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عنوان صفحه 
مقدمه متر جم ES a‏ اا ۱۱ 
زندكى امام بخارى ار |[ NR‏ 
سفرهاى امام بخارى ااا ةذ[ ANd‏ 
اساتید و شاگردان امام بخارى رت هر ا ES‏ از 
گوشه هایی از فضایل اخلاقى امام بخاری د00 0 گس RE‏ 
امام و حكام ا ل ی 
فقه و اجتهاد امام بخارى N EMSA ASAE ARR‏ 
قدرت حافظه امام بخارى رحمه الله تعالی O A ARG OR‏ 
تأليفات امام بخارى رحمه الله تعالى هه ا ل 
تدريس امام بخارى رحمه الله تعالى و ا ااا ااا ا eS‏ 
وفات امام بخاری رحمه الله تعالی و 1 O‏ 
صحیح بخاری رد تم خی ماک مه عم ام ماه فد زگ و مگ EERE‏ وا شوه تیه و مر سم ی ار ٩1‏ 
انگیزه هاى تأليف صحيح بخارى E‏ 
مختصر صحيح بخاری ا ا 00 Ae Raa‏ 
١‏ كتاب وحي اااي اا ااانا 0000001010101 O‏ 
باب (۱): چگونگي آغاز وحي بر رسول ال VOR O‏ 
اعمال به نيت ها بستگي دارند اا ااا ا اا ۱ 
۲ س کتاب امان اس مجو ل و و ا ES‏ مس ۲ 
باب (۱): اين قول پیامبر 4 كه اسلام بر ينج جيز بنا شده است Teese‏ 
باب (۲): شاخه هاي ايمان وناو اط SE A AR ELAS‏ بر ۲ 
باب (۳): مسلمان و مهاجر ا ا ا له مو ل مم ی ار او اه للا ووه Fada‏ 
باب :)٤(‏ بمترین اسلام 1 Vea a‏ 
باب :)٥(‏ طعام دادن از اسلام است بو یسک هی عم سسوم اود عورش مه موق نی رو مي ۱۲۱/۶ 
باب (1): جزو ايمان است که آنچه براي خود مي پسندي» براي برادرت نیز بپسند ۳ 
باب (۷): محبت و دوس با بيامبروّقة از یمان است TAA es‏ 
باب (۸): لذت اعان ARE Ra A‏ اا 


مختصر صحيح بخارى 


باب (۱۱): 
باب (۲ ۱): 
باب (۱۳): 
باب ٤(‏ ۱): 
باب :)١5(‏ 
باب :)١5(‏ 
باب (۱۷): 
باب (۱۸): گناهان از امور حاهلیت اند و بجز شرك هیچ گناهي» كفر نيمست 
باب ٩(‏ ۱): اگر دو گروه از مسلمانان با هم نزاع کردند ميان آنا میانجیگري كنيد .... 
باب :)5١(‏ 
باب (۲۱): د 
باب (۲ ۲): 
باب (۳۲ ۲): 
باب (5 ۲): 
باب ٩(‏ ۲): 


باب (۰ ۲): 


باب(۲۷): 


باب (۲۸): 
باب ٩(‏ ۲): 
باب (۰ ۳): 
باب (۳۱): ز 
باب (۲ ۳): 
باب (۳۳): 
باب ( ۳): 
باب ٩(‏ ۳): 
باب (۲۱ ۳): 


باب (۳۷): 


O a CA 
.. اگر توبه كردند» نماز خواندند» وزكات دادند» كاري با آها نداشته باشيد‎ 


کسی که مي گوید: امان يعن عمل كردن و ی 


ه ركاه كه اسلام» واقعی نباشد ل ل ل 
ناسپاسي از شوهران» و اينكه ناسپاسي» درحاټ دارد e‏ 


شب بيداري در شب قدر از اعان است رم یک ae‏ 
جهاد از اعان است E‏ ا 
عبادت در ماه مبارك رمضان 1 امي ول اف ال ا و 
a‏ ارو اا ا 
دين» آسان است ادس تسو اباك سامحو ماماو وما aaa‏ 


از ان عا ف اسك لعا 


تشييع جنازه از امان است مون الج اماج مه لمارا لو مه اعدو ام ا ل و 
ترس مؤمن از اينكه عملش نابود شود بدون اينكه حودش بداند ی 
پرسش جبريل از پیامبر 5 دربارة لعان» اسلام واحسان E‏ و اق لهم RAA CD‏ 
فضيلت يرهيز از شبهات 111 SA‏ 


پرداعتن مس غنیمت. از ايعان است HN‏ ی 


پاداش اعمال به نیت ها بستگی دارد ی جا ود مد وك ی هه ره و 


۳ te 


13 مختصر صحيح بخارى 
باب (۳۸): پیامبر و فرمود: دين» خير خواهي است و و [ 1 اا 
۳ كتاب علم وا AAS AS‏ ا CNS‏ 
باب (۱) فضيلت علم و دانش اا مه ی CNS aA‏ 
باب (۲): آموختن با صداي بلند ORA A‏ ی ERE‏ 
باب (۳): امتحان ييروان به وسيلة رهبر و يبشوا ase ese‏ قا طسو له وی افر تست ع 2157 
باب :)٤(‏ خواندن حديث بر عالم و حدث انو تا انطو موا اما جا a‏ م عیسو 59۶ 
باب (ه): پیامیر للا فرماید: چه بسا كبس که تبلیغ به او میرسد از سيره مبلغ» فهمیده تر 
باشد دمج نوه اله مسح ما امه الحم جه امساح جل لتحيو ماه ره سا مه ده Sas‏ 
باب (7): تعیین اوقات براي هدایت و ارشاد :17 موده وه مو سلطا امه ع من مب مرو هروه و بط و ام ا ون 31۳۲ 
باب (۷): هركاه خداوند» حوبي كسي را بخواهد» علم دين نصيب او مي گرداند OF se‏ 
باب (۸): درك وفهم علم ER‏ اوسا هش وروت طرخ ساو ره وج ۴ 3 
باب (9): غبطه حوردن در علم وحكمت SE iota RRR Raa‏ 
باب (۱۰): دعا براي فهم و درك قرآن امع نا مام وا اما اتناس حدم الام موی 33 
باب (۱۱): کودك جه وقت مي تواند در حلقه علم حديث بنشیند؟ و هو من و انه 
باب (۱۲): فضيلت كسي كه خود مي آموزد و به ديكران مي آموزاند e‏ 
باب (۱۳): از بين رفتن علم و بروز حهل و ناداني De‏ ضبق راطا ی و مان سونو ار الل وت الج ذه 
باب ٤(‏ ۱): فضيلت علم SNS SN N RA SS‏ 
باب :)١5(‏ فتوا دادن در حال سوار بودن بر جيزي SNe ate E e As ot‏ 
باب :)١5(‏ جواب دادن به فتوا با تکان دادن سر يا دست وی OA‏ 
باب (۱۷): سفر براي دانستن يك مسئله و تعليم آن به اهل خود O SSR O‏ 
باب (۱۸): تناوب در فراگيري علم الو یط 
باب (۱۹) : اظهار شم و اراحی هنكام تعلیم بسبب مشاهدة چیز ناخوشايند یی 
باب (۲۰): كسي که يك سخن را براي اينكه مردم بفهمند سه بار تکرار مي کند 3 
باب (۲۱): تعليم زن و فرزندان و زيردستان الاح الف TEASER‏ 
باب (۲۲): پند و نصيحت كردن امام زنان را اط فق سو بون افد قحف انا كام ام ل 
باب (۲۳): آزمندي براي فراگرفتن حدیث ERS‏ 
باب (4 ۲): علم چگونه از بين میرود؟ e E‏ 
باب (۲۵): آيا روز حداگانه اي براي تعليم زنان احتصاص داده شود؟ به و الوق 
باب :)١7(‏ كسي که جيزي را بشنود و براي فهميدن آن دوباره بيرسد ماسو امه ماه و TO‏ 


مختصر صحیح بخاری ۱۸ 


باب (۲۷): حاضران به غائبان ابلاغ غمايند USES RSE AS CO‏ 
باب (۲۸): گناه کسي که به درو غ» چيزي به يباميريّ نسبت دهد هک شب از 
باب ٩(‏ ۲): نوشتن اسك اا بج جارد روا ننه NE e EA a‏ 
باب (۳۰): تعليم» وعظ و ارشاد درشب وا ا ما ب eS‏ 
باب (۳۱) : شب بيداري براي فراكيري علم و دانش ee SSA Ae SOS‏ 
باب (۳۲): حفظ علم N N O DS‏ 
باب (۳۳): گوش فرادادن به علما o‏ ی ۱ 
باب 4۴ 6۳: اگر از عالي بپرسند كه کدام يك از مردم دانا تراست» جه بگوید؟ ۳ 
باب (۳۵): ایستاده پرسیدن از عالي که تست ات ی ی 10001701( 
باب (۳۲): خداوند مي فرماید: 9روَمًا وشم من الم 1 یلا6 راز علم و دانش فقط مقدار 
اند کي به شا داده شده است) یک تن هوک تاك AA‏ دا VON‏ 
باب (۳۷): احتصاص دادن درس و تعلیم به گروهي از مردم بخاطر اينكه شاید همه آنرا نفهمند 
VAAL as‏ 
باب (۳۸): حيا در علم اخ ا اا اكد ا و الالو ا اكوا ا ۱ 
باب (۳۹): كسي كه از سوال كردن شرم کند و به ديگري بگوید که سوال کند سي VV‏ 
باب (4۰): تعلیم و فتوي در مسجد مم وم موی و مک مه ههد معام لاع ال ۱۳۱۱۵ 
باب :)٤۱(‏ كسيكه سؤال كننده را بيش از آنچه سؤال كرده حواب دهد VA e,‏ 
٤‏ کتاب وضو aaa aR‏ ماطف اخ ١‏ 
اداب وضو ا Viasat sR SR RA SARA‏ 
باب (۱): غاز بدون وضو» صحيح نيست Vedas ae‏ 
باب (۲): فضيلت وضو Vate‏ 
باب (۳): وسوسه ناقض وضو نيست ا 11000000 
باب :)٤(‏ تخفيف در وضو ae‏ ی ی Ness ANS‏ 
باب (5): كامل كردن وضو Nada ea Sak‏ 
باب(7): شستن صورت با دو دست و بايك مشت آب AA ARE e‏ لعفم ار 
باب (۷): دعاي داحل شدن به بيت الخلا aS‏ اا 
باب (۸): گذاشتن آب در توالت (دستشوبي) اا ااا 0 
باب :)٩(‏ هنگام قضاي حاجت نباید رو به قبله غود ی هو هه یت NY Ee‏ 


باب (۱۰): قضاي حاجت روي دو خحشت Asena ea‏ 


5 مختصر صحيح بخارى 
باب :)١١(‏ بيرون رفتن زنان براي قضاي حاجت Se‏ لام مساوم و ساسع امنا ام ل ۱۱ 
باب (۱۲): استنجا با آب O E E EY‏ 1 
باب (۱۳): مي از استنجا با دست راست اوور ص نج أ سم ام ی 
ا RCE ES ADS‏ 
باب :)١٦(‏ يك بار شستن اعضاي وضو NERS LR SSE DSSS‏ 
باب (۱۷): دو بار شستن اعضاي وضو ESASA‏ لما ع كش ا NOAA‏ 
بات 27 بيار من اغضای ضر 00 O O‏ 
باب (۱۹): استنشاق در وضو O N‏ 
باب (۲۰): عدد فرد» در سنگهاي استنجاء رعایت گردد a‏ موم هو هه مر AV‏ 
باب (۲۱): مسح بر کفش» درست نيست NAS a aa‏ 
باب (۲۲): در وضو و غسلء از مت راست بايد شروع كرد NT‏ 
باب (۲۳): حستجوي آب براي وضو هنكام فرا رسیدن غاز e‏ 
باب :)۲٤(‏ حكم آبي که با آن موي انسان شسته شده باشد Real‏ 
باب (۵ ۲): ظرقي که سگ در آن .آب خورده باشد Se RRR‏ 
باب (5؟): كسيكه فقط هنكام حارج شدن جيزي 0000002198 00 E‏ 
باب (۲۷): كمك به شخص در وض وكرفتن 111 N E‏ 
باب (۲۸): خواندن قرآن» بدون وضو ره ی NY aaa aR‏ 
باب (۲۹): مسح نمودن همة سر و ی 1[ EA‏ 
باب (۳۰): استفاده از باقيماندة آب وضو O N TT IS‏ 1 
باب (۳۱): وضو گرفتن مرد با هسرش 00 13710701 
باب (۳۲): رسول اكرم 4 آب وضو ي خود را روي شخص بيهوش ريخت Er‏ 
باب (۳۳): غسل کردن و وضو گرفتن از يك طشت Oa Ra A‏ 
باب :)۳٤(‏ وضو كرفتن با يك مد VE SE E AO‏ 
باب (۳۰): مسح بر موزه و عمامه see‏ ۱۱۲۰ 
باب (۳۲): يوشيدن موزه در حالت طهارت SA‏ لطا كاده او ال Aree To‏ 


باب (۳۷): 
باب (۳۸): 


باب (۳۹): 


که اش راز کون ون کشت A‏ وس روک یی ی 
کسیکه پس از تناول نغودن سویقء به مضمضه کردن اکتفا کند و وضو نگرد ٩۸‏ 


آيا پس از نوشيدن شیر بايد مضمضه نغود؟ A eee ase‏ 


مختصر صحيح بخارى 1 


باب(4۰): وضو گرفتن يس از حواب و كسيكه پس از حواب سبك» وضو را لازم نمي داند 
ی هه هه هد احا لفوت همه وم ل 1 ال الا من هه OAR SA‏ و لا 
باب(۱ع): وضو گرفتن با وحود وضو داشتن EGE ENR‏ ما۹ [ [ 0 O‏ 
باب(۲ع): پرهیز نکردن از ادرا حزو گناهان کبیره است و 
باب(۳ع): آنچه دربارة شستن بول و ادرار آمده است. هی ی 1 و ۱۱۳ 
باب(: 4): به حال خود گذاشتن باديه نشيئ كه در مسجد ادرار نمود اط اط ف ی ۱ 
باب( 5): ادرار كودكان شیرخوار د م a‏ مدو یه الا م ل ا 11 
باب( 4): ادرار كردن» در حالت ايستاده و نشسته او لو اا 
باب (۶۷): ادرار کردن» كنار دوست و در يناه دیوار و ات و مره بش سر ما سس ۱۳۵۲ 
باب(4۸): شستن حون رفحو سج نجه رک E RENE‏ 
باب(59): ياك كردن لباسي كه آلوده به مي باشد الام وك كرح مو ع لا ات بخ توش و ۲ 
باب(۵۰) حکم آغل و پیشاب کی گوسفند و سار چارپایان E CE aT‏ 
باب(١5):‏ افتادن نحاست در روغن يا آب EE N [| I A‏ 
باب(۲ ۵): ادرار كردن در آب راكد دواو رم هو منم مره لام زره همه و ییا همم موق ای ۵ ۳8 
باب(۳ ): اگر روي شخصي كه در نماز است بحاس انداحته شود نمازش باطل غیشود .۱۰۵۰ 
باب( 0): حكم آب دهان و بین در لباس eMac aaa‏ 
باب(55): زیي که حون را از صورت پدرش شست و وشوو ۱۸ 
باب(5ه): مسواك زدن ا ASE ASAS SLE‏ 0 1 
باب(۷٥):‏ دادن مسواك به بز رگترها رم AS‏ و ی و ا 00 
باب(/5): فضيلت كسي که با وضو مي خوابد aes‏ 00 
ه ‏ کتاب غسل senna Reena eee‏ ااا 
باب (۱): وضو قبل از غسل ا ا Vee‏ 
باب (۲): غسل مرد با مسرش SaaS Sa‏ 1[1[1[1[1#[1[1[1[1[1[ز[ |[ Ase‏ 
باب (۳): غسل تمودن با يك صاع آب و مانند آن 1 1 1 0 
باب :)٤(‏ كسي که سه بار برسر خود آب بريزد PSS SEAS‏ 
باب(۵): كسي كه غسل را با محلاب” آغاز كند نبوا رطس لانت الما او ور سم ی ۱۶ 
بان 253 كزان یری و مرق با سيران شعده بابك عسل 9ب esse‏ 


باب(۷): كسي که عطر بزند و غسل نايد مه هد هه بو مره هرامش مهو و هم AGAROSE‏ 


باب (۸): 


خلال كردن موها هنكام غسل EER SG‏ ااا 


۳ مختصر صحيح بخارى 
باب :)٩(‏ اگر كسي در مسجد بیاد افتاد که جنب است. بدون تیمم بیرون رود ۱ 
باب (۱۰): غسل در حاي خلوت و در حالت برهنه و اينكه يوشش افضل است 1 
باب (۱۱): هنگام غسلء بايد خود را از چشم مردم دور داشت REE‏ 
باب (۱۲): حكم عرق فرد جنب و اينكه مؤمن بحس غمي شود YS‏ 
ا تحت وشو ركنا ر ند امس و ۱ 
باب ٤(‏ ۱): تماس آلت تناسلي زن و مرد EE‏ لر موت ا م ا 1 

PIN س كتاب حيض جه مط ل نمه وس ام و اقطان و و و ووو ی‎ ٦ 
Oe [ [ باب (۱): احكام زنان در حالت نفاس و قاعدگي 6 زةزؤةؤ[ ای [ [ ز ز‎ 
ES باب (۲): شانه كردن موهاي شوهر در حالت قاعدگي‎ 
AA e باب (۳): تكيه دادن به همسر در حالت قاعدگي و قرآن خواندن‎ 
FINESSE SSR كسي كه حيض را نفاس مي نامد‎ :)٤( باب‎ 
00057 باب (0): خوابیدن كنار همسر در دوران قاعد گي‎ 
باب (5): زنان در دوران قاعدكي» روزه نكيرند لماي ها سو‎ 
TESELA SARS: باب (۷): اعتکاف زنان در زمان استحاضه‎ 
cee ات اشتفادة وتان از عطر مواد شو یری دیک شن از غسل عيض‎ 
E o باب 1443 زن چگونه باين غسل نماید و آثارحیض را باك کند‎ 
۱۲ باب (۱۰): شانه زدن موي سر هنكام غسل قاعدگي تن مه ی رس‎ 
e باب(۱۱): ضرورت باز كردن موها براي زنان» هنكام غسل يايان قاع د گي‎ 
ere Eee باب (۱۲): قضاي نمازهاي دوران قاعدگي بر زنان واحب نيست‎ 
۲۱ OR RE باب (۱۳): خوابیدن كنار همسر در دوران قاعد گي انان‎ 
Ea ag ش ر کت زنان حائض در مراسم عيد» حارج از مصلا‎ :)۱ ٤( باب‎ 
WER زردي وتي ر گي خون در ايام غير قاعد گي‎ :)١5( باب‎ 
Eas A: زڼ كه پس از طواف افاضه» دچار قاعد گي شود.‎ :)١5( باب‎ 
TONER 1 باب (۱۷): نماز جنازه بر زني كه در دوران نفاس» وفات تمايد‎ 
1 ۳ م3‎ neee سحو ای كوف ف لط فم افيف معط وا وروی عم ماو امون‎ e e باب(۱۸)‎ 

کتاب تيمم O EG‏ اا 
باب (۱) ب ام هه وا ا 


مختصر صحيح بخارى ۲ 


باب (۳): آيا تيمم كننده مي تواند (پس از زدن دستها بر حاك) آنما را فوت كند Nees‏ 
باب(5): حاك پاك» حاي آب وضو را براي مسلمان مي كيرد ا 
۸ - کتاب نماز ب 1 
باب (۱): چگونه نماز» در شب معراج» فرض گردید؟ EE‏ 
باب (۲): غاز حواندن در يك يارجه EVES RS SER‏ 
باب (۳): نماز خواندن در لباسي كه آنرا كرد خود بيجيده باشد عا اا ل تووم 
باب :)٤(‏ اگر كسي در يك قطعه لباس »نماز خواند بايد آنرا به شانه هايش بيندازد Ree‏ 
باب (۵): اگر لباس» تنگ باشد و و هت [ E AOR‏ 
باب (5): تماز حواندن در عباي شامي ERASER‏ 
باب (۷): كراهيت برهنه نماز خواندن SN‏ 1 1 1 1[ 1 1[ ا 1 ENE‏ 
باب (۸): آنچه که از عورت» بايد يوشيده شود VENE‏ 
باب (9): آنجه كه در مورد (حكم) ران آمده است ا ی 
باب (۱۰): زن بايد در چند لباس غاز بخواند؟ ااا E OS‏ 
باب (۱۱): نماز خواندن در لباسي که داراي نقش و نكار باشد ا 11 
باب (۱۲): اگر كسي در لباس داراي صلیب يا تصوير نماز بخواند» نمازش فاسد میشود؟.. 0 ۱ 
باب (۱۳): نماز خواندن در عباي ابريشمي و درآوردن آن EOS‏ 
باب (4 ۱): نماز حواندن در عباي سرخ رنگ که ۱ 
باب ٩(‏ ۱): عار خواندن بالاي قف منبر و جایگاه چوبین Ea‏ 
باب(5 ۱): غاز حواندن بر حصير AGGRAMAR‏ لمم اندي ما ما فو كط كو رف EVs‏ 
باب (۱۷): تاز خواندن بر رحتخواب REASON‏ 
باب (6۱۸: سجده كردن بر لباس و پارچه از شدت گرما ز ز ز ز ز 1 0000 
باب :)۱٩(‏ نماز حواندن با کفش ا ا ا اج ی ا ا ی ۱ 
باب (۲۰): نماز خواندن با موزه ا E‏ 
باب (۱ ۲): دور نگهد اشتن بازوها هنگام سجده Oe a Rare‏ 
باب (۲۲): فضيلت رو به قبله غودن OTS aR‏ 
باب (۲۳): خداوند مي فرمايد: مقام ابراهيم را حاي نماز قرار دهيد Eas‏ 
باب( ۲): از هر جا بايد رو به قبله مود E‏ 


باب(۲۵): آنچه در بارة قبله آمده است ونظر كسان که مي گویند هركس اشتباها به سوي 


قبله نماز نخواند» نمازش را اعاده نكند POSS RSS‏ 


۳۳ 


باب (۲۲): ياك كردن آب بين از مسجد با دست ل ا 1 
باب (۲۷): کفارة تف كردن در مسجد هب رن ی ید هه ان سوام ایهم و VO fee‏ 
باب(۲۸): پند و اندرز امام به مردم دربارة كامل كردن نماز و ذكر قبله ESSE‏ 
باب (۲۹): آيا جايز است مسجد فلاني گفته شود؟ Eau aE‏ 
باب (۳۰): تقسيم كردن و آويزان نمودن خحوشة خرما در مسجد OSs Rs‏ 
باب (۳۱): مسجد يا تمازحانه در منزل VENEERS ASRS‏ 


باب(۳۲): آيا جايز است قبرهاي مشركين زمان جاهليت» خراب شود و جاي آن» مسجد بنا 


EON AS [1 1 DDL SRE DS گردد؟‎ 


باب (۳۳): 


نماز حواندن در حايكاة شتران E‏ 


۳ . 
باب (4 ۳): كسي که رو به سوي تنور يا آتش و يا هر چیز ديگري که عبادت مي‌شود نماز 


بخواند و هدفش فقط عبادت خدا باشد 


:)۳ ٩( باب‎ 


کراهیت ثماز خواندن در قبرستاها و ۳ 


باب(۳۲۱) متنا موراا ول Shea‏ هر اه تئج سس الا العا ماما مه و ا مه 


باب (۳۷): 
باب (۳۸): 


باب (۳۹): 


باب (۰): بناي مسجد یه (11 
باب (۶۱): همکاري در ساخت مسجد O E E‏ 
باب (57): كسي که مسجدي بنا كند E‏ 00 
باب 40 ): کنترل و گرفتن سر نیزه ها هنگام عبور از مسحد 0 
باب :)٤٤(‏ عبور تمودن از داحل مسجد RSA‏ 
باب (۵ 4): حکم شعر سرودن در مسجد ETE‏ مد ی 
باب (5 5): نیزه بازي در مسجد ره هر رو یی مر یم تا مگب 
باب :)٤۷(‏ تعقیب مدیون و درخواست وام در مسجد گت 
باب (4۸): حارو زدن مسجد و جمع آوري حار و خاشاك آن 0 
باب :)٤۹(‏ اعلام (حکم) تحريم بحارت شراب در مسجد هت 
باب (۵۰): بستن اسير و مديون در مسجد 000000-05 ش51 
باب :)٥۱(‏ خيمه زدن در مسجد براي مداواي بیماران و غيره .... 


باب (557): 


حوابيدن زنان در مسجد مه هد 11 00 0 


خوابیدن مردان در مسجد 000 


کسی که وارد مسجد می شود دو ركعت غاز بخواند 


۳ 6 ۳ 
اوردن شتر در مسجد» هنكام ضرورت و هه 


مختصر صحيح بخارى ٤‏ 


باب (۵۳) ماحم مان وخ امه اا و ل ل ل E‏ اط الف م هه 
باب (۶ 5): باز كردن درب و ينجره به مسجد كك ام فياك تا ل و 
باب (55): قفل و دروازة خانه كعبه و مساحد ديكر E‏ 
باب (57): حلقة درس و تشكيل جلسه در مسجد ل ا 
باب :)٥۷(‏ دراز كشيدن در مسجد AD AS‏ 1[ ا ۱۱۲ 
باب(۸٥):‏ غاز حواندن در مسجد بازار او م ا قال ام لما مك لطا ا | 
باب ٩(‏ ه): داعل كردن انگشتان در یکدیگر در مسجد و بیرون از مسجد ۱ 


خوانده است ان الخو سوسا اه الم ادم ماك عم و مر با سبوا N LR Re ET‏ 
ابواب سترة نماز گزار ا ی ۱۱۱۹ 
باب (۱): سترة امام» سترة مقتدي نيز هست ReaD‏ هی ۵ ۱۳۱۷ 
باب (۲): فاصلة بين نماز گزار و ستره ل ا 
باب (۳): نماز حواندن به سوي نيزه Aaa Rear‏ 
باب :)٤(‏ غاز حواندن بسوي ستون Aen SEs Se e‏ 
باب :)٥(‏ غاز خواندن انفرادي بين ستو ما Ae ees‏ 
باب (5): غاز خواندن به سوي سواري» شتر» درحت و زین شتر ANS‏ 
باب (۷): تماز حواندن بسوي تخت ESR‏ 0000 
باب (۸): نمازگزار بايد مانع عبور دیگران از جلویش شود ی کر 
باب (): گناه عبور كرون از حلوي غار گزار هه رش ود مد اد لوقه مش شاه ده ۵ ۱۲۱۲ 
باب (۱۰): نماز خواندن بسوي كسي که خواب است SR‏ ابو كةو الم ا 
باب (۱۱): كسي كه هنگام نماز» دختر بچه خرد سالي را با خود حمل كند AT‏ 
باب (۱۲): زني که پليدي را از روي کار كران بر مي دارد بب و ۱ 
کتاب(٩)‏ اوقات ناز AA‏ ام وا فصو مزا عم موش بي ۱۲۸۵ 
باب (۱): اوقات و فضيلت غازها aaa‏ 2 000111 
باب (۲): غاز» باعث آمرزش كناهان مي شود RE RAS‏ لي ةا 
باب (۳): فضیلت نماز خواندن به موقع 11 0 AVSAR‏ 
باب :)٤(‏ نمازهاي پنجگانه» باعث کفارة گناهان مي شود دز ۱ 
باب (5): نماز كزار با پروردگارش مناحات مي كند ا 


باب (1): تأحیر نغاز ظهر درتا بستان تا اينکه از شدت گرماء کاسته شود VAR fea‏ 


518 مختصر صحيح بخارى 
باب (۷): وقت ناز ظهرء هنگام زوال آفتاب است ل ا 
باب (۸): تأخير نماز ظهر تا وقت عصر EUS SAAS‏ 
باب :)٩(‏ وقت غاز عصر SSSR RSS Sass‏ 
باب (۱۰): گناه كسي كه نماز عصرش فوت گردد NSR‏ 
باب (۱۱): كسي كه نماز عصر را ترك كند OTe aes Ra‏ 
باب (۱۲): فضیلت ناز عصر 01011111 EE‏ اا ۱3۱۲ 
باب (۱۳): كسي که يك ركعت از نماز عصر را پیش از غرو ب آفتاب دریابد ۱۹ 
باب :)١ ٤(‏ وقت نماز مغرب ی ی 9 ا ۱۳۱۰ 
باب :)١5(‏ كسيكه نمي خواهد نماز مغرب را عشاء بنامد NSS‏ 
باب ٦(‏ ۱): فضيلت تاز عشاء ا ا 
باب (۱۷): خواییدن كسي که قبل از نماز عشای خوابش بگیرد ee ec ee‏ 
باب (۱۸): وقت نماز صبح جو جا ماسوو امم اباد ووو او او الم E‏ ل ام ل ولو ذ 
باب ٩(‏ ۱): فضیلت غاز فجر ها تک ی ی Aare‏ 1 ی ۱۳۹۲ 
باب (۲۰): نماز حواندن يس از نماز فجر تا طلوع آفتاب خط وو اج وا و لو رز 
باب (۲۱): نباید قبل از غروب آفتاب تمازي خوانده شود م۳ ۱۳:۹ 
باب (۲۳): اذان گفتن يس از وقتش Aa‏ [ [ وتو وه 7 
باب (5 ۲): خواندن تماز با جماعت» يس از وقت 6[ [ز ز ‏ [ز[ز[ز ز ز 0 1 111 رب 
باب (۲۵): كسي که نمازي را فراموش کرد» هرگاه بیادش آمد» آنرا بخواند ۱ 
باب (۲۲) O o‏ ااا 
باب (۲۱۷) مج لج ا ا و ا E‏ 
باب (۲۸): شب نشیي با مهمان و خانواده خود Eee‏ 

کتاب اذان سنح NO SSSR A ERASER RA SRR‏ 
باب :)١(‏ آغاز مشروعيت اذان EE‏ 
باب (۲): كلمات اذان دو بار» گفته ميشود ةد دز ز زد زد 2 000000 0 0 E O‏ 
باب (۳): فضيلت اذان گفتن اا ااا Oe‏ 
باب :)٤(‏ اذان گفتن با آواز بلند DD‏ ا 
باب :)٥(‏ اذان از خونريزي حل وكيري مي كند E EEN ERIE‏ 
باب (5): هنگام شنيدن اذان» جه بايد گفت؟ ا 
باب (۷): دعاي اذان لخاد مالو انموي اماي وسار دسق امورو طامط EES‏ 


مختصر صحیح بخاری ۳1 


باب (۸): قرعه كشي براي اذان گفتن مسا کر Naa‏ 
باب (4): اذان كفتن شخص نابينا در صورټ كه كسي وقت اذان را به او بگوید el‏ 
باب (۱۰): اذان كفتن يس از طلوع فجر لوو اماد ا لسر بالا ا لسو ا را 
باب (۱۱): اذان گفتن قبل از طلوع فجر ODS‏ ل 
باب (۱۲) بين هر اذان و اقامه اي ميتوان غاز حواند سوس ات ا تاه 
باب (۱۳): كسي که در حالت سفرء اذان يك مؤذن را كافي مي داند ۱ 
باب ٤(‏ ۱): اگر مسافران» جماعيي بودند» اذان واقامه بگویند e‏ ۹ 
باب (۱۰): كسي که بگوید: نمازمان فوت شده است SaaS‏ 
باب و ۱): چه وقت باید براي نغاز خواندن بلند شد ال ا 
باب (۱۷): اگر يس از اقامه گفتن» براي امام كاري پیش آمد a‏ ا 
باب (۱۸): وجوب ثماز جماعت وا ا م فنا بجاح اماك ای هه ا N EBES‏ 
باب :)۱۹٩(‏ فضيلت غاز جماعت Aiea ONS‏ 
باب (۲۰): فضیلت غاز صبح با جماعت aaa Saed‏ مت تس ۲ ۲۱۲ 
باب (۲۱): فضیلت حضور در غار ظهر در شدت كرما ما بط ا ا ا 
باب (۲۲):پاداش گام برداشتن در راه خدا بتاواة TESS SRO‏ 
باب (۲۳): فضيلت غاز عشاء با جماعت O ee SS GAARA aR A‏ 


مه ام دما وک ب ماله ا E‏ ما و ام ا ل 
باب (۲۵): فضيلت رفتن به مسجد لجار لق ل ا وو و ار قم أ جل اكب ار و و E‏ 
باب (5؟): هنكام اقامه نماز فرض» هیچ نماز ديگري صحيح نيست مر امبو اع ل 
باب (۲۷): شخحص بیمار تا جه وقت بايد براي غاز جماعت حاضر شود ده تیه ]| بر 


باب (۲۸): آیا امام با کسانیکه حاضر شده اند نماز بخواند؟ و آيا در روزهاي بارا حطبة 
جمعه خوانده شود؟ TANNER TORS NESSES KRA ARAS‏ 
باب (۲۹): اگر غذا حاضر شد و وقت نماز نيز فرا رسید (چه بايد كرد؟) ی سب 3 ۵ ۲ 


مسجد رفته است وه و تور موم مه موی متام ماما مر ورن اوم امه اود لع نوم اه مره ۱۲۳۱۹2 
باب (۳۱): امامت مردم» براي آموزش كيفيت غاز پیامبر ل ea ea‏ 
باب (۳۲): اهل علم و فضلء براي امامت از دیگران شايسته ترند O E‏ 


باب (۳۳): اگر کسي خواست نماز را براي مردم اقامه كند ولي امام اصلي آمد Ves‏ 


۳۷ 


باب ( ۳): 
باب :)۳۰٩(‏ 
باب (۲۱ ۳): 
باب (۳۷): 
باب (۳۸): 


باب (۳۹): 


امام براي آن تعيين شده است که به او اقتدا کنند ۱ 
مقتدي جه وقت بايد سجده كند؟ [ذ[ذ[1[ذ[ز[ |[ [ [ [ [ [ [ ۱ 
گناه کسي كه سرش را قبل از امام» بلند تمايد a‏ 
امامت برده» غلام آزاد شده و كودك نابالغ TOSS a‏ 
اگر امام نماز را کامل نکرد ولي مقتدیان نماز را کامل کردند a‏ و سم ۲۰۱۵ 


اگر دو نفر» جماعت بخوانند» نفر دوم سمت راست امام و مساوي با امام بایستد 


ا ی مه ل ما کی ی مه تیه ا NOAA‏ 
باب (4۰): طولاني شدن نماز و حارج شدن كسي که براي كاري عجله داشته باشد ...۲۲۲۰ 
باب (4۱): امام قراءت را كوتاه و ركوع و سجده را كامل نمايد سانا ا ۱ 
باب :)٤۲(‏ نماز مختصرء ولي كامل باشد Se‏ ا ا 
باب (4۳): مختصر كردن نماز» هنكام شنيدن صداي كرية كودك ا 
باب ٤(‏ 4): برابر نمودن صفهاء هنكام اقامه نماز ی ا 
باب (5 4): روكردن امام بسوي نماز كزاران» هنگام برابر كردن صفها ال 
باب (55): اگر ميان امام و مقتديانش پرده يا ديوار باشد NSR SAS‏ 
بات 0 ف 1 ا 0 
ابواب صفت غاز RRR ea‏ اط لكو مر 01 
باب (۱): رفع يدين در تكبير اولي هنكام شرو ع نماز N ENO NS‏ ا 
باب CA‏ دست راست بر دست چپ (در ثماز) a‏ ۱ 
باب (۳): بعد از تكبير تحرعه» جه بايد حواند؟ ی 1 1 1[ 1 1 Tees‏ 
باب )٤(‏ سيره ادن نرت DEEN DS OARS SE‏ 
باب (ه): نگاه كردن به سوي امام در نماز CSUN RSD‏ 
باب (1): نگاه كردن به سوي آممان در نماز a‏ سس ۲۱۲۱ 
باب (۷): التفات در غاز و ره و ای ی وه ی و 1 1 و ۲۱۰۱۰ 
باب (۸): وحوب قرائت براي امام و مقتدي در تام نمازها ا ی ۱۳ 
باب :)٩(‏ قرائت در غاز ظهر / وی و و و اد که ةف وگ وتف ۳ ۲۱ 
باب (۰ 20 قرائت در نماز مغرب ع مسج ا ما ا 
باب (۱۱): قرائت با صداي بلند در غاز مغرب eR 1 eR‏ ۱۱ 
نات 20 حواندق مس ره ورای مضه هر غاز عشاء O‏ 


باب (۱۳) 


: قرائت در غاز عشاء مه اه وا و و DD‏ 


مختصر صحيح بخارى 


باب (5 ۱): و 
باب ٩(‏ ۱): 
باب (۲ ۱): 
باب (۱۷): 


باب (۱۸): 


باب (۰ ۲): 
باب (۱ ۲): 
باب (۲ ۲): 
باب (۲ ۲): 
باب (5 ۲): 
باب ٩(‏ ۲): 
باب (۰ ۲): 
باب (۲۷): 
باب (۲۸): 
باب ٩(‏ ۲): 
باب (۰ ۳): 
باب (۱ ۳): 
باب (۲ ۳): 
باب (۳۳): 
باب ( ۳): 
باب ٩(‏ ۳): 
باب (35): 
باب (۳۷): 
باب (۳۸): - 
باب (۳۹): 
باب (4۰): 
باب (4۱): 


باب (۲ ۶): 


قرائت با صداي بلند در غاز فجر 8 عه اع وف ره هو هه مه ۵ 
خواندن سوره هاي مختلف در غاز aA‏ وام وق مه 
خواندن فاحه در دو ركعت آخر غاز ره کج 
آمين گفتن امام با صداي بلند OT E‏ 


9 :)۱ ٩( باب‎ 


رکوع نمودن قبل از رسیدن به صف nk‏ اه 
تکبیر گفتن براي ركوع ا گر و 
تكبير گفتن هنكام بلند شدن از سجده 0 
گذاشتن کف دستها بر زانوها در ركوع 0 
برابر نمودن سر و كمر در ركوع و آرامش در آن N‏ 
دعا در ركوع تس ی SES OSS‏ 
فضيلت گفتن (اللَّهُمّ ریا لك الْحَمْدُ) 0000 
قنوت اه الس رک ی اه ور يا الما سوك 
حفظ اعتدال و آرامش» پس از رکو ع ما ی 
تكبير گویان به سجده ميرفت SSS‏ ا 
فضيلت سجده A AS‏ 
سجده با هفت عضو احج مدو اق ال عسوو ووو و ل لوي 
مكث بين دو سجده 0 کر 


نشستن بعد از ركعت اول وسوم وسپس» برخاستن از آن.. 
تکبیر گفتن» هنگام بلند شدن از سجده و و وم وم م مام 


نشستن به طریقه سنت» در تشهد و ORS EEE EO‏ موم و 


۲۸ 


۳۹ 


۱۱ 


باب :)٤۳(‏ ذكر بعد از ماز O E E O E‏ 
باب (5 :)٤‏ روكردانيدن امام به سوي مردم» پس از اتمام نماز اس VON‏ 
باب (5 5): امام مي تواند در صورت نياز از بالاي شانه هاي مردم» عبور عاید ان 
باب (ع): روي كردانيدن يا برحاستن و رفتن از راست و چپ. يس از اتمام نماز 5 
باب :)٤۷(‏ حکم خوردن سیر بياز و ترة خحام oy‏ 
باب (۶۸): وضوي كودكان aR ASS A AMG‏ 
باب :)4٩(‏ رفتن زنان به مسجد در شب و تاريكي E AE‏ 
کتاب غاز جمعه یز 
باب (۱): فرض بودن غاز جمعه een,‏ که و ام او زو و هو eee‏ 
باب (۲): استفاده از عطر و مواد حوشبو در روز جمعه 1 ا a‏ 
باب (۳): فضيلت روز جمعه مع ف ع وتاسط للم ار اماد لكك او اج و اواجمطو رط اط Yes‏ 
باب :)٤(‏ استعمال روغن خوشبو در روز جمعه ادف او هت موق Fe Se‏ 
باب (5): يوشيدن كترين لباس CRR Raa‏ 
باب (5): مسواك زدن در روز جمعه ASAR RS‏ لواو ول الم لوقه لوو EUSA‏ 
باب (۷): آنچه در نماز فجر روز جمعه خوانده ميشود VODA SRR‏ 
باب (۸): غاز جمعه در روستاها و شهرها یم اط نا بط و نش تشن ها فرش مخ م4 5 ۲ 
باب :)٩(‏ آيا بر كسي که نماز جمعه واحب نيست غسل جمعه واجب است؟ 0000000 
باب (۱۰): نماز جمعه بر جه كسي و تا جه فاصله اي فرض است؟ eee mei‏ 
باب (۱ ۱): اگر روز جمعه هوا گرم بود Veg SARGERAS‏ 
باب (۱۲): رفتن به غاز جمعه ر  TIALS ara Sk‏ 
باب (۱۳): نبايد كسي برادر مسلمانش را از جايش بلند تمايد TIAL‏ 
باب ٤(‏ ۱): اذان روز جمعه ESSA RS‏ ا 
باب :)١5(‏ يك مؤذن در روز جمعه E A‏ ا ماما امرك OANA‏ ا 
باب (۱۸): خحطبه خواندن در حالت ايستاده VS [0 0 0110101 ES‏ 
باب :)١9(‏ گفتن "اما بعد" پس از حمد و ثناي خداوند در حطبه RSE‏ 


باب (۲۰) : 


از بخو اند 


باب (۱ ۲): 


باب (۲ ۲): 


امام در اثناي حطبه» به شخحصی که وارد مسجد مي شود امر نماید تا دو ركعت 


طلب باران در خطبه روز جمعه ی ام ربوم مه موه رت ماد سم هه و ا نرق ۱۲۰۱ 


حاموش ند عن وكوش فرا دادن به خطبه امام در روز جمعه وافافاةا ةما .اماما فام مام ماقم VE‏ 


مختصر صحيح بخارى 


باب (۲۳): لحظه اجابت دعا در روز جمعه 123 


باب (؛ ۲): اگر مردم» روز جمعه امام را تنها بگذارند و بروند. ی Re‏ 


باب (۲): غاز حوف در حالت سواره و پیاده بج د جع هر لجا مه ته واي سي ده ع ا حهان هر جه ها للف ته بهد ميو وا هد وح نه 


باب (۳): در حالت هجوم و دفاع در جنگ مي توان سواره و با اشاره» نماز خواند . 


باب (۱): مل سير و نيزه در روز عيد 107001100 
باب (۲): حوردن چيزي قبل از رفتن به از عید فطر و و و 
باب (۳): خوردن در روز عيد قربان اله ی ی تک ی رط عر لاا نمه ی و 
باب :)٤(‏ رفتن به عيدكاه بدون منبر م ا ل 
باب (5): بياده و سواره رفتن به عيدكاه و نماز حواندن بدون اذان و اقامه A‏ 
باب (7): خطبه عيدين بعد از نماز است دق حيس اام د ا لالح ماه مالساو ا 
باب (۷): فضیلت اعمال نيك در ایام تشریق ODO‏ ی 
باب (۸): تكبير گفتن در ايام (منا) و هنگام رفتن به عرفات ا ا 
باب (9): نحر شتر و ذبح گوسفند و گاو» روز عيد در عيدكاه 00 
ات 0 ا رافت و بر کته به ید کاو درو عد REE‏ 
ابواب نماز وتر E E‏ 
باب (۱): آنچه درباره نماز وتر آمده است 9( 
باب (۲): اوقات غاز وتر RAA‏ و و و ARE‏ 


باب (۳): نماز وتر» آخرين نماز باشد ااحن ا والرنف و وم ای واه ل وا 


باب :)١(‏ استسقاء (طلب باران) Sa‏ الوم ا ER‏ 


MES 


باب (۲): نفرین پیامبر و که فرمود: «آنان را به قحط سالي مانند زمان یوسف. مبتلا گردان» 


۳١‏ مختصر صحيح بخارى 


باب (۳): دعاي طلب باران» در مسجد جامع Aer ae ase‏ 
باب :)٤(‏ طلب باران در حطبه جمعه بدون رو تمودن به قبله e‏ 
باب (): بلند خواندن قرائت در نماز استسقاء O ES SD‏ 
باب (5): امام دستهايش را در استسقاء بلند نمايد NES‏ 
باب (۷): آنچه هنگام باريدن باران بايد كفت ل 
باب (۸): هنگام وزش طوفان و باد شدید هی مه 
باب :)٩(‏ ييامبروة فرمود: «بوسيلة باد صباء نصرت و ياري شدم» TINEA‏ 
باب (۱۰): آنچه هنكام زلزله وديكر مصائب» گفته ميشود د E‏ 
باب (۱۱): كسي جز خدا تميداند که جه زماني باران مي بارد لاطا م ITER‏ 
5 كتاب كسوف (خورشيد گرفتگي) سس ا 
باب :)١(‏ خواندن نماز كسوف TELESO [1 [11 SS‏ 
باب (۲): صدقه دادن هنگام كسوف O O‏ 
باب (۳): فراحواندن براي نماز» هنكام حورشید گرفتگي 0131318 0 0000000 
باب :)٤(‏ يناه جستن از عذاب قبر در تماز كسوف ANAS ASS Aa‏ 
بایدر( : بر گزاري نماز کسوف با جاعت 0 TI RS‏ 
باب (5): آزاد كردن برده» هنكام كسوف آفتاب ل م ا 
باب (۷): ذكر و ياد عداوند» هنكام خورشيد گرفتگي مان سسا ا او ا 
باب (۸): خواندن قرائت با آواز بلند در نماز كسوف ees ê‏ [ 1 1ذ 1 Oe‏ 
۷ کتاب سجدة تلاوت RAV cd EES Re‏ 
باب :)١(‏ آنچه دربارة سجده تلاوت وسنت بودن آن» آمده است Aas ARS‏ 
باب (۲): سجدة سورة «ص» ی دق تا ور 1[ ذ[ [ [ |[ VASE‏ 
باب (۳): سجده مسلمانان با مش ركان در حالي كه مشرك بحس است و وضو ندارد EET‏ 
باب (ع): كسي كه آية سجده را خواند و سجده نكرد لماو رمه E‏ 
باب (۵): سجدة سورة انشقاق للكم طول و ao eee‏ و ماقم م م ی 
باب (): كسي که هنكام شلوغي» جابي براي سجده نيابد ena‏ 
۸ كتاب كوتاه خواندن نماز ا ل وا EVD SDD‏ 


باب :)١(‏ آنچه در باره كوتاه خواندن نماز آمده است ومدت اقام كه ميتوان در آن» نماز را 


مختصر صحيح بخارى ۲ 


باب (۳): در جه مسافي نماز» شكسته خوانده مي شود؟ ea‏ 
باب :)٤(‏ نماز مغرب» در سفر هم» سه ركعت خوانده مي شود SRE‏ ۲ 
باب [5]: خواندن نماز نافله» سوار بر الاغ EE SAE‏ 
باب (5): ترك نماز سنت پس از تماز فرض» در سفر ET‏ 
باب (۷): خواندن غاز نفل» در سفر OE E TEE‏ 
باب (۸): جمع ميان غاز مغرب و عشاء در سفر TA Eee AREA ees‏ 
باب (9): اگر كسي نتوانست نشسته نماز بخواند» ميتواند بر هلو حوابيده» نماز بخواند ...۳۰۵۰ 


باب (۱۰) : اگر كسي بخاطر عذري» نماز را نشسته شرو ع کرد و در اثناي نماز» احساس کرد 
که حالش بتر شده است. بقية نماز را ایستاده بخواند کر مرو کی ۳۵ 
8 كتاب نماز قجد E GS SS‏ 
باب (۱): قجد خواندن درشب RS SOS ARS‏ 1 
باب (۲): فضيلت تمازر شب مس اد ی ی TESS‏ 
باب (۳): مريض ميتواند تمجد را ترك تمايد و E‏ 01111 
باب (4): تشویق پیامبر كل به حواندن نماز شب و نوافل بدون واجب كردن آن ۳۰۹ 
باب (5): پیامبر 5 در شب. آنقدر نماز مي خواند كه ياهايش ورم مي كرد Pees‏ 
باب (5): خوابیدن در وقت سحر ا Ba‏ 
باب (۷): طولاني كردن قرائت در نماز شب STS RRA‏ 
باب (۸): کم و كيف نماز رسول الله وه درشب عن و وا ساس سس E‏ 
باب :)٩(‏ بيدار شدن از حواب و قيام شب آنحضرت 825 و آنچه كه از آن» منسوخ شده 
اب ا ا[ ا 
باب (۱۰): گره زدن شیطان بر پشت كردن كسي که غاز شب ني خواند م - 
باب (۱۱): شخصي كه بخوابد و نماز نخواند» شيطان در گوشش ادرار مي كند O‏ 
يات دعا و قار فان جر شت Aas‏ 1 1[ 0 
باب :)١7(‏ كسي که اول شب بخوابد و آخر شبء بيدارشود ا لما ا Pee‏ 
باب :)١ ٤(‏ نماز شب پیامبر و در رمضان و غير رمضان ا FYE Seen‏ 
باب :)١5(‏ سحت گيري ومبالغه در عبادت» مكروه است عات رو رو اخ 11 
باب :)١7(‏ كراهيت ترك نماز شب. براي كسي كه به آن» پاي بند بوده است الخ EY‏ 
باب (۱۷): فضيلت كسي که شب. بيدار شود و نماز بخواند TEVR‏ 


باب (۱۸): 


دعاي استخاره و دو رکعئ خواندن نماز نفل Aas la SAE a‏ 


۳۳ مختصر صحيح بخارى 
باب :)۱٩(‏ ياي بند بودن به دو ركعت (سنت) صبح و نفل نامیدن آن ی ۱ 
باب (۲۰): آنچه در دو ركعت سنت فجر خوانده مي شود Peedi ae‏ 
باب (۲۱): نماز ضحي (چاشت) در حالت مقيم بودن Fees RSS‏ 
باب (۲۲): سنت هاي قبل از ماز ظهر Pees‏ 
باب (۲۳): خواندن غاز نفل قبل از غاز مغرب Eee AR SRS‏ 

PEN کتاب نماز در مسجد مكه و مسجد مدينه‎ ٠ 
ee RS فضيلت غاز در مسجد مکه و مسجد مدينه‎ :)١( باب‎ 
Nese As باب (۲): مسجد قبا‎ 
0000 0 باب (۳): فضيلت (مكان) ميان قبر و منبر رسول الله كَل‎ 

15" کتاب انجام دادن كاري در نماز لوس ره الول PTT ea‏ 
باب (۱): آنچه از سخن» در نماز ممنوع شده است TYE‏ 
باب (۲): وار كرون سنگ ریزه ها در قاد 0 
باب (۳): اگر سواري» هنكام نماز عخواندن» فرار کرد 0 00 ا 
باب :)٤(‏ جواب ندادن سلام در نماز ممع ی و و زو وه رارسا مرا سم ل مشاه سای سم وی سای ۰۱۰۹ ۳ 
باب :)٥(‏ دست به كمر ايستادن» در غاز ا TOE e ESR RES‏ 

۲ - کتاب سجدة سهو ا را 0 
باب (۱): اگر كسي ينج ركعت نماز خواند ل ا مه وی ۵ ۳۱۲۰ 
باب (۲): كسي که در نماز» با وي صحبت شود و او با دست» اشاره نماید وكوش فرا دهد. 
eh‏ همم قرا أ او و وم مر ام موق اا ف اتاو و ی اقل ةا سا سخ و TNE ea‏ 

۳ كتاب جنائز E O PEE ENTE EE‏ ۱ 
باب :)١(‏ هر کس» آخرین سخنش «لا إله إلا الله» باشد a‏ 
باب (۲): تشییع جنازه NAS A DD OTO RR‏ 
باب (۳): زيارت ميت» بعد از كفن شدن A EO SS‏ و Need‏ 
باب (4) كسي که به اهل میت» خبر مرگ او را مي دهد دمن ساسا ان سا م 
باب (5): كسي که فرزندش فوت کند و احرش را از خدا بخواهد Tee‏ 
باب (7): مستحب است عدد غسلهاي ميت» فرد باشد. Pens e‏ 
باب (۷): غسل ميت» از سمت راست شروع شود لتو سم ال ا ل ۲ 
باب (۸): استفاده از پارچة سفید» براي كفن PENS SE RSS‏ 


باب (9): كفن كردن در دو يارجه لاجد لامو دخاو كس ل ل ا 1 


مختصر صحيح بخارى 0 


باب (۱۱): اگر کفن کوتاه بود سر میت پوشانده شود TT‏ 
باب (۱۲): كسي که در زمان رسول اکرم يع »كفن اش را قبلا آماده کرد و به او اعتراض 

شل RD TT‏ ا ی ۳ 
باب (۱۳): شركت زنان در تشييع حنازه 0000000000[ 1[ 1[ زا 21 
باب 43م س وگ نشتن ولق براي عير شوهر ا ا 0 
باب :)١5(‏ زيارت قبور تمسو مقر ع مام ا سي الا وا مرو عر ل ا ل لفط ع شمف ممع و ل 2 


باب ( ۱): گفتة بيامبر و «ميت بسبب كرية اهل خانه اش عذاب داده ميشود» اگر به آن 


وصيت كرده باشد ساس اما ال طايه لسلس اران ا ا لا لو لفطو ا 
باب (۱۷): كراهيت نوحه خواني بر ميت علوت اونما جنم ارالك الح لواو كام امو و ی 
باب (۱۸): كسي كه بر سر و صورت خود بزند» از ما نيمست ل ل FEA‏ 
باب (۱۹): رثاي ييامبر ي براي سعد بن خوله Tek RÎ‏ 
باب :)5١(‏ منوعیت کندن موء هنكام مصيبت saa:‏ لف مف ۲ 
باب (۲۱): كسي که هنگام مصيبت» بنشيند و اندوه از چهره اش نمایان باشد eg‏ ۹ 7 
باب (۲۲): عدم اظهار غم و اندوه» هنكام مصيبت E‏ 
باب (۲۳): بيامبركةٌ فرمود: ما براي تو» غمگین هستيم الا اال 
باب (4 ۲): كريه کردن» نزد مريض 0 
باب (۰ ۲): مي از نوحه خواني PET A A SS RLS‏ 
باب ( ۲): برحاستن براي جنازه EO CSD‏ ۳ 
باب (۲۷): تشييع كنندة جنازه» جه وقت بنشيند؟ 100101171111000 
باب (۲۸): بلند شدن براي حنازة يهودي PESAR KAA‏ 
باب (۲۹): حمل جنازه» کار مردان است نه زنان TEC ean aad‏ 
باب (۲۰): جنازه هر جه زودتر به گورستان برده شود E Aa DA‏ و هگ 3 ۲ 
باب (۳۱): فضیلت تشییع جنازه ا TN‏ 
باب (۳۲): کراهیت سجده كاه قرار دادن قبور 00000 
باب (۳۳): نماز خواندن بر زني كه در دوران نفاس» در گذشته است as‏ ل ۳ 
باب (ع ۳): خواندن سوره فاتحه در نماز جنازه و ا 
باب (۳۵): مردكان» صداي پاي (تشييع كنندكان) را مي شنود ا N‏ 


باب (۳۲): آرزوي دفن شدن در سرزمينهاي مقدس اش و رم ی یس ماه ی 10ص 


باب (۳۷): خواندن تاز جنازه بر شهید موم ور موی و ام دی و و و و 
باب (۳۸): تاز بر شهيد ET‏ 
باب (۳۹): اگر مشرکي» هنگام مرگ» لا اله الا الله بگوید Ree‏ 
باب (4۰): موعظه نمودن مردم» سر قبر و نشستن اطراف وي ال ا 0 
باب (۶۱): آنچه در بارة خود کشي آمده است رم تا e‏ 
باب :)٤۲(‏ تعريف و تمجید از ميت EARS ORAS SAGAR SS‏ 
باب (57): عذاب قبر PE‏ ا مو ا یک ی 
باب ٤(‏ 5): يناه حواستن از عذاب قبر e DT OT‏ 
باب (4۵): حایگاه مرده» صبح وشام به وي عرضه مي شود eee SS‏ 
باب (57): آنچه دربارة فرزندان مسلمانان آمده است E E DIY‏ 
باب :)٤۷(‏ آنچه دربارة فرزندان مشركين آمده است لني دابا نو إن وا قل اک ا د 
باب (1۸) که ل ا ل ا وا ل و 
باب :)٤۸(‏ مرگ ناگهان ESAS‏ 
باب :)٤۹(‏ آنچه دربارة قبر رسول اكرم 4 آمده است E A‏ ا 
باب (۵۰) : به مردگان» بد گفته نشود ی ی و و کی ی 
كتاب زكات و و وم وم وروی او اوه وس و و 
باب (۱): وجوب زكات بلطا ااه ما سال که مسوك مل مع وبل هی ی 
باب (۲): گناه كشي که ر کات نیدهد E eee a e‏ 
باب (۳): مالي که زکات آن پردانعت گردده کنر بحساب ع آید 7 
باب :)٤(‏ زکات در مال حلال وپاك است SERRE RSS‏ 
باب :)٥(‏ صدقه دهيد قبل از آنكه كسي آنرا قبول نكند لخب ا ا 
باب (۷): بمترین نوع صدقه» كدام است؟ RRA aR‏ 
باب (۸) EA E NSE rd ARSE ARR Aah‏ 
باب :)٩(‏ اگر كسي ندانسته ز کات را به تروعتدي بدهد SA A‏ مر 
باب (۱۰): اگر كسي ندانسته زكات مالش را به فرزندش بدهد O‏ 
باب :)١١١(‏ اجازه دادن به حادم براي دادن صدقه ا ني ال e SAD‏ 
باب (۲ ۱): صدقه آن است که از روي بي نيازي باشد ی 
باب (۱۳): تشویق كردن براي دادن صدقه وسفارش كردن براي آن فا ود 
باب :)١5(‏ حکم صدقه اي که قبل از اسلام بوده است و 


۳/۱ 
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باب (۱ ۲): 
باب (۲۲): 


باب (۲ ۲): 


: پاداش خدمتگزاري که با احازه صاحبش» صدقه بدهد وحیانت نکند ۳ 
: حداوند مي فرماید: «فأما من عطي واتقي) يعي کسیکه صدقه داد و پرهي زگاري 
00000000 اا و OA‏ 
: مثال بخیل و صدقه دهنده ele RE‏ 9 : 
: صدقه بر هر مسلمان واحب است اگر چيزي براي صدقه نيافت» کار نيكي ابحام 
PEPE OE MEN‏ ا ا ال ا قمر 
: جقدر بايد زكات و صدقه داد؟ RS Sa‏ ی 
گرفتن مال در زكات n?‏ [ذ[ذ[1 1[ 1[ Meee‏ 
متفرق» نبايد جمع شود ويك مجموعه نبايد متفرق گردد TOE‏ 


ا 2:13 لطم نجاط امار ORS‏ كام لفطك اتوك RESA REN‏ ل ا 
باب ٤(‏ ۲): ز کات شتر ل امار اام وا اه Aedes SER OCAK‏ 
باب (۲۵۰): كسي که در ز کات مالش» بنت مخاض واجب گردد و بنت مخاض نداشته باشد 

مع طوف ا ها ره مه دی وم ماه میاه هر مه ی موی اه مقر زرم مود نوتاه ماو و تو موه DOR‏ و مه TA‏ 
بان ادر كاك ر و ا SOS‏ اس - 
باب (۲۷): زکات بايد بي عيب باشد aE‏ 1[ اا 
باب (۲۸) در زكات نباید بمترین مال مردم انتخاب شود aoa‏ 
باب (۲۹): زكات دادن به حویشاوندان TAS aaa‏ 
باب (۳۰): بر اسب. ز کات واجب نیست ESSER GASSES‏ 9 ۱ ۲ 
باب (۳۱): دادن زكات به يتيمان TAs ae‏ 
باب (۳۲): دادن زكات به شوهر و يتيمان تحت تکفل خود 1011 1 [ [ 2011011 


باب (۳۸): 


باب (۳۹): 


: حداوند مي فرماید: ز کات براي آزاد كردن بردگان و به بدهکاران و در راه خدا 
RRR‏ لمم تاها ا وا م ام ا 
: حود داري از سؤال كردن مردم E‏ ۱۳ 
: اگر خداوند به كسي بدون سوال و طمع چيزي عنایت کرد ی و۳ ۸ ۹ ۱۳ 
کی که بلون ورتم نال كند e‏ 1 ۱۳ 
مرز بي نيازي راکو وق موی مه ۲ ۳ 
تخمین زدن مقدار خرما و 
مقدار ‏ ز کات در محصولات کشاورزي ah‏ 0 0 امس مق ۲ ۱۳۰۱ 
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باب (۰ع): ز کات خرما؛ هنكام جمع آوري حصول است. وآيا بايد به كودك اجازه داد تا از 
حرماي صدقه بخورد؟ و 6 مراد مره ی ان ما مرو موه اند مورا ای کاوسم همق ارو و مب موس ی 1۳ 


باب (۱): آيا شخحص می تواند زکات مال خود را دوباره بخرد؟ خریدن ز کات دیگران, 


اشكالي ندارد OSes eA Seng RS‏ 
باب :)٤۲(‏ صدقه دادن به برد گان آزاد شدة همسران ييامبر وَل SAS SS‏ 
باب :)٤۳(‏ تغيير حالت زكات NORE EAN ASAE EAS‏ 
باب (5 ۶): زكات» از اغنياء گرفته و به فقرا داده شود ا ا 
باب 5١‏ 5): دعاي خير براي صدقه دهنده e‏ شن كار ملم مر Segnalo‏ ف مق سا[ 
باب (557): حكم آنچه از دريا استخراج ميشود ا ا وه ی ۰ ۲ 
باب :)٤۷(‏ زكات گنج» يك ينجم آن است نه 0 ی و 
باب :)٤۸(‏ حساب كرفتن از مأموران جمع آوري زكات ل ع ۳۹ 
باب :)٤۹(‏ داغ كردن شترهاي صدقه و بیت‌الال eee see n‏ ۳۱ 
6" كتاب صدقة فطر اماه ا ماد طن لا بتو للشب وام الم ا O‏ 
باب :)١(‏ فرض بودن صدقة فطر ASSMAN‏ 
باب (۲): صدقه فطر» بايد قبل از نماز عيد» پرداحت شود ز ز ز ز ز ما Re‏ 
باب (۳): صدقة فطر» بر هر فرد برده و آزاد فرض است Teese‏ 
5“ كتاب حج COR OES ERR Ra aR‏ 
باب (۱) وحوب حج و فضيلت آن ليق تكس ساس ست ا ات ا 
باب (۲): حداوند مي فرمايد: به مردم اعلام کن تا به حج بیایند... مخ ی 
باب (۳): انجام مناسك حج» در حالت سواري Ea RAR‏ 
باب :)٤(‏ فضيلت حج مقبول Ee E E TY‏ 
باب (۵): ميقات هاي حج لاماي للم مكو قو هو ور حم مدق ا و ها CN aang eRe‏ 
باب (5) E‏ ا ل ا ل 
باب (۷): رفتن رسول الله ي به حج از راه شجره O‏ 
باب (۸): رسول اکر م فرمود: «عقيق وادي مباركي است» هس لمم أو ع ع ۲ 2 
باب (9): سه بار شستن مواد حوشبو از لباس CSE SASS‏ 


۰ ۳ و و 3 5 
باب (۱۰): استفاده از مواد خوشبو هنگام بستن احرای و محرم جه نوع لباسي بپوشد..ه 4۰ 
باب (۱۱): احرام بستن با سر يوشيده از حنا CORSE RASS‏ 


باب (۱۲): احرام بستن از مسجد ذو الحليفه COSA ASSES‏ 
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باب (۱۳): سوار شدن دو نفر بر يك سواري در حج مطاف الاسام امو سوط ی کار 
باب ٤(‏ ۱): آنچه شخص محرم ميتواند بيوشد CONGRESSES‏ 
باب (5 :)١‏ تلبيه گفتن aA AR‏ ل ل و ۶ 
باب :)١7(‏ تحميد وتسبيح وتكبير گفتن, هنگام سوارشدن بر سواري قبل از نيت كردن حج 
يا عمره A‏ اج ان ات اا لون SSA‏ و SONE‏ 
باب (۱۷): روبه قبله نمودن. هنگام نيت حج يا عمره ا 
باب (۱۸): تلبيه گفتن» هنگام يايين رفتن در وادي سوه وطن ما اجنم لس فو مم واي ما اا ارال يه ی 
باب :)١9(‏ كسيكه در زمان بيامبر وَل مانند ايشان به حج يا عمره نيت كرده است 0 
باب (۲۰): خحداوند مي فرمايد: حج در ماههاي خاصي است EOS‏ 


باب (۲۱): حج تمتع» قران و افراد و فسخ حج براي كسي كه با خود. هدي نياورده است. 


1000 AGERE SEARS 
ENTAR ASAR RÊ باب (۲۲): حج تمتع‎ 
2 ahaa باب (۲۳): از كجا بايد وارد مكه شد‎ 
CER باب (5 ۲): فضيلت مكه و خانة كعبه ا‎ 
باب (55): به ارث بردن خانه هاي مكه و خريد و فروش آن و اينكه مردم در مسجد ارام با‎ 
CE یکی این ا و ی ی‎ 
CE ER اقامت گزیدن بيامبر ل در مكه و‎ :)۲٦( باب‎ 
SA SEE باب (۲۷): انهدام كعبه‎ 


دين» قرار داده است) اقوس SRS‏ بام اسه ساد سو مي اه 
باب ٩(‏ ۲): ادام کعبه ا ا SNe ASAS‏ 
باب (۳۰): آنچه در بارة حجر الاسود آمده است ARA‏ هو رم 2۱۷ 
باب (۳۱): كسي كه داخل کعبه نرفت ما اسع ا مه 21 
باب (۳۲): كسي كه در اطراف کعبه تكبير كفت مامد ماده مو ا ا 
باب (۳۲): آغاز رمل جكونه بود؟ یه Eo‏ 
باب (4 ۳): آغاز طواف با استلام حجر الاسود و رَمّل نمودن در سه شوط اول و 
باب (۳۹): رمل ودن در حج و عمره aati‏ مد ف ۶۰۱۲ 
باب (57): استلام حجر الاسود با عصا ENE‏ ا 


باب (۲۲۷): بوسيدن حجر الاسود aa ea e SSS e‏ ا 


۳۹ 


باب (۳۸): 
باب (۳۹): 
باب (۰ 6): 
باب (4۱): 
باب (۲ ۶): 
باب (۶۳): 
باب (5 5): 
باب (55) : 
باب (55): 
باب 72 5): 
باب (4۸): 


:)٤۹( باب‎ 


باب(۰ 5): 


باب (51): 


باب (557): 


باب (5۳) 
دعا كند و 


باب ٤(‏ 5): 
باب (5 ه): 
باب (55): 
باب :)٥۷(‏ 
باب (58): 
باب :)5٩(‏ 
باب (1۰): 
باب (۰۱): و 
باب (1۲): 
باب (1۳): 


باب (515): 


باب (۲5) 


طواف کعبه» هنگام ورود به مکه» قبل از رفتن به خانه E e‏ 
صحبت کردن هنگام طواف O‏ اه 
حل و گيري از طواف شخص عریان و حج مش رکین ی 


کسی که بعد از طواف اول تا باز گشت از عرفات» طواف ننموده است ...4۲۲۰ 


ية آب آشاميدن براي حجاج م ا ام ا ۳ 
وحوب سعي بين صفا و مروه A RE‏ 
آنچه دربارة سعي بين صفا و مروه آمده است CTSA‏ 
زن حائضه مي تواند بجز طواف» همه اعمال حج را اجام دهد تم فش 6 ۱۳۵ ۶ 
حجاج نماز ظهر روز ترويه(هشتم ذوالحجه) را كجا بخوانند؟ CTs‏ 
روزه گرفتن در روز عرفه ااا 
براه افتادن هنگام كرمي هواء در روز عرفه ل 
شتاب براي رفن به موقف اجام أله امسو تف قا سوق Cee‏ 
وقوف در عرفات CTA saetan‏ 
چگونگي بر گشتن رسول الله يك از عرفات بسوي مزدلفه ER es‏ 
بيامير ی مردم را هنگام بازكشت از عرفات» به آرامش دعوت نود Esen‏ 


: كسي كه افراد ناتوان و ضعيف خود را درشب بفرستد و خود در مزدلفه .عاند و 
بعد از غروب ماه براه بيفتد هه وه اتاو اه للقي في ل مه 
غاز صبح در مزدلفه جه وقت خوانده شود؟ الخو ماعطا لمكي ا 
جه وقت از مردلفه بايد حركت كرد؟ 1 ز1ز1 1 1 1 1 111 ند 
سوار شدن بر شتر هدي 0 1210 
كسي كه شتر (هدي) با خود ببرد 00000000000 1 1 201010171 
قلاده كردن هدي در ذو الحليفه» سپس» احرام بستن ede‏ 
كسي که بدست خود» هدي را قلاده غود :بب_0 000001 0 CT TES‏ 
قلاده انداحتن بر كردن گوسفندان Cece‏ 
قلادة يشمي تاوق لاساو او عو اج لماكو لط لواح LA E‏ 
يالان شتر و صدقه دادن آن 005 00 اا ا 
قرباني كردن گاو براي همسران خود» بدون درحواست آها ا ا 
ذبح كردن در حابي که پیامبر یي قرباني نموده است ی ان کی 6 ۳۲ 


: حر (ذبح) شتر در حالت قيد (بسته بودن ياها) COA a ES‏ 
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باب (55): به ذبح کننده (قصاب) چيزي از گوشت هدي داده نشود عا ماو رها رو 


باب (1۷): جه مقدار از گوشت قربا را خودمان استفاد كنيم و جه مقدار را صدقه تماييم؟ 


EAA‏ اط لساك وج ناوا E ENR‏ محر 
باب (1۷): تراشيدن وكوتاه كردن موي سر هنگام حارج شدن از احرام ee‏ 
باب (1۸): رمي جمرات (سنگ زدن به شیطاها) 1 20000 
باب (19) رمي جمرات از ته دره متام e‏ او مت Saa‏ ات ی 3۱۱ 
باب (۷۰): رمي جمرات با هفت سنگ ريزه o E O PE‏ 
باب (۷۱): پس از رمي دو جمره (اول و دوم) در مکاڼ هموار» رو به قبله ايستاد EN‏ 
باب (۷۲): طواف وداع eA eS‏ و ۰ 2۱ 
باب (۷۳): اگر زني يس از طواف افاضه دچار قاعدگي شود 37 0 0 0 00 
باب ( ۷): (حکم توقف کردن) در مُحَصّب AGRA SAE‏ و او تداع 
باب (۷۰): توقف كردن در (ذي طوي) پیش از ورود به مكه و در دشت (ذو الحليفه) يس از 
باز گشت از مكه ااا CE‏ 
۷ - کتاب عمره ره ی 00 
باب (۱): و جوب عمره و فضیلت آن لو سوب مه مرو کم و وه گس و شوه CEN‏ 
باب (۲): كسي كه قبل از حج» عمره تمايد COV SSS‏ 
باب (۳): تعداد عمره هاي رسول الله يل CENA e‏ 
باب (4): عمرة تنعیم و 
باب (5) عمره مودن يس از حج» بدون هدي مره امن هه توا هن او هه CERRO‏ 
باب (5): ياداش عمره» برابر با زهت هر شخص است CORSO e‏ 
باب (۷): عمره كننده جه وقت از حالت احرام حارج ميشود 9 *ظ“ O‏ 
باب (۸): آنچه در بازكشت از حج يا عمره و یا جهاد بايد كفت EES‏ 
باب :)٩(‏ استقبال از حجاج نام ا ما ماد مال أ ام رن كمسل ماما مط لا ال لاسا ار ا 
باب (۱۰): باز کشت به خانه بعد از ظهر ae‏ ل ل 
باب (۱۱): تيز راندن شترء هنگام نرديك شدن به مدينه قا تداس وتو جب سن كنف امطاب ۱ 
باب (۱۲): سفرء قطعه اي از عذاب است مسا افوا ال اد اا ولام لوالو امامت ا ال 
1" کتاب محصر اي TOD‏ اا ااا 
باب (۱): اگر عمره کننده» دچار مانعي شود ی E RD‏ 
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باب (۳): هنگام برحورد با مانع» هدي بايد قبل از تراشيدن موي سر ذبح گردد CEA.‏ 


باب :)٤(‏ خداوند در سورة بقره می فرمايد: « أو صدقه » يعيئ طعام دادن به شش نفر مسكين 


60010 فا‎ aS RaSh جوم لدم ام ار‎ RSE aS 
9 باب (5): مقدار طعام در فدیه» نصف صاع است ی سال مرک هک امطاب و مه‎ 
و‎  [ E كتاب جربمة شکار كردن‎ - ۹ 
O شخص محرم مي تواند از شکار شخص غير محرم» استفاده كند‎ :)١( باب‎ 
201 باب (۲): محرم نبايد غير مُحرم را در شکار کردن» ياري كند 8ب‎ 
3۵ ۲ باب (۳): محرم نبايد غير مُحرم را در کشتن شکار» ياري كند اعم الا مو لال ام‎ 
2 نيذيرفتن گورخر زنده در حالت احرام ال‎ :)٤( باب‎ 
OTe باب (ه): آنچه را مُحرم مي تواند يككية و آنچه بحاز است در حرم کشته شود‎ 
5615 قلق انا ا اسل‎ RSS باو کک و تفر كبرق ورک کا سيت‎ 
CERRO باب (۷): حكم حجامت براي محرم‎ 
باب (۸): (حکم) نكاح براي محرم کی و ها ویس ده‎ 
COO وام ای ی وه وی‎ AAR استحمام نمودن محرم‎ :)٩( باب‎ 
باب (۱۰): ورود به حرم و مكه بدون احرام ب ا‎ 
باب (۱۱): حج گزاردن به نيابت از ميت ی‎ 
CO SR a و ا ا و ال‎ as باب (۱۲): حج كودكان‎ 
COVE A Ns SEE باب (۱۳): حج زنان‎ 
CONSE كسي که نذر تمايد تا پیاده به حانة كعبه برود‎ :)۱ ٤( باب‎ 
COASTERS کتاب فضايل مدينة منوره‎ - ۰ 
COANE AS SRS OAL باب (۱): حرم مدينه‎ 
باب (۲): فضيلت مدينه و اينكه انسافاي بد را از خود مي‌راند 8 0730غ2‎ 
10000 باب (۳): مدينه» سرزمين ياكي است ااا‎ 
Nera كسي که از مدينه» روك گرا مم ولد لمارا الما لمكم‎ :)٤( باب‎ 
باب (۵): إعان» به مدينه برخحواهد كشت ل اك وو ل م وم م2‎ 
باب (1): گناه مكر با اهالي مدينه تاحرط الله اتاتسطواية دع م واو شي‎ 
و ا‎ nd باب (۷): قلعه هاي مدينه‎ 
ET باب (۸): دحال وارد مدينه خواهد شد ا‎ 


باب :)٩(‏ مدينه» يليدي را از خود دفع ميكند 0008 0 0 0 203570 
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باب (۱۰) اممو EAS‏ وقد را او فال ا RRA‏ اموجه او و COS‏ 
باب (۱۱) SERS‏ ره 
۱ - کتاب احکام روزه وه و 0 1 او ۱ ۲۳۱ 
باب :)١(‏ فضيلت روزه Nese Aaaa‏ 
باب (۲) : ریان» دروازه اي از هشت است که خصوص روزه داران مي باشد ۱ 
باب (۳): آيا رمضان گفته شود يا ماه رمضان و يا هر دو؟ ا ۳ ۶ 


باب :)٤(‏ كسي كه دروغ گفتن وعمل به آن را در رمضان» ترك نكند E E‏ 


باب (5): آيا روزه دار در جواب كسي که به او دشنام مي دهد كوو وو هستم؟ 


اک( کت كدان کرو رون سود تسد روه کیرد ارام مان موا امه هرهم CNC‏ 
باب (۷): اتر ا فرمود: «با دیدن هلال مام روزه بكيزد و با دیدن هلال عيد نایید» .۷۰؛ 


باب (۸): دو ماه عيدين (فطر و ضحي) ناقص نمي شوند هی ENES‏ 
باب :)٩(‏ اين فرمايش رسول اكرم 5: «ما نوشتن و حساب كردن را نمي دانيم» NEE‏ 
باب (۱۰): نبايد (بخاطر احتياط) يك يا دو روز قبل از رمضان» روزه كرفت 5 0 2000000 


باب (۱۱): حداوند مي فرمايد: (أجل لکم ليله الصيّام الرفث إلى نسَائِكُمْ هن لباس لكم وش 


باب (۱۲): خداوند مي فرماید: کلوا وار وای ين لکم العیط ایض من الخیط 


الأَسْوّد مِنَ الفحر) بخورید و بیا شامید تا اینکه نخ سفید (روشئ فجر) از نخ سياه (تاريكي 


شب) براي شماء غایان شود. ARS‏ و نط ی aS‏ ۶۱۷۰۱۰ 
باب (۱۳): فاصله ميان سحري و طلوع فجر SSS Rs‏ 1170001 
باب ٤(‏ ۱): سحري» برکت دارد ولي واحب نیست زر و که CME‏ 
باب :)١5(‏ نیت روزه گرفتن در اثناي روز و جوش طعي EVES‏ 
باب :)١5(‏ روزه داري كه در حالت جنابت» صبح مي كند وم جا امل ل ماه و 2۳9 
باب (۱۷): هم آغوشي با مسر» براي روزه دار موده مم الايد وعم مع ماعو اه ی CNOA‏ 
باب (۱۸): اگر روزه دار در حالت فراموشي» چيزي بخورد و يا بياشامد CVSS‏ 
باب (۱۹): كسي که در روز ماه رمضان, همبستري کرد و چيزي براي کفاره نداشت ..۷؛ 
باب (۲۰): حجامت كردن و يا استفراغ نمودن روزه دار SS‏ كر ی 
باب (۲۱): روزه گرفتن و افطار نمودن» هنكام سفر امي ا SE‏ انه 


باب ا اگر کسي بخشي از رمضان زا روزه بگیرد. سپس به مسافرت برود Eel‏ 


۳ مختصر صحيح بخارى 
باب (۲۳) O EE 2 BETO N VERTED ERASER ERAN‏ 
باب ٤(‏ ۲): ييامبروة فرمود: «روزه گرفتن در سفر» عمل نيكي محسوب نمي شود» VA...‏ 
باب (۲۰): صحابه» يكديكر را بخاطر روزه گرفتن و نگرفتن در سفر» نكوهش نیکردند .4۷۹ 
باب (۲): كسي که فوت تمايد و روزه بر ذمه اش باشد سام ی ار ری ورهار 
باب (۲۷): روزه دار جه وقت مي تواند افطار كند eS‏ او CRS‏ 


باب (۲۸): 


باب (۲۹): اگر کسی در رمضان» افطار كند. سپس» مشخص شود كه آفتاب» غروب نكرده 
است hedan Cae eee‏ موه متكي 2 
باب (۳۰): روزة کودکان ی هر 1 1 و 
باب (۳۱): ادامه دادن روزه تا وقت سحر 11 1 [ 1[ 11111 
باب (۳۲): سرزنش نمودن كسي که بر روزه وصال اصرار ورزد ب امس ری ۲ 2 
باب (۳۳): كسي كه سوگند ياد کند تا برادرش روزة نفلي اش را بخورد CAF‏ 
باب :)۳٤(‏ روزه گرفتن در ماه شعبان RSs‏ و 
باب (55): آنچه دربارة روزه گرفتن و افطار نمودن پیامبر ٤‏ گفته شده است EAs‏ 
باب (۳۲): حق جسم در روزه CAS sea a‏ 
باب (۳۸): كسي كه به دیدن گروهي رفت» ولي نزد آنما افطار نکرد ER a‏ 
باب (۳۹): روزه گرفتن در آخر ماه E 1 A RT‏ 
باب :)٤١(‏ روزة روز جمعه CASE RS ASA A A DAE‏ 2 
باب (4۱): آيا رسول الله ْهُ روزهاي بخصوصي را روزه میگرفت؟ O ROI‏ 
باب :)٤۲(‏ روزه در ايام تشريق CANARIO‏ 
باب (57): روزة روز عاشورا وی ahs Raa‏ 210 
۲ - کتاب صلاة التراویح و هه وک و 0ض 
باب (۱): فضیلت قیام در (شبهاي) ماه رمضان اه و ی موه ده و وت کنو 
باب (۲): حستجوي شب قدر» در هفت شب آخر رمضان ز ز ز 015135 و3 و 
باب (۳): جستجوي شب قدر در شبهاي فرد دهة آخر مک CN‏ 
باب (5): عبادت و يا انجام کار نيك در دهة آخر ماه رمضان يز 0 1 0 0ض 
۴۳ کتاب اعتكاف CIF ACR OD N NS‏ 
باب (۱): اعتكاف در دهة آخر رمضان و اعتكاف در همة مساحد AF as‏ 


باب (۲): معتكف بدون ضرورت» نی‌تواند به حانه برود مقع مل الما مق اماو ا 


مختصر صحيح بخارى ٤‏ 


باب (۳): اعتكاف در شب الح نح احج تتح مانا نوكا ER ea‏ 
باب (): خیمه زدن در مسجد aa‏ لكيام هو وه CANESCENS‏ 
باب (۵): آيا معتکف در صورت نیاز تا دروازة مسجد مي‌تواند بیاید ES‏ 2 
باب (5): اعتكاف در دهة دوم رمضان م و ل اوه 
4" كتاب بيوع A‏ 1[ [ |[ [1[1[1 1 1 1 ]1 1[ ااا 
باب (۱): آنچه دربارة اين گفتة حداوند آمده است که مي فرماید: ادا قضیت الصّلاة فانکشروا 
في الأرض» (آنگاه كه نماز خوانده شد» در زمين پراکند شويد...) Tea‏ 
باب (۲): حلال و حرام آشکارند و در ميان آنماء امور مشتبهي وحود دارد CANS‏ 
باب (۳): توضيح مشتبهات (امور مشكوك) AVS aaa‏ 
باب :)٤(‏ كسي که وسوسه را از امور مشتبه نمي داند CANES‏ 
باب (۵): كسيكه اهميت نمي دهد که مال را از جه راهي بدست مي آورد CO‏ 
باب (5): تحارت منسوحات CE SD O‏ 
باب (۷): بيرون رفتن براي بحارت eRe ASRS SS‏ 
باب (۸): كسي که خواهان گشایش روزي» باشد O EOE‏ هاگ 
باب )٩(‏ : خريد كالاي نسيه توسط رسول خدا 95 Sea‏ 
باب (۱۰): خوردن از دست رنج خویش دروت اشام ور اور مار او رزوی 8 
باب (۱۱): سهل گيري در خريد و فروش و در طلب حق خويش Se NARS‏ 
باب (۲ ۱): مهلت دادن به ثروتمند Oe NS SARS KARAS‏ 
باب (۱۳): بیان عيب کالا در بحارت» موجب برکت است و که هی ۵۳ 
باب :)١ ٤(‏ فروختن خرماي مخلوط ته طق ااا مت شحج تس لالط الف ا ره 
باب :)١5(‏ ربا خوار ااي SS [1 DR‏ 
باب :)١7(‏ خداوند» ربا را از بين مي برد و صدقات را بر کت مي دهد SERS‏ 
باب (۱۷): دربارة آهنگر و صنعتگر A‏ ا O AE‏ 
باب (۱۸): دربارة خياط و 6 اه ی کی هی روص نم فک ره و و 10 
باب (۱۹): خحریدن جاريايان و الاغ SORES a NE GRE‏ 
باب (۲۰): خريدن شتران بيمار ORs Raa‏ 
باب (۲۱): درباره حجام ا ا را و مر 1 و۵6 
باب (۲۲): داد و ستد جيزي که يوشيدن آن براي مردان و زنان است SNARE‏ 


باب (۲۳): كسي که جيزي بخرد و بلافاصله آن را هبه كند ONAN‏ 


باب (5 ۲): 
باب ٩(‏ ۲): 
باب (۰ ۲): 
باب (۲۷): 
باب (۲۸): 
باب ٩(‏ ۲): 
باب (۳۰): 


باب (۳۱): 


فریب كاري در معاملات. ناپسند است 01000110 E‏ 
آنچه دربارة بازارها آمده است اوه ود اه مره عم تعسو ود مر 1[ 395 
کراهیت براه انداعتن جار يو مهال در بازار طاح ابو بع مح كاف ور انه 
وزن ويا پیمانه كردن كالا بر عهدة فروشنده است ONT‏ 
آنچه كه وزن وپیمانه اش مستحب است انارو مجم اجام اجو كات لا ال ا انه 
برکت صاع و مد (واحد وزن) پیامبر 5 Aaa‏ 8 
آنجه دربارة فروش و احتكار مواد خوراكي آمده است او او و 


مسلمان نبايد معامله برادر مسلمانش را بهم زند تا حود» معامله كند مگر اينكه 


او احازه دهد يا صرف نظر كند 00 O ER‏ ا 
باب (۳۲): فروش مزايده من ی 
باب (۳۳): معاملة فريبكارانه و فروش حيوان درشكم مادرش و ماه 
باب (4 ۳): منع كردن فروشنده از اينكه شير شتر يا گاو يا گوسفند را در پستانمایشان ذخيره 


باب (55): 


باب (35): 


باب (۳۷): 
باب (۳۸): 


باب (۳۹): 


باب (4۰): ف 


باب (۶۱): 
باب (۲ ۶): 


:)٤۳( باب‎ 


باب (5 5): بي 


باب (55): 
باب (55): 
باب :)٤۷(‏ 


:)٤۸( باب‎ 


فروختن غلام زنا کار و 


آیا شهرنشین كالاي بادیه نشین را بدون اجر بفروشد؟ و به وي (در اين مورد) 


كمك كند و یا نصيحت غايد؟ رک وا و مد بت مر هه ی ی e TR‏ 
مي از رفتن به پیشباز کاروان بحاري aaah‏ ی 
فروش کشمش در مقابل کشمش و مواد خوراكي در مقابل مواد خوراكي .۰۱۷۰ 
فروش جو در مقابل حو SAN O N‏ 
فروختن طلا به طلا ا ا ها SAA‏ 
فروش نقره در مقابل نقره n‏ ا 
فروش دينار به دينار بطور نسيه SASS [1 eS E‏ 
فروش نسيه نقره در مقابل طلا به نسيه لاطا انتم ادع OTE ER‏ 
بيع مزابنه 000 اا 
فروش ميوة روي درحت در مقابل طلا و نقره مد و لوقو توق فقو ال ا 1ه 
فروختن ميوه قبل از اينكه قابل استفاده شوند Sian‏ 
اگر میوه را قبل از زسیدن» بفروشد و سيسء آن میوه» دچار آفت شود 0 
بيع حرماي حوب در برابر خرماي خراب قدو قاد اق قاد ا و معلل لالدو قل للف e‏ 1 50717717 
فروختن ميوة كال (نرسیده) ات 


:)٤۹( باب‎ 


مختصر صحیح بخاری 1 


باب (۵۰): معتبر قرار دادن عرف وعادات هر شهر در خريد» فروش, اجاره. وزن وپیمانه۲۳ه 


باب (۵۱): فروععن کالا توسط شريك از طرف شريك دیگر Ele‏ ۵ 
باب (۵۲): خریدن برده از کافر حربي سپس» بخشيدن و آزاد كردن او OES e a‏ 
باب (۵۳): کشتن خحوك eS‏ خی وگ 1 eleme‏ 5 2 
باب :)٥ ٤(‏ فروختن تصوير موحودات بيجان GE‏ ی 
باب (55): گناه فروختن انسانهاي آزاد ا و 2 
باب (55): فروختن حيوان مرده و بت اق فيد الك کت ل عام ماق ام ل ل SNe‏ 
باب (۵۱۷): حکم پولي که از فروش سگ بدست آید ا ات 
۵ کناب سل ااا ات 3۲ 
ا پيمانة مشحص e‏ ا O OD‏ 
باب (۲): سم در چيزي که اصل آن» و جود ندارد STAKES SS‏ 
5" اكتاب شفعه لاله و 
باب (۱): ييشنهاد شفعه براي كسي که مستحق آن است eS‏ ورد جا OSS‏ 
باب (۲): کدام مساب نزدیکتراست؟ ESRAR‏ ز[ز ز ز 0 اا 
۷ - كتاب اجاره nla‏ دو لبط ولط که دام مزب ۳ ۳ 6 
باب (۱): دربارة اجاره ری ما0 مر اا م ه زم ۱۳۵ 31۳ 
باب (۲): چرانیدن گوسفند در برابر چند قیراط اوه و 2۱۳ 
باب (۳): کار گري» از عصر تا شب STAs‏ 


باب :)٤(‏ كارگري که مزد خود را دريافت نکرده باشد و صاحب کار» مزدش را بكار 


اندازد و بر آن بيفزايد مودو وجاك STA a‏ 

باب (5): مزد كسي كه براي علاج شخصيء سورة حمد را بخواند ی 170700 

باب (5): دريافت مزد در برابر جفت كردن حيوان نر و ماده Aa‏ قا ها 5۲ 

۸ - کتاب احكام حواله لاومالا ماسو لالش Ch ab‏ 

باب :)١(‏ اگر شخصىء نزد ثرو تمندى حواله داده شود به او مراجعه كند م اماه 
۳ 

باب (۲): حول ساختن وام ميت به ديگري» جائز است ا امد ال اا ل 2 


باب (۳): خداوند مي فرمايد: إ والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم4 يعي با کساني كه 


پیمان بسته اید» سهمیه شان را بدهید ی ره مه مه ام ONA Aa‏ 
باب (4): كسي که ضامن اداي وام مي بشود. نمي تواند از تعهد خود باز گردد تن ۵1 


۷ 


١ 


باب (۱): در بارة و کالت شريك nenn nnnn‏ و و و و و وم و وه و و و O°‏ 


باب (۲): اگر چوپان يا وکیل گوسفندي را در حال مردن يا چيزي را در حال فاسد شدن 


ديد» گوسفند را ذبح نماید و مانع فاسد شدن آن جيز شود E‏ 1 3 
باب (۳): وكالت در پرداحت بدهيها 100011 1 1 
باب :)٤(‏ هبه كردن به وکیل يا به كسي که برايش سفارش شده است 5 
باب (5): اگر م وکل راضي باشد» وکیل مي‌تواند به كسي چيزي بدهد SENE‏ 
باب (7): اگر و کیل» كالاي معيويي را بفروشد. معامله‌اش صحیح نیست ی ی E‏ 
باب (۷): وكالت در اجراي حدود OD DC‏ و 
سب کناب کشت و زراعت Re Aa‏ 1 210111 
باب :)١(‏ فضيلت كشت و زرع sê Sean‏ ۹- 
باب (۲): احتناب از سرگرم شدن به آلات كشاورزي و يا بحاوز از حدي كه به آن امر شده 
است ااا 0000 0ك 
باب (۳): ای ھک رای ررر خم ها eR Rare‏ 
باب (5): استفاده از گاو براي كشاورزي SEVA AOR GAAS‏ 
باب (0): اگر كسي بگوید: كارهاي نخلستان را نجام بده و شريك حصول آنء باش ...04۷۰ 
باب (5): مزارعه در برابر نصف محصول e‏ ی شک سوق کش ا سب ۳ 2 
باب (۷): وقف» خراج» مزارعه ومعاملة اصحاب رسول خدا ج SER‏ 
باب (۸): اگر زمين باير را كسي آباد کند» مالك آن مي شود 3 
باب (3): همکاري اصحاب رسول الله 4 با بکدیگر در كشت و زراعت صو 
باب (۱۰) RE ER IS EN‏ ۵33 
كتاب مساقاة (آبياري) GOOFS REE SES‏ 
باب :)١(‏ كسي كه صدقه و هبة آب را جايز مي داند SS asas ae le‏ 
باب (۲): صاحب آب تا زمان که سیر و از دیگران مستحق تر است SO Ene‏ 
باب (۳): حل اخحتلاق در بارة چاهها E EE‏ 218 
باب (5): آب ندادن به مسافران» موحب گناه است SOAR aA‏ 
باب (5): فضیلت آب دادن EE‏ هر ی ی ره I‏ 
باب (7): كسي كه صاحب حوض و مشك را به آبش مستحق تر مي داند وه ی و 
باب (۷): تعيين چراگاه فقط حق خدا و رسول خدا ٤‏ است هر او بیس FON‏ 


باب (۸): نوشيدن انسافا و چارپان از آب رود خانه ها SONRA A‏ 


مختصر صحيح بخارى ۸ 


باب :)٩(‏ فروختن هیزم و علف TD‏ و ی لفق 
باب (۱۰): احتصاص دادن زمين به اشخاص ره یه OEE SEEGERS‏ 
باب (۱۱): كسي که گذرگاه و راه او از باغ و یا نخلستان كسي دیگر» مي گذرد ی 
۲ - کتاب قرض گرفتن و پرداخت قرض اه مرس ا 
باب (۱): كسي که مال شخصي را به اين نيت بردارد که آنرا باز گرداند و يا از بين ببرد ۵7۲ 
باب (۲): پرداعت دين ی اا ام 1[ ا ااا 
باب (۲): به حوبي پرداختن وام و 
باب (ع): نماز جناره خواندن بر شخص بدهکار 0000-78 0 10000010 
باب (5): جلوكيري از ضايع كردن ويا به هدر دادن اموال ONEN‏ 
۳ كتاب مشاجره و اختلافات ما ااا ا ای لمم ل م ۵3۵ 


باب :)١(‏ آنچه كه دربارة احضار مديون و خصومت بین مسلمان و يهود آمده است ٥٥.۰...‏ 
٤٤‏ س کتاب اموال يافته شده ی ا 1 OVS‏ 


باب (۱): اگر صاحب چیز پیدا شده» نشانه هایش را بگوید» آن جيزء به وي داده می شود 


6 و و‎ ESR 
باب (۲): اگر دانه خرمايي در راه يافت [ز[ز[ز[ [ز[ز ز[ز [ز[ز ز 0001 ا و‎ 
6 أ‎ TESELA CSSA کتاب داد خواهي محم وا ةنم متم الحم لجا‎ ٤٥ 
OAR ROARS AAA SARS باب (۱): قصاص ظلم وستم‎ 
32000000111 1 1 باب (۲): خداوند مي فرمايد: لعنت خدا بر ستمكاران باد 5بب‎ 
باب (۳): مسلمان به مسلمان ظلم نمي كند و او را تسليم ظالمان نمي نماید امو‎ 
به برادرت جه ظالم باشد و جه مظلوم» كمك كن وس الت ا و و‎ :)٤( باب‎ 
ON باب (0): ظلم باعث تاريكي در روز قيامت یر کر ود‎ 
باب ("): اگر شحصي در حق كسي ظلم کرده باشد» آيا لازم است هنگام عذر خواهي» آنرا‎ 
ONES بيان كند بس ب ب 3 ناس امو او‎ 
0000000 باب (۷): گناه كسي كه زمين دیگران را تصاحب كند ب‎ 
3 باب (۸): اگر كسي به ديگري اجازه دهد» مي تواند آن كار را اجام دهد ملا‎ 


باب :)٩(‏ اين گفتة حداو ند رکه در مورد شخصي) فرمود: 5 او بدترین» ستیزه حویان است) 


باب (۱۰): گناه کسی که آگاهانه و به ناحق» ادعاي جيزي را بکند OV e a.‏ 


باب (۱۱): تقاص مظلوم از مال ظالم» اگر بدستش بيافتد NR AGAR‏ 


4 مختصر صحيح بخارى 


باب (۲ ۱): همسایه نبايد همسایه اش را از كوبيدن ميخ به ديوارش منع كند ET‏ ۳ 
باب (۱۳): تجمع جلوي خانه و نشستن برسر معابر همم و و ا ONT‏ 
باب ٤(‏ ۱): احتلاف نظر در مورد راههاي عمومي لب EE SOR E‏ 
باب :)١5(‏ مي از چپاول و مثله كردن Rr‏ [ [ [ 200000111 
باب :)١7(‏ كسي كه بخاطر مالش كشته شود اذم الأو رامد ارا طب اق ام E‏ 0 
باب (۱۷): شکستن ظرف يا ساير كالاهاي مردم OVER ARERR MES‏ 
5 کنات شراكت مهف تنم مهو کی هو زو که او و مس ا 
باب :)١(‏ شراكت در طعام» حورديي وكالا ONS‏ 
باب (۲): تقسيم گوسفندان VENE E‏ 0 
باب (۳): قیمت گذاري کالا بین شر کا بصورت عادلانه OVA ees‏ 
باب (4): تقسيم نمودن با قرعه كشي ار ONAN ese‏ 
باب :)٥(‏ شراكت در طعام و غيره ONS AAR A Ea‏ 
۷ - کتاب رهن در غير سفر یو وق ی کر SNe eR‏ 
باب (۱) E EA AR‏ و ی Ra‏ 
باب (۲): اگر رهن دهنده و رهن كيرنده با هم احتلاف كنند u‏ مد فم مط 
كتاب آزاد كردن برده وفضيلت آن Nola Sa‏ ایس 31۳۱۰ 
باب :)١(‏ آزاد كردن كدام برده کتر است؟ E‏ یه ONES NEADS‏ 
باب (۲): آزاد كردن غلام يا كنيزي كه ميان جند نفر» مشترك باشد 000000 
باب (۳): خطا و فراموشي در آزاد کردن» طلاق دادن و غيره SANE‏ 


باب (۶): اگر کین به غلامش بگوید:«او از آن خداست» و نيت اش آزاد كردن باشد. و 
گواه گرفتن هنكام آزاد كردن e O NOD TEP AIS‏ 


باب (۵): آزاد كردن مشرك بردة خود را ا هر ود کم تمه ماد م ا خی شاه مج جره 
باب (1): كسي که مالك بردة عربي بشود ی SNES‏ 
باب (۷): کراهیت بد زبایني با برد کان Re‏ 01 0 
باب (۸): وق که خادم شا برایتان غذا آورد ی ها نم تقو واي وا و۵3۵ 


باب :)٩(‏ اگر کسي حواست غلامش را تنبیه کند از زدن به چهره اش خودداري نغاید..۸۵ه 


باب (۱۰): شروط جایز براي مكاتب aE‏ ی OA‏ 
۹ - کتاب هبه و فضيلت آن وتشويق به آن وموس ها وو الفا مو الس وا اوج ۵۸۱۷ 


باب (۲): يذيرفتن شكار هديه esel‏ و لزنه 
باب ۳( پدیرفتن هد یه OSA‏ مه هه OARS‏ ا 


باب (۵): هديه اي كه مسترد ی شود ss‏ هو بود باط وااو في و م و 39 
باب (5): ياداش دادن در مقابل هديه 000000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ SS E‏ 


باب (9): بخشش زن به كسي غير از شوهر و آزاد كردن برده بدون احازة او ی ره 
باب (۱۰): غلام و متاع بخشيده شده» چگونه وصول مي شود ا ل قن 
باب :)١١(‏ بخشيدن چيزي که يوشيدن آن» مكروه است 00-5 
باب (۱۲): يذيرفتن هديه از مشر کان OORT ARR ACAR‏ 
باب (۱۳): هديه دادن به مشرك OE‏ 
باب ٤(‏ ۱) ل ل 
باب :)١5(‏ هبه كردن عمري SONO SS O A AS E‏ 
باب :)١(‏ عاريت گرفتن وسايل براي عروس» هنكام عروسي له 
باب (۱۷): فضيلت بخشش ف ع مع ماقام فد و موی و تومه لماخ ع نم مل ل 811 
٠ه‏ کتاب الشهادات Ae‏ ووم ال دموا وی Saal‏ ملا ام ف 1 :6:64:84 
باب (۱): اگر كسي بر ظلم و ستم» گواه گرفته شد» گواهي ندهد OE‏ 
باب (۲) : شهادت درو غ AMAA‏ ده سل مه مش که هه بعش اه نود 5 6:8 
باب (۳): گواهي فرد نابينا و ساير كارها و معاملاتش ESA‏ [ز [ [ و 
باب (4): زنان مي توانند یکدیگر را تأیید نمایند ة ؤزؤز ز ز ز 00 EE‏ 
باب (5): تاييد يك نفر براي شخصء كافي است E RE A ESS‏ 
باب (5): بالغ شدن اطفال و گواهي دادن آفا ETE‏ ا 1 0 
باب (۷): وق که مردم براي س وگند خوردن از يكديكر» سبقت بگیرند ee‏ 
باب (۸): چگونگي سوگند خوردن SEER Sh a‏ ۱ 
باب :)٩(‏ کی که میان مردمء آشی بر قرار مي کنده دروغگو نیست E‏ 
باب (۱۰): رفتن امام مراه پیروانش براي صلح E E RS SAS‏ 


باب (۱۱): چگونه نوشته ميشود؟ اين سند صلح وآشي فلان بن فلان و فلان بن فلان است 


بدون ذکر قبیله و نسب RE‏ ا و EVER ONE‏ 


اه 


مختصر صحيح بخارى 


فرزند من» سردار است» ايع اا دم و سک خی کب راسو د ری اک لبه ل قبط هع ومد وم أ 
باب (۱۳): آيا امام مي تواند در مورد صلح» نظر بدهد ره هر ا 
-- کتاب الشروط اماه مسد اک کی اقوط وج مه SSS‏ وشو وا ۱۱۱۱۲ 
باب (۱): شروط مه هنكام عقد نکاح فا RD‏ 
باب (۲): شروطي که در حدود» صحيح نيست 20010310098 
باب (۳): شرط گذاشتن در معاملات كشاورزي ءة ةد د 2د د 115 0 000 
باب :)٤(‏ شروط در جهاد و صلح با دشن ونوشتن شروط 05 1 1 heee‏ 
باب (۵): شروط و استثناهاي جائز در اقرار aaa‏ هر 
۲ - کتاب وصیت ها ره وی و مرو ۱۱۱ 
باب :)١(‏ وصيت ها اا ا OCC‏ ا INR‏ 
باب (۲): صدقه و خيرات» هنكام مرگ RES‏ متي سس ۱ 
باب (۳): آيا زنان وفرزندان» جزو خویشاوندان هستند yT‏ 
باب :)٤(‏ حکم خداوند دربارة اموال ایتام ا E‏ 
باب (ه) خداوند مي فرماید: #کساني که اموال يتيمان را مي حورند در حقیقت. آتش» وارد 
شکمهایشان مي کنند و به دوزخ» واصل مي شوند) E‏ ۱ 
باب (7): نفقة سرپرست وقف الما ا هه ی مرت هه عم خر فص ول 
باب (۷): كسي که زمين يا چاهي» وق أنه وک ا حصه ام (در وقف) بانذازة کر 
مسلمانان است VT NESR KO Lea‏ 
باب (۸): وصيت بايد در حضور دو گواه انجام كيرد TT‏ 
“اه کتاب جهاد سس اس ا 0 
باب :)١(‏ فضيلت جهاد و پيروي از سيرت پیامبر اكرم 5 ا مسا م ا ا 
باب (۲) : کترین مردم» مؤمئ است که با مال وجان خود در راه خدا جهاد كند 1 
باب (۳): درجات رفیع مجاهدين في سبیل الله و ره 
باب :)٤(‏ صبح و شامي در راه حدا رفتن» از دنیا و ما فیها هتر است هی ی ۱ 
باب (5): حوران يهشي ORA ARONA‏ ل ب ا با 
باب (7): كسي که در راه خدا زحخمي شود ا ااا 


باب (0۷: وحن شدن در راه الله 0 اا 1 


مختصر صحيح بخارى 5 


باب (۸): اين سخن خداوند متعال كه می فرمايد: از ميان مؤمنان» كسان هستند که به 


عهدي که با خدا بسته اند وفا كرده اند» بعضي در گذشته اند و..6 ا 
باب :)٩(‏ امان وعمل صالح» قبل از جهاد AE‏ شم [ [ [ و ۱۱۲ 
باب (۱۰): كسي که بر اثر تبر فرد ناشناسي» کشته شود E O RS‏ 
باب (۱۱): بحاهد في سبیل الله جه كسي است؟ ی ESED‏ 


كشته مي شود تور تتا او م عاد رن طاو تاکز ی موم ا E‏ 
باب (5 ۱): ترحیح دادن جهاد بر روزه ENS‏ 
باب :)١5(‏ بجز كشته شدن» هفت نوع شهادت» وجود دارد لاون اننع اق ا او r‏ 
باب :)١7(‏ شأن نزول 8 لا يستوي القاعدون ...6 لح لك اك دو ا ا NE EEN‏ 
باب (۱۷): تشويق براي جهاد طق اواك امف ا ان یب ROSE ROIS‏ امو E TSE SS‏ 
باب (۱۸): كندن حندق EE ea eR aes‏ 
باب :)۱٩(‏ ترك جهاد به حاطر عذر ARS RA ROA O‏ 111111111 
باب (۰ 0۲: فضیلت روژه کر راه الله ری تسا شهب وه موی مخ و باه مه اممو وماق بش سا نله ۵ ۱2 
باب (۲۱): فضيلت مجهز كردن مجاهد و يا سرپرسێ خانوده‌اش بطور شايسته VEO‏ 
باب (۲۲): آمادكي براي مرگ هنكام رفتن به جهاد اقوط ماقا مت اما و و ال 
باب (۲۳): فضيلت بيشكام شدن و جمع آوري اطلاعات از دشن E lee‏ 
باب ٤(‏ ۲): جهاد» در معيت انسان نيك و کار و بدكارء ادامه دارد REVERS‏ 
باب ٩(‏ ۲): ثواب پرورش اسب براي جهاد و هی و و ار ۱ 
باب (۲): نام گذاري اسب و الاغ ENES REALS SES‏ 
باب (۲۷): آنچه دربارة بديمئ اسب آمده است oS RR‏ ۹ ۳ 
باب (۲۸): سهم اسب از مال غنيمت Eee See‏ 
باب (۲۹): شتر پیامبر اكرم 4 TSS neee‏ 
باب (۳۰): مشارکت زنان در جنگ با تقل آب براي مردم ES‏ 0 000 
باب (۱ ۳): اوا رو ان سک ترسط زان REA‏ 1 شم مس و NV‏ 
باب (۲ ۳): نگهبان در ميادين جهاد شا دم اه ی هه هی رکش ی هه 
باب (۳۳): فضیلت خدمت در جهاد و رد ی بو ده 0 مس نس ی ۲ 99 


باب :)۳٤(‏ فضيلت يك روز نگهباني در راه عدا معي لل ا لاوا سا رح وه ل 


or 


باب (۳۵): كسك كرفان ا اء و اليكو کارا در نگ 0 
باب (۳۲): تشویق به تيراندازي SERS‏ مره یی و مه نه ان مق امن ل 
باب (۳۷): يناه بردن به سير دیگران یر SRS‏ مر و ی 
باب (۳۸): آنچه دربارة آراستن ششیر آمده است ieee ess‏ 
باب (۳۹): آنچه دربارة زره و لباس جنگي پیامبر اکرم وله آمده است تا 
باب (4۰): استفاده از پارچة ابريشمي در جنگ و هک ی 
باب (۱ع): آنچه که دربارة جنگ با رومیان گفته شده است ( 
باب 7١‏ 5): جهاد با يهود ل ل ل ی 
باب (4۳): جنگ با تركها Se‏ ا 
باب ٤(‏ 4): نفرين مشر کین ES CT ll O.‏ 
باب (55): دعا براي هدايت مشر كين به قصد دلحوبي از آنان اا جع eR‏ 
:)55١(‏ دعوت مردم» توسط پیامبر اكرم 4 به سوي اسلام و نبوت ES‏ 
باب :)٤۷(‏ پنهان نمودن نیت جنگ از دیگران وترجیح سفر در روز پنجشنبه ما 


باب (4۸): 
باب :)٤۹(‏ 
باب (۰ 9): 
باب (5۱): 
باب (5۲): 


باب (9۳): 


مي‌پرداحت nnnnnnnnnnnnn‏ ا ا 0000 
باب ٤(‏ ۵): شخص مزدبكير ا E‏ 


باب (5 ۵): 


دفاع از رهبر و يناه بردن به انديشه اش e‏ 


بیعت بر عدم فرار از میدان جنگ A‏ 


امام و رهب پیروانش را به كاري امر نماید که توانایی آثرا داشته باشند E‏ 
پیامبر اکرم كن اگر در آغاز روز نمي‌جنگید» پس از زوال آفتاب» به جنگ 


باب (5۷): 
باب (6۸): 
باب ٩(‏ 9): 
باب (1۱۰): 


باب (۲۰۱): 


تسبیح گفتن هنكام بالا رفتن و پایین آمدن از بلندیها 


ا 9 © و وه ٤‏ 7 
برداشتن زاد و توشة جنگ (يا سفر) 1 1101 
يشت سر كسي بر الاغ» سوار شدن ا ER‏ 
كراهيت بردن قرآن به سرزمين دشن فطق طخ ا 


كراهيت تكبير گفتن با صداي بلند OY‏ 


مختصر صحيح بخارى o٤‏ 
باب (57): به مسافر» ثواب عبادات دوران اقامت» خواهد رسيد 2010111010102 
باب (57): تنها رفتن به مسافرت 33 ESER GGA‏ 
باب (1۶): جهاد با احازة والدين امم نا ف اط اناس ممق ع د E‏ 
ا(6 بستن زنگوله و مشابه آن» به كرون شتر N E‏ ۱ 
باب (55) مسافرت زن» بدون محرم سنك ی ی اس ب 
باب (1۷): به زنحير بستن اسيران TIN N‏ 
باب انه شبیخون زدن ASAS‏ یو 
باب :)1٩(‏ کشعن زنان و کرد كان در جنگ O‏ ۱۳ 
باب (۷۰): مردم را با عذاب خدا يعي آتش» نسوزانيد ASR‏ 
باب (۷۱) REE A SE E RES‏ 
باب (۷۲): سوزاندن خانه ها و نخلستاها 9ب ااا 
بات نک فريكاري است VRS ARR‏ 
باب(٤۷):‏ كراهيت تناز ع و اختلاف در جنگ اه NA aE‏ 
باب (۷۵): كمك خواستن از مردم» هنگام دیدن دشن 9 ERE‏ 
باب( ۷): آزاد کردن اسیران حكن ا د01 O‏ 
باب(۷۷): فدیه گرفتن از مش رکین E AN O O‏ 
باب(۷۸): اگر کافر حربي بدون امان حواستن» وارد سرزمین مسلمانان شود ۱۱۵ 
باب(7/9): جايزه دادن به سفير و تماينده ET‏ وساف سامت سن لمن مسي عاد تا 
باب(۸۰) آيا ميتوان براي اهل ذمه» شفاعت نمود؟ و چگونگي رفتار با آنان Eas‏ 
باب(۸۱): چگونه اسلام بر کودك» عرضه شود؟ EY‏ 
باب (۸۲): شارش مردم» توسط امام NV tea aR‏ 
ان رهق کن نار انس ومن از ر سوفن مقا لق aE‏ ل 
باب :)۸٤(‏ اگر اموال مسلمانان بعد از غلبة دشن دوباره به دست مسلمانان افتد؟ ...1۷۷۰ 
باب(۸۵): کسی که به زبان فارسي و غیر عربي» سخن بگوید ee‏ ا 
باب (85): خيانت در مال غنيمت Vee‏ 
باب(۸۷): خیانت اندك در امانت و seat Sea‏ مه ها 
باب(۸۸): استقبال از مجاهدين ممعم أب مو ی هب موم ام هو VAS‏ 
باب(۸۹): دعاي ب ركشكن از جهاد ga‏ و رت رت و جر 0 
باب( 9): نماز حواندن» هنكام بازكشت از سفر esen‏ 


oo 


۵ ۵ 


باب(۱٩):فرض‏ اداي حمس RDP‏ ا 


باب(۲٩):‏ آنچه دربارة آثار باقیمانده از رسول حدايقة و تبرك جستن به آها آمده است 1۸۲۰ 


باب(٤ :)٩‏ مال غنيمت براي شا حلال شده است وام سنا ساملاو اساسا 
باب(۵٩):‏ خورديي هايي که در جنگ بدست مي آید ی ALAS‏ 
باب(97): صلح با ذمي ها و حربي ها و گرفتن جزیه از آنان :9 تک 
باب(۸٩):‏ گناه كسي که فرد معاهدي را به ناحق بکشد PT‏ م 
باب(۹٩):‏ آيا مشر کان که در حق مسلمانان» خيانت کنند» بخشوده مي شوند؟ Tee‏ 
باب (۱۰۱): آيا ذمّي اي كه حادو کند» معاف مي شود؟ ses‏ 0 
باب(۲ ۱۰): ترس از خحیانت ا E OO‏ اک 
باب(۱۰۳): گناه كسي که عهد ببندد و سپس انت كنك یه 
باب( ۱۰): گناه کسی که به نيك و يذه خیانت مي کند Nee are ded‏ 
- کتاب آغاز آفرینش VIANA‏ 
باب(۲): آنچه دربارة هفت زمين آمده است TAR Rika‏ 
باب(۳): گردش ماه و خورشيد بر اساس نظم است SRO AGA‏ 


باب(ع): اين سخن خداوند متعال كه می فرماید: او ذاق است که ابرها را براي مژده دادن 


پیشاپیش رمت خود مي فرستد (اعراف:5۷) شنا و و شنک اناف وتو شیف وه VE‏ 
باب(ه): يادي از فرشتگان م ا ها EERE ARSE‏ 
باب(7): وصف يهشت و اينكه هم اكنون وجود دارد a ae ds‏ ا ا ل 
باب(۷): وصف دوزخ و اينكه هم اكنون وجود دارد ااا eR‏ 
باب(۸): وصف شيطان و لشکریانش AT E‏ ی 


باب(٩):‏ اين سخن خداوند متعال که مي‌فرماید: و انواع جنبندگان را روي زمين پراکنده 


باب(۱۰): كترين مال مسلمان گوسفند است که آنما را بر فراز کوهها به چرا مي برد .۷۱۵۰ 


باب(۱۱): اگر مگسی در ظرف آب شا افتاد» آنرا غوطه دهید زیرا در یکی از بامایش» مرض 


ودر بال دیگرش؛ شفا وجود دارد و مر موی ما ور ماو یاو یر هت هام او و oa‏ ما زو ٩7‏ 
كتاب حكايات انبیاء 0 1[ VAN SAE‏ 


باب (۱): آفرینش آدم و فرزندانش اوررق واه مرو مرف جرد ماج کر مز لو تر هم ی و EV Vea‏ 


مختصر صحيح بخارى 1ه 


باب (۲): اين سحن خداوند متعال كه ميفرمايد: از تو دربارة ذو القرنین مي‌پرسند. بگو: 
گوشه اي از سر گذشت او را برايتان با زگو حواهم كرد. ما به او در زمين» قدرت وحكومت 
دادم و وسايل هر چيزي را دراحتیارش گذاشتیم ها مرج حو م لخم م اح 1/3 


باب (4): اين گفتة حداوند متعال که مي‌فرماید: از مهمانان ابراهیم براي آنان بكو ...۷۳۲۰.۰ 
باب (0): اين گفتة حداوند متعال که می‌فرماید: و در کتاب (قرآن) از اساعیل ياد کن. آن 
کسي که در وعدههايش» صادق بود ع ا ا ب ل ا ا ا ل ی 


باب (1): اين گفتة حداوند متعال كه ميفرمايد: و به سوي قوم ثمود» برادرشان صالح را 


فرستادم مج ونه حو امئان اقرف لتسور ا EES‏ الول اجو ل اخ و ور ا وما ا الم ال ماو و NVA‏ 
باب (۷): اين گفتة حداوند متعال که مي‌فرماید: آيا هنگامي که وفات یعقوب فرا رسیدء شا 
حاضر بوديد آنگاه كه به فرزندانش گفت: ...أيه TESS AER SS‏ 
باب (۸): داستان حضر با موسي عليهما السلام VTE ama‏ 
باب )٩(‏ معدم اه اح اناموج او اس و ال PES‏ 


باب (۱۰): اين گفتة خداوند كه ميفرمايد: و خداوند از مؤمنان» همسر فرعون را مثال زده 


است ... و او از زمره فرمانبرداران بو د ام سر VOTER‏ 
باب (۱ ۱): اين سخن خداوند متعال كه مىفرمايد: و يونس از ييامبران بود ae‏ ۱ 
باب (۲ ۱): اين سخن خداوند متعال که فرماید: و به داود» زبور را عنایت کردم ۱۷ 


باب (۱۳): اين سخن خداوند متعال که مي فرماید: ما سلیمان را به داوود» عطا کردم. او 
بندة بسیار حوبي بود زيرا زياد توبه مي کرد سم شم شا ای هر 0 0 1200000 
باب (4 ۱): اين كفتة حداوند كه ميفرمايد: وقتيكه فرشتگان گفتند: اي مريم! حداوند ترا بر 
گزیده است ... چه كسي سرپرسی مرع را بعهده بگیرد؟ TE‏ موهفم NARE‏ 
باب :)١5(‏ اين سحن خداوند متعال که می فرماید: اي اهل کتاب! در دين خود غلو نكنيد 


باب ( ۱): اين سخحن حداوند متعال كه مى فرمايد: در كتاب (قرآن) از مر ياد کن آنگاه 


كه از خانوادهاش» كناره كرفت VEN rana‏ 
باب (۱۸): آنچه که دربارة بی اسرائیل آمده است Vesa‏ 
باب ٩(‏ ۱): فضایل 01 ۱ 


باب (۲۰): مناقب قریش سر وه هر اور را ع ای ا ویس او کرو و ی ۱۳3۲ 


907 مختصر صحيح بخارى 
باب (۲۱) NEE EEE‏ ا ا O ROD EN EE‏ 
باب (۲۲): ذکر قبایل اسلم» غفار» مزینه» جهینه و اشجع ههد عم اسهم اي سی ۱۳۵۲۲ 
باب (۲۳): ذكر قبيلة قحطان VOTER SESSA‏ 
باب (؛ ۲): في از افكار و عادات جاهلي VOA‏ 
باب (۵ ۲): داستان خزاعه ام الما تفط وا ول الوح هو مر مار مر طلا ام ااه بوبه ل ا خر لو 23 ۱۳۵ 
باب (7؟): داستان اسلام آوردن ابوذر له EB le EGGERS‏ 
باب (۲۱۷): كسي که در اسلام و جاهليت به نياكانش نسبت داده شده است ا 
باب (۲۸): كسي كه دوست ندارد به اصل و نسبش» دشنام دهند 17 0 ۱ 
باب (۲۹): ذكر نامهاي رسول اكرم 5 00 ز 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
باب (۳۰): حاتم پیامبران ا a‏ 1[ [ ا E‏ 
باب (۳۱): وفات رسول الله لل وه Oe ES‏ 
باب (۳۲) Eh aE‏ طاسب رمک ۱3 
باب (۳۳): توصيف رسول خدا 5 مزه تسسا نا ارط زر ماود الفا ادر لطر 0 
باب (ع ۳): چشم پیامبر اکرم و مي خوابید ولي قلبش بیدار بود ار Me‏ 
باب (۳۰): علامات نبوت» در اسلام ع Vesna a‏ 


باب (35): 


اين سحن خداوند متعال كه ميفرمايد: او را آنگونه مي شناسند که فرزندان خود 


باب (۳۷): در حواست مشركين از پیامبر اكرم ود تا به آنا معجزه اي نشان دهد» و آنحضرت 


کتاب (35) فضايل صحابه رضوان الله عليهم اجمعین 


باب (۱) اين سخن رسول اکرم ی که فرمود: اگر كسي را به عنوان دوست صميمي انتخحاب 


م ي‌کردم» ابوبکر را بر مي گزیدم 


باب (۲): 
باب (۲): 
باب :)٤(‏ 
باب (): 
باب (1): 
باب (۷): 


باب (۸): 


مح طساب جوم قاد ادها تسو و ار و ل 
مناقب عمر بن حطاب ذه ان قن لني قفن عاج سوق مد ما ا ال هه ١‏ 
مناقب عثمان بن عفان ذل يزيز NAT SARS‏ 
مناقب علي بن ابي طالب ذه اه 1 0 ۱ 
مناقب خحويشاوندان ييامبر اكرم 5 او ی ةلاصا اس 
ذكر طلحه بن عبید الله تقد OS‏ ی 
مناقب سعد بن ای وقاص 5ه VASES‏ 
ذكر دامادهاي پیامبر خدا 95 Se‏ 1 ۱ 


مختصر صحيح بخارى 56 


باب :)٩(‏ مناقب زيد بن حارثه ذه رت اا 20111110 
باب 6۱۰: ذکر اسامه بن زید رضی الله عنهما VANE SEARS Gah‏ 
باب (۱۱): مناقب عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ابا م اا وج مج م ال 
باب (۱۲): مناقب عمار و حذيفه رضي الله عنهما O E‏ 
باب (۱۳): مناقب ابو عبيده بن جراح ذه ام لا 
باب ٤(‏ ۱): مناقب حسن وحسين رضي الله عنهما O yT‏ 
باب (ه ۱): مناقب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ا ل اا لومخ ال ا 
باب :)١5(‏ مناقب خالد بن وليد #5 OO‏ 
باب (۱۷): مناقب سالم؛ غلام آزاد شدة ابو حذیفه طا ا[ Veo‏ 
باب (۱۸): مناقب عايشه رضي الله عنها اماي اس اسان ساب ساسح لا 
باب :)١9(‏ مناقب انصار رضوان الله عليهم اجمعين WDNR‏ ۱۳ 


باب (۲۰): اين سخن پیامبر اكرم 5 که فرمود: «اگر هجرت نمي بود» من يكي از انصار 


باب (۲۱): دوسئ انصار از امان است ماه اوور رم مارم واه ونم A‏ 2 ۱۷۳۱۹۲۲ 


باب (۲۳): فضیلت تبره هاي انصار ابد قن ماماو رک I‏ اه ی ری ۱۳۹ 
باب (5 ۲): اين سخن پیامبر اکرم و که حطاب به انصار فرمود: «صبر كنيد تا با من در 
كنار حوض (كوثر) ملاقات تماييد» ean Sa‏ ا 3 ۱ 
باب (55): اين سخن خداوند متعال كه مي فرمايد: با آنكه خودشان به آن جيزء نیازمندند 
ولي دیگران را بر خود» ترجیح مي دهند VON EREK‏ 
باب (۲): اين سحن پیامبر اكرم یه که فرمود: «از نيكانشان بيذيريد و از بدانشان» گذشت 


كنيد» ری هت VOSA‏ 
باب (۲۷): مناقب سعد بن معاذ لله سوط ع کی ومن اليه مط بق ا امف ل ا 
باب (۲۸): مناقب أبن بن كعب ذل لوطا وام قا وات نظي ولد وق او امامو و ۱ ۱3 
باب (۲۹): مناقب زید بن ثابت ذل مر حوب gatas‏ مه ۱ 
باب (۳۰) مناقب ابو طلحه ذف VARs SESERRA‏ 
باب (۳۱): مناقب عبدالله بن سلام تب e eee Aes‏ 


باب (۳۲): ازدواج ني اكرم ی با حدیجه و فضيلت خديجه رضي الله عنها e‏ 


۹ مختصر صحيح بخارى 


باب (۳۳): ذکر هند دختر عتبه و اا هر و و RON‏ 
باب (؛ ۳): سخن از زید بن عمرو بن نفیل gk‏ قله مط اوه رها و Nees‏ 
باب (5”): دوران جاهليت aS‏ اسه لاسا و الم 
باب :)۳٦(‏ بعثت رسول اكرم 245 طاو کش لمانو امال لو لمعنس 
باب (۳۷): مشكلاقٍ كه پیامبر اكرم 4 و يارانش» از مشركين مکه» متحمل شدند.....؛ ۸۰ 
باب (۳۸): ذكر حن ORO EA‏ امه کر ب“ هفقو NE‏ 
باب (۳۹): هجرت به حبشه ROR‏ 
باب (۰): حکایت ابو طالب و( 
باب (۶۱): حدیث اسراء و او ری ARS‏ رز 
باب :)٤۲(‏ معراج O A E TE O‏ 


باب (4۳): نكاح نبي اکرم ‏ با عايشه رضي الله عنها وآمدن عايشه به مدينه وعروسي 


باب ٤(‏ 5): هجرت پیامبر اكرم و و يارانش به مدينه لضا الاق REA‏ 
باب :)٤٥(‏ ورود پیامبر اكرم و و يارانش به مدينه NT TESS AR SASS‏ 
باب (57): ماندن مهاجر» در مكه يس از اداي مناسك حج AEE‏ 
باب :)٤۷(‏ آمدن يهود نزد پیامبر اكرم 5 پس از هجرت به مدينه RTE sae‏ 
كتاب (۵۱۷) غروات پیامبر اكرم كدت سا ف وحمت a‏ وم 9 ۲ 
باب :)١(‏ غزوة عشيره ا سس ااا ارح رام الما E‏ سل 


كرديد ون اوس او ERS EDED RSE RA SSS‏ ی( 
باب (۳): تعداد اصحاب بدر هک و یکی ای و Raa‏ 
باب (ع): كشته شدن ابو جهل محلو وا ووم لح وا عم ا ERR‏ 
باب (0) حضور فرشتگان در غزوة بدر EN‏ ره هه اد یحو مهو جع ۱۱ 
باب (5) CERES‏ رای هو م از 
باب (۷): داستان بي نضير و خيانت شان به ييامبر اكرم ل Ree‏ 
باب (۸): قتل كعب بن اشرف AN eee ae SA OO‏ 
باب :)٩(‏ ماحراي قتل ابورافع عبد الله بن ابي الحقيق 000 


مختصر صحیح بخاری و 


باب (۱۱): اين گفتة خداوند متعال که مي‌فرماید: بیاد آور زماني را که دو گروه از شا 
تصمیم گرفتند دست از نبرد بکشند. ولي خداوند يار آنان بود RS‏ موی 
باب (۱۲): اين گفتة حداوند متعال که می‌فرماید: چيزي از کار (بندگان) در دست تو 


باب (۱۳): به شهادت رسیدن هزه بن عبدالطلب ذه aa‏ ا ۱۱ 
باب (4 ۱): مجروح شدن پیامبر اكرم وله در جنگ احد 0 ؤ ز ۱۳ 
باب (۰ ۱): آنان که نداي خدا و رسولش را لبيك گفتند Nere ere GSR‏ 
بات 0۱): غزوة عندق یا احزاب ars aa‏ ااا یز 
باب (۱۷): با ز گشت پیامبر اکرم و از حندق و رفتن به سوي بی‌قریظه از 
باب (۱۸):غزوة ذات الرقاع ET‏ ۴ 
باب :)۱٩(‏ غزوة بي الصطلق که همان غزوة مریسیع مي باشد و ا ۱۱ 
باب (۲۰): غزوة انغار E‏ فا ی از 


باب (۲۱): غزوة حدیبیه و اين که خداوند متعال می‌فرماید: بدرستیکه خداوند از مؤمنان» 


ی کا کا کور ی وکیا کے تهت واد ER SS‏ 
باب (۲۲): غزوة ذي قرد ET BS N ON O E‏ ۱ 
باب (۲۳): غزوة خيبر E‏ ۱۲۵2 
باب ٤(‏ ۲): عمرة القضاء ERS Ret saga‏ وام اما الو و NEN‏ 
باب (75): غزوة موته در سرزمين شام NERA‏ 
باب (1 ۲): فرستادن اسامه بن زيد به سوي تيرة حرقات از قبيلة جهينه RASS SE‏ 
باب (۲۷): غزوة فتح مكه در ماه مبارك رمضان Nels Rihet‏ 
باب (۲۸): نبي اكرءية روز فتح مکه يرجم اسلام را كجا نصب كرد؟ ل ا ی از 
باب (۲۹) عدن خا ا ما E‏ لو ارك لطاب ا اقفوم لا لوا ع ةق و ماي ار 


باب (۳۰): اين گفتة خداوند متعال كه مىفرمايد: و روز حنين هنگامی كه كثرت شاء شا را 


مغرور ساخت... و خداوند آمرزنده و مهربان است پات متسه 1 1[ 1[ 0 
باب (۳۱): غزوة اوطاس مط و ی ELS‏ او وتوف ااه دی 1ق ۱۰ 
باب (۳۲): غزوة طايف در شوال سال هشتم هجري ss‏ 1101031 
باب (۳۳): اعزام خالد بن وليد 5ه توسط رسول خدا ول بسوي بي جذیکه RNa‏ 


بای (۳۶): سره عبداله بن اف شهمی و علقنه یی ج ر سنك که‌ببه آن سرية اتضاري 


1 


باب (۳۵): فرستادن ابو موسي و معاذ به بمن» قبل از حجة الوداع NN‏ 
باب :)۳٩(‏ فرستادن علي و خالد بن وليد رضي الله عنهما به يعن ی 
باب (۳۷): غزوة ذو الخلصه RVs AR‏ 
باب (۳۸): رفتن حرير به يمن ANS bese SRS‏ 
باب (۳۹): غزوة سيف البحر RV TES es RSS a a‏ 
باب (4۰): غزوة عييته بن حصن 0000319 AER‏ 
باب (51): وفد بئ حنيفه و حكايت مامه بن آثال 11 1 0 0 110000 
باب (7 5): داستان اهل بحران ae‏ م ا لم وم و و 2۱ 
باب (57): آمدن اشعريها و اهالي يمن 6 ا 15111101[ 1[ و 
باب ٤(‏ 5): حجة الوداع كوا في ارو و اطق NATE soso eyes‏ 
باب (55): غزوة تبوك يا غزوة پر مشقت NRE‏ 


باب (557): حديث كعب بن مالك 5ه و اين سخن خداوند متعال كه مىفرمايد: و بر آن سه 


نفري که به تأحير انداخته شدند ANT‏ 
باب (4۷): نامه هاي ني اكرم 5 به كسري و قيصر NINERS ASRS RS‏ 
باب (4۸): بيماري و وفات رسول اكرم كله ی ا RI‏ 
باب :)4٩(‏ وفات نی اکرم 5 یو ما ارم Te‏ 


سورة فاتحه ا (EO LAA ASRS SOROS‏ 
باب :)١(‏ آنجه دربارة فاتحة الكتاب آمده است اي اح ا او ا وه 
سورة بقره aR‏ و ی ا 


باب (۳): اين كفتةخداوند متعال كه مي فرماید: #ابر را بر شا سايه قرار دادم و براي هما من 


و سلوي» فرستادع4 [بقره:لاه] رو و یه او RS‏ سكام ال بن 
باب (5): اين گفتة حداوند متعال كه مي فرمايد: و هنگامي كه كفتيم: به اين قريه» وارد 


باب (5): اين گفتة خداوند كه فرمود: هیچ آيه اي را نسخ نكرده و فراموش نمي سازم» مگر 
آنكه جيز هتري يا همانند آن» جايكزينش مي كنيم» [بقره:۱۰۸] E‏ 
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باب (1): اين گفتة حداي عز وحل كه مي فرمايد: لو گفتند: خحداوند» فرزندي براي خودء 
بركزيده است» حال آنكه او پاك است) [بقره:5١١]‏ ز ز ز O‏ 
باب (۷): اين گفتة حداوند عز وجل كه مي فرمايد: #از مقام ابراهيم براي خودء جاي نماز» 
بر گیرید4 [بقره:ه١١]‏ ی OT‏ 
باب (۸): اين گفتة عداوند متعال که مي فرماید: #بگویید: به حداوند و آنچه که به سوي ما 
نازل شده است» امان دارم) [بقره:۱۳۰] EEE RONEN‏ 
باب :)٩(‏ اين گفتة حداوند عز وحل كه مي فرمايد: شا را يك ملت ميانه رو قرار دادم تا 


روز قيامت بر مردم» گواه باشيد» [بقره:۳؛ ۱] ی 
باب (۱۰): اين گفتة خداوند عز وحل که مي فرماید: سپس. از همابحا که مردم روان مي 
شوند» برويد» [بقره:۱۹۹] Aaa aaa‏ رن 
باب (۱۱): اين گفتة حداوند متعال كه مي فرمايد: و برحي از آنان مي كويند: يروردكارا! 
به ما در دنيا و آحرت» نيكي عطا فرما) [بقره:۲۰۱] BESER ES‏ 
باب (۱۲): اين گفتة خداوند متعال كه مي فرمايد: (آنان با اصرار» ‏ چيزي ‏ از مردم نمي 
حواهند) [بقره:۲۷۳] م ل الس امسن جع انح الات وج اماس امو م ااه 
سورة آل عمران e‏ و اه ی ٩۲۱۲‏ 


باب (۱۳): اين گفتة حداوند عز وحل كه مي فرمايد: (بعضي از آيات» آيات محكمات اند » 
كه اساس قران هستند و برخي دیگر» آيات متشابمات اند) [آل عمران:۷] او ا 
باب ٤(‏ ۱): اين گفتة خداوند عز وجل كه مي فرمايد: ۶همانا کسان كه عهد و پیمان خود با 
حداوند و سوكند هايشان را به يماي اندكي مي فروشند) [آل عمران:۷۷] ا و ۱ 


باب :)١5(‏ اين گفتة حداوند عز و حل كه مي فرمايد: (مردم» عليه شا جمع شده اند [آل 


باب (1 ۱): اين گفتة حداوند متعال که می فرمايد: إيقينا ما از اهل كتاب و مش رکین» اذيت 
وآزار زيادي خواهید ديد» [آل غمران: aR As eR ] ١85‏ ا 
باب (۱۷): اين گفتة حداوند متعال كه می فرمايد: #كمان مبر آنان كه از كارهايشان 


خوشحال مي شوند...) [آل عمران:۱۸۸] 0 SENDE‏ 


باب (۱۸): اين گفتة حداوند متعال كه مي فرمايد: قرو اگر ترسيديد كه در ازدواج با دختران 


یتیم. نیتوانید عدالت را رعایت کنید...6 [نساء:۳] 5 


1۳ 
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باب :)١34(‏ اين گفتة حداوند متعال كه می فرمايد: خداوند هما را درباره فرزندان‌تان 


سفارش مي کند4 [نساء: A E E ]١ ١‏ 2 
باب (۲۰): اين سحن خداوند متعال كه مي فرمايد: #حداوند به اندازة ذره اي هم ظلم نمي 
كند» [نساء: ۰ ٤‏ ] رو و ا ااا ا EE‏ 
باب (۲۱): اين گفتة عداوند عز وجل که مي فرماید: چگونه حواهد بود آنگاه که از هر 
ملئء گواهي بياورم...» [نساء: ]4١‏ ا ا N‏ 
باب (۲۲): اين سحن خداوند متعال كه مي فرمايد: لبي گمان کسان را كه فرشتگان» قبض 
روح مي كنند در حالي که بر خحود» ستم كرده اند...) [نساء۷٩]‏ ا 
باب (۲۳): اين گفتة حداوند متعال كه مي فرمايد: ما بر تو وحي فرستاديم همچنان كه بر 
نوح» وحي فرستادم...؟ [نساء:۳٦ ]١‏ ا CN‏ اا E‏ 
سورة مائده ماما و ارو ااا مار او YTS SSSR SA‏ 


باب (4 ۲): اين سخن خداوند عز وحل كه مي فرمايد: اي بيامبر! آنجه را که از سوي 

پروردگارت بر تو نازل شده» ابلاغ کن...) [مائده:1۷] TTR‏ 
باب (55): اين گفتة خداوند که مي فرمايد: (اي مؤمنان! جيزهاي ياكيزه اي را كه خداوند 
براي شا حلال ساخته بر خود حرام مكنيد [مائده: ۸۷ ] 5ب 0 Yes‏ 


باب (57): اين گفتة حداوند عز وحل كه مي فرماید: شراب قمار» بتها و تيرهاي فال 


اعمال ناپاك شیطان هستند) [مائده: ۰ ]٩‏ اول و و ااه 

باب (۲۷): اين گفتة خداوند عز وجل که مي فرماید: از چيزهايي سوال نکنید که اگر 

آشکار گردند» شا را ناراحت مي کنند) [مائده: ۱۰۱] ی و ی 3 
سورة انعام ی رو ا ا ی که و و ۹۲۲۹ 


باب (۲۸): اين سخن خداوند عز و حل که مي فرماید: اي پیامبر! بگو: الله قادر است که 
از بالاي سر شا عذاب بفرستد؟ انعام:ه1] 1[ [ز [ز[ [ [ [ز[ N  [‏ 
باب ٩(‏ ۲): اين قول خداوند عز وجل که مي فرماید: #اينها کساني اند که خداوند آنمارا 

هدايت نموده» پس» از هدايت ايشان پيروي کن) [انعام:۰٩]‏ و ا و3 


باب (۳۰): اين گفتة خداوند عز وجل كه مي فرمايد: (به كارهاي بده خواه آشكار باشد 


حواه پنهان» نزديك نشويد» [انعام:١51١] RSE‏ م لبا 
سورة اعراف ی ی RA‏ ا اا 


باب (۳۱): این گفتة حداوند متعال که می فرماید : عقو را پيشه ساز و به کار نيك امر 


کن) [اعراف:۱۹۹] اي هگ هه وا امد Vise‏ 
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سورة انفال OP E TOE E O OED‏ 
باب (۳۲): اين گفتة حداوند متعال که مي فرماید: با آنان بجنگید تا فتنه اي باقي نماند و همة 
دين از آن حدا شود) [انفال:۳۹] م اتام ات وا کرو ی و TN‏ 
سورة براءت (توبه) a‏ ا ا YASS RASS RSA‏ 
باب (۳۳): اين كفتة حداوند عز وجل كه مي فرمايد: وآن گروه ديكر به كناهان خود 
اعتراف كردند» [توبه: ۱۰۲] د د00 اا 

سورة هود oa‏ ا 
باب (4 ۳): اين گفتة حداوند عز وجل كه مي فرمايد: عرش او (خداوند) روي آبء قرار 
داشت 4 [هود:۷] و کم هی ل ل 


باب (۳): اين گفتة حداوند عز وحل که می فرماید: (مؤاحذة پرورد گارت چنین است 


هركاه بخواهد آباديهابي را مؤاخذه کند...) [هود:7١١] EES E‏ 
سورة حجر ا ا a O‏ 
باب (55): اين سخن خداوند عز وجل كه مي فرمايد: [...مكر آفمائی‌که استراق سمع مي 
كنند» [حجر:۱۸] Terese Raa‏ 
سورة نحل ا ال ا A‏ 
باب (۳۷): اين گفتة حداوند عز وجل كه مي فرمايد: و بعضي از هما به يست ترين مراحل 
عمر ميرسند» [نحل: EE ]٠7٠١‏ |[ اا 
سورة اسراء A SA‏ ی ی ا 
باب (۳۸): اين گفتة خداوند عز وحل که مي فرماید: اي فرزندان کسان که آنا را 
با نوح» سوار کردم! او بندة بسيار سپاسگزاري بود) [اسراء:۳] EER‏ 


باب (۳۹): اين گفتة حداوند عز وحل كه می فرمايد: #باشد که خداوند تو را به مقام محمود 
برساند» [اسراء:۷۹] E O O O‏ 


باب (4۰): اين گفتة حداوند عز وحل که می فرمايد: نمازت را نه باصداي بلند و نه با 


صداي آهسته بخوان) [اسراء:۱۱۰] ی 
سورة کهف O‏ هید رس یی ا ی و ی ری 31۳۶ 
باب (4۱): اين گفتة خداوند عز وجل که مي فرماید: #اينها كسان هستند که آیات خدا و 

ملاقات يروردكارشان را انکار کردند) [كهف:5١٠١] NER‏ 


9 ۳ eae a a Aa ae add lesa ets a سورة مرم‎ 


4 
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باب (4۲): اين گفتة خداوند عز وجل که مي فرماید: #آنان را از روز حسرت بترسان) 


[مرم:۳۹] EE‏ ی 0 
سورة نور ل اس اا سس ل ا ل 
باب :)٤۳(‏ اين گفتة خداوند عز وجل که مي فرماید: آناني که مسران حود 
را متهم (به زنا) مي کنند و بجز خودء گواهي ندارند) [نور:؟] TASA eS‏ 
باب :)٤٤(‏ اين گفتة خداوند عز وحل كه مي فرمايد: #اكر زن» جهار 
بار دا را گواه بگیرد كه شوهرش دروغگواست...4 [نور: ۸] O NEE‏ 
سورة فرقان O‏ 
باب (545): اين گفتة خداوند عز وجل كه مي فرمايد: كسان كه بر جهرههايشان به سوي 
دوزخ برده مي شوند) [فرقان:؛ ۳] و 
سورة روم ANGE‏ ااا ااا ااا ا 1[ 0 ا VETE‏ 
باب (55): اين گفتة حداوند عز وجل كه مي فرمايد: #الم» روم مغلوب كرديد» [روم:١]‏ 
ااا 0 1 ااا 
سورة سجده ETE A N 1 1 AS SNES ASA 1 ES‏ 
باب :)٤۷(‏ اين گفتة حداوند عز وجل كه مي فرمايد: هیچ كس نميداند که جه نعمت هاي 
شادي بخشي برايش فته است) [سجده: ۱۷] ی ی و و ا ی ۳ 
سورة احزاب O PO PEA E EEE‏ 


باب (4۸): اين گفتة حداوند عز وحل كه مي فرمايد: هر كدام را كه حواسی از او دوري 
کن و هر كدام را كه خواسيّ» نزد خود حاي بده) [احزاب:51] E aie‏ 


باب :)٤٩(‏ اين گفتة حداوند عز وجل كه مي فرمايد: #بدون احازه وارد خانة پیامبر 


نشويد» [احزاب:۳ ] هک و سر هی مک هی شم مش و سكسا موا 
باب (۵۰): اين گفتة حداوند عز وحل که می فرماید: ۶اگر شا چيزي را پنهان يا ظاهر کنید» 
حداوند آن را مىداند» [احزاب:٤‏ ہ] 6 E E O‏ 


باب (۵۲): اين گفتة خداوند عز وجل كه مي فرمايد: مانند كسان نباشيد که موسي را 


اذيت کردند.پس خداوند او را تبرئه نمود»6 [احزاب:1۹] معد سك اد Reese‏ 
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باب (۵۳): اين گفتة حداوند عز وحل که مي فرماید: #او بيم دهندة شا از عذاب سخ 


ا درون ا Da‏ [ [ [ 111 یک ۳ 
سورة زمر O O‏ ی ۵ 
باب ٤(‏ 5): اين سخن خداوند عز وجل كه مي فرمايد: اي بندگام! اي کسان كه در حق 
خحود» زياده روي (ظلم) كرده اید) [زمر:57] EES AS‏ 
باب (55): اين سخن خداوند عز وحل كه مي فرمايد: #آنان آنطور كه شايسته است خدا را 
نشناحتند» [زمر:۷٦] N E‏ ا ا و 


باب (55): اين سحن خداوند عز وجل كه می فرمايد: روز قيامت» تام زمين در مشت خدا 
حواهد بودگ ۳ ASRS‏ ارم مه ها و Oral SAREE‏ 


باب (۵۱۷): اين سحن خداوند عز وجل که می فرماید: ۳ در صور دمیده خواهد شد يس 


تمام کسان كه در آسمانها و زمين هستند مي ميرند» [زمر:1۸] ON EDS Î‏ 
سورة شوري a‏ و 

باب (۵۸): اين سخن خداوند عز وجل که مي فرماید: از شا چيزي جز حبت با 

حویشاو ندان» نمي خواهم» [شوري:۲۳] OS OLS‏ 

سورة دخان تمع ماف سو وي جما لمجو مو ةسسومل و ماو ارقو ماع سبو روس وت وس ۲ ٩:۵‏ 


باب (53): اين سخن خداوند عز وحل كه می فرمايد: #إيروردكارا! اين عذاب را از ما 
بردار. ما ابمان مي آور») [دخان:۱۲] n‏ ا 


۳ 5 5 - ی 
باب (۰): اين سخن خداوند عز وجل كه مي فرماید: ما را از بين نمي‌برد مگر روزگار4 


باب (1۱): اين سن خداوند عن وحل که مي فرماید: ((هنگامی که ابري را دیدند که در افق 


نمودار است و به سوي سرزمین هایشان مي آید6 [احقاف:؛ ۲] وتبرج ره رس ی REFA‏ 
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باب (1۳): اين سخن خداوند عز وحل كه مي فرمايد: (دوزخ مي گوید: آيا بيشتر از این هم 


باب (4 5): اين سخن خداوند عز وجل كه مي فرمايد: #سوكند به طور و کتاب نوشته 
شده» [طور: ۱و ۲] SB ANNES E N‏ 


جد ام اس ذه وال اناتسا سوط سه راطو لطا ارج ERS RS‏ رام بط 
سورة قمر ONES ae e e as‏ 
باب (55): اين سخن خداوند متعال که مي فرمايد: بلکه میعاد گاهشان قيامت است و 
مصيبت قيامت» عظيم تر وتلخ تراست) [قمر:61] OS‏ 
سورة رهن AAS‏ ل قم امل ملو لوا YON SRS EARS ORR‏ 
باب (1۷): اين سخن خداوند عز وجل كه مي فرمايد: إغير از اين دو باغ» دو باغ ديكر 
وجود دارد) [رهن:1۲] 00 ةذ 1 1 1 1 1 1 1 0 
باب (1۸): اين سحن خداوند عز وجل که مي فرماید: #حورهايي که همواره در خیمه ها 
هستند) [رهن:۷۲] SVE DS E‏ 
سورة گتحنه QONSER a aS‏ 


نكنيد» [متحنه: ۱] اماق ال ا ی تما موی دس و واگ ی OR‏ 
باب (۷۰): اين سخن خداوند عز وجل که مي فرماید: (هنگامي که زنان مومن» براي بيعت» 
نزد تو بیایند...6 [متحنه:۱۲] و و O‏ 
سورة جمعه اه ره ی معا ها ری ی اه ام کی ماع ی او وس ور مس ٩8 ٩۳‏ 
باب (۷۱): اين سخن خداوند متعال که مي فرماید: وگروهي دیگر كه هنوز به اينها ملحق 
نشده اند» [جعه:۳] E‏ اا ی ON‏ 
سورة منافقن عه رای موه وف یط مسا قو موه موت ام سور زو ام مواق قو اهوم و وت VON‏ 


باب (۷۲): اين سخن خداوند متعال كه مي فرماید: هنگامي که منافقان نزد تو مي آیند» 
ومیگویند: گواهي ميدهيم که تو فرستادة حدا هسی4 [منافقون:۱] 9 
سورة ريم 0001010010114 QUST [1 ENES‏ 
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تو حلال ساخته بر حود حرام مي كرداني» [حرع: ۱] ره 


سجده كردن فراخوانده شوند...) [قلم:۲٤] DSSS‏ م 
سورة نازعات تاك اسصبه خو E E EO‏ ری ٩۱‏ 
سورة عبس E E‏ هه اا 
سورة مطففين ا ی O‏ 

باب (75): اين سخن خداوند عز وجل كه مي فرمايد: ل(روزي که انسانما در پیشگاه 

پرورد گار جهانیان حاضر مي شوند) (مطففین:) EOI VENE‏ ۳ 
سورة انشقاق ES ARAS‏ ی وا مه 6 3 


شود (انشقاق:۸) وه 
باب (۷۸): اين سخن خداوند عز وجل که مي فرماید: (حالات مختلفي را طي خواهي کرد4 
(انشقاق:9١)‏ ا یه ا ا ل ل 
سورة همس r eA RARER ARS ae‏ اا 
باب (۷۹) ی 0 
سورة علق وه 
باب (۸۰): اين سخن خداوند عز وجل که مي فرماید: هرگز چنین نیست. اگر او باز 
نیاید... (علق:۱۰) lee AS‏ و و 
سورة کوثر ا ا ا ی و ۳ 2 
باب (۸۱) الود ساب تخي لاب لوا ون لاجد دواع اس و لالط ااام واوا ل ا E‏ 
سورة فلق DO ONO ET‏ 9 
48 كتاب فضايل قرآن AS SADA A‏ ا 
باب :)١(‏ چگونگي نزول وحي و اولين جيزي که نازل شد ANNs‏ 


باب (۲): قرآن بر هفت وجه نازل شده است a eA RRA‏ اد 8 


15 مختصر صحيح بخارى 
باب (۳): حبرئيل قرآن را به رسولاکرم یل عرضه مي کرد ee‏ 
باب :)٤(‏ فضيلت سورة احلاص ا ON ee ASS Ra SES‏ 
باب (۵): فضیلت معوذات NYS ES asa ARS Sk‏ 
باب (5): تلاوت قرآن باعث آرامش و نزول فرشتگان مي شود N ere‏ 
باب (۷): غبطه خحوردن به قاري قرآن OV RRS SRS ARAS‏ 


باب (۸): مترين شا کسان هستند که قرآن را ياد مي كيرند و به ديكران مي‌آموزند ٩۷۳۰...‏ 


باب (8): حفظ قرآن و نگهداري آن از 0 
باب (۱۰): کشیدن حرف هنگام تلاوت es‏ اش که هم مک ی شش AVS‏ 
باب :)١١(‏ تلاوت قران با صداي خحوب 000 QMS e‏ 
باب (۲ ۱): قرآن در جه مدټي خوانده شود؟ (ختم شود) ی AMON‏ 
باب (۱۳): گناه كسي که بخاطر ریا يا مال قرآن بخواند es‏ 2 
۰ کتاب نكاح O‏ ی ا 
باب :)١(‏ تشويق به ازدواج AERA SRE ARS‏ ۹ 3۷ 
باب (6۲: کراهیت زن نگرفتن و اعته كردن و ی و 
باب (۳): ازدواج با دوشیزه ها 0 اه 
باب (ع): نکاح دادن خردسالان به بز ركسالان 9 
باب (۵): برابري» در دين است مه وا ره ی که هت ام و ماه as‏ ۵ ۹۳/۱ 


باب (1): پرهیز نمودن از شومي زنان و اين گفتة خداوند متعال که مي فرماید: همانا برخي 


از همسران و فرزندانتان» دشنان شا هستند) Rese‏ 


باب (۷): و مادرهايتان که به شا شير داده اند و آنچه از نسب» حرام مي شود از 


رضاعت (شيرخوردن) نيز حرام مي شود ARSE SSA‏ 
باب (۸): قول كسي که مي گوید: رضاع بعد از دوسال ثابت نمي شود لحم ی هگ 
باب :)٩(‏ نکاح شغار ASAR‏ 0 
باب (۱۰): سرابحام بيامبر اكرم ل از نكاح متعه» منع فرمود AA‏ 
باب (۱۱): پیشنهاد ازدواج از طرف زن به مرد نیک و کار OR‏ 0 


باب (۲ ۱): 


نگاه كردن به زن قبل از ازدواج ESS‏ ا 


باب (۱۳): كسي كه مي كويد: نکاح» بدون حضور ولي» جايز نيمست ER‏ 


:)١ ٤( باب‎ 


:)١5( باب‎ 


براي صحت نکاح» هم رضايت دختر و هم زن بيوه» ضروري است ANNs‏ 


اگر شخدم » دحترش را بدون رضايت او نكاح دهد» نكاح اش مردود است ٩۸۹‏ 


مختصر صحیح بخاری ۷۰ 


باب :)١5(‏ تا زماني که عواستگار اول ازدواج نکرده و یا از حواستگاریش» صرف نظر 


تشموا ده انت تباید خر انشگارزی کرد A‏ هه اه هه و نو له لو 
باب (۱۷): شروط باطل نكاح 1[ [ز[ز[0[ز[1[ وه 
باب (۱۸): زناني که عروس را به شوهرش تحویل مي دهند و دعاي برکت مي کنند ای 9 
باب :)١9(‏ مردء هنكام همبستري با همسرش؛ جه بگوید؟ 1317-5 و ۹۰ 
باب (۲۰): جشن عروسي با يك گوسفند ERN‏ 1 
باب (۲۱): برگزاري جشن عروسي با کمتر از يك گوسفند EAR‏ 
باب (۲۲): دعوت عروسي و مهماڼ» بايد يذيرفته شود 11 a O‏ 
باب (۲۳): سفارش کردن دربارة زنان یه 
باب ٤(‏ ۲): حوش رفتاري با خحانواده TASE EASES a‏ 
باب (ه ۲): روزة نفلي زن بايد با احازة شوهر باشد 0000 
باب (۲۲) E A CENE ERR EEE SCA‏ 
باب (۲۷): قرعه كشي ميان همسران» هنگام سفر E aR MAS‏ 
باب (۲۸): نكاح با دوشيزه يس از ازدواج با بیوه 0111101011115 
باب (۲۹): في از حود نمايي و فخر فروشي هووها به يكديكر ا 
باب (۳۰): غيرت مامحب و وساي انه و امو ا 
باب (۳۱): غيرت و حشم زنان VN reesei‏ 


باب (۳۲): هيج مردي نبايد با زن ناحرمي» تنها بنشيند و يا نزد زني كه شوهرش در خانه 


نيست» برود و د لوا رف و وا وا رسو SEES‏ رطا ل ار لاا ار VASES‏ 
باب (۳۳): زن نباید نزد شوهرش» صفات زنان دیگر را بیان کند ی 
باب :)۳٤(‏ يس از غیبت طولاني» شب هنكام و بدون اطلاع نباید وارد خانه شد..... ۱۰۰۲ 
۱ - کتاب طلاق A‏ ان ل و شام ها ی ی ارم ی ل NO TA‏ 
باب (۱): طلاق دوران قاعدگي» طلاق محسوب مي گردد EE‏ 
باب (۲): اگر كسي خواست همسرش را طلاق دهد بايد بيش رويش طلاق دهد؟ .... 4 ٠٠١‏ 
باب (۳): كسي که سه طلاق را جائز مي داند ا ا SSeS‏ ل 
باب :)٤(‏ چرا آنجه را که خداوند برايت حلال ساخته است حرام مي نمایي؟) Sn‏ 
باب (5): خلع و چگونگي طلاق در آن» و اين گفتة حداوند متعال كه مي فرمايد: جایز 
نیست آنچه را که به مسرانتان داده اید» پس بگیرید CS ONES RES‏ 


باب (5): سفارش پیامبر اكرم و دربارة شوهر بريره 00 NA ECAR‏ 


۷۱ مختصر صحيح بخارى 
باب (۷): لعان همم و ومع خی هس و مرو دموا او see‏ وا سب مسا هی وس VN‏ 
باب (۸): اگر كسي با کنایه. بگوید: اين» فرزند من نیست ۱۳ 
باب :)٩(‏ توبه دادن کسان كه لعان كرده اند SEAS ERR SA‏ 
باب (۱۰): استعمال سرمه براي زین که به س وگ شوهر» نشسته است 1 1 000000011 

۲ - کتاب انفاق و فضيلت انفاق بر خانواده 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ز 2 1 1 1 1 ااا 
باب :)١(‏ ذخيره كردن قوت يك سال خانواده Eee‏ 

NVR دا وی لله متو اموق عتمم مو شاه‎ ak کتاب آداب غذا خوردن‎  5* 
باب (۱): بسم الله گفتن و با دست راست» غذا حوردن که لكا‎ 
1 باب (۲): خحوردن تا سير شدن ماما أ 20 المج ول اقل 1 اكه‎ 
باب (۳): نان لواش و خوردن روي سفره اموق اخ مما ا او ا ل م ا‎ 
مط جو ا ا‎ eR غذاي يك نفر براي دو نفر» كافي است‎ :)٤( باب‎ 
TENTS ARS. باب (5): مؤمن در يك معده» غذا مي خورد‎ 
باب (5): تكيه دادن و غذا حوردن قل وبا بت و هه اما‎ 
0 باب (۷): ييامبر اكرم ل از هيج غذابي» ايراد نگرفت‎ 
ی‎ Sa Ae ا يا رت ا‎ 
a Een Ree آنچه كه ني اكرم 5 و يارانش مي خوردند‎ :)٩( باب‎ 
NOS RAs aS a باب (۱۰): تلبينه‎ 
۱ باب (۱۱): غذا خحوردن در ظروف نقره اي ی سا هی و ا ا ا‎ 
MEGA باب (۱۲): شخصي كه براي برادرانش» غذا تيه مي كند‎ 
EVRA باب (۱۳): خحوردن خرماي تازه با حيار انيد ام اخ حي ا خم ماد‎ 
eVects a خرماي تازه و خرماي حشك‎ :)۱ ٤( باب‎ 
۳ Aaaa anual akena باب (۵ ۱): خرماي عجوه‎ 
ا‎ SEARS SSR بابد ۱): لیسیدن انگشتان‎ 
۱۳۵ او مووي‎ ERS باب (۱۷): دعاي بعد از غذا كان اناق‎ 


4" کتاب آداب عقیقه ی SR‏ 


باب (۱): نام گذاري مولود ۱ 


باب (۲): نظافت كردن كودك, هنگام ذبح عفیقه 


باب (۱): گفتن پسم ای هنگام شکار کردن ی و ا و 


باب (۲): شکار 


باب (۳): حکم شکار کردن با سنگ RSS‏ ماد a‏ امبف ماري ل Ae‏ 


ناب (4): حکم نگهداري سگ غير شكاري و غير كله ةز ز ALE LE‏ 
باب (5): اگر شکار دو يا سه روز از ديد شکارچي» پنهان ماند E OT‏ 
باب (5): خوردن ملخ AE‏ و EOS‏ ااا 10 
باب (۷): نحر كردن و ذبح نمودن ا OLS OS‏ 
باب (۸): مثله كردن و هدف قرار دادن حيوان SS‏ 


باب (۱ ۱): مشك 


باب (0۱۲: تشانه. گذاري بر ضورت رس هو ار ی ی ی و 


5 کتاب آداب قربان نسو ما طن نوو جما وس ومع ردو ی و 


باب (۱): حوردن و ذخيره كردن گوشت قربا تبس نيط اس ام ور 


باب (۱): شرابي كه از عسل ساخته مي شود dae‏ 


هه 0 2 
باب (۲): گرفتن شيرة حرما در ظرفهاي عادي و سنگي بو قمر هه SE‏ مه 
باب(۳): احازة استفاده از ظروی که قبلا استفادة از آنها» منع شده بود و 


۷ 


باشند» با هم مخلوط کرد و همچنین نباید دو حورش را با هم مخلوط کرد ی 
باب :)٥(‏ نوشيدن شير sR Sse‏ 
باب (7): نوشيدن شير با آب مه ee ea e SE‏ 
باب (۷): ایستاده آب نوشیدن AR‏ 1 ی 
باب (۸): آب نوشیدن از دهانة مشك و هه رک ا وق 
باب :)٩(‏ هي كردن از تنفس در ظرف آب» و نوشیدن آب با دو يا سه نفس E‏ هه 
باب (۱۰): ظرفهاي نقره اي aad A eA a‏ 1 11111 


باب (۱۱): آشامیدن در ليوان م aa‏ تقد اساي با مامح قاد 


VT‏ مختصر صحيح بخارى 

۸ - کتاب مريض ها A RAS AS‏ ا N‏ ۵ ۱۸۲ 
باب :)١(‏ آنجه دربارة كفارة گناهان بيمار» آمده است ا م ا ما او 
باب (۲): شدت بيماري ال سه مخ لو A aaa AA ATR Sig Saa‏ 
باب (۳) فضيلت كسي كه بيهوش شود E [0 [ [ [| [ 1130 [ RN‏ 
باب :)٤(‏ فضیلت كسي که بينايي اش را از دست بدهد e‏ م و و و ۱ ۳ 
باب (5): عيادت بيمار اخق مطامط لاقو ملاتا وا ال لات ف ا الال ا ۱ 
بالج« اندو ناله اي که براي ماد جا است 0 E‏ 
باب (۷): آيا بیمار مي‌تواند آرزوي مرگ کند؟ AAS‏ اا ی ۳ ۱۳ 
باب (۸): دعاي عيادت بيمار VA E en 0101 bee LARS SER‏ 

8 كتاب طب ی ا 
باب )١(‏ خداوند براي هر مرضي, داروبي آفريده است م أ 2 1ش مق شا ع ا 4 و 1 
باب (۲): شفا در سه چیز است مها مر ههام مور هی مه هام وه مرو Melee ae‏ 


وحود دارد) eee taa RRR‏ 
باب :)٤(‏ سياه دانه (شونيز) 00000 ES LR‏ 
باب (5): قطرة بي از عود هندي و عود دريايي ASE‏ 
ا ا ا ا RES eS RDS E‏ 
باب (۷): كسيكه از رقيه (تعویذ) استفاده نکرده است SAS SSR‏ 
باب (۸): جدام aa‏ ی یمام مک سم اا وک و وی 
باب 759 صفر تاثيري ندارد A‏ بب00002 aes aad‏ 
باب (۱۰): بيماري سينه هلو E O O O‏ 
باب (۱۲): آنچه دربارة طاعون آمده است A O N‏ 
باب (۱۳): دم كردن براي بحات از چشم زخم EPS‏ 
باب ( ۱): دم كردن شخصي که مار يا عقرب او را گزیده است ی 


:)١5( باب‎ 


باب (5 ۱): 9 


باب (۱۷): 
باب (۱۸): 


باب (۱۹): 


پیامبر اکرم ی چگونه دم مي کرد 


بعضی از ستحنان» مانند سحر تأثير دارند 00 


واگیر بودن بيماري» اصالی ندارد 


مختصر صحیح بخاری ۷ 


باب (۰ ۲): نوشیدن زهر و مانند آن براي مداوا 13000000 ۱ 
باب (۲۱): اگر مگسي» در ظرف بیفتد که ۱۳ 
۰ - کتاب آداب لباس پوشیدن و شوم ile ela sa‏ ماو ما وم و او و و ۱:98 
باب (۱): لباسي که پایین‌تر از قو زکهاي يا باشد» در دوزخ خواهد بود ose‏ 
الجر د لبان كلكا رادار وا هه و مرو و OS SDSS‏ 
باب (۳): لباس سفيد سس هه و و طسو اتا 
باب :)٤(‏ يوشيدن حرير و نشستن روي آن مقافت اماو و رط مقط تأر ومو 52۵ 
باب (5): نشستن روي ابريشم اب OY daia AG‏ 
باب (5): استعمال زعفران براي مردان» ممنوع مي باشد OTe eae‏ 
باب (۷): كفشهاي جرمي و غيره esa Eee‏ مط و ۱ 
باب (۸): در آوردن کفش پاي چپ ی ما ری ههام A a‏ 1 و OY‏ 
باب (8): هیچ کس نباید نقشي مانند نقش انگشتر پیامبر اکرم لل بسازد ای RE‏ 
باب (۱۰): مرداني که خود را به صورت زنان در مي‌آورند» بايد از حانه‌ها بیرون رانده شوند٤‏ ۱۰ 
باد 18 کان رشن Oreste aA bea aS SSR‏ 
تا )رگ ا و 
باب (۱۳): موي بجعد 000000 0 ESS E‏ 
باب (4 ۱): تراشیدن بخشي از موي سر و ترك كردن بخشي دیگر هش ۱۳۵ 
باب (۵ ۱): حو شبو زدن زد به شوهر RAR ROARS‏ ب قو ل 
باب :)١5(‏ رد نکردن عطر و مواد حوشبو باه هه وم ز ز 0 مایت ۱۳:9 
باب (۱۷): عطر مخلوط تم وا VST‏ 
باب (۱۸): عذاب مجحسمه سازان در روز قيامت es‏ ا بجو فو اموا م و ON‏ 
باب ٩(‏ ۱): از بين بردن تصاوير RRS‏ و اي لاق 
۱ - کتاب ادب حقو ما و ماو ما وا aa Rata OARS‏ مر دی ۷ ۱۰۵ 


باب (۱): جه کسی براي حسن سلوك و برحورد حوب» اتتويك راذا مسق پر اس ار ۱۳۵۰۵۱ 


باب (۲): نبايد کسی والدين اش را دشنام دهد لخد TOM Aa RAR‏ 
باب (۳): گناه قطع صلة رحم (بيوند خويشاوندي) SORE‏ 


باب :)٤(‏ كسي که پیوند حويشاوندي را حفظ کند» حداوند» رابطه اش را با او حفظ خواهد 


2 مختصر صحيح بخارى 
باب (1): صلة رحم بخاطر جبران نيكي هاي دیگران نیست ا اها 
باب وأ دوست داشتن, بوسیدن و درآغوش گرفتن کودکان 0 
باب (۸): خداوند» رحمت را به صد قسمت» تقسيم موده است I RT‏ 
باب :)٩(‏ گذاشتن كودك روي زانو E E ESR SSE‏ 
باب (۱۰): رحم كردن بر انسافا و جاريايان A SSE AAS‏ 
باب (۱۱): سفارش در مورد همسايه وا لبا فا اح ا لت ارام لفل او TARR‏ 
باب (۱۲): گناه کسی که «مسایگانش از دست وي در امان نباشند ما ا 
باب (۱۳): هركس به خدا و روز قیامت» ايمان دارد» همسایه اش را اذیت و آزار نكند . ۱۰۲۳ 
باب ٤(‏ ۱): هر کار نيك» صدقه بشمار مي رود ة ة ةز ز ز ز 1 31 ی 
باب (5 :)١‏ ملابمت در همة كارها ea Ae eas‏ و ا 
ات همكاري مومنان با یکدیگر AE eee aa‏ 
باب (۱۷): رسول خدا و سخن بد به زبان نمي آورد و بد زبان هم نبود AU eae‏ 
باب (۱۸): خوش اخلاقي و سخاوت» و كراهت بخل sa‏ که aA‏ 
باب :)١53(‏ تمي از نفرين و دشنام Se Sega‏ 1 11000 
باب (۲۰): سخن جين ag‏ واد لزن لاقي وو اال وا ا شا مش و و ل و ی اد و 
باب (۲۱): کراهیت تعریف و مجید کش یط 
باب (۲۲): نمي از حسادت و يشت كردن به يكديكر ل 
باب (۲۳): ظن و گمان جايز ع ل و اا الما 
باب ٤(‏ ۲): مؤمن» بايد گناهان اش را پنهان نماید E a‏ ۱۳۳ 
باب (5؟): قهر كردن ETA SENSORS RESA‏ 
باب (۲): اين گفتة خداوند متعال كه مي فرمايد: #اي مؤمنان! از خدا بترسيد و با 
راستكويان باشید) و آنچه كه در مورد نمي از دروغگويي آمده است ادا 
باب (۲۷): صبر در برابر ناسزاكوبي ها E‏ سف لاط ان الك 
باب (۲۸): اجتناب از حشم اسان لب اسه تركو شام و وناو شا ا 
باب (۲۹): شرم و حيا اا ل ل ان اس ريه اه ره و هه اا 
باب (۳۰): اگر حيا نداري» هر جه خواهي کن NESR RA‏ 
باب (۳۱): خوش اخلاقي با مردم و شوحي با افراد خانواده EV RRA‏ 
باب (۳۲): مؤمن ازيك سوراخ» دو بار كزيده نمي شود و و م 4 او ا و ۳۱ 
باب (۳۳): اشعار و رحزخوانيهاي جايز و مكروه ال ادو وك لمر وك اموا موا ۱۳ 


مختصر صحيح بخارى 


۷71 


)۲ ٤( باب‎ 


باب (55): 
باب (۳): 
باب (۳۷): 
باب (۳۸): 
باب (۳۹): 


باب (50): 


باب (۶۱) 


باب (۲ ۶): 


کراهیت وقت گذراندن با شعر و ترك یاد حدا و تلاوت قرآن 0( 
اگر شخصي به كسي بگوید: واي بر تو ARS READ‏ 
انساا به پدرانشان نسبت داده مي شوند EA‏ 
«کرم قلب مؤمن است» n‏ مره شنا جلو دک کف 
تغيير دادن يك اسم به امي كه بمتر از آن باشد 0 O‏ 
كسي كه شخصي را صدا بزند و يك حرف از اهش» کم کند و 
بدترین اسمها نزد خحداوند متعال قات مار مهو ریدم قرو وه ری دوع اك ره ی 
كسي که عطسه مي زند» الحمد لله بگوید رگ 


عطسه زدن» حوب» و حميازه كشيدن» بد است ا ل ال 


E E A NT کتاب احازه خواستن‎  ا/؟‎ 


باب (۱): 
باب (۲): 
باب (۳): 
باب :)٤(‏ 
باب :)٥(‏ 
باب (1): 
باب (۷): 
باب (۸): 


:)٩( باب‎ 


باب (۰ ۱): 
باب (۱ ۱): 


باب (۲ ۱): 


سلام گفتن افراد كمتر به افراد بیشتر TE‏ 


سلام دادن به آشنا و بيكانه ل ی 
اجازه حواستن بخاطر نگاه است که مرا HAS‏ ی ما ما a‏ مه ای 
زناي اعضاي بدن [ذز[ز[ز[ز ز[ز[1 |[ ز[ز [ز 1[ SA‏ رک 


سلام كردن به بجدها A e SSE‏ 
اگر كسي بگوید کیسی؟ و او در جواب بگوید: منم ا هو 


خواز در كرشي صحبت كردن در جمعى كه بيش از سه نفر در آن باشد .. 
هنكام حواب» نباید آتشي در حانه» روشن .اند ل ل قا a ASR‏ 


آنچه درباره ساحتن حانه آمده است و و عونو جه هزع هيه وله له مها عله به و هاه اهمه هده ها بها هاه هبه 


۳ کتاب دعا [ز ز1[ز1[ز[ [ز[ [ز[ز1 1[ RS N OD O I‏ 


باب (۱): هر پيامتري» دعاي مستجابي دارد eS eme‏ 


باب (۲): ؟ 


باب (۲): 
باب :)٤(‏ 


باب (): 


7 مختصر صحيح بخارى 
باب (7): خوابیدن بر يملوي راست Se‏ سو م مام saa‏ لمعل ما مال ووس دل SAV Ene‏ 
باب (۷): دعاي بيذار شدن از حواب در هنكام شب ا او لا 
باب (۸) تسسخين جب اط روطي و اج وجوج صن سب مام وه 
باب :)٩(‏ از حداوند بطور قطع و يقين بخواهيد Ae‏ نل اساسا مم AT‏ 
باب (۱۰): بنده تا زماني كه عجله نكرده است» دعايش قبول مي شود EATS Sa‏ 
باب (۱۱): دعاي هنكام پریشاني O O O‏ ۱۱ 
باب (۱۲): يناه جستن به حداوند از شر كرفتاريها اشع اسع اسم لا ل ER‏ 


آنرا برايش باعث کفارة كناهان و نزول رمت بكردان هه و 


باب (5 ۱): 
باب :)١5(‏ 
باب :)١5(‏ 


باب (۱۷): 


باب (۱۸): 


9 :)۱ ٩( باب‎ 


يناه حواستن از بحل ۳ 


پناه حواستن از بدهکاري و گناه ESSA AS‏ 
ح. . dl‏ 7 سهد سم 
اين دعاي پیامبر اكرم ي كه مي فرمود: «خدایا! كناهان گذشته وآينده ام را 


باب (۲۰): فضيلت ياد حداوند فط مدل ود ار لحا لخد ماق لوال لوق aie‏ 
۶ - كتاب آرامش خاطر و رقت قلب ا 0 
باب (۱): صحت و فراغت 0 
باب (۲): در دنیا باید مانند مسافر» زندگي کرد مطحم ا سس ا 
باب (۳): آرزوهاي دور و دراز ممما هو یتکرش و مه ی ها الوه کم کی با مد 
باب :)٤(‏ هركس به شصت سالگي برسد» حجت خداوند بر او تمام شده است E:‏ 
باب (5): كاري كه براي رضاي خدا باشد SAR aA Aah‏ 
باب (5): از بين رفتن صالحان و نیکو کاران ا A‏ 
باب (۷): يرهيز از فتنة مال امح ان مف وما ae eee ese‏ 
باب (۸): مال انسان همان است كه جلوتر فرستاده است E E‏ ل 


:)٩( باب‎ 


باب (۱۱): اميد توأم با ترس ی 


م ا ر 55 ۳ 
چگونگي زندگي ببامبر يه و يارانش و رو گرداني آنما از دنيا 


مختصر صحیح بخاری ۷۸ 


باب (۲ ۱): 


دربارة حفظ زبان و اينکه ه رکس» به حدا و روز قیامت» اعان دارد بايد سحن 


ابش کر یك یا سک ت اید و مه وه اد ۳۵۹ 
باب (۱۳): احتناب از گناهان “0 ۳۵3 
باب ٤(‏ ۱): دوزخ با هواهاي نفساني» احاطه شده است 9 TAR ess‏ 
باب :)١5(‏ هشت و دوزخ از بند کفشهایتان به شما نزديكتراند 9 00000002 
باب 55 ميشه باید به اشیحاص پایین تر از خوخ نگاه کرد نه بالاتر از حود E‏ 
باب (۱۷): ارادة كار نيك و بد E SAE‏ 1 1 1 1 1 ۱ 
باب (۱۸): از بين رفتن امانت داري اح مم بم وام شد لحن وم باورا بد Een‏ 
باب ٩(‏ ۱): رياكاري و شهرت طلي مل لوسك طح تراب ال لاما الس ا 
باب (۲۰): تواضع و فروتي E E‏ 
باب (۲۱): ه ر کس» آرزوي ديدار خدا را داشته باشد» خدا نيز مشتاق ديدارش خواهد بود 


باب (55): 


روز قيامت» خداوند زمين را در قبضة خود می كيرد مجاه اكد د ا 
روز خشر فافاةاف ةف ةو ةف ةف ةو ف ةا ةو ةف ةو ف ةا يو فو وو ف وو ف ف فو فم يه فاه و ها فاه ف و فم فاه فم فاه مام مام امامل ١٠١5‏ 


اين گفتة حداوند متعال كه مي فرمايد: (آیا آنان فكر نمي كنند كه در روز بزرگي 


برانگیخته مي شوند» روزي كه مردم در پیشگاه پروردگارشان حاضر مي شوند» م Na‏ 
باب ٦(‏ ۲): قصاص در روز قيامت TO TT‏ ا اا 
باب (۲۷): توصيف بشتیان و دوزخیان 151 E‏ 
باب (۲۸): دربارة حوض (كوثر) NERA‏ 
۵ - کتاب قضا و قدر رحس meas‏ ماو و ا 111 
باب (۱): يس از نوشته شدن علم خداوند» قلم ها حشك شده اند :0-5 و کی ۱ 
باب (۲): امر خداوند. مقدّر و شدي است E‏ و م۳۳ ۱۱ 
باب (۳): نذر» بنده را بسوي قضا و قدر» سوق مي دهد :0003131 موس ۱ ۶ رز 
باب :)٤(‏ معصوم» كسي است که خداوند او را حفظ تمايد ب اا 
باب (۵): خداوند» ميان انسان و قلب اش (آرزوهایش) فاصله مي اندازد ۱ 
۲ ل كتاب سوكندها و نذرها و 1 1 ااا 


باب (۱): دربارة اين سخن خداوند متعال كه می فرمايد: ((حداوند» هما را بخاطر سوكندهاي 


غير ارادي تان مؤاحذه نمی كند» تک [|ز[ز[ز ز 1010100000 


۷۹ مختصر صحيح بخارى 


باب (۲): پیامبر دا ی چگونه سوكند ياد مي كرد؟ AS‏ ل ا 
باب (۳): اين گفتة حداوند متعال كه مي فرمايد: مش کین با مة توان خود و با تأكيد هر 
جه بيشتر» س وگند مي خوردند6 مالم كلوقه EEE SEEPS‏ 
باب (4): اگر كسي فراموش کند و سوگندش را بشکند PERSE‏ 
باب (5): نذر كردن براي اطاعت از خداوند است TOES oA‏ 
باب ("): اگر کسی عیرد و نذري بر ذمه اش باشد ار و ELDER‏ 
باب (۷): نذر كردن براي انحام گناه و چيزي که توان آنرا ندارد ل ۱۱ 
۷ -- کتاب کفارة سوگند و وه و وس ما 
باب (۱): صاع مدينه و مذ ني اكرم 5 ل ا 
۸ كتاب ميراث ا 
باب (۱): ميراث فرزند از يدر و مادرش ERS e DETAR‏ 
باب (۲): ميراث دختر پسر با جواهر 1[ ذ[ز[ز[زذ 1 1[ 1[1[1[ |[ 1[ ۱ 


باب (۳): بردة آزاده شده هر قوم و فرزند دحترشان» جزو همان قوم بشمار مي روند .. ۱۱۱۷ 


باب :)٤(‏ كسي که خود را به غير پدرش» نسبت دهد 0[ IAN‏ 
8 كتاب حدود aR‏ ا 
باب :)١(‏ زدن با شاحة درحت خرما وكفش VENTS‏ 
باب (۲): لعنت كردن دزد AOS‏ اا EPR AREAS‏ 
باب (۳): دست دزد جه وقت بریده مي شود؟ anaes‏ ۲۱:۵ ۱۳۱ 
۰ - کناب کفار و مرتدین حارب ۱ ۱۳۱ 
باب (۱): تعزير و تنبیه چه اندازه است؟ O O‏ ۵ 
باب (۲): متهم کردن بردگان به زنا aetna‏ 
۱ کتاب خون يما ا ۱۱ 


باب(۱) : ھر کین سبب زنده ماندن انسان کو گویا همة انسافا را زنده نگه داشته است 


باب (۲): دربارة اين گفتة خداوند متعال که مي فرماید: #فرد در مقابل فرد» و چشم در برابر 


چشم. قصاص مي شود4 SESE‏ [ [ 1 ی 
باب (۳): كسي که به ناحق به دنبال ریختن حون ديگري باشد ا 


باب (4): كسي که حق خود را بدون احازة حاکم از كسي بگیرد و یا قصاص ناید .۱۱۲۳۰ 
باب (0): خونبهاي انگشتان 17 0000003312131 یت ۱۱۲۱ 


مختصر صحيح بخارى A‏ 


۲ - کتاب درخواست توبه از مرتدين و معاندين و جنكيدن با آنا ممما E‏ 
باب (۱): گناه كسي كه به حدا شرك ورزد ا او وم ف امح م TOE‏ 

م كتاب تعبير خواب 1 ااا 
باب :)١(‏ رژياي نيك وكاران aa‏ اممف فوا م ا ۲۱۱ 
ذا کرای موري ان انی ان اس O RSENS RS‏ 
باب (۳): بشارت دهندها هم و من وم أ املق لج و ما ودک و ۵ ۲ ۱۳۲ 
باب :)٤(‏ كسي که ني اكرم 5 را در خواب ببيند ز ‏ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز [ز ز 1 E‏ 
باب :)٥(‏ حواب دیدن در روز مادق اسان قو OE‏ وم اسع DD A‏ 
باب (5): كسي که در خواب ببيند كه در بند است LINAS NARS‏ 
باب (۷): جایجا كردن چيزي در عام خواب ا EASES‏ 
باب (۸): كسي که خواب دروغين» بیان كند لوو جوت اط لما و ی ۱۳۱ 
باب :)٩(‏ اگر تعبير كنندة اولي حواب را حوب تعبير نکند» از ديگري تعبير آن را بخواهد 
ارط ماو أ تم د مدن حل ا NEE‏ ل E E‏ 

0 EE [1 PC RE EHO DIE س کتاب فتنه ها‎ ٤ 


باب (۱): اين سخن پیامبر اكرم و که فرمود: «يس از من جيزهايي را مي بينيد که برايتان 


ناحو شایند است» ASL RLS‏ ةل ا OTS‏ 
باب (۲): ظهور فتنه ها ME ER‏ ا 1 
باب (۳): هر زمان از زمان قبلي بدتر خواهد بود هو کی ۱۲۱۲۰ 
باب (5): اين سخن پیامبر اکرم و که فرمود: «ه ر کس» عليه ما اسلحه بردارد از ما نیست» 
Oe‏ ی ا ار ا ا هه NF‏ 
باب (5): فتنه هايي بروز خواهد كرد كه هر كس از آنها بيشتر فاصله بگیرد» تر است ۱۱۳۲ 
باب (5): زندگي با باديه نشینان در دوران فتنه و فساد ---بثزثزد او ل ۳ 
باب (۷): هر گام خداوند بر ملق عذاب نازل فرماید OA‏ 0 و 
باب (۸): اگر كسي نزد عده ابي» سخن بگوید و نزد دیگران حلاف آنرا بگوید..... ۱۱۳۳ 
باب (5): بيرون آمدن آتش مع قا الك ی ANTER‏ 
باب (۱۰) ا EE EPO‏ 
هم كتاب احكام ان بوتت لط سه و خا اتا بدح سنس وس ا 
باب :)١(‏ اطاعت از امير تا وقي که دستورش» گناه و معصيت نباشد A Ta‏ 


۸۱ مختصر صحيح بخارى 


باب (۳): كسي که مسكولييَ را به عهده بكيرد ولي حقش را ادا نکند E o EN‏ 
باب (4): كسي که سخت گيري کند» خداوند بر او سخت گيري خواهد کرد ۱ 
باب (5): قضاوت كردن و فتوي دادن در حالت حشم TTA as‏ 
باب (5): آنچه براي كاتب» مستحب است هت 1 1 ا 
باب (۷) شيوة بيعت امام با مردم 1[111 ز ز[ |[ ؤز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز 0 100000 
باب (۸) تعيين جانشين N‏ ا N E‏ 
باب NSS RES LN )٩(‏ ۱۳۰۱ 
5 كتاب آرزو كردن 0 ا 
باب (۱): آرزوهاي نايسند VER eas‏ 
۷ - كتاب تمسك جستن به قران و سنت اذ[ VEE 0  ز O‏ 
باب (۱): اقتدا به سنت هاي پیامبر اكرم 5 eRe‏ ا 
باب (۲): کراهیت کثرت سؤال و به زْحمت انداعتن خود در كارهاي بیهوده ی ل 
باب (۳): مذمّت حكم كردن به رأي و تكلف در قياس Eee‏ 
باب (): تقلید از عادات امتهاي گذشته و و ۱ 
باب (5): رجم زان متأهل rae‏ ارقم الا امم و NE‏ 


NE NE E SSS SSE SEES SSE 
باب (۷): كسي كه فقط سكوت پیامبر اكرم ب را حجت مي داند نه سكوت دیگران را‎ 

ا ا ل ESSE‏ و م ا 

۸ - كتاب توحيد و رد جهميه YEE ERs Aas‏ 

باب :)١(‏ دربارة دعوت پیامبر اكرم و از امت» به سوي يكتايرسي 111 


باب (۲): در باره اين سخن خداوند متعال که مي فرماید: (بدرستیکه حداوند» رزاق و نيرومند 


و استوار است) PUES RRS‏ 
باب (۳): در بارة اين سخنان خداوند متعال كه مي فرمايد: #و او عزيز و حكيم است) و 
عزت از آڼ خدا و رسول خدا است) من قوق مد ديق جم مقي ومس حم سات ودس ESS‏ 


باب (5): در بارة اين سحن خداوند متعال که مي فرماید: حداوند شا را از حویشتن برحذر 


مختصر صحيح بخارى 


باب و سخحن گفان خداوند متعال در روز قا با پیامبران و دیگران E‏ 


باب (۷): ترازوي اعمال و اقوال در روز قيامت 


۸۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمه مترجم 
ان الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات 
اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادى له و نشهد أن لا اله الا الله وحده 
لا شريك له و نشهد أن محمداً عبده و رسوله. فان أصدق الحديث كتاب الله و خير 
الهدى هدى محمد صلى الله عليه و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و 
كل بدعة ضلالة و كل ضلالة فى النار أما بعد: 
بی تردید» سنت» دومين مصدر از مصادر قانون گذاری اسلامى است که يس از قرآن 


مجید. مرتبه دوم اهميت را به خود اختصاص داده است. و قرآن» پیروی از سنت رسول 


و و 


5 2 

الله را واجب و لازم می داند و می فرمايد: « وَأَطِيعُوا لله وأطيعوا الرسول » 
(تغاین:۱۲) 

یعنی: «واز خدا و رسول او اطاعت کنید». و در جایی دیگر» خداوند از کسانی که سنت 


شونده نفی ایمان می کند و می فرماید: اقلا ورب ك لا یمور حتی يحكموك 


و مم ٣‏ مرو ملد و 


فيمًا 5 E E‏ دواو فی آنشسهم حرجا ما قضیت و یسم 
تَسَليمًا © 4 (نساء: ۶۵) 

(نه! سوكند به يرورد كارت كه آنان تا زمانى كه تو را در اختلافاتشان» حَكم و داور قرار 
ندهند» مؤمن بشمار نمی آيند. (و نيز) يس از داورى توء هیچگونه ملالى به دل راه نداده 
و كاملا : 1 تو باشند) و در جایی دیگر خداوند هشدار می دهد که: افلیحذر 


2 
۶و و 
فتنه | 


آلّذِينَ افون عن مرمع أن تُصِيبَهُمٌ فة فقَتَة أو يْصِيبَهُمْ عَدَابُ أَليمُ @ 4 (نور 


er 


مختصر صحیح بخاری ۸ 


مبادا با سنت و دستورات رسول اه مخالفت کنید! زیرا بيم آن می رود که گرفتار فتنه 
يا عذابی دردناک شوید. بطور کلی قرآن کریم سنت رسول اكرمتّة را واجب الاطاعه 
می داند و می فرماید: ۱ وا نکم آلکسول كار ما هدک عق ناكرا + 
یعنی: «چیزهایی را که پیغمبر برای شما - از احکام الهی - آورده است. بگیرید و از 
آنچه شما را بازداشته» دست بردارید». 

بدین جهت. مسلمانان درباره حجت بودن سنت. هیچگونه اختلافی ندارند زیرا: 

١‏ بخشی از سنت به تأييد مطالب قرآن می پردازد. مانند حرمت خوردن مال حرام» 
نهی از زنا؛ نافرمانی يدر و مادر» شهادت دروغ و ... 

۲ بخشی دیگر از آن» مطالب مجمل قر آن را به تفصیل بیان می کند. مانند نماز و ز کات 
و غیره که در قرآن بصورت مجمل ذکر شده است و سنت. تعداد رکعات و کیفیت 
نماز خواندن و چگونگی پرداخت ز کات را روشن ساخته است. 

۳و نوعی دیگر از سنت» مطلق قرآن را مقيد می سازد. مثلاً در قرآن بطور مطلق آمده 
که دست دزد بايد قطع شود. و توضیح بیشتری در قرآن نیامده است. ولی سنت» روشن 
کرده كه دست دزد بايد از قسمت مچ» قطع گردد. 

۴ قسمتی از سنت» به بیان احکام جدید می پردازد که در قرآن نيامده است مثل وجوب 
خون بها بر و موی 

گفتنی است که اين بخش از سنت نيز مانند انواع دیگر آن» واجب الاطاعه است زیرا آن 
حضرت ب فرموده اند: «ألا انی آوتیت القرآن و مثله معه». یعنی آگاه باشید که قر آن و 
مثل آن (یعنی سنت) به من داده شده است که هر دو واجب الاطاعه هستند. 

در یک کلام می توان كفت که تصور کامل و فهم اسلام» بدون سنت رسول اکرم ل 
با توجه به مطالب فوق و اهمیت سنت رسول خداءه مسلمانان توجه خاصی به آن نشان 
می دادند. ولی در زمان حیات آن حضرت 4 آنطور که قرآن نوشته می شد و کاتبانی 


برای اين منظورء تعيين شده بودند» سنت تدوین نشد. 


۸5 مختصر صحيح بخارى 


و حتی آن حضر تو در آغاز رسالت خويشء از نوشتن احادیث بخاطر اينكه با قرآن 
مخلوط نشود و التباس پیش نيايد» منع کرده فرمودند: «از من چیزی ننویسید. و هر كس 
به جز قرآن» چیزی نوشته است. بايد آنرا از بين ببرد». 

اما با گذشت زمان واز بين رفتن احتمالی التباس قرآن با حدیث. رسول اکر مدر آخر 
حیات خويش به صحابه اجازه دادند تا احاديث را یادداشت کنند. چنانچه طبق روایت 
دارمی به عبداللة بن عمرو بن عاض رضی الله عنهما اجازه نوشتن داد. و طبق روایت 
صحیح بخاری» عبدالله بن عمر رضی الله عنهما احادیث آن حضرت ی را یادداشت می 
کرد. همچنین در بخاری آمده است: هنگامی که فردی یمنی بنام ابوشاه در فتح مکه از 
صحابه خواست تا سخنرانی آن حضرت ی را بعد از فتح مکه برای وی بنویسد آن 
حضرت 4 خطاب به صحابه فرمود: «برای ابوشاه بنویسید». 

يس از اجازه رسول ا کرم 5 بسیاری از صحابه د به نوشتن حدیث. مبادرت ورزیدند. 
بطوریکه تعدادی از آنها صحيفه هابی داشتند که احاديث را در آنها یادداشت می 
کردند. 

به عنوان نمونه می توان از صحيفه هاى على بن ابی طالب» سعد بن عباده انصاری» ابو 
موسى اشعری» جابر بن عبدالله انصاری» عبدالله بن عمرو بن عاص و سمره بن جندب نام 
برد. 

جريان تدوين و نوشتن حديث در نسلهاى بعد يعنى تابعين و تبع تابعين نيز همجنان ادامه 
داشت. و سيارى از آنها نيز صحيفه هایی داشتند كه در آنها حديث مى نوشتند. از ميان 
آنها ميتوان محمد بن مسلم اسدىء زبير بن عدى همدانى» ايوب سختیانی» يونس بن 
عبيد عبدى و هشام بن عروه را بر شمرد. 

علاوه بر تلاشهاى فردى برای جمع حدیث» عمر بن عبدالعزيزء خليفه عادل اموى هم به 
فرماندارش در مدينه ابوبكر بن حزم» نامه ای نوشت و از وى خواست تا احاديث رسول 
اکرم 38 را جمع آورى نمايد. همچنین نامه هايى به علماى ساير بلاد اسلامى فرستاد و از 
آنها خواست تا نسبت به جمع آوری کامل و شامل احادیث نبوی» اقدام کنند. 


تن صحيج بخارى 1م 


جنانجه تلاش بيشتر را در اين راستاء امام بز رگوار» محمد بن شهاب زهرى (رح) از خود 
نشان داد. بدين صورت كه وى احاديث مدينه را جمع آورى کرد و برای عمر بن 
عبدالعزيز فرستاد. او هم به نوبه خود» احاديث جمع آورى شده را به مناطق مختلف 
جهان اسلام فرستاد. 

اين کار در واقع زمينه را برای ساير علما و محدثين قرن دوم هجرى فراهم نمود. و 
جريان تدوين حديث در آن قرنء از پویایی خاصى برخوردار شد. بايد ككفت یکی از 
دلايل آن» پخش و نشر احاديث ساختكى ميان مردم بود. 

در اين قرن (دوم)» علماى زیادی در شهرهاى مختلف به جمع آورى حديث مبادرت 
ورزيدند. بعنوان نمونه می توان از عبدالملک بن عبدالعزيزء جريح و سفيان بن عينيه در 
مکه و محمد بن اسحاق» محمد بن عبدالرحمن و امام مالک بن انس در مدينه» و سعيد 
بن عروبه و شعبه بن حجاج در بصره» و معمر بن راشد در يمنء و اوزاعى در شام و 
عبدالله بن مبا رک در خراسانء و افراد دیگر نام برد كه به جمع آورى احادیث» همت 
در قرن سوم؛ تدوين حديث به كمال خود رسيد. زيرا در اين قرن» علماى بزركك 
حدیث» مانند محمد بن اسماعيل بخاری» مسلم بن حجاج نيشابورىء ابوداود سجستانی» 
محمد بن عيسى ترمذی» ابوعبدالرحمن نسائی» و ابن ماجه قزوینی» ظهور نمودند و 
کتب سته (شش گانه) را تألیف کردند. 

بدین جهت است که علمای اسلام قرن سوم را درخشانترین عصر حدیث می دانند. 
بهر حال. کتاب حاضس صحیح ترين کتابی است که در عصر طلایی سنت (قرن سوم) 
توسط امير المومنین در حديثء امام محمد بن اسماعیل بخارىء به رشته تحرير در آمده 
است. و جا دارد كه قبل از مطالعه کتاب. با مؤلف آن و خصوصيات وی بطور مختصر 


آشنا شويم. 


Av‏ مختصر صحيح بخارى 


زند گی امام بخاری 
امام ابو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيره بن بردزبه بخارى در سيزدهم 
شوال ۱۹۴ ه ق يس از نماز جمعه در شهر بخارا (يكى از شهرهاى ازبکستان فعلی) در 
خانواده ای متدین و مذهبی دیده به جهان گشود. جد يدريش (مغیره) توسط حاکم 
بخارا؛ مسلمان شده و در آنجا سکنی گزیده بود. وى فردی فارسی زبان بود.! 
پدرش. اسماعیل» یکی از علمای حدیث. در آن زمان بود. چنانکه ابن حبان در کتاب 
«ثقات» می گوید: اسماعیل از حماد بن زيد و مالک روایت می کرد و علمای عراق از 
وى روایت می کردند. 
و خود امام بخاری در کتاب «تاریخ کبیر» می گوید: اسماعیل بن ابراهیم از حماد بن 
زيد و امام مالک علم را فرا گرفته و با عبدالله بن مبا رک همراه بوده است. 
اسماعیل علاوه بر اينكه عالم و دانشمند بود» از تقوا و يرهيزكارى زیادی برخوردار بود. 
احمد بن حفص می گوید: در لحظات وفات اسماعیل» نزد وی رفتم. ایشان فرمود: در 
ميان اموالم درهمی حرام يا درهمی که در آن شبهه وجود داشته باشده سراغ ندارم. امام 
بخاری در همان دوران کود کی» پدرش را از دست داد و مادرش که بانويى عابد» زاهد 
و دارای كراشت بوت سرپرستی او را بعهده گرفت. 
تاريخ می گوید: امام بخاری رحمه الله در همان زمان» به علت نوعی بيمارى. نابینا شد و 
پزشکان از معالجه او ناتوان شدند. شبى» مادرش حضرت ابراهيم عليه السلام را در 
خواب دید که به او فرمود: خداوند چشمان فرزندت را بخاطر دعاهای زياد تو روشن 
گردانیده است. مادرش می گوید: هنگامی که بیدار شدم» ديدم که خداوند فرزندم را 
شفا داده و بینایی چشمهایش را به وی با زگردانیده است. 
امام بخاری رحمه الله از همان آغاز کودکی» شيفته علم حديث بود. و ذکاوت و 
تیزهوشی» همت والا و ثروت زیادی که از پدرش به ارث برده بود او را در این امره 


يارى می کرد. 


" بدين ترتیب امام بخاری مصداق بارز حديث رسول ا کرم است که فرمود: اگر دين در ثريا باشد » 


مختصر صحيح بخارى A۸‏ 


وى تحصيلات خود رااز مكاتب سنتى شهر بخارا آغاز كرد. 

و در آغاز تحصیل» حفظ حديث به وى الهام كرديد. چنانکه خودش می كويد: در 
مكتب بودم كه حفظ حديث به من الهام شد در حالى که در آن زمان ده ساله بودم. 
امام بخاری يس از تحصيلات ابتدایی در مكاتب سنتی» خيلى زود به حلقه دروس 
علمای بز رگ شهر بخارا مانند علامه داخلى روى آورد. 

روزی» علامه داخلى مشغول تدريس بود و امام بخارى كه يازده سال بيشتر نداشت در 
آنجا حضور داشت. علامه داخلى در سند حديثى گفت: «سفيان از ابوزبیر و او از ابراهيم 
روايت می کند». امام بخارى فرمود: «ابوزبير از ابراهيم روايت نكرده است». علامه 
داخلى از شنیدن اين سخن» بر آشفت و خشمگین شد. امام بخارى رحمه الله با آرامش 
تمام» فرمود: به اصل کتاب» مراجعه كن. 

علامه داخلی» يس از مراجعه به اصل کتاب. به اشتباه خود يى برد و از امام بخارى 
برمييلة سند این تلاوت حكويه اسث؟ 

امام فرمود: زبير بن عدى از ابراهيم روايت مى كند نه ابوزبير. 

همجنين امام محمد بن اسماعيل بخارى از ساير علماى شهر بخارا مانند محمد بن سلا 
عبدالله بن محمد مسندىء ابراهيم بن اشعث و محمد بن یوسف» كسب فيض نمود و تا 
شانزده سالگی حدود هفتاد هزار حدیث» حفظ كرد. 


سفرهای امام بخاری 

امام بخاری رحمه الله در سال ٠ه‏ ق در سن شانزده سالگی» همراه مادر و برادرش به 
قصد حج» راهی مکه شد. مادر و برادرش بعد از ادای مناسکك حج, به موطن خويش 
با زگشتند. ولی امام بخاری برای كسب علم و ادامه تحصیل. در مکه باقی ماند و از ائمه 
حدیث آن زمان» مثل ابوالولید» احمد بن محمد ازرقی» اسماعیل بن سالم» علامه 


حمیدی و علمای دیگر احادیث و علوم شرعی را فرا گرفت. 


۸۹ مختصر صحيح بخارى 


وی بعد از اينكه دو سال در مکه ماند» در سن ۱۸ سالگی یعنی در سال ۲۱۲ هق برای 
كسب فيض از محضر علمای مدينه» بدانجا رفت. 

امام بخاری رحمه الله از اين رهگذر» هیچگونه خستگی به خود راه نمی داد و برای 
كسب علم و دانش به شهرهای مختلف مانند بصره کوفه بغداد» شام مصرء مرو بلخ» 
واسط. نیشابور و ری که مراکز علمی آن زمان به شمار می آمدند» سفر نمود. 


اساتید و شاگردان امام بخاری 

امام بخاری (رح) از محضر اساتید زیادی حديث فرا گرفته است که تعداد آنها را 
مورخین یکهزار و هشتاد نفر ذ کر کرده اند. ما به تعدادی از آنها در مباحث گذشته 
اشاره کردیم. و چون ذکر تمام آنها در اين مختصر نمی گنجد. به ذکر اسامی تعدادی 
از معروفترین آنها اکتفا می کنیم. و آنها عبارتند از: محمد بن عبدالله انصاری. مکی بن 
ابراهيم» على بن مدينى» احمد بن حنبل» اسحاق بن راهویه» ابوبکر و عثمان فرزندان 
ابوشیبه و ابوحاتم رازی. 

اما تعداد شا گردان امام رحمه الله بسیار زياد است و هبحگونه آمازی از آنها در دست 
نیست. چنانکه فربری می گوید: صحیح بخاری را از زبان خود مؤلف» نود هزار نفر 
شنیده اند. آنچه مسلم است اينكه ستاره امام بخاری چنان درخشید که بسیاری از شیوخ 
و استادانش در برابر او زانوی تلمذ زدند و در حلقه های درس او حاضر شدند که می 
توان از ميان آنها به عبدالله بن محمد مسندی» ابوحاتم رازی» ابوزرعه رازی ودیگران 
اشاره کرد. 

معروفترین شا گردان امام بخاری رحمه الله كه به درجه شهرت رسیدند و محور علم 
حدیث و فقه قرار گرفتند» عبارتند از: امام مسلم بن حجاج نیشابوری» مؤلف صحیح 
مسلم؛ و ابوعبدالرحمن نسائی؛ مؤلف سنن نسائی؛ و ابوعیسی ترمذی» مولف جامع 


ترمذی؛ امام محمد بن نصر مروزی» امام دارمی و ابن ماجه. 


كوشه هابى از فضايل اخلاقى امام بخارى 

امام بخارى رحمه الله در عين حال كه عالم و دانشمندی بی نظير بود» از اخلاق و صفات 
اخلاقى برجسته اى برخوردار بود. 

وى فردى خوش اخلاق» جوانمرد» سخاوتمند و خوش زبان بود. 

زهد» پرهی زگاری و اخلاص در زند گی اش كاملاً آشکار بود. 

بخش عمده ای از وقتش را صرف عبادت مى كرد. 

علاوه براينهاء وى با بسيارى از آلات ووسايل جنگی آنروز آشنایی داشت و تيرانداز 
ماهرى بود. 

اكنون به ذكر نمونه هايى از صفات وى به نقل از مقدمه «فتح الباری» مى پردازیم: امام 
بخارى ثروت هنگفتی از يدر به ارث برده بود. او مالش را به مضاربه مى داد و خود 
مشغول فراگیری دانش و خدمت به حديث نبوى بود. نقل است که یکی از بدهكارانش» 
از پرداخت بيست و ينج هزار درهم از مالهای امام» خودداری نمود. مردم به امام گفتند 
که از حاكم وقت برای وصول مال خود» کمک بگیرد. امام فرمود: آنگاه حاکم به من 
چشم طمع می دوزد و من حاضر نیستم دینم را در مقابل دنیا بفروشم. و سرانجام با 
بدهکارش مصالحه کرد که هر ماه ده درهم بپردازد ولی او همان مقدار را نیز پرداخت 
نکرد. 

راوی می گوید: روزی» ابوحفص مقداری کالا نزد امام بخاری فرستاد. شب هنكام 
گروهی تاجر آمدند و آن کالا را در مقابل ينج هزار درهم سود از او خواستند. امام به 
آنها قول داد و فرمود: فردا بياييد. صبح روز بعد. قبل از آمدن آنهاء گروهی دیگر آمد و 
همان کالا را در مقابل ده هزار درهم سود خواستند. امام فرمود: من دیشب قول آنها را 
به کسانی دیگر داده ام و نمی خواهم وعده خلافی نمایم. 

امام بخاری می فرمود: دوست دارم در حالی با خدا روبرو شوم که غيبت کسی را نکرده 
باشم و در اين باره بسیار احتیاط می کرد. 

حتی در جرح و تعدیل راویان حدیث» می بينيم که می گوید: علما در مورد اين راوی 


سکوت کرده اند يا او را ترک کرده اند... 
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و بسيار كم اتفاق افتاده كه امام بخارى رحمه الله در مورد کسی بگوید: دروغگو است يا 
حديث ساختگی نقل می كند؛ بلكه می كويد: علما او را دروغگو دانسته اند یا این 
شخصء به دروغگویی متهم است و ... 

امام بخاری رحمه الله از مال تجارتش به دیگران کمک می کرد. بطوریکه ماهانه پانصد 
درهم از در آمدش را بين فقراء و مساکین و بویژه طالبان علم تقسیم می کرد. 

وی در کنار مشغله های علمی ای که داشت. فردی بسیار عابد بود؛ چنانکه می گویند 
در ماه مباركك رمضان در نماز تراویح تا پایان رمضانء قرآن را ختم می کرد و نیز در 
نمازهای شب خود (تهجد)» حدود یک سوم قرآن را می خواند. یعنی در هر سه شب 


یک بار» قرآن را ختم می کرد. 


امام و حکام 

امام بخاری رحمه الله از مجالست و همنشینی با حکام و تملق و چاپلوسی نزد آنها بسیار 
پرهیز می کرد و معتقد بود که استقامت در دين در صورت همراهی با حکام» بسیار 
مشکل است و می گفت: بسیاری از کسانی که با حکام» مرافقت دارند» حق و باطل را 
رعایت نمی کنند و جه بسا انسانهای نیک و کاری كه بر اثر همراهی با حکام» به انحراف 
كشيده شده و باطل را حق» جلوه می دهند. 

همچنین در اين زمینه می فرمود: «مصاحبت و همراهی حکام» خوار كردن دين است و 
نزدیکی با حکام ضرر رسانیدن به دين است». نقل است هنگامی که امير شهر بخارا؛ 
خالد بن احمد ذهلی» از وی خواست تا به قصرش برود و کتاب صحیح بخاری و تاريخ 
کبیر را به فرزندانش بیاموزد امام بخاری رحمه الله نپذیرفت و در پاسخ» فرمود: «من 
علم را خوار و ذلیل نمی كنم و به ابواب سلاطین نمی روم». و از آنها خواست که در 
صورت تمایل» به مسجد بيايند و همراه ساير مسلمانها در درس حاضر شوند که بعداً به 


تفصیل» پیرامون اين موضوع» صحبت خواهیم کرد. 
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فقه و اجتهاد امام بخارى 

در اينكه امام بخارى رحمه الله فقيهى بز رگ و مجتهدى توانا بود هیچگونه شک و 
ترديدى وجود ندارد. فهم عميق ايشان نسبت به كتاب الله و سنت رسول الله را می 
توان از نوشته هايش و همجنين آراى علماء درباره وى دانست. و اينكك نمونه هايى از 
اقوال علما درباره فقه و اجتهاد امام بخارى: 

عبداله بخ محمد مسندی می گوید: محمد بن اسماعیل؛ امامی است. پس هر کس او را 
امام نداند» خودش متهم است. 

ابو حاتم رازی: «محمد بن اسماعيل بخاری» دانشمندترين شخصى است که وارد عراق 
شده است)». 

صالح بن محمد جزره: «هيج انسانى در خراسان» فهميده تر از محمد بن اسماعيل نديده 
ام). 

سليم بن مجاهد: «مدت شصت سال است كه فردى فقيه ترء پرهي زكارتر و زاهدتر از 
محمد بن اسماعيل نديده ام). 

قتيبه بن سعيد: «با فقهای زاهدان و عابدان» مجالست نمودم. از وقتيكه بياد دارم شخصى 
مثل محمد بن اسماعيل نديده ام. محمد بن اسماعيل در زمان خودش» مانند عمر اه در 
ميان صحابه بود). 

دارمى: «من علماى حرمين» حجاز» شام و عراق راديده ام اما در ميان آنان» فردی جامع 
تر از محمد بن اسماعيل سراغ ندارم. محمد بن اسماعيل از همه ماء عالم تر و فقيه تر 
است و بيشتر از همه ما بدنبال علم و دانش می رودا. 

محمد بن نصر شافعى: «به بصره شام و حجاز و كوفه رفتم و با علماى اين شهرها 
ملاقات كردم. هركاه ذكر محمد بن اسماعيل به ميان مى آمدء او را بر خود ترجيح مى 
دادند). 

نعیم بن حماد خزاعی: «محمد بن اسماعیل. فقیه اين امت است». 


بندار: «محمد ین اسماعیل فقیه ترین شخص زمان ماست». 
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حاشد بن اسماعيل: «در بصره بودم كه خبر آمدن محمد بن اسماعيل را شنيدم. هنگامی 
كه آمد» محمد بن بشار 6 «امروز سردار فقهاء آمد). 

علاوه بر این» فقه و اجتهاد امام بخارى رحمه الله از عناوين ابواب صحيح بخارى كاملاً 
هويدا و آشكار است. اگر ما به عناوين ابواب صحيح بخارى دقت کنیم؛ به قدرت 
استدلال وى» بصیرت. توان استنباط و استخراج احكام فقهى توسط ايشان يى خواهيم 
برد و متوجه خواهيم شد كه رتبه او در فقه» کمتر از رتبه او در علم حديث نيست. 

امام نووى رحمه الله: امام بخارى رحمه الله در انواع علوم از توانايى ویژه ای برخوردار 
بوده است و در استخراج و اثبات نكات ريز حدیث» کسی به ياى او نمی رسد. و بدون 


ترديد هر كس با خواندن کتابش. به اين نکته پی خواهد برد. 


قدرت حافظه امام بخارى رحمه الله تعالى 

مهم ترين ویژگی امام بخارى رحمه الله» قدرت حافظه او است که مورد توجه خاص 
همه سيره نگاران قرار گرفته است و او را در اين زمینه» زبانزد خاص و عام نموده است. 
اساتيد امام بخارى رحمه الله تعالى از همان دوران كود کی ضريب هوشى خارق العاده 
ای را در سيمايش می ديدند و می كفتند: «اين شخص, بزودى به مقام و منزلتى والا 
دست خواهد يافت». روزى احمد بن حفص» نگاهی به وى انداخت و گفت: «اين 
شخص» به شهرت خواهد رسيد). 

حاشد بن اسماعيل مى كويد: هنگامی كه در بصره از محضر اساتيد آنجا كسب فيض 
می کردیم» امام بخارى كود کی بیش نبود. همراه ما درس می خواند» ولى جيزى نمی 
نوشت. يس از گذشت شانزده روز به او كفتم: چرا شما جيزى نمی نويسيد؟ در جواب 
گفت: مرا زياد سرزنش نكنيد. اكنون نوشته هايتان را بياوريد تا ببینم كه جه نوشته اید؟ 
ما دفاترمان را بيرون آورديم و دیدیم كه حدود پانزده هزار حديث در آنها نوشته ايم. 
امام بخارى رحمه الله تعالى كه همه آن احاديث را حفظ كرده بود» شروع به خواندن 


نمود بگونه ای که ما نوشته هايمان را از روى حفظ ایشان» تصحيح می كرديم. 


هنگامی كه امام بخارى در ضريب هوشى و نيروى حافظه در جهان اسلام معروف شد و 
زبانزد خاص و عام گردید» علماى بغداد که مركز علم و دانش آن روز و يايتخت 
خلفاى عباسى بود» تصميم كرفتند تا حافظه امام بخارى رحمه الله تعالى را آزمايش 
نمايند. آنها تعداد زيادى از علما را گرد آوردند و برای آزمايش امام بخاری» برنامه 
ريزى نمودند و در اين راستاء يكصد حديث انتخاب كردند و متن و سند احاديث را 
وارونه نمودند و متن هر حديث رابا سند حديث دیگر» مخلوط كردند و برعكس. و 
برای اين منظورء ده نفر را انتخاب كردند و به هر کدام» ده حديث دادند كه آنها را برای 
امام بخارى بخوانند. و امام بخارى را بر اساس وقتى كه از قبل تعيين كرده بودندء به اين 
مجلس دعوت نمودند. 

هنگامی كه امام بخارى آمد و مجلس كامل شدء یکی از آن ده نفره سخن را آغاز کرد 
و حدیثی از احادیث ياد شده را خواند و سوالاتی از امام بخاری درباره آن حدیث 
پرسید. آن شخص. همچنان احادیثی را که در اختیار داشت. یکی پس از دیگری» 
مطرح کرد تا اينكه ده حدیثش» به پایان رسید و امام بخاری رحمه الله تعالی همچنان 
يس از خواندن هر حدیث» می گفت: «اين حدیث را نمی شناسم». 

در آن اثناء بعضی از حاضران در جلسه به یکدیگر نگاه می کردند و می گفتند: وی 
متوجه موضوع شده است. 

آن نه نفر دیگر نیزه یکی پس از دیگری احادیث خود را قرائت کردند و امام بخاری 
همچنان می فرمود كه نمی دانم تا زمانی که سوالاتشان به پایان رسید. 

آنگاه امام بخاری به نفر اول فرمود: حدیث اولی را که برایم خواندی» درستش چنین 
است و متن هر حديث و سند آنرا بیان کرد. و اینگونه همه احادیث او را اصلاح کرد. 
آنگاه همه احادیث نه نفر دیگر را نیز درست خواند و متن و سند هر حدیث را به آن 
ب رگرداند. و آنها را تصحیح نمود و اشتباهاتشان را متذ کر شد. و سرانجام همه حضار به 
قدرت حفظ و ذ کاوت شگفت انگیز او اعتراف کردند. 
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تأليفات امام بخارى رحمه الله تعالى 

امام بخاری رحمه الله تعالی آثار زیادی از خود بجای گذاشت و در این زمینه» علم» 
ضريب هوشى بالا و ذكاوت وى کمک شايانى به او كرد. وى هر جه را كه می خواند؛ 
فورى از بر می كرد. و همانكونه كه شرح آن گذشت. برای كسب علم و دانش به 
شهرهاى زيادى مسافرت كرد. اين عوامل» دست به دست هم داد و از وی نويسنده و 
مقف انا پاک 

ايشان خيلى زود به تأليف و تصنيف روى آورد. وى در سن هجده سالگی تأليف كتاب 
«قضایا الصحابه والتابعین و آقاویلهم» را آغاز نمود و سپس كتاب «التاريخ الکبیر» را در 
شبهای مهتابی ميان قبر و روضه رسول اکرم 3 به رشته تحریر در آورد. و بعد از آن» 
کتابهای زیادی نوشت که برخی عبارتند از: الأدب المفرد اسامی الصحابه: كنات 
الاشربه برالوالدين» التاریخ الکبیر التاریخ الاأوسط. التاریخ الصغیر الجامع الصحیح من 
المسند من حديث رسول الله و سننه و ايامه معروف به صحيح بخاری» خلق افعال العباد» 
القراءه خلف الامام و .... 


تدريس امام بخاری رحمه الله تعالی 

هنگامیکه آوازه امام بخاری در جهان اسلام منتشر شد. دانشجویان از هر طرف برای 
فراگیری علوم دینی بویژه حدیث به وی مراجعه می کردند. امام به هر شهری که وارد 
می شدء هزاران نفر به سوی او هجوم می آوردند و زانوی تلمذ در برابر ایشان می زدند 
حتی بسیاری از استادانش برای فراگیری حدیث به وی مراجعه می کردند چنانکه ذ کر 
بعضی از آنها گذشت. 

وى در عنفوان جوانی به صورت غير رسمی تدریس خود را آغاز کرد و هنگامیکه 
رسماً به آن روی آورد و آوازه تدريسش به كوش مردم رسيد» جمعیت زیادی به سوی 
او روی آوردند و در درسهایش شرکت کردند. 

نودهزار نفر فقط احادیث صحیح بخاری را از خود ایشان شنیده اند. امام بخاری رحمه 


الله تعالی در شهرهای مختلف بصره بغداد» حجاز» طرطوس و بلخ به تدریس پرداخت و 
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در يايان عمر به زادكاهش بخارا بازكشت و در آنجا تا مدت طولانى كتاب صحيحش 


را تدريس می كرد. تا اينكه با توطئه امير بخارا و درباريان وی از شهر اخراج كرديد و 


بعد از آن» مدت زيادى زنده نماند كه شرح آن خواهد آمد. 


وفات امام بخارى رحمه الله تعالى 

در مباحث گذشته يادآور شديم كه امام بخارى رحمه الله تعالى به درخواست امير بخارا 
خالد بن احمد ذهلى مبنى بر تدريس خصوصى صحيح بخارى و كتاب تاريخ كبير در 
قصر امیر ة فرزندان وی» جواب رد داد. این مسئله امت ر بخارا را بشدت خشمگین 
ساخت. پس از آن به دنبال بهانه ای می كشت تا از او انتقام بگیرد. 

ولی از آنجا که امام بخاری در قلب مردم جای داشت و برخورد با اوه باعث تحريكك 
افکار عمومی می شد. امير و علمای دربار درصدد بر آمدند تا با توطئه ای امام بخاری را 
از شهر بیرون کنند. حربه ای که هميشه صاحبان زر و زور و قدرت برای خارج كردن 
مخالفان خود از صحنه از آن استفاده می کنند. 

اینجا بود كه امير بخارا تعدادی از درباریان خود را تحريكك کرد تا مذهب امام بخاری 
را زیر سوال ببرند و سخنانی به وی نسبت دهند که نگفته بود. 

آنها نیز برای حفظ جاه و مقام خود از حاکم وقت» اطاعت کردند و عموم مردم را عليه 
امام بخاری شوراندند و اینگونه شرایط را برای برخورد با ایشان فراهم ساختند. حاکم 
بخارا كه در رأس توطئه كران قرار داشت» فرصت را مناسب دید و دستور داد تا امام 
بخاری شهر را ترک گوید. 

امام بخاری رحمه الله هنكام خروج از شهر» دست به دعا برداشت و فرمود: «خدایا! 
توطثه ای را که عليه من تدا رک دیده اند به خودشان, خانواده و فرزندانشان بر گردان. 
و چند روزی نگذشته بود كه دعای امام بخاری تحقق عینی یافت. 

زيرا طاهریان که حکام آنروز خراسان بودند» دستور دادند تا خالد بن احمد ذهلی را بر 


الاغی سوار کنند و در خیابانهای شهر در برابر چشمان مردم؛ بگردانند و به زندان 
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اندازند. سرانجام» وى در همان زندان د رگذشت و ساير كسانى که در این توطثه وى را 
همراهى كرده بودند» به مصايب و مشکلات زيادى گرفتار شدند. 

امام بخارى رحمه الله بخارا را به قصد بیکند» ترک کرد» ولى قبل از اينكه به آنجا برسده 
دشمنان توطثه گر مردم بیکند را نيز عليه او شورانيده بودند. امام وقتی بدانجا رسید» 
متوجه شد که مردم در برخورد با او به دو گروه» تقسیم شده اند. 

عده ای از وی حمایت می کنند و گروهی همچنان طرفدار حاکم بخارا و ملاهاى 
درباری هستند. مردم سمرقند که از جریان امام بخاری مطلع شده بودند. پیغام فرستادند 
و از او دعوت کردند تا به سمرقند برود و در آنجا خدمات علمی خود را ارائه دهد. امام 
به درخواست آنها پاسخ مثبت داد و راهی سمرقند شد و در مسير راه به روستای 
خرتنگ (در نزديكك سمرقند) رسید و به خانه یکی از خویشاوندان خود بنام غالب ابن 
جبریل رفت و چون بیمار بود» چند روزی در آنجا استراحت کرد. مردم سمرقند» 
قاصدی نزد او فرستادند و درخواست نمودند که هر جه زودتر بدانجا برود. اما دیری 
نگذشت که امام رحمه الله متوجه شد که شعله های فتنه سمرقند را هم فرا گرفته و آنها 
هم دچار فتنه شده اند. اینجا بود كه دست به دعا برداشت و فرمود: «خدایا! زمين با تمام 
وسعتش برایم تنگ شده است مرا به سوی خودت فرا خوان». 

خداوند هم دعايش را اجابت کرد و شب عيد فطر در سن ۶۲ سالگی در سال ۲۵۶ ه ق 
اميرالمؤمنين حدیث اين وارث راستین پیامبر اکرم ی دار فانى را وداع ككفت و 
خورشیدی که سالها نور افشانی کرد و با خدمات ارزنده اش» جهانیان را مدیون خود 
ساخت» سرانجام در روستای خرتنگ» غروب کرد و همانجا به خاک سپرده شد (انا لله 


و انا اليه راجعون) 


صحیح بخاری 
آن را در مدت ۱۶ سال از ميان ششصد هزار حدیثی که حفظ داشت. تألیف نمود. او 
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می گوید: هر حدیثی را که می خواستم در کتاب صحیح بخاری بنویسم» ابتدا غسل می 
کردم و دو ركعت نماز می خواندم. سپس. استخاره می نمودم و پس از يقين از صحت 
آن حديثء آنرا در صحیح بخاری ثبت می کردم. 

کتاب صحیح بخاری بخاطر اهمیتی که دارد» در طول قرون گذشته مورد توجه علمای 
مسلمین قرار گرفته است؛ بطوریکه بیش از صد شرح» تعلیق و حاشیه بر آن نوشته شده 
است که از ميان آنها می توان به شرح «فتح الباری» تألیف علامه ابن حجر عسقلانی و 
«عمده القاری» تأليف علامه بدر الدینی عینی اشاره کرد که در نوع خود بی نظیر هستند 


و بهترین شرح های صحیح بخاری به شمار می آیند. 


انگیزه های تأليف صحیح بخاری 

۱ در عصر امام بخاری (رح) کتابهای مختلفی در متن حدیث تألیف گردید» اما چون 
همه آن کتابها شامل احادیث صحیح و ضعیف بود» امام رحمه الله تصمیم كرفت کتابی 
تألیف نماید که فقط حاوی احادیث صحیح رسول الله 5 باشد. خداوند نیز او را در این 
کار يارى نمود و سرانجام موفق به تألیف آن شد. 

۲ روزی امام اسحاق بن راهویه حنظلی استاد امام بخاری» خطاب به شا گردانش گفت: 
«چه خوب بود اگر احاديث رسول الله در کتابی مختص جمع آوری می شد». اين 
سخن» توجه امام بخاری رحمه الله را به خود جلب کرد و انگیزه ای شد تا ايشان به جمع 
آوری احاديث» همت گمارد. 

۳ خود امام بخاری رحمه الله می گوید: «شبی رسول الله را خواب ديدم و گویا من 
روبرویش ایستاده ام و با یک باد بزن» حشرات را از او دور می کنم. اين خواب را برای 
تعبیر کنند گان با زگو کردم؛ آنها نیز چنین تعبیر کردند که: شما احادیث جعلی را از 
رسول الله ۶ دور می سازید». 


اين خواب هم یکی از انگیزه های تألیف صحیح بخاری گردید. 
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مختصر صحيح بخارى معروف به «التجريد الصحيح» تأليف حافظ ابوالعباس زین الدين 
احمد بن احمد بن عبداللطيف شرجی زبيدى است. وى در عصر خودش» محداث يمن 
بشمار می رفت. او دانشمند و ادیبی بزرگوار بود. به ا ان شرجی می گویند» زیرا ابتدا 
در یکی از شهرهای يمن بنام شرجه زندگی می کرد و سرانجام در سال ۸٩۳‏ ه ق در 
شهری بنام زبيد» دار فانی را وداع گفت. 

معروفترین تألیفات وی عبارتند از: طبقات الخواص - الفوائد والصلات والعوائد - نزهه 
الأحباب - أهل الصدق والاخلاص - لحظ الالحاظ والتجرید الصریح للجامع الصحیح 
(کتاب حاضر) 

قابل یادآوری است که برخی به خطا رفته و کتاب «التجرید» را تأليف حسین بن 
مبار ک» احمد بن عمر زییدی, دانسته اند؛ در صورتی که حسین بن مبارک در سال ۶۲۹ 
ه ق فوت نموده است. اما مؤلف کتاب «التجرید» در سال ۸٩۳‏ ه ق دار فانی را وداع 
در پایان خدا را سياس می گویم که اين توفیق را به بنده عنایت نمود تا اين اثر گرانمایه 
را ترجمه نمایم و از تمامی دوستان و اساتیدی که در ترجمه و ویرایش اين اثر مرا یاری 
نموده اند» نهایت تشکر و قدردانی را دارم و از تمامی خوانند گان محترم خواهان دعای 


خیر می باشم. 


امارات - شارحه 


اج ۲ 
| - کتاب وحی 


باب (۱): چگونگی آغاز وحی بر رسول الله 
اعمال به نيت ها بستگی دارند 


| عن عَمَرَ ن ع الختطاب ۶ ضيه قال: O‏ ينول لما 


ووم و 


الأغمَال بالات N‏ ئ م E‏ 


۷۳ او یکا فهجرله ی ما هَاجَرَ إلَيْمه. (بخاری:۱) 
تر جمه: عمربن خطاب ‏ می گوید: از رسول الله يله شنیدم که فرمود: «اعمال به نيت 


ها بستگی دارند و با هر کس» مطابق نیتش رفتار می شود. پس هر کس» به خاطر مقاصد دنیوی 


يا ازدواج با زنی» هجرت نماید به دنيا دست می يابد و با آن زن» ازدواج می کند. در نتيجه؛ 


دستاورد هجرت هر کس. همان چیزی است که به خاطر آن» هجرت نموده است». 


مهو م2 


اس وی باس یکی 
الله يلد فمال: با رسرل الله كين بات ار ؟ فال رسول له 
E‏ مه الجر EE‏ ل ونه ود 
عنه ما قال. وأخيائا یل لي مك رحلا فيكلمني فَأَعِي ما يقول» قالست 
عائشة رضی ي الله عنها: ولقد ريه یرل عَلَيْهِ لو في الیرم الش ديد اند 


وو موه م2 


قيَقْصِمٌ عَنْهُ وان بیلص عرقا (بخاری: ۲) 


0 
١ 
5 
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نه E‏ ۱-2 زرا و6 شم نه د و :گا 

الله کب يرسيد و گفت: يا رسول الله! وحى چگونه نازل می شود؟ رسول الله 6 فرمود: ( هی 
مانند صداى زنكك (يعنى بصورت زمزمه) نازل مى شود واين» سخت ترين نوع آنست. و پس 

از فراكرفتن وحىء اين كيفيت» خاتمه پیدا می كند. گاهی هم فرشت وحی» بصورت انسان 

می‌آید و با من سخن می كويد و من گفته هايش را حفظ می کنم). عايشه رضى الله عنها 
و . : 5 م 0 : دح و .. صللا 

می گوید: در فصل زمستان و شدت سرماء شاهد نزول وحی بر آنحضرت 5 بودم. و در این 


می چکید. 


۳ - عن عائشة رضي الله عَنها ها قا قالت: رل ما بد به من لوح 
ری لصاح في الوم فَكَانَ لا يَرَى را إلا جات يفل فلي الطب سم 
بب له الخَلاى وکان یلو بغار حراء تحت فيو وَهُوَ لد الليالي وات 
لعَدَدِ قبل أن یثرع إلى له یرود و إلى حدجة یرود لملا 
حى جاءه الحو وَهُوَ في غار چراء فجَاءه المَلَكُ فقال: اقرا قال: «ما نا 
بقارئ» قال: «فأحذني فَعَطَي حى بلغ مي الْحَهْد نم أَرْسلي فقال: اقرأ قلت: 
ما أنا قارع فَأحدَني مي یه ی بع مي الْحَهد م ارسلبيمل اقر 
فقلت: ما أنا بقاری؛ فأخذني فقطني الثالقة نم ساني فقال: فا باملم رَبك 
الي خلق خلق الانسان من علق افرا ورك الأكرم)» فرع بها سول الله ل 
ا َل على يب شور رضي له عنها فقال: «رملوني 
ژملوني» فَرَمَلُوهُ نی ذهب عَنْهُ رم فقال دة وَأَبَرَهَا لر مذ 
خثییت علی تفسي» فقالت حيڪة: كلا ولو ما ُخريك الله أبذاء إك لقصل 
ارم وتیل کل وتکسب سفن وري لیف وین علی تانب 
لخ ات هی اننا ركذ ى و راز 
عم محَدِجَةَ وکان امْرأ قذ تنص في الْحاهیّ وکان يكب الکتاب الْعِبْرَاني» 
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کب من نحل ما شاء له آن تب وکان وكا کبرا قذ یی فقالت له 


حَدِجَة: يا ان عَم اسْمَحْ من ابن أعييك فقال لَه ورة: یا ان آنجي داري 


فخحیره كر الله ول عبر ما رأى فقال له ورقة: مَذا الا ال ل اله 
عل توش نا لفن ییا ام لقي اکن اد عرسا E‏ تال 
ر و 7 2 56 ۳۳4 2 براه 0 رر ەه و 0000 5 5 
و ره تر و د 


7 وه 7 29 ی مه 2« ° ا 


i 


8 


توفي وتر 86 متاري (r:‏ 

ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: نزول وحى بر رسول الله به وسیل خوا بها و 
روياهاى راستين» شروع شد. و آنچه را كه رسول الله در عالم رويا می ديدء مانند روشنی صبحء 
تحقق يبدا می كرد. بعدها رسول الله يل به عزلت و گوشه نشينى علاقه مند كرديد و در غار حراء 
گوشه نشین شد. و جندين شبانه روز بدون اينكه به خانه بیاید» در آنجا عبادت می كرد و هنگامی 
كه توشه اش تمام می شدء به خانه می رفت و توشه بر می داشت. خديجه رضى الله عنها توشة او را 
آماده می كرد. در یکی از روزها كه در غار حراء مشغول عبادت پرورد كارش بود فرشته ای نزد او 
آمد و خطاب به وی گفت: بخوان. رسول الله ل فرمود: «من خواندن نمی دانم). رسول الله يكل 
میفرماید: فرشته مرا در بغل كرفت و تا جايى که تحمل داث شتم» فشرد و بعد مرارها کرد و گفت: 
بخوان. گفتم: «خواندن نمی دانم». فرشته برای بار دوم مرا در بغل كرفت و به اندازه ای فشرد که 
بيش از حد توان من بود. بعد مرا رها کرد و گفت: بخوان. گفتم: «خواندن نمی دانم». رسول الله يلل 
می فرماید: برای بار سوم مرا در بغل گرفت؛ فشرد و رها کرد و گفت: (بخوان بنام پرور د گارت» او 
که انسان را از خون بسته آفرید ...) بعد از آن» رسول الله در حالی که قلبش می لرزید نزد 
خدیجه رضی الله عنها رفت و گفت: «مرابپوشانید» مرا پپوشانید». حاضرین رسول الله 45 را پوشانیدند 
تا اینکه ترس و وحشتش بر طرف شد. سپس ماجرا را برای خدیجه با زگو نمود و فرمود: امن 
نسبت به جان خود» احساس خطر می کنم». خديجه رضی الله عنها گفت: خداوند هركز تو را ضايع 
و نابود نخواهد کرد زيرا شما پای بند صله رحم هستی» مستمندان را کمک می كنىء از مهمانان 
پذیرایی می نمایی و در راه حق» مشکلات را تحمل می کنی. بعد از آن» خدیجه رضی الله عنها او 


را نزد پسر عموی خود ورقه بن نوفل برد. ورقه مردی مسیحی بود انجیل را به لغت عبری می 
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نوشت. و بز ركسال و نایینا بود. خديجه به وی گفت: ای پسر عمو! از برادرزاده ات (محمد) بشنو که 
جه می گوید. ورقه خطاب به رسول الله ل گفت: ای برادر زاده! بگو جه دیده ای؟ رسول الله كَل 
آنچه را که دیده بود شرح داد. ورقه بن نوفل گفت: اين همان فرشته ای است که خداوند بر موسی 
فرو فرستاد. ای کاش! روزی که قومت تو را از شهر بیرون می کنند» من زنده و جوان می بودم. 
رسول الله ل فرمود: «مگر آنان مرا از شهرم بیرون می کنند؟ ورقه گفت: آری. پیامی را که تو 
آورده ای» هیچ پیامبری نیاورده است مگر اينكه با او دشمنی کرده و او را از شهر اخراج کرده اند. 
اگر من تا آن زمان زنده بمانم» با تمام وجود» تو را کمک خواهم کرد. متأسفانه پس از مدت 


کوناهی» ورقه در گذشت و سلسلة جریان وحی نيز برای مدت معینی متوقف شد. 


مه و م 


4 س عَنْ جابر بن عَبدالله رضي الله عَنْهُمَا وهو حَدّت عن رة الوحي 
فقال في حدیه: ا ان اام ند جور بت شري ور 
السسّمّاء فإذا الْمَلَكُ الذي جَاءني بچراء اعد على کرمیی ین السماء وَالأَرْض» 
ریت نف فلت یه زملوني» برل الله تعَالَى: يا ها امد 


و مره 


قم فالذن» ی قوله: (وَالرُجْرَ فاهجر : فحمي الوحي وتتابم». (بخاری:؟) 

تر جمه: از جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنهما روایت است که رسول الله 5 در 
حالی که دربارة فترت (زمان انقطاع) وحی سخن می گفت» فرمود: «روزی در مسیر راه 
صدایی به گوشم رسید» سرم را بلند کردم ديدم همان فرشته ای است که در غار حرا نزد من 
آمده بود. او روی کرسی ای که ميان زمين و آسمان قرار داشت. نشسته بود. با دیدن آن 
صحنه» دچار ترس شدم. به خانه بر گشتم و گفتم: چادری روی من بیندازید». آنگاه اين آیات 
از طرف پرورد گار نازل شد: 

(ای کسی که بر خود چادر پیچیده ایی! برخیز و (مردم را از معصیت خدا)؛ برحذر دار و 
بزرگی و کبریایی پرورد گارت را بیان كن و لباسهایت را پا کیزه نگاه دار. پلیدی ها و بت ها را 
رها کن). بعد از اين» سلسله وحی ادامه يافت و پی در پی» وحی نازل گشت. 


ه ‏ عن اب عباس في قَولِهِ تالی: (لا حك به سالك لَِعْجَلَ بو4 قال: 
کان رَسُول الله يله يُعَالِجُ من التثريل شِدَّة وکان مِمّا يُحَرلكُ شَفتیه فقال ان 
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ا 


ر و ا 5 2 21 ر 1 Mz‏ ل رز بر و ام EEE‏ و 
حَركهُمًا لکم كما كان رَسُول الله و بح ركهما فَأَنْرّل الله تَعَالى: 
لا حر به لساك لتَعْجَل به إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقراكة» قال: جیا لك فى صا 2 


اس فاا 
وتقرآه فإذا قرآناُ فاب قراكة4 قال: فاستمع له وأنصت ”ثم إن عليتا باه ثم إن 
یا أن قرأ فان سول الل يل بعد لت إذا اه جبريل اسكمَعَ فذا طلست 
حبريل ره لب یل كما قَرَأهُ. (مخاری:ه) 

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما در مورد آية لا ثُحَرك به لسائك لتغجل به 
می گوید: رسول الله 5 هنكام نزول وحیء مشقت فراوانى را متحمل می شد. منجمله 
آنحضرت 5 لبهايش را تكان می داد. ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: من نيز لب هايم 
را همانطور که رسول الله كيد تكان می داد. تکان می دهم (تا به شما نشان دهم كه رسول الله 5 
چگونه لب هايش را تكان می داد). آنگاه» خداوند اين آيات را نازل فرمود: (اى محمد هنكام 
نزول قرآن) شتابزده لبهايت را (براى فراكرفتن آن) تكان مده زيرا جمع آوری قرآن و 
حفاظت و ياد دادن آن» بعهدة ما است. پس هنگامی كه ما قرآن را خوانديم (بعد) تو خواندن 
آنرا پیروی کن.سپس. توضيح و بیان قرآن نيز به عهدۀ ما است. 

ابن عباس رضى الله عنهما در تفسير اين آيات» می گوید: حفظ قرآن در سينه و ياد 
آورى آن به عهدۀ ما است. پس شما سكوت كنيد و به آن» كوش فرا دهيد. در پایان اين به 
عهده ما است كه توانايى خواندن آنرا به شما عنايت نماييم. 

بعد از نزول اين آیات» هرگاه جبريبل وحى می آورد رسول الله 5 نخست كوش فرا 
می داد و يس از بازكشت جبرييل» آيات را آنگونه که نازل شده بود» تلاوت می كرد. 


ر موه م2 ا رمو اه و و ل ا اک ورن و 5 
5 ل وعنه رضی ١‏ عنهما قال: كان رسول الله ي اجود الناس و کان 


خود ما یکون في رَمَضَانَ حن يَلْقَاهُ حبريل وَكَان يلاه في کل لیلةَ من رَمَضَانَ 
فیدارسه القرآن فَلَرَسُول الله يه اود بالخیر من الرّيح الْمُرْسَلةِ. (خاری:ت) 


ا 


5 5 2 1 و ص ع 5 
ترجمه: همجنين ابن عباس رضى الله عنهما می كويد: رسول الله و سخاوتمندترين 
انسانها بود. و سخاوتمندتر از هر وقت. زمانى بود كه در ماه رمضان» جبرئیل نزد ايشان می 


مختصر صحیح بخاری ۲۰ 


آمد. جبرئیل در تمام شب های رمضان, قرآن را با رسول خدا و تکرار می نمود. و 


آتحضبرت 2 ادن بخشن خیر و نیک از بادهای وزنده یز سبقت میگرفتا: 


مر رن هم ص ور 2 9 یر ٤‏ ور رو 2 
۷ وعنه رضي الله عنهما: أن آبا سيان ن رب بر آن رقل سل 


د في رکب من قرش وکالانکار؛بلشام في ام ابي کان رَسُول الله # 
ادها اسان ار رش 7 رم ِإيلياء فدعَاهُمْ ل الوم 
تم دَعَاهُمٌ وَدَعَا برحمَانه فقال: آیکم فرب بهڌا الرَحْلٍ الي يزعم له بي 

م2 موه 0 


فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِو ” نم قال لرجمانه: قل لَهُم ي سائل هذا عَنْ هذا رل 


و 


فإن ا فکنبوی قزالله ولا الحباء من أن باو اعد کنیا تکیت عنه. ثم 


8ھ ۵ ع2 م2 ل مر و 


ا ا ال اذوه مي وقربواا اش اة 


کان رل ما ساني عَنْهُ أن قال: كيف تسه فيكم؟ قلت: هُوَ فيا ذو لس ب. 
قال: فهل قال هَذَا الْقَوْلَ منکم أحد قط قبل؟ قلت: لا. قال: هل کان مرن آباه 
مرن مللك؟ قلت: لا. قال: : فشرّاف الاس البَعُوهُ أ ضعفاوهم؟ فقلست: 
فا ل: آیزیُون اَم ینقصون؟ قلت: بل نزیدون. قال: فَهَل برد 
مهم سَططة ريه بعد أن يل فيد؟ قلت: لا. قال: قل كلك هواس 


ورم م ع 


بالکذب قبل 


3 3 
۱ 


حد 


So 


ن قول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يَقْدِر؟ قلت: لا وت مِنْهُ في 
مدو لا دري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تُمْكتّي كَلِمَة اذل فيها شيا عير هل 
الْكَلِمّة قال: فهل قَائلْمُوه؟ قلت: تعَم. قال: نکن کان الک ا۶ قلت: 


ره 3 موم موم و رتوو 


الكو ا 1 لجان ا سا وا TE‏ تأركم؟ قلت: ۶ ول 
د ۱ شر کوا به شین سس E‏ 
بالصلاة وال کاة الق الات والصلة ال ا حاو له سای عه 
نی ا هی ی توت 
وساك: هل قال أَحَدٌ منک هذا الْقَوْلَ؟ فذکرت أن لا. فقلت: لو کان أحَد 


۲۱ مختصر صحيح بخارى 


قال هذا الْقَوْل قبل لقلت: رجحل يأئسي بقول قيل بل وَسَألْنُكَ: هل كان 
as‏ ی ی اماف الع 
رحُل يطلب ملك أبيهء وَسَألْقُكَ: هل کشم تَهِمُوئهُ بالْكَذِب قبل أن يقول مَا 
قال؟ فذکرت أن لاء فقد أغرف أله لم يكن لِيَدَرَ الکذب على اس وَیح ذب 


على الله وَسَألئَكَ: آشراف الئاس اوه ام ضعفاوهم؟ فذکرّت أن ضعفاءهم 
وه وهم با ع الرسل وسألتك: آیزیدون ام ينقصون؟ فذ کرت هم پزیدون 


۳ و 22 
عم و سس عع م هه ° 


وكذلك مر الیمان حى یت وسأَْك: يركذ أَحَدٌ سَخطة لدیه بَعْدَ أن دحل 
27 هه بر 7 7 و 7 ر Es‏ دم اف ووو 7 7 ر رڪ و إن 
فيه؟ فذكرت أن لاء و کذلك الإعان حين تُخالط بشاشته القلوب» وسألتك: هل 
مه EES‏ زر م * رع ره 7 9 و خر در | ۳ ۳ رو ود ه ری ری ۳ 
یغیر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تَغْدِرَء وسألتك: بما یام رکم؟ فذكرت 
۳3 ووو و £ ° موو ۳ مر و مرف م2 4 ره 7 02 سه م2 3 ° 2 م2 
أله يام رکم أن تعبدوا الله وحده ولا تشر کوا به شيئاء وینهاکم عن عبادة 
موه ای وی ENT‏ 
الأوْنانِء ویام کم بالصّلاة وَالصّدْق والعَفافي» فان كان ما تقول حقا فَسَيّمْلِكُ 
سه 2 و ل ر و و 2 و E‏ م 6خ ف وو ا E‏ 
موضع قدمي هائین» وقد كنت أعلم أنه حارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أعلم 
3 وگ و اه E‏ و و و ا رك لو کے ا 0 3 
آني آخلص إليه لتحشمت لقاءه ولو كنت عنده لعسلت عن قدمه ثم دعا 
۳ 1 3 57 ت 9 و م کبیا م2 - إن م2 
بکتاب رسول الله 5 الذي بَعَث به دحيّة إلى عظیم بصرّی فدفعهُ إلى هرقل 


مره ناذا فد 
قمر اه فادا فيه 


وا ی ای 
من مُحَمَّد له َرسوله إلى هرقل عظیم الروم لام علی مَنِ ابع هی 
بَعْدُ فائي أَذْعُوك بِدعَايَة الإسثلام سیم تسم يوك الله أخرَك مرن فان توليت 


ا 


2 


فان عَلَيِْكَ انم الأريسيّينَ و يا أَل الکتاب تالا إِلَى كَلِمَةٍ سواء بَيْننَاوبَنَكُمْ آن لا 


لد إلا له ولا شرك به یا ولا بتخذ بعضتا بعْضا أَرْبَابًا مرن ذون الله فان تووا 
فقو لوا اشهدوا بأكا مُسلمون> . 

اخ ل ۳ کارا ر ی ی ا 2 3 9 ° و 

قال أبو سفیان: فلمًا قال ما قال» وفرَّغ من قراءة الككابء» کنر عنده 


لمحب وارتقعت الأمنواتث» وأ رشنا فلت لأمنْحابِي حون اخرخا: قآ 


مختصر صحيح بخارى 1" 


إن 


رن أبي كَبْسَة له يَحَافهُ مَلِكُ بني الأصقر فما زلت موقا له سَيَظْهَرُ حٌى 
دحل الله عَلَيّ الإسْلامَ» وکان ان الاطور صَاحب ای وی شیاین 
تصارّی الشأم يُحَدّث آن هرقل حِينَ تیم إيا با اتح رما حتييت اس تال 
عض بطارقیه: قد استلکرا .ال ابن لاطور: وکان هرقل حَرَاء ينظ في 
اشخوم للم جين سوه ني ریت ال جن نطرت في الوم مك 
o‏ هله الا قالوا: لیس تن 1 
هنك شألهم زاکب إِلَى ماين مُلْكِكَ فقتلوا مَنْ فیهم من اهود تما همم 
لیر أني جرف برحل ارس به للك مان بخ عن حبر سول الله 8 
فما استَضره هرقل قال: اذْهَبُوا فالظروا 00 رم لا فنظرُوا له فحدثوه أنه 
مدن ع وَسَألَهُ عن الْعَرّب فقال: : هم یحتتنو يَحتيُونَ. فقال هرقل: هذا من هذه الا 
قذ ظْهَرَ نم کب ا a‏ في اللي > وسار 
جرقل ا حِمْص» حَنَّى لاه كاب من صاحبه يُوَافِقَ رأي هرقل 
علی خُرُوجٍ الي كلذ وه تبي فأذن جرقل لِعُظَمَاء الوم في دَسْكرَةٍ لَهُ بحص 
1 ریا تب نم الم فقال: یا مَعْشَرَ الرُوم هل کہ في القلاح 
وار شم وان بت کم فتبّایغوا هَذا اك فخاصوا سيفن خر لوخش ی 
راب ارا فد عا فعا ران هرقل تفرکهم ویس ین الان قال: 
رُدُوَهُمْ علي وقال: إِنّي فلت مقالتي آنفا ابر بها شدئکم على دینک فقد 
ریت فسَحدُوا له وَرَضُوا عَنْهُ فکان ذلك آحر شان هرقل. (خاري:۷) 


4 


9 


ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: ابو سفيان بن حرب» برای من جنين 
حکایت کرد: هنگامیکه با كاروانى از تجار قریش» در شام بسر می بردم» هرقل؛ يادشاه روم؛ 
سفیری را نزد من فرستاد و مرا به دربار خویش. فراخواند. (اين جریان متعلق به دورانی است 
که رسول الله با ابوسفیان و کفار قريش معاهده ای بسته بود). در ایلیا به دربار هرقل رسیدیم 
در حاليكه همه بزرگان وسران روم نیز آنجا حضوو واشت هر ول مرج جرد زا اجان سود 
و خطاب به سرداران قریش» گفت: کدام یک از شما با کسی که مدعی نبوت است (پیامبر 


۷۳ مختصر صحيح بخارى 


خدا) از لحاظ خویشاوندی نزدیک‌تر می باشد؟ ابوسفیان می گوید: گفتم: من از بستگان بسیار 
نزدیک او هستم. هرقل گفت: ابوسفیان را بگویید» تا در كنار من بنشیند و همراهانش را تفت 
سر او بنشانید. سپس» به مترجم خود گفت: به همراهان او بگو: می‌خواهم در مورد کسی که در 
حجاز ادعای نبوت کرده است. از ابوسفیان اطلاعاتی كسب کنم. اگر او (ابوسفیان) با من 
دروغ كفت او را تکذیب کنید. ابوسفیان می گوید: اگر از همراهانم نمی ترسیدم كه مرا متهم 
به دروغگوتی نمایند» حتماً عليه آنحضرت 4 دروغ می گفتم. نخست. هر قل از نسبش 
پرسید؟ گفتم: او در ميان ماء از نسب با لایی برخوردار است. سپس» يرسيد: آيا غير از او» کسی 
ديكر از ميان شما ادعاى نبوت كرده است؟ گفتم: خير. كفت: آيا آشراف و بز ركان از وى 
پیروی می کنند يا فقراء ومستضعفان؟ جواب دادم: مستضعفان. گفت: کسی از نياكان وی؛ 
پادشاه بوده است؟ گفتم: خير. يرسيد: آيا يبروانش روز بروز بيشتر می شوند يا كمتر؟ كفتم: 
بيشتر می شوند. هرقل يرسيد: آيا کسی كه دين محمد را يذيرفته» بخاطر نايسند شمردن دينش» 
دوباره منحرف شده است؟ كفتم: خير. يرسيد: آيا او پیمان شكنى می كند؟ گفتم: خیر» ودر 
حال حاضر ما با وى پیمان صلحى بسته ايم و نمی دانيم جه خواهد كرد؟ ابوسفيان می كويد: 
جز جملة فوق» جيز دیگری نتوانستم عليه ييامبريّة بگویم. هرقل يرسيد: آيا شما با وى جنگیده 
اید؟ گفتم: آرى. پرسید: حاصل و نتیجۀ جنگ چگونه بوده است؟ گفتم: كاهى او پیروز شده 
و گاهی ما پیروز شده ایم. هرقل پرسید: ييام او برای شما چیست؟ گفتم: اين است که خدا را 
عبادت کنید. و به وحدانیت و یگانگی او ایمان داشته باشید و از اعمال و عقاید ش رک آمیزی 
كه نیا کان شما داشته اند» دست بردارید. علاوه بر اين» ما را به اقامة نمازه راستگویی» صله رحم 
و ياكدامنى امر می کند. ابوسفیان می گوید: بعد از این» هرقل به مترجم خود گفت: به 
ابوسفیان بگو: من از نسب او پرسیدم» تو او را از لحاظ نسب از خود بهتر معرفی کردی. آری؛ 
هر پیامبری (كه مبعوث شده) از والاترین نسب. در ميان قوم خود» برخوردار بوده است. 
وقد اسان سا فان کی دای توت لانت ھی ای اک کی فا از 
شما ادعای نبوت کرده بود می توا نستم بگویم او از همان مدعی قبلی تقلید می کند. پرسیدم: 
کسی از نياكان او سلطان و پادشاه بوده است؟ گفتی خیر. اگر چنین می بود می توانستم بگویم 
كه او مدعی میراث پدران خويش است. پرسیدم که او قبلا عادت به دروغ گفتن داشته است؟ 
جواب دادی: خير. يقين نمودم كه کسی که با مردم دروغ نگفته است. نمی تواند دربارة الله 
دروغ بگوید. سوال شد: که پیروان او از ضعفا هستند يا از مستکبران؟ گفتی : از ضعفا هستند. 


آری» پیروان انبیای گذشته نيز از همین قشر بودند. سوال شد: که پیروان او رو به افز ايش اند 


يا كاهش؟ كفتى كه روزبروز زياد می شوند. سؤال شد: کسی كه به دين او كراييده است 
دوباره» بخاطر نايسند شمردن دينش» منحرف شده است؟ جواب» منفى بود. يقيناً اصل ايمان 
جنين است وقتى که نور آن كامل شد. دیگر از بين نمىرود. سؤال شد: عهد شکنی كرده 
است؟ جواب. منفى بود. آری» هیچ پیامبری عهد شكنى نمی كند. سؤال شد: شما را به جه جيز 
فرا می خواند. گفتی: كه ما را به يرستش الله فرا می خواند و از ش رک و بت پرستی» باز می 
دارد و به نمازه راستگویی» درستكارى و پا كدامنى دعوت می دهد. ابوسفيان می گوید: در 
پایان گفتگو هرقل گفت: اگر آنچه را که گفتی؛ حقیقت داشته باشد» روزی فرا می رسد 
که همین جای پای مرا تصرف کند. همانا من می دانستم که چنین پیامبری ظهور خواهد کرد. 
اما نمی دانستم كه او از ميان شما خواهد بود. اگر می دانستم که می توانم با او ملاقات كنمء از 
هم اکنون» امور لازم را برای دیدار او ترتیب می دادم. اگر بتوانم او را دریابم شخصاً پاهای 
(مباركش) را خواهم شست. بعد هرقل نامه ای را كه رسول الله 55 به وسیلهٌ دحيه کلبی به 
حاكم بصره فرستاده بود و مخاطب آن هرقل بود» خواست و قرائت نمود. در آن نامه جنين 
نوشته شده بود: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

از جانب محمد بنده و پیامبر خدا به هرقل پادشاه روم: سلام بر کسی که هدایت را 
بركزيند. اما بعد: بدانید که من به اسلام دعوت می کنم. اگر دعوت اسلام را پپذیری در امان 
خواهی بود و نزد خداوند پاداشی دو چندان خواهی داشت. و اگر (از قبول دعوت من) روی 
بگردانی» گناه رعيت و زبردستانت بركردن تو خواهد بود. (اى اهل کتاب! بياييد بسوی چیزی 
که ميان من و شما مشت رک است. یعنی اینکه: بجز خدای يكتاء کسی را نپرستیم وچیزی با وی 
شریک نگردانیم. و هيج یک از ما دیگری را بجای خداوند» پرورد گار خود قرار ندهد. اگر 
ر وگردانی نمودند» بگویید: (ای اهل کتاب!) گواه باشید که ما مسلمانیم). 

ابوسفیان می گوید: يس از اينكه هرقل نامه را قرائت کرد و سخنانش به پایان رسید» 
شلوغ شد و همهمه ای بپا گردید. و ما را از آنجا بیرون کردند. من خطاب به همراهانم گفتم: 
توجه کردید دين ابن ابی کبشه (محمد) چنان پیشرفت کرده که پادشاه زرد پوستان (روم) نیز 
از آن به وحشت افتاده است. ابوسفیان می گوید: مطمئن شدم که رسول الله كل بر هرقل غالب 


خواهد شدء تا اينكه خداوند مرا مشرف به اسلام کرد. 


Yo‏ مختصر صحيح بخارى 


ابن ناطور؛ فرماندار ایلیا و رهبر مسيحيان شام؛ كه از دوستان هرقل بود» حكايت می كند 
كه: روزىء هرقل به ايليا آمده بود» صبحدم با چهره ایی آشفته و يريشان از خواب برخاست. 
برخى از دوستان نزديكشء به وى گفتند: ما تو را يريشان و ناراحت می بينيم؟ ابن ناطور 
ميكويد: هرقل كه در گهانت» مهارت داشت و علم ستاره‌شناسی را خوب می دانست. در پاسخ 
آنها گفت: دیشب كه به ستاره ها نظر انداختم» به اين نتيجه رسيدم كه يادشاهى كه ختنه 
می كند» ظهور كرده و بازی را از ديكران برده است. و بعد» يرسيد: از این امت» جه كسانى 
ختنه می كنند؟ حاضران جواب دادند: بجز یهود» کسی دیگر ختنه نمی كند. و از آنان» هيج 
خوف و هراسى نداشته باش. و به تمام شهرهاى مملكت خود فرمان صادر كن تا يهودىهارا 
بكشند و از بين ببرند.آنها در همین بحث و گفتگو بودند كه شخصى از طرف پادشاه غسان» به 
دربار هرقل آورده شد. اين شخص. دربارة رسول الله 5 خبر داد. هرقل دستور داد تا بررسى 
کنند كه او ختنه شده است يا خير؟ مأموران يس از بررسی لازم كفتند: بلى» ختنه شده است. 
هرقل از آن شخصء يرسيد: آيا عربها ختنه می كنند؟ وی پاسخ داد: بلى. با شنيدن اين سخن» 
هرقل بلا فاصله گفت: محمد پادشاه اين امت است كه ظهور كرده است . و به یکی از 
دوستان خود كه در روميه بود و از نظر دانستن علم نجوم» هم رديف او قرار داشت. نامه ای 
نوشت و او را از تمام ماجرا آگاه كرد. و خودش به طرف حمص» براه افتاد. اما هنوز از حمص 
بیرون نرفته بود که پاسخ نامه از طرف دوستش رسید. وى دربارة نبوت رسول الله 5 با 
اظهارات هرقلء اتفاق نظر داشت. هرقل سرداران روم را در قلع حمصء جمع کرد و دستور 
داد كه درهای آن را ببندند. درها بسته شد. سپس هرقل آمد و به ايراد سخن پرداخت و گفت: 
ای اهالی روم! آیا می خواهید نقشی در رشد و کامیابی داشته باشید و سلطنت شما جاودان 
بماند؟ پس با اين پیامبر» بيعت کنید. سرداران روم با شنیدن اين خبر مانند الاغ هاى وحشی 
بسوی دروازه ها فرار کردند اما دروازه ها بسته شده بود. وقتی هرقلء تنفرآنان را از ایمان 
آوردن مشاهده کرد و مأيوس شد. دستور داد تا همه آنان را احضار کنند. وقتی حاضر شدند» 
هرقل خطاب به آنان گفت: منظورم از این کار» آزمایش استواری و پایداری شما دربارة 
مذهب بود. که هم اکنون آن را ملاحظه کردم. ابوسفیان می گوید: با شنیدن اين سخن» مردم 


هرقل را سجده کردند و از او خشنود شدند. اين بود پایان داستان هرقل. 
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"- کتاب ايمان 


باب (۱): این قول بيامبر 5 كه اسلام بر ينج جيز بنا شده است 
۸ عن این عُمَرَ رضي الله عَنْهُما قال: قال رَسُول الله : «بني 
الاسلام على حَمس: شَهَادَةٍ أن لا له إلا الله وآن مُْحَمّدَا رَسُول اللب وإقام 


الصّلاق وإيتاء ال کاق وَالحَج وصوم رمضان». (بخار ی ۸۰) 


ا 


چیز بنا شده است: نخست» گواهی دادن براينكه خداوند» یکی است و جز او» معبود برحقی 
وجود ندارد و محمد ۶ رسول خداست. دوم: اقامة نماز» سوم: دادن زكات» جهارم: اداى حج» 


پنجم: روزه گرفتن ماه مباركك رمضان». 


باب (۲): شاخه هاى ايمان 


2 
۳ 3 


ده 2 هدي 2 CE‏ 0 7 7 
٩‏ - عن أبي هُريرة ضيه عن النبي ئ قال: «الإجَان بضع وستون شعبة 
o‏ و 7 8 3 1 5 5 ۲ 
والحياء شعبة من الابعان». (بخاری:٩)‏ 
تر جمه: از ابو هریره 5ه روايت است که نبی اکرم 5 فرمودند: «ایمان شصت و اندی 


شعبه دارد و حیاء یکی از آن شعبه‌ها است». 


باب (۳): مسلمان و مهاجر 
٠‏ عَنْ عَبْداللِْنٍ مرو رضبي الله َنْهُمَا عن ابي ل4 قال: «المسلم 
من سم الصسْلِمُونَ من پسانه ودي وَالْمُهَاحرُ من هَجَرَ ما هی الله عن». 


(بخاری: 0 6 


۷ مختصر صحيح بخارى 


از آنچه خدا منع كرده است» هجرت نماید». (يعنى آنها را ت رک كند). 


باب (4): بهترین اسلام 


ا 


۱ عن أَبِي مُوسَى له قال: قالوا: یا رَسُولَ الله أي الإسثلام أ 
قال: «مَنْ سم المُسْلِمُونَ من لِسَانهِ وید و». (بخاری:۱۱) 


(نز دخدا) بهتر است؟ فرمود: «اسلام کسی كه مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند). 


باب (۵): طعام دادن از اسلام است 


0 - عن عبدالله ن عرو رضي الا عَنهُمَا أن رخا سل اللي 96: 
أي الاسلام در ی ی الخو امل ال ار 
تعرف». (بخاری: ۲ )١‏ 

قرجمه: از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که: شخصی از نبی اکرم 45 
پرسید: اسلام جه کسی بهتر است؟ رسول خدا 5 فرمود: «اسلام کسی که به آشنا و بیگانه سلام 
كويد و طعام دهد». 


باب (1): جزو ایمان است که آنچه برای خود می بسندی, برای برادرت نیز 
پیسند 
۲۳ س عن لس تفه عن الي لا قال: «لا يۇمن آحدکم OE‏ 
لاه ما يجب لَفسه». (ضاری:۱۳) 
قرجمه: از انس 4ه روايت است که نبى اکر مک فرمود: «مؤمن کسی است که آنچه 


برای خود می پسندد» برای برادر (مسلمان) خود نيز بپسندد». 
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باب (0۷: محبت و دوستی با پیامبر 98 از يمان است 

١:‏ - عن أبي هريرة طلا طفن أن ل الله ويه قال: «قَوَالْذِي نفسي بيده لا 
ین أَحَدُكُمْ حٌى أكون أَحب له من وده وَوَلَدِِ». (خاری:؛ ۱) 

ل ا ۲ 
در دست اوست» کسی از شما نمی تواند مؤمن باشد. تا زمانى که من (پیامبر 6 ) نزد او از يدر 
و فرزندش محبوب تر نباشم). 

۱ داع آنس یه قال: قال الب طل: «لا و أحذ ك5 ن أكون 
ا لقيو وليه وی ا (ضاری:۱۰) 

توجمه: از انس يه روایت است كه رسول اکرم ۶ فرمود: کسی از شماء نمی تواند 
مومن ( واقعی) باشدء تا اينكه من (پیامبر) نزد او از پدر» فرزند و همه مردم» محبوب تر نباشم». 

باب (۸): لذت ایمان 

۱٦‏ عَنْ اتس بن مالك هه عن ابي ول قال: و جد 
کر هسلخ وه بث موشت ej]‏ 
ل لقره أن يَعُودَ في اک اد رفن في الثار». 


داشته باشد» شيرينى ايمان را می چشد. E‏ الله و رسولش را از همه بیشتر دوست داشته 
باشد. دوم اينكه: محبتش با هر کس» بخاطر خوشنودى الله باشد. سوم اينكه: ب رگشتن به سوى 


کفر» برايش مانند رفتن در آتش» ناگوار باشد». 


باب :)٩(‏ دوست داشتن آنصارء نشانة ايمان است 


اماق بض الأنصّار». (بخاری:۱۷) 
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تر جمه: از انس 4 روایت است که نبی اكرم 75 فرمود: «نشانة ايمان » دوستی با انصار و 


نشانة نفاق» دشمنی با انصار است». 


قن مق 


۱۸ عن عْبَادةَ بْن الصایت ذه أن رسول اللي فان و وه وبا ين 
صحابه: «بَايعُوني عَلَى آن لا شر كوا الله شاه ولا واه ولا روا ولا 
ترا لادک ولا اوا بئان تفتروئة ین آیدویکم وأا م تعصوا في 


2 


ا 


روف فَمَنْ وفی مِنْكُمْ فَأَحْرهُ عَلَى الل وَمَنْ آصاب من ذلك شيعا فعوقب في 


مر مرو 


لیاف كفارة لَه وَمَنْ آصاب من ذلك شيا نم سره له هر إلى الله إن شاء 


موه م 


عا عَنْهُ و شاء اف فبایعتاه ع ذلك. (بخاری:۱۸) 


قرجمه: از عباده بن صامت #ه روايت است كه رسول الله يلو در جمعى از يارانش 
فرمود: «با من ببعت كنيد بر اينكه غير از الله کسی دیگر را عبادت نكنيد. و در عبادت؛ کسی را 
با او شريكك نككردانيد. دزدى نکنید» زنا نکنید» فرزندان تان را نکشید» به کسی تهمت و بهتان 
نزنيد» و در كارهاى خير از الله و رسول او نافرمانى : نكنيد. هر کس از شما به اين وعده ها وفا 
کند. خداوند ياداش اعمالش را خواهد داد. و هر کس» مرتكب عملى از اعمال فوق بشود و 
در دنيا مجازات گردد. اين مجازات باعث كفارة گناهانش خواهد شد. و اگر مرتكب اعمال 
بده در دنيا مجازات نشود و خداوند كناهانش را ينهان کند» پس او موكول به الله است» يعنى 
اگر خدا بخواهد او را می بخشد و اگر نخواهد مجازات می کند». عباده نله می گوید: همة ما 


بر امور فوق با رسول الله 5 بيعت کردیم 


باب (۱۰): فرار از فتنه» جزو دين است 
ET‏ ابي سَعِيدٍ الخذري :3 ضيه أله قال: قال رسّول الله 6: «یوشل 
أن یکون یر مال سم عنم یت بها شَعَف الحبال وَمَواقع القطر یر بد وینه من 
الفتن». (بخاری:۱۹) 
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تر جمه: از ابوسعید خدری 4ه روایت است که رسول الله وَل فرمود: «در آينده نزديكك. 
زمانی فرا می رسد که بهترین مال و دارایی مسلمان» گوسفندانش هستند كه وی به دنبال آنها به 


مناطق نزول باران و قله کوهها می رود تا دینش را از خطر فتنه هاء محفوظ نگه دارد». 


باب (۱۱): عبادت در حد توان 


له م2 


0 د وات کان رَسُولَ الله 5 إذا مره 
رم من الأَعْمَال بما بطیقون, 5 قالوا: | إا سنا كهيئتك : یا رَسُول ال إن الله قد 


رع 8 2 


اتام ی 2 لتق ينيف الجا د و 
4 ول «إن اک رك باللّه أنا». (بخارى: ۰ ۲) 

ترجمه: عايشه رضی الله عنها روايت می كند که: هرگاه» رسو الله 
يي مردم را دستور می داد آنها را به انجام كارى دستور می داد که توان آن را داشته باشند. 
صحابه ذه عرض كردند: ای پیامبر خدا! مطمئناً خداوند كناهان اول و آخر شمارا بخشيده 
است» يس هركز ما نمی توانيم با شما برابر باشيم. عايشه رضى الله عنها میگوید: رسول الله 5 از 
شنيدن اين سخن, بسيار ناراحت می شد و آثار خشم بر چهرة مباركش آشكار می گشت. 
سپس می فرمود: «من از همه شما خدا را بهتر می شناسم و از او بيشتر می ترسم). (يعنى در 


ديندارى از من سبقت نگیرید. زيرا دین» اطاعت از دستورات من (رسول الله) است). 


باب (۱۳): برترى ميان اهل ايمان در اعمال است 


۲۱ ا سيا الْحْدري عن الي ولي قال: «یدعل أَهْل الْجِنَهِ 


لخت از شر ن تر ما آخر جوا م مِنَ الّار مَنْ کان في قلبه 


حور 9 


قال حبة من خردل من ان فیخرجخون مِنْهَا قد اسودوا فیلقون في تهر 
الْحيًا أو نم لد ای EL ST‏ شا ال ۱ 


7 
ل عر 


2 


5 


۳۱ مختصر صحيح بخارى 


قو جمه: از ابوسعید خدری تاه روایت است که نبی اكرم وقد فرمود: «بعد از ايتكه اهل 
بهشت. به بهشت و اهل دوزخ به دوزخ برده می شوند» خداوند می فرماید: کسانی را که به 
اندازة یک دان ارزن» ایمان دارند» از دوزخ بیرون بياوريد. آنان از دوزخ بیرون آورده خواهند 
شد در حالی که سوخته و سياه گشته‌اند» و بعد در جوی حیات و زند گی انداخته می شوند. 
آنگاه سرسبز و شاداب خواهند شد. درست همانگونه که دانه ای در خاک رسوبی سیلاب 
انداخته شود. یعنی سرعت رشد و نمو آن انسانهای سوخته» مانند سرعت جوانه‌ای است که در 
خاک‌های رسویی سيل» سبز شده باشد. آيا ندیده ايد که آن دانه و جوانه» نخست. زرد و بعد» 


سبز و شاداب می شود». 


۲ - وَعَنهُ ذه قال: قال رَسُول ال دیا آنا ائم رأيت الاس 


8 ۵ مر و 


رون عَلَي وَعَلَيْهِمْ قمص ما منها ما يع لشي ول ما دون ذلك وعرض 
علی عمر بن الْخَطَّاب وَعَلَيْه 5 0 قالوا: و ا دحك يما 


رل ؟ قال: «الدین». (بمخاری:۲۳) 


تر جمه: از ابوسعید خدری 4ه روایت است که رسول الله 5 فرمود: «در عالم خواب» 
مردم در حالی که پیراهن به تن داشتند به من نشان داده شدند. پیراهن بعضی‌ها تا سينة آنان 
بود و پیراهن بر خی دیگر» کوتاه تراز آن» و پیراهن عمر بن خطاب چنان بلند بود که 
يوق وی کمایس ا ترا ارس ی این رات مسرت ورزر 


«دینداری». (یعنی بلندی و کوتاهی پیراهن. نشانة كمال و نقص دين آنان است). 
باب (۱۳): حیاء بخشی از يمان است 


۳۳ 95 ه212 عنهما: أن رَسُول الله ‏ مر على رل 
من الصا وهو يعظ أَحَاهُ في الْحَيَاء فقال رسول الله يَل: «دَعْهُ فان اشا 
من الإا 


۳ 


ن». (بخاری:؟ ۲) 


من 


انصاری می گذشت که برادرش را در مورد شرم و حياء نصیحت می کرد (و می كفت که 
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شرم و حياات را كمتر کن). آنحضرت 5 فرمود: «دربارة کم كردن شرم و حيا او را يند مده» 


زيرا حياء بخشى از ايمان است». 


(منظور از وازة حياء كه در حديث مذ کور» بخشى از ايمان قرار داده شده است. همان 


عامل کم رویی دربارة انجام و ارتکاب گناه می‌باشد). مترجم. 


باب (۱۶): اگر توبه کردند. نماز خواندند. وز کات دادند کاری با آنها نداشته 


باشید 
۶ ,حت وعئه رضی ا أن رَسُول الله ك قال: «آمرت أن أقاتل 


لاس بح یشهذدوا آن لا إله له إلا ا مان شا سل اللدور فهو الا 
دنور م فإذا لوا ذلك عضو من دماءهم رآ والهم 1 بخق 


را و و و م2 


جانب خدا به من امر شده است تا زمانی که مردم به یگانگی الله و به حقانیت رسالت محمد كل 
شهادت ندهند و نماز را اقامه نکنند و ز کات ندهند با آنان جهاد کنم. ولی هنگامی که اين 
کارها را انجام دادند. مال و جان شان در برابر ه رگونه تعرضی محفوظ خواهد ماند مگر در 
حقی که اسلام تعيين کرده است. و سرانجام کار آنان (در جهان آخرت) با خداست». 


باب (۱۵): کسی که می گوید: ایمان یعنی عمل كردن 
۲۰ عن اي شاد أن سول الله وه سیل: أي العمل أفضل؟ فقال 
«إعان باللّه ورسوله». قيل: و مَاذًا؟ قال: «الحهاد في سبيل الله». قيل: تم 
ماذا؟ قال: «حج مَبرُورٌ». (بخارى:5؟١)‏ 
قرجمه: از ابو هریره #* روایت است که می گوید: از رسول الله #5 سؤال شد: کدام 


عمل» بهتر است؟ فرمود: ایمان به خدا و رسولش. پرسیدند: سپس جه کاری؟ فرمود: «جهاد در 


راه اللّه). سؤال شد: بعد از آن» جه کاری؟ فرمود: (حج مقبول)». 


۳۳ مختصر صحيح بخارى 


باب (۱7): هر كاه که اسلام. واقعی نباشد 


۲ عن سحاد بن أبي وقاص ه: آن رَسُول الله 2 أغطى رَهْضَا 
وه خی قرف رترل الق راد هرآ هم اي فقلت: یا رَسُول 
الله ما لك عن فلان؟ ۳ ۳ لأَرَاُ مُوْمِئَاء فقال: «أو' همست کت 
قليلا تم غلبني ما عم نك مه ما لَك عن فلان؟ قوالله 
ا دراه مُوْمًاء فقال: «أو مُسْلِمًا؟» ل ابی ما أعلم مه فعدات لقال 
وَعَادَ رَسُول الله وله ثم قال: يا سعد اي أطي الرّحُلء وغیره 
مئه ححَشيّة أن یکی الله في النّار». (بضاری: ۲۷) 


9 
3 


ار 


ترجمه: سعد بن ابی وقاص 5ه می گوید: رسول الله ی اموالی را ميان گروهی از مسلمانان 
توزیع کرد در حالی که من آنجا نشسته بودم. آنحضرت #5 به یکی از حاضرین» که به نظر من» 
بهترین شخص,. در ميان آنان بود. چیزی نداد. عرض کردم: ای رسول خدا ! چرا فلانی را 
محروم کردی؟ به خدا س وگند. به نظر من» او فردی مؤمن است. رسول الله يل فرمود: «مؤمن 
است يا مسلمان»؟ اند کی سکوت نمودم. سپس بخاطر شناختی که از او داشتم» کنترلم را از 
دست دادم و دوباره همان سؤال را تکرار نمودم و گفتم: با رسول الله! چرا فلانی را محروم 
کردی؟ من او را مؤمن می دانم. رسول الله 5 فرمود: «مؤمن يا مسلمان»؟ باز هم اند کی سکوت 
نمودم. سپس بخاطر شناختی که از او داشتم» کنترلم را از دست دادم و دوباره همان سوال را 
تکرار نمودم و رسول خدا #5 همان سخنش را تکرار نمود. آنگاه» فرمود: «ای سعد! من به 
کسانی مال عطا می نمایم که می ترسم از اسلام بركردند و بخاطر انصراف از اسلام» خداوند 
آنان را با صورت. دوزخ اندازد» و حال آنکه می دانم کسانی بهتر و محبوب‌تر از آنان؛ وجود 
دارند). 

(حدیث مذ کور دو مطلب بسیار مهم به ما می آموزد: یکی اینکه هیچ عمل رسول الله 45 
خالی از حکمت و مصلحت نبود هر چند که ما نتوانیم به راز آن پی ببریم. دوم اينكه ايمان» یک 


مختصر صحیح بخاری ۳ 


چیز قلبی و پنهانی است. دربارة اينكه فلانی» مسلمان است می توان قضاوت نمود. اما دربارة اینکه 


ا E‏ ۱ )0 
مؤمن است» صد در صد قضاوت نمودن» سيارمشكل است . 


باب (۱۷): ناسپاسی از شوهران, و اينكه ناسپاسی» درجاتى دارد 


مهو و م 


کے عن ان عباس رضي الله عنم قال: قال ابي : «اریت اشار 
فإذا ا أَمْلًِا الشّسَاءِ ا قیل: اف بالله؟ قال: E‏ الق 


ويكفرن الاخسان» لو خسنت إلى اخذاهن 0 م رات منك شيعا قالت: ما 


ما 


كه 


2 ني (خاری :۹( 


تر جمه: از عبد الله ابن عباس رضى الله عنهما روايت است كه نبى اكرم 5 فرمود: «دوزخ 
به من نشان داده شد» ديدم كه بيشتر اهل دوزخ» زنان هستند. زيرا ناسپاسی می کنند». سؤال 
شد: آيا از خدا ناسياسى می كنند؟ رسول الله 5 فرمود: «خير. از شوهرانشان ناسياسى ميكنند). 
(يعنى خدمت و محبت شوهران خود را ناديده مى كيرند). اكر تمام عمر به همسرت خدمت 
کنی» ولى یک بار از شماء جيزى (خلاف میلش) مشاهده کند» می كويد: من هرگز از تو 


خيرى نديده ام). 


باب (۱۸):گناهان» از امور جاهليت اند و بجز شر كء, هیچ گناهی. کفر نيست 
۲۸ عن ابي در له قال : e‏ 
: «یا ۳ 9 ب بأمّه؟ لَك امر و فيك باه إخوائکم عو 1 م حعلهم 


الل تخت یک کی کی لمكن بلق اساي يقن کر روت زا 
ا ولا تکلفوضه 7 ما یغلبهی فن کلشْمُوهم فَعینوهم».(بخاری: ۰ ۳) 


\ 


(۱) مترجم. 


35 مختصر صحيح بخارى 


تر جمه: ابوذر غفاری #ه می كويد: روزى با غلامم دركير شدم و او را (بخاطر اینکه 
مادرش كنيزى بود)» تحقير نمودم. رسول الله 5 فرمود: «اى ابوذر! اين غلام را بخاطر مادرش 
تحقیر نمودی؟! معلوم است که هنوز عادات جاهليت در شما وجود دارد. غلامان و زیردستان 
شماء برادران شما هستند. خداوند آنان را در اختیار شما قرار داده است. هر کسی که غلام يا 
خدمتگذاری دارد» بايد از همان غذا و لباسی که خودش استفاده می كند به او نیز بدهد و علاوه 
بر این به آنان دستور ندهید کاری را که از توانشان خارج است. انجام دهند. و اگر چنین 
دستوری صادر کردید. با آنان همکاری کنید». 


باب :)۱٩(‏ اگر دو گروه از مسلمانان با هم نزاع کردند. ميان آنها میانجیگری 
كنيد 


۰ 


۲ حامق ای بكرة ا IR‏ و «إذا ای 
شمان بسیفیهما فالقاتل ولرل في لثار» ف 71 هذا تنل 
نم بال لمتئول؟ قال: دنه کان حریصا عَلَى قل صاحبو» . (بخاری:۳۱) 

تر جمه: ابو بکره 5ه می گوید: شنیدم که رسول الله 5 فرمود: «ه رگاه» دو فرد مسلمان 
(بقصد کشتن یکدیگر) با شمشیر در برابر هم قرار گیرند» قاتل و مقتول هر دو به دوزخ 
خواهند رفت». گفتم: يا رسول الله! دليل دوزخی بودن قاتل» معلوم است. اما مقتول چرا به 
دوزخ خواهد رفت؟ فرمود: «بدلیل اينكه او نیز آروزی کشتن برادر مسلمانش را در سر می 


پروراند». 


باب (۲۰): مراتب ظلم وستم 


۰ عن عبد الله بْن مَمسْعُودٍ ا ويه قال: ما نَرَلَت: (الذین آمئوا وم يَلبِسُوا 
عاتم بظلم4, قال أصحاب رَسُول الله ع: ينا لم يَظْلِة؟ فَأَنْرّل ل و 
ن الشرك لَظُلْمٌ عَظِي4. (بخاری:۳۲) 


مختصر صحيح بخارى 1 


ترجمه: عبد الله بن مسعود #5 می گوید: هنگامی كه آبة: لین آمنُوا وم يَلْسِسُوا 
منم بظلم؟ یعنی کسانی که ایمان آوردند و ایمان شان را با ستمء آلوده نکردنده نازل شده یاران 
رسول الله ويد (پریشان شده) كفتند: جه کسی از ما ظلم نكرده است؟ آنگاه خداوند اين آيه: «(إن 


الشرْك لَظْلْمْ عَظِيمْ4 را نازل فرمود. يعنى(همانا ش رک ظلم بزرگی است». 


باب (۲۱): نشانه‌های منافق 


۳ 
م و ۶ 


١عا‏ لاعن أبي هريرَة عن لبي ل قال: «آية المتافق ثلاث: إذا جاك 
کذب. واذا وعد أخلف» وإذا اوتمِنَ عان». (بمخاری:۳۳) 

تر جمه: از ابوهريره 4# روايت است كه نبى اكرم 5 فرمود: «نشانة منافق» سه جيز است: 
اول اينكه در صحبت هاى خود؛ دروغ می كويد. دوم اينكه خلاف وعده» عمل می كند. سوم 


اينكه در امانت» خيانت می كند). 


2 
۵ 9 م و 


۲ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي 5 قال: «اربع من 
Es‏ کی هرن ا عن 4 ی 5 رن ما 3 2 ص 82 
كن فيه كان متافقا خَالِصاء ومن كائت فيه حصلة منهن كائت فيه حصلة من 
التفاق حتّی يَدَعَهًا: إذا وَين عان» وَإِذا حَدّت كذب وإذا عَاهَدَ غدن وَإذا 
حاصم فجر». (بخاری:؛ ۳) 

تر جمه: از عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما روایت است که نبی اکرم 2۶ فرمود: «هر 
كس كه اين چهار خصلت در او دیده شود منافق خالص است. و هر کس. در او یکی از آنها 
دیده شود یک خصلت از نفاق دارد مگر زمانی که آن را ترک کند. آن چهار خصلت عبارتند 
از ١ه‏ رگاه امانتی به او سپرده شود خیانت می کند. ۲ هنكام صحبت كردن دروغ می گوید. 
۳اگر عهد وپیمانی ببندد» پیمانش را می شکند. ٤‏ -هنگام دعواء دشنام ميدهد و ناسزا میگوید». 


۳۷ مختصر صحيح بخارى 


باب (۲۲): شب بیداری در شب قدر از ایمان است 


۳ س غن أبي هر ضيه قال: قال رسول الله : «من يقم لله القائر 


5 وَاحْيِسَابًا عفر له ماقم ین ذه». (بخاری:۳۹۰) 


۹ 
تر جمه: از ابو هريره له روایت است که رسول الله ی فرمود: «هر کس» شب قدر را 
بقصد واب زنده نگاه دارد» (یعنی آن شب را در عبادت و بند گی بسر برد)» همه گناهان 


گذشته اش» مورد عفو قرار خواهند گرفت». 


باب (۲۳): جهاد از ایمان است 


۶ - وعنه طن عن البي وله قال: «اتقدب الا لِمَنْ خَرَجَ في سَمِيلِه لا 


رب ی رت E‏ 


واه 


و کب 


ا ولا أن أشق ي علی أي تا فقت خلت سر لوت آني ال 
في سبیل الله 3 ی اقل 3 ا أقیّل». (بخاری:۳۲) 

تر جمه: همچنین از ابوهریره #5 روایت است که نبی اکرم كن فرمود: «هر کس که برای 
خشنودی خدا؛ بقصد جهاد از خانه خارج شود و تنها انگیزه اش ایمان به خدا و تصدیق 
پیامبرانش باشد» خداوند وعده فرموده است که او را (در صورت زنده ماندن) با پاداش 
غنيمتء به خانه ب ركرداند. و (در صورت شهید شدن) او را وارد بهشت گرداند». علاوه بر اين» 
رسول اکرم 5 فرمود:« اگر برای امتم مشکل نمی شد هیچگاه از رفتن به جهاد باز نمی ایستادم 


زیرا من دوست دارم که بارها در راه خدا شهید شده و دوباره زنده شوم؛. 


باب (۲۶): عبادت در ماه مبا رک رمضان 


۵ - وعَْهُ ‏ آیضا أن رَسُول الله ي قال: «مَن قام رمَضّان إِعَانَا 


ق د 


واحتسابا 0 م فد من ذثبه». (بخاری:۳۷) 


مختصر صحیح بخاری ۳۸ 


تر جمه: همچنین از ابوهريره له روایت است که رسول الله 5 فرمود: «هر كسء ماه 
مبا رک رمضان را بقصد حصول ثواب» در عبادت بگذراند» تمام گناهان گذشته اش» مورد 


عفو قرار خواهند گرفت». 


باب (۳۵): روزة رمضان بقصد حصول اجر و باداش 


۰ عن أي ره وله ۾ قال: قال رَسُول الله عل «مَن صام رمَضان ان 


ص اق 22 


وَاحْيِسَابًا عفر لَه ماقم ین ذلع». (بخاری: (TA‏ 


تر جمه: ابو هريره 4ه روایت می کند که رسول الله 5 فرمود: «کسی که ماه رمضان را از 


روی ایمان و برای حصول اجر و پاداش» روزه بگیرد» گناهان گذشته اش آمرزیده می شوند». 


باب (51): دین. آسان است 
۷ عاو عن آبي هريرة ذه ع عن اي عم قال: «إن الدین 1 ولن یشاد 
الدین كا إلا E‏ فسَدّدُوا 5" و ا بل دوه وال وة 
وشيء من 7 الدلْجَة» (بخاری:۳۹) 


ترجمه: از ابوهریره #5 روایت است که نبی اکرم 5 فرمود: «دین» آسان است. و اگر 
کسی آنرا برخود سخت بگیرد» سرانجام» خسته و مستأصل خواهد شد. بنابراین» راه راست و ميانه 


را در پیش گیرید. خوشحال باشید و از عبادت صبح و شام و پاسی از شب. کمک بگیرید». 


باب(۲۷): نماز از ابمان است 


۳۸ عن الَْرَاءِ بْنِ عازب ذه أن التي يلد كان اول ما قم المي رل 
على E‏ من الصا NE la,‏ 


و و 


عَشَرَ شهراه أو سبعَة عَشَرَ شَهْرَاء وکان يُحْحبْهُ أن تکون وله قبل الیو وه 
ول صلاةٍ صلاها ضَّلاةَ الْعَصْرِ وصلی مَعَهُ قوم فَحَرَج رل مِمَّنْ صلی 


۳ مختصر صحيح بخارى 


مَعَهُ فم علی أل ملح وَهُمْ راکفون فقال: هد بالل َقَدْ لت مع 
رسُول اللو يل قبل مك3 فداروا كما هم قل ابیت و كات لبود قد 
َعْحَبَهُمْ إذ كان يُصَلَي قبل بت الْمقدس» وأهل الکتاب فلا وی وَخْهَهُ قبل 
یت آنکروا ذَلِكَ. (بخارى: ٠‏ 4) 

قرجمه: براء بن عازب نمی كويد: اولين بارى كه نبى اكرم 5 (در سفر هجرت) به 
مدينه تشريف آورد» نزد خويشاوندان انصارى خود (بنى نجار) اجلال نزول فرمود. ويس از 
ورود به مدینه» حدود شانزده الى هفده ماه» بسوی بيت المقدس جام کشرز ده اه 
حال» دوست داشت که بطرف کعبه نماز بخواند. (دیری نگذشت که اين آرزو بر آورده شد و 
قبله از بيت المقدس به کعبه تغيبر یافت). نخستین نمازی که آنحضرت ی (بسوی کعبه) 
بر گزار نمود» نماز عصر بود که جمعی از صحابه نيز با ایشان نماز خواندند. سپس یکی از 
كسان که با رسول,دا 25 نماز خواندة بوک از مسحد يوون رفت:و از کاو فسخدی گذشت 
كه نماز گزاران آن مسجد. (بطرف بیت‌المقدس) نماز می خواندند. بلافاصله گفت: خدا را 
گواه می گیرم که (چند لحظه قبل) من با رسول الله جر بسوی کعبه نماز خواندم. با شنیدن اين 
سخن» مردم در حين نمازه رو به سوی کعبه نمودند. زمانی که رسول اکرم و به طرف بيت 
المقدس نماز می خواند. تمام اهل کتاب» خشنود بودند. اما هنگامی که قبله از بيت المقدس به 


بيت الله تغییر يافت» اين امر را نیسندیدند. 


باب (۲۸): اسلام واقعی 


بر هام و م2 ۰ 3 31 3 رمرم 2 ا 4 1 1 
۹ عن آبي سَعِيدٍ الخذري ذه أنه سَمع سول الله ول یقول: «إذا 

۳ 1 8 0 3 2 رلو‎ 2-2 or ا 4 0 ی‎ ٤ 
أسلم العبد فحسن إسلامة يكفرٌ الله عنه كل سيئةٍ كان زلفها؛ وکان بعد ذلك‎ 
٠. 9 إن 0 3 ر 1 5 عم 5 - 5-8 4 5 5 5 یہ فا إن‎ 
القصاص: الحستة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعْفيء والسيئة بوثلا إلا أن‎ 


يَتَجَاوَرَ الله عنها». (بخارى: ١‏ ؟) 


مختصر صحیح بخاری 3 


ترجمه: ابوسعید خدری هه میگوید: از رسول الله و شنیدم كه فرمود: «هرگاء 
بنده ای مشرّف به اسلام شود و مسلمان خوبی گردد. خداوند گناهان گذشته اش را می بخشد 
و بعد» نوبت به پاداش می رسد. یعنی در ازای هر نیکی» ده الى هفت صد برابر» پاداش دریافت 
می کند. ولی برای کیفر عمل بد تنها به اندازة همان یک عمل» مؤاخذه می شود. مگر اینکه 


خداوند از آن در گذرد». (آنرا ببخشد و مرتکب آن را مورد عفو قرار دهد). 


باب :)۲٩(‏ بهتر ین عبادات نزد خداوند. با دوام ترین آنهاست 
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٠‏ عن عافشة رضي الله عنما أن اي 36 دحل غلبا ووندم ارم 
قال: ون عرو قالت؛ فلائة کر من صلانیّ قال: م غا م بما طيقون 
له لا الله ج مود ركان ا مادام عَلِيْهِ صاحبه». 
(بخاری: ۳ ۶) 

ترجمه: ام المومنین ؛عايشه رضی الله عنها؛ می گوید: روزی» نبی اکرم #5 به خانة من 
آمد در حالی که زنی نزد من نشسته بود. رسول اکرم فرمود: « اين زن کیست»؟ گفتم: فلانی 
است» و کثرت عبادات ايشان را برای رسول الله ل با زگو کردم. آنحضرت ب فرمود: «دست 
نگهدار. همان قدر از اعمال را كه توانایی داربد انجام دهید. زیرا خداوند از دادن پاداش 
اعمال خسته نمی شود مگر اينكه شما از انجام طاعت و بندگی خسته شوید. و بهترین عمل نزد 


خداء آن است که صاحبش بر انجام آن» مداومت کند). 


باب (۳۰): كم و زياد شدن ايمان 


١‏ عَنْ لس هه عَن اي يل قال: «یخرجٌ من ار من قال: لا إلة 
إلا ال وَفِي قلبه ورن شَعِيرٍَ E‏ قال: لا اله الا 


الله 
َي قب ڙن ُرَو من عیره وَيَحْرَج من انار مَنْ قال: لا لله ه إلا الله وفي قلبِهٍ 


ون ذرَةٍ من خیر». (بخاری: 4 )٤‏ 


۱ مختصر صحيح بخارى 


قرجمه: از انس #5 روایت است كه نبی اکرم ی فرمود: «هركس که لا اله الا الله بگوید 
و به اندازة یک دانة جو ایمان در دل او باشد از دوزخ بیرون آورده می شود. و هر كس که لا 
اله الا الله را بر زبان آورد و به اندازة یک دانة گندم ایمان در دل او باشد. از دوزخ بیرون 
آورده می شود. و هر كس كه لا اله الا الله بگوید و به اندازة یک دانة ذرت ایمان در دل او 


باشد» از دوزخ بیرون آورده می شود». 


و ۳ 
ل و ا م2 


۲ 9 : أن رجلا ِن اهود قال له ر 
موی آية في > كتَابكُمْ تفرعونها یا مس وتف كد تاه 
فا واه آی؟ قال: 0 أكْمَلْت لَكُمْ دینکم ومنت عَلَيْكُمْ نغتيي 
یت کم الاسْلام ديئا) قال عمر: قد عَرَفنَا دَلِكَ اليوْمَ والمکان الْذِي ترت 


رو 


اي 5 وَهُوَ قانم بعرفة یوم جمعة. (بخاری: ۵ 4) 

توجمه: از عمر بن خطاب ذه روایت است که یک نفر بهودی. خطاب به ایشان» 
گفت: ای امير المومنین! در کتاب شما (قرآن)» آيه ای هست که اگر بر ما بهودیان نازل میشد» 
ما آن روز را عيد قرار داده» جشن می گرفتيم. امير المؤمنين فرمود: آن آیه کدام است؟ 
گفت: الوم أكْمَلت لَكُمْ دینکم والمنت علیْکم نغمتي وَرضیت لَكُمْ الاسلام یف 
یعنی امروز» دين شما را برای شما کامل نمودم و نعمتم را بر شما تکمیل کردم و اسلام را به 
عنوان دين» برای شما پسندیدم. عمر بن خطاب طن فرمود: ما آن روز را می شناسیم و آن 
مكان را به ياد داريم كه اين آيه بر : نبى اکرم 5 نازل شد. آن روز جمعه بود و آنحضرت 5 


در عرفات» ایستاده بود. 


باب (۳۱): ز کات از اسلام است 


5 عن طَلْحَة بن ید الله 5 طيه يُقول: حَاء رَجْلَ إلى رَسُول الله وله 
من أَهُل نَجْدٍ نَائِرَ الرأس یسم دوي صوته ولا يُفقَهُ ما يُقول حَنَّى دا فاذا هو 
ان عن الاسّلام فقال رسول الله 44: «خمس صَلوّاتٍ في الوم واللیلة». 


مختصر صحيح بخارى ۲ 


قَقَالَ: هل علي غیرها؟ قال: «لا الا أن طوع». قال سول الله 5 «وصیام 


مد ني و و و 


رَمَضمَانَ». قال: هَل علي غَيْرُةُ؟ قال: «لا إلا آن َطوع». قال: وذکر له 1 
الله #: «الرّكاة». قال: هَل علي غیرها؟ قال: «لا الا أن طوع». قال: فَأَدْبَرَ 
الرّحُل وَهُو يقول: وَاللّهِ لا أزيد عَلَى هَذا ولا ألقص. قال سول اله ك: 
«آفلح إن صدق». (بخارى:":1) 

تر جمه: از طلحه بن عبيدالله ه روایت است که: شخصی از اهالی نجد با موهایی آشفته 
بسوی رسول الله # آمد. زمزمة صدای او شنیده می شد ولی قابل فهم نبود تا اينكه نزدیک 
آمد. آنگاه متوجه شدیم که در بارة اسلام می پرسد. رسول الله بت فرمود: «در شبانه رو ينج 
وعده نماز را الله تعالی فرض نموده است». آن شخص» پرسید: آیا غير از این ينج نماز» نماز 
دیگری بر من فرض است؟ رسول اکرم 5 فرمود: «خيرء البته می توانی علاو ه برین ينج نماز 
نماز نفل بخوانی». و بعد رسول الله يلد فرمود: «روزهٌ رمضان نيز فرض است». آن شخص پرسید: 
آيا علاوه بر روز رمضان» روزهٌ دیگری بر من فرض است؟ رسول الله 5 فرمود: «خیره مگر 
اينكه روزة نفل بگیری». راوی می گوید: بعد از آن» رسول الله یا فرض بودن ز کات را برای او 
بر شمرد. وآن شخص پرسید: آيا غير از ز کات صدقة دیگری نيز فرض است؟ رسول الله وَل 
در جواب فرمود: «خی مگر اينكه صدقةٌ نفلی بدهی». راوی می گوید: آن شخص با شنیدن 
اين فرایض و واجبات. در حالی که بر می گشت. چنین می گفت: به خدا سوگند. نه بر اینها 
(واجبات) چیزی می افزايم ونه از آنها؛ چیزی کم می کنم. رسول الله 5ل فرمود: گر راست 
می گوید» رستگار می شود؛. 


باب (۳۲): تشييع جنازه از ايمان است 


٤‏ عن أبي هْرَيْرَة ظيه أن رَسُول الله بل قال: «من ابع حَنازة مسيم 
انا وَاحَتِسَابًا وكان معه حتی يصلى علیها ويفرغ من دفنهاء فانه پرحع من 
الأخْر بقيراطين» کل قِيرَاط مثل آخب ومن صلی عليها نم رَحَعَّ قبل أن دفن فاله 


یرجم بقِيراط». (بخاری:۷٤)‏ 


3 مختصر صحيح بخارى 


قرجمه: از ابو هريره که روايت است كه رسول الله يل فرمود: «هر کس؛ بحكم ايمان و 
به نيت اجرء در تشییع جنازة برادر مسلمانش» شركت كند تا اينكه بر او نماز خوانده شود و دفن 
گردد» با دو قيراط اجرء برمى گردد. و هر قیراط. باندازة كوه احد است. و هر كس بعد از نماز 
بر میت» بر گردد» (يعنى تا دفن میت صبر نكند) با یک قيراط اجرء برمى كردد). 


باب (۳۳): ترس مؤمن از اينكه عملش نابود شود بدون اينكه خودش بداند 


ن ابي E‏ ا وسات سیم 


له :أ 


ه5: عن عبد الله بْن مَسَعُوْدٍ طب 
فسوق وَقثَالَهُ 37 (بخاری:۶۸) 


گفتن به مسلمان» فسق است و جنگیدن با اوه كفر می باشد». 


5 عن عُبَادةَ بن الصایت ذه آن رَسُولَ الله وه حرج يح ر یله 
القذر لای ا ن الْمُسْلِمِينَ فقال: «الي حرجت لاخبرکم بليلة القذر 
وه تلاحی فلان وفلانْ؛ فرفعت» وعسی أن کل حَيرًا کي التَمِسُوهَا فين 
السبع والتسع وَالْحَمْس». (بخاری:۹ 4) 

تر جمه: از عباده بن صامت 4# روايت است كه: روزى» رسول الله #4 تشريف آورد كه 
شب قدر را برای ما مشخص نمايد. دراين اثناء دو تن از مسلمانان سركرم منازعه بايكديكر بودند. 
آنحضرت ی فرمود: «بیرون آمدم تا شما را از شب قدر با خبر سازم. با دیدن دعواى اين دو نفر» 
مطلب را فراموش كردم. شايد اين برای شما بهتر باشد. با وجود اين» شب قدر را در هفتم» نهم و 
ينجم جستج و کنید). (البته اينجا منظور در دهة يايانى رمضان است) مترجم. 


باب (۳۶): پرسش جبريل از بيامبر ی دربارة ایمان» اسلام واحسان.. 


۷ - عن أبي هرق ف قال: کان اي بارا یم ناس ااه حبريل 
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فقال: ما الإِيَانَ؟ قال: «الإِعَان أن ن تون باه وملائکته و کنبه وبلقاژه ورسف 


مختصر صحيح بخارى ٤‏ 


تم بالبِعت». قال: ما الاسلام؟ قال: «الاسلام أن كفن الله ولا لي نك و 
شین وثقیم الصلاق وَتُوَدي الركاة المَفروضة وتصوم رمضان». قال: مَا 
الاخستان؟ قال: «أن تَعْبّدَ الله كاك ترا فان لم تكن ترا لَه يَرَاكَ»4. قال: 
من المسّاعة؟ قَالَ: «مًا الیل عنها باعل من السات ا عن أَشْرَاطِهًا: 
إذا ولدت الأَمَة رها وَإِذَا تطاول رعاة الابل الْبْهْمُ في لاه في سس لا 
هی إلا الل». تم تلا لبق : رن الله عندة علم الساعه6 الكية م دمر 
فقال: «ردوه». فلم روا شیا فقال: «هذا حبریل اء عل الاس ديته». 
(مخاری: ۰ 5) 


تر جمه: از ابوهریره 4# روایت است که: روزی» رسول اکرم 5 در جمع اصحاب و ياران 
نشسته بود. شخصی سرزده وارد مجلس شد و از رسول الله 25 پرسید: ایمان يعنى چه؟ 
رسول الله يل فرمود: «اعتقاد داشتن به وحدانیت الله» و بر وجود فرشتگان و به حقانیت معاد و به 
دیدار با الله در روز قیامت» و به حقانیت پیامبران». آن شخص» پرسید: اسلام یعنی چه؟ رسول 
اكرم 5 فرمود: «یعنی اين که تنها خداوند عالم را پرستش کنی» ش رک نورزی, نماز بخوانی» 
زكات اموالت را بپردازی و رمضان را روزه بگیری». آن شخص. پرسید: احسان یعنی چه؟ رسول 
الله َي فرمود: «خداوند را چنان عبادت كن که گویی او را می بینی و اگر (ایمان و استحضار تو 
چنان قوی نیست) که تو او را ببینی» با اين تصور عبادت کن» که او تو را می بیند». آن شخص؛ 
سؤال کرد: قيامت کی خواهد آمد؟ رسول الله 5 فرمود: «در اين مورد من داناتر از شما نیستم 
البته علامات قيامت را برای شما خواهم كفت كه بدین قرارند: ١‏ اينكه كنيز بی بی (خاتون) 
خود را بدنیا بیاورد (زمانی که دختران» مادران خود را امر و نهی کنند). اينکه چوپان هاو 
ساربانان شتران سياه در ساختن منازل بسیار مجلل از یکدیگر سبقت بگیرند». و فرمود: «اینکه 
تاريخ وقوع قيامت جه وقت است» از آن ينج چیزی است که غير از الله» کسی دیگر آنرانمی 
داندا سین وشول اه این برا علوت فرمنود: (إن ال عِنْدَهُ علم الساعَة6 (بدرستیکه 
خداوند عز وجل دانا به روز قيامت است). وقتی آن شخص. برخاست و رفت. رسول اکرم 5 
فرمود: «او را صدا كنيد تا بركردد). مردم به دنبالش رفتند اما نشانی از وی ندیدند. آنگاه رسول 


کرم فرمود: «او جبرئیل بود و بخاطر اين آمده بود که به مردم» احکام دين را بیاموزد». 


1:6 مختصر صحيح بخارى 


باب (۳۵):فضیلت برهيز از شبهات 


۸ عن مانب بَشِير تفه يُقول: سَیمت سول الله 95 يقول: 
«لْحَلالَ بن ارام ریما مات لا یلها کییز من لاس نم اى 
المشبّهات استيا لادينه وعرضه ومن وقع فى امات کراع لت حول 
الْحِمَى يُوشِكُ أن یراع ألا وإن لكل مَلِكٍ حِمّىء ألا إن حِمَى الله في أَرْضِهِ 
مارم الاو ان في CENA O‏ صلح a‏ وَِذَ 0 
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2ه 


فسَدٌ الحَسَّدٌ کلف ألا وهی القلب». 


ترجمه: نعمان بن بشیر 4 می گوید: شنیدم که رسول الله ی فرمود: «حرام و حلال» هر 
دو واضح و آشکارند (مشخص هستند). و در ميان حلال و حرام» امور مشتبهی وجود دارد که 
بسیاری از مردم» آنها را را نمی دانند. هرکس. از آنها پرهیز کند» دين و ایمانش را حفاظت 
نموده است. و کسی که خود را با آنها بیالاید (از شبهات پرهیز نکند)» مانند کسی است که در 
حریم چراگاه سلطان دام های خود را بچراند و هر آن» احتمال دارد» وارد چراگاه سلطان 
بشوند. آكاه باشید! كه هر پادشاه» حریمی دارد و حریم خداوند در روی زمين» محرمات او 
هستند. 

بدانید که در بدن» عضوی وجود دارد كه صلاح و فساد ساير اعضاء به صلاح و فساد آن» 
بستگی دارد و آن» قلب است». 


باب (۳۷۱): پرداختن خمس غنیمت. از ایمان است 


8 عن ان عباس رضيي الله عَنَهُمًا قال: ان وفد عَبّد لیس لَمّا انوا 
الي له قال: «من لو 7 من الْوَفدُ»؟ قالوا: 0 قال: «مَرْحًَا بالقَوم أ 
اد عير عزایا ولا کدامی» ققالوا: یا سول الا لا نستَطیم أن تايلك رو 
في هلحرم وتا نك هدا لحي من کفار مض قرا بار قصل خير 
به من وراه وأذخل به الجن وَسَألُوهُ عن الأشرة. رهم بارع وتهَاهُمْ عَنْ 
ربع أَمَرَهُمْ بایان ال و الان با و4035 قالوا: 


مختصر صحیح بخاری 1 


رام و 


لله سول قال: «شَهَادَة أن لا 1 0 ۶ وق 
الصّلاق وی الركاق وصيام ا أل فط من انم الح ونهاهم 
8 رع عن لحب > وَالدبّاء والنقيرء الم كه را و «المقيّر» وَقال: 


£ و 


«اخفظوهن وأخبروا بهن من ورا 33 (بخاری: ۳ ۵) 


ترجمه: عبد الله بن عباس رضی الله عنهما می گوید: هنگامی که وفد قبيلة عبدقیس نزد 
رسول الله 5 آمد. رسول اکرم كَل پرسید: «شما از جه قوم و طايفه ای هستید»؟ گفتند: از طائفة 
ربيعه. رسول الله 45 فرمود: ابسیار خوش آمدید. امیدوارم از آمدنتان ناراحت و پشیمان نشوید». 
عرض كردند: ای پیامبر خدا! چون كفار طايفة مُضر در مسير ما قرار دارند» ما جز در ماههاى 
حرام» نمی توانيم خدمت شما برسيم. بنابراين» رهنمودهاى لازم را در اختيار ما قرار دهيد تاما 
آنها را به ديكران ابلاغ نماييم و موجب رستكارى ما نيز بشوند. سپس در مورد نوشيدنيهاى حلال 
و حرام از رسول الله 25 سوال کردند. در مورد سوال اول» رسول الله يي آنها را از چهار چیز منع 
کرد و به چهار چیز امر فرمود. آنان را به ايمان آوردن به خدای یگانه دعوت نمود و فرمود: «آیا 
می دانید که ایمان آوردن به خدای یگانه یعنی چه»؟ حاضران در جواب گفتند: الله و رسولش 
بهتر می دانند. رسول الله ی فرمود: «ایمان به الله عبارت است از: گواهی دادن به یگانگی خداوند 
و به رسالت محمد و برپاداشتن نماز و پرداختن ز کات و روزه گرفتن ماه مبا رک رمضان و 
پرداخت خمس غنیمت». و در مورد سژال دوم آنها را از استفادة چهار چیز (ظرف) نهی کرد که 
عبارتند از: « خم» ظرف کدی ظرف تنه درخت خرما و ظرف قير اندود؛. (در آن زمان اين ظرفها 
مخصوص تهیه كردن شراب بودند). در يايان» آنحضرت وَل فرمود:«آنچه گفتم بخاطر بسپارید و به 
اطلاع دیگران برسانید». 


باب (۳۷):پاداش اعمال به نیت ها بستگی دارد 


3 


ل الله ۾ يه قال: «إِنّما الأَعْمَال بالیات» وق 


۳ 
رده يبي رام ۰ 


6 ب عن عمرطله: 
تدم في اول الكتاب وراد هنا بعد قوله: «إنّما بل فرع ما توى من كانتا 


هجرته إلى الله ۾ ورسوله فهجرثه إلى الله 4 ورسوله» وسشرد باقي المت قر 
(بخاری: 4 5) 


۷ مختصر صحيح بخارى 


تر جمه: از عمر اه روايت است که رسول الله 2 فرمود: « پاداش اعمال» به نيت ها 
بستگی دارد». اين حدیث» در آغاز کتاب ذكر كرديد. البته در اين حدیث بعد از جملةٌ «با هر 
كسء مطابق نيتش رفتار می شود». اين عبارت افزوده شده است که: «پس هر كسء دريى 


خوشنودى الله و رسولش باشد. خوشنودى الله و رسول» نصيب او خواهد شد». 


ربتعن أب 2 ی 7 عن الي ول قال: «إذا أنفقَ الر جل علی اما هله 


a‏ فهر له 5 (بخارى: ۵ ه) 


اهل و عيال خود انفاق کند. نفقهُ او صدقه محسوب می شود). 


باب (۳۸): پیامبر 5 فرمود: دین» خير خواهى است 


م SS‏ يه قال: بيعت رَسُولَ الله يق على إقام 
قرجمه: جریر بن عبدالله ده می گوید: با رسول الله يل براقامة نمازء پرداخت ‏ زکات و 


خير خواهى برای هر مسلمان بيعت كردم. 


س عَنْ جریر بن عٍّ اه ضيه قال: ما بَْدُ فاي ايت اي ول قلست: 

0 عَلَى الإستلام فشرط «والصح لکل مستلم» فبایعه علی هتنا 
(يبخارى:/ه) 

قرجمه: جرير بن عبد الله له می كويد: خدمت نبى اكرم ولد شرفياب شده عرض 

كردم: ای پیامبر گرامی! می خواهم با دست مبا رک شماء بر اسلام» بيعت کنم. رسول الله 45 


در كار بيعت بر اسلام» خير خواهی و نصيحت مسلمانان را نيز شرط قرار داد. و من هم طبق آن 


شرایط بيعت نمودم. 


مختصر صحيح بخارى ۸ 


۳ - كتاب علم 


باب (۱): فضیلت علم و دانش 


55 س من آبي هر رة قال: سما الي عل في ملس يدث القوم 
و ال ۶ 2ك 


عراني ا متی ههه مش سول ال بت فقال بنط ارم 


۳9 ا ال نکر ما قال» وقال يَعْطُهُم: ل لَمْ يَسْمَعْ سی إا قطی حَدِيفَةُ 
ال ا ا السسائل عن السسّاعة»؟ قال: ها 0 پا رل الل قال: «فإذا 


رو 


ا الما فانتظر السمئاعة». ال کف (ضاعتها؟ قال: «إذا و لد إلى 
غير هله ه فَالتطر السّاعة». (جخاری:۹٥)‏ 


تر جمه: از ابو هريره #5 روايت است كه: روزی» نبى اكرم 5 در جلسه ای» مردم را 
وعظ و ارشاد می کرد كه یک مرد باديه نشين» وارد مجلس شد و دربارۀ قيامت» سؤال كرد و 
گفت: قيامت کی خواهد آمد؟ رسول الله (بدون اينكه پاسخ بدهد) به صحبت خود ادامه داد. 
بعضی‌ها فكر كردند كه رسول اكرم #5 سؤال را شنيد اما چون از این سؤال» خوشش نیامده 
جوابى نداد. بعضىها گفتند: رسول الله # سؤال را نشنيده است. رسول اكرم #۶ بعد از اینکه 
به سخنش خاتمه داد» يرسيد: «سائل کجا است»؟ سائل عرض كرد: يا رسول الله! من حاضرم. 
رسول الله 5 فرمود: «هركاه كه امانت ضايع شود منتظر قيامت باش». وى يرسيد: امانت چگونه 
ضايع می شود؟ آنحضرت ل فرمود: «هركاه كارها بدست نا اهلان سپرده شوند» منتظر قيامت 


باشید». 


باب (۲): آموختن با صداى بلند 


مهو و م م ما 


ده عن عبد له بن عرو رضي الله عَنْهُمًا قال: تلف عتا الى 45 في 


۹ مختصر صحيح بخارى 


م2 
ا رم وه همم 88۵ مرش بط ۵ 


تدوع عاذ E EDA EE CO‏ كفنا شح 
علی رجا فنَادَى بأغلى صَوته: «وَيْل للأعقاب من اار» مَركين ياوها 
(بخاری: 5٠١‏ ) 
تر جمه: عبد الله بن عمر رضى الله عنهما می گوید: در یکی از مسافرت هاء رسول اكرم 
يِه از ما عقب ماند و وقتى كه به ما رسید. نماز تأخير شده بود. به دليل تأخير نماز» ما با سرعت 
وضو گرفته» پاها را با دست» تر می كرديم. رسول الله يبا صداى بلند» دو يا سه بار فرمود: 


«قوزك ها در معرض رفتن و سوختن در آتش دوزخ هستند». (يعنى اگر در وضوء سرعت 
بخرج داده شود به نحوی که قوزك پاها خوب شسته نشوند» عذاب آن بسیار سخت است). 


باب (۳): امتحان پیروان به وسيلة رهبر و پیشوا 


1ه عن ابْن مر قال: قال رَسُول اللدله : «إن من الجر سر ا 
سقط ورقهاء وا مَل الُم مَحَدنُوني ما ي»؟ وق قفي و 28 


ا قال عبد الله: وَوَقَعَ في آفسي نها ال ا ثم ME‏ 


ی و 


خدنا مااهی با طول لد فال: «همي ا (بخارى: ۲۱) 

تر جمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله 5 فرمود: «درختی در 
ميان درخت‌ها وجود دارد كه هیچگاه بر گهایش نمی‌ریزند و مؤمن نیز مانند آن درخت است. 
بگوئید آن درخت. کدام است»؟ حاضران» درختان جنگل را برشمردند. عبد الله بن عمر رضی 
الله عنهما می گوید: بنظرم رسید که آن» بايد درخت خرما باشد اما بخاطر کثرت شرم و حبا 
نتوانستم چیزی اظهار کنم» تا آنکه حاضران عرض کردند: ای پیامبر خدا # آن درخت را به ما 
معرفی کن. رسول الّه ‏ فرمود: «آن درخت» درخت خرما است». 


باب :)٤(‏ خواندن حدیث بر عالم و محدث 


موم مس مب و و 


۷ عَنْ انس بْن مالك ذه قال: ينما نحن لوس مع الى 4# في 
سنج دعل رَجْلَ على حَمَلِء اه في املح لمع ثم قال هم 


3 


کا ؟ والب ل مکی بين ظَهْرَانيْهِم فقلنا: ا ا e‏ 


مختصر صحيح بخارى 66 


قَقَالَ 


ان بدالمَطلب فقال لَهُ لبي ي: «قد أحبثك» فقال: إلى 
تما منیا دم میلست فقال: «سّل عَم 
بَدَا لَكَ». فقال: أسألك برك ورب 1 لك الله لله رساك إلى الاس کلهم؟ 
فقال: : «اللَهُمّ تَعَْ». قال: أَنْشدُكَ بالل إن تعن اش ان لس 

في ارم واللية؟ قال: «للّهُمَ نت ۳ انش جك الوا هت تووم 
كد الو من اكد قال: «للَهمّ نَعَمٌ. > قال: : دك باللی آللَهُ رل أن 
تخد هو الصدقة من آغناینا فتقسمها علی فْقَرَائنَا؟ فقال ل اي 6: «اللهُمّ 


نعم». . فقال الرَّحُل: N‏ 11۴۳ 


ماو و و 


ضِمَامُ بن عبت أو بني سَعْدٍ بن بکر. (بخاری:۲۳) 

ترجمه: انس بن مالک 5ه می گوید: روزی» خدمت رسول اكرم در مسجد نشسته 
بوديم. شتر سوارى از راه رسيد و شترش را در مسجد. خوابانيد و ياهايش را بست و از حاضرين 
پرسید: کدام یک از شما محمد است؟ رسول الله يدر جمع صحابه رضی الله عنهم تكيه زده و 
نشسته بود. حاضرین گفتند: او که تکیه زده است» محمد ول است. آن شخص تازه وارده گفت: 
ای فرزند عبدالمطلب! رسول الله 5 فرمود: « بگو جه می‌خواهی»؟ گفت: من چند سؤال دارم و 
در آنها سختگیری بخرج می دهم ولی شما به دل نگیرید. رسول الله كل فرمود: اهر جه دلت 
می‌خواهد. سؤال کن». آن شخص گفت: تو را به پرورد گارت و پرورد گار کسانی که قبل از تو 
بوده‌اند. س وگند می‌دهم» آیا خداوند تو را برای هدایت تمام مردم فرستاده است؟ رسول الله يلل 
فرمود: «به خدا س وگند» چنین است». آن شخص گفت: تو را به خدا س وكند, آیا خداوند به تو امر 
فرموده که ماء روزانه ينج بار نماز بخوانیم؟ رسول اهب فرمود: «به خدا س وگند. چنین است». آن 
شخص گفت: تو را به خدا سوگند. آيا خدا به تو دستور داده كه ما ماه رمضان را روزه بگیریم؟ 
رسول الله ب فرمود: «آری به خدا سو گند». باز پرسید: تو را به خدا سوكند, آيا الله دستور داده 
است که از اغنیای ما ز کات بگیری و آن را بين فقرای ما تقسیم کنی؟ رسول الله يي فرمود: 
«آری». آن شخص گفت: به تمام احکامی که شما آورده‌ای» ایمان آوردم. قبيله ام مرا فرستاده 


است. نام من» ضمام بن ثعلبه است و از قبلهٌ بنی سعد بن بكر هستم. 


١ه‏ مختصر صحيح بخارى 


۸و عن ابن عباس رضی اله هما آن رسول الله 4 بعت بيكتابة رجلا 
وَأمَرَهُ أن یدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى کسری. فلما قرأة 
و ده ۳ 3 ۳ 2 هن 1 + 9 ۳ 
مزقه» قال: فدعا علیهم رَسُول الله و أن یمرَقوا كل ممرّق. (بخاری:) 
توسط شخصی به امير بحرين فرستاد تا وی آن را به کسری (شاه ایران) برساند. وقتی کسری 
نامه را خواند» آن را پاره کرد. راوی می گوید: رسول الله ٭ آنها را نفرين کرد و دعا کرد تا 
مملکت آنها تکه پاره شود. 

اک کر 3 e‏ ی | رق د ی ا کک ا و ايز 
۹ عن انس بن مالك ضيه قال: كتّب النبِى کل كِتَابًا أو اراد أن یکشب 


- 


ا 2 و 2 ۳ ۵9 ا ا ت ي ها اع ات إن ۳ 
فقيل له هم لا یقرعون كتَابًا إلا مختوماء فانخذ خائما من فضة نقشه: محمد 


۳ و 7 و 2 و م2 
رسول الله كأني آنظر إلى بیاضه في یده. (بخارى:55) 

قوجمه: از انس بن مالک نه روايت است كه نبی اکرم ب نامه‌ای نوشت يا میخواست 
نامه ای بنویسد. به حضرتش اطلاع دادند كه آنها (اهل فارس) نامه بدون مهر را نمی خوانند. 
نآ خت 215 برا دا کر ی ا سا خت که له دين سول الله ) سر روک 
آن حكك شده بود. انس می گوید: گویا هم اکنون سفیدی و درخشندگی آن انگشتر را در 


دست (مبا ر ک) رسول خدا جر مشاهده می نمایم. 


E بیتما هر حالس‎ IE NETE 
الم واا معد ار ا و‎ 
ا‎ 3 


وَاحِدٌء قال: فوقفا على رسول الله 4 »فأمًا آحدهما فرأی فرجة فى الحَلقة 


5 
رع 


فجلس فيهاء وَأمّا لآخر فحلس خلنهي وَأمّا الثالث فَأَدْيْرَ ذاهباه فَلَمَّا فرغ 
رَسُول الله يي قال: «آلا آخبرکم عَن التفر الثلانّة اما أَحَدُهُمْ فَأُوَى إلى الل 


فآوَاهُ الله وأمّا الآحَرٌ فاستَحياء فاستَحیا الله منه» وأا الآحر فأغرض» فأغرّض 


الله عَنه». (بخارى:55) 


مختصر صحیح بخاری ات 


تر جمه: از ابو واقد ليثى ذه روایت است که: روزی» رسول الله 5 با جمعی از صحابه در 
مسجد نشسته و (مشغول وعظ و ارشاد بود) كه سه نفر» وارد مسجد شدند. دو نفر توقف کردند 
و سومى ب رگشت. راوى می گوید: یکی از آن دوء جايى برای خود بيدا كرد و نشست. دومی 
يشت سر جمع» نشست. رسول الله 45 يس از اتمام وعظ» فرمود: «آيا می خواهيد شما را در 
مورد اين سه نفر» آكاه سازم؟ یکی از آنان» بخاطر رضاى خدا آمده بود. خداوند او را جای 
داد. دومی شرم کرد. خداوند را : نيز از از آن بنده» شرم آمد (او را بخشيد). سومی رو گردانی 


کرد خداوند نیز از او اعراض نمود؛. 


باب (0): پیامبر يي می فرماید: جه بسا کسی كه تبلیغ به او ميرسد از خود مبلّغْ» 
فهمیده تر باشد 


۱ سفن آي یکره قال: ده اش قل علی پیرو اقل اسان 


د ۱ 
ار 


بخطامه 


- 


و : پزمامه - قال: SS‏ 


برع سم فا تدای یوم الئَحْرِ»؟ قلا بلی. قال: «فأي شَهْر هَذَا»؟ فسکتنا 
E‏ بير اسمه. «لیس بي الححت»؟ قلتا: «بلی». 
قال: «فإن دما هک و ۱ ارات كو 2 كم رام كا ویک هذا فى 


شرع ذا في بوم ته للم الشاي تیب فان اة ع آذ تلع مه 


هو أُوْعَى له منه». (نخاری:۷٦)‏ 


فى 
م2 


ترجمه: ابوبکره 5ه می گوید: روزی؛ رسول الله 4 سوار شتر بود و شخصی مهار آن را 
در دست داشت. رسول الله 5 خطاب به صحابه» فرمود: «امروز جه روزی است»؟ راوی 
می كو يد: همهُ ما سکوت نموده» تصور کرد د یم كه رسول الله يه نام دیگری سوای اب ين نام» 
برايش در نظر دارد. آنحضرت ب فرمود: «آيا امروزء روز قربانى نیست»؟ كفتيم: آری. بعد 
فرمود: «اين كدام ماه است)؟ همه سكوت كرديم و تصور نموديم ممكن است رسول الله 5 
اسم دیگری برای اب ین ماه تعيين كند. بعد فرمود: «آيا اين ماه» ذوالحجه نیست؛؟ كفتيم: آرئى. 


بعد رسول الله كَل فرمود: «همانا مال و جان شماء مانند اين روز واب ين ماه واين سرزمين» محترم 


لت مختصر صحيح بخارى 


هستند و كسى حق ندارد كه به ناحق» حرمت مال و جان برادر مسلمان خود را يايمال كند. هر 
یک از شما حاضرین, اين احكام را به كسانى كه حضور ندارند» برساند. جه بسا فرد غايب از 


شخص حاضر مطلب را بهتر دريايد). 


باب (1): تعيين اوقات برای هدايت و ارشاد 


5 ل عن ابن مَسْعُودٍ ضيه قال: كان الي ل یتنا بالموعظة في الأيام 
كراهة السامة علا وضخارى 7م 


تر جمه: ابن مسعود هه می كو يد: : نبى اكرم 5 برای هدايت و ارشاد ما هر جند روز 
یکبار را در نظر گرفته بود. و بخاطر اينكه وعظ و نصیحت ایشان» موجب خستگی ودلسردی ما 


نشود از وعظ گفتن روزانه» اجتناب می ورزید. 


ار لا و 


۳ ل عن انس ذاه عن اي قال: «يسروا ولا تُعَسَرُوا وش روا و لا 
رو ا». (بخاری:۲۹) 


توجمه: از انس اه روایت است که نبی اکرم ی فرمود: «در امور دینء آسان بگیرید و 


سخت كير نباشيد. مده دهید و بيزار نكنيد). 


باب (۷): هر كاه خداوند. خوبى کسی را بخواهد, علم دين نصيب او می كرداند 


1 عن مُعَاويَة ا ذه قال: سَمِعْت يت يقول: 5 پر هه ا 
هه في الدین» وا نا قاسم والله ُخْطِيء ون رال هلو الأمة قَائِمَة على أَمْرِ 
الله لا يضرم من خالفهم حى يأتي مر اللّهه. رخاری: ۷۱) 

تر جمه: معاویه ذه می گوید: از نبی اکرم #5 شنیدم که فرمود: « هر كس که خداوند در 
حق او اراد خير نماید؛ به وی فهم دين» نصیب خواهد کرد. من (رسول الله) تقسیم کننده 
(علوم و معارف شریعت) هستم. اما عطا کنندۀ اصلی» خداوند است. و اين امت همچنان بر دين 


مختصر صحيح بخارى o٤‏ 


خدا استوار خواهد ماند ومخالفت مخالفان به آنها ضررى نخواهد رساند تا اينكه قيامت فرا 


رسد). 


باب (۸): درك وفهم علم 


o 


N‏ کئا عند اي له فاتي بجمار 
فقال: «إن Ey‏ ت ا EET‏ 
الف | أا أَصْكْرُ الوم ذ E e‏ ال : «همي 0 


2 f 


درخت خرما) آوردند. آنحضرت ۱ 


الله له فرمود: «درخت خرما است». 


باب :)٩(‏ غبطه خوردن در علم وحکمت 


5 س عن عبر لله بن مود قال: قال اي كل: «لا حسد الا في 


ین رجل آنه له مالا فسلط على م متمق ال بو اناك اليك 


مر 


فهو يقضي بها وَيُعَلَمُه4. (بخاری: ۷۳) 

مگر در دو مورد. یکی» شخصی که خداوند به او مال و ثروت داده و به او همت بخشيده است 
تا آن را در راه خدا خرج كند. دوم» كسى که خداوند به او علم و معارف شرعى عنايت 
فرموده و او از علم خود دیگران را بهره‌مند می سازد و با عدالت» قضاوت می كندا. 


٥ه‏ مختصر صحيح بخارى 


باب (۱۰): دعا برای فهم و درک قرآن 


مهو و م 


۷ س عن این عباس رضي الله عَنْهُما قال: ضمي رَسُول للع وقال: 
«لل الکتاب». (بخاری:۱۷۵) 
توجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: رسول الله مرا در آغوش كرفت و فرمود: 


«پرورد گارا! به وی فهم و درك قرآنء عنایت فرما؛. 


باب (۱۱): کود ک جه وقت می تواند در حلقه علم حدیث بنشیند؟ 


کم ام وم 


۸ ل وعنه طن + ال SS‏ انه م 


2 


N 


دي بض العف وارست الا مت نی اسر e‏ 
ا (بخاری:۱۷۲) 

ترجمه: از عبدالله بن عباس رضى الله عنهما می گوید: روزی» در دوران نوجوانى» 
سوار بر ماده الاغى بودم و بسوى سرزمين «منا» می رفتم. رسول الله يله در «منا» بدون اينكه 
ستره‌ای گذاشته باشد» مشغول نماز بود. الاغم را برای جرا رها کرده» از جلوى بعضى از نماز 
گزاران عبور کردم و خود را به صف نماز رساندم. کسی مرا بر این کار سرزنش نکرد. 


۹۹ س عن محمود ر بن الربيع د يه قال: عَقَلْتْ من الي ولك مَحة مَحَّهَا في 


وَحْهِي واا ابْنْ حمس سنين من دلو. (خاری (VY:‏ 


8 و و ا ۰ : 
تر جمه: محمود بن ربيع 9 می گوید: بخوبى ياد دارم زمانى که من ينج ساله بودم» 


وو اک آ ت فلری پر ات ون از مع آت‌ها ر ار ھا من اق 


مختصر صحيح بخارى 9 


باب (۱۲): فضيلت کسی که خود می آموزد و به ديكران می آموزاند 


٠ل‏ عَنْ أبي مُوسَّىقهه عن اي ی قال: «مثل ما بعثني ال به مسن 


0 


لدی واللم کمثل الك و الكثير اضات ار ضاف فكات ها فد » قبلت الجاع 
ا الكلا والعشب الکین و كانت منها آحادب آمسکت الما تفع الله 
بها اال فض روا E,‏ نها طائفة مر ما هي ان 


9 
ع م2 


لذ للقييدة قا ولا اين +5 مرف نكن تن کی ون الله وتلق مان 
الله به فعَلِم وعَلّم ومتل مَنْ لَمْ رفع بدَلِكَ رأسا ولم يقبل هُدَى الله الذي 
۳۳ 


رسلت به». (مخاری:۷۹) 


تر جمه: از ابو موسی اشعری ذه روایت است که رسول الله 75 فرمود: «مثال علم و دانشی 
که خداوند مرا با آن مبعوث گردانیده» مانند بارانی است که تند و تيز می‌بارد. زمینی که صاف 
و هموار باشد» آن آب را در خود جذب می کند. سپس در آن زمین» گیاه و دانه می‌روید. و 
زمینی که سخت است. آب را بر روی خود نگاه می‌دارد. و خداوند. بوسیلهً آن آب به 
بند گانش نفع می‌رساند و بندكان الله از آن آب می‌نوشند و به دیگران نيز می‌نوشانند و کشت و 
زرع خود را نیز آبیاری می کنند. و بارانی که در شوره زار ببارد؛ نه آب را در خود نگه میدارد 
و نه گیاهی می رویاند. اين زمين» مثال کسی است که به احکام الهی؛ توجهی نکرده و اهمیتی 
نداده است. و هدایت و رهنمودهایی را که من به ارمغان آورده‌ام قبول نکرده است». 


باب (۱۳): از بین رفتن علم و بروز جهل و ناداننی 


الا عن أئس بن مالك ظ ديه قال: قال رَسُول الله : «إن من شراط 
لساعة: أن تفع للم وُت الْحَهْل یشرب الْحَمْرْ ويَطْهرَ الرك». رخاری:۸۰) 
تر جمه: از انس بن مالک ذه روایت است که رسول الله #5 فرمود: «از جمله نشانه‌های 
قيامت اين است که جهل و نادانی فراگیر خواهد شد و علم و دانش از بين خواهد رفت. و زنا و 


شراب خواری آشکار و علنی انجام خواهد گرفت». 


o‏ مختصر صحيح بخارى 


م حدیثا لا بخدنکم خد بندي؛ س اع 
رلك الل و یقول: «من أَشْرَاط الساعة: e‏ وی 
ا 7 رل حتّی ا اه لقي الا 
(بخاری: ۸۱) 

تر جمه: همچنین از انس 5ه روایت است که فرمود: حدیثی را برای شما بیان می كنم که 
کسی دیگر برای شما بیان نخواهد کرد: از رسول الله ل شنیدم كه می‌فرمود: «برخی از 
نشانه‌های قیامت. عبارت اند از اين که علم کم می‌شود. جهل و نادانی غلبه بيدا مى کند زنا 
رواج می يابد و تعداد زنان» زياد و تعداد مردان» کم می‌شود تا جایی كه یک مرد» سرپرستی 
پنجاه زن را به عهده خواهد گرفت». 


باب (۱۶): فضیلت علم 


ما مد یت رول اه فال 


یت قح بو سيت کی ي لأَرَى الرّي رح في آظفاري؛ 
م عُمَرَ يْنَ الخطاب». قالوا: فما اوه يا رَسُولَ الله؟ قال: 


«العلم». (بخاری: ۲ ۸) 


ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: از رسول الله 5 شنیدم که می‌فرمود: 


«در عالم رویا و خواب» یک ليوان شير به من داده شد. شیر را نوشیدم تا آنکه خوب سير شدم 


3 
£ 


تا جائى كه سيرى از ناخنهايم بيرون می آمد. سپس باقيماندة آن را به عمر بن خطاب دادم). 
صحابه عرض کردند: يا رسول الله! اين خواب را چگونه تعبير فرموديد؟ رسول اه فرمود: 


«آن رابه علم تعبير نمودم). 


باب (۱۵): فتوا دادن در حال سوار بودن بر جيزى 


۷٤‏ س عن عبد الله ن عَمْرِو بن العاص رضي الله عَنّْهُمًا: أن سول اللو 
ون في حَحَة الْوَدَاع بیئی باس سالوت فجاءهُ رحل فقال الم كد 


مختصر صحيح بخارى o۸‏ 


9 فقال: <«اذْبَحْ ولا حرج». اجا ر فقال: ات ا 
مي؟ قال: «ارم ولا حَرَج». فما سل الي 4 عن شيء دم 
ولا 007 قال: 00 ولا حرج». (بخاری:۸۳) 
تر جمه: عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنهما می گوید: رسول الله يدر مراسم حجة 
الوداع در «منا» برای ياسخ به سؤالات مردم» توقف كرده بود. شخصى آمد و گفت: ای پیا 
خدا! من به دليل فراموشى و عدم آگاهی» قبل از اینکه ذبح كنم مو هاى سرم را تراشيده ام؟ 
رسول الله مت فرمود: «اشكالى ندارد». بعد شخص دیگری آمد و گفت: ای پیامبر خدا! بدليل 
غفلت و ناآ كاهىء قبل از اينكه رَمى جمره کنم ذبح کرده ام؟ رسول الله 45 فرمود: «مانعی 
ندارد». راوی (ابن عمرو) می گوید: آن روز هر كس هر حکمی را پس و پیش نموده بود و از 
رسول الله يل در بارة آن سؤال می کرد» رسول الله 5 در جواب می فرمود: «انجام بده و اشکالی 


ندارد). 


باب (۱7): جواب دادن به فتوا با تکان دادن سر با دست 


۰ عَنْ آيي هريره هه عن الي ل قال: «يقبض الم وَيَظْهَرُ الْحَهْل 
لت ویک الَْرَج». قیل: با سول الل وم الَْرْج؟ فقال مکذا بيده حرف 
کاله رید القتل. (خاری:۸۰) 

ترجمه: از ابو هريره ذه روایت است که نبی اکرم 75 فرمود: «روزی خواهد رسید که 
علم از ميان خواهد رفت» و جهل و نادانی و فتنه آشکار خواهد شد و هرج و مرج زياد خواهد 
گردید». سؤال شد: ای رسول اللها هرج و مرج یعنی چه؟ رسول الله # دست مبارک خود را 
بگونه ای حر کت داد که به قتل و کشتار دلالت می کرد. 


مج مار و 2 ٩9‏ 2 3 

شان الّاس؟ فأشارت 1 الما فإذا لاس قِيَامُ فقالت: سبْحَان لله قلست: 
4 ماه 8 نك و ت ا ۵ ی وای ا ی ت 
آیة؟ ل 0 0 ال ل 


رأميي الما فَحَمِدَ الله عر وَجَل اي و نی عَلَيْه ” نم قال: «ما من شيء لم 


1 مختصر صحيح بخارى 


أكن ارين 1 ريه في مامي خی الْجنّة ان ا ا لك لفون قي 
قبو کم مثل أو قریب- لا آذري أي لك قالت آممّاء- من فة لمسیح 
الدحَال. يُقَال: مَا علمت بهذا الرَّحْلِ؟ فَأمّا وین أو الْمُوقِنُ- لا أذري بيهم 


ور رم فى اس للم 2۵2 


قالت أسماء فیقول: هو مُحَمَد رَسُولَ الله جاءنا بات ول دی فَأحَبْنَا 


ET‏ فال نم صَالِحَاء قد / 58 إن کت لوق به. ها 


o£ 
ادر شخب‎ 


2 


0 1 0 لاني أي ذلك قالت ا بل لا 


ترجمه: اسماء دختر ابوبكر رضی الله عنهما می كويد: (هنگامی که مردم را مضطرب و 
پریشان ديدم) نزد عايشه رضى الله عنها رفتم و او را در حال نماز ديدم. گفتم: مردم را جه شده 
است؟ ايشان به سوى آسمان اشاره كرد. سپس بقيه مردم را ديدم كه نماز می خواندند. عايشه 
گفت: «سبحانه الله». من يرسيدم: آيا اتفاقى افتاده است؟ با سر اشاره فرمود: بلى. من برخاستم» 
نزدیک بود بيهوش شوم» مقدارى آب برسر و صورت خود ريختم. (سيس مشاهده کردم 
كه) پیامبر يل پس از حمد و ثناى خداوند عز وجل» فرمود: «آنچه را قبلاً به من نشان نداده 
بودند» اكنون نشان دادند» حتى بهشت و دوزخ را. و به من وحى شد که: شما در قبرهايتان مانند 
فتن مسيح دجالء مورد ابتلا و آزمايش قرار می كيريد. و از شما می يرسند که در مورد این 
مرد (پیامبر ل) جه می دانى؟ فرد مؤمن و کسی كه اعتقادش راسخ است. می كويد: او محمدء 
فرستادۀ خداست كه برای ما هدايت و روشنی به ارمغان آورده است و سه بار این جمله را تكرار 
ay‏ لل روي شت د RES‏ دا اد 
منافق و کسی كه ایمانش» متزلزل بوده» می كويد: نمی دانم» شنيدم كه مردم چیزهایی می گفتند؛ 
من نيز همان را تكرار می کردم؛. 


باب (۱۷): سفر برای دانستن یک مسئله و تعليم آن به اهل خود 


کم هو راس ع هم عرو 


ب جاع عن بن ارت له ه: آله روح اة لأبي إقاب بن عَزيز» فان 
امرأة فقالت: 5 قد أَرْضَعْت غقبة ۳۳ روج قال لها اا تيم 


مختصر صحيح بخارى 0 


أَرْضَعْتني ولا أحبرتني فرکب إلى رَسُول الله ول بالْمَدِيئَةِ فسَألَهُ فقال رَسُول 
الله ع: «کیف وقد قيل» ففارقها عقبة وتكحت زوحاغیره. (مخاری:۸۸) 


قر جمه: عقبه بن حارث می گوید: با دختر ابواهاب بن عزيز ازدواج كرده بودم. زنى آمد 
و كفت: من عقبه و همسرش را شير داده ام (يعنى آنها برادر و خواهر رضاعى هستند). كفتم: 
من نمی‌دانستم و تو هم به ما نگفته بودی. سپس» سوار بر شتر شدم و در مدينه نزد رسول الله كل 
رفتم. رسول الله #5 فرمود: «چگونه می خواهی با او زندگی کنی در حالی که چنین سخنی به 
ميان آمده است»؟ راوی می گوید: عقبه از او جدا شد و آن زن, با کسی دیگر ازدواج کرد. 


باب (۱۸): تناوب در فراگیری علم 


۵ 8 دهم 4 2 1۹ 2 22 


ريد وهي من 0 میت ۷ ناب ۳ على 5 الله 5 و 


م2 9 2 


یوم وأثزل یوم فإذا رلت نله بخَبر ذَلِكَ لیم من الْوَحْي رغیّ رو وا 


2 - 


موم 2 هس 


ل فعل مل ذلك مرل صاجيي انار بوم تق قرب نابي ضرا 


شَدِيدَاء فقال: نم هی ففزغت فحرَحت ؛ یی فقال: ی ان رو 
قال : فدحلت علی حَفصة فاذا هي تنكي» فقلت: اما کر سول الله نت۲ 


قالت: لا أذري. ثم خلت على الى ي فقلت وأا قایم: أطلقت نسايءك؟ 
قال: «لا». فقلت: الله أ كيرُ. (بخاری : ۸۹) 


ترجمه: عمر بن خطاب #ه می گوید: من و یکی از همسایگان انصاری ام در محلة 
بنی‌امیه در اطراف مدینه سکونت داشتیم و به نوبت» در محضر رسول الله 55 حاضر می‌شدیم. 
روزی که نوبت من بود» اخبار وحی و وقایع آنروز را به اطلاع ایشان می رساندم و روزی که 
نوبت او بود» اخبار وحی و دیگر وقایع را به اطلاع من می رسانید. در یکی از روزها که دوست 
انصاری من از محضر رسول اکرم ‏ ب رگشته بود» با شدت درب خان» مرا به صدا در آورد و 


4 مختصر صحيح بخارى 


افتاده است (رسول اكرم 5 همسران خود را طلاق داده است). عمر می كويد: من بلافاصله نزد 
حفصه رفتم و ديدم که گریه می کند. پرسیدم : آيا رسول خدا کل شما را طلاق داده است؟ 
حفصه گفت: خبر ندارم. آنگاه خدمت آنحضرت تا شرفیاب شدم و بی درنگ» همانطور که 
ایستاده بودم» پرسیدم : همسرانت را طلاق داده ای؟ فرمود: خیر. (من از خوشحالی ) فریاد زدم : 


الله اکبر. 


باب )۱٩(‏ : اظهار خشم و ناراحتی هنگام تعلیم بسبب مشاهدة چیز ناخوشایند 

۹ ساعن أبن مسخود الأنصّاري و قال: قال رجل: یا رسول اللب لا 
كاد أذرك الصّلاة ممّا يطول بتا فلان» فما رايت الب ل فى موعظة مد 
غضبًا من يَوْمِيِةِء فقّال: «أيها الناس» إنكم متفرُون» فمن صّلى بالثاس 
فلیخفف. فان فیهم المَريض والضعیف وذا الحَاحَة». (بخاری:۰٩)‏ 

قو جمه: از ابو مسعود انصاری 4 روایت است که: شخصی گفت: ای رسول خدا! چون 
فلان (امام) نمازش را بسیار طولانی می کند» ممکن است نماز جماعت را ترک کنم. ابومسعود 
که می گوید: رسول الله يي را در خطابة آنروز چنان خشمگین ديدم که قبلا او را به آن حال 
ندیده بودم. آنحضرت 5 فرمود: «شماه مردم را از دين متتفر می كنيد. آكاه باشید» هر كس که 
امامت نماز را به عهده دارد آنرا کوتاه بگیرد و طولانی نکند. زيرا در ميان نماز كزاران» افراد 
بیمار ضعیف و کسانی که کار فوری دارند» وجود دارد. 

م عن ريد بن خالد الجهنی ذفه: أن الى بل سأله رحل عن اللقطق 
فقال: «اعْرف وكاءمًا» أو قال: «وعاءها وعفاصهاء نم عرفها سنّه ثم اسْتَميِع 


2 
2 2 ونس و 2 مس و 


بها فان جاء رها فادها إل قال: فضالة الابل؟ فعضب حى احمرت وساف 


- 


مرحم 


أو قال: احم وح فقال: «ومًا لك ولها مَعَهَا سیقاژها وَحِذَاؤْهَاء ترد الم اء 


وَتَرْعى الشَج فذرها حتّی یلقاها ربها». قال: فضالة لغنم؟ تال تسا و 
لأخيك أو للذئب». (بخاری:۱٩)‏ 
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ترجمه: زيد بن خالد 5 روايت می كند كه: مردى از رسول الله 5ل دربارة جيز گم شده 
ای كه پیدا شده است سؤال نمود. رسول الله 5 فرمود: «برخى از مشخصات آن (مانند نوع ظرف 
يا جيزى كه دور آن بسته شده است) را تا یک سالء برای مردم اعلام كن. اگر صاحبش بيدا 
نشدء از آن استفاده كن. و اگر صاحبش بيدا شد آنرا به او بر گردان». سائل پرسید: اگر شتر گم 
شده ای يبدا شود» جه بايد كرد؟ رسول الله ¥ (از شنيدن آن) به اندازه ای خشمگین شد كه 
رخسار مباركش سرخ كشت و فرمود: «تو با شتر جه كار داری؟ (يعنى شتر گم نمىشود) زيرا 
شتر با ذخيره آب و مقاومتى كه دارد» ه ركاه گرسنه شود پای درختى می رود و تغذيه م ىكند و 
ه ركاه تشنه شود آب بيدا می کند تا زمانيكه صاحبش بيدا شود». سائل يرسيد: اگر گوسفندی 
بيدا شود جه بايد كرد؟ رسول الله ب فرمود: «آن گوسفند يا از آن تو و يا از آن برادرت خواهد 


بود. واكر نگهداری نکنی» از آن گرگ خواهد شد». 


مير عله عض نم قال لناس: تون ۶ ا قال 100 
قال: «أبوك حذافة». فقام آحر فقال: مَنْ بي اول الله؟ فقال: «أبول 
سالم ای هر ات 
إلى الله عر وَجَل. (خاری: )٩۲‏ 

ترجمه: ابوموسى اشعرى ذه میگوید: از نبى اكرم تج دربارة جيزهايى كه خوشش نمی آمدء 
فرمود: «هر جه می خواهيد بپرسید». مردى گفت: يدر من كيست؟ فرمود: «پدرت حذافه است». 
دیگری برخاست و گفت: ای رسول الله! پدر من کیست؟ پیامبر بل فرمود: «پدرت سالم غلام آزاد 
شدۀ شیبه است». عمر ذه كه متوجه خشم وناراحتی آنحضرت ‏ شد گفت: ای رسول خدا! ما به 


خداوند عز وجل يناه مى بريم. (زيرا باعث اراحتی شما شدیم). 


1 مختصر صحيح بخارى 


باب (۲۰): کسی که بت سخن را برای اينكه مردم بفهمند سه بار تكرار می كند 


۸۲ عن آلس یه عن النبي :اه كان إذا سلم سلم ثلاثاء وَإذا 7 تکلم 
بكلمة أَعَادَهَا لاثاه حتى تفهم عنه. (بخارى: 4 )٩‏ 
ترجمه: انس #5 روایت میکند که پیامبر 5 وقتی که سلام می کرد سه بار آنرا تکرار 


می نمود. و ه رگاه» سخنی می گفت» آنرا سه بار تکرار میکرد تا مردم آنرا خوب بفهمند. 


باب (۲۱): تعلیم زن و فرزندان و زیردستان 


۳ عن آبي موسی ذه قال: قال رَسُول 45: «ثلاثة لهم آخرّان: رحل 
من أهل الکتاب آمن بتبیه وآمن محمد علا» وَالعَبَدُ المملوك إذا ی حى الله 
ر ت 9 رز و 2 3 ملو كرك کک ھر ر 2 ھر ما2 زار رز £ ه م2 ۳ 
وحق موالیه» ورحل کانت عنده أمة فادبها فاحسن تأديبها وعلمها قاحسن 


2 
۳ 
پم ام همم 


اق و و و 
تَعْلِيمُهَاء ثم أعتقها فتزوحَها فله أجْرَانِ». (بخارى: ۹۷) 

تر جمه: ابوموسى اشعرى 45 میگوید: رسول الله تج فرمود: «سه شخص اند كه نزد خدا 
دو اجر دارند. اول: اهل كتابى كه به پیامبرش و به محمد 5 ايمان بياورد. دوم: غلامى كه حق 
خدا و صاحبش را ادا كند. سوم: مردى كه كنيزش را بخوبى تربيت نماید و علم و دانش 


بیاموزد. سپس او را آزاد نمايد و با وی ازدواج کند. هريكك ازاينها دو پاداش دارند». 


باب (۲۲): پند و نصیحت كردن امام زنان را 
4 - عن ان عباس رضي الله عَنهُمَا: أن رَسُولَ ال ترج وَمَعَهُ لال 
1 لم سوم الساء فوعظهن مهن بالصّدقة فجعلت المرأة تُلقِى القرط 
TE E‏ ا o‏ 
والخاتم» وبلال يأحذ في طرف ثوبه. (بخاری: )٩۸‏ 
تر جمه : ابن عباس رضی الله عنهما روایت می کند که: رسول الله 5 همراه بلال از مسجد 


بيرون شد و گمان نمود كه زنها وعظ و ارشاد او ييه را نشنیده اند. بار دیگر به وعظ و راهنمایی 
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آنان يرداخت و آنها را امر به صدقه دادن نمود. زنان شروع به انداختن كوشواره ها و انكشتر 


هایشان نمودند. و بلال ذ#هآنها را در دامنش جمع آوری می نمود. 


باب (۲۳): آزمندی برای فراگرفتن حدیث 


م - عن أبي هُرَيْرَة ذه أنه قال: قلت: يا رسُول الله مَنْ أمْعَدُ لاس 


7 
أ و مرو مه 


بشَفاعَيِكَ یوم لیام قال رَسُول الله 4: «لقد ظتنت يا أَبَا هُرَيْرَةَ أن لا 
يسآليي عن هذا الحويت اح أول منك لما رابت من حرمیت على 
الْحَدِيث أُمْعَدٌ الاس بشفاعتي یوم الْقِيامَة مَنْ قال: لا لله الا 

من قلبي أو تفسه». (جخاری:۹۹) 

ترجمه: ابوهریره 4ه می كويد: عرض كردم: ای رسول خدا! جه کسانی روز قيامت برای 
شفاعت شما سعادت بيشترى دارند؟ رسول الله يل فرمود: «اى ابوهريره ! چون عشق و علاقه تو را 


نسبت به حديث دیدم» می دانستم که کسی قبل از تو» اين سؤال را از من نخواهد يرسيد. كسانى 


روز قیامت برای شفاعت من سعادت بیشتری دارند که با اخلاص و از صميم قلب. لا إله إلا الله 


بكويند). 


باب (۲۶): علم جكونه از بين میرود؟ 


مه عي مه 2 إن رم و 


۷ ل عن ع بدٍ له ن عَمْرِو بن العاص رَضِي الله عنما قال: O‏ 
الله مه يقول: «إذ الل قيض هلم ايرا برع من اد ولکسن بص 
للم بقبْض َا حثی إذا لم بی حالما عد الاس رُعوسًا ا 
و بعر عِلم» فضلوا وأضلوا». وخاری:۱۰۰) 


ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنهما می كويد: از رسول الله 5 شنيدم كه فرمود: 


E 


«خداوند علم را از سینۀ بند گان خود محو نمی كندء بلکه با وفات علما آنرا از بين می برد. و 


وقتى كه علما از بين رفتند» مردم» جاهلان را رهبر خود قرار می دهند و مسائل خود را از آنها 


1٥‏ مختصر صحيح بخارى 


می پرسند. رهبرانشان نیز از روى جهالت» فتوا می دهند كه هم خود گمراه ميشوند وهم 
دیگران را به كمراهى می كشند). 


باب (۳۵): آيا روز جداكانه ای برای تعليم زنان اختصاص داده شود؟ 


۷ عت عن آبی سید الخدري قال قالت النشاء ل كله علا 
عَلَيّكَ الرّحَال فاحعل لتا يَوْمّا من فسات فوعدهن يومًا لقیهن فيه فوعظهن 
وَأَمَرَهُنَ فکان فِيمًا قال لَهُنَ: «ما مِنْكنّ اثرأة تُقَدَمُ نان من ولیها إلا كان لها 


رر 


حجابًا من الثار». فقالت امرأة: وانتتین؟ فقال: «واثتتيّن».(بخارى: 7 )١٠١‏ 
ترجمه: ابوسعيد خدرى ذه می كويد: زنان خطاب به نبى اكرم 5 كفتند: مردان تو را 
تصاحب نموده (و براى ما ) وقتى باقى نگذاشته اند. فرصتى به ما اختصاص بده تانزد شما 
حاضر شويم. رسول الله 5 روزی را برای آنان تعيين نمود. (و در آنروز) فرمود: «هر زنی که 
سه فرزند خود را از دست بدهد. آنان» در روز قيامت برای مادرانشان حجایی در برابر آتش 
دوزخ خواهند شد. زنی گفت: اگر دو فرزندش را از دست بدهد باز هم آنها حجاب می 
شوند؟ آنحضرت 9 فرمود: «بلی». 
° ام ده 2 لهس RE‏ 4 رن 5١‏ ° 92 
وفي رواية عن أبي هريرةظه قال: «ثلاثة لم یبلعوا الحنث».(بخاری: ۱۰۲). 
و در یک روايت از ابوهريره له آمده است كه رسول الله #4 فرمود: «سه فرزندی كه به 


سن بلوغ نرسیده باشند». 


باب (۲۲): کسی که چیزی را بشنود و برای فهمیدن آن دوباره بپرسد 


ا 


۸۸ سا ڪر غائشة رت الله عَنْهًا: أن ال له قال: ارك کوت عدب 
قالت غائ فلت اوي تقول الله تال :قرف تخا خا تر 
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قالت: قال «انْمّا ذلك العرضن ولکن من توف الخ ات هل ك». 
(بخاری: ۳ 6 

قرجمه: عايشه رضی الله عنها روایت میکند که نبی اکرم #5 فرمود: «هر كس که 
محاسبه شود گرفتار عذاب می گردد. 

عايشه میگوید: گفتم: مگر نه اینست که خداوند می فرماید: بزودی محاسبه آسانی خواهد شد؟ 
آنحضرت ب فرمود: «اين عرضة اعمال است ولی اگر حساب دقیق به عمل آید» هلاک میگردد». 


باب (۲۷): حاضران به غاثبان ابلاغ نمایند 


۸۹ س عن بي شرب له قال: ل سَوعت رَسُول الله ول لد مِنْ يوم الْمَنْح 
قول 0 یداع وَوَعَاهُ قلبي وأبصره له اي جين کلم به حید الله 
وی علیه ال «إن مکة ره الله ول رما اناس فلا ل لامرئ 
زب بل یوم لاجر آن يُسْفِكَ بها دما ولا يَعْضِدَ بها شَحرة فان أَخد 
1 حص لقتال رَسُول الله و فيهاء فقَولُوا: إن الله قد ون لِرَسُولِهِ وم يَأذَنْ تک 
و الاك اه و وا وا كديرا جات 
ول لاه الْعَائب». (خاری: )١ ٠٤‏ 

ترجمه: ابوشریح 5ه میگوید: فردای روز فتح مکه با گوشهایم شنیدم و با قلبم فهمیدم و 
با چشمانم نظاره گر آن بودم که آنحضرت #۶ پس از حمد و ثنای خداوند متعال» فرمود: «مکه 
جایی است که خداوند آنرا حرام قرار داده است. نه مردم. يس هر کسی که به خدا و روز 
قيامت ایمان دارد» در آن خون ریزی نکند و درختی را قطع ننماید. اگر کسی بخود اجازه دهد 
و چنین کاری کند و بگوید که پیامبر کرده است » به او بگویید: خداوند فقط به ييامبرش 


انهم در بخشی از روزءجنين اجازه ای داده نه به شما. از امروز حرمت آن. مانند دیروز 
ميباشد. (آنچه را گفتم ) حاضران بايد به غاثبان ابلاغ کنند؛. 
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باب (۲۸): گناه کسی که به دروغ» جيزى به پیامبر 4 نسبت دهد 


٠‏ عن علي طن قال: قال الي 4: «لا تکنیوا علي فا من کذب 
علي فلیلج الّار». (بخارى: 5 )١٠١‏ 
تر جمه: على ذه میگوید: : نبی اکرم 5 فرمود: «سخنی را به دروغ به من نسبت ندهید. 


زيرا كسى كه به دروغ» سخنى را به من نسبت دهد وارد آتش می شود). 


4 جع درز ذه قال: سمحت اي ول يقول: «مَنْ يقل علي ما لسم 


9 و 
أقل فليتبوأ مَقَعَدَهُ من النّار». (بخاری: ۰۹ 0 


ا ل دم 


۹۲ - عن أبي هريرة يليه ع عن البي ول قال: «تَسَّمُوًا پاسّمی ولا تک وا 


RN TE 
0۱۱۰ نلكو مَقَعَدَهُ من الّار». (مخاری:‎ ll 


تر جمه: ابوهريره روايت می کند که نبى اكرم 5 فرمود: «اسم مرا بعنوان اسم» انتخاب 
كنيد ولى از كنيه من (ابو القاسم) استفاده نكنيد. هركس مرا در خواب ببيند» حقيقتا مرا 
خواب ديده است. زيرا شيطان نمی تواند خود را به صورت من در آورد. وهركس به دروغ 


جيزى را به من نسبت دهد» يس بايد جایگاهش را در جهنم» آماده کند». 


باب (۲۹): نوشتن علم 


۲ کی ا 8 ند أن ال E‏ قال: «إن الله حبس عن E‏ 
القثل 0 الل ا علیهم سول الله ل وَالمُؤْمِنِينَ 1 انب ا 


أَحَدٍ قلي وَلَمْ كيل لاخ بَمْدِي» ألا وها حلا بي سَاعَة من لاپ ألا 


79 مس وه و و م و م مير سه 


وانها ساعتي هذو؛ حَرامْ لا يقلن ا مكرما ولا سيط 
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سَاقِطيُهَا إلا منیب فَمَنْ قیل فهو بعير النظَرَيْنِ :4 اما أن یعقل وإما أن یقاد 
هل القتيل». فجاء رَجُلَ من هل الم فقال: ابا لي یا رسول الله. فقال: 
«اكتبوا لأبي فلان» فقال رحل من فرنش: 0 عفر با ول لته فاليا 
احلا فى : و تا وقورکاه فقال المي كلل «إلا الاذعر إا الاذعر». 

تر جمه: ابو هريره 4# روایت می کند که رسول اکرم 2 فرمود: «خداوند مانع وقوع 
خونریزی يا حمله فيل ها به مکه شد و رسول الله و مومنان را بر اهل مکه غالب گردانید. 
بدانید که مکه نه برای کسی قبل از من و نه بعد از من حلال قرار داده شده است و فقط بخشی 
از يكك روز برای من حلال قرار داده شد. و بدانید که ازا ين لحظه به بعد» (برای همیشه) حرام 
قرار داده شد. بنابراين» نه خار آن کنده شود ونه درخت آن قطع گردد ونه مال گم شدة آن 
برداشته شود مگر اينكه به صاحبش بر گردانیده شود. و اگر کسی در آن کشته شود. اولیای دم 
مختارند که: يا ديه (خون بها) بگیرند و یا قاتل را قصاص کنند». مردی یمنی آمد و گفت: ای 
رسول خدا! اين سخنان را برای من بنویس. رسول اکرم 25 (خطاب به همراهانش) فرمود: «برای 
ابو فلان بنویسید». مردی از قبيلهُ قريش گفت: ای رسول الله! اذخر (نوعی گیاه سبز) را استثناء 
كنيد زیرا ما آنرا درخانه ها و در قبرهایمان مورد استفاده قرار میدهیم. رسول الله كله پذیرفت و 
فرمود: «بجز اذخر بجز اذخر). (یعنی کندن و قطع كردن اذخر از قاعدهٌ حرمت. مستثنا است). 

٤‏ عن ان عبّاس رضي الله عَنْهُمًا قال: لما اشد بابي و وحَعه 
قال : «اتثوني بکتاب کیک کا ر قال عُمَرُ: إن الب 
لب لحم ودک کناب ای ایا کی را 


قال: تم 
ده ب 1 إن اة کل الررية 


مق م م 3 اللي 2822 


توجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می 5 وقتى كه بیماری پیامبر 5ل شدت كرفت» 


آنحضرت ل فرمود: «دفتری بياوريد تا برای شما مطالبى بنويسم كه بعد از آن» گمراه نشويدا. 
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عمر رضى الله عنه گفت: درد بيمارى بر پیامبر که جيره شده است» كتاب خدا برای ما كافيست. 
مردم» در اين باره اختلاف نظر بيدا كردند وسر وصدا زياد شد. رسول الله 55 فرمود: «نزد من 


اختلاف ومنازعه شايسته نیست. برخيزيد و بروید). 


باب (۳۰): تعلیم» وعظ و ارشاد درشب 
٥‏ ل عن أم سلمة رضی الله عَنْهَا قالت: استيقظ البی وَل ذات ليلة قَقَالَ: 
«سْبْحَانَ الله ماذا أثرل اللیلة من الفتن» ومّاذا فتح من الخرائن آیقظوا 
صواحبّات الخجر فرب كاميّة فى الدیا عارية فى الآخِرَة». (مخاری: ۱۱۰) 
قرجمه: ام المؤمنين ؛ام سلمه رضی الله عنها؛ روایت میکند که: شبی رسول الله #4 بیدار 
شد و فرمود: «سبحان الله! امشب جه فتنه هايى نازل شده است و جه دروازه گنجهایی گشوده 
شده است. آنهایی را که در اتاق ها خوابند (ازواج مطهرات را) بیدار كنيد جه بسا کسانی که 


در دنیا پوشیده اند ولی در آخرت» لخت و عریان می شوند). 


باب (۳۱) : شب بیداری برای فراكيرى علم و دانش 


١‏ عن عب الله بن عمر رضي الله عَنهمَا قال: صلی با اللي عله 
ياء في آجر خناتی ما سلم ام فَقَال: «ارأیکم لک هَذِهِ فان رأس 


2 
0 ۵ وم 


ا سته متها لا ی ممن هو عل ظهر الارض اد وار 1م 


تر جمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما میگوید: پیامبر ‏ در یکی از آخرین روزهای 
گذشت صد سال از اين تاريخ احدی از کسانی که روی زمين قرار دارند» باقی نخواهد ماند؛. 
2 ° 9 حی 2 7 مرو و م 3 2 08 or‏ 0 مه و 4 3 
۷ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميموئة بنت 
9 9 2 ۱ سل ر م قفي 2 
مار ث بض الث عا ہے ال طلك و کان اك * عل عيرَّهًا ذ ا 


و 


فصلی اي 4 العِشَاءء نم جاء إلى مُنْزِلِهِ فصلی اربع رعا نم امه نم 


مختصر صحیح بخاری ۷۰ 


قا نم قال: «ثامَ العُلَيّمُ. - أو : كلمة تُشبههًا- م ا فقنت عن يسارو 


فحعلبي عَنْ يَوِينهه فصلی خَمُس رکفات نم صلی رَكعَيْنِ ثم ام حى 
سیشت یط از عیط تنم ع لي لفون وضاری: ۱۱۷) 

ترجمه: عبد الله بن عباس رضی الله عنهما میگوید: شبی در خانة خاله ام؛ میمونه بنت 
حارث؛ همسر پیامبر #5 ؛ خوابیدم و پیامبر اکرم 5 نیز در آن شب نزد خاله ام بود. آنحضرت 
يد يس از خواندن نماز عشاء به خانه بر گشت و چهار ركعت نماز خواند و خوابید. سپس 
برخاست و پرسید: «پسر بچه خوابید؛؟ و يا سخنی مانند اين. بعد از آن به نماز ایستاد. من هم 
سمت چپ ايشان ایستادم. اما رسول خدا مرا سمت راست خود قرار داد و ينج ركعت نماز 
خواند. بعد از آن» دو ركعت دیگر ادا کرد و خوابید طوری که صدای نفس ايشان را می 


شنیدم. سرانجام برای ادای نماز» برخاست و بیرون رفت. 


باب (۳۲): حفظ علم 


مر “مر 


۸ عن آبي هريره ضيه قال: إن لاس يقولون: آکثر أَبُو هْرَيْرَة ولو 
ین في کاب الله ما حدلت حَليفاء م یو (إن الْذِينَ یْنمُون ما نا من 
لبنت وَالْهُدَى»4 إلى قوله (الرحیم إن إخواتتا من المُهاحرين کان لمم 
الصفق بالأمُوّاق» ون إِخْوَائنَا من الأنصّار کان بل الْعَمَل في ماله 

وین اهر کان یرم رمئول له بتیم بطنو ویحضر ما لا بخشرون» 
تیه ی (بخاری: ۱۱۸) 

ترجمه: ابو هريره ت می گوید: مردم می گویند: ابوهریره احادیث بسیاری روایت 
ميكند . بايد بگویم که اگر اين ن دو آيه در کتاب خدا نمی بود هیچ حدیثی برای شما روایت 
نمی كردم. سپس آنها را تلاوت کرد :9 إن لین يكْكُمُونَ ما نا من الات وَالْهُدَى) تا 
ژالرحیم؟ (بیگمان کسانی که پنهان می دارند آنچه را که از دلایل روشن و هدایت فرو 
فرستاده ايم بعد از آنکه آنرا برای مردم درا ين کتاب بیان نمودیم اينها کسانی اند که خداوند 


۷۱ مختصر صحيح بخارى 


آنها را نفرين کرده و نفرین کنندگان دیگر (مردم و فرشته) نيز آنها را نفرین می کنند» مگر 
کسانی که توبه کنند و به اصلاح حال خود پرداخته (آنچه را که پنهان میداشتند) آشکار 
سازند» توبه آنان را می پذیرم ومن بسی توبه پذیر ومهربانم). برادران مهاجر در بازار مشغول 
تجارت بودند و برادران انصار هم مشغول کشاورزی. اما ابوهریره کاری نداشت و هميشه 
همراه پیامبر بود و فقط به سیرشدن شکمش بسنده می کرد و دنبال علم و دانش بود. جایی که 
بقیه حاضر نبودند» او حضور داشت و آنچه را که دیگران حفظ نمی کردند» او حفظ میکرد. 


تجرف أي ره ضيه قال: قلت یا رسول الله ني أسمَع منك حدینا 
کثیرا الساف ال «ابسط رداءك». فبسطته» قال: ففرف بیدیه لم 0 
«ضمه». فضَممتّه فما تسیت شیا بَعْدَهُ. (خاری: 0۱۱۹ 


تر جمه: ابوهریره #5 می گوید: عرض کردم: ای رسول خدا! بسیاری از سخنانی را که از 
شما می شنوم. فراموش می کنم. آنحضرت 5 فرمود: «چادرت را يهن کن». من چادرم را يهن 
کردم و ايشان دو مشت در آن گذاشت و سپس فرمود: «آنرا جمع کن». من آنرا جمع کردم. 


بعد از آن» چیزی را فراموش نکردم. 
س عن أبي هیر له قال: خظت ین رسول لها وعاعن 0 


م و و م 


أحدهما فته وما الآخخر فلو یه فطع هَذا البلعوم. (بخاری: 6۱۲۰ 


تو جمه: ابوهريره 45 می كويد: دو نوع حديث از پیامبر 5 حفظ كردم. نخست؛ 
احاديثى كه آنها را روايت و نشر كردم. دوم» احادیثی كه اگر آنها را روايت كنم اين كلويم 


بريده خواهد شد. 


باب (۳۳): گوش فرادادن به علما 


: أن الي وك قال له في حَه لداع «استنصت 


° موه رو سا مه 


النّاس». قال : «لا ترحعوا بَعْدِي کفارا يَصْرِب : م رقاب بن 


۳ 


ا عن جریر له 


)١71١ (بخاری:‎ 


مختصر صحیح بخاری ۷ 


تر جمه: جرد بره می گوید: : نبى اكرم 5 در حجه الوداع خطاب به من فرمود: «مردم را 
ساکت کن». سپس فرمود: «بعد از من کافر نشوید تا با جنگ وخونریزی یکدیگر را نابود 


ساز بد). 


باب (۳۶): اگر از عالمی بيرسند که کدام يك از مردم دانا تراست. جه بکوید؟ 


لعا لدي ه عن البي ويك : «قام مُوسى البي حَطیبّا في 

بي اناير فسیل: اما اس أغلم؟ مقال: ابا لل تنب اللا عل E‏ 
۳ اش و له له آن عَبْدَا من عبادي بِمَجْمّع لین هو أَعْلمُ يلك 
قال: اا تلآ اخمل وتا في مکل » فاذا فقدة فو ثي 
الط ال باه وشم بن ون وَحَمَلا ونا في مک ی کا عفد 
الصّحْرَةٍ وَضَعا زعوسَهما وام ار الْحُوتْ مِنَ المکتل لخد سَبِيلهُ في 
الْبَْرٍ مراک وكان لِمُوسَى وف عَجَباء فالطلقا بقية ليْلتِهِمَا وَيَوْمَهُمَاء فلا 
بح قال موسّی لِفنَاة: (ه غع فد یا ین فا هلا بصا ولسم بصن 
موی مدا امس اور الیکان اي آمر به فقال له قنَاهُ: ارات اد 
أَوَيْنَا إلى الصّخْرَة فائي سيت الحوت رما آلسانیه إلا الشَيْطَان4 قال مُوسی: «ذلك ما 
کا بغي فارتدا عَلَى آثارهما قصصاک فلمّا انْتَهَا ۳ الصخرة» إذا ام 
بئوب أو قال: تَسَجَّى بثوبی فسلم مُوسی » فقال الخطیر: برض السام 
فقال: انا موش ففال: مُوسَى بني إسْرَائيل؟ قال: عم . ال: (هل گیفلت على أن 
ُعَلَمَي مِمًا مت رَشَدَا قال: ك آن تستطیع مَعي صَبْرَا یا مُوسی اي على 
علم من علم الله عَلمنیه لاله أنت» وأنت علی علم عَلَمَكَهُ لا اَم ال 
ستجذني إن ضاء ال صا ولا أغصي لك آفرا4 قالطا شييان عَلَى سال ابر 


۷۳ مختصر صحيح بخارى 


فَحَمَلُوهُمَا بر لول فحاء مصفون فوقع علی حرف السفيتق فلقر لفرة أو 
رت في البح فقال الْحَطرٌ: يَا مُوسَى تقصلمي وت من جلم له 
إلا كتقرة ذا لُصُْورٍ في ایض عم اضر إلى لوح من السواح الس نی 

فتَرَعَهُ فقال مُوسی: قوم E‏ عمدت إلى سَفِيئَتهم فحرقتها شرق 
خْلهًا؟ (قال ألم أفل بنك ن تسنتطيع معي مب فال للا جذني ا راي 


إن 
2-۵ 8 ر 


من أَمْرِي عُسْرًا4 فکائت ت شق و بل نع 
الل ل برأسه مرن لاه فاقتلع وا باي ال مر 
(َفتلت فسا زكيّةَ , بت كفس)» (قال ألم أل لك إنلك أن منتطیع مي صَبْرا) 
الا حٌى رذآ هل قَرَيَةٍ استَطعَما لها فَأَبَوا آن يُصَيّفُوهُمَا قَوَجَدَا فيا جذارا 
رید أن يَنْقَضَّ قَضَ فَأَقَامَهُ4 قال الحَضر ده فأقامّف فقال له مُوسَى: للم شنت 
لاحت علیّه جرا قال هَذَا فراق تي ريك 6» قال اللي 4 «يرحم له 
لودذنا لو صَبْرَ حتّی یقص علینا مرن أَمرهِمًا». (خاری: ۱۲۲) 

ترجمه: ابی بن کعب از پیامبر ی روایت می کند که فرمود: «موسی ات در حالی که 
ایستاده بود و بنی اسرائیل را موعظه می کرد از وی پرسیدند: از انسانها جه کسی داناتراست؟ 
موسی اطا گفت: من داناترین انسانها هستم. خداوند او را بخاطر اینکه علم را به او (خداوند) 
نسبت نداده بود» مورد عتاب قرار داد و به او وحى کرد که: بنده ایی از بند گان من که در «مجمع 
البحرین» است از تو داناتر مى باشد. 

موسی اط گفت: پرورد كارا ! چگونه میتوانم نزد او بروم؟ به وى گفتند: ماهی ای را در 
زنبیلی قرار ده و با خود حمل کن. هر جا كه ماهی ناپدید شد او را آنجا خواهی دید. موسی 
ال همراه یوشع بن نون ماهی ای را در زنبیلی نهاد و آنرا برداشت و براه افتاد. وقتی که كنار 
صخره ایی رسيدند» سر برزمین گذاشتند و به خواب رفتند. ماهی» خود را از زنبیل بیرون کشید و 
به آب رسانید. آنها بقیه شبانه روز را راه رفتند. هنگاه صبح» موسی الا به همراهش گفت: 
غذایمان را حاضر كن که خسته و گرسنه شده ایم. موسی ام تا زمانیکه میعاد كاه را يشت سر 
نگذاشته بود» احساس خستگی نمی کرد. همراهش به او گفت: آن صخره را که كنار آن 
خوابيديم؛ بياد داری؟ ماهی را همانجا فراموش کردم. موسی اط گفت: مکانی که ما در 


جستجوى آن هستيم» همانجا است. آنها از همان راهى كه آمده بودند, باز گشتند. وقتى كه به آن 
صخره رسیدند. مردى را ديدند که خود را در لباسى يبجيده است. موسى ات سلام نمود. خضر 
گفت: در اين سرزمین» سلام از كجاست؟ موسى گفت: من موسى هستم. خضر گفت: موسى 
بنى اسرائيل؟ موسى كفت: آری» آيا اجازه ميدهى همراه تو باشم تا از آنجه كه خداوند به تو 
آموخته است» به من نيز بياموزى؟ گفت: ای موسى! تو نمی توانى با من صبركنى. زيرا خداوند 
عز وجل به من جيز هایی آموخته است که تو آنها را نمى دانى ودر عوضء به تو جيزهايى 
آموخته كه من نمی دانم. موسى گفت: انشاء الله صبر مى كنم و از دستورات تو سر پیچی نخواهم 
كرد. بدين ترتیب. آنها در ساحل درياء بدون كشتى براه افتادند. يس از مدتی» یک كشتى از 
كنار آنها عبوركرد. آنها از صاحبان كشتى خواستند تا آنها را همراه خود سوار كنند. 

صاحبان كشتى» خضر را شناختند و بدون كرايه آن هارا سوار كردند. در آن اثناء 
گنجشکی بر كنارة كشتى نشست و یکی» دو منقار از آب دريا برداشت. خضر خطاب به موسى 
گفت: علم من و تو در برابر علم خداوند» كمتر از مقدار آبی است كه اين گنجشک از دريا 
برداشت. سپس خضر افا یکی از تخته هاى كشتى را از جايش در آورد. موسى ال (با 
تعجب) گفت: آنها ما را بدون کرایه سوار کردند و حالا تو داری کشتی آنها را سوراخ می کنی 
تا همه را غرق سازی؟ خضر گفت: مگر به تو نگفتم که نمی توانی با من صبر كنى؟ موسی اط 
گفت: مرا بخاطر فراموشی ام بازخواست مکن. این نخستین فراموشی موسی بود. (سپس از کشتی 
پیاده شدند) و براه افتادند. (در راه) پسر بچه ای را دیدند که با بچه های دیگر مشغول بازی بود. 
خضر آن كودك را كرفت و سرش را از تن جدا کرد. موسی اظ (در حالیکه خشمگین شده 
بود) گفت: چرا فرد بیگناهی را بدون آنکه مرتکب قتلی شده باشد» کُشتی؟ خضر گفت: مگر به 
تو نگفتم که تو با من توان شکیبایی را نخواهی داشت؟ باز به راه خود ادامه دادند تا به روستایی 
رسیدند. از اهالی روستا غذا خواستند. ولی آنها از دادن غذا امتناع و رزیدند. در همین روستا به 
دیواری رسیدند که داشت فرو می ریخت. خضر با اشارژ دست آن دیوار را راست کرد. موسی 
لتلا گفت: اگر می خواستی؛ می توانستی در مقابل اين کار مزد بگیری. خضر گفت: اینک 
وقت جدایی من و تو است». پیامبر اكرم 5 فرمود: «خداوند موسی را رحمت کند دوست داشتیم 


8 مختصر صحيح بخارى 


باب (۳۵): ايستاده پرسیدن از عالمى که نشسته است 


2 

2 
7 

ا 


0 م حَنكا اتل اه را من فرفع 
538 لع رو e‏ مر ام م2 ر8 رو > عم و 2 2 9 
الیه راسه قال: وما رفع إليه راسه الا نه كان قائمّا» فقال: «مّنْ قال کون 
کلمة الله هی العلیا فهو فى سبيل الله عر وَحَل». (بخاری:۱۲۳) 

ترجمه: ابو موسى اشعرى #5 می گوید: مردی. نزرد : نبی اکرم 5ل آمد وگفت: ای رسول 
خدا! جهاد در راه خدا جيست؟ زيرا بعضى از ما بخاطر خشم و براى انتقام مى جنگند و برخى هم 
از روى تعصب می جنگند. رسول الله يبه سويش نگاه كرد و فرمود: «هركس بخاطر سرافرازی 
دين خدا بجنگد اين جنگ جهاد در راه خداست». 


ب (5"): خداوند می فرمايد: وم يتم من العلم الا قليلاً» (از علم و دانش 
فقط مقدار اند کی به شما داده شده است) 


موم کے 


٠‏ عر عبد الله ا ضيه قال: سي الى 386 في سرب امه 
د وا على سيب سكا رب لد قال مغ سلو 

عن الروح وقال يَطهُم: لا سوه لا يجيء فيه فيه بشيء ء روت فقال بَعْضهُم: 
ام رحل مهم فقال: يا ابا القایم ما الرُوخ؟ فسکت» فقلت: 1 
یوحی یف قت فلا الجلی عن قال: (ويسناألوئك عن الرُوح قل ار من 
مر ربّي وما وتیشم من الم ! الا قلبل. (بخاری:۱۲۰) 

ترجمه: عبد الله بن مسعود ده می كويد: من همراه پیامبرخدا 5 در خرابه هاى مدينه 
ميرفتم وآنحضرت ب جوب درخت خرمايى در دست داشت كه بر آن تكيه می زد. از قضا 
جند نفر يهودى از آنجا مى گذشتند. برخى از آنان به برخى ديكر گفتند: از او (محمد) دربارة 


مجتصر صحيج بخاری ۷٦1‏ 


روح بيرسيد. برخى دیگر گفتند: سؤال نکنید» زيرا ممكن است در جواب جيزى بكويد که 
برای شما خوش آيند نباشد. بعضى گفتند: سؤال مى كنيم. 

در نتيجه» یکی از آنها ایستاد وكفت: ای ابوالقاسم! روح جيست؟ رسول الله 5 ساكت 
ماند. (راوى ميكويد): من به خود گفتم اكنون وحى بر آنحضرت 5 نازل می شود. پس بر 
خاستم. وقتى كه آن حالت از رسول الله وي بر طرف شدء اين آيه را تلاوت فرمود: (از تو دربارة 
روح میپرسند» بگو: روح جيزى است كه تنها پرورد گارم از آن آگاه است» و به شما فقط اند کی 


از علم و دانش» داده شده است). 


باب (۳۷): اختصاص دادن درس و تعليم به كروهى از مردم بخاطر اينكه شايد 
همه آنرا نفهمند 

هل عن أنس بن مالك ضه * أن ال ولك ومعاذ ردیفه على الا 

قال: «یا معَاذ بن حَبّل» ! قال: لبيك يا رسول الله و سَعدَيكء قال: «یا مُعَاذُ»] 


۳ 2 
2 م رم مر راع 


قال: لب یا رَسُول الله وَسَعْدَيْكَء ثلاثا قال: «ما من أحد يَشْهَّدُ أن لا له إلا 


و رم © حل م ا ۳ .2 م 92 ۵ ر هر هر رم 
الله وآن مَحَمَدٌا رَسول الله صدقا من قلبه الا حَرَمَهُ الله على الثار». قال: يا 
و ا 3 2 و و ی E‏ ویر ا 
رسول اللهء آفلا آخبر به الثاس فیستبشرو!؟ قال: «إذا يتكلوا». وأحبرَ با 
معاذ عند موته تأنمّا. (مخاری:۱۲۸) 
كه آنحضرت بي خطاب به وى فرمود: «اى معاذ)! معاذ كفت: بلى يا رسول الله! بفرماييد. باز 
فرمود: «اى معاذ؛! معاذ جواب داد: لبیک يا رسول الله! در خدمتم. آنحضرت ی سه بار آنرا تكرار 

رن ع وروع* راح انر 8 يقد لش ی مت 

کرد. آنگاه» فرمود: «هرکس از صميم قلب اشهد أن لا اله الا الله و اشهد ان محمدا 
ا 
رسول الله بگوید. خداوند آتش جهنم را بر او حرام میگرداند». معاذ گفت: ای رسول خدا 4 ! 


آيا مردم را از این سخن با خبر سازم تا خوشحال شوند؟ آنحضرت #5 فرمود: «بیم آن میرود که 


۷۷ مختصر صحيح بخارى 


بر اين سخن» ت وکل کنند وعمل را ترك نمایند». معاذ هنگامیکه نزدیک بود دارفانی را وداع 
گوید» بدلیل اينكه مبادا بخاطر کتمان اين حدیث» گناهکار شود آنرا برای مردم روایت کرد. 


باب (۳۸): حيا در علم 


2 


185 من أء سل رط اه ها قالت: حَاءِت آَم سیم إلى رَسُول 
الله يل فقالت: تا ول اقب له ا یی من اله هل على الم 
من سل إِذَا احَلمّت؟ قال اي : «إذا رأث الما طت | للد لذن 
ها رات ار سول له تلم المر؟ قال: «تعم تربت a‏ 


واه وم 


یُشهها ولذها». (بخاری: ۱۳۰) 


ترجمه: ام سلمه رضی الله عنها می گوید: ام سلیم نزد رسول الله #5 آمد و گفت: ای 
رسول خدا! خداوند از بیان حق» شرم و حيا نمی کند. اگر زنی احتلام شود» غسل بر وی واجب 
است؟ رسول الله 5 فرمود: «بلی؛ اگر آب (منی) را ببیند». ام سلمه صورتش را پوشید و گفت: 
ای رسول الله! مگر زن هم احتلام می شود؟ رسول الله كَل فرمود: «بلى» و گرنه چگونه فرزند. با 
مادرش شباهت پیدا می کرد؛. 


ا 


باب (۳۹): کسی که از سؤال كردن شرم كند و به دیگری بكويد که سؤال كند 


و هو م 


٠‏ عن علي بن ابي طالب ا لب قال: کت راو مدای كانت مداد 


5 ابي يل فسا فقال: «فيه ا (نخاری: ۱۳۲) 


9 ۳9 
3 دأ 


بن الاسو 


تر جمه: على بن ابی طالب ذينه می فرماید: من فردی بودم که مذی زیادی از من خارج 
ميشد. به مقداد بن اسود گفتم که دربارة حکم آنء از رسول الله 45 سؤال کند. او نیز پرسید. 


رسول الله ل در جواب» فرمود: «در چنین صورتی بايد وضو گرفت». 


باب (1۰): تعلیم و فتوی در مسجد 


فجن صحيج بخاری ۷۸ 


إن 3 


۱ لهل؟ فقال رَسُولَ الله : 
«یهل هل المّدِيئَةِ من ذي الحلیّفة ول هل شام من الْحُحْفَةِ ۳ هل 
تحن من قرن». وقال ابن عُمَرَ: وَيَرْعْمُونَ أن رَسُول الله يي قال: «ريهل هل 
يمن من يََملّه. وکا مر یمقول: لَمْ فة هنرو من رَسُول له 4. 
E‏ 


و که مر رع 


الممسحد فقال: يا رسول الله من أين تأمُرنا أن 


تر جمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: مردی در مسجد برخاست و گفت: ای 
جحفه واهل نجد از قرن منازل». ابن عمر افزود که مردم می گویند: رسول الله 5 فرمود: «و 


اهل یمن از یلملم احرام ببندند». ولی من اين سخن را از رسول الله 55 نشنیده ام. 


باب (4۱): كسيكه سوال کننده را بيش از آنچه سوّال کرده جواب دهد 


مه هو م2 


9 عن ابن عمر رضي ال عنهما عن النبي 45: أن رجلا سّاأله: ما 
یلیس المحرم؟ فقال: «لا یللبس القمیص. ولا العمَامتة, ولا السراویل» ولا 
البرنس» ولا وبا مسه الورس او الزعفران» فان لم يجد النعلين فلیلبس الحفین 
ولیقَطعَهُمَا حتّی يکونا تحت الکعبین». (بخارى: ۱۳4) 

تر جمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما میگوید: شخصی از رسول الله 5 پرسید: مُحرم» 
جه چیزی بايد بيوشد؟ رسول الله 5 فرمود: «نباید پیراهن» عمامه» شلوار عبا و همچنین لباسی 
که به عطر يا زعفران آغشته شده باشد» بيوشد. و اگر کفشی نیافت. موزه بيوشد و آنها را از زیر 
استخوان قوز کک پا قطع کند». 


۷۹ مختصر صحيح بخارى 


٤‏ - كتاب وضو 
آداب وضو 
باب (۱): نماز بدون وضو صحيح نيست 


۰- عن آبی هْرَيرَة ضيه قال: قال رَسُول الله هَلِهِ: «لا تُقبّل صّلاة من 


- 


أحدّث حتی ییتَوضا». قال رجل من حَضْرَمُوت: ما الحَدّث يا آبا هْرَيْرَة؟ قال: 
ر 4 1 4 
فساء أو ضراط. (بخاری:۱۳۵) 

تر جمه: از ابوهريره 4# روايت است که رسول الله 5 فرمود: «(ه رکس كه وضويش 
بشكند تا زمانى که دوباره وضو نگیرد» هيج نمازى از وى يذيرفته نمی‌شود». یکی از اهالى 


أ 3 ۰ 3 ۰ ۳ و E‏ فخ 7 
حضرموت يرسيد: ای ابوهريره! شكستن وضو يعنى جه؟ گفت: بادى كه از شكم بيرون آيد 


خواه با صدا باشد و خواه بی صدا. 


باب (۲): فضيلت وضو 


ع2 
13 - 
ا 


مټي يدعون يوم 
القيامة غرا محجلین من آثار الوضوی فمن استّطاع منکم أن يطيل غرئه 
فلیفعل». (بخاری:۱۳۲۰) 


تر جمه: همچنین ابوهریره #* می گوید: از رسول الله 5 شنیدم که فرمود: «امت من روز 


Sor 2‏ بت مر مه هر ع بره yJ‏ اد 5 8 
1١‏ وعنه ذيينه قال: سمعت رسول الله 9 یقول: « إن 


قيامت فرا خوانده می شوند در حالى كه اعضاى وضوی آنهابر اثر وضو می درخشد. لذا 


هركس خواست اين نور بيشتر گردد» آن را بيشتر كند). 


مختصر صحیح بخاری ۸۰ 


باب (۳): وسوسه. ناقض وضو نیست 
5 عَنْ عَبْدٍ الله ن برد الأنصّاري 35 يه أله شکا إلى رَسُول الله وله 
الركل الي ييل له ا فقال: «لا يفل أو لا 
لصف حتّی لمع صُونًا أو ی جد رحا». (بخاری:۱۳۷) 
رن SNE oR‏ د 
خواندن نماز به شكك بيفتد كه وضويش شكسته است (بادى از شكمش خارج شده است) جه 


كار بايد بكند؟ آنحضرت ٤‏ فرمود: «تا وقتى كه صدایی نشنيده ويا بویی احساس نكرده باشد» 


باب :)٤(‏ تخفيف در وضو 
١ ٠6‏ عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا: أن ابي ام خی تفخ تم صلی و لم 


رمرم ل ول م2 


تضاه وربا قال اضطجع حلی لفخ نم قام فصلی . (خاری:۱۳۸) 

تر جمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: : نبی اكرم 5 خوابيد طوریکه صدای نفسش 
شنيده می شد. بعد بلند شد و بدون اينكه وضو بگیرد» نماز خواند. و گاهی می گفت: رسول الله 
بر پهلو دراز كشيد و بخواب رفت طوری که صدای نفسش شنیده می شد. سپس بر خاست 


و نماز خواند. (چشم آنحضرت :3 می خوابید ولی قلبش بیدار بود). 


باب (۵): کامل كردن وضو 


4 عن أُسّامّة بن رید رضي الله عَنْهُما قال: دفع رَسُول الله وله من 
عَرّفة حَتّى إذا كان ك فقلت: 
الفا ار ل الل ل وا 


ر٤‎ 


EE O O E O 


۸۱ مختصر صحيح بخارى 


فتوضاً فأمیغ لوضوی نا قت ا ۳ مرب نم کاخ کل انس ان 
يره في مزلم نم آقیمت الشاء فصلی فل ولا ا ARES‏ 


توجمه: اسامه بن زيد رضی الله عنهما می گوید: رسول الله تا هنكام باز گشت از عرفات؛ 
وقتی به محل شعب رسید. قضای حاجت نمود و وضو گرفت» اما نه بطو ر کامل. اسامه میگوید: 
من عرض کردم: ای رسول خدا 75! وقت نماز فرا رسیده است. رسول الله 5 فرمود:«نماز را 
جلوتر خواهیم خواند» (یعنی در مزدلفه) -وقتی به مزدلفه رسيد, پیاده شد و وضوی کامل 
كرفت و نماز مغرب را خواند و بعد هر شخصء شترش را در محل مناسبی خواباند. سپس؛ 
نماز عشا اقامه گردید بدون اينكه ميان آن دو (مغرب وعشاء) نماز دیگری بخوانند. 


باب(1): شستن صورت با دو دست و بايك مشت آب 


١‏ ل عن ابن عباس رضي الله عنهما: أله توضاً فقسل وجهه آحد غرفة 
من ماء فَمَطْمَضَ بها واستشق, نم أَحَدَ غرفة من ماه فَجَعَلَ با كذ 
آضافها إِلَى يَدِه الاْحْری عسل بها وجه ثم آخد غرفة من مَاء فقسل بها يده 
ی م أَحَدَ غرفة من اء فقسّل بها يده ری ثم مسح برأمو ثم أذ 
عفن ماء رن عى عله الى ی سل م أحذ غرفة آخری فقتل 


اکن مر و 


بها رجلهٌ يعني لیسری» م قال: مکذا واک سول الله لا كرما 
(بخاری: ۰ )١‏ 

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که جنين» وضو گرفت: یک کف 
آب برداشت و با (نیمی از) آن» مضمضه و (با نيم دیگر)» استنشاق نمود. سپس یک کف آب 
برداشت و صورت خود را با هر دو دست» شست. بعد» یک کف آب. برداشت و دست راست 
خود را شست. و یک کف دیگر برداشت و دست چپ خود را شست. آنگاه سرش را مسح 
نمود. سپس» یک کف آب برداشته» بر پای راستش ياشيد و آن را شست. و با یک کف دیگره 


پای چپش را شست. و در يايان» گفت: رسول الله 5 را ديدم که چنین وضو می گرفت. 


مختصر صحیح بخاری ۲ 


باب (۷): دعای داخل شدن به بيت الخلا 


5 عن أئس طن قال: كان ابي ول إذا دحل الخلاء قال: «لهم إي وذ 
بك من الحبث والخبائث». (بخارى:57 )١‏ 


قرجمه: انس ذه می گوید: نبى اكرم 5 هنكام داخل شدن به بيت الخلا (توالت)؛ 
می‌فرمود: «اللهم إِنْي أَعوذ بك من الحبث والخباشو». (خدايا از شر شياطين نر وماده: با 


هر پلیدی ونا ياكى دیگر» به تويناه می برم). 


باب (۸): گذاشتن آب در توالت (دستشويى) 
۷ عن ان عا رضی اله عنما أن الس يلك كل الخلای قال: 


5# 228 


۹ 


2 2 
و‎ EE 


پیت یا من «مَنْ وضع هَذَاي؟ فار فقال: «اللهم فقهه في 
الدّین». (خاری:۱:۳) 

ترجمه: ابن عباس می گوید: رسول الله #5 به دستشوئى رفت .من آب تهیه کرده و نهاده 
بودم ‏ يس از آن» پرسید: جه کسی برایم آب آورده بود ؟ گفتند : ابن عباس. آنگاه رسول اکرم 


يد برايم چنین دعا کرد: «خداوندا! به ابن عباس» بينش در دین» عطا فرما؛. 


باب :)٩(‏ هنكام قضای حاجت نباید رو به قبله نمود 
ل عن أبي أيُوب الالصاري ضف قال: قال رَسُول الله 6: «إذا نی 
أَحَدکم العائط فلا یستقبل قبل ولا با ظَهرَهُ شرقوا أو غَرَيُوا». (مخاری:4 4 )١‏ 
ترجمه: ابو ايوب انصاری ده میگوبد: رسول الله ی فرمود: «هنگام قضای حاجت. رو با 
يشت خود را به طرف قبله نکنید. بلكه به طرف مشرق يا مغرب رو کنید). 
ملاحظه: البته اين زمانيست که قبله در جهت جنوب يا شمال باشد واگر در جهت مشرق ويا 


يعر باشد هنگام شيا تحاجحت: باید رو به سبوی وال وار تشینت: 


۸۲ مختصر صحيح بخارى 


باب (۱۰): قضاى حاجت روى دو خشت 


مه - 


69 عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنم قال: إن ناسا یقوسون: إذا 
قعد ت علی حَاحَتِكَ فلا تُستقبل الله ولا بَيْتَ امیس لقد ارلقیّت ت یوما على 
هر یت لا رزاع سول الق غلی تین شتقبلا بت الق دس 
(بخاری: ۵ 4 ۱) 

ترجمه: عبدالله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: مردم میگویند: که موقع قضای حاجت؛ 
نباید رو به طرف قبله و يا بیت‌المقدس نشست. حال آنکه من روزی بر پشت بام رفته بودم. ديدم 


كه رسول الله و بر دو خشت و رو به بيت المقدس, نشسته بود. 


باب (۱۱): ببرون رفتن زنان برای قضای حاجت 


٠ل‏ عر عائشة ذف أن زواج E‏ كن يَحْرُحْنَ سل 5 
رز إلي لماص ور صَعِيدٌ أَفيَحُ فکان عُمَرْ يُقول لشي كلة: اححب 
نسّاءك قَلَمْ يكن رَسُول الله یل فرح سود بشن رت 
الي و لیلة من الايي را[ 
فاد تا ای ی ات E ME‏ ات 
(بخاری: ۶ ۱) 

قرجمه: ام المومنين عايشه رضی الله عنها می‌فرماید: همسران رسول الله 5 شب‌هاء برای 
قضای حاجت به طرف مناصع که میدانی وسیع بود» می رفتند. عم رظ عرض کرد: ای رسول الله 
5 ! به همسران خود دستور دهید تا در حجاب باشند. امّا رسول الله 5 چنین نکردند تا اینکه 


شبی؛ سوده ينك زمعه؛ همسر رسول الله ک۶ که خانمی بلند قامت نود برای قضای حاجت 


مختصر صحیح بخاری ۸ 


بیرون رفت. عمر هه به اميد اينكه برای حجاب حکمی نازل شود (و نیز سوده را متوجه سازد) 


گفت: ای سوده! ما تو را شناختيم. بعد از آن» خداوند حکم حجاب را نازل فرمود. 


باب (۱۳): استنجا با آب 


١‏ عَنْ لس بن مَالِكٍ ضف قال: كان اي ل إذا حرج لحاجیه 
ا 


حيء آنا وَعْلامٌ معا لاو من ماء و في رواية: من ماء و عرق بستحي 
بالماء. (بخاری: ۰۲ ۱۰۰۰۱) 


قرجمه: انس بن مالک طا میگوید: هر گاه» رسول الله و برای قضای حاجت» بیرون 
می رفت» من و پسری دیگر برای او آب می بردیم و رسول الله 5 با آن آب استنجا میکرد و 


وضو میگرفت. و در روایتی دیگر آمده است که آب و چوبدستی می بردیم. 


باب (۱۳): نهی از استنجا با دست راست 


۲ عن آبی قتادة ذه قال: قال رَسُول الله &#: «إذا شرب أ کم 


فلا يَتَنَفْسْ فی الاناء» وإذا انی الخلاء فلا یمس ذ 


+ ۳ مر مر :22 ١‏ و م2 
ه بیمینه و لا یت بیمینه» . 


(بخاری: 7ه )١‏ 

ترجمه: از ابو قتاده اه روايت است که رسول الله يله فرمود: «هنگام آب خوردن» در 
ظرف آب. تنفس نكنيد و هركاه به بيت الخلا رفتيد» نه با دست راست. آلت تناسلى خود را 
بگیرید و نه به وسيلة آن» استنجا كنيدا. 


باب (۱۶): استنجا با سنک 


۲۳ عن ابي هريرَة نه قال: بت لبي لد وَحَرَج لحاجته فكان 


ا و :5 و f 0 3 0 So‏ و ساس £ oe‏ 0 2 
لا يلتفت» فدئوت منه» فقال: «ابغنى أحجارا استنفض بها أو نحوه ولا تاتنی 


Ao‏ مختصر صحيح بخارى 


بعَظم ولا روث». مه بأخجار بطرّف تيابي» فورضعتها ی جنبه به وت 


2 رر‎ 
Sor 


عن لما قضى أَنْبعَهُ بهن (بخارى (\oo:‏ 


قر جمه: ابو هريره می گوید: نبى اكرم ی برای قضاى حاجت» بيرون رفت. من هم دنبال 
ايشان براه افتادم. آنحضرت كل به اطراف خود نگاه نمی كرد. وقتى به او نزديكك شدم (و مرا 
ديد) فرمود: «چند تا سنكك يا مانند آن» برايم بياور تا استنجا كنم. البته استخوان و سركين 
حيوان نباشد». من تعدادی سنگ در دامنم جمع نموده برای آنحضرت كل بردم و از آنجا دور 
شدم. رسول اکرم كي با آنها استنجا نمود. 
باب(۱۵): نهی از استنجا با سرگین حیوانات 


4 ال عن عبد الله ن مَسْعُودٍ هه قال: أئى الي و العَائِطء فَأَمَرَنِي أذ 
آتیه بثلانة أَحْجَارِ رخدت حجرین» وَالْتَمَسمْتُ الثالث فلم أَحدة داع روثة 


و ار ۳ 


َيه بهاء فأَحَدَ الْحَحَرين وان الرّوئة» وقال: «هَذا هي (بخارى: 5ه )١‏ 


تر جمه: ابن مسعود 45 می گوید: : نبى اكرم 2 برای قضای حاجت» بيرون رفت و به من 
دستور داد تا سه عدد سنگگ برايش ببرم. من دو سنكك يبدا کردم و هر جه سعی کردم موفق به 
بيدا كردن سنگ سوم نشدم. آنگاه» سركين خشكك حیوانی را برداشته» به خدمت رسیدم. 


رسول الله يله دو سنكك را برداشت و س ر گین را دور انداخت و فرمود: «اين» نجس است». 


باب (11): یک بار شستن اعضای وضو 


رهگ رگ ش هی مه 


° ارب قال: توضا ال ة مرة. (بحخاري: ۱۰۱۷ 
عن ابن باس نو ي مرة مرة. (بخاري ( 


تر جمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: : اس E‏ وضو 
را یک بار شست. 


باب (۱۷): دو بار شستن اعضاى وضو 


جهن صحيج بخاری ۹ 


57 عن عبدالله بن زید الأنصاري ذف 
مَرَتيْن. (بخاري:5١)‏ 


تر جمه: عبدالله بن زيد انصاری دوه می گوید: : نبى اكرم 5 وضو كرفت و هر عضو 


وضو را دو بار شست. 


باب (۱۸): سه بار شستن اعضای وضو 


0 عن شمان بن عفان ڪه ڪاه آله دعا اه فرع علی کفیو ثلاث برار 
يليما م اذل ييي في الاناءِ فَمَلْمَضَ وا ۹ مشق نم عسل وَحهَه ثلاثئا 
ص إلى 
E GS‏ 

ار AG GS‏ 
ا ا سپس با دست راستش ش از ظرف» آب 
برداشت و مضمضه و استنشاق كرد. د یعنی آب در دهان نمود و بينى خود را تميز كرد. وبعد. 
سه بار صورتش را شست. آنگاه» دو دستش را تا آرنج سه بار شست. و در آخر» سرش را 
مسح نمود و ياهايش را تا قو زک» سه بار شست و بعد گفت: رسول الله 5 فرموده است: 
اه ركسء مانند اين وضوى من؛ وضو بگیرد و با اخلاص» دو ركعت نماز بخواند» خداوند تمام 


گناهان گذشته اش را مورد عفو قرار خواهد داد). 


OE 0‏ 2 زر یامد و ۳ ی 8 مر و 
وفي رواية ية أن عثمّانك قال: الا ل ور ی 
و و و و رو ر 


سَمِعْت ابي كل يقول: «لا و رحل فیحسن وضو ويصلي الصّلاة إلا 


- 


RO‏ تمتها قال رو الب این یکمن 
ما ارلا من البيات). (بخارى: )٠ ١٠‏ 


5 


Av‏ مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: و در یک روايت آمده است كه عثمان ذه كفت: ای مردم! حديثى را از 
رسول الله و برای شما بیان می كنم كه اگر آيه ای (در قران كريم) نمی‌بود» آنرا برای شما 
با زگو نمی کردم. من از نبى اكرم #5 شنيدم که فرمود: «ه رکس» خوب و کامل وضو بگیرد و نماز 
E CS‏ 
افاسة؛ رن الذي ین کون ها الرلنا من الات یعنی کسانی که دلابل روشن و 
E E‏ دازا از كه لذن راشای سر در ان 


بیان و روشن نموده ایم» خدا و نفرين کنندگان» آنان را نفرین می کنند. 


باب (۱۹): استنشاق در وضو 


۸ عن أَبِي هريرة ظله عن ابي ل له قال: « من توضا فلي تت وم 


استحم فلو . (بحاری:۱۳۱) 


تر جمه: ابوهريره له می گوید: : نبى اكرم 5 فرمود: «هر کس» وضو می گیرد» آب در 


بينى اش كند و آنرا تميز نمايد. و هر کس)؛ با سنگ استنجا می کند» عدد فرد را رعايت کند», 


باب (۲۰): عدد فرد. در سنگهای استنجاء رعايت كردد 


عن اب هُرَيْرَةَ ذلك: أن مدل الله وله قال: «إذا توا آخذکم 
بعل في هه ماء تم لیر وضي اسحمر فليو وإذا اسقط کم من توب 


فلیغسل يَدَهُ قبل أن يلها في وَضُوئِهِ فان دكم لا يري این بات یده». 


قرجمه: از ابوهريره ده روايت است که رسول الله يو فرمود: «ه ر گاه» یکی از شما وضو 
می گیرد» آب در بینی نمايد وآن را تميز كنيد. و هر کس كه با سنگ استنجا می کند» عدد فرد را 
رعايت نمايد. وه رگاه از خواب بيدار شديد (و خواستيد وضو بگیرید) دست‌ها را قبل از داخل 
كردن در ظرف آب» بشوييد. زيرا شما نمی‌دانید که دستتان در حالى که خواب بوديد, با جه جيز و 
كجا تماس بيدا كرده است». 


فجن صحيج بخاری ۸۸ 


باب (۲۱): مسح بر کفش» درست نیست 


۰ عن عبد الله ن عُمَرَ رضيي الله عَنْهُمَا ‏ وقد قیل له - یا با 
عَبّدِالرَحْمَّن! ریک تصتع أَرَيَعًا لم أرَ أحَدَا م يڻ أُصْحَابكَ تیا قال ما 
هي؟ وال ل ل ل ان إلا E RE‏ 
السبتية وَرَأَيفُكَ تصغ بالصفرق ا دا كنت بمكة اَهَل الاس إذا رر 
هلال وَلَمْ ثهل انت حَتَّى کان یرم اروق فقال: أَمّا الأركان: ور 
روك له لیس إلا یمان و ما التّعَال السيعة: اي رانك رسُول الله 
# لس الثغل التي یس فبا شعن وتوا ياء فان اجب أن هه وَأ 


5 3 3 م 


الصفر ةا فا رايت رسول للدي يصغ بهاه ذ فا آجب أن أصبّعْ بهاء وأا 
إا ا و 


تر جمه: ازعبدالله بن عمر رضى الله عنهما روايت است که از او يرسيدند: ای ابو 
عبدالرحمن! تو چهار عمل انجام می دهى كه هيج یک از همراهانت انجام نمی دهند؟ عبد الله 
بن عمر رضی الله عنهما گفت: آن چهار عمل کدامند؟ آن فرد گفت: اول اینکه در طواف» 
بجز ركن يمانى وحجرالاسود» اركان دیگر را استلام نمی كنى (دست نمی زنى). 

دوم اينكه: كفش يوستى (دباغى شده) مى پوشی. سوم: اينكه از رنكك زرد استفاده مى 
كنى. چهارم اينكه: تمام حجاج با رؤيت هلال يعنى اول ذی‌حجه» احرام می‌پوشند اما تو قبل 
از روز هشتم (روز ترويه)» احرام نمی پوشی. 

عبدالله 4 در جواب. گفت: (درست است) من فقط دو رکن را استلام می كنم زیرا 
هیچگاه رسول خداص را ندیدم که بجز آنهاء رکن دیگری را استلام کند. و کفش چرمی می 
پوشم زيرا من ديدم كه رسول الله 5 كفش چرمی می يوشيد و با آنها وضو می گرفت. من نيز 
دوست دارم از همین نوع كفشء استفاده کنم. و از رنگ زرد استفاده می كنم زیرا رسول 
خداوة را دیدمکه از رنگ زرد استفاده می کرد. و روز هشتم» احرام می يوشم زيرا ه ركز 
رسول الله لد را ندیدم که قبل از حرکت به سوی «منا؛ (قبل از روز هشتم) احرام ببندد. 


۸۹ مختصر صحيح بخارى 


باب (۲۳۲): در وضو و غسل. از سمت راست بايد شروع کرد 
١ل‏ عن عائشة رضي الله عنهّا قالت: كان ای وَل يعجبة یمن ذ 
4 لو ف ل و ف ل ره ۱ ۱ 
تنعل وترحلهء وطهوره» وفي شأنه کله.(بخاری:۱۰۸) 
قرجمه: عايشه رضى الله عنها مىفرمايد: نبى اكرم 5 در بوشيدن كفشء شانه كردن 


و a‏ = 3 ۰ 
موهاء وضو گرفتن و هم کارهایش» شروع كردن از سمت راست را مى يسنديد. 


باب (۲۳): جستجوى آب براى وضوء هنكام فرا رسيدن نماز 

5ل عن آنس بن مالك ذه قال: رأيت رسول الله کي وحائت صلاة 
ی و مه ی ی او و و راو 2 لا سره مار 
العصرء فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه» فاتي رسول الله 5 بوضوی فوضع 
رَسُول الله يل في ذلك الإناء ید وَأَمَرَ لاس أن يَتَوَضّئوا منك قال: فرت 
المّاء يبع من تخت أصَابِعِهه حتّی تَوَضَّئوا من علد آخِرهِم. (بخارى:59١)‏ 

تر جمه: انس بن مالک اه میگوید: وقت نماز عصر فرا رسید» مردم در جستجوی آب 
رسول الله 5 دست (مبار کش) را در آن ظرف آب گذاشت و دستور داد تا مردم از آن» وضو 
بگیرند. انس له می گوید: ديدم كه آب از بند انگشتان رسول الله 5 (مانشد فواره) بيرون 


میآید و تمام حاضرین؛ با آن آب. وضو گرفتند. 


باب (۲۶): حکم آبی که با آن موی انسان شسته شده باشد 
م مور ی اه E‏ لب عفار چ ع ا f‏ 
1١‏ وعنه ذإه: أن رسول الله 95 لما حلق راست كان أبو طلحّة أول 
من أحذ من شعره. (بخارى:١1/1١١)‏ 
تر جمه: همجنين انس 45 ميكويد: هنكامى كه رسول الله 5 (در حجهالوداع) موهاى 


سرش را تراشید» ابوطلحه نخستين کسی بود كه موهاى (مبارك) رسول الله 5 را (بقصد 


مختصر صحيح بخارى 4 


باب (۲۵): ظرفى كه سگ در آن »آب خورده باشد 


۶ عن أبي هُرَيرَة نه أن رَسُول الله ي قال: «إذا شرب الكلب في 
حد کم فَليَغْسلهُ سبْعَا». (بخاری:۱۷۲) 


ناء 


إِنَاء أ 
تر جمه: ابوهريره َيه می كويد: رسول الله ويد فرمود: «ه ركاه» سگ در ظرف شما آب 


خورد» آن را هفت بار بشوييد). 


٣‏ عن َب لبن حمر رضي الله نما قال كانت لکلا ول ول 
وتذبر في الممسحد في رَمَانٍ رسول الله کل فلم یکوئوا پرشون شيئا من 
ذلك. 

ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: در عهد مبارك رسول الله بء سگها در 


* ه ۷ و ۰ ۰ 501 11 ۰ 4 
مسجد رفت و آمد و گاهی نيز» پیشاب میکردند و کسی روی ان »اب نمی پاشید. 


باب (۲۰): كسيكه فقط هنكام خارج شدن چیزی 
از سبيلين» وضو را لازم میداند 

۰- عن أبي هُرَيْرَةَ ضيه قال: قال ابي ول «لا يرال العَبْدُ في صلا َا 
كان فی المسجد يَنْتَظِرَ الصّلاة ما لم یحدٍث». (بخاری:۱۱۷۲) 

تر جمه: ابو هريره 8 روايت می كند كه نبى اكرم 5 فرمود: «تا زمانى كه انسان در 
مسجد بنشيند ومنتظر نماز بماند» و وضويش نشكند, در حال نماز» بشمار می رود). 

١7‏ عن زید بن خالد هه قال: سألت عثمان بن عفان ذه قلت: 
ریت إذا جَامَعَ فلم يُمْنِ؟ قال عنمّان: يتوضاً كما يتوضًا للصّلاق ویفسل 
ذکره. قال عثمّان: سمعته من رَسُول الله . فسألت عر ذلك علياء والزیین 
وطلحة وب بن كعب» فأمَرُونٍ بذلك.(مخاری:۱۷۹) 


1١‏ مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: زيد بن خالد 5 می‌گوید: از عثمان بن عفان ذه يرسيدم: اكر هنگام جماع» منى 
خارج نشود» حكم آن جيست؟ فرمود: نخست. عضو تناسلى را بشويد. سپس همانطور که برای 
نمازه وضو می كيرند» وضو بگیرد. عثمان ذه كفت: من از رسول الله 45 جنين شنيدم. راوى 
(یعنی زيدبن خالد) می گوید: اين مسأله را از علی» طلحه زبير و ابی بن كعب رضى الله عنهم نيز 
پرسیدم» آنها هم همین ياسخ را به من دادند. 

۸- عن ابي سَعِيدٍ الخذري ضيه: أن سول الله لك آرسّل إلى رجحل من 
الالصار فجاء و فطع فال ۳ 4: «لعلتا أَعْجَلنَاكَ»؟ فقال: نَعَمَ فقال 
رسول الله عله «إذا أغجلت أو قجطت فعلیك الْوضوع». (بخاری: 0۱۸۰ 


ترجمه: ابوسعيد خدری ذه می كويد: رسول الله 4 یک مرد انصارى را به حضور طلبيد. 
آن مرد انصارى در حالى كه از سر (و صورتش) آب می‌چکید. آمد. رسول الله وَل فرمود: «شايد 
ما باعث عجله شما شدیم»؟ گفت: آری. رسول الله يل فرمود: «ه ركاه عجله‌ای در كار بود يا 
مجامعت بدون انزال» صورت گرفت. تنها وضو كافى است». (قابل ياد آورى است که اين 
حديث وحديث قبلى با حديث التقاء ختانين منسوخ شده اند و قابل عمل نيستند. به فتح البارى 
حديث شماره (۲۹۳) مراجعه كنيد). 


باب (۲۷): کمک به شخص در وضوكر فتن 


8ع عن المغيرة بن شعبة طه: له كان مع رَسُول الله لك في سَفَرٍ 
ا ون لو ع عد اه یا 


م هشير مس مه خی وم د 


وَحْهَهُ ويدب وَمَسح برأمیه وَمَسَّحَ علی الخفين. (بخاری (AY:‏ 

قرجمه: مغيره بن شعبه ذه می گوید: در یکی از مسافرت هاء همراه رسول الله د بودم. 
رسو ل اكرم يه برای قضاى حاجت» بیرون رفت. و من در برگشت» برای رسول الله وك آب 
وضو آماده کردم و بر دست هاى آنحضرت 5 آب مىريختم و ايشان وضو می گرفت. 


7 ت 5 جهره و دستهايش را شست و برسر و موزه هايش» مسح كشيد. 
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باب (58): خواندن قرآنء بدون وضو 


هام مه و 


0 ابن عباس رضي الله عنهما: له بات ليله ند ميْمُوكَة روج 
لبي E:‏ وهي ۳ فَاضْطْجَعْتُ في عرض سدق وَاضْطْجَعٌ 00 الله 
له في طُولهاه ام سول اللي حى إذا القصّف اليل أو هقی 
أو بعده موا لسري اي و 
o‏ 2 عملم ا و هه مر م ا ما سل فص 
۱ ۱ 
ا ور نم قام يصلي» قال: فقَمّت فص E‏ صنع» ثم 
بت فقمْت إلى جنبه فوَضَع یه ای و وأحَذ بأذني یی 
يلها فَصلَى رکه نم كته نم وكين نم ركه م ریس 
رکعتین» نم اور نم سح حتّی آئاه الْمُوَذْنُ اء فصلی ر كتين 
حَفِيفئيْن 0 خرج ا الصبح. (بخاری: ۱۸۳) 

تر جمه: عبدالله بن عباس رضى الله عنهما می كويد: شبی» در خانه خاله‌ام ؛ميمونه رضى 
الله عنها؛ همسر رسول الله ب +خوابیدم. رسول خدا 5 و همسرش؛ ميمونه؛ در طول بالش و من 
در عرض آنء سر نهاديم. رسول الله و عواب رفت ولى پس از گذشت نصف شب يا كمتر 
ازآن » بيدار شد و با كشيدن دست‌ها بر چهرهُ خويش » خواب را از خود دور كرد وده آیۀ 
اخير سور آل عمران را تلاوت نمود و بعد بسوى مشک آبى كه آويزان بود» رفت و خوب و 
کامل» وضو كرفت و به نماز ايستاد. 

ابن عباس رضى الله عنهما می كويد: من نيز مانند رسول الله 5 وضو گرفته كنار ايشان 
به نماز ايستادم. آنحضرت و دست راستش را بر سر من گذاشت و كوش راست مرا اند کی 
فشرد. نس" از آن» سول اله كر دوادف: ز كفت نار دور كمع نرا ودريايان» يكك ركعت 
رك ای و کاس لد رقا ين کرد و ی روز 


بصورت مختصر خواند و برای ادای نماز فجرء به مسجد رفت. 


1 مختصر صحيح بخارى 


0١‏ عن عَبَّدٍ الله بن رَيْدٍ: أن رحلا قال لهُ: هل تستَطیْع أن ريسي 
° یه | تس 30 n‏ 2 3 00 رو ا 3 
كيف كان رسول الله 5 یتوضا؟ قال: تعم. فدعاعاء فافر غ على يديه د 


غسلهما لالا ثم اذل ده في الإناء فمضمص وام لاال عسل 
وَحْهَهُ لاه نع عسل یه مرن مرن إلى القن نم مس رام تیه 
فأَبَلَ بهمّا ون بدا بِمْقَدَم رامیه حّی ذهب بهما إلى قفا نم رَدَهُما إلى 
الکان الذي بدا مت نم عسل رجكلتة: (ضاری:۱۸۰) 

ترجمه:عبااله بن زيد 499 می گوید: یکی از من پرسید: آیا 
میتوانی چگونگی وضو گرفتن رسول الله كك را به من نشان دهی؟ عبداله گفت: آری. آنگاه 
مقداری آب خواست و بر دست‌هایش» آب ريخت و آنها را سه بار شست. بعد» با دستش از 
ظرف آب برداشت و سه بار مضمضه و سه بار» استنشاق کرد (یعنی دهان و بینی اش را شست). 
سپس صورت اش را سه بار شست. و بعد» دستهایش را دو بار تا آرنج شست. آنگاه با هر دو 
دست» سرش را مسح نمود. مسح را از پیشانی یعنی از ابتداى سر شروع نمود و دست‌هارا تا 
يشت سر کشاند. و سپس به طرف ابتدای سر یعنی از جایی که شروع کرده بود ب رگرداند. و 


در يايان» پاهایش ۳ شست. 
باب (۳۰): استفاده از باقيماندة آب وضو 


5 عن أبي حُحَيفة د قال: حرج نا سول الله ئ با احرق 
َي بوطوء فَتَوْضَأ فَجَعَل الا يَأَحْدُونَ مِنْ فطل وَضويه فَيََسَسّحُونَ بد 
فصلی الأ يك الور کمن وَالْمَصرٌ کین ون يديو ع إخارى :107 )١‏ 
ترجمه: ابو جحيفه 5ه ميكويد: روزی» رسول الله 5 اول ظهر» نزد ما تشريف آورد. 


آب برای وضوى آنحضرت 5 آورده شد. رسول الله 5 وضو كرفت و مردم باقيماندة آب 
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وضويش را برداشتند و به صورتهايشان ماليدند. رسول الله 5 در حالى كه جلوی خود نيزه ای 


را (بعنوان ستره) نصب كرده بود» هر يكك از نمازهاى ظهر و عصر را دو ركعتى خواند. 


a‏ الا يدم ذفن قال: لطعي على ی 
فقالت: يا سول الله ٍن ان أعنتي وحم فمسح راسي وَدَعَا لي بال رک ثم 
توا فشربت من وضوثب نم قت خلف ظهرو فنَظَرْت إلى عائم لوو بَيْنَ 
تفه مثل زر الْحَجَلّةِ. (بخاری:۱۹۰) 

قرجمه: سایب بن يزيد #2 میگوید: خاله ام مرا نزد نبى اکرم 5 برد و عرض کرد که 
خواهرزادام يهان است. رسول الله و دست( مبار کش) را بر سر من کشید و برای من دعای 
بركت نمود. آنگاه» وضو كرفت و من باقیماندة آب وضوی رسول خدا 5 را نوشیدم و پشت 
سر آنحضرت 5 ایستادم و به مهر نبوت که مانند د کمه ای بود و ميان شانه هاى رسول الله 5 
قرار داشت؛ نگاه کردم. 


باب (۳۱): وضو گرفتن مرد با همسرش 


مه و م 


6 اند عن ع الله بن غر رف لل نيما قال: كان اد حال واا 
يَكَوَضّئون في زَمَانِ رَسُول الله وَل جَمِيعًا. (بخاری:۱۹۳) 

تركمة: این عمر رضی الل عنهما می‌گوید: در زمان رسول "الله مر دان و همسرانشان با 
هم (ازیک ظرف ) وضو می گرفتند. 


باب (۳۲): رسول اکرم ‏ آب وضو ی خود را روی شخص بیهوش ريخت 
١ ٥‏ عَنْ جابر تفه قال: ا الله ل يعودني 5 مُریض لا أعتل 


فضا وصب علي من وضوئی 0 وه پا a‏ الل ارك 
ا فترلت أله مق (بخارى: 5 5 )١‏ 
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آنحضرت 9 وضو گرفت واا آب وضویش را بر (سر و روی) من پاشید. بلافاصله به 
هوش آمدم. آنگاه عرض کردم: ای رسول گرامی! میراث خود را بین جه کسانی تقسیم کنم؟ 


زیرا وارث من تنها یک کلاله میباشد. اين سؤال باعث شد که آيهُ ميراث» نازل شود. 


( کلاله: به میتی اطلاق می شود که فرزند و يدر نداشته باشد). 


باب (۳۳): غسل كردن و وضو گرفتن از یک طشت 


5 ال عن لس ظ ضيه قال: حَضرّتٍ الصّلات فَقَامَ مَنْ كان قريب الدار إِلَى 


ْله وبقي قرم فايي رول الله و بيخضب من حِحَارَة فيو ماي فصر 


ی وف ان ات و کم کنم؟ قال: مین 


2 
5 
6 


وزیادة. (بخارى: )١595‏ 

تر جمه: انس به می گوید: وقت نماز فرا رسيد. آنها كه منازلشان نزديكك بود (براى 
وضو گرفتن) به خانه هايشان رفتند و بقيه ماندند. در آن هنگام ظرف سنگی ای که در آن؛ 
مقداری آب وجود داش شت. برای پیامبر 96 آوزدند. آن ظرف به اندازه ای کوچک بود که 
لجا و ی جار بي 
يرسيديم : شما جند نفر بوديد؟ كفت : بر بيش از هشتاد نفر. 


۳ 
EE‏ له أ 


17 عن آبي موسی نله 


ن النبي دعا بقَدَح فيو ماع فسّل یدب 
وَوَحْهَهُ فیه وَمَج فیه. (بخاری:۱۹) 
تر جمه: ابوموسی اشعری ذه می گوید: رسول الله نه ليوان بز رگی را که ر پراز آب 
بود» طلب كرد ودر آن آب» دست و صورت خود را شست و مضمضه نمود. )1 ين کار برای 


ET مه ام صللا ا ای‎ Te, 
تب رک و وی آنحضرت 5 بود. و کسی غير از ایشان» مجاز نيست جنين كارى كند). مترجم‎ 
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و 


ل عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما تقل اي 4# واضتا 
و جع استأذن واه في أن رض في بيټي» فان ل فخر ج ی هن 
رَحُلَيْنِ» كه تحط حط رَجْلاهُ في الأرّْض ب بین بين عباس وَرحل آخر. فا عَائْشَة رضي 


7 
o‏ ° و سمه موم ور م2 


الله عنها حلت : د ابي يك ال اا فل يق واد وجعه: «هریقوا 
N CE‏ ا 
محف متم روح الذي اوقا کم عونا تب هج لت تخي امهو لير 


2 
4 


ین «آن قد فَعَلبُنَ». 2 ای الناس. (بخاری:۱۹۸) 


ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: وقتی رسول الله 4# (برای آخرین بار) بیمار شد و 
بيماريش شدت یافت. از تمام همسران خود. اجازه خواست تا ایام بیماری را در خانة من (عايشه 
رضی الله عنها) پرستاری شود. همه همسران موافقت کردند. رسول الله ۶ در حالی که دو نفره 
شانه‌های او را گرفته بودند و ياهايش به زمين كشيده می شد. به خانة من تشریف آورد. آن دو 
نف عباس و یک نفر دیگر بود. عايشه رضی الله عنها می‌فرماید: هنگامی كه آنحضرت 45 به 
خانةٌ من تشریف آورد و بیماریش شدت یافت. فرمود: «هفت مشک پر از آب که از آنها آب 
برداشته نشده باشد» روی من بريزيد تا بتوانم» مردم را وصیت کنم». ما ایشان را در طشت بزرگی 
که متعلق به حفصه بود نشاندیم و شروع به ریختن آب بر آنحضرت 2# نمودیم تا اينكه اشاره 


فرمود که: «کافی است». سپس» رسول الله لا از خانه » بسوی مردم » بیرون رفت. 


۳ 


۹- عر ا آنس داد ن الي وله دعا بإنَاء من ماي فأتى بقدّح رخرام 
فيه 4 شيء من مَاء وضع اسا فیه» قال أَنس: فجعلت انظر إلى الماء يبع من 


ل و مم 6 له سه 


ن آصابیه فحَرَرْت من وض مان السبعِينَ إلى ان (بخاری (Toe:‏ 


e ۱ شت. آوردند.‎ yT 
ديدم كه آب از ميان انگشتان رسول خدا و مانند چشمه» جاری بود. کسانی را که از آن آب؛‎ 


وضو گرفتند. من شمردم. حدود هفتاد الى هشتاد نفر بودند. 
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باب (۳۶): وضو گرفتن با یک م( 


۰ ان وَعَبْةُ قال: کان الي ي يسل أو كان يسل بالصًاع إلى خَمسة مداد 


07 
رصم 


وییوضً بالمدٌ. (خاری:۲۰۱) 
ترجمه: انس له می گوید: نبی اکرم ويد با یک صاع يا بنج مد آب» غسل می کرد و 
با یک مد آب. وضو می گرفت. 


باب (۳۵): مسح بر موزه و عمامه 


مه مه و 3 ر 2 4 2 مان .که ی ی و 3 
ون عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ سال عُمَرَ عَنْ ذلك فقال: عم إذا حَدَنْكَ شيا سعد عر 


2 


۳ 
3 


2 
م ۵ مو 


الي وله فلا سنال عنه غیره. (بخاری: ۲ ۲۰) 


تر جمه: از سعد بن ابی وقاص 4 روایت است که رسول الله 5 بر موزه هايش مسح می 
نمود. عبد الله بن عمر در اين باره از پدرش؛ عمر؛ سؤال کرد. عمر 5 فرمود: بلی. و افزود: 
ه ركاه سعد از رسول الله # چیزی را برای شما بیان کرد» دربارة آن از کسی دیگر سؤال 
نكنيد. ( به او اعتماد كنيد). 


۲- عن عمرو بن أمية | لضمري ضك: آنه رأى النبي 5 یمسح علا 
الحفين. (بخارى: ؟ )٠١‏ 
قرجمه: عمرو بن اميه ضمرى که می گوید: من نبى اكرم و را ديدم كه بر موزه هايش 


- 3 
بريه 


١ 5+‏ وَعَنْهُ تفه قال: رايت ابي 3 یسح على عمامّسه وخفنه. 


(بخاری:۲۰۰) 


(۱) مد در اصل یک چهارم صاع است و نزد امام شافعی و حجازيهاء برابر با دو رطل و نزد امام ابوحنیفه و اهل عراق برابر با 


یک رطل ویک سوم آن است و برخی آنرا به اندازه يرى دو کف دست دانسته اند. 


مختصر صحیح بخاری ۹۸ 


ترجمه: عمرو بن اميه ضمری می گوید: رسول الله 5 را ديدم که بر عمامه و موزه هايش 


باب (۳۲): پوشیدن موزه در حالت طهارت 


+11 عن عن الو ی و له قال: كنت مع الي 4# في فر 


هریت 2 حفیّه فقال: «دعهما فاي دهم طاه رین »» مسج علیهما. 
(بخارى:” 0 ( 


تر جمه: مغيره بن شعبه 5ه می كويد:در یکی از سفرهاء همراه رسول خدايّ بودم.(هنگام 
وضو) خواستم موزه هاى رسول الله 5 را بيرون بیاورم» فرمود:«آنها را بيرون نیاور» چون من 


آنها را پس از طهارت و وضو يوشيده ام». سپس رسول الله 5 بر موزه هایش» مسح نمود. 


باب (۳۷): كسيكه پس از تناول نمودن گوشت كوسفند و سويق'"' وضو نگرفته 
است. 


ده عن عرو بن أمية :اه رأى رَسُولَ الله عل بر من کتسش 
شاق فدعي إلى الصلاق» فألقى بت فا یج (خاری:۲۰۸) 


ا ا یه 


انداخت و بدون اينكه وضو بگیرد» نماز خواند. 


باب (۳۸): كسيكه پس از تناول نمودن سویق. به مضمضه كردن اكتفا كند و 
وضو نكيرد 


)١ (‏ نوعى غذا است كه با آرد جو و یا جو يوست کندۀ سرخ شده ساخته می شود. 
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۳۳ 
ع و مرا مر مر مر ام م2 


5ل عن سويد بن النعمان ذه: أنه خرج مَعَ سول الله 4 عام یی 
حتی إذا کائوا بالصهباء» وهي أذْئى ین فصلى العصن ثم دعا بالاژواب فلم 
يوت إلا بالسّويق» فأَمَرَ به فتري» فأكل رَسُول الله َيل راکلناه نم قام إلى 


3 - 
۳۹ و چا و م 


المعرب» فمضمض ومضمضنا» ثم صلی ولم یتوضا. (بخاری:۲۰۹) 

ترجمه: سويد بن نعمان ذف می گوید: در فتح خیبر» همراه رسول الله 5 بودم. رسول 
لا لوقن ماه هنال كو یکین یر رال تما عضي وا خو انش میس ولد انا 
هر كس که توشه ای دارد» حاضر کند. فقط اند کی آرد جوی برشته شده آوردند. رسول الله 
GT EAA 7 0 5 1‏ ا O‏ 
يد دستور داد تا انها را با اب تر نمایند. آنگاه» رسول خدا وي و ما از آن» خوردیم. سپس 
بدون اينكه وضو بگیرد؛ نماز مغرب را بجای آورد. 
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١ ۷‏ عن مَبْمُونَةَ رضي الله عَنْهًا: آن الب وَل کل عندها کتفاه ثم صلی 
هه ا 8 
لم یتوضا. (بخاری:۲۱۰) 


ترجمه: ام المؤمنين؛ میمونه رضی الله عنها؛ می‌فرماید: نبی اكرم #5 در خانة من» گوشت 
شانة گوسفند تناول نمود و بدون اينكه وضو بگیرد» نماز خواند. 


باب (۳۹): آبا يس از نوشیدن شیر بايد مضمضه نمود؟ 


۸ عن ابن عباس رَضِي الله عنهمّا: أن رَسُول الله يخ شرب لاء 


فمَضَمّض وقال: «إن له دَسَما». (بخارى:١1١؟)‏ 
تر جمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: رسول الله که شير نوشيد. سپس مضمضه 


كرد و فرمود: «(شیر» جربى دارد» 


باب(۰٤):‏ وضو كرفتن پس از خواب و كسيكه پس از خواب سبکث. وضو را لازم 
نمى داند 


مختصر صحیح بخاری ۰ 


9ل عن عائشة رضی الله عَنْهَا: أن سول الله تج قال: «ذا تس 
أَحَدکم وهو يصلي فلیرقد ى يذهب عله الوم إن أحَد کم ذا صلى وه 
ایس لا ذري لعل يعفر فر فیس لفسه». (خاری: ۲۱۲) 

تر جمه: از عايشه رضی الله عنها روایت است که رسول الله ی فرمود: «هرگاه» کسی از 
شما در نماز» جرت زد بخوابد تا خوابش زايل شود. زیرا جه بسا کسی از شما که در حالت 
را 

ا عن اي ول قال: «إذا تس أَحَدْكُمْ في الصلاة فليم 
eT‏ زا 

ترجمه: انس #2 می گوید: : نبى اكرم 45 فرمود: «هر گاه» یکی از شما در نماز» جرت 


زد بخوابد (و يس از آن» نماز بخواند) تا بداند كه جه می خواند». 


ار وضو کرتین با وجود وك دامن 
١‏ عن انس كه قال: کان اي َل ینوا عند کل صلاي وکان 


م مر 


)۲۱ ی (بخاری:4‎ E 


تر جمه: انس یه می گوید: : نبى اكرم ولد برای هر نماز» وضو می گرفت. ولى ما تا 


وقتى که وضو داشتیم» همان وضو برای ما کافی بود. 


باب( ۶۲): پرهیز نکردن از ادرار» جزو كناهان كبيره است 
ل عن ین عباس رضي الله عَنْهُمًا قال: مر النبي 5 بحائط ين 
تیان المد ا" که ة» فسَمع صَوّت انسائین يعَڏبانِ في قَبُورِهِمَاء ا لبي 


ر و هو م2 


: «یعذبان وما بان في كبير». 00 «بلی کان ا اك مر 
من بول وکان الآحخَرُ يَمْشِي بالنِّيمَة». ثم دعا بجَرِيدَةٍ رَطْبَة فس رها 


۳91 مختصر صحيح بخارى 


سرن وضع علی کل قَبْرٍمِنْهُمًا رة فقیل له: يَا سول اللی لِم فعلّت 
هَذَا؟ قال: دلعَلَهُ أن يحفف عَنْهُما ما لم یْسَا». (بخاری:۲۱۲) 

ترجمه: از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است که نبی اكرم از كنار باغى از 
باغهای مدينه يا مکه» عبور می كرد. (ناكهان) صداى دو نفر را شنيد که در قبرهاى شان گرفتار 
عذاب بودند. رسول الله که فرمود: «اين دو نفر» عذاب داده می شوند اما نه بخاطر گناه بز رگی». 
سپس فرمود: «بلى» یکی از آنان» از ادرار خود؛ يرهيز نمی كرد و دیگری» سخن جينى می 
نمودا. آنگاه» رسول اکرم تا شاخة تر درختى خواست. آن را دو قسمت كرد و هر قسمت آنرا 
روى یکی از آن دو قبرء گذاشت. از رسول الله يل يرسيدند: چرا جنين كردى؟ فرمود: «اميد 


است تا زمانى كه اين دو شاخه» خشكك نشده است. خداوند» عذاب آنان را تخفيف دهد». 


باب(4۳): آنچه دربارة شستن بول و ادرار آمده است. 
۳ - عن نس بن مالك ط ضيه قال: كان ابي يك إذا بر لحاحته 
یه بمای فيسل به. (بخاری: ۲۱۷) 
جمه: انس بن مالک می گوید: هررگاه نیی اکرم كل برای قضای حاجست» یرون 
جمه: انس بن ی ری كاه تب اقرع :75 نزاى Ch‏ بت بر 


می رفت» من برایش آب می‌بردم و ايشان با آن آب. استنجا می کرد. 


باب(٤٤):‏ به حال خود كذاشتن باد یه نشينى ‏ که در مسجد ادرار نمود 
4 عن ابي هُريرَة ذه قال: قام أعْرَابِي ) فبال في المسلجد فتتاوله 
لاس فقال لَهُمْ اللبي ع: «دعوه ری یب نا 


ې ر و ون ور دږ 


من ما فما بشم مُيَسَرِينَ وم توا مُعَسسرِينَ». (بخاری ی:۲۰ ۲) 
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و ذئوبّا 
تر جمه: از ابوهريره ذه روایت است که مردی بادیه نشين» برخاست و در مسجد ادرار 
"كر مردم اعتراض کردند. : نبی اكرم 5 فرمود: «او را به حال خود» رها كنيد و یک سطل آب. 


روى ادراراو بريزيد. زيرا شما مأمور سهل گرفتن ايد نه سخت كيرى کردن». 


باب(2۵): ادرار كود كان شير خوار 


مختصر صحيح بخارى ۲ 


۵ عَن التي بلس بطم رضي اه عنها: اله تا بسالن امن 
صخر لب کل الط ی رسول الله يلك E‏ له في حجرو 
فبَال عَلَى وب فَدَعَا بمّای فتضَحَه ول یَْسله. (بمخاری: ۲۲۳) 

يجمه ام شب :رقي ا مين كركلا بسر کک کی کر 
رسول الله د آوردم. رسول الله او را در بغل گرفت. او روى لباسهاى رسول اكرم 5ک 


ادزاق كرف سول لت ی اب رابت ویر لباسياى وه تفت (ولی انها زا سک نی 
فقط به ریختن آب اکتفا کرد). 


باب(1٤):‏ ادرار كردنء در حالت ایستاده 
كد حذيفة ضيه قال: أَنّى الي ليد سباطة 5 قوم فال قائمًا 
نما فته نماد را ر (بخارى: ؛ ۲۲) 


2 - 


- 


1 


قرجمه: حذيفه ذه می گوید: رسول الله يفيو كنار زباله دان قومی رفت و ايستاده ادرار 


نمود و بعد آب خواست. من آب آوردم وايشان وضو كرفت. 


باب (۶۷): ادرار كردنء كنار دوست و در يناه د یوار 

17 وفی رواية عن حذيفة قال: آتّی سباطة قوم حلف حارط فقامّ كما 
را و يم ۵ نب ري 8 وم ام 2 
یقوم احد کم فبال فانتبذت من فأشار إلى فجئتة» فقمّت عند عقبه حتى 
فر غ.(خاری: ۰ ۲۲) 

تر جمه: و در روات یتی دیگر» آمده است که حذیفه 5ه فرمود: رسول الله ٤‏ به سوی زباله 
دانی که يشت دیواری قرار داشت» رفت و مانند ایستادن شما ایستاد و ادرار نمود. من از او 
فاصله گرفتم. آنحضرت ل به من اشاره کرد که نزدیک بيا. من آمدم و يشت سر ايشان ایستادم 
تا اينكه فارغ شد. 


۳۳ مختصر صحيح بخارى 


باب(2۸): شستن خون 
حدم ا رضي الله عَنْهَا قالت: جاءعت اه لبي يِه فقالت: 


آرآیت احدانا تحیض فى في الب Tet‏ تَصنَع؟ قال: و ا ا بالمای 


a‏ (بخاری:۲۲۷) 


توجمه: از اسماء رضى الله عنها روايت است كه زنی» نزد نبى اكرم يل آمد و عرض كرد: 
اگر لباس» با خون حيض آلوده شود جه بايد كرد؟ رسول الله وَل فرمود: «نخست» آن را با دست؛ 
بدون آب. و سپس با آب بمال و بشوى. سپس در آنء نماز بخوان». 

۵ - عن عائشة رضي الله عَنْهَا قالت: جات فاطمة بت ابي حب خیش إلى 
التي ول فقالت: الل ني امرأة اتخات قد اناغ المد 
فقال رَسُول الله كل: «لاء ِنَم ذلك عرق؛ وس بحض فإذا فلت 
فدعي الصّلاق وَإذا أَدْبْرَتْ فاغسلي عك لت ثم م صل ول ا و ِ 
صلاة حى یجيء ذلك الوقت». (خاری:۲۲۸) 

ترجمه: ام المومنین؛ عايشه رضی الله عنها؛ می گوید: فاطمه بنت ابی خیش نزد نبی اكرم 
يي آمد و عرض کرد: ای پیامبر گرامی وَل ! به دلیل خون حیض» مدت زیادی ناپاک می‌شوم. آیا 
در این مدت. نماز را ترک کنم؟ رسول الله 5 فرمود: «خیر» زيرا اين» خون حیض نیست بلکه 
خون رگی است که پاره شده است. هنگامی که روزهای قاعد گی ات فرا رسید» نماز نخوان. و 
هنگامی که ایام قاعد گی ات به پایان رسید» غسل كن و نماز بخوان. البته برای هر نمازی» وضو 
بگیر تا اینکه دوران قاعد گی» فرا رسد». 


باب(٩ع):‏ پاک كردن لباسی که آلوده به منی باشد 


۰ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت اغسل الحتابة من ثوب 
التبي له فيَحْرْجٌ إلى الصلای وإن بقع المّاء في نوبه. (بخاری:۲۲۹) 


مختصر صحیح بخاری 4 


- ۰ ۰ 3 2 3 ۰ ی .|“ A‏ ۰ ۰ 1 
ترجمه: ام المومنين؛ عايشه رضى الله عنها؛ می گوید: اثر جنابت را از لباس نبى اكرم ص 
می‌شستم و آنحضرت ی برای نمازء از خانه بيرون می رفت در حالى كه اثر لكه هاى آب؛ 


هنوز بر لباسش وجود داشت. 


باب(۵۰) حكم آغل و بيشاب شتر» گوسفند و ساير جاربايان 


١ل‏ عن آلس 3 له قال: قدم ناس من غکل أو عُرَيَْةَ فَاحْتَوَوًا الْمَدِيَةَ 
امرحم اللبي 6 یاج ۶ پشربوا من رها وان 0 
۳ ھک e‏ 


ین وش : ۱ (بخاری: ۳۳ ۲) 

تر جمه: انس بن مالک له می گوید: عده‌ای از طايفةٌ غکل يا غرینه به مدینه آمدند و از 
انو مواق آنه تما شنم وسول الله کر دور داد وخ را فان شیر برسانش و از 
Ss‏ سرد ركد مر دص زود ين جنایت) 

000 د ل ج . 1 ۲ a‏ 
را اسير كرده» خدمت رسول الله لو آوردند. آنحضرت ِا دستور داد تا دست و پایشان را 
قطع و چشم هایشان را كور کنند و آنها را در آفتاب گرم و سوزان قرار دهند. (دستوراجرا 
شد). آنان از شدت تشنگی, درخواست آب کردند» ولی به آنان آب ندادند. 
م E Sor‏ ا ا E‏ بو ۶ ٩‏ وو و 

۲- وعنه هه قال: كان النبى ئ يصلى قبل أن يبتى المَسجحد فى 
مرابض عنم (خاری:؛ ۲۳) 

قو جمه: همچنین انس ذه می گوید: قبل از اینکه مسجد ساخته شود نبی اکرم ود در 


جایی كه شبها گوسفندان می خوابيدند» نماز می‌خواند. 


و مختصر صحيح بخارى 


باب(۵۱): افتادن نجاست در روغن يا آب 


م o‏ مه و ی م2 مه م و 5 5 Iz‏ ا بو 8 و 
7ل عن ميمولة رضي الله عنها: أن رسول الله 5 سئل عن فارة 
- و 


۳۳ 0000 مال قزرا عوك نكر العامة وكلوا سّمتكم». 
(بخارى: ۰ ۲۳) 


ا 


تر جمه: ام المومنين؛ ميمونه رضى الله عنها؛ روايت می کند که: از رسول الله 5 دربارة 
موشى که در روغن افتاده باشد» سؤال شد. آنحضرت ب فرمود: «موش و مقدارى از روغن هاى 


اطراف آن را بيرون بريزيد و بقيةُ روغن را بخورید». 


يل الد تكرت بره العا كا از طت سر ذاه لون سوه الک 
العف عَرْففُ الْمِسمْك». (بخاری:۲۳۷) 

ترجمه: از ابوهريره 4# روايت است كه نبى اكرم 5 فرمود: «هر زخمى را که مسلمان 
در راه خدا ببيند» روز قيامت» آن زخم. تازه می شود و خون از آن» جاری می گردد. رنكك 


زخم. مانند رنكك خون» و عطر و بويش مانند مشک» معطر خواهد بودا. 


باب(۵۲): ادرار كردن در آب راكد 
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ل وعَنْ أبي هْرَيْرَة ذينه عن البي ع قال: «لا يبولن آحدکم في الماء 
الدائم الذي لا يجري» تم يَعْتّسل فیه».(مخاري:۲۳۹) 

ترجمه: ابو هریره #5 روایت می کند که نبی اکرم 5 فرمود: «مواظب باشید در آب راکد» 
ادرار نکنید. جه بسا که برای غسل و طهارت. بدان نیاز بيدا كنيد). 


باب(۵۳): ا گر روی شخصی که در نماز است نجاستی انداخته شود. نمازش 
باطل نمیشود 


مختصر صحیح بخاری ۹ 


5 عن عيبل الله بن معو اه أن التبی كيو كان یصّلی عند الت 
رکو سه رك ۵ م2 قرو ۳ 4 ايان و کو نز 3 ۳ 3 
وابو جهل واصحاب له جلوس» إذ قال بعضهم لبعض: ار يجىء بسلى 
و ا یم رقف ما اه فا عم ری سم و موی اه مس 
حزور بني فلانٍ» فیضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث آشقی القوم فجاء 

۳ 128 رد بعد مد اح شا ان د مرو 0 ۹ مه م2 و گم کو و ۰ 
به» فتظر حتی سجد النبی و وضعه على ظهره بين کتفیه. وآنا انظر لا آغنی 
ر E o٢‏ ررر ا ا و مرو و ووه 2 مه 2 
شيئاء لو كان لي منَعَة» قال: فجعلوا يضحكون ویحیل بعضهم على بَعغض» 
رر و 92 7 ا 2 8 مر و و مهو ت و ۶ ر Ê‏ 
ورسول الله 5 ساحد لا يرفع رأسه» حتى جاءثه فاطمة» فطرحت عن ظهره 
چ 0 ی 2020000 ار ی زا 4 0000 ره 
فرفع رَسُول الله وَل رأسه» ثم قال: «اللهم عليك بقریش». ثلاث مرا فشق 
عليهم إذ دعا علیهم قال: وكائوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستَجابة» 
e 14‏ وس ۳1 م o ٤‏ ا و 
نم سَمّى: «اللهم عَليْكَ بأبي حَهل» وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة 
ر 3 0ر 2 7 ی ا رت 1 رك 1 عو 
والولید بن عَتْبّة وأمية بن حلفی وعقبة بن أبى معيط». وعد السابع فة 
3 و 2 ERG‏ 2 7 نه و و کی ا ا ۳ 0 1 
الراوي. قال: فوالري نفسي بيده لقد رایت الذِينَ عد رسول الله #5 صرعی 
في القلیب قلیب بذر. (بخاری: 4۰ ۲) 
خواندن بود. ابوجهل و تنی چند از هوادارانش آنجا نشسته بودند. یکی از آنان گفت: چقدر 
خوب است اگر یکی از شما بچه دان شتر فلان قبیله را بیاورد و هنگامی که محمد به سجده 
مى رود آن را بر يشت او بگذارد. بدبخت‌ترین آنان (که عقبه بود) رفت و آن بچه دان را آورد و 
منتظر ماند كه محمد ب به سجده برود. وقتی پیامبر 4 به سجده رفت. آنرا ميان شانه های رسول 
لله #5 گذاشت. راوی می گوید: من که شاهد آن صحنه بودم» نتوانستم کاری انجام دهم. اگر 
پشتیبانی می‌داشتم» دفاع می کردم. عبداللّه بن مسعود ذه م ی گوید: بعد از آن همه قهقهه سر دادند 
و یکدیگر را تنه می زدند. رسول الله يلي كه در سجده بود سر خود را از سجده بر نداشت. تا 
اينكه فاطمه رضی الله عنها آمد و آن را از يشت آنحضرت ٤‏ برداشت و دور انداخت. پیامبر 
اكرم 5 سر از سجده برداشت. (آنها را نفرين کرد) و سه بار فرمود: «پرورد گارا! قريش را نابود 
کن». آنها از نفرين پیامبر ۰# خیلی ناراحت شدند. زیرا معتقد بودند كه دعاء در شهر مکه 
يذيرفته می‌شود. سپس رسول الله يدبا ذ کر نام هر یک از آنهاء فرمود: «پرورد گارا! ابو جهل» 
عتبه بن ربيعه» شیبه بن ربيعه» ولید بن عتبه» اميه بن خلف وعقبه بن ابی معيط را نابود کن». 


EN‏ مختصر صحيح بخارى 


راوى می گوید: رسول الهو نفر هفتم را نيز نام برد كه من آنرا فراموش كرده ام. سوگند به 
ذاتى كه جانم در دست اوست» من لاشه هاى مردار همه كسانى را كه رسول الله ٥‏ در 


آنروزء نفرين كرده بود» در جاهاى بدر ديدم. 


0 7 0 TT 


EE Eh e e 
ذووي جرح سا ار‎ 
ی ی وا ل وجو لذ ماس يحمي فا خرف تحص نز‎ 


حرحه. (بخاری: ۲۳) 


ترجمه: سهل بن سعد ساعدی #5 می گوید: از من سؤال کردند که زخم رسول الله كوبا 
جه چیزی مداوا شد؟ گفتم: کسی که در اين مورد از من آ كاه تر باشد» وجود ندارد. (دیدم که) 
على #5 در سپرش اجا واو ري لل عي یی (مباركك) رسول الله 


باب (050): مسواءك زدن 
f‏ مُوسَى اہ يه قال: نیت لبي َي فو جدته يست م بسواك 


ب مر همم م له 


جره ۳ ع أ وَالسُوَاكُ في فيه كأنّه يهو عٌ. (بخارى: ؛ 4 ۲) 


مختصر صحیح بخاری ۸ 


O Ey دست داشت‎ 


۰ عون حليفة للد ان لبي کل بذا قام من اليل يَصُوصُ فا؛ 
بالسو اث. (بخاری: 4 ۲) 
ترجمه: حذیفه له می كويد: شبها که نبی اکرم ‏ از خواب بیدار می‌شد دهان 
باب(۵۷): دادن مسوا کت به بز رگتر ها 


ا 


كرات نان عدر راقو اه ع یاه 5 حي فيه قال: «أراني 2 
بسواك فجاعني رخلانن أَحَدُهُمًا کر من الآحر فتاولت الوا اضر 
مِنْهِمّاء فقيل لي: كبر فَدَفتُهُ إلى الأكبر مِنْهُمَا». 

قر جمه: ابن عمر رضى الله عنهما می كويد: نبى اكرم ول فرمود: «در خواب ديدم كه 
مسواک می‌زنم. دو نفر نزد من آمدند. یکی بزركتر بود و دیگری کوچکتر. مسواك را به 
کوچکتر دادم. به من گفته شد: آنرا به بزرگتر بده. آنگاه مسواكك را به فرد بز رگتر دادم). 


باب(۵۸): فضیلت کسی که با وضو می خوابد 


5 عَن ار أن عَازب هه قال: قال التي 4: «إذا یت مَضْحَعَكَ 
و للات 0 م اضطجع علی شِقَكَ لام م قل: ال ا 
جهي اليك وفرّضت أُمْري لك والحأت ظَهْري لك رغبة ورهبة إل 

لا و ولا منجا منك إلا یت الله انف بابك الذي أئزلت» وسيك 


الذي أَرْسَلْت» فان مت من ليك فأنت علی الفطرق وحن حر ما کلم 


۳۹ مختصر صحيح بخارى 


بو قال: فا على الي ل4 فلا بلفت: الم نت بكتابك الذي 


لت قلت: وَرَسُولِك» قال: «لاء وبك الذي أَرْسّلت». (خاری: 6۷ ۲) 


قرجمه: از براء ابن عازب 5ه روایت است که نبی اکرم 5 فرمود: قبل از رفتن به 
رختخواب وضوی کامل بگیر و بر پهلوی راست بخواب و این دعا را بخوان: «اللهم 
و و و رم و و ا و ٤ه‏ ولا ع برع ۹ ر ر و 
اسلمت وجهي إليك» وفرّضت آمري لك وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة 
لت لا تلع ولا ممح بنك إلا رت هنشت بکتاب ل الذي لته 
وبنبيك الذي آرسلت». (پرورد گارا! با خوف و رجای چهره‌ام را بسوی تو برمی گردانم و 
تمام امورم را به تو می‌سپارم و تو را يشت و يناه خود مىدانم. و يقين دارم كه هنگام خشم و 
نمودىء ايمان آوردم). اگر در همان شب بمیری» بر فطرت (با ايمان) از دنيا رفته اى. اين 
جملات را آخرين كلام خود قرار بده». 

راوی(براء) می گوید: اين دعا را نزد رسول اکرم 5 خواندم. وقتی گفتم :منت 
برسُولكك» آنحضرت 4 فرمود: «بگو: آمَنت بنْبیکت». یعنی بجای لفظ رسولء كلمة نبی را 
بکار پر 


مختصر صحیح بخاری ۱ 


6 کتاب غسل 


باب (۱): وضو قبل از غسل 


۳ ع عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنها روج اي 4: أن الي ول كان ذا 
اغتسل من الحتابةه بدا سل يديت نم يتوضا كما یتوضاً للصّلاق E‏ 
أَصَابعَهُ في الْمَاء فبخلل بها اصول شغروه ثم يصب علی رأمیه قلات غرف 
بیدیه» ا العا عَلَى لو کله. (بخاری:۸ ۲) 

قو جمه: عايشه رضى الله عنها؛ همسر گرامی نبى اکرم #5 می كويد: هركاهء رسول الله كل 
غسل جنابت می نمود» نخست دستهايش را مىشست. بعد وضوى كامل م ىكرفت. سيس» 
انگشتانش را خيس می نمود و با آن» ريشة موهاى سر (مباركك) خود را خلال می کرد. ودر پایان» 
سه بار با كف دست بر سر خود» آب مىريخت و بعد» تمام بدن خود را می شست. 

۱۸ س من وة رضي الله علا زج اي 6 قانتا: توطنا سول الله 
كار المت ری ول بخ وا اما ییاهن 
لك لقي ره فَعَسَلَهُمَا له غسله مِنَّ الب (بخاری: ٩۹‏ ۲) 

قرجمه: ميمونه؛ همسر گرامی نبى اكرم #5؛ می‌فرماید: روش آنحضرت #۶ برای غسل 
جنابت جنين بود: نخست. استنجا می كرد و نجاست را از خود دور می ساخت و مانند وضوى نماز» 
وضو می كرفت ولى ياهايش را نمی شست. سيسء بر تمام بدن خود» آب می ريخت و در پایان؛ 
با اند کی جابجائی» ياهايش را می شست. 


باب (۲): غسل مرد با همسرش 


٥‏ عن عَائْشَةَ رضي الله عَنها قالت: كنت أغتّسل آنا اي يل مین 


حا من دح يقال لَه الفرق. (بخاری:۲۰۰) 


\ م‎ 
CR 


ss 


0١‏ مختصر صحيح بخارى 


قرجمه: ام المومنين؛ عايشه رضى الله عنها؛ می‌فرماید: من و رسول الله و از یک ظرف 
آب كه به آن «فرق» می گفتند. برای غسل» استفاده می كرديم 


باب (۳): غسل نمودن با یک صاع آب و مانند آن 


۰ - وعنها رضي الله عَنها: انها سيت عَنْ غسئل اي ب فدعت 
بإناء نَحوًا من صاعء فَاغْبّسَلَتْ وَأَفَاضّت عَلَى را يها وبي الیل 
3 (خاری: )١ 5 ١‏ 

تر جمه: همجنين از عايشه رضى الله عنها روايت است كه از وى دربارة غسل نبى اكرم 55 
سؤال شد. ايشان ظرفى خواست كه حدود يكك صاع آب مى كرفت. سپس با آن غسل كرد و بر 


سرش آب ريخت. ميان او و سؤال كننده يعنى برادرش؛ عبدالرحمن؛ پرده ایی حائل بود. 


۱۸۷ ب عَنْ حابر بن عَبْدٍ له 5 طه: أله سل رل عَن الْمْسْل؟ فتال: 
یت ماع تال رل ات ات ی 


31 ۳۹ 22 


تر جمه: جابر بن عبد الله 45 می گوید: شخصی از من دربارة مقدار آب غسل» سوال کرد. در 
جواب. گفتم: یک صاع آب. کافی است. یکی از حاضران گفت: یک صاع برای من کافی نیست. 
گفتم: برای کسی که موهايش از تو بیشتر وخودش هم از تو بهتر بود یک صاع آب» کفایت 
می کرد (یعنی رسول الله ). آنگاه جابره که یک چادر بر تن داشت. نماز را برای ما امامت کرد. 


باب :)٤(‏ کسی که سه بار برسر خود آب بریزد 


ا 


e ۸۸‏ ذه قال: قال رَسُول الله ولك: » 
ر ر 
تر جمه: جبير بن مطعم #ه می گوید: رسول الله #5 با نشان دادن كف دست ها 


فرمود: «من سه بار با اینها بر سر خود» آب می‌ریزم). 


مختصر صحیح بخاری ۱ 


باب(۵): کسی که غسل را با محلاب! آغاز کند 


8 - عَنْ عائشّة رضي الله عَنْهَا قالت: كان النَبِي يي إذا اغسّل من 


ا 


15 ارو بذ رر ب وا ره کو 2 حر ابر ر ی و ر ۹3 5 
الحتابق دعا بشيء حو الحلاب» فأحذ بکفه فبَدَأْ بشق ره الایمن» نم 
و ۳ رش الف سرا 
الایس فقال بهما على وسط رأميه. (بخاری: ۸ ۲) 
ت و جمه: عايشه رضی الله عنها می فرماید: ه ركاه نبی اکرم ی غسل جنابت می‌نمود» ظرف 
محلاب مانندی را می طلبید و از آن با دست. آب بر می داشت. ابتدا سمت راست بدن خود» و 


سپس سمت چپ آنرا می شست. و در پایان با دستهایش بر فرق سر خود» آب می ریخت. 


باب (1): تکرار همبستری و همبستری با همسران متعدد با یک غسل 


۰ - وعنها رضي الله عَنْهَا قالت: كنت أطيب رَسُول الله وَل 


ومع و و واه مه رو 


فیطوف على نسائه لم يصبح محرما يَنْضّح طیبا. (بخاری: ۳۹۷( 

تر جمه: عايشه رضی الله عنها می‌فرماید: من به رسول اکرم 5 (قبل از احرام) خوشبویی می 
زدم. آنگاه» آنحضرت ول با همسرانش همبستری می کرد. سپس هنكام صبح» وقتی که لباس احرام 
پر تن می نمود» بوی عطر همچنان از بدن (مباركك) رسول الله 5 به مشام می رسید. 

۱ -- عن نس بن مالك وف :قال > كان التبى عل يدور على تشائ ف 
النتاغة الوَاحدة من اللیل رالمان وه" إحدىئ :عشرة .فيل : أركان سف 
قال: كنا تتحدت: أنه آعطی قوة لان ضار :م 

ترجمه: انس بن مالک 4ه میگوید: رسول الله در بخشی از روز يا شبء با همه همسران 


خود كه تعداد آنها يازده نفر بود» همبسترى می كرد . از او يرسيدند: آيا رسول الله #5 توانايى 


جنين كارى را داشت ؟ انس 4ه كفت : به نظر ماء آنحضرت که به اندازة سی نفر» توانايى داشت. 


(۱) ظرفى است که در آن شتر را می دو شند 


۱۳ مختصر صحيح بخارى 


باب(۷): کسی که عطر بزند و سل نماید 


۲ - عَنْ عائشة رضي الله عَنْهَا قالت: كي آنظر إلى وبيص الطيب في 
مفرق الي و وَهُوَ محر (بخاری: ۲۷۱) 

ترجمه: عايشه رضى الله عنها می‌فرماید: گویا هم اکنون» درخشش خوشبويى را بر فرق سر 
رسول الله 5 مشاهده می نمايم در حالى که ايشان در احرام بسر می برند. 


باب (۸): خلال كردن موها هنگام غسل 


۳ عن عائشة رطی TT‏ 
و الا E‏ 2 
شفره حتّی اذا ظی أله قد آروی بر أَفاض عَلَيّهِ الْمَاء ثلاث 200 


2 


غسل سار جسده. (بخاری:۲۷۲) 

تر جمه: عايشه رضی الله عنها می‌فرماید: هر گاه» رسول الله غسل جنابت می‌نمود؛ 
نخست دستهايش را مى شست. سپس مانند وضوی نماز وضو می ساخت. بعد از آن» 
غسل می نمود. آنگاه با دستهایش موهای سرش را خلال می کرد تا مطمئن شود که 
پوست سرش كاملاً خيس شده است. و در پایان سه بار بر بدنش» آب می ريخت و تمام 


آن را می شست. 


باب :)٩(‏ اگر کسی در مسجد بیاد افتاد که جنب است. بدون تیمم. ببرون رود 


۶ عن أَبى هريرة فيه قال: أقِيمّت الصّلاة وعدلت الصفوف قِيَامَاء 


فرح ایا سول ال لقع في مادکره خلسبته ساك 
«مکانک». ثم م رح اسل ثم ۾ جرج را ری فا سر 
(بخاری: ۰ ۲۱۷) 


مختصر صحیح بخاری 4 


تر جمه: ابو هریره ذه می گوید: اقامه گفته شد و صف‌ها برای اقامة نماز» بسته شد. 
سپس رسول الله 4 تشریف آورد. هنگامی که بر مصلای نماز ایستاد» یادش آمد كه جنب 
است. به ما گفت: «سر جای خود بمانید». یعنی (صف‌های نماز را بهم نزنید). سپس ب رگشت و 
غسل نمود. و در حالی به سوی ما آمد که هنوز آب از موهایش می‌چکید. آنگاه» تکبیر كفت 
و ما با ایشان نماز خواندیم. 


باب (۱۰): غسل در جای خلوت و در حالت برهنه و اينكه پوشش افضل است 


۱۹ حدق أي هر ضيه عن البي ل قال: ES‏ 
ون EEE‏ بعضهم إلى بعض» و کان مُوسَی et‏ محدّه فتالوا: 
وَاللّه ماح بوتي بت معنا إلا َه آدن فذهب مر ل 


ع راي 28 


على حجر» ففر مر لححر يبوه حرج مُوسى في رو تقول: 2 يا حجر» حتى 
ف لو عقيل إلى لوس َقَالُوا: ام E‏ 
َطَفِقَ بالْحَجَر E E Ta‏ 


206 2 


ضربا بالحجر. (نخاری (TVA:‏ 


قرجمه: ابو هريره ذه می كويد : نبى اكرم يه فرمود: «بنى اسرائيل» برهنه غسل کرده به 
یکدیگر نگاه می کردند. اما موسى اظ به تنهابى غسل می کرد. بنى اسرائيل كفتند: بخدا س و گند 
چون موسى ورم بيضه دارد» با ما غسل نمی کند. روزى موسى ا لباسهايش را در آورد وروى 
سنگی گذاشت تا غسل كند. آن سنكك. لباسهاى موسى ام را برداشت و فرار كرد. موسى اال 
دنبال سنگگ به راه افتاد و فریاد زد: ای سنگ! لباسهایم (را کجا می بری)؟ تا اینکه بنى اسرائیل 
موسی را دیدند و گفتند: به خدا س وگند» موسی هیچ بیماری ای ندارد. آنگاه سنگ توقف کرد و 
موسی اتا لباسهایش را ب رگرفت و چند ضربه به سنگ زدا. راوی می گوید: بخدا س وگند اثر 


شش يا هفت ضربه» بر روی سنگ دیده شد. 


۱۹۹ - وعَن أبي هريرة ند عن اي كل قال: «بيْنا یوب يسل غریان 


سے 


5 


نين 
+ مس مه 


فخر ف جرد من د فحعل ١‏ یوب يحي في توب فاده رب با ات 


ae‏ مختصر صحيح بخارى 


أكن اتيك عَمًا ترى؟ قال: بلی وعنلت ولكن لاغِتى بي عَن ب ركيك». 
(بخارى: 19؟) 

ترجمه: ابو هريره 4 می كويد: نبى اكرم 5 فرمود: «ايوب الا برهنه مشغول غسل كردن 
بود كه در آن اثناء گروهی از ملخ هاى طلایی بر او فرو ريختند. ايوب ام شروع به جمع آورى 
ات كر بريد كيار موی سس 
می يبنى» بی نياز نساخته بودم؟ ايوب الا كفت : به عزتت سوكند! بلى. (بى نياز ساخته ای ) ولى 


من از بركات تو بى نياز نیستم». 


باب (۱۱): هنكام غسلء بايد خود را از چشم مردم دور داشت 


وی 


رسول E‏ ۳ 00 تستره فقال: «من E‏ 


موه 


ا 


ا م مانی. (بخاری: ۸۰ ۲) 


ترجمه: امهانى؛ دختر ابو طالب رضى الله عنها؛ می گوید: سال فتح مکه نزد رسول الله 5 
رفتم. ايشان در آن لحظه استحمام مى كرد و فاطمه رضىالله عنها او را در پوشش نگه داشته بود. 


رسول الله كد فرمود: «اين زن کیست»؟ گفتم: ام هانى هستم. 


باب (۱۲): حكم عرق فرد جنب و اينكه مؤمن نجس نمی شود 


رو 


۱۹۸ س عن أبي هُرَيْرَة 7 خهه: أن الي جل له في بَحْضٍ طريق الْمَدِيَة وَهُوَ 
حت © قال: ا من فلات RT‏ تم حكن فا 0 ا 
أَحَالِسَكَ وأا علی غیر طَهَارَ ق فقال: 


«سْبْحَانَ الله إن المسلم لا یِنْحس». (بخاری:۲۸۳) 


إن 


ابا هْرَيْرَة»؟ قال: كنت حَيبا فَكَرَهْت أن 


تر جمه: ابو هریره له می گوید: : ا و وی چون 


مختصر صحیح بخاری ۱۹ 


رسول خدا 5 رسیدم. آنحضرت ا فرمود: « ابوهریره! کجا بودی»؟ عرض کردم: بعلت جنابت 


نجس نمی‌شود). 


باب (۱۳): جنب وضو بگیرد» سپس بخوابد 
۱۹۹ ب عن عمر بْن | لخطاب 5ه: سأل رسول الله ع#: ایرقد أحدنا وهو 
جنب؟ قال: «لَعم إذا ترَضاً آحدکم فیرقد وهو جنب». (مخاری:۲۸۷) 


بخوابيم؟ آنحضرت ٤‏ فرمود: «بلی» اگر وضو بگیریده می‌توانید بخوایید». 


باب (۱): تماس آلت تناسلی زن و مرد 


م 


۲.۰ عن أبي هريرة ضيه عن النبي وَل قال: «إذا جلس بين * شعبها 
الأربّع» تم حَهَدَهَاء فقد وجب العُسّل». (بخاری: ۲۹۱) 
تر جمه: ابوهريره #ه می گوید: نبى اكرم وَل فرمود: «هر وقت. شوهر ميان اعضاى 


جها ر گان همسرش قرار بگیرد و همبسترى کند» غسل واجب می‌شود». 


۱۷ مختصر صحيح بخارى 


1- کتاب حیض 


باب (۱): احکام زنان در حالت نفاس و قاعد گی 


۱ بتعی عار " الله عَنْهَا قالت: حرجنا لا ری إلا الج لما 
ES‏ م الله يك وأنا آبکي قال: «مال اش 
نيسْت»؟ قلت: تعب قال: «إن هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بئات آدَمَ فاقضيي ما 
يقَضِي الْحَاجٌ غَيْرَ أن لا تطوفي بالتيت»: قالت: وضحی 1 الله كله عن 
نسائه (بخاری: 5 ۹٩‏ ۲) 

ترجمه: عايشه رضی الله عنها می فرماید: برای ادای حج» از مدينةُ منوره براه افنادیم. وقتی به 
محل «سرف» (نزدیک مکه) رسیدیم» دچار قاعد گی شدم. رسول الله انزد من آمد در حالی که 
گریه می کردم. فرمود: «چرا كريه می کنی؟ آیا دچار قاعد گی شده‌ای»؟ گفتم: بلی. آنحضرت كلل 
فرمود: «اين چیزی است که خداوند آن را شامل حال همه دختران آدم کرده است. جز طواف خانة 
کعبه» تمام احکام و مناسكك حج را انجام بده». عايشه رضی الله عنها می‌فرماید: رسول الله و برای 


ازواج خویش؛ گاو قربانی نمود. 


باب (۲): شانه كردن موهای شوهر در حالت قاع د گی 


و 


o 02‏ ° و عر ن شر را و 


٠ 5‏ - وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أرَجُل رس رَسُول الله وله 
رئا حَائْض. (مخاری:۲۹۵) 


تر جمه: همجنين عايشه رضى الله عنها مىفرمايد: در حال قاع دكى, موهاى سر مباركك 


مختصر صحیح بخاری ۱۸ 


1 .مقلم قاس بعل 6 وا ا وا ا ا 
۳ وف رواية: وهو مجاور في المسحد يدني لها راسه وهي في 
حجرتهاء فترحله وهي حائض. (بخاری:۲۹۲) 
ترجمه: و در روایتی دیگر آمده است که رسول الله 5 در مسجد» معتکف بود و سر 
مباركك خود را به عايشه رضی الله عنها نزدیک می کرد و او که در خانه بود و ایام قاعدكى را 


می گذراند» سر مباركك رسول الله 5 را شانه می‌زد. (مسجد و خانه در كنار هم قرار داشتند). 


باب (۳): تکیه دادن به همسر در حالت قاعد گی و قرآن خواندن 


٤‏ - عن عَالشّة رضي الله عَنْهَا قالت: كان الى بي يكئ فى 
حجري وأنًا حَائض ثم يقرأ القرآن. (بخاری:۲۹۷) 
تر جمه: عايشه رضى الله عنها می گوید: در حالى که من در دوران قاعد گی بسر میبردم» 


رسول الله 5 بر من تكيه می نمود (سر بر زانوى من می نهاد) و قرآن تلاوت می کرد. 


باب (۶): کسی که حيض را نفاس می نامد 


۳ 
مله مه روس عے 


۵ سب ون ام سلمة رضی الا نها قالت: بَيْنَا قا مع الي ل 
1 في خميصة) إذ حضت» اس اذك تیاب حبضتي» قال: 
«انُفِسمْت»؟ قَلْت: عم فدعاني» فاضَطحعت معه في الخميلة. (بخاری:۲۹۸) 
ترجمه: ام سلمه رضى الله عنها می‌گوید: با رسول الله 5 در یک چادر» خوابیده بودم كه 
دجار قاعدكى شدم. آهسته. خود را بيرون كشيدم و لباس حيض يوشيدم. رسول الله 5 يرسيد: 
(آیا دچار قاعدگی شدى)؟ گفتم: بلى. آنحضرت ی دوباره مرا فراخوند و من با ايشان در همان 


چادر خوابيدم. 


۱۱۹ مختصر صحيح بخارى 


باب (۵): خوابيدن كنار همسر در دوران قاعد گی 


۲۰۰ عن عائشة رضي الله لها قالت: كنت اغتسل نا اي 35 من 
ر ۶ و و و 


اء واجد كلانا جثب» وکان يَأَمُرْنِي فأترن فيباشيرني و EE‏ 


و کے 


ب رج رأسَه 9 وهو مُعتَکف فاعسله وتا حَائضٌ. (بخاری:۲۹۹) 


ترجمه: عايشه رضى الله عنها مىكويد: من و رسول الله 5 در حالى كه جنب بوديم از 
یک ظرف آبء غسل می‌نمودیم. و زمانى كه من دوران قاعدكى را می گذراندم آنحضرت 5 
به من دستور می داد كه ازار بيوشم. و در آن حالت. (قاعدكى) كنار من می خوابيد. و هنكام 
اعتکاف. سر مباركك را از مسجد بيرون می آورد و من كه در دوران قاعدكى بسر می بردم» سر 
ایشان را می شستم. 


۲۰۷ - وفي روَايَةِ عنها رضي الله عَنْهَا قالت: كانت إِخْدَانا إذا كانت 


ساس دس ره ا عم م2 


شافضاه فاراد مول الله يله أن اشر ها آمر‌ها أن رز في فور حَيْضَتِهًاء تم 
یباشرهاء قالت: وآیکہ ا إرْبَهُ كما كان اللي يه يَمْلكُ 28 
(بخاری: ۲ ۲۰) 

ترجمه: عايشه رضی الله عنها می‌فرماید: هرگاه یکی از همسران رسول الله دچار 
قاعد گی می‌شد و آنحضرت 5 می خواست در کنارش بخوابد به او دستور می داد که در 
حين شدت حيضء ازار بيوشد. آنگاه در كنار او می‌خوابید. عايشه رضی الله عنها افزود: جه 


کسی از شما می تواند مانند رسول الله 5 در چنین حالتی خود را کنترل نماید؟! 


باب (1): زنان در دوران قاعدكىء روزه نگیرند 
۳۰۸ - عن ابي سَعِيدٍ الخدري ‏ وله قال: خر رسول الله EEE‏ 
ا لیم قمر عل سای فقال: «یا مَعْشَرَ النَسَاء ا فلي 


أكثرَ اَهَل الا ر». فقلن: وبم ب ال ا ال ورن 


کم 
امسا 


الما 
a‏ 


مختصر صحيح بخارى ۲۰ 


لیس ما رت من اقصات عقل ودين أَذْهَب للب الرحُلٍ الخازم من 
اک قن وكا تقصان دیا رعلا سول الله قال: «ألیس َهادة 
الْمَرأَةِ مثل نطف شَهادة الوَخحْل»؟ قلن: بلی قال: «فدلك من قصان عَقَلِهَاء 
آلیس |ذا حَاضّت لم 19 ولم تصم؟» نل قال واا مس ان 
دینها». (بخاری: 4 ۲۰) 

ترجمه: ابو سعید خدری 5ه می گوید: رسول الله روز عيد قربان يا عید فطر بسوی مصلا 
رفت. در آنجاء سری به زنان زد و خطاب به آنان فرمود: «ای گروه زنان ! صدقه دهید. زیرا شما را 
بیشترین اهل دوزخ دیدم». پرسیدند: چرا؟ ای رسول خداقة ! پیامبر اکرم يله فرمود: «بخاطر اینکه 
شما بکثرت نفرین می كنيد و از شوهرانتان نافرمانی نموده و ناسپاسی می كنيد و هیچ ناقص عقل و 
دینی نمی تواند مانند شماء مردان عاقل را فریب بدهد». عرض کردند: ای رسول خدا5 نقصان 
عقل و دين ما چیست؟ فرمود: «مگر نه اين است که گواهی یک زن» نصف گواهی مرد محسوب 
می شود)؟ گفتند: بلی. رسول خدا # فرمود: «اين خود نشانگر نقص عقل شما است». آنحضرت 
يل باز فرمود: «مگر نه اينكه در ايام حيض و قاعد گی» نماز نمی خوانید و روزه نمی گیرید»؟ عرض 


کردند: بلی . رسول الله کل فرمود:«اين هم دلیل بر نقص دين شماست». 


باب (۷): اعتکاف زنان در زمان استحاضه 
8_ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهّا: أن الب يل اعتکف ومع بَعْضْ نسائ 
وهی مستَحَاضَة ری لد فرَيمًا وضعت الطست تحتها من الدّم.(بخاری: ٩‏ ۳۰( 
تر جمه: عايشه رضىالله عنها می‌فرماید: گاهی یکی از همسران رسول الله 5با وی به 
اعتکاف می نشست در حالیکه استحاضه بود وخونریزی داشت. و جه بسا از شدت خونریزی ناچار 


بود روی طشتی بنشیند. 


باب (۸): استفادة زنان از عطر و مواد خوشبوی دیگر يس از غسل حیض 


۱۳ مختصر صحيح بخارى 


۳ 
وه م ع 


٠‏ عنام عَطِيّةَ عن ال ب قالت: كنا هی أن نح عَلَى ميت فوق 
ثلاث إلا علی روج أربعة آشهر وعشراه ولا تکنحل, ولا طب ولا تلبس 
وا مَصبوغًا إلا توب عصب وقد رخص لا عند الطهر إذا عسل إِحْدَانَامِنْ 
مَحِيضيهًا في تِن كسنت أظقار» وَكنًا هی عَن ابا ع الجتایز.(خاری:۳۱۳) 

ترجمه: ام عطيه رضى الله عنها می گوبد: رسول الله 85 سوگواری بيش از سه روز را 
برای ما ممنوع كرد. مگر برای زنى كه همسرش را از دست داده باشد. در آنصورت. بايد جهار 
ماه و ده روز به سوكك او بنشیند. و در آن ایام» استفادة خوشبوء سرمه و لباس رنگی نيز برای ما 
ممنوع گردید. مگر لباس عقصب ( که نوعی لباس یمنی خشن است). البته يس از غسل 
قاعد گی» استفادة اند کی مواد خوشبو را مجاز نمود. و همچنین ما (زنان) را از شرکت در تشییع 


جنازه» نید فرمودند. 


باب :)٩(‏ زن چگونه بايد غسل نماید و آثارحيض را پاک کند 
۷۱ عن عافشة رضی الله عنها: أن امراة سالت الل لغ غسلها 
من المحیض, فَأمَرَهًا كيف تَعسل قال: «خذي فرْصة من مس فتطهري 
بها». قالت: كيف آتطهر؟ قال: «تطهّري بها». قالت: كيّف؟ قال: «سبّحَان 
الله تطهري». فاجتبذئها إلى» فقلت: تتبعی بها آثر الدم.(خاري:؛۳۱) 


تر جمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: زنی از رسول الله #5 دربارة غسل حیض سؤال 
کرد. آنحضرت 5 فرمود: «نخست به وسیلهٌ پارچه‌ای تمیز و خوشبو خود را پاک کن». زن 
گفت: چگونه با پارچه خود را پاک کنم؟ رسول الله يل بار دیگر فرمود: «خود را پاک کن». 
زن گفت: چگونه؟ آنحضرت ب فرمود: «سبحان الله! خود را پاک کن». عايشه رضی الله عنها 
می‌فرماید: (من که منظور رسول الله 2 را د رک کردم بلافاصله) آن زن را بسوی خود کشیدم 
و به او فهماندم و توضیح دادم که چگونه با پارچة تمیزه جای خون را پاک کند. 


مختصر صحیح بخاری ۱ 


باب (۱۰): شانه زدن موی سر هنكام غسل قاع د گی 


رم 


۲- عر عافشة رضي الله عنها قالت: هللت مَعَ رَسُول الله يك في 
ححَّة اوداع فکنت ممن تمع ولم یی الذي فرعَمّت 0 حَاضَّت» 3 
هر حتی 0 فقالت: یا رَسُولَ الله هنزو لل رف وَإنّمَا 
کت تفت بعْمْرَةٍ؟ فقال لها رَسُول الله ي: «القطبي راسك وَامْتَضطِي 
eT‏ قفعلت» فلمّا قَضَيْت الحج أَمَرَ هخسن یل 
الحَصبة » فأعَمَرّني من النعيم» » مکان عُمْرَتِي التي نَسَكْتُ. (مخاری: ٣‏ ۳۱) 


ترجمه: عايشه رضى الله عنها می‌فرماید: با رسول الله در حجة الوداع برای حج تمتع» 
احرام بسته بودم و هدی با خود نبرده بودم. در آن ميان» دجار عادت ماهیانه شدم و تا شب عرفه» آن 
حالت باقى ماند. عرض كردم: ای پیامبر گرامی! من نيت حج تمتع نموده بودم واينكك شب عرفه 
فرا رسيد. جه بايد كرد؟ رسول الله 5 فرمود: «(گیسوهایت را بازكن» سرت را شانه نما و عمره انجام 
نده». من هم جنين كردم. وقتی که از حج فارغ شدم. رسول الله يل هنكام بازكشت از مناء در 
(محصب) به برادرم عبدالرحمن دستور داد تا مرا به «تنعیم) ببرد و در عمره» همراهى كند. من همراه 


عبدالرحمن» به تنعيم رفتم و عمره ای را كه فوت شده بود» بجاى آوردم. 


باب(۱۱): ضرورت باز كردن موها برای زنان» هنكام غسل بایان قاعدكى 


ري هسم 


الت NS‏ رضي 7 الله عتما قالت: حرجنا موافین لهلال 
في السو قال ر سول الله «مَنْ َحبٌ أن هل بِعُمْرَةٍ یل فاي لَوْلا اني 


ات ره و و و o‏ وه و 


هدیت لأهللت بعمرَةٍ». هل بَعْضْهُمْ عم رل بَعْضُهُمٌ بح تانق 


۳۲ مختصر صحيح بخارى 


ا وأَرْسّل مَعِي أي إلى نمی ENT‏ 


بعْمْرَةٍ وا کن في شيء من ذَلِكَ هدي ولا صَوْمٌ ولا صّدَقة.(بخارى: (T1۷‏ 

تر جمه: عايشه رضى الله عنها می‌فرماید: بعد از رؤيت هلال ذى حجه به قصد حج» مدينه 
منوره را ت رک کردیم. رسول اھ لا فرمود: «ه رکس دوست دارد می تواند نیت عمره کند و من هم 
اگر هدی(شکرانه» همراه نمی آوردم» فقط برای عمره احرام می‌بستم». عايشه می گوید: بعضی نیت 
عمره و برخی قصد حج کردند. سپس عايشه رضی الله عنها جریان قاعدكى اش راذ کر کرد 
و گفت:رسول الله برادرم؛ عبدالرحمن بن ابی بک رت ؛ را با من همراه کرد و ما به تتعیم رفتیم و من 
از آنجا برای عمره» احرام بستم. و بخاطر اين کار؛ ته هَدىء نه صدقه و نه روزه هیچکدام بر من 


باب (۱۲): قضای نمازهای دوران قاعد گی بر زنان واجب نیست 


4 - عن حامق رضی آله عنها: آن راد دالت لها: أَتَجْرِي إِحْدَانا 


ب ل ره أئت؟ کا تحِمضُ مح لبي يل فلا یمتا 


۳9 
3 


» أو قالت: فلا تَفعَلَهُ. رخاری:۳۲۲۱) 

ترجمه: از عايشه رضى الله عنها روايت است كه زنى از وى يرسيد: آيا زن بايد يس از 
يايان دوران قاعدكىء نمازهای از دست رفته اش را بخواند؟ عايشه رضى الله عنها فرمود: مگر تو 
از خوارج " هستى؟ ما در زمان رسول الله ب دچار قاعدكى می شديم و آنحضرت ی ما را به 


خواندن نمازهای از دست رفته امر نمی كرد ويا ما جنبن نمی كرديم 


باب (۱۳): خوابیدن كنار همسر در دوران قاعد گی 


(۱) خوارج کسانی بودند که عليه على رضی الله عنه قیام کرده وبه جنگ پرداختند. ویکی از اصولشان اين بود 


که احکام را فقط از قرآن استنباط کرده وبه احادیث اعتنایی نداشتند. 


مختصر صحیح بخاری ۲ 


۳ 


۵ عن ام سَلَمَةَ رضي الله عَنْا حَدِيْتُ حَيْضهَا مع الي وك في ال لحمیلت ثم 
قالت فی هذه الروایة: ٳن اللي يك کان يقبلها وهو یم (خاری:۳۲۲) 

ترجمه: ام سلمه رضی الله عنها جریان خوابیدنش را در كنار رسول اکرم ۶ در دوران 
قاع دكىء زیر یک چادر (ملحفه) بیان کرد. سب سپس افزود که آنحضرت ب4 در حالی که روزه بود» 


مرا می بوسید. 


باب (۱۶): شر کت زنان حائض در مراسم عید. خارج از مصلا 


و مه م وه و 


٦‏ عن ام عَطِيّةَ رضي الله نها قالّت: سیف اي ولك يقول: : «تخرج 
ریق وَذْوَاتْ الحْدُور أو العوَاتقُ ذوّات الحْدُور والحّض ولشهدن الحيْر 
ودغوه المومتن؛ وتكول الحیض المصلی؛ قیل طاء ميض ۴ فقالت: لیس کشهد 
غرَفة و کذا و کذا؟. (خاری:؛ ۳۲) 

تر جمه: ام عطيه رضی الله عنها می گوید: من از نبی اکرم يه شنيدم که فرمود: «دختران 
جوان زنان محجبه و زنانی که در دوران قاعدگی بسر می برند» می توانند از خانه خارج شوند 
و در مجالس خير و دعوت مؤمنين» شرکت کنند. البته زنان حانضه (ضمن شرکت در مراسم 
فوق) نباید وارد مصلا شوند. از ام عطیه رضی‌الّه عنها پرسیدند: آيا زنان حانضه هم می توانند 
شر کت کنند؟! ام عطیه رضی الله عنها فرمود: (بلی)» مگر در عرفه و جاهای دیگر زنان حائضه 
شركت نمى كنند؟ 


باب (۱۵): زردى وتيركى خون در ایام غير قاعد گی 
۷ وعنها رضی الله عنها قالت: CY‏ ار وت | 


تر جمه: همچنین ام عطيه رضی الله عنها می گوبد: ما خون زرد رنگ و تيره را خون 


حيض» بحساب نمی آوردیم. 


Ye‏ مختصر صحيح بخارى 


باب :)۱٦(‏ زنی که پس از طواف افاضه؛ دچار قاعد گی شود. 


۸ عن عَاَِة رَضِي الله عنها روح ابي ينها قات بر سول الله 25 
E‏ الل ان صَفِيةَ قد حَاضّتْ قال رسول الله ولك: «لَعَلَهًا تحبستاء كه 
تک طافت ی قالوا: بَلَىء قال: «فاخرحي». (مخاری:۳۲۸) 
قرجمه: عايشه رضی الله عنها؛ همسر گرامی نبی اکرم 4# می‌فرماید: به پیامبر اكرم ل 
گفتم: ای رسول خداي ! صفيه دچار قاعد گی شده است. رسول الله يله فرمود: «شايد ايشان(با 
انجام ندادن طواف افاضه) مانع باز گشت ما شود. مگر طواف بيت را همراه شما انجام نداده 


است»؟ گفتند: بلی. آنحضرت ۶ فرمود: «پس می‌توانیم از مکه حرکت کنیم». 


باب (۱۷): نماز جنازه بر زنى که در دوران نفاس, وفات نماید 


65 عن سَّمْرَةَ بن جنب ۾ ذه: أن مر مات في بَطْنِء فصلی عَلَيْهَا 
ابي ل فقام وَسَطَّهًا. (مخاری:۳۳۲) 


ترجمه: سمره بن جندب ذف می‌گوید: زنى به سبب وضع حملء د ركذشت. رسول الله 5 
در برابر جنازه چنان ايستاد كه مقابل كمر ميت قرار كرفت وبر او نماز جنازه خواند. 


باب(۱۸) 


۰ عن مَيمُوئة رضي الله عنھا وج ابي 36 لها كانت تکون بانط 


لا صل > وهي مره بحذَاءِ مسجد سول ال وهو بصي على در 
إذا سجد أصَابني بعض ا (بخاری: ۳ ۳۳) 


ترجمه: ميمونه رضى الله عنها؛ همسر گرامی رسول الله 5 مىفرمايد: من در دوران 


قاعد گی» نماز نمی خواندم. و هنگامی كه رسول اكرم ود روى سجاده» نماز می خواند» من كنار 


مختصر صحیح بخاری ۱۳۹ 


سجده كاه آنحضرت لد دراز كشيده بودم. و زمانی که آنحضرت 5 سجده می نمود» قسمتهایی 


از اباسش با من برخورد می کرد. 


۱۳۷ مختصر صحيح بخارى 


م 


سول ال في خض أسمَاروه کی إا کا اننا أو بات اليس 
القع عِقَدٌ لي اقام رَسُول الله و عَلَى اماب واقام الاس معا ولا 
عَلَى ما فأنّى لاس إلى أبي بكر الصّدّيق» فقالوا: ألا رى ما صَنَعَتْ عائشة؟ 
ی Sa‏ 
بكر وَرُسُول الله وك واضع رَأْسَهُ على فَِذِي قد تام فقال: بول 
الله يك وَالنّاسَ وََيْسُوا علی ما سم ماب فقَالت عائشة: : نی ا 
کر وقال ما شاء اللَهُ أن یقول وَجَعَلَ ب 1 يدو في خاصرتي؛ فلا يعني 

ین ارب مك سول الله على جي قم سول ال # جين 


- 
- 


ی على غير ما فَأَنْرّل الله آية التَيَمُم موه فتال سید بْنُ الْحُضِيْر: ما 
هي بارّل برکیکم يا آل ابي بک قالّت: فبعتنا لیر الذي كنت عليه فَأَصَبْنا 
العقد ئَحْتَهُ. (بخارى: 4 ۳۳) 


قرجمه: عايشه رضى الله عنها مىفرمايد: در یکی از سفرهاء همراه نبى اكرم وَل بوديم 
هنگامی كه به ذات الجيش يا به بیداء رسیدیم» گلوبندم افتاد و گم شد. رسول الله يل برای بيدا 
كردن آن» توقف كرد. مردم نيز توقف كردند. آنجا نه آبى بود ونه کاروان» آب همراه داشت 
عده‌ای نزد ابوبكر# آمدند و گفتند: نمی بينى كه عايشه جه كار كرده است؟ موجب شده که 
رسول الله 4 و کاروان توقف کنند در حالیکه نه آب همراه دارند ونه در محل توقف آنان» آب 
وجود دارد. عايشه رضی الله عنها می گوید: در حالی که رسول اکر م5 خوابیده و سر مبا رکش را 


بر زانویم گذاشته بود» پدرم؛ ابوبکر؛ نزد من آمد و مرا سرزنش نمود و در حالی که با دست به 


مختصر صحیح بخاری ۱۳۸ 


پهلویم می زد آنچه خدا می خواست نثار من کرد و گفت: رسول خدا و مردم را در جایی 


که آپی وجود ندارد و کاروان هم آبى همراه ندارد متوقف نمودی. 


اما چون سر (مبار کك) رسول الله 55 روی زانویم قرار داشت » نمی توانستم حرکت کنم. 
سرانجام» زمانی رسول خدا5 برخاست که صبح شده بود و در محل توقف ماء آبی وجود 
نداشت. در نتیجه» خداوند آي تيمم را نازل فرمود و مردم تيمم کردند. اینجا بود که اسید بن 
حضیر له گفت: ای آل ابوبکر! نزول اين آیه» نخستین بر کت شما نیست. (بلکه قبلا نيز مردم به 


وسیلةٌ شما به چنین خير و برکاتی نايل آمده اند). 
عايشه رضی الله عنها در پایان اين حدیث» می فرماید: آنگاه» هنگامی که شترم را حر کت 
دادیم گلوبند ۳ زیر آن» بيدا کردیم. 


5 عَنْ حابر بن عَبد الله رضي الله عَنْهُمًا: أن البي 5 قال: «أعطيت 


مسا لم يعطهن أحذ قبْلي: مرت بالرعب رة شهرء وحعلت لي الأرض 
متك ری الى أذ NNE‏ فراعت لديا 


و 


مان وم تجل لخد قَبْلِي وأعطيت الشفاعة وكان الي ينعت إلى قوب » 


۷ 
1 ع 


حاصة» وبعشت إلى النّاس عامة. (بخاری:۳۳۵) 


تر جمه جابر بن عبدالله رضى الله عنهماروايت می كند كه نبى اكرم 5 فرمود: ينج جيز 

به من عطا شده است كه قبل از من به هيج پیامبری عطا نشده‌است: 

۱- از مسافت یک ماه دشمنانم دچار ترس و وحشت ميشوند. 

۲ -زمین برای من مسجد و پاک قرار داده شده است. بنابر اين» هر کجا وقت نماز فرارسید» 
امتيانم می توانند همانجا (اگر آب نبود» تيمم نمایند) و نماز بخوانند. 

۳ مال غنيمت برای من حلال گردانده شده است در حالی که قبل از من؛ برای هیچ پیامبری؛ 
حلال نبوده است. 

٤‏ -حق شفاعت به من عنایت شده است. 

۵ هر پیامبری فقط برای قوم خودش فرستاده شده است در حالی که من برای تمام مردم دنیا 


۱۳۹ مختصر صحيح بخارى 


باب (۲): اگر شخص مقیم. به آب دسترسی بيدا نکرد و بيم فوت نماز می رفت؛ 
تیمم نماید 


۲- عن أبي هم أن الخارش الالصاري که قال: آقبل الّبي یل من 
ُو بر جَملٍ افر داعي نع برد له اي خی بل علب 
لان مس بو جهه ویدیی 3 د عَلَيْه السلام. (بخاری۳۳۷۰) 

ما ی يي ار وي و ی ی ی 
که شخصی به ايشان رسید و سلام كة گفت. رسول خدا 45 سلام او را پاسخ نداد تا آنکه به دیواری 
رسید. آنگاه بر آن دست زد و آنها (دستهایش) را بر چهره و دست‌هایش مالید (یعنی تيمم 


کرد). سپس سلام آن شخص را پاسخ داد. 


باب (۳): آيا تيمم کننده مى تواند (پس از زدن دستها بر خاکت) آنها را فوت 
کند 

+ عن عمار بن يار آثه قال لِعُمَرَ بن الحَطاب نفد: 

م فقا الت e‏ ل 
کف ۳ فح با مسح بهما 5 و کفیه؟ (جخاری (ri:‏ 

قو جمه: عمار بن پاسر رضی الله عنهما می گوید: خطاب به عمر# گفتم: به ياد نداری 

که من و تو هر دو در مسافرت بودیم (و بعلت فرارسیدن وقت نماز و نبودن آب) تو نماز 

نخواندی و من در خاک غلطیدم و نماز خواندم و اين جریان را به سمع (مبارکث) رسول الله 05 

رسانیدم. آنحضرت 5 فرمود: «اكر اینگونه عمل می کردی» برایت کافی بود».سپس؛ رسول 


خد ای دستهایش را بر زمين زد و آنها را فوت کرد و چهره و دست‌ها را مسح نمود؟ 


مختصر صحیح بخاری ۳۰ 


باب(ع): خاک پاکت. جای آب وضو را برای مسلمان می كيرد 


اك حمر حُْصِيْن الْححْرَاعِي ذه قال: كنا في سفر مَعَ اي 

و سره سی کا في آحجر یل وت ا 
الْمُسَافِرِ مِنْهَاء فما أَيَْظَنَا إلا حر الششّمْسء وکان اول من استيقظ فلانء نسم 
و 1 شم لطاب الراب وکان لبي 6 إذا ام لم يُوقظ 
حى کون هُوَ یط لا لا تذري ما يدث له في تومه قَلَمّا امل نيط 
م لاس وکان رحلا جَلِيدَاء فكبّرَ ورفع صَوتَُ بالتکبی 
ژال فكثر وترفع صو باشکیر حى اسنتيقط بصو المي ف فلا 
استیفظ "1 له الذي کک قال: لدت | را 


o 


و 


ol‏ اا قال: 
«مّا مَتَعَكَ یا فلان أن تصّلي مَعْ قال: أصابشني حَتَابَة ولا ماع قال: 
«عَلَيْكَ بالصّیید فل يكفيك». نم سار اي يل فاشتکی إِلَيْهِ لاس من 


رم مر مر مر لت 


العَطّش» فترل فدعا فاد ودعا عل فقال: ها فَابْتَغِيًا الما اطا فتلقٌ ]| 


۳9 


lS‏ او سَطیحتین مِنْ مَاءِ علی بییر له الا تاه اب تا 
قالت: عَهّْدِي بالمّاء نس هلو الساع وكفرتا خلوفاء قالا لَها: اْطلفی إذَاء 
قالت: إلى أَيْنَ؟ قالا: إلى رَسُول الله #. قالت: الّذِي يقال آ له لصابی» قالا: 
هو الذي تَعْنِنَ فَانْطلقِي فجاءا بها إلى لبي وَحَدَنَاهُ الخدیت» قال: 


ر 024 


«فَامِتَيْرَلُوهًَا عن بعیرها». ودعا لثبي كلل باناء ففر غ فيه و مرادن 1 
طحن .وأو كا آف امهم اطلق الْعَرَالِيَ في الاس E‏ 
ف اه و شام ل ل اا 


إن و 2 


الا اء مرن عاد قال: المي فافرغه ليك ونين وف تنظر الما ل 


۱۳۱ مختصر صحيح بخارى 


ل سي ,بر ملظ وم عسٌَ م مر وس ام 


بِمَائِهًا ويم الله لد آقلع عنهه وله ليعيل ریا ها أَشَدُ لاه منها حن بدا 
فیها» فقال الي ك: «اجْمَعُوا لها . فَجَمَعُوا لها من بين عَجْوَةٍ ودقيقة 
وسویقة حى جَمَعُوا لها فجعلوها في نرب وَحَمَلُوهَا علی بیبرهاه ووضعوا 
لحري ی بدیهاه نآل ارس ربیب رنه ل كر 
الذي أسْمَائ». انيت أَْلهَا وقد احَتَبّسّت عنهی فا ها واه 


1 9 


قالت: الْعَحَبْ لَقَيّني رجلان فذهبا بي إلى هَذَا الذي يقال له الصّابئ» ففعل 


ممو م 


کذا و کذا رال اه ند لاس من بين هذه و و هده وقالت باصمبعیها 


م2 
رگ و و 2 


1 | ی السَّمَاء تَعْنِي السّمَاء وَالأَرْض أو‎ N E 
ل یزود على من توا ینام کین و‎ TAA 
ییون الصرم الي هي من فقالت توما لقومها: ما أرق أن هوّلاء القوم‎ 
ا فهل تک في الاسلام؟ فَأَطَاعُوهًا ف]دعلوا في الاسلام.‎ 


ترجمه: عمران بن حصين خزاعى می گوید: درسفرى همراه رسول الله 5 بوديم. تمام شب 
راه رفتيم و در يايان» وقتى كه خواب و استراحت برای مسافر از هر جيز دیگری شيرينتر است؛ 
توقف نموده خوابيديم. (هنكام صبح» بعلت خستگی) بیدار نشديم تا اینکه حرارت آفتاب مارا 
بيدار كرد. اولين كسانى كه بيدار شدند. فلان و فلان و فلان بودند. و نفر چهارم » عمر فاروق له 
بود. در مورد رسول الله و عادت بر این بود كه کسی او را از خواب بيدار نمی کرد تا اينكه 
خودش بیدار می شد. زيرا ما نمی‌دانستيم که در خواب برای رسول الله 5 جه پیش می‌آید. اما 
چون عمر#ه مردی جدی بود» هنگامی که بیدار شد وآن صحنه را دید» با صدای بلند» تکییر 
كفت و آرام آرام» صدايش را بلندتر کرد تا اینکه رسول الله 5 بیدار شد. مردم آنچه را که 
برایشان اتفاق افتاده بود با رسول الله ينقد در ميان گذاشتند. آنحضرت 5 فرمود: اشکالی ندارد 
كوج نمایید». کاروان براه افتاد. پس از طی مسافت کوتاهی؛ توقف نمود. رسول الله 5 آب 
خواست و وضو گرفت. سپس اذان گفته شد و آنحضرت ی نماز را آقامه کرد. يس از اتمام نماز 


مردی را دید که در گوشه ای نشسته و در نمازه شركت نکرده بود. رسول الله 5 پرسید: «ای فلانى! 


مختصر صحیح بخاری ۱۳ 


چرا در نماز جماعت شرکت نکردی» ؟ گفت: من نياز به غسل داشتم و آب نبود. رسول الله 5 
فرمود: «با خاک تيمم کن. همین برایت کافی است». کاروان دوباره براه خود ادامه داد. مردم از 
تشنگی» نزد رسول الله 5 شکایت کردند. رسول الله و » على و یکی دیگر از صحابه را صدا زد 
و فرمود: «برويد» آب بيدا کنید». آن دو نفر به جستجوی آب رفتند. در راه» زنی را دیدند که دو 
مشک بز رگ و پر از آب را بر شتری» حمل می کرد و خود نیز سوارآن بود و می‌آمد. وقتی 
نزدیکک رسید» از او پرسیدند: آب‌ها را از کجاآورده ای؟ زن گفت: دیروز همین موقع در محل 
آب بودم و ازآنجا بسوی خانه براه افتادم. مردان ما اینجا نیستند. على 85 و همراهش خطاب به زن 
گفتند: با ما بيا. گفت: کجا؟ گفتند: نزد رسول الله و . زن گفت: همان کسی که دربارة او میگویند 
که از دين خود بر گشته است؟ گفتند: آری» نزد همان کسی که دربارۀ او چنین می‌اندیشی. پس 
حر کت کن. سرانجام؛ او را نزد رسول الک آوردند و ماجرا را برای رسول خداو باز گو کردند. 
(عمران) می گوید: از آن زن خواستند که از شتر پیاده شود. رسول الله 5 ظرف آبی طلبيد و از 
دهانةٌ هر دو مشک درآن ظرف» آب ریخت. سپس دهانه بزركك مشک‌ها راست و دهانه 
كوجكك آنها را باز کرد و اعلام فرمود که :آب بنوشید و شترها و اسب‌ها رانیز آب دهید. تمام 
کاروان» آب نوشیدند و به شتران خود نیز» آب دادند. ودر يايان» به آن یک نفر كه جنب بود آب 
دادند تا غسل نماید. آن زن» همچنان ایستاده بود و آنچه را که بر سر مشکهای آبش می آوردند» 
نظاره میکرد. راوی می گوید: س و گند به خدا که آب مشکها تمام شد ولی مامی دیدیم که 
مشكهاء پرتر از قبل بود. يس ازآن» رسول الله 5 دستورداد تا چیزی برای آن زن» جمعآوری 
کنند. صحابه» مقداری آرد» خرما وسویق برای او جمع آوری نمودند و آنها را در پارچه ای بستند. 
آنگاه دوباره زن را سوار شتر کرده مواد غذایی ياد شده را روی شتر و در جلوی او نهادند. رسول 
الله 5 خطاب به آن زن» فرمود: «تو خود دیدی كه ما چیزی از آب مشکهای تو را کم نکردیم. 
پروردگار ماء ما را سيراب نمود». وقتی آن زن به روستای خود رسيدء از او پرسیدند: چرا دير 
کردی؟ گفت: چیز شگفت انگیزی دیدم. در مسیرراه» دو نفر جلوی مرا گرفتند و پیش کسی بردند 
که بقول شماء از دين خود ب رگشته است. آن شخص. چنین و چنان کرد. به خدا س و گند! که اوه با 
بز ركترين جادو گر ميان اين و آن (زمین وآسمان) است ويا پیامبر برحق خدا می باشد. راوی 
میگوید: مسلمانان به دهکده‌های اطراف يورش می‌بردند اما به روستای آن زن» تعرض 


نمی کردند. سپس روزی آن زن به مردان طایفة خود گفت: مسلمانان عمداً به شما تعرض 
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نمى كنند. آيا باز هم در بارة اسلام» شک و ترديد داريد؟! سرانجام» تمام مردم طایفه» به ييروى از 


آن زن» مسلمان شدند. 
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۸- کتاب نماز 


و 


75 عن نس بن ماش 5 ديه قال: كان آبوذر 5ه يَحَدثْ 


] 


و 


# قال: «فرج عَنْ سقف يَبتِي وآنا بمکة هرل حبریل ففرج صدري» نم 
سل وا سا سحو حلي اللو وا باه فَأَفْرَعْهُ فى 


صَذري» نم طقف نم آخذ بيدي فَعَرَجَّ بي إِلَى المنّمَاء له فَلَمّا حت إلى 
لسماء الدَثياه قال حبريل لِحَازِنٍ المسّمّاء: افْنَحْ. قال: مَنْ هَدَاة قال: هذا 
حبریل قال: هَل مَعَكَ أَحَد؟ قال: E‏ سل إِلَيِه؟ 
فال: نع لما فح ون الم ال اك فإذا قاع عَلَى یمینه ي أسودة 
وَعَلَى ساره سود إذا تَظرَ قبل یمینه EIT‏ 
فقال: مَرْحَبّا اي الصّالِح والابن لمال فلت لحترا« هذاه فال هد 
آدَمُ وله الأسُودَةٌ عَنْ يُمِينه وَشِمَالِهِ تسم بني اف ب یمن هم اهل الْجنّة 
والأسودَة الي عَنْ شماه هل الاب فلذا نظَرَ عَنْ ییینه َك وَإِذَا ئظَرَ قبل 
شماله کیک عَرَجّ بي ی السّمّاء الثانيق تال لخاز نها: اف فقال لَه 
خازنها مثل ما ول لول ففتح» قال فذکر أله وَحَدَ في السموَات 
دم وإذريس وَمُوسَى وعیسی وَإِبْرَاهِيمَ صلوَات الله و عليهم ولم پبت كيف 

مزلي عير أله دک أله معا 0 5 السّمّاء اا و ابراهیم 2 السّماء 
المساوسق قال ا فا ر بالّبي 03 بادریس ال مرح بالنبي 
الصّالح والأخ الصّالح» فلك قر داف قال با اور 8 »مروت بموسی» 
فقال: مرا بابي الصّالِح والأخ الصّالِحء لل اف اس 
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ر و 


ثم مرت بعر بعیسی» فقال: مَرْحَبًا بالاخ الصالح والتبي الصالح قلت: من هذا؟ 
فال # هداع 8 مرت باتراهيی فقال: مر حا باب | لالح ته 
الصالِح قلت: مَنْ هَذَا؟ قال: هَذا ابراهیم. 

قال: وكان ابن عباس وأو حبّة الأَنْصَارِيُ رضي الله عَنْهُمَا يقولان: قال 


9 2 
3 


لس بْنْ مَالك: قال اب 4: «قفرض الله عر وحل علی امي حمسي صلا 
فرجفت بالك. حَتّى مَرَرْت عَلَى مُوسّىء فقال: ما فرض الله لَك علی أميك؟ 
قلت: فرض حَمْسِينَ صلاق قال: فارحع إلى ربك فان اممك لاطي ذلك 
فراعت فوَضعٌ شَطرهاء فَرَجَعْت إِلَى مُوسی» قلت: وضع شَطَرَهَاء فَقَالَ: 
راحغ رت فان امك لا ثطیق فراعت فَوَضَعَ شَطْرَهَا فرجفت له قَقَالَ: 
ازجع إلى رَبك فان اممك لا تطيق ذلك فراحعه فقال: هي خسن وي 
E Ea‏ ل إلى موس عقال : راحم رَبك 
فقلْت: اسْتَخْيَْت من ربي» م الطلق بي حى ای بي إلى سیذرة مى 
وغشیها وان لا آذري ما هي“ نم E‏ فیها حبایل لو وإذا 
رها المسْك». (مخاری:۳:۹) 

ترجمه: انس #ه به نقل از ابوذر 5ه می گوید: رسول اکرم 5 فرمود: «زمانی كه درمکه 
بسر می بردم» شبی سقف منزلم سوراخ شد وجبرئیل فرود آمد و سینه مرا شکافت و با آب زمزم 
شستشو داد. پس از آن» طشتی را که پر از حکمت و ایمان بود» آورد و در سينة من خالی کرد 
وآنرا بست. سپس دست مرا كرفت و به سوی آسمان برد. وقتی به آسمان دنیا رسیدم» جبرئیل 
به نگهبان آسمان گفت: در را باز کن. پرسید: شما جه کسی هستید؟ گفت: من جبرئیل هستم. 
فرشته پرسید: آيا شخص دیگری همراه توست؟ جبرئیل گفت:آری» محمد #با من است. 
نگهبان گفت: آيا ایشان دعوت شده اند؟ جبرئیل گفت: آری. بعد» در باز شد و ما از آسمان دنیا 


بالا رفتیم. ناكهان, نگاهم به شخصی افتاد که عد زیادی سمت راست و چپ او قرار داشتند. آن 
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شخص هر وقت به سمت راست نگاه می کرد می‌خندید. و هر وقت به سمت چپ نگاه میکرد» 
گریه می کرد. وقتی مرا دید» فرمود: بسیار خوش آمدی ای پیامبر و فرزند نیک و کار من. از جبرئیل 
پرسیدم: این شخص کیست؟ گفت: آدم الا است. و اینها که سمت چپ و راست او می بینی؛ 
ارواح فرزندانش هستند. آنان كه سمت راست او قرار دارند» اهل بهشت اند و آنها که سمت 
چپ او هستند» اهل دوزخ اند. بدینجهت هر وقت به سمت راست نگاه می کرد» می‌خندید. و هر 
وقت به سمت چپ نگاه می كرد می گریست. بعد جبرئيل مرا به سوی آسمان دوم برد و از 
نگهبان آن خواست تا در را باز کند. نگهبان آسمان دوم همان چیزی را که نگهبان آسمان اول 
پرسیده بود» تکرار کرد و سپس در را باز کرد». 

انس ذه به نقل از ابوذر #* می گوید: رسول الله ل در مسير آسمانها با آدم» ادریس؛ 

موسی؛ عیسی و ابراهيم علیهم الصلاة ار ی 
جایگاه آنان به تفصیل چیزی نفرمود. فقط یاد آوری نمود که آدم اث را در آسمان دنیا و ابراهیم 
ات را در آسمان ششم ملاقات کرده است. 

انس هھ میگوید: هنگامی که جبرئیل ا رسول الله و را با خود نزد ادریس الا برد 
ادریس اظ فرمود: بسیار خوش آمدی ای پیامبر و برادر نیک و کار من. رسول الله ¥ می‌فرماید: از 
ا که اين شخصء کیست؟ جبرئیل گفت: ايشان ادریس اظ هستند. بعد از كنار 
موسى الا گذشتيم. وقتی نگاه موسى ال به من افتاد فرمود: خوش آمدى ای پیامبر و برادر 
نیک و کار من. دربارة او از جبرئیل يرسيدم؛ فرمود: ایشان موسی هط هستند. بعد به عیسی الا 
رسیدیم. عیسی ات نیز فرمود: خوش آمدی ای پیامبر و برادر نیک وکار من. از جبرئیل الا 
پرسیدم: او کیست؟ فرمود: ایشان عیسی ام است. سپس به ابراهيم ال نزدیک شدیم. ايشان نيز 
مرحبا و خوش آمد گفت. دربارة وى از جبرئیل الا سؤال کردم. فرمود: ايشان ابراهیم الا 
است. 

ابن شهاب (یکی از راويان) می گوید: ابن عباس و ابوحبه انصاری روایت می کنند که 
رسول الله ی فرمود: «سپس مرا عروج داد و بجایی رسیدم که صدای خش خش قلم‌های 
فرشتگان را که مشغول نوشتن بودنده شنیدم». 

انس بن مالک می گوید: رسول الله 5 فرمود: «خداوند در سفر معراج» روزانه پنجاه نماز بر 
امتم فرض گردانید. با آن پنجاه نمازء ب رگشتم تا اينكه به موسی اما رسیدم. ایشان پرسید: 


خداوند بر امتت متت جه چیزی فرض کرد؟ گفتم: روزانه پنجاه نماز. موسی ال فرمود: دوباره نزد 
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پروردگارت برو. زيرا امتت توانایی انجام | ين کار را ندارد. نزد خداوند متعال ب رگشتم. حق تعالی 
بخشی از آن پنجاه نماز را کم کرد. وقتی نزد موسی ام آمدم» گفتم: بخشی از نمازها را معاف 
نمود. موسی اله ال گفت: بازهم بسوی خدا برگرد زیرا امتت توانایی اين را هم نخواهد داشت. من 
بار دیگر نزد پرورد گار رفتم. خداوند متعال اين بار نيز بخشی از نمازها را کم کرد. باز چون نزد 
موسی رفتم و گفتم که خداوند بخ بخشی دیگر از نمازها را بخشیده است. موسی ام باز همان 
سخن قبلی خود را تکرار کرد. برای آخرین بار نزد حق تعالی رفتم» خداوند فرمود: روزانه ينج 
بار نماز بخوانید و ثواب پنجاه نماز را دريافت كنيد و من هیچگاه خلاف وعده عمل نمی کنم. 
من بسوی موسی با ز گشتم. گفت: بار دیگر به خداوند مراجعه كن. (اين بار نبذیرفتم) گفتم: از 
خداوند شرم می کنم. آنگاه» جبرئیل مرا با خود برد تا اينكه به سدرة المنتهی رسیدیم. در آنجا؛ 
چیزهای گوناگونی ديدم كه از آنها سر در نیاوردم. سپس وارد بهشت شدم. و در آنجا با 


زنجیرهای ساخته شده از مروارید و خاک بهشت که از مشک و عنبر بود» روبرو شدم». 


7ك عر عائشة 1 وین رضي الله عَنْها قالت: رض ال الصلاة 
بخ و ضيه ر كتين رکمتین» في الحضر والسفی ارت صلاة لس وزيد 
فى صلاة الحو (خاری:۳۵۰) 

قرجمه: از ام المؤمنين عايشه رضى الله عنها روايت است که مىفرمايد: هنگامی که 
خداوند» نمازها را فرض کرد همه نمازهاى سفر و حضر دو ركعتى بودند. سپس نماز سفر» 
دو ركعتى باقى ماند و نماز حضر افزايش يافت. 


باب (۲): نماز خواندن در یک پارچه 


° 


6 عن عَمَرَ بن ابي سلمة ند 


أن الى يل صلی في توب واجي قد 


م مه م2 


خَالف يَيْنَ طَرَقيُِ. (بخارى: 4 *) 


تر جمه: عمر بن ابی سلمه 5ه میگوید: : نبى اكرم 5 در یک جادركه دو طرف آن را بر 


شانه‌های خود انداخته بود» نماز خواند. 
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باب (۳): نماز خواندن در لباسی که آنرا گرد خود پیچیده باشد 


عويب 


مه م2 


4+ عن ام هَانئ بت ابي طالب رضي 7 الله عَنْهَا قالت: حت صلاة 
اي عام الفح قد وفي ES‏ قالت: فصلی تماني ر كعات مُلَتَحِفَا 


في توب واجب قَلَمّا الصرّف قلت: ال ا ل 
ای ال A E‏ 


24 
3 ° 
يا ا 


یا ام هَانئْ». قالت ام هانئ: وَذَاكَ ضحی. (بخاری:۳۰۳ - ۳۵۰۷) 

قرجمه: روايت ام هانى دربارة اينكه ايشان در سال فتح مکه نزد رسول الله #۶ آمد و سلام 
كفت در حاليكه رسول خدای مشغول استحمام بود و فاطمه رضىالله عنها او را در پرده گرفته 
بود» قبلا گذشت. در اين روایت. ام هانى می افزايد: رسول الله يله بعد از غسل و استحمام در 
حالى كه خود را در پارچه ای بيجيده بوده هشت ركعت نماز خواند. بعد از يايان نماز» عرض 
كردم: ای پیامبر كرامى يل ! برادرم ؛على + می‌خواهد فلانى فرزند هبيره را که من يناه داده امه 
به قتل برساند. رسول الله 5 فرمود: «كسى را كه تو يناه داده ای» ما هم يناهش ميدهيم). 


ام هانى می گوید: نمازى را که رسول الله خواند» نماز اشراق بود. 


ل عن أبي هْريرَة طلد ی آن انظ شال رن اله 4 ن الصّلاةٍ في 


وب وال فقال رَسُول الله : 4 اراک نَوْبَانِ»؟ (بخاری:۳۹۸) 


تر جمه: از ابوهريره ذه روایت است که شخصی از رسول الله 5 دربارة نماز خواندن در 
یک قطعه پارچه سؤال کرد. رسول الله ی فرمود: «مگر هر کدام از شما دوقطعه پارچه دارد»؟ 


باب (ع): اگر کسی در یک قطعه لباس »نماز خواند بايد آنرا به شانه هايش 
یبندازد 
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۱- وعَنْهُ ذه قال: قال التبي عل: «لا يصلي أحَذ کم في الثؤب الواح 
لیس على عانقیه شّىء». (خاری:۳۰۹) 

تر جمه: ابوهریره 2ه می گوید: نبی اکرم 5 فرمود: «تنها در یک قطعه لباس که بر روی 
شانه هایتان چیزی نباشد» نماز نخوانید». 


۳ ۳ 
۶ بو مر و عه 


١ل‏ وه ول: هه آي یش سول اله لل يَقول: وي 
صلی في ثوب واجد فلیخالف بین طرفیه» (هخاری: ۳۲۰). 
تر جمه: همچنین ابوهریره #ه می گوید: گواهی می‌دهم که از رسول الله 4 شنیدم که 


فرمود: «اگر با یک لباس (غير دوخته) نماز می‌خوانید» دو طرف آن را در جهت مخالف 
یکدیگر(روی شانه هایتان) بیندازید». 


باب (0): اگر لباس, تنگ باشد 


۳۲- عَنْ حابر بن عَبْدِ له رضي الله عَنهما قال: خرخت مع اي كل 
في بض مقار فحلت ليله يعض ري فوحله بصي وعلي شوب 
واحك فاشتملتٌ به وين ۳ SI E‏ تا 
جابن»؟ ا بحاجتی» له فرغت قال: «ما هذا الاشتمّال الذي رَأَيْتْ»؟ 
TS‏ ل a‏ ا 
به». (بخاری: ۳۲۱) 

قرجمه: جابر بن عبد الله رضی الله عنهما می گوید: دریکی ازسفرهاه همراه رسول خدا 45 
بودم. شبی برای کار شخصی خود. نزد رسول الله #رفتم.آنحضرت 5 مشغول نماز خواندن بود. 
من فقط یک قطعه لباس داشتم که خود را در آن پیچیده بودم. کنا رآنحضرت وَل به نماز ایستادم. 
پس از اتمام نمان رسول الله يل فرمود: «ای جابر! در اين هنكام از شب چرا آمده ای:؟ من 
منظورم را برای رسول الله يل بیان کردم. آنگاه رسول الله ل فرمود: «چرا خود را چنین در چادر 


پیچیده ای»؟ عرض کردم: ای پیامبرخدا! همین یک قطعه پارچه را داشتم. (و چاره ای جز این 
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نداشتم). رسول الله #5 فرمود: «اگر پارچه بز رگ است» آن را دورخود ب بيبجان و اگر کوچک 
است» بجاى شلوار از آن استفاده كن). 


۶ عن سهل 5 ضيه قال: کان رحَال ا مَعَ الى 4 عاقيي آزرجم 
علی اي E‏ يقال لِلنْسَاءِ: <لا 0 رعو سكن خی يسوي 
الرّجَال ا (بخاری: ۲۲ ۳) 


ترجمه: سهل ذه می گوید: مردانى با رسول الله 5 نماز می خواندند كه ازارهاى خود 
را (که بجاى شلوار از آنها استفاده می کردند) مانند كودكان بر گردنهای خود. سته 
بودند. آنحضرت ل خطاب به زنان فرمود: «تا وقتیکه مردان» سر از سجده برنداشته اند» شما 


سر از سجده بر ندارید). 


باب (1): نماز خواندن در عبای شامی 


۵ عن مغیرة بن شعبة 5 وه قال: كنت مع اي له في س فقال: «یا 
حل الإداوة». قح فائطلق 1 الله 3 حتی تواری عني فقط 


تة o‏ ل سه و E‏ وم ع مسي إن 


ا فذحب يڪرج ينه من كما فضاقت او و 


اسك ا علي ۳9 و للصّلاق وَمَسّحَ على یز E.‏ 
(بخاری: ۳۲۳) 

ترجمه: مغيره ابن شعبه ذه می گوید: در سفری با نبی اکرم 85 بودم. انحضرت وله 
فرمود: «ای مغیره! ظرف وضو را بیاور». آنرا آرودم. رسول الله 5 برای قضاء حاجت. بقدری 
دور رفت كه از دید من پنهان شد. بعد از قضای حاجت. آنحضرت و كه یک پالتوی شامی بر 
تن اداشت» می خواست دست ها ففرا از آسین؛ یرون باورد اما خرن استتهای آن ننک نود 
ناچار دستها را از داخل پالتو بیرون آورد. من بر اعضای (مبارک) رسول الله و آب ریختم. 


رسول خدايَة وضوی کامل كرفت و بر موزه هايش مسح كرد و نماز خواند. 
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باب (۷): كراهيت بر هنه نماز خواندن 


مره ار مر هر ملظ 


5 عن حابر بن عَبْدٍ اه رضي ا لخدف أن رسول الله وَل 
كان ينقل مهه الججارة للكجة وعلیه را فال ل لماش مه وان 
آجي, لو حللت ازّارك ماف عل سکن الا وال ام 
فَجَعَلَهُ على مَْكِبَيه فسقط مَعْشيًا علیه فما رگي بد ذلك غریانا ب 


ترجمه: جابر بن عبدالله رضی الله عنهما می گوید: رسول الله 4 (قبل از بعشت)هنگام 
تعمیر کعبه» همراه ساير قریش» سنگ‌ها را بر دوش خود حمل می کرد. آنحضرت صل الله عليه و 
آله و سلم در آن هنگام ازار پوشیده بود. عباس 5ه +عموی رسول الله 44 فرمود: برادر زاده! 
چقدر خوب است. اگر ازارت را باز کنی و آن را زیر سنگها و روی شانه ات بگذاری. 

راوی می گوید: رسول الله ی ازار خود را باز نمود و آنرا روی شانه های خود نهاد. سپس 


بیهوش به زمين افتاد. و بعد از آن» ه ركز برهنه دیده نشد. 


باب (۸): آنچه که از عورت, بايد پوشیده شود 


۷ عر ا آبي سَعیدٍ الخذري ت ده أنه قال: 00 الله يك عن 
امال الصا وان تبي الرحُل في توب اجب لس على فرجه مِنْهُ شيء. 
(بخاری:۷٣۳)‏ 

تر جمه: ابوسعيد خدرى #5 می گوید: رسول الله 5 از اينكه شخص» خود را طورى در 


لباس دی بپیچد که دست‌هایش داخل آن بمانند و بیرون آوردن آنها مشكل باشد وهمجنين از 
احتباء که موجب کشف عورت می شود منع فرمودند. 
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میشود). 


ده مو مه 


4 عن آبي هريرة هه قال: هى اني 4 عن بیعتین: عن اللماس 
ا ون م ۱ 422 ا وأن 1 حت الرحل في ثوب و احد. (بخاری:۳۲۸۰) 


ترجمه: ابوهريره ط4ث میگوید: نبى اكرم 5 از دو نوع خريد و فروش يعنى: لماس و نباذ و 
همجنين از احتباء» (در حديث قبلى شرح آن گذشت) منع فرمودند. 

(لماس: نوعى خريد و فروش است که مشترى به محض دست زدن به كالاء بايد آنرا 
بخرد. وتباذ: يعنى اينكه هر یک از فروشنده وخريدار» كالا و يول را بسوی يكديكر يرت 


ميكنند وخريد و فروش» الزامى ميككردد و هیچ یک» حق اعتراض ندارد). 


6 مهاده بيو او اعوط - E‏ و O ET‏ الي مر 

9 عن أبي هريرَة ذه قال: بعثني أبو بكر في تلك الححة في موّذنین 
سهد ءوض ه ی 7 9 ت 5 1 7 ° 5 
يوم النَحرء تُوَذن بمتئی: أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يُطوف بالبیّت عریان 
١ 000 4‏ 1 ۱ عو 0 000 


نم آرذف رسول الله يك علياء فأمره أن بوذن ببرَاءةء قال آبو هريرة: فذن معنا 
عَلِيّ في هل مِنّى یرم النَخْرِ: لا يج بعد العام مُشرك ولا بطوف بالیُست 
عُرْيّان. (بخارى: 9 

ترجمه: ابوهريره ذه می كويد: ابوبكر ذه (سالى كه امير حجاج بود) به من دستور داد 
تا توسط مناديان اعلام نمايم كه از اين سال به بعد. هيج مش ركىء اجازۀ حج كردن ندارد و 
هيج عريانى» نمی‌تواند خانة كعبه را طواف كند. سپس رسول الله يه على ابن ابی طالب 5ه را 
فرستاد تا سورة براءت را برای مردم بخواند. جنانكه او #ه نيز با ماء روز عید» در مناء اعلام نمود 


كه از این سال به بعد» هيج مشركى اجازة حج كردن ندارد و هیچ شخص برهنه ای هم نمی 
تواند» بيت را طواف كند. 


باب (4): آنچه كه در مورد (حكم) ران آمده است 
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۰ - عَنْ آلس بْن مَالِكٍِ خهه: أن Ey‏ 
نْدَهَا صلاة الْعَدَاةٍ بلس ف رکب نبي الله مه ور کت 
سر ا ال 
الله يه ثم حَسَرَ الإزار عن فجذیب حى اي آنظر إّى بياض فَحيذٍ يياه 
فلمّا دحل الْقَرْيّة قال: «الله كب رت خر إذَا ونا بساخة 0 0 
صباح المنذرین». قَالَهًا لاه قال: وعرح ال موم إلى RT E‏ 
لکش يعني : الجیش قال: فاضیاها غود E‏ فجَمع السَبِي» فجاء دح ة 
الکلبی هه فقال: يا بي الله أَعْطِني حارية من اي قال: «اذهَبْ فحذ 
جاریة». فأحذ صفيّة نت حيي» فجاء رَجُل إلى التي يك فقال: يا تبي اللي 
أَعْطَيْتَ وخية صفیة بنت حيبي سيدة قريظة وشن لا تمتلح إلا لت قال: 
«ادعوه بها». فام بها؛ فلا یه الي يه قال: «حذ حارية من ¿ السبي 
غيْرَهَا4. قال: : نات اي 34 رح وَجَعَلَ صداقها عثقها حّی إِذَا كان 
بالطريق» جر ها له ام سیم فادها ا همي الیل فأصبح اي يك عَرُوسَاء 
فََالَ: «من کان عِنْدَهُ قياء دلب بو و نطَعًاء فَجَعَلَ الرّجُل يتحيء 
با وَحَعَلَ الرّحُل : بحيء بِالسَّمْنِء قال: وَأَحْسبّهُ قذ کر السّويق» قال: 


ساسا حيساء کات ول لِيمّة رَسُول الله 4. (بمخاری:۲۷۱) 


1 


ترجمه: انس ذه می كويد: رسول الله يل برای جهاد با اهل خیبر براه افتاد. ما نماز فجر را 
نزديكك خيبر» در تاريكى خوانديم.آنحضرت #5 يس از نماز فجر» بر مركب خود» سوار شد. 
ابوطلحه نيز بر مركب خود. سوار شد. من هم يشت سر ابوطلحه سوار شدم. نبى اكرم 45 در 
كوجه هاى خيبر براه افتاد. چون كوجه هاى خيبر» تنگ بود» زانوى من به ران (مبارك) رسول 
الله #5 برخورد ميكرد. رسول اكرم كَل ازارش را بالا كشيد بطوريكه من سفيدى ران ايشان را 
ديدم. رسول اكرم 5 بس از ورود به خيبر» فرياد زد: «الله اكبر» نابود كشت خیبر!! ه ركاه ما وارد 
سرزمين قومى بشويم كه بيم داده شده اند» آنروز» برای آن قوم» بامداد بدى خواهد بودا. واين 
جمله را سه بار تكرار نمود. 
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راوى می گوید: هنكام ورود آنحضرت 5 به خيبر» مردم سر كارهايشان بودند. آنها با 
دیدن لشكر مسلمانان» گفتند: محمد با لشكرش آمدء محمد با لشكرش آمد. سر انجام» خيبر بزور 
شمشير» فتح شد. هنكامى كه اسيران جنگ جمع آورى شدند» دحيه كلبى آمد و گفت: ای 
پیامبر خدا! از اين اسيران» کنیزی به من بده. رسول الله 2 فرمود: «برو و كنيزى برای خود انتخاب 
کن». او صفيه بنت حَيّيٌ را انتخاب كرد. سپس شخصى آمد و به رسول الله 45 گفت: ای پیامبر 
خدا! صفيه دختر حُیي؟ بی بی بنى قريظه و بنى نظير؛ را به دحيه عنايت کردی؟ صفيه تنها شايستة 
شما است. رسول الله ب فرمود: «دحيه و صفيه را صدا کنید». هنگامی كه رسول الله 3 صفيه را 
دید به دحيه فرمود: «بجای او می‌توانی كنيز دیگری انتخاب کنی». 

انس ذه می گوید: رسول الله 2 صفیه را آزاد کرد و سپس با وی ازدواج نمود. و همین 
آزادی» مهریه او قرار گرفت. در راه بازگشت» صفیه به وسيلة ام سلیم رضی الله عنها آراسته شد 
و زفاف انجام گرفت. رسول الله #5 صبح روز بعد فرمود: «هر کس» هر جه دارد؛ حاضر كندا. 
سپس سفرة چرمینی را پهن کرد. بعضی‌ها خرماء برخى ها روغن و بعضی دیگر» آرد جو آوردند 
و روی سفره چیدند و از مواد غذایی موجود. یک نوع شیرینی درست کردند. و همین وليمة 


باب (۱۰): زن بايد در چند لباس نماز بخواند؟ 


۱ ساعن عافشة رضتي الله عنها قالت: لفن كان رسّول لله ول يصلي 
اف فیشهد مَعَهُ نساء من ناس مُتَلفْعَاتٍ في مُروطهن تم يَرْحعْنَ الی 
تن ما يَعْرفَهُنَ َحَ. (بمخاری: ۲ ۳۷) 

تو جمه: عايشه رضی الله عنها می‌فرماید: رسول خدا 5 نماز فجر را می‌خواند و تعدادی از 
زنان مسلمان هی در حالی که خود را در چادرهایشان می پیچیدند» در نماز شرکت می کردند. و 


هنگامی كه به خانه هایشان برمی گشتند؛ (بدلیل تاریکی هوا) هیچ كسء آنان را نمی شناخت. 


باب (۱۱): نماز خواندن در لباسی که دارای نقش و كار باشد 
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۲ - عَنْ عَائْشَة رضي الله عنها: أن اي و صلی في محَمِيصّة لها 
ا 


نَظَرَ إلى آغلایها ET‏ «اذهبوا بحَمِيصتِي هو لان 
جهم» ا با ۳ حهم نات آلهثنی آنقًا عن صلاتی» (بخاری: ۳۱۷۳) 
بود» نماز خواند 0 «اين چادر رابه 
ابوجهم بدهيد و چادر خشن و بی نقش و نگار او را برای من بياوريد. زيرا 


هم اكنونء این نقث 
ونكارهاء توجه مرا از نماز» بسوى خود جلب كردا). 


باب (۱۳): اگر کسی در لباس داراى صليب يا تصوير نماز بخواند. نمازش فاسد 


® 


میشود؟ 


۳ عن لس بن مالك ج ضيه قال: كان قِرَامٌ لغاش سرت به جانب 
تاه فقال لب كلل : «آمیطی عا قرامك هذ فا لا رال تصاویره عرض في 
صلاتي». (بخاری:؛ ۳۷) 


بر جمه انس بن مالک #5 می گوید: عايشه رضی الله عنها در گوشه‌ای از خانة خوده پرده 
ای را که روی آن» تصوير وجود داش 


شت. آویزان كرده بود. رسول الله يي به عايشه فرمود: «اين 
پرده ات را از مقابل من بردار. زیرا هنكام نماز تصاویر آن» جلب توجه می کند 


باب (۱۳): نماز خواندن در عبای ابر یشمی و درآوردن آن 


a 4‏ َتَرَعَهُ 578 شَدِيدًا 1 5 0 «ل" ینبغی عدن 
لِلمَتّقِينَ». (خاری:۳۷۰) 
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رسول خدا و آن را يوشيد و با آن» نماز خواند. يس از اتمام نماز» به سرعت» مانند کسی که 


آنرا نيسنديده باشد» از تن بيرون آورد و فرمود: «اين لباس» شايستة اهل تقوى نیست». 


باب (۱۶): نماز خواندن در عبای سرخ رنگک 


7 9 0-7 ا رو و ا‎ ES 

0 ۲ عن أبى ححيفة ذه قال: رأيت ر سول الله ل فى قبة حمراء من 
دم ورايت بلالاً أَحَدَ وضوء رَسُول الله بي ورايت الاس یدرون اك 
وت فمن اتاب مه شيا سح به ومن َم عيب مه يا أذ من لد 
2ه ره و E‏ ررر رر ر ۱[ ا 
صاحبه» ثم رایت بلالا أحذ عتزة فركزهاء وخرح النبي يله في حلة حمراء 
0 ب 5 ED‏ 31 رن رو مگ ها ا سس مر لالس مق مر وم و or‏ 
مشمراء نضا دا العنزة بالناس رکعتین» ورایت الناس والدواب يمروك من بين 
يدي العتزة. (بخاری:۳۷۲) 


تر جمه: ابوجحيفه ذه می گوید: رسول الله 5 را در خيمه ای چرمی و سرخ رنكك 
دیدم. بلال د برايش آب وضو آورد. (وآنحضرت كد وضو ساخت». مردم برای گرفتن آب 
وضوی رسول الله 5 از یکدیگر سبقت می گرفتند. هركس موفق می‌شد آن را بر سر و 
صورت خود می‌مالید. و کسی که به آن دست نمی يافت» از تری دست همراهانش استفاده 
می کرد. سپس بلال َه را ديدم که نیزه ای بر گرفت و در زمين فرونشاند. و رسول الله کل که 
عبای سرخ رنگی بر تن داشت و آستینهایش را بالا زده بود» برای نماز بیرون آمد و رو به نیزه 
کرد و دو ركعت نماز» برای مردم. اقامه نمود. و همچنین مردم و حیوانات را ديدم که از پشت 


آن نیزه» عبور می کردند. 


باب (۱۵): نماز خواندن بالای سقفء منبر و جایگاه چوبین 
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5؛ - عن سل بْن سَعْدٍ له وَقَدْ سكل: من أي شيء الْمِنَْر؟ فقال: ما 
قي باس اله بني» هو من اللا یه غيل ُلانْ مول فلاکة را 
يل وقام علّه سول الله ل جين یل ووضع فاستقبل القبلة وک وام 
الاس خلفف فقراً ورکع و ركع الاس خلفه نم رفع رأسه نم رجع 
ری فَسَحَدَ على الأرْض» نم اد إِلَى الْمثْبرِ ثم ركع اه 


عن مر ام 


رَحَعَ القَهْقرَى حٌى سَجَدّ بالأرْض» فهذا شأنه. (مخاری:۳۳۷) 

ترجمه: از سهل بن سعد 4ه روایت است که از وی پرسیدند: منبر رسول خداقّةاز جه 
ساخته شده است؟ گفت: در اين مورد» در ميان مردم» کسی داناتر از من وجود ندارد. منبر 
رسول الله يل از تن نوعی كز جنگلی بود که غلام آزاد شد فلان زن» آن را برای رسول خدا كلل 
ساخته بود. وقتی که منبر» آماده و سر جایش نهاده شد» آنحضرت ‏ روی منبر ایستاد» رو به قبله 
نمود و تکبیر تحریمه گفت. مردم نيز به ايشان اقتدا کردند. رسول خدا #5 يس از قرانت» ركوع 
کرد. مردم هم به ركوع رفتند. و پس از برداشتن سر از رکوع» اند کی عقب رفت و روی زمین؛ 
سجده نمود. سپس دوباره بالاى منبر رفت و قرائت خواند و رکوع نمود. و بعد از آن» اند کی 


عقب رفت و روی زمين» سجده کرد. و اینگونه نماز خواند. 


باب(۱۲): نماز خواندن بر حصير 


۳ رمرم 
1 ل ر براه ۳ ها م و 


جدته مل دعت رس ول الله له 

ل روو مو ج22 امو جم ء 9 یا و 
للطعام هه له 1 ۳۹ م قال: «قوموا فلاصلی لكم» قال انس : فقمت 
3 1 ۳ 9 ولاس 0 ر 2 کے مر هار 2 مره ۱ 
إلى حَصير لنَاء قد اسرد من طول ما لبس فتضَحته بماء» فقام سول الله كل 

2 ي موم و 9 7 3 2 ب رو تماق 
وصففت وال ررق ري ور ا ملي “سول الله 2 رکعتین» 
نم انضرف (بخاری: ۳۸۰) 

ترجمه: انس بن مالک ذه میگوید: مادر بز رگم ؛ملیکه؛ رسول الله 4 را به صرف غذایی 
که برای ايشان ي تهيه کرده بود» دعوت نمود. رسول الله 2 يس از صرف غذاء فرمود: «بلند 
شوید تا برای شما نماز بخوانم». انس 4 می گوید: بلند شدم و بسوی یکی از حصیرهایمان که از 


مختصر صحیح بخاری ۱:۸ 


کثرت استعمال» سياه شده بود. رفتم و مقداری آب روی آن, پاشیدم. رسول الله يل روی آن 
ايستاد. من و کود کی يتيم» يشت سر آنحضرت #5 صف بستیم. و يبر زن» يشت سر ما ایستاد. 
رسول اکرم دو ركعت نماز» برای ما خواند و تشریف برد. 


باب (۱۷): نماز خواندن بر رختخواب 


٣ ۸‏ عن عائشة رضي يي الله نها روج اَي وَل نها قالت: الم و 


رمرم 
رام و م2 


يدي رَسُول الله بل ورخلاي في قبلته فاذا سَجَدَ غمرّني فقبضت رجلي» فاذا قام 
ا وت یمین لیس فیها مصابیح. (بخاری: ۳۸۲) 

ترجمه: عايشه رضى الله عنها ؛همسر كرامى نبى اکرم5؛ می‌فرماید: (بعلت كمى جا) 
روبروى رسول الله 5 می خوابيدم بطورى كه ياهايم در سمت قبلة ايشان قرار می گرفت. و 
هنگامی كه رسول اكرم 5 می خواست سجده نماید» با دستش» ياهايم را می فشرد. و من ياهايم 
را جمع می كردم. و چون بلند می شد. پاهایم را دراز می‌کردم. قابل ياد آورى است كه در آن 
زمان» در خانه‌ها؛ جراغ وجود نداشت 


٩‏ - عن عائشة رضي الله عَنْهًا: أن رَسُول الله یل كان صلی وهي بيه 
وبين اقب علی فراش أَهله اغتراض N.‏ (خاری:۳۸۳) 


حالی که من در رختخواب بين او و قبله مانند جنازه ای دراز کشیده بودم. 


باب (۱۸): سجده كردن بر لباس و پارچه از شدت كرما 


١.‏ مختصر صحيح بخارى 


۰- عن اتس بن مالك م ذه قال: كنا صي مع اللي #» عنم 
ار ال تاه ند لد ل مكان لس هار 0۳ 
كرما و داغ بودن زمين» کنارة چادر يا جامة خود را بر زمين می گذاشتیم و بر آن سجده 


كردم 


باب (۱۹): نماز خواندن با كفش 


۱- عن آلس بن مالك كه أنه سكل : أكان الى يله يصَلى فى تب ه؟ 
قال: نعم. (بخاری:۳۸۲) 


ترجمه: از انس ابن مالک ذه سؤال شد: آيا نبی اکرم 4 با کفش نماز می خواند؟ كفت : بله. 


باب (۲۰): نماز خواندن با موزه 


9 
تراش شش رم 


5_ عن جرير بن عبد الله له 0-00 ومسح على حفيه ثم 


م2 
وه وو و 


ام فصلّی » فسْیل فقال رَأَيْت ابي وه ص صتَعَ مثل هذا . فَكَانَ یمه لان جَريرًا 
کان من آخر من آسلم. (بخارى: ۳۸۷) 

و جمه: از جرير بن عبدالله 4 روایت است که وی ادرار کرد. سپس وضو كرفت و بر 
موزه هایش مسح کشیده نماز خواند. سؤال کردند: چرا چنین کردی؟ گفت: رسول الله مرا ديدم 
که بر موزه ها مسح کرد. مردم آنرا پذیرفتند (و بر مسح موزه هاء يقين نمودند). زیرا جریر از آخرین 


کسانی بود که مسلمان شده بود. 


مختصر صحيح بخارى 


باب (۲۱): دور تكهد اشتن بازوها هنكام سجده 


sS‏ ظله: أن الب يل كان إذا صَلَى 


e E SE E 


را چنان از يهلو دور ميداشت که سپیدی زیر بغلهايش» ديده می‌شد. 


باب (۲۲): فضيلت رو به قبله نمودن 


٤‏ عن آلس بْن مالك 5 له قال: قال رَسُول الله يك: «مّنْ صَلَّى صلائنَاء 
واستقبل قبلتتاء واکل ذبیحتاه فذللت ال الذي له وما ر سوت قاذ 
تُخْفْرُوا الله فى ذمته». (بخاری:۳۹۱) 

تر جمه: از انس ابن مالک 5ه روايت است كه رسول الله يل فرمود: «هر كس مانند مانماز 


بخواند و به قبل ما رو نمايد و ذییحة ما را بخورد» مسلمان است. و جنين شخصى را خدا و رسول» 
امان داده اند. پس به کسی که در امان خدا است خيانت نکنید». 


باب (۲۳): خداوند می فرماید: مقام ابراهيم را جاى نماز قرار دهید 


ه16" عن ان عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمًا: ئه سيل عَنْ رَحُلٍ طاف بالیُت 
ا لا ا e‏ ق ياي امْرَأَئَهُ؟ فقال: ققدم لبي 4 


فطاف ات سبعّه وصلی خلف المقام رَكْعَمَيْنِ وطاف بين الصفا والمَروق 
| 


سوّة حسَة. (بخارى: ۲۹۵) 


9 مختصر صحيح بخارى 


تر جمه: از عبدالله بن عمر رضى الله عنهما سؤال كردند: اكر شخصى به قصد اداى عمره 
بيت را طواف نمايد ولى سعى بين صفا و مروه را انجام ندهد» آيا می تواند با همسرش» همبستری 
كند؟ (يعنى می تواند از احرام عمره خارج شود)؟ جواب داد: رسول الله يل كه به مكه تشريف 
آورد» نخستء بيت را طواف نمود و دو رکعت. نماز طواف» خواند. سپس بين صفا و مروه» سعى 


5 - عڻ ان عباس رضي الله عنهما؛ » قال: لما دحل التي 46 ابیت 
دعا في تاو لها ولم مُصل ى رح یله فلا َرَج رک رکتتتن في 
قبل الك وقال: «هذه لقلة». (بخاری:۳۹۸) 

تر جمه: عبدالله بن عباس رضی الله عنهما می‌فرماید: هنگامی که رسول الله ی وارد خانة 


کعبه (یعنی داخل آن ) شد. در چهار گوشة آن» دعا نمود. و لی نماز نخواند. و هنگامی که از 
خانة کعبه» بیرون آمد» دو ركعت نماز بسوی کعبه» بجای آورد و فرمود: «اين است قبله». 


باب(۲۶): از هر جا بايد رو به قبله نمود 


Aor‏ م2 م هم 


/اه_ ل عن الْبَراءِبْنِ عازب رطبي الله عَنْهُما قال: ان و ان له نحو 

NIS‏ تقد وبَيْنَهُمًا حلاف في اللفظ. 
(بخاری:۳۹۹) 

ترجمه: براء ابن عازب 4# می گوید: رسول الله يل بعد از هجرت به مدينه منوره» حدود 
شانزده الى هفده ماه به طرف بيت المقدس نماز خواند. (اين حديث» در شمارة ۳۸ گذشت. البته 


ميان اين حديث و حديث گذشته» اختلاف لفظ وجود دارد). 


۸ ۲- غرم حابر ین عبد الله قال: كان ر سول الله يلك یصلی على راجاته 


حَیّث توحهّت. فاذا أَرَادَ الفريضة رل فاستقبّل القبلة. (مخاری:4۰۰) 


مختصر صحيح بخارى ۲ 


ترجمه: جابر ابن عبد الله ضيه می‌فرماید: رسول الله #5 نوافل را بر يشت مركب و به هر 
طرفى كه آن می رفت» می خواند. اما هنگامی كه می خواست نماز فرض بخواند» پیاده می شد 


و رو به قبله» نماز می خواند. 


ا 


یر E‏ ال ات فى سلاو ی 9 «وما ذَالك؟» قالوا: متا 
کذا وَكذاء فّی رحلیه وش ام ید سین تم سل فلا قبل عَلَيْنا 


بوه قال: إل لَوْ حَدَث في الصلاة شيء ء نکم : بو وَلكِن لما آنا يشر 
تلك اس حا ون ذا تست فذکروني» ولا لخد کم في صّلاته 
یمحر الصّواب لیم علي 1 ب كه سجدتین». (بخاری:4۰۱) 
ترجمه: عبدالله بن مسعود 4ه می گوید: روزی» رسول الله ل نماز خواند. ابراهیم به روايت 
از علقمه و او به روایت از ابن مسعود #ه می گوید: یادم نیست که رسول الله 5 از نمازه چیزی 
کاست يا بر آن» افزود. بعد از اتمام نمازه سؤال کردند: ای پیامبر خدا! آيا چیز تازه ای در نماز 
رخ داده است؟ رسول الله يل فرمود: «مگر شما تغييرى در نماز خواندن من مشاهده کردید؛؟ 
صحابه گفتند: شما اين قدر (پنج) ر کعت. خواندید. رسول الله يِه پس از شنیدن اين سخن» دو 
زانو نشست و رو به قبله نمود و دو سجدة سهو بجای آورد. ويس از سلام» خطاب به حاضران 
فرمود: «اگر حکم جدیدی دربارة نماز نازل می‌شد به اطلاع شما می رساندم. ولی من نيز مانند 
شما بشر هستم و همانطوری که شما دچار فراموشی می شوید. من نيز دچار فراموشی می‌شوم. 
بنابر اين» هرگاه من دچار فراموشی شدم یاد آوری کنید. و اگر کسی از شما در نمازش شک 
نمود» سعی کند که صحبح ترين آن را بياد آورد و نمازش را بر اساس آنء کامل کرده» سلام 


گوید. سپس دو سجدۂ سهوء بجای آورد. 


باب(۲۵): آنچه در بار قبله آمده است ونظر کسانی که می گویند هركس 
اشتباهاً به سوی قبله نماز نخواند. نمازش را اعاده نکند 


١7‏ مختصر صحيح بخارى 


گر سم و و يا 


۰ عن عُمَرَ بن الْحَطاب له به قال: وافقت ربي في تلان: و ا 
سل اله و اذا من مقام ر ا ا » فلت (إرائخيذوا بن مام إنراهم 
مُصلَّى4) وآية لججاب قلت: 0 الله لو مرت تسا آن یحتجبن فا 
کین ابر وحن فرت ی لجخاب. امع سه اي يه فى العَيرَة 
یه فقلت ا (عسی ره إن طَلَفَكُنَّ أن یله آزراجا خیرا منکی» فترلت هذه 
الآية. (يخارى: ۲ ۰ع) 

ترجمه: عمر بن خطاب ذف می‌گوید: در سه مورد» نظر من با وحى يروردكار موافق 
كرديد: یکی اينكه گفتم: ای رسول خدا! چقدر خوب است که در مقام ابراهيم نمازبخوانيم. 
خداوند اين آيه را نازل كرد: (وَالٌخذوا من مقام إِبْرَاهِيمَ مصلی 4. یعنی مقام ابراهیم را محل 
نماز قرار دهید. دوم اينكه گفتم: ای رسول خدا! چقدر خوب بود که شما همسران خود را دستور 
می دادید تا حجاب نمایند. زيرا انسانهاى خوب و بد با آنان سخن می گویند. آنگاه» آي حجاب 
نازل شد. سوم زمانی که همه همسران رسول الله با وی درگیر شدند» من به آنها گفتم: اگر 
رسول الله و همهُ شما را طلاق دهدء خداوند متعال همسران بهتری از شما به او عنایت خواهد 
2 آنگاه آیة معروف ((عسّی ره إن طَلْفَكُنَ أن دل أَزوَاجًا را مسنکن؟ در این e‏ 
َازّل شك؛ 

باب (۲۲): پاک كردن آب بينى از مسجد با دست 

1 دعن نس بْن مار ند : أن المي به رأى تُحَامَة في الق فق 
ذلك علي حٌى رئي في وجهی فقام فحکه بیو فقال: « حَدَكُمْ ذا قا في 
0 َو إن ره یه وبين الْقِبْلقَ فلا برقن آحدکم قبل ول 
7 اع ا تخت وه ثم اخد طرف رايد فصن نو ثم رذ بط 


۳ بَعض» 0 ۳ بت هکذا». (يخارى: ۵ ۶۰) 


قر جمه: انس بن مالک َيه می فرماید: : نبی اكرم ۶ آب دهانی را که در جهت قبله (و در 


نا 


م 


برابر دید گان نمازكزاران) انداخته شده بود دید. و از دیدن آن» بقدرى ناراحت شد که آثار 


مختصر صحيح بخارى ٤‏ 


ناراحتى در جهرة مباركش نمودار كرديد. آنحضرت کڈ از جا برخاست و آب دهان را با دست» 
پاک كرد و فرمود: «هنگامی كه شما برای نماز می ايستيد» بايد بدانيد كه با يروردكارتان راز و 
نياز می كنيد. يا اينكه يروردكارتان بین شما و قبله» قرار دارد. بنابراين» به طرف قبله» آب دهان 
نيندازيد. بلكه به سمت چپ يا زیر پاهایتان بیندازید». و بعد در گوشۀ چادر خود» آب دهن 


انداخت و دو طرف آن را به هم ماليد و فرمود: «یاچنین کنید». 


باب (۲۷): كفارة تف كردن در مسجد 


۱ آتس بن مالك 5ه قال: قال الي ار «البرَاق في المَسجد 
حَطِيئَة» و کفارها دَْها». (باری:۱۰ع) 


ترجمه: انس ابن مالک #ه می گوید: نبی اکرم ی فرمود: «انداختن آب دهان در 


مسجد. گناه است. و کفارۀ آن, دفن كردن و از بين بردن آن» می باشد». 


باب(۲۸): بند و اندرز امام به مردم دربارة کامل كردن نماز و ذكر قبله 


هو مه م 


# نت هر بي هْرَيْرَة ند : أن رَسُولَ الله ول قال: «هل تَرَوْنَ قبتي مَاهنا؟ 
و الله ما یخفی علي حُشُوعْكُمْ ولا رکوعکم ي لأراكم من وَرَاءِ ظَمْرِي». 
(بخاری:۶۱۸) 

قرجمه: از ابو هريره 5ه روایت است که رسول الله 5 فرمود: «آيا شما فکر می كنيد که 


شما بر من پوشیده نیست. و من (هنگام نماز) شما را از يشت سر خود» خوب می بينم). 


باب :)۲٩۹(‏ آيا جایز است مسجد فلانی گفته شود؟ 


9 مختصر صحيح بخارى 


4 عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله 5 سابق بين | لخيل 
التي اضمرت من الحفیاءی وَأَمَدُهَا ثنيّة الْوَدَاع» وَسَابَْقَ بَيْنَ الیل الي لم 


3 
4 
5 


ْم ین ال إلى مسجد بني زرب ون عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كان فمَنْ سايق 
بها. (بخاری: ۰ ۲ ۶) 

ترجمه: عبدالله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول الله 5 برای اسب‌های تربيت 
شده مسابقه ای برپا نمود که مسافت آنء از حفیاء تا ثنية الوداع بود. و برای اسب‌های ترییت 


نشده» از ثنية الوداع تا مسجد بنی زریق تعيين فرمود. و من هم جزو کسانی بودم که در آن 


مسابقه» شرکت داشتم. 


باب (۳۰): تقسيم كردن و آويزان نمودن خوشة خرما در مسجد 


۳ 
۵ #۶م 


5 عن آلس بن مَالِكٍ 5ه قال: أتي اي وك بمال مِنَ الْبَحْرَيْنِ مق 
ا في المَسْحدٍ». و کان آکثر مال ف به 1 الله صل فخرج رل 
لله يك إلى الضّلاةٍ ولم يتت ليب فلمّا قضّى الصّلاة جاء فجلس رل فما 
کان يَرَى أَحَدَا إلا أَعْطَامُ إذ جَاءهُ اعباس فقال: يا سول الله أَعْطِنِيء فَإنّي 


ا و 29 


یت لفسي O‏ 4 ر سول لله : «ځڌ». فحنا في توب ثم 
ذهب بقلم تطغ فقال: يا سول ال اوم بَعْضَهُمْ یره اي ال" 
«لا». قال :نارفطة لت عَلَي قال: «لا». فر مِنْهُ 7 MRT‏ على 
کاملی تم الق فما رال رَسُول الله يل یه بَصَرَهُ ی خفي علیناه عا من 
حرصي ما قا رَسُولَ الله و ونم لها دِرْهَم. (بخارى: )47١‏ 

ترجمه: انس ابن مالک #ه می گوید: مقدارى مال از بحرين برای رسول الله ول 


آوردند. آنحضرت 5 فرمود: «آنها را داخل مسجد بریزید». راوی می گوید: این محموله» 


مختصر صحیح بخاری ۰۹ 


بزرگترین مالی بود که خدمت رسول خدایل آورده شده بود. رسول اکرم ‏ برای اقامة نماز به 
مسجد رفت و به آنها توجه ننمود. يس از اتمام نمازه آمد و در كنار آن اموال» نشست. هر که را 
می دید مقداری به او می داد تا اينكه عباس 4 آمد و عرض کرد: ای پیامبر گرامی! به من نیز 
عنایت فرما. زیرا من برای خودم و عقيل (در اسارت بدر) فدیه داده ام. رسول الله 5 فرمود: «شما 
نيز بردار». عباس #5 با هر دو دست» شروع به پر كردن چادر خود کرد. و هنگامی که خواست 
آنها را حمل کند. نتوانست. عرض کرد: ای پیامبر گرامی! یکی را بگویید تا اینها را بر پر يشت 
من بگذارد. رسول الله 5 فرمود: «خبره. عباس گفت: يس خود شما آن را بر دوش من بگذارید. 
رسول الله يل فرمود: «خیر». آنگاه» عباس مقداری از آنها را كم کرد و بقیه را بر دوش خود نهاد و 
براه افتاد. رسول الله مج از حرص عباس هه تعجب کرد و همچنان به طرف او نگاه می کرد تا از 
نظر ما ناپدید گردید. و تا یک درهم از آن مالء باقی بود» رسول الله 4 آن جا را ترک نکرد. 


باب (۳۱): مسجد با نماز خانه در منزل 
0 0 مَحْمُودٍ بن الرّبیع اللصاري طيه: أن عتبان بن مالك وهو من 


عبن م 2۵ 


آصحاب رَسُول الله 4 ممن شهد بَذْرًا من الأنصار: أنَى رَسُول الله يل فَمّال: 


یا زسول الله قد الكت بصري :وأنا اصلی لقومی فاذا كانت الامطان سال 
الْوَادِي الي بيني وَبِيْتهُم لم أستطع أن آتي مَسْحِدَهُمْ فأصلى بهي وودذت 


را و من اد ر و ر E‏ انو او ورك د حو كل سيق ااه E‏ 
۳ رسول الله أنك اتيني فتصلي ىق بيني » فاتخده مُصَّلىء قال: فقال له سول 
ل O E‏ 1 ا ل ل ل ا ات رك م 

الله يَلِ: «سأفعّل إن شاء الله». قال عتبان: فعَدَا رسول الله ي وأبو بكر حين 


وم م2 2 موم ۳9 2 ا o‏ 7 زر ماو ° 9 ل ره م2 
ارتفع النهَان فاستأذن سول الله ل »فأذنت له فلم يلس حتى دحل ابیت 
ی ۹3 E‏ از ها مه 2 مر مه 1 6 2 2 2 
نم قال: «أيْنَ تحب أن اصلي من بيتك»؟ قال: فأشرّت له إلى تاحِيّة من 


لت که قر :لل أي ركز فنع ما نعل تن که لباز 


م2 
ما مس ۵ 0 r‏ ۵م 


وحبستاه على حَزيرَةٍ صتعتاهَا له» قال: فثاب في البیّتٍ رجال من أهْل الدار 


oN 


ذَوُو دی فَاجْتَمَعُواء فقال قائل مِنْهُم: أَيْنَ مالك بسن الدُعَيْضِن أو بسن 


10 مختصر صحيح بخارى 


م2 
مه و و و م ام و 


الأعخش؟ فقال يَْطهم: دا ای لا بخ اه سول سان سول اد 


م و 


1 «لا تقل ذلك 1 َرَاهُ قذ قال لا له إلا الل یرید بدَلِكَ وَجْهَ الله». قَال؛ 


هشير سم 


له وزترلة عل قال: 18 ری وَْهَهُ لمحت إلى لفق قال رَسُول 
3 


عَلَى انار منْ قال لا إِلَهَ إلا الله بغي بذك وة 


الله» . (بخاری:۵ ۲ ۶) 


ترجمه: محمود بن ربیع انصاری نه می گوید: صحابی جلیل القدر ؛عتبان بن مالک 
انصاری اه ؛ كه در جنگ بدر نیز شركت کرده بوده نزد رسول خدا 5 آمد و عرض کرد: ای 
پیامبر گرامی! بینایی ام ضعیف شده است و من پیش نماز قبيله ام می باشم. و هنكام بارند گی؛ 
سيل رودخانه ای که ميان من و مسجد قرار دارد» مانع از رفتن من به آنجا می‌شود. بنابراین» 
دوست دارم شما به خانه ام تشریف بیاورید و در جایی از آن» نماز بخوانید تا من آن را برای 
خود» نمازخانه قرار دهم. 

رسول الله 5 فرمود: «بزودی اين کار را خواهم کرد؛. عتبان می گوید: صبح روز بعد که 
آفتاب کمی بالا زده بود» رسول الله 5 همراه ابوبکر صدیق 4ه به خانة ما آمد و اجازهُ ورود 
خواست. گفتم : بفرمائید. وقتی وارد خانه شد. قبل از نشستن» فرمود: «در کجای خانه ات دوست 
داری نماز بخوانم»؟ عتبان 5ه می گوید: به گوشه ای از خانه» اشاره کردم. رسول الله 4 آنجا 
رفت و تکبیر گفت. ما نيز به ايشان اقتدا نموده» صف بستیم. رسول خدا وَل دو ركعت نماز خواند 
و سلام گفت 

عتبان بن مالک 4 می گوید: رسول الله 4٤‏ را جهت صرف غذایی که برای ایشان تدا رک 
دیده بودیم نگه داشتیم. تعدادی از اهالی محل نیز در خانۀ ما گرد آمده بودند. یکی از 
حاضرین گفت: مالک ابن ذُخیئین (يا مالک بن ذُخشُن) کجا است؟ دیگری گفت: او منافق 
است و خدا و رسولش يله را دوست ندارد. رسول الله يه فرمود: «چنین مگوء زیرا او بخاطر 
خوشنودی خداء (لااله الا الله) گفته است». یکی گفت: خدا و رسولش بهتر میدانند ولی ما 
مى بينيم كه خیرخواه منافقین است و به آنان توجه بیشتری دارد. رسول الله ٤‏ فرمود: «خداوند 
آتش دوزخ را بر کسی که (لااله الا الله) را بخاطر خوشنودی الله بگوید. حرام کرده است». 


مختصر صحیح بخاری ۰۸ 


باب(۳۲): آيا جایز است قبرهای مشر کین زمان جاهلیت. خراب شود و جای 
آن» مسجد بنا گردد؟ 


مر م2 


رضي الله عَمَا ذکرتا كنيسّة ریا بالحَبَشق فیها تصاوین فذ كرا لبي بل 


2 


ويك إذا كان فیهم الرّحْل الصاح فمّات» بترا على قرو مسجد 
وروا فیه تلك الصو فأولیك شرار الخلق عند لله یوم ا 


قَقَال: «ان أ 


- 


ترجمه: عايشه رضى الله عنها می كويد: ام حبيبه و ام سلمه رضى الله عنهما برای آنحضرت 
از كليسايى كه در زمان هجرت به حبشه آنرا ديده بودند و مملو از عكس و تصوير بود 
سخن گفتند. رسول الله وَل فرمود: «آنها كسانى بودند كه هر گاه فرد نیک و کاری از آنان» فوت 
میکرد» بر قبرش» مسجدی بنا می كردند و در آن» تصاوير و تمثالهاى آن شخص را نقاشى 


می كردند. روز قیامت» اين افراد» بدترين مخلوق» نزد خدا خواهند بود). 


۸- عن تس بن مالك بء قال: قدم الى يل المّدِيئة» فَقَرَّل أغعلى 
۳ ا موف و و رو سه 3 ر ا 6 © ورن . ه 2 وم م2 .يه 8 
المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فاقام النبي 5 فیهم آربع عشرة 


یلته نم أَرْسّل إلى بني اجره فحاعوا متقلري السیوض كي نظ إلى الي 
يل عَلَى راجلیه وأبُو بكر رذفه وَمَلةُ بني لحار حول حى آلقی رَخله بت اء 
ا ل لا ا 0 ۱۳ 
العم واه مر ببتاء الْمَسْحِدء فَأَرْسَلَ إِلَى ملا من بني النّجَارء فقال: «یا ني 
اشخار وني بِحَائِطِكُمْ هَدا». فَانُوا: لا والله لا تطلب کم إلا إلى الله فقال 
س: فَكَانَ فيو ما ول لک فور امش كين وف عربت وفیه تخل فان 
لبي 4 يبور شش کین كيشت كم بلخرب فويس باشل فطع فصقو 
امحل قبل لْمَسْحِده وَجَعلُوا عِضَائيْه الْحِجَارَة وحعلوا یلقلون الصّطرَ وَهُمْ 


م2 وم و مره و مه يم 


يرتجزون» والنبي 5 معهم وهو یقول: 


١6‏ مختصر صحيح بخارى 


اللهم لا حير الا یر الآحرة فاغفر لااتضار والمهاحره: 

ترجمه: انس ابن مالک ذه مىفرمايد: هنگامی که رسول الله 55 (از سفر هجرت) وارد 
مدینه شدء نخست» در حوالی مدينه» نزد قبيلُ عمرو بن عوف 4ه بمدت دو هفته» سکونت گزید. 
سپس بنی نجار را طلبيد. آنان در حالی که مسلح بودند. به خدمت رسیدند. انس #ه می گوید: آن 
جریان چنان در برابر دید گانم قرار دارد كه گویی هم اکنون» من رسول الله 5 را در حالی که 
ابوبکر ذه يشت سر ایشان سوار است و طايفةُ بنی نجار پیرامون رسول الله 5 گرد آمده اند» می 
بينم. رسول الله جر همچنان پیش رفت تا اينكه كنار منزل ابو ايوب ذه رحل اقامت افکند. رسول 
خدا و دوست داشت هرجا که وقت نماز برسد» همانجا نماز بخواند. حتی در آغل گوسفندان نیز 
نماز می‌خواند. 

و روزی که خواست مسجد رابنا کند» بنی نجار را دعوت کرد و خطاب به آنان فرمود: 
«قيمت باغ را تعيين کنید». بنی نجار س وگند خوردند که قيمت آنرا فقط از خدا می گیریم. انس 
ابن مالک ده می‌فرماید: در آن باغ قبور مش رکین» درخت خرما و ویرانه هاى زیادی وجود 
داشت. رسول الله 5 دستور داد تا قبور مشر کین نبش گردد و درختان خرماء قطع گردد و خرابه 
هاء هموار شود. و همچنین دستور داد تا دو طرف مسجد را از سنگ بسازند و قسمتی را که 
بسوی قبله بود با تنة درختان خرماء پوشش دهند. صحابه در حالی كه سنگها را بر دوش حمل 
می کردند و رسول الله 5 نیز همراه آنان بوده رجز می خواندند و رسول الله 5 جنين میگفت: 

اللهم لا حير إلا یر الآحِرَةُ فاغفر للا لضان والمهائيرة: 
يروردكارا! كار خير آن است كه فقط براى آخرت انجام كيرد. يس مهاجرين و انصار را 


مورد مغفرت قرار بده. 


باب (۳۳): نماز خواندن در جايكاه شتران 


مه و م 


8 عن ابن غمر رضی الله عنهما أنه كان یصلی إلى بعيره وقال: ریت 
بیع يَفعَله. (مخاری:4۳۰) 


مختصر صحیح بخاری 5۰ 


تر جمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما شتر خود را ستره قرار داد و نماز خواند و فرمود: 


رسول الله را ديدم که چنین می کرد. 


باب (۳۶): کسی که رو به سوی تنور با آتش و با هر چیز دیگری که عبادت 
می‌شود» نماز بخواند و هدفش فقط عبادت خدا باشد 
عن آلس بن مَالِكٍ 5 له قال: قال اي 36: «عُرضّت علي ار أن 
صَّلي». (مخاری: 4۳۱) 


تر جمه: انس ابن مالک 4 می گوید: : نبی اکرم 5 فرمود: «در حالی که نماز میخواندم» 


آتش دوزخ بر من عرضه شد). 


ا 


باب (۳۵): كراهيت نماز خواندن در قبرستانها 


۱- عن ابن عمر رضی الله عتما عن ای يله قال «احعلوافضی 
بوتکم من صلاتکم ولا تَتَخِذْوهًا قَبُور4. (بخارى:177) 

ترجمه: ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: نبی اکرم يل فرمود: «بخشی از نمازها را در 
منزل بخوانید و خانه هایتان را به قبرستان تبدیل نکنید». (منظور سنن و نوافل است). 


باب(۳۹) 


م2 
مهو و و 


۲- عن عائشة وَعَيّدٍ الله : بن عباس رَضِي الله هم قالا: ال 
وخ الدع و ترك يف لفل عي و 
وجه تقال وخ کذللت: «لعتة الله علی الیهُود واللمارئي؟ اجنوا وحور 


13 


آنبيائهم مساجد». و (بخاری (Yo:‏ 


١‏ مختصر صحيح بخارى 


وفات» چادرش را بر چهرة مبار کش انداخت. و هنگامی كه چهره اش كاملا يوشيده شدء. آن را 
برداشت و فرمود: «خداوند بهود و نصاری را لعنت کند که قبور پیامبرانشان را مسجد کردند». 


راوی می گوید: هدف آنحضرت ب اين بود كه ما را از اینگونه اعمال» برحذر دارد. 


باب (۳۷): خوابیدن زنان در مسجد 


نف مون ل اقبي "قر ايو رم ید ی اا ب بط سوه" هلك ر لقان د | 
1" عن عائشة رضی الله عنها: أن وليدة كائت سودای لحى من العرب» 
E‏ ص و ات و 20 ° ی ی 3 مر وه ور 5-7 قر كم ور و 3 
فاعتقوها فكائت معهم قالت: فحرحت صبية لهم» عليها وشاح أحمر من 
0 1 ام مره ۹3 ری نی 9 2 مه o‏ و 2 ا م وه و2 
شیور ال فوضعته أو وقع منهاء فمرّت به حدياة وهو ملقى» فحسبتة لحم 

ر e Ta‏ ی o‏ 2 3 018 00 َه 
فخَطفته» قالت: فالتمسوه فلم يجدوه» قالت: فائهموني به قالت: فطفقوا 


ول و 


7 ما و هقی مر د > ی و فد رس هس و 2 
تشون حتّی فتشوا قبلهاء قالت: والله اني لقائمة معهم إذ مرت الحدياة 


م2 7 
3 عم ام ور و م2 


ا قالع فوقع بيهم قالت؛ ا 1 ِي الهَمَثُمُونو ب زعمتم وان 
من بریعت وَهُرّ ذا هی قالت: فجاءت زلی E E‏ قالست 
و او شاح من عَاحیب ربا لاله لذ الكفر آنجاني 

قالت عائشة: فقلت لهَا: ما شاك لا تقعدین مي مَفَعَدَا إلا قلت هَذَا؟ 
قالت: فحدشني بهذا الحديث. (خاری:4۳۹) 


تو جمه: ام المومنين ؛عايشه رض الله عنها؛ ميفرمايد: كنيز سياه آزاد شدة یکی از قبائل 
عرب كه قبلاً با آنها زندگی كرده بود» (خاطره ای برای من تعريف كرد و ) گفت :دختر بچة 
خردسالی از آن قبيله» که كردن بند جرمى سرخ رنگی داشت» از خانه بیرون شده بود. معلوم 
نيست آنرا به زمين نهاده يا گم كرده بود. از قضاء پرنده ای گوشت خوار آنرا ديده و به خيال 


اينكه قطعه گوشتی است. برداشته و برده بود. خانواده دختر هر جه کوشش كردندء آنرا نيافتند. 


مختصر صحیح بخاری ۱ 


سرانجام» مرا متهم کردند و بازرسی نمودند. تا جایی که شرمگاه مرا نيز تفتیش کردند. بخدا 
س وگند» دیری نگذشته بود که آن مر كردن بند را از بالا به زمين انداخت. گفتم: اين است 
آن چیزی که مرا به سرقت آن متهم کرده ايد در صورتی که من بی گناه بودم . بعد از آن بود 
كه خدمت رسول الله 5 شرفیاب شده» مسلمان شدم. 

عايشه رضی الله عنها می‌فرماید: آن كنيزكك که در صحن مسجد. خیمه ای داشت. هر 


روز نزد من می آمد و با من سخن می كفت و این شعر را می خواند: 


رش هم 2 لار 


إن 5 2 5 و و رت و بر 
یوم الوشاح من أعاحيب ربنا ألا نه من بَلِدَةٍ الكفر أنجاني 
روز گم شدن آن زیور قرمز» از شگفتی های پرورد گار ما بود. ولی شکر که مرا از ديار 


می خوانی؟ وی ماجرای فوق را برایم» بازكو کرد. 


باب (۳۸): خوابیدن مردان در مسجد 


۵ س عَنْ سب سل« قال: جاء رَسُول له یت قاطت فلس 
يجڏ عَلِيّا في الي فقال: «أيْنَ ابن عَمْك؟» قالت: کان بيني وه شيف 
فعاضبني فَحَرَجَ فلم يقل عِنْدِيء فقال سول اه يك لإنْسّانٍ: «ائظر ین هُو؟» 
فجاء ققال: يا رَسُولَ الله ُو في لمح رَاقد. فجاء سول اله 4 هو 
مُضطحغ» قد سقط اوه عَنْ شق وأَصَبَهُ راب فجتل رَسُول اله 4 


رده مر بير Sor.‏ 


یمسحه عَنْهُ ویقول: «قم آبا راب قم آبا ثُرّاب». (مخاری:48۱) 


ترجمه: سهل بن سعد #ه می گوید: روزی» رسول الله بت به خانة دخترش ؛فاطمه رضی 
الله عنها؛ تشریف برد. على ذه در خانه نبود. آنحضرت ب پرسید: «پسر عمویت کجاست؛؟ 
فاطمة زهرا رضی الله عنها عرض کرد: بين ما کدورتی پیش آمد. بر من خشم كرفت و از خانه 
برون رفت و اینجا استراحت نکرد. 

رسول الله ل به یکی گفت: «ببين او کجاست»؟ آن مرد آمد و گفت: ای رسول خدا! او در 


مسجد» خوابیده است. رسول الله َل به مسجد تشریف برد. على ف در آنجا دراز کشیده بود در 


١11‏ مختصر صحيح بخارى 


تا و ی پر ا ری ل ا 


خاکها را از بدن على له پاک می کرد باو كفت : «ابوتراب! بلند شوء ابوتراب! بلند شو». 


باب (۳۹): کسی که وارد مسجد می شود. دو ركعت نماز بخواند 


4 أن 


ال عن ابي ا السلمی تفه 


ام الصنحد مر رک ول أذ یجلس». (بخارى:؛ ٤‏ ) 


توجمه: ابو قتاده سلمى له می گوید: رسول الله يل فرمود: «ه رگاه» یکی از شما وارد 


مسجد شود قبل از اينكه بنشیند» دو ركعت نماز بخواند». 


باب (2۰): بنای مسجد 


5 عَنْ عَبْد له بن عُمَرَ رَضِيَّ الله عَنْهُمَا قال: إن الْمَسْحِدَ كان عَلَى 
عَهْدٍ رَسُول الله يل مبنيا باللبن» وَسَففَهُ الْحَرِيدُ وَعْمُدْهُ شب ال فلم یرد 
لوأو شاه حرو ا فلي ل لاقي سول لو 95 بان 


ص لدو وه مس مرو 


خی وَأَعَادَ عمده حشبا تم غيرَهُ عفمان» فاد فيه زيادة کرت وبتی حداره 
1 لكا ود موه و مما كدر عُمُدَهُ من حِجَارَةٍ منْقُوشَةِ وَسَقَفَهُ بالساج. 


ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: دیوارهای مسجد النبى در عهد مباركك 
رسول الله 3 از خشت خام» سقف آن از شاخه‌های درخت خرما و ستون‌هایش از تنة آن» ساخته 
شده بود. ابوبكر» آن را توسعه نداد. عمره در عهد خلافت خويشء آن را قدری توسعه داد و 
مانند زمان رسول الله 25 از خشت خام و شاخه های درخت خرما استفاده کرد و ستونهایش را از 
چوب. ساخت. بعد از آن» عنمان که آن را توسعه داد و تغییرات زیادی در آن بوجود آورد. 


دیوارهای مسجد را با سنگهای منقش» ساخت و كج کاری نمود. و در ساختن ستونها نیز از 
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سنگهای منقش» استفاده كرد. و سقفش را از چوب ساج» ساخت. (نوعى چوب معروف و مقاوم 


که از هند آورده مى شود). 


باب (۶۱): همکاری در ساخت مسجد 


ل عَنْ أبي سعید الخدري يه: آله کان يُحَدّثْ ا EES‏ 
بنَاء لمح فقال: 5 تیا 3 لبَق وعمار لین للقن فرآه ا 


و م2 


و و 


اام عَنْهُ وتقول. ری عمار تله الفعة الباغية یدغوهم إلى الح 


ا بالله من الفئّنِ. (بخاری:44۷) 


مس و هو و *: اع 


ترجمه: روایت است که روزی» ابوسعید خدری #ه در حال سخن گفتن» صحبت از 
ساختن مسجد نبوی بمیان آورد و گفت: ما هر کدام یک خشت حمل می کردیم. ولی عمار 
دوتاء دوتا حمل ميكرد. رسول اکرم او را دید. و در حالیکه گرد و خاک را از او دور می 
ساخت» فرمود: «افسوس برای عمار» که توسط یک گروه یاغی به قتل ميرسد. عمار آنها را به 
بهشت فرا میخواند وآنها وی را به سوی آتش» دعوت می دهند». راوی میگوید: عمار بعد از 


شنیدن اين سخن» گفت: از فتنه ها به خدا يناه می برم. 


باب (۲+): کسی که مسجدی بنا کند 


۷۸- عن عُثمّان بْن عفان هه عِنْدَ قول الاس فيه 4 جين بشسی مسجد 
الرٌسُول كل قال: نکم رن واي سحت الى ول يقول: «من بتی مسجدا 


موم 


يبتغي به وة الله ل الله له مثلهُ فى الحنّة». (ضاری: 5٠‏ 4) 


ترجمه: هنگامی که عثمان 4ه در مورد بناى مسجد النبى با اعتراض مردم روبرو شدء 
فرمود: شما زیاد» خرده گیری می كنيد ولى من از رسول الله و شنيدم که فرمود: «ه رکس برای 


خوشنودی خدا مسجدى بنا كند» خداوند خانه‌ای مانند آن» در بهشت برای وى بنا خواهد کرد». 


۳۹ 
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باب (2۳): کنترل و گرفتن سر نيزه ها هنكام عبور از مسجد 


8 عن حابر نع الله رضي اله نها :مر رل في الْمَْجد 
هام فقال له رَسُول الله 4: «أمسك بنصالها» (مخاری: 4۵۱) 


مر مر مرو 


ومع 


قوجمه: جابر بن عبد الله رضى الله عنهما می كويد: شخصى با مقدارى تیر از داخل 
مسجد عبور می کرد. رسول الله ی فرمود: «پیکان تیرها را بگیر». (یعنی لبه تيز آنها را محافظت 
كن تا باعث زخمی شدن کسی نشوند). 


باب (4۶): عبور نمودن از داخل مسجد 


۰- عن ابي موسی‌تله عن التبی ي قال: «مَنْ مر في شيء من مسَاحدنا 
و ۶ ۵ سیم or‏ م ۹ ر م2 7 ۱ قبن ه ۳ ل و 2 1 
أو آسواقنه بتبل, فليأحذ على نصالها؛ لا يعقر بکفه مسلما». (بخاری: ۲ ۵ع) 


قرجمه: ابوموسی اشعری ذه می گوید: نبی اکرم يل فرمود: «هركس با نيزه از مساجد یا 


بازارهای ما می گذرد بايد سر نيزه ها را محافظت کند. مبادا مسلمانی را با دست خود. زخمی 
نمايد). 


باب (2۵): حكم شعر سرودن در مسجد 


١‏ عن حسّان بن ابت الاتصاري طله: أنه استشهد آبا هریرة ظك: 
5 5 5 7 000 ا که و 7 راي 2۸ع 
نشدله الله هل سيعت النبی ويه یقول: «يا حسان آجب عن رسول الله ويه 


اللهم أيده برو القذس»؟ قال آبو هريرة: نَعَمْ. (بخاری:45۳) 


ا 


تو جمه: از حسان بن ثابت #ه روایت است که ایشان» ابوهريره #ه را گواه كرفت و 
يرسيد: تو را بخدا سو گند. آيا شنيدى كه رسول الله يله فرمود: «اى حسان! از طرف رسول الله ک4 


به مشر کین پاسخ بده. خدايا! حسان را توسط جبرئیل» يارى کن»؟ ابوهريره 5ه گفت: آری. 


مختصر صحيح بخارى ١‏ 


باب :)٤٩(‏ نيزه بازی در مسجد 
۷- عن عائشة رضي الله عنها قالت: لَقَدْ ریت رَسُول الله و یوم 
على باب حجري وَالْحَبْشَة يعون في الْمَسمْحَدِ وَرَسُول الله 4 يَسْكُرني 
بردائهء أَنْظْرٌ إلى لَعِبِهمْ. وی رواية: لبون بجرابهم. (بخارى:؛ 40) 
تقرجمه: عايشه رضى الله عنها میگوید: روزی رسول الله 5 را ديدم كه كنار دروازة خانة 
من ايستاده است در حالى كه عده ای از مردم حبشه داخل مسجد تمرين نيزه می کردند. 


آنحضرت 5 جادرش را روى من انداخت تا در كنار ایشان نيزه بازى آنها را تماشا كنم. 


باب (۶۷): تعقيب مديون و درخواست وام در مسجد 


3 


۳- عن كب بن مالك که آنه تقاضی :این أبى خدرد دیا كان له 


عله في ای قارتقعت ما حَتّى سمِعَهَا لول لوف في 


5 5 ل تن 9 2 9 0000 ا وو همه قر 2 هو و‎ or 
بيته» فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرنه» فنادی: «يا كعب »2 قال:‎ 


ر 


لد نمك بلار سول الله ادال «قَم فاقضه». (بخارى:51 4) 

ترجمه: كعب بن مالک 5ه می كويد: طلب خود را از ابوحدرد در مسجد مطالبه كردم. 
سر و صداى ما بلند شد. رسول الله # که داخل حجره بود سر و صداى ما را شنيد. پردۀ حجره 
را كنار زد و با صداى بلند ندا كرد: «اى كعب»! كفتم: كوش به فرمانم ای رسول خدا! آنحضرت 
يل فرمود: انصف قرض خود را معاف کن». گفتم: معاف کردم ای رسول خدا. آنگاه» رسول الله 


يل به ابوحدرد گفت: «بلند شو و نصف دیگر آنرا بيرداز). 


باب (2۸): جارو زدن مسجد و جمع آوری خار و خاشاک آن 


ن بي هیر طن : ن رجاة اسو و ا E‏ 
لمحت فا فا الي عل فقالوا: مات قَال: «آفلا کش آذشُوني 


رمرم 


به E‏ او قال قبرهًا». ا ا (بخارى:8ه : ) 
ترجمه: ابوهريره #2 می گوید: مرد يا زن حبشى ای كه مسجد را جارو مىزد» فوت نمود. 

رسول الله 5 دربارة او از مردم پرسید. گفتند: فوت كرده است. رسول الله ل فرمود: «چرا مرا 

خبر نكرديد؟ قبر او را به من نشان دهید». آنگاه» رسول الله 5 سر قبرش رفت و بر او نماز جنازه 


خواند. 


باب :)4٩(‏ اعلام (حكم) تحريم تجارت شراب در مسجد 


مهو م 


م عر عائشة رضی الله عَنْهَا قالت: ما لت الاو مور واه 

في الرباء TNT ES‏ تِجَارَةَ الْحَمْر. 
(يخارى:155) 

تر جمه: عايشه رضى الله عنها مى فرمايد: وقتى آياتى از سورة بقره كه دربارة ربا است 
نازل شد» رسول الله 5 به مسجد رفت و آنها را برای مردم تلاوت كرد. بعد از آن» حرمت 


باب (۵۰): بستن اسير و مديون در مسجد 


7 عن أبي هُرَيْرَةِ ضيه أن النَبِي یل قال: «إن عفرينًا مِنَ الجن تفلت 


3 3 2 


علي البارحة أَوْ كَلِمّة نَحْوَهَا لِيَقَطَمٌ عَلَيّ اللات نكي الله من فَأَرَدْت أن 
زبطة إلى سَاريّة من سَوَاري سح حت تُصْبِحُوا رو لبه كلكُم فذ كرت 
قول أخبي ناا رب هب لي مُلکا لا ينغي لأَحَدٍ من بَعْدِي». (بخاری:۶7۱) 


سس 


تر جمه: از ابوهریره ذه روایت است که : نبی اكرم 5 فرمود: «دیشب. جن س ركشى نزد 


من آمد تا نماز مرا بهم زند. اما خداوند مرا بر او چیره گردانید. خواستم تم او را به یکی از 


مختصر صحيح بخارى ۱۸ 


ستونهاى مسجد ببندم تا هنكام صبح» همه شما او را ببينيد. اما بياد سخن برادرم؛ سليمان؛ افتادم 
كه فرموده بود: يروردكارا! به من يادشاهى و قدرتى عنايت فرما كه بعد از من» شامل حال هيج 


كس نشود). 


باب :)0١(‏ خيمه زدن در مسجد برای مداوای بيماران و غيره 


مهو م2 2 له هه cor‏ 


الح عو عي الله عَنْها قالت: آمییب سعد يوم الق في 
الاکحَل فضَرَب قح نی اجه یره ین قريب فلم رغه 
وَفِي الْمَسْحدٍ حَيْمّة مِنْ بني غفا إلا الم یل » فقالوا: یا هل ا 
ما هذا الْذِي بای ا فإذا E‏ مره ذا مانت فيا 

تر جمه: عايشه رضى الله عنها مىفرمايد: در جنگ خندق» شاه رگ دست سعد بن معاذ 
ذه قطع شد. آنحضرت #۶ خيمه ای در مسجد برپا كرد تا از نزديكك مراقب حال او باشد. در 
كنار ا راد جالااي د كراد SG‏ آنچه باعث 
ای اهل خيمه! اين خون از كجا مىآيد؟ ناگهان متوجه شدند كه سعد 4ه دچار خونريزى شده 


است و (متاسفانه) در اثر همان خون ريزى بود كه در گذشت 


باب (۵۲): آوردن شتر در مسجد. هنكام ضرورت 
۸ عن ام سمه رضي الله علها قالت: شکوت إلى رَسُول اله 4 
أني أ كي قال: «طوفي من , وراء لاس وانت راكبّة» فطفت ورسول الله 
عله يَصّلي إلى حَنْب البیت يقرأ ب قالطور وکتاب مَسْطور؟. (بخارى:5515) 


ترجمه: ام سلمه ضى الله عنها می كويد: به آنحضرت #5 كفتم كه من مريض هستم. 
اا فرمودد شرت را موان‌سو و ورای طواف کنند گان» طواف کن». ام سلمه رضى الله عنها 


۱۹۹ مختصر صحيح بخارى 


می گوید: من طواف کردم در حالی که آنحضرت 4 در كنا ركعبه به نماز ایستاده بود و سورة 


طور را می خواند. 


باب (۵۳) 


۹- عن اسن 0 مالك ضيه: أن رَخُليْنِ مِنْ أَصْحَاب لبي يلك رجا 
من عند اي يل في َة یمق وَمَعَهُمَا مئل الْمِصِبَاحَيْنِ» بضيان ین دهم 
ما افترقا صار مع کل واجد مِنْهُمًا واحث سی ای أَمْلَهُ. (مخارى:4<0) 

تر جمه: انس ابن مالک ذه روايت می كند كه: دو تن از اران رسول الله و در شبى 
تاریک از مجلس رسول خدا #5 (به قصد خانه هايشان )برخاستند. و دو جيز شبيه چراغ» همراه 
آنها بود كه راهشان را روشن می كرد. هنگامی که از يكديكر جدا شدند» آن روشنی» باهر 


يكك از آنها تا رسيدن به خانه اش همراه بود. 


باب (۵2): باز كردن درب و پنجره به مسجد 


6و عن ابي سَعِيدٍ الْخُدْريّ ذه قال: طب التي ولك فقال: «إن الله 
تخیر عبدا بین الدیا وبین E‏ الله فبکی أو بکر الص-دیق 
.لت في کفسي: ما يكي هَذا السيّخ؟ إن يکن له حير بدا ين ال ديا 
ET‏ ما الوه فان وقول اه هر لماوع التو 
بكر أَعْلَمَنَاء قال: «يًا ابا بكر لا بك إن من لاس على في صْخبیه وَمَالِهِ أو 
یک ولو کت يا ليلا من امي لمحت ابا نک ولکن ْو الإلام 
وَمَوَدَنُُ لا ین في المسجد باب إلا سد إلا باب آبي بکر». (خاری:405) 

قرجمه: از ابوسعيد خدرى 4 روايت است كه رسول الله 4 E NS‏ 
«خداوند به بنده ای اختیار داد تا از میان دنیا و آخرت. یکی را انتخاب نماید. آن بنده» آخحرت را 


انتخاب نمود؛. ابوبک رت پس از شنیدن اين سخن» به گریه افتاد. راوی می گوید: با خود گفتم: 
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چرا ابوبکر با شنیدن اين سخن, به كريه افتاد؟! بعد دانستم که آن بنده » رسول الله كلل می باشد و 
چون ابوبکر له از همۀ ما داناتر بود» زودتر مطلب را دریافت. پیامبر 5 خطاب به ابوبکر فرمود: 
«ای ابوبکر! گریه نکن». سپس افزود: همانا ابوبکر بیشتر از همۀ مردم» با مال و جانش بر من منت 
نهاده است و اگر من از ميان امتم» کسی را بعنوان دوست صميمىء انتخاب می کردم» حتما ابوبکر 
را انتخاب میکردم. اما دوستی و اخوت اسلامی» کافی است». آنحضرت َه در پایان» فرمود: 


«تمام درهایی را که به مسجد باز شده اند» ببنديد جز دروازة خانه ابوبکر له را». 


0١‏ عَن ان عباس رضي الله عنم قال: َرَج رَسُول الق في مره 
الود و عد رَ و مط لته تخب له ومیل ۸ 
قال: «إنّهُ یس من الاس أَحَد أَمَنَّ علي في تفسه وَمَالِ ور من تین انم 
لاسلام أفضل» سدوا عَنّي کل خَوَحَة في هَذا الْمَسْحدٍ غير عَوَحَة آبي بكر». 
(نخاری: ٦۷‏ 5 ) 


تر جمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: رسول الله يله در بیماری وفات» در حالى که 
پارچه ای به سرش بسته بود» وارد مسجد شد و بر منير نشست. ويس از حمد و ثنای خداوند. 
فرمود: «اى مردم! همانا ابوبكر بيشتر از همدٌ مردم» با مال و جانش بر من منت نهاده است و اگر من 
از ميان شماء کسی را بعنوان دوست خالصء انتخاب می کردم» حتماً ابوبكر# را برمى كزيدم. اما 
دوستى اسلامى از هر گونه دوستى دیگر بهتر است». و افزود: «همةٌ دريجه هايى را که به مسجد 


باز می شود. ببنديد جز دريجة خانه ابوبكره را). 


باب (۵۵): قفل و دروازة خانه كعبه و مساجد دیگر 


65 عَنْ ابن عْمَّرَ رَضِي الله عَنْهُمَا: أن التي بلي قدم مک فدعا عثمّان 
AS‏ و ی مر مس ت يرف - 9 ا ا or‏ مق م 58 
بن طلحة» ففتح الباب» فدحل النبي 5 وبلال» وأسامة بن زید رن بن 
or‏ 9 و ۳ E‏ 


طلحة ثم آغلق لاب فلبث فيه ساعق ثم حَرَحُواء قال ان عُمَر: درت 


۷۱ مختصر صحيح بخارى 


وه بلالاء فقال: صلی فیه فلس في آي؟ قال: بين الاسطوانتين» قال اين 


عم فذهب علي 


9 


سل ل : (مخاری: )٤ ٦۸‏ 


تر جمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: پس از اینکه رسول الله ی وارد مکه 
شد» عنمان بن طلحه (کلید دار کعبه) را بحضور طلبید. او آمد و در را گشود. رسول الله ک4 


ا 


ن 


باتفاق بلال» اسامه و عثمان بن طلحه وارد کعبه شد و در را بست. و پس از ساعتى درنكك» 
بيرون آمدند. ابن عمر رضى الله عنهما می گوید: بلافاصله» از بلال يرسيدم: رسول الله 4٤‏ داخل 
كعبه جه كار كرد؟ بلال 5ه گفت: نماز خواند. پرسیدم: در جه نقطداى از آن؟ بلال پاسخ داد: 


ميان دو ستون. راوى می كويد: اما فراموش كردم كه بپرسم جند ركعت نماز خواند. 


باب (05): حلقة درس و تشكيل جلسه در مسجد 


+59 وه ذه قال: مأل ر جل الي هل وهو على المثثر :ما ترزی فطي 


صَّلاةٍ اللَيْلِ؟ قال: «مَتّی منتى فاذا شي الصبْحَ صلى وَاحِدَ اورت له ما 
صلی». اه کان یقول: احعلوا آخِرَ صلاتکم ویر ان ای 2 ۳ 


من د 


يرسيد: نماز شب را چگونه بايد خواند؟ رسول الله ل فرمود: «دو رکعت» دو ركعت خوانده شود. 
و اگر احتمال طلوع فجر می رود یک ركعت دیگر بخواند تا نمازهايش را وتر بگرداند». ابن 
عمر رضی الله عنهما می گفت: وتر را آخرین نماز خود در شب قرار دهید. زیرا رسول خدا وَل 


نيز چنین امر فرمودند. 


باب (۵۷): دراز کشیدن در مسجد 


6 - عَنْ عبد الله بن يزيد ذه: أنه رای رَسُول الله يه مس َلقِيًا في 


المسحد وَاضعًا إِحْدَى رجليّهِ على الأخری. (مخاری:۷۵) 


مختصر صحیح بخاری ۱۷ 


تو جمه: عبدالله بن زید انصاری 5 می گوید: رسول الله 5 را در مسجد ديدم در حالی 


که به پشت. دراز کشیده و یکی از ياهايش را روی پای دیگرش» گذاشته بود. 


باب(۵۸): نماز خواندن در مسجد بازار 


65 عَنْ ابي هس طا عن لبي 3 ال «صلاة ١١‏ لجریع ترید عا 
ت ي 7 1 و دز ۹ 


صلاته في بَيتهِ وصلاته في سوقه مسا وعشرین درحة حَدَكُمْ إذا وض 
فأَحْسَنَ الوضوء وآئی الْمَنْجَدَ لا يُرِيدُ إلا الصّلاة لم خط حطوة إلا رفع الله 
بها دَرَحَةَه وحَط عله محَطِيئَة حى یل الْمَسمْحَدَ وَإِذَا دَحَلَ الْمَسْحدَه كان في 
صلا ما كانت تسه ولصلي - يعني عَلَيْهِ لْمَلائْكَة س ما دام في مَجْلِسهِ 
اي صلي فيه: الهم افر له ال ارْحَمْهُ ما لَمْ يدث فیه». خاری:4۷۷) 


تر جمه: ابوهریره ذه روایت می کند که رسول اکرم 3 فرمود: «نماز جماعت بر نماز 


فان 


e 


خانه و بازار» بيست و ينج درجه» برتری دارد. زيرا اكر شما درست وضو بگیرید و به مسجد 
برويد و هيجكونه انگیزه‌ای بجز نماز نداشته باشید» با هر قدمى که برمی‌دارد» یک درجه به 
درجات شما افزوده می شود و گناهی از گناهان شما كاسته می گردد تااينكه وارد مسجد 
شويد. و پس از ورود به مسجد. تا زمانى که در انتظار نماز نشسته ايد» بحساب نماز منظور می 
گردد. و ماداميكه در جاى نماز نشسته باشید» فرشتگان برای شما دعاى خير می کنند و می 
گویند: خدايا ! او را مغفرت کن و بر او رحم فرما. و تا زمانى که وضو داشته باشید» همجنان 
فرشتگان برای شما دعاى خير می كنند). 


باب (01): داخل كردن انگشتان در يكديكر در مسجد و بيرون از مسجد 


5 عَنْ أبي مُوسی هه عن اي و قال: «إن الْمُوْمِنَ لِلمُومِن 


کالبیان؛ تكد بعضه بعضا6: وك أَصَابعَهُ. (بخارى: 4۸۱) 


۱۷۳ مختصر صحيح بخارى 


و (برای نشان دادن حالت آن») انگشتان دستهای خود را تشبيكك کرد. (یعنی: تو در تو نمود). 


ساعن آي و قال: صلّی بنا رسُول اللو وق دی متشا 


لعشي فصلی ينا رن سم ام إلى حَشبة مَعْرُوضة في السلجدء اكا 
عَلَيْهَا که عَضْبَان روضح يده ايى عَلَى الْيُسْرَىء وَشْبَّكَ بين آصابعده وضع 
0 لایس عَلَى طهر کفه ای وَعَرّحت السسَرَعَانْ من أَبْوَاب الْمَسْجِدِ 
فقالوا: قصرّت الصّلاة؟ وفي الْقَوْم و کر وغمن فَهَابَا أن يُكَلْمَاه وفي ا 
رل في يديه ل E‏ ادن قال: E‏ الله سیت أمُ قَصْرّتِ 
الصّلاة؟ قال: وہ انش وله تُقصّر». فقال: «أكمًا ذو الْيَديْنِ»» فقالوا: 
َعَم e‏ وَسَّجَدَ مثل سجوده أو طول ثم 
5 راس وکین ثم کر وَسّحَدَ مئل سجوده أو أَطْوَل» ثم رفع رس وکر ثم 
9 (ضخارى: 4۸۲) 

تر جمه: ابو هریره 4 می كويد: رسول الله 5 یکی از نمازهای بعد از زوال (ظهر یا 
عصر)را دو ركعت خواند و سلام گفت: سپس بسوی چوبی که در مسجد بود» رفت. و مانند 
کسی كه عصبانى باشد» بر آن تكيه زد. و دست راستش را روق دست چپ كذاشت و 
انگشتانش را تو در تو نمود و گونه راستش را بر يشت دست چپ نهاد. كسانيكه عجله داشتند 
از مسجد خارج شدند و كفتند: نماز كوتاه شده است؟ ابوبكر و عمر رضى الله عنهما نيز كه در 
ميان جمعيت بودند از ترس» جيزى نگفتند. در آن میان» شخصى كه دستهايش دراز بود واو 
را ذواليدين می نامیدند‌پرسید: ای رسول خدا! نماز تخفيف يافته يا شما دجار فراموشى شديد؟ 
آنحضرت 5 فرمود: «نه نماز تخفيف يافته و نه من دچار فراموشى شدم». سپس رسول خدا َل 
از حاضرين يرسيد: «آيا جنين است كه ذواليدين می‌گوید»؟ همه گفتند: بلى. آنگاه رسول الله 
َل جلو آمد و باقيمانده نماز را كامل كرد و سلام داد. بعد تكبير كفت و به سجده رفت و مانند 


مختصر صحیح بخاری ۷ 


سجدة نماز يا طولانی تر از آن » سجده نمود. سپس سرش را بلند کرد و دوباره تكبير كفت و 


مانند نوبت اول» به سجده رفت . در يايان» سرش را بلند کرده» تکبیر كفت و سلام داد. 


باب(1۰): مساجدی که در راه مکه و مدینه قرار دارند و اما کنی که رسول الله 
يل در آنجا نماز خوانده است 
4 عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمًا: أَنّهُ كان يصلي في أماکن من الطریق 


کم و رگ 6 


و له رأى الي 4 يُصَلَي في لت الأمكنة. (بخاری: 4۸۳) 


قرجمه: نقل شده است كه عبد الله بن عمر رضی الله عنهما در مکانهای متعددی که در 
مسیر راه (مکه و مدینه) قرار دارند. نماز می‌خواند و می‌فرمود: من رسول الله 5 را دیدم که 


در این مکانها نماز می خواند. 


ل ماهم 


ن رَسُولَ الله يك كان يثرل بدي الحليفة حن یمن 


3 Sor 
ا‎ 


5848 وعنه طلهه: 
وقي حيو جين حي تخت سر في موْضم اند الذي بذي ليقي 
وکان إا جع من عزو كات في تلك الطریق أو حَج َو عُمْرَةٍ م هبط هبط من بطن 
وا فاذا ظَهَرَ من بطن وَادٍ ناخ , اْطحاء التي على شیر الْوَادِي ی که : 
ل ةق ویر ولا علی الأكمة التي عَلَيْمَا 
للحت کان نم علیج يُصلَي عونت في بطنه كنب كان رول الله كل 
م بلي فَدَحَا اسيل فيه بالبَطْحَاى ی دَفنَ ذلك الْمَكَانَ الذي كان عَبُذَالله 


e. 


حج و عمره در ذوالحليفه» زیر درخت سمره» جایی كه مسجد ذوالحليفه قرار دارد» توقف می 
کرد. و هنگام بازكشت از جنكلى که مسيرش آنجا بود و یا پس از اتمام حج يا عمره از 
داخل رودخانه می گذشت و وقتيكه از آن خارج می شد» در كناره شرقى آن رودخانه» توقف 


می نمود وشب را در آنجا سيرى می کرد. نه در كنار مسجد سنگی و نه روى تيه ای که مسجد 


\Vo‏ مختصر صحيح بخارى 


بر آن بنا شده بود. در آنجا دره عميقى وجود داشت كه مملو از تيه هاى شنى بود و رسول 
خداة روى آنها نماز می خواند كه عبدالله بن عمر نیز هنكام عبور از آنجاء در همان مکان» 
نماز می خواند. البته بعداً سيل آمد و تيه هاى شنى را با خود برد و جایی را که عبد الله آنجا 


00 


: أن اي يل صلی حَيْث الْمَسمْحِدٌ الم غير 
EN‏ المَسجد اي بشرّف رای وقد كان عَبْداللهِ يَعلَم مان الذي 
TT‏ ل E‏ 
وَذلِكَ المَسجد علی حافة الطريق الیش عونت ذاه إلى E‏ 
الْمَسْحِدٍ الاک رَمية بحج أو تخر ذلك. (بناری: 6۶۸۵ 


شش وحدّت یداه 5 


ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما میگوید: پیامبر اکرم و در جای مسجد کوچک» 
قبل از مسجدی که در بلندی روحاء قرار دارد» نماز خواند. و عبد الله بن عمر جایی را که 
رسول الله 5 در آن نماز خوانده بود» می دانست و می گفت: هنگامی که در مسجد. نماز 
میخوانی» جای حقیقی نماز آنحضرت 5 سمت راست تو واقع می شود. آن مسجد. سمت 
راست و كنار راهی که به مکه می رود قرار دارد. فاصله اين مسجد تا مسجد بزركك. باندازة 


پرتاب سنگگ يا چیز دیگری است. 


ھک هر رم ه م2 


۱ وکان عَبْدَالله إن عُمَرَ صلي إِلَى الق E E LEER‏ 
الرّوْحَاءء دك الیرق الْتِهَاء طرفه علی حَافة الطريق» ون لد لزي یه 
ال و ات ذاه ی مَك و اي ثم مسح فلم يكن عَبدالام 
مر صلي في ذلك مسج كان رکه عَنْ ساره را وْصلي أَمَامَة 
ی الق تفسهه وکان عَبدَالله 4 روح من الرّوْحَاء لا بصي الظَهرَ حى : اي 
یت اکان کي فيه لوط بل بن مک مر بقل لح بسا 
أو مِنْ آخر السسّحَرء + رس حَنَّى بصلي بها الب (بخاری:۱ ۶۸) 


مختصر صحیح بخاری ۱۷۹ 


تر جمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما در رودخانه ای که آخر دهکده روحاء قرار 
داشت. نماز می خواند. بخش پایانی آن رودخانه» به كنار جاده منتهی می شود قبل از 
مسجدی که در مسیر مکه ساخته اند. عبد الله در آن مسجد نماز نمی خواند. بلکه هنكام نمازه 
نزدیک آن» طوری می ایستاد که مسجد سمت چپ و يشت سر او قرار می گرفت. او هر 
وقت از روستای روحاء حرکت می کرد نماز ظهر را آنجا می خواند و در باز گشت از مکه 


اگر قبل از صبح يا سحر به آنجا می رسید. برای ادای نماز صبح» آنجا توقف می کرد. 


۳ 


د: آن اي ولك كان رل کت سح ضحم 
دون ار عن یمین الطريق ووحاه الطريق ' في مکان ۽ بلح سهل» نی يُفْضِي 

مِنْ أَكمة دُوَيْنَ بريد ری بِيلين» وقد الكسَرَ أَعْلاهًا فالتی في حرف وهي 
000 ساق» وفي اا کت ار (بخاری: ۶۸۷) 


ترجمه: عبد الله بن عمر رضى الله عنهما می كويد: پیامبر يل زیر درخت بزرگی كه قبل از 


قريه رويثه قرار دارد» توقف مينمود. آن درخت» سمت راست و كنار راه» درجاى وسيع و 


٠ ۲‏ وَحَدَّث عبد الله ظلله 


همواری در دامنۀ تبه ای که در دو ميلى روستای رویث بود. قرار داشت. قسمت بالای درخت. 


شکسته وبه روی درخت افتاده بود. با وجود اين» تن درخت» همچنان استوار بود و در پایین آن» 


شن زیادی جمع شده بود. 


۳ ۰ وحدّت غبدٌ اهب مر رضي ال عنهما: آن ای يه صلی في 
طرف تَلْعَةٍ مِنْ وراء العَرْجء وَأَنْت ذاهیب إلى هب عند ذلك المسحد قران أو 
لا عَلَى القبور رضم من حِجَارَةٍ عن یمین الطّريق» ند سَلْمَاتِ ي الطريق» بین 
ول السلمَات» کان عَبْدالله : روح من لعج بَعْدَ أن ميل السمْسَ بالهَاحرت 
۳ الط في ذلك المَسْحد. (خاری:4۸۸) 

ت و جمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما میگوید: رسول الله 5 در سراشیبی رودی که آن 


سوی روستای عرج» قرار دارد» همان جایی که بسوی بلندی می رود نماز خواند. سمت راست 
آن جاده و در كنار مسجده دو يا سه قبر وجود دارد که چند قطعه سنگ بز رگ روی آنها 


VV‏ مختصر صحيح بخارى 


گذاشته اند. مسجد در ميان چند راه فرعی كه از راه اصلی» جدا می شوند» واقع شده است. عبد 
الله بن عمر پس از زوال خورشید. از روستاى عرج ح ر کت می کرد و نماز ظهر را در آن مسجد 


می خواند. 


ا ام م2 


رامع سار ی في ره هرشی» ذلك لتسيلٌ لاصق 00 
مَرْشَىء بيه ون الطریق قريب من عَلَوَةٍ. وَكَانَ عَبْدَاللُهِ صلی إلى سَرْحَة هي 


اقب ال ات ی لطریق» وهي له (خاری: ۸۹ 4) 


ترجمه: عبد الله بن عمر لب می گوید: رسول الله 5 زیر درختان بزرگی که سمت چپ 
راه و در سراشیبی قبل از روستای هرشی قرار دارند. توقف می نمود. سراشیبی مذ کور به 
روستای هرشی متصل است. فاصله اين مکان و جاده اصلى» حدود یک ميل است. عبداله زیر 
یکی از آن درختها که به راه نزدیکتر واز بقیه آنها بزرگتر بود» نماز می خواند. 


ا إن لبي يلق كان رل في الْمَسیل الذي ف اذى مسر 
هرن قبل میت حينَ يبط من الصَفراوّات يثزل في بَطْن ذَلِكَ المَسيل 
عَنْ يسار الطرِيق» وت اهِب إلى مك لس يَْنَ مزل رَسُول الله 4 وَبيْنَ 
الطّريق إلا رة بخجر. (نخاری:۹۰٤)‏ 

ترجمه: عبد الله بن عمر رضى الله عنهما می كويد: رسول الله 5 هنگامیکه از منطقه 
صفراوات سرازير می شد» در سراشيبى رودخانۀ مرالظهران كه به مدينه نزدیکتر است پیاده می 
شد. يعنى در نهايت سراشيبى و سمت چپ راهى كه به مكه می رود توقف می کرد . فاصلۀ راه 


و جایی كه آنحضرت 5 در آن جاء استراحت می کرد به اندازة مسافت پرتاب یک سنگ بود. 


 *.‏ قال: وکان اي رل بذي طوی ویییت تا خی صبح» يُصَلَي 
الصَبْحَ حين يدم مَكَهَ وَمُصَلّى رَسُول الله يك دك علی أَكَمَةٍ غلیظت لیس في 
المَملحد اي بني نج ولکن آسفل من ذلك على أَكَمَةِ غلیظة. (خاری:۱٩4)‏ 


مختصر صحیح بخاری ۱۷۸ 


ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت می کند که رسول الله 5 هنگامی که به 
منطقه ذى طوی( نزدیک مکه) ميرسيد» شب را در آنجا توقف می کرد و نماز صبح را نیز آنجا 
می خواند. سپس بسوی مکه حرکت می کرد. جایی که رسول الله 5 در آنجا نماز خواند 
پائین تر از مسجد و روی تيه ی شنی سختىء قرار داشت نه جايى که اکنون مسجد بنا شده 


است. 


۷ - وأن عَبْدَاللهِ ن عم يُحَدّثْ: أن الي 4# استقبل فرضتی اجب 
یه وتن حل اويل لخر لک تحت الصشحة قذي بي م نا 
AE E‏ الب و أسفل مِنْهُ علی الا کم السَودّای کم 


و 


اعد ار اقل قافا ی ی و ا اي 


2 
ورم 


ينك ون الكمبَةِ. رخاری:۱٩4)‏ 

ترجمه: عبدالله بن عمر رضى الله عنهما می كويد: نبى اكرم 5 بسوى دهانه كوهى ايستاد 
كه در ميان دو كوهى قرار دارد كه رشتۀ بزرگتر آن بسوى کعبه است. اكنون مسجدى آنجا بنا 
شده است. جاى نماز خواندن آنحضرت 5 يائين تر از مسجد و روى تيه سياهى بوده است كه 
سمت جب آن قرار دارد . اگر خواستى آنجا نماز بخوانی» جيزى حدود ده متر جلوتر» رو به 


سوى دهانه كوهى كه بين تو و كعبه است» قرار بككير و نماز بخوان. 


۱۷۹ مختصر صحيح بخارى 


ابواب سترة نماز گزار 


باب (۱): سترة امام ستره مقتدی نيز هست 


مه هو م2 3 
ا 


وي )ف ١‏ لشاف ا مقا لج لزه A E A E E‏ ۳ 

4 عن ابن عمر رضي | عنهما: ن رسول الله 5 كان إذا حرج 
9 م 5 ا و ۳ ره م شا مه بو ر 2 ت و 7 ی 0 
يوم العيد أُمَرَ بالحربة فتوضع بَيْنَ يَدَيْهِه فيصاي إليها والناس وراءه وکان يفعل 
- 7 ا 00 و م ۳ و 5 
ذلك في السّف فمن ثم انَحَذْهَا الأمَرَاء. (بخارى: 4 45) 

تر جمه: از عبد الله بن عمر رضى الله عنهما نقل شده است كه رسول الله 5 روزهاى عید» 
هنكام نمان دستور می داد تا نيزه ای جلوى آن حضرت 85 نصب شود. آنگاه» رسو لاله 5 
بسوى آن» نماز می خواند و مردم يشت سر رسول الله 5 نماز ميخواندند. در سفر نيز رسول الله 
د جنين می کرد. به همین خاطر امراء و حكام نيز از نيزه استفاده می كنند. 

احيود ع ان > ححيفة لا أن النبى بل صل بهم بال لبطحاء وبين يديه 
ر ر _- دده 1 و نز وي م رھ ر E‏ زر 28 ر - و 
عنزه» الظهر ر كعتين؛ والعصر ر كعتين» تمر بين يديه المرأة والجمار. 
(بخاری: ۵ ٩‏ ۶) 

تر جمه: ابو جحيفه ده روایت می کند که رسول الله 5 در بطحاء نمازهای ظهر و عصر 
راء دو رکعتی بركزار نمود» در حالی که جلویش نیزه ای قرار داشت و زنان و الاغها از آن 


سویش» عبور می کردند. 


باب (۲): فاصلة بين نماز گزار و ستره 
۰ س عَنْ سل إن سعد هه قال: کان ين مُصلَى رَسُول له ون 
الجذار ممر الشاق (خاری: ۹ 


(مقابل) به اندازه‌ای بود كه گوسفندی می‌توانست از آنجا عبور کند. 


مختصر صحیح بخاری ۱۸ 


باب (۳): نماز خواندن به سوی نیزه 


١‏ ع عن لس بْن مالك 5 ذه قال: كان ابي 5 (ذا رح لحاجیه بط 


8 ان و کي 
5 رص 


ا رغلا ولا ار وما روز وَمَعنَا ادرف فإذا فرغ من حَاجته 
تاولا الإداوة. (بخاری: ۰ °( 

تر جمه: از انس بن مالک ذه روايت است كه می‌فرماید: هنگامی که رسول الله 45 
برای قضاى حاجت بيرون می رفت» من و جوانی دیگر» يشت سر او مىرفتيم و بک آفتابه و 


عصا یا نيزه ای با خود می برديم. و پس از قضاى حاجت. آفتابه را بايشان ميداديم تا وضو 


تكيرتك: 


باب :)٤(‏ نماز خواندن سوى ستون 


ی بن الأكوّع خهه: أ كان بصي عِنْدَ الأمنطوالة تي عن 
لمح 5 0 E‏ 1 تَحَرَى الصّلاةَ عِنْدَ هو الاسْطُوَائة؟ قال 


ل 


5 


يتَحَرَى الصَّلاةَ عندها. (بخاری: ۰۲ 6) 


نماز می‌خواند. يرسيدند: ای ابو مسلم! تو را مى بينيم كه بيشتر نزد اين ستون نماز مى خوانى؟ 


باب (0): نماز خواندن انفرادى بين ستونها 


۲ هن n‏ أن رَسُولَ الله ل دحل 
الكت واا بن زید یلال ة الحَجبي» EL‏ رن 
ومکث فیها» فسأت بلالا جين کر < صِنَعَ الي ۹5 قال: ج عمودا عرن 


مر ام قو 2 و 


يسارو وعمودا عن یمینه تن و کال لت شتا سس 3 
ا 


Tw‏ وف رواية: عمودین عن وينه 4. (بخارى: ه ٠‏ ه) 


۸۱ مختصر صحيح بخارى 


قوجمه: از عبد الله بن عمر رضى الله عنهما روايت است كه رسول الله يلك باتفاق اسامه بن 
زید» بلال و عثمان بن طلحه وارد كعبه شد. و عثمان بن طلحه دروازه را بست. رسول الله 6 پس 
از مدت کوتاهی» بيرون آمد. عبد الله بن عمر می گوید: از بلال 5ه يرسيدم: آنحضرت كل داخل 
كعبه جه كرد؟ گفت: ايشان طورى ايستاد كه یک ستون» سمت چپ و یک ستون» سمت راست 
و سه ستون» يشت سرش قرار داشت. آنگاه» نماز خواند. قابل ذكر است که کعبه در آن زمان» 
شش ستون داشت. و در روات یتی دیگر آمده است که رسول خدا دو ستون» سمت راست خود 
گذاشت. 


باب (1): نماز خواندن به سوى سواری» شتر» درخت و زین شتر 
:ل 3 کم ص الله مما عن اللي يِ: أَنْهُ کان عرض 


9 3 نی و 
ذا یت الرکاب؟ قال: كان يأحذ هَذَا 


۳9 
۳ 0 


ال 1 سل 5 آحرته. ا قال مور شر ای ا في با 


(بخاری: ۰۱۷ ه) 


یت 


ع 


جلوى خود قرار می داد و به سوى آن نماز می‌خواند. نافع می گوید: يرسيدم: اگر سوارى بر می 
خاست و فرار می کرد آنگاه جه کار می کرد؟ گفت: زین شتر را جلوی خود قرار می داد و 


بسوی آخر آن, نماز می‌خواند. راوی می گوید: ابن عمر ظ4 نيز چنین می کرد. 


باب (۷): نماز خواندن سوی تخت 
ها عن عائشة رضی الله عَنْهَا قالت: أعَدُموتا بالکلب والجمّار؟ لد 
ی N‏ يجيء الي کا وط السرير فيصلي» فأكرَهُ 


2 
3 3 


أ سح فاسل من قبل رِخُلَي السرير حى سل مِنْ لحافي. (بخاری:۵۰۸) 


مختصر صحیح بخاری ۱۸ 


تر جمه: عايشه رضی الله عنها می‌فرماید: شما زنان را ( در عبور از جلوی نما زگزار ) با 
سگ و الاغ برابر می دانید. در حالی که من بالای تخت دراز کشیده بودم» رسول خدا 5 آمد 
و مقابل تخت به نماز ایستاد. و چون من دوست نداشتم هنگام نمازه جلوی آنحضرت 5 
باشم» آهسته از طرفی كه ياهايم قرار داشت از تخت فرود می آمدم و بدين ترتیب بسترم را 
ترک می کردم. 


باب (۸): نماز گزار بايد مانع عبور ديكران از جلويش شود 


کې و 


ره ین اس تا اراد خاب بر کی أي مط أ يجار ره 1 4 


۵ م م ره سم ساد مس 


وید في صر لالم بح عم ان تفه له سا ی 


1 وت سس << 


4 


احا با 5 ا سید سيعت اليا که ول «إذًا صلی أَحَدُكَمْ إلى شيء 


004 0 عو 
مر ور رو E‏ وس م مه م مرغم 


پستره مِنَ لاس WE E‏ فن أبى فليقاتلة نما 
هر شَيْطَانْ». (بخارى:9١‏ ه) 


ترجمه: از ابوسعيد خدرى روايت است كه وى روز جمعه» جيزى را بين خود و مردم 
ستره قرار می داد و نماز می‌خواند. یکی از جوانان قبيله بنى معیطء خواست از جلويش بگذرد. ابو 
سعيد با دست به سينه اش زد و او را عقب راند. وى به اطرافش نگاه كرد (تا از جائى دیگر برود) 
اما چون راهى جز گذشتن از جلوى ابو سعيد نیافت» دوباره سعى كرد تا از آنجا بگذرد. اين بار 
ابوسعيد با شدت بيشترى او را عقب راند. جوان» به ابوسعيد ناسزا گفت. سپس نزد مروان رفت و 
از او شكايت كرد. ابوسعيد بدنبال آن جوان» نزد مروان آمد. مروان به او كفت: ابوسعيد! بین تو و 
برادرزاده ات (اين جوان) جه نزاعى در گرفته است؟ ابوسعيد ذه كفت: شنيدم که رسول الله يلل 
فرمود: «هركاه» یکی از شماء جيزى را بين خود و مردم» ستره قرار داد و نماز خواند و شخصى 
خواست از جلویش بگذرد؛ او را دفع کند. و اگر نپذیرفت. با وی بجنگد زیرا او شیطان است». 


۱۸۳ مختصر صحيح بخارى 


باب :)٩(‏ گناه عبور كردن از جلوی نماز گزار 
87ل عن آبی حهیم ذه قال: قال: رسول الله عإ: «لو یعلم المار بين 
يي المُصّلي مَاذا عليه لكان أن یف أَرَبَعِينَ حيرا له من أن يمر بين يَدَيْه». 


۳ 
م م 2۵ ۶ و 2 2۵ ۶ و 


قال الراوي: لا آذري آقال: آربعین يوما أو شهرا أو ستة. (مخاري: ۵۱۰) 

ترجمه: ابوجهیم 4# روايت می کند که رسول اکرم 5 فرمود: «کسی که از جلوی 
نما زگزار می گذرد» اگر می‌دانست که اين کار چقدر گناہ دارد » تا چهل (سال) توقف می نمود 
ولی از جلوی نماز گزان عبور نمی کرد». راوی می گوید: يادم نیست که رسول الله 5ل فرمود: 
چهل روز ماه يا سال. 


باب (۱۰): نماز خواندن بسوی کسی که خواب است 


۸ عن عائشة رصي الله عَنْهًا قالت: كان ابي یصلی وآنا راقدق 


ن وتر أيقظني فأوكرت. (بخارى:517) 


م ا ENO‏ 
معترضة على فراشه فإذا راد أ 

تر جمه: عايشه رضى الله عنها می‌فرماید: رسول الله 5 نماز می‌خواند در حالى که من 
جلوى آنحضرت 5 و روى رختخوابش خوابيده بودم. سپس هنگامی که ميخواست نماز وتر 


بخواند» مرا نيز بیدار می کرد. من هم نماز وتر می خواندم. 


باب (۱۱): کسی که هنگام نمازء دختر بچه خرد سالى را با خود حمل كند 


89 عن أبى قتَادَة الأنصاري : أن رَسُول الله ي كان يصلى وهو 
حَامِل أمَامَة بنت ینب بنت رسول الله 4# ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد 
شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. (بخارى:5١1ه)‏ 

ترجمه: ابوقتاده انصارى ذه می كويد: رسول الله 5 هنكام نماز خواندن امامه» دختر زينب 


(نوه اش) را كه يدرش ابوالعاص بن ربيع بن عبد شمس بود» بر دوش می گرفت. و هنكاميكه 


مختصر صحيح بخارى ۸٤‏ 


به سجده میرفت» او را بر زمين می گذاشت و وقتيكه از سجده بلند می‌شد. او را دوباره بر دوش 


می نهاد. 


باب (۱۲): زنى که پلیدی را از روى نماز گزار بر می دارد 


۰ ل حديث ابن مسعود نله في دعاء البي 5 على قريش يوم وضعوا 
عليه السلى تقدم» وقال هنا في آحره: ثم سحیُوا إلى القلیب قلیب بَدْر ثم قال 
رسول الله 6: «وأبع ام کات لقییب لت (بخاري: ۰ ۵۲) 

ترجمه: قبلا حديث ابن مسعود ‏ در مورد نفرين قریش» توسط رسول خدا 4 ذكر 
گردید. در قسمت پایانی اين حدیث» آمده است که اجساد آنان در روز بدر» در خندق» انداخته 


شد. و رسول الله ج فرمود: «كسانى كه در گودال افتاده اند به لعنت خدا گرفتار شده اند). 


1۸0 مختصر صحيح بخارى 


کتاب(٩)‏ اوقات نماز 


باب (۱): اوقات و فضيلت نمازها 


١‏ عن أبي مَسسْعُودٍ الألصاري « طله: أنه دحل على المغيرَ الغيرة بن شعبة وقد 


هر ر بالْعرَاق» ا ناه انير اليد E NE‏ 
حبّریل و تزل فصلی» فصلی رسول له هم صلّی» فصلّی سول له دهم 
صلى» فصلی سول له صلی» فصلی رَسُول الله يك ثم صلی. فصلی 


۳ الله ه يلك ثم قال: «بهذا آبرت». (بخاری:۲۱ 6). 


ا 


ن 


تر جمه: ابو مسعود انصارى اه روايت می كند كه: روزى نزد مغيره بن شعبه در عراق 
رفته بودم. او در خواندن نماز» تأخير كرد. يرسيدم: اين جه كارى است مغيره؟! مگر نمی‌دانی 
كه جبرئيل آمد ونماز خواند و رسول الله #۶ با وى نماز خواند. باز جبرئیل آمد ونماز خواند و 
رسول الله يل با وى نماز خواند. باز جبرئيل آمد ونماز خواند و رسولالله #۶ با وی نماز خواند. 
باز جبرئيل آمد ونماز خواند و رسول الله #۶ با وى نماز خواند. باز جبرئیل آمد ونماز خواند و 
رسول الله يله با وی نماز خواند. و در پایان» جبرئیل گفت: «به من چنین دستور داده شده 


است».(هدف ابومسعود اين بود که اوقات نمازهای پنجگانه را جبریل تعيين نموده است). 


باب (۲): نماز, باعث آمرزش گناهان می شود 


۲- عن دف رودا قال: كا جلوسا E‏ فقال: آیکم یحفظ 
ل رول اللو ق فى اوه : أنا کمّا قال قال: ا 
لحري» قلت: وة الرَحْلٍ في أَمْلِهِ واه وله وخارو تکفرها الصّلاة وَالصّوْم 
وَالصّدقة وَالأَمْرُ وهی قال: لیس هذا ری ولکن الْفِة آي توج کم یوج 


۳9 
3 


بح قال: لیس عَلْيْكَ مها بان یا آبر امین إن بيتك ويها بابا مقلقاه 


س٣‏ ا ماو 


مختصر صحيح بخارى ۸٦‏ 


َال : أيكسر آم يفتح؟ قال: یكس قال: إذا لا یلق آبده قلا فتاه أكان عم بط یغم 
الباب؟ قال: كت كما أن دُونَ اعد الیل إِنّي حدم بحَدِيث لیس بالغ اليط. 


رم وگ 


فهبنا أن E‏ فاا ا فَسَأَلَهُ فقال: لباب عمر. (بخاری: ۵ ۲ ۵) 


تر جمه: حذیفه ت می گوید: خدمت عمر ابن خطاب نله نشسته بوديم كه ايشان يرسيد: 
جه کسی از شما حديثى در مورد فتنه از رسول الله وَل بياد دارد؟ حذيفه می گوید: گفتم: من 
حديث رسول الله يترا در این مورد» همانطور که ايراد فرمودند» بياد دارم. عمر اه فرمود: شما 
خيلى جرأت دارید. كفتم: فتنههايى که دامنگیر مرد از ناحيه زن» فرزند.ثروت وهمسايه می 
شود به وسيله نمازه روزه» صدقه» وامر به معروف ونهى از منكر از بين خواهند رفت. عمر ظا 
فرمود: منظورم اين فتنه ها نيست . بلكه فتنه‌هایی است كه مانند امواج درياء موج می زنند. 
حذيفه می كويد: عرض کردم: ای امير المومنين! از آن فتنه‌ها» ضررى به شما نمی رسد. زيرا 
ميان شما و آنهاء دروازه محكمى وجود دارد. عمر ا سؤال كرد: آيا آن دروازه» باز می شود 
يا شكسته می شود؟ حذيفه گفت: شكسته خواهد شد. عم ره فرمود: در آنصورت» ه ركز 
دوباره بسته نخواهد شد. از حذيفه#ه سؤال شد: آيا عمر ظ4 آن دروازه را می‌دانست. گفت: 
آری» برایش مانند روز» روشن بود. زیرا من حديث صحبحی برای او نقل کردم که در آنء 
هیچگونه مطلب غلط و نادرستی وجود نداشت. حاضران گفتند: ما ترسیدیم چیزی از حذیفه 
در مورد آن دروازه» بيرسيم. بنابراين» از مسروق خواستیم تا از او بيرسد. حذيفه ذه در جواب 


مسروق» گفت: منظور از آن دروازه وجود خود عمر له است. 

۳ - عن ابن مسعودِ 5 يه آن رجلا آصاب من امراَة قبل فى اي كل 
ا الله بن: تم الصلاة طرفي اهر فا من الیل إن الْحَسَّبَاتِ 
یهن الب السات قال الرّجُل: ل لي هَذا؟ قال: کے اي 
کلهم». (بمخاری:۵۲۰) 


آمد و گفت: ای رسول خدا! مرتکب چنین خطایی شده ام تکلیف چیست؟ آنگاه» خداوند 


این آيه را نازل فرمود: (در دو طرف روز و هم چنین قسمتی از شب. نماز را برپا دار. همانا 


۱۸۷ مختصر صحيح بخارى 


اعمال نیک. گناهان را از بين می‌برند). آن شخص» سؤال کرد: ای رسول الله! آیا این حکم؛ 


ویژۀ من است؟ رسول الله يه فرمود: «خیر بلکه شمال حال همه ی امت من است». 


باب (۳): فضیلت نماز خواندن به موقع 


اغ البي کل : أي الْعَمَلٍ حب إلى 
الله؟ قال: «الصّلاةٌ عَلَى وقتها». قال: نم آي؟ ؟ قال: : «ثم 1 ر الوَالِديْنِ». قال: ثم 
ي؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله». قال: 


(بخاری:۰ ۲۷ ۵) 


ر او 


حدثني بهن؛ ولو استردثة 2 


ا 


ترجمه: ابن مسعود نله می گوید: از نبى اكرم يِل سؤال كردم: كدام عملء نزد الله 
يسنديدهتر است؟ فرمود: «نمازى كه در وقت خودش. خوانده شود). عرض كردم: بعد از آن؟ 
فرمود: «نیکی به يدر و مادر). عرض کردم: بعد از آن ؟ فرمود: «جهاد در راه خدا». ابن مسعود 
نه می گوید: ببامبر 5 همین سه مطلب را به من گفت. اگر بیشتر می پرسیدم» آنحضرت 5 نيز 


جواب بيشترى مى داد. 


باب (۶): نمازهاى پنجگانه. باعث كفارة كناهان می شود 


7 


٥‏ ع عن ابي هريره :أله سَمِعَ رَسُول الله يك يقول: «أرأيكم لو أن 
E NS E‏ 
قالوا: لا يبي من دَرَنهِ شیاه قال: «فذلك مثل الصّلوَات الْحَمْس يَمْحُو الله به 
الخَطَايَ». (مخاری:۵۲۸) 

ترجمه: ابوهريره #ه می گوید: از رسول الله ل شنيدم که می‌فرمود: «اگر مقابل منزل 
کسی نهر آبی باشد و او روزی ينج بار» در آن» غسل نمايد» آيا به نظر شماء چ ر کی بر بدن او 
باقى خواهد ماند»؟ صحابه عرض كردند: خير. رسول الله ل فرمود: نمازهاى پنجگانه جنين اند. 


يعنى خداوند بوسيله آنها گناهان را از بين مى بردا. 


مختصر صحیح بخاری ۸۸ 


باب (6): نماز كزار با پرور دگارش مناجات می کند 


: س عن اتس بن مالك طفن عن التي 4 أنه قال: «اعْمَيِلُوا فى‎ ۳۲٦ 
السّحُودٍ ولا سط وِراعَيُه کالکلب. وَإِذَا او م‎ 
يتاحي وم إقارئ نمم‎ 00 

توجمه: انس ابن مالک ده می گوید: : نبى اكرم 5 فرمود: «در سجده» اعتدال را رعايت 
كنيد. و دست‌ها را مانند سگ» بر زمين نگذارید. همجنين اگر کسی خواست آب دهان بيندازد» 


جلو و سمت راست خود. نیندازد. زیرا وی در نماز» با پرورد گارش» راز و نیاز می كند). 


باب (1): تأخير نماز ظهر در تا بستان تا اينكه از شدت گرماء کاسته شود 


عه و 


۷ غن أبي هْرَيْرَةَ تیه عن الي یل قال: «ذا اد لح ف یروا 
بالصلاق فان شِدَةَ الْحرّ من فیح جهن واشتکس انار الی راء فقالت: یا زب 
أكل بَعْضِي بَعْضاء فَأَذِنَ لها بتفسین» تفس في الشتاء وكفس في الصيف فهو 
اد ها تعدون عن لس مراد اون از مر هار ET‏ 


ترجمه: ابوهريره که ميكويل: نب نبى اكرم 3 فرمود: «در شدت كرماء نماز ظهر را 
زمانی بخوانید که هوا اند کی سردتر شود. زیرا شدت كرماءاز تتفس دوزخ است. آتش دوزخ 
وی اجازه داد تا سالی دو بار تتفس کند: یکی در زمستان و دیگری در تابستان. سرمای شدید» 


تنفس زمستان و گرمای شدید. تنفس تابستان اوست». 


٨۸‏ عن ابي در ڪھ ڪه قال: كنا مع اي 8 في ستفرء راد المَوَدْنْ أن 


بوذن بلط فقال اي : «أبرذ». . ثم أَرَادَ 


که 


راینا فیء لول . (بخاری:۵۳۹) 


۳ لو م2 مر مر م2 
ا 


ن یّذن. فقال له: «أبْرذ». e‏ 


۱۸۹ مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: ابوذر غفارى#* می گوید: در سفری با رسول الله 45 همراه بودیم. موذن 
خواست برای نماز ظهرء اذان گوید. رسول خدا 4 فرمود: «اندکی صبرکن تا هوا سردتر 
شود». يس از چند لحظه بار دیگ مؤذن قصد اذان نمود. رسول الله ل فرمود: «صبر كن تا 


هوا سرد شود». و اینگونه» اذان ظهر تا ظاهر شدن سايهُ تيههاء بتأخير افتاد. 


باب (۷): وقت نماز ظهر. هنكام زوال آفتاب است 


رر 


۳۳۹ عن آئس بن مالك طلفه: أن سول الله يه حرج جين راغت 
الشَمس, فصلى الظهْن فقامٌ على المبّی فذکر السّاعة» فذکر أن فيه ا مورا 
عظاما» ثم قال: «من آخب أن يسال عن شيء فلیسال فلا تسالوني عن شيء 


و 
o 3‏ ور 


و 22 8 و 2 ی E E‏ دوس بر فد 9 ر م 
إلا أخبرتكم ما دمّت في مقامي هذا». فأكثر النّاس في البکای وأكثر أن یقول: 
ره ب ام موه نگ و ل ی سوم ما عر 7 
«سّلوني». فقام عبد الله بن حذافة السهمی فقال: من أبي؟ قال: «أبوك 
مرو PD‏ ا 2 2 ا و 9 9 ا 3 
حذافة». ثم اکثر آن یقول: «سلونی». درك عدر علی كه فقال: رضیتا بالله 
رڳ 7 8 و ات تلطه رر ر مدش و ا د فق ل رف ماه 
باه ويام سادم دينا» ب ياء فسكت. ثم قال: و علي الجنة والنار 
آنفاء في عرض هذا الحَائط فلم أرَ كالخيّر وَالشّرُ». (بخارى: ٤٠‏ ه) 
تر جمه: انس ابن مالک #5 می گوید: روزىء بعد از زوال آفتاب» رسول الله تا به مسجد 
آمد و نماز ظهر را اقامه نمود. سپس» به منبر رفت و دربارۀ قيامت و اينكه در آن روز حوادث 
بسیار مهمی به وقوع خواهد پیوست» سخن كفت و فرمود: «ه ر کس» سؤالى دارد بيرسد. تا 
زمانى که اينجا نشسته ام به همه سؤالات شماء ياسخ خواهم داد». مردم بشدت گریه می كردند 
و آنحضرت ب جندين بار فرمود: «سؤال كنيد). در آن ميان» عبدالله بن حذافه برخاست و 
پرسید: يدر من كيست؟ رسول الله فرمود: يدر توء حذافه است. رسول خدا 5 دوباره فرمود: 
«سؤال کنید». آنگاه» عمر ابن خطاب ذه دو زانو نشست و عرض كرد:«خدا را بعنوان پرور د گار» 
يس از اند کی سکوت. فرمود: « هم اکنون» بهشت و دوزخ» روی اين ديوار» بر من عرضه شد. 


تا کنون چیزی به زیبائی بهشت و زشتی دوزخ» ندیده‌ام». 


مختصر صحیح بخاری ۱۹۰ 


۳۰ حرق آيي NES‏ 
E‏ ی 2 المائة ویصلي الط إذا راک ال هس 
مر وَأَحَدُنَا یب إلى أقصى الْمَدِيئَة و لشن 0 وسيت ما قال 

في المفرب. ولا الي بتأیر الیشاء ری ثلث ال ثم قال: إلى طر الیل 
(بخاری: ۶۱ ۵) 

ترجمه: ابو برزه ظا می كويد: نبی اکرم 5 نماز صبح را هنگامی می‌خواند که هر کس؛ 
همنشین خود را می شناخت. و در آن» بين شصت تا صد آیه می‌خواند. و نماز ظهر را بعد از زوال 
آفتاب و نماز عصر را وقتی می‌خواند که اگر یک نفر به دورترین نقطه مدینه برود و برگردد؛ 
هنوز آفتاب زرد نشده باشد. ابومنهال می گوید: قول ابوبرزه را درباره نماز مغرب» فراموش کرده ام. 
ولی او برای تأخیر نماز عشاءء تا یک سوم شب باکی نداشت. سپس افزود: تا نصف شب هم 


با کی نداشت. 


باب (۸): تأخير نماز ظهر تا وقت عصر 
۱ عن ان عماس رضي له عنهما: أن ای كلا صلی بالمَديتة سينا 
E E‏ والمغرب EE ESEN‏ 


تر جمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: رسول الله و در مدينه منوره» هشت ركعت 


ظهر و عصر و هفت ركعت مغرب و عشاء را بصورت جمع خواند. 


باب :)٩(‏ وقت نماز عصر 


۲ ل حَدِيْث أبي بَرْرَةَ هه في ذکر الصلوات لدم قربا وقال في له 
الرواية لما ذكر العشاء: كان يكره اللوم قل العشاء والخدیت بعدهَا. 


(بخاری: ۶۱ ۵) 


۱۹۱ مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: قبلا حدیث ابوبرزه» دربارة وقت نمازهاء ذ کر شد. در اين حدیث» بعد از بادآوری 
نماز عشاء فرمود: رسول الله 4 خواییدن قبل از نماز عشاء و بیدار ماندن و داستان سرایی بعد از نماز 


۳۳۲ س عن لس بن مالك م ذه قال: كنا صلي الْعَصْرَ نم يرج الإنْسَان 
إلى بني عَمْرو بن عَوْفِي فنحذهم يُصَلُونَ الْعَصْر. (خاری:4۸ ه) 

تر جمه: انس ابن مالک ذه می گوید: نماز عصر را زمانى می‌خواندیم كه اگر بعد از 
يايان نماز» کسی به محله قبیلۀ بنى عمرو ابن عوف (قبا) می رفت. آنان را در حال نماز 

(معنى حدیت. اين است که رسول الله ۶ نماز عصر را در اول وقتش می خواند و بنی 


عمرو» چون مشغول كشاورزى و غيره بودند» در وسط وقت. ميخواندند). مترجم 


۶ عن أنس بن مالك م فيه قال: كان رَسُول الله و يُصَلَي الْعَصْرٌَ 
وش مه ها SE‏ إلى مولي فیاتیهم ا 


2۵ م2 


وبعض مرا من المديئة على أربعة آمیال أو تحوو. . (خاری :595 


تر جمه: انس بن مالک #5 می گوید: رسول الله و نماز عصر را زمانى می خواند که 
آفتاب» هنوز بلند و بسيار روشن بود. (يعنى مايل به زردى نشده بود). و اگر کسی پس از نماز 
عصرهء به عوالى مدينه می‌رفت» هنوز آفتاب بلند بود كه آنجا مىرسيد. قابل یادآوری است که 


بخشهايى از عوالى» حدود جهار ميل از مدينه منوره» فاصله دارد. 


باب (۱۰): گناه کسی که نماز عصرش فوت كردد 
۵ عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا: أن رَسُول الله يغ قال: الذي 


مک م 


فر صَلاةٌ العَصْرٍ کالما وت 1 ومَاله». (نخاری (oo:‏ 


مختصر صحیح بخاری ۱۹ 


عصرش فوت گردد مانند اين است که اهل ومالش را از دست داده باشد). 


باب (۱۱): کسی که نماز عصر را ترک کند 


ه و مه 


۹ باه أنه قال في رم ذي عم روا بصّلاة العصر ان 
ال 1 قال: «من توك فاد ی بط عم (بخاری: ۰۳ ه) 

ترجمه: روايت است که بريده ذه در یک روز ابری» فرمود: نماز عصر را زود بخوانيد 
زیرا رسول اكرم ب فرمود: «هركسء نماز عصر را ترك نماید» تمام اعمال نیک اش از بين 


مىرودا. 
باب (۱۲): فضيلت نماز عصر 


ae‏ نله قال: کنا ند ابي يل فَنظَرَ فنظَرَ إلى مر لَيلةء فقال: 
«لکم مرو ر کم كما رون هذا اَم لا امون في ره ي فان استَطعئم 


ع 
- 
وا 


أن لا توا على صلا قبل طلوع الشّمْس وقبل غرویها فافعلوا». ثم قرا وس 
ِحَمْدٍ رّك قَبْلَ طوع انس وَقَبْلَ الْرُوب». (خاری:4 ۰۵) 

قرجمه: جرير بن عبد الله ده می گوید: شبی. خدمت نبی اکرم 5 بودیم. ایشان به 
سوی ماه نظر کرد و فرمود: «همینطور که اين ماه را می بینید» پرورد گارتان را خواهید دید. 
در اين مورد. هیچ مزاحمتی برای شماء وجود نخواهد داشت. (اگر می خواهید دیدار خداوند 
نصيب شما شود) سعی كنيد بر نمازهای صبح و عصرء مواظبت نمایید. و حتماً اين كار را انجام 
دهید». سيس» آنحضرت 5 اين آیه را تلاوت فرمود: (خداوند را قبل از طلوع و قبل از غروب 
آفتاب. به ياكى ياد کنید). 


۹۳ مختصر صحيح بخارى 


و 


ل عن ابي هريرة كه: أن 00 اله يه قال: «يتعاقبُون فيكم 
ملائکة بالّل و مَلائکة ها وَيَحْتَمِعُونَ في صلا لفجر وَصَلاةٍ الْعَضْرِ ثم 2 
یعرج ین ينوا فیک هم ور آغلم بهم ككلم اوي 58 


ر وه رو و و موس و ° 


ت رکتاهم وهم يصلونء نیام وهم يُصَلُونَ». (خارى: هه ه) 

ترجمه: ابوهريره 5ه می گوید: رسول الله 5 فرمود: «فرشتگانی شب و فرشتگانی دیگر» 
روز را به نوبت» با شما بسر می برند. و هنكام نماز صبح و عصر با هم جمع می‌شوند. سپس» 
فرشتگانی که شب را نزد شما سيرى كرده اند» بسوى عرش الهى می‌روند. خداوند متعال با 
وجودى که حال بند گانش را بهتر می‌داند» از آنان می پرسد: وقتى آمديد؛ بندكان مرا در چه 
حالى ديديد؟ فرشتگان در جواب. می گویند: پرورد گارا! هنگامی كه نزد آنان رفتيم و زمانی 


كه از آنها جدا شدیم. مشغول نماز خواندن و عبادت بودند». 


باب (۱۳): کسی که یک ركعت از نماز عصر را پیش از غروب آفتاب. در یابد 


ا هك عن ابي هريرة ذه قال: قال رسول الله عله: «إذا أَذْرَكَ أ حد کم 
د و اه العَصْر قبل أن تفر امس > ليدم صلا وَإذا ا 
من صلاة الصبْح قبل أن تلع الس فليم صلاله». (بخاری: 7 ۵ ه) 

تر جمه: ابو هریره ‏ می گوید: رسول الله مج فرمود: «هر كسء یک ركعت از نماز 
عصرش را قبل از غروب آفتاب. دریابد» بايد بقیه نماز را بخواند و کامل کند. و هر کس. یک 
ركعت از نماز فجرش را قبل از طلوع آفتاب. دریابد. بايد بقيه نماز را بخواند و کامل نماید». 


و ام م2 


ا و : آله سمع رسول الله 195 یقسول؛ : ئا 

کم فیا سلف فلکم مِنَ الم كما بَيْنَ صلاة الْمَصْر إلى غرُوب الشّمْسء 
أوتى ۳ لوا التَوْرَاقَ فَعَمِلُوا ّى ذا اتف انيار عو تأخطوا قاطا 
قبرَاطاء ثم أوتی اهل الإنجيل الإجيل» فََمِلُوا إِلَى صَّلاةَ عضر نم عَجَرُْوا 
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فأَعْطوا قیرّاطا قبراطاء ثم أوتيتا اقرآن فَعَمِلَنَا إلى غروب الس فاعطتا 


مختصر صحيح بخارى ۹٤‏ 


قراطیّن قیراطیّن» فقال أل الْکنابیْن : آي ربا أَغَطیّت هوّلاء قبراطین قِيرَاطْيْنِء 
LO ys‏ 
ظلیکم من ا ركم ِن شيء؟ قالوا: لاه قال: فَهُوَ فضي أوتيه من أشَاء». 
(بخاری: ۵۱۷ ۵) 


ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: از رسول الله 35 شنیدم که فرمود: «عمر 
شما در برابر عمر امت‌های گذشته به اندازه فاصله نماز عصر و مغرب است. تورات به اهل آن» 
داده شد و آنان تا نصف روز بدان عمل کردند. آنگاه» خسته شدند. و به هر کدام از آنان» یک 
قیراط اجر داده شد. هم جنين» انجیل به اهل آنء داده شد و آنان از نصف روز تا موقع نماز عصر 
به آن» عمل کردند و بعد خسته شدند و به ه ركدام از آنان نيز باندازه یک قیراط اجر داده شد. 
سپس قرآن به ما عطا شد و ما تا غروب آفتاب به آن عمل کردیم. ولی به هر کدام از ماء دو 
قیراط پاداش داده شد. اهل تورات و انجیل» نزد پرورد گار شکایت بردند و گفتند: پروردگارا! 
ما كه کار بیشتری انجام دادیم به ما یک قيراط» عنایت فرمودی. ولی به آنها که کار کمتری 
انجام دادنده دو قیراط عطا کردی؟ خداوند فرمود: آيا بر شما ستم روا داشته ام؟ گفتند: خیر . 


آنگاه» حق تعالی فرمود: اين لطف و احسان من است» به هر كس که بخواهم می دهم). 


باب (۱۶): وقت نماز مغرب 


۲ عن رافع بن ُن خلییج نف يُقول: كنا لصلي المرب مَعَ الي بل 


فیتص رف ایا وه ترا مواقع نبله. (بخارى:؟ ۵ ۵) 


ترجمه: رافع بن خديج ذه می گوید: نماز مغرب را همراه رسول الله 45 می خواندیم و 
بر می كشتيم. باز هم هوا به اندازه ای روشن بود كه اگر تيرى را پرتاب می کردیم» جاى 
افتادن آن را مى ديديم. 

E‏ عَنْ جَابربْن عَبْدٍ الله رضي الله لله عَنْهُمًا قال: کان اي صي 
اا اهارق و اه نم لغرب إا ا ا 


۱۹۰ مختصر صحيح بخارى 


نصا إِذا را اجْتَمَعُوا عَجَل) وذ رآهم مي وَالصبّحَ کائوا أو كان 
لني يل صليهًا بهلّس. (بخاری: 7۲۰ ه) 

ترجمه: جابر بن عبد الله طبه می گوید: رسول الله كَل نماز ظهر را د يس از زوال» و نماز عصر 
را موقعى كه آفتاب» خوب روشن بود» مىخواند. و نماز مغرب را بلافاصله بعد از غروب و نماز 
عشاء را گاهی زود و گاهی دير د ۱ يعنى اكر مردم دير م ىآمدند» دير و در غير آنصورت» زود 


می‌خواند. و نماز صبح را با رسول الله 5 هنگامی که هوا هنوز تاريكك بود می‌خوانديم. 


باب (۱۵): کسیکه نمی خواهد نماز مغرب را عشاء بنامد 


ء ۳۶ عن عبد ال ن مُعَفَل اي تفه اي قال: «لا تيك 
الأَعْرَابْ على اسم صاتکم الْمَغْرب». قال: و الأَعْرَابْ: هي 9 


(بخارى: 57 ه) 


۳ 


۰ 
ی 


تر جمه: عبد الله مزنی 4ه می گوید: رسول الله ی فرمود: «بادیه نشینان» نماز مغرب را عشاء 
می كو يند. اما شما دچار اشتباه نشوید. د يس از غروب راء مغرب و نماز بعد از آن را عشاء بنامید). 


باب :)1١1(‏ فضيلت نماز عشاء 


em ي الله عنها قالت:‎ to 
بالیشاء وذلك قبل آن یفشو السلا فلم رج حت حت قال عمر: كام الا‎ 
ها فخرج فقال لهل المَسلجد: «ما يَنْتَظِرْهَا ا من ل الأرْضٍ‎ 
)9 7۳1: یر کم (بخاری‎ 

ترجمه: عايشه رضی الله عنها می‌فرماید: رسول الله 5 یکبار قبل از گسترش اسلام» نماز 
عشاء را به تأخير انداخت. و از خانه بیرون نیامد تا اينكه عمر ابن خطاب او را صدا زد و گفت: ای 
رسول خدا! زنان و کود کان خواب رفتند. آنگاه» رسول اکرم ی از خانه بیرون آمد و نماز گزارد. 


سپس خطاب به حاضرين» فرمود:«هيج كس از اهل زمين جز شماء منتظر اين نماز یست». 


مختصر صحيح بخارى ۱۹٩‏ 


نا عن أبي مُوسَى م خفن قال: كنت أنا وَأَصْحَابِي لین قَدِمُوا معي 
في الس ولا في بقع بُطْحَانَ والبي لته فگان زب ب الثبي كل 
عِنْدَ صلا الْعِشَاءِ كل ام ی ا 
الشَعْل في بَعْضٍ رو فاختم بالصلاة حى ابْهَارَ اللبْل ثم حرج 000 
فصلی بهي نل انس عالق قال من جد «علی سکم یرو 
بن شه ل لكي ل ماع من اثلي مت خم اه 
E‏ : «مَا صلی هد المتاعة جه غير کم». لا يدري أي ) الكَلمتيْن ن 2 
بو مُوسّى: فرح فرحا بما سمِعنًا من رَسُول الله . (بخاری: )٥ ٦۷‏ 


ك6 5 عد 


قرجمه: ابوموسی # می گوید: من و همراهانم با كشتى آمديم. و در بقيع بطحان» منزل 
گرفتيم. رسول الله 5ل در مدينه بود. هر شبء عده ای از ما به نوست. نزد رسول الله 5ل می‌رفتند. 
یکی از شبهاء نوبت من و چند نفر دیگر فرا رسید . خدمت آنحضرت ب رسيديم . ايشان به 
علت سر گرم بودن در بعضی امور نماز عشاء را به تأخير انداخت بطوریکه ستارگان در سراسر 
آسمان» آشکار شدند. (بخش بز ركى از شب سپری شد). سپس آنحضرت هله تشریف آورد و 
نماز خواند. پس از اتمام نماز» فرمود: «صب رکنید. خبر خوشی برای شما دارم. و آن خبر خوش» 
ايك کی عدا شاه ال تا اس در عبن اشم كبيج د کر هن انم ماف سار 
نخوانده است».یا«در حال نماز نیست» ابوموسی که می گوید: از این مژدۀ رسول الله وله همه 
خوشحال و شادمان, بر گشتیم. 


باب (۱۷): خوابیدن کسی که قبل از نماز عشاءء خوابش كيرد 


۳ 
۶ وم م م و 


اناب e E‏ رَسُول و م الو 
هذا ٠‏ ل E‏ ان يخيب الشفق Sm‏ 


00 ا 


۳ انر ليه وم 0 وَاضِعًا يده على راس 2 تال و آن 


ع وو و و 2 


شق على امي مهم آن یصلوها هکذا». بخاری:0۷۱-۵>۹) 


۱۹۷ مختصر صحيح بخارى 


تر جمه: حدیث عايشه رضی الله عنها درباره اينكه پیامبر 4 نماز عشاء را به تاخیر انداخت 
و عمره به ایشان گفت: زنان وبچه ها خواب رفتند و... را قبلا ذ کر کردیم.و در اینجا؛ اين 
مطلب اضافه شده است که: عايشه رضی الله عنها می گوید: آنحضرت وله نماز عشاء را حد 
فاصل ميان غروب شفق ویک سوم اول شب. می خواندند. ودر روایت ابن عباس رضی الله 
عنهما آمده است که: رسول الله يي در حالی که آب از سر مبار کش میچکید و دستش را روی 
سرش گذاشته بود» تشريف آورد. - گویا هم اکنون او را می بینیم.-و فرمود: اگر برای امتم 
مشکل نمی بود» دستور می دادم كه نماز عشاء را چنین (با تأخیر) بخوانند. 


باب (۱۸): وقت نماز صبح 
FE‏ س عن اس بْن مالك ي اا ی و 
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قاموا إلى الصّلاق قلت: کم ا قال: قَدْرُ مسين أو سين 3 


تر جمه: انس #5 روايت می کند كه زيد بن ثابت 4 فرمود: صحابه با رسول الله 5 

5 8 مر عم وه 1 5 5 75 و ۳ 7 ۳ ۰ 
سحرى خوردند. سپس» برای اقامةُ نماز صبح برخاستند. انس #5 می گوید: يرسيدم: بين خوردن 
سحری و نماز صبح» چقدر فاصله بود؟ زید ب بن ثابت جواب داد: باندازة تلاوت پنجاه تا شصت 


آبه. 


۹ جاع سهل ن معد 4 قال: کت ادر في أهلی م حون 
سرْعَة بي أن أُذْرِكَ صلاة لفخر مَعَ سول الله . (بخاری 6۵۵2 
ترجمه: سهل بن سعد اه می‌گوید: با خانواده ام سحرى می خوردم و زود ح ر کت می 


كردم تا نماز جماعت را همراه رسول الله 6 بخوانم 


باب :)۱٩(‏ فضيلت نماز فجر 


ا 


۰ ب عن أبي موسی ظيه: 
دحل الجنّة». (بخاری:؛ ۵۷) 


مختصر صحیح بخاری ۱۹۸ 


تر جمه: ابوموسی 45 می گوید: رسول الله 5 فرمود: «(ه ر کس» نمازهای صبح و عصر را 


بخواند» به بهشت می‌رود). 


باب (۲۰): نماز خواندن پس از نماز فجر تا طلوع آفتاب 
أهم- عن ابن عباس قال: شهد عندي رحال مرضیون» وأرضاهم عندي 


و م2 3 لک سر رم ۳ ی ا 3 28 م و هریم َه و و و تر ی 
ع أن النبي 5 نهی عن الصلاة بعد الصبح حتی تشرق الشمس وبعد العصر 
حتی تَعْرب. (بخارى: ١1/ه)‏ 

عمر ظا بود» نزد من كواهى دادند كه: نبى اكرم 5 از نماز خواندن » يس از نماز صبح تا 
طلوع آفتاب ويس از نماز عصر تا غروب آفتاب نهى فرمودند. 


o م‎ 


۲ عَنْ ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُما قال: قال رَسُول الله 44: «لا تحرو 
بصلاتکم طلو ع الشمس ولا غروبها». (بخاری: 5/ه) 
ترجمه: ابن عمر رضی الله عنهما روایت می کند که رسول اکرم 5 فرمود: «نماز صبح 


را هنكام طلوع آفتاب و نماز عصر را هنكام غروب آفتاب نخوانيد). 


۳ قال ابْنُ عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُمًا: قال رَسُول الله و: «إذا طلع 


فأخروا الصّلاة حى تغیب». (بخاري:7/ه) 
خورشید» آشکار شد نماز نخوانید تا اینکه خورشید» كاملا بالا رود. و هنگامی که كوشة 


خورشید» غروب کرد نماز نخوانید تا اینکه كاملا غروب کندا. 


۱۹۹ مختصر صحيح بخارى 


م2 
ابرق دي ده مه ام ° 


ot‏ عن أبي هريرة ڪل ن رسول الله ب تهی عن بیعشین وعن 
لبستین» وعن صلائین» ھی عن الصلاة بعد ال لفجر حتی تطلع الشمس 0 وبعد 
العصر حتی تَغْرب الشمس. (بخاری:۵۸) 

و جمه: از ابوهریره 4ه روایت است که رسول الله 5 از دو نوع بيع» دو روش لباس 
پوشیدن( که ذکر آنها قبلا گذشت) ودو نمازء نهی فرمود: یکی نماز خواندن بعد از نماز صبح 


تا طلوع آفتاب و دیگری» نماز خواندن بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب. 


۴ 


باب (۲۱): نباید قبل از غروب آفتاب, نمازی خوانده شود 
يه فما رآیناه تصليهاء وقد تهی عَنْهُمًا. (يغني: ال کفتین بعد الْعَصْر) 
(بخاری: ۸۷ ۵) 


م و وم 82 ی ص و عو بر 22 E‏ م ور م2 و 8 
Yoo‏ س عن معاوية ذه قال: نکم لتصلون صلاق لد صحبتا سول الله 


باب(۲۲): نمازهاى قضايى ومانند آن را ميتوان بعد از عصرء خواند 
۳٩‏ عَنْ عائشة هه قالت: والّذي ذهب ب ما تَرَكَهُمًا ی لقي الله وم 
قي الله تغالی حى ثقل عن الصلاق وکان یصلی کنیا من صلاه قاعداد تخي 
ركن بعد الحصر و كان ال و يُصليهمًاء ولا تصلیهما في مسج مان 


3 
م عو و هو و 


RS E ORR E‏ ی 
أن یثقل على امته. وکان يحب ما یخفف عنهم. (بخاری: ٠‏ 5ه) 

تر جمه: عايشه ذه می فرماید: س و گند به ذاتی که آنحضرت ٤‏ را از این دنیا برد که 
رسول خدا 5 خواندن دو ركعت بعد از نماز عصر را تا هنگام رحلت» ترك نفرمود. و ایشان؛ 


زمانی رحلت کرد که نماز خواندن برايش دشوار گردید و بسیاری از نمازهايش را نشسته می 


مختصر صحيح بخارى 0 


خواند. وچون آنحضرت 95 هميشه تخفيف را برای امت خود دوست داشت. اين دو ركعت را 
در مسجد نمی خواند تا مبادا باعث زحمت امت كردد. 

۳<۷- وَعَنْهَا رضي الله عَنْهَا قالت: N‏ عله 
يَدَعْهُمًا سر ولا علاتية ركان قبل صَّلاةٍ الصبْح ورکشان بد الْعَطْرٍ. 
(بخاری: 557ه) 


ترجمه: عايشه رضى الله عنها می كويد: رسول الله 5 دو ركعت قبل از نماز صبح و دو 
ركعت بعد از نماز عصر را در هيج حالتى - پنهان و آشكار ‏ ترک نمی كرد. 


باب (۲۳): اذان كفتن پس از وقتش 


۳۰۸ حكن أبن تاد له قال: سرا مع الي و لت نكال يف 


الوم .لو عر ست ينا یا رسول الوه قال: ا حاف أن تََامُوا عن الصّلاة». قال 
د 5 اس فاضطجعوا و ا بلال ظهره ا راحلته» فَعَلَبْتَهُ عَبْنَاهُ 
0 3 تيفط ی وقد طلع حاحب لسن فقال: «يًا بلال» ین ما 

قلت»* قَال: ما یت 3 " علي ا مغلهًا ق قال: «إن الله قبض لوكت 
چن شام وده علیکم ن شای يا بلال» فان با اس بالصّلاق» 


110 ەر وو مس وم 


فتوضا فلم او امش وابیَاضّت» ام فصلّی. (بخاری: ه 5 ه) 


تر جمه: ابوقتاده ذه می گوید: شبی» همسفر رسول الله #5 بودیم. گروهی گفتند: جه خوب 
بود اگر برای خواب» توقف می کردیم. رسول خدا يل فرمود: «می‌ترسم برای نماز صبح بیدار 
نشویم». بلال 5ه گفت: من شما را بيدار می کنم. مردم دراز كشيدند و خوابيدند. بلال هم نشست 
و به شترش تکیه زد. دیری نگذشت که خواب بر او نيز غلبه کرد. رسول الله كل زمانی از خواب 
بیدار شد که آفتاب طلوع کرده بود. آنگاه» خطاب به بلال فرسود: «کجاست آنچه وعده 
نمودی»؟! بلال گفت: ای رسول خدا! من هرگز جنين بخواب نرفته بودم. رسول الله وَل فرمود: 


«ه ركاه خداوند بخواهد» ارواح شما را قبض می کند و هرگاه بخواهد» بر می گرداند. ای بلال! 


5 مختصر صحيح بخارى 


اکنون» برخيز و اذان بگو). سپس آنحضرت ب وضو كرفت و يس از بلند شدن آفتابء نماز را 


اقامه نمود. 


باب (۲۶): خواندن نماز با جماعت. پس از وقت 

۳0۹ عَنْ جابر بن عَبْدٍ له رضي 7 الله عَنْهُمًا: أن عُمَرَ بْنَ الْحَطْاب 
جا بوم الق بقه ما عرس الكش حمل بش کار فرش قال: ها 
وول ات أصَلي الْعصن حتّی كاد ت ال ت قال الي عله : 
«والله ما صلیتهّا». فا إلى بُطْحَانَ فترضاً بلصلاة وتو ضّأنا لَهَاه فصلی 
E‏ ول دما المَعْربٌ. (خاری:۵۹5) 

ترجمه: جابر بن عبد الله 5ه می گوید: پس از غروب آفتاب روز خندق» عمر فاروق ظله 
در حالى که كفار قريش را نفرين می کرد» خدمت رسول اكرم 5 رسيد و گفت: ای رسول 
خدا! من نماز عصر را نزديكك غروب آفتاب. خواندم. رسول الله يل فرمود: «٠‏ به خدا س وگنده 
من هنوز نماز عصر را نخوانده‌ام». بعد از آن» به ُطحان رفته» وضو گرفتیم. و رسول الله #5 يبس 


باب (۳۵): کسی که نمازی را فراموش کرد. هر گاه ببادش آمد. آنرا بخواند 
۰ عن آلس بن مالك که عن الس يل قال: «مَن تسى صلاة فلیصّل 

ادا دیهان له كفارة لها إلا ذلت: #وَأقم الصّلاة لذكري)». (مخاری:5۹۷ه) 

فراموش کرد هر وقت که بیادش آمد. بخواند. زیرا ت رک نماز» کفاره ای دیگر ندارد. خداوند 


می‌فرماید: (نماز را هنگام ياد من» برپا دار)». 
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باب (۲۳) 


۳۱ عن لس بن مالاش م ضيه قال: قال رسول الله : ولم ترالوا في 
صلاة ما اظر تم الصا 0 (بخاری: ۰ 1( 


نشسته باشیده گوبا در حال نماز هستید». 


باب (۲۷) 


مه و م 


۳۹۲ عَنْ ابن عُمَرَ رَضِي الله هم قال: قال الي ك: «لا يَبْقَى من 
هو الیرم على ظَهّر الأرْضٍ اخ رید بذك نا تخره دلق اف رن 
(بخاری: ۱ ۲۰) 

تر جمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول اه فرمود: « يس از صد 


سال. از کسانی که امروز روی زمین هستند» هيج كس زنده نخواهد ماند». منظور اين بود که 


اين قرن» به پایان خواهد رسید. 


باب (۲۸): شب نشینی با مهمان و خانواده خود 


5 
2 © و مه هو مه 1 


ا من عبر ار خن ال ابي نکر رضي انه كنيكه 
اه انوا كسا مرا وَأ اي يل قال: «مَنْ كان عِنْدَهُ طَمَامٌ این 
ت بثالث» ون ارب فخا سادس» . 1 : 
فالطلق التي 96 بِعَشَرَقٍ قال: فهو آنا وأبي وأمّي» ‏ فلا أذري قال: وَامراتي 
سوام یا وین ّت أبي كر و ۵ با بكر نمی عِنْدَ ابي 6 ثم بث 


مر و م2 


حَيْث صلیّتٍ الیشاء ثم رَحَعَ فلبت حَنَّى تَعَشَّى الي يل فجاء بَعْدَ مَا مَضَى 


E 


قا مختصر صحيح بخارى 


کک ما شاء الله قات ر 0 ا خیسات 7 أَضْيافِكَ؟ از قاألت: 


ا ا مور عم 


هت ۳11 قاخبأی 0 ا دع وس وَقال: کل وا لا هنا 


ر وو شرع 


ال وله لا أَطْعَمُهُ أبدَاه ويم ال مَا كنا تأحذ من لقَمَةٍ إلا ربا من آستفلها 
ST‏ 
لیا بو بكر فاذا هي كما مي أو أكثرٌ مِنْهاء فقال لمأت يا ات بسي 
فراس ما هذا؟ ات لا وَقرَةٍ عني» هي الآن کنر منها قبل لِك بثلاث 
مرا تاکل ينها بو بكر وقال: نما كان ذلك من الشَّيّطانء يَعْني يميت ثم 
کل منها ا َه ۾ حملا إلى اي تحت مت وکا تا ون رم 
عق فَمَضَى الأَجَل» ففرقتا اٿٿي عش رَخُلاه مَعَ كل رَحُلٍ مهم أناس الله 
الم کم مَعَ کل رَجُلِء فَأَكَلُوا منها أَحْمَعُونَ. (بخاری: ۲ ۲۰) 


تر جمه: عبدالرحمن بن ابی بكر رضی الله عنهما می گوید: اصحاب صفه تنگدست و فقیر 
بودند. رسول الله ی گفته بود: «هرکس» باندازه دو نفر غذا دارد» یک نفر از اصحاب صفه» 


۰ 


3 ۲ 


همراه خود ببرد. و اگر باندازة چهار نفر» غذا دارد» پنجمی يا ششمی را با خود ببرد». در نتیجه 
ابوبكرته همراه سه نفر از آنها به خانه آمد و رسول الله #5 نیز ده نفر را با خود به برد. عبدالرحمن 
می گوید: من و پدرم و مادرم و خدمتکارمان در خانه بودیم. راوی می گوید: نمی‌دانم که 
عبدالررحمن از همسرش نام برد يا خير.ابوبكر به خانه پیامبر اکرم #5 رفته» شام خورد وهمراه 
آنحضرت تا (در مسجد) نماز خواند و دوباره به خانه رسول الله ييه بر گشت و پاسی از شب را 
آنجا ماند. وقتی به خانه ب رگشت» همسرش به وی گفت: چرا مهمانان خود را در انتظار گذاشتی 
ابوبکر ذه كفت : مگر هنوز آنان را شام نداده اید؟ همسرش گفت: شام بردیم ولی چون شما 
نبودید آنها شام نخوردند. عبدالرحمن می گوید: من از ترس پنهان شدم. پدرم مرا صدا زد: ای 
نادان! و ناسزا كفت و در پایان فرمود: بخورید. هر چند که اين شام بعلت تأخیر گوارا نیست. 
بخدا س وگند» من هركز از اين غذا نمی‌خورم. عبدالرحمن #ه می گوید: هر لقمه ای که از غذا 
برمی‌داشتیم به خدا س وگند» بجای آنء بیش از يكك لقمه» اضافه می‌شد تا جائیکه همه مهمانان 
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سير خوردند و غذا بیشتر از آنچه که آوردند. باقی ماند. پدرم وقتی دید که غذا نه تنها باقی مانده 
بلكه بیشتر شده است» خطاب به همسرش گفت: ای خواهر بنی فراس» ماجرا چیست؟ 

همسرش گفت: به خدا سو گند که اين غذاء سه برابر غذای قبلی است. آنگاه ابوبكر 5ه نیز 
شروع بخوردن کرد و فرمود: سوگندی که ياد کردم» از طرف شیطان بود. آنگاه» یک لقمه از 
آن را خورد و بقیه طعام را خدمت رسول الله 5 برد. و آن غذا تا صبح نزد رسولالله 5 ماند. ميان 
ما و طایفه‌ای دیگر عهد و پیمانی بود كه از قضا موعدش فرا رسیده بود. آنها دوازده نفر بودند 


ولی با هر کدام» تعدادی همراه بود که همه از آن غذا خوردند و سير شدند. 


a‏ مختصر صحيح بخارى 


كتاب اذان 


باب (۱): آغاز مشروعيت اذان 


6 بیاغ ان عم رضي ال عنما كان رل كان امون جين 
قَدِمُوا میت يَحِتَمِعُونَ حون الصا لیس يُتادى لَهَاء فَتَكَلْمُوا يَوْمّا في 
ذلك فقال بعضهم: او ا اقوس الَصَارَى» وقال بَعْضَهُم: بل 
وقا يثل قرنه اليو قال مره 4: ولا تْعنون رحْلا نادي بالصّلاق فقال 
و الله علد : «یا بلال ف فتاد بالصلاق». (بمخاری: 4 ۰) 

ترجمه: عبد الله بن عمر رضى الله عنهما می گوید: زمانى كه مسلمانان» تازه به مدينه آمده 
بودند» چون برای اوقات نماز» اذان گفته نمی شدء مردم تجمع می کردند و منتظر وقت نماز می 
ماندند. سرانجام» روزى مسلمانان در | ین باره با يكديكرء تبادل نظر كردند. بعضى گفتند: ناقوسى 
مانند ناقوس نصارا و بعضی دیگر گفتند: شیپوری مانند شیپور یهود» به صدا در آوریم. اما عمر نفد 
فرمود: بهتر است وقت نماز» کسی را بفرستیم تا مردم را به نماز فرا خواند. رسول الله © فرمود: 


«ای بلال! برخیز و مردم را به نماز فراخوان». 


باب (۲): کلمات اذان دو بار. گفته میشود 


۳9 
9 


٥‏ س عن آنس 45 قال: مر بلال أن شفع الاذان وان پرتر الاقامّت 


إلا الاقامة. (بخاری:۲۰۰) 
توجمه: انس اه م ىكويد: به بلال له دستور داده شد که کلمات اذان را دوبار و 
کلمات اقامه را یک بار بگوید جز «قدقامت الصلاه» که دوبار گفته شود. 
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باب (۳): فضيلت اذان كفتن 


N‏ أي هُرَيْرَةَ طه: أن رَسُول الله ي قال: «إذا ودي للصّلاق 
او اهاط ١‏ یسم الاين فإذا قضى النْدَاءَ بل حَنّى 
إذَا وب بالصّلاة دی حى إذا قضيي اتويب آقبل حى يَحْطِرَ بين الْمَرء 
رفس EE TS RS‏ 
دري ساي (بخاری:۲۰۸) 


توجمه: ابوهريره 4ه می گوید: رسول الله يل فرمود:«هنگامی كه برای نمازء اذان داده 
میشود» شيطان فرار می کند و از عقب خود. هوا خارج می كند تا صداى اذان را نشنود. و بعد از 
اذان» برمی گردد. و بازء هنكام اقامه گفتن» فرار می کند. و دوباره» يس از اتمام آن» بر م ىكردد تا 
نما زكزاران را دچار وسوسه كند و م ىكويد: فلان مسئله و فلان مسئله و... را به خاطر بياور. يعنى 
همۀ انجه را كه فراموش كرده است به يادش می آورد واو را چنان سركرم می كند که نداند 
چند رکعت. خوانده است». 


باب :)٤(‏ اذان گفتن با آواز بلند 


م داه بير مر و و 


7 عن أبي سول الخاري 5 دي قال: سیفت سول الله 8 يقول: دنه 


مر و مر رم ام 


للا يسمع مدى صوات الْمُوَدْنْ حن ولا انس ولا 6 إلا شهد لَه یوم م ایام 
(بخاری:۹ ۲۰) 


و هر مخلوق دیگری كه صدای مؤذن را بشنوند» روز قيامت برای او گواهی خواهند داد». 


باب (۵): اذان از خونریزی جلو گیری می کند 
E‏ آلس بن مالك هه ا لي يل كان إِذا غزا با ؤماء لم يكن 


رك حلى یره دأ شع نا د ج وا E ET‏ 


ا 


AN‏ مختصر صحيح بخارى 


تر جمه: انس ابن مالک 5 می گوید: هر گاه» رسول الله 5 برای جهاد می‌رفت» منتظر 
می ماند و تا صبح» حمله نمی کرد. اگر صداى اذان را می شنید» دست نگه می داشت و در غير 


اینصورت» حمله را آغاز می كرد. 


باب (1): هنكام شنيدن اذان» جه بايد گفت؟ 


۳ 


8 - عن ابي سيد الخدري كد #: أن رَسُول الله هله قال: «ذا 
سمجم التذاف و رل الُْوَذنْ». رار 


به كوش شما رسيد» كلمات اذان را با مؤذن تكرار كنيد 


۷ عن تاي هیقر ایا 


006 (بخاری: ۲ 1۱۳-۲۱) 

تر جمه: از معاويه 5 روايت است كه ايشان» كلمات اذان راتا كلمة«أشهد ا محمدا 
۳ ال با موذنه تکرار کرد و همينكه مؤذن به «حي علی الصّلاق» رسید. در جواب» 
گفت: «لا حول ولا 1 باله». و فرمود: شنیدم که پیامبر و5 چنین میگفت. 


باب (7): دعای اذان 


۳۷۱ عَنْ حابر بن عَبْدٍ اه رضي الله عَنْهُمًا: أن رَسُول الله يلك قال: 
هَمَنّ قال جين يسمع النداء: الهم رب 0 الدّعْوَةَ الا وَالصّلاةٍ القائمَة» آت 
مخمدا الرسيلة والفضیلت وابعته مما مُحْمودذا الذي O‏ حلت له شفاعتی 


یوم القیامة». (بخاری:؛ )51١‏ 
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جمه: جابر ابن عبد الله 5ه می گوید: رسول اکرم 5 فرمود: «هركس بعد از شنیدن اذان؛ 
این دعا را بخواند :للم رب" هذه الدَّغْوَة الم والصَلاة الْقائمَة» آت مُحَمَّدَا الْوَسِيلَة 
والفضیلت وابعنه ماما محمودًا الذي وعَدته» روز قيامت» از شفاعت من» بهره‌مند خواهد 
شد. 

ترجمة دعا: خدايا ! ای صاحب اين دعوت كامل (اذان) و نمازى كه هم اكنون ب رگزار می 
شود! به محمد 5 وسيله (درجه ای است در بهشت) و فضيلت عنايت فرما و او را طبق وعده ات 


باب (۸): قرعه كشى برای اذان كفتن 


۲ 7 عن ابي هریرة ونه : أن رول الله كه قال: «لو یعلم اناس ما 


في لد وَالصّف الأوّلء 1 جوا إلا أن یستهموا ع 4 لاستهمواء د 
EE TE e‏ 


عم و و 


هم ولو حبْو». (خاری:1۱۰) 


ت و جمه: ابوهریره ذه می گوید: رسول الله ی فرمود: «اگر مردم از پاداش اذان و صف اول 
نماز» آكاه می‌بودند و برای دستیابی به آن» چاره ای جز قرعه کشی نداشتند» حتما قرعه کشی می 
کردند. همچنین اگر ثواب اول وقت را می دانستند» برای رسیدن به آن از یکدیگر سبقت می 
گرفتند. و اگر از پاداش نماز عشاء و صبح (با جماعت) مطلع می‌بودند» با خزیدن هم که شده بود 
در آنها شرکت می کردند». 


باب :)٩(‏ اذان گفتن شخص نابینا در صورتی که کسی وقت اذان را به او بگو ید 


۳ ل عَن ابن عْمَرَ ظيه: أن رَسُول الله ا قال: «إن بلالا يوّذن بليل» 


1 مکتوم». ثم قال: وکان رجلا أَعْمَّى لا تاد 
حتّی يقال له آمبخت متف ارش 1۱۷ 


28 وم " 


فکلوا واشریوا ّى يُنَادِي این 


۳۰۹ مختصر صحيح بخارى 


شب است (قبل از طلوع فجر). بنابراین» شما يس از اذان بلال بخورید و بياشاميد تا اينكه عبد الله 
ابن ام مکتوم اذان گوید». 

عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: عبد الله ابن ام مکتوم نابينا بود تا او را از طلوع 
فجر با خبر نمی ساختند اذان نمی گفت. 


باب (۱۰): اذان گفتن يس از طلوع فجر 
1 نيت قر ا ل رَسُول الله لل كان إذا اكه 1 
الْمُوَدْنْ للصبح» وَبَدَا الصبح صلی ر كتين عفیفتین قبْل أن تقاء الصلاة. 


تر جمه: رن اسن اف 


باب (۱۱): اذان گفتن قبل از طلوع فجر 


۳۷۵ ا ام کر عن اللي ل قسال: «لا تعن 
3 7 ور ۶ هو و 


آحدکم روه منک ادان بلال من سخوره» فا ون او یتادي بل 


یرجم AR‏ یمک 2 سول نم أو الصُّبْحُ». وقال 
بأصابیه. وَرَفَعَهَا إلى فرق. مطاطاً إلى آسفل حتّی یقول هکذا. قال هیر 


بسبابتیی لاك ام یمینه وشماله. (بخارى: ١‏ 57) 

بلال» مانع خوردن سحری نگردد. زيرا بلال» قبل از طلوع فجر اذان می گوید تا کسانی که 
مشغول نمازند» برای سحری ب رگردند و آنان که خوابند؛ بیدار شوند. پس» اذان بلال را با صبح 
صادق اشتباه نگیرید». و آنحضرت 4 با انگشت‌هایش اشاره کرد ابتدا انگشتهایش را بالا برد 


وسیس. به طرف پائین آورد و فرمود: «تا روشنی و سفیدی افق» اینگونه ظاهر شود».زهیر (یکی از 


مختصر صحیح بخاری ۳۰ 


راویان اين حدیث) دو انگشت سبابه خود را روی هم گذاشت. سپس» آنها را به سوی راست و 
چپ. باز نمود و گفت: نور صبح صادقء اینگونه گسترش می يابد. 


باب (۱۲) بين هر اذان و اقامه ای میتوان نماز خواند 


۹ عن عبد الله بن معفل المرني ه: أن رَسُولَ الله يك قال: «بسین 
کل این اه الم شاء». و في رواية: «بين کل اذا اد بين کل 
أَذَائيْن صّلاة». ثم قال في الثالثة: «ِلِمَنْ شاء». (خاری: 7۲4و 2۲۷) 

ترجمه: عبدالله بن مغفل 4 روايت می كند كه رسول الله 5 فرمود: «ميان هر اذان و اقامه 
ای نمازى وجود دارد. (اين جمله را سه بار تكرار كرد) و گفت: البته برای هر كس كه 
بخواهد). 

و در روایتی دیگر آمده است که آنحضرت ی فرمود: «ميان هر اذان و اقامه» نمازی 
وجود دارد» ميان هر اذان و اقامه» نمازی وجود دارد». و بار سوم فرمود: «البته برای هر كس که 


بخواهد). 
باب (۱۳): کسی که در حالت سفرء اذان یک موّذن را کافی می داند 


۷ عَنْ مالك ن لور نله قال: یت الي 4 في تفر من قَوْمِي» 
اقسا علده رین لت وکان رجیما رفیقاء فلا ری شوقن إلى ماه قال: 
«ارجعوا ll‏ فیهم» موه 00 فاذا حضرّت الصّلاةٌ ون E‏ 
أَحذ کم وک 0 (بمخاری:۲۲۸) 

قرجمه: مالک بن حويرث #2 می گوید: من و گروهی از افراد قبيله ام نزد رسول الله 55 
شرفیاب شدیم. بيست روز نزد ايشان توقف کردیم. آنحضرت وَل فردی بسیار شفیق و مهربان 
بود. رسول رحمت که هنگامی که علاقه ما را نسبت به خانواده هایمان احساس کرد فرمود: 
اب رگردید و درمیان خانواده هایتان زندگی كنيد و آنها را با مسایل و احکام دین» آشنا سازید. و 
هرگاه» وقت نماز فرا رسید. یکی از شما اذان بگوید و کسی که از نظر سنی از دیگران بزرگتر 
است. امامت نماز را بعهده كيرد). 


۲۱ مختصر صحيح بخارى 


TVA‏ وعنة ذه روا نی رخلان اي بريدان اسف فقسال 


لني 45: «إذا اشنا خرجتماه فأذتاء ثم أقيماء 2 لِيَوْمكُمَا أكبر كُمَا». 
(يبخارى: ۲۳۰) 

ترجمه: و در روايتى ديكرء مالک بن حويرث م ىكويد: دو نفر که قصد مسافرت داشتند» 
خدمت آنحضرت ب شرفياب شدند. رسول الله مج فرمود: «ه ر گاه به مسافرت رفتيد و وقت نماز 
فرارسيدء اذان و اقامه بگویید و نماز بخوانيد و هر یک از شما كه بز رگتر است» امامت نماز را بعهده 


باب (۱۶): اگر مسافران» جماعتى بودند. اذان واقامه بكويند 


۳۷۹ عن ان مر رضي لله له ؛ أن رسول الله يه کان یأر 
E‏ إثره: ER‏ في الرّحَال») في اللیلة ة البَاردَق 0 
ال و في السّفر. (يخارى: ۲ ۲۳) 

ترجمه: عبدالله بن عمر رضى الله عنهما می گوید: رسول اکرم در شبهای سرد يا بارانی؛ 
در مسافرت. به مؤذن دستور می داد تا اذان بگوید و بعد از اذان» اعلام كند كه: «در محل اقامت 


خود» نماز بخوانيد). 


باب (۱۵): کسی که بكويد: نمازمان فوت شده است 


روم دا ر همير بو م2 


٠‏ _ عن آبي قَنَادَةَ ضيه قال: يما لخن لصلي مع اي 9 يع 
حَلَبَةَ رحال فما صلی قال: «ما شَأْک»؟ قالوا: اسْتَحْجِلْنَا إلى الصّلاة. قال: 
ا ا ما اش که مارا وتا وک 
فأَتِمُوا». (بخاری:۵ ۲۳) 

ترجمه: ابوقتاده 5ه می گوید: با رسول اکرم# مشغول نماز خواندن بوديم كه صداى 


جست وخيز عده ای» بگوش رسيد. د يس از اتمام نمازه رسول اكرم 38 خطاب به آنان» فرمود: 


مختصر صحيح بخارى ANY‏ 


«اين جه كارى بود كه كرديد »؟ گفتند: برای رسيدن به نماز جماعت» عجله داشتيم. رسول الله كلل 
فرمود: «دوباره اين كار را انجام ندهيد. هنگامی كه برای نماز می آیید» با سكون و آرامش بیایید. 


هر جه از نماز را دريافتيد» بخوانيد. وبقيه را خودتان كامل كنيد). 


باب :)1١1(‏ جه وقت بايد برای نماز خواندن, بلند شد 
۸۱ -- وله هه قَالَ: تال رسول الله كله «إذا أقِيِمَتِ الصّلاةٌ قلا 
تقومُوا حى 5 رخاری:۳۷:) 
تر جمه: ابوقتاده ظله می گوید. رسول الله وَل فرمود: ««هنگامی كه برای نمازء اقامه گفته 


شد تا من نيامدم و مرا نديديد از سر جايتان بلند نشويد». 


باب (۱۷): اگر پس از اقامه گفتن» برای امام كارى پیش آمد 


۲ عن أنس بْن مَالِكٍ ذه قال: آقیشت لاه وا 88 تساي 
رحلا في جانب الْمَسْحِدِء فما قام إلى الصَّلاة ‏ حَتّى نام الْقَوْمُ. (بخاری ) 


قرجمه: انس بن مالک که میگوید: برای نمازء اقامه گفته شد در حاليكه پیامبر اکرم 5 
در كُوسْهُ مسجدء با کسی مشغول صحبت كردن بود. بعد از شنيدن اقامه» آنحضرت 956 برای 


خواندن نمازه بلند نشد مگر زمانى كه عده ای بخواب رفته بودند. 


باب (۱۸): وجوب نماز جماعت 


8 مه م 


YAY‏ عن ابي هر ند ا 4: أن رسُول الله يك قال: «رلٍْي تفسی یی 


ند ديا ؛ ثم آمْرَ بالصّلاةٍ فيوَذْنَ لها ا 


2 وم كه وه هو م و و 1 


رم لاس ثم اف إلى رحال حرق علهم بوهم والزي نفسي بیدو لو 


۳۱۳ مختصر صحيح بخارى 


7 


عم أَحَدُهُمْ أَنّهُ يَجِدُ ونا سين و ستاو كسمش ايد E‏ 

ترجمه: ابوهريره #* نقل می كند كه رسول الله 45 فرمود: «سوكند به ذاتى كه جانم در يد 
قدرت اوست» تصميم گرفتم دستور دهم تا هيزم آماده كنند. ويس از اذان» کسی را برای امامت 
نماز بگمارم و خود» نزد كسانى بروم كه در خانه‌ها نشسته و در نماز جماعت شركت نمی کنند و 
آنها را با خانه هايشان آتش بزنم. بخدا س وگند» آنانى كه به جماعت نمیآینده اكرمى دانستند كه 


استخوانی جرب يا دو تكه گوشت خوب به آنان می‌رسد» حتما در نماز عشاء شركت می كردند). 


باب :)۱٩(‏ فضيلت نماز جماعت 


65 - عن ابن عَْمَر رضي الله عنهما: أن رَسُول الله ي قال: «صّلاة 


مر “و ع یا 


الجَماعَة عة تفضل ضَّلاة اذ بسَبْع وعشرین دَرَحَة. (إبخارى (to:‏ 


نمازى كه تنها خوانده شود بيست و هفت درجه برترى دارد). 


باب (۲۰): فضيلت نماز صبح با جماعت 


۵ عن أبي خر که قال: معت رسول الله :قله تقول «فضل 
0 لحي اة حا وده بخنس ویر و تنيع ملاِكة اليل 

مَلائکة هار في صلاة الفخر». 2 یقول أَبُو هُرَيرَة: فاقریوا إن ا (إن 
قرآن الجر کان مَشنهودا) (بخاری: ٤۸‏ ). 

قر جمه: ابوهريره 4 می گوید: از رسول اكرم #5 شنيدم كه می‌فرمود: «نماز با جماعت بر 
نمازی که به تنهایی خوانده می شود بيست و ينج برابر» برتری دارد. و هنگام نماز صبح» 
فرشتگان شب و روز: جمع می‌شونده بوهریره 46 می‌گوید: برایاثبات این مطلب» این آیه را 


بخوانید: إن و قرآن الفجر کان مشود يعنى همان نماز فجر زمان حضور فرشتگان است. 


مختصر صحیح بخاری ۲4 


۳۸۹ س عن ابي موستی ضيه قال: قال النبي : «اعظم الناس أجرًا ئ 
الصلاة دهم یدهم 9 والْذِي پنتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام 
َعْظم ا مین اي يُصَلَيء م ثم يَام». (بخاری:۲5۱) 

ترجمه: ابو موسى اشعرى 4ه می كويد: رسول الله يله فرمود: «بیشترین ثواب را در نمازه 
كسانى می‌برند كه مسير طولانى ترى را طى نمايند. (يعنى هر اندازه از مسجد دورتر باشند» ثواب 
بيشترى خواهند برد). و کسی كه منتظر می ماند تا نماز را با جماعت بخواند از کسی که نمازش را 


می خواند و می‌خوابد» ثواب بیشتری می بردا. 


باب (۲۱): فضيلت حضور در نماز ظهر, در شدت كرما 


و روم 


TAY‏ عَنْ أبي رن ls‏ الله لل قال: ينما رحل بشي 
بطريق» وَحَدَ غصن e‏ علی الطريق» احرف فشکر الله لَهُ فعَفَرَ ة». 
E E RN EEE‏ والعریق» وات المد 
وَالتتّهيدُ في سبیل الله». (مخاری: 1۵۲) 


ا 


ne" 


تر جمه: از ابوهريره له روايت است که رسول الله 5 فرمود: «شخصىء شاخة خارداری را 
در مسير راه ديد» آن را برداشته و به كنارى نهاد. خداوند از او خشنود شد و او را مورد مغفرت قرار 
داد». و بعد افزود : «شهدا پنج گروه اند: ١‏ - کسی که در اثر طاعون و وباء بميرد. ۲ - کسی که در 
اثر اسهال» بميرد. ۳ - کسی که در اثر غرق شدن در آب» بمیرد. ٤‏ - کسی که زیر آوار» فوت نمايد. 
5 کسی که در راه الله كشته شود). 


باب (۲۲):باداش گام برداشتن در راه خدا 


م ه مم 


: أن بني شلد اراد وان يتَحَوَلُوا عن من ازلهم» 
فیثرلوا قرب من ان قال: فكرة رقتو ل الله قفد آن وا المد فقال: 


«ألا تَحِتَسبُونَ آثارکم». (بخارى:555) 


۳ 


TAA‏ ا 


e‏ مختصر صحيح بخارى 


تر جمه: انس له روايت می کند كه بنى سلمه (كه در اطراف مدينه سكونت داشتند) 
تصميم گرفتند خانه هاى خود را رها كنند و در جوار رسول الله # سكونت نمايند. 
رسول خدايقة از خالى شدن اطراف مدینه» اظهار ناخوشنودى کرد و فرمود: «مگر شما 


نمىدانيد که بياده رفتن به مسجد چقدر ثواب دارد»؟! 


باب (۲۳): فضيلت نماز عشاء با جماعت 


مر مر ام 
3 


TA?‏ عن أبي هُرَيْرَة یه قال: قال ا 9 در صلاة أثقل غل 
ای لمن و ار O‏ ماوت E‏ 
(بجخاری:۷٥٦)‏ 


تر جمه: ابوهريره 4# روايت می کند كه رسول اكرم 5 فرمود: «هيج نمازى بر منافقین» 
دشوارتر از نمازهاى صبح و عشاء نيست. ولى اگر می‌دانستند که در اين نمازها جه اجر عظيمى 


نهفته است» بصورت افتان و خيزان هم كه می بود» حتماً در آنها؛ شركت ميكردندا. 


باب (۲۶): فضيلت مساجد و اجر و باداش كسى که در مسجد نشسته ومنتظر نماز 
باشد 


۰ س عَن آبي هُرَيْرَة طق عن النَبِي بل قال: «سبعة يظلهم الله في ظله 
يَوْمَ لا ظل الا ظله: الامَامْ العادل وشاب نشا فى عبَادة ربی ورحل قلبه معلق 


ای نم لو رم 
هم ام م ےم ام 


في امساح ورخلان تحَابّا في الله احَْمَعًا عليه وتفرقا علَيْه وَرحل طلبنه 
ارا ذات منعیب وحمال فقال: لي آماف له ول تمد آسنی حار لا 
عم شِمَالَهُ ما فق یمیله ورحل ذکر الله یه ففاضت عَيْنَاهُ» (خاری:1<۰) 

ترجمه: ابوهریره 4 روایت می کند که رسول الله يله فرمود: «خداوند» هفت گروه را 
روزی که هیچ سایه ای جز سایه او وجود ندارد» در زیر سایه خود. جای می دهد. ۱ -فرمانروای 
عادل. ۲ جوانی كه در سایه اطاعت و بند گی خداء رشد يافته باشد. ۳- کسی که همواره دل 


بسته مسجد باشد. 4 -دو مسلمانی که صرفا بخاطر خوشنودی الله با یکدیگردوست باشند و بر 


مختصر صحیح بخاری ۳۱۹ 


اساس آن .با هم جمع یا از یکدیگر جدا می شوند. ۵ - کسی که زنی زیبا و صاحب مقام »او را به 
صدقه دهد »که دست چپش نداند. ۷ - کسی که در تنهایی بیاد خدا باشد و از ترس او اشكك 


بر یزد). 


باب (۲۵): فضیلت رفتن به مسجد 


۱ - عن آبی هريرة قفو عن الى قال ون غدا إلى الم حد 


ورام اعد اللَهُ لَه تُزُلَهُ من الجن كلما غذا أو رَاحَ». (بخارى:557) 


تر جمه: ابوهریره #5 می گوید: رسول الله تا فرمود: «ه رکس به مسجد رفت و آمد کند» 


خداوند برای هر رفت و بر گشت اوء ضیافتی در بهشت تدا رک می بیند». 


باب (۲): هنكام اقامه نماز فر ض» هیچ نماز دیگری صحیح نیست . 
لح ع ال نما الى E E‏ : أن رَسُول الله و رأى رجا 
وقد أقیمّت الصّلاة» يُصَلَي رَكْعَمَيْنِ فَلَمّا اصرف سول الله كك لاث به 
مان لك رول الله 4: «الصبح أَرْبَعَاء الصبْح أَرْبَعَ4؟ (بخاری:7۳) 

ترجمه: عبدالله ابن مالک ابن بُحينه ذه می گوید: رسول خدا 4 شخصى را ديد كه پس از 
گفتن اقامه (براى نماز صبح)» دو ركعت نماز می‌خواند. وقتی که نماز تمام شد» مردم اطراف 


اص 


لاس و 


ركعت می خوانی؟ آیا نماز صبح را چهار ركعت می خوانی»؟ توضیح: منظور رسول الله كَل اين 


۲۹ مختصر صحيح بخارى 


باب (۲۷): شخص بیمار تا جه وقت بايد برای نماز جماعت حاضر شود 


۳ عن غانشة رَضِي الله لها قالت: ما مروض رَسُول الله د مره 
الذي مات فيه فَحَضَرَت الصّلاة فأذن» فقال: «مروا أَبَا بکر لیصا بالنّاسِ». 
فقيل لَهُ: ! ١‏ با بر َل میت إا فام في مقايك كم بسن تطغ أذ بلي 


َ و 


بالئّاسء وَأَغَادَ فَأَعَادُوا له فاد الثالثة» فقال: «إنّكنَ عر ات سیم وا 


3 


ال باس فرح بو بر فصلی, EE‏ من سوق 
فرج بای ن رج كأنّي اظ حلي تخطان من لوح فَأَرَادَ و بكر 


ذ يس فاوما ره لبي أن مکائك د به خی حَلْس إِلَى حي وکان 
لبي E‏ 


لطت 


0 
الما 


5 


و يُصَلَي» وأبو بكر يُصَلَي بصلاتی ولق يُصَلُونَ بصلاة اط یکی فقال 
برأسه: نَعَم. وقي رواية: e‏ ابي بكر فَكَانَ * بویکر صي قابا 
(بخارى: 5 55) 

تر جمه: عايشه رضى الله عنها می گوید: رسول خدا ی در بیماری وفات» يس از شنيدن 
صداى اذان» فرمود:«به ابوبكر بگویید كه امامت نماز را به عهده كيرد؛.عرض كردم: ابوبكر مرد 
رقیق القلبى است و اگر در جايكاه شما قرار گیرد» نمی تواند مردم را نماز دهد. رسول الله كل بار 
دوم سخنش را تكرار كرد. ما نيز همان جواب قبلى را دادیم .رسول الله يه برای بار سوم 
سخنش را تكرار كرد و فرمود: «معلوم می‌شود که شما مانند همان زنانى هستيد كه يوسف را 
احاطه كرده بودند» به ابوبکر بگویید که نماز را امامت كند). آنگاه ابوبكر رفت و امامت كرد. 
در آن اثناء حال رسول خدا 5 كمى بهتر شد و با کمک دو نفر به مسجد تشریف برد. عايشه 
رضی الله عنها می گوید: هنوز آن صحنه را از ياد نبرده ام که پاهای (مباركك) رسول الله يك بدلیل 
ضعف و ناتوانى بر زمين کشیده می شد. وقتی كه چشم ابوبکر به رسول الله 5 افتاد» خواست 
خود را كنار کشد اما آنحضرت نبا اشاره »به او فهماند كه همانجا بماند. سپس او را جلو 
آوردند. و ایشان در كنار ابوبکر نشست. و نماز گزارد و ابوبكر#ك ادامه نماز را به آنحضرت كل 
اقتدا نمود ومردم به نماز ابوبکر له اقتدا نمودند. در روایتی دیگر آمده است که: پیامبر و سمت 
چپ ابوبکر 5ه نشست و ابوبکر #5 نماز را ایستاده اقامه نمود. 
شرح: «ٍنکن صواحب یوسف» یعنی شما مانند زنانی هستید كه يوسف را احاطه کرده 


بودند» هرچند خطاب بصورت جمع آمده است اما مخاطب آن» عايشه رضی الله عنها است واز 
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سوی دیگر کلمه «صواحب» که جمع است منظور زلیخا میباشد. و وجه مشابهت آن» در این 
بود که هر یک » چیزی اظهار می کرد که خلاف باطنش بود. زلیخا ظاهراً زنان را مهمان کرده 
بود تا آنها را پذیرائی کند ولی هدفش. نشان دادن حسن و جمال یوسف بود تا آنهااو را معذور 
بدانند. عايشه رضی الله عنها نیز كه به ظاهر رقت قلب پدرش را مطرح ساخت. منظورش اين بود 
كه اگر آنحضرت وفات یابد» مردم اين واقعه را به فال بد كيرند و از ابوبکر خوششان نیاید. 

4" 7 وعن عائشة رضی يّ الله عَنها قالت: ما تقل ای 4 واش وح 
امتأذن وان حر في حي فأذن له وباقي الحديث فان E‏ 
(بخارى: )٦ ٦٥‏ 

تر جمه: عايشه رضى الله عنها می گوید: هنگامی که بيمارى رسول الله 5 شدت یافت» از 
ساير همسرانش اجازه خواست تا ايام بيمارى را در خان من» پرستاری شود. آنها نيز موافقت 


کردند. 


باب (۲۸): آيا امام با كسانيكه حاضر شده اند. نماز بخواند؟ و آيا در روزهاى 
بارانى خطبة جمعه خوانده شود؟ 

۳۹ س عن ان عباس رضي الله عنهما: له خطب في يوم ذي ردغ فام 
ت قل الصّلاة في ي لاله فر بهم إلى 
1 فكأنَهُم الكرواء ال کائک كرتم 14 إن هذا افعلة من هو کح 
27 -يَعْني الب يي لها عَرْمّة» وَإْنّي کرهت أن خر اوم 


توجمه: ابن عباس ذه در یکی از روزهای بارانی» به ايراد خطبه پرداخت و هنگامی که 


7 
2 
ا 


مؤذن به حى على الصلاة (بشتابيد برای نمازارسید ابن عباس ذه به او دستور داد تا الصلاة فى 
الرحال (نماز را در خانه‌های تان بخوانيد) بگوید. با شنيدن اين کلمه مردم با تعجب به يكديكر 
نگاه کردند. ابن عباس <45 خطاب به آنان فرمود: گویا اين سخن» مورد يسند شما واقع نشد. ولى 
كسيكه از من» بهتر بود» (يعنى رسول‌اله »1 ) جنين كرد. كرجه حضور شما در نماز جمعه» افضل 


است ولى من نمى خواهم شما را با مشكل مواجه سازم. 
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و کے 


5" عن آئس بن مالك 6 تفه يُقول : قال رَجُل مِنَ الائصار: اي لا 
آستطیع الصَّلاةَ e‏ رحلا ییا -فصتَع م نبي 3 طعامّا» فدعاه ی 
منرلی قبط له حصییراه ولضَح طرف الْحَصِيرِء فصلی عَلَيْهِ رکمتیّن, تا 
رل مِنْ آل الْجَارُودٍ لائس بن مالك ذا فه: آکان اي يق يصلي الشحی؟ 


رەو و 


قال: ما ما رایته صلاها الا یومیذ. (بخاری:۲۷۰) 


۲ 


ترجمه: انس ابن مالک نمی گوید: شخصی از انصار که خیلی فربه و چاق بود به 
آنحضرت يِل گفت. نمی توانم با شما در نماز جماعت. شرکت کنم. آنگاه غذائی تدا رک دید و 
آنحضرت وتو را به منزلش دعوت نمود. آنجاه حصیری پهن نمود وروی آن» آب پاشید. رسول خدا 
کروی آن» دو ر کعت. نماز خواند. مردی از آل جارود» از انس پرسید: آیا رسول خدا نماز 


شت. می خواند؟ جواب داد: غير از آن روز» من ندیدم که بخواند. 


باب (۲۹): اكر غذا حاضر شد و وقت نماز نیز فرا رسید (چه بايد کرد؟) 


۷ عو آلس بن مالك ذقيه: أن رَسُول الله له قال: «إذا قم العَشَاء 
شتا ب كل أن ما د ی (بخاری: ۲ ۲۷) 
ترجمه: انس ابن مالک 4 روایت می کند که رسول الله ل فرمود: «اگر شام قبل از نماز 


مغرب آماده شد. نخست. شام را با آرامش» بخورید». (بعد نماز بخوانید). 


باب (۳۰): کسی که در خانه اش مشغول کاری بوده وهنگام فرار رسیدن وقت 


۸ عن عائشة رضي الله عَنْهًا انها میلت: ما كان الّبي تبیصم في 
ییه؟ قالت: كان يكون في مِهكَة هلب تحني حدم أَهْلِهء فاذا حَضَرَت الصلاة 


ساس م2 


حرج ی الصلاة. (بخارى:7177) 
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ترجمه: عايشه رضى الله عنها می گوید: از من درباره امورى كه رسول الله يه در خانه 
انجام می‌داد. سؤال نمودند. جواب دادم: رسول الله أ در كارهاى خانه» همسران خود را 


کمک می كرد. اما به محض اينكه وقت نماز فرا می رسید. برای نماز» بيرون می رفت. 


باب (۳۱): امامت مردم. برای آموزش كيفيت نماز پیامبر كه 


۹ عَن مالك بن الخویرث ذه قال: إِنْي لأصلي بكم وما أريد 
الصّلاة» أصلى كيف رأيْت الب يله يصّلى. (بخارى: 1/17”) 

قرجمه: از مالک بن حويرث #ه روايت است که فرمود: می خواهم نماز جماعت 
بركزار نمايم. ولى هدفم» نماز خواندن نیست» بلكه می خواهم عملاً كيفيت نماز آنحضرت کل 


را به شما نشان دهم. 


باب (۳۲): اهل علم و فضلء برای امامت از ديكران شايسته ترند 


۰ س عن عَائِشَةَ رضي الله عنْهَا حديث: «مُرُوا أبَا بكر بص لي 
بالئّاس» دم وفي هذه الرُوَايّة قالت: قلت: إن آبا بكر إذَا اه ل 
لحفصة قولي له إن آبا بكر ذا قَامَ في مَقَامِكَ لم يسيع الاس من البگاءه فَمُرْ 
ی اد فلتت فلت تمه EE‏ 


ا 


لاصيب منك خیرا. (بخاری:۷۹٦)‏ 

ترجمه: قبلاً روايت عايشه رضى الله عنها در اين مورد» بیان شد. در این روايت نيز آمده 
است كه آنحضرت #5 در بيمارى وفات» فرمود: به ابوبكر بگویید که نماز را برای مردم» 
امامت کند. عايشه رضی الله عنها می گوید: عرض کردم : اگر ابوبکر در جایگاه شما قرار 


گیرد» از شدت گریه» نمی تواند صدايش را به مردم برساند. بهتر است به عمر دستور دهید تا 
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امامت کند. عايشه می گوید: من به حفصه نيز گفتم که به رسول خدا 4 كويد که ابوبکر 
اگر در جای شما قرار كيرد از شدت گریه» نمی تواند صدايش را به مردم برساند. بهتر است 
به عمر دستور 5ه دهید. حفصه نيز چنین کرد. آنگاه» رسول خدا چ4 فرمود: «شما همان زنانی 
هستید که یوسف را احاطه کرده بودند. به ابوبکر بگویید تا برای مردم» امامت کند». حفصه 
(كه از عايشه ناراحت شده بود) گفت: هیچگاه از ناحيه تو خیری به من نرسید. (برای توضیح 


بیشتر) به حديث شماره ۳۹۳ مراجعه کنید). 


۳ 
داه عي هآ 


۱ حدق انس ا کر كان بصي لَهُمْ في وحم اللي ف 
الذي یه ی اد یوم م الاين وَهُمْ صُفُوفٌ في الصلاق فکشف 


ا 


ن 


و ۳ 


ابي و و ینظر الینا وَهُوَ قایم كأن وهه ورقة مصحفي نم 
یسم يضحك ان من الفرح برؤية الي و فتکص آبو بكر سین 
عَلَى عة مضل الضف وطن أن لبي كل حارج ج لی الصلاق اسار ربا 


5 


لبي أن أَتَمُوا صَلاتَكُم وأرْحى الس قوفي من یومه. (خاری:1۸۰) 


ترجمه: انس ذه می كويد: در بیماری وفات رسول الله ول ابوبكر برای مردم امامت 
می كرد تا اينكه روز دوشنبه فرا رسيد. در آنروز» در حالى كه مردم صف بسته و مشغول نماز 
خواندن بودند» رسول الله 4 يرده اطاق را كنار زد و در حالى كه ايستاده بود به مانگاه کرد و 
تبسم نمود. جهرة مباركش مانند کاغذ. زرد بود. ما با دیدن جمال آنحضرت 5 از فرط 
خوشحالی؛ نزدیکک بود نماز را رها کنیم. ابوبکر 5ه هم به گمان اينكه رسول الله 4 برای امامت 
تشریف می آورد. آهسته خود را عقب كشيد تا به صف نماز گزاران برسد. اما رسول الله ی اشاره 
کرد که نمازتان را کامل کنید. سپس» پرده را يايين انداخت. (با كمال تأسف ) آنحضرت کب در 


همان روز» دارفانی را وداع گفت. 


باب (۳۳): اگر کسی خواست نماز را برای مردم اقامه کند ولی امام اصلی آمد 
۷ عن سَهْل بن سَعْدٍ الاعدي 6: أن سول الله 4 ذهب إلى 


م معام و و 


بني عمرو بن عوفم و ْصللح بيهم فحائت الصلاق فحاء الْمُوَذْنْ إلى أبي 
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بكر ال : أْصلي لاس نایم قال: تع فصلی أَبُو بَكْرء فجاء رَسُولَ الله 
# وَالنَامنُ في الصلات فتخلص حى وقف في الصف فصفق اس و کان 

ل ۳ 
يي فا شار ۳ الله ل آن امكث مَكَائَكَ فرفع أبو بكر 4 ا 


ع م مرو 


خی هقی ره ول ال من لت نع ماع 


2 


0 5 


استوى في الصف ون ورد الله يك فصل لما الصرف قال: «با ا 
با این لت إِذ أَمرتُكَ»؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن آبي قحافة ة أن 


لع 


ل اي ل سول الله عق دما لي رآ نکم اکر 
مین من ره شی في هتسخ م4 سح اس نب وَإنْمَا 
التصفِيق للنّسّاء». (بخارى: 5 /5) 


قرجمه: سهل بن سعد ساعدى ذه می گوید: روزى رسول الله #5 نزد قبيله بنی عمرو ابن 
عوف رفت تا ميان آنان» صلح و آشتی برقرا ر کند. وقت نماز فرا رسيد. مؤذن نزد ابوبكره آمد و 
گفت: اگر شما امامت می كنيد تا اقامه كويم. ابو بكر فرمود: آری. آنگاه» اقامه گفته شد و 
ابوبكر#* نماز را شروع كرد. در آن اثناء رسول الله #5 تشريف آورد و از ميان صف‌ها عبور نمود 
و خود را به صف اولء رساند. مردم دستها را به یکدیگر زدند تا ابوبکر را از آمدن آنحضرت كل 
با خبر سازند. اما ابوبكر#* در حال نمازه به اطراف خود توجه نمی کرد. سرانجام» مردم چندین 
بار دست زدند تا اينكه ابوبکر متوجه پیامبر 4 شد. رسول الله يل با اشاره به ابوبکر کله فهماند که 
سر جایت بمان و به نماز ادامه بده. ابوبكره دستهایش را بلند کرد و برای کاری که رسول 
خدايك او را به آن امر کرده بود» خدا را سياس كفت و به صف نمازگزاران پیوست. آنگاه 
رسول خدايّة جلو رفت و امامت کرد. و پس از اتمام نمازه خطاب به ابوبک رف فرمود: «ای 
ابوبكر! وقتی من به تو دستور دادم که سر جایت بمان» چرا قبول نکردی»؟ ابوبکر #5 عرض کرد: 
ای پیامبر گرامی خدا! برای پسر ابو قحافه شایسته نیست كه رسول الله مرا امامت نماید. بعد از 
آن» رسول‌اله که خطاب به ساير نماز گزاران فرمود: « چرا شما اينهمه کف زدید؟ هر گاه در اثناء 
نماز» مشکلی پیش آمدء «سبحان الله) بگویید. آنگاه امام متوجه می شود. کف زدن» مخصوص 
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باب (۳۶): امام برای آن تعیین شده است كه به او اقتدا کنند 


۳ عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تقل ای ول قال: اض 
الّاس»؟ قلنا: لا هُمْ يَنْتَطِرُوَكَء قال: «ضعُوا لي مَاء في الْمِخْضّب». قالت: 
شتا اس قذهب تون فاغمی عَلَيْه 0 أفاق» فقال ي: وال 
التاسٌ»؟ لیا لا» هم لل ار سوال الب قال: «ضعوا لي دا فين 
SN‏ قالت: فقعَد فَاغْتّسَلَ 0 ذهب ل فَأَعْمِي علي أفاق» 
فقال: «أصلی التاس»؟ لیا لاء هم ی E‏ 
أفاق» فقال: راض التَامنُ»؟ ۳ لاء هم لك ا سول الله والتاس 


عُكُوفٌ في الْمَممْجِدء يَنْتَظِرُونَ ال يل لصلاة العشاء الاجرق فارسَل التي 


۳ أبي بکر بأن تصلي بالثاس» RN‏ إن رسول الله وَل 


1 


رتوو 


یأر أن صلي بالّاس فقال و بكر وکان رجلا رقیقا: يا عم صل 
اگاس قال لك م: أت حو ذلك مى و بكر بلك ام 
(بخاری: ۲۸۷) 

ترجمه: ام المومنین ؛عايشه رضی الله عنها؛ می گوید: هنگامی که بیماری رسول 
اكرم و شدت یافت» فرمود: «آیا مردم نماز خواندند؛؟ گفتیم: خبس آنها منتظر شما هستند. 
فرمود: (طشت آبی برایم بیاوریدا. عايشه می گوید: طشت آوردیم. آنحضرت ی غسل کرد و 
هنگامی که می خواست بلند شود دچار بی‌هوشی شد. وقتی به هوش آمد فرمود: «آیا مردم نماز 
خواندند)؟ گفتیم: خير» آنان منتظر شما هستند. رسول الله 5 دوباره آب خواست و غسل نمود. 
اما وقتی خواست بلند شود برای بار دوم بی‌هوش شد. چند لحظه بعد. وقتی به هوش آمد» 


پرسید: (آیا مردم نماز خواندند)؟ گفتیم: خی آنها منتظر شما هستند. و مردم هم برای نماز عشا 
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ب رگزار کند. قاصد نزد او رفت و پیام را بایشان رساند. ابو بكرظه چون مردی رقیق القلب بود» به 
عمر ظط گفت: شما نماز را بر گزار کنید. عمر داه گفت: شما برای امامت سزاوارتر ايد. اینگونه 


بود که ابوبکر در آن روزها؛ وظيفه خطیر امامت را بعهده گرفت. 


رو 


٠ ٤‏ عَنْ عَائَِة رضي الله عنها حديث صلاة البي ڪا في بيت وهو شال 
تقدم» وقي هذه الرواية قال: «فاذا 2 حالس 0 و (بخارى:58/8") 
ترجمه: حديث عايشه رضى الله عنها دربارة نماز خواندن رسول الله ی در خانه هنكام 
بیماری» قبلا بیان كرديد. در اين روايت آمده است كه رسول خدا وَل فرمود: «هركاه امام» نشسته 


نماز خواند» شما نيز نشسته نماز بخوانید». 


باب (۳۵): مقتدى جه وقت بايد سجده كند؟ 
: عن ايراع بن عازب ضف قال: كان رَسول اللو يق إذا قال: 
«سَيع الل من حَودَة» لم : كن ار و يع التي 95 ساحذاه 


مق سُجُودا بعده. (بخارى: ۰ ۲۹) 


ق و جمه: براء بن عازب 4ه می گوید: وقتی که رسول الله #5 از ركوع بلند می شد و«سمع 
لله لمن حمده؛ می گفت. هیچ یک از ما کمرش را خم نمی کرد و به سجده نمی‌رفت تا زمانی 
كه آنحضرت به سجد نیفتاده بود بلکه يس از اينكه او به سجده می رفت» ما سجده می کردیم 


باب (۳): گناه کسی که سرش را قبل از امام» بلند نماید 
.۶:۰ عن أب هريرة عن اي كل قال: اما بعش ی آحدذکم او ألا 
e‏ ا 


۳ 


° مختصر صحيح بخارى 


قو جمه: ابوهريره 2ه می گوید: رسول اكرم يل فرمود: «كسى که سرش را قبل از امام بلند 
می کند. آیا نمی ترسد که خداوند سرش را به سر الاغ و يا صورتش را به صورت الاغی تبديل 
نمايد). 


باب (۳۷): امامت برده, غلام آزاد شده و كودك نابالغ 


۷ عن لس بن مالك ه عن الي 35 قال: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ون 

قرجمه: انس ابن مالک ذه روایت می کند که نبی اکرم كَل فرمود: «از امير خود» بشنوید 
و اطاعت كنيد اگر جه او برده ای حبشی و سیه فام بوده و سرش به اندازه یک کشمش؛ 
ویک باون 


EE 
راسه زبيبة». (بخاری:۲۹۲)‎ 


باب (۳۸): اگر امام نماز را کامل نکرد ولی مقتدیان نماز را کامل کردند 


7 
م و ۶ إن 


4۰۸ - عن آي هیر ف أن رسول الله له قال: يعارن لح بت 
اا فلکی وان أخطئوا فلک وَعَلَيْهِمُ». (خاری::۹) 

تر جمه: ابوهريره 44 می گوید: رسول الله 5 فرمود: «اگر امامان شماء برای شما درست و 
صحيح نماز بخوانند» هم به آنان و هم به شماء پاداش داده می شود. ولى اگر در نمازشان» 
اشكالى وجود داشته باشد» شما پاداش خود را دريافت می كنيد و آنها گناهکار می شوند». 


باب (۳۹): اگر دو نفرء جماعت بخوانند. نفر دوم. سمت راست امام و مساوی با 
امام بایستد 


9۹ .تك عر ان عباس رضی الله ها حدیث مبیته ‏ بیت خالته فد 
تقدم وفي هذه الرواية قال: ثم ام حَتَّى فح وکان إذا ام فح نم اه الموّذن 


ی پر لقن رس ری ام 
فخرج فصلی ولم یتوضا. (بخاری:15۹۸) 


مختصر صحیح بخاری ۳۳۹ 


ترجمه: در اين مورد» قبلاً حدیث ابن عباس را روایت کردیم که ايشان شب را در خانه 
خاله اش؛ میمونه؛ گذراند. در اين روایت. علاوه بر آن» آمده که رسول الله يِه خواب رفت 
طوری که صدای نفسش شنيده می‌شد. و معمولاً هر وقت به خواب می رفت؛ صداى نفسش 
بلند می شد. سپس مؤذن آمد و او را بیدار کرد. آنحضرت #5 بدون اينكه تجدید وضو نماید» 


به مسجد رفت و نماز خواند. 


باب (4۰): طولانی شدن نماز و خارج شدن کسی که برای کاری عجله داشته 
باشد 


5٠‏ س عَنْ جابر بن عَبْداللهِ رضي بي الله عَنْهُمَا: أن مُعَادَ بن بل ا وه كان 
با مع الي کي زج قم زمه َصلى العا فقراً بالق العف 
1 نكأن معاذا اول من فبلغ الي کل فقال: «فتان فان فان». تلات 


2 
3 


مرار أو قال: «فاتتاه فانئاه فاتتا». وآمره 4 بشورتین من أَوْسَط الْمُمَصّل. 
(بخاری: ۱ ۷۰) 

ترجمه: جابر بن عبد ال می گوید: معاذ بن جبل #* معمولاً نماز عشا را يشت سر 
رسول اکرم 3 ادا می کرد و بعد به مسجد محله خود» می‌رفت و برای مردم قبیله خود» امامت 
می کرد. در یکی از شبهاء سوره بقره را در نماز عشا قرائت نمود. نماز آنقدر طولانی شد که 
یکی از مقتدیان نماز را ترک کرد و رفت. معاذ به او ناسزا گفت. هنگامی که خبر به كوش 
آنحضرت ب رسید. خطاب به معاذ فرمود: «مگر تو فتنه گر هستی و می خواهی مردم را در فتنه 
بیندازی»؟ و اين جمله را سه بار تکرار نمود. آنگاه به او توصیه کرد که دو سوره متوسط از 


سوره های مفصل (از «ق» تا آخر قرآن ) را انتخاب كد و بخواند. 


باب (۶۱): امام قراءت را کوتاه ور سجده را کامل نماید 
باب م قر ور کوع و 


ا 


۱ عن أبي مَسعودِ ذيه: أن رَخُلا قال: N‏ سي 
لأتاخر عن صلاة العَدَاةٍ من أل فلان مِمًا ُطیل بتاء فا ۱ ويه ر الله 


a‏ مختصر صحيح بخارى 


# في مَوعِظَة َد عضا بل بر نم قال: «إن مِنْكُمْ مُتَفْرِينَ» فاكم نَا 
۳ بالا فلیتجون نان فیهم الصيف ولحي وَذَا الحا 
(بخاری: ۲ ۷۰) 

رسول خدا! بخدا س وگند» من بدلیل اينكه فلانی» نماز را بسیار طولانی م ی کند» در نماز جماعت 
صبح» شرکت نمی کنم. ابو مسعود ذه می گوید: من در هیچ یک از سخترانيهاء رسول خدا 45 را 
مانند آن روز» خشمگین ندیده بودم. آنحضرت ی فرمود:«بعضی از شماء مردم را متنفر می کنید. 
بنابراین» هر کس از شما که امامت نماز را بعهده گرفت. آنرا مختصر بخواند زیرا در ميان 
نماز گزاران» افراد ضعیف. بير و کسانی که کار فوری دارند. وجود دارد». 


۲ عن حابر 4 ذضكنء حديث معاذ ذه ۾ وأن البي قال لَهُ: «فلؤلا یت 


و ام ملظ 


بسبح اسم ربك ولمم r‏ وليل إذا یعْشی». (بخاری:۷۰۰) 
تر جمه: حدیث معاذ که جابر آن را روایت کرده بود؛ قبلا بیان گردید.در این روایت 
آمده است که رسول الله 5 به معاذ فرمود: «چرا از سوره های «سبح اسم ربک» و «والشمس 


وضحاها» و «واللیل اذا بغشی» نمی خوانی؛؟ 


کر 


و م E‏ 


تر جمه: انس بن مالک #5 می گوید: رسول الله ييه نماز را مختصر» ولى كامل مى خواند. 


باب :)٤۳(‏ مختصر كردن نمازء هنكام شنيدن صداى كرية كود کت 


مختصر صحیح بخاری ۳۳۸۹ 


٤‏ عن آبی قتادة ظهه: عن الب ي قال: «إِنّى لاقوم فى الصَلاة رید 


طول فيهاء فَأَسْمَعٌ بکاء الصبي» فانجَوّژ في صلاټي» كراهية أن شوه عا 
بر 
امه». (بخاری:۷۰۷) 


آن ] 


ن 
ترجمه: ابو قتاده 5ه می گوید: نبى اكرم ل فرمود:«كاهى که به نماز می ايستم» دوست 


دارم آنرا طولانی بخوانم. در آن اثنا صداى گرية كودكى به گوشم می رسد. آنگاه نماز را 


مختصر می خوانم تا باعث آزار مادرش» نشوم). 


باب :)٤٤(‏ برابر نمودن صفهاء هنگام اقامه نماز 


٥‏ عن النْعْمّانٍ بن شيره یقول: قال اي ل «لتسون صفوفكم أو 
لیحَالفن الله ین وجومکم». بخاری:۷۱۷) 


و اگر نه» بيم آن می رود که خداوند چهرهایتان را مسخ کند». 


باب (2۵): رو کردن امام بسوى نماز گزاران. هنكام برابر كردن صفها 


و 
° 


57 عن أنس بن مالك طيه: أن الي كل قال: «آقیموا صفوذ 
e‏ 


ا 


۳ 


باب (65): اگر ميان امام و مقتد یانش پرده با د یوار باشد 


مو م 


۷ عن عايشة رضي اله ها قالت: كان رسول الله و يصلى من 


بل فى ریہ ودار الح فمت رای افا شخ اک يو نا 


۳۳۹ مختصر صحيح بخارى 


1 و 


تا تصلون بصلحه فامب‌خوا كارا يذلاك فقام الله الثانیت فاه مه 
حشیت أن کنب علیک له لیل». (بخاری:۱۷۲۹) 

ترجمه: عايشه رضى الله عنها می كويد: رسول الله نماز شب را در حجرۀ خود 
مى خواند و چون دیوارهای حجره» كوتاه بود و آنحضرت #5 دیده می‌شد. بعضى از مردم» 
خارج از خانه به او اقتدا كردند. هنكام صبح» مردم در مورد آنء با یکدیگر» سخن گفتند. شب 
دوم و سوم نيز جنين شد. بعد از آن» رسول خدا 5 در خانه نشست و برای نمازء بيرون نيامد. 
صبح روز بعد مردم علتش را جويا شدند؟ آنحضرت #5 فرمود: «ترسیدم از اينكه مبادا نماز شب 


بر شما فرض كردد). 


باب (47): نماز شب 


۸ اوق احدیت من رواية رید ن ثابت که زيادة أنه قال: لاقل عرفت 
یرای من تیوح) نملا الها لاس فى تروك فاد انض SE AN‏ 
الْمَرْءِ في یه إلا الْمَكيُوبَة». (خاری:۷۳۱) 

ترجمه: حدیث فوق» به روایت زید بن ثابت هم آمده است. و بر آن حدیث» اين مطلب 
افزوده شده است که رسول خدا و فرمود: «من در اين چند شب. متوجه رفتار شما شدم و نماز 
خواندنتان را دیدم. يس ای مردم ! در خانه هایتان نماز بخوانید. زیرا بجز نمازهای فرض» 


خواندن ساير نمازها در خانه بهتر است». 


مختصر صحیح بخاری ۳۳۰ 


ابواب صفت نماز 


باب (۱): رفع يدين در تکبیر اولی هنكام شروع نماز 


9 عن عبر اللّهِ ن عُمَرَ رضي الله عَنهما: آن رَسُولَ الله يك كان 
یرف يديه حذو منکب إذا تنح الصلاق وَإذا 2 لرکو ع» وإذا رفع رمه 

مِنَ الرکوع» ۳ کل آیضا» وقال: : «سمع E‏ 
الْحَمذدُ» و کان لا ذلك 98 رب (بخاری: ه ۷۳) 

تر جمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت می کند که: رسول خدا ی در آغاز نماز 
و هنكام تکبیر ركوع؛ رفع يدين می کرد یعنی دستهایش را تا برابر شانه ها بالا می برد. 
همچنین هنكام برخاستن از رکوع» نيز رفع يدين می کرد و «,سمع له لِمَّنْ حمده 


می گفت. ولى در سجده» جنين نمی كرد. 


باب (۲): گذاشتن دست راست بر دست جب (در نماز) 


و ور و :5 


۰ عن سهل بن سعلد ديه قال:«کان الئاس يو مَرُونَ 
لد ايى على ذرًا ا في الصّلاة». (بخاری: ۰ ۷) 


تر جمه: سهل بن سعد نف می گوید: «مردم دستور داده می شدند که در نمازه دست 


آن 


ن يَضَعَ ار تا 


راست خود را روى ساعد جيشان بگذارند». 
باب (۳): بعد از تكبير تحريمه, جه بايد خواند؟ 


۶:۲۱ عَنْ لس بن مالك خهه: آن اي وأا بكر وَعْمَرَ رضي اله 
عنهما کائوا رن الصئلاة ب: (الْحَمّه لله زب العالمن>. (بخاری: ۳ ۷) 


۲۳۱ مختصر صحيح بخارى 


تر جمه: انس ابن مالک له می گوید: رسول الله 5 و ابوبکر و عمر رضی الله عنهماء نماز 


را با فاتحه شروع می کردند. 


۲ عن أبي هريرة م نله قال: کان رَسُول الله ل یکت بین الک بیر 


وَين القَرَاءة إسكائة» فقلت: باي واي يا رَسُول الله إسكائك بين کسیر 


له م 


والقراءة ما رلا قال: «أقول: ال باعد بيني وبين - حطاياي كما باعدت بين 
المشرق ا ال 5 من ا e‏ ۳ ارب الأيض من الد 
اللهم اغسل حَطاياي بالمّاء والثلج وَالبَرّد». (بخارى: 5 74) 
قرجمه: ابوهريره 4 می گوید: رسول الله 5 بین تكبير تحريمه و قرائت» اند کی سكوت 
می کرد. ابوهريره #* می گوید: عرض كردم: ای پیامبر كرامى كَل ! يدر و مادرم فدايت باد در 
اين ميان» جه می خوانى؟ رسول الله 5 فرمود: « مىكويم: الهم باعد بيني وین خطاياي 
كما باعذت بَيْنَ المَشرق وَالْمَغرب, الم تقني من الْحَطَايَا كما یی الثواب الْأَبِْيَضْ 
من الدّئئسء اللهم اغسل خطاياي بالمّاء والفلج وَالبْرّدِ. خدايا! ميان من و كناهانم فاصله 
بيانداز همانطور كه ميان مشرق و مغرب فاصله انداختى. خدايا! همچنانکه پارچة سفيدء از 
پلیدی و چ ر ک» پاک و صاف می گردد. گناهانم را پاک و صاف بككردان. خدايا! كناهانم را 
به وسيلة آب» يخ و تگ رگ بشوی و پاک گردان». 


باب (۶) 
eT‏ ع أن كر N‏ كيه الکشتو ف: و قد 
تقدم» وی هذه الرواية: قالّت: قال: «قذ دنت مني لح حى لو اح رأثت 
له لحشکم بقطاف من قطافهه وَدت مني ان حى قلت: أي رب 
و 2 فإذا ام ب حسبت أله كال : + ۳ هر لين «ما ان 
هَذِه؟» قالوا: Ea‏ خوعا لا O‏ تاکل 


قال: حَسيْت آله قال: «من خشیش أو خاش الأرض». (يخارى:هغ /) 


مختصر صحیح بخاری ۳۳۲ 


تو جمه: حدیث اسماء دختر ابو بكر رضی الله عنهما درباره کسوف قبلاً بیان شد و در این 
روایت علاوه بر آن» چنین آمده است که رسول الله ب فرمود: «بهشت چنان نزدیک من آمد که 
اگر بخود جرأت می دادم از ميوه های آن برای شما می آوردم. دوزخ نیز چنان نزدیک من آمد 
که با خود گفتم: خدایا ! مگر من هم از دوزخیانم؟ در آن اثنا؛ چشمم به زنی افتاد که گربه‌ای؛ 
چهره اش را می خراشید. پرسیدم: اين زن» جه کرده است؟ گفتند: گربه ای را در دنیا حبس کرده 
تا اینکه از گرسنگی مرده است. نه به او غذا داده و نه او را آزاد گذاشته تا از حشرات و چیزهای 
دیگر زمين» تغذیه کند». 


باب (۵): نگاه كردن به سوی امام در نماز 


٤‏ سب عن باب ظ: قِيْل له کان رَسُول له يقرا ذ في الط 
وَالعَصْرِ؟ قَالَ: نم لیا بم کم تفر ف ون ذَاك؟ قال: باضتطراب لحته. 
(بخاری: ٤٦‏ ۷) 

تر جمه: خباب #5 می گوید: به من كفتند: آیا رسول الله ل در نماز ظهر و عصرء جيزى 


می خواند. گفتم: آرى. پرسیدند: از كجا ميدانستيد؟ گفتم: از تكان خوردن ریش مباركش. 


باب (1): نگاه كردن به سوى آسمانء در نماز 


٥‏ ع عَنْ أئس بن مالك ضيه قال: قال الي كلة: «ما بال أقوَام يَرْفعُونَ 
آبصارهم 5 السمَاء في صلانهم»؟ فاد وله فی ذللكة حَتّى قال: «لينْتهنٌ عَنْ 
ذلك و لتحطفت آبصارهم». (بخاری: (Vo‏ 

تر جمه: انس ابن مالک ذه می كويد: رسول الله ی فرمود: «جرا بعضى از مردم» در نماز 
به طرف آسمان» نگاه می كنند)؟ ودرا ین باره» سخنان شديدى بر زبان آورد تا جائيكه فرمود: 


«یا از | ین كار خود. باز می آیند يا بینایی شان» ربوده ميشود). 


NARE‏ مختصر صحيح بخارى 


باب (۷): التفات در نماز 


٠‏ عن عائشة رضي الله عَنْهَا قالت: سألت رَسُول اللوي عن الالتفات في 
الصَّلاة فقال: «هر اختلاس يحتلسة الشَيْطان مر ا ا (مخاری: ۷۰۱) 

تر جمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: از رسول الله مج درباره التفات (نگاه كردن به 
اطراف خود) هنكام نماز» پرسیدند: آنحضرت ی فرمود: «اين نوعی سرقت شیطان از نماز بنده 


است)». 


باب (۸): و جوب قرائت برای امام و مقتدی در تمام نمازها 


۷ حرف حابن بخ مره وه نال : شکا أَهْل الكوقة سَعْدَا إلى عم 
تسا ی ال 6 اا إنتكاق ن هو لاق ون اك لا تخس ا 
لاف از فاي کنت أصلي بهم صلاة رَسُول ال يخ مَا 
رم عَنْهَا أصلي E‏ کر في ا في ا 


22 
۳ م۶ ۵ م 


قَال: ذَاكَ ا بل یا آنا اماف فارسا معد رجلا أو رجالا إلى 7 


ا 


اا 


و ا ا مه مم ها مر و را مه رو مه 3 3 
فسأل عَنْهُ هل الكوفة» ولم ید ع مَسلجدا الا سأل عنه ويثنُون مَعرُوفاء حتى 
ر اي وم o‏ ی و و مرگ و ا کر 5 
دحل مسجد لبني عبس, فقامٌ رجحل منهم يقال له: أ مَة بن قتادق یکتی آبا 


ما إذ تشدتتاء فان سَعدا كان لا يسر بالسرية» ولا بقسم 
۵ هی ORA‏ ای هی ما مه مس مگ موه EEN‏ 
بالسويق ولا یعدل في القضية. قال سَعَدٌ: ما والله لأذعون بثلاث: اللهم إن 


مره هنز 2 و و ف > امكل ام £ ؟ و ورو ر٤ SS‏ مر مت رو و 
كان عبدك هذا كاذباء قام ریاء وسمعة فاطل ه» وأطل فقره و ضه 


ی ا 7 57 8 9 ب و ۵ 2 9 2 و م2 
بالفتن. وكان بعد إذا مكل يقول: شيخ كبيرٌ مفتون» اصابتني دعوة سعد. قال 


مختصر صحیح بخاری :۲۳ 


الراوي عن حابر 5ه: فاا رأ ید اقل سقط حَاحِبَاهُ على عَيْنيْهِ من ) الک 


واه عرض للجوّاري في ارق يَغْمِزُهُن. (خاری:۷۵۰) 


ترجمه: جابر ابن سمره #5 می گوید: اهل کوفه از سعد#» نزد عمر #5 +خلیفه رسول خدا 
َل + شکایت کردند. عمر#ه او را عزل کرد و عمار 4ه را بجای ا وگمارد. مردم کوفه در شکایت 
عليه سعد تا جایی پیش رفتند که گفتند: او خواندن نماز را هم بخوبی نمی داند. عمر ظيه سعد کله 
را احضار نمود و گفت: ای ابو اسحاق! اين مردم می گویند: تو نماز را هم درست نمی خوانی. 
سعد ذه گفت: بخدا س وكند» من به همان شیوه رسول خدا #5 و بدون کم و کاست. نماز را برای 
آنان اقامه می کردم. مثلاً دو ركعت اول نماز عشا را طولانی و دو ركعت آخر آن را مختصر می 
خواندم. 

عمرط» گفت: ای ابو اسحاق! گمان ما دربار؛ تو نیز همین بود. آنگاه» گروهی را برای 
جستجو و تحقيق» همراه وی به کوفه فرستاد. آنان به همۀ مساجد کوفه. سرزدند و از مردم دربارة 
سعد» پرسیدند. مردم» از او تعريف می کردند. تا اينكه به مسجد قبیله بنی عبس رسیدند. در این 
مسجد. شخصی بنام اسامه ابن قتاده برخاست و گفت: اکنون كه مرا سوكند دادید. حقيقت را 
برای شما بازكو می کنم: سعد با ما به جهاد نمی‌رفت» اموال غنيمت را عادلانه تقسیم نمی کرد و 
در قضاوت و داوری» عدالت را رعایت نمی‌نمود. سعد هه گفت: به خدا س و گند که من سه دعا 
در حق تو می‌کنم: خدایا! اگر اين بنده ات بخاطر كسب شهرت و مقام دروغ می گوید: عمرش 
را دراز کن» او را فقیر و تتگدست بگردان و گرفتار فتنه ها کن. جابر #5 می گوید: بعدها که 
مردم» او را می دیدند و حالش را می يرسيدند» می گفت: پیر و فقیر شده ام اسیر فتنه ها گشته ام 
و دعای سعد. مرا به اين روز انداخته است. عبدالملکک بن عمير ؛راوی حديث جابر؛ می گوید: 
من در آخر عمرء اسامه را ديدم که ابروهايش در اثر کهنسالی» روی چشمهایش افتاده بود (و 


آنقدر بی حيا شده بود) كه بر سر معابر می نشست و برای دختران ایجاد مزاحمت می کرد. 


۸ - غرم غبادة بن الصامت ذه #: أن رسول الله ي قال: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفَاتحَةٍ الكتّاب». (خاری: ۷۵5 
تر جمه: از عباده بن صامت ذه روایت است که رسول الله 55 فرمود: «نماز هیچ کس؛ 


بدون خواندن سوره فاتحه» صحیح نیست». 


۳۳۵ مختصر صحيح بخارى 


۹ - عن أبي هُرَيْرَةَ ند: أن رَسُول الله و دحل المَسحد فَدَحَل 
ا فَسلمَ علی الب 35 رف وَقال: «ارحع فصل فا لَمْ نُصّل». 
SS‏ «ارحغ فصل 
فإنّكَ لم صل نُصّل». ثانا فقال: اي بعك باحق مَا اخسن غَيْرَهُ E‏ 
ل : «إذا قَمْت إلى اللا و فين نم اقرا ما سر مكلك من لفان لم أركة 
ئی طمن راکمه ثم ارفغ حلی تفیل قایمه م سجن سی کمن ساجداء 
نم ارق حَتَّى نمی حالس وافعل َلك في صلايك کلهَا». (بخاری: ٩۱۷‏ ۱۷) 

تر جمه: ابوهريره اه روایت می کند که: رسول الله 4 وارد مسجد شد. بعد از ایشان» 
شخص دیگری آمد و شروع به خواندن نمازه کرد. پ يس از اتمام نماز به آنحضرت 5 سلام 
کرد. رسول اکرم 5 يس از پاسخ سلام؛ به او فرمود: «برو نماز بخوان. زیرا تو نماز نخواندی». 
او رفت و همانطور که نماز خوانده بود. نماز خواند. بعد» آمد و سلام کرد. آنحضرت 5 
دوباره فرمود: «برو نماز بخوان. زیرا تو نماز نخواندی». بار سوم نیز چنین کرد. آنگاه» گفت: 
س و گند به ذاتی که تو را به حق فرستاده است» من بهتر از اين» نمی دانم. به من ياد بده. رسول 
اكرم يل فرمود: «هر وقت که خواستی نماز بخوانی» نخست. تکبیر بگو. بعد. آنچه از قرآن 
برایت میسر است بخوان. سپس با آرامش كامل» رکوع كن و يس از برداشتن سر از رکوع؛ 
راست بایست و اند کی مکث کن. سرانجام با آرامش كامل» سجده کن. يس از برداشتن سر 


از سجده. اند کی بنشین. و همین شیوه را در تمام نمازهایت» رعایت کن. 


باب :)٩(‏ قرائت در نماز ظهر 


e.‏ س عن أبي قاد ذه قال: کان الي كلك يقرا ذ في الر كتين الأولیسین 
من صلاة ۳ بفاتحَة الکتاب وَسُورئَيْن) يطول في الأول ويُقَصّرُ في الثاني 


۳ 
مور و ۶ 2 


یسیع الا ید ا ۳۹ و کال 0 في الْعَصْرِ بفاَحَة الْكِتَاب وسورتین» وكين 


مختصر صحيح بخارى 51 


يطول في الأُولَى وَيُْقَصْرُ في انیت وکان يطول في الرَّكْعَةِ الأولّى من صلاة 
الصبح» وَيُقَصُرُ في الثانية. (بخاری:۷۰۹) 

تر جمه: ابو قتاده يه می گوید: رسول الله ی در دو ركعت اول نماز ظهر» سوره فاتحه و 
سوره ای دیگر را می خواند. ركعت اول را طولانى و ركعت دوم را كوتاه می خواند. و گاهی 
بعضى از آيات را طورى تلاوت مى كرد كه ما مى شنيديم. همجنين در دو ركعت اول نماز 
عصر» سوره فاتحه و سوره ای ديكر را تلاوت می نمود. ركعت اول را طولانی و ركعت دوم را 
كوتاه می خواند. همجنين» آنحضرت 45 ركعت اول نماز فجر را طولانى و ركعت دوم آن را 


كوتاه مى خواند. 


باب (۱۰): قرائت در نماز مغرب 


0 
ره ور م 


۱ عن ابن عباس رضی الله عنهما: أنه قال: إن ام الفضل مَمِعتْهُ وهو 
یقرا: (وَالْمُرْسَلاتِ غرفاگ فقالت: يا بتي والله لقد ذکرکنی بقراءتك هذه السورة 
ها لاجر ما سمحت من رَسُول الله ول يقرأ بها في المغرب. (مخاری:۷۳) 

تر جمه: عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: روزی سوره « والمرسلات عرفا را 
می‌خواندم که مادرم ؛ام الفضل؛ آنرا شنيد و گفت: فرزندم !با تلاوت اين سوره مرا به ياد 
رسول خدا وَل انداختى. زيرا آخرین قرائتی که از ایشان شنیدم. همین سوره بود كه در نماز 
مغرب. آثرا تلاوت کرد. 


و 


7 عن رید بن ثابت تفه قال: قل سمعت النبي يقرأ في المغرب كلل 
بطولى الطوليين. (بخارى: 5 ۷۲) 
ترجمه: زيد بن ثابت 5ه میگوید: از رسول الله ل شنيدم كه در نماز مغربء از ميان دو 


سوره طولانى (اعراف و انعام)» سوره طولانى تر (اعراف) را تلاوت مى كرد. 


۲۳۷ مختصر صحيح بخارى 


باب (۱۱): قرائت با صدای بلند در نماز مغرب 


< س عن جرب مطیم ت له قال: سمه سيعت رسول .الل ي قرا في 
المرب بالطور: (بخاری: ۲۰ ۷) 


تو جمه: جبير بن مطعم 4# می گوید: شنيدم كه رسول خدا #5 در نماز مغرب» سوره طور 
را تلاوت كرد. 


باب (۱۲): خواندن سوره داراى سجده» در نماز عشاء 


۳ س عن آبي هريرة که قال: صلیّت خلف أبي القاسم 45 الم فقراً: 
(إِذَا السْماء الشقت) فسحد فلا ارال أَسْجُدُ بها حَنَّى أَلْقَاهُ. (مخاری:۷۸) 

ترجمه: ابوهريره #5 می گوید: نماز عشاء را يشت سر ابوالقاسم #5 خواندم. رسول الله ككل 
سورة (اذ۱ السَمَاء الشقت) را خواند و سجده كرد. من هم تا زمانى كه بميرم و به ملاقات 


آنحضرت 5 بروم هر وقت كه اين سوره را بخوانم» سجده می کنم. 


باب (۱۳): قرائت در نماز عشاء 


۵ عن راء ُن عازب ت#ه: أن الي ل كان في سفره فقرا في 
العشاء في احد ى ال رکمتیّن بان والزیتون. وفي رواية 2 - 


۳ 
1 ع 20 


ع ی صوتا منة» ا (بخاری :13( 


ری قال: وما سيعت 


تر جمه: براء ابن عازب له می گوید: رسول الله ج در یکی از مسافرتهاء در نماز عشا 
سوره «والتين والزيتون» را خواند. و در روايتى دیگر می گوید: من صداد بی دلنشين تر از صداى 


رسول اكرم 5 در قرائت» نشنيده ام. 


مختصر صحیح بخاری ۲۳۸ 


باب (۱۶): قرائت در نماز فجر 


۰ ساعن أب هريره یه قال: في كل صلاة يقرا فما أسمعتا رسول الله 
آسمعتاکي وما آخفی عا أعفیتا علکم ون لم ترذ علی 
ون زذت فهو خير. (مخاری:۷۷۲) 

تر جمه: ابوهريره 4ه می گوید: در همه نمازها بايد قرآن خواند. نمازى را كه آنحضرت 
با صداى بلند می خوانده ما هم برای شماء با صداى بلند می خوانيم. و نمازى را که آهسته 
می خواند» ما هم برای شماء آهسته می خوانيم. اگر در نما تنها سوره فاتحه را بخوانيد. 
کفایت می کند ولى اگر آیاتی به آن بیافزایید» بهتر است. 


باب (۱۵): قرائت با صداى بلند در نماز فجر 


40 عَنْ عَبِيْدِاللهِ بن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا قال: الطلق ای 4 في 
َة ین آصنخابه حَامِدِينَ ی سوق غکاظر ود جيل بين این وين تير 
aS‏ رسال إن او اک 
تکم؟ فقالوا: جیل يكنا وين عبر الستمای وارسلت عليه الحيث: قالوا: ما 
عال بتکم ین عبر المسّمّاء إلا شرا جات امتح وا مار ارش 
مره فائظروا ما َذا الذي يكال بیتکم وبین عبر السمّای فاص رف 
وليك لین وَجُهُوا تخر تَهامة إلى اي وَهرَ بتخلت. عَامِدِينَ ی سوق 


لكام وهر ا اا لاه الیرم كلما سيكو لفران او ا 
فقالوا: هذا وال الي حال بتکم وین بر الما فَهُتَاِكَ جين رَحَعُوا إلى 


رهم وقالا: يا متا (إئا یقن آنا عجّا بدي إلى الرشد اما به ون رك 


۳۹ مختصر صحیح بخارى 


03 


رن أحَدَا4 فَأَئْرّل الله عَلَى بيه BE.‏ آوحي الي َه امْتَمَعٌ تفر من الجن) نم 
أو حي ال قول الْحنّ. (خاری:۷۷۳) 

ترجمه: عبد الله بن عباس رضی الله عنهمامی گوید: روزی» رسول الله كل با تنى چند از 
یارانش به قصد بازار غکاظ براه افتاد. و اين» زمانی بود كه از دسترسی جن ها به اخبار آسمانهاه 
جلوكيرى شده بود. و شهابهای آسمانی؛ آنها را تعقیب می کردند. جن ها وقتی با این وضعیت 
روبرو شدند. نزد قوم خويش باز گشتند. قوم شان پرسید: چرا بر گشتید؟ جن ها در جواب؛ 
گفتند: از دسترسی ما به اخبار آسمانهاء جل وگیری شده است. و اگر کسی برای رفتن به آسمانها؛ 
سعی كندء به وسیله شهابها تعقیب می‌شود. آنها گفتند: حتماً اتفاق خاصی در دنیا بوقوع پیوسته 
است. بروید اطراف و اکناف عالّم بگردید و علت آن را بيدا کنید. عده ای از جن ها مامور 
تحقیق پیرامون آن شدند. گروهی که بطرف تهامه بسیج شده بودند» در آنجاء با رسول الله كل 
مواجه شدند. رسول الله يدر محلی بنام نخله» حضور داشت و عازم بازار عکاظ بود. لحظه ای 
که جن ها رسیدند. رسول الله كي و يارانش در حال خواندن نماز فجر بودند. وقتی صدای قر آن را 
شنيدند» به آن كوش فرا دادند. سپس به یکدیگر گفتند: همین قرآن است که از رفتن ما به سوی 
آسمانها و بدست آوردن خبرهای آسمانی» ممانعت نموده است. اين بود که به سوی قوم خود» بر 
گشتند و گفتند: « ای قوم! ما قرآن شگفت انگیزی را شنیدیم که رهنمون به سوی کامیابی است. 
يس ما به آن ایمان آورده» از این پس» با پرورد گار خود» کسی را شریک نمی گردانيم. خداوند 
بعد از آن» اين آيات سوره جن را بر بيامبرة” نازل فرمود: فل أوجي بلي له اسَمَع تفر من 


e۳۸‏ س عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرا ابي كل فيا أي 
وسكت فیما آیر. وما كان رت تسيّا. (لقَد كان لَكُمْ في رَسُول الل وة 


8 
کا مه 


حَسنَة4. (بخاری:٤‏ ۷۷) 


تر جمه: عبد الله بن عباس رضى الله عنهما می گوید: نمازهايى را كه خداوند به آنحضرت 


5 دستور داد بلند بخواند» بلند می خواند و نمازهايى را كه دستور داد آهسته بخواند» آهسته 


ميخواند. (و خداوند هر گز فراموش نمی كند) و (رسول الله 4 بهترين الگو» برای شماست). 


مختصر صحيح بخارى 4 


باب (۱7): خواندن سوره هاى مختلف در نماز 


8 - عن ابن مسعود 5 :أله جَاءَهُ رخل فقال: قرأت الْمُفْصّل اللْيلّة في 
ر ذا كه لکش لهذ عرفت اغا الي كان اب كل يرن 


رمرم 


َه فذکر عشرین سُورَة من الْمُقَصّل سورتین في کل رک (بخاری: ۰ ۱۷۷) 
تر جمه: ابن مسعود 4 می گوید: شخصىء نزد من آمد و گفت: دیشب در یک ركعت» 
همه سوره های مفصل(از ق تا آخر قرآن) را تلاوت کردم. ابن مسعود گفت: آیا قر آن را مانند 


شعر تند و با عجله خواندی؟ من سوره هایی را که شبیه هم هستند و رسول الله هر دوتای 


3 2 


آنها را در د یک ركعت تلاوت می کرد خوب می دانم. سپس ابن مسعود بيست سوره از سوره 
هاى مفصل را نام برد و فرمود: هر دو سوره را در یک رکعت» بخوان. 
باب (۱۷): خواندن فاتحه در دو ركعت آخر نماز 


الف عن أ أبي قنادة طله: أن اي ي كان يقرا : في الظهر في الأُولييْن 


- 


4 م الاب وسورتین» وفي 00 رین با لکتاب جر 
TT‏ لازن کي رونت 


وَهَكَذَا في الصبح. (بخاری: ۲ ۷۷) 

ترجمه: ابوقتاده #ه می كويد: رسول الله ج در دو ركعت اول نماز ظهر» سوره فاتحه را 
با سوره ای دیگر از قرآن می خواند. اما در دو ركعت آخر فقط سوره فاتحه را می خواند. و 
بعضى از آيات را طورى می خواند كه ما مىشنيديم. ركعت اول را نسبتاً ازركعت دوم 


۲۱ مختصر صحيح بخارى 


باب (۱۸): آمین گفتن امام با صدای بلند 


۱ عن ابي هرر ڪه ضيه: أن الي َل قال: «إذا أَمّنَ الامامٌ موه فَإنّهُ 
من وافق ا الملاهکت غفر له ما تدم من به». (بخاری: ۷۸۱) 

تر جمه: ابوهريره #5 می گوید: رسول الله ل فرمود: «هنگامی كه امام آمين گفت» شما 
نيز آمين بگویید. زيرا آمين هر كس كه همزمان با آمين فرشتكان باشد» تمام كناهان كذشته 


اش» آمرزیده ميشود). (گفتنی است که بعد از ۲ مین امام» فرشتگان نیز آمين می گویند). . مترجم. 


باب (۱۹): فضیلت آمین گفتن 
وقالت الْمَلائكة في السماء: آمِينَ» فوافقت إِحْدَاهُمَ عر کم 
من دل (خاری: 0۷۸۱ 
ترجمه: از ابوهریره که روایت است که رسول الله #5 فرمود: «اگر آمين گفتن یکی از 
شماء با آمين گفتن فرشتگان در آسمان» همزمان باشد» گناهان گذشته اش بخشیده میشود». 


باب (۲۰): ر کوع نمودن قبل از رسیدن به صف 
۳ عن ابي بكرَة © :هی لی اي 45 وو راک » ف رک قبل 
أن يَصِل ای الصف فذكر ذلك یی و فقال: «رَادَكَ الله حِرْضًا ولا 
تَعْدْ». (بخاری:۷۸۳) 


تر جمه: ابوبكره اه می گوید: روزى وارد مسجد شدم. آنحضرت #5 در ركوع بود. قبل 


از رسيدن به صف. به ركوع رفتم. يس از خواندن نمازه آن را با رسول الله 5 در ميان گذاشتم. 


مختصر صحيح بخارى 3 


آنحضرت يد فرمود: «خداوند علاقه ات را نسبت به نماز بيافزايد. ولى دوباره جنين كارى 


نكن». (یعنی قبل از رسیدن به صف. ر کوع نکن). 
باب (۲۱): تکبی رگفتن برای ر کوع 


٤‏ - عن ران إن حصن طله #: أله صلى مَعَّ علي 5 يه بالْبَصْرَةٍ فقا 
تا هذ ال ESS‏ ل یل ره ره کت 
رفع وکلما وضع (خاری: ۷۸4 

تر جمه: از عمران بن حصین 4 روایت است که وی روزی يشت سر على 4 در شهر 
بصره نماز خواند و گفت: اين مرد» ما را به ياد نماز خواندن رسول الله ی انداخت. چرا که 


باب (۲۲): تکبیر گفتن هنگام بلند شدن از سجده 


٥‏ عن آيي هُرَيْرَةَ قال: كان رَسُولُ الله إذا قام إلى الصا بكر 


چين تقوم م کر چن ترکم؛ E‏ و 
ا لم يقول وهو قائم: «ريّنا ولك الْحَنْد»» نم كبر چن وی 


5 
بو 2 مر ام و هر مگ رو e‏ مر مر وم هر مگ م2 


نم بر چن تفع رات كم يكب ميت كرون رن ره نسم 
يفْعَلُ ذَلِكَ في الصّلاةٍ كلها ی يقضيَهاء وكير حن يفوم مِنَ این بعد 
الجلوس. (نخاری:۷۸۹) 

ترجمه: ابوهريره 5 می گوید: رسول الله 45 هنكام شروع نماز و هنكام رکوع» تكبير می 
گفت. و هنگامی که از ركوع بلند می‌شد» «سَمع یم ال لمخم می كارك هنگامیکه راست 
می ایستاد «ربنا وکت الْحَمْد» می گفت. سپس هنكام پائین رفتن برای سجده و بلند شدن از آن؛ 


تكبير می گفت. و برای سجده دوم نيز چنین می کرد. و تا بايان نمازء به همین شيوه». عمل می 
نمود. كفتنى است كه هنكام بلند شدن از قعده اول نيز تكبير مى كفت. 


er‏ مختصر صحيح بخارى 


باب (۲۳): گذاشتن کف دستها بر زانوها در ركوع 


OO E E A‏ ۱ ۳ ات 3ے ۵ هم 
بين كفي ثم و ضعتهما بين فخذي» فنهاني ۳ وقال: کنا فعله فد فنهیتا عله 


£ هم 


وَأَمِرنًا أن نَضّع آیدینا علی الر کب. (جخاری:۷۹۰) 


ترجمه: مصعب بن سعد بن ابی وقاص ذَيب می گوید: روزی» كنار يدرم نماز می خواندم. 
هنكام رکوع» کف دستهايم را با هم جسبانده و در ميان رانهايم گذاشتم. پدرم مرا منع کرد و 
گفت: ما نيز همین كار را می كرديم اما از آن» منع شديم. و به ما دستور داده شد كه دست‌ها 


را روى زانوهاء بگذاریم. 


باب (۲۶): برابر نمودن سر و كمر در ركوع و آرامش در آن 
۷ عن الْبرَاء ف قال: كان رکسوغ الب فل سوه وین 
السحدت» وَإِذَا رفع رَأَسَهُ من الرکوع ما حلا ليام ولقود ريا من السوَاء. 
(بخاری: ۲ )۷٩‏ 
ترجمه: براء:#* می‌گوید: مدت زمان رکوع» سجده نشستن ميان دو سجده (جلسه) و 
ایستادن بعد از ركوع (قومه) رسول الله #» نزدیکک به هم بود. البته مدت زمان قيام و قعود یعنی 
تشهد طولانی تر بود. 


باب (۲۵): دعا در رکوع 


مختصر صحيح بخارى 4٤‏ 


4 عن عائشة رضي الله لها قالت: كان ای يه يقول في 
زکوعه ركوو E NT NO‏ للم امو لسي». 
(بخاری:4 ۷۹) 

توجمه: عايشه رضی الله عنها مىفرمايد: رسول الله در ر کوع و سجدة خوده دعای 
سبحانک للم را وبحم دک الهم عفر لی» را می‌خواند. 


ع2 ۳9 
ع مه م2 مه م2 3 4 


٩‏ »- وَعَنها رَضِي الله عنما في رواية ية آخری: یرل الْقرآن.(ضاری:۸۱۷) 


تر جمه: و در روات يتى دیگر از عايشه رضی الله عنها آمده است که رسول الله در ركوع 


و سجده آنچه را که در قرآن به وی امر شده بود» می خواند. 


باب :)۲٩(‏ فضیلت كفتن (اللَّهُمَ ربّنا تک الحند) 

۰ عن أبي هْرَيْرَة يه أن رَسُول الله يل قال: «ذا قال الامَامْ: سم 
ای فد فقولوا: له ربا َك (١‏ لخد فل من وَافْقَ ول قول الملائكة 
غفر له ما تقد ا (بخاری: ۲ ۱۷۹) 

رجف رتیه هی بیس رگا کاس( اله لكر 
حَمِدَهُ) می كويد شما (اللَّهُمَ ربا لك الْحَمْدُ) بگویید. اگر اين گفتة شما همزمان با للم 


ر 


رتا لك الْحَمْدُ) ملائكه ادا شود تمام كناهان گذشتۀ شما مورد عفو قرار خواهند گرفت». 


باب (۲۷): قنوت 


۱ س وعَنْهُ ضيه قال: ل 
في الرّكعَة الآ خرة مِنْ صَلاةٍ ال وَصَلاة الیشاء وصلاة | لصح بَعْدَ ما یقول: 


سَمِع الله لمن حمده فیدعو وین ع لقاو (بخاری:۷۹۷) 


Yt‏ مختصر صحيح بخارى 


تر جمه: از ابوهريره 44 روايت است كه می فرمود: من نماز رسول الله 2 را (با بیان 
عملى) به فهم شما نزديكك می گردانم. و ايشان (ابوهريره) در ركعت آخر نماز ظهرء نماز عشاء 
و نماز صبح» بعد از (سَمِع الله لِمَنْ حَهِدَه) قنوت می‌خواند و در دعاى قنوت» برای مومنان» 


دعاى خير می کرد و برای کفار» لعن و نفرين می فرستاد. 
۲ ععَنْ نس قال: كان القنوت في المعرب والفجر. (مخاری:۷۹۸) 
tor‏ س عَنْ رفاعة بن رافع الزرقي + ضيه قال: كنا یوما فصل وَرَاء النبِي كل 
فلمّا رفع اک قال: «سَمع لل E E‏ 
وگ iS‏ سار ینف نار «مّن | لمُتَکل؟ 
بضعة وین ملكا یت دروتهاء أيهم یکی أَول». 


رم 


۲ 


ال : أنا. قَال: «رأیت بضعة 


ترجمه: رفاعه ابن رافع زرقی #5 می گوید: روزی» يشت سر آنحضرت 95 نماز 
می خوانديم. وقتی رسول خدا ب سر از رکوع برداشت و «سَمع الل لِمَنْ حودهة » گفت؛ یکی از 
نماز گزاران این جملات را خواند: « ریا وک الْحَمْدُ حَمْدَا کثیرا طا مارا فيوا. پس از اتمام 
نما رسول الله #5 پرسید: «چه کسی اين کلمات را خواند»؟ آن نما زگزار گفت: من بودم. 
رسول الله وَل فرمود: «سی و اندی فرشته را ديدم که برای نوشتن اين جملات. از یکدیگر 
سبقت می گرفتند و هر کدام» سعی می کرد قبل از دیگری» آنرا بنویسد». 


باب (۲۸): حفظ اعتدال و آرامش, پس از ر کوع 


{o٤‏ کش جفی أنّهُ كان يبعت لا نا صّلاة اي وك فکان يُصَلَي ودا 


نا 00 


مختصر صحيح بخارى ٦‏ 


تر جمه: انس #5 نماز رسول الله بل را عملاً به ما نشان مىداد و هنگامی كه سرش را از 
ركوع بلند می کرد» آنقدر مكث می نمود (و به سجده نمی رفت) كه ما فكر می كرديم سجده 


رافراموش كرده است. 


باب (۳۹): تكبير كويان به سجده ميرفت 


مر ام وی هر مگ مرو مر 


٥‏ عن أبي هُرَيْرَة ين قال: کان رَسُول الله و حن رفع رَأسَهُ يقول: 
نیع له لک ده با ولف ال ناو لرخال فیسمیهم سای 
فیقول: «اللَهُمّ آنج ۾ الوليد بْنَ ا بن شام وفاش نأض رَبيعَة 
و نز وَل اللو ی اشدذ وَطْأَنَكَ على نو ل عَلَيْهمْ 
و ی سم وَأَهْل مشق تيت الود ایو ا 
(بخارى: 5 ۸۰) 

ترجمه: ابوهريره #5* می گوید: رسول الله يل هر وقت سرش را از رکوع بلند می کرد 
. سَع للم حوده 5 ينا وک الْحَمْدُ) میگفت. سپس نام چند نفر را ذكر می کرد و برای آنان 
دعا می نمود و می فرمود: «خدايا! وليد بن وليد» سلمه بن هشام» عياش بن ربيعه و ساير مؤمنان 
مستضعف را نجات بده. الهى! قهر و غضبت را بر قوم مُضر نازل كن و آنان را دچار خشکسالی 
ای مانند خشکسالی دوران یوسف. بگردان. راوى می‌گوبد: قبيلة مضر که در شرق مدينه 


باب (۳۰): فضیلت سجده 


مهم سد هوم 


1 - عن ابي هريره ڪڇ 5 تفه : أن الاس قالوا: ا رَسُول الل هَل ری رن و 
امه فال ها ا ا ا 
رَسول الله. قال: «فهل تُمَارُونَ في الس لیس دُوئَهًا سَخاب»؟ قالوا: لا. 


۵ و وو م وم م ور و عه 


قال: «فاتکم تروئة كذلك بخشر اس یوم ایام فیقول: مَنْ کان یبد شيا 


4۷ مختصر صحيح بخارى 


0 
و ع هلك م م وه ۵ dor‏ و تست 


02 و هذه ۳ َي له و RE‏ 
هذا مکانا ی باه ره فا جاه ينا رقم الله ميقول: 1 


ریک فیقولون: نت ربتاه فیدغوهم فیضرّب لصراط ین طهراني هب 
0 من ارس بای ولا یکلم نف أحَد إلا اسل کلام 
ارس یذ لل سل ی وفي هنم کلالیب بقل شوك السفْاده حل 


هام کم 


رات شوك ۱ َه دَانِ»؟ قالوا: E‏ عم . قال: «َإنها 0 شوك السَّعْدَان ی غير أله لا 
عم قَدْرَ عِظَمِهًا إلا الل تخطف الاس بآغمالهب ذ فینهم من یوبق عمل وملهم 


مر و وه موم ا 


مَنْ يُحَرْدَلَ تم ينجو حّی ذا I‏ را من أهل اش مر له 
الْمَلائَكَةَ أن خر ځوا مَنْ کان يَعْبدُ ال فير وله ويَِْفوهُمْ بآئار السّحُود 
وخ له عَلَى ار أن أك اا کو رود الا فكل انسن آم 
کله انار إلا أ ا فيَخْرُحُونَ من الّار قد امْتَحَشُواء فیصب عَلَيْهِمْ مَاء 
لح يون کنات لحه في همل اليل كم يفرع اله ين امن 
یاب وییّقی رجحل بين لح والّار وهو آخر أَهْلٍ الثار دولا لح مقبل 
بوَحهه قبل ار فیقول: یا رب اصرف وجهي عن انار قذ قَشَبَّني ریا 
وَأَحْرَقني ذکاژها؛ ول هَل عَسَيْت إن فيل ذلك بك أن تالغ تیاه 


مر و مه م2 


فيقول: لا ورك فيعْطي الله ما يَشَاء من عَهٍّ ومیثاق» فیصرف 1 وحهه عن 
لا فاذا بل به على الجنّة رأى بَهْحتهاء د الله أن سكت 
قَالَ: با رب فشني عل باب اوه مقرل له له : یس قذ أعطيِت الود 
والمیثاق أن لا سنال حر الدع کنت سألت؟ فیقول: ا فتن 
ل 
وَعِرتكَ لا امال غیر ذلك فيعْطي ره ما شاء من عَهْدِ وميثاق» کک باب 
الت فا بلع ابا ری زهرگها وما فیا من اة والسرژون يست مَا شاء 
انان يش ون يا رب آذلني ال فیقول اللهُ: وَيْسَكَ يا ابن آدَمَ ما 


مختصر صحیح بخاری ۳:۸ 


فیقول: يا زب لا تجْعلني أشقی فك يلحك له عر وَجَل من م يان لَه 


في دول الت ف من فیتمّی حتّی إذا القع نی قال الله عر وحَل: 


آغد رل ال قد أَعْطَيْتَ عطیت المهود والمیناق EDE‏ 7 الذي ا 


2 


EE‏ رب حّی إذا الكت به الأمَاني قال ال ای لك 
ذلك مله مع قال ۳1 سعید د 2 هريرة رض الله عنهما: : إن 
رَسُول الله ول قال: «قال الله لك ذلك وعشرة آماله» قال آبو هُريرة: لم أحفظ 
كن رول الله يي إلا قولَهُ: «لكَ ذلك ومثله َعَه» قال یو سعید : 1 ممممعتة 
"1 ذلك: <«لكَ و مناله». (نخاری: ٦‏ ۸۰) 

ترجمه: ابوهریره 44# می گوید: مردم از رسول الله #5 پرسیدند: آيا ما روز قیامت؛ 
پرورد گارمان را خواهيم دید؟ آنحضرت یذ فرمود: « مگر شما در ریت ماه شب چهارده در 
هوای غير ابری» شک دارید»؟ گفتند: خیر ای رسول خدا ! باز فرمود: «آيا شما در رژیت 
خورشيد در هواى غير ابرى» شک داريد)؟ كفتند: خير. آنحضرت يل فرمود: ( شما 
پرورد گارتان را در روز قيامت به همین صورت خواهيد ديد. همه مردم در آن روز محشور 
خواهند شد و خداوند خطاب به آنان می فرماید: هر کس» در دنياء چیزی (يا کسی) را پرستش 
کرده است. دنبال آن برود. عده ای بدنبال خورشید می روند عده ای بدنبال ماه راه می افتند و 
گروهی يشت سر طاغوت ها حر کت می کنند. و سرانجام» اين امت باقی می ماند در حالی که 
منافقین در كنار آنها قرار دارند. خداوند می آید و می گوید: من يروردكار شما هستم. آنان 
می گویند: تا پرورد گار ما نیاید» از جای خود تکان نمی خوریم. ه ركاه پرورد گارمان بیاید او 
را خواهيم شناخت. آنگاه خداوند به صورتى که برای آنان شناخته شده است» می آيد و می 
كويد: من پرورد گار شما هستم. می كويند: آری» تو پرورد گار ما هستى. سپس خداوند» آنان 
را بسوى خود فرا می خواند و پلی بر روی دوزخ نصب می گردد. من نخستين پیامبری خواهم 
بود كه با امت خود از روى آنء عبور خواهم كرد. در آن روز» کسی جز پیامبران نمی تواند 
سخن بگوید. و سخن پیامبران هم اين خواهد بود: « اللّهم سم سلّم » يعنى: پرورد گارا» نجات؛ 
نجات. (در دوزخ) قلابهايى مانند خارهای درخت سَعدان وجود دارد. آيا شما خار درخت 
سعدان را ديده اید»؟ صحابه عرض كردند: بلى. پیامبر بء فرمود: «قلاب هاى مذ كور مانند خار 
درخت سعدان است. البته بزرگی آنها را جز الله کسی دیگر نمىداند. اين قلابهاء مردم را طبق 
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اعمالشان می ربایند. بعضی از مردم در اثر اعمال بدشان توسط آن قلابها به دوزخ می افتند و 
هلاک می شوند و برخى دیگر سرانجام با برداشتن زخمهای سهمگین نجات می يابند. سپس؛ 
رحمت خداوند شامل حال دوزخیانی می شود که خدا بخواهد. آنگاه به فرشتگان دستور می 
دهد تا كليه کسانی را که او را پرستش کردنده اند» از دوزخ بيرون بیاورند. فرشتگان» 
خدایرستان را از آثار سجده شان می شناسند. زیرا خداوند اعضای سجده را بر آتش دوزخ» 
حرام گردانیده است. آنها را از آتش بیرون می آورند. آتش همه اعضای بدن انسان را مى 
سوزاند مگر جایی که اثر سجده باشد. آنان در حالی از دوزخ بیرون می آیند که آتش» بدنشان 
را سوخته و گوشت هایشان را گداخته است. سپس آب حیات بر بدنشان پاشیده می شود. و 
همانند دانه ای که در كنار نهر آب» جوانه می زند» آنان نيز جوانه می زنند. يس از آن» خداوند 
از قضاوت بين بندگان در حالی فارغ می شود که فقط یکی از بند گانش بين بهشت و دوزخ 
بلاتکلیف مانده است. و او آخرین فرد دوزخی است که وارد بهشت می شود. او که چهره اش 
به سوی دوزخ است» می گوید: پرودگارا ! چهره ام را از دوزخ ب رگردان. زيرا وزش هواى 
آتشین آن» حالم را به هم می زند و شعله های آتشینش» مرا می سوزاند. خداوند می فرماید: 
اگر اين خواسته ات را بر آورده سازم چیز دیگری نمی خواهی؟ می گوید: س وگند به عزتت؛ 
که نمی خواهم. و چندین عهد و پیمان دیگر می بندد. خداوند چهره اش را از جانب دوزخ 
برمی گرداند. وقتی چهره اش به سوی بهشت می شود و شادابی آنرا می بیند ابتدا اند کی 
سکوت می کند سپس می گوید: پرورد گارا ! مرا نزدیک دروازة بهشت ببر. خداوند به او می 
گوید: مگر تو آن همه عهد و پیمان نبستی كه چیز دیگری نخواهی ؟! می گوید: پرورد گارا مرا 
شقی ترین بنده ات مگردان. خداوند می فرماید: اگر اين خواسته ات را نیز برآورده سازم چیز 
دیگری نمی خواهی؟ می گوید: س وگند به عزتت که چیز دیگری نمی خواهم. خداوند او را 
نزديكك دروازه بهشت می برد. وقتی چشمش به زیبائیها و شاداببهای بهشت می افتد» لحظه ای 
سکوت می کند. سپس می گوید: خدایا! مرا وارد بهشت گردان. خداوند می فرماید: وای بر 
تو ای فرزند آدم! چقدر عهد شکن هستی! مگر تو با من» آن همه عهد و پیمان نبستی که چیز 
دیگری نخواهی. می گوید: پرورد گارا ! مرا شقی ترين بنده ات مگردان. خداوند به اين رفتار 
بنده اش می خندد. سپس به او اجازهُ ورود به بهشت می دهد و می فرماید: اکنون هر جه آرزو 


داری» بخواه. پس او آنقدر می طلبد که آرزوهایش به پایان می رسد. خداوند عزوجل به 
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يادش مى اندازد كه جنين و چنان بخواه. تا اينكه اين آرزوها نيز به يايان مى رسد. حق تعالى 
مى فرمايد: دو برابر آنچه كه خواستى به تو عنايت فرمودم». 

ابوسعيد خدرى به ابوهريره گفت: من از رسول خدا 4 شنيدم که فرمود: «خداوند به او 
ده برابر عنايت می كند). ابوهريره 5ه گفت: من بخاطر ندارم كه آنحضرت 4 بيشتر از دو 
برابر فرموده باشد. ابوسعيد كفت : من خودم شنيدم که آنحضرت 45 فرمود: «خداوند ده برابر 


به او مى دهد). 
باب (۳۱): سجده با هفت عضو 


۷ عن ابن ن باس رضي الله عنْهُما في رواية قال: قال التي 36: 


01 7 


«أيرت أن أَسْجُد على عة أَعْظم: علی الْحبْهَةِ ‏ وَأَشَارَ ی ده على أنه 
تیه وا یاب وَالتّْعرَ». (مخاری: ۸۱۲) 


تر جمه: در روایتی» ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: رسول الله مج فرمود: (به من 


ر 


دستور داده شده است كه با هفتا ستخوان بدن ( هفت عضو) سجده نمايم: پیشانی -و با 
دستش به بينى خود اشاره كرد (يعنى پیشانی و بینی با هم)- دو دست» دو زانو و سر انگشتان يا. 
همجنين به ما دستور داده شده است كه در نماز» موهاى سر و لباس خود را جمع نکنیم». 


باب (۳۲): مكث بين دو سجده 


و 7 


۸ عن ائس بن مالك ه ذه قال: ٳئي لا آلو أن اصلي بكم كما ريت 
لبي وباقي الحديث تقدم. (بخارى: ۸۲۱) 

تر جمه: انس ابن مالک 4ه فرمود: من از نشان دادن نماز رسول الله به شما به هيج وجه 
كوتاهى نمی کنم... حديث قبلاً بیان كرد يد. 


باب (۳۳): نماز كزار نبايد در سجده. ساعدهايش را روى زمين بكذارد 
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۳ 
۵ عر 


۹ - عن أنس بن مالك ه: أن الب يل قال: «اعتدلوا فى السجودء 
و لاییسط آحدکم ذراعیّه ابساط الکلب». (بخاری:۸۲۲) 

تر جمه: انس ابن مالک 4ه می گوید: رسول الله ييه فرمود: «در سجده» آرامش خود را 
حفظ كنيد و هیچ یک از شما ساعدهایش را مانند سككء بر زمین نگذارد». 


باب (۳۶): نشستن بعد از ركعت اول وسوم وسپس, برخاستن از آن 


۰ ل عن مالك بن الحويرث اللیتی ضك: أنه رأى الت کل یصلی, فاذا 
كان فی وثر من صلاته لم يتفض کی يستّوي قاعدا. وكا رف ۸۲۳) 
ترجمه: مالک بن حويرث #ه می گوید: من رسول الله 5 را ديدم که نماز می خواند و 


بعد از ركعت اول و سوم (پس از سجده دوم) نخست. اند کی می نشست وسپس برمی خاست. 


باب (۳۵): تکبیر گفتن. هنكام بلند شدن از سجده 


کې و 


۱ عن أبي سعید الخدري ذيه: أنه صلی» فجَهر بالتکبیر حِينَ رفع 
ر8 رو 2 و ِ کر e‏ 2 از 2 فا نب و 
رَأسَه من السجود. وَحِينَ سَّجَدَ وحن رفع وحن قام من الركعتين» وقال هَكذا 
رأيت النبی . (بخاری:۸۲۰) 

ترجمه: از ابوسعید خدری #ه روایت شده است که او در نماز» هنكام بلند كردن سر از 
سجده و هنكام رفتن به سجده و يس از بر خاستن از سجده و هنگام بلند شدن از تشهد اول 


با صدای بلند» تکبیر می كفت و فرمود: رسول الله را ديدم که چنین می کرد. 


باب (۳۲): نشستن به طربقه سنت. در تشهد 


5 عن عبر ال ُن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: أله كان يرب في الصّلاة 
إذا حلس واه رأى ولده فعل ذلك فتاه وقال: اما سنّة الصّلاةٍ أن نمب 
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تخملاني. (بخاری:۸۲۷) 

تر جمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما در نماز» چهار زانو می‌نشست. ولی وقتی پسرش 
را دید که او هم» چهار زانو می نشيند» وى راازا ين كار منع كرد و كفت: نشستن به طريقه 
سنت» در نماز» اين است که قدم پای راست را نصب کنی (ایستاده نگه داری) و قدم پای چپ 
را پهن نمایی. پسرش گفت: چرا خود شما چهار زانو می‌نشینید؟! گفت: من ناتوانم و ياهايم مرا 


۲۳ - عر أن شمن O‏ قال: كه 
aT‏ منکبیه» e‏ ر 


من رتیه ثم هَصر ظهْرَةُ فإذا رفع راه استوى حتّی يَعُودَ د کل فقار 
کات فإذا سحد وضع بدیه غیر مُفترش ولا قابضِهمًاء واستقبل بأطرّاف 
آصابع ليه لته فإذا حلس في الرکمتین حَلس علی رخ اليُسْرَى 
وَنَصّب اليُمْتَىء وذا حلس في ال رکعَة الاجرة دم رل اليُسْرَىء وتصب 
الا خر رة على مر را ا 

ترجمه: ابوحميد ساعدى #5 می گوید: من از هم شما شيوه نماز خواندن رسول الله 5 
را بهتر مىدانم. رسول الله يل را هنگام كفتن تكبير تحريمه ديدم كه دستهايش را تا برابر 
شانههايش بلند می کرد. در ركوع. زانوها را با كف دستهايش محكم می كرفت. آنگاه 
كمرش را طورى خم مى كرد كه سر و كمرش در راستاى هم قرار مى كرفت. يس از 
برخاستن از رکوع» كاملاً راست و استوار می ایستاد» طورى که مهره هاى كمرش سر جاى 
خود» قرار می كرفت. و هنكام سجده دستهايش را طورى روى زمين مى گذاشت كه 
ساعدهایش نه به زمين فرش می شد و نه به بدنش می چسبید و انگشتان ياهايش را به طرف 
قبله می نمود. و در تشهد اول. روی پای چپ می نشست و پای راست را نصب می کرد. و در 
تشهد آخره پای چپ را مقداری جلو می برد و پای راست را نصب می کرد و نشیمنگاه خود را 


بر زمين قرار مى داد. 
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باب (۳۷): کسی که تشهد اول را واجب نميداند 


ENE E عن‎ 

عَبدمتَاف وکان م مِنْ أصحاب ای :أن ابي ا صَلَى بهم الظهنَ فقام في 

ارعن رتم خيس ناس معا ی إا قى الصّلاة واقضر 

E E السك‎ 
(بخاری:۸۲۹)‎ 

تر جمه: عبد الله ابن بحينه ذه ؛ صحابى جليل القدر رسول الله ۶ ؛ که از قبيله ازد شنوءه 

و از هم ييمانان عبد مناف بوده می گوید: روزی» همراه رسول خدا وَل نماز ظهر را می‌خواندیم. 

آنحضرت 5 در پایان ركعت اول» فراموش کرد كه بنشیند. مردم نيز با آنحضرت #5 بلند شدند. 

وقتی نماز به پایان رسيد و مردم منتظر سلام گفتن رسول الله ا بودند» آنحضرت 5 در حالی که 

نشسته بود تكبير كفت و به سجده رفت و قبل از سلام دو سجده بجای آورد و سپس سلام 


باب (۳۸): خواندن تشهد در جلسه آخر 


٥‏ س عر عبد الله بْن مسخود ذه قال: كنا إذا صلینا علف الب ی ول 
قلنًا: السلام علی جبریل وييكائيل» | لسلا ا ل و 
الله ود فقال: «إن الله هو السلا دا صلی أحذکم»فلیقل فليقل: الات له 
والصلوَات 0 المّلامُ یلك أَيْهَا الي ا وک السّلامُ علا 
وعلی عّاد الو الالح فلکم إذا قشموها أصایت كل عب بر له صالح في 


و م ۵ 2 92 وو رر 3 


محمدا عبده e‏ 


2 
۳ أ" 


السماء والأَرّْض أَشْهّدُ أن لا له إلا الله وَأَشْهَدُ 


تر جمه: عبد الله بن مسعود 4ه می گوید: يشت سر رسول الله #5 نماز می‌خواندیم و در 
قعده. چنین دعا می کردیم: سلام بر الله» سلام بر جبرئيل» میکائیل و فلان وفلان. رسول الله 4 به 
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سوى ما نگاه كرد و فرمود: «خداوند؛ خودش منشأ سلامتى است. (هيج نيازى ندارد كه شما بر 
ے ت ا و ره و مر “و ی ی 1 ۳ 
o‏ لي مسو 


na a‏ 00000 ن لا إلهَ إلا الله راب مدا 
عبده و 


باب (۳۹): دعا نمودن قبل از سلام گفتن 


۴ 


25 بد عن عايسة رفي بي الله عَنْهَا روج اي 4 ن رسول الله ٤‏ كان 
يدعو في الصلاة: «للّهُم ي أغوذ بك من عذاب اقب وأعُوذ بك من فة 
ا الدجّال» ع بك من فة المَحيا وَفِيْنَة المَمَات له ی وذ بك 

. 2 ر دي‎ aE 
من المانم والمعرم». فقال له قائل: ما آکتر ما لويذ من ار فقال: : «إن‎ 
)۸۳۲ الرّحُل إذا غرم حَدّث فکذب ووعد فأحلف». (بخاری:‎ 
در نماز جنين دعا می‌کرد: الم يو بك من غذاب اقب وَأعُودُ بل من فة‎ 
الم لمَسيح الدجال رأعُوذ بك من فة الم وفثنة الْمَمَاتِء اللّهُمّ إِنّي غود بك من الْمَأم‎ 
وَالْمَغْرم. «پرورد گارا ! از عذاب قبرء فتنه جال و فتنه زندگی و مرگ به تو يناه می برم.‎ 
پرورد گارا ! از اینکه مقروض و بدهکار شوم به تو يناه می‌برم». شخصی پرسید: يارسول اللها شما از‎ 
اينكه بدهکار شوید زياد به خدا يناه می برید؟ فرمود: زیرا انسان بدهکار» دروغ می گوید و خلف‎ 


وعده می کند). 


۷ - عَنْ آبي بكر الصدیق طله: أنه قال سول الله : لني دُمَاء 
ُذعُو به في صَلاتِي. قال : «قل: الم ني طت تقسي فلا کیره ولا يلير 
لوب إلا نت فاغفر لى ما لول وارحمنى» إك انیت ور 


الرحیم». (بخاری :4 ۸۳) 
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ترجمه: ابوبكر صديق #5 می گوید: به رسول الله # گفتم: دعايى به من بياموز تا آنرا در 
نماز بخوانم. آنحضرت وَل فرمود: « اين دعا را بخوان: «اللهم اي ظلمْت تفسي ظلمًا كثيراء 
ولا يعفر الوب إلا أنت فَاغْفِرْ لي مَعْفِرَةَ من عِنْدِكَ وَارْحَسي, كك آلست عور 
الرَحِيم». «يروردكارا! بر خود بسيار ستم كرده ام و جز تو کسی دیگر نيست كه كناهان مرا 


بيامرزد. خداوندا ! با عنايت خود مرا بيامرز و بر من رحم كن. همانا تو بخشنده و مهربانی». 


باب (2۰): دعاهای اختیاری پس از تشهد 


نت حل ف ابن مَسْعْوْدٍ ذه في التشهد تَقَدَمٌ قریا وقال في هو الرواية 
بعد قوله: «أشَهَد أن لا له إلا الله وأشهذ أ 
من الدعاء أعجبه إليه فيدعو». (بخاری:۸۳۵) 

تر جمه: حديث ابن مسعود 4 دربارة تشهد» در سطور بالا گذشت. در این روايت 


و 
2 ۳ ده همم و 


هت آمده اس كيفك از وأشهة أن لا ال لا الةو انهه ان یه هو ول هر 


باب (۶۱): سلام گفتن 
8 عن آم سلمة رضي الله عَنْهَا قالت: ار مول الله ‏ إذا سَلم 
قام النّسَّاء حن يُقضِي نیمه وَمَكث يُسيرًا قبل أن یقومٌ. (خاری:۸۳۷) 
ترجمه: ام سلمه رضى الله عنها می گوید: يس از اينكه رسول الله 5 سلام می داد و نماز 


به يايان می رسيدء زنها بلند می‌شدند و می رفتند. آنحضرت ب اند کی توقف می کرد و آنگاه 


باب (2۲): نماز گزار وقتى سلام كويد كه امام سلام دهد 
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۰ عن عتبان ذه قال: صلیتا مَعَ الي و فس لمتا جين سَلم. 
قرجمه: عتبان بن مالک #5ه می كويد: با نبى اكرم ی نماز خوانديم. و هنگامی كه ايشان 


باب (۳ع): ذكر بعد از نماز 


ا 


۷۱ عن ابن عباس رَضِي الله عنهما: ن رفع الصوت بالذكر» ين 
3 صرف الناس من المكتوبّة» كان على عَهد النبي يك. وقال ابن عباس: کشت 
أعلم إذا اتصرفوا بذلك إذا سَمعه. (بخارى: ٤١‏ ۸) 


تر جمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: ذ کر با صدای بلند. بعد از نماز های فرض؛ 


ذکرشان» می دانستم که نماز» تمام شده است. 


۲ دعن آي قر وف فال باه E‏ إلى الّبي ك فَقَالُوا: دب 
هل الدُتُور مِنَ الأَمْوَال بالدرَحَات الْعُلا وَالنعِيم لیم ا کا ب 
وَيَصُومُونَ کما لصو وم فضل من ال يَحْحُونَ بها ويعَرُونَوَيْحَاجِدُونَ 
3 تال: دالا آخدنک إن آحذئم به او ت م ول يُذ رککم 
أحَد دک و کشم حبر من اشم بيْنَ هرن إلا من عمل تله تُسَبحُونَ 
دوك ن ا کل صلاة ان ۷ 

EN SS EEE 
وان وكبْرُ أَرْبَعًا ولان فَرَحَعْت إل فقال: تقول: «سْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ‎ 
٤۳ له له اک کی یکون نھن كلين ادا وككين». رغاری:‎ 

ترجمه: ابوهريره 4ه می گوید: عده‌ای از فقرا نزد رسول الله 45 آمدند و عرض کردند: 


ثروتمندان علاوه بر رفاه مادی» درجات رفيع بهشت و نعمتهاى جاودان آن را از آن خود ساختند. 
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زيرا مانند ما نماز می خوانند» روزه می گیرند و بدليل برترى در ثروت» حج و عمره می گزارند و 
جهاد مى كنند و صدقه مى دهند. (واد ين كارها از ما ساخته نيست). رسول خدا هله فرمود: «آيا 
عملی به شما نیاموزم که اگر آن را انجام دهید. کسانی را كه از شما پیشی گرفته اند» در خواهید 
یافت و بهترین انسانهایی که با شما هستند» خواهید شد. و جز کسانی که مثل شما اين عمل را 
انجام می دهند» کسی دیگر به شما نخواهد رسید؟ آن عمل» اين است که يس از هر نماز فرض؛ 
سی و سه بار سبحان الله و سی و سه بار الحمدلله و سی و سه بار الله اکبر بگوید. 

راوی می گوید: بعد از آن» درباره تعداد اين تسبیحات ميان ما (صحابه) اختلاف نظر 
بوجود آمد. بعضی‌ها گفتند که «سبحان الله و الحمدلّه » سی وسه بار و «الله اکبر» سی وچهار بار 
گفته شود. ابوهریره می گوید: در اين مورد» به رسول خدا #5 مراجعه کردم. فرمود: «هر یک 
را سی وسه بار» تکرار كنيد 

8 ور 0 ص ان و وو و 4 

۳۲ عن الْمُغيرةٍ ن شُعْبَة طيه: أن اي يخ كان یقول في بر كل 
ا رازه نز ر امه ۳ و الاو و 5 
صلاة مكتوبة: دلا اد ا SS‏ 
رن ان ری ل ا ا 
كل شىء قدير. الهم لا مانع لما أَعْطَيْت» ولا معطي لما مَنَعْتَ» ولا ینفع ذا 
و و 
الجد منك الجد». (بخاری:؛ ٤‏ ۸) 

تر جمه: مغیره بن شعبه روایت می کند که رسول الله كيد بعد از هر نماز فرض» اين دعا را 
می‌خواند: «لا اله ی رن لعل وله الخند و على کل ش 2 قدیر له 
لا مان لما یت ولا مُعْطِى لمّا مَنَعْت مَنَعْت ولا نفع دا الْجَدّ منک الْجَدا. اعم مكو ری تفر 
الله وجود ندارد. یکتایی است که شریکی ندارد. يادشاهىء از آن اوست. و هم ستایشهاء 


كس نمی تواند به او چیزی عطا کند. سعی و تلاش فرد» در برابر مشیت توء سودی ندارد. 


باب :)٤٤(‏ رو گردانیدن امام به سوی مردم. يس از اتمام نماز 


4 عن سَمُرَةَ بن جلدب له قال: كان الي يل إذا صلی صلاة آقبل 
علیتا بوجهه. (بخاری:۸۵) 
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تر جمه: سمره بن جندب ذه می گوید: نبی اکرم ی يس از نماز» رو به مامی کرد (و 


می نب ت )ار 


٥‏ عَنْ زد ی ال الجُهني هه أله قال: صلى لنا سول الله ول 
صلاة الصبح بالحديبيّةء على ار سَمّاء كانت من اللیلق فلمًا الصَرّفْ آقبل عَلَى 
الاس فَقَالَ: «هل درون مَاذا قال ربکی؟ قالوا: الله ور سول اليد قال: 


3 
سم و م2 


«أصبحَ ین ادي مین بي وکافن امن قال: مرا بط له ورخمیسبه 
فذلك مُوْمِنْ بي» وَكافِرٌ بالك وکب. وأمًا من قال: بء کذا و کذا فذلك کافر 
بی» وموّمنْ بالکو کب». (بخاری:۸۲) 

ترجمه: زيد بن خالد جهنی ذه می گوید: رسول الله 4 در صبحگاه یک شب بارانی» يس از 
اقامه نماز صبح در حديبيه» رو به مردم کرد و فرمود: «آيا می دانید پروردگار شما جه فرمود؛؟ 
صحابه گفتند: خدا و رسولش بهتر می دانند. آنحضرت # گفت: خداوند فرمود: «بندگان من» 
صبح کردند در حالی که بعضی مومن و بعضی کافر شدند. آنها که گفتند: فضل و رحمت خدا 
شامل حال شد و باران نازل فرمود به من ایمان آوردند و به تاثير ستاررگان کافر گردیدند. و اما 


کسانی که آن را به ستارگان نسبت دادند به من کافر شدند و به ستا ركان ایمان آوردند». 


باب (4۵): امام می تواند در صورت نیاز از بالای شانه های مردم. عبور نماید 


۷٦‏ س عن عقبة ف قال: صليّت وراء الى ول بالمدية العصرء فسَلم ثم 


م2 3 
میم هه د 2 


قام مسرعا» فتحطی رقاب النّاس إلى عض حجر نسّائه ففز ع الناس من سرعتهه 


فکرهُتُ أن يحستي» فأَمَرت بقسمته». (خاری: ۸۵۱) 

ترجمه: عقبه ه می گوید: در مدینه» نماز عصر را يشت سر رسول الله #5 خواندم. 
آنحضرت #۶ پس از اتمام نماز» برخاست و با شتاب از روی شانه های نما زگزاران عبور کرد و 
به خانه یکی از همسران خود رفت. مردم از شتاب رسول خدا ی متحیر شدند. آنحضرت #5 يس 
از چند لحظه دوباره (به مسجد) بر گشت و دید که مردم از شتاب او شگفت زده شده اند. 
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فرمود: «به يادم آمد كه مقدارى طلا در خانه ما وجود دارد. دوست نداشتم كه توجه مرا بخود 
مشغول سازد. لذا دستور دادم آنرا تقسيم کنند». 

باب :)٤1(‏ روی گردانبدن با برخاستن و رفتن از راست و چپ. پس از اتمام 
نماز 

۷ عن عبد الله ِن موو له قَالَ: لابجعل حدم للشبطان هي 

من صلاته» يَرَى أن حَقا عَليّهِ أن لا یتصرف الاعن بيه لقد رابت الل ا 
کنیا یتصرف عن یساره. (بخارى: ۲ ۸۰) 

نداشته باشد. بدین معنا كه نماز گزار فکر کند كه روی گردانیدن يا رفتن» يس از نماز» از سمت 

راست» ضروری است. در حالی که من رسول خدا 5 را بارها ديده ام که از سمت چپ. روی به 


مردم می نمود یا بیرون می رفت . 


باب (۶۷): حکم خوردن سیر پیاز و ترة خام 


الشجرة- يريد الوم لد يمان في مسّاجدِنا». قلت: 0 يعني فال مسا ار 
يعني الا يغه وقيّل: 1 تن (مخاری:؛ ۸۵) 

تو جمه: جابر بن عبد اللّه ‏ روایت میکند که رسول الله 4 با اشاره به بوتۀ سیر فرمود: 
«هر كس که ازا ين گیاه خورد به مساجد ما نيايد». راوی می گوید: از جابر پرسیدم: منظور 
آنحضرت 4# کدام نوع سير است؟ جابر كفت :به نظرم سیر خام است. و در روایتی دیگر گفت: 
به نظرم سیری است که بوی تند دارد. 


م ام و 


۹ عن حابر و ذه آن اي ول قال: «من آکل نُومًا أو بصلا فلیعترلنا». 
و قال : «فليعترل مُسحدا وليقعد في بنته». وآن البي يل آني بقذر فبه حمَطيرَات 
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من بقول فوحَد لها ريخا فسال فاخبر بما فیها من البقول فقال: «قربوها». 
إلى بعض صحابه کان مر ۳۹۳ فلما رآه كر آکلها؛ قال: «کل فائی آتاحی من لا 
تتاجي». (بخارى: ۵ ۸۵) 


۲ 


3 


ترجمه: جابر بن عبد الله ذه می كويد: رسول الله 5ل فرمود: «(ه رکس که سير و با پیاز 
بخورد. از ما كناره گیری نمايد» با فرمود: «به مساجد ما نيايد و در خانه خود بنشيند). 

همجنين» روزی؛ یک ديكك نزد آنحضرت #۶ آوردند که در آن» چند نوع سبزی بود. 
بوی تندی از آنهاء به مشام رسول اکرم يله رسيد. از محتویات آن (دیگ)پرسید: آنها 
سبزیجاتی را که در آن» وجود داشت شت. نام بردند. آنحضرت ب نخورد و با اشاره به سوی یکی 
از اصحاب که همراهش بود. فرمود:«نزد او ببرید». او نیز از خوردن آن» سرباز زد. رسول خدا 
ل فرمود: بخور زیرا من با کسی از نزدیک سخن می گویم (جبرئیل )كه شما سخن نمی 
كوينك): 

۱۳ ی 


انواع سبزی وجود داشت. 
باب (6۸): وضوی كود كان 


۱ چ لي م نمم أن النبي # مر على قبر منبوذ 


َأمّهُم وَصَفُوا عليه رخاری:۸۵۷) 


ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: گذر رسول الله #5 بر قبرى دور افتاده و تنها 
افتاد. بر آن قبر» نماز جنازه خواند و حاضران يشت سر ايشان صف بستند و نماز خواندند.(ابن 


عباس هم که در آن زمان» کود کی نابالغ بود» جزو نما ز گذاران بود). 


۲ - عَنْ ابي سَعِيدٍ در ذل عن اي قال: «الْعْسْل یرم الم 
واحب عَلَى كل محتلم». (مخاری: ۸۵۸) 


5 مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: ابوسعيد خدری 44 ميكويد: رسول الله يل فرمود: «غسل روز جمعه بر هر 


شخص بالغ» واجب است». 


۳ س قن ان عباس رقي الله هم و قذ قال له رخل: ديات 
الْخْرُوج مع رَسُول الله ؟ قال: حب ور مَكَانِي من ما هد يعني من 
فيدر وه أن العلم اي عنة دار كين إن الصلت نم عطب تم آنل اساب 
فوَحَظَهُنَ ورهن مره أن يََصَدكْنَ فجعلت الما تهْوِي يدحا إلى حَلقَِا 


9 
ع وم م 


لقي في ثوب بلال» اتى هو وبلال ابیت (بخاری: ۸۲۳) 

تر جمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: شخصى از من يرسيد: آیا با رسول الله 5 به 
عید گاه رفته اى؟ گفتم: بلى. ولى اگر خويشاوندى نزدیک» با رسول الله وله نمی داشتم» به علت 
خرد سالی» نمی توانستم با ايشان به عيدكاه بروم. آنحضرت 45 كنار يرجمى که بر سر در منزل 
aa E‏ تس تیان SE‏ 
موعظه و ارشاد نمود و امر به صدقه فرمود. آنگاه» زنان شروع به دادن صدقه نمودند. یکی 
انگشتر» ديكرى النگو و آن دیگر» زيور آلات خود را بيرون می آورد ودر چادر بلال می 


انداخت. سپس» رسول خدا ی و بلال به خانه ب ركشتند. 


باب (54): رفتن زنان به مسجد در شب و تاريكى 
7 3 کی ی و مر 7 3 رو و م2 ۳7 ا م 82 3 ا ر 8 
65 - عن ابن عَمَّرَ رضي الله عنهما عن النبي #5 قال: «إذا استاذئكم 
ةم 3 1 زر اه َو IEA‏ 
نساؤٌ کم بالليل إلى المسحد فأذثوا لهن». (مخاری:۸۳۰۰) 


ترجمه: عبد الله بن عمر رضى الله عنهما می كويد: نبى اكرم 5 فرمود: گر همسران 


شما اجازه خواستند تا شبها به مسجد بروند» به آنان اجازه دهید). 
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۱۱ - كتاب نماز جمعه 


باب (۱): فرض بودن نماز جمعه 


5 عن أب هْرَيْرَة طيه: أله سمع سول الله ول یقول: «نَحن الآخِرون 
السابقون يَوْمَ القيامَت بيد نهم أوُوا الکتاب من فين ثم هذا يَوْمُهُمٍ الذي فرض 
یه فَاعْتلفوا فيه فَهّدَانَا الله فالّاس لا فيه تَبَعْ: الْيَهُودُ غدّه وَالنَصَارَى بَعْدَ 


غد». (بخاری:۸۷۲) 


ترجمه: ابوهریره 5ه می گوید: رسول الله تا فرمود: «ما در دنیا؛ آخرین آمت هستیم ولی 
در قیامت. پیشاپیش ساير امتها خواهیم بود با وجودی که آنها قبل از ما صاحب کتاب آسمانی 
شده اند. سپس خداوند روز جمعه را برای اهل کتاب. فرض نمود (تا شعاثرشان را در آن انجام 
دهند) ولی آنان در مورد آن» دچار اختلاف نظر شدند. آنگاه خداوند مارا بدان (روز جمعه) 
راهنمایی فرمود و بقیه مردم (اهل کتاب) يشت سر ما قرار دارند؛ شنبه روز عبادت يهود و یکشنبه 


روز عبادت نصارا است». 


باب (۲): استفاده از عطر و مواد خوشبو در روز جمعه 
۳ جاع آبی سعد الخدري 4# قال: أشهد على رسُول الله عله قال: 
«الغُسل یوم الجْمعَة وَاحب على کل محتلم وآن یس وآن یس طِينا إن 
وجد». (بخاری: ۸۸۰) 


«غسل روز جمعه و مسواكك زدن, بر هر فرد بالغ و مسلمان» واجب است. و اگر به مواد خوشبو» 


دسترسی داشت. استفاده کند). 
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باب (۳): فضيلت روز جمعه 


AV‏ حكن ني هر يك أن ۳۹7 الله يله قال: «من اغْتّسّل يَوْمَ | مه 
سل اجه ثم رَاح فكأنمًا قرب بدئة» وم راخ في الساعَة الثانية فَكَأنمَا قر 
ر ارات في و الثالئة فکَانْمَ قري كفا اقفن راح في الع 


هرق مرج 


الرابعة فا ك2 ا ومن راح في المساعة الا نکم قرب بيضة» 
فاذا حَرَجَ الامام حضرّت الْمَلائْكَة ون ال کر». 

تر جمه: ابو هريره ذه روایت می کند که رسول الله 5 فرمود: «(ه رکس» روز جمعه مانند 
غسل جنابت» غسل نماید و اول وقت برای نماز جمعه برود» گویا شتری صدقه نموده است. و هر 
کس بعد از آن» برود» گویا گاوی صدقه نموده است. و هر كسء بعد از آن» برود» گویا قوچی 
صدقه نموده است. و هر كسء بعد ازآن برود. گویا یک مرغ صدقه نموده است. و هر کس بعد 
از آن» برود گویا یک تخم‌مرغ صدقه نموده است. ولی زمانی که امام برای ايراد خطبه برخیزد؛ 
فرشتگان (قلم و کاغذ خود را جمع کرده) به خطبه كوش می دهند». 


باب :)٤(‏ استعمال روغن خوشبو در روز جمعه 


۸ - عن سَلمَان القار سي تفه قال: قال اي 36: «لا يسل رل 
یوم | لجمعة وي ا ما ما استطاع من طهر وین من ده و یمس مِنْ طیب 
یه م رج فلا فرق ین تین م بصي ما کیب له نم میت إذا تکلم 


موم هر or‏ 


الِإِمَام إلا ا م بینه وبين ات يي (بخاری: ۸۸۳) 


تر جمه: سلمان فارسى #ه روايت می كند كه نبى اكرم 5 فرمود: «ه رکس» روز جمعه 
غسل كند و حتى المقدور» خود را ياكيزه نمايد و از روغن يا مواد خوشبويى كه در اختيار 
دارد» استفاده کند. سپس برای نماز جمعه برود و در مسجد نيز از روى شانه هاى مردم» عبور 
نكند و آنچه برايش مقر شده است» نماز بخواند و با دقت و رعايت سکوت. به خطبه امام» 


كوش فرا دهد تمام كناهانش از جمعه قبل تا اين جمعه بخشيده خواهند شدا. 


مختصر صحیح بخاری ۲۹4 


۹ عن Ng‏ ذکروا أن الب عله 
ال : «اغتسلوا يوم لجُمعة واغسلوا ءوس وان لم تکوئوا حداء .و ای | 
2 فقال: ما ال فلعی و وأا الطیب فلا أذري : (بخاری::۸۸) 


ترجمه: از عبدالله بن عباس رضى الله عنهما يرسيدند: مردم می گویند: رسول خدا 45 


۱ 


فرموده است: «روز جمعه غسل كنيد وسرهایتان را بشویید اگر جه جنب نباشید و همچنین از مواد 
خوشبو استفاده نمایید»؟ ابن عباس رضی الله عنهما گفت: در مورد دستور به غسلء بلی. اما در 


مورد استفاده از مواد خوشبو آن را به خاطر ندارم). 


باب (0): پوشیدن بهترین لباس 


is 


I TS TE ET 
رَسُولَ اللو لو اشرت هذه فلبسلها یرم الْحْمْعَة ولوف إذا قَدِمُوا لك‎ 
A E لس هه مر لا علاق له‎ E ال رسول ال‎ 
EO Sy 
فَقَالَ عمر: ا رَسُولَ اللّو! کسوکنیها وقد قلت فِي خُلّةِ عُطَارِدٍ مَا قلت؟ قال‎ 
الله ع: «إنّي لَمْ آکسکها اا فکساها مر بن الطاب‎ 1۳ 
ًا لَهُ بمکة مش کا. (بخاری:۸۸۲)‎ 


ترجمه: عمر اه يارجة ابریشمی را دید که در آستانه مسجد النبی #5 برای فروش به 
نمایش گذاشته شده بود. عرض کرد: ای رسول خدا! چقدر خوب است. اگر شما اين پارچه را 
بخرید و در روزهای جمعه و هنكام ملاقات با هيئت هایی که به خدمت شما می رسند» آن را 
بپوشید؟ رسول الله که فرمود: «اینگونه پارچه ها را کسانی می پوشند که از نعمت‌های آخرت» 
سهمی نداشته باشند». يس از مدتى» چند دست لباس از همان پارچه به آنحضرت ی هديه دادند. 
رسول خدا يل یکی از آنها را به عمر 44 داد. ایشان عرض کرد: يا رسول الله! اين پارچه را به من 
بخشیدی تا پپوشم در حالی كه قبلاً پوشیدن آن را مذمت فرمودی. رسول خدا ی فرمود: «من آن 


را نداده ام که پپوشی». بعداً عمر هه آن پارچه را برای برادر مشر ک خود كه در مکه بود» فرستاد. 


Y1‏ مختصر صحيح بخارى 


باب 0): مسواکت زدن در روز جمعه 


۹۱ عن أبي هُريْرَة ند : أن رَسُول الله ك قال: «لولا أن أَشْقّ عى 
متي ا و على لاس مره بالسواك مَعَ کل صلاق». (بخاری: ۸۸۷) 


ترجمه: ابوهريره اه می كويد: رسول الله 5 فرمود: «اگر بر امت من» يا بر مردم دشوار 


e 


نمى شدء به آنان دستور می دادم كه برای هر نماز» مسواكك بزنند). 

۲ سعن آنس ذه قال: و ال سول الله لك: اا كا كذ 
السواكٍ». (خاری:۸۸۸) 

تر جمه: انس #5 میگوید: رسول الله يله فرمود: «درمورد مسواكك زدن» به شما زياد 
تأكيد نمودم». 

باب (۷): آنچه در نماز فجر روز جمعه خوانده میشود 

۳ عن أبي هُرَيرَة ضيه قال: كان اللي ول يقرأ في الْجُمْعَةٍ في صلاة 

الفجر ۸۱ 7 ثزیل) السحدة» هل آتی علی الإنْسَانِ4. (بخاری:۸۹۱) 


تر جمه: ابوهریره 5ه می گوید: رسول الله #5 در نماز فجر روز جمعه» بیشتر سورهای 


سجده الم ثزيل) و دهر هل أي غلي الإنْسّانِ4 را تلاوت مى كرد. 


باب (۸): نماز جمعه در روستاها و شهر ها 


۹ س عَنْ عَبد له بن عم رضي الله عنم يقول: ES‏ سير 
تقول کلک راع وکلک مُستقول ع ا الإمَام راع ۱ 
رعو وَالمَخْلَ راع في أَهلِهِ وهو مسقول عَنْ ريي يه ما راعية في بيت 
زوحها وَمَسئولة عن رعينهاء وَالْْحَادِمُ راع في مال سید ِ سدق ومستول عن رعِيّته». 


مختصر صحيح بخارى ۲ 


قَالَ: وَحَسبْت أن قد قال: «وَالرحُل راع في مال أبيه سول عن ره 
وش رو 

وكلكم راع 7 عِيّته». (بخاری:۸۹۳) 

تر جمه: عبدالله بن عمر ذلك می كويد: رسول الله 5 فرمود: «هر كدام از شما مسئول است؛ 
و از هریک از شماء درمورد زیر دستانش سؤال خواهد شد. رهبر جامعه» مسئول رعيت می باشد. 
مرد» مسئول خانواده و زیر دستانش می باشد. زن در خانه شوهر» مسئول زیر دستان خود است. 
خدمتگذان مسئول است و از او در مورد اموال صاحبش و مسئولیت های دیگرش؛ سئوال خواهد 
شد. راوی می گوید: به كمانم انحضرت ی اين جمله را نیز افزود که «مرد هم مسئول مال يدر 


خود می باشد. و همه شما مسئول هستید و از شما در مورد مسئولیت تان» سئوال خواهد شد». 


I E O ORD E 
حديث أبي هرن 0 ضفه: «تحن الآخرون السابقون» قا فز یت‎ - ۶ ٩ ۰۵ 
وزاد هنا في آخره: تم م قال: «حَقٌ علی کل تلم أن يسل في كل سَبعة يام‎ 

یرما يسل فيه رم وَحَسَّدَه». (بمخاری:۸۵۷) 

تر جمه: حدیث ابوهریره له درباره اينكه رسول الله #5 فرمود: «ما در دنياء آخرین امت 
هستیم. اما روز قیامت» پیشگام همه خواهیم بود» بیان گردید. در اين روایت علاوه بر آن؛ 
چنین آمده است که آنحضرت تا فرمود: «در هر هفت روز» یک بار» غسل كردن بر هر 


مسلمان» واجب و ضروری است. یعنی هفته‌ای یک بار» بايد سر و بدن خود را بشوید». 


باب (۱۰): نماز جمعه بر جه کسی و تا جه فاصله ای فرض است؟ 


۰ عن عَائْشَةَ رضي الله لها روج اي 38 قالت: كان لاس یاون 
یوم الْجْمُعَةِ من متازلهم وَالعَوَالِيُ ون في مان تیب امار وا و 


خر مِنْهُمُ الق فأتى رَسُول الله ول اسان مهم وه عِنْدِي» فقال الي : 
دلو نک تطهرنم يريك هَذا». (مخاری: 8۰۲) 


۲۹۷ مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: عايشه رضی الله عنها “همسر گرامی رسول خدا 5 ؛ می گوید: مردم» روز جمعه از 
خانه‌های خود و از عوالی (مکانی در چهار میلی مدینه) به طور نوبتی برای شرکت در نماز جمعه 
می آمدند. و لباسهای شان در اثر عرق و گرد وخاک» بد بو می شد. روزی رسول الله ی در خانه 
من بود که یک نفر از آنان» نزد آنحضرت #۶ آمد. رسول الله يل فرمود: «چقدر خوب بود اگر 
شما برای اين روز» طهارت یعنی غسل می کردید». 

۷ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس مهتة آلفسهی وكائوا 
إذا راخوا إلى الْجُمُعَةِ راخوا في مهم فقيل لَهُمْ: «لو اغتَسلنم». 
(بخاری: ۳ )8٩۰‏ 

تر جمه: عايشه رضى الله عنها می‌فرماید: مردم» خودشان کارهایشان را انجام می‌دادند و 
با همان لباسهاى کار» برای اداى نماز جمعه می آمدند. به آنان گفته شد: «چقدر خوب بود اگر 


امروز غسل می كرديد). 


و 


۸ عر لس بن مالك طه: أن الب يلك كان یصّلی لد عن كفي 
(بخاری: ۰°( 


ترجمه: انس ظط می گوید: رسول الله 5 نماز جمعه را يس از زوال آفتاب می خواند. 


باب (۱۱): اگر روز جمعه هوا گرم بود 
8 - عن آنس بن مالك َيه قال: كان الب وي إذا اد برد بكر 
بالصلاق وذ اد ار ارد بالصّلاق تعن الجمعة. 


جمعه را زود می خواند و در تابستان که هوا سخت گرم می شدء آن را به تاخیر می انداخت. 


مختصر صحيح بخارى YA‏ 


باب (۱۲): رفتن به نماز جمعه 


يه يقول: «من اغبرّت قَدَمَاهُ فى سل الله حَرَمَهُ الله على الثار». 


(بخاری: ۷ 0 ( 


0۰۰ عن أن عنس ول آله قال وهر ذاهب إلى الجمعة: سمعت الب 


تر جمه: ابو عبس 4ه در حالى که برای نماز جمعه می رفت. گفت: از رسولالله 5 شنيدم 


كه می‌فرمود: «هر کس كه قدمهايش در راه خدا گرد آلود شوند» آتش دوزخ بر او حرام 


خواهد شد». 


باب (۱۳): نبايد کسی برادر مسلمانش را از جايش بلند نمايد 
و خودش بجايش بنشيند 
۱ عن ابن عَمَرَ رَضِي الله عَنهما قال: هى الي بك أن یقیم الرجل 
أحاة مرن مَقعَده بلس فیه. قیل الجْمعَة؟: قال: الْجُمعة وغیرهَا.(ضاری:8۱۱) 
تقرجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول الله 5 نهی کرد از اینکه کسی برادر 


مسلمانش را از جايش بلند کرده و خود بجایش بنشیند. سؤال شد: آیا این حکم» برای روز جمعه 


است؟ فرمود: برای روز جمعه و غيره جمعه است. 


باب :)۱٤(‏ اذان روز جمعه 
۲ عن السَائب بن يزيد هه قال: كان الا ء يَوْمَ الجمُعة وله ذا 


جا الامام على المِثْبّر على عَهدٍ لبي ع وَأبي بكر وَعْمَّرَ رضي الله عَنْهِمَاء 
َلَمًا کان عُثْمَان له و کثر لاس راد النّدَاء الثالت عَلَى الرّؤْرَاء.(بخارى:9431) 


۳۹۹ مختصر صحيح بخارى 


قرجمه: سائب بن يزيد 5 می گوید: در زمان رسول الله يل ابوبکر ده و عمر#ه اذان جمعه 
همان اذان اوّل بود که جلوی منبر گفته می شد آنهم وقتی که امام برای ايراد خطبه بالای منبر 
می‌رفت. اما در زمان خلافت عثمان #5 وقتى جمعيت زياد شدء اذان سوّم بالاى زوراء گفته شد و 
اضافه گردید. ۱ 


باب (۱۵): یک مؤذن در روز جمعه 
۳ - و عله ڪه في روابة قال: لم يکن لشي نب موَذن عير وَاحِدٍ وکان 
لنََذِينُ یوم الجْمُعَةِ جين یجنس الامام» يعني على المتبر. (بخاری:۱۳٩)‏ 
تو جمه: و در روات وا وا تا 


باب(۱۳): امام, روز جمعه بالای منبر به صدای اذان پاسخ دهد 


اوطح ع اون ل اف ناد ل ل 


- 
م ۵ م 
3 3 


رس اله فال 00 وأناء فلا أن قضى الَأذِین قال: يا 
سيك سول له يه على هذا الْمَجْلِسء E‏ 

قرجمه: معاويه ذه روز جمعه بر منبر نشسته بود. هنگامی كه مؤذن الله اكبر گفت. او نيز الله 
اكبر گفت. و هنگامی كه مؤذن اشهدان لاله الاالله گفت. ايشان نيز آن را تكرار كرد. وقتى مؤذن 
آشهد أن محمدا رسولالله گفت. معاويه نيزآن را تكرار نمود.تا اين كه اذان به يايان رسيد آنگاه 
فرمود: ای مردم ! من از رسول خدا ی در همین جايكاه شنيدم كه هنكام اذان گفتن موذنء اين گونه 
که از من شنیدید» عمل می کند. 


مختصر صحیح بخاری ۷۰ 


باب(۱۷): خطبه خواندن بالای منبر 
ه.ه ‏ حدیث سها بن سعد الساعدي ضيه في آمر ۱ لعن ا 
وَذِكرٌ صلانه القهقرّى» وزاد في هذه: فلمّا فر غ أقبّل على النّاس فقال: « 


۳ 


له يي ر ره و ر مر شا سوم 2 
الناس نما صنعت هذا لتاتموا ولتعلموا صلاتي». (بخاری: )٩۱۷‏ 


3 
ا 


7 


قرجمه: حديث سهل بن سعد نله درباره نماز خواندن رسول الله #۶ بالای منبر و يايين آمدن 
آنحضرت ی هنكام سجده قبلاً بیان شد. علاوه بر آن» در اين حديث آمده است كه رسول الله كل 
يس از اتمام نماز» فرمود: «اى مردم! من اين عمل را بخاطر آن انجام دادم كه شما به من اقتدا كنيد و 


كيفيت نمازخواندن مرا بیاموزید». 
° 92 2 ریم 7 ما ىم 20006 ا و 

مه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كان حذع يقوم الیه 
ا EE‏ و 2 ؟ مر و م وم E‏ 1 2 9 2 7 
النبي بي فلما وضع له المتبر »سيعتا للجذع مثل أصوات العشار» حتى رل 
و مر ا ع ا 
النبي له فوضع یده عليه. (بخاری:۱۸٩)‏ 

قرجمه: جابر بن عبد الله ده می گوید: رسول الله 5 در ابتدا بر تنه درختى تكيه می 
كرد و خطبه می‌خواند. ولى يس از اينكه برای آنحضرت و منبری ساختند» آن تنه درخت 
(كه دیگر مورد استفاده قرار نمی گرفت) به آه و ناله در آمد و مانند شتر آبستن» می ناليد. تا 


اينكه رسول الله 5 از منبر يايين آمد و دست (مباركش) را (جهت تسلى) بر روى آن كشيد. 


باب (۱۸): خطبه خواندن در حالت ايستاده 
Ee‏ الله غنهما قال: کان الب له بخطب قائماء 


ثم یقعد. ثم یقوی كما تفعلون الآن. (بخاری:۲۰٩)‏ 


۲۳ مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول الله يله ایستاده خطبه را آغاز 
می کرد. سي سپس اند کی مى نشست و آنگاه دوباره بلند مى شد. همناطور كه امروز نيز رائج 


است. 


باب :)۱٩(‏ گفتن "اما بعد" پس از حمد و ثناى خداوند در خطبه 


۸ عن عمرو بن تخلب ذا د: آن رَسُول الله يذ أي بال أو سبي 


رم 


فق مان فاعطی رجالا ورك رجالا بلعَهُ أن الل رك ُو فحد الله ثم 


ركع و 


نی لیب نم قال؛ «آمَا بَعْدُ فَوَاللُه 11 لاطي اج واد ع الريك وَالْذِي 
ا ع بل من الذي أطي ولك اخطي أفراما لما آری في قلوبهم من 
الْجَرَع والهلم, ول أَفرم ی ما جَعَلَ ال في قلوبهم من الْغنَى وال 
فيهم عَسْرُو بن تغلب». قوَاللَه ماب أن بي بکِمة رَسُول الله + حمر النَعَم. 
(بخارى: )٩۲۳‏ 


د 


تر جمه: عمرو بن تغلب له می گوید: مقدارى مال يا چند تن اسير جنگی» نزد رسول الله كَل 
آوردند. رسول الله 5 آنها را تقسيم نمود. افرادی را از این مال» داد و تعدادى را نداد. به 
آنحضرت 4 خبر رسيد که آنانی كه سهمی نبرده اند» ناخشنود هستند. رسول الله #5 يس از 
حمد و ثناى خداء فرمود: «اما بعد: بخدا سو گند» من به بعضى از | ين اموال» می‌دهم و به بعضى 
دیگر نمىدهم. اما آنانى را كه نداده ام» نزد من محبوب تر اند از كسانى كه به آنها مال داده‌ام. 
زيرا من به کسانی که در آنها حرص و طمع می بینم» می دهم. و برخی دیگر را به خیری که 
خداوند در دلهایشان قرار داده است» می سپارم. و عمرو بن تغلب از آنان است». عمرو بن تغلب 
می گوید: به خدا سوگند که اين سخن رسول الله 5 برای من از شتران سرخ رنگ نیز محبوب 
تر بود. 


سول الله ب قام عشية بعد 


ES ۰۹ 


1١ 


- 


قال: «أما بَعْدُ». (خاری:۰ 8۲) 


مَكَلَ ماه - ول وه 


مختصر صحیح بخاری ۳۷۲ 


تر جمه: ابوحميد ساعدى 45 می گوید: رسول الله 5 شبی د پس از نماز عشاء بلند شد و 


يس از حمد و ثناى خداوند.فرمود: «امّا بعد). رو سخنرانی نمود). 


ه عن ابن عباس رضي الله عَنْهُما قال: صَعِدَ اللي 5 ال 
ی 
وا بَعْدُءِ فان هدا الْحَىَّ م من الأنصّار ماوت سره قان مر ول شیا مر 
اة محر لل اماع أن بطر فيه أَحَدا از يع فو أده ر یه 


۵ رص م 


محسنهم ویتجاوّز عن مسیتهم». (بخاری ATV:‏ 


ترجمه: عبد الله بن عباس رضی الله عنهما می‌گوید: آخرین باری که رسول الله #5 بر منبر 
نشست. چادری بر روی شانه‌های (مبار کش) انداخته و پارچه‌ای بر سرش بسته بود. آنحضرت ول 
يس از حمد و ثنای خداوند» فرمود: «ای مردم! نزديكك تر بيايبد). مردم نیز هجوم آوردند و 
نزدیک آمدند. آنگاه» رسول خدا ل فرمود: «اما بعد: اين گروه آنصار به تدریج کم می شوند در 
حالی كه ساير مردم» روز به روز زياد می شوند. پس هر كس از امت محمد 3 که به مقامی 
رسید و توان نفع و ضرر به مردم را داشت» از نیک و کاران انصار قدردانی کند و از خطاکاران آنها؛ 
شت نماید). 


باب (۲۰) : امام در اثنای خطبه. به شخصی که وارد مسجد می شود امر نماید تا 


دو ركعت نماز بخواند 
١١‏ عن حار بن عباله رضي ي الله عنهمّا قال: جاء رجحل والبی ل 


يطب النّاسَ یوم e‏ فال وأا پا فلان»؟ ال2 فال" «قم 
فار کم رکعتین». (مخاری:۳۰٩)‏ 


ايراد خطبه بود» شخصی وارد مسجد شد و نشست .آنحضرت ب فرمود: «يا فلانی! آيا نماز 


۷۳ مختصر صحيح بخارى 


خوانده اى»)؟ گفت: خير. رسول الله #5 فرمود: «برخيز و دو ركعت نماز بخوان». (يعنى تحيه 


باب (۲۱): طلب باران در خطبه روز جمعه 


5 . عَن أنّس بن مالك ضيه قال: o‏ 
يل فبيتا اي يل يَخْطْبْ في یرم حْمُعَةِ قام أَعْرَابِيُّ فقال: یا رَسُولَ الله 
هلت المَال وَحَاعَ الالء فَادْعٌ ۱۳۳ فرفع يديه 5 تر في السماء و 


ل سس سا 


فرّالْذٍي تفسي بيده ما وَضَّعَهًَا تى تار المتحانب أمثال الجبّال 0 یل 
عن منبرو شان ریت الط یعَحَادر عَلَى لحیته E‏ ا یومتا ذلك ومن 
انعد ود الب وَالْذِي یه حى امه الأخرى» وقام ذلك الأطرابي أو ف قال 


که و و 


غیره» فقال: Al‏ الله هد لاء وغرق ل فا له لا فرَفع ید 
فقال: «اللْهُمَ وا ولا علیتّا». فما يشير بیدو و إلى تاحية من السحاب 1 
الفر يكت وارك الْمَدِيئة مثل ا ل الْوَادِي 1۳ شهرا ولم يُحئ 
aE‏ دف بالجود. (خاری:۳۳٩)‏ 

ت و جمه: انس ابن مالک #5 می گوید: در زمان رسول الله 5 مردم دچار قحطسالی شدند. 
در یکی از روزهای جمعه که رسول الله #٤‏ مشغول ايراد خطبه بود» یکی از اعراب بادیه نشین 
برخاست و گفت: يا رسول خدا! دام‌ها هلاک شدند و اهل و عيال گرسنه اند. برای ما ازخدا 
طلب باران كن . آنحضرت #5 دست‌هایش را بلند کرد در حالی که هیچ ابری در آسمان مشاهده 
نمی شد. راوی می گوید: س وگند به خدایی که جانم در يد اوست. هنوز آنحضرت كلل از دعا 
فارغ نشده بود كه آسمان مدینه» از ابرهایی مانند کوه» پوشیده شد. پس از خطبه» وقتی که 
رسو لاله 5 از منبر يابين آمد» قطره‌های باران از محاسن مبا رک ایشان» سرازیر بود. روز دوم» 
سوم چهارم و تا جمعة بعد» باران ادامه بيدا کرد. در جمعه بعد» همان بادیه نشین يا شخص 
دیگری از ميان جمع» بلند شد و گفت: ای رسول‌خدا! خانه ها خراب شد اموال و دام‌ها غرق 
شدند. از خدا بخواه كه باران را متوقف سازد. رسول الله 8 دست به دعا برداشت و فرمود: 


«پرورد گارا! باران را از مدینه به حوالی آن, منتقل ساز». ر يس به هر پاره ابری که اشاره می کرد» 


مختصر صحیح بخاری ۳۷ 


يراكنده می شد. و اینگونه» ابرها به اطراف مدینه يراكنده شدند و آسمان مدینه به شکل دایره ای 
خالی از ابر در آمد. و در اثر باران» رودخانه قنات تا یک ماه جاری بود. و هر کس از اطراف 


باب (۲۲): خاموش نشستن وكوش فرا دادن به خطبه امام در روز جمعه 

2۳ عن یی هريرة ه: أن رسول الله كي قال: «إذا قلت لصّاحبك 
يوم الجمعة: آلصت. والامام یخطب. فقد لعَوْتَ». (مخاری:؛ ۳) 

تر جمه: ابوهریره #5 می گوید: رسول الله يل فرمود: «اگر روز جمعه که امام مشغول 


ايراد خطبه است. به کسی که در مجاورت» نشسته استء بگویی: ساکت باش» سخن بیهوده ای 
گفته ای». 


باب (۲۳): لحظه اجابت دعا در روز جمعه 


6 عن آبي هْريرَة ذه: أن رَسُول الله ل ذکر یوم الحمعة فقال: 


«نيه ساعَة اعد سل وڅ ايم صلي سل ال على سينا إلا اخم 


إياه». وشار بِيّدِهِ يُقللهًا. (بخاری:۳۵٩)‏ 


7 ۰ ل و ۰ ۰ ۰ e‏ ۰ ۰ ح. 
تر جمه: ابوهريره ذله می گوبد: روزى رسول خداء درمورد روز جمعه» سخن كفت و 
فرمود: «در روز جمعه» ساعتى وجود دارد كه اگر بنده مومن» در ان لحظه» نماز بخواند و دعا کند» 


خداوند متعال دعايش را مستجاب خواهد کرد». وبا حركات دست. كوتاهى ان لحظه را نشان داد. 


باب (۲۶): اگر مردم. روز جمعه امام را تنها بگذارند و بروند. 


Ys‏ مختصر صحيح بخارى 


o‏ ف ا ی ی 


ه ۱ ه عن حابر بن عَبداللُهِ رضي ES.‏ قال: بینما تحن نصلي مح 
ی بات عم E‏ م حٌى ما بي مَعَ ای وذ إلا 
اع رخله فلن هده الایة: (واذا راو تجارة او لهو الفضوا ریا 
وک رکه لك قائمًا). (بخاری:۳۰) 

ترجمه: جابر ابن عبد الله می گوید: در یکی از روزهای جمعه که آنحضرت 4 
مشغول خواندن خطبه بود و ما منتظر نماز بودیم کاروانی از غله وارد مدینه شد. مردم برخاسته 
و بسوی کاروان رفتند. فقط دوازده نفر» نزد رسول الله مج باقی ماند. آنگاه » اين آيه نازل شد: 
وإذا راا تِجَارَةَ أو لَهُوًا الْمَضُوا ها ور كوك قانما؟ يعنى هنگامی که تجارت يا 
سر گرمی ای را ببينند» از اطراف تو يراكنده می شوند و تو را ايستاده رها می کنند. (اين واقعه 


در ابتدای اسلام بود ومردم به احکام دین» آشنایی کامل نداشتند). 


باب (۲۵): نمازهای سنت قبل و بعد از نماز جمعه 


۱۹ س عَنْ عبد له مر رضي الله عم أن رَسول الله يه كان 
ُصَلي قَبْلَ لیر ر رکمتین وَبَعْدَ بعدها ر کعتین و بعد الْمَغْب رکعتین في ؛ بیته» وبع 
الْعِشَاءِ رَكْمََيْنِ وکان لا يُصَلَي بعد الْحْمْعَةِ نی یتصرف فيصلي رکشین. 

تر جمه: عبدالله بن عمر رضى الله عنهما می گوید: رسول الله 4 دو ركعت قبل از نماز 
ظهر» دو ركعت بعد از آن و دو ركعت بعد از مغرب در خانه‌اش می خواند. و دو ركعت بعد از 
نماز عشاء می‌خواند. و بعد از نماز جمعه» نمازى نمی خواند مگر زمانى كه به خانه اش برمى 
گشت. آنگاه» در منزل دو ركعت نماز مى كزارد. 


مختصر صحیح بخاری ۳۷۹ 


احکام نماز خوف 


باب (۱): نماز خوف 

۷ س عَنْ عبد الله بْنٍ عُمَرَ رَضِي الله عنهمّا قال: روت مع سول 
الله يك قبل تحب فوازیتا الْعَدُوَ فصاففنا له فقام رَسُول الله يي يصلي له 
مت طابفة مه تصلي فلت طایفة على ادن ورکع رَسُول الله 4# بمَنْ 
ول ام اف مَكَانَ الطائفة الي لَمْ a‏ ف رکع 
سول الله 4# بهم رکعة وسجد دكي ثم سم فقام كل واج مهم 
ركع لنَفْسهٍ كك وَسَجَدَ سَجدتیّن. (خاری: 4۷ )٩‏ 

تر جمه: عبدالله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: در یکی از غزوات» همراه رسول الله 
5 به سوی نجد می رفتیم. در آنجاء با دشمن روبرو شدیم و در برابر یکدیگر صف بستیم. 
رسول الله کر نماز را آقامه کرد. یک گروه از ما در برابر دشمن ایستاد و گروهی دیگ يشت 
سر آنحضرت 5 به نماز اقتداء کرد. رسول الله 5 همراه اين گروه یک ر کوع و دو سجده 
بجا آورد. سپس اين گروه» به مصاف دشمن رفت و گروهی که مواظب حمله دشمن بود» آمد 
و به انحضرت 5 اقتداء نمود. رسول خدا و با اين گروه نيز یک رکوع و دو سجده بجا 
آورد و سلام گفت. آنگاه» هر کدام از آن دو گروه» برخاستند و یک رکوع و دو سجدة 


باقيمانده را به تنهایی ادا نمودند. 


باب (۲): نماز خوف در حالت سواره و بياده 
۸ - عن ابن عمَرَ رضي الله عنهما-یي روایة- قال عن النبي 4 وان 
کائوا آکثر من ذلك فلیصلوا قیامًا وَرُكبّانًا. (بخاری: )٩ ٤۳‏ 


تفت مختصر صحيح بخارى 


تو جمه: در یک روایت از ان عمر رضی الله عنهما آمده است که رسول الله 5 فرمود: 
«اگر تعداد افراد دشمن زياد بود و ترس شدید به وجود آمد» می توان در حالت ایستاده و سوار 


باب (۳): در حالت هجوم و دفاع در جنک. می توان سواره و با اشاره. نماز 
خواند 

8 عن ابن عم رضي الله عنهما قال: قال التبي ب لتا لما رحع من 
الأحْرّاب: «لا یصلین أَحَد العصر إلا فى بنی فریظة». فَأذْرَكَ بعضهم العصر 
۳ م اک مه وه و و ص ا 7 زا e 3 EE‏ 
في الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حتی ناتیه. وقال بعضهم: بل نصلي لم 
رَد متا ذلك» فذكر لشي ل فلم یعلف واحدا منهم. (بخارى:415) 

ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهماروایت می کند که: رسول الله تا هنكام با زگشت 
از جنگ احزاب» فرمود: « هیچ كس نماز عصر را نخواند مگر در بنی‌قریظه». در مسير راه» قبل از 
رسیدن به بنی‌قریظه» وقت نماز عصر فرا رسید. بعضی‌ها گفتند: ما تا به بنی قريظه نرسیم» نماز 
عصر را نمی‌خوانیم. برخی دیگر گفتند: ما نماز می خوانیم زيرا منظو رآنحضرت یه اين نبود که 
نماز نخوانیم. (و اینگونه» بعضی‌ها در مسیر و بعضی‌ها در بنی قریظه» نماز عصر را خواندند).پیامبر 


اكرم 5 يس از اطلاع از اختلاف عمل آنهاء هیچ کدام را سرزنش نکرد . (برای توضیح بیشتره 


به کتاب المغازی مراجعه شود). 


مختصر صحيح بخارى TVA‏ 


ابواب عيدين 
آداب نمازعيدين و جشن روز عيد 


باب :)١(‏ حمل سير و نيزه در روز عيد 


اه ساعن عائشة رضي الله علها قالت: دحل علي رَس ول الله كل 
وَعِنْدِي حاريتاني لیا بفنء بات فاضطحع علی الفراش وَحَوَّلَ وَحْهَهُ 
وَدَحَلَ ايو بكر فاتهرني» وقال: مزمارة الميْطان عند الي ؟ فأقبل عل 
۳ الله علا فقال: «دعهمًا». ۳۳ غفل عم تا فَخَرَحَنًا. (بخاری :۹ 4 )٩‏ 
ت و جمه: امالمومنین ؛عايشه رضی الله عنها؛ می‌گوید: (روز عید) دو دختر بچه در خانه من؛ 
مشغول خواندن سرود جنگ بعاث» بودند که رسول الله وارد شد و برای استراحت به 
رختخواب رفت و چهرةٌ خود را ب رگرداند. چند لحظه بعد ابوبکر ذه وارد خانه شد و با دیدن این 
صحنه» مرا سرزنش کرد و فرمود: صدای شیطان درخانه پیامپر؟! رسول الله 5 رو به ابوبكر کرد و 
فرمود: «آنان را به حال خود بگذار». عايشه رضی الله عنها می گوید: يس از اينكه ابوبکر س رگرم 
کاری دیگر شد» من با اشاره به آنها گفتم که بروید. و آنها رفتند. 


باب (۳): خوردن چیزی قبل از رفتن به نماز عيد فطر 
۱ عن أنس بن مالك ذه قال: كان رَسُول الله ل لا يعدو یوم الفطر 


زه مس رمرم ۲ 0 ۳ ر ته وا 


۲۷۹ مختصر صحيح بخارى 


تو جمه: انس ابن مالک #5 می كويد: رسول الله ي روز عيد فطر تا چند عدد خرمانمی 
خورد. به عید گاه تشریف نمی‌برد. و در روات يتى دیگر آمده است که در خوردن آنهاء عدد فرد 


را رعایت می کرد. 


باب (۳): خوردن در روز عيد قربان 


عن راء بن عازب 5ه قال: سمت سول الله و بَخطبه 
فقال: «رنْ رل ما تیدا في ني هه أن عي مرحم فقن فمن فعل ذلك 
فقد آصاب سّا». (بخاری: ۹۵۱) 

تو جمه: براء بن عازب 4ه می گوید: شنیدم که رسول الله 5 در خطبه روز عیده فرمود: 
اولین کاری که امروز بايد انجام دهیم» اين است که نماز بخوانیم. سپس به خانه هاى خود 


ب رگردیم و قربانی کنیم. و ه رکس» جنين کند» به سنت ما عمل کرده است». 


Sor م‎ 


۳ - وعنه ذه قال: حطبتا النّبِي وَل يوم الاضَحی بعد الصّلاق 
مقن ی على لكا ای سا ار ناف بل 
ا راء يا رَسُول 
الل في سكت شاتي قبل الصّلاق وَعَرَفْتْ أن الیرم وم کل شرب 
رشنت أن کون شاتي ول ما يدي في َنتي» فَذبَخت شاتي یت قبل 
أن آتي الصّلاة» قال: «شائك شاه لحْم». ل بات سول ال فان عندنا 
اا ۳۹ لخد هي (لي من ادي آفتجزي عتي؟ قَال: «نعی و 
تَخْرِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك». (بخاری: 5 35) 

توجمه: براء بن عازب 5ه می گوید: رسول خدا #۶ در خطبه نماز عيد قربان» فرمود: «هر 
كس که مثل ما نماز بخواند و بعد از نماز مثل ما قربانی کند. قربانی اش بجا می باشد. و هر کس 
که قبل از نمازه ذبح كندء از او پذیرفته نمی شود؛. راوی میگوید: دایی من ؛ابوبرده؛ عرض کرد: 
يا رسول الله ! من قبل از نمازه قربانی خود را ذبح نمودم چون فکر می کردم که امروز» روز 
خوردن و نوشیدن است. و همچنین دوست داشتم که نخست. گوسفندم در خانه ام ذبح گردد. 


مختصر صحیح بخاری ۲۸۰ 


لذا قبل از اينكه به نماز بيايم» از گوشت آن خوردم. آنحضرت ۶ فرمود: «گوسفند تو برای 
گوشت خوردن, ذبح شده است». ابو برده گفت: ما یک ماده بزغالة خرد سالی داریم که از دو 
گوسفند. نزد من پسندیده تراست. آيا قربانی كردن آن» درست است؟ رسول الله ی فرمود: «بلى» 


اما بعد از تو» برای کسی دیگره جایز نیست». 


باب :)٤(‏ رفتن به عید گاه بدون منبر 


۶ عن ابي سا سَعیدٍ الخذري ا ذه قال: کان رسول الله يك حرج بو 
لفط والاضَحی ی الى اول فا بو لس تصرف قوم 
مقابل لاس وَالنّاسُ لو على صفوفهم فَيَعِظْهُمْ ويُوصيهم ورهب فان 
كان ان بريد نینط َك أو تأر میم مرب تصرف د 
سعِيادٍ: فلم رل لاس علی ذلك حَنّى حرجت مَعَ مان وهو ی لمي في 
نکی أذ نط كلم يا ال إذا مر باه كير بن الصلتيء فا موان 
رید أن رقي لل لمر مت وو ديو فافع مع كر 
الصّلاق فقلت له: كم والله. فقال: آبا سَعید قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما 
الم وله ربا لا عل فقال: إد اس ل یکوئوا یَلسون لا يده 
الصّلاق فَجَعَلتُهًا قبل الصّلاةٍ. (بخارى:5ه4) 


ف 


N 


تر جمه: ابوسعید خدرى #5 می گوید: رسول الله 4 روز عيد فطر و عيد قربان» به عید گاه 
می رفت و اولین کاری که انجام می‌داد؛ برگذاری نماز بود. پ پس از اتمام نماز» مقابل 
نماز گزارانی كه در صفها نشسته بودند» می ایستاد و به موعظه آنها می پرداخت آنان را وصیت 
می کرد و دستورات لازم را صادر می فرمود. و اگر می خواست لشکری را به جایی اعزام 
نماید» يا دستور انجام کار دیگری بدهد. در همانجا اقدام می کرد. آنگاه بر می گشت. راوی 
می گوید: پس از رسول خدا #5 مردم به همین شیوه عمل می کردند تا زمان مروان» فرا رسید. 
روزی با مروان که حاکم مدینه بود به عید گاه رفتم. در آنجاء منبری وجود داشت که کثیر بن 
صلت آن را ساخته بود. ناگهان» متوجه شدم که مروان می خواهد قبل از نماز» بالای منبر برود 


و خطبه بخواند. من لباسش را گرفتم و او را پایین کشیدم. ولی او خود را از دست من» رها 


۳۸۱ مختصر صحيح بخارى 


ساخت و بالای منبر رفت و قبل از نمازه بایراد خطبه پرداخت. گفتم: بخدا س و گند» شما سنت 
رسول الله 5 را تغییر دادید. مروان گفت: ای ابوسعید! آنچه را تو میدانی اکنون نمی‌شود بر آن 
عمل کرد. گفتم: به خدا س وگند» آنچه را كه می‌دانم» بهتر است از آنچه که نمی‌دانم. ( یعنی 
خطبه بعد از نما بهتر است از خطبه قبل از نماز). مروان گفت: چون مردم بعد از نماز» برای 


شنیدن خطبه ما نمى نشينند» بدینجهت آنرا قبل از نمازه خواندم. 


باب (0): پیاده و سواره رفتن به عید گاه و نماز خواندن بدون اذان و اقامه 


۵ عن ابن عباس وَعَنْ حابر نله رضي الله نما قالا: 
ون یوم یط ولا يَوْمَ الأضحى. (بخاری:۰٦۹)‏ 
ترجمه: ابن عباس و جابر بن عبد الله رضی الله عنهم می گویند: روز های عيد فطر و عيد 


قربان برای نماز عید» اذان گفته نمی‌شد. 


باب (1): خطبه عيد ين بعد از نماز است 
۰۷۹ عن ان عباس رضي الله عَنْهُمًا قال: شهدت اليد مَعَ رَسُول ال 
که ويي نکر وعْمر ومان رضي الّه عنهم کل كوا لون قل الْحطبة. 


)٩٦۲:یراخب(‎ 


تر جمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: نماز عيد را يشت سر رسول الله ب ابوبكر 
ذه عمر #5 و عثمان 5ه خواندم. همه اين بز ركواران» نماز عيد را قبل از خطبه می‌خواندند. 


باب (۷): فضيلت اعمال نيك در ايام تشريق 


۰۳۷ ورن ان رضي اه عنهماه ع عن لبي كَل أنه قال: «ما العما 
في آي م فضّل منها في هَذِهِ». قالوا: ولا الحهاد؟ ال «وّلا الجهاد زا را 


م ام م 


خرج حاط يسو وال فلم ب یرحع بشي ء». (بخاری:۳۱۹٩8)‏ 


مختصر صحیح بخاری ۲۸۲ 


در ایام سال. بهتر از انجام آن» در ا ين ايام ( دهه اول ذى الحجه) نیست). پر سیدند: حتی جهاد؟ 
فرمود: «جهاد نيز با اعمال نیک اين روزهاء برابری نمی کند. مگر کسیکه با جان و مال خود در 


راه خدا بیرون شود و هیچ جيز را برنگرداند». 


باب (۸): تکبیر گفتن در ایام (منا) و هنكام رفتن به عرفات 


۸ عن لس بن مالك د أله سيل عَن اد كيف کشم تصتفو 
مَعَ اي ۲98 قال: کان يي المُلَبّي لا نکر علي ۱ 
(بخاری: ۰ )٩۷‏ 

قرجمه: از انس ابن مالک 4ه روایت است که از او پرسیدند: شما همراه رسول الله كل 
چگونه لبیک می گفتید؟ انس #دكفت: برخی لبیک و عده ای تکبیر می گفتند و هیچکدام 


05 


باب :)٩(‏ نحر شتر و ذبح گوسفند و گاو روز عيد در عيدكاه 
25 عن این عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: أن الي ل كان يَنْحَرُ أو ی ذیح 
بالمصّلى. (بخارى: 5/57) 
ترجمه: ابن عمر رضى الله عنهما می گوید: رسول الله در عيدكاه. شتر را نحر ويا 


حيوان دیگری را ذبح می کرد. (یعنی قربانى می‌نمود). 


باب (۱۰) : تغییر راه رفت و بركشت به عيدكاه در روز عيد 


ه س عَنْ جابر تفه قال: كان الي ل إِذَا كان يوم یل حالف الطریق 


YAY‏ مختصر صحيح بخارى 


تر جمه: جابر اه می گوید: رسول الله 4 روز عید» از یک راه به عيدكاه میرفت و از راه 


دیگری» بر می گشت. 


١ه-‏ قالت عانشة: ریت الي ول يُسرني وا الظر إِلَى الْحَبْشَة وَهُمْ 
ان رال جا فرحرهم عم فقال لني كد «دعهی ما بني رف دة». 
(بخاری:۸۸٩)‏ 


بازی گروهی از حبشى ها در مسجده نگاه می کردم. عمره آنها را سرزنش کرد. ولی رسول 
خدا و فرمود: « بنی ارفده را بحال خودشان بگذار». 


مختصر صحیح بخاری ۲۸6 


ابواب نماز وتر 


باب (۱): آنچه درباره نماز وتر آمده است 


۲ ل عن ان عُمَرَ رضي الله عنْهُمَا: آن رَحُلا سال رَسُولَ الله يك عن 
صلا الليْل» فقال رَسُولَ الله 4: «صلاة الیل مشت مَنّی» فإذا حفبي آحد کم 
الصَبّْحَ صلى د 5" (بخارى:١٠55)‏ 

ترجمه: ابن عمر رضى الله عنهما می كويد: شخصى از رسول الله دربارة نماز شب» 
سؤال كرد. آنحضرت يله فرمود: «نماز شب دو رکعت» دو ركعت خوانده شود. اگر کسی احتمال 
داد كه طلوع فجر نزدیک است. یک ركعت بخواند تا نمازهايى را كه خوانده است» وتر شوند). 


۳ عن عائشة رضي الله عَنْهَا: آن رَسُولَ الله ل كان يُصلي إِحْدَى 
عشرة کی کات بلك مء ني بالليْلِ- فَيسمْجْدُ السسّحْدَة من ذلك قَدْرَ 
0 0 آحدکم َحَمْسِينَ أيةواقل أن راس وی رکم رکعتین بل صّلاة 

ترجمه: ام المومنين ؛عايشه رضى الله عنها؛ می‌فرماید: رسول الله يازده ركعتء نماز 
شب می خواند و سجده را در آنها به اندازه ای که یک نفر از شما ينجاه آيه بخواند» طولانی 
می کرد. و قبل از نماز فجرء دو ركعت می خواند. سپس» به پهلوی راست. دراز می کشید. تا 


اينكه مؤذن می آمد و او را برای نماز صبح» فرا می خواند. 
باب (۳): اوقات نماز وتر 
٤4‏ عَنْ عَاشّة رضي الله عنهّا قالت: کل الليل أُوْثرَ سول اللوي 


ا 


وانتهی وره ا السحر. (بخاری:۹۲٩)‏ 


۳۸۰ مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: رسول الله در تمام بخشهای شب نماز وتر را 


می‌خواند. و آخرین وقت خواندن وت هنكام سحر بود. 
باب (۳): نماز وت آخرین نماز باشد 


۵ب عن م ری الله عنهمًا قال قال اب «اجعلوا آخرَ 
صلاتکم باللیل وثرا». (مخاری:۹۸٩)‏ 


تر جمه: ابن عمر رضی الله عنهما می‌گوید: رسول الله فرمود:« آخرین نماز خود را در 


شب وتر قرار دهید). 


باب :)٤(‏ خواندن نماز وتر بر سواری 


2 
مه و 


امم عن هن مر رضبي اه تما نان ون لول اه 
كان یوتر علی البعیر. (بخاری:8۹۹۹) 
تور جمه؛ عبدالله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول الله سوار بر شتر» نماز وتر را 


می خواند. 


باب (0): خواندن قنوت قبل و بعد از ركوع 


oV‏ عم ف :آنه سكل: نت ابي ل في الصبح؟ قال: تجم. 
فقيل له: اوقت قبل الکو ع؟ قال: بَعْدَ ال رکوع يسيرًا. (خارى: ۱۰۰۱) 

تر جمه: از انس ذه سؤال شد كه آيا رسول الله 5 در نماز صبح» قنوت میخواند؟ جواب 
داد: بلی. دوباره سؤال شد: آيا قبل از رکوع» قنوت می خواند؟ گفت: مدت کوتاهی» بعد از 
رکوع نيز ميخواند. 

۳۸ - عن آلس قل انه سكل عن المتوش ففال :فد كان القنوته 


9 


یل له قبّل الکو ع أو بَعْدَهُ؟ قال: قَبْلَهُ. قال: فإن فلاا أحبرنى عثك أك 


ام 


مختصر صحیح بخاری ۲۸ 


قلت بَعْدَ الركوع. فقال: كدب ما قنت رَسُول الله و بَعْدَ الركوع شَهْرَاء 
را کان بع قَوْما يقال لَهُمْ القراء ژهاء سين رحلا إلى قوم من امسر کین 
ويك وکان یم ون رَسُول ال لو عمد فقنت رَسُول اله ول 
شَهْرًا يَدْعُو عللهم. رخاری: 6۱۰۰۲ 


مد 
دون 


وفی روَايّة عَنْهُ #قال: قنت اليكل جوواء تدع على عل رد رن 
(بخاری:۳ ۰۰ 0 


تر جمه: انس 4ه روایت می کند که از وی درباره خواندن قنوت سؤال کردند» گفت: 
قنوت. وجود داشت. پرسیدند: قبل از رکوع يا بعد از آن؟ فرمود: قبل از رکوع. گفتند: فلانی به 
نقل از شما گفته است که قنوت. بعد از رکوع خوانده شود. انس 5ه گفت: دروغ گفته است. 
رسول الله 5 فقط به مدت یک ماه» قنوت را بعد از ركوع می خواند و دلیلش هم اين بود که 
رسول الله هفتاد نفر را که بنام قراء معروف بودند به طرف گروهی از مشر کین که با آنها پیمان 
صلح داشت. اعزام کرد. (مشرکین پیمان را رعایت نکردند و قاریان را کشتند). رسول الله يله به 
مدت یک ماه عليه آنان دعا نمود. 


و در روایتی دیگر از انس آمده است که رسول الله مت به مدت یک ماه قنوت خواند و 
عليه رعل و ذ کوان دعای بد کرد. 


Sor م‎ 


9ه وعنه لك قال: كان القنوت في المغراب والفجر. (بخاری:4 ۱۰۰) 


ترجمه: انس اه می گوید: دعاى قنوت در نماز مغرب و صبح» خوانده می شد. 


YAY‏ مختصر صحيح بخارى 


۵ - كتاب استسقاء 


باب (۱): استسقاء (طلب باران) 


1 2 وم و 


٠ ۰‏ م2 يي 3 ۳ 
م اه o o 372 or‏ ۳9 5 8 0 7 > صلا 2 ج ل س 
ركو م مكل روف 4 س 9 وج 
رداءه. وى رواية عنه قال: وصلی ركعتين. (بخارى:٠١٠١٠)‏ 
خارج شد. و (پس از دعا) چادرش را ( که روی شانه هایش انداخته بود) وارونه کرد. و در 


روایتی دیگر» دو ركعت نماز خواند. 


باب (۲): نفر ین پیامبر يلد که فر مود: «آنان را به قحط سالی مانند زمان بوسف. 
ميتلا گردان» 


ر وگ مودي . ONES‏ 2 قم لا سا ٩‏ وم وم م د و 
۱ عن آبی هريرة يه حدیث دعاء الثبی ك للمستضعفین من الموّمنین 
Î‏ همم 6ه ميث To‏ ۲ ا ۶ 522 م ا ور 4 
وعلی مضر تقدم وقال في آخجر هذه الرواية: إن النبي 5 قال: «غفار غفر الله 
7 وأسلم سالمها الله» . (بخاری:۱۰۰۲۱) 
تر جمه: حديث ابوهريره در مورد دعاى رسول الله 6 برای مستضعفان مومن و نفرين 
عليه طايفه مُضر » قبلا بیان كرديد. در آخر آين حدیث. اين جمله افزوده شده است که رسول 
لله 5 فرمود: «خداوند» بنى غفار را مورد مغفرت قرار دهد و قبيلهُ اسلم را سالم نگهدارد». 
عن عبد الله بن مسنعود فيه قال: إن النبى ي لما رأى من الئاس 
هس 2 206 وم مه ود ۱۳ 2 3 ی رر رم 3 ا 5 
إدباراء قال: «اللهم سبع کسبع یوسف». فأحذتهم سنة حصت کل شيء حتی 
مه 5١‏ 4 وذ ای ادوم ار ی ا و و 3 م2 ا 7 7 2 


و 5 
عر و عو 


۶و 1 E‏ مق مدر لوعو از ی 3 
الجو ع فاتاه ابو سفياك» فقال: يا محمد» إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرجم 


مختصر صحیح بخاری ۲۸۸ 


وان فرماش فد ھا فادْعٌ الله لَه قال الله على :(فاركقب یوم ناي لكي 
بان مین( ی قره: (إلكم عانُون وم بطش البطشة کی 1 منتقمون 4 
اه بش وقد مَضت ال ان وابطضه والزام واه 3 
(بخاری: ۰۷ ۱۰) 


قرجمه: عبد الله بن مسعود 2ه می كويد: هنگامی که نبی اکرم با روی گردانی مردم 
(از اسلام) مواجه گردید آنان را نفرين کرد و فرمود: «خدایا! آنان را مانند زمان يوسفء دچار 
هفت سال» قحط سالی بگردان». در نتیجه» آنان ( کفار قریش) دچار خشکسالی شدید شدند 
بطوریکه همه چیز از بين رفت. و مردم از فرط گرسنگی» يوست حبوان» گوشت مرده و 
حیوانات مردار را می خوردند. و اگر یکی از آنان به سوی آسمان» نگاه می کرد» در اثر 
گرسنگیء آسمان به نظرش تيره و تار می رسید. سرانجام» ابوسفیان نزد رسول خدا 4 آمد و 
گفت: ای محمد! شما كه مردم را به اطاعت خدا و رعایت صله رحم» دعوت می کنید. اکنون 
قومت در آستانه هلاکت قرار دارد. برای آنان دعا کن. 


ی ری 
البطشة الکبری إا ۹7 ُنتَقمُون 4 4. ( منتظر آن روز باش که آسمان بصورت دود ب بچشم آنهامی 
عونك اد كوس ار E‏ ارا كور کب آنهارا 
سخت مواخذه می كنيم» بخاطر داشته باش ). 


> نز و 5 0 و‎ o 

راوى می گوید: هدف از این مواخذه سخت» همان روز بدر بود. و همه اين پیش گویی 
هاى قرآن» يعنى تيره و تار شدن آسمان» مواخذه كبرى (بدر) و پیروز شدن رومى ها متحقق 
شد. 


2 م‎ or 


u oT‏ ا 


و ا همم بوخهه 1 ثمال الیتامی عصمة للارامل. 
(بخاری:۱۰۰۹) 


۲۸۹ مختصر صحيح بخارى 


تر جمه: ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: وقتی که به جهرة (مبارك) آنحضرت وَل 
هنكام دعای باران می نگریستم که هنوز از منبر پائین نیامده بود» آب از همه ناودانها سرازیر 
می شد بیاد اين شعر ابوطالب می افتادم که در وصف آنحضرت ی گفته بود: او زیبا رویی 
است که ابرها از چهره اش طلب باران می کنند. وی حامی يتيمان و پناهگاه بیوه زنان است. 


٤‏ عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَاب 9 : أنه كان إِذا فَحَطُوا استسقی با اس 

ن عَبالمطلب یب فقال: نی إا كنا قوسل لت بنبيتا فشنفین» وا سل 
لك بعم بيا فاستا» قال: نا (بخاری:۱۰۱۰) 

و ی ل عباس #ه طلب باران 

میکرد و میگفت ت: پروردگارا ! ما قبلاً به وسیله پیامبرت ی طلب باران می کردیم و شما آب نازل می 

فرمودید» اکنون بوسیله عموی پیامبرمان (یعنی عباس #) از شما طلب باران می کنیم. راوی 


می گوید: ( بوسیله دعای عباس باران می بارید). 


باب (۳): دعای طلب باران. در مسجد جامع 


8 ا آلس نف في الرَّجُلٍ الي دحل الْمَسْحدَ واي كل 
قابم يَخْطب سل الشعاء با تكو وفی هذه الرواية: فما رها 
لس میاه تم دخل رل من دك اباب في الْجُمُعَة مبلق وَرَسُولَ الله 
يِذ قاق يطب فَاسْتَقبَلهُ امه فقال: يا رَسُولَ الله ملك الوا 
والقَطعت السبلء فَلاْعٌ اله تنسكا عن قال: رقع رَسُولَ الله ول يديب ثم 
قَالَ: «اللهم حَوَالينَا ولا علیاء الم عَلَى الا کام والظرّاب ر 
ومتابت السَُحر». قال: فأقلفت وخرضائنيي في الس . 
(بخاری: ۱۳ ۱۰) 

تر جمه: حدیث انس #ه دربارة مردی که وارد مسجد شد و از پیامبر 5 - که مشغول خطبه 


بود در خواست دعای باران کرد قبلا بیان شد. در این روايت» می گوید: شش روز آفتاب را 


مختصر صحیح بخاری ۲۹۰ 


ندیدیم. ( یعنی باران می بارید). سرانجام» در جمعه بعد» مردی از همان دروازه وارد مسجد شد 
و مقابل آنحضرت 4 كه مشغول خطبه بود» ایستاد و گفت: دامها هلاک شدند و راه ها از بين 
رفتند. از خدا بخواه که باران را متوقف سازد. رسول خدا دست به دعا برداشت و فرمود: 
«خدایا! باران را از روی ما به اطراف» پراکنده ساز و آنرا بر تيههاء كوههاء دره ها و محل 
روئیدن درختان» هدایت فرما». راوی می گوید: بی درنگ» باران متوقف شد و ابرها يرا کنده 


گشتند بطوريكه هنكام بیرون شدن از مسجد در هوای آفتابی» به خانه هایمان ب رگشتیم. 


باب :)٤(‏ طلب باران در خطبه جمعه بدون رو نمودن به قبله 


5ه وعنه ذلك آله له ل رفع دی فقال: «لل أغثتاء الله آغته للم 


غثنا». (بخاری:۱۰۱) 


ا 
تر جمه: انس داه می كويد: (روز جمعه که رسول خدا 4 رو به سوى مردم » در حال 


ايراد خطبه بود)» دستهايش را بلند كرد و فرمود: «خدايا ! باران برای ما نازل فرما. خدايا ! باران 


براى ما نازل فرما. خدايا! باران براى ما نازل فرما». 


باب (۵): بلند خواندن قرائت در نماز استسقاء 


۰:۷ خلت عبدالله بن زي 5 ضيه في الاستسقاء قد وَفِي هل هذو الرواية 
قال: فحَوّل إلى الاس ظهْرَةُ واستَقَبل القبلة يدعي رداع 
رکفتین» ی قاتا و (خاری:؛ ۲ ۱۰) 

و جمه: حدیث عبدالّه بن زيد کله درباره استسقاء قبلاً بیان شد. دراين روایت؛ می گوید: 


رسول الله 25 يشت به مردم و رو به قبله کرد ودعا نمود. سپس چادر خود را وارونه کرد و دو 
ركعت نماز» با صدای بلند» اقامه نمود. 


۲۹۱ مختصر صحيح بخارى 


باب (۱): امام دستهایش را در استسقاء بلند نماید 


ماه گم ی ا و و مر ره 2 o‏ و و م 
۸ س عن أنّس ڪه قال: كان النبي 4 لا يرفع يديه في شيء من دعائه 
الا في الاستسقای وله رفع حتّی يُرَى بیاض ابطیّه. (خاری:۱۰۳۱) 
ترجمه: انس بن مالكك ذه می گوید: رسول الله 6 بجز دعای استسقاء برای هیچ دعای 
دیگری» دست‌ها را بلند نمی کرد. و در اين دعاء باندازه ای دست‌ها را بالا مىبرد كه سفيدى زیر 


بغل (مبار کش) دیده می‌شد. 


باب (۷): آنچه هنگام باریدن باران بايد كفت 
8 عن عائشة رضی الله غنها: أن رَسُول الله ل كان إذا رى الْمَطْرَ 
قال: «اللهم صیّا َافِعَا4. (بمخاری: ۱۰۳۲) 
تر جمه: عايشه رضی الله عنها می‌فرماید: ه ركاه رسول الله بارند گی را می‌دید» اين دعا 


را می خواند: پرورد گارا! باران را سودبخش و مفید بگردان». 


باب (۸): هنكام وزش طوفان و باد شدید 


.هه عن آلس ذه یقول: كانت الرَّيحُ الشّدِيدَة إذا هبت رف ذلك 
في وجه النبي ب (بخاری:4 ۱۰۳) 
ترجمه: انس # می گوید: هنكام وزيدن باد تند (طوفان شدید)؛ جهرة مبارك رسول 


الله تغییر می كرد. و اين تغيير» در جهره ایشان» نمايان بود. 


باب (4): پیامبر 5 فرمود: «بوسيلة باد صباء نصرت و يارى شدم» 


۱ عن ابن عباس رضی الله عَنْهُمًا: أن الب 4 قال: «نصرّت بالصبًا 
و آهلکت عاد بالدبور». (بخاری: ۰۵ ۱۰۳) 


مختصر صحیح بخاری ۳۹۲ 


ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: رسول الله ي فرمود: «خداوند بوسیله باد 


صبا(باد شرقى)» مرا یاری کرد و قوم عاد بوسيلة باد دبور (غربی) نابود گردید). 
باب (۱۰): آنچه هنكام زلزله ودیگر مصائب. گفته میشود 


ده عن ان عم رضي الله عَنْهُمًا عن الّبي يلد قال: قال: «ا پم ارف 

9 وفي يمنا قال: قالوا: وَفِي تَجيئا. قال: قال: «للهم را في 

شامتا في يس قال: قالوا: : وفي تجدا. قال: قال: «هتاك لژلازل ون وَبها 
يطل رن السَیْطان». (بخاری:۱۰۳۷) 

ويه ا ا ا ا ی 

در سرزمين شام و يمن ما بركت نازل فرما». مردم گفتند: و در نجد ما. رسول اه فرمود: 

«خدايا! در شام و يمن ما بركت نازل بفرما». براى بار دوم مردم گفتند: و در نجد ما. رسول 


الله فرمود: «نجد سرزمين فتنه و زلزله است و شاخهای شیطان, از آنجا سر بر می آورند». 


باب (۱۱): کسی جز خدا نمیداند که جه زمانی باران می بارد 


۳ - وعنه ذه قال: قال رسول الله عل «يفتاح لب عَنس لا 
لها إلا TT‏ الال EE‏ 
ES 56‏ وما دري نفس باي رض موت 
وما يدري أَحَدْ ىيجء الْمَطر». (بخاری:۱۰۳۹) 

ترجمه: ابن عمر رضى الله عنهما می كويد: رسول الله 5 فرمود: « كليد هاى غیب» ينج 
جيز هستند كه هيج كس جز الله» آنها را نمی‌داند: ١-هيج‏ كس نمىداند كه فردا جه اتفاقى 
خواهد افتاد. ۲-هیچ كس نمی‌داند که در رحمهاء جه وجود دارد. ٣‏ هيج کس نمىداند كه 
فردا جه كارى را انجام خواهد داد. ٤‏ هیچ كس نمىداند كه در جه سرزمينى خواهد مُرد. 0 


هيج كس نمی داند كه جه زمانى باران خواهد باريد). 


۹۳ مختصر صحیح بخارى 


٩‏ - کتاب کسوف (خورشید گرفتگی) 


باب (۱): خواندن نماز کسوف 
4ه عن أبي بَكْرَةَ ذف قال: كنا علد رَسُول الل وَل فانک قت 
لس فَقَامَ ال يه یج ردَاءَهُ حى دحل المَسحد فَدَعَلْنَاه فَصَلَى با 
ر كتين ی الحلت السلس فقال 4: «إن الشَْس وَالْقَمَرَ لا بنکسنان 
مرف أن را وَادْعُوا حَتَّى یکشّف ما بکم». وفي روَايِة 
عَنْهُ ذه قال: قال له: «ولکن الله ال يخَوف بهمًا عباده». (بخارى: 5٠١‏ ۱۰و 
(A‏ 
قرجمه: ابوبكره 5ه می گوید: نزد رسول الله بوديم كه خورشيد گرفتگی بوجود 
آمد. آنحضرت 4 برخاست و در حالى كه گوشه لباسش به زمين كشيده می شدء به مسجد 
رفت. ما نيز يشت سر ایشان» وارد مسجد شديم. و به امامت رسول الله 5 دو ركعت نماز خوانديم 
تا اینکه خورشيد گرفتگی بر طرف شد. سپس» رسول الله فرمود: «خسوف و كسوف هركز به 
خاطر م رگ کسی اتفاق نمی افتند. بنابر این» هر وقت با آنها مواجه شدید نماز بخوانيد و دعا 
كنيد تا اينكه گرفتگی آنهاء برطرف شود». ودر روايتى ديكر از ابوبکره آمده است كه 
آنحضرت ويه فرمود: «خداوند به وسيله آنها بند گانش را مى ترساند). 


٥‏ - وفي رِوَايَةِ عن المُغيرَةٍ بن شعْبَة كيه قال: کسّفت الشّمْس علی 
عَهْدٍ سول الله يل يَوْمَ مات رای فقال النَّاُ: کسّفت الشّمْسُ لسوت 
راهیم فال سول الله : واه امس وَالْعَمَر لا ینکسفان لمر اة 
ولا لحاتی قدا رم فصلوا وَادْعُوا الله (بخاری:۱۰4۳) 


ترجمه: مغیره بن شعبه 5ه می گوید: روز وفات ابراهیم؛ (پسر رسول الله ) در زمان 


مختصر صحیح بخاری ۱۹ 


رسول الله يي اتفاق افتاده است. رسول الله ی فرمود: «خسوف و کسوف بخاطر م رگ يا زندگی 


کسی بوقوع نمی پیوندند. پس هر گاه» جنين حالتی هایی را دیدید نماز بخوانید و دعا کنید». 


۳۹۰ مختصر صحيح بخارى 


باب (۲): صدقه دادن هنگام کسوف 


٥٦‏ - وفي رواية عَن عَائْشَّة رضي ي الله نها قالت: تفت دن 
عهد فد رول هقی رول الله .باس بكم انان لهم ثم رع 
فاطال الکو ” م قام فأطال الق وه حون لا الأوّلء 7 فأطال 
ال رکو وَهُوَ دُون لرکو ع رل نم سجد فطل السود نم فعَلَ في الركعة 
الثانية مل ما فعَل في الأولّى» ” نم اصرف وقد الجلت الشّمْسُ» فحَطب الاس 
فَحَمِدَ الل وَننَى علي نم قال: «إن الكفن رالني اكاني ا اناق اجون 
یضفان لِمَوّت أَحَدِ ولا حاتي فاذا رم ذلك فَادْهُوا له وَكبْرُوا ولوا 


2 
ر 
مر E‏ م ره وو 


وتصدقوا». ثم قال: «يا أمة مُحَمَّدِ و الله ما من أل یر من 7 اه آن يزني عبده 


رام م 
عم ۵ م و مر مر ور مس ۴٤ل‏ 


و زني مه یا مه مُحَمَّدٍ والله لو تعْلمون ما ا عْلَمُ ضَحک قبیلا وک 
کثیر». (بخاری: 4 5 ۱۰) 


تر جمه: ودر روایتی» عايشه رضی الله عنها می گوید: در زمان رسول خدا ول خورشيد 
گرفتگی رخ داد. آنحضرت ی همراه مردم» نماز خواند و قیام و رکوع آنرا سیار طولانی 
کرد. واز ركوع برخاست و دوباره تا دير وقت» قيام کرد اما اند کی کمتر از قیام اول. و بعد به 
رکوع رفت اما اینبار رکوع را از رکوع قبلی» اند کی کوتاه تر گرفت. وسپس به سجده رفت 
و آنرا نیز طولانی کرد. در ركعت دوم نيز مانند ركعت اول» عمل کرد. و پس از اتمام نمازه 
خورشيد گرفتگی نيز برطرف شد. آنگاه به ايراد خطبه پرادخت و يس از حمد و ثنای خداوند» 
فرمود: «ماه و خورشید دو نشانه از نشانه های (قدرت) اللّه هستند. و بخاطر م ركك و زندگی 
کسی» دچار گرفتگی نمی‌شوند. يس هر گاه» چنین حالت هایی را دیدید دعا کنید. تکییر 
بگویید» نماز بخوانید و صدقه بدهید». سپس. اضافه نمود: «ای امت محمد! بخدا سو گندا 
ه رگا یکی از بند گان ال خواه مرد يا زن» مرتکب زنا شود غيرت هیچ کس» به اندازه غیرت 
خدا به جوش نمی آید. ای امت محمد! اگر آنچه را من می‌دانم شما مىدانستيد» بسیار کم می 
خندیدید و زياد گریه می کردید». 


مختصر صحیح بخاری ۳۹۹ 


باب (۳): فراخواندن برای نما هنكام خورشيد كر فتكى 


۷ عن عَبله ی عَمْرو رضي الله عنهُمَا قال: لا کسَفت الشّمْسْ 
على عَهد رَسُول الله ية ودي: إن الصّلاة جامعة. (بخاری:۱۰4۵) 
ترجمه: عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما می گوید: در زمان رسول الله » هنگامی كه 


خورشید گرفتگی رخ می داد ندا داده می شد كه: نماز جماعت بركزار می شود. 


باب :)٤(‏ پناه جستن از عذاب قبر در نماز كسوف 
رده کک عانشة رط بي الله عَلهَاه ززج اي 4: أن يَهُودِيّة حاوت 
فاليا فقالت لها: عاك ال مِنْ عَذاب الق فسأت عائشة رن اللَهعَنْه 
رَسُولَ الله : یعذب الاس في قبورهم؟ فقال سول الله يله عائذا الله ين 
ذلك ثم ذکرّت خدیث الكسُاف نم قالت في آحره: تم أَمَرَهُمْ أن يَعَعَوَدُوا 
من عَذاب القبّر. (بخاری: 6۱۰۹ 
تر جمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: زنی بهودی نزد من آمد و چیزی خواست و به من 
گفت: خداوند تو را از عذاب قبر» نجات دهد. عايشه رضی الله عنها می گوید: از رسول الله ک4 
پرسیدم: آيا مردم در قبر هایشان عذاب داده می‌شوند؟ آنحضرت 5 فرمود: «از عذاب قبر به خدا 
يناه می برم». سپس عايشه رضی الله عنها حديث کسوف را ذ کر نمود ودر پایان آن» فرمود: 


همچنین» رسول الله به مردم دستور داد تا در آن» از عذاب قبر يناه بخواهند. 


باب (۵): بر گزاری نماز کسوف با جماعت 


۳۹۷ مختصر صحيح بخارى 


29۹ عن عَبداللو بْنِ عباس رضي E‏ الف 
بطوله نم قال: رَأَيْنَاكَ تاوت شيا في مَقَامِكَ» نم رال کمکشت؟ فقالت: 


2 


واریت اگ فلم زرا لیم قط أف ورايت كدر أَمْلِهًا النسّاء». قالوا: 
يا سول اللو؟ قال : «بکفرهن». قیل: یکفرن باله؟ قال کر اس 


2 ه ره 22 لك 


ون الاخسان» 0 أحسنت إلى |خذاهن الدّهْرَ ل دم رات منك شا 


«إنّي رایت الت او لت عنقودا 4 ۱ رز ل كك مِنْهُ ما مات الدئیا 


قالت: ما NT‏ (يخارى:؟55٠١٠١)‏ 

ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما بعد از نقل حديث كسوف بطور کامل می گوبد: 
سپس من گفتم: ای رسول خدا! ما مشاهده كرديم كه شما در نماز» در حالى که سرجاى خود 
بودید» جيزى را كرفتيد و بعد» عقب رفتيد. رسول الله #5 فرمود: «بهشت را ديدم و خواستم 
خوشه انگوری بجينيم. اكر آن خوشه را بر می‌گرفتم» شما تا يايان دنیا از آن» مىخورديد. 
همجنين دوزخ ب به من عرضه گردید كه تاکنون هر هیچگاه صحنه ای هولناكتر از آن نديده بودم. 
و بيشترين دوزخيان را زنان» تشكيل می دادند». گفتند: چرا يا رسول الله؟ فرمود: «زيرا آنان 
كفر و ناسياسى می كنند). يرسيدند: آيا به خدا كفر می ورزند؟ آنحضرت ب فرمود: «از 
شوهرانشان ناسياسى کرده» احسان آنان را فراموش می كنند. اگر شما تمام عمر به اوه نیکی 
كنيد» ولى یک بار ازشماء قصورى ببیند» می كويد: هیچگاه از تو خيرى نديدهام). 


باب (1): آزاد كردن برده» هنكام كسوف آفتاب 


مر و 2 ه 


موحد اسان وم ي الله عنها قالت: لَقَدْ أ مر اب له بالعتاقة ف 
03 ا ا 6 


ترجمه: اسماء ؛دختر ابو بكر رضى الله عنهما؛ م ىكويد: رسول الله هنكام 


خورشيد گرفتگی» دستور می داد (و تشويق می کرد كه مردم) برده هاى خود را آزاد کنند. 


باب (۷): ذكر و ياد خداوند, هنكام خورشيد كر فتكى 


مختصر صحيح بخارى ۹۸ 


١‏ عن أبي مُوسى له قال: سفت انس فقام الي يخ فرع 
بخشی أن ککون الساعته فان مسجت فصلی بأطول قیام ورکوع وسجود 
e‏ وقال: «مَّذِهِ الآيات تي رل الل لا تکون لِمَوْتٍ أَحدٍ لا 


لخیاته» ولکر بخوف اله به اد فاذ رآیثم شيا من ذلك فَافْرَعُوا ای ذکره 
۳ راستارو». (بخارى ۱۳۰۵۵۹( 

قرجمه: ابوموسی آشعری #5 می گوید: روزی» خورشید گرفتگی رخ داد. رسول الله وك 

از ترس اينكه مبادا قيامت رسیده باشد» سراسیمه برخاست به مسجد رفت و طولانی‌ترین 

نمازی را که من تا کنون از ايشان 5 ديده ام» خواند و فرمود: «اين نشانه هایی که خداوند می 

فرستد بخاطر زندگی و مرگ کسی نیست. بلکه خداوند با چنین پدیده هايى بندكانش را 

می‌ترساند. ه رگاه جنين چیزی را مشاهده کردید به ياد ال مشغول شويد و به نماز و توبه 


روی آورید». 


باب (۸): خواندن قرائت با آواز بلند در نماز کسوف 


له م 


o۲‏ س عن عَائِشَةَ رضي الله عَنَْاقالَتا: جر اللي ل في صّلاةٍ 
خسف بقراعّه فإذا فرغ من قراعته كبر ف رکع» وإذا رفع من الرّكعة قال: 
«سّيعَ الله لمن حَمِده رما ولك الخ ثم َو لراءة في صلاة 
اسف ربع رَكَعَاتٍ في رکعتین ورب سجدات. (بخاری: )٠١55‏ 

ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: رسول الله نماز کسوف رابا صدای بلند 
می‌خواند. سپس» تکبیر می كفت و به ركوع می رفت. بعد از رکوع برمی خاست و «سَمع اللَّهُ 
لمن حَمِدَة ربا ولك الْحَمْد) می كفت و دوباره قرائت را اعاده می نمود و رکوع می کرد. 
بدین ترتیب در دو ركعت نماز کسوف. چهار رکوع و چهار سجده انجام می داد. 


۳۹۹ مختصر صحيح بخارى 


۷ - کتاب سجدة تلاوت 


باب (۱): آنچه دربارة سجده تلاوت وسنت بودن آن» آمده است 


۳ س عن عَبْداللُِ بن مَسْعُوْدٍ 5 يك قال: قراً اي ل لحم بمكة فسَحد 
فيهًا وَسَحَدَ مَنْ مَعَهُ غيْرَ یه اَعَد كفا مِنْ حَصّى أو راب رف إلى حَبْهته 
وقال: يکفيني هَذَاء رهب لت قیل کافر. (بخارى:737١٠)‏ 

تر جمه: از عبدالله بن مسعوده روایت است که رسول الله يع در مکه» سوره نجم را 
تلاوت کرد و سجده نمود. کلیه کسانی که همراه پیامبر 5 بودند» نيز سجده کردند. به جز 
یک پیرمرد که بجای سجده مشتی خاک يا سنگریزه برداشت و بر پیشانی خود مالید و گفت: 
همین برایم کافی است. راوی می گوید: بعدهاء او را ديدم که در حالت کفر» کشته شد. 


لم 


باب (۲): سجدة سوره «ص» 

5ه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ص» ليست من عزائم 
السجوت وقذ ریت اللي ولا یسح فیها. (بخاری: 0۱۰۹ 

توجمه: عبدالله بن عباس رضی الله عنهما می گوید: (با وجودی که) سجدة سور «ص» 
ضروری نیست ولی من رسول الله يل را ديدم كه هنكام رسيدن به آن» سجده می کرد. 
باب (۳): سجده مسلمانان با مشر کان در حالی که مشر کت نجس است و وضو 

ندارد 

6 - و حدیثه د ڪاه أن اي 4 سح باشخم قد تعد فا من روي ابن 

ن و الرواية: یا ها سیون امش کون والحن 


مختصر صحیح بخاری ۳.۰ 


ترجمه: حدیث ابن مسعود در مورد سجده سوره «نجم» قبلا بیان شد. و در اين روایت؛ 


می افزاید: همراه آنحضرت يلي مسلمانان » مشر کان» جن و انس همگی سجده کردند. 


باب :)٤(‏ کسی که آية سجده را خواند و سجده نکرد 


"25 ساعن زید بن ثابت ف قال: قرات على اي ول «والنخم». فلم 
م ده براه 


پسجد فیها. (مخاری: 6۱۰۷۳ 


توجمه: زید بن ثابت 5ه می گوید: سورة نجم را نزد رسول الله #5 تلاوت کردم (ولی) 
آنحضرت ب سجده نکرد. 


باب (۵): سجدة سورة انشقاق 


۷ عن أبى هريرة ذه أله قرا:وذا السْمّاء الشقت) فسَحد با 
نف انرق الل ار ارم سم 
تر جمه: از ابوهريره ذيه روایت است که وی سورة انشقاق را تلاوت کرد وسجده نمود. 
از او پرسیدند: چرا سجده کردی؟ گفت: اگر رسول الله 5 را نمی‌دیدم که سجده می کرد 


سجده نمی کردم. 


باب (1): کسی كه هنگام شلوغی. جایی برای سجده نيابد 


۸ب عن این مر رطق اللهعهما فال: كان التق كل يقرا عبتا 
السُورة فيها السَّحْدَة» فيسجد ولسحذ حتى ما يجد آحَدنا مضع جبهته. 
(بخاری: ٩‏ ۷ ۰ 0 


ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: گاهی که رسول الله یکی از سوره 
های دارای سجده را تلاوت می‌نمود و سجده می کرد ما نیز همراه ایشان» سجده می کردیم. 
جه بسا (بخاطر ازدحام) جایی برای نهادن پیشانی بر زمين» بيدا نمی کردیم. 


e‏ مختصر صحيح بخارى 


۸ - کتاب كوتاه خواندن نماز 


باب (۱): آنچه در باره كوتاه خواندن نماز آمده است ومدت اقامتى که ميتوان 
در آن» نماز را كوتاه خواند 


o 


ه - عن | ابن عباس رضي الله عَنْهُما قال: أقام ابي ول عة عشر 
e‏ °۸°( 
ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: رسول الله نوزده روزء اقامت نمود و نماز 
را قصر (شكسته) مى خواند. 
0۷۰ عن انس تفه ينه قال: عرسا مع اي 3 بن ی ی مک فا 
يصلي رکعتین ر كتين على رت إلى ای قیل له: اة سم بمکة شَيا؟ قال: 
اقتا بها عشر. (بخاری: 0۱۰۸۱ 


ترجمه: انس #5 می گوید: همراه رسول الله 5 از مدينة منوره به مكه رفتيم. آنحضرت 
مانديد؟ گفت: ده روز» آنجا مانديم. 


باب (۲): نماز خواندن در منا 


۱ س عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رَضِي الله عنما قال: صلَْبِتْ مَعَ اللي ل 
بی رکعتین» وأبي بکر وم ومع عُنْمَاَ صَدرا من إِمَارَتِهِ نسم 
(بخاری: ۱۰۸۲) 


0 


ترجمه: عبدالله بن عمر رضى الله عنهما می گوید: در مناء نماز را با رسول الله وَل 
ابوبکر عمر و ابتداى خلافت عثمان #نه دو ركعت خواندم. اما بعد عثمان#ه نماز را كامل 


(يعنى جهار ركعت) خواند. (زيرا عثمان در مكه ازدواج كرده بود و خود را مقيم مى دانست). 


مختصر صحيح بخارى ۳۰۲ 


2۷۲ س عن حارلة بن وَهب تا دنه قال: صلی بتا اي ی من ما کان» 
بینی رکعتین. (بخاری:۱۰۸۳) 

تر جمه: حارثه بن وهب 4ه م ی گوید: رسول الله لله در امن‌ترین روزهاء در مناء دو ركعت 
نماز براى ما امامت نمود. 


3 


تاس متاخ نا و وس و ل 
ابي بكر الصّدّيق هه بمنّى ر كتين وَصلیّت مَعَ عم بن الْخَطَّاب نله بینی 
رکعتین» ٠‏ لت حلي بر ارم كعات وتان تن (خاری (At:‏ 

ترجمه: هنكامى كه به ابن مسعود ضيه گفتند: عثمان ذه در منابرای ما جهار رکعت. امامت 
نموده است. وى (متأسف شد و) انا لله وإنا إليه راجعون كفت و فرمود: من با رسول الله ودر منا دو 
ركعت خواندم. با ابوبكر در منا دو ركعت خواندم وبا عمر # در منا دو ركعت خواندم. ای 
كاش! بجاى اين چهار رکعت. همان دو رکعت» مورد قبول خداوند» واقع گردند. 


باب (۳): در جه مسافتى نمازء شكسته خوانده می شود؟ 


4 - عن ابي هْريْرَة تفن ال: قال النَبِي كَلِ: «لا جل لامرأةٍ ومن بالله 


وَاليَوْم الآجر أن تُسَافِرَ مَسبرة يوم وليل E E‏ (بخاری:۱۰۸۸) 
تر جمه: ابوهريره 4# روايت می كند كه رسول اكرمتة فرمود: «براى زنى كه به خداو 
روز قيامت ايمان دارد» جايز نيست كه مسير یک شبانه روز راه را بدون مَحرم» به مسافرت 


برود). 


۳ مختصر صحيح بخارى 


باب :)٤(‏ نماز مغرب» در سفر هم سه ركعت خوانده می شود 


هلاه عَنْ عَبْداللِ ی عُمرَ رضي الله عنم قال: رت التب 28 يُصلي 
اكه سر بر ارب N‏ ا اك E‏ 
یم الیشام» ف فیصلیها ركعَتَيْن» ا ولا يسح بَْدَ العِشَاء حى یوم مِنْ 
حرف اللَيْل. (مخاری: ۱۰۹۲ 

ت و جمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: من رسول الله را ديدم که هنگام 
عجله در مسافرت. نماز مغرب را بتأخیر می انداخت و آنگاه» سه ركعت می خواند. و چند 
لحظه بعد» دو ركعت نماز عشای می خواند. و بعد از آن» نمازی نمی خواند تا اینکه نصف 


د عَنْ حابر رضي الله عنما قال: كان اي ل يصلي لصوم 
عر و لي هی بل (بخارى: ۱۰۹) 


تر جمه: جابر بن عبدالله رضى الله عنهما می گوید: رسول الهو نمازهاى نفل را در حالت 


سوارى و بدون اينكه روبه قبله باشد» می خواند. 


باب [۵: خواندن نماز افله. سوار بر الاغ 


دغ و ا مس ۵ نت م2 


۷ عن لس بن مالك د تیه له صلی علی حمار وَوَخْهُهُ عن يسار 
لقبلة. فقيل أ 4 تصلي لعَيْر ال فقال: ولا ال رابت 1 له نار 
لم آفعله. (جخارى: ۱۱۰۰) 

قرجمه: از انس ابن مالک ذه روايت است كه سوار بر الاغ» نماز می خواند در حالى 
كه جهره اش» سمت چپ قبله قرار داشت. از او يرسيدند: چرابه سوى غير قبله» نماز می 


خوانی؟ گفت: اگر نمی ديدم که رسول الله 5 چنین می كرد» هرگز چنین نمی کردم. 


مختصر صحیح بخاری ۳4 


باب (1): ترك نماز سنت پس از نماز فرضء در سفر 


مه و م و ۶ رو 


هك عن ان عم رضي الله عَنْهُمَا قال: صَّحِبْتْ اي ل فلم أَرَهُ 

شع ف مت وق الله حل ذکره: لق كان لَكُمْ في رَسُول الله أُسْوةٌ 
عبن 4 (خاری:۱۱۰۱) 

ترجمه: ابن عمر رضى الله عنهما می گوید: در مسافرت‌هاء همراه رسول الله 45 بودم. نديدم 

ارد اا بج ير عرو سول حر وجاك فر قرا لاخو 


ES‏ حَسَنَةُ گیعنی رسول الله 4 برای شما بهترين نمونه والگو است. 


باب (7): خواندن نماز نفل» در سفر 


2۷۹ س عن عامر بن ربيعة 5 يه أنه رأى اي ل صلی السبْحَة بِالليْلِ في 
السفر علی ظهر راجلیه حَيْتْ تحت به. (بخاری: ۱۱۰) 


سوار بر شتر بود و چهره اش به سمت مسير شتر بود» نماز نفل می خواند. 


باب (۸): جمع ميان نماز مغرب و عشاء در سفر 


رده م و 


0۸۰ س عن ابن عباس رَضِي الله عم قال: كان رول الله ق يحم 
ِن صّلاةٍ الظهر والْعصر إا کان على ظهر سیر وَيَحْمَعٌ بين مرب 
والعشاء. (بخارى: ۷ ١‏ 0 

قرجمه: عبد الله بن عباس رضى الله عنهما می گوید: رسول الله #5 در سفر» نمازهاى ظهر 


و عصر و همجنين مغرب و عشا رابا هم می خواند. 


ه.* مختصر صحيح بخارى 


باب :)٩4(‏ اكر کسی نتوانست نشسته نماز بخواند. ميتواند بر پهلو خوابیده» نماز 
بخواند 


ه س عَنْ عِمْرَانَ بن حْصِيْن 5 يه قال: کانت بي رای فسالت الي 
يد عن الصَلاق, فقال: «صل قائمٌ فان 5 تستطح فقاعد؛ فإن 1 سطع فعلی 
جنب». (مخاری:۱۱۱۷) 

ترجمه: عمران بن حصین #5* می گوید: من به بیماری بواسیر مبتلا بودم. از رسول الله يلل 
پرسیدم که چگونه نماز بخوانم؟ فرمود: «حتی‌الامکان نماز را ایستاده بخوان. اگر نتوانستی؛ 


نشسته بخوان. و اگر اين هم برایت مقدور نبود» بر پهلو خوابیده» نماز بخوان . 


باب (۱۰) : اگر کسی بخاطر عذری, نماز را نشسته شروع کرد و در اثنای نماز 
احساس کرد که حالش بهتر شده است. بقية نماز را ایستاده بخواند 


۵ مم م و 


۱ عل عائشة روطي الل عه ام الْمُوَمنینَ: انها لم كر سول :الله 
يه يصلي صلاة الیل قاعدًا قط» حتّی أَسَنَ» فكان يقرا قاعِدًا حتّی إذا راد أن 


۳ 
£ و 


یرکع قام فقراً حرا من لائین آية ور ات کر (بخاری:۱۱۱۸) 

ترجمه: ام المومنین ؛عايشه رضی‌الّه عنها؛ می گوید: من رسول الله ول را ندیدم که نماز شب 
را نشسته بخواند مگر زمانی که پا به سن گذاشت. در اد ین هنكام قرائت را نشسته می‌خواند و وقتی 
كه می خواست به ركوع بروده بلند می شد و حدود سی تا چهل آيه؛ قرائت می نمود. سپس به 


رکوع می رفت. 


2۲ - وعنها رضي الله عَنْهَا ذ في رواية: نم يفعل في الركعة الثانية يفل 
ذلك فاذا قضّی صلائَهُ َظر: کت يس تاه ضري راكد ريك 


اضَطجَم. (بخاری: ۱۱۱۹) 


مختصر صحيح بخارى 7 


ترجمه: و در روايتى دیگر عايشه رضى الله عنها می كويد: رسول ال ی در ركعت دوم 
٠ ۰‏ |« ۰ ۰ نی ۰ ح . 
نیز» جنين می کرد و پس از اتمام نما اگر من بیدار بودم با من حرف می‌زد وگرنه 


مى خوابيد. 


N‏ مختصر صحيح بخارى 


٩‏ - كتاب نماز تهجد 


باب (۱): تهجد خواندن درشب 


۶ عن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمًا قال: كان الب و إذا قَام من 
یل یهد قال:«الله أك الْحَمْدُء أنت فيم السْمَرَاتٍ وَالأَرْض وَمَنْ فیهن 
و ال ما الا وال لطن وی ی وی الم له بر 
السّمَوَاتِ والأرّض وَمَنْ فيهِنَ ولك لحد نت مَك ااسمَوات وَالأَرْضِء 
ول ال اب یره انعر رها وه 


8 


بق ا اهف ی اك ميك BE‏ ام ف لتق ال E‏ 7 
5 5 34 5 5 ۱ 34 ۷ 5 

حق» والنار حق» والنبيون حق» و محمد 9۶ حق» والساعة حق» اللهم لك 

£ هو و 5 م سره و 2ق مر ین 56 سوه ر ره في ص 5 ۳ رده و أ 

اسلميت: وبك امنت» وعليك کو کلت» وإليك اثبت» وبك خاصمت» وإليك 


حاکمت. فاغفر لی ما قدمت وما أخرت» وما آسررت وم|اآعاشت. انت 


هط 
أنتْ | 


المقدم وأنت الم لا له إلا آنت» له غیرك ولا حول ولا قو الا بالله». 


(بخاری:۰ ۱۲ ۱) 


تو جمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: رسول ال هنگامی که برای نماز شب» 


برمی خاست. اين دعا را می‌خواند: «اللهو لك الحَمد آلت قم السمَوَاتٍ والأرضن 
رم فهن ولك الحَند. لك هلك السْمَوّات والأرض وم فیهن ولك الم آلت 
ور السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فیهن, وَلَكَ الْحَمْدُ أنت مَلِكُ السّمَوّات وَالأَرْضء وَلَكَ 
اْحَمْد أنت الْحَقء وَوَعَدُكَ الح ولقاؤك حَق» وفولك حن الجلة حن واشار 
وَعَلَيِكَ توکلت. وإِلَنْكَ أښت وبك خاصمت. وَإِلَيْكَ حاکست. فاغفر لي ما قَدَمْتْ وم 
أَخْرْت» وما آسرزت وما آغلنت. آلت اد وأنت الم لا له أت أو لا إلة 


3 
2 


مختصر صحیح بخاری ۳4۸ 


«پرورد گارا! تمام تعریف‌ها از آن توست. محافظر زمين و آسمان و آنچه که در ميان آنها 
وجود دارد» تو هستی. فقط تو شایسته حمد وثنایی. 

حاکم زمين و آسمان و آنچه میانشان وجود دارد. تو هستی. روشنی آسمانها و زمين و آنچه 
میانشان وجود دارد» تو هستی. حمد. شایسته توست. تو بر حقی و وعده ات نیز برحق است. 
ملاقات تو حق است. سخن تو حق» بهشت تو حق» دوزخ تو حق» پیامبرانت حق » محمد حقء و 
قيامت نيز حق می باشد. 

پروردگارا ! تسلیم تو شدم. به تو ایمان آوردم» به تو ت وکل نمودم و به تو روی آوردم. به 
کمک تو با دشمنان مبارزه کردم. و تو را حگم قرار دادم. خدایا! گناهان اول و آخر و ظاهر و 
باطن مرا بیامرز. پرورد گارا! تقدیم و تاخیر بدست توست. معبود برحقی» جز تو» وجود ندارد یا 
غير از تو خدایی وجود ندارد. بار الها! هیچ قدرتی غير از تو كه بتواند توفیق (کار نيكك) دهد 


واز معصیت دور نمايد» وجود ندارد). 
باب (۲): فضیلت نمازشب 


۸0 عن ابن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنهمّا قال: كان الرَّحُل في حَيَاةٍ اي 


إذا رای روا قصّهًا عَلَى رَسُول الله ول فمیت أن ١‏ أرى ره اقا على 
لول الله وکنت ماما شاه وكشت ألا في المَس جحد عَلَى عفد ً 


رَسُول الله وَل فریت في رم کان مَلَكيْنِ آخذاني دبا بي ای الّاره فَإِذا 
E‏ و لا تتاو ا 
0 باه من الا قال: فلقیتا ملك اع فقال لي: لحم ر 
ع فکان بده لا ینام مر الیل إلا قلیلا. 
GEE‏ 

قوجمه: عبد الله بن عمر رضى الله عنهما می گوید: اگر كسىء در زمان رسول الله كل 
خوابى می‌دید» آن را برای آنحضرت 5 تعريف می كرد. من هم كه در آن زمان نوجوان بودم 
ودر مسجد نبوى می‌خوابیدم» آرزو داشتم كه خوابى ببينم و آنرا برای پیامبر اكرم #5 بازكو 


نمايم. سرانجام» خواب ديدم كه دو فرشته» مرا گرفتند و به طرف دوزخ بردند. دوزخ به 


۳۹ مختصر صحیح بخاری 


صورت چاهی درست شده بود که دو شاخ داشت. در آنجاء چند نفر از کسانی را که می 
شناختم دیدم. در آن لحظه که می گفتم از دوزخ به خدا يناه می‌برم» فرشته‌ای دیگر به ما 
رسید و گفت: نترس. 

صبح آن روز» خوابم را برای خواهرم؛ حفصه رضی الله عنها؛ تعريف کردم. و او آن را 
برای پیامبر ی تعریف کرد. رسول الله كلد فرمود: «عبدالّه بسیار انسان شایسته‌ای است. کاش! نماز 
شب می‌خواند». راوی می گوید: بعد از آن عبد الله 5ه شب ها را خیلی کم میخوایید. (یعنی: 


بيشتر به عبادت می پرداخت). 


باب (۳): مریض میتواند تهجد را ترك نماید 


5 عَنْ جندّب بن عبدالله 5 ذه يقول: اث کی الب عق فلم يقم ليله 
أ ور 
ترجمه: جندب بن عبدالله 5ه می كويد: رسول الله #5 بيمار شد و یک يا دوشب تهجد 


را ترک نمود. 


باب :)٤(‏ تشويق پیامبر 2 به خواندن نماز شب و نوافل؛ بدون واجب كردن 
آن. 


۷ س عن علي بن أبي طالب 5 هه أن رسلول الله بطق امه بت 
لبي ای کل فقال: دالا تصلیان»؟ فقلت: A‏ الله فسا ید الله فإذا 
شا أن ينا بع ارف جين فلا ذلك وم تزجع اي يقد م سيط وف 
و بقاري نقد ون لو + ركان الإنْسّان كر شيء جَدَلا4. (بخاری:۱۱۲۷) 

توجمه: على بن ابی طالب #6 م می گوید: شبی» رسول الله ل به خانةاما آمد و خطاب به 
من و فاطمه» فرمود: «آيا نماز شب نمی خوانید»؟ گفتم: يا رسول الله! ارواح ما در اختیار 
خداوند است. هر وقت. بخواهد. ما را بيدار نماید. بیدار می شویم. آنحضرت #5 با شنیدن 


سخنان منء بدون اينكه پاسخی بدهد» ب ركشت. و در حين با زگشت» شنیدم که (با تأسف) با 


مختصر صحیح بخاری ۳۹۰ 


کک ران کرد ی زنه واي آ وت رام ات زو کات الإنْسان أكثرَ شي: جَدلا؟ (حتا 
که انسان؛ بیش از هر چیز دیگر» به بحث ومجادله. می پردازد) 


ی 


نس ور بح ات ب حع تشز ب اقا رض تيه وم 
سبح سول الله يك سبح الضحی قط وائي لأسبّحُهًا. (بخاری:۱۱۲۸) 


ترجمه: عايشه رضی الله عنها می‌گوید: جه بساء رسول الله # عملی را دوست داشت که 
انجام دهد» ولی از ترس اينكه مبادا مردم به آن عمل کنند و بر آنان» فرض گردد» آنرا ت رک 


می کرد. بهمین دلیل» آنحضرت ۶ به خواندن نماز چاشت مواظبت نمی کرد. ولی من 
همواره آنرا می خوانم. 


باب (۵): پیامبر ‏ در شب. آنقدر نماز می خواند که پاهايش ورم می کرد 
۸۹ فاح عن المقيرة شود فا 
اوا 


ل: إن كان اي تقوم ليصلي 


ی ترم قدماف أو ساقاه. فیقال له يق ول: 0۳ اکنا شک 


(بخاری:۱۱۳۰) 


تر جمه: مغيره بن شعبه 4 می گوید: رسول الله کل شبها بقدرى به نماز می ايستاد که پاها 
و ساقهاى مبا ر کش» ورم می کردند. به آنحضرت #5 می گفتند: چرا خودت را اينهمه به 
زحمت می اندازی؟(در حالى که خداوند گناهان اول و آخرت را بخشيده است) در جواب 
می فرمود: «آيا بنده ای شكر گزار نباشم». 


باب (1): خوابیدن در وقت سحر 


۰ 0۹ ب عَنْ عَبْد الله ن عرو بن الْعَاصٍ رضي الله عَنْهُمًا: أن رَسُولَ الله 
يله قال لَهُ: «أحب الصلاة ا الله صلاة داد ال وب الصیام و الله 


۳۱ مختصر صحيح بخارى 


رو رور ر هل مس اج و مر او و مر هر کو مر وا رگ را 
صيام داو د؛ و کان ينام نصف اللیل ويعوم تلثه وينام سدسهة) ويصوم يوما ویفطر 
يَوْمّا»ه. (بخارى: )١١1١‏ 
تر جمه: عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما می‌گوید: رسول الله يل فرمود: « بهترين 
نماز» نزد خداء نماز داوود لقع و بهترين روزه» نزد خداء روزة داوود الكل است. ايشان تا نصف 
شب می خوابید و یک سوم آنرا بيدار می ماند و (نماز می خواند). و بعد از آن ؛ یک ششم دیگر 


را دوباره می خوابيد. و یک روز روزه می كرفت و یک روز» می خوردا. 

0 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب العمل إلى النبي كل 
الدائم» قيل ها: مَتَى كان يقوم؟ قالت: كان یوم إذا سيمع الصارح. 
(بخاری:۱۱۳۲) 

تر جمه: عايشه رضی الله عنها می‌فرماید: محبوب‌ترین عمل نزد رسول الله ۶ عملی بود که 
هميشه انجام می گرفت. یکی پرسید: رسول الله كل جه وقت برای نماز شب. بیدار می‌شد؟ گفت: 


وقتی که بانگ خروس را می شنید. 


تر جمه: و در روایتی دیگر آمده است که عايشه رضی الله عنهما فرمود: هنگامی که 
سول ال ایک رین رام فلع تمن عابت واا من غوراند 

۳ -ون رواية عا قالت: ما ألفاة الس عئدي الا انا نم 
ای ول (مخاری:۱۱۳۳) 


ترجمه: ودر روایتی دیگر عايشه رضی الله عنها می گوید: همواره» هنكام فرا رسیدن 


سحر» آنحضرت كلد در خانه من خواب بود. 


باب (۷): طولانی كردن قرائت در نماز شب 


مختصر صحیح بخاری ۳ 


۶6 غن بل نی معو هه قال: ايت مَعَ ابي 3 له فلم 


ی و سای e‏ رم که ی مه یر N‏ ل عو لك ل و رن 


ام 
مگ و م2 


وأذر الب يللا (مخاری:۱۱۳۰) 
آنحضرت لا قيام را باندازه ای طولانی کرد که من تصمیم بدی گرفتم. پرسیدند: جه تصمیمی 
گرفتی؟ گفت: تصمیم گرفتم که بنشینم و رسول الله يل را تنها بگذارم. 


باب (۸): کم و كيف نماز رسول الله يل درشب 


هه عن ابن عباس رضی الله عَنْهُمًا قال: كانت صلاة الى يي ثلاث 
عشرة ركعة. يُعنى بالليل. (بخارى: ۱۱۳۸) 
تر جمه: ابن عباس رضى الله عنهما می فرمايد: نماز رسول الله در شب. سيزده ركعت 


بود. 
5 عر عائشة رضی الله غنها قالت: كان الب بيك يصلى من اللیل 
الك قر رکه ونيا الوق ور كنا لطر رقا ۳۱۱2 


.4 5 8 ۰ 5 ح 5 صلا ۰ NT‏ 
تر جمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: شبها رسول الله در مجموع با نماز وتر و دو 


ركعت سنت فجر» سیزده رکعت. نماز می خواند. 


باب :)٩(‏ بیدار شدن از خواب و قبام شب آنحضرت + و آنچه که از آن. 
منسوخ شده است 
۷ - عن نس بن مالك ذه قال: كان رسول الله ل یه یفطر من الشهر 
حتی لظن أن لا يَصومَ منك وَيَصومُ حتی نظن أن لا يفطر مِنْهُ شيّئاء و کان لا 
تشاء أن ترا من الیل مصلا الا راه ولا اما الا رائنة (خاری: تم 


۳۳ مختصر صحیح بخارى 


توجمه: انس بن مالک 5ه می گوید: گاهی رسول الله در یک ماه» چندین روز روزه 
نمی گرفت» طوری که ما فکر می کردیم در اين ماه» اصلاً روزه نخواهد گرفت. و گاهی چندین 
روز را روزه می گرفت» طوری که ما فکر می كرد د يم در این ماه اصلاً نخواهد خورد. اگر می 
خواستی شبها او را در حال نماز سينى» می ديدى واكرمى خواستى تی در حال خواب ببينى» 


باب (۱۰): گره زدن شيطان بر يشت كردن كسى که نماز شب نمی خواند 


۸ عن أبي هُرَيرَة ظله: أن سول الله يك قال: يَْقِدُ الشیطان على 
َة رس آخ کم إا هر ام ثلاث غقب یضرب کل عُقَدَة: عَليِكَ بل طرسل 
فر فان. اتشفظ فد کر الله الخلت عفد فان ترقا الحلت تقد فان سل 
انخلت عْقَدَة فَأَصِبَّحَ تشیطا طیّب تفس وا بح بیث التفس ان 
(خاري: 6۱۱۶۲ 

تر جمه: ابوهريره# می كويد: رسول الله # فرمود: «هنگام شب که شما می خوابید 
شیطان بر يشت گردن‌های شما سه گره می زند و می گوید: شب طولانی است» بخواب. اگر 
(کسی به حرف او كوش نکرد و) از خواب بیدار شد و ذکر خدا را بر زبان آورد» یکی از 
گره‌های شیطان» باز می شود. و اگر وضو گرفت. گره دوم باز می شود. و اگر مشغول نماز 
شد» گره سوم باز می شود. در اين حال» او صبح» خوشحال و با نشاط است و اگر نه صبح؛ 


تنبل و افسرده» از خواب بیدار می شود. 
باب (۱۱): شخصی که بخوابد و نماز نخواند. شیطان در گوشش ادرار می کند 


۹۹ ه ‏ عر عَيُدِاللُه نف ضيه قال: ذکر عند اي 36 رحل» فقیل: ما ال نان 
حتی بح ما قَامَ الاد فقال:«بال الان في أذنه». (بخاری:ع 4 ۱۱) 


مختصر صحیح بخاری ۳۹ 


گفته شد: تا صبح» خواب است وبرای نماز» بيدار نمیشود. رسول الله که فرمود: «شیطان در 


گوش‌های اوء ادرار کرده است». 


باب (۱۳): دعا و نماز در آخر شب 


or ۶ 


۰ عن آيي هُرَيْرَةَ ظهه: أن رسُول الله له قال: «يئزل رش تارك 
ی کل للا حِين ببق ثلث اليل الا یقول: مَنْ يَدْعُوني 
فاستخیب ب ؟ مَنْ يسأليي فأْطیه؟ مَنْ يستفيرني هافر لَهُ4؟ (بخاری:۵؛ ۱۱) 

توجمه: ابوهریره 4 می گوید: رسول الله 3# فرمود: «خداوند» هر شب پس از گذشتن دو 
سوم شب ء به آسمان دنیا نزول می فرماید و می گوید: آيا کسی هست که مرا بخواند تا او را 
اجابت کنم؟ آیا کسی هست که از من بخواهد تابه او بدهم؟ آیا کسی هست که از من طلب 


بخشش کند تا او را ببخشم؛؟ 


باب (۱۳): کسی که اول شب بخوابد و آخر شب بیدارشود 


1ح عن عائشة رضي الله عنها: انها سئلت: عَنْ صلاة اللي ول 
اليل قل کان ینام وله قوم آحيرة» قصلي نم ْح إلى فراشه فإذا 


£ ساسم 


دن 0 و فإن ان به خاحة افتسّْل وال وا وخرج. 
(بخارى:55 ۱۱) 


توجمه: از عايشه رضى الله عنها دريارة نماز شب رسول الله 5 سؤال شد. فرمود: اول شب» 
۰ "۰ 5 5 »| ۰ ۰ و م 
می خوابيد و اخر شب. بیدار می شد و نماز می خواند و سپس به رختخواب. بر می گشت. و 
وقتی كه مؤذنء اذان می گفت» بر می خاست. و اگر نیاز به غسل بود» غسل می کرد. و گرنه» وضو 


میگرفت و برای نماز صبح» بیرون می رفت. 


06 مختصر صحيح بخارى 


باب (۱۶): نماز شب پیامبر #۶ در رمضان و غير رمضان 


بخ مه یلع تا نا وی 
ار ی مر وی دس و و 3 3 
رمضان. فقالت: ما كان رسول الله ول يريد في رَمَضان ولا في غیره على 
0 را ی و و 8 وم 2 ۳ واه ا 3 و 8 
حدى شرة ركعة» يصلي أربعاء فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يضلي 


راء فلا تسل ع خسن طونم بصي لا فالسا: فقلت: يا سول 
الل نام قبل أن و فقال” «یا عائشة إن ۳ تتامان ولا ام قاب «. 


! 
ا 


(بخاری: 0۱۱۷ 

تر جمه: از عايشه رضی الله عنها دربارة نماز شب رسول الله در رمضان. سوال شد. 
فرمود: رسول الله در رمضان و غير رمضان بیشتر از يازده ر کعت. نمی خواند. ابتدا چهار 
ركعت می خواند و آنها را بسیار زیبا و طولانی می نمود. سپس چهار ركعت دیگر 
میخواند. و آنها را نیز بهمان زیبائی رکعات اولء ادا می کرد. و در پایان سه ركعت دیگر 
کت[ 

عايشه رضی الله عنها می گوید: از رسول الله پرسیدم: آیا شما قبل از خواندن نماز وتره 


می خوابيد؟ آنحضرت 5 فرمود: «ای عایشه! چشم‌هايم می خوابند. اما قلبم بيدار است». 


باب (۱۵): سخت گیری ومبالغه در عبادت. مکروه است 


۳ عن آلس بن مالك ذه قال: دحل الي يل فاذا حبّل مَمْدُودٌ 
ین الساريتين» فقال: وا هذا الْحَبْلُ»؟ قالوا: هَذا 1 لزینب» فاذا َرَت 
ا به. َقَالَ الّبي لد : «لاه EE‏ نيان فَإِذَافَرَ 
فلغ (بخاری: ٠ه )١١‏ 

تر جمه: انس بن مالک 4ه می گوید: روزی» رسول الله وارد مسجد شد. ناگهان 
چشمش به ريسمانى افتاد که ميان دو ستون مسجد» بسته شده است. فرمود: «اين ريسمان» 
چیست»؟ مردم گفتند: آنرا زينب رضى الله عنها بسته است. هر وقت. از خواندن نمازه خسته 


ميشود. آن را می كيرد و(به کمک آنء به نماز» ادامه می‌دهد). رسول الله ی فرمود:« خیر. 


مختصر صحیح بخاری ۳۹ 


(نيازى نيست) آن را باز كنيد. تا زمانيكه شما بانشاط هستيد» نماز بخوانيد. وه رگاه» خسته 


شد ید» بنشینید). 


باب :)۱١(‏ كراهيت ترك نماز شبء برای کسی که به آن» بای بند بوده است 


Aor 


1 عن عَبّدٍ له بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ رضي الله عَنْهُمَا قال: قال لي 
رسول الله لة: ويا عند للم لا كن مثل فلانٍ كان يَقَومُ الیل رك یام الليلِ». 
(بخارى: ۲ ۰ )١١‏ 

قرجمه: عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما می گوید: رسول ال خطاب به من» 


فرمود: «اى عبد الله! مثل فلانى نباش كه (ابتدا) نماز شب می خواند. سپس» آن را ترک کرد». 


باب (۱۷): فضيلت کسی كه شب بيدار شود و نماز بخواند 


لاه نس دياه 


SS “0‏ عن ابي ول قال: «مَنْ تارمن اليل 
ما لا إلا له وَحْدَهُ لا شر 1 4 له سل وله E‏ 
یی الْحَه لله مان ن الله هه هه ود ری یه 


3 
9 


۳9 
3 


ال نم قال: له اغفر لي أ وکا اتیب لا راردا رسن ماخ 
صلائه». (بخاری: 4 5 )١١‏ 


تر جمه: عباده بن صامت نله می گوید: : نبی اكرم 5 فرمود: «هرکس که در شب بیدار 
شود و این دعاء یعنی : (لا له إلا اللّهُ وَخْدَهُ لا شريك له له الم وله الحَمْدُ وَهْوَ علی کل 


۳۷ مختصر صحيح بخارى 


شيء قدین الْحَمْدُ لله وَسْبْحَانَ الله وله 1 الله رال كبر وله حول وله وه إا باللّم) 
وا ور E‏ اناا كر لطا دم EARLE SARS‏ 
میکند. واكر (بلند شود و) وضو بگیرد و نماز بخواندء اين نماز (بي: بيشتر) به در گاه خدا يذيرفته 


می شو د). 


اراد عن ابي هُرَيرَةَ ڪه 4 له قال وهو ص فی قصَصه وهر اک 
م و 2 . 0 7 م سمه م2 
رسول الله وَل: «ان أا لکم لا يقول الرفث». يي بئلك عَبدالله بسن 
رواحة طنه: 

و ای کت از إذا الق مَعْرُوفٌ من الْفَجْرٍ سَاطم 

ارات انیت یف ای مرا به مُوقَات أن ما قال واقم 

نیت يجافي جَنْبَهُ عن فراشه لت بالشت کین اس 

(بخاری: هه ۱۱) 

تر جمه: ابوهریره 4 در حالی که از گذشته تعريف می کرد و دريارة رسول خدا 
لإسخن می گفت. فرمود: برادر شما ؛عبدالله بن رواحه #ه؛ ببهوده نه سروده است. آنجا که 
میگوید: در ميان ما پیامبری وجود دارد که هنكام صبح ۰ کتاب خدا را تلاوت می کند. ويس 
از گمراهی» ما را به راه راست هدایت کرد. قلوب ما يقين دارد که هر جه فرموده است. تحقق 
پیدا می کند. شبها که مش ركان به خواب كران فرو رفته اند آنحضرت و رختخواب رابه 


قصد عبادت خداء رها می سازد. 


مه هو م رکه 


۷ عن ان مر رضي الله عَنْهُمًا قال: ریت على عهّد اللي ب 
کان بيَدِي قِطْعَة إستبرق» فكانّي ي لا رید مَكَانَا مِنَ الْجَنّةِ لا ارت له 


ر رکه 


ورایت كأن ای ایا aT‏ (بخاری: )۱۱١١‏ 

تر جمه: عبد الله بن عمر اه می گوید: در زمان رسول الله يل خواب ديدم كه یک 
قطعه يارجة ابر يشمى در دست دارم. و بوسيلة آن» به هر طرف از بهشت كه اراده می نمودم» 
پرواز می كردم. و همجنين» خواب ديدم كه دو نفر نزد من آمدند. وسپس» بقيه حديثى را كه 
قبلاً در شمارة (۵۸۵) ذ کر شد» بیان نمود. 


مختصر صحیح بخاری ۳۸ 


باب (۱۸): دعای استخاره و دو ركعتى خواندن نماز نفل 


۰۸ ب عَنْ حابر بن عَبْداللُهِ رَضِي الله عَنْهُمَا قال: کان رسُول اله َل 


لا ا ار ة في الأمُور كلها كما یم السورة من الْقرْآن, رل «إذا هم 
َحَذ کم لاس رک رت من عير ارت نم ليقل: له إنّي اميرك 
بلك واا بقذرتك وأسنالك من فلك لعب » فلك تفر ولا آنیر 
وعم ولا أعلم وأئت عَلامُ العيُوب. ال ان كنت کلم آن هَذَا ار حير لي 


ئي ديني ي ومعائري و عاقبة مري أو قال: عاحل أَمْرِي و آحلف فاقدره لي ويسر 
لي» ثم بارك لي فيه» ون كنت نع آن هَذَا مر شر لمي في ديني ومَعَاشِي 


۳9 


١ ا‎ 


عد صا موه 


وعاقبة 07 أو قال: : في ا أَمْرِي و احلی فَاصرفة عَنّي وا رفني عله 
واقدر سك ا خرن كان 3 ارضتی ت ا وم حَاحَتَه». 
(بخارى:55١١)‏ 

قرجمه: جابر بن عبد الله 5ه می كويد: رسول الله يله همان كونه كه سوره ای از قرآن را 
به ما می آموخت» استخاره در همه كارها را نيز به ما ياد می داد. و می فرمود: «ه رگاه قصد 
انجام کاری را كردي اتدى ر کیت نماز تفل بخوانید و چنین دعا کنبد: «اللهم إئي آمنتخرك 
بعلمك وأستقدرك بعَدرَتِكَ وأمتاللك من فضلِك العظیم. فإك تقدر ولا أَقدِرُ ول ولا 
آغلی ٠‏ وآلت لام الغيُوب. له إن كنت تلم أن هَذَا ار خَيْرٌ لي في ديني وَمَعَاشِي 
وَعَاقِبَةِ أَمْريء أَوْ قال: عَاجل أَمْرِي وَآجِلِه فافدرة لي وَيَسّرْةُ لي نم بار لي فيه. وَإِنْ 
كنت تغل آن هَذَا الم شر لي في د ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي, أَوْ فال: في عاجل 
هري وآجله. فاصرفهٌ عَنّي وَاصرفني عن دز لي الْحَيْرَ حَيْث كان نم آزضيني به». 
سپس» حاجت خود را ذكر كند». 

ترجمة دعا: يروردكارا! از علم تو» طلب خير می كنم. و از قدرت توء توانایی می طلبم. 
و از فضل بی پایانت» بهره می جويم. زيرا که تو» توانایی و من ناتوانم. و تو می دانى ومن 
نميدانم و تو دانای غيب هستى. خدايا! تو می دانى اگر اين کار» به خير دین» دنيا و عاقبت كار 


۳۹ مختصر صحیح بخارى 


من می انجامد» آنرا برای من ممکن و آسان بگردان. و اگر برای دین» دنیا و عاقبت کار من 
ضرر دارد» آن را از من و مرا از آن» دور بگردان. (مرا منصرف کن) و خير را برایم مقدّر نما و 


مرا بدان» خوشنود ساز. 


باب (۱۹): پای بند بودن به دو ركعت (سنت) صبح و نفل ناميدن آن 


مح عر عانشة رضی يّ الله نها قالت: لم یکن لذي لد على شی عفن 
التوَافِل اشد منه تَعَاهُدًا علی ر أ الفَجْر. (بخارى:5١١)‏ 
نمازهاى نفلی به اندازة دو ركعت سنت فجر مواظبت نمی كرد. 


باب (۲۰): آنچه در دو ركعت سنت فجر خوانده مى شود 


۰ - وعنها رضي الله نها قالت: كان الي ل حف الرَكعتين 


إن 


م الکتاب. (بخاری: ۵ ۱۱) 


۳9 
9 


اين قبل صلاة الصبّح حى اي لأقول هل قرا بأ 
تر جمه: عايشه رضی الله عنها روایت می کند که: رسول الله سنت‌های فجر را باندازه ای 


مختصر و کوتاه می خواند که با خود می گفتم: آیا سور فاتحه را خواندا؟ 


باب (۲۱): نماز ضحی (چاشت) در حالت مقیم بودن 


lo 


51١١‏ عَنْ ابي هُرَيرَةَ تیه قال: أُوْصانِي خليلي وَل بثلاثي لا هن 
حتی آموت: صوم تمه ام من كل شَهْرٍ وَضّلاةٍ الضحی وتوم علسی وثر. 


2 


مختصر صحیح بخاری ۳۰ 


ترجمه: ابوهریره اه می گوید: دوستم؛ رسول خدا + سه توصیه به من فرمود که تا 
لحظه مرگ آنها را رها نخواهم کرد: سه رون روزه گرفتن در هر ماه خواندن نماز چاشت و 


خواندن نماز وتر» قبل از خوابیدن. 


باب (۲۲): سنت های قبل از نماز ظهر 


۲ هد عر e‏ بي الله عنها: أن الي و كان لا يدع ربا قل 
الظهر ورکعتین قبل ال (بخاری: ۱۱۸۲) 
ترجمه: عايشه رضی الله عنها می‌فرماید: رسول اله 25 چهار ركعت قبل از نماز ظهر و دو 


باب (۲۳): خواندن نماز نفل قبل از نماز مغرب 


١ت‏ عر باه مرن هه عن البي كي قال: هل رها 
الْمَغْرب». قال في الثالئة: «لمن ا E‏ أن ذهًا الناس 1 
(بخاری: ۱۱۸۳) 

تر جمه: عبد الله مزنی 4ه می كويد: رسول الله 5 فرمود: «قبل از نماز مغرب» دو ركعت 
نماز بخوانید». و این جمله را سه بار» تکرار کرد. و يس از تکرار سوم؛ فرمود: «هر كس که 
بخواهد». و جمله فوق را به خاطر اين فرمود که دوست نداشت. مردم آنرا سنت مؤكده تلقی 


۳۳۱ مختصر صحيح بخارى 


۰ - کتاب نماز در مسجد مکه و مسجد مد بنه 


باب (۱): فضیلت نماز در مسجد مکه و مسجد مد بنه 
۶ عن أبي هُرَيْرَة ذه عن البي ئل قال: «لا تشد الرّحَال الا إلى 


2 


مر مر 
رم ه 


3 مساجد: لس د الْحَرَام ومشحد الرّسُول 3 ومسجد الأقصّى». 
(بخاری:۱۸۹ أ( 


ترجمه: ابوهريره 4ه می گوید: رسول الله وَل فرمود: رخت سفر نبنديد مگر برای زيارت 


سه مسجد: ١‏ مسجد الحرام ۲-مسجد النبى 3 ۳-مسجد الاقصى. 


۳ 
ؤم‎ OIE, 


1٥‏ عن ابي هُرَيرَةَ 5 د أن التبي ل قال: «صلاة في مسحي هذا 
اس رخ صلاة فيمًا میاه إلا المَسجد الحرامٌ». (خاری:۱۱۹۰) 
تر جمه: ابوهریره 4ه می گوید: رسول الله مج فرمود: «نماز خواندن در مسجد من» هزار 


بار بهتر از نماز خواندن در سایر مساجد است بجز مسجد الحرام». 


باب (۲): مسجد قبا 


5 س عن ان عُمَرَ رضي الله عنم :که کان لا يُصَلَي ها از 
ف بت نک له کان فا حى قوف باه ی 
رکمتین خلف المقاي ویوم تي مسجد قبای اه کان NT‏ فإذا 
عل اسلج كر ان يرج ينه کی ی یه ال: وکا بح 
اله ولك کان يَرُورَهُ راکیّا وَمَاشياء قال: وکان یقول: اما صتمْ کما رآیست 


3 


1 3 


گ و مر 


آمنخايي وه ولا امت نمی Hh‏ یل أو تفار 
عير أن لا روا طلوع الشّمْس ولا غرونها. (بخاری: ۱۱۹۱ < 1۹۲( 


مختصر صحیح بخاری ۳۳ 


توجمه: از عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که او نماز چاشت نمی خواند» مگر 
در دو روز. نخست. روزی که وارد مکه می شد. یعنی هنگامی که می خواست وارد شهر شود 
وقت چاشت وارد می شد. ابتداء خانة کعبه را طواف می کرد. سپس دو ركعت نماز در مقام 
ابراهیم می خواند.دوم» روزهای شنبه که به مسجد قبا می رفت. وقتی وارد مسجد می شد. دوست 
نداشت بدون خواندن نمازء از آنجا بيرون رود. ( بدین جهت در آنجاء نماز می خواند). 

عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول الله گاهی پیاده و گاهی سواره» به زیارت 
مسجد قبا می رفت. من همان کاری را انجام می دهم که سایر دوستانم می کنند. و هیچ کس را 
از خواندن نمازه در ساير اوقات شبانه روز» منع نمی کنم. البته هنكام طلوع و غروب آفتاب؛ نماز 


نخوانید. 


باب (۳): فضیلت (مکان) ميان قبر و منبر رسول الله 2 


4 


سا مه سد سمس سه م2 


۷ ع عن أبي هريرة ذف عن النبي بك قال: «ما بين بيتي ومتبري روضة 
من ریاض الجنة» ومنبري على حوضي». (بخارى:937١١)‏ 
ترجمه: ابوهريره 4 می كويد: رسول الله ل فرمود: «ميان خانه و منبر من باغى از 


باغهاى بهشت است. و منبر من» بر روى حوض منء (كوثر) قرار دارد». 


۳ مختصر صحیح بخارى 


۲۱ کتاب انجام دادن کاری در نماز 


باب (۱): آنچه از سخن. در نماز ممنوع شده است 
۱۸ س عن عَبْاللُه بن مَسْعُوْدٍ ظا ذه قال: كنا سم عَلَى على اي 4 وَهْوَ في 
الصَّلاق علا فلم رَجَعنًا من عند النجاشي E‏ ل فلم یرد غا 
وقال: «إن فى الصّلاةَ شُفْله». (بخاری:۱۱۹۹) 
خواندن بود و ما به ايشان سلام می دادیم» جواب سلام ما را می داد. اما هنگامیکه از نزد 
نجاشی (پس از هجرت به حبشه) بركشتيم و سلام دادیم جواب نداد و فرمود: «در نماز» 


مشغولیت دیگری وجود دارد). 


۹ - وفي رواية عن زد بن رقم 5 ضيه قال: کان أَحَدَنَا یکلم صا 
في الصاق حتّی ترّلت:(خافظوا علی الصّلَوَاتِ والصلاة الْوْسْطَى وَقُومُوا لله 7 
ا ا کرت ا 

تر جمه: و در روايتى» زید , بن ارقم #* می گوید: در ابتدای اسلام » هنگام نماز خواندن» 
با یکدیگر صحبت می كرديم. اما زمانى كه اين آيه نازل شد كه: (بر نمازها مواظبت كنيد 
بویژه نماز ميانه» و برای خدا با فروتنى بايستيد). به ما دستور داده شد تا در نمازه سكوت را 


باب (۲): هموار كردن سنک ريزه ها در نماز 


aE‏ فه: أن التي 4 قال في رل يسوي الراب حَيْث 
ات فا نون كلت فاعلاً فَوَاجِدَة». (بخاری:۱۲۰۷) 


مختصر صحيح بخارى ۳۲٤‏ 


تر جمه: معيقيب 45 می كويد: رسول الله يل دربارة کسی كه خاكهاى مكان سجده اش را 


هموار می کند. فرمود: «اگر می خواهيد اين كار را انجام دهید» یک بار كافى است؛. 


م2 
۵ م۵ سم 


ر وگ “o ٤‏ 4 کې و کب كاه ١‏ اس عور" E‏ 9 

۱ عن أبى برزة الأسلمى ذفه: انه صلى یوما فى غزوةٍ ولجام دابته 
7 ا 2 ور و بن مر مرک مروت هم ۳ 2 ل کر و و 
بیدی فجعلت الدابة تنازعه وجعل یتبعهاء فقيل له في ذلك. فقال: نی غزوت 
مر ام م2 و ع 2 7 ل 3 ره م2 كا موم مس ۰ ره مه مرو 
مع رسول الله 5 ميت غزوات» او سبع غزوات» وثماني» و شهدت بيسير ۵ 
ر و ریک اق سا مر مر سر ان دوگ مر وج و لام .در 
وَإِنّي إن كنت أن آراحع مَعَ دابتي» آخب الي من أن أَدَعَهَا ترحع إلى مَألفِهاء 
ل ا 
فیشق علي. (بخاری:۱۲۱۱) 

تر جمه: از ابو برزه اسلمی 4ه روایت است که: وی روزی» در یکی از غزوات 
در حالی که لگام اسبش را بدست گرفته بود» نماز می خواند. اسب. او را می کشید 
و وی بدنبال اسب حرکت می کرد. شخصی به او اعتراض کرد. ابوبرزه گفت: 
حدود شش» هفت و با هشت غزوه» همراه رسول الله بودم و از نزدیک می ديدم که 
آنحضرت ب4 چگونه کارها را ساده می كرفت و سخت گیری نمی کرد. اگر من با اسبم 
ب رگردم بهتر است از اینکه» آن را رها سازم تا فرار کند و مرا دچار مشکل نماید. 


۲ عن عائشة رضي الله عَنْهَا: انها ذکرت خدیت اضف وقال في 
هذه الرُوَايَة بعد قوله: «ولقذ رََيْت النار يَحْطِمُ بعْضها بَعْضاء ورآیت فيها عَمْرو 
أن لحر وخر الذي نب اوا (مخاری: 6۱۲۱۲ 

ترجمه: حديث عايشه رضی الله عنها درباره کسوف(خورشید گرفتگی) قبلاً ذ کر شد و 
در این روایت » بعد از آن» می گوید: رسول الله #5 فرمود: «دوزخ را ديدم که شعله همایش؛ 
یکدیگر را در كام خود فرو می بردند. و عمرو بن لَحَى را در دوزخ دیدم. او همان کسی بود 


که حیوانات را وقف بتها می کرد و رها می ساخت». 


۳۳۰ مختصر صحيح بخارى 


باب (۶): جواب ندادن سلام در نماز 


مه هو م 


۳۳ عَنْ حابر بن عَبْداللهِ رَضِي الله عَنهما قال: بعثني رَسُول الله ل 
في حَاجَة له فائطلقت» ثم رجعت وقد قضينهاء یت اي 5ل فسلمت عَلَيْه 
فلم یرد عَلَيَ» فوقع في قلبي ما للم بو فقلت في تفسي: لَعَلَ رَسُولَ الله 
ي وَحَدَ علي أَنّي ي آبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم ير علي» فَوَقَعَ في قبي 
عدم لم ل 5 «إِنّمَا معني أن رد 
ی کنت ی وكان علی راحلته مقو خا إلى غير الْقِبِلَّة. 
(بخاری:۱۲۱۷) 

ترجمه: جابر بن عبد الله 5ه می گوبد: رسول الله ل مرا دنبال کاری فرستاد. يس از 
انجام آن نزد رسول خدا #5 بر گشتم و سلام دادم. اما رسول الله 45 سلام مرا جواب نداد. خدا 
می داند که در دلم جه گذشت. با خود گفتم: شاید تاخیرم باعث ناراحتی ایشان شده است. بار 
دوم سلام عرض کردم. باز هم رسول الله ی جواب نداد. من بیشتر ناراحت شدم. برای بار 
سوم سلام گفتم. اين بان رسول الله ی جواب داد و فرمود: «چون در حال نماز بودم» نتوانستم 
جواب سلام تو را بدهم». راوی می گوید: (در آن لحظه) رسول الله #5 درحالی که صورتش به 


سوی قبله نبود» سوار بر شتر خود نماز می خواند. 


باب (۵): دست به کمر ابستادن. در نماز 


۶ - عن آيي مره قال: تهى اي يل آن يلي الرخُل محص راء 
(خاری: 0۱۲۲۰ 
تر جمه: ابوهریره که روایت می کند که: : نبی اکرم 6 از اینکه کسی؛ » هنكام نماز 


خواندن» دست به کمر بایستد» نهی فرموده است. 


مختصر صحیح بخاری ۳۳۹ 


۲۳ - کتاب سجدة سهو 


باب (۱): اگر کسی ينج ركعت نماز خواند 


٥‏ عَنْ عَبدالله بن مس ذك: أن رَسُول الله 4 صلی اهر 
فقيل لَهُ: زیت في الصّلاٍ؟ فقال: «وما E OM‏ 


م ۵ سمه 


سجدتین بَعْدَ ما سَلَمَ. O)‏ 


ترجمه: عبد الله بن مسعوده می كويد: روزی» رسول الله 5 نماز ظهر را ينج ركعت 
خواند. شخصى يس از نماز» يرسيد: آيا نمازء اضافه شده است؟ آنحضرت ی فرمود: «مگر جه 
شده است»؟ كفت: شما ينج ركعتء نماز خوانديد. آنحضر تو بعد از اينكه سلام داده بود؛ دو 
سجده (سهو) بجا آورد. 


باب :)١(‏ کسی که در نمازء با وی صحبت شود و او با دست. اشاره نمايد 
وكوش فرا دهد. 


ا سَلَمَة رَضِي الله عَنْها قالت: سيعت الب و يهى عن 
رک بعد الق م رأ بُصلّيهما وكان عذدي من الصا فارسلت ِل 


الحارية فقلت: قومي بِحَبه فقولي لَهُ: تقول لَك ام سل N‏ 
مك تین اتن اراك تصلیهتاه فان ار بيده فاسْتَأخِرِي عله 


مس 98 


مس فأَشَارَ دی يه عَنْهُه فلها ١١‏ صرف قال: و 


1 م أ 


(۱۳۵۳۳ E E ینب‎ 000 


تر جمه: ام سلمه رضى الله عنها میفرماید: از رسول اكرم 5 شنيدم که از خواندن دو 
رکعت. بعد از نماز عصر منع می كرد. اما من ديدم كه در خانه من» دو رکعت. بعد از نماز 


۳۳۷ مختصر صحيح بخارى 


عصر خواند. آن روز چند زن انصاری, نزد من نشسته بودند. به دختر بچه ای گفتم: نزد رسول 
الله # برو و از قول من بگو: ای رسول خدا يله ! شما از خواندن اين دو رکعت» ممانعت 
میکردی. ولی اکنون می بینم كه آنها را می خوانی. و افزود که اگر آنحضرت 4 با دست؛ 
اشاره فرمود» تو عقب برو. آن دختر بچه» نزد رسول الله 4 رفت و چنان کرد. رسول اکرم 55 
با دست. اشاره فرمود. دختر نیز خود را عقب كشيد (و منتظر ماند). يس از اتمام نماز» رسول 
اكرم ی فرمود: «ای دختر ابوامیه! تو درباره دو ركعت بعد از عصر پرسیدی. بايد بگویم: عده 
ای از افراد قبیله عبد قبس نزد من آمده بودند و بخاطر سركرم شدن با آنان» دو ركعت بعد 


ازظهر من» فوت شد. اينهاء همان دو ركعت بود که خواندم). 
۳ - كتاب جنائز 


باب (۱): هر کس» آخرین سخنش «لا إله الا الله» باشد 


و ملظ 


۷ عن آبي ذرٌ ڪه قال: قال رَسُول الله و: «أثاني آت من ری 


0 
2 كه 


7 و 9 و 8 2 38 م2‎ “f ر کې و مه م2 2 و‎ Gof 
فاحبرني»» أو قال: «بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيا دحل‎ 
رش ۶ه إن إن جوا م2 إن إن‎ 
الجنْة».قلت : ون زئی ون سرق؟ قال: «وان زئى وان سرق». (بمخاری:۱۲۳۷)‎ 

تور جمه: ابوذر له می گوید: رسول الله لله فرمود: «فرستاده ای از جانب خدا نزد من آمد و 
به من خبر داد يا مژده داد که هر کس» از امتیان من بميرد» ولی به خدا ش رک نورزیده باشده به 
بهشت می رود». ابوذر می گوید: از رسول خدا 4# پرسیدم: اگر جه دزدی و زنا کرده باشد؟ 


آنحضرت بل فرمود: «اگر جه دزدی و زنا کرده باشد». 
۸ - عن عبدالله بن مسعود يه قال: قال رسول الله يلهِ: «مَنْ مات 
يشرك بالله شيعا دحل الثار». وقلت أنا: مَنْ مات لا يشرك بالله شيا دحل 


الجنّة. (بخاری:۱۲۳۸) 


مختصر صحیح بخاری ۳۸ 


تو جمه: عبد الله بن مسعود 4ه می گوید: رسول الله يل فرمود: «هر کس» در حالی بمیرد 
كه به خدا ش رک ورزیده باشد» وارد دوزخ می شودا. و من می گویم: هر کس» در حالی 


بميرد که به خدا شر ک نورزیده است. وارد بهشت می شود. 


باب (۲): تشییع جنازه 


۳9 
آم 


۹ د عن البراء. بن عازب وه قال: أمرنا التبى ا سيه و هاا عن 
سبع : مرا باتبّاع الجتائن وعيَادة المَريض» وَإِجَابَةِ الداعي» وتصر المَظلومء 
وابرّار القسم ورد السلام وتُشميك العاطس؛ ونهانا: عن آنية الفضة» وحخائم 
الذهّبء والحريرء والديباج» والقسي» والاستبرّق». (خاری:۱۲۳۹) 

ترجمه: براء بن عازب ذه می كويد: رسول الله 5 ما را به انجام هفت کار امر فرمود و 
از انجام هفت کار دیگ منع كرد. آنچه به آن امر کرد عبارتند از: ١‏ تشییع جنازه ۲ - 
عیادت مریض ۳ -قبول دعوت ۶ - کمک و یاری مظلوم ۵پاسخ دادن به سلام 5 جواب 
عطسه ۷-وفای به عهد. 

و کارهایی كه از آنها منع کرد عبارتند از: ١‏ استفاده از ظروف نقره‌ای ۲ -انگشتر طلا 
۳ -استفاده از لباس ابر يشمى ٤‏ -استفاده از ديباج (نوعى يارجه ابر يشمى) ۵- استفاده از فسی 
(نوعی لباس كه ابریشم در آن بكار رفته است) ٦‏ -استفاده از استبرق (پارچه‌ای ابریشمی و 
کلفت). (و هفتمین چیزی که در اين حديث نیامد» زین و پالانی است که از ابريشم ساخته 


شده باشد. چنانچه در روایات دیگر آ مه اشتا): 


باب (۳): زيارت میت بعد از كفن شدن 


۰ ل عن آم العَلاء رضي الله عَنْهَا - امْرَأَةٍ من الأنصارء بيعت 
التبي ول : أله اقتسم المهاحرون قرعة» فطار لتا عثمّان بن مطعغون 


22 
, عه م 


فأَنْرَلتَاهُ في أبياتتاء فرَحع وَحَعَهُ الذي توفي فیی فلمًا توفي وَغسّل وکفن 


۳۹ مختصر صحیح بخارى 


في ثبو دحل سول اللّه مخ فقلت: رحمة له ی با السٌائب» 
فشهادتي لك د کم الله فقال ۳ 4 «ومًا يذريك أن الله ف 
أکرمَه»؟ فقلت: بأبي نت یا رَسُولَ اله فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللّه؟ فقال: «أمًا 
فد اء ال والله ات ع والله مَا آذري واا i‏ الله 
ما يفعَل بي». قالت: فَواللهِ لا ارک دا بعد ایا . (مناری:۳: 0۱۲ 
ترجمه: ام علاء رضى الله عنها ؛بانوی انصارى که با رسول الله 5 بيعت كرده بود؛ 
ميكويد: انصار» برای دادن مسكن به مهاجرين» قرعه كشى كردند. عثمان بن مظعون سهم ما 
شد. ما او را به خانه هايمان برديم. پس از مدتی» بيمار شد و در همان بیماری» فوت كرد. 
وقتى او را غسل دادیم و كفن يوشانديم» رسول الله #5 وارد شد. من كفتم: ای ابو سائب» (كنيه 
عثمان بن مظمون) خدا تو را رحمت كند. من گواهی می دهم كه تو نزد الله بسيار عزيز و 
گرامی هستى. رسول الله وله فرمود: «تو از كجا ميدانى كه او نزد خداوند» گرامی است»؟ گفتم: 
يا رسول الله! يدر و مادرم فدايت باد. پس جه کسی نزد خداوند. عزيز و گرامی خواهد بود؟ 
رسول الله ل فرمود: «او اكنون در گذشته است. بخداء من برايش اميد خير دارم. اما سوكند به 
خداء من كه رسول خدا هستم» نميدانم با من جه خواهد شد». راوى میگوید: بخدا سوكند, از 


اين به بعد بر تزكيه هيج كسء گواهی نخواهم داد. 


"للا دعر خابر بن عدا رضي الله عَنْهُمًا قال: لما ل اني خا 
أكشف الوب عَنْ وهه أنكي, وََنْهَني عن ولي 4 لا يَنَْانيء فحعلست 
عي فَاطِمَُ تبکي. فقال اي ي: «تنِكين آو لا تبکین ما رال الْمَلائِكَة فطل 
بأجنحتها حتّی رفعموه». (بخاری: : 5 ۲ ۱) 

قرجمه: جابر بن عبد الله 5ه می گوید: هنگامی که پدرم کشته شد. من مرتب چادر را از 
روی چهره‌اش برمی داشتم و گربه می کردم. مردم مرا از این کار منع می کردند. اما 
آنحضرت 45 منع نمی فرمود. عمدام ؛فاطمه؛ هم شروع به گریستن کرد. رسول الله 5 فرمود: 


مختصر صحیح بخاری ۳۳۰ 


«چه گریه بکنی جه نکنی» همچنان فرشتگان او را زیر سای بالهای خود گرفته بودند تا زمانی که 
شما او رااز اجه يليد کردیذا: 


باب )٤(‏ کسی که به اهل میت. خبر مرك او را می دهد 


١ح‏ عن أي مره ه: أن رَسُولَ الله ول تعى انجاشی ذ في ارم اي 


مات فيه» َرَج الی الصا » فصّف بهم را (بخاری: 4۰5 ۱۲) 

ترجمه: ابوهریره هه می گوید: رسول الله 5 خبر م رگ نجاشی را در همان روز 
وفاتش» اعلام کرد. سپس به مصلی رفت و مردم را به صف كشيد و چهار تکبیر گفت. (بر او 
نماز جنازه خواند). 


۳ - عن لس < ديه قال: قال اي : «أحذ الراية رن فأصِيبه» ثم 


3 
2 مه و رهم ه م 


ال هس ار = وان عَيتي رَسُول 
اله مه لتذرفان - ثم آَذها لد بن وید ين غير رو ففیح له». 
(مخاری: 5 ۱۲) 

ترجمه: انس بن مالک #ه می گوید: رسول الله يله در حالی كه اشک می ريخت» 


فرمود: «زید يرجم اسلام را بدست كرفت و شهید شد. سپس جعفر آن را كرفت و شهید شد. 
بعد عبد الله بن رواحه آن را بدست گرفت. ايشان نیز به شهادت رسید.سر انجام» خالد بن ولید 


بدون اينكه بعنوان امير لشکر تعيين شود؛پرچم را بدست كرفت و پیروز شد». 


باب (۵): کسی که فرزندش فوت کند و اجرش را از خدا بخواهد 
۶ ل وعنه کل ل: قال ابي : «مًا من الاس من ملم پتوفی لس 
اث 0 ۳ الك 0 الله لت فا رة إيَاهم». 


(بخاری:۱۲۸) 


۱ 


۳۳۱ مختصر صحیح بخارى 


ترجمه: انس 4ه می گوید: رسول الله ل فرمود: «هر فرد مسلمانی که سه فرزند نابالغ 
خود را از دست بدهد (و صبر نماید)» خداوند متعال با فضل و رحمتی که نسبت به آن فرزندان 


دارد» او را وارد بهشت خواهد کرد». 


باب (1): مستحب است عدد غسلهای میت. فرد باشد. 


8 ع 1 عَطِيَّة الألصارية رضی الله عَنْهَا قالت: دحل علیتا رضول 
الله ويه حين وفيت ابْْنَهُ فقال: «اغسلتَهًا ثلاثا أو حمسا أو آکثر من ذلك إن 


۲ 


إن 


رین ذلك بِمّاء میدن واحعلن في الآخرَةٍ كافوراء أو شيعا من كافور» فإذا 


م 


فرعتن فآذِننى». فلمًا فرغنا آذْنَّاهُ فأغطانًا حِقَوَةء فقال: «أشعرئها ایاه». تعن 
ازاره. (بخارئ:ه١)‏ 


ترجمه: ام عطيه انصارى رضى الله عنها می گوید: رسول الله » روزى كه دخترش فوت 
كرده بود» نزد ما آمد و فرمود:« او را سه بارء يا ينج بان يا بيش از این اگر لازم بود با آب و 
سدر» غسل دهيد. و در شستن آخرء از كافور استفاده كنيد. و وقتى كه از غسل او فارغ شدید» مرا 
اطلاع دهید». ما نيز يس از غسلء ايشان را مطلع ساختيم. رسول خدايّة [زارش (پارچه بلندى كه 


دور كمر می بستند)را داد و فرمود: «او را با اين پارچه بيوشانيد».يعنى قبل از كفن نمودن. 


باب (۷): غسل میت. از سمت راست شروع شود 


رر 


1 ات اوق روایة آخری أنه قال: «ابدَءوًا بمیامنها ومواضع الو ضوء 
منها». قالت: ومشطناها ثلاثة قرون. 

توجمه: و در روایتی دیگر آمده است که رسول الله مت فرمود: «غسل را از طرف راست 
و از اعضای وضوی اوء شروع کنید». در پایان ام عطیه گفت: موهای سرش را با شانه؛ به سه 


مختصر صحیح بخاری ۳۳ 


باب (۸): استفاده از يارجة سفید. برای كفن 


۷ عن عائشة رضی الله عنها: أن سول الله بي کفن فى لاه 
أنوّاب يمانية بیض سَحوليّة من کرسف لیس فیهن قیص ولا عمافت. 

تر جمه: عايشه رضی الله عنها میفرماید: رسول الله در سه قطعه پارچه کتانی یمنی 
سفید که در آنها پیراهن و عمامه وجود نداشت. كفن گردید. 


باب :)٩(‏ كفن كردن در دو پارچه 


موم م 


۸ عن ابن عباس رض الله عنهها قال: سما رحل واقف بعرفة اذ 
وقع عن راحلته فوقصته أو قال: فأوقصتّه قال النبي 4#5: «اغسلوه بماء وید 
و ی ق و ووو 2 ل بحو تر ی لون دي “ان ا | و هع ووم E‏ 
وكفنوه فى توبین» ولا تحنطوه» ولا تخمروا راسه» قانه يبعث يوم القياممة 


۳ 
2 


ملییّ». (بخاری: ۲٣۰٣‏ ۱) 
ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می كويد: شخصی» هنكام وقوف در عرفات» از سوارى 
خود» برزمين افتاد و كردنش شكست (و وفات كرد). رسول الله ييه فرمود: «او را با آب وسدرء 


غسل دهيد و در دو پارچه» كفن كنيد و مواد خوشبو نزنيد و سرش را نیوشانید. زيرا اوه روز 
قیامت» لبيكك گویان برانگیخته می شود». 


باب (۱۰): كفن میت 


كه عن اندر رش الله عنهما: أن عبدالله این آي لما توفي چا 
ابه إلى اي ك فقال: يا رَسُولَ اللو أغطِني صك أَكَفَئهُ فيو وَصّل عليه 
و استخفر لا ا 3 تو فقال: «آذِني ا عَلَيْه». فادیت فلما 
أراد أن یْصلی عليه تعدبة عم علد فقال: اليس الله نهاك أن تفتلي عاي 


المتافقين فَقَالَ: «آنا بين حيَرَئيْنَ قال: (استففر لَهُمْ أو لا کستففر لهم إن تَسْتَغفن 


r‏ مختصر صحيح بخارى 


ھم سین رة قل ب لو سل حلت روف على أ 
منهم مات أَبَدَا4. (تخاری:۱۲۹) 


ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: روزی که عبد الله بن أَبَى مُرد» پسرش 
نزد رسول الله #5 آمد و گفت: يا رسول الله! پیراهنت را عنايت كن تا پدرم رابا آن كفن کنم. 
و بر او نماز جنازه بخوان و برايش» دعاى مغفرت كن. رسول الله 25 پیراهنش را به او عطا کرد 
و فرمود: «هنگامی كه جنازه آماده شدء مرا خبر كن تا بر اوه نماز بخوانم». سپس آمد و رسول 
خدا #5 را مطلع ساخت. هنگامی كه رسول الله 5 خواست بر او نماز بخواند» عمر ييراهن 
آنحضرت ول را كشيد و گفت: مگر خداوند شما را از نماز خواندن بر منافقين» منع نفرموده 
است؟ رسول الله 5 فرمود: «به من اختيار داده شده است. خداوند می فرمايد: (چه برای منافقان» 
طلب مغفرت كنى جه نکنی» تفاوتى ندارد. حتى اگر هفتاد بار برای آنها طلب آمرزش كنى» 
خداوند هركز آنها را نخواهد بخشيد)». سرانجام رسول الله يل بر او نماز خواند. سپس خداوند 


اين آيه را نازل فرمود: (بر هيجيكك از مرد گان منافق» نماز نخوان). 


366 س عن جابر 5 ذه قال: آئی ابي 4 عَبْدَاللهِ بن أبي'ّ بعد ا دفن 


۶ وم مه پم عرس مو 


رح قلفت فه من ریقه له ریم (بخاری: ۱۳۷۰ 


ترجمه: جابر 4 می گوید: بعد از اينكه عبد الله بن ابی در قبر گذاشته شد رسول الله کل 


آمد و او را بيرون آورد و آب دهان خود را د بر او ياشيد و پیراهن خود را نيز به تنش داد. 
باب (۱۱): اگر كفن كوتاه بود» سر ميت پوشانده شود 


۱ س عن باب ضيه قال: هَاحَرنا مَعَ اي 95 تلشیس وه اللوه فوقع 
7 هی ی 
ف ومنا من اعت له رئ فهو یب فيل یرم خد فم جذ ما تكفلة إلا 


a‏ رع رو ح ام م ع امع كات 


بردة» إذَا عَطَيْنَا بها رَأسّهُ حرجت رحلا ولذا عَطَيْنَا رَجْلَيْه حرج رس 


فأَمَرَا الي يد أن 0 راسف ون تجْعل علی رح من الإذجر». 


9 
ا 


AN 


مختصر صحیح بخارى ۳۳۹ 


ترجمه: خباب 5 می گوید: با رسول الله 4 فقط بخاطر خوشنودی الله هجرت کردیم و 
اجر ما هم با خدا است. بعضی از ماه بدون اینکه چیزی از پاداش خود را در دنيا بینشد» فوت 
کردند. از جمله آنها می توان» مصعب بن عمیر نله را نام برد. و بعضی از ماء ميوه همجرت را يس 
از اينكه رسیده بود» چید. هنگامی که مصعب بن عميره در جنگ احد به شهادت رسید. جز 
چادری کوتاه برای كفن كردن اوه چیز دیگری وجود نداشت. اگر سرش را می پوشانيدیم 
پاهایش برهنه می شد. و اگر پاهایش را می پوشانيدیم» سرش برهنه می شد. رسول الله وه فرمود: 


«سرش را با چادر بيوشانيد و بر پاهایش ب رگ گیاه اذخر بریزید». 


باب (۱۲): کسی که در زمان رسول اكرم + كفن اش را قبلاً آماده کرد و به او 
اعتراض نشد 


5 غن سهل ذك: أن امْرَأَة حاءت التبى و بير دة مَنْسُوحَةِ فيا 


حاشینها؛ أتذرون ما البْرْدَة؟ قالوا: الشملة قال: تعب قالت: تسكتها يدي 


E E 


فحنت لأسو کهه ادحا اي مختاجا له مَحرَج لاه وائها ار 
ی مر دز ی وو ر بر و رین ی تج م 16 :8 چو ا ۷ دعبال 31 
فحستها فلان فقال: اكسنيهاء ما أَحْسَنَهًا! قال الْقَوْمُ: ما أَحْسَنت» لبسها ای 


۳9 9 
ل ۶ و 


يِه مُحاجا إِلَيْهَاء ثم سألّف وعلمت أله لا برد قال: إِنّى والله ما شاه 
لالبسهنا نما ماله کون كفي قال: سيل : فکانت کفته. (بخاری:۱۲۷۷) 


تر جمه: سهل نله می گوید: زنی» چادری را كه کناره آنء بافتتی داشت. به آنحضرت 
له هدیه داد -راوی از مردم پرسید: آيا ميدانيد رده چیست؟ گفتند: چادری يُرز دار است. 
سهل گفت: صحیح است -و گفت: اين چادر را با دست خودم بافته ام و نزد شما آورده ام تا 
آنرا بپوشید. رسول خدا #5 که به آن نیاز داشت. آنرا پذیرفت و بعنوان ازار» از آن استفاده 
کرد. یکی از اصحاب؛ آنرا پسندید و گفت: چقدر زیبا است! آنرا به من بدهید. مردم؛ به او 
گفتند: کار خوبی نکردی. زیرا رسول الله يل بدان نیاز داشت و آن را پوشیده بود. با وجود اين» 
تو آن را طلب کردی. و میدانی که هر كاه از رسول الله چیزی خواسته شود دریغ نخواهد 


کرد. آن شخص گفت: بخدا س وگند» من آن را برای پوشیدن درخواست نکردم. بلکه 


° مختصر صحيح بخارى 


كرديد. 


باب (۱۳): شر کت زنان در تشییع جنازه 
۳ د عن آَم عَطِيّة رضي الله عَنها قالّت: تهيتا عن اباع الجتایزه رم 


۶ و مه م 


يعرم عَلَينَا. (بخاری ۳۸ ۱ 


ترجمه: ام عطیه رضی الله عنها می گوید: ما زن ها از شرکت در تشییع جنازه» منع 
شدیم. ولی اين منع» قطعی نبود. 


باب (۱۶): س و کت نشتن زنء برای غير شوهر 


54 عن ام یه رضي الله علهاه روج الي 6 قالتا: تست کول 
الله ي یقول: «لا جل لامرةٍ ومن بل لیم الاجر لحد على ميت فوق 


2 
£ وم ر 


ثلاث لا علی روج اربعة هر وعتترا». (بخاری:۱۲۸۱) 
ترجمه: ام حبيبه رضى الله عنها؛ همسر گرامی پیامبر اكرم #۶ ؛ می كويد: از رسول الله يكل 
شنبدم که می فرمود: «هر زن مؤمتى که به خدا و روز قيامت ایمان دارده مجاز نیست بيش از سه 


روز برای کسی سو گوار باشد مگر برای شوهرش» که در آنصورت. می تواند چهار ماه و ده 


ر 
روز» به سوكك بنشیند). 


باب (۱۵): زيارت قبور 


فقال: «اتَّقِي الله ار ال 00 0 5 1 
رف فقيل لها ٿه اي نله ناکت باب ابي لق فلم تحذ لد بسواین» 


۳ 


فقالت: مغر فك فقال: «إِنّمَا الصبر عند الصّدمّة الأولى». (بخاری:۱۲۸۳) 


مختصر صحیح بخاری ۳۳۹ 


قرجمه: انس بن مالک ذه می گوید: رسول اکرم ی زنی را دید كه در كنار قبری نشسته 
بود و گریه می کرد. به او گفت: «از خدا بترس و صبر» بيشه کن». آن زن که رسول خدا ی را 
نمی شناخت. به او گفت: برو کنار. تو به مصیبت من گرفتار نشده ای. به آن زن گفتند: او رسول 
الله 5 است. زن به خانه پیامبر آمد. آنجاء نگهبانی نیافت. به پیامبر یل گفت: (ببخشید) من شما را 


نشناختم. رسول خدا 0 فرمود:١صبر»‏ همان است که در آغاز مصيبت» باشد). 


باب (۱1): كفتة يبامبر يه «ميت بسبب كرية اهل خانه اش» عذاب داده ميشود» 
اگر به آن وصيت كرده باشد 


1 س عن امه ن َي رَضِي الله نها قال: رست سَلت ابئة الت جل 
إِلَيّه: إن ا ا لي قبض فأینه سل فرع لام ویقول: «ان لله ما أَحَذ وله 
ما خط و كر ال بأحل مُسَمّىء فلقصبر وَلْتَحِتسبْ». فارسلت له قسم 


2 


o0‏ هيبي و س 


كد ا رز 5 
عليه انا فقام وَمَعَهُ: سَعْدُ بْنُ باق وَمَعَاذْ بن بل وبي بن كب 


وید بن ثایته ورحال» فرع إلى رَسُول الله يك الصبي ولفسه تَتَقَعْقَعْ 00 


Ao موم و‎ o 


0 تفا عیناه» فا سل : ا ال الل ما ما هذا* فقال: «هذه ا 


o‏ م و 


حعَلها اللَهُ في قلوب عباده. رتم يرحم ا آل كاه 


0 ss 
در سكرات موت» بسر می برد. وى قاصدى نزد رسول الله فرستاد واز او خواست تا بيايد.‎ 
رسول الله يي به قاصد كفت: سلام مرا به دخترم برسان و به او بگو: «از آن خداست آنچه بدهد‎ 
و بگیرد. همه نزد او مدتی تعيين شده دارند. صبر کن و اميد ثواب داشته باش».‎ 
دختر رسول الله يل برای بار دوم» قاصدی فرستاد و آنحضرت ب را س و گند داد که حتماً‎ 
بيايد. انحضرت 45 به اتفاق سعد بن عباده» ابی بن كعبء زید بن ثابت و چند نفر دیگر از‎ 
یارانش» تشریف برد. آن دختر بچه را به رسول خدا يلد سپردند در حالی که نفسش. مانند مُشکی‎ 


خشكك شده» صدا می داد. 


۳۳۷ مختصر صحیح بخارى 


با دیدن اين صحنه اشک از چشمان رسول اه ی سرازیر شد. سعد گفت: ای رسول خدا! 
اين چیست؟ پیامبر بر اکرم ی فرمود:«اين رحمتی است که خداوند» در دل بند گانش نهاده است. 


و همانا خداوند» بر بندگانی كه رحم و شفقت داشته باشند. رحم می کند». 
و سول الله ‏ الي لس قال: ی عَيَْيه 0 0 فقال: «هل 
منکم رل لم قارف لت قال ابو مه 


في قبّرها. (بخاری:۱۲۸۰) 


3 


ق و جمه: انس بن مالک 4ه می گوید: در تشییع جنازه یکی از دختران رسول الله #5 شر کت 
کرده بودیم. آنحضرت #5 كنار قبر» نشسته بود و در حالیکه اشک از چشمان (مبارکش) سرازیر 
بود» فرمود: «آیا در ميان شما کسی هست که دیشب با همسرش نزدیکی نکرده باشد»؟ 
ابوطلحه 5ه گفت: بلی» من هستم. رسول الله 5 فرمود: «پس» تو برای گذاشتن میت» داخل قبر 
برو). ابوطلحه داخل قبر رفت. 


۸ عام E AN‏ قال رسّول الله ع: «إن لت 
دب ببَعْض بکاء أله عَلَْ». فلع ذلك عایشة رضي اله لا فد موت عم 


ب فقالت: د لك الل را رز ار إن المُؤْينَ ی ذب 
يبكاء أَمْلِه لیف وَلَكِنَّ رَ سول الله له قال: «إن الله يريد افر انا یک اء 


5 
۳9 


أَهْلِهِ عَلَيِْهِ» وقالت: ل قران وا زر وَازِرَة وزر أخرى). 


قرجمه: عمر#: می گوید: رسول الله يله فرمود: «گریه كردن خويشاوندان میت» موجب 
عذاب ميت می شودا. اين خبر بعد از شهادت عمره به عايشه رضى الله عنها رسيد. وى فرمود: 
خداوند عمر#ه را رحمت كند. بخدا س و گند» رسول الله وله نفرمود كه خداوند» ميت مومن رابه 
سبب گریه كردن خویشاوندانش» عذاب می دهد. بلكه فرمود: «خداوند» عذاب ميت کافر را بخاطر 
كريستن خویشاوندانش» می افزايد». عايشه رضى الله عنها افزود: گواهی قرآن در اين مورد» كافى 


است: ولا تور وازرة ور أخْرَي4 يعنى هيج كسء گناه شخص ديكرى را متحمل نمی شود. 


مختصر صحیح بخاری ۳۳۸ 


مه م2 مر م و 3 


٩‏ - لعفف زضيي له لها قالت: مر زسول له على یود 
تيكي علیها طلهققال: «لهم کون علنها وئها لع نب في فبرضاه». 
(بخاری: 0۱۲۸۹ 

ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: رسول الله از كنار قبر زنی بهودی» گذر کرد 
که خویشاوندانش بر آن» گریه می کردند. آنحضرت تا فرمود: «خویشاوندان اين میت. برایش 
گریه میکنند در حالی كه خودش در قبر» عذاب داده می شود». 


باب (۱۷): کراهیت نوحه خوانی بر میت 


لع عن المغيرة ظلله ¿ قال: سمت اي 36 يقول: «ان کنیا عَي لیس 
EE‏ وه لي مُتَعَمّدَا فليتبوا مَقعَدَهُ من النَارِ». 1 سيعت 
لبي يل يقول: ا عن (بخاری: ۲۹۱ ۱) 

ترجمه: مغيره 4# می گوید: شنيدم كه رسول الله 5 فرمود: «نسبت دادن سخن دروغ به 
من» مانند نسبت دادن دروغ به هيج کسی دیگر» نيست. ه ر کس» سخن دروغى را به من نسبت 
دهد» جايش را در دوزخ» آماده نماید». همجنين شنيدم كه نبى اكرم ی فرمود: «براى هر میتی 


كه نوحه خوانده شود به سبب آن نوحه» عذاب داده می شود). (البته اگر وصيت كرده باشد). 
باب (۱۸): کسی که بر سر و صورت خود بزند. از ما نیست 
۰۱ عر عبّد الله ضيه قال: قال الي و: «لیس متا من لطم لخدو 
وق الجیوب ودع بدعْوی الجَاهلیّت». (خاری: 0۱۲۹۶ 


مصیبت) به سر وصورت خود بزند و گریبانش را پاره کند و سخن جاهلی بر زبان بیاورد از ما 


نیست). 


۳۳۹ مختصر صحیح بخارى 


باب (۱۹): رثای پیامبر يلآ برای سعد بن خوله 


1 عن سعد بن أبي وقاص ڪه قال: کان رَسُول لله ل يغُوذني 
عام حح لاع من و اد بي لت اي قذ لغ بي من ارو ما 
تری» ون ُ مَالء ولا يرثني إلا ابْنَهَ أَفأَتصَدق لني مالی؟ قال: «ل». 
لت بالط فقال: «لا». ثم ثم قال: «التلت e)‏ کا کے 
تلك در هرا أَغنياء یر ین أن ذرهُم عَالَةَ يتكففون لاس وَإِنّكَ لن 
ین فقة بغي بها وَحْه له لا أحرّت بهاء حَتَّى ما نحل في في امْرَأتك» 


موه 


قلت یا ورل الله اَلَف بَعْدَ اصلحابي؟ قال: «إئك لن تلف فتعمل 


و م2 


ملعك لا ارت بو رحة ورفقةه م لت آن لحلف حل ابلق يزه 


4 


وای ویْضر بك آخَرون» له أَمض لأصْحَابي مار ولا رده علطي 
الصي كر كو مخ در يي له سول الق أن مات ا 


۳ 


)۱ ۲ ٩۰ (بخاری:‎ 


قوجمه: سعد بن ابی وقاص 4 می گوید: سال حجة الوداع» به شدت بیمار شدم. رسول 
خدا 5 به عیادت من آمد. عرض کردم: همینطور که مشاهده می فرمائید من به شدت بیمارم و 
ثروت زیادی دارم. و غير از تنها دخترم» وارث دیگری ندارم. آیا می توانم دو سوم سرمايه ام را 
صدقه دهم؟ آنحضرت 45 فرمود: «خیر). گفتم: نصف سرمایه ام را چطور؟ رسول خدا يلل 
فرمود: «خیر». سپس فرمود: ریک سوم آنرا صدقه ده گر جه اين هم زياد است». و افزود: « گر 
وارثانت را يس از (مركك) خود ہی نياز ترک كويىء بهتر است از اينكه آنها را فقیر رها کنی تا 
دست گدایی پیش اين و آن» دراز کنند. و هرجه تو به خاطر خوشنودی الله برای زیردستان خود» 
انفاق کنی» اجر خواهی برد. حتی لقمه نانی را که در دهن همسرت قرار میدهی». عرض کردم: 
ای رسول خدا! آيا من يس از يارانم» زنده بمانم؟ رسول الله #5 فرمود: «اگر چنین بشود» هر عملی 
را که انجام ميدهى» موجب رفع درجات تو خواهد شد. و شاید اگر زنده بمانی» گروهی از تو نفع 
ببرند و گروهی دیگر (مشركان و کافران) متضرر شوند. پرورد گارا! هجرت یارانم را پپذیر و آنان 
را دوباره به کفر و گمراهی برنگردان. اما پیچاره سعد بن خوله... ». رسول الله يل با این جمله» برای 


مختصر صحیح بخاری ۳۹۰ 


سعد بن خوله اظهار تأسف کرد زیرا وی در مکه ماند و همانجا در گذشت و موفق نشد همجرت 
کیان 


باب (۲۰): ممنوعیت کندن موء هنكام مصیبت 


۳ 
م ماع و و م و م 


67 حم عن اي موسى د :أله وحم وَحَعًا شدیدا» ففشي علي وراه 
في حجر امْرأةٍ من أَهْلِهِ بکت» لم بط بو يها سياه كلك اه قال: 


أل رهش برع ولا شرل له إن سول له ترا يسن الق 


تر جمه: از ابوموسی ذه روایت است که او بیمار شد. و از شدت بیماری» بیهوش كشت 
در حالی که سرش» ووی زانوی همسرش» قرار داشت و همسرش با صدای بلند» گربه می کرد. 
ابوموسی نتوانست جلوی گریه او را بگیرد. اما هنگامیکه به هوش آمد» گفت: من بیزارم از 
کسانی که رسول خدا 4 از آنهاء اظهار بیزاری کرده است. 

پیامبر خدا 5 از زنانی که ( هنكام مصیبت) با صدای بلند گریه می کنند و گریبان چاک 


می دهند و موهای سرشان را می کننده اعلام برائت نمود. 
باب (۲۱): کسی که هنكام مصیبت. بنشیند و اندوه از چهره اشء نمابان باشد 


E ك‎ e 


مر مود ت م2 ۶ همم و 51 


لاب واه رَحُل فقال: 1 نساء حَعْفر 1 کف e‏ 5 لاهن 


فدهب ثم ااه انیت َأ له لذ نطق نكال «الَهن». ناه ا 


1 


قال: والله لد غلتا با زسول الب فرعم له قال: «فاشت فی آنواههن 
التراب». (بخاری:۱۲۹۹) 


تر جمه: عايشه رضی الله عنها می فرماید: هنگامی كه خبر شهادت زید بن حارثه. جعفر بن 


ابى طالب وعبدالّه بن رواحه به رسول الله يدٌ رسید. ایشان (در مسجد) نشست و آثار غم و اندو 


۳۶:۱ مختصر صحيح بخارى 


از چهره اش نمایان بود. عايشه رضی الله عنها می گوبد: من از شکاف در نگاه می کردم. 
شخصی نزد رسول الله #۶ آمد و از گریه و فقان زنهای خانه جعفركء خبر داد. رسول الله 45 به 
او امر کرد تا آنها را از گریستن باز دارد. آن شخص, رفت. اما دیری نگذشت که دوباره آمد و 
گفت: آنان به حرف من كوش نمی کنند. رسول الله 5 بار دیگر» فرمود: «آنان را منع کن». آن 
شخص رفت و بار سوم بركشت و گفت: ای رسول خدا! آنان بر ما غلبه کردند. رسول الله يلل 
فرمود: «در دهنانشان خاک بریز». (يعنى به هر صورت که شده است آنان را از این کار باز دار. 


فتح الباری). 


باب (۲۲): عدم اظهار غم و اندوه. هنكام مصیبت 


E‏ تن قال: مات این لأبي طلحة له وأبو طلحة 


و رعو و که و رم له و 


حارج ف فلا رأت مرائ له قد مات هيات شیتاه ونه في جانب اوه 
فلما جاء و طلحة قال: كيف العلام؟ قالت: قد هَدأت فسه وارخو أن 
بكرن هق ارا وط ألو طت ألها صایقة. قال: بات كلما ا 
اغْتَسَلء فلا أَرَادَ أن يرح مت اه قَدْ مات فصلی مَعَ الي ف ثم ابر 


نيكم قَالَ و ف الأنصّار: 36 لهما تسعة أؤلاد» کلهم قد قرا 


الْقرآن». (بخاری: ۱۳۰۱) 


ترجمه: انس بن مالک #5 می گوید: یکی از يسران ابوطلحه در غياب وی» فوت كرد. 
همسرش وقتى ديد فرزندش فوت كرده است. او را غسل داد و كفن كرد و در گوشۀ خانه 
گذاشت ت. هنگامی كه ابوطلحه آمد» يرسيد: حال بجه جطور است؟ همسرش كفت: آرام كرفته 
است. و امیدوارم که راحت شده باشد. ابوطلحه خیال کرد که همسرش راست می كويد و 
شب را خوابید. صبح غسل نمود و هنگامی که می خواست از خانه بیرون رود» همسرش گفت: 
بچه فوت کرده است. ابوطلحه رفت. نماز صبح را با رسول الله خواند و ماجرا را برای 
آنحضرت يلد با زگو کرد. رسول الله يله فرمود: «خداوند در شب گذشته شما بر کت دهد». 


مختصر صحیح بخاری ۳۹ 


راوی می گوید: یکی از انصار مدينه» گفت: بعد از آن ابوطلحه صاحب نه فرزند گردید که 


همه قاری قرآن شدند. 


باب (۲۳): پیامبر 5 فرمود: ما برای توء غمگین هستیم 


ةكح عن آنس بن مالك كله قال: دخلا مَعَ رسول الله ل على أب 
سین القین» و کان ظئرًا ابراهيي فاعذ رسول الله عله ابراهیم فقبّله سن 


ت 
D5‏ 


ثم دحلتا عَلَيّْهِ بَعْدَ ذلك وابراهيم يَجُودُ بتفسه» فحعلت عَيْنَا رَسُول الله ول 
این عوفب نها رحمة». ثم ایغ باخری» فقال 5 «إن العین تدمع وهلي 
یحزن ولا تقول إلا ما يَرْضَى رَبْنَاء ولا بفرَاقك يا ابراهيم لمحزونون». 
(بخاری:۳ ۳۰ أ( 


تذرفان فقال له عذال حمن بن عوف ضف و انت يا رسول الله؟ فقال: ويا 


ترجمه: انس ابن مالک ذه می كويد: با رسول الله وَل نزد ابوسيف آهنگر رفتيم. او يدر 
رضاعى ابراهيم؛ فرزند رسول الله 8 بود. آنحضرت 5 ابراهيم را برداشت و بوسيد و بوييد. بار 
دیگر كه به خانه ابوسيف رفتيم, ابراهيم» آخرين لحظات زندكى اش را مى گذراند. اشک از 
چشمان رسول الله #5 سرازير شد. عبدالرحمن ابن عوف گفت: ای رسول خدا! شما هم گربه 
ميكنيد؟ رسول الله 5 فرمود: «اى ابن عوف» كريه كردن من نشانۀ شفقت و مهربانى است». و 
همجنانكه اشک می ریخت. فرمود: «چشم‌هاء اشک می ريزد و دل اندوهكين است ولى ما سخنى 
كه موجب عدم خوشنودى خدا شود به زبان نخواهيم آورد. و ما بخاطر جدايى تو ای ابراهيم! 


باب (۲۶): كريه كردنء نزد مريض 
۷ جع نولل بن در لقو اللهعنهما فال :اعد بخن 


ت 
ورا 


رص مه 2 Pr‏ دع ل ٠‏ عه سَ هم 3 عه امه 3 
عبادة شكوى له فتاه النبي وَل یعوده» مع عبلالرحمن بن عوف وسعد بن 


rer‏ مختصر صحيح بخارى 


3 


بي وقاص و عبدالله بن مسعود رضي الله عنهمی فلما دحل عليه فوجده في 
غاشية هلب فقال: «قد قضی» ؟ قَالُوا: لا E‏ الل فیکی اي يل فلمًا 
رأی الوم بکاء لبي يك بكو" فقال الا میرن إن الله لا يعد بدمْع 


۳ 
4 


اين ولا بحرن لقلب ولك بهذا - وَأَشَارَ إلى لِسّانهِ ‏ أو يَرْحَمُ 
تست كدي 0-6 أَمْلِهِ عَلَيْه». (مخاری:۱۳۰) 


قرجمه: عبد الله بن عمر رضى الله عنهما می كويد: سعد بن عباده 445 بيمار شد. رسول الله 
و باتفاق عبدالرحمن بن عوف» سعدبن ابی وقاص و عبدالله بن مسعود رضى الله عنهم برای 
عيادت ايشان» تشريف برد. هنگامی كه آنحضرت بي وارد خانه شدء اعضاى خانواده سعده 
اطراف او را گرفته بودند. رسول الله مق يرسيد: «آيا فوت كرده است»؟ گفتند: خير» يا رسول الا 
آنحضرت ٤‏ به كريه افتاد. مردم چون رسول الله يي را در حال كريه دیدنده همگی شروع به كريه 
كردند. رسول الله يل فرمود: «مگر نمی دانيد كه خداوند بخاطر اشک ريختن و اندوهكين شدن» 
عذاب نمی دهد. بلكه بخاطر اين» (اشاره بطرف زبان) عذاب می دهد يا رحم می كند. و ميت 


بخاطر آه و ناله اطرفيانش» عذاب داده می شودا). (البته اگر وصيت كرده باشد). 


باب (70): نهى از نوحه خوانى 


٨۸‏ عَنْ أم عَطيّة رضي الله عَنْهًا قالت: ل 


ع2 
EE‏ ۵ مه 1 


۰ 


ترجمه: ام عطیه رضی الله عنها می فرماید: رسول الله 5 هنكام بیعت» از ما تعهد كرفت 


که نوحه خوانی نکنیم. اما هیچ كس از ما به اين عهد وفا نکرد مگر ينج زن: ام سلیم ام علاء 


۰ و 
و دختر ابو سبره «همسر معاذ» و دو زن دیگر. 


مختصر صحيح بخارى EE‏ 


باب (71): برخاستن برای جنازه 


وه > عَنْ عامر بن رَبِيعَة ڪلب عَن اي يخ قال: «إذا رأى دكم 
ر أ عن ناا نا م حلى عله الع ف ارشع و 
قبل آن مخلفه». (بخاری:۱۳۰۸) 


ترجمه: عامر بن رببعه 4 می كويد: رسول الله ی فرمود: «هنگامی که یکی از شما 
جنازه ای را دید اگر نخواست همراه جنازه برود» بلند شود تا جنازه از او بگذرد يا بر زمين» 


گذاشته شود». 


باب (۲۷): تشيبع كنندة جنازه. جه وقت بنشیند؟ 


۳ م2 ف ت یر م2 ا 
ع ه و موم 


sS‏ و ون ی 


۳ 


بل أن تُوضَع» فجاء ابو سَعِيدٍ طلك فأحَذ بيد مان فقال: : ق فواللهِ لَقَدْ عَلِمَ 
تدا أن ای انا عن ذلك فقال و هرر جه #ه: صدق. (خاری:۱۳۰۹) 
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هَذَاا 


ترجمه: ابوهريره له روايت می كند كه: در تشییع جنازه ای» من دست مروان را گرفته 
بودم و قبل از اينكه جنازه به زمين گذاشته شود نشستيم. در آن لحظه ابوسعيد 5 آمد. دست 
مروان را كرفت و گفت: بلند شو. بخدا س و گند او (ابو هریره) می داند كه رسول الله 5 از 
و 


نشستن» قبل از اينكه جنازه به زمين نهاده شود منع فرموده است. ابوهریره له كفت: ابوسعید طن 


راست می گوید. 


باب (۳۸): بلند شدن برای جنازة يهودى 


۳:۰ مختصر صحيح بخارى 


۱ عن حابر بن عَبْداللُهِ رضي له نما كال مر با حازة فَقَامَ لها 
لب وَل وقمتا بي نا ا ها از اا «إذا رتم 
الجتارّة فقومُوا». (خاری:۱۳۱۱) 

ترجمه: جابر بن عبد الله ر ضى الله عنهما می گوید: جنازه ای از جلوى ما عبور كرد. 


رسول الله ل بخاطر او بلند شد و ما نيز همراه ایشان» بلند شديم. سپس» كفتيم: يا رسول الله! اين 


جنازه بهو دی است. آنحض ت وله ذ د: «هر گاه جنازه ای را ديد بدء بلند شو نک 
جناره بهودی بحصر فرمو د اجر جناره ای را دیدید بلند سور 


باب (۲۹): حمل جنازه. کار مردان است نه زنان 


1۲ عن ابي سي الخذري ذيه: أن رَسُول الله يل قال: «ذا وشت 


2 


الحازة واحتملها الكل على فن ات ۳ قالت؛ قلموني» 


ون كانت غَيْرَ صالِحة قالت: يا یلها أَيْنَ یدهبون بهاء هت با سر 
اد اسان وی سره ی CEE‏ 


تر جمه: ابوسعید خدری ذه می گوید: رسول الله ی فرمود: «هنگامی که جنازه آماده می 
شود و مردان آنرا بر روی شانه هایشان می گذارند» اگر شخص نیکی باشد» می گوید: مرا زودتر 
ببرید. اگر شخص ناصالحی باشد به فغان و ناله در می آید و می گوید: وای بر من مرا کجا 
میبرید؟ اين آه و فغانش را بجز انسان» هر چیز دیگر می شنود. و اگر انسانها آن را بشنوند» بیهوش 


می افتند). 


باب (۳۰): جنازه هر جه زود تر به گورستان» برده شود 


۳“ عن أبي هريرة طله . عن النَبِي وي قال: «أسرعوا بالجنازق فان تك 


مالك ی تس با اه و ۳ E‏ 


(بخاری: ۱۰ ۱۳) 


مختصر صحیح بخاری ۳:1 


ترجمه: ابوهریره 45 می گوید: رسول الله 45 فرمود: جناز را هر جه زودتر به گورستان 
ببرید. اگر انسان نیکی باشد» يس او را زود تر به خیری که در انتظارش می باشد» می رسانید. و اگر 


انسان بدی باشد» زودتر» شرّی را از روی شانه های خود» بر زمين می گذارید. 


باب (۳۱): فضیلت تشییع جنازه 


۶4 عن ابن عَمَّرَ رضي الله عنهما: أله قيل له: إن أباهريرة ضف 
رل و CRIT,‏ 7 008 8 ر أل + عر ‌ ر عو ور اور ل و 
یقول: من تبع جَتَازَة فله قیراط. فقال: اکثر آبو هريرَة عليتاء فصدقت عائشة 
کر ا بن م هاي مه )| را رن مه اق قو ب ار اباس ل 9 
0 هريره وقالت: سمعت رسول الله 5 يقوله. فقال ابن عمر رضي الله 
عنهما: لقد فرطنا فی قراريط كثيرة. (مخاری:۰۱۳۲۳ ۱۳۲) 

تر جمه: به ابن عمر رضى الله عنهما گفتند: ابوهريره» می گوید: هر كسء جنازه ای را 
تشبيع کنده باندازة یک قيراط (واحد پیمانه» اجر دريافت می كند. ابن عمر رضى الله عنهما 
گفت: ابوهريره #5 زياد روايت می كند! بعد» عايشه رضى الله عنها نيز حديث ابوهريره را 


ما تا کنون» قيراطهاى زيادى را از دست داده ايم. 


باب (۳۲): كراهيت سجده كاه قرار دادن قبور 


or 


٥‏ عن عائشة رضی الله عَنْهًا عن الى #4 قال فى مضه الذي مات 
فيه: «لعَنَ الله اليهود وَالنصّارَى انّحَذُوا قبور ألبيّائهم مَسَاحد». قالت: ولولا 
ذلك لابرزوا قبره غير آنی آخشی أن جا کا رارض م 


ترجمه: عايشه رضى الله عنها می گوبد: رسول الله در بیماری وفات خوده فرمود: 


«خداوند يهود و نصارا را لعنت كندء آنان قبور انبياى خود را مسجد قرار دادند». عايشه رضى 


۳:۷ مختصر صحيح بخارى 


الله عنها می گوید: اگر اد بن احتمال وجود نمی نداشت. قبر رسول الله 4 را آشکار می کردند 


(یعنی در حجره قرار نمی دادند). ولی می ترسم که مردم آنرا مسجد قرار دهند. 


باب (۳۳): نماز خواندن بر زنی که در دوران نفاس, در گذشته است 


15 س عن سَّمْرَةَ ُن جُنْدبٍ له قال: صليت وراء الب ويك على امراةٍ 
منت فی نفاسهاء فقام عَلَيْهَا وَسَطَهًا. (بخارى: ۱۳۳۱) 
ترجمه: سمره بن جندب له می كويد: همراه رسول الله كل بر زنى كه ايام نفاس (زايمان) 


فوت كرده بود. نماز جنازه خوانديم. آنحضرت 5 مقابل كمر میت. ايستاد. (و نماز خواند). 


باب (۳۶): خواندن سوره فاتحه در نماز جنازه 


مه و م کې و 9 


۷ - عن ان عباس رضي الله عنْهُمًا: له صلی علی حتارق فقراً بفَاتِحَة 
الاب قال: للا اا (بمخاری:۱۳۳۵) 


تر جمه: از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است که: او در نماز جنازه» سوره فاتحه را 
خواند و كفت: (اين كار را كردم) تا مردم بدانند که (خواندن فاتحه در نماز جنازه) سنت 


است. (البته اينجا مراد خواندن با صداى بلند است.( مترجم) 


باب (۳۵): مرد گان» صدای بای (تشييع كنندكان) را می شنود 


“A‏ ۳ عن البي كل قال: «لد إذا وضع في قرو وثُولي 
2 مكار حتّی 3 17 قرع نعالهم» نا ملکان معدا ی ولان ۳1 


مختصر صحیح بخاری ۳۹۸ 


ما كنت تقول في هَذَا الرّحْل مُحَمَّدٍ ۹8 فیقول: هد أنه عَبْدُ الله وَرَسُولَةُ 
یال : اش مقعَدك من الا بل الله به مَقَعَدَا م لح قال اي 


6 نرف اهما جمیفا» وان الکافن أو العاف فیقول: لا آذري کت فول 
0 قول اس فیقال: لا رت ولا هم ربا طرفو ین خی ضر 


رده مه م2 2 


09 5 فیصیح 2 يسمعها من يليه يليه إلا الثقليّن». (إبخارى TTA:‏ أ( 


ترجمه: انس #ه می گوید: : نبى اكرم وي فرمود: «هنگامی كه بنده ای را در قبرش 
میگذارند و دوستانش بر می گردند و می روند» ميت صداى ياهايشان را می شنود. درا ين هنكام 
دو فرشته نزد او می آیند» او را می نشانند و از وی می پرسند: درباره اين شخص» يعنى محمد 5 
جه می گفتی؟ جواب می دهد: من گواهی می دهم كه محمد 4 بنده خدا و رسول او است. 

فرشته ها می كويند: به جايكاه خود در روزخ نگاه كن. خداوند آنرا برای تو با جایی در 
بهشت» عوض كرده است». آنحضرت #5 فرمود: يس هر دو جا (بهشت و دوزخ) را می بيند. اما 
اگر آن شخصء کافر يا منافق باشد» در جواب فرشتكان» می كويد: من جيزى نميدانم. هر جه 
مردم می گفتند» من نيز می گفتم. به او می كويند: تو ندانستى و نه سعى كردى که بدانى. سيس» 
با يتكى آهنی» ضربة محكمى بر فرق سرش» می کوبند. آنگاه» چنان فريادى سر می دهد که بجز 
انسانها و جن هاء همةٌ مخلوقات اطراف او فریادش را می شنوند». 


باب (۳۲): آرزوی دفن شدن در سرزمینهای مقدس 


و 


تن أن خُرَيرة که قال أرميل ملك الموات إلى موسّی عا 
السلا فلا امه فرجع ی رید فقال: أَرسلتني ا عب لا يريد 


مور و 


الوک 0 لله حل عي وقال: ای ای و 
له بکل مَا غطت به یده ب شرا َة قال. آي 2 م اذ ال 


3 
و وم و 


الْمَوْتْ) قال « فالآن» سر الل أن بيه من الأرْض الحقدسة ر بحجر». 


۳:۹ مختصر صحیح بخارى 


قال: قال رسول الله 6: «فلر كنت ف نّم نکم قبْرَهُ إلى جانب الطریق 


عِنْدَ الکثیب الْأَخْمّر». (خاری:۱۳۳۹) 


الحا IS‏ ی ۳ > 
السلام فرستاده شد. هنگامی که نزد او رفت» حضرت موسی ام ھا او را سیلی زد. ملک الموت 
نزد پرورد گارش بر گشت و گفت: خداياء مرا برای قبض روح بنده ای فرستادی که نمی 
خواهد بمیرد. خداوند چشمش را که در اثر آن سیلی» بیرون آمده بود» سر جایش بر گرداند و 
فرمود: برو به او بگو دستش را بر يشت گاوی بگذارد. به ازای هر تار مویی که زیر دستش قرار 
می كيرد یک سال بر عمرش اضافه می شود. حضرت موسی گفت: بعد از آن» جه خواهد 
ترجیح می دهم اکنون بمیرم. و از خداوند خواست تا او را نزدیک سرزمین مقدس» و به 
فاصلة پرتاب سنگی از آن» قرار دهد. رسول خدا ی فرمود:«اكر آنجا بودیم» قبر موسی را كنار 


راه» نزدیک تية سرخ به شما نشان می دادم. 


باب (۳۷): خواندن نماز جنازه بر شهید 
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۰ س عن جابر ن عَبْدالل ريي الله عَنْهُمَا قَال: کان التي 98 يَحْمَعْ 
نار من تى أَحْدٍ في نب وَاجِه نم يقول: ا اكا 
للترآن»؟ فإذا اشير لَه إلى احا قَدَمَهُ في لخد وقال: «أناشَهِيدٌ علی 
هوّلاء یوم الم 5 بدتفنهم في ماه و ول يمل علسیهم. 


(بخاری:۱۳۳) 


و م2 


ترجمه: جابر بن عبد الله رضی الله عنهما می گوید: رسول الله هر دو نفر از شهدای احد را 
در یک پارچه كفن میکرد. سپس» می پرسید: «کدام یکك» قرآن را بیشتر میداند؟» يس کسی را 
که قرآن بیشتری می دانست. در حّد» مقدم ميكرد. و فرمود: «من روز قیامت. برای اینها؛ گواهی 
خواهم داد». و دستور داد تا آنها را بدون غسلء با خون هایشان دفن کنند. و همچنین بر آنها نماز 
جنازه» گزارده نشد. 


مختصر صحیح بخاری ۳۹۰ 


باب (۳۸): نماز بر شهید 


١‏ اي يي حرج يوم فصلی علی أل 
3 صَّلانة على اس 0 انْصَرّفَ إلى الف فقال: «إني وس كك وی ی 
کم وي وله لأر إلى حَوضبي الآن» واي آغطیت مفاتيح عَرَائِنِ الأرْض» 
فيح ارش اي رل ما آحاف أن شر ES‏ وك 6 
عَلَيْكُمْ آن تنَافَسُوا فیها». (بخارى: 4 4 6۱۳ 


۰ 


و ,م 
ا فیح 


۷۱ عن عقبة بن عامر ضك: 


ا 


SE 


ترجمه: عقبه بن عامر 5ه می گوید: روزی» رسول الله #5 بيرون رفت و بر شهداى احده نماز 
جنازه خواند. سپس» ب رگشت و بر منبر رفت و فرمود: «من روز قیامت» جلوتر از شما خواهم بود و 
برای شما گواهی خواهم داد. بخدا س وگند» همین حالا حوض خود (كوثر) را می بینم. و كليدهاى 
تمام خزانه های روى زمین» به من داده شده است. و بخدا س وگند» ترس من از این نيست که شما بعد 
از من» مش رک شويدء بلکه از این می ترسم که شما برای بدست آوردن مال دنياء به رقابت برخيزيد. 
اگر کود کی مسلمان شد و مرد» آیا بر او جنازه خوانده شود؟ و آيا كودكء به 
اسلام دعوت شود؟ 


5 عن ان عُمَرَ رضي الله عدوم قال: الطَلََ عْمَرَ ضيه مَعَ اي عل 
في رَمْطٍ قبل ابن صیّابه حتّی وَحَدُوهُ يَلَعَبْ مَعَ الصِبْيّانِ عند اطم بني ال 
وَقَدْ قارب این صيَّادٍ الخلم فلم يَشْعْرْ حى صرب المي ول بدو ثم قال لابن 
با تشه 1 ول اللّه»؟ فَنَظرَ یه اب صَيّادٍ فقال: أَشْهَدُ أك 
الأمين: فال ابن اة للقي ف اتسهد ألى رسول الله؟ فف وقال: 
«آمَنْت بالله و برسله». فقال لَهُ: «مّاذا تری»؟ قال ابن صياد: ا صَادق 
كاذب تقال الى ي: «خلط عَلَيِْكَ الأمر». 6 قال لَهُ ا : «إنّي قد 


و و ار و 2 مر ام و و 9 م2 و كو غ3 orzo‏ و م 
حبات لك خبیثا». فقال ابن صیاد: هو الد خ فقال: «احسا فلن تعدو 


6 


و موم سام اليا ی ا سه کے از 5 * ٤ه‏ ه ووو 3 ا 
قدرك». فقال عمر ذنه: دعنی يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبی 9۶:: «إن 


و رم م2 م2 ۵ م و م2 م2 م2 
يکنه فلن تسلط علیه وان لم یکنه فلا حَيّرَ لك في قتله». 


e‏ مختصر صحيح بخارى 


رمرم مه و م 


وال عبد الله بن عُْمَرَ رضي الله عَنْهُمًا: الطلق بعد ذلك رَسُول الله يل 
يب کفب إلى ال الي فیها ان ساب وَهُوَ بل أن یسم من ان 
صیاد شیتاء قبل آن یاه ان صیای فراه اليكل وَهُوَ مُضطحم سكي في 
َطِيفَةٍ لَه فیها رمز أو زمره قرات ام ان صِبّادٍ رَسُولَ الله له وه يقي 
بجذوع امُخْلٍ فَقَالَتْ لابن صیادٍ: یا صّافِي وَهُوَ اسم ان ا هذا ا 
يل فار ابْنْ صیّایه ال اي #: «لَوْ ترکشه بَيّنَ». (ضاری: ۱۳۰6 
۱۳۰۵( 


ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوبد: رسول الله #5 به اتفاق عمرك و تنى 
جند از يارانش» به طرف ابن صياد رفت. ابن صياد كه در آن وقت. نزديكك به بلوغ بود» با جمعى 
از بچه ها در قلاع بنى مغاله» مشغول بازى بود. و متوجه آمدن رسول الله 5 نشد تا اینکه 
آنحضرت ب با زدن دست خود. او را متوجه خويش ساخت و فرمود: «آیا گواهی می دهی که 
من» رسول خدا هستم». ابن صياد نگاهی به پیامبر کرد و گفت: «آری گواهی می دهم که تو 
رسول آمیها هستى». سپس از رسول الله 5 پرسید: آیا تو گواهی می دهى که من» (ابن صیاد) 
رسول خدا هستم؟ رسول الله 3 سخنش را رد کرد و فرمود: «من به الله و رسولش» ایمان دارم». 
سپس آنحضرت ذل پرسید: «چه می بینی»؟ ابن صیاد گفت: افراد راستگو و دروغگو نزد من 
ميآ یند. رسول الله #5 فرمود: «اين امر برای تو مشتبه شده است». سپس فرمود: «من چیزی برایت 
پنهان کرده ام آیا می توانی بگویی چیست»؟ ابن صیاد گفت: دُخ. (منظور سورة دخان بود). 
رسول الله 5 فرمود: «خدا تو را خوا رکند» تو از حد خوده نمی توانی تجاوز کنی». عمرت#» عرض 
کرد: ای رسول خدا! اجازه بده تا كردن او را بزنم. رسول الله ل فرمود: «اگر او دجال باشد. از 
بين بردن او» کار تو نيست و اگر نباشد» کشتن او برای تو سودی ندارد». 

همچنین؛ عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: روزىء رسول الله يل و ابی بن کعب به 
طرف باغ نخلی رفتند كه ابن صیاد در آنجا بود. آنحضرت #5 میخواست بدون اینکه ابن صیاد 
متوجه شود سخنانش را بشنود. ابن صیاد در چادری خود را پیچیده و دراز کشیده بود و چیزی 
را زمزمه می کرد. رسول الله 5 با اینکه خود را يشت درختی پنهان کرده بود مادر ابن صياد او را 
دید. به فرزندش گفت: ای صاف! این» محمد است. ابن صیاد فوراً بلند شد. رسول الله لا فرمود: 


«اگر مادرش او را به حال خود می گذاشت. همه چیز» روشن می شدا. 


مختصر صحيح بخارى r۲‏ 


8 م و 


10 عن لس قد ذه قال: کان غلامٌ يودي يدم اي و فمَسرض» 
فتاه ثرا فق بكرف تعد متكا ی فقال لَهُ: «أسلم». نَل فنَظَرَ إلى أبيه وهو 
عِنْدَهُ فقال له: أَطِعْ أبَا القايم» فاسل فخرج ] ابي ل وهو يقول: و 
لله الذي أَنْقَدَهُ من الثّار». (مخاری: 0۱۳۵۲ 

ترجمه: انس #5 می كويد: نوجوانی يهودى که برای رسول الله 5 خدمت می کرد 
بيمار شد. آنحضرت #5 به عيادتش رفت و بر بالينش نشست و به او فرمود: «مسلمان شو». آن 
پس به سوى پدرش که نزد او نشسته بود» نگاه كرد. پدرش گفت: از ابوالقاسم (محمد 5 
اطاعت کن. (يعنى اسلام را بيذير). او مشرف به اسلام شد. رسول الله در حاليكه از منزل» 


خارج می شد. فرمود: «سپاس بر خدا که او را از آتش دوزخ» نجات داد». 


4" عن أي هُرَيْرَةَ 5ه قال: قال رَسُول الله : «ما من موود إلا 
اه عَلَى ا فابراه بهو دان رینصرّانی یِمَجسَانی ۳ نج الْبَهيمّة 
بَهِيمَةَ حَمْعَاء هَل تُحِسُونَ فیها مين جَدْعَاء» نم يقول آبو هر :(فطرة 

تر جمه: ابوهريره #5 می كويد: رسول الله يل فرمود: «هر نوزادى بر فطرت سالم (اسلام) 
بدنيا می آيد. اما والدینش» او را يهودىء نصرانی يا مجوسى (زرتشتی) بار می آورند. همانگونه 
كه نوزاد حیوان» هنكام ولادت» صحيح و سالم است. آيا هيج ديده ايد كه حيوانى» كوش بريده 
بدنيا بيايد». سپس ابوهريره 5ه اين آيه را تلاوت كرد: (فطرة الله التي فَطَرَ الاس عَلَيْمَا لا 
تبْدِيل لخلق الله ذلك لین الْقَيّمْ4 اسلام دين فطرت است كه خداوند» تمام انسانها را مطابق 


فطرت سرشته و خلق نموده است. نبايد سرشت خدا را تغیبر داد. اين است آیین محكم واستوار. 


باب :)۳٩(‏ اگر مش رکیء هنكام مر کت لا اله الا الله بکوید 


-٥‏ عن المْسیّب بن رن نا ضيه قال: ما حَضَرَت آبا طالب الْوَقَاة 


رو > إن 


امه سول الله عله فَوَحَدَ عِنْدَهُ با جَهْلٍ : بن هشام» ع آبي أميّة بن 


9¥ مختصر صحيح بخارى 


لمفیرق قال رَسُول الله يخ لأبي طالب: «یا عَم قل لاله إلا الله كَلِمَة 
آشهد لك با ع فقال ا و اي أ با أنا طالية 


2 


رب عن الود لطر سر رسول الله وَل يَعْرِضُهًا خی دای 
يلك اقا حَتّى قال أو طالب ار ما کلم هُو على ملة عَبْدالْمُطلِب. 
و أ يفول لا 1 1 الل ۳ ر الله ع: «أمًا وال لتقن لَك 

مال اله عنك». ال له تَعَالَى فیه: ما كان لني 4 الايد (بخاری:۰ 0۱۳۰ 

قرجمه: مسيب بن حزن کله می كويد: هنگامی كه وفات ابوطالب نزديكك شد رسول الله يل 
نزد او رفت. ابوجهل و عبدالله بن آبی اميه نيز در آنجاء نشسته بودند. رسول الله 4 به ابوطالب فرمود: 
ای عموى من ! فقط یک کلمه لاله الالله بگو تا بر ايمان تو نزد ال.له گواهی دهم». ابو جهل و 
عبد الله بن ابی اميه گفتند: ای ابوطالب! آيا می خواهی از دين عبدالمطلب, ب رگردی؟ رسول الله ل 
همجنان كلمه توحيد را به او عرضه می كرد و ابوجهل و عبدالله بن ابی اميه سخن خود را تكرار 
ميكردند. تا جایی كه آخرين سخن ابوطالب» اين بود كه: من بر دين عبدالمطلب هستم. و از گفتن 
كلمه لااله الا الله اعراض كرد. رسول خدا ی فرمود: «به خدا سوكند! برای تو طلب استغفار خواهم 
كرد مگر اينكه خدا مرا از اين كارء باز دارد. سيس» خداوند آيه ما كان للنبى_ .را در این 
مورد نازل فرمود. يعنى شايسته ييامبر و مومنان نيست كه كه برای مش ركين و كسانى كه دوزخی 
بودنشان» روشن است. طلب آمرزش کنند. هر جند كه خویشاوندشان باشند. 


باب (2۰): موعظه نمودن مردم. سر قبر و نشستن اطراف وی 


5 عن علي م تیه قال: كنا في تازو في بقع القرقده انا اي 4# 
فد وکا حول وَمَعَهُ مِخْصّرَة فلکس فحعل ینکت بِمِحْصرَته نم قال: 
«ما منک ین آخبه ما من تف منفوسق» لا کیب مکاگها من لح وا 
ولا قد كب: BE‏ ال یا یا رسُول الل E‏ 
ات وم ام نس کال بت ی اه امه فیس نع كا 
السَعَادَة وأمًا من كان متا من أَهْل التْقَاوة فَسَيَّصِيرٌ إلى عمل أل الشّقَاوَق 


مختصر صحيح بخارى ٤‏ 


لا الل ود لقا ار انا ها ی ون 
لِعَمَل الشَّقَاوَةٍ». نم قراً: فما من آغطی وائقى وَصَدَق بالخشتی؟ الآية. 


تر جمه: على 5 می فرمايد: برای تشييع جنازه ای به قبرستان بقيع غرقد» رفته بوديم. رسول 
الله #5 تشريف آورد و نشست. ما نيز اطراف او نشستيم. رسول خدا 4# كه عصایی در دست 
داشت و نوک آن را آهسته بر زمين می زد فرمود: «كسى در ميان شما نيست و اصلا هیچ انسانى 
وجود ندارد» مگر اينكه جایگاهش در بهشت و دوزخ؛ معين شده و سعادت و شقاوتش» تعيين 
كرديده است». یکی عرض كرد: ای رسول خدا! پس جرا عمل را كنار نگذاریم و به تقدير 
خود» توكل نكنيم؟ زيرا هر كدام از ماء اهل سعادت باشدء خود به خود بسوى عمل اهل سعادت» 
می رود و اگر» اهل شقاوت باشد» به سوى عمل اهل شقاوت می رود. 

رسول الله 5 فرمود: «جنين نیست. برای اهل سعادت انجام اعمال نیک» آسان می شود و 


برای اهل شقاوت. ارتكاب اعمال بد آسان می گردد». سپس آنحضرت این آيه را تلاوت 


فرمود: فام من أَعْطَى وَانّقَى وصدّق با[ وام 


هم 


باب (4۱): آنچه در بارة خود کشی آمده است 


1/0 عن ابت بن الضحاك 5ه عن الى ي قال: «مَنْ حلف بملة غیر 


ور ر ا 2 


الإسلام كاذب مُتَعَمّدَا فهو كما قال» وَمَنْ قتل سه بحَدِيدَةٍ غذب به في ئار 
حهنم». (خاری:۱۳۲۳) 
دورغ» به مذهبى سوای اسلام» س و گند بخورد (مثلاً بگوید يهودى باشم اگر اين كار را كرده 
با همان چیز در دوزخ» عذاب داده می شود». 

۸ عن جندب ڪه عن التب و قال: «کان برجل جراخ فقتل تفس 
فقال الله: بَدَرَنى عبدي بتفسه حرمت عليه الجنّة». (مخاری:۱۳۰) 


Too‏ مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: جندب 4ه می كويد: رسول الله بل فرمود: «شخصی كه زخمی شده بوده 
خود کشی كرد. خداوند در مورد او فرمود: بنده ام پیش از آنكه اجلش فرا رسد خود را 


كشت. يس من هم بهشت را بر وى حرام كردم). 


#الاحاعن أي هُرَيْرَةَ ضيه قال: قال اي 5: «الذٍي : بخنق لفسه يخنقها 
فى الا والذي یَطعنها يَطْعْنُهًا فى النّار». (خاری:۱۳۹۰) 

ترجمه: ابوهریره اه می گوید: ن نبی اکرم 5 فرمود: «کسی كه خود را خفه نمايدو 
سمو رت EO RE E E‏ 


را در دوزخ با نيزه خواهد زد). 


باب (25): تعريف و تمجيد از ميت 


مرو 2 


۰" عن نس د ذه يقول: مَرُوا بجناز و فا عَلَيْهَا عیره فقال اللي 
2 : «وجبّت». نَم مرو بأحرّی اا شرا فقال : «وحبّت». ال 


عم ال حَطَّاب فد : ماو جر ۳ قال : ولا لاجد ل 


هو ه مره 


اة وعدا آننیتم عليه ه شرا مرت ۳ الَتَانُ أ شهداء الله 7 في الأرض». 


قرجمه: انس ذه می گوید: آنها (صحابه) از كنار جنازه ای گذشتند و او را تعريف كردند. 
رسول الله ل فرمود: «واجب شد». سيسء از كنار جنازه ديكرى گذشتند و آن را نکوهش کردند. 
رسول الله 5 فرمود: «واجب شد). عمر هه يرسيد: يا رسول اللّه! جه جيز واجب شد؟ رسول الله 35 
فرمود: «ميتى را كه شما تعريف کردید بهشت برايش واجب شد و میتی را که شما او را نکوهش 


کر دیاین دوزخ برای او واجب شد. شما شاهدان خداوند در روی زمين هستيك). 


ور 


5 عن عمرطله قال : قال اي 36: «آیمّا لم شهد ا له أربعة بح 
أله الله الجنّة». فلا وَثَلانَة؟ قال: «وئلائة». فَقنَاء ونتان؟ قال: 


١ 


«واثنان» و ماله ء عن الْوَاحِدٍ. (بخاری:۱۳۲۸) 


مختصر صحیح بخاری ۳۹۹ 


ترجمه: عمرك: می گوید: نبی اکر م فرمود: «خداوند هر میت مسلمانی را که چهار نفر 


به خوب بودنش گواهی دهند. وارد بهشت خواهد کرد. 


عمر اه می گوید: يرسيديم : اگر سه نفر گواهی دهند» چطور است؟ رسول خدا يل 
فرمود: «اگر سه نفر گواهی دهند نيز چنین خواهد بود». دوباره پرسیدیم: اگر دو نفر گواهی 
دهند؟ آنحضرت ب فرمود: اگر دو نفر گواهی دهند نیز چنین می شود». دربارۀ گواهی دادن 
یک نفر» سوال نکردیم. 


باب (۶۳): عذاب قبر 


۷۲ عن البراء بن عازب رضی الله عنهما عن ال ی قال: «رذا 
أقعد الموّمن في قبرو آتي» ثم شَهدَ أن لا إلهَ إلا الله وأن مُحَمَّدَا رَسُول اللی 
فذلك قوله: ّت الله الذین آمَنُوا باْقول الثابت4. (بخاری:۱۳۹۹) 


ترجمه: براء ابن عازب رضی الله عنهما می گوید: نبی اکرم 5 فرمود: «هنگامی که مؤمن 
در قبرش نشانیده شود (دو فرشته نزد وی) می آیند. و او (مؤمن) گواهی می دهد که هیچ 
معبودی» بجز الله نیست و محمد ۶ فرستاده الله است. و اين» همان مصداق سخن خداوند است 
که می فرماید: بت الله ال آمَنُوا بِالْقَوْل الثابت) (خداوند مؤمنان را بر قول حق» 


AY‏ عن ابن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنهمّا قال: اطع اي يق عَلَى أل 
شم بأسْمع مهم وَلَكِنْ لا بحیُون». (خاری:۱۳۷۰) 

ترجمه: ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول خدا # نگاهی به اهل قلیب (گودالی 
که کشته شد گان مش رکین در جنگ بدر درآن انداخته شدند) انداخت و فرمود: «آيا وعده 
پرورد گارتان تحقق يبدا کرد»؟ مردم پرسیدند: با رسول الله ! مردگان را خطاب میکنی؟ (مگر 
آنها می شنوند)؟ آنحضرت 5 فرمود: «شما از آنان» شنواتر نیستید ولی آنهانمی توانند» جواب 


بد‌هند). 


17 مختصر صحيح بخارى 


٤4‏ عن عَائْشَّة رضي الله عَنْهَا قالت: نما قال التي عل : «انه نهیم 
لیعلمون الآن أن ما كنت أقول حَقء وقذ قال الله تَعَالى: لإإئك لا نيع 
المَوتى»». (بخاری: ۱۳۷۱) 

ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: نبی اکرم 5 فرمود: «اکنون آنها (کفاری که 
هلاک شده اند) به يقين میدانند که آنچه من به آنان گفته بودم حق است». عايشه رضی الله عنها 
افزود که خداوند می فرماید: (ای پیامبر! تو مردكان را نمی شنوانی). 

۵ عن أسماء بت أبى بكر رَضی الله عنهما قالت: قام رسول الله 
ك خطیباه فذ کر فتنة القبر التي یفتتن فیها المری فلمًا ذكرّ ذلك ضج المسلمون 


۳ 
5 


ضجة. (بخاری:۱۳۷۳) 


5 


توجمه: اسماء دختر ابو بكر رضی الله عنهما می گوید: رسول الله 5 برخاست و به ايراد 
خطبه پرداخت و از عذاب قبر سخن بمیان آورد که انسان يس از مرككء گرفتار آن» می شود. 
مسلمانان با شنيدن آن» بشدت کر يستند. 
باب :)٤٤(‏ یناه خواستن از عذاب ة 
ا بناه جواسن پا بر 
ده 2 3 5 00 مر مش ان د و ل “ل 3 و و 
7# ل ٠‏ توغ و 9 و ور“ و ۳ 
فسمع صوتًاء فقال: «يهود تعذب فى قبورها». (بخاری:۱۳۷۰) 
ترجمه: ابو ايوب 45 می گوبد: روزی» رسول الله هنگام غروب آفتاب از خانه 
بيرون رفت. سيس »© صدابى شنيد و فرمود: «يهوديان در قبرهايشان» عذاب داده می شوند). 
اور که ا تیه كوي دږ 
AY‏ عن أبي هريرة ذه قال: كان رسول الله و یدعو: «اللهم إني 
3 2 2 و مر و و ارت 3 
أعوذ بك من عذاب القب ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات» ومن 
فنة المّسيح الدّحّال». (بخاری:۱۳۷۷) 
ترجمه: ابوهریره نمی گوید: رسول الله يك جنين دعا می كرد: للم اي آغوذ بك من 


غذاب القبرء وَمِنْ عذاب التارء ومن فة المَحيًا وَالمَمَاتء ومن فة المسیح ال1حال ». 


2 


پرورد گارا! از عذاب قبر» عذاب دوزخ فتنه زندگی و مرگ و فتنه دجال به تو يناه می برم). 


مختصر صحیح بخاری ۳۹۸ 


باب (2۵): جایگاه مرده» صبح وشام به وی عرضه می شود 


۸ س عن عَبْداللهِ بن عمر رضي الله عنهمّا: أن رَسُول الله يك قال: «ان 
أَحَدَكَمْ ذا مات عُرض عَلَيْه مَقَعَدُهُ بالَْدَاةٍ وَالْعَشِي» إن كان مِنْ أهْل الْجِنّة فَمنْ 
اك ةل ای ان بتكت لهي 
بل اللَهُ يوم القِيَامَة. (بخاری:۱۳۷۹) 


از شما فوت کند. صبح و شام جایگاهش به او عرضه می شود. اگر بهشتی باشد جایگاهش در 
بهشت و اگر دوزخی باشد. جایگاهش در دوزخ به او نشان داده می شود. و به او گفته میشود: 


اين» جای توست تا روز قيامت که خداوند تو را حشر می نماید». 


باب (25): آنچه دربارةُ فرزندان مسلمانان آمده است 


9 


8 عن البرّاء ذه قال: لما توفي ابراهیم علیّه السّلام» قال رَسُول 
الله » 


3 


إن له مر ضا فی الْجتْة». (خاری: 0۱۳۸۲ 


رسول الله 5 فرمود: «او در بهشت. شیر دهنده ای دارد؛. 


باب (27): آنچه دربارة فرزندان مشر کین آمده است 


۰ - عن ان عاس رضي الله نها َل: سل سول له لدع ألا 
5 


المش كين فقال: «الله إذ خلقهم أعلم بمّا کائوا عايلين )كنار ارم 


۳۹ مختصر صحيح بخارى 


تر جمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: از رسول الله دربارة اولاد مشر کین (که 
مرده اند) سوال شد. فرمود: «خداوند که آفرید گار آنان است. بهتر می داند که (اگر زنده می 
ماندند) چه عملی انجام می دادند؛. 


باب (2۸) 


©٠408 


۹۱“ س عن سَمرة بن دب وه قال: oS‏ 
۳ فقال: «هَل رای أَحَدٌ 5-7 روياي؟ 
َلنَا: لا. قَالَ E‏ الله لین أتياني فَأَحَدا بیډي» فأْرَجَاني اح 


الأرّْض ا فإذا حالس و َائم ب بيده رف من حدید» قَال: 


س اي 


له یل فلت الکلوب في بي ! یه ی يبل َك َم يفل دی لخر مل 
ذلك وی شِدقهُ 7 فيَعُودُ فَيَصنَعٌ ملف ول ما هَذَا؟ قالا: ال 


فا SS‏ مس یا یس 


7 


| فَيَشدَحٌ ب برا فإذا هه اهامای ی ياه فله 


Ey 


هر ار رمرم ام ر مم و 


جع ی هذا کی یم راس و راکنا هو فا إل ريك لت 
مَنْ هَذَا؟ قالا: انْطَلِق. فائطلقتا إلى تق قب مثل الشثورء زک( 
واس وقد تَحْتَهُ تارَاء فإذا اقرب ETT‏ آن يرو فَإِذَا 
مت رَجَعوا فِيهّاء وفیها رال ونسّاء عُرَاة فقلت: مَنْ هَذا؟ قالا: الطلق. 
فالطلقنا حتی انيتا علی تهر من دم فيه رل ايم ی وسطر اه وعلی شط 
ال ل ده ا فل 0 الذي في اه فا فاذا 


| اراد أن گت 
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ری الرّحْل بجر في فيو فده حَيْت کانه فحعل کلما حَاء رج رَمَى في 
فيه بح فیرح کمّا کان» فقلت: ما هَذَا؟ قالا: الطلو. فائطلقفا حى 
هیا إلى رَوْضَةٍ حضتراء فیها شَحرة عظیمته وفي آصها بّخ صان وَإِذَا 
۳ قريب ی لعسرق هب دنه کار بو قدهان رفص ود بي في التحرةق 
وعدي دار ا ۳ اخس منهاء فیها رجَال شیوخ وشباب وَنسَاء 
رفاك ثم نم أَخْرجَاني منهاه ا بي الشتّجَرَة فلا ني دارآ هي 0 


- فیها شیوخ وشات وه تن ال ا عَم را تتت : 
0 ۳ الْذِي زا بش شِدقَهُ ECE‏ ا بالکذبتةه 0 عنه 


ەرو 4 رو 


حى تبلغ الآفاق» فيصتَع به إلى یرم لیام والذي رَأَيْتَهُ یشدخ رأسث فرحل 
مه الله القرآن» فام عَنْهُ ال ولَمْ يعمل فيه بالنهَاره بعل به إلى يوم 
یامه وَالَذِي ريه في التقب فَهُمْ لئاق وَالّذِي ريه في ار اکلوا ارب 
وال أصْلٍ الشّجَرَةٍ ابراهیم عليه السلا والصییان حول ولا لاس 
اي یود ار ماك عازن الّار» وَالدَارُ الأولى الي دحت دار عام ة 
لین اما هذه الد فدار الشهداء ونا حبریل وَهَذَا مِيكائيل» فارفع 
راسك فرقفت رأسي» قاذا فوقي مثل السحاب. قالا: ذال مترلك» قلست: 
دعّاني اذل منرلي» قالا: اه بقي لَك مر لم تستکمله فلو استکملت یت 
رلت (خاری: 0۱۳۸ 

ترجمه: سمره بن جندب ده می گوید: رسول الله يل بعد از نماز» رو به طرف مردم میکرد 
و می پرسید: «آیا دیشب کسی از شما خوابی دیده است؛؟ اگر کسی خوابی دیده بود بیان 
میکرد. و رسول الله 4 آنطور كه خدا می خواست» آن را تعبیر می کرد. روزی» رسول الله لل 
حسب عادت پرسید: «آيا دیشب کسی از شما خوابی دیده است»؟ گفتیم: خير» ما خوابی ندیده 
ایم. آنحضرت #٤‏ فرمود: «ولی من دیشب. خواب ديدم که دو نفر نزد من آمدند» دستم را 
گرفتند و مرا به طرف سرزمین مقدس بردند. در آنجاء یک شخص نشسته و شخص دیگری 
ایستاده و قلایی در دست داشت. شخص ایستاده» قلاب را در یک طرف دهان شخص نشسته 
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فرو می برد و تا يشت سر او می كشيد و بعد» آن را در طرف دیگر دهانش قرار می داد و تا يشت 
سر او می کشید. در اين فاصله» طرف اول دهانش درست می شد. و مرد ايستاده دوباره همان 
كارش را تکرار می کرد. پرسیدم: اين چیست؟ گفتند: برویم جلوتر. به راهمان ادامه دادیم تا 
اينكه به شخصی رسیدیم که به پشت» خوابیده است و شخص دیگری کنارش ایستاده و تخته 
سنگی را که در دست دارد» بر سرش می می کوید. و آن سنگ می غلتد و دور می افتد. و تا 
وقتیکه آن شخص سنگ را می آورد» سرشکسته» دوباره به حالت اول برمی گردد و آن شخص» 
مجددا آن سر را با سنگ میکوبد و این عمل همچنان تکرار می شود. پرسیدم: اين کیست؟ 
گفتند: جلوتر برویم. براه خود ادامه دادیم تا اينكه كنار خندقی که مانند تنور بود رسیدیم. دهانه 
آن تنگ و داخلش بسیار وسیع بود. و در زیر آن» آتشی افروخته شده بود. عده ای از زنان و 
مردان لخت و برهنه در آن خندق» بودند. هنگامی که آتش زبانه می کشید. آنها بالا می آمدند 
بطوریکه نزدیکک بود از دهانه خندق» بیرون بيايند. و هنگامی که آتش فرو کش می کرد؛ داخل 
خندق فرو می رفتند. پرسیدم: اين چیست؟ گفتند: به راهت ادامه بده. سپس» براه افتادیم تا اينكه 
به نهری از خون رسیدیم و شخصی را ديديم که در وسط نهر ایستاده و شخصی دیگر» كنار نهر 
ایستاده است. و مقداری سنگ» پیش رويش قرار دارد. مردی که وسط نهر بود» براه می افتاد و 
می خواست بیرون بيايد. اما شخصی كه بیرون نهر بود» سنگی در دهانش می كوبيد و او را به 
وسط نهر برمی گرداند. و این کار همچنان تکرار می شد. پرسیدم: اين چست؟ گفتند: به راهت 
ادامه بده. به راه خويش ادامه دادیم تا اينكه به باغی بسیار سر سبز و شاداب رسیدیم که در آن» 
درخت بسیار بزرگی وجود داشت. و در زیر آن» یک پیرمرد و چند كودك نشسته بودند. و 
نزديكك آن درخت. مردی» آتش روشن می کرد. آن دو نفر» مرا بالای درخت به ساختمانی 
بردند كه هركز ساختمانی به زیبایی آن» ندیده بودم. عده ای پیرمرد. جوان» زن و كودك در آن 
ساختمان زند گی می کردند. سپس» مرا از آن ساختمان» بیرون کردند و به ساختمانی دیگر بردند 
که از ساختمان اول» بسیار بهتر و زیباتر بود. در اين ساختمان هم تعدادی پیرمرد وجوان زند گی 
می کردند. گفتم: تمام شب. صحنه های مختلفی را به من نشان دادید. هم اکنون آن صحنه ها را 
برایم توضیح دهید. آن دو نفر» گفتند: بله» شخصی که دهان او پاره می شد» دروغگویی بود که 
مردم دروغ های او را كوش کرده به دیگران می رساندند به طوریکه دروغهایش به گوشه و کنار 
دنیا می رسید. و این مجازات دروغگوه تا روز قيامت است. و کسی که سر او با سنگ كوبيده 
ميشد» کسی بود که خداوند او را علم و معارف قرآن داده بود» اما او بدان» عمل نمیکرد. شب ها 
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می خوابيد و روزها را به غفلت می گذراند و به احكام الهى عمل نمی كرد. او تا قيامت» در 
همین عذاب گرفتار خواهد بود. كسانى را كه برهنه در تنور دیدی, زنا كاران بودند. شخصى را 
كه در نهر خون ديدىء ربا خوار بود. و مرد كهنسالى را كه با چند بچه زیر درخت دیدی» 
ابراهیم لتكلا بود كه بچه های مردم» اطراف او جمع شده بودند. و آن که آتش را می افروخت» 
مالک؛ نگهبان دوزخ؛ بود. اولین خانه ای که داخل آن شدی. خانه و ساختمان عموم مومنان بود. 
و اما اين ساختمان بسیار زیبا برای شهداء ساخته شده است. من جبرئیل هستم و اين میکائیل است. 
اکنون سرت را بلند کن. رسول الله 5 می فرماید: وقتی سرم را بلند کردم بالای سرم چیزی مانند 
ابر دیدم. آن دوء به من گفتند: اين» منزل و مکان تو است. گفتم: اجازه بدهید تا وارد منزلم شوم. 
گفتند: هنوزعمر تو باقی است و کامل نشده است. وقتی عمر (مبا رک) به پایان رسد وارد آن 


خواهى شد). 


باب :)٤۸(‏ مرك ناكهانى 
0 عن عائشة رضي الله عَنْهَا: أن رَجُلا قال لي كل: إن امل 
افثلتت تفسهاء وأظنها لز تکلمت صقت فهل لها خر إن تصفقت عَنْهَا؟ 
قال: «نعم». (بخاری:۱۳۸۸) 
ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: شخصی به رسول خدا 4 گفت: مادرم به مرگ 
ناگهانی مُرد. فکر می كنم اگر فرصت حرف زدن بيدا می كرد صدقه می داد. اگر من به نيابت 


از او صدقه دهم پاداشی به وی خواهد رسید؟ رسول الله 5 فرمود: «بلی». 
باب :)٩(‏ آنچه دربارة قبر رسول | کرم يل آمده است 
> عن عائشة رَضِي الله عنها قالت: إن كان رَسُول الله ئل ليَتَعَذْرٌ 
فى مَرَضْيهِ: «أَيْنَ أنَا الِيَوم؟ أُيْنَ انا غدًا»؟ استبطاء لیم عَائْشَة فلمًا كان یومي 


به الله بين سحي وتخریه وَدفْنَ في منتي. (باری:۱۳۸۹) 
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ترجمه: از عايشه رضى الله عنها روايت است که: رسول الله 5 در بیماری وفات خود» می 
يرسيد: «امروز من كجا هستم؟ فردا نوبت كدام خانه خواهد بود»؟ منظورش اين بود كه بداند جه 
روزى نوبت عايشه است. عايشه رضى الله عنها می گوید: وقتى كه نوبت من فرا رسید» در حالى كه 


سر (مباركك) رسول الله 5 روى سينه من قرار داشت. وفات نمود ودر حجرة من» دفن گردید. 


4 عن عَمَّرَ بن الخطاب 5ه أنه قال: توفي رَسُول اوه راض 
عَنْ هؤلاء اش الستتق» فسمی الق فسمی مان وعلّاه وطلحت وی 
بارحم :إن عقي وهه بسن أربي وفاص ر و ال عنهم. 
(بخاری: ۲ ۱۳۹) 


عثمان» على» طلحه زبير» عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابن وقاص رضی الله عنهم راضی بود. 


باب (۵۰) : به مرددگان. بد گفته نشود 
65 ب عن عائشة رضي الله عَنْهَا قالت: قال التي ع: «لا تسوا 
الأَمْوَات» فَإِنّهُمْ قد أَفضّوًا إلى ما قدَّمُوا»ه. (خاري: ۱۳۹۳) 


توجمه: عايشه رضى الله عنها می كويد: رسول الله يي فرمود: «به مرد گان» ناسزا نگویید. 


زيرا آنان به نتيجةٌ اعمالشان» رسيده اند). 
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۶- کتاب زكات 


باب (۱): وجوب ز کات 


5 عن اين عباس رَضِي الله عَنْهُمًا: أن الي ولك بَعثْ ا فيه إلى 


° 
ع 3 


ان فقال : «ادعهم ۱ شهادة أن لا ال إل الله واني 0 الل فإن هم 


او ذلك فَأَعِْسْهُمْ أن الله قد افرض عَلَيْهمْ نس صلا تو في کل يوم 
وليل فان هُم أَطَاعُوا لذلك» نامهم ا عليه صَدقَة ذا 
وال e‏ ورد علی فقرالهم». (خاری: 6۱۳۹۵ 

ترجمه: از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است كه نبى کرم معاذ کله را به يمن 
فرستاد و فرمود: «اهل يمن را به توحيد يعنى گواهی دادن به وحدانيت خداوند و رسالت من 
فراخوان. اگر اين را پذیرفتند» به آنان بگو: خداوند در شبانه روز ينج نماز» بر آنها فرض 
گردانیده است. اگر نماز را هم پذیرفتند» به آنان بگو: خداوند ز کات مال را بر آنها واجب 


کرده که از ثروتمندان آنها گرفته شده و به فقرای آنها بر گردانیده شود). 


ا 


ن رحلا قال لي #: آخجزني بعمل 
ُدحلني الْجَنّة. قال: «ما له ما لَهُ» وقال ابي 36: دا 
شرك به سينا وثقیم الصا وتي الزکاة وتیل السرجم». (ضاری: 
(T۹1‏ 


۷- عن ابي یوب طب 


تر جمه: ابوايوب انصارى ب روايت می کند كه: شخصی. نزد رسول الله 4 آمد و عرض 
كرد: ای رسول خدا! عملى به من معرفى كن كه مرا وارد بهشت سازد. یکی از حاضران گفت: 
شخص فرمود:) خدا را عبادت کن و هيج جيزى (يا كسى) را با وى شريكك نساز» نماز بخوان» 


ز کات بده و حق خويشاوندى را ادا كن). 
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2 
0 


أعْرَابيًا تى البي وله فقال: ال علي 
عمل إا عي لت ال قال" «تعبد الله لا شنثرك به شینء ويم الصّلاة 


72 
إن 


الم توابة) وتُؤدي 0 ل وتصوم ان قال : اي تفسي 


ا فما وَلّىء قال الي : «من سره أن يَنْظرَ إلى رَحُلٍ 
۱ من أَهْل ا فليْنْظِرْ إلى هَذَا»ه. (بخاری:۱۳۹۷) 


2 ۳ 
اله اي د 00 


ن 


ترجمه: ابوهريره 4ه روايت می کند كه: مردی باديه نشین نزد رسول الله #5آمد و گفت: 
عملى به من معرفى كن كه اگر آنرا انجام دهم وارد بهشت شوم. رسول الله 5 فرمود: «خدا را 
عبادت كن و جيزى را با او شريكك نگردان نمازهای فرض را بخوان» زكات مالت را بده و ماه 
رمضان را روزه بگیر». آن مرد باديه نشين» گفت: سوكند به ذاتى كه جانم در دست اوست؛ 
اضافه بر اينها (كه فرمودی)» هیچ كارى انجام نخواهم داد. هنگامی که آن مرد رفت» رسول الله 


يد فرمود: «هر كس می خواهد» مردى از اهل بهشت را ببيند به اين مرد نگاه كند). 


۹۹ کن الى هریرة 0 له قال: e‏ 
يه وكفر مَنْ كفرٌ من العَرّب» فقال عُمَرُ ه: كيف نُمَانل النّاس؟ وقد قال 
رَسُول الله ع:: «أمرت أن آقاتل اس "۳ 1 لا له 1 لت هي اليا 
فقد عصم مني 1 1 بحقی ر 5" فقال: والله بات 
مه فرق بین الصلاة والزکاق فان الرّكَاة حى المّالء والله لو متَعُوني عَنَاقَا 
كان يود ويه إلى رَسُول الم على نما قال مر طه: فَوَاللُهِ ما 
هُوَ إلا أن قد شرح الله صّدْرَ أبي بكر < له للعالء فغرفت أَنَهُ الخت. 
(بخاری: ۰۰ ۱۳۳۹۰۱) 

توجمه: ابوهريره# میگوید: هنگامی که رسول الله 4 وفات نمود و ابوبكر» روی کار 
آمد و بعضی از قبایل عرب مرتد شدند (و ابوبكر: قصد جهاد با مانعین ز کات نمود)» 
عمرذ يه گفت: چگونه با آنان جهاد میکنی؟ در حالی که رسول الله تج فرمود: « به من امر شده 
است تا زمانی با مردم بجنگم که لا اله الا الله نگفته باشند. و کسی که شهادت بیاورد جان و 


مختصر صحيح بخارى 511 


مالش در امان خواهد بود» مگر به حق آن» و حسابش با خدا خواهد بود). ابوبكركه گفت: 
سوكند به خداء با كسانى كه بين نماز و زكات فرق قائل شوند. جهاد خواهم كرد. زيرا ز کات؛ 
حق مال است. به خدا سو گند» اگر از دادن بزغاله ای سرباز زنند» در حالى كه آنرا در زمان 
رسول خدا يل می دادند, با آنها خواهم جنگید. عمر می گوید: به خدا س وگند. وقتی ديدم كه 
خداوند به ابوبکر در اين مورد. انشراح صدرء عنایت فرموده است» به حقانيت موقف او پی 


بردم 


باب (۲): گناه كسى که زكات نميدهد 


علی یر ما کائت إِذَا هر لَمْ عط فیها حقهاء ره بأحفافهاء وكأتي الْهَنَمْ 
عماجب على خر ما کالت لالم بغط فیها سيا وه بأطلای وخ 
بقرُونهًا». وَقال: E‏ قال: «ولا ۳ اا 
یرم یامه بشاة یخیلها Ek‏ ا ا ل وال لا اك 
لك ین لله عه قد لته ولا نی يعم خی على ركد لَه مَك مفو ها 
مُحَحَد» ارول اذل لت من الله شیاه قد الخ (ضاری: 04۰۲ 


تر جمه: ابوهریره 45 می گوید: رسول الله يل فرمود: «اگر کسی حق شترهایش را ادا نکند 


(و زکات آنها را ندهد) روز قیامت» آن شترها با شاداب ترين وضعی كه در دنیا داشته اند» او را 
زیر دست و پاهای خود له می کنند. همچنین کسی که حق گوسفندانش را ادا نکند( و ز کات 
آنها را ندهد) روز قيامت» آن گوسفندان با شاداب ترين وضعی كه در دنیا داشته اند» او را زیر 
سم های خود. قرار داده» با شاخهای خود. مورد ضرب و جرح» قرار می دهند». و فرمود: «و از 
جمله حقوق آنهاء اين است که در محل آبشخور آنها را بدوشند( تااگر شخصی فقیر و یا 
رهگذری را دیدند» از آن شیر به او بدهند). مواظب باشید» روز قیامت» کسی پیش من نيايد در 
حالی که گوسفندی را بر دوش خود دارد و آن گوسفند فریاد می کند و بگوید: ای محمد! (مرا 


نجات ده). من خواهم گفت: اکنون از دست من» کاری ساخته نیست. زیرا قبلا پیام خدا را به 


1۷ مختصر صحيح بخارى 


شما رسانيده ام. همجنين کسی با شترى که بر دوش دارد و فرياد می کند. نزد من نيايد و بگوید: 
ای محمد! (مرا نجات ده). آنگاه» خواهم گفت: اكنون از دست من كارى ساخته نيست. من قبلاً 


پیام خدا را به شما رسانيده ام). 


۷۰۱ عَن أب هر ذه قال: قال رسول الله ولك: «مَن آتاه الله مالا 
فلم یود یل م القَيَامة شُجَاعًا قرع 0 بطوقه یوم 
2 1 1 1 


لیامت نم یاعد بلهزمتیی يعني: بشدقیی ثم یقول: OEE‏ كنْرّكَ». لم 


تلا:( يَحْسبّنَ الْذِينَ بْحَلون» الآية. (بمخاری: 0۱۰۳ 
تر جمه: ابوهريره 4# می گوید: رسول الله يل فرمود: «کسی که خداوند به او ثروت داده 
است اگر زكات مالش را پرداخت نکند» روز قیامت» مالش به شكل ازدهايى سمی كه داراى دو 
نيش زه رآ كين می باشد» در می آيد و به كردن او می پیچد و دو طرف چهره اش (گونه هايش) 
رز سح 
لين تلو .. كن انان كني نه اا باسنا نك کر ات 
E ESE MS 0‏ 


باب (۳): مالى كه زكات آن پرداخت گردد. كنز بحساب نمی آيد 


۲ ۰ عن ابي سيا ند ديه قال: قال اي «لَيْسَ فیمّا ون حمس أُوَاق 


صلقت وش يما دون حمس ذو صقت مت فا ون حمس رشق 
صَدَقَة. (بخاری: ۰۰ ۱) 


ينج اوقيه» ينج شتر و ينج وسق باشد» ‏ ز کات واجب نمی شود». 


مختصر صحیح بخاری ۳۹۸ 


باب :)٤(‏ ز کات در مال حلال وبا کت است 


۳- عن ابي هیر ذه قال: قال رسول الله ع: «مَنْ تَصدّق بعدل 


۳۷ 


نو منن کسب طیّب» ولا قبل ال إلا الب ون الله یلاب یندم يرا 
لصاحبه كما يري اذ کم فلو ّى کون مثل الْحَبّل». (خاری: ۱۱۰) 
تر جمه: ابوهريره 5ه روايت می کند که رسول الله 5 فرمود: « خداوند فقط از مال حلال» 
صدقه قبول می كند. و هرکس. باندازهٌ یک دانه خرماء از مال حلال» صدقه دهد خداوند آن را 
در دست راست خود ميكيرد و برای صاحبش چنان پرورش می دهد (بز رگ می كند) که شما 


كره اسب خود را پرورش می دهيد تا اينكه آن دان خرماء باندازۀ یک كوه شودا. 


باب (۵): صدقه دهيد قبل از آنكه کسی آنرا قبول نكند 


٤‏ عَنْ حارة بن وَهْب ذا کله قال : سحت الي وَل یقول: فا 

له نینک رما نيال بتكي كلا يح من باه قول 
۱۳ فَأما لیر فلا حَاجَة لي بها». 
(خاری: 0۱۱۱ 


ترجمه: ابوهریره #5 می گوید: از نبی اكرم 5 شنیدم که می فرمود: «صدقه دهید. زیرا 
زمانی فرا خواهد رسید كه شخص. با صدقه اش براه می افتد» اما هیچ كس بيدا نمی شود که آن 
را پپذیرد. شخص می گوید: اگر ديروز» صدقه ات را می آوردی» قبول می کردم. اما امروزه 


نیازی به آن ندارم. 


.”7 شرع أ هُرَيْرَةَ ضيه قال: قال التبي كل: «لا تقوم السّاعة حٌى 


َكْثرَ فيكم المال فیفیض حَتَّى يهم ربا الْمَال مَنْ يقل صَدَقنَكُ وحشی 


وو مه 


يَعْرضَة فیقول الذي يعرضة عَليه: لا رب لي». (بخاری: ۱۶۱۲) 


1۹ مختصر صحيح بخارى 


تر جمه: ابوهريره 4 روايت می کند كه نبى اكرم ۶ فرمود: « قيامت بريا نخواهد شد تا 
زمانى که مال و ثروت درميان شما زياد شود تا جايى که صاحب مال» اراده می كند که صدقه 
اش را به فلان شخص» بدهد. وقتى آنرا به او عرضه می کند» آن شخص» می گوید: بدان» نياز 


ندارم). 


كرك که ای ۰ بن حاتم دوه يه قال: كُنْت عند رَسُول الله يو فَجَاءَه 
رخلان» AE‏ وَالآخرُ یشکو فطع السّبيل. ال ا 


ع ۵ و م 


2 ل: «أا قطع السيل: SS‏ 
بعر خفس وا ال فان الساعة لا تقوم حتّی يُطوف آحدکم بصَدقیه لا 
بح من يها بن لک بين بدي الل ا 
ولا تَرَحْمَانْ پترجم له نم لیقولن له: ألم أوتك مالا؟ فلیقولن: بلی. نم 
لول زنل یت رَسولا؟ َو لی. قطن ينه وينه فلا يرَى الا 


لثار تم ينظ عن شماله فلا رى 1 ان ميقن آحدکم e‏ 
مر فان لَمْ جد فبکلمَة طيَبّقِه. (بخاری: 141 )١‏ 


ترجمه: عدى بن حاتم #ه می كويد: نزد رسول الله وَل بودم كه دو نفر به محضر 
آنحضرت ب رسيدند. یکی از فقر و گرسنگی و دیگری از نا امنى راه هاء شكايت كرد. رسول 
الله يلد فرمود: «مسأله امنيت راه ها در آینده نزدیکک» حل خواهد شد بطوريكه كاروانها بدون 
محافظ تا مكه خواهند رفت. 

اما در مورد فقر و گرسنگی» بايد بگویم: قيامت بريا نخواهد شد تا وقتيكه (مال و ثروت 
بحدى زياد شود) كه یکی از شما برای ييدا كردن کسی كه صدقه اش را پذیرد به جستجو 
بيردازد ولى او را يبدا نکند. سپس روز قیامت» شما در پیشگاه خدا حاضر خواهيد شد در حاليكه 
حجابى وجود ندارد و نيازى به مترجم نيست. آنگام خداوند خطاب به بنده اش می فرمايد: آيا به تو 
مال نداده بودم؟ می كويد: بلى. باز خداوند می فرمايد: برای هدايت و راهنمايى تو پیامبر نفرستاده 
بودم؟ بنده می كويد: بلى. آن شخص» به سمت راست خود نگاه می كند بجز آتش» جيزى نمی 


بيند. سيس» به سمت چپ خود نگاه می كند بجز آتش» چیزی نمی بیند». در اينجا آنحضرت وَل 


مختصر صحیح بخاری ۳۷۰ 


فرمود: «خود را از آتش دوزخ دور نگاه دارید» اگر جه با صدقه دادن نصف خرمایی باشد. و اگر 


اين نيز مقدور نبود» با سخن پسندیده (و حسن خلق) خود را از آتش» نجات دهید». 


باب (1): خود را از آتش» نجات دهيد ا گر جه با نصف خرما و اند کی صدقه 


باشد 


۷۷ دعل أن مُوسَى 5ه عن النَبِيّ يل قال: «ليَأتِيّنَ على النّاس 
یطوف 0 فيه بالصّدَقَةٍ من اهب ا ل ها منه» ویری 
ON‏ رن ار لذن ی مالتسا 
(يخارى: )١415‏ 


ترجمه: ابوموسى اشعرى 4ه می گوید: رسول الله فرمود: «زمانى فرا می رسد كه مردم؛ 
زكات طلا را بدست می كيرند و می جرخند, اما کسی بيدا نمی شود كه آنرا تحويل بگیرد. و 


به علت كثرت زنان و قلت مردان» چهل زن به یک مرد» يناه خواهند برد). 


۳ 
عه م 


۸ عن أبى مَسْعُودٍ الأَنصّاري ك قال: كان رَسُول الله وله إذا أَمَرا 


لمائة ألفي». (بخارى: 04۱ 


كه صدقه بدهيم» بعضى از ما به بازار می رفتند و در ازاى مزد کم» كار می كردند و بخشى از 


درآمد خود را صدقه می دادند. اما امروز» يول برخى از مردم» به صد هزار می رسد». 


ماو م2 ر لك 0ك کو ی کر ور 1 
8 عر عائشة رضي الله غنها قالت: دحلت امرأة مَعَها ابتتان لها 
E 2‏ 2 3 3 > نس بعر و و وق 2 3 06 8 
تسأل» فلم جد عندي شيا غير تَمَرَة فاعطیتها إِياهَاء فقسمتها بين ابتتيهاء ولم 
ر الي 227 در ورف رم للم وت ول £ وم وا ۹ 2 0 2 
تأكل منهاء ثم قامت فخرحت» فدَخل النبى ي علیتا فأخبرثة, فقال: «من ابتلى 


ن 


من هلو اتات بشيء کن له سرا من الثان»: (هاری: 61414 


۳۷۱ مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: عايشه رضى الله عنها می فرمايد: روزی» زنى با دو دخترش به خانه من آمد و 
جيزى خواست. در آن لحظه بجز یک دانه خرماء جيز دیگری در خانه نبود. آن را به او دادم. آن 
زن» دانة خرما را ميان دو دخترش تقسيم كرد و خودش جيزى نخورد. سپس» برخاست و رفت. 
وقتى كه رسول الله تشريف آورد» جريان را برايش تعريف كردم. آنحضرت #5 فرمود: اهر 
كس را که خداوند به وسيلة جند دختر» مورد آزمایش قرار دهد ( واو آنهارا درست تربيت 


کند). برايش سيرى در برابر آتش دوزخ» خواهند شد». 


باب (۷): بهتر بن نوع صدقه. کدام است؟ 


e‏ ذف قَالَ: حَاء رل إلى اي 4# فقال: یا 
ل الله مدق تم زه قل «آن تست وت مجیخٌ جي 
5 8 ا 2 عب 2 هه 241 A A‏ : 
تشقن ا وال الق ولا مهل حى إِذَا بعت الحْوي قلت: لفلان 
كَذَاء وَلِفلانٍ كذاء وَقَدْ كان لفلان». (بخارى: )١519‏ 


ترجمه: ابوهريره 5ه می كويد: مردى نزد رسول الله 4 آمد و يرسيد: ای رسول خدا! 
كدام صدقه اجر بيد بيشترى دارد؟ رسول الله يل فرمود: «صدقه ای كه آنرادر زمان تندرستى و 
هنگامی كه حرص جمع آورى مال دارى و از فقر می ترسى و اميد به ثروتمند شدن داری؛ 
بدهی» نه اينكه منتظر بمانى تا لحظات مركت فرا رسدء آنگاه» (صدقه دهى و) بگویی: به فلانی 
اينقدر بدهيد و به فلانى اينقدر بدهيد. در حالى كه در آن لحظه» خود بخود مال تعلق به دیگران 


دارد». (و از آن تو نيست). 


باب (۸) 


١‏ عَنْ غَائْشّةَ رضي الله عَنْهًا: أن : بفض زرا ابي و فلن لي 


ران “ا 


و ر 


ع: أي یت بك لخوق؟ ال «أطولكة ادر مي ادر عر هل 
فکائت سود اه بت فلا يكذ نما کات :طول ينها العتدفة ی ان 


ا 


مع 5 
فسن 


)۱۲۰ به و کات تب الصدفة: (بخاری:‎ E 


مختصر صحیح بخاری ۳۷ 


ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: بعضی از همسران رسول الهو از آنحضرت كل 
پرسیدند: بعد از وفات شماء کدام یک از ماه زودتر به شما ملحق خواهد شد؟ رسول خدا و 
فرمود: «کسی که دست هايشء درازتر باشد». عايشه رضی الله عنها میگوید: بعد از آن» ما 
دست های خود را با چوبی از نی» اندازه گیری کردیم. دست های سوده رضی الله عنها از همه 
ما درازتر بود. اما بعدها دانستیم که منظور آنحضرت #5 از درازی دست. صدقه دادن بود. و 
ایشان كه صدقه دادن را دوست داشت. زودتر از همه ماء به رسول خدا ي ملحق شد. 

قذكر: همانطور كه ملاحظه می کنید» روایت فوق» اند کی بيجي دكى دارد. زیرا از آن 
چنین استنباط می شود که بعد از وفات پیامبر ی سوده رضی الله عنها قبل ساير ازواج» وفات 
ل ل SSD‏ 
چون زينب رضى الله عنها بيشتر از همه صدقه می داد» زودتر از آنها به رسول الله يله پیوست. 


(برای تفصیل بیشتر» به شرح صحیح مسلم حدیث شماره ۲ و فتح الباری» مراجعه نمایید). 


باب (4): اگر کسی ندانسته ز کات را به ثرو تمندی بدهد 


sS 2‏ : أن رسول الله ج قال: قال رَجُل: 
صقن بصدقت فحرَج بصَد يه فُوَضَعَهًا في ید سارق» وی 
لصف على سارق.فقال: لُك انك نان بصَدَقق رح بم 1 
ترا وى بای ان ناما رن تماق لشفل انم ال 
لیم لك الْحَمْدُ على رای صقن بصقة فَحَرَّجَ بصدقیه فوضَعَهًا في 
يَدَيْ غني» فاصوا يََحَدَنُونَ: فص على عي قال: ۳ 

ا ما فك علی سارق: عله 


سارق» وعلی ژانیقه وعلی غي فأني فقيل لَه :أ 
واا 


أن یستف عَنْ سرقید وأا الرانية: فلَعلَهَا آن تیف عَنْ زتَاهَاء 


رو مر ور و 


فلعله تب فیثفق مما أَعْطَاهُ له (بخاری: ۱۲۱) 


ترجمه: ابوهريره#* نقل می کند که رسول الله فرمود: «شخصی گفت: می خواهم 


صدقه ای بدهم. سپس صدقه اش را برداشته و بیرون رفت و(بدون اينكه بداند) آنرا به دزدی 


۷۳ مختصر صحیح بخارى 


داد. صبح روز بعد» مردم گفتند: به دزدی صدقه داده شده است. مرد صدقه دهنده» شکر خدا 
را بجا آورد و تصمیم كرفت که دوباره. صدقه دهد. سپس؛ صدقه اش را برداشته و بیرون رفت 
و (بدون اينكه بداند) آنرا به فاحشه ای داد. مردم گفتند: به فاحشه ای صدقه داده شده است. 
مرد صدقه دهنده گفت: خدایا! تو را سياس می گویم. صدقه ام بدست فاحشه ای افتاد. و 
تصمیم كرفت بار دیگر» صدقه دهد و اب ين بار» صدقه اش بدست ثروتمندی افتاد. روز بعد» 
مردم گفتند: به ثروتمندی صدقه داده شده است. آن شخص. گفت: خداوندا! از اينكه به سارق 
و فاحشه و ثروتمند» صدقه داده ام» شکر تو را به جا می آورم. سرانجام» شخصی را (خواب 
دید) که نزد او آمد و گفت: اميد است صدقه ات به دزد؛ باعث دست برداشتن اوء از دزدی 
بشود. و صدقه ات به زن فاحشه نيز باعث پا کدامنی او گردد و صدقه ای که به ثروتمند داده 


ای» باعث عبرت او شود و در راه خداء انفاق کند». 


باب (۱۰): اگر کسی ندانسته E‏ 


وخ ا نکم و وحمت للب ركد بي yT‏ 


۵ ام م2 کم مو 


يَتَصّدّقُ بهاء فوضتعها عِنْدَ رل في المَسحب فحعت فأخذئهاه فائیته بهَاء 
َقَالَ: وَاللّهِ ما یال أَرَ دن فاصم إلى رَسُول الله »ال ولك ما تور 


9 
۳ ع 


یا یرید ولك ما آحذت يا معن». (بخارى: 0۱۲۲ 


9 


ترجمه: معن بن يزيد 5ه می گوید: من و يدر و يدر بز رگم با رسول الله بيعت کردیم 
خطبه نکاح مرا : نيز آنحضرت ۶ خواند. روزی» برای حل اختلافی که بين من و پدرم پیش آمده 
بود نزد آنحضرت ‏ رفتیم. پدرم ؛ يزيد؛ مقداری پول» در مسجد به شخصی داده بود که آنها را 
صدقه دهد. من آمدم و آن شخص پولها را به من داد. با آن پولها؛ نزد پدرم آمدم. پدرم گفت: 
سوگند به خدا! نمی خوا ستم آنها را به تو بدهد. سرانجام» برای حل اين ن اختلاف. به رسول خدا يل 
مراجعه کردیم. آنحضرت #5 فرمود: «ای يزيد! تو به آنچه نيت کرده ای» رسیده ای. و تو ای معن! 


آنچه را گرفته ای از آن تو می باشد». 


مختصر صحيح بخارى PVE‏ 


باب :)١١(‏ اجازه دادن به خادم برای دادن صدقه 


٤‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رَسول الله عو: «اذا 


£ ووم 


آنفقت المراة من طَعَام هه خر سو کان لها آخزفا ونب الست 


۳9 
3 


ولژوحها اجره بما ا رازن مثل ذلك لا نض بعضهم جر بض 
شَيّكا». (بخارى: ۱۲۵) 


ترجمه: عايشه رضى الله عنها نقل می كند كه رسول اکرمت فرمود: «ه رگاه» زنى بدون 
اسراف» جيزى از مال شوهرش را صدقه کند. به او ثواب انفاق و به شوهرش ثواب كسب آن 
مى رسد. و خادم و خزانه دار نيز در صورت انفاق» جنين وضعی دارند. و هيجكدام از ثواب 


ديكرى نمى كاهد). 


باب (۱۲): صدقه آن است که از روى بی نيازى باشد 


۵ عن حکیم بن حزام ذه عر عن البي وَل قال: «الید العلیا حير من 
7 5_8 ره رع - 00 3 - 1 ردم وه 9 
اليد د السفلی» و ابدا بمن تعول» و حير ۱۳ ومن يستعفف 


ی ال وَمَنْ یسفن يُغْنه الل». (بخاری: (ETA‏ 


ترجمه: حکیم بن حزام #5 می گوید: : نبی اکرم 5 فرمود: «دست بالا (صدقه دهنده) از 
دست پایین (صدقه گیرنده) بهتر است. صدقه را نخست» از افرادی شروع كنيد که تحت تکفل 
شما هستند. و بهترین صدقه» آنست که (صدقه دهنده) از روی بی نیازی» آنرا (صدقه) دهد. 
(یعنی طوری صدقه دهد که خود. محتاج نشود). هر كسء از خواستن» دوری جوید. خداوند نیز 
او را از آنء دور نگاه می دارد. و هر کس که اظهار بی نیازی کند. خداوند او را بی نیاز میسازد. 


Ye‏ مختصر صحيح بخارى 


۷۱٦‏ ي الله عنهما: أن رسول الله َه قال وهو على 
لیر وک یه E ETE‏ اد 
لیا هی الْمنفقة والسفلى هی السائلة». (بخارى: 479 )١‏ 

تر جمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما میگوید: رسول خدا يه بر منبر رفت و درباب 
صدقه دادن» چیز خواستن تن از دیگران و دوری جستن از آن» سخن كفت و فرمود: (دست بالا بر 
دست پایین» فضیلت دارد. دست بالاء همان دست دهنده است و دست پایین» همان دست گیرنده 


(سوال کننده) است». 


باب (۱۳): تشويق كردن برای دادن صدقه وسفارش كردن برای آن 


”7 عن ابي مُوسَى < دي قال: کان رَسُولَ الله يل إِذَا جَاءَهُ السائلء 
أو طلیّت إِلَيْهِ حَاحَةَء قال: «اشفغوا تُؤْحَرُواء ويقضي ال عَلَى لِسَانِ توي مَا 
شاء». (بخارى: 497 )١‏ 

تر جمه: ابوموسى 4ه روايت می كند كه: هرگاه» سائلى نزد رسول الله می آمد ويا 
كسىء از نحضرت ۶ درخواست حاجتى می کرد رسول اكرم 5 خطاب به صحابه رضى الله 
ان شما نيز (در حق اين) سفارش كنيد تا در اجر» شريكك شويد. خداوند بر زبان 


۷1۸ - عن أَسْمَاء رضي الله عَنْهَا قالت: قال لي اي : «لا توكي 
بوك عَلَيْكِ». وق رواية: قال: «لا تخصي فیخصی 1 ا 
(مخاری: ۳۳ )١‏ 

تر جمه: اسماء دختر ابوبکر رضی الله عنهما می گوید: رسول الله وله به من فرمود: «دستت 


را محکم نگیر تا خداوند بر تو سخت نگیرد». ودر روایتی دیگر آمده است که رسول خداقة 
فرمود: «آنچه را که صدقه می دهى» حساب نکن تا خداوند نیز برای تو حساب نکند». 


باب(ع۱): صدقه دادن باندازةٌ استطاعت 


مختصر صحیح بخاری ۳۳۹ 


9 وف رواية: «لا توعي فيوعي الله عليك ارَضَّحِي ما اسستَطتو». 
(مخاری:۳۳ )١‏ 

توجمه: و در یک روایت. آمده است که آنحضر تو فرمود: «مال را نزد خود( برای 
اينكه انفاق نکنی) نگه ندار زیرا در آنصورت. خدا نیز با تو چنین خواهد کرد. و به اندازة توان 


خود انفاق کن». 


باب (۱۵): حکم صدقه ای که قبل از اسلام بوده است 


كنت أن نت بها في امد 0 0 ۳ 9 ت e‏ 
من اجر فقال اله ود «اسلمت علی :التي ره ا 

ترجمه: ازحكيم بن حزام 4ه روايت است كه عرض كرد: اى رسول خدا! من درزمان 
جاهلیت. كارهاى نيكى از قبيل صدقه دادن آزاد كردن غلام و صلهٌ رحم را بخاطر تقرب به 
خداء انجام می دادم. آیا برای آنها اجرى به من می رسد؟ آنحضرت 3 فرمود: برکت همان 


كارهاى خير بود كه مشرف به اسلام شدی». 


باب (16): ياداش خدمتگزاری كه با اجازه صاحبش» صدقه بدهد وخيانت نکند 


۷۳۱ عن آبي مُوسَى نفد + عن الّبي ول قال: «الحَازن الم این 
ا ل ی ما واه عطي - ار که پر ور تمه دوه 
إلى الْذِي ۳ مت د المتصدقين». (بخاری:۱۳۸) 

تو جمه: ابوموسى اشعرى 4 می گوید: نبى اكرم 5 فرمود: «خادم و انبار دار مسلمان و 
امینی که ماموريت خود را بطور كامل و با طيب خاطر انجام دهد و صدقه را به کسی که دستور 


داده شده است» برساند» او نيز یکی از صدقه دهند گان بشمار می رودا. 


VV‏ مختصر مج بخارى 


باب (۱۷): خداوند می فرمايد: (فأما من أعطى واتقی) يعنى كسيكه صدقه داد و 


پرهیز گاری نمود 
«اللهم اعط منفق مال خلفاً» 


خدايا! انفاق کنندة مال راء عوض عطا فرما 


۲ ع عن ابي هُرَيْرَة ۷ ال دما ین يوم بیع الاد 
فیه لا مان یثرلان» ول شتا ب عط ما فا ول اه 
ا (بخاری: 557 )١‏ 


فيد ) ع 
52 


3 
و ت 


ترجمه: ابوهريره #ه روايت می کند كه نبی اكرم ی فرمود: «هر روزى که بندگان؛ 
صبح می کنند» دو فرشته از آسمان نازل می شود. یکی می كويد: خدايا! به کسی که در راه تو 
انفاق می کند» عوض بده. و دیگری می كويد: خدايا! به کسی که از انفاق» خود دارى میکند» 


ضرر و زيان برسان). 


باب (۱۸): مثال بخيل وصدقه دهنده 


۳۳۳ حاكن ره هر له قال قال الى «متل 0 3 5 
کل رخ لها نب دی من تا ری هت فا اله 


فلا یلق الا بت أو فرت عَلَى ب ل ر 


الع قل رید آذ لین شیاه لا ماكر الور لوو وله 
نسع». (بخاری: 4 5 4 ۱) 


تر جمه: ابوهریره 45 روایت می کند که نبی اکرم 5 فرمود: «مثال صدقه دهنده و بخيل» 
مانند دو مردی است که زره آهنی بر تن کرده باشند. و آن زره از سینه تا گلوی آنان را در بر 
گرفته باشد. شخص صدقه دهنده» هنگامی که صدقه می دهد آن زره» گشاده می شود وتمام 


بدنش را در برمی كيرد تا جائی که نه تنها انگشتانش را می پوشاند بلکه رد پایش را: نیز از بين 


مختصر صحيح بخارى TVA‏ 


ميبرد (كناهانش را محو می كند) ولى بخبل هنگامی كه می خواهد جيزى انفاق کند. حلقه هاى 


آن زره تنگ تر می شود. و هر جه سعى می کند» نمی تواند آنرا گشاده تر نماید». 


باب :)۱٩(‏ صدقه بر هر مسلمان واجب است اكر چیزی برای صدقه نیافت. کار 
نیکی انجام دهد 


۶ - عَن آيي موس کن الى ل قال: «علی کل شم صَقة». 
فقالوا: يا تبي ل 0 یحد؟ قال: ور بيده فيفع لق یدق 
قالوا: فان 1 با فان لين لكات الْملَهوف».قالوا: فان 1 یجد؟ قَالَ: 
«فلیعمل EL‏ ملف ا انا له صَدقَة». (بخاری: 45 5 ۱) 

ترجمه: ابوموسی 4 روایت می کند که رسول الله 5 فرمود: «صدقه بر هر مسلمان» فرض 
است». صحابه گفتند: ای پیامبر خدا! اگر کسی» چیزی نداشت» جه کند؟ آنحضرت يله فرمود: «کار 
کند تا هم بخودش نفع برساند و هم به دیگران صدقه دهد». دوباره پرسیدند: اگر اين کار از او 
ساخته نبود» جه کند؟ رسول الله تج فرمود: «به ستمديدة نیازمندی کمک کند». پرسیدند: اگر اين را 
هم نتوانست؟ فرمود: «کار نیک انجام دهد و از کار بد» اجتناب نماید. همين» برايش صدقه 


محسوب مىشود). 


باب (۲۰): جقدر بايد ز کات و صدقه داد؟ 


۵ - عن أم عَطِيّةَ رضي الله عَنْها قالت: يث إلى سيبة الأنصَارية 
بشاق فَأَرْسَلْت إلى عائشة رضي الله عَنْهَا مِنْهَاء فقال الي : «عندکم 
ی »۳ فقلت: لا إل Ne‏ ا من تلك الشَاق فقال: «مّات فقد 
لت مجلها: (يخارى: 6۱26۲ 


ترجمه: ام عطیه (نسیبه انصاری) رضی الله عنها میگوید: گوسفندی را به من صدقه 


دادند. من» مقداری از گوشت آن را برای عايشه رضی الله عنها فرستادم. رسول الله وَل از عايشه 


۳۷۹ مختصر صحیح بخارى 


رضی الله عنها پرسید: «چیزی برای خوردن داری»؟ عايشه رضی الله عنها گفت: خیر» فقط همان 
شت گوسفندی که ام عطیه فرستاده است» وجود دارد. رسول الله 5 فرمود: «همان را بیاور. 


زیرا صدقه به محل خود (ام عطیه) رسیده است». 


توضیح: رسول خدا يآ صدقه را قبول نمی کرد ولی هديه را می پذیرفت. (مترجم) 


باب (۲۱): گرفتن مال در ز کات 


۰ عن آلس ض: أن أب با بكر ڪه هكمب له اي مر الله رس وله بل 
ومن بلعت صدفته 3 محَاض هت هاوخ بت لبون فا تا 
منه» ی 27 3 شائین» ن لم نجل شتا مخاضي 
علی وخھهاء وَعِنْدَهُ ابن لبون فا یل مِنْهُ ولَيْسَ مَعَهُ شي». 
(ضارى: 0۱4۸ 

قرجمه: انس 4ه روايت می كند كه: ابوبكر صديق 4ه فريضة زكات را که خداوند به 
پیامبرش امر فرموده بود» برای من جنين نوشت: «هركس كه نصاب زكات شترش به بنت مخاض 
(بچه شتر يكساله) برسد» ولى نداشته باشد وبنت لبون داشته باشد. همان بنت لبون از او يذيرفته 
شود. ولى زكات گیرنده» بايد به | و بيست درهم يا دو كوسفند»يس بدهد. ولى اگر نزد وى بنت 
مخاض باشد و ابن لبون (بجه شتر دوساله) نداشته باشد. از وى يذيرفته می شود و چیزی بهاو 


تعلق نمی گیرد). 


باب (۲۲): متفرق» نبايد جمع شود ويك مجموعه نبايد متفرق گردد 


:46 مر ه: أن أبَا بكر ذه کتب له التي فَرَضَ رَسُول الله‎ E 


ول متا تن ولا ریت (بخاری: (to‏ 
a‏ 
اموال جمع شده را پراکنده نساز بد). 


مختصر صحیح بخاری ۳۸۰ 


باب (۳۳): اگر اموال دو نفر با هم مخلوط بود. کات بين آنها بطور مساوی 
تقسيم می شود 
۸ - و في روَاية: أن آبا بكر هه كنب له اي فرض رَسُول الله ی 
دنا کاب ی ی رات بینهمّا بالسوية». (بخاری: 0۱۵۱ 
ترجمه: ودر روایتی آمده است که: ابوبكر#ه دربارة آنچه رسول اکرم #5 فرض گردانیده 
است. نوشت: «اگر دو نفر با هم» اموال مشت رک داشتند وبه آنها زکات تعلق گرفت» پرداخت 
زکات را بين خود. بطور مساوی تقسیم نمایند). 


ا 


ن أء عرابيا سال سول الله يخ عن 

۳ ۵ هم 0 75 حه ص رم رر ر 2 8 

| لهج ۵ فقال: «و ر يحك» إن شانها شدید» فهل 0 من ۵ ابل ودي 30002 
قال: کم قال: فاطق ون ورد لار الله تلم ع ف 


8" عن أبي سَعِيدٍ الخذري له 


)١ 4۵ ۲ (بخاری:‎ 

تر جمه: ابوسعید خدری له نقل می کند که: بادیه نشينى از رسول الله 5 دربارة همجرت؛ 
يرسيك. ا ل ات سس شتر داری كه زکات آنها 
خداوند» ذره ای از عمل تو را اگرچه در ورای درياها انجام گرفته باشد ضايع نخواهد كرد ». 


باب (۲۵): کسی که در زكات مالش» بنت مخاض واجب گردد و بنت مخاض 
نداشته باشد 


الله رَسُوَلَهُ : e e‏ اة الجدع: د و ۹ 


رم 
رم هس ام ام م 0 ام مم 


حَذعة وَعِنْدَهُ حقة فَإِنَّا قبل مه الجقة» وَيَجْعَل مَعَهَا شَائيْنِ إن ا 


3 


و عشرین دِرْهَماء وَمَنْ بت عِنْدَهُ صدقة الحقة a‏ الو عاد ال ا 


۳۸۱ مختصر صحيح بخارى 


الحذعة» اه تقبل مِنْهُ الجذعة ویعطیه المصدق عشرین دِرْهَمًا أو شَائَيْنِ 


3 


و دده ١‏ لحقة لجِقة وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إلا بت لبون فَإنََّا قبل مِنْهُ بنت 


لبون ويعطي شائین أو عشرین دِرْهَماء ومن بلعت 
د فنا 1 ِنْهُ (١‏ لحقة ويعطيه ال عشرین درهما أو شاتین» وم 


و مه م و رو ا عر م 


لت صقن بلت لبون ولیست عِنْدَهُ وَِنْدَهُ بت محاض فا قبل مه بن 


ل رو و 


بتر و 5 ماه م و 
صَ بت لبون وَعِنْدَهُ 


2و هو 


محاض ويعطي مَعَها عشرین دزهما 1 شائین». (بخاری: 6۳ ۱) 

توجمه: انس له روایت می کند که ابوبکر صدیق 4ه فريضه ز کات را که خداوند به 
پیامبرش ب امر کرده بود» برايش چنین نوشت: «هر کس که زکات ث شترهایش به' جذعه" (بچه 
شترچهار ساله) رسید و آنرا نداشت که پرداخت کند. ولی "حقه (بچه شتر سه ساله)در شترانة 
بود» "حقه" از او پذیرفته می شود. البته اگر دسترسی داشت. دو گوسفند يا بيست درهم همراه آن 
پرداخت نماید. وه رکس که در ز کات شترانش "حقه" واجب گردید و "حقه" در شترانش نبود 
و جلذعه" وجود داشت» "جذعه از او يذيرفته می شود. البته زكات كير نده بايد به او بسست درهم 
يا دو گوسفند»پس بدهد. وه رکس که در ز کات شترهايش "حقه" واجب گردید ودر شترانش 
فقط “بنت لبون" (شتر بچه دوساله) وجوداشت. آبنت لبون" از وی پذیرفته می شود و دو گوسفند 
يا بيست درهم نیز (همراه او) بدهد. وه ركس که در ز کات شترهایش بنت لبون" واجب گردید 
و "حقه" داشت» همان از وی پذیرفته می شود و ز کات گيرنده به وی بيست درهم يا دو گوسفند 
نيز بدهد. و هركس كه در زكات شترهایش» بنت لبون" ' واجب كرديد ووى بنت لبون نداشت 
و بنت مخاض" در شترانش وجود داشت. 'بنت مخاض" از وى يذيرفته می شود. علاوه بر آن» 


ب بيست درهم يا دو كو سفند نيز بدهد). 


باب (۲۳): زكات كوسفند 


+1 عدن ألم طه: آن أَبَا نا بكر کب لَه له هذا الکتاب لما وهه ی 
بجر 50 عن اجيم عقوت سيير رسو الأ 
ا ا ا ی 


مختصر صحیح بخاری ۳۸۲ 


وجهها فلیعطه. وَمَنْ سيل فوقها فلا یعط: في اربع وَعِشْرِينَ من الابل فا 


ا ام 


دُوتها من الم > ین کل حص شاه لذ لت شا شري إلى حمس 
ولان قفیهّا بنْتُ مَخَاضٍ أ آنتی فإذا بَلْعَتْ سا ولایین إلى حمس وأَرْبَعِينَ 


4 06 ۲ 


فیا بشت لبون أثْقى» فَإِذَا بعت سينا وأَرْبَعِينَ الی سس 2 ای وت 
0 و إلى خضي سین فا فاذا بت 
کین بش کون ونی کل شين ق ومن لم يکن عه إلا ازع م 
الابل فليس فيهًا صدقة الا أن يشاء ربهاء فاذا بلحت حمسا من الابل ففیکا 
شا وفي صدقة لقت في مها | إذا كائت رب إلى عضرین ويائة شاق 
فإذا رادت عَلى عِشْرِينَ وما ئة إلى مائتین , شائان فاذا زَادَتْ علی مانتین یم 
ثلاث مائة ففیها ثلاث شياو فَإِذَا ا ود مائة ی کر بائه شاق 
ذا کائت سَائمَة الرّحُلٍ اقصة من أَرْبَعِينَ شا واد فیس فيهًا دق إلا 
ال اكد رقي ارو رامش قر e‏ ئة فليس فيهًا 
شیء الا أن یشاء رها (خاری: 0۱:04 


۶ 
م2 


ی 


چ 


فرستاد» اين نامه را برايش نوشت: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

این» فريضة زكاتى است كه رسول الله 5 بر عهدة مسلمانان» مقرر كرده است. و همان 
دستور خداوند متعال است به رسولش. بنابراین» از هر مسلمانى كه زكات مطالبه گردد بايد به 
همان مقدار تعيين شده يرداخت تماند وا كرشت ااذه مطالبه نمايند» يرداخت نكند. 

در بيست وچهار شتر و کمتر از آنه در مقابل هر بنج شتر» یک گوسفند بايد داده شود. از 
بيست وپنج تا سی وپنج شتر» یک آبنت مخاض" لازم می گردد. و از سی وشش تا چهل و پنج 
شترء يكك "بنت لبون" لازم می گردد. و از چهل وشش تا شصت شتر» یک حقه که آماده آبستن 


FAT‏ مختصر صحيح بخارى 


است» لازم می گردد. و از شصت و یک تا هفتاد وينج شتر» یک "جذعه لازم می گردد. و از 
هفتاد وشش تا نود شتر» دو 'بنت لبون" لازم می گردد. و از نود و یک تا يكصد وبیست شتر» دو 
"حقه" كه آماده آبستن اند لازم می گردد. وچون تعداد شتران از صد وبیست گذشت» برای هر 
چهل شتر» یک بنت لبون" و برای هر پنجاه شتر» یک “حقه' واجب می گردد. و ه رکس» فقط 
چهار شتر دارد» زكات بر وی واجب نيست مگر اینکه صاحب آنها بخواهد چیزی صدقه نمايد. 
وچون تعداد آنها به ينج شتر برسد» یک گوسفند واجب می گردد. 

اما در مورد ز کات گوسفند: اگر گوسفندان در صحرا بچرند» از هر چهل راس گوسفند تا 
صد و بيست گوسفند» یکی واجب می گردد. و از یکصد وبیست تا دویست راس» دو راس 
گوسفند. و از دویست تا سیصد. سه راس گوسفند. لازم می گردد. وهنگامیکه تعدادشان از 
سیصد راس گذشت. از هر صد گوسفند» یکی لازم می گردد. و اگر تعداد گوسفندان کسی از 
چهل راس کمتر باشند ز کات بر او واجب نیست مگر اينكه خودش بخواهد چیزی صدقه بدهد. 

واما زكات نقره: یک چهلم است. واگر فردی فقط یک صد و نود درهم دارد؛ ز کات بر او 


واجب نست مگر اينكه داوطلبانه. جبزی صدقه بدهد. 


باب (۲۷): زكات بايد بی عيب باشد 
۲ عن أئس ذيه: أن آبا بكرف هكمب له: الصدقة التي مر الله رسوله 
#: «ولا يحرج في الصّدَقةِ هَرمّة ولا ذاث عوَار ولا یس الا ما شاء 
المُصّدَّقُْ». (بخارى: )١ ٤٥١‏ 


قرجمه: انس 5ه میگوید: ابوبکر تفه طبق دستور خدا به رسولش ذلك درباره زکات» برای 
۰ ¥ ل مه و ع 6 3 0 ۹ و ۳ ۰ و 
من چنین نوشت: « گوسفند پیر و معیوب برای ز کات داده نشود. و همچنین گوسفند نر» مگر 


اينكه صدقه دهنده خواسته باشد). 


باب (۲۸) در ز کات نبايد بهترین مال مردم انتخاب شود 


مختصر صحیح بخاری ۳۸4 


مه هو م 


۳ - عن اين عباس رضي الصا بویت شخ ماد اه الجن 
يمن تقدم و هذه الرواية قال: و تَقَدَمُ عَلَى قوم هل ود کر 
باقي الحديث 2 فال فی آجره: «وتوق کت ان وال الناس». 
(بخارى:8ه: ۱) 

ترجمه: حديث ابن عباس ذه كه رسول الله 25 معاذ 4 را بعنوان والى به يمن فرستاد قبلا 
بیان شد. در اين روايت» آمده است كه: آنحضرت ٤‏ فرمود: «توبه طرف اهل كتاب فرستاده 


میشوی .۰۰ » و در پایان» فرمود: «هنگام دريافت ز کات از گرفتن بهترين مال مردم» يرهي زكن). 


باب (59): زكات دادن به خويشاوندان 
۷/۳۳۶ عن اس بن مالك ض ضيه قال: كان ابو طَلْحّة أكثر انار 


مم 


بالْمَدِيَة مالا من تخل كان ره یه رحا و کات من تقبلة 
سح وکان رسول الله ET E‏ تال 
أ ا هذه الآية: ن تنالوا البرّ نی تُنفقوا مِما حون قام و 
طَلْحَة إلى رَسُول الله ول فقال: يا رَسُولَ ال إن الله برك وَتعَالَى يقول: 


3 
3 


لن کنالوا الْبرَ حى ثنفقوا مِمًا حبُون؟ ورن آخب أَمْوَالِي الي بیرَاء وه 
۳ 0 


صدقة نه للك سو برها EM Mel‏ اللدن: ى ر 


- 


الله. قيال رَسُول الله علد «بخ دق مال رَابح» ذلك ال وا 
م | قلت وإ أرَى آن تَجْعَلََّا في الأقرَيين». فقال أَبُو طَلْحَة: أفعل یا رَسُولَ 
لله فقسمها آو طَلْحَةَ في آقاربه وبني عم . (بمخاری: ۶7۱ ۱) 
تر جمه: انس هه می كويد: ابوطلحه ذه از ميان همه انصار مدینه» نخل بيشترى داشت 
بهترين نخلستان وى بنام بيرحاء» روبروى مسجد نبوى بود. رسول الله 5 گهگاهی وارد اين باغ 
ميشد و از آب آن» می نوشيد. انس که می گوید: وقتی كه اين آيه نازل شد :لن كالُوا ال ی 


تفقوا مما تحبون) ابوطلحه که نزد رسول الله يك رفت و گفت: يا رسول الله! خداوند می فرمايد: 


۳۸۰ مختصر صحيح بخارى 


تا زمانی که محبوبترین اموالتان را انفاق نکرده اید» به نیکی» دست نخواهید یافت. باغ بیرحاء 
محبوبترین ثروت من است. میخواهم آنرا در راه الله صدقه نمایم و اجر آن را از خداوند دریافت 
کنم. بنابر این» هرطور که شما مناسب می دانیدء در مورد آن» تصمیم بگیرید. رسول الله 5 فرمود: 
«آفرین! اين است مال سودمند. اين است مال سودمند. آنچه را که گفتی» شنیدم. نظر من اینست که 
آنرا ميان خویشاوندانت تقسیم کنی». ابو طلحه 4ه گفت: ای رسول خدا! همین کار را خواهم کرد. 


سپس ابوطلحه 4ه آنرا ميان پسرعموها و خویشاوندانش تة تقسیم نمود. 


° و و هو 


”7 عن ابي سَعِيدٍ الخدري طه: حَدِينهُ في روج رَسُول الله ول 
إلى الخصي فد وَفِيْ هذه الرُوَايَّة قال: فلمّا صَارَ إلى رل ا 


2 


اا ابن مسعوڊ» ادن فقیل: E‏ 7 هذه و زینب» : «أي 


0 نب»؟ فقيل : ا ابن مَسعودِ» 6 : «تعم ۳۹ لها». فان یا ال 


مله 3 


يا نبي “ ال نك مرت الوم بالصَدَقة وکال عندي خلی لي ات 2 أن 


۳ 92 
کم ام م هاي سه 


ات بد فرعم ۾ ابن مَسعودٍ ول ا تَصّدَّقت بو علهمفت 
الي 4: «صدق ان مَسسْعُوهه رَوْحُكِ ولد احق مَنْ تصَقت 5 ا 


تر جمه: حديث ابوسعيد خدرى ذل دربارة رفتن پیامبر اكر م6 به عید گاه» قبلاً بیان شد. در 
اين روایت» می كويد: رسول الله بعد از این که به خانه رفت» زينب ؛همسر ابن مسعود دك ؛ 
آمد واجاز ورود خواست. به آنحضرت 4 كفتند:اى رسول خدا ! زینب آمده است. يرسيد: 
«كدام زینب»؟ گفتند: همسر ابن مسعود.. رسول الله 5 فرمود: «اجازه دهيد تا وارد خانه شودا. 
او وارد خانه شد و عرض كرد: يا رسول اللهي! شما امروز دستور داديد كه مردم صدقه بدهند. 
م ا الو د ا ا 
پسرش میگویند: ما بيشتر از دیگران» مستحق اين صدقه هستيم. رسول الله كل فرمود: «ابن مسعود 


زاست می گوید. شوهر و فرزندت» دب بیشتر از دیگران مستحق صدقه تو می باشند». 


مختصر صحيح بخاری AT‏ 


EA‏ أبي هُرَيْرَة ضيه قال: قال لبي 6: «ليس على سم في 


ره وغلامه ا کار 


قرجمه: ابوهريره4ه می كويد: رسول الله فرمود: در اسبها و بر د گان مسلمانان» 


زكات واجب نیست. (البته وقتى كه برای خدمت باشند نه برای تجارت). مترجم 


باب (۳۱): دادن زكات به يتيمان 


۳ 


۷ عن ابي سود الخذري كله: أن اي يك لس ذات یوم على 
الي وَحَلْسْنَا حول فقال: وإ ي ما شا علیکم ین بدي ا بتع 


5 و 


کلیکم من رَهْرَةٍ الذثيا ا فقال زجل: با رسول الم آویاتی الم 
دش تسکت ای بقل ما شأئك؟ کلم اي قو ولا يُكَلْمْكَ؟ 


2 
2 


فرآینا أنه رل علي قال: فمسح عَنْهُ الرحضای فقال: «أَيْنَ السَاْل»؟ ان 
حَمِدَهُ فقال: اه لا يَأتِي الْخَيْرُ باس ون ا الربيع يقل أو بل 1 
آكلة اضرا أكلت حَنَّى إذا ادت م استَقبلت عَيْنَ الشمس 
فتلطت» وبالت» ورئعت» ون كد الال و ة حلوة نعم صاجب الم 

ما أعطی مته المسکین اليم > وَابْنَ السبل». و کمّا قال التي يك «وإنّهُ من 
رع و و ره 


يَأَحْدَهُ بفیر حَقي کاللدي یا کل ولا يشب وي کون شهیدا علیه یرم القيَامَة6. 
(بخاری: 555 ۱) 


ترجمه: ابوسعید خدرى 5ه میگوید: روزی» رسول الله بر منبر نشست. و ما هم اطراف او 
نشستیم. رسول الله 4 فرمود: «میترسم که بعد از من» دروازه های زرق و برق دنیا بر شما گشوده 
شود». مردی گفت:یا رسول الله! مگر خير باعث شر می شود؟ رسول الله ی سکوت کرد 
(وجواپی نداد). به او گفتند: تو را جه شده است که سخن می گویی در حالی که آنحضرت ل 
سخن نمی گوید؟ (در آن اثناء) از آثار چهره رسول خدايّة متوجه شدیم که بر ایشان» وحی 


نازل میشود. 


AV‏ مختصر صحيح بخارى 


راوى می گوید: آنگاه» رسول خدايّ عرقهاى (جهره اش) را پاک نموده؛ فرمود: 
«سائل کجاست»؟ كويا از سؤال او خوشنود بود و بعد فرمود: «در واقع» خير» موجب شر نمی 
شود. اما از باران فصل بهار» نوعى گیاه می رويد كه حيوانات از خوردن آن» می ميرند يا 
مريض می شوند مگر حيوانى كه پس از سير شدن زیر آفتاب دراز می كشد و آنها را دفع می 
كند و دوباره» می چرد. همانا مال دنياء شيرين و دلفريب است. چقدر خوب است که مسلمان» 
از اموال خود به ايتام» مساكين و مسافران انفاق كند. و هركس كه مالى را به ناحق می كيرد 
مانند کسی است كه می خورد و می نوشد اما هركز سير نمی شود. وآن مال» روز قیامت. عليه 


او گواهی خواهد داد). 


باب (۳۲): دادن ز کات به شوهر و بتیمان تحت تکفل خود 
۸ عن ینب امرأة عبدالله رَضئ الله عنهمّا: حدینها ققدم قربا 
وقالت في هذهو الروایة: فاتطلقت إلى النبي يلو فوجدت امرأة من الاتصار علی 
لباب حاحتَها مثل حاحتي. فمّرَّ عَليتا بلال» فقلتا سل الي : أيخزي عنی 
1 و و 


جر 


o£ 


داق على زوحي یام لي في حَجري؟ فسأله» فقال: «نَعَمَ لها أجرَان: 
القرَابّة» وآجر الصّدّقة». (بخارى: 155 )١‏ 


ا 


ترجمه: حديث زينب؛ همسر عبدالله بن مسعود رضى الله عنهما؛ قبلاً بیان كرديد. در این 
روایت» علاوه بر آن» می كويد: به سوى خانة رسول الله ل براه افتادم. زنى از انصار را كنار 
دروازة خانة آنحضرت #5 ديدم كه سؤالى همانند سؤال من» داشت. بلال کله از كنار ما گذشت. 
به او كفتيم: از رسول خدا 3 سؤال كن: آيا من می توانم صدقة اموال خود را به شوهر و يتيمانى 
كه تحت تكفلم می باشند» بدهم؟ بلال 4 از آنحضرت #۶ يرسيد. رسول خدا يله فرمود: «بلی» 
اگر به آنان صدقه دهند» دو اجر دارد: اجر خويشاوندى و اجر صدقه). 


۹ ع سَلمَة رضي الله ا قالت: قلت: یا رسول: اللب الي 
اجر أن افق علی بنی آبی .سلمة نما هم بني. فقال: «أنفقی عل علیهم فلك آجر 


ف 


ما آلفقت علیهم». (بخارى: )١ ٤١۹۷‏ 


مختصر صحیح بخاری ۳۸۸ 


ترجمه: ام سلمه رضی الله عنها می گوید: از رسول الله 45 پرسیدم: اگر به فرزندان ابوسلمه 


کن» زيرا پاداش انفاقت به آنها به تو خواهد رسید». 


باب (۳۳): خداوند می فرماید: ز کات برای آزاد كردن بردكان و به بدهکاران 
و در راه خدا داده شود 


۰ عن أبي هُرَيرةَ د قال: مر سول الله يك بلقت فقیل: منم 
ان خمیل واه نویه وعبّاس بْنْ علطيب فقال الي #: ا 


ل ا ا 


ينْقِمُ ابن حَمِيل ی ف تک 
َظْلِمُونَ خالده قد احْبس أَذْرَاعَهُ وَأَعيّدَهُ في سبيل الل وَأمّا اعباس بسن 
عَبْدِالْمُطلِب: فعم رَسُول الله به فهي عَلَيْهِ صدقة ومثلها مَعَهَاه. (بضارى: 
۱:2۸( 


تر جمه: ابوهریره #5 می گوید: رسول الّه ‏ به دادن ز کات امر نمود. گفتند: ابن جمیل» 
داردا!) زیرا فقیر و تتگدست بود خداوند به او مال و ثروت زياد داد. اما شما دربارة خالد بن ولید 
ظلم ميكنيد زيرا او اسلحه و ساز و ب رگ جنگی خود را در راه الله وقف نموده است: اما عباس نن 


عبدالمطاب ؟عموى رسول الله يه دو برابر زكات واجب را بايد يرداخت کند». 


باب (۳۶): خود داری از سؤال كردن مردم 


۱ عن أبي سَعِيدٍ الخدري خي إن تاس من انار سألوا 
ما عِنْدَهُ فقال: «مّا تب لدي من خر فلن ره کم ومن یستعفف 
1 الا E‏ الل ومن یتصبر یصبره الله وما أطي اد ا 


يرا ارس من الصبّر». (بخاری: 575 )١‏ 


۳۸۹ مختصر صحيح بخارى 


تر جمه: ابوسعید خدری #ه می گوید: برخی از انصار از رسول الله #5 چیزی طلب 
کردند. رسول الله خواستة آنها را بر آورده نمود. دوباره و سه باره طلب کردند. رسول الله كا 
به آنهاه آنچه را خواسته بودند. عطا فرمود تا اينكه مالی که نزد رسول الله 5 بوده تمام شد. 
آنگاه رسول خدا ل فرمود: «آنچه نزد من باشد. من آنرا ذخیره نمی کنم. ولی هركس از 
وات عسات کندم غداوند اوترا از .غواستنبی نانس سارف و هر کس: اظهاوبی نیازی 
کند. خداوند او را بی نیاز می سازد. و هركس صبر را ييشه سازد» خداوند به او صبر» نصیب 


خواهد کرد. و به هیچکس. نعمتی بهتر و فراختر از صبر» عنایت نشده است». 


۳ 
٠ Oy 


۲ 9 عن ابي هريرة نفد 
EE TE‏ 
فیساله» أَغْطاهُ أو مَتَعَةُ». (بخارى: )١ 47٠١‏ 

ترجمه: ابوهريره #5 می كويد: رسول الله وَل فرمود: «به خدا سوكند که اگر کسی از شماء 


طنابش را بر دارد و با جمع كردن و فروختن هیزم» امرار معاش کند اين كار برای او بهتر است از 


ن رسول الله ل قال: «والذي تفسي بای 


ند‌هند). 


9 
3 


۳ ل عن زیر ن الْعَرَامِ ضيه عن الي وك قال: «لأن يَأَعْذَ 
ار وي CER‏ فيكف الله بها ا 
فنا أن بسال الا اخطوه ار متعره: ار ۱۸ 

ترجمه: در روایتی دیگر از زییر هه آمده است که رسول الله يلو فرمود: اه رکس طناب 
برداشته بار هیزم را بر يشت خود حمل کند و در بازار بفروشد و خداوند به وسیله اين کار آبروی او 
را حفاظت کند» اين» برايش از دست دراز كردن و خواستن از مردم؛ بهتر است که معلوم نیست به او 


چیزی بدهند يا خیرا. 


مختصر صحیح بخاری دق 


عاو كد بسحاو تفس بورك له فيه وَمَنْ أحَدَهُ باشرّاف فس لم 
1 500 كَانْذِي يأكل o‏ الد ات ۳ لمم قال 
حَكِيم: فقلت: یا رَسُولَ ال وَالْذِي بَعَمَكَ بالحَق لا زا أحَدَا بدك شيا 
ی أفارق الدُنيا. فکان أبو کر يه يَدْعُو حَكِيمًا إلى ال باه 


و Scr o2,‏ کر 


يل لم إن عر EEE‏ ا 
آشهد کم یا با مت امس عن حکیم ا شوه من هذا الفيء 
قال أن د فلم ۳ حکیم ال من التاس بل رَسُول الله حى 
2 (بخاری: ۷۲ ۱) 

ترجمه: حكيم بن حزام 5ه می گوید: از رسول خدا 4 چیزی خواستم. آن را به من عنايت 
فرمود. سپس برای بار دوم و سوم خواستم و ايشان همچنان به من عطا کرد. آنگاه فرمود: «ای 
حکیم! مال دنیاه جيز بسیار شیرین و پسندیده ای است. هر کس» آن را سخاوتمندانه دريافت کند» 
برای او با بركت خواهد بود. و هر کس. از روی حرص و طمع» طالب آن باشد. برايش ب رکتی 
نخواهد داشت. (و چنین شخصی) مانند کسی است که بخورد و سیر نشود. و دست بالا (دهنده) 
از دست پایین (گیرنده) بهتر است». حكيم می گوید: عرض کردم: با رسول اله! س وگند به ذاتی 
که تو را بحق مبعوث کرده است. بعد از شماء تا زمانی که زنده باشم از هيج کس» چیزی 
نخواهم خواست. چنانکه ابوبکر 4 در زمان خلافت خود. خواست چیزی به او عطا کند. ولی 
نپذیرفت و قبول نکرد. بعد» عمرفل» نیز در زمان خود» خواست چیزی به او بدهد باز هم 
نيذيرفت. سپس عمرك» خطاب به مردم فرمود: ای مسلمانان! من شما را گواه می گیرم بر اینکه 
می خواهم حق حكيم را از | ین مال» به او بدهم ولی قبول نمی کند. 

راوی می گوید: حكيم يس از وفات رسول خدا 5ج همچنان از هیچ کس» چیزی قبول 
نکرد تا از دنیا رفت. 


باب (۳۵): اگر خداوند به کسی بدون سؤال و طمع چیزی عنایت کرد 


۳۹۱ مختصر صحيح بخارى 


0۵ يناعن مر وه قال: كان رَسُول الله 8 يني الْمَطَاء ساقول: 


ركه م 


عط مَنْ هُوَ أَفقرُ هي فقال: «حُذهُ ٍذا جَاءكَ من هذا الْمَال شي وات 


غير مرف و سائل» د وما لا فلا عه تشعه تفسلك». (خاری: 
VT‏ أ( 


تر جمه: عمر اه می گوید: هر گاه» رسول خدا ب می خواست چیزی به من عطا کند» من 


فرمود: «ه رگاه» بدون خواستن و طمع» جيزى به تو رسید» آنرا قبول کن وكرنه» در بى آن مباش». 


باب :)۳٣(‏ کسی که بدون ضرورت» سؤال کند 


TS ۷4٦‏ قال ابي : «ما 
۳ ار يه حثی باي يوم اقام ليس في وهو مُرْعَة خم». 
وال : إن الشمس تدئو یوم الام حتّی بلغ الق نصف الأّذْنِء فيا هم 
کذلات اعانرا باد تم بمُوسّىء نم بمُحَمَّدٍ يقق». (بخاری: ۷۵ ۱) 

ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول الله فرمود: ابعضی ها هميشه 
دست تکدی پیش اين و آن دراز می کنند. (اين افراد) روز قيامت در حالی حشر می شوند که بر 
صورتشان» گوشتی باقی نمانده است». همچنین آنحضرت 4 افزود: «روز قيامت» خورشید 
GS‏ ۱ كر ملا را 
حال» ابتدا از آدم ام و سپس از موسى اكلا و سرانجام از محمد 5 کمک خواهند خواست». 


باب (۳۷): مرز بی نیازی 
۷ س عَن أبي هُرَيْرَةَ ه: أن رَسُول الله 2 قال: «یس الم کین 
الذي 11 ف على النّاسء رده اللْقّمَةٌ واللقمتان اة والتمركات ولکن 


مختصر صحيح بخارى ۳۹۲ 


الْمِْكِينْ الّذِي لا جذ غتی يعني ولا يفطن به فيُتَصَدَّقْ علبي ولا قوم 
ان التاس». (مخاری: )١ ٤۷۹‏ 

ترجمه: ابوهريره #5 روايت می كند كه رسول الله يل فرمود: «مسكين کسی نيست كه به 
در خانه هاى مردم مى رود و یکی دو لقمه نان ويا یکی دو عدد خرماء دريافت مى كند و بر 
می كنك سك کی ان کدی لاد وده ازسلاز EEE‏ ريده 


دهند. و خودش هم از کسی سؤال نمی کند». 


باب (۳۸): تخمین زدن مقدار خرما 


۷:۸ عن ابي حُمَيْدٍ الساعدي 5 يه قال: عزنا مَعْ م الب ول غزوة 
وك هلما مسا وادي ا إذا امْرأَةَ في حَدِيقَة لها 1 ليكلا صحابه: 


و 


«احرصوا». . وخحرص 00 الله كلل و عَشَرَةَ وس فقال لها «خصي ما 


م م2 9 


قال: ان إا سب الله ريخ ینت قلا 


م وه 4 و 


تفت منها». ل Î‏ 

0 1 ومن كان 0 فلیعقله». ا وَهَبَت ريح ی فقام 
رجحل فَاَلْقَْهُ بجبل طي ی وأهدى ملك أيلة لبي يا كله نیضای و کساه برد 
و له ببحرهي ف ت وادي ف قال للمرأة: ده جام ییات ۳ 
قالت: عَشَرَةَ أُوْسُّقء خرص رسول الله يِ. فقال التي 45: «إنّي مُتَعَجَل إلى 
المّدِيئَةَ» فمن أَرَادَ نكم أن يَتَعَجّل مَعِي فليَتَعَجّل». فلمّا - قال الراوي كلِمّة 


۳ 
۶ ۵ 


معناها شرف على اة قال ‏ «هذه طا فلا 7 ا قال : وا 
حبیل يُحِبنَا لح ألا آخبرکم بخیر ذور الأَنصّار»؟ قالوا: بلی. قَالَ: «ذور 
بني النَجّان 2 دور بني عَبَدالاًشْهَلِ» ” 5 نم دور بني اة دور بني 
الْحَارث بن الْخَرْرَج» وَفِي كل دور دصر _ َعني_خیرا». (بخارى: ۱4۸۱) 


۳۹۳ مختصر صحیح بخارى 


تر جمه: ابوحمید ساعدی #ه می گوید: در غزوۀ تب و ک» همراه رسول اه بودیم. 
هنگامی که به وادی "قری" رسیدیم. زنی را ديديم که در باغ خود» مشغول کار بود. رسول الله 
5 خطاب به اصحاب. فرمود: «محصول خرمای اين باغ را تخمین بزنید». خود رسول الله 45 آن 
را ده وسق» تخمین زد و به آن زن» گفت: «هنگام برداشت خرماء مقدار آنها را مشخص کن». و 
وقتی به تبوكك رسیدیم» رسول الله 5 فرمود: «امشب. هوا بسیار طوفانی خواهد شد. هيج كسء از 
جایش تکان نخورد و شترهایتان را نیز محکم ببندید». راوی می گوید: ما هم شترهایمان را بستیم. 
آن شب. طوفان شدیدی آمد. یک نفر از جایش بر خاست. طوفان او را در بر كرفت و روی كوه 
«طی» انداخت. پادشاه ايله قاطری سفید و یک عدد چادر به رسول الله هدیه کرد. آنحضرت 45 
برای او که در ناحية ساحلی زندگی می کرد امان نامه ای نوشت. در باز گشت از تب و ک» وقتی 
که رسول الله يل به وادی قری رسید. از آن زن پرسید: «مقدار محصول باغت. چقدر شد»؟ گفت: 
ده وسق. بعنی همان مقداری که رسول الله تخمین زده بود. 

رسول الله ٤‏ فرمود: «من برای رفتن به مدينه» عجله دارم. هر کس» دوست دارد با من بیاید» 
عجله کند». وقتی چشمش به مدینه افتاده فرمود: «اين است شهر خوب». و هنگامی که كوه احد 
نمایان شد» فرمود: «اين کوهی است که مارا دوست دارد و ما نیز آن را دوست داریم. آیا 
دوست دارید بهترین خانه های انصار را بدانید»؟ صحابه گفتند: آری. آنحضرت فرمود: 
«منازل بنی نجار سپس منازل بنی عبدالاشهل وبعد از آن» منازل بنی ساعده يا منازل بنی خزرج و 


تمام منازل انصار» خوب هستند). 


باب (۳۹): مقدار ز کات در محصولات كشاورزى 


کو ام م2 


۷4۹ غ عت واللة بن مر رص اللا ها عن اق فل قال : «فيمًا 
سقت السماء ولو أو كان عتريّل: العش ومّا سقي باضشح تف 
العْشر». (بخارى: )١ ٤۸۳‏ 

تر جمه: عبدالله بن عمر رضى الله عنهما روايت ميكند که رسول الله ل فرمود: « ز کات 


محصولى كه از آب جشمه يا آب باران» آبیاری می شود و درختی که ريشه در عمق زمين دارد 


مختصر صحیح بخارى ۳۹۹ 


(ونیاز به آبيارى ندارد)؛ یک دهم محصول. می باشد. و (زكات) زمینی که با کشیدن آب از 


چاه» آبيارى می شود» یک بيستم مى باشد). 


باب (4۰): ز کات خرماء هنكام جمع آوری محصول است. وآيا بايد به کود کت 
اجازه داد تا از خرمای صدقه بخورد؟ 


Yo.‏ عن ابي هريرة 5 ذه قال: کان رسول الله ولك ين" و ی بالتمر عند 
۳ سَ ه ۳ 0 بر سه 22 ها ماه 9 
صرام النخل» فيجىء هذا بتمره» وهذا من تمره» خق يصير اعنده كوم مس 
مره فحعل الحسن والحسین رَضِي الله عنهمّا يَلعَبَانٍ بذلك ال فأححذ 
ی رو 8 5 ارام كود بتي E‏ 
احد حدهما تمرة فحعلها في فیف فنظر إليه رسول الله 4 فاحرجها من فیه 
فقال: «أما علمّت أن آل محمد يله لا یاکلون الد (بخاری: 6۱۸۵ 
ترجمه: ابوهريره 5ه می كويد: هر شخصء هنكام برداشت محصول خرماء زكات آن را 
رضى الله عنهما با خرماها بازى می كردند. روزی» یکی از آنهاء خرمايى برداشت و در دهان خود 
نهاد. رسول الله متوجه شد. آن را از دهانش بيرون آورد و فرمود: «مگر نميدانى که آل محمد« 


صدفه نمی خورند»؟ 


باب (۱ع): آبا شخص می تواند ز کات مال خود را دوباره بخرد؟ خریدن ز کات 
دكرانء اشکالی ندارد 


۱ س عن مر له قال: حملت على فرس في سبیل اللي فأضاعه 


إن 
و ۶ 3 و مده ب مور وو 


الذي کان عنده» فَأَرّدْتْ ان شتريف و ظننت أله يبيعه بر خص» فا ابي 
قَقَالَ: «لا 2 نشتروه ولا تَعْدْ في صدَقتك و ن عطاك پیز فلا في 


صدقته کالاند فی قینه». (بخاری: 06۹۰ 


ا مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: عمر: میگوید: اسبم را در راه خداء به کسی صدقه دادم. او به وضع آن رسید گی 
نمی كرد. گمان كردم كه می خواهد آن را با قيمت ارزان بفروشد» خواستم آن را بخرم. در اين 
باره از رسول الله 5 پرسیدم. آنحضرت 5 فرمود: «آن را خريدارى مكن. و صدقه ات را پس 
مگیر اگر جه آنرا به یک درهم به تو بفروشد. زیرا کسی که صدقه اش را يس بگیرد؛ مانند کسی 
است که استفراغ کند و دوباره آن را بخورد». 


باب (۶۲): صدقه دادن به بردگان آزاد شدة همسران يامبر 46 


رو ور م2 بو لام 


۲ - عن این عباس رضي الله عَنْهُمَا قال: وَج اي 5 شَاةَ مت 
مه اه قة» فقال ای : «هَلا ام بجحل دمَا»؟ 
قالوا: ۳۹ م قال: «إنّما حرم آکلها». (بخاری: ۲ ٩‏ ۱) 

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: رسول الله ی مُردار گوسفندی را - که قبلا آن 
گوسفند. به كنيز آزاد شده میمونه رضی الله عنها (همسر رسول خدا ی ) صدقه شده بود -دید و 
ی ی ی 


است. رسول الله مج فرمود: 5١‏ شت آن» حرام است». (یعنی استفاده از پوستش» اشکالی ندارد). 


باب (۶۳): تغيير حالت ز کات 


آ ا و اه و 4 ۹ اا كان 
۳ - عن آنس طد: أن التي بك آتي بلحم تصدّق به علی بريرة فقال: 


وھ عا د O‏ (بخاری: ۹۵ ۱) 


تر جمه: انس اه می گوید: نزد رسول الله ب گوشتی آوردند که به بریره» صدقه داده 
شده بود. آنحضرت ب فرمود: «اين گوشت. برای او (بريره) صدقه است وبراى ما هديه است». 


( يعنى از حالت صدقه خارج شده انت ): 


باب (4۶): ز کات. از اغنياء گرفته و به فقرا داده شود 


مختصر صحيح بخارى 511 


Vo‏ اديت مَعَاذْ بن جبل نله طه وبعثه إلى یمن تدم وني هذه و الرواية: 
«وانّق دَعْوَة المَظلوم فاه ليس بيت ون الله حجاب». (بخاری: ٤۹٩‏ ۱) 

تر جمه: حديث معاذ ظ4 دربارة اعزام وى به یمن قبلا بیان كرديد. در اين روايت» علاوه 
بر آن» آمده است كه رسول الله فرمود: « از دعاى مظلوم بترس. زيرا د بين او و خداء حجابى 


وجود ندارد). 


باب :)٤٥(‏ دعاى خير براى صدقه دهنده 
Voo‏ عر عبْدالله بن ابي ی ۶ 5ه قال: كان ابي ع إذا اه قوم 
کک | قال: 0 1 على آل فلان». فا أبي بصَدقیب 0 «لل 
ترجمه: عبد الله بن ابی اوفى #ه می كويد: ه رگاه» گروهی از مردم» صدقاتشان را نزد 
آنحضرت می آوردند» در حق آنها دعاى خير می کرد و می فرمود: «خداوندا! بر آل فلان» 
رحمت ازل فرماه. راوی می گوید: همچنین؛ هنگامی که پدرم صدقاتش را خدمت رسول خدا كل 
تقدیم نمود» آنحضرت #5 دعای خير نمود و فرمود:«پرورد گارا! رحمتت را شامل حال آل ابی اوفی 


بفر ما). 


باب (25): حکم آنچه از دريا استخراج مشود 


۰ - عن ابي هريره ضيه عن ابي له : «آن رخلا من بني اسسرائیل 
سل بَعْض بني اترائیل بأن فة الف دیتان فدفعها لد فحرجّ في البحر 
َم جذ مركب فأحذ حَتبة فتقرهاه فأدعل فیها أف دیناره فرتی بها في 
لب ترج رل الي كا أنتلمة ما الخ اام له حلا 


ل 1 A‏ الال (بخاری:۱۹۸) 


۳۹۷ مختصر صحيح بخارى 


قرجمه: ابوهریره ذه از رسول الله 4 نقل می کند که: «شخصی از بنی اسرائیل از شخصی 
دیگر» مبلغ هزار دینان قرض خواست. او نيز به او داد. مقروض وقتی که میخواست قرض را به 
صاحبش بر كرداند» به طرف دريا رفت. اما وسیله ای نیافت كه بر آن سوار شود (و نزد قرض 
دهنده برود). آن گاه» قطعه چوبی را برداشت و سوراخ کرد و هزار دینار را در داخل آن 
گذاشت و به دریا انداخت. (از قضا) شخص قرض دهنده یعنی مالک هزار دینار چوب را دید و 


آن را به بعنوان هیزم» به خانه اش برد. وقتی چوب را شکست. هزار دینار را در آن یافت». 


باب  :)۶۷(‏ ز کات گنج یک بنجم آن است 
۷ يعن أي هر ره كفن أن رتسول الله که فال الما تا 
ول نا و مو ار 3 الخمس». (بخاری: )١ ٤۹٩‏ 
قرجمه: از ابو هريره ذه روايت است كه رسول الله 5 فرمود: «آنچه را حيوانى (بدون 
هدايت كسى) تلف کند» حقش بهدر می رود. آنچه در چاه کسی بيفتد» حقش بهدر می رود 


و آنچه در معدن آسيب ببيند و نابود شود» حقش به هدر می رود». وافزود كه: «زكات گنج؛ 


یک پنجم آن است». 


باب (2۸): حساب كرفتن از مأموران جمع آوری ز کات 


و 


۸ عَنْ ابي حُمَيْدٍ السَاعديٌ نله قال: ْمَل رَسُول الله يخ رَجُلاً 
و ا علی صا عن سني STE E NET‏ 
(بخاری:۰۰٥۱)‏ 

ترجمه: ابوحميد ساعدى ذه می كويد: رسول الله 5 شخصى از طايفه بنى اسد را كه 
ابن لتبيه نام داشت» برای وصول زكات اموال بنى سليم مأموريت داد. و هنگامی كه بر گشت؛ 


توت ی از بای كرفت 


مختصر صحیح بخاری ۳۹۸ 


باب :)4٩(‏ داغ كردن شترهای صدقه و بیت‌المال 


۷0۹ عن اس بن مَالِكٍ 5 تیه قال: غدوّت إلى رَسُول الله ل4 بعالل بن 


- ۳9 
3 


1 بي طلحة لیحنکه فوافيةُ في یده المیسم د یسم إبل الصدقة. (مخاری: 6۱۰۰۲ 
تحنيكك (باز كردن كام اش) نزد رسول الط بردم. هنگامی که به آنجا رسیدم ديدم كه 


آنحضرت 5 میله ای آهنی در درست دارد و با آن» شترهاى زكات و (بيت المال) را براى 
نشانه گذاری» داغ می کند. 


۳۹۹ مختصر صحيح بخارى 


۵ - کتاب صدقة فطر 


باب (۱): فرض بودن صدقة فطر 


مو و م ا “ب ي 


۰ عن ان عم رَضِيّ الله عَنْهُمًا قال: ف له زکاة 
الْفِطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير» على الْعَبْدِ ال ال کر والاشی 
وَالصّغِر والکب من الْمُِْمِينَ ول با أن ُوَدَى قبل روج اس إلى 
الصلاة. (بخاری:۱۰۳) 

ترجمه: ابن عمر رضى الله عنهما می كويد: رسول الله بت صدقة فطر را بر مرد و زن» 
بز رگ و کوچک. برده و آزاد مسلمان» فرض قرار داد و مقدار آن را یک صاع خرما و با یک 


صاع جو تعيين فرمود. و دستور داد تا قبل از نماز عید فطر پرداخت گردد. 


باب (۲): صدقه فطر بايد قبل از نماز عید. پرداخت شود 


۷٦۱‏ عن أبي سيد لخذري ك قال: كنا رج في عَهاد ول 
لل ۲۳۱۳ ضَاغًا مِنْ طعا وکان طَعَامَنَا التتّعِيرُ ورب وَالأقِط 
وَالكَمرٌ. (خاری:۱۵۱۰) 

تو جمه: ابوسعيد خدرى ذه می كويد: ما در زمان رسول الهو یک صاع از طعام را 
صدقه فطر ميداديم. و طعام ما در آن ایام جو» کشمش» کشک و خرما بود. 


وی( صدقة فط ين هر فر د توده و إزاد فرش ابت 
۷٦۲‏ س عن ابن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: وق سول الله يلل دوه 
الط ضَاعًا مِنْ 5 شير أَوْ ضاعًا من تس علی الصّغِيرٍ والکبس وَالْحْرٌ 


وَالْمَحْلُوك. (يخارى: 017 


مختصر صحيح بخارى 


کوچک و بز رگ و برده و آزاد مسلمان فرض قرار داد. و مقدار آن را یک صاع جو يا 


کشمش يا خرما تعيين فرمود. 
1 کتاب حج 


باب (۱): وجوب حج و فضیلت آن 


۳ - قر عبدالله إن عاش ر غعنهما قال: كان الل ردیف 
سول الله يه فجامت ار من نعم فجل الفطثل ینظر با وتنظر ی 
وَحَعَلَ اي يمف وه افطل إلى ال الاح فقالت: يا سول الله 
إن فَرِيضّة ال عَلَى عادو في الْحَجّ آذرکت آبي شیْضٌا كبيرَاء لا یت على 
لراجلق أفأحح عَنْهُ؟ قال: «تعَم». وَذْلِكَ في حجة لداع (خاری: 0۱۵۱۳ 

ترجمه: عبد الله بن عباس رضی الله عنهما می گوید: فضل بن عباس يشت سر رسول الله يكل 
بر مركب سوار بود. زنى از طايفه خثعم آمد. فضل به آن زن نگاه می كرد و او نیز به فضل» می 
نگریست. و رسول الله جهرة فضل را به سوى دیگر برمى كرداند. آن زن يرسيد: خداوند حج 
را بر بندكانش فرض كرده است. يدرم واجد شرايط است ولی پیر و ناتوان است و نمی تواند 


خود را بر روى شتر یا سوارى دیگر» نگه دارد. آيا می توانم بجاى اوه حج نمايم؟ آنحضرت كل 


فرمود: «بلی». راوى می كويد: اين پرسش و پاسخ» در زمان حجة الوداع بود. 


۶۰ مختصر صحيح بخارى 


باب (۲): خداوند می فرماید: به مردم اعلام کن تا به حج بيایند... 


° ال ام ام م 


4 ا عن ابن عَمَرَ رضی الله عَنْهُما قال: رایت رسون الله بر کب 
رَاحِلتَهُ بذِي الحلیفق نم يهل حتّی سوي به قائمّة. (بخارى: )١5١5‏ 


ترجمه: ابن عمر رضى الله عنهما می كويد: رسول خدا 5 را ديدم كه در ذوالحليفه سوار 
بر شتر شد و تا زمانی كه شتر برخاست و راست ایستاد؛ تلبیه می گفت. 


باب (۳): انجام مناسکت حج. در حالت سواری 


2 


Vo‏ ع آلس كف قال: 


ا 


ن رسول الله 4 حج على رَحْل و کانت 
زاملته. (خاری: ۱۰۱۷) 
قرجمه: انس ديه می گوید: رسول الله 5 سوار بر شترء مناسكك حج را بجای آورد. و 


باب (۶): فضیلت حج مقبول 


9 


5 - عن غَائْشَة ام الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عَنْهَا انها قالت: يا رسُول الله 
1 الجهاد آفضّل الْعَمَلِ افلا تحاهد؟ قال: «لاء لك أَفضَل الجهّاد مج 
مبرورٌ». (بخاری:۱۵۲۰) 

توجمه: از عايشه رضی الله عنها روایت است که عرض کرد: ای رسول خدا! جهاد را 
بهترین عمل می دانیم. يس چرا به جهاد نرویم؟ رسول الله فرمود: «خير» بزركترين جهاد برای 
شماء حج مقبول است». 


۷ عن ابي هْرَيْرَة ڪه قال: سيعت التبي ول یقول: «مَن حَج لله 


يك ا رح کیوم ولدنه أمه». (بخارى: 6۱۰۲۱ 


مختصر صحيح بخارى ۲ 


ترجمه: ابوهريره هه می كويد: شنيدم كه رسول الله يل فرمود: «ه رکس» بخاطر (رضاى) 
خدا حج نمايد و از مقاربت جنسى و مقدمات آن» (در زمان حج) يرهيز نمايد و مرتكب معصيت 
نشود» جنان از گناه پاک می شود كه گویی تازه از ماد متولد شده است». 


باب (۵): میقات های حج 


74 عَن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمًا: أن اي وله وقت لأهل المينة 
"ذا الحلیفه وَلأَّمْل الشأم "الححفة"» ولأهْل جد "قرن المتازل ولامل 


و ت 


یمن یلمل هن لاهن 0 آت اى لین من غَيْرهِمْ مِمَّنْ أراد الحج 
(بخاری: ۱۵۳۰) 

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: رسول الله 5 آذوالحلیفه " را برای اهالى 
مدینه "جحفه" را برای اهالی شام "قرن المنازل" را برای اهالی نجد و یلملّم" را برای اهالى 
يمن بعنوان ميقات (محل بستن احرام) مقرر فرمود. میقاتهای ياد شده هم برای ساکنین فوق 
الذ کر و هم برای کسانی كه از آن نواحی» برای حج و عمره می روند معین شده است. و 
کسانی که بعد از ميقات هاء قرار دارند» از هر جا که بخواهند. می توانند احرام ببندند. تا جایی 
که برای اهل مکه» شهر مکه» میقات است. 


باب (1) 

5 س عن له بن عُمَرَ رضي الله عَْهُمَاء أن رَسُولَ الله يه اخ 
بالْبَطْحَاء بلي لته فصلی بها. وَكَانَ عَبذللهبن عُمَرَ زضي الله لها 
قعل ذَلِكَ. (مخاری: +68 )١‏ 

و جمه: از عبدال ين مر رضی الله عنهما روایت است که: رسول الله و در دشت 
هموار ذوالحلیفه» شتر را خواباند و نماز خواند. و عبد الله بن عمر رضی الله عنهما نیز چنین 


فى کر 


۳ مختصر صحيح بخارى 


باب (7): رفتن رسول الله #۶ به حج از راه شجره 


۷۰ 9 عن عَبداللُهِ ن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمًا: أن رَسُول الله و كان 
رح من طریق الشخرو ويَدعْل من طرِيق امه ون رَسُول الله 3 كان 
إِذَا حر ج إلى مَکة يُصَلّي في مسجد الشّحَرَةٍ وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بي الحليفة 
عط الرادي وبات حتّی یصبح. (بخاری: ۰۳۳ 0 

قرجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می كويد: رسول الک از راه شجره مدينه را به 
قصد مکه تر کا می گفت. و در باز گشت. از راه «معرس» وارد می شد. همچنین آتحضرت 26 
هنكام رفتن به مکه در مسجد شجره نماز می خواند و هنكام با زگشت» در ميان وادی ذوالحلیفه» 


باب (۸): رسول اکر م فرمود: «عقیق وادی مبار کی است» 


۱ عر عُمَرَ فاه قال: سمغت ابي 4 بودي الْعَقِيق يفول ا 
للة سر ین بلي ل بد في ها رای الاب ول عكر فى 
حَجَةِ». (بخاری: 5 ۰۳ ۱) 

ترجمه: عمر» می گوید: از رسول الله يل در وادى عقيق» شنيدم كه فرمود:«امشب» 
قاصدى از طرف پرورد گارم آمد و گفت: در اين وادى مبا رک» (وادى عقيق) نماز بخوان و نیت 
كن كه عمره و حج را با هم انجام دهی». 


مو و م 


VV1‏ عن اين عُمَرَ رضي الله عنهما عَن الي كل: َه ري وَهْوَ في 
مُعَرس بلي الْحُلَيَْة ببَطْن الْوَادِي قيل لك بنطحاء مار کة,(بخاری:۵ ۵۳ ۱) 


ترجمه: عبد الله بن عمر رضى الله عنهما از رسول الط روايت می كند كه: 


آل ت در ذوالحليفه. در وسط وادى (عقيق)» استراحت می کرد كه در خواب. به ايشان 


گفته شد: تو در دشت مبار کی» قرار دارى. 


مختصر صحيح بخارى ٤‏ 


باب (1): سه بار شستن مواد خوشبو از لباس 


77 - عن يَعْلَى بن امي تیه قال لِعْمَرَ طه: أرني ابي ل جين يُوحَى 
إِلِيّهِ. قال: فما اي 6 بالجعرائة وَمَعَهُ تفر من أْصْحَابد ا يكل فقال: 
یا رَسُول الل كيف تری في رَحُلٍ أَحْرَمَ بعْمْرَةقٍ ارمس عيب ساد 
الي بك سَاعَة فَجَاءَهُ الوحي» فَأَشَارَ عُمَرْظ ای فجئت وعَلى الله 
کا زب قطن ب قافتا راسي ودا سول الل محم لوطو وهر 
ا رق عَنْهُه فقال: «اَد یم الذي سال عن العُمْرَةٍ «؟ فأتي برحل فقال: 
e‏ 


م2 


۳ 


کما تَصتم في حَجتك». (مخاری:۱۰۳۰) 


ترجمه: یعلی بن اميه 5 به عمر ده گفت: رسول خدا را هنكام نزول وحىء به من نشان 
بده. يعلى می گوید: روزی» رسول الله با چند نفر از صحابه رضوان الله عليهم در جعرانه 
تشريف داشت كه شخصی نزد وی آمد و گفت: يا رسول الله! نظر شما دربارة کسی كه برای 
عمره» احرام بسته و لباسش معطر باشد» جيست؟ آنحضرت ٤‏ اند کی سکوت کرد. در آن اثناء 
وحى نازل شد. عمرقه به من اشاره كرد كه بيا. من آمدم و ديدم كه پارچه ای را برای سايه؛ روى 
سر آنحضرت ذل نگه داشته اند. سرم را زيرا چادر بردم. ديدم كه آنحضرت ل نفس عميق می 
كشد و جهرة مباركش كاملاً قرمز شده است. سپس آثار وحى بر طرف شد و فرمود: «کجا 
است کسی که دربارة عمره پرسید»؟ آن شخص را نزد ايشان آوردند. رسول خدا يلد فرمود: «مواد 
خوشبو را سه بار بشوى و جبه را از تن بيرون كن. سپس» آنچه را كه در حج انجام می دهی» در 


عمره نيز انجام بد۵). 


دك مختصر صحيح بخارى 


باب (۱۰): استفاده از مواد خوشبو هنكام ستن احرام. و مُحرم جه نوع لباسى 
پوس 
4 - عر عائشة رضي rE‏ زوج التبي له قالت: ات 
رول له لا خرابه حين يرم ف أن و اه 
(بخارى: 585 )١‏ 
هنكام بستن احرام و در زمانى كه از احرام بيرون می آمد. يعنى قبل از طواف بیت» خوشبویی 


باب (۱۱): احرام بستن با سر يوشيده از حنا 
٠‏ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل ُهل 
: ا. إبخارى: )١ ٠55٠١‏ 


حالى كه سر (مباركش) با حنا يوشيده شده بود. 


باب (۱۲): احرام بستن از مسجد ذو الحليفه 
5 7 عن ابْن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا قال: ما هل رَسُول الله يل الا 
من كنل المسحجد. تكح كتج ذي الحلینة. (بخاری: )١5 51١‏ 


0 : ره د ٠‏ صللا . EAS‏ 


مختصر صحيح بخارى ٦‏ 


باب (۱۳): سوار شدن دو نفر بر یک سوارى در حج 


3 o 
۱ ۰ 


۷ عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا: أن أسَامّة كان رذف التي 
من عرفة ی المزدلفة تم رف افطل من الْمدلفة ری مِتّى» فکلاهما 
قال: لم یرل لبي يه يلبي حتی رَمَى جَمْرَة العَقبَّةِ. (بخارى: 4 5 5721 )١١‏ 


تر جمه: ابن عباس رضی الله عنهما می كويد: اسامه 9 از عرفات تا مزدلفه يشت سر 


ا 


ن 


رسول الله سوار شتر بود. سپس أن مزدلفه کا من فصل بشت سر وسول ال سؤان شو 
هر دو نفر می گفتند که رسول الله 5 تا رمی جمرة عقبه» لبیک می گفت. (یعنی تا هنكام زدن 
قطان پگ لک نمی كنت 


باب (۱۶): آنچه شخص مُحرم میتواند بپوشد 


۷۸ عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا قال: الق الي و ین 
یلق غد ما رل وان ولس إِرَارَهُ ورداعه هُوَ وأْصحَاب فلم یه عَنْ 
شيء قن لار والأژر ل إا ل اي رد عْ علی الجلی فأصْبَح 
بيي لفق رکب راح حتّى استوى علی البيْدَاءِ هل ُو وَأَصْحَابَُ وقلد 
دة وَدَلِكَ لِحَمْس بَقِينَ من ذي اعد فَقَدِمَ مَكة لأربَع یال خلون من 
ذي لح فطاف بات وَسَعَى ینالصا وَالْمَوَة ول جل بسن أخل 
ناه ده نم ترل بای مک عند حون وهو هل بلحي وله 
قرب N e)‏ با خخ وحم من عرفت وأمر أمتكاية آن یطوفوا 
بات وبَيْنَ الصفا وَالْمرْوَة نم بقصروا من زعوسهم نم یجلواه وذلك لِمَنْ 
لم یکن مَعَةُ ده قلدهاءومن ا ا فهي له خلال والطب 
وا (بخاری: 4۰ ۱۵) 

قر جمه: عبدالله بن عباس رضی الله عنهما می كويد: آنحضرت ی همراه پاران خود يس از 


اینکه سرش را روغن مالید و شانه زد و ازار و ردای احرام يوشيد, از مدینه براه افتاد. و پوشیدن 


۷ مختصر صحيح بخارى 


هيج لباسى را منع نكرد مگر يارجه ای که آغشته به زعفران شده بود و اثرش بر روى بدن باقى 
می ماند. رسول خدايّة شب را در ذوالحليفه گذراند. و هنگام صبح» سوار شد و براه افتاد و 
هنگامی که به «بيدا» رسیدند» ايشان و يارانش لبیک گفتند. وآنحضرت ب گردنبندی به كردن 
هدی (حیوانی که به شکرانه حج در مکه ذبح می شود) خود انداخت و آن را نشان کرد. درآن 
وقت» ينج روز به پایان ماه ذى قعده مانده بود. و روز چهارم ذيحجه. وارد مکه شدند. آنحضرت 
َك نخست» به طواف کعبه پرداخت و سعی بين صفا و مروه نمود. و چون هدى همراه داشت از 
احرام بیرون نیامد. سپس» در قسمت بالای شهر مکه در محلةُ حجون منزل كرفت و همچنان برای 
ی و ی 
از طواف بيت و سعی بين صفا و مروه موهای خود را کوتاه کنند و از احرام خارج شوند و به 
کسانی از آنها که همسرانشان را با خود آورده بودند. اجازه داد تا با آنها نزدیکی کنند و از مواد 


خوشبو استفاده نمایند و لباس دوخته به تن کنند. 
باب (۱۵): تلبیه گفتن 
مه مه ا ا ا 3 مه مر E‏ مم رن 

۹ 7 عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن تلبية رسول اللوؤلة: 
«لبْيِكَ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الْحَمّدَ وَالنْعْمَة لك 
والملك» لا شريك لك». (خارئ: ۹ ۱۵) 

۷ 8 ۱ یا 2 د صلل . کے 
دی اللو كت ت لك لا شريك لَك لبيك إن الْحَمْدَ رالعْمَة لك رالملك لا شريك 
لك». 


باب (11): تحميد وتسبيح وتكبير گفتن» هنكام سوارشدن بر سوارى قبل از نيت 
كردن حج يا عمره 

عَن انس ذه قال: صَلَى سول الله يق وحن مع بالمَویف و 

الط ار ا بذي 000 بات بها حتی مت رز کب 

حتّی استوت , به ه على یدای حمد ال وس E‏ نم اهَل بحج م وعمرق 
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وال بهمّاء فلمًا قدسّا أَمَرَ لاس فحلوا حتّی كان یوم الثّرُويَة أملوا 
بلج قال: وكحر اي بيك بدئاتٍ بيده قياماء وذبح رَسُول الله وَل بالمديتة 
كبشين آملحین. (بخارى:١1هه١)‏ 
قرجمه: انس بن مالک 5ه می كويد: همراه رسول خدا ی نماز ظهر را در مدینه» چهار 
ركعت و نماز عصر را در ذوالحليفه» دو رکعت» خوانديم. و شب را همانجا ماند. و هنگام صبحء 
سوار شد و براه افتاد. و زمانى كه به بيداء رسید» تحميد (الحمد لله)» تسبيح و تكبير گفت. سپس» 
نيت حج و عمره نمود. و مردم نيز نيت حج و عمره کردند. راوى مى كويد: هنگامی که وارد 
مكه شدیم به مردم دستور داد (كه پس از عمره ) از احرام خارج شوند تا اينكه روز هشتم فرا 
رسید» مردم دوباره برای حج احرام بستند. و روز عید. رسول خدا 5 جندين شتر را ايستاده ذبح 


كرد. راوى می كويد: يكبار در مدينه منوره نيز آنحضرت #٤‏ دو قوچ سفید» ذبح كرد. 


باب (۱۷): روبه قبله نمودن. هنكام نيت حج با عمره 


۷۸۱ عن اين عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمًا: َه كان يبي من ذي الْحُلَيْفَة 
مب بلغ الم سك حى إذا باه دصر إن بوه حتی یصح فَإذا 
صلی الْعَدَاةَ سل وَرَعَمْ أن سول الله يل فَعَلَ ذَلِكَ. (خاری:۱۵۵۳) 

قرجمه: عبد الله بن عمر رضى الله عنهما از ذوالحليفه لبيك ميكفت و هنكامى که به حرم 
می رسيد» ديكر لبیک نمی گفت. تا اينكه به «ذى طوی» می رسيد» شب را در آنجا می كذراند. 


و بعد از نماز صبح» استحمام می کرد و معتقد بود كه رسول الله 5 جنين می كرد . 


باب (۱۸): تلبيه گفتن. هنكام پایین رفتن در وادی 


1 
[ 


۷۸۲ عن این عباس رضي الله عَنْهُما قال: قال لبي كل: «أما مُوسّی 


كأنّى مم ليه إذ الْحَدَرَ فی الْوَادِي بلي (بخارى: ههه ۱) 
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قرجمه: ابن عباس رضى الله عنهما ميكويد: رسول الهو فرمود: «كويا هم اكنون 


موسى الا را می بينم كه لبیک كويان به سوى وادی» سرازير است». 


باب :)۱٩(‏ كسيكه در زمان بيامبر يي مانند ايشان به حج با عمره نيت كرده است 


و الْبَطْحَاى : «بمًا أخللت»؟ فل: اهل ت كَإهلال 2 ۳ ال 
«مَل معك من هدي»؟ قلْت: لا. فأمَرّني ا امک و وَبالصّفا A‏ 3 


9 


مني فأحللت فائیت امرأة من قوي فمَشَطشي و فقدم 
عمر ذف فقال: إن ااا ا ئا بالتّمَا قال الله: إوأتمُرا 
الج ولْغترة لل ورن تاذ سد ال کل له نم بل خی تخر 
اي (مخاري: ۹ ۱۰۰) 

ترجمه: ابوموسی 5ه می گوید: رسول الله مرا بسوی قومی در یمن فرستاد. وقتی از 
آنجا بر گشتم» رسول الله در بطحاء بود. و از من پرسید: «به جه نیتی احرامی بسته‌ای»؟ عرض 
کردم: به همان نیتی که رسول الله 5 احرام بسته است. رسول اکرم 4 پرسید: «آيا همراه خود 
هدی آورده ای»؟ عرض کردم: خبر. آنحضرت 4 به من دستور داد تا يس از طواف بیت و سعی 
بین صفا و مروه از احرام خارج شوم. من هم چنین کردم. سپس نزد زنی از بستگان خود رفتم. 
او موهای مرا شانه زد يا سر مرا شست. در اين اثناء عمره آمد و گفت: اگر بخواهيم به دستور 
کتاب خدا عمل کنیم» کتاب خدا دستور داده است تا حج و عمره را کامل نماييم آنطور که می 
فرماید: (وَأَتِمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ لله. و اگر بخواهيم به سنت رسول الله عمل کنیم ايشان 


باب (۲۰): خداوند می فرمابد: حج در ماههای خاصی است 


۶ عن عائشة رضي الله عَنْهًا: وحدینها في الحَح قد لدم قالت 
في هذه الرواية: خَرَجْنَا مَعٌ رسول الله علد ذ في أشهر الْحَجَ و الج 
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الح > فرلا بسرف» قالت: : فخرج ی آصحابه فقال: «من لم كن 

1 را‎ O RE 
قالت: فالآ بها وكارك لها من آصحابی قالت: فاا سود الله عله ورجال‎ 
من أَصْحَابهِ فکائوا اهل قرّق وكان مَعَهُمُ الذي فَلَمْ يَقَدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةٍ.‎ 
6۰5۰ وَذکرّت باقي الخد (بخاری:‎ 


ترجمه: حدیث عايشه رضی الله عنها در بارهةٌ حج» قبلا بیان گردید. در اين روايت» علاوه 
بر آن» آمده است که: عايشه رضی الله عنها فرمود: در ماههاء شب‌ها و ایام حج با رسول ال 
احرام بستیم و از مدينه منوره حرکت کردیم. و در محلی بنام سرف. توقف کردیم. رسول الله 55 
ون انسل خطات يه اباب زكر اھ کن از شتا هی هراد اور دوي خا ا 
احرام» عمره کند. مانعى ندارد. اما کسی كه هدی» همراه دارد» جنين نكند). عايشه رضى الله عنها 
می گوید: بعضى از اصحاب» حج خود را به عمره تبديل كردند و بعضى نکردند. رسول الله 5لو 
تنى چند از يارانش كه وضع مالى بهترى داشتند و هدى همراه شان بود» نتوانستند اعمال عمره را 
انجام دهند. 


باب (۲۱): حج تمتع. قران و افراد و فسخ حج برای کسی كه با خود. هدى 
نياورده است. 


امه م سام وس 


۸۹ ۷ - وعنها رضي الله عَنّا في روَايَةِ قالت: حَرَجْنَا مع اي كلد ولا 
َه الح ء فلا یتنا بالیس فا الي 4 من لم يكن ساق 
ی أن يل فخل مَنْ لَمْ يکن ساق الْهَديَ» وَنسَوه لَمْ سفن فاخللن 
قالت صَفِيّة: ما آرّاني الا خابستهم قال: «عغقری حَلْقَى أو ما طفت يوم 
النْحْر»؟ 0 قلت: بل قال: «لا با الفري». (مضاری: 0۵1۱ 

ترجمه: عايشه رضى الله عنها می گوید: با رسول الله 5 (از مدينه) خارج شديم. و نيتى جز 
اداى حج» نداشتيم. هنگامی كه به مكه رسیدیم بيت الله را طواف كرديم. سپس» رسول الله ل 
دستور داد تا هر كس كه هدى با خود نياورده است از احرام» خارج شود. آنگاه» كسانى که 


ا مختصر صحيح بخارى 


هدى با خود نیاورده بودند» از احرام» بیرون آمدند. صفيه رضى الله عنها گفت: ممكن است 
بدليل قاعد گی» مانع از رفتن شما شوم. رسول الله #5 فرمود: «اى زن گرفتار و مصيبت زده! مگر 
طواف زيارت را انجام نداده ای»؟ گفت: بلى. رسول الله يله فرمود: «مانعى ندارد. حرکت 


کن».(چون معذور هستى» طواف وداع؛ برايت لازم نيست ودم نيز واجب نمى كردد). 


سا م۵ م2 o‏ مر مر 3 


۹ - وَعَنْهًا رضي الله عنها في روايةٍ خی قالت: رجا مَعَ رَسُول 


اله ل عَامَ حَجَة الوداع» فینا من هل بعمَرَةٍ وَمِنّا من هل بِحَحَةِ وعْر 
وا من اهَل بالحج وأَهَل رَسُولَ الله ولك باح فاا من هل بالحج أ 
كنك والند : د رن ار ره الكو (بخاری: 0۱95۲ 


توجمه: و در روايتى دیگر» عايشه رضى الله عنها می گوید: در سال حجة الوداع» همراه 
رسول الله 5 به قصد حج» از مدینه. خارج شديم. بعضى از ما برای حج و عمره و برخی تنها 
برای عمره و عده ای تنها برای حج» احرام بسته بوديم. رسول الله فقط نيت حج كرده بود. 
كسانى كه فقط نيت حج ‏ يا نيت حج و عمره رابا هم كرده بودند(يعنى قارن بودند) تا روز 
عيد» از احرام بيرون نيامدند. 


ه 
و و ۵ لس ام موم هر م 


۷ عن غنمّان طيه: أله هی عن المعةه وأن یم همه فلا 
رای عل هل بهماء لت ررحي ان ما كنت لدع سنة اي كل 
لقول آحد. ا 

ترجمه: روایت است که عثمان 5ه از حج تمتع و حج قرآن» (حج و عمره با هم) منع 
می کرد. وقتی که على 4 متوجه اين امر شد» نیت حج و عمره کرد و لبیک كفت و فرمود: برای 
حج و عمره هر دو احرام بسته ام و افزود: من سنت رسول الله را بخاطر سخن کسی» ت رک 
نخواهم کرد. 


or o 


۷۳۸۸ عن ان عباس رضي الله عنهما قال: کائوا يروك أن العمرة فی 
أشهر الْحَجّ مِنْ أفجر فور في الأَرْضء وَيَجْعَلُونَ محر صقر وود 
إذا برا ادر وغفا ال والسَلخ صفن حلت الُْمْرَة لمن اعتمر. قدِم التي 


١ 
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ر وی ا ال ی ا ال ا ی ا ل | 
وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك 


۵ م و و 


عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: یا رَسُولَ الله أي الحل؟ قال: «حل كلهُ». (خاری:4 ۱۰7 
تر جمه: عبد الله بن عباس رضى الله عنهما می گوید: (اعراب دوران جاهلیت) معتقد 
بودند که عمره نمودن در ايام حج» بدترین گناه روی زمین» بحساب می آيد: از اینرو؛ ماه 
محرم را صفر» قرار می دادند و می گفتند: زمانی که زخم های يشت شتره التيام يابد و اثر پای 
آنها از بين برود و ماه صفر به يايان رسد» آن گاه» عمره كردن حلال می‌شود. رسول الله و 
يارانش در حالى كه احرام حج بسته بودند» در تاريخ جهارم ذيحجه وارد مكه شدند. 
آنحضرت ول به يارانش دستور داد تا احرام حج را به احرام عمره بدل» نمايند. اين كار برای 
مردم» قدرى دشوار بود لذا يرسيدند: يا رسول الله! اين جه نوع حلال شدنى است؟ رسول 


الله فر مو د: «حلال بجا و کامل». 


۹ عن حح حفصة رضي الله عنهاء روج النبي ود آنها قالت: يا رسول 
2 ره رم 2 و و رم و مد و و وم 2 EL‏ 2 نه و و 
الله» ما شأن الناس حلوا بعمرةٍ ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: «إنى لبدت 
E 3‏ و تور 
راسى» وقلدت هدیی» فلا أجل حتى آنحر». (بخارى:555١)‏ 

قرجمه: حفصه رضى الله عنها؛ همسر رسول كرام ىو ؛ می گوید: از ييامبر خدا كل 
يرسيدم: يا رسول الله! جرا ساير مردم از احرام عمره» بيرون آمدند ولى شما هنوز در احرام» بسر 


ميبريد؟ آنحضرت 95 فرمود: «من با خود. هدى آورده ام و سرم را حنا زده ام. بنابر اين» تا ذبح 
نكنم بايد در احرام بمانم». 

اما و ی ی و 
ما هاس ي موه رز 71 تو اوقا تر القت E‏ ع9 0 و 
نهانی تاس عنه فامره به» قال الرحل: فرأيت في المتام كأن رحلا یقول لی: 
ر ا روف ي WOE‏ کے ماه 2 ھر ت 5 0 و 22 4 2 2 
حج مبرور» وعمرة متقبلة» فأخبرت ا فقال: سنة النبي . 
(بخارى:5/اه )١‏ 

ترجمه: از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است كه: شخصى از او در بار حج تمتع 
يرسيد و كفت: بعضىها مرا از آن» منع كرده اند. ابن عباس رضى الله عنهما به او دستور داد تا 
حج تمتع» انجام بدهد. آن شخص» گفت: در خواب ديدم كه گویا شخصى به من می گوید: 
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الله عنهما بیان كردم. او گفت: این گونه حج گزاردن» مطابق سنت رسول الله 5 است. 


۷۹۱ س عَنْ حابر بن عَبْالَِ رضي " الله عنم له حَج مع ابييل يوم 
شاف انان همع وق لوا بالخج 58 فقال 4 «أحلوا من إخرايكم 
بطّاف ال وي الصفا والْمروق صر ثم يوا حلا سی إِذَا کان 
یوم یوم التَرويَة لو عم ام اي ام بها ك1 8 7 

0 رک ا الحم فال «افعلوا 7 مرک فلر لا آي متهي 
الذي فلت ِل اي رکه ولکن لا نجل مي حرام حى ييلع اهدي 
ما (بخاری:۱۰۲۸) 

و جمه: جابر بن عبد الله ّه می گوید: با رسول الله زمانی که شتران هدی را همراه 
داشت» به حج رفتم. مردم نيت حج مفرد کرده بودند. رسول الله لبه آنها گفت: «بعد از طواف 
کعبه و سعی ميان صفا و مروه و کوتاه كردن موی سر از احرام» خارج شوید. و بعد در حالت 
حلال» (خارج از احرام) بمانید تا آنکه روز هشتم ترویه (ذو الحجه) فرا رسد. سپس روز هشتم» 
برای حج» احرام ببندید. و اعمال قبلی را عمره بحساب آورید». مردم گفتند: يا رسول الله! چگونه 
آن اعمال را عمره بحساب آوریم در حالی که ما نيت حج کرده بودیم؟ رسول الله 5 فرمود: 
(آنچه دستور میدهم انجام دهید. اگر من هدی با خود : نمی آوردم» همین طور که به شما دستور 
می دهم» عمل می کردم. ولی هیچ حرامی برای من تا زمانیکه قربانی ذبح نکنم» حلال نخواهد 
شد». مردم نيز طبق دستور رسول خدا ۶ عمل کردند. 


باب (۲۲): حج تمتع 


” عه ان 5 يه قال: متا علی عَهٍّ سول الله و زل 
الات قال ر جل برآیه ما شاي مخاری: 0۱۵۷۱ 


مختصر صحیح بخاری ۱4 


قرجمه: عمران ذَيبه می گوید: در زمان رسولالله د حج تمتع» انجام دادیم و دربارة آن» 


آيهُ قرآن نیز نازل شد. ولی بعد مردی بر اساس رأى خود در باب آن» نظر داد. 


باب (۲۳): از کجا بايد وارد مکه شد 


عن ابن عْمَرَ رَضِي الله عنهما: أن رسول الله ل دحل مكة من 
کدای من الثنيّة العليًا التى بالبطحاء وخرج من الثنيّة السفلی. (بخارى: ه/اه )١‏ 


تر جمه: ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول الله جر از گردنة بالایی راه کداء که 


در بطحاء است» وارد مکه شد و از گردنهٌ پایینی» بیرون رفت. 


باب (۲۶): فضبلت مکه و خانة کعبه 


۷۹٤‏ س عن عائشة رضي الله عَنها قالت: سألت التي 4# عن الحذره 
من ابیت هو؟ قال: «نعم». قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: «إن 
هم اع ود ا ا 1م A A‏ ر 
قومّكِ قصرّت بهم النفقة». قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: «فعل ذلك 


م و و وه و 


قومُك لیدجلوا من شَاءواء وَيَمَنَعُوا مَنْ شاءواء ولولا أن قوْمَكِ حدیث عَهُدهُم 


د مه 


3 


بالْحَاهِلِي فأحَاف أن نكر قلوبُهُم» أن أذحل الْجَدْرَ في بیس وأن 


إن 


أ 
يَابَهُ بالأرُض». (بخارى: 5/85 )١‏ 


تر جمه: عايشه رضىالله عنها می‌گوید: از رسول الله يرسيدم: آيا حطيم جزو كعبه 
است؟ فرمود: «بلی». عرض كردم: يس چرا آنرا جزو بناى کعبه» قرار نداده اند؟ فرمود: «زيرا 
هزينه قومت (يعنى قريش) برای اين کار» كافى نبود». دوباره كفتم: جرا دروازة كعبه را در 
ارتفاع زياد» قرار داده اند؟ فرمود: « برای اينكه قومت کسی را كه مايل باشند. اجازه ورود 
دهند و کسی را که نخواهند» از ورود به آن» جلوكيرى نمايند. و اگر قومت تازه مسلمان 
نبودند و بيم آن نمی رفت كه اين كار را نپسندند. حطيم را جزو بناى خانه خداء قرار می دادم 


و دروازة كعبه را نيز هم سطح زمين» می كردم). 


۱ مختصر صحيح بخارى 


(١ EE a 
ترجمه: در روات بتی دیگر از عايشه رضى الله عنها جنين آمده است كه رسول الله وَل‎ 
فرمود: «اگر قومت (قريش) تازه مسلمان نمی بودند» دستور می دادم تا خانة كعبه را منهدم‎ 
كنند. آنگاه» حطيم را با کعبه» ملحق می کردم و برای آن» دو دروازه در نظر می گرفتم که‎ 
یکی بسوى شرق و دیگری بسوى غرب» باز شود. و بدینصورت» خانة كعبه مانند بنای حضرت‎ 


ابراهيم عليه السلام می شد). 


باب (۲۵): به ارث بردن خانه هاى مكه و خريد و فروش آن واينكه مردم در 
مسجد الحرام با يكديكر برابرند. 


مر م2 
کم و 


۷۹٦‏ عن أسَامة بن رَيْدٍ رَضِي الله عنهمّا له قال: پر اه 
تَنْزِل فی دا رك بمکة؟ فقال: «وَهَل ترك عقي من رباع دور»؟ و 
عقيل ورت با طالب هو وطالب وم تفر ولا علي رضي اله هت 
شا ها کانا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عقيل وطالب کافرین. (بخاری :۱9۹۸( 

ت و جمه: اسامه بن زيد رضی الله عنهما می گوید: از رسول الله پرسیدم: آيا در مکه به 
خانه ات می روی؟ فرمود: «مگر عقیل» خانه و ملکی برای ما باقی گذاشته است»؟ گفتنی است 
که عقيل و طالب از ابوطالب ارث بردند. اما على 4ه و جعفر# از ابوطالب ارث بردند. زیرا اين 
دو» مسلمان شده بودند و طالب و عقيل (در آن زمان) کافر بودند. (البته بعدها عقيل مسلمان شد 


ولی طالب کافر ماند و در غزوةٌ بدر كه همراه سياه کفر بود» مفقود الاثر شد). مترجم. 


مختصر صحيح بخارى EY‏ 


باب (۲۳): اقامت كزيدن پیامبر ۶ در مكه 


و مه 


۷ت عن أبن هريره دنه هه له قال: قال دول الله 5 جين آراد قدوم 
مکة: «متزلنا عدا إن شاء الله بحيْف بني کنائة یت تَقَاسَمُوا عَلَى الكفر». 


2 


۳9 
3 


2 3 2 م و 2 ری و 
0 اله ۳ ا ع ي ام 0 ۳ 97 2 O aS‏ ۰ ° 
يعني : ذلك المحصب» وذلك أ قريشا وكتائة» تحالفت على با بني هاشم وبني 
بدالمطلب» ۵ م2 وم و وه 


ا 


و بني الْمُطّلِب: أن كرت ولاق اس E‏ 
م التبي ول (بخاری:۱5۹۰) 
توجمه: ابوهريره #5 می گوید: هنگامی كه رسول الله که خواست (از منا) وارد مكه 
شود فرمود: «اكر خدا بخواهد فردا در خيف بنی کنانه. جايى كه قريش برای باقى ماندن بر 
کفر» عهد و ييمان بستند. منزل خواهيم نمودا. يعنى در محصب. و آن» جايى بود كه قريش و 
بنى كنانه عليه بنى هاشم و بنى عبدالمطلب. عهد و ييمان بسته بودند که تا محمد رابه آنها 


تحويل ندهند» هیچ گونه داد و ستد و ازدواج و نكاحى با آنان» صورت نخواهد گرفت. 


باب (۲۷): انهدام كعبه 


٨۸‏ ل عن أبي هْرَيْرَة تفه عر عن اسي ل قال: هبتر يا الک وه 


سین من الح (بخاری: 6١‏ ) 
ترجمه: ابوهریره ذه می گوید: رسول الله 3 فرمود: «کعبه را مردی از حبشه که پاهای 


باريكى دارد» منهدم خواهد کرد). 


باب (۳۸): خداوند می فرمايد: (خداوند خانة كعبه و ماههاى حرام را وسيله ای 
براى بر يابى دين» قرار داده است) 


مو م 


۷۹۹ عن عائشة رضي الله عَنْهَا قالت: کانوا تصومون غاشوراء قبل 
اد قر لاني كان ب aE‏ فا ل 


۷ مختصر صحيح بخارى 


° 
مر و So‏ 


پر ا شین بو وی یک ی دق مر و مر گر مر وس هر که وس و 
سول الله طلِةُ: «مَن شاء أن يصومه فلیصمه»ء ومر شاء أن یت رکه فلیثر که». 


(بخاری: 5557 ۱) 

تر جمه: عايشه رضی الله عنها می‌فرماید: قبل از فرض شدن روزه رمضان» مردم روز 
عاشورا (دهم محرم) را روزه می گرفتند. و در همین روز» کعبه را با پرده می پوشانیدند. اما 
هنگامی که خداوند روزۀ رمضان را فرض کرد رسول الله يله فرمود: «(ه رکس دوست دارد؛ 
روز عاشوراء روزه بگیرد. و هر كس که تمایل ندارد» روزه نگیرد». 


۰ - عن أن سعید الخدري سكن اللو امال «لیحجن ات 
کو وو وو ر2 و ر مر و ر 


ترجمه: ابوسعيد خدری #5 می گوید: رسول الله ل فرمود: «زيارت بيت الله برای حج و 


عمره. بعد از خروج ياجوج و ماجوج نيز ادامه خواهد يافت)». 


باب (۲۹): انهدام كعبه 


١١م‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 5 قال: «كأني به 
فحَج یقلعها حَجَرًَا حجرّا». (بخارى: ۱۵۹۵) 

ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما از نبى اكرم 4 روايت می كند كه فرمود: «گویا هم 
اکنون» آن شخص سياه چهره و داراى ياهاى گشاده از يكديكر را مى بينم كه سنگهای خانة 


باب (۳۰): آنچه در بارة حجر الاسود آمده است 
5 عَنْ عْمَرَ ظيه: أَنَّهُ حاء إلى الحجر الأسود فقبلة» فقال: ني آغلم 
ئك حَجَرٌ لا تضر ولا تنفع» ولولا أَنّي رآیت التبی وه يقبلك مَا قبلتلك. 
(بخاری: ٩۹۱۷‏ ه 0 


مختصر صحيح بخارى ۸ 


ترجمه: روايت است که عمر فاروق ينه كنار حجرالاسود آمد و آن را بوسيد وفرمود: 
۰ ۰ 5 2 5 ۰ 7 ۰ » | ۰۰ ۰ ۰ و ۰ 


د صلا 5 ۰ 
رسول الله 5 تو را می بوسید» تو را نمی‌بوسیدم. 


باب (۲۱): کسی كه داخل كعبه نرفت 
ıı‏ س عن عَبْاللُهِ بن آبي أوفى ظ ظيهِ قال: اعْتَمَرَ رَسُولَ الله يه فطاف 
یت وصلی حف الْمَقَامِ رَكْعَمَيْنِ ع هم ین لاس فقال له 
رخ ذل رول الله تاکن قال: ES‏ 
ترجمه: عبد الله بن ابی اوفى 4ه می گوید: رسول الله 5 برای عمره» بيت الله را طواف 
نمود و در مقام ابراهیم» دو ركعت نماز خواند در حالى که تعدادى از يارانش او را محفاظت 


می کردند. یکی از حاضرین» از عبد الله بن ابی اوفى يرسيد: آيا رسول الله وَل داخل كعبه رفت؟ 


عبد الله كفت: خير. 


باب (۳۲): کسی که در اطراف کعبه؛ تكبير كفت 


۸.4 عن ين عباس رضي اله هت ال رسول لش دم 
أ أن بذك البیت رب الالهّت مر بها فأخرحت» و ؛ ری 
وَإسْمَاعِيل 2 یدیما لام فقال سول الله ت: «قائلهم ال أن وله 
تقذ یو الم سنا بها مَط». فدخل ابیت كر في ادروت 

فیه». (بخاری:۱۲۰۱) 

تر جمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: هنگامی كه رسول الله ی وارد مکه شد. بخاطر 
وجود بتها از رفتن به داخل بیت» خودداری نمود. لذا دستور اخراج بت‌ها را از کعبه صادر کرد. 
همراه ساير بتها؛ تصاویر حضرت ابراهیم و اسماعیل را که نشان می داد تيرهاى قمار در دست 


دارند؛ بیرون آوردند. آنگاه رسول الله ل فرمود: «خداوند مشر کان را نابود کند. به خدا سو گند 


۹ مختصر صحيح بخارى 


مشر کان میدانستند که آن دوء ه رگز قمار نکردند». سپس» رسول الله وَل داخل بيت رفت و در 
اطراف آن» تکبیر كفت ولی نماز نخواند. 


باب (۳۳): آغاز "رمل "چکونه بود؟ 


4 عن يعس رضي الله عَنْهُمَا قال: ق دم رس ول اله‎ ٠ 
رأصحابه فقال امش رکود: له دم کم وقذ وعتهم حْمّى يقرب فأمرهم‎ 
ی و أن يَرْمُلُوا الأشواط الثلانة» وأن يَمْسُوا ما بين الرکنین» ولم يَمنَعْهُ أن‎ 
6۱1۰۲ يمهم أن يَرْمُلُوا الأشواط كلها إلا اوبقاء عَلَيْهِمْ. (خاری:‎ 

ترجمه: عبد الله بن عباس رضى الله عنهما می گوید: هنگامی كه رسول الله 4 و صحابه 
(براى انجام عمره) به مكه آمدند مش ركين گفتند: مسلمانانی كه نزد شما مىآيند» تب یثرب» 
آنان را ضعيف و ناتوان كرده است. بدين جهت. رسول الله يخ به تمام همراهان» دستور داد تا در 
سه شوط اول طواف» رمل نمايند. (يعنى كام هاى نزديكك به هم و تندى بردارند و شانه هايشان را 
حركت دهند تا مشركان جنين نپندارند که آنان ضعيف و ناتوان هستند). ولى در ميان ركن يمانى 
و حجر الأسود؛ بطور عادى راه بروند. كفتنى است كه آنحضرت ب صرفا بخاطر شفقت و ترحم 


به حال حجاج؛ دستور نداد تا در هر هفت شوط «رمل» نمايند. 


باب (۳۶): آغاز طواف با استلام حجر الاسود و رمّل نمودن در سه شوط اول 


مه هو م 


٦‏ عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمًا قال: ريت سول الله يله جين 


یمد مک إذَا استلم الر كن لسوت آول ما بطوف يحب كلانه أطواف من 
السبع. (بخاری:۱۲۰۳) 


تر جمه: ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول الله 5 را دیدم که هنكام ورود به مک 


ا 


در آغاز طواف» حجر الاسود را می بوسید و از هفت شوط» در سه شوط اول» رمل می کرد. 


مختصر صحيح بخارى 3 


باب (۳۵): رمل نمودن در حج و عمره 


۸۰۷ عن عَم بْنَ الطاب 1 فد: أنه کک فما لا وم إِنّمَا كنا 
را بل کین» وقد هم الله ل: شيء ء صَنَعَهُ الي ل فلا لجب 


مه و 


آن نت که. (بخاری: ۵ ۱۲۰) 
تر جمه: از عمرله روایت است که فرمود: ما چرا هنكام طواف» رمل نماییم؟! آن زمان؛ 
صرفا برای نشان دادن قدرت خود به مش ر کان» چنین کردیم. اکنون» خداوند آنها را از بين برده 


است. سپس. افزود: در عين حال» دوست نداريم جيزى را که رسول الله انجام داده است» 


۳ ۰ 
ترک کنیم. 
رم مر مر مه هو م 


4 عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنهمّا قال: ما ترکت استلام هذین 
کین في شدّةٍ ولا رخاء مُنْذَ ریت اللي وَل یمهم (مخاری:۱۰۰) 


ترجمه: ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: بعد از اينكه استلام رکن یمانی و حجرالاسود 


را از رسول خدا ی ديدم در هيج شرایطی جه سهل و جه دشوار - آن را ترك نکردم. 


باب (۳۱): استلام حجر الاسود با عصا 


مه هو م 


۹ عن ابن ی باس رضي الله عنما قال: طاف التي ی في حَجَّة 
افق قير ی ان (بخارى:7 )١ 5٠١‏ 


ترجمه: عبد الله بن عباس رضى الله عنهما می كويد: رسول الله يلي در حجة الوداع» سوار 


بر شتر» بيت را طواف كرد و به وسيلة عصا حجر الاسود را استلام نمود. 
باب (۳۷): بوسيدن حجر الاسود 


٠‏ عَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمًا: له سأله تخل عن امستلام 
حح فقال: رايت رَسُول الله و يَسْتَلِمهُ ويقبلة. فقال الرحل: أَرَأَيْت إن 


۱ مختصر صحيح بخارى 


9 2 
3 


3 > ۵ ل 2 3 
ژجت. ریت إن غلنت؟ قال: اجْعل أ 


یستلمه ویقبله. (خاری: 60۱۱۱ 


رات تایه رابت رل ا 


تر جمه: از عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که: مردی (از اهل یمن) از او 
دربارة استلام حجر الاسود پرسید. وی گفت: من رسول الک را ديدم که حجرالاسود را می 
بوسید و استلام مىكرد. آن شخص. گفت: اگر ازدحام جمعیت بود و يا نتوانستم به آنجا برسم» 
آنگاه» جه کار کنم؟ ابن عمر رضی الله عنهما گفت: اگر» مگرها را در يمن بگذار. من رسول الله 
را ديدم كه آن را استلام ميكرد و می بوسید. 


باب (۳۸): طواف کعبه» هنكام ورود به مکه» قبل از رفتن به خانه 


م سه ے 9 ۳9 
۳ 
مر مگ 


۸۱۱١‏ - عن عَائْشّة رضي الله عَنها: أن ول شىء بدا به حِينَ قدم النبی 
5و آنه توضا» ثم طاف» ثم لم تكن عمرة» ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله 


مو و م 


عَنْهُمًا مثله. (خاری: ٦١٤‏ ) 


.4 ۳ ۴ 5 3 و ا و 
تر جمه: عايشه رضى الله عنها می گوید: اولين جيزى که رسول اكرم ويد هنكام ورود به 
مكه انجام داد» اين بود كه وضو كرفت و طواف كرد ولى عمره بجاى نياورد. بعد از آن» ابوبكر 


و عمر رضى الله عنهما نيز مانند ايشان» عمل نمودند. 

5 عن ابن عم رضي الله عَنْهُمَا: حَدِيْث طواف التبىية ققدم 
قریبا وراد في هذه الرُوَايّة: أله كان سَّجَدَ سَجدئین نم يَطوفْ بَيْنَ الفا 
وَالمَرْوَة. (بخارى:57١51١)‏ 


اين روایت. علاوه بر آن» آمده است که: رسول الله #4 بعد از طواف. دو ركعت نماز خواند و 


بين صفا و مروه. سعی نمود. 


مختصر صحيح بخارى EY‏ 


باب (۳۹): صحبت كردن هنگام طواف 


A1۳‏ س عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا: أن التبي 5 مر وهو طوف 
بالكعبة بانساني بط ده ی بشيء غير ذلك 


87 ۳ بیدو 1 2 قال: «قده بیدو». (بخاري: ٣۲۰‏ ۱) 


ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: رسول الله و در حال طواف کعبه از كنار 
يد طناب را قطع كرد و فرمود: «دست او را بككير و طواف کن». 


باب (١غ):‏ جلو كيرى از طواف شخص عريان و حج مشر کین 


٤‏ - عن ابي هرید تفه 4: آن ابا بكر الصّد ديق ضيه بَعَنَهُ في الْحَجَة التي 
ره رو SE a‏ 
التاس: ألا لایخج ا العام مشرك ولا طرف بال ب ET‏ 
(بخاری: ٦۲۲‏ ۱) 

تر جمه: ابوهريره 5ه می گوید: قبل از حجة الوداع» همان سالى كه ابوبكر توسط 
رسول اكرم 5 بعنوان امير حجاج تعيين شده بود» به من و جند نفر دیگر مأموريت داد تادر 
روز عيد قربان» اعلام كنيم كه از امسال به بعد» هیچ مشر کی حق ندارد به حج بيايد» و هیچ 
شخص لخت و عريانى نمى تواند» كعبه را طواف نمايد. 


باب (4۱): کسی كه بعد از طواف اول تا بازكشت از عرفات» طواف ننموده است 


۵ س نله : ن عباس رَضي الله هم قال: قدِم اي مکت 
فطاف وسعی نالف ول نق ولم یقرب الْكَعْبَة بفد طرافه بها ی رَحَم 
من عرفة. (بخاری:۰ ۱۲۲) 


۲۳ مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روايت است که می گوید: رسول ال پس | 
ورود به مکه» طواف کرد و بين صفا و مروه» سعی نمود و بعد از آن» نزدیک کعبه نرفت تا 
زمانیکه از عرفات» بر گشت. 
باب :)٤١(‏ تهية آب آشامیدنی برای حجاج 


مهو هو م ۵ هيبي و 


5 عن ان عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُما قال: اسان لاس بن عَبلمطلب 
ضيه رول اللو 4 أن يبت بمکت الي نی م مو ال ا 
له.(بخارى: 5 57 )١‏ 

ترجمه: ابن عمر رضى الله عنهما می كويد: عباس بن عبدالمطلب ذه از رسول الله 15 
اجازه خواست تا شب هايى را كه حجاج در منا می كذرانند» برای تهيه آب آشاميدنى آنها در 


مكه بماند. رسول الله يلد نيز به او اجازه داد. 


۷ - عن ابن عباس رضي الله عَنهُمًا: : أن رَسُولَ الله يخ اء إلى 
RO PI I EAS‏ وله 
3 بشراب مرن عندها. فقال: «اسقني» قال: یا رَسُول الب ام ا 
ام بقل «انقني». ترب بث ثم ئی نر وف شون وف 
فيهاء فقال: «اغملوا فانک عَلَى عمل صالِح». : نه قال: «لؤلا أن تُْلْبُوا لَمَرَلْتْ 
حتّی أَضّمَّ الْحَبْلَ عَلَى هَِِ». يعني EEE‏ ا عاتقه. (بخارى: )١ ٦۳٥‏ 

تر جمه: عبد الله بن عباس رضى الله عنهما می گوید: رسول الیل به سقايه (جايى که به 
حجاج آب می دادند)» رفت و آب خواست. عباس #ه به پسرش؛ فضل؛ كفت: پیش مادرت برو 
و برای رسول الله از نزد اوه آب بياور. رسول الله #4 فرمود: «از همین آب» به من بده» عباس که 
گفت: ای رسول خدا! مردم دست‌هایشان را در اين آب. می زنند. رسول الله كل فرمود: « از همین 
آب بده». سرانجام» رسول الله از همان آب. نوشید. سپس كنار چاه زمزم رفت. در آنجا مردم 


آب می دادند و خدمت می کردند. رسول الله فرمود: « کار كنيد زیرا شما کار نیک انجام 


مختصر صحيح بخارى ٤‏ 


ميدهيد). سپس» فرمود: «اكر شما دچار زحمت نمی شدید» (با دیدن کار من» همه به آن روى 


نمی آوردید) وارد چاه می شدم و ريسمان آنرا اينجا می انداختم» و به سوى شانه اش اشاره كرد. 


وعنه فی رواية قال: سقیت رسول الله و من زمزم» فشرب 
وهو قائم. وفي رواية عَنْهُ: أنه ماکان يَوْمَئِذٍ الا علی بعیر. (خاری: ۱۳۷) 

5 2 ۳ ے ر طلا - 3 

ترجمه: و در روايتى» ابن عباس رضى الله عنهما می كويد: من به رسول الله 5 آب زمزم 
دادم. آنحضرت 5 ایستاده آب نوشيد. و همجنين در روایتی از ابن عباس رضى الله عنهما آمده 


است كه: رسول الله 4 آنروز» فقط سوار بر شتر بود. 


باب (۶۳): وجوب سعى بین صفا و مروه 


و 


۹ - عن عائشة رضي الله عَنها: أنّهَا سألها ان آختها عروة بن الزبير 
يه عَنْ قول الله تَعَالَى: ان الصّفا وَالْمَرْوَةَ من شعَائر الله فَمَنْ حَج البَبْتَ أو 


2 


اغْتَمَرَ فلا جُتَاحَ له أن يَطّرَفَ بهما؟. قال: فَوَاللُهِ ما عَلَى أَحَدٍ حا أن لا 


ا 


9 


طوف بالصفا وَالْمَرْوَوَ قالت: بعس ما قلت یا ابْنَ أعنتي» إن هنو لَوْ كانت 
كما لها عَلَيْهه کانت لا جناح عَلَيْهِ أن لا يتوف بهمّا وَلَكنّهًا آثزلت في 


تاره لكاتو فا ان شرا فاون لِمََاةَ الطاغيةء اي کائوا يَعْبُدُوئَهًا عِنْدَ 
الملل فکان من هل یمرج أن 2 بالصّفا Fp Ay‏ 
رَسُولَ الله يل عر ذلك قالوا: يا رَسُولَ الله إا كنا حرج أن ENS‏ 
اس وري َل اله على :9ن لس اَن قار الل اک 
ال عَائِسَة رضي الله عَنَْا: وقذ سول الله 4 لاف یمه فلس 


2 


لاحد أن يرك الطواف بيتهمًا. (بخارى:5157١)‏ 


تر جمه: از عايشه رضی الله عنها روایت است که خواهرزاده اش؛ عروه بن زبير؛ از او 


دربارة آذ إن الصّفا وَالْمَروَة من شعائر ال پرسید و گفت: بخدا س وگند» اگر كسى» سعی 


1° مختصر صحيح بخارى 


بین صفا و مروه را انجام ندهد» برايش گناهی نيست. عايشه رضى الله عنها فرمود: ای خواهرزاده! 
سخن بدى بزبان آوردى. اگر اينطور که شما تفسير کردید» می بود» خداوند می فرمود:«لا جاح 
عَلَيْهِ أن لا يتوف بهما». ولى آيه فوق» درمورد انصار نازل شد. آنها قبل از اينكه اسلام 
بياورند» برای بت منات که در مشلل آن را عبادت می کردند» احرام می بستند. و کسی كه 
احرام می بست» سعی بين صفا و مروه را گناه می دانست. هنگامی که مسلمان شدند. از 
رسول خدا 4 در اين مورد» پرسیدند و گفتند: ای رسول خدا! ما سعی بين صفا و مروه را 
گناه می دانستيم. در پاسخ آنهاء خداوند اين آيه را نازل فرمود: إن الصا وَالْمَرْوَةَ من 
شَعَائِر اللِّ...4 همانا صفا و مروه از نشانه هاى خدا هستند. پس هر کس كه حج يا عمره نماید» بر 
او كناهى نيست که بین صفا و مروه» سعى نمايد. عايشه رضى الله عنها می كويد: رسول خدا 4با 


عمل خود» سعى بين صفا و مروه را فرض كردانيد. يس هيج کس» حق ندارد آنرا ترک نمايد. 


باب :)٤٤(‏ آنچه دربارة سعى بين صفا و مروه آمده است. 


ام ام ام 


۸۲۰ حعن ان غر رضي الله نما قال: كان رول اه را 
SE E AEE‏ ای را ان AE E‏ ۱۱ 
pe‏ و الج رون واو 15 

قرجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما م ىكويد: رسول ال در سه شوط طواف اول؛ 
رمل مى كرد (يعنى گام‌های نزديكك به هم و تندى برميداشت و شانه هايش را تكان مى داد) و در 
چهار شوط بعدی» بطور عادى راه می رفت. و هنكام سعى بين صفا و مروه» در بطن وادی» آهسته 


مى دويك. 


باب (4۵) : زن حائضه می تواند بجز طواف. همه اعمال حج را انجام دهد 
۱ عقن جابر بع عبُدالله رض الله عَنهْمّا قال: اهل الى ا هو 
َأَصْحَابة بلح ویس مع آخد مِنْهُمْ مذي عير اي 4 وَطَلْحَة یم علي 


مِنَ اليَمَنِ وَمَعَهُ َي فقال: هللت بما هل به اي ول فَأمَرَ اللي ول 


ا 


مختصر صحیح بخاری ۲۹ 


9 
ا 


صحابه أن تاوما 0 را 0 عضرا ۳ 1 م كان مه 
الهذئ فقالرا: تنطلق نطق لى بئى ور دک بقط؟ َع اقبي 8 تقال: «لو 
ال من أَمْرِي ما استدبرت ما اهدي ولا أن معي الذي ام 
(بخارى: ۱ ۱۰۰) 

تر جمه: از جاب ره روایت است که: رسول الله 35 و یارانش برای حج» احرام بستند و بجز 
رسول خدا ب و طلحه» کسی دیگر هدی همراه نداشت. على 4 که هدی همراه داشت از یمن 
آمد و گفت: من به همان نیت احرام بسته ام كه رسول خدا یل احرام بسته است. نبی اکرم به 
اصحاب دستور داد تا حج را به عمره تبدیل نمایند و طواف کنند و سپس موهایشان را کوتاه 
کنند و از احرام بیرون بيايند» مگر کسی که هدی همراه داشته باشد. صحابه گفتند: به منا برویم 
در حالی که از همبستری ما با زنان چیزی نگذشته است؟! رسول خدا وَل فرمود: «اگر آنچه را که 
اکنون می دانم اول می‌دانستم» هدی با خود نمی آوردم. و اگر هدی با من نمی بود از احرام» 


بيرون می آمدم). 


باب (21): حجاج نماز ظهر روز ترويه(هشتم ذوالحجه) را كجا بخوانند؟ 


عو 


: له سل رحل فقال لَهُ: آخبراني بشيء 
ر ۳ عن للبی 3 0 ۳ ۳ یوم التروية؟ قال: بیتی» قال: 
فان صلَى العصر يوم ارك قال: بالأنطّحء نم قال: ال كما بعل مر 


)۱ ٣٥۳ (بخاری:‎ 


تو جمه: از انس بن مالک ذه روايت است که مردى از او يرسيد: آنچه از نبى اكرم 45 
فهميده ای به من بگو. رسول خدا يل نمازهاى ظهر و عصر روز هشتم ذوالحجه را كجا خواند؟ 
گفت: درمنا. آن مرد» يرسيد: نماز عصر روز نفر (دوازدهم ذوالحجه) را كجا خواند؟ گفت: در 


ابطح. سپس» كفت: آنچه امراى تو انجام می دهند» انجام بده. 


باب :)٤١(‏ روزه كرفتن در روز عرفه 


۷ مختصر صحيح بخارى 


مه م م وم 


۳ _— عَنْ أُمّ الْمَضْلٍ رضي الله عَنْهَا قالت: شك الاس یوم عرفة في 
صم اي ول فبَعدت إلى التب ل بشراب فشربة. (خاری:۱5۰۸) 


ِ ۳ 5 ۲ و 5 5 5 - صلل : 
ترجمه: ام فضل رضی الله عنها می گوید: مردم دربارة روزه داشتن رسول ال در روز 


عرفه» شک داشتند. من یک ليوان نوشیدنی برای نبی اكرم 5 فرستادم و ایشان» آن را نوشید. 


باب (4۸): بر اه افتادن هنكام گرمی هواء در روز عرفه 


e. 
رح اس م 2 مه هو م 3 ج اص .عو عه‎ 


۸۲ ی مت سس اه نی بو عرفق جی ال 
امس فصَاح عِنْدَ سایق الحَجَاج فحرج وَعَلَيْهِ ملحفة معصفرة فقال: ما 
لك ينا عَبِْالرَحْمَنِ؟ فقال: الرّوَاحَ ! إن کت رب الستّ» قال: هذه الساعة؟ 
قال: عي قال: فانظرني حَتَّى أفيض علی رسيي تم احرج فتزل حى حرج 
لا فقال لَه سم نله س وكات مع أيه : إن كنت ريد لس 
فاقطر الحطبة وَعَجَلٍ الوؤقوف» فَجَعَل يَنْظَرُ إلى الله فاا رای ذلك 
بل قال صَدّق. و كان اللاك قد کتب إلى الحَجَاج آن لا ف 
عُمَرٌ في الح (بخاری: )١55‏ 

ترجمه: ابن عمر رضى الله عنهما هنكام زوال آفتاب روز عرفه» كنار خيمة حجاج آمد وبا 
صداى بلند او را صدا زد. حجاج در حالى كه جادرى زرد رنكك به خود بيجيده بود؛ از خيمه 
بيرون آمد و گفت: ای ابو عبدالرحمن! چه خبر است؟ ابن عمر رضى الله عنهما گفت: اگر 
میخواهی به سنت رسول الله ی عمل كنىء بايد به موقف برویم. حَجَاج گفت: اکنون برویم؟ ابن 
عمرته گفت: بلی. حَجَاج گفت: اند کی مهلت ده تا غسل كنم سپس» خارج شوم. ابن عمر رضی 
لله عنهما منتظر ماند تا او بیرون آمد. سالم بن عبد الله كه همراه پدرش بود» به حجاج گفت: اگر 
می‌خواهی مطابق سنت رسول الله :2 عمل کنی؛ خطبه را کوتاه بخوان و برای وقوف. عجله کن. 
حجاج به عبدالله بن عمر نگاه کرد. او گفت: سالم» درست می گوید. گفتنی است که عبدالملک 


مختصر صحيح بخارى ETA‏ 


رضى الله عنهما مخالفت نكند. 


باب :)4٩(‏ شتاب برای رفتن به موقف 
در اين باب امام بخارى رحمه الله هيج حديثى نياورده است. اما حديث باب گذشته به اين باب 


نيز تعلق می كيرد. (مترجم) 


باب(۵۰): وقوف در عرفات 


٤ 2 4 5 ° or 9 2‏ ° و م 2 عه و ع و و 
۸۲۰ عن جبیر بن مطعم ذه قال: اضللت بعیرا لى» فذهبت آطلبه 


یرم عرَف فرآیت اي 4 واقفا بعرفت فقلت: هدا والله من الْحْنْسِء فما 


تو ر و2 
شاه ها هتا. (بخارى: 4 0۱11 


ترجمه: جبير بن مطعم له می‌گوید: شترم» گم شد. روز عرفه» برای یافتن آن» بیرون 
رفتم. رسول اه را در عرفات» در حال وقوفء دیدم. گفتم: بخدا سو گند! اين مرد» از قريش 


باب (۵۱): چگونگی بر گشتن رسول الله 25 از عرفات بسوی مزدلفه 


و ا or‏ 2 2 ا مه هو م2 عسو وى > مر و 34 .0 
 )15‏ عن أسامة بن زید رضی الله عنهما: أنه سيل عن سیر رسول الله 


ي في حَجهة الوّدّاع حِينَ دفع قال: كان يَسيرٌ العَنَق» فإذا وَحَدَ فجوة تص. 
(بخارى:5757١)‏ 

ترجمه: از اسامه بن زيد رضى الله عنهما روايت است که از وى در مورد چگونگی راه 
رفتن رسول الله ی هنكام بركشتن از عرفات» در حجة الوداع يرسيدند. اسامه گفت: عادى راه 


ميرفت. و هرگاه» به جاى خلوتى می رسید» تندتر راه می رفت. 


۹ مختصر صحيح بخارى 


باب (۵۲): پیامبر كلد مردم را هنكام با زگشت از عرفات» به آرامش دعوت نمود 
۷ - عن ابن عباس رضي له عَنْهُمًا: اه دفع مع التي ول يوم عرفت 
فسَمع اي لد وراءه جرا شديدا» وَضربًا وصوتا للابل فأشار بسوطه طه البهم 

وقال: «أيّهًا لام عَلیکم بالمسّكيئة فان ابر لیس بالایضّاع». (ماری: 6۱5۷۱ 


تو جمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: روز عرفه با رسول الله ييه از عرفات» براه 
افتادم. نبی اكرم و سر و صدای زدن ث شترها را از يشت سر شنيد. آنگاه» با تازیانه اش به سوی 
آنها اشاره کرد و فرمود: «ای مردم! آرامش را حفظ كنيد. زیرا اجر و پاداش» در عجله كردن و 


دوانيدن ث شترها نیست). 


باب (۵۳): کسی كه افراد ناتوان و ضعيف خود را درشب بفرستد و خود در 
مزدلفه بماند و دعا كند و بعد از غروب ماه براه ييفتد 


ATA‏ س عن أَسْمَاء ینت آبي بكر رَضِي الله عَنْهُمًا: لها رلت ليلة جَمْع 


9 7 


عِنْدَ الْمُردلفةء فقامت تصلی ٠‏ فصلت سَاعةء نم قالت: يا بل وشم غاب 
لقَمر؟ قال: لا فصلت مات نم قالت: یا ب هل غاب الق قال 
قالت: فارتجلوه فارحنا ومَضینه حثی رَمّت ST‏ فص لت 


7 


ت 3 
ور ت 


الصبْحَ في منزلهاء فقال لها یا هتتاه» ما أرَانًا اناالا قد غل قالت: يا بني» إن 
رَسُول الله كَل أن ِلفعُن. (بخاری:۱۲۷۹) 

قرجمه: از اسماء دختر ابوبكر رضى الله عنهما روايت است که او در شبى كه نمازهاى 
مغرب و عشاء را باهم می خوانند (شب مزدلفه)» در مزدلفه توقف كرد و به نماز ايستاد و ساعتى 
نماز خواند. سپس» كفت: ای پسرم! آيا ماه» غروب كرده است؟ وی كفت: خير. اسماء ساعتى 
دیگر نماز خواند و دوباره يرسيد: ای پسرم! آيا ماه» غروب كرده است؟ گفت: بلى. اسماء رضى 
الله عنها گفت: پس حر کت كنيد. آنگاه» ما حركت كرديم و رفتيم تا اينكه اسماء رضى الله عنها 


جمرة عقبه را سنكك زد و سپس» بركشت و نماز صبح را در محل توقف خود» در مناء بجا آورد. 


مختصر صحيح بخارى 186 


عبد الله برد اسماء و راوى حديث؛ می كويد: به ایشان كفتم: فكر می كنم در تاریکی؛ حرکت 


کردیم. اسماء گفت: فرزندم! رسول الله يد زنان را برای اين كار اجازه داده است. 


و ي ا ۳ 8 ره م 8 1 ۳ o 2 TIT‏ ۳ 
۹ عن عائشة رضى الله عنها قالت: تزلنا المزدلفة» فاستأذئت 
۵ له سارك ع ا اه شید و منم 1 عرد د تر 26 ۹6 ی 
النبى يي سودة أن تدفع قبل حطمة الناس» و کانت امرأة بطِيئة» فأذن لها 


و - 
وم وم م و و سَ و ۵ 


فدفعت قبل . حطمة الئاس وأقمنًا ت ا صبحنا نحن» ثم دفعنا بدفعه» فلان 
3 7 7 و هر ر و 5 1 9 i‏ ۳ ° 2 و وا 


ترجمه: عايشه رضی الله عنها می‌گوید: با رسول الله کل در مزدلفه» منزل گرفتیم. سوده 
رضی الله عنها كه زنی بطيئ السير (آهسته رو) بوده از رسول الله 5 اجازه خواست تا قبل از 
ازدحام مردم» حر کت کند. رسول الله وعد به او اجازه داد و او قبل از ساير مردم» براه افتاد. ما تا 
صبح» در مزدلفه ماندیم. و با رسول لله بر گشتيم. ولی اگر من نيز مانند سوده رضى الله عنها 
اجازه می گرفتم» برایم خیلی بهتر بود. 


باب (۵۶): نماز صبح در مزدلفه جه وقت خوانده شود؟ 

۰ دعر لاله وف آله درم معا فصلی الا کل ماه 
وَخدها بأَذَانٍ وَإِقامَة وَالْعَشَاءِ بَيْنَهُمَاه نم صلی الْمَجْرَ حِينَ صلع فجن قایل 
يقول: طلع مج وقائل يقول: لم يطل الْمَجرٌء نم قال: إن رسرل الل ا 
قَالَ: «ان هائیّن الصّلائيْن حول عن وقیهمّا في هذا امک ان الم رب 
والْعشاء ذا یعدم لاس حا حثی المت راا محر هاو الا 


هش امه E‏ همع یش دی ریش باه و ی اراک ان 
وقف حتی آسفر ثم قال: لو أن آمیر المؤمنين آفاض الان آصاب السنة. فما 
َه وزع اس > 6 وم ع كه راو وا وق جرخ 
آدري أقوله كان أسرع ام دفع عثمان 5ك فلم یزل يلبي حتى رمی حمرة 


العقبة یوم النَحْرِ. (مخاری:۱۲۰۸۳) 


۳۱ مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: هنگامی که عبد الله يي به مزدلفه رسید» نماز مغرب و عشاء را جمع کرد. هر نماز 
را با اذان و اقامه ای جداگانه خواند و بین نماز مغرب و عشاء شام خورد. و نماز صبح را هنكام 
طلوع فجر (اول وقت)» خواند. طورى که بعضى كفتند: فجر طلوع كرده و بعضى گفتند: طلوع 
نكرده است. سپس عبد الله ذه گفت: رسول الله يه فرمود: «نماز هاى مغرب و عشاء در اينجا 
(مزدلفه)» از وقت اصلى خود. تغيير يافته اند. پس تا هوا خوب تاريكك نشده به مزدلفه نياييد. و 
نماز صبح نيز بايد در اين وقت. خوانده شود). عبدالله 4 بعد از نماز فجر تا روشن شدن هواء 
توقف كرد. بعد فرمود: اگر اكنونء امير المومنين بر می گشت. مطابق سنت» عمل می كرد. راوى 
می كويد: نمی دانم ابن عمر زودتر اين سخن را كفت يا عثمان زودتر حركت كرد. (يعنى عثمان 
مطابق سنت عمل نمود). و همچنان تا رمى جمرة عقبه در روز عیده لبیک می گفت. 


باب (00): جه وقت از مردلفه بايد حر کت کرد؟ 


وس - 
1 


۱ س عن عمرظله: اله له صلی بجع الب نم وقف قف فقا 
مُث کین كَانُوا لا فیضون حَتّى طلم اس » ويقولون: 7 انين و 
اي ل حَالْمَهُمْ نم أفاض قبل آن تَطْلعَ المتّمْس. (بخارى: 1585) 

ترجمه: روايت است كه عمر بن خطاب نه نماز فجر را در مزدلفه خواند. سپس» ايستاد 
و فرمود: مشر کین» قبل از طلوع آفتاب از مردلفه» حركت نمی كردند و می گفتند: ای ثبير! 
(كوهى در مزدلفه) روشن شو. اما رسول الله 5 با آنها مخالفت كرد و قبل از طلوع خورشید» 
نه رو 


باب (05): سوار شدن بر شتر هدی 


۲ لاعن بي هُرَيرَةَ ه: آن رَسُول الله ل رى رجلا سوق بدت 


ال «ازکنها». ققال: نها BEE‏ که فا O‏ فان 
«اركيْهًا ویلك». فى لاد 3 فى الثانية. (بخاری:۱۳۰۸۹) 


مختصر صحيح بخارى ۲ 


تر جمه: ابوهریره اه روايت می كند كه: رسول الله 2 شخصى را ديد كه شتر قربانى را 
می كشيد و با خود می‌برد. آنحضرت يله فرمود: «بر او سوار شو». آن شخص» گفت: اين» شتر 
قربانی است. رسول الله فرمود: «سوار شوا. و بار دوم يا سوم پیامبر اكرم 05 فرمود: «واى 


برتو» سوار شو). 


باب :)٥۷(‏ کسی كه شتر (هدی) با خود ببرد 


رم مر مر مه هو م2 ع لس مر م و 


م عن بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: تم سول الله وله في حَجَة 
لد ع بالعُمْرَةٍ و إلى الح راهان ا ال 7 
رَسُولَ الله تلف بالْعمْرق مر ثم اهَل بالخ ف 2 تم لاس مَعْ اي له بالْعْمْرَةٍ 


رم 
هو ۶ و 


إلى لح » فكان مِنَ الّاس مَنْ أَهْدَى ساق الهڏي» مهم من لم فلا 

یم اي مک قال لِلنّاس: ES‏ 
حرم مه حى يقضي حك ومن لم ین نکم دى قبط ف بات 
يالصما انررق سر وليه ُ )و e‏ 


ا ام موام 


حج و عمره را با هم ادا نمود و هدی به همراه داشت که آنرا از ذوالحليفه آورده بود. نخست. 
برای عمره و بعد برای حج» نیت نمود. و مردم نیز با رسول الله 5 نیت حج وعمره کردند. عده ای 
از آنان» هدی (شکرانه) همراه داشتند و عده ای دیگر» بدون هدی بودند. هنگامی که رسول 
الله وارد مکه شدء به مردم گفت: «آنانی که هدی همراه خود آورده اند حلال نخواهند شد 
مگر اينكه مناسک حج را به پایان برسانند. و کسانی که هدی همراه نیاورده اند بعد از طواف و 
سعی بين صفا و مروه موهایشان را کوتاه کنند و از احرام» بیرون آیند. سپس برای حج» احرام 
ببندند. و کسانی که توانایی هدىء ندارند» سه روز در (ایام) حج و هفت روز بعد از با زگشت به 


۳ 
خانه» روزه بگیرند». 


rr‏ مختصر صحیح بخارى 


باب (0۸): قلاده كردن هدی در ذو الحلیفه» سیس» احرام بستن 


٤‏ دعن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما قالا: حرج 
النِّي 4 رَمّنَ الحديبية من المَديتة في بضع عَشْشْرَة مائة من آصحابی حتّی إذا 


کائوا بلي 1 لحلیفة قلد الي ال دي واشعره وآخرم باه 


(خاری: 4 ۱۲۹ ۱۶۱۹۵۰) 


ترجمه: از مسور بن مخرمه و مروان رضی الله عنهما روایت است که: رسول الله 5 در 
زمان صلح حدیبیه» با بیش از هزار تن از یارانش از مدینه بیرون آمد. و هنگامی که به ذو 
الحلیفه رسيد» شترهای هدی (شکرانه) را قلاده انداخت و کوهان‌های آنها را علامت گذاری 


کرد و برای عمره» احرام بست. 


باب (01): کسی که بدست خود. هدی را قلاده نمود 


۰۵ - عن عائشة رضي الله عَنْهَا :نها لها أن الا ان 
رضي الله عَنهمّا قال: مَنْ هی هدید حرم عليه ما يَخْرُمُ على الحاج حتم 


بحر هدیك فقالت عَائِشّة رضی الله عنها: لیس کما قالء اتا فتلت قلافد 


5 7 ا 0 ارو ا وده 3 
هدي رسول الله ولع بيدي» ثم قلذها رسول الله ل بیدیه ثم بعث بها مع 


أبي» فلم يَحْرُمْ علی سول الله قيء أَحَلَهُ الله له حى جر اه دي . 
(بخاری: ۱۷۰۰) 

تر جمه: به عايشه رضی الله عنها خبر رسید که عبدالله بن عباس رضی الله عنهما گفته است: 
هركس حيوانى را به عنوان هدی» به سرزمین حرم بفرستد. تازمانیکه هدی» ذبح نشده است» هر 
جه برای یک حج گزار حرام است» برای او نیز حرام می شود. عايشه رضی الله عنها گفت: 
اینطور نیست كه او می گوید. زيرا من با دست خودم. قلاده هاى هدى رسول الله 5 را بافتم و 
پیامبر اکرم 5 آنها را با دستهای خوده بر كردن حیوانات هدىء انداخت و با پدرم فرستاد. و تا 


روز ذبح هدی (عید قربان» آنچه را که خداوند برای رسول خدا 5 حلال کرده بود» حرام نشد. 


مختصر صحيح بخارى ٤‏ 


باب (1۰): قلاده انداختن بر كردن كوسفندان 

۰ ع عَاشّة رض الله عَنْهَا قالت: أهدى الى 46 مره عنما وق 
روایة: أنه ل قلدَ عنم ویقیم في له حلالا عندي. (خاری:۱۷۰۲-۱۷۰۱) 
توجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: رسول الله 5 یکبار گوسفندی را برای ذبح به 

حرم فرستاد. و در روایتی نيز آمده است که: رسول الله 5 قلاده در كردن گوسفندی انداخت 


و ( آنرا به عنوان هدی» همراه حجاج فرستاد) و خودش در خانه بحالت حلال» نزد ما ماند. 


باب (11): قلادة پشمی 
۷ - وفی رواية عنها قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي . 
(بخاری:۱۷۰۰) 
تر جمه: و در روایتی از عايشه رضی الله عنها آمده است که می گوید: قلاده های آنها را 


باب (1۲): پالان شتر و صدقه دادن آن 


۳ ۳ 
۳ ی 


۳۸ عن على 4 قال: أمرنی رَسُول الله ولك أن أتصدق بحلال البذن 
التی تَحَرت وبجلودها. (خاری:۱۷۰۷) 
ترجمه: على 4ه می كويد: رسول الله كلو به من دستور داد تا پالان و يوست شترهای 


قربانى را كه ذبح كرده بودم» صدقه نمايم. 


باب (1۳): قربانى كردن گاو برای همسران خود. بدون درخواست آنها 


ره م2 


۹ عن عاشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول | لله هله 


o‏ وه د 5 ين ١‏ ی اين :ة ٠.‏ 2 5 کم 
لحمس بقين من ذي القعدق تقدم وفى هذه الرواية زيادة: فد جل عليتا یوم 


دلت مختصر صحيح بخارى 


خر بلخم بقن فقلت: ماهد ؟ قال: تخر ردول ال و غ آزواحه. 
(بخاری:۱۷۰۷) 

قرجمه: حدیث عايشه رضىالله عنها که می‌گوید: ينج روز از ماه ذوالقعده مانده بود که با 
رسول الله 5 برای حج از مدینه خارج شدیم قبلاً بیان شد. ودر این روایت» علاوه بر آن» آمده 
است كه عايشه رضىالله عنها فرمود: روز عید مقداری گوشت گاو برای ما آوردند. من پرسیدم: 
این چیست؟ (یعنی گوشت از کجا؟) آن شخص. گفت: اينها از گوشتهای قربانی ای است که 


رسول خدا 5 برای همسرانش» ذبح کرده است. 


باب :)1٤(‏ ذبح كردن در جایی که پیامبر 5 قربانی نموده است 


۳9 
عو‎ o 


ار غن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما: أنه کان کر ی 
المنحر. قال عبيدالله یعی: منحر رسول الله ع. (مناری:۱۷۱۰) 


5 قربانی کرده بود. هدی خود را ذبح می کرد. 


باب (10): نحر (ذبح) شتر در حالت قيد (بسته بودن پاها) 


۳9 ۳9 9 ۳9 
عو م۶ 


۱ - وعنه طيه: أله رأى رحلا قد أَنَاحَ بده يَنُحَرْهَاء قال: بعتا 


2 

2 ۳9 
7 

رب ا يه 


قِيَامًا مقيّدَة سئة مُحَمَّدٍ . (بخاری:۱۷۱۳) 


ترجمه: عبد الله بن مسعود ده مردى را ديد كه شتر قربانىاش را خوابانيده بود تا آنرا ذبح 
کند. عبد الله له گفت: شتر را ایستاده و در حالی كه پاهایش بسته باشند» طبق سنت محمد 46 


ذبح ال 


باب (1۱): به ذبح کننده (قصاب) چیزی از گوشت هدی, داده نشود 


مختصر صحيح بخارى aA‏ 


ه 
3 


۲ عَنْ علي ذه قال: أُمَرَني اي يل أن 
لیا شا في حزارتها. (خاری: 613/14 


0 


قوم عَلَى ادن ولا أطي 


ترجمه: على 405 می كويد: رسول الله 5 سريرستى شترهاى قربانى را بعهده منء واگذار 


نمود و دستور داد تا از گوشت آنها (به عنوان مزد) به قصابها ندهم. 


باب (1۷): جه مقدار از گوشت قربانی را خودمان استفاد کنیم و جه مقدار را 
صدقه نماییم؟ 
AY‏ س عن حابر بن عَباللُه رضي ی الله عَنْهُمًا قال: م 
لحُوم بُدْنَا فوق وق ال «کلوا E‏ 


لم م2 نه هم 


وتزودنا. (بخاری: ۱۷۱۹) 


ترجمه: جابر ضيه می گوید: ما در ابتداء گوشتهای قربانی را ب بيش از سه روز» يعنى همان ایام 
منا؛ نمی خورديم. سپس» رسول خدا كل اجازه داد و فرمود: «بخوريد و نگه دارید». ما نيز خورديم 


و برای خود» نگه داشتیم. 


باب (1۷): تراشیدن و کوتاه كردن موی سر هنكام خارج شدن از احرام 
4 عن ابن عَمَّرَ رَضِي الله عَنهمّا قال: حلق رَسُول الله بإ في 
ححته. (بخارى:11777) 


03 ۰ و 0 سا ۰ 
ترجمه: ابن عمر رضى الله عنهما می گوید: رسول الله 5 در حج خود» موهاى سر 


۰ وعنه ظله أن سول الله و قال: «اللهمَ ارم المحَلقونَ» قالوا: 
والْمقصرین یا رَسُول ال قال: ولا ار ۽ الْمُحَلقِينَ» قَالوا: السك وير 


ول اللهء قال: 0 (بخاری:۱۱۷۲۷) 


e۷‏ مختصر صحيح بخارى 


قوجمه: عبد الله بن عمر رضى الله عنهما می گوید: رسول الله يه فرمود: «پرورد گارا! به 
كسانى كه (در حج) موهاى سرشان را می تراشند» رحم فرما». يرسيدند: ای رسول خدا! کسانی 
كه كوتاه می کنند. جى؟ رسول الله ل دوباره فرمود: «يروردكارا! به كسانى که سرشان را مى 
تراشند» رحم فرما». دوباره يرسيدند: ای رسول خدا! كسانى كه كوتاه می کنند. جى؟ آنحضرت 
يلد فرمود: «بر كوتاه كنندكان نيز رحم فرما؛. 


5 عن أبي هُريْرَة ذه مثل ذلك إلا أنه قال: «اغفر» بدل ارحم 
قالهًا ثلاثا قال: «وللمقصرین». 

تر جمه: از ابوهريره هم همین حديث نقل شده ولى بجای« إرحم) » «اغفرا آمده است. 
یعنی مورد مغفرت قراره بده. و آنرا سه بار تکرار کرد و در پایان فرمود: کوتاه کنند گان را نیز 
مغفرت کن. 


2 


مر م2 
و وس م ل: قصر ت ع رس 


۷ عن معاوية ذه قا قصرت عن رسول اللسه ‏ بيه كحضن 


1 


(بخارى: ۰ ۱۷۳) 


ترجمه: معاویه دنه می گوید: موهای رسول الک را با سر نيزه کوتاه کردم. 


باب (1۸): رمی جمرات (سنک زدن به شیطانها) 


جع ینس ری نله عتهما اناله را من رفي نسم جار 
قال: ذا رمی مامت فار اغات عله الما قال: كذ کح فاذا رت 
العش ماهر كم 

ترجمه: از عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که شخصی از او پرسید: جه وقت 
رمی جمره کنم؟ عبد الله بن عمر رضی الله عنهما گفت: ه رگاه» امامت رمی کرد تو نیز رمی كن. 
آن شخصء دوباره سؤالش را تکرار کرد. آنگاه ابن عمر رضی الله عنهما گفت: منتظر می ماندیم 
تا آفتاب زوال کند. آنگاه رمی می کردیم. 


مختصر صحيح بخارى 


باب )1٩(‏ رّمى جمرات از ته دره 
اريت ع عو سين سرد تیه أنه رَمَى مِنْ بَطْن الْوَادِي فقيل له: إن کاس 


و 
مرحم و وه ر و 


IE‏ كرفي ال اي لا له یر هَذا مَقَامُ الي الزلت عليه سورة 
البقرَة . (بخاری:۷٤۱۷)‏ 
تر جمه: عبد الله بن مسعود نله از بطن وادى (ته دره)» رمی جمره می کرد. به او گفتند: 
مردم از بالای وادی» رمى می کنند. عبد الله گفت: س وگند به معبودى که جز او معبود برحقى 


وجود ندارد» کسی که سورة بقره بر او نازل شد (رسول اكرم 5 ) از همین جاء رمى كرد. 


باب (۷۰): رمى جمرات با هفت سكك ريزه 
۰ - وعنه ذفن أله انتَهَى ی الجدرة الک يم ا يَسَارهٍ 


م ۵ م2 


ومنی عن ب ال تن ونا كال عكري لوي ارهز 5 5-7 
(جمره عقبه) می رسید» کعبه را طرف چپ و منا را طرف راست خود قرار می داد و با هفت 
سنگ ریزه رمی ھی کرد و می فرمود: کسی که سورة بقره بر او نازل شد (رسول‌اله ی چنین 


زف “كرد 


باب (۷۱): پس از رمى دو جمره (اول و دوم) در مكانى هموارء رو به قبله ايستاد 


من کم ها فلوم 


ا ا ی 
و طویلا وَيَدْعُو ويرف يديه نم يري وا ادامر ذات لقتال 
سب ل وتوم تفيل ال و طويلا ويدعو وفع يديه یه وَيَقَومُ طویلا نم 


۳۹ مختصر صحیح بخارى 


2 ی وا ۲ م2 ی و و 00 السافاك للد حو ی‎ 5 o 
mm ۱ 
)۱۷۰۱ هَكَذَا رأیت ت المي ول يفعلةُ. (بخاری:‎ 

تر جمه: از ابن عمر رضى الله عنهما روايت است که وى جمرة اولى را هفت سنكك ريزه 
می زد و بعد از هر سنكك ریزه» تكبير می گفت. سيسء اند کی جلو می رفت و در جاى هموار» 
می ايستاد» آنگاه رو به قبله می نمود و دستهايش را بلند می کرد و تا مدت زیادی» دعا می كرد. 
بعد» جمره وسطى را سنكك می زد. آنگاه» به طرف چپ می رفت و بر زمين همواری» می ايستاد 
و رو به قبله می کرد و دستها را بلند می نمود و تا مدت زیادی» دعا می كرد. و بعدء از ته دره به 
رمی جمره عقبه می پرداخت ولی در آنجا توقف نمی کرد. در پایان می گفت: رسول اه کل را 


ديدم که چنین رمی» می کرد. 


باب (۷۲): طواف وداع 


۲ س عَن | ای عباس رضي الله هم قال: نی از ی 
عَهْدِهِمْ بای إلا له قف عن الْحَائْض. (بخاری: هه ۱۷) 

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که فرمود: به مردم» امر شد که آخرین 
عملشان در ايام حج» طواف (وداع) باشد مگر زنان حائضه که از اين قانون» مستثنا می باشند. 

۳ ع عن لس بن مالك 5 تفه آن اي يله صلی الظَهْرَ وَالْعَصْرَ مرب 
وَالْعِشَاء نم رقد رَقدة بالمُحَصَّب ن رکټ ا یت فطاف به.(بخاري:1057) 

مه وک ی کا إل 0 ومد 
عصر مغرب و عشاء را در مقام «مُحَصّبٍ » خواند و زمانی کوتاه» خوابید. آنگاه» سوار مركب 


شد و برای طواف بیت» رفت. 


باب (۷۳): اگر زنی پس از طواف افاضه» دچار قاعد کی شود 
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أفاضّت. قال: وَسَمعت ان عَْمَرَ یقول: لها لا تفر نم سَمعتهُ یقول: بعد 
الب قله زخص لين (بخاری:۱۷۲۱۱-۱۷۲۰) 
تر جمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که فرمود: به زنهای حایضه اجازه داده 


شده است که يس از طواف زیارت. بروند. طاووس می گوید: از ابن عمر رضی الله عنهما 
شنیدم که نخست. اجازه رفتن به زنان حایضه را نمی‌داد ولی بعدها شنیدم که فرمود: رسول الله 


كل به چنین زن هایی» اجازه رفتن داده است. 


باب (۷۶): (حکم توقف کردن) در مُحَصّب 


۵ - عن ین عباس :ري له علهما قال لس للحي شر ما 


هو مترل ترله رسول الله . (بخارى:775١)‏ 


تر جمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که فرمود: توقف در محصب. جزو 


اک تست :یلک مانن امت که وسؤل ا ضور افا )در جا تركس كرد 


باب (۷۵): توقف كردن در (ذى طوی) بيش از ورود به مكه و در دشت (ذو 
الحليفه) يس از باز كشت از مكه 


۷ شيعن این عم رطع الله أله كان اذا آل بات بيذي طوی 
ی إا بح دحل وَإِذَا تفر مر بليي طوی وبات با حی یصنبح وکان يذ كر 
ن الى يل كان يَفْعَلَ ذَلِكَ. (بخاری:۱۷۲۹) 

ترجمه: روايت است كه هر گاه» اين عمر رضى الله عنهما به مكه می رفت. در «ذى طوی» 
توقف می کرد و شب را در آنجا می ماند. و هنكام صبح» وارد مكه مىشد. و در مراجعت از 


چنین عمل می کرد. 


مختصر صحيح بخارى 


مختصر صحيح بخارى 


۷ - كتاب عمره 


باب (۱): وجوب عمره وفضیلت آن 
رن هن سول له :ار إلى ال رة 


Nay‏ تان ان هُرَيْرَة له 
E‏ هم 27 : 00 ۳ له جزاء الا الجنئّة». (بخاری:۱۱۷۷۳) 

تر جمه: از ابوهريره 4# روايت است که رسول الله ی فرمود: «يكك عمره تا عمره دیگره 

موجب بخشش و كفاره كناهانى می‌شود كه ميان آن دو عمره انجام گرفته اند. و حج مقبول 


پاداشی جز بهشت ندارد». 


باب (۲): کسی كه قبل از حج. عمره نمايد 
۸5۸ عن ابن عْمَرَ رضي الله عنهما: : آنه له سيل عن الْعُمْرَةٍ قبل الْحَجّ 
E‏ رک للم فب بت ا هد اھ وز الك 
فقال: لا باس وقال: اعْبَمَرَ ای بل قبل آن يَحُجّ. (بخارى: 6۱۷۷4 
تر جمه: از عبد الله بن عمر رضى الله عنهما دربارة اداى عمره» قبل از انجام حج» يرسيدند. 


فرمود: اشكالى ندارد. و افزود: رسول الله 5 قبل از اداى حج» عمره نمود. 


باب (۳): تعداد عمره هاى رسول الله 35 
۵۹ جع ع عَبْداله نخد رضي الله عنهما آنه قيل قيل لَهُ: كم اعْتَمَرَ 
رَسُول الله مج قال: أَرْبَعًا ال ال فقلت لعَائْشّة: یا 
مْن؟ قالت: ما يقول؟ قال: تقول | 
ليه ]| 


ص و م2 


و الا ا الوا مم 
سول ال اعتترآریع شترا خاش في رفم قالت: یرم الله 


ماو م2 و 


r‏ مختصر صحيح بخارى 


رن ما مر عُمْرَة إلا وَهْوَ امه وَمَا اَمَر فسي رَحَبٍ 


قط . رخاري :۲ ۱۷۷) 


قرجمه: از عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که شخصی از وی پرسید: رسول 
الله يل چند بار عمره نمود؟ فرمود: چهار بارء که یکی از آنها در ماه رجب بود. آن شخص» 
میگوید: نزد عايشه رضی الله عنهما رفتم و گفتم: ای امالمومنین! شنیده ای که ابوعبدالرحمن جه 
می‌گوید؟ عايشه رضی الله عنها فرمود: جه می گوید؟ گفت: می گوید: رسول الله # چهار عمره 
انجام داده كه یکی از آنان در رجب بوده است. عايشه رضی الله عنها فرمود: خداوند بر 
ابوعبدالرحمن رحم کند؛ او در تمام عمره هاى رسول الله #5 حضور داشته است. ه ركز 


آنحضرت ب در ماه رجب» عمره ننموده است. 


يتداع أل ۽ ضيه أنه سعل: كم مر اي ٩‏ قال: د 
E‏ الجر ا الا المُقبلِ في 


مه وم 9 


زي لقعد حَيْت صَالْحَهُم وَعْسْرَةُ الْجعرَانة إذ قسم غنيمّة ار بت جنين. 
ا کہ حَمَ؟ قال: وف رواية أنه اعدمر لبي ي حَيّث ردو ومن 


القابل عُمْرَ 0 و الحُدَيْبِيَة يي في ذي E‏ وو ممع حجته. 
(مخاری:۱۷۷۸ - ۱۷۷۹) 

ترجمه: از انس 5ه روایت است که شخصی از او پرسید: رسول خدا ويه چند عمره انجام 
داد؟ فرمود: چهار بار. نخست» عمره حديبيه است که در ماه ذوالقعده صورت كرفت و کفار مانع 
رسول الله 5 شدند. عمرة دوم در ماه ذوالقعده سال بعد» زمانی که با مش رکین صلح کرد انجام 
گرفت. عمرة سوم عمرهُ جعرانه است که در سال تقسیم غنایم جنگ حنین» انجام یافت. آن 
شخص می گوید: پرسیدم رسول الله 45 چند بار حج نمود؟ انس 5ه در جواب. گفت: یک بار. 

و در روایتی دیگر آمده است که رسول الله 5 یک عمره در سال صلح حديبيه؛ انجام 
داد كه کفار مانع ايشان شدند و عمره دوم را سال بعد و عمره سوم را در ماه ذوالقعده و عمره 


چهارم را با حج» بجای آورد. 
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۳ 


١‏ عن البراء بن عازب نه قال: اعْثَمَرَ رسول الله ي في ذي 
القَعْدَةٍ قبل أن یَحح مَرَكيّن. (مخاری:۱۷۸۱) 
قوجمه: براء بن عازب نله می گوید: رسول الله جر دو عمره در ماه های ذوالقعده سالهای 


قبل از حج» بجای آورد. 


باب :)٤(‏ عمرة تنعیم 


۸1۲ عن عبلدالرخمن بن آبي بكر رضي الله عنهما أن النبي 4 آمره 
أن يردف عائشة ویغمرّها من التنعيم. (بخارى: )١7815‏ 

قرجمه: عبدالرحمن بن ابو بكر رضى الله عنهما؛ برادر عايشه رضى الله عنهما می گوید: نبى 
اكرم 5 به من دستور داد كه عايشه را همراه خود به تنعيم ببرم تا از آنجا برای عمره احرام 


ببندد. 


م عن سراقة بن مالك ابن جع حعشم ذه أنه لقي النب‌ي وهو 


کی شام اف ایک اقب بر راك ين و وه رت ۳ ا که 
بالعقبة وهو یرمیها فقال: آلکم هذو خاصة يا رسول الله قال: «لا بل للابد». 
(بخاری: ۷۸۰ ۱) 

تر جمه: سراقه بن مالک ذه روایت می کند كه پیامبر يي را در حال رمی جمرة عقبه» 
ملاقات نمود. و از آنحضرت #۶ پرسید: آيا اين (تبدیل حج به عمره؛ مخصوص شماست؟ 


فرمود: «خیر» بلکه برای (همه و) هميشه است». 


باب (۵): عمره نمودن يس از حج. بدون هدی 


٤‏ - حدیث عائشة رضي الله عنها في الحج تکرر كثيرا وقد تقدم 
پتمامه (بخاری: ۰-۱۵۲۱۲۱۷۸ 51م 


0 مختصر صحيح بخارى 


تر جمه: حديث عايشه رضى الله عنها درباره حج» قبلا جندين بار» بطور کامل» بیان 
گردیده است. 


باب (1): باداش عمره. برابر با زحمت هر شخص است 


٥‏ عن عائشة رضي الله غنها أن البي < ذه قال فا العمرة: 
«وَلَكنّهًا على قدر تفقتك أو تصبك». (بخاری:۱۷۸۷) 
توجمه: از عايشه رضی الله عنها روایت است که رسول الله هيه در مورد عمره» به ایشان 


فرمود: «پاداش عمره ی تو مطابق با هزینه و زحمت شما خواهد بود؛. 


باب (۷): عمره کننده جه وقت از حالت احرام خارج میشود 


9 


5 عن أَسمّاء بت أبي بکر رضي الله عنهما أنما كانت كلما مرت 
باون تقول: ی عن را E A‏ 


یوم قاف قليل هرا قليلة أَرْوَادُنَا ارت آنا وَأَعنتي عائشة وین وفلان 


۳ 


5 فلما مسا البیت احلا نم هل من الْعشِي بالحَج. (بخاری:۱۷۹۲) 


( > 


تر جمه: از اسماء دختر ابوبكر رضى الله عنهما روايت است که وى هر وقت. از حجون 
عبور می کرد می گفت: درود خداوند بر پیامبرش محمد كله باد. همراه آنحضرت و در این 
محل» توقف کردیم. گفتنی است که ما در آن زمان؛ سبکبار بودیم زیرا توشة مختصری و 
سواری های اند کی داشتیم. من و خواهرم؛ عایشه؛ و زبير و فلان و فلان عمره کردیم. يس از 
طواف کعبه» از احرام بیرون آمدیم. سپس. در بعد از ظهر همان روز» دوباره برای حجء احرام 


سيم 


باب (۸): آنچه در بازكشت از حج يا عمره و يا جهاد بايد كفت 


مختصر صحيح بخارى 445 


۷ عن عبدالله بن عمّرَ رضی الله عنهما أن رسول الله عي كان إذا 
5 ° 1 3 ر 8 2ه ۶۵ 20م و 1 9 8 ارا ۳ , 7 3 
سين خرو رع او لاروك علي کل شرقووتن الارض تلا 


تَكْبيرَات نم قول: «لا إِلَهَ الا الله وَحْدَهُ لا شریلت له له له الملات وله الحم تا 
وَهْوَ علی کل شيء رین آیون ايبون عَابدُونَ سَاحِدُونَ رتا حَامِدُونَ صَدَق 
الله وَعْدَهُ صر عَبْدهُ وَهَرمَ اهراب وَخْدَُ». رخاری:۱۷۹۷) 

قرجمه: از عبد الله بن عمر رضى الله عنهما روايت است كه رسول الله 5 هنكام بازكشت 
از جهاد. حج يا عمره» وقتى كه از مكان مرتفعى عبور می كرد سه بار تكبير می كفت وسپس؛ 
می فرمود: «لا له إلا ال ود لا ری لَه له لك وله الْحَمْدُ وهو علی كل 


ماه مه سم سم 


شيء 0 آيبون ا عَابِدُونَ سَاحدُون رب ان ون صدق الله وعده و نصر 


مره مارم مر رم 


با هرم راب وَحْده» يعن بجز خداوند یگانه» معبود بر حقی نیست» و شریکی 
ندارد» يادشاهى از آن اوست. و حمد و ثنا شايسته اوست» و بر هر چیزی توانایی دارد. رجوع و 
بازكشت ما به سوى اوست. ما بندكان و سجده كزاران دركاه پرورد گارمان هستيم. خداوند به 
وعده خود وفا كرد. بنده خويش را کمک کرد و به تنهايى» لشكر كفار را شکست دا 
باب :)٩(‏ استقبال از حجاج 
۸ عن ان عَبّاسِ رضي الله عنهمّا قال: ما یم ی و مک 
استقبلثة أَغيلمَة بني عبدالمَطلب فحمّل واجدا بَيْنَ يَدَيْهِ وحم علفه. 


(مخاری:۱۷۹۸) 


توجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: هنگامی که رسول الله و وارد مکه شد» تنی 
چند از خرد سالان بنی عبدالمطلب» به استقبال او آمدند. رسول الله کا یکی را جلو و دیگری را 


يشت سرخود. سوار کرد. 


باب (۱۰): با ز گشت به خانه بعد از ظهر 


۷ مختصر صحيح بخارى 


8 عن آلس ذف قال: كان الب و لا يرق 6 أَهلَهُ کان لا يدل 


لا غدوة أو a‏ ۱۸۰( 


۱ 
ترجمه: از انس #5 روایت است که رسول الله 5 (در باز گشت از سفر)» هنكام شب 
وارد خانه نمى شدء بلکه صبح يا بعد از ظهر» وارد منزل می‌شد. 


2 ۳ ۳ 


۰ - غن ار قال: هی اتب وله أن بطرق اهل لیلا. 
(بخاری: ١٠م (١‏ 


اطلاع قبلی) منع فرمود. 


باب (۱۱): تيز راندن شترء هنكام نزدیک شدن به مدینه 


۱ عن انس 5ه قال: کات سول الله #4 إذا قم من سفر فص 


9 رو ر 


در جات المدينة ة أوضع ۳۹ ون ا اة وزاد 2 رواية ت 
حبها. (بخاري: ۲ ۸۹۰( 

توجمه: از انس طا روایت است که رسول خدا 5 هنكام باز گشت از مسافرت هنگامی 
كه از دور چشمش به خانه های مدینه می افتاد» به سرعت شتر خود يا هر سواری دیگری که 


داشت» می افزود. و در روایتی دیگر آمده است که بخاطر محبتی که به مدینه داشت. چنین 


باب (۱۲): سفر قطعه ای از عذاب است 


۲ عن أبى هريرة له عن الب ي قال: «السّفر قطعة من العذاب 
یسم أحدكم طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فاذا قضى همه فلیعجل إلى آهله». 
(بخاری:٤ (IA‏ 


مختصر صحيح بخارى ۸ 


ترجمه: از ابوهريره ذه روايت است که رسول الله 5 فرمود: «سفر» بخشى از عذاب 
آن» بايد هر جه زودتر به خانه ب رگشت». 


۹ مختصر صحيح بخارى 


باب :)١(‏ اكر عمره کننده» دجار مانعی شود 


۳ ل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصرَ رسول الله وَل 
ا رو ی ر ر ی و ار ال ور 9 قر خيس الب ا 4 
فحلق راسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. (بجخاری:۱۸۰۹) 
قرجمه: ابن عباس له می گوید: بعد از اينكه رسول الله 5 (توسط کفار» از ادای عمره) 


باز داشته شد» سرش را تراشيد و با همسرانش» همبستر شد و قربانی كرد. و سال بعد» عمره نمود. 


باب (۲) : برخورد به مانع در حج 


۶ عن ان غمر رضي الله عنهما یقول: اليس حَسيكم سنه رسول 
له إن حبس أَحَدُكُمْ عن الْحَجٌ طاف بِالْبَيْتِ وبالصتفا وَالْمَرْوةٍ نم حل من 
(بخاری: ۰ ۱۸۱) 


قرجمه: ابن عمر رضی الله عنهما فرمود: آيا سنت رسول الله ب برای شما کافی نیست؟ هر 
كاه برای کسی از شما (بعد از يوشيدن احرام)» مانعى ايجاد شد. (يس از برطرف شدن آن)» خانه 
كعبه را طواف كند و بين صفا و مروه سعى نمايد و از احرام خارج شود و سال بعد» حج گزارد. و 


5 ی 1 ا ر 
هدى ذبح كند. و اگر قادر بر هدى نبود» روزه بگیرد. 


باب (۳): هنكام برخورد با مانع» هدى بايد قبل از تراشيدن موی سر ذبح كردد 


ام - عن الْمِسْوّر هه أن رَسُول الله ل حر قبل أن یخلت وأمر 
أ و 


مَتْحَابَهُ بذللت. (مخاری: 615 


مختصر صحيح بخارى 


قرجمه: مسور له روايت می كند كه رسول الله 5 قبل از آنكه سرش را بتراشد» هدى 


خود را ذبح نمود و دستور داد كه اصحابش نیز» جنين كنند. 


باب (ع): خداوند در سورة بقره می فرمايد: « أو صدقه » يعنى طعام دادن به 
ند عن كدي زرم خر و ار قال: وفع و 
بالْحديية ورأسي یتهافت قَلاً فقال: «بذيك هوامك؟» قلت: تال 
وا ا“ راسك أو قال: اخلِق» قال: في ترت هذه الآية: «فمن كان 
بنکم مریضا أَوْ به آذی من رأسه) إلى آجرها فقال البي 5: «صم ثلائة ايام 


۳ 
1 مه م2 


و دق بفرق ن اة اوا سك يما س ا 16م 

ترجمه: كعب بن عجره #5* می گوید: رسول خدا ل در حديبيه» متوجه شد كه سرم شيش 
زده است. فرمود: «آنها موجب ناراحتى تو شده اند»؟ عرض كردم: بلى. آنحضرت 5 فرمود: 
«پس موهايت را بتراش». كعب می گوید: اين آيه دربارة من نازل شد: فمن کان منکم مریض 
او ب أذ هن رأمیه6 (اگر کسی از شما بیمار شد و با نارای در سر داشت تا آخر آبه ..) 
بنابراین رسول الله 4 فرمود: «بخاطر آن» سه روز روزه بگیر يا سه صاع خوراک» ميان شش 
مسکین» توزیع کن. يا آنچه برایت میسر است» قربانی کن». 


باب (۵): مقدار طعام در فدبه. نصف صاع است 


تر جمه: و در روات یتی دیگر» کعب بن عجره وه میگوید: آيهُ مذ کور؛ بطور خاص در 


5۱۱ مختصر صحيح بخارى 


۹ - کتاب جر یمه شکار كردن 


باب (۱): شخص محرم می تواند از شکار شخص غير محر م» استفاده کند 
۸ عر أَبى قَنَادَةَ طب قال: الطلقتا م الى ل عام الحديبية 


8 0 


همم که به بر و EDE‏ ھر ر وه 9 كسس ەر ام ور و و و۳ مر ها م 
فاحرم اصحابه ولم احرم» فابتنا بعدو بعيقة فتو جهنا نحوهم» فبصر اصحابي 


2 م ه06 مق و ن 4 ,ه 2 2 1 مه o‏ و کەو و 2 زره مق 
بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فنظرت فرایته فحملت عليه 
2 7 2 2 ۳ 


أ ۳ موس ام 
عر و 2 


ر 7 ا رو 3 و 5 7 1 9 5 4 7 9 مر و 
الفرس فطعنته فأنبته فاستعتتهم فأبوا أن يعينوني فأكلتا مه ثم لجقت برَسُول 


0 ای لودج لون د وو رد کک ی 9 ر۴ و مه رعاض 5 و و 


تفن وهو ال له فلت پرسُول الل و حى تي نقلت: يا سول 
اله إن أْمْحَابَكَ أَرْسَلُوا يرو عَلَيِكَ اسلا وَرَحْمَة الله وب رکابی رمق 


حَسُوا أن يقتطعهم العو دوك فانظرهی ففعل فقلت: یا رَسُول الله إا 
اصّدنًا حمار وخش وان عِنْدَنًا فاضلة فقال رَسُول الله و لأصحابه: «كلوا» 


ا 


مه و۵ 4 و 


وهم مُحْرِمُونَ. (خاري:۱۸۲۱) 

ترجمه: ابوقتاده 5ه می گوید: در سال حدیبیه» با نبى اكرم 5ل از مدینه» براه افتاديم. 
اصحاب آنحضرت ی مُحرم شده بودند. ولى من احرام نبسته بودم. آنگاه اطلاع يافتيم كه 
دشمن» در محلی بنام اد را آمادة كارزار می سازد. بسوى دشمنء براه افتاديم. همراهانم 
گورخری دیدند (چون در احرام بسر می بردند و نمی توانستند شکار کنند) با نگاه به یکدیگره 
شروع به خندیدن کردند. من به اطراف خود نگریستم» چشمم به آن افتاد. اسبم را تاختم و 
گورخر را زخمى کردم و با او گلاویز شدم. آنگا از آنان خواستم که با من کمک کنند. ولی 
همه از این کار سرباز زدند. (ناچار به تنهایی» آن را از پای درآوردم) و همه از گوشت آن؛ 
خوردیم. سپس» خود را به رسول خدا 5 رسانیدم. و چون می ترسیدم از آنحضرت 5 بازمانم» 


اسبم را گاهی تند تر و گاهی آهسته می راندم. نیمه هاى شب شخصی از بنی غفار را ديدم و 


مختصر صحيح بخارى ۲ 


يرسيدم كه در كجا از رسول خدا ی جدا شده اى؟ گفت: كنار جشمه آبى بنام تعهن. و قصد 
داشت كه در مقام سقياء بيتوته نمايد. سرانجام» خود را به ايشان رسانيدم. و گفتم: ای رسول خدا! 
اصحابت خدمت شما سلام رسانيدند و مى ترسيدند كه دشمن بين شما و آنهاء حايل شود. بهتر 
است منتظر بمانيد تا بما برسند. آنحضرت 5 نيز يذيرفت. سپس» گفتم: يا رسول الله! ما گوخری 
شکار كرديم و از گوشت آنء هنوز مقدارى همراه من می باشد. پیامبر خدا 4 به اصحاب که در 


احرام بسر می بردند» فرمود: «از اين گوشت. بخوريدا. 


باب (۲): مُحرم نبايد غير مُحرم را در شکار كردنء يارى كند 


۸۷٩۹‏ — وعنه في رواية: اك ا 2 الله E‏ ا «آینک كاه 
لخمها». (يخارى:؛ 0۱۸۲ 

توجمه: در روایتی دیگر از ابوقتاده آمده است که وقتی آنها نزد رسول خدا یل رسیدند» 
پرسید: «آيا کسی از شماء دستور حمله به گورخر را داده و یا به طرف آن» اشاره کرده است»؟ 


گفتند: خیر. آنگاه» رسول الله ل فرمود: «گوشت باقی مانده را نیز بخورید». 


باب (۳): محرم نباید غير مُحرم را در کشتن شکار. يارى کند 
۸۰ عن أبي تاد ضيه قال: كنا مَعَ ابي ولك بالقاحَة من الْمَدِيَةٍ 
على ثلاث وَمِنًا الْمُحْرِمُ ا الْمُحْرِم احدیت. (مخاری: 0۱۸۲۳ 
تر جمه: در روايتى دیگر از ابو قتاده ظله جنين آمده است: كه با پیامبر در سه مايلى 


مدینه» در محلى به نام «قاحه» بوديم. برخى از ما محرم بودند و برخى دیگر» محرم نبودند. (سپس 


بقيه حديث فوق راذكر نمود). 


5۲ مختصر صحيح بخارى 


باب :)٤(‏ نبذ برفتن گورخر زنده در حالت احرام 


۱ عن عَبّدالله بن عباس رضي الله عنهما عن الصّعْب بن حامّة الليني 


هه آخدی لِرَسُول الله ل حِمَارًا حًا وُو بلأئوَاء أو بان فرك عليه 


رم 
۳ 
,ك 


فلمّا رأى ما فى وجهه قال: «إنا لم رده عَليْك إلا آنا حرمٌ». (مخاری:۱۸۲۰) 


ترجمه: از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است كه صعب ابن جثامه لیشی گورخری را در 
غمگین و افسرده شد). هنگامی كه رسول کرم آثار يريشانى را در چهره اش دید فرمود: «چون 


باب (0): آنچه را مُحرم می تواند بکشد و آنچه مجاز است در حرم کشته شود 


مو م 5 


۲ عن عائشة رضی الله عنها أن رَسُول الله و قال: «حمس من 

2 ۳ كوم - و ود و ر تور ۳ 8 رح رن و 000 و ۶ 

الدواب كلهن فاسق يقتلن فی الحرم الغراب» و الحداة» والعقرب» والفارة» 
والکلب العْقور». (بخاری:۱۸۲۹) 


حیوانات را که موذی هستند. می توان در حرم کشت و آنها عبارتند از: کلاغ باز شکاری» 


عقرب» موش و سكك هار». 


م اه م2 روم مر م و عير م م2 


۳ ع عبٌدالله ضيه قال: ما ئَحْنْ مع النبي له في غار بینی اذ 
ئرل عله #والمرسلات؟ وله لیثلوها وَإِنَي لأئلقاها من فيه وان فاه لزطب 


2 د 
128 


ا ۵ موم A‏ له ا و حت وتا ر E N AI‏ 5 
بهاء إذ وثبت علینا حية فقال النبي عژ: «اقثلوها» فابتدرناها فذهبت فقال 


اسي و «وقیت ش رکم کم وقیتم شَرَهَا». (بخاری: ۰ ۱۸۳) 


تر جمه: از عبد الله بن مسعود #ه روايت است كه می گوید: همراه رسول الله وَل در غاری» 
در منا بوديم که سورةٌ «مرسلات» نازل شد. رسول الله 4 آنرا تلاوت می کرد و من همانطور كه 


مختصر صحيح بخارى 48 


از زبان (مباركش) مى شنيدم آن را حفظ مى كردم. هنوز سوره «مرسلات» به يايان نرسيده بود 
كه مارى بسوى ما يريد و به ما حمله كرد. رسول الله وه فرمود: «آنرا بکشید». ما نيز فوراً اقدام 
نموديم ولى مار فرار كرد. رسول الله 5 فرمود: « مار از شر شما نجات بيدا كرد همانطور که شما 


از شر ای نجات يافتيد». 
نت عن عافشه رین الله عَنْهَا روج التبی يله أن رَسُول الله ل قال 
للوز غ: «فویسق» ولم آسمعه أَمَرَ بقتله.(بخاري: 0۱۸۳۱ 
قرجمه: عايشه رضی الله عنهامی‌فرماید: رسول الله 5 ورغ را موذی خوانده اما نشنیدم که 


ما را به کشتن آنء امر نماید. 


باب (1): جنگ و د ركيرى در مکه جائز نیست 


۸٥‏ س عن ابن عباس رَضِي الله عنهما قال: قال النبي يي یوم افتستح 


ےه 


مکة: «لا هِجرَة ولکن حهاد ونية وإذا استنفرئم فالفروا».(خاري: ۱۸۳) 

ترجمه: از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است که رسول اكرم #5 روز فتح مكه 
فرمود: « (از این پس) هجرتى (از مكه) وجود ندارد اما جهاد و نيت آن, باقى است. و ه رگا 
دعوت به جهاد شديد» جهاد كنيد). 


باب (۷): حكم حجامت برای مُحرم 


85 عن ابن بِحيتة ذه قال: احْتَجَمَ التبي ئي وهو مُحْرمٌ بلحي حَما 
۳ 9 ا 3 2 
في وَسّط رامه. (بخاری:۱۸۳) 


قرجمه: ابن بحینه 4 می گوید: رسول الله در محلی به نام «لحی جمل» در حال 


٥‏ مختصر صحيح بخارى 


باب (۸): (حكم) نكاح برای مُحرم 


2 
د ےر م موه هو م2 رو 


AAV‏ عن ابن عباس رَضِي الله عنهما أن النبي #5 تروج میمونة هو 
محرم. (بخاری:۱۸۳۲۰) 


ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: رسول الله كيد در حال احرام؛ با ميمونه 
رضى الله عنها ازدواج كرد. 


باب (1): استحمام نمودن مُحرم 


0 سه ای اورت الأتضازي أله قبل ۳۸ کف كان رامول الله که 
92 ب ارق تون ل اع م عو 4 ال ری هه ۰ ۵ 2و لس رم 
یعسل راسه وهو محرم؟ فوضع آبو آیوب يده على الثوب فطاطاه حتی بدا لي 


رامهع 3 فال لاشات تفلي E‏ ی کی ,راشف تم رف ر ا 
دی نامل بهما وأذیر وقال: مکذا رأیثه لا یفعل. (ضاري: ۱۸۶۰ 
ترجمه: از ابو ایوب انصاری اه پرسیدند: رسول الله در حال احرام چگونه سر 
(مبارکش) را می شست؟ ابو ايوب پارچه ای را که روی سرش بود» برداشت و سرش آشکار شد. 
آنگاه» به کسی كه آب بر سرش می ريخت (خدمتگذارش)» گفت: آب بربز. او بر سر ش آب 
ریخت. سپس ايوب ذفته سرش را با دستانش حرکت داد. و نخست. دستها را از جلو به عقب» و 


سپس» از يشت سر به جلو آورد و گفت: رسول الله يرا ديدم که چنین می کرد. 


باب (۱۰): ورود به حرم و مکه بدون احرام 
8 - عن اس بْن مالك هه أن رَسُول الله ‏ دحل عام الفتح وعلی 
رشق المعفر فلما ترعه خاء رحل فقال؛ ان اب حطل متعای باستاز الک 
فقال: «اقتلوه». (بخاری:۱۸۶) 


ترجمه: از انس بن مالک ذه روایت است که رسول الله ي سال فتح مکه در حالی که 


كلاه خودی بر سر داشت. وارد مکه شد. وقتی که آنرا از سرش برداشت. مردی رسید و گفت: 


مختصر صحيح بخارى كه 


ابن خطل به پردۀ كعبه يناه آورده است. رسول الله يي فرمود: «او را بكشيد). (ابن خطلء مسلمانى 


را كشته و خود مرتد شده بود. مترجم) 


باب (۱۱): حج گزاردن به نيابت از ميت 


ا إن E‏ أذ مه كلد وه نَحْجّ حَنَّى مَائت» 00 
ال ی ۱ a‏ 
فالله احق بالوفاء». (بخاری: ۲ ۱۸۰) 

تر جمه: از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است كه یکی از زنان طايفه جهینه» نزد 
رسول الله يل آمد و گفت: مادرم نذر كرده بود كه به حج برود» ولى موفق نشد و فوت كرد. 
آيا من می‌توانم از طرف او حج كنم؟ رسول الله ل فرمود: «بلی؛ از طرف او حج كن. اگر 
مادرت بدهكار می‌بود» آيا بدهكاريش را پرداخت نمی كردى؟ يس وام خدا را ادا كن. زيرا 


اداى حق خداء واجب تر است). 


باب (۱۲): حج كودكان 


رمرم 


ی ۵ 
قوجمه: سایب بن يزيد طا می گوید: مرا در سن هفت سالگی» همراه رسول خدا ود به 


حج بردند. 


to‏ مختصر صحيح بخارى 


باب (۱۳): حج زنان 


۲ - عن ابن عباس رضي الله عَنهمّا قال: لما رَحَع الي وله من 


ميان الأنصاريّة: «مّا مَتَعَكِ من الحَج؟» قالت: آبو فلان -- 


ع 


ر ت Ea‏ 


1 


قال: «فان عَمَرَةَ في رَمَضَان تقضيي حجة مَعي».(بخاري:۱۸۲۳) 


N 


بر گشت» خطاب به ام سنان انصارى فرمود: «جرا به حج نرفتی»؟ وی گفت: شوهرم دو شتر برای 
آب كشيدن داشت. یکی را با خود به حج برد. و دومی» زمينهاى ما را آبيارى می کرد. رسول الله 
يو فرمود: « ثواب یک عمره در ماه مبا رک رمضان. برابر با حجی است که همراه من» ادا شود». 


٣‏ عَن اي سَعِيدٍ ذه وَقَدْ غزا مَحَ ابي ول ژنتي عشرة وه قال: 
ذل سم ا E TT‏ عن :اق ET‏ 


وَآقتتي : «آن لا تُسَافْرَ ام مَسبرة ومين لیس مها زوْحُهَا أو ذو مره وله 
صوم يَوْمَينَ الفطر والأضحىء ولا صلاة بَعْدَ صلاتين بعد الْعَصر حى تغب 
الشمس وَبَعْدَ الصبح حَبّى تلع الشّمْسُ » ولا شد الرّحَال الا إلى لاه 


مَسَّاحَدَ: مسجد الحرام وَمَسُجدِيء ومَسجد الأقصّى». (بخارى:8515١)‏ 


تر جمه: ابوسعيد خدرى ذه كه در دوازده غزوه» همراه رسول الله 5 بوده است» می گوید: 
جهار نصيحت از رسول الله # شنيدم كه مورد يسند من واقع شد و باعث خرسندی من كرديد. 
اول اينكه: «هيج زنى شرعاً حق ندارد مسافت دو روز را بدون شوهر يا محرم دیگری» به سفر 
برود. دوم اينكه: هیچ کس» حق ندارد روزهاى عيد فطر و عيد قربان را روزه بگیرد. سوم اينكه: 
هيج نمازى بعد از اين دو نماز نيست يعنى بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب و بعد از نماز صبح تا 
طلوع آفتاب. چهارم اينكه: بار سفر (به سوى هیچ مسجدى) بسته نشود مگر به مسجدالحرام و 
مسجد من (مسجد النبى) و مسجد الاقصی». 


مختصر صحیح بخاری ۶2۸ 


باب (۱): کسی که نذر نماید تا پیاده به خانة کعبه برود 


مس م ره م ۵ 


ء ۸٩‏ عن آنس ذه أن البی یل رای شيّحًا بهادی بین ابتیه قال: «ما 
یال هذا؟» قالوا: تذر أن يَمَشِْىَء قال: «إن الله عن تعذیب هذا نفسَّة لعَنى» 


9 9 
رع م رو عع 


وأمَرَه أن یر کب. (بخاري:8520١)‏ 

قرجمه: انس ذه می كويد: نبى اكرم #5 پیرمردی را ديد كه به کمک دو پسرش» تلو 
تلو راه می رفت. فرمود: «اين را جه شده است»؟ گفتند: نذر كرده است كه بياده به حج برود. 
رسول الله 5 فرمود: «خداوند نيازى ندارد که اين شخص. اين همه خود را به زحمت اندازد). و 
دستور داد تا سوار شود (و به حج برود). 

سه ےه 2 6 ا 5 - 

٥‏ عن عقبة بن عامر له قال: تذرت أححتى أن تمشی إلى بيت 
الله وأمرتنى أن أستفتى لها النبى ئك فاستفتیته فقال َل: «لتمش ولتَركب». 

ترجمه: عقبه بن عامر#: می گوید: خواهرم نذر كرده بود كه بياده به زيارت خانة خدا 


برود. و به من دستور داد تا از رسول الله 5 در اين باره» سؤال كنم. من هم از آنحضرت 5 


پرسیدم. ایشان 5 فرمود: «گاهی» پیاده برود و گاهی؛ سوار شود). 


۹ مختصر صحيح بخارى 


۰ - كتاب فضايل مدينة منوره 


باب :)١(‏ حرم مدينه 
15 عن آلس ذه عن اللي بي قال: «الْمَدِيئَة حَرَمٌ من کذا إلى كَذَا 
لا يُقْطَعْ شَجَرهَاه ولا بخدت فِيهًا حدث مخت دعب لَه اله 
والمّلائكة والثاس آجحمَین». (بخاری: ۸۲۰۷ 6 
تر جمه: از انس 4 روايت است که نبى اكرم جر فرمود: «مدينه از فلان نقطه تا فلان نقطه» 


حرم است. درخت آنء بريده نشود و ظلم و تجاوزى در آنجاء انجام نگیرد. ه رکس» در مدينه 
ظلم و تجاوز کند» لعنت خداء فرشتكان و همه مردم بر او بادا. 


۳ 


۷ عن ابي هُرَيرَةَ ليه أن اللي وله قال: 2 مان لاي الْمَدِيئَة 
على لستاني» قال: وا ی اي ل ني حارئة فقال: «راکم یا بني حَارنَةَ قد 
حرحتم من الْحَرَم» ا م اا «بل 1 م فيه». (خاری:۱۸۹) 

تر جمه: ابوهریره ‏ می كويد: رسول الله مج فرمود: «خداوند حد فاصل دو ناحية سنگلاخی 
مدینه را حرم قرار داد و حکم آن را بزبان من جاری ساخت». راوی میگوید: رسول الله ينزد بنی 
حارثه آمد و فرمود: «ای بنی حارثه! فکر می كنم شما بیرون از حدود حرم باشید». سپس» به اين سو 
و آن سوء نگاه کرد و فرمود: «خير» شما در محدودة حرم هستید». 


۸4۸ عن علي ذا ذه قال: ما عِنْدَنًا شَيْء الا كاب الله وَهَذِوِ الصَحيفة 


عن اي وَل : «الْمَدِيئَة E‏ إلى كذاء مَنْ ادت فيا حَدَن 
E E‏ یا ار را 
غدل وقال مه المشلتن وانخده قم اع مسلما فعلیه لته الله والملايكة 
والناس ا حَمَعِينَ لا يقبل منه صرف ولا عَدْل) ومن تولی قومًا بغیر إذن موالیه 
له لكك ال والْمَلائكة وَالنّاسِ أَحْمَعِينَ La‏ ميرف IE‏ 


(بخاری: ۸۷۷۰ 0 


مختصر صحيح بخارى 3 


تر جمه: از على بن ابی طالب 4ه روايت است كه فرمود: بجز كتاب خدا و این صحيفه. 
جيز ديكرى نزد ما نيست. (و در آن آمده است كه) رسول الله ل فرمود: «مدينه از كوه عاير تا 
فلان نقطه حرم است. هركس در مدينه ظلم کند يا ظالمى را پناه دهد لعنت خداء فرشتگان و 
تمام مردم» بر او باد. نه فرايض جنين کسی يذيرفته می شود و نه عبادات نفلی‌اش». و فرمود: 
«تعهد و پیمان مسلمانان» یکی است. هر کس» تعهد مسلمانی را نقض نماید» لعنت خداء فرشتگان 
و همه مردم بر او باد. نه فرايضش قبول مى شود و نه عبادت نفلىاش. هر برده ای كه بدون اجازه 
صاحبش با دیگران پیمان دوستى ببندد» لعنت خداء فرشتگان و مردم بر او باد. نه فرايضش قبول 


می شود و نه عبادات نفلى اش». 


باب (۲): فضيلت مدينه و اينكه انسانهاى بد را از خود؛ مى راند 


- 


قال: قال رَسُول الله عل: «أيرت قرو تأكل 
ا يرب د تنفي ناس كما فص الكِيرُ حََث 
الحدید». (بخاری:۱۸۷۱) 

تر جمه: از ابوهریره له روایت است که رسول الله ويد فرمود: «خداوند به من امر نموده 
است تا به شهری بروم که بر ساير شهرها مسلط خواهد شد. و آن شهر» يثرب و مدینه است که 


آدمهای بد را از خود. جدا می سازد همانطور که کوره مواد ناخالص را از فلزات» جدا می کند». 


باب (۳): مد ينهء سرزمین پاکی است 
Eg ۲‏ هه لام التي ب4 مِنْ بوك حَتَّى أَشْرَفنَا على 
المَّدِيئَةَ» فقال: «هَذه طابة». (بخاری: ۱۸۷۲) 


تر جمه: ابو حميد #5 می گوید: همراه رسول الله يل از تبوكك برمى كشتيم. هنكامى كه به 


مدينه» نزديكك شديم» رسول خدا يد فرمود: «اين (مدينه)» سرزمين ياكى است)». 


ا مختصر صحيح بخارى 


باب :)٤(‏ کسی که از مدينه» روى بگرداند 


١‏ عن أي هْرَيْرَة تفه 4 قال؛ سمخت رسول الله يلك یقول: «یشر کون 
الْمَدِينَة علی حير ما كانت لا یَفْشَاهَا 1 العَوّاف» يُرِيدُ عوافي السبَاع وَالطَيْر 
«وآخر من یحشر راعیان من م پریدان ال قان بعنمهما فیجدا نها 
وَحْشًا حَنّى إذا بلغا نی اوداع خر عَلَى وُحُوهِهِمًا». (بخاری: ٤‏ ۱۸۷) 

ترجمه: ابوهريره #ه می كويد: از رسول الله ل شنيدم كه فرمود: «مردم مدينه را در 
بهترين وضعى که دارد» رها خواهند ساخت. آنگاه» حيوانات درنده و پرندگان» آن را اشغال 
خواهند كرد. و آخرين كسانى كه حشر مى شوند دو جويان از طايفه مزينه خواهند بود که با 
گوسفندانشان به سوى مدينه می روند و وقتى به آنجا می رسندء آن را ر يراز جانوران وحشى مى 
بینند» و هنكاميكه به ثنية الوداع می رسند به چهره» بر زمين می افتند و بيهوش می شوند). 


5 رم 


ا ار وه قال: سَمفت رسول الله عل 
يُقول: : هنتخ لیم شان قوم پیسُون» فک اون بأهلهم وَمَن آطاعهم 
وه هم و لد دكانوا يعلموق. وَنفتَحُ الم فيأتي رم مسون فیتحَملون 
بأفليهم ومن ی والمویته رم لز كائوا َلمُون. رفح العراق 
فياتي قوم يون فَيتَحَمَلُون باهلیهم ومن طعَهم وَالْمَدِيَة خر لهم لو کار 
یِعلمون». (بخاری: ۰۵ ۱۸۷) 


تر جمه: سفيان بن ابی زهیر که می گوبد: از رسول الله ۶ شنیدم كه فرمود: یمن فتح 
خواهد شد و گروهی همراه اعضاى خانواده و هوا دارانشان از مدينه به يمن خواهند رفت. حال 
آنكه مدينه برای آنان» بهتر است. کاش اين را می دانستند! همجنين» شام فتح خواهد شد و 
كروهى همراه اعضاى خانواده و هوا دارانشان از مدينه به طرف آن خواهند رفت. در حالى که 
مدينه برای آنان» بهتر است. كاش اين را مىدانستند! و عراق فتح خواهد شد. و گروهی همراه 
اعضاى خانواده و هوا دارانشان از مدينه به طرف آن» خواهند رفت. حال آنکه مدينه برای آنان» 


بهتر است. ای كاش اين را می‌دانستند! 


مختصر صحيح بخارى 11 


باب (۵): ایمان. به مدينه برخواهد كشت 


۳ سس عن بي هریرة تفه نی : أن رسو اله يل قال: : إن الا 0 
إلى المَدِيّة E‏ اله إلى Mê‏ (بخاری:۱۸۷۲۰) 

ترجمه: ابوهريره 4ه می كويد: رسول الله #5 فرمود: «سرانجام» ايمان به مدينه باز خواهد 
33 گشت» همانطور که مار به سوراخش» باز می گردد». 


باب (6): گناه مكر با اهالى مد ينه 


٤‏ عن سعد ذه قال: سيعت التي يل یقول: ولا کد أفل 


سا مه م 


ال أ 1 انماع ۳3 یلماع الملخ في الماء». (بخاری:۱۸۱۷۷) 


قوجمه: سعد بن ابی وقاص نله می گوید: از رسول الله 5 شنيدم که فرمود: «هركسء با 


مردم مدينه» فريب كارى كندء از بين می رود همانطور كه نمک در آبء از بين می رودا. 


باب (۷): قلعه هاى مد ينه 


عن أسَامة یه قال: شرف اي ول علی أطم من آطام الْمَِيئَة 
تال «هل تَرَوْنَ ما آری إِنّي لأَرَى مَوَاة فم اش تبلال ررك E‏ 
الط ر». (خاری:۱۸۷۸) 

قرجمه: از اسامه که روایت است که روزی, نبی اکرم 3 از مکانی بلند به یکی از قلعه 


مانند نزول قطرات باران» در ميان خانه های شما می بینم». 


.۰ مختصر صحيح بخارى 


باب (۸): دجال وارد مدينه نخواهد شد 


5 عن ابي بکرة له عن اي وَل قال: «لا يدل الد غ 
المسیح الدَّحَال لها ومیل سَبعَة راب عَلَى کل باب مَلَكَانِ». (خاری:۱۸۷۹) 


قرجمه:از ابوبكره 4ه روايت است كه نبى اكرم وَل فرمود: «خطر ورود دجال مسيح به 
مدينه وجود ندارد. (زيرا) درآن زمان مدينه داراى هفت دروازه خواهد بود كه بر هر یک از آنها 


دو فرشته» نگهبان خواهد بود). 


۷ - عن أبي هْرَيرَة كه قال: قال رسول الله #4: «على ألققاب 
المَّدِيئَةِ ملائكة لا يدخلها الطاغون ولا الدَّخّال». (بخاری: 0۱۸۸۰ 
توجمه: ابو هريره روایت می کند كه رسول الله له فرمود: «در گوشه و کنار مدینه فرشته 


هایی وجود دارند که مانع ورود طاعون و دجال در آن» میشوند». 


۸ عن اتس بن مالك ضف عن الب ول قال: «لَيْسَ من بد إلا 
یط الدّحَال الا مَكة وَالْمَدِيتة یس له من نقابها تقب الا له الْمَلائِكَة 


ر از ور 


ا یخرسوئها ثم تَرحف المديتة باهلها ثلاث رحفات فرج الله كل 
کافر ومتافق». (بخارى: ۱۸۸۱) 


ترجمه: از انس بن مالک ده روايت است که نبى اكرم كل فرمود: «هیچ شهرى در دنيا 
وجود ندارد كه دجال وارد آن نشود مگر مكه و مدينه. فرشتكان بر تمام راه‌های ورودى مكه و 
مدینه صف بسته» آنها را حراست می کنند. مدینه سه بار به لرزه درخواهد آمد و خداوند 
هر کافر و منافقی را از آنجاء بیرون خواهد راند). 


9 عن أبي سور الْخُدْرِيَ 5ه قال: + ا ر سول ی که خرن 


روم و مضي شاه 


طويلاً ء عن الدّجّال فکان فِيمًا دنا به أن قال: SS‏ 
أن 00 نقاب الم رل يعض الاح نی المد 0 0 
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وام مرو و 


125 


ا 


مختصر صحيح بخارى 4 


ار م ع عم و 


نت رَسُول الله 4 َيه فيقول الدَحَال: آرت إن ققلت هذا ثم آحشه 
هل ُشکون في الأمْر؟ فَيَقُولُونَ: لا له نم يُحْبِيه فيُقول جين يُحْييه: والله ما 
اد لز : E‏ ل انا انلك فلا بلط عَلْه». 

تر جمه: ابوسعيد خدرى 5ه می گوید: رسول الله ييه دربارة دجال» زياد سخن گفت. از 
جمله فرمود: «دجال كه ورودش به مدينه حرام شده است در يكى از شوره زارهاى نزديكك مدينه 
فرود می آيد. شخصى از بهترين مردم آن زمان» نزدش می رود و می گوید: من كواهى می دهم 

دجال می گوید: اگر من اين شخص را بكشم و دوباره زنده كنم باز هم در كار من شكك 
می كنيد؟ مردم می كويند: خير. دجال او را می كشد و دوباره» زنده می كند. آن شخصء ب پس از 
زنده شدن» می كويد: بخدا سوكند! هيجكاه من به اندازة امروز» بصيرت نداشته ام. (من يقين دارم 


كه تو دجال هستى). دجال تصميم می كيرد كه دوباره او را بکشد» ولى نمی تواند؛. 


باب (1): مدینه. پلیدی را از خود دفع ميكند 


۰ س عن ابر تیه جاء أَعْرَابِي ب الي يل باع على الامنلام فجاه يِن 
الكل وما ا أقِاني فَأبَى ثلاث مرار فقال: «الْمَدِيئَة کالکیر تنفي خبنهَ 


مه م2 


وینصم طها». (بخاری: ۱۸۸۳) 


تر جمه: جابر 4# می گوید: عربی بادیه نشین نزد رسولالله ی آمد و بیعت بر اسلام کرد. 
روز بعد» در حالی که بیمار بود نزد رسول الله #5 آمد و گفت: بيعت مرا فسخ كن. رسول الله كل 
سه بار تقاضای او را رد کرد. آنگاه» فرمود: «مدینه مانند کوره است که ناخالص را بیرون می 


ريزد و خالص رانگه می داردا. 


ك5 مختصر صحيح بخارى 


باب (۱۰) 


عن أن عن البي ليك قال: «اللَّهُمّ ال بِالْمَدِيئَةِ ضِعْفَيْ ما 
El‏ بش E‏ 


تر جمه: از انس 4 روايت است كه نبى اكرم 5 فرمود: « خداوندا! دو برابر بركاتى که به 
مكه عطا كرده ای» به مدينه نيز عنايت فرما». 


باب (۱۱) 


م2 م2 رم م و 


5 عن عَايْشَة رضي الله نها قالت: لها قدم رسول الله ‏ الملديئة 
وا ویر يلال مكان او نكر ]ذا اد ماش يقول: 


کل امرئ مُصَبَّحْ في أَهْلِه لكك اد تفر شلف یل 

وَكَانَ بلال إِذَا فلع عله الْحُمّى يرع عَقِيرَئهُ يقول: 

ألا یت شري هل أبيش ليله بوادٍ وحولي دج وَجَلِيل 

وَمَل رن ( ا ور 

ل: «للهم لعن هئم إن ري ون ره ون نسن قفي ك 
أخْرّحُوئا ين أ ریت إلى ارش الوباء»» تم 7 قال سول الله : «حبّب لیا 
الْمديَة ئة كبا مکة أو تلم بار نا في صاعتا وني هد 1 e‏ 
لته وائقل خمَاها إلى الحُخفة» قالت: وقدشا المديتة وهي أ 


مر رم 


فکان لحان يجري تجلاً. تع ماء آجنًا. (بخاری: ۱۸۸۹) 


۳9 
o£ 


وبَأ أررْض الله قالت 


توجمه: عايشه رضى الله عنها می گوید: هنگامی كه رسول الله يل وارد مدينه منوره شدء 
خواند: 


مختصر صحيح بخاری 1 


(هر شخصء در ميان خانواده اش صبح می کند» در حالى كه مرگ نزدیک‌تر از بند 
كفش اوست). 

وهر گاه» تب بلال كاهش می یافت» صدايش را بلند می كرد و جنين می سرود: 

ألا لت شري هَل أبن لَيْلَهَ بوَادٍ وَحَوْلِي ڃر وليل 

وَمَل آردن يَوْمًا ماه مه ول دون لي شَامَة وَطَفِيل 
(اى کاش» شبى را در وادی مکه می گذراندم در حالی که دور و بر من» گیاه اذخر و جلیل 
می‌بود. ای کاش» روزى آب چشمه مجنه را مىنوشيدم. ای کاش؛ شامه و طفيل را 
می‌دیدم). 

و می گفت: پروردگارا! شیبه بن ربیعه عتبه بن ربیعه و اميه بن خلف را لعنت كن و از 
رحمتت دور بگردان» همان گونه که ما را از وطن مان (مکه) به سرزمین وبا خيز (مدینه) بسرون 
راندند. 

سپس» هنگامی که رسول الله که اين سخنان را شنید» دعا كرد و فرمود: «يروردكارا! 
محبت مدينه را مانند محبت مكه يا بيشتر از آن» در دلهاى ما جاى بده. يروردكارا! به صاع و 
مُد ما (واحد هاى وزن) بركت عنايت فرما. و آب و هوای مدينه را برای ما مساعد بگردان. و 
تی وا که در مدینه است به جحفه ملفل کن». عانشه رضی الله غا ج فرمانند: ژمانی. که متا 
وارد مدینه شديم» مدینه از هر جای دیگر بیشتر گرفتار بیماری وبا بود. و در بُطحان» آب بسیار 


بدبویی جاری بود. 


1۷ مختصر صحيح بخارى 


۲۱ كتاب احکام روزه 


باب :)١(‏ فضيلت روزه 


عن أبى هُرَيْرَةَ ه أن رَسُول الله ل قال: «الصيام نة فلا 
رفت ولا يجهل وان امرو قائلة أو شائمة فلیقل: إلى صائم مرتين: وَالددي 
تفسي بيده لخلوف فم الصائم آطیب عند الله تَعَالَى من ريح المساك یرل 
طعامه و شرابه و شهوته من اجلي الصیام و نا أحزري به و نة بعشر 
آمتالها». (بخارى: 45۹۸۱) 


قرجمه: از ابوهریره #5 روایت است که رسول الله #5 فرمود: « روزه» سپری (در برابر آتش 
دورخ) است. روزه دار نباید ناسزا بگوید و عمل جاهلانه انجام دهد. اگر کسی با او د رگیر شود و 
يا به وى ناسزا گوید. درجوابش بگوید: من روزه هستم» من روزه هستم. و افزود: س و گند به ذاتی 
که جانم در دست اوست. بوی دهان روزه دار نزد خداوند از بوی مُشك, خوشبو تر است. 
(خداوند می فرماید): روزه دار خوردن» آشامیدن و ارضای تمایلات جنسی را بخاطر منء ت رک 


می کند. روزه از آن من است و خود من پاداش آنرا می دهم. و هر نیکی» ده برابر پاداش دارد». 


باب (۲) : رټان» دروازه ای از بهشت است که مخصوص روزه داران می باشد 


اا مه الا نون يوم القيامة لا يدل مِنْهُ خد غبرهم یقال: ین 
اشافتون ٩‏ سر و وات ما رنه شرا MEA‏ 
فا 

ترجمه: از سهل 4ه روايت است که نبی اكرم 5 فرمود:«بهشت» دروازه ای دارد که به 
آن» ريان می گویند. روز قیامت» فقط روزه داران از آن دروازه» وارد( بهشت) می شوند. و غير 


از آنها کسی دیگر از آن» وارد نمی شود. (روز قبامت) نداداده می شود كه كجايند روزه 


مختصر صحیح بخاری ۸ 


داران؟ ب پس آنها برمى خيزند و غير از آنها کسی دیگر» وارد نمی شود. : يس از اینکه روزه 


داران وارد می شوند» آن در» بسته می شود و هیچ كس دیگری از آنء وارد نمی شودا. 


۵ س عن ابي هريره ڪه أن رَسُول الله و قال: «مَنْ لفق رَوْجَيْنِ في 
سبیل له توي م مِنْ أَبوَاب الْجنّة: یاعد الل هَذَا ین فَمَنْ كان من أل 
الصلاة دعي من باب الصّلاق وَمَنْ كان من أَهْلٍ الجهاد دعي مِنْ باب الجهاب 
TTT‏ مر تا کب ی 
مِنْ باب الصّدقة» فقال أبُو بكر طيه: بأبي انت وأمي یا سول الله ما على مَنْ 
دعي بر لت لوب من سول ی أَحَدّ من بلك لباب کلها؟ قال 
«نعم ان كن منهم». (جخارى: ۱۸۹۷) 

ترجمه: از ابوهریره 5ه روایت است که رسول الله 25 فرمود: «ه رکس» دو نوع انفاق در 
راه خدا نماید» از دروازه های بهشت ندا داده می شود: ای بنده خدا | این است نتيجه کار خیر. 
يس هر کسی که اهل نماز بوده» او را از دروازة نمازه و هر كس اهل جهاد بوده او را از دروازة 
جهاد. و کسی که اهل روزه بوده او را از دروازة رَيّان و کسی که اهل صدقه بوده» او را از 
دروازة صدقه» صدا می زنند. ابوبک ره گفت: ای رسول خدا! يدر و مادرم فدایت باد( اگر چه) 
کسی که از یک دروازه. صدا زده شود نیازی ندارد ( که از دروازه های دیگر او را صدا بزنند) 
ولی آيا چنین فردی وجود دارد که او را از هم درها صدا بزنند؟ فرمود: «آری» امیدوارم که تو 
نیز یکی از آنها باشی!. 


۳ 


٩‏ کن آبی هريرة طقف أن رسول الله ك4 قال: وذ جاء رَمضان 
فتحت أَبْوَابْ الجنّة» وفي رواية عنه قال: قال رَسُّول الله يَيِة: «إذا دحل شهر 
ان E.‏ اه السّمّاء عليه ا جهنم وسلسلت السَیاطین». 
(بخاری: ۹٩‏ ۱۸۹) 

تر جمه: از ابوهریره 4ه روایت است که رسول الله 5 فرمود: «وقتی ماه رمضان فرا می 


رسد درهای بهشت گشوده می شوند». و در روایتی دیگر ابوهریره #* می گوید: رسول اکرم 


۹ مختصر صحيح بخارى 


يلد فرمود: «وقتى ماه رمضان از راه می رسد» درهاى آسمان» گشوده می شوند و درهای دوزخ» 


بسته می گردد و شياطين به زنجير كشيده می شوند». 


باب (۳): آيا رمضان گفته شود يا ماه رمضان و يا هر دو؟ 


- عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهمّا قال: وك اه 
يقول: «إذًا موه فصومواه ولذا موه فأفطروا فان غم عَلَيْكُمْ فاق دروا 


عب ام 


له یعی: هلال رَمَضَان. (بخاری: ۹۰۰( 

ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: از رسول الله تا شنیدم که فرمود: 
«ه ركاهء هلال رمضان را دیدید» روزه بگیرید. و هرگاه هلال شوال را مشاهده کردید افطار 
کنید. و اگر آسمان ابری بود (ماه رویت نشد)» سی روز را کامل كنيد). 


باب (ع): کسی که دروغ گفتن وعمل به آن را در رمضان» ترك نکند 


۸ - عن بي هُرَيْرَة له قال: قال رسول الله كلِهُ: «مَن لم ید ع قول 


لور وَلعَمل ب به فیس له حَاحَة في أن يدع طَعَامَةُ شراب ».(تضاری:۳ ۳۹۰( 


مه 8 0-2 1 ne‏ . 2 
ترجمه: ابوهریره می گوید: رسول الله 5 فرمود: «هرکس که دروغ گویی و عمل به 
مقتضای آن را ترک نکند. خداوند نبازی ندارد که او خوردن و نوشیدن را ترک کند». 


باب (۵): آيا روزه دار در جواب کسی که به او دشنام می دهد. بگوید: من 
روزه هستم؟ 
5 وعنه ييه الحديث التقدم: «کل عَمل ابْن آدَمَ لَهُ إلا الصيام فائه 
لي وأنا جزي به» وقال في آخره: «لصایّم فرحتان بر خیم إذا آفطر فرح 


وإذا لقي ربّهُ فرح بصؤمه». (بخاری: 5 ۱۹۰) 


ا 


مختصر صحيح بخارى حك 


تر جمه: حديث ابوهريره 4 قبلاً بیان گردید كه: (خداوند می فرمايد): هر عملى كه 
فرزند آدم انجام دهد» برای خودش می باشد. جز روزه كه مخصوص من است. و من خودم 
پاداش آنرا خواهم داد». و در پایان حدیث» پیامبر اکرم 5 فرمود: «روزه دار» دو بار خوشحال 
می شود: یکی» هنگامی که افطار می کند. و دیگری, زمانی که با يرود كارش ملاقات می نماید» 


از روزه اش شادمان می شود). 


باب (۱): کسی که از مجرد بودن خود. می ترسد. روزه بگیرد 


۰ عر عبدالله نف که قال: كنا مَعَ اي كل فتال: «مَن استطاع البَاءة 
توج وله ان پیت واخمتن رح ون شطع َع الوم هه 


ای (بخاری: ۰ ۱۹۰) 


قرجمه: عبد الله بن مسعود #5 می گوید: همراه رسول خدا وَل بوديم كه ايشان فرمودند: 
«كسى كه توانايى ازدواج كردن دارد. ازدواج كند. زيرااين كار باعث حفاظت چشم و 
شرم گاه» می شود. و کسی كه توانایی ازدواج را ندارد؛ روزه بگیرد. چرا که روزه» شهوت را 
ضعيف و كنترل مى كند). 


باب (۷): بيامبر: فرمود: «با دیدن هلال ماه روزه بگیرد و با دیدن هلال عيد 
نمایید» 


۱ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنما أن سول الله كله قتال: 
«الشّهْرٌ يسم وعشرون ليله فلا َصومُوا حلّی روه فان غم علیکم فأكيلوا 


العدة ثلاین». (بخاری:۰۱۷٩۱)‏ 


قرجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول الله كلع فرمود: (ماه بيست ونه 
شب است. تا هلال ماه را نديده ايد» روزه نگیرید. و اگر هواء ابرى بود ونتوانستيد آنرا ببينيد» سی 


روز را كامل كنيد). 


۷۱ مختصر صحيح بخارى 


و مو م2 م و 2 


۲ -- من أ اسن برطي الله عنها أن ابي ول آلی من نسائه شهرَاء 
ما مضی تِسْعَة وعشرون یرما غدا أو راح فقيل له ال حلفت أن لا تخل 
شهر! فقال؛ «ان الشهر یکون تسعة وعغرین وا کاری :0۱۹۱۰ 

ترجمه: ام سلمه رضی الله عنها می گوید: رسول الله #5 س وگند ياد کرد که تا یک ماه 


شب نزد همسران خود نرود. د پس از گذشت بيست و نه روز هنكام صبح یا شب نزد همسران 
خود رفت. به آنحضرت که گفتند: شما برای یک ماه سو گند ياد کرده ايد!؟ فرمود: «يكك ماه 


بيست و نه روز است». 


باب (۸): دو ماه عیدین (فطر و ضحی) ناقص نمی شوند 
۳ - عن ابي بكرة عن الي ب قال: «شَهْرَانِ لا ينقصَانِ شهرا عید 
رَمَضَّان وذو الحَحة». (بخاری: ۱۹۱۲) 
قرجمه: از ابوبکره روایت است که نبی اکرم #5 فرمود: «دو ماه عید» یعنی ماه رمضان و ماه 


ذوالحجه کم نمی‌شوند». (یعنی اينكه همزمان در یک سال هر دو کمتر از ۳۰ روز نمی‌شوند. يا 


اينكه اگر اد ين دو ماه بيست و نه روز هم باشند» اجر و ثواب سی روز را دارند). 


باب :)٩(‏ این فرمایش رسول اكرم 5 «ما نوشتن و حساب كردن را نمی دانيم» 

64 2 عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عنهمّا عن البي يله أنَهُ قال: «إنّا أمة 
كس ل سي ال a‏ وَهَكَذَا يعني مره تسعة وعضرین 
لایین». (نخاری:۱۹۱۳) 


۹ 


تر جمه: از عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که نبی اکرم ۶ فرمود: «ما ملتی 
امی هستیم. نوشتن و حساب كردن را ذ نمی دانیم. ماه گاهی اینقدر و گاهی اد ين قدر می شودا. 
( و با باز و بسته نمودن انگشتان دستهای خود. نخست» بيست و نه و سپس» سی روز را به آنان» 
نشان داد». 
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باب (۱۰): نبايد (بخاطر احتياط) یک يا دو روز قبل از رمضان» روزه كرفت 


٥‏ عَنْ آبي هُرَيْرَةَ فيه عن اي قال: «لا تق دمن آخدکم 
رعضان بصنوم يوم أو من ۳ ١‏ کون رل کان صم تمه مك 
اليَوْم. (بخاری: ۶ ۱۹۱) 

قرجمه: ابوهريره #* روايت می كند كه: رسول الله يل فرمود: «هیچکس از شما نبايد يكك 
يا دو روز قبل از رمضان» روزه بگیرد» مكر کسی كه مقيد به روزه گرفتن(بعنوان مثال» روزهای 


۳ 5 2 ۰ ۰ و 
دوشنبه و پنجشنبه؛ بوده است. جنين شخصىء روزه بگیرد). 


باب (۱۱): خداوند می فرماید: (أحل لکم بل الصّيّام الرقث الی نساتکم هن 
لباس لَكُم وآنتم لباس هن 
يعنى همبستری با همسرانتان در شبهاى رمضان, برای شما حلال شده است. آنها برای 
شمابه مثابة لباس هستند و شما نیز برای آنها به مثابة لباس هستید. یعنی برای راحت 
نفس» به یکدیگر روی می آورید 
ةدع عن الْبَرَاء که قا ل: کان أصطحاب محمد ل إذا کان لحل 
این فَحَصر الَا ام قآ نطر اكل له ولا مه ى يشي 
وان فیس بْنَّ صِرْمّة الأَنْصارِيّ كان ماف فلما حضر الافطار أَنّى ای اه فقال 
لها ناه طَعاة؟ ات لا ولك آلطین داب لَك وكلا يرنه يعمل ماي 
عیتَا فجاءثه افر انه فلمًا رأثة قالت: عبد لك فلحا الصف انها غشی عله 
8 ذلك لبي ع فَتَرَلَتْ هله کید (أجل لکم ية الصيّام الرفت إلى 
نسّانکم) ففرځوا بها فرحا شدیدا وتَرَلّت: لوَكُلُوا ابو حى بين كم 
حيط اأص من اعبط ایسود4. چغاری:۰ ۱۹۱) 
ترجمه: براء له می‌گوید: هنگامی که بعضی از باران رسول الله 4 روزه می گرفتند و 


زمان افطار فرا می رسید و قبل از اينكه افطار نمايند» خواب مى رفتند» آن شب و روز بعد تا وقت 
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افطار» جيزى نمی خوردند. (زيرا ابتدا جنين بود كه بعد از خوابيدن در شبهای رمضان» » خوردن» 
آشامیدن و همبستری» ممنوع بود). 

روزی» قبس بن صرمة انصاری روزه بود. هنگامی كه وقت افطار فرا رسید» نزد همسرش 
آمد و پرسید: برای خوردن چیزی داری؟ همسرش گفت: خیر» ولی صبر كن تا چیزی برایت بيدا 
کنم. قبس بن صرمه که کار ميكرد (قبل از اينكه همسرش ب رگردد)» خواب رفت. وقتی همسرش 
آمد و دید که شوهرش خواب رفته است» گفت: افسوس که به خواسته ات نرسیدی. روز بعد 
هنكام ظهر» قیس‌بن صرمه از شدت گرسنگی» غش کرد و افتاد. انحضرت وَل را از این جریان 
مطلع کردند. آنگاه اين آیه نازل شد: (أحل لک َة الصّيّامِ الث إلى نسَالِكُم» 
(همبستری با زنان در شب های رمضان» برای شما حلال شد). صحابه از نازل شدن اين آیه» خیلی 
خوشحال شدند. همچنین, اين آيه نازل شد: و کلوا واشربُوا خی يَتبيّنَ كم الخَيْط 
ایض من الخيط اأ ةا بخورید و بياشامید تا اینکه نخ سفید (روشنی صبح) از نخ سیاه 
(تاریکی شب) كاملاً برای شما آشکار بشود. 


باب (۱۲): خداوند می فرماید: ([ كُلُوا واشربوا حتّی تین لَكُمْ الحَبّط الْأَنِيَضْ 
من الْحَبْط الأسْود من القجر 6 بخورید و بيا شاميد تا اينكه نخ سفید (روشنی 
فجر) از نخ سياه (تاریکی شب) برای شماء نمابان شود. 

۷ - عن عي بن حاتم ڪه ضيه قال: لما ترلت: حى يتييّنَ لکم الخیط 
الأَنِيَضٌ من الخَيْط الأَمْوَدِ4 عمدت إلى عقال ا وإلى عقال انيضر فجعاتهما 
تخت وسَادتي» فحعَلت أَلْظر ذ في اليل فلا سيين يوت على سول الله 
كا فد كرتف له ذلك فقال: «مَا لك سَواد الیل وی اض الهّار». 

قرجمه: عدی ابن حاتم ذه می گوید: وقتی که اين آبه (حتّی ین کم الْخَيْط 
الأَبْيَضُ من الْخَيْطٍ الْأَمْوَّدٍ4 نازل شد. یک طناب سياه و یک طناب سفید را زير بالشت خود 


كذاث شتم. تمام شب به آنها نگاه می کردم ولی برای من قابل تشخیص نبودند. هنگام صبح» نزد 
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رسول خدا 25 رفتم و ماجرا را برايش تعریف کردم. فرمود: «منظور از نخ سیاه» تارکی شب و 


منظور از نخ سفيد» روشنی بامداد است)». 


باب (۱۳): فاصله ميان سحرى و طلوع فجر 


تصغ زید ب اب علد قال: لق ام اي 6 نم ذه بسن 
الصلاة قلت: ع کان ی اذاق وَالسَّحُور؟ قال: ق در حَمْسينَ آية 3 
(خاری: ام 

ترجمه: زيد بن ثابت #8 می گوید: همراه رسول الله وَل سحری خوردیم. سپس؛ 


زيد گفت: به اندازه اى كه حدود ينجاه ايه خوانده شود. 


باب (۱۶): سحری» بركت دارد ولى واجب نيست 


۹ عن اتس بن مالك ذه ذه قال: قال اي ع: «تسَحَروا فان في 
اا (بخاری:۲۳٩۱)‏ 


ترجمه: انس بن مالک ذه می گوید: ن نبى اكرم و فرمود: «سحرى بخوريد زیرا در 


خوردن سحری» خير و بركت نهفته است». 


باب (۱۵): نيت روزه كرفتن در اثناى روز 


A‏ ی الأكوّع تیه أن الي ب بَعَثْ رحلا يادي في 


سا ي 
سا وم 


لقان كن عا رورس أكر یز فلیصم روك باك كناك 


(بخارى: 4 ۱۹۲) 
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ترجمه: سلمه بن اكوع می كويد: نبى اكرم #5 در روز عاشوراء شخصى را مأموريت داد 
تا اعلام كند: «ه ر کس» جيزى خورده است تا فرا رسيدن شب جيزى نخورد يا روزه كيرد. و 


هركس كه تا كنون جيزى نخورده است» نخورد و روژه بكيردا. 


باب (۱1): روزه داری كه در حالت جنابت. صبح می كند 
۱ ع عاقش وم علمة رضی الّه عنهما آن رول الله 4 کان 
ید رکه الفجر وهو جنب من آهله ثم سل ویصوم. (بخاری:۲۰٩۱)‏ 
ترجمه: عایشه و ام سلمه رضی الله عنهما می گویند: گاهی؛ فجر طلوع می کرد در حالی 
که رسول الله ی بعلت همبستری» در جنابت بسر می برد. آنگاه» غسل می کرد و به روزه اش 


ادامه می داد. 


باب (۱۷): هم آغوشی با همسر برای روزه دار 
۲ 7 عن عَائْشّة رَضِي الله عنها قالت: كان التبي يي يقبل ویباشر 
وهو صَائُِم و کان أملككم لاربه. (بخاری:۱۹۲۷) 
قرجمه: از عايشه رضى الله عنها روايت است كه نبى اكرم 5 در حالت روزه» همسرانش 
را در آغوش می گرفت و بوسید. سپس عايشه رضی ا عنها افزود که آنحضرت که از همه 


شما در کنترل غرایر خویش» قوی تر بود. 


باب (۱۸): ا گر روزه دار در حالت فراموشی. چیزی بخورد و با بياشامد 


فلیتم صومَه فإنّمَا أَطعَمَهُ الله وسَقاه». (بخاری: 0۱5۹۳۳ 
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ترجمه: ابوهریره #* روایت می کند که نبی اکرم 5 فرمود: «اگر کسی در حال فراموشی؛ 


چیزی خورد و با نوشید» روزه اش را کامل کند. زیرا خداوند به او آب و غذا داده است». 


باب (۱۹): کسی که در روز ماه رمضان همستری کرد و چیزی برای کفاره 


نداشت 


هه موم مر مه و 


اا ار ينما تحن حلوسن ند اي ترذ حاءه 
ل فقال: یا ل الله هَلکت. قال: «ما لَكَ؟» قال: قت عَلَى 9 
وأا صَائِمٌ اه 0 الله يلك «هَل جد رقبة تُحْتَقَهًا؟» قال: ل قال: 


«فهل تستطیع آن تصوم شهرین متتابعین؟» قال: لا فقال: : «فهّل تحد ٍطعام 


سین مسکینا؟» قال: لاء قال: فمکت الي وَل فيا ا تا ئَحْنُ علی ذلك أتي الي 
۳ بعرق فیها تمر ولق اليكل قال : و السا ؟» E E OT‏ 
«خذها فتصق بو» ققال الرحْل: أَعَلَى أفقر مني يا رسُول الله؟ قَواللهِ ما 
لته - يريد لحرن + الاك قز الي مد هه 
5 بدت اانه ت م قال: «أطعمَه أَمْلّكَ». 


مه م 


ترجمه: ابوهریره 4ه می‌گوید: نزد رسول الله 5 نشسته بودیم که شخصی آمد و گفت: 
ای رسول خدا! من هلاک شدم. رسول الله 5ل فرمود: «چه شده است»؟ آن شخص» گفت: ماه 
رمضان در حال روزه با همسرم همبستری کردم. 

رسول الله يل فرمود: «آيا غلامی داری که او را آزاد کنی»؟ گفت: خير. رسول الله 6 
فرمود: «مى توانى دو ماه متوالی» روزه بگیری»؟ گفت: خير. رسول الله يل فرمود: «می‌توانی 
شصت مسكين را خوراك بدهی»؟ گفت: خير. آنحضرت 4 جيزى نگفت و مدتى ساكت ماند. 
در آن اثناء كيسهاى پر از خرما نزد رسول الله 3 آوردند. رسول الله ب يرسيد: «سائل جه شد)؟ آن 


شخصء پاسخ داد: من حاضرم. رسول الله 55 فرمود: «اين كيسه را بردار و صدقه کن». آن 
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شخص. گفت: به خدا سوكند! در ميان اين دو سنگلاخ مدينه. هيج خانه ای از خانة من محتاج 
تر نیست. رسول خدا يد با شنيدن اين سخن. طورى خنديد که دندانهاى(مباركش) ظاهر شد. 


سپس» فرمود: «اين كيسه را بردار و برای همسر و فرزندانت ببر). 


باب (۲۰): حجامت كردن و يا استفراغ نمودن روزه دار 
5 - عن ابن عباس رضيي الله عنهما أن النبي و احتجم وهو محرم 
واحتجم وهو صائم. (بخارى: )۱٩۳۸‏ 
ترجمه: عبد الله بن عباس رضى الله عنهما می گوید: رسول الله 5 در حال احرام و 


همجنين زمانى كه روزه بود» حجامت نمود. 


باب (۲۱): روزه گرفتن و افطار نمودن, هنكام سفر 


۰ - عن بن أبي أُوْفَى 5ه قال: كنا مع رَسُول ال ول في سفر فقال 
لرحل: «اثرل فاجد ح لي» قال: یا E‏ الله اش قال: «اثزل فدح 
لي» Jb‏ نال مير قال «اثرل فاجد ح لي» فترل فجَدَحَّ له 
فشرب ثم رَمَى بیدو ها هتا نم قال: «رذا رايم الیل قبل من ها هتا فقد أفطر 
الصّائِم». (بخارى: ۱۹۶۱) 

ترجمه: ابن ابی اوفى ده می گوید: در سفری» همراه رسول الله 5 بوديم. آنحضرت كل 
خطاب به یکی از همراهان؛ فرمود: «بياده شو (و از آرد جو) شربتى برای من تهيه کن». آن 
شخص. گفت: يا رسول الله! آفتاب هنوز غروب نکرده است. آنحضرت ل دوباره فرمود: «پیاده 
شو و برایم شربت درست کن» او گفت: يا رسول اله! آفتاب هنوز غروب نکرده است. رسول الله 


د فرمود: «پیاده شو و برایم شربت درست کن». آن شخص» پیاده شد و شربت درست کرد و 
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رسول الله 4 آن را نوشيد و با اشاره دست به سوى مشرقء فرمود: «هركاه دیدید كه سياهى شب 


از افق آشکار شد. بدانيد كه وقت افطار فرا رسيده است». 


م2 
يا اوداعو کے 


۷ - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي 5 أن حَمرَة بن عمرو 
لأسْلّميَ قال لشي يل: أأصُومٌ في السفر؟ وکان كير الصّيّام فقال: «إن شقت 
فصم وان شعت فأفطر». (بخاری:۱۹۳) 

قرجمه: عايشه رضی الله عنها ؛ه گرامی نبی اکرم می گوید: حمزه بن عمرو 
اسلمی که ژباد ووزهمی گرفت: اژروسول ال نا پرسشید: آبا قر سفره ووزه بگیرم؟ زسول اكد 


فرمود: « اگر خواستی» روزه بگیر و اگر نخواستی» نگیر». 


باب (۲۲): اگر کسی بخشی از رمضان را روزه بگیرد. سيسء به مسافرت برود 
۸ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سول الله 38 حرج إلى مكة 
فی رَمَضَان فصامً حَتّی بلغ الكديد. آفطر فأفطر النَّاسُ. (بخارى: 5 )١954‏ 
تر جمه: از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است كه رسول الله ب در ماه مباركك رمضان» 
به بقصد مکه» براه افتاد و روزه بود. اما وقتى كه به منطقة كديد (نزديكك مکه) رسید» روزه را 


افطار كرد. ساير همراهانش نيز روز خود را افطار كردند. 


باب (۲۳) 


سام وس 


۹ عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ ذه قال: حرجنا مع الي ولو في بَعْض أسفاره 

2 ر و ت ر ما م2 وا را و ا ر2 3 1 مرا زم 2 ر‎ o 
في يوم حَارٌ حتّی يَضَّعَّ الرّحُل يده علی رأسه مِنْ شِدَةٍ الحَرّ وما فینا صَائِمٌ إلا ما‎ 
)۱۹ 145 كان من البی ل وان رَوَاحّة. (بخارى:‎ 
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تر جمه: ابو درداء ده می‌گوید: در یکی از سفرهاء همراه رسول خدا 5 خارج شديم. 
هوا گرم بود تا جايى كه مردم از شدت كرماء دستهاى خود را روى سرشان مى گذاشتند. و از 


میان ما کسی غیر از رسول خدا کو ابن رواحه؛ روزه نبود. 


باب (۲۶): پیامبر ی فرمود: «روزه گرفتن در سفرء عمل نیکی محسوب نمی شود» 
۰ عن حابر بن عبدالله رَضى الله عتهما قال: كان رسول الله ل 
في سّفر فرأی زحَامًا ورلا قد ظلل عليه فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صَائِمٌ 
فقال: «لیس من البرّ الصَومْ في السّفر». (بخاری:۱۹) 
قرجمه: جابر بن عبد الله 5ه می‌گوید: رسول الله تا در یکی از سفرهاء دید که گروهی از 
مردم» ازدحام نموده اند و شخصی را زیر سایه گرفته اند. يرسيد:«او را جه شده است»؟ گفتند: 


روزه است. رسول الله يلد فرمود: «روزه گرفتن در سفر» عمل نیکی محسوب نمی شود. 


باب (۲۵): صحابه. بکد بگر را بخاطر روزه گرفتن و نگرفتن در سفرء نکوهش 
نمیکردند 
۱ - عن أنس بن مالك قال: كتا سافر م الى ك فلم تعب الصائم 
على المُفطِر ولا المَفْطرٌ على الصّائم. (خاری:۱۹:۷) 
قو جمه: انس بن مالک ينه می گوید: «با رسول خدا 5 سفر كرديم. (بعضى در سفر روزه 
می گرفتند و برخى روزه نمی گرفتند). روزه داران از كسانى كه روزه نداشتند» ايراد نمی 


گرفتند. و كسانى كه روزه نبودند» روزه داران را سرزنش نمی كردند). 
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باب (۲۲): کسی که فوت نمايد و روزه بر ذمه اش باشد 


۱ - عنْ غاا رضي الله نها أن رول اله قال «مَنَ مات 


راس موه سول 


وَعَلَيْه ۾ صیام صام عَنْهُ ولیه». (بخاری: ۱۹۵۲) 


روزه ای بر ذمه اش باقى مانده باشد» ولی اوء از طرف وى روزه بككيردا. 


۳ - عَنٍ ابن عباس رَضِي الله عنهمّا قال: جَاءَ رَجْلَ إلى الي ل4 
فا یا سول الله إن أمّي مات وَعَلَيْهَا صو شهر أفأقضيو عَنْهَا قال:« لغب 
ف الله خی أن یمَضَی». (غاری :۹6۳ 

تر جمه: از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است كه: شخصی» نزد رسول الله 4 آمد و 
عرض كرد: ای پیامبر خدا! مادرم فوت نموده» ولى روزة یک ماه» بر ذمه اش باقى مانده است. 


آيا می توانم به نيابت از اوه روزه بگیرم؟ رسول الله فرمود: «آری. دّین خداء سزاوارتر است 


كه ادا شود). 


باب (۲۷): روزه دار جه وقت می تواند افطار كند 


SEE‏ أبي أوفى < ذه وقول النِي: «لزل تامدخ 
»تدم قرينًا وَفِي هنره الرُوَاية: «إذا ریم الیل آقبل مِنْ ها هنا فة نقد فت 
الصّائم» دار بإصبعه قبل المشرق: (بخاری: 5ه9١)‏ 

تر جمه: حديث ابن ابی اوفى كه در آن پیامبر يَلِهُ خطاب به وى فرموده بود: «پیاده شو و 
شربتى برای ما بساز»» قبلا ذكر شد. و در اين روایت» می فرمايد: «اگر مشاهده نموديد كه شب از 
اين طرف» آشكار شدء بدانيد که وقت افطار فرارسيده است». و با انگشت خود به طرف مشرق 


اشاره نمود. 


باب (۲۸): تعجيل در افطار 
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65 عن سهل بن سعد 5 ضيه أن رَسُول الله له قال: «لا يرال الاس 
a‏ الفطر». (بخاری: ۱۹۰۷) 


توجمه: سهل ابن سعد #5 می گوید: رسول الله مج فرمود: «مردم تا زمانى در خیر» بسر 
میبرند که در افطار نمودن» عجله کنند». (بعنی بلا فاصله يس از غروب آفتاب» افطار نمایند). 


باب :)۲٩(‏ اكر کسی در رمضان» افطار کند. سیس» مشخص شود که آفتاب. 
غروب نکرده است 


2 


۰ س عَنْ أُمْمَاء بت أبي بكر | لصّدّيق رَضِي الله عَنْهِمًا قالت: آفطرتا 
عَلَى عد ال بي و يوم غیم نم طلعّتٍ المْس. (بخاری: ۰۹٩‏ ۱۹) 


ا 


کردیم. سپس آفتاب از يشت ابرها آشکار شد.(در جنين صورتی» نزد جمهور علمای قضاء 


روزه واجب می‌شود). 


باب (۳۰): روزة كودكان 


۷ - عن الربیم بت مُعَوّذٍ قالت: أرسَل الي ولي غداة عاشوراء إلى 
قرّى الأَنْصّارٍ: «مَنْ أصبح مفطرا فليم بقية یره وَمَنْ : أَصْبّحَ صَائمًا فلیصم» 
قالش كنا عرد بقن ولع مت نا وتجعل لَهُمُ للب ین این فا کی 
شش على العام أيه داك ى کون لافطا (بخارى: ۱۹۳۰) 


۳ ۲ ۲ 02 دص 50500 

ترجمه: ربیع دختر معوذ له می گوید: رسول الله 5 صبح روز عاشورا به روستاها و 
محله‌های انصار» قاصد فرستاد تا اعلام کنند که: «هر کس از صبح» روزه نگرفته است» بقیه روز 
روزه بگیرد. و ه رکس» روزه بوده است. روزه‌اش را ادامه دهد». ربیع بنت معوذ می گوید: بعد از 


۹۷ 5 ۳ 5 ح . + ۰۰ E‏ 5 ۰ و E‏ 
آن ما روز عاشورا را روزه می گرفتیم و فرزندان خرد سال خود را نيز وادار به روزه گرفتن می 


مختصر صحيح بخارى A‏ 


کردیم. و برای آنها عروسکهای پشمی می ساختیم. و هر وقت یکی از آنها برای غذا گریه 
می کرد او را با آن عروسک» سرگرم می کردیم تا اينكه وقت افطار فرا می‌رسید. 


باب (۳۱): ادامه دادن روزه تا وقت سحر 


E.‏ هه له سَمِعَ ابي ول يقول: «لا تُواصلوا فأیکم 


2 5 
ذا أَنَ ا 


اد أن يُوَاصِل فَلَيُوَاصِل حَنَّى السحَرٍ». (بخاری:۱۹5۳) 


ترجمه: از ابوسعيد 5ه روايت است كه نبى اكرم يل فرمود: «روزه ها را با یکدیگر» وصل 
ننمایید. (یعنی: بدون افطار و خوردن چیزی» دو روز يشت سر هم» روزه نگیرید). اگر کسی از 


شما خواست روزه اش را ادامه دهد تا هنكام سح جنين كندا. (آنگاه» چیزی بخورد). 


باب (۳۲): سرزنش نمودن کسی که بر روزه وصال اصرار ورزد 


۹ عن أبي هُرَيرةَ د قال: هی رسول ال عن الوص ال في 


الصوّم فقال له 4 رل من الْمُسْلِمِينَ: نت ُواصل یا یا رول الله؟ كال : «وآیک 
e‏ ره وصال وال 


2 
3 2۵ 2 ۵ 


e e‏ ارام ین مت تا ی 
(بخارى: )١955- ۱۹٦۰٩‏ 

تقرجمه: از ابوهريره 5ه روايت است كه رسول الله #۶ از وصل كردن روزه به روزة دیگر 
منع فرمود. یکی از مسلمانان يرسيد: ای رسول خدا! شما خود؛ روز وصال می كيريد؟ (بدون 


افطار و سحری» روز بعد هم روزه می گیرید)؟ رسول الله 5ا فرمود: «چه کسی از شما مانند من 
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است!؟ مرا خدا در شب» می خوراند و می نوشاند). اما وقتى مشاهده كرد كه آنان از روزة وصال 
باز نمی آیند» سه روز بى در پی» همراه آنان» روزه كرفت تا اينكه هلال ماه نو (شوال) را رويت 
كردند. آنگاه» پیامبر اكرم يي فرمود: «اگر هلال» رويت نمی شدء چند روز دیگر» بر آن می 
افزودم». راوى می گوید: اين عمل يبامبر ككل بخاطر مجازات آنها بود كه حاضر نشدند از روزة 
وصالء باز آيند. و در روايتى دیگر, ابوهريره: می كويد: آنحضرت ا فرمود: «به اندازة توانایی 
خود. سختى عمل را تحمل کنید». 


باب (۳۳): کسی كه سوكند یاد كند تا برادرش روزة نفلى اش را بخورد 


عَنْ أبي حُحَيْفَة ف قال: آخى اي ل بَيْنَ سَلْمَانَ وأبي 
الدَرْدَاءء فَرَارَ سَلْمَانَ أا الدَرْدَاء فرأى ام الدَردَاء له فقال لَهَا: ما شأئك؟ 
قالت: حول ابو الدَرْدَاء ای في اللیا» فجاء ابو الدْرداء فصع له 
لكام فقّال: کل قال: فإنّي صانم قال: ما آنا با کل ی تأكل 3 فأکل 
فا كان الیل ذهب 5 الدَّرْدَاء 0 فا : تی فا و ذهب ا فال 
ئ فلا کان من آجر ال قال سلمَان: قم الان فصلیه فقال له سلمان: ! 
ات نا تفس عَلَيِكَ حقا: اف ایا سا فَأَعْطٍ کل ذي 
حق ا فَأَنّى ا يه فذکر ذلك له فقال نی : تا زا شمان 


ن 


تر جمه: ابو جحیفه 5ه می گوید: رسول الله کڈ بین ابودرداء و سلمان رضى الله عنهماء ييمان 
اخوت و برادری» برقرار نمود. روزى سلمان به خانة ابودرداء رفت وأم درداء را ژولیده و ژنده 
پوش» ديد. يرسيد: چرا ژنده پوش و زوليده اى؟ گفت: برادرت ؛ابودرداء؛ به زند گی دنياء نیازی 
ندارد. سپس» ابودرداء آمد و غذايى درست كرد و برای سلمان آورد. سلمان گفت: غذا بخور. 
ابودرداء گفت: من روزه هستم. سلمان گفت: تا تو نخورى من نيز نخواهم خورد. سرانجام 
سلمان غذا خورد. وقتى شب شد و هنگام خواب» فرا رسید» ابودرداء بلند شد تا عبادت كند. 
سلمان له گفت: بخواب. ابودرداء كمى خوابيد و دوباره بلند شد تا عبادت كند. سلمان گفت: 
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بخواب. وقتى شب با خر رسیده سلمان # به ابودرداء گفت: اكنون بلند شو. آنگاه» هر دوء نماز 
شب خواندند. بعد» سلمان #5 به ابودرداء ذه گفت: يرودكارت بر تو حقى دارد. جسمت بر تو 
حقى دارد. عيال تو بر تو حقى دارد. حق هر صاحب حقی را ادا كن. سپس ابودرداء نزد رسول 
الله ی آمد و ماجرا را برايش تعريف كرد. رسول خدا ييه فرمود: «سلمان» راست گفته است». 


باب (۳۶): روزه كرفتن در ماه شعبان 


مر وه و 


۱ ب عر عائشة رضئ الله عَنْهَا قالت: كان رفك الله 4 یصوم 
حى تقول لا یفطن وَيْفطِرٌ حتّی تقول لا يضوم فما ریت رَسُول الله ل 
۱ یه أكثر صیاما مه في شعبان. 


2 
2 


میم شَهْرٍ إلا رما ون ر 


۱ 4 9 7 
(بخاری:۱۹۳۲۹۰) 
ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: گاهی» رسول الله كَل (پشت سرهم) روزه می 
كرفت كه ما خیال می کردیم هیچگاه روزه را ترك نخواهد کرد. و گاهی» طوری (پشت سر 
هم) روزه نمی گرفت که ما فکر می کردیم هیچوقت. روزه نخواهد شد. عايشه رضی الله عنها 


افزود: ندیدم که آنحضرت ب غير از ماه رمضان» ماه دیگری را کاملاً روزه بگیرد. همچنین؛ 
ندیدم که در ماه های دیگر (غیر از رمضان) به اندازة شعبان» روزه بگیرد. 


۲ - وعنها رَضِي الله عَنْهَا وی رواية زيادة وکان یقول: «خذوا من 
العمل ما تطیقون فإن الله لا يمل حتى تملوا» وأحب الصلاة إلى النبي £ ما 
دووم عليه وان قلت» وکان إذا صلی صلاة دارم علیها. (بخاری:۱۹۷۰) 


تر جمه: از عايشه رضی الله عنها در روایتی دیگر جنين آمده است که رسول الله ی فرمود: 


«به اندازة توانایی خود» عمل (عبادت) کنید. زیرا خداوند (از دادن پاداش) خسته نمی شود مگر 
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اينكه شما خسته شويد). و يسنديده ترين نماز نزد رسول خدا و نمازی است که بر آن» مداومت 


شود اگر چه اندكك باشد. و هر وقت» رسول خدايّكةٌ نمازى می خوانده بر آن» مداومت می كرد. 


باب (۳۵): آنچه دربارة روزه كرفتن و افطار نمودن پیامبر 2 كفته شده است 


۲ - عن اس ذه وقد سقل عَنْ صِيّام الي ل فقال: مّا كنت أجب 
آن | رد من الور عانم 1 EY,‏ إا ره لا من اليل قائمًا 1 


رایع ولا نَائمًا 1 رأة ولا منت رة ولا حريرة ة لین من کف رَسُول 1" 
4 ولا شممّت 6 مسکة ولا َبيرَة َطّب راف من رائحة رسول الله 2 
ترجمه: از انس ذه دربارة روزه گرفتن رسول خدا 4 پرسیدند. گفت: هر وقت» در 
ماهی می خواستم او را روزه دار ببینم» می دیدم. و اگر می خواستم او را در حال خوردن (غیر 
روزه) ببینم» می دیدم. و هر پاسی از شب را دوست داشتم او را در حال عبادت بیابم» می یافتم و 
اگر میخواستم او را در حال استراحت ببينم» می دیدم. و هیچ يارجة پشمی يا ابریشمی را که نرمتر 
از دست های (مبار ک) رسول خدا 5 باشد» لمس نکردم. همجنين» هیچ مشک و گلابی را 


خوشبوتر از رايحة آنحضرت 0 نيافتم. 


باب (۳۲): حق جسم در روزه 


م2 
مه و سم م 


٤‏ حديث e‏ رضي الله عَنْهُما تقد و قال 
ي هلو الرواية: فَكَانَ عَبِدَاللُهِ قول بَعْدَ ما كبر يا ليتني قبلت ر خصة اليا 
تر جمه: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قبلا بیان گردیده است. در این 
روایت» جنين آمده است كه عبد الله وقتی يا به سن گذاشت» گفت: ای کاش! من رخصت 


ا )رسول الله را می پذیرفتم. (و بیشتر از سه روز درماه» روزه نمی گرفتم). 
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٥‏ _ وفي رواية عنه: أَنَّهُ لما ذكر صِيّامَ دَاوْدَ الا قال: و کان ولا یر 
إذا لاقى قال عبدالله: مَنْ بي بهو يا تبي الله قال اي ل لا صم من ضام 
لاب مرن (بخاري: ۱۹۷۷) 

توجمه: در روایتی دیگر از عبد الله چنین نقل شده است که وقتی رسول الله و سخن از 
روزة حضرت داوود اما بميان آورد ( که يك روز در ميان» روزه می گرفست)؛ 
فرمود:(بد پنجهت بود که) «هنگام رویارویی با دشمن» فرار نمی کرد». عبد الله می گوید: عرض 
کردم: ای رسول خدا! کسی هست که اين را برای من» متعهد شود؟ رسول الله يد دوباره» فرمود: 


«کسی که تمام عمر را بدون وقفه روزه كيرد» روزه اش معتبر نخواهد شدا. 


باب (۳۸): کسی که به دیدن گروهی رفتء ولی نزد آنها افطار نکرد 


5 عن ا 5 ڪه دحل الب يل على ام سیم فألثة يتر وسن 
قال: «أعِيدوا سکم في میقایه کر کم في وعائه فاي صایم» نم قام ل 


اة من الت فصلی عير موه دعا لأ سیم وه ينها فقالست ام 


ل کم وه 


ا بارش ول نییان ۳ وا : «ما هي؟» قالت: حادمك انس فما 


رل یر آحرةٍ ولا دیا إلا دَعَا لي به قال: هل انه ما وود وَبَارِك لَه 


2 
ل ر موه 06 که و ور 


فيه» فانی لمن أكثر الأنصّار مالا و حدنتني ابنتي ا لصليي مقدم 
ححاج البصرة بضع e‏ ا (بخاری: ٩۸۲‏ ع( 

رضی الله عنها برای آنحضرت #۶ خرما و روغن آورد. رسول الله فرمود: «خرمای و روغن تان 
را سرجایش برگردانید. زیرا که من روزه هستم». سپس آنحضرت #5 در گوشه ای از خانه به 
نماز ایستاد و نفل خواند و برای أم سلیم و خانواده اش دعا کرد. ام سلیم گفت: ای رسول خدا! 
من تقاضای خاصی دارم. آنحضرت ی فرمود: «آن چیست»؟ گفت: برای خادمت ؛انس؛ 


(فرزندم» دعای خير کن). انس ذه می گوید: رسول خدا 45 هيج خيرى از دنیا و آخرت را باقی 


AY‏ مختصر صحيح بخارى 


نگذاشت مگر اينكه برايم درخواست نمود و فرمود:«پرو د گارا! به او مال و فرزند» عطا كن و به 
آنها بر کت ده». انس #5 می گوید: من ثروت مندترين فرد انصار بودم. دخترم ؛امينه؛ می كويد: تا 
روى کار آمدن حَجَاج (حاكم بصره)» حدود يكصد و بيست و اندى از نسل من به خاک سپرده 


شدنك. 
باب (۳۹): روزه كرفتن در آخر ماه 


م م2 حم ساسم م 
اع و 


أو سل رحل»ا فقال: «يا أ 
پا ا الله قال: «فاذا ا فصم يو مین» وف وی عنه قال: «من 
سرّر شعبان». (بخاری:۱۹۸۳) 

ترجمه: از عمران بن حصین 4 روایت است كه نبی اكرم از مردی پرسید: «ابوفلانی! 
آیا در آخر اد ين ماه (شعبان)» روزه گرفتی»؟ گفت: خیر. رسول اه فرمود:«بنابراین» يبس از 


عید (فطر)» دو روز روزه بگیر». در روات یتی دیگر آمده است که فرمود: «از آخر شعبان» روزه 
گرفتی»؟ 


باب (2۰): روزة روز جمعه 
۸ - عن حابرظه: هى النبي 5 عن صوم يوم | ج لجمعة؟ قال: نع لعم. 


ترجمه: از جابر#ه يرسيدند: آيا رسول الله #5 از روزه گرفتن روز جمعه» منع فرمود؟ 
2 
گفت: بلى. 


8 - عن حُوَيْريّة بت الْحَار ث رَضِي الله عَنْهَا آن الي كل ي دحل 


جوز 


یوم الجَمعة 2 وهي صائمة فقال: («أصمة امْس؟» قاری ل ف 


مه م2 


¢ 
: ر 
«ثريدٍ دين آن تصومي غدًا؟» قالت: لا قال: «فأفطري». (بخاری:۱۹۸۲) 


مختصر صحيح بخارى ۸ 


ماو 3 ۷5 ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ی ۰ ع 5 1 
سريف آورد و من روزه بودم. فرمود: «دیروز روزه بودی»؟ گفتم: خير. فرمود: «فردا فصد روزه 
دارى»؟ گفتم : خير. فرمود: «يس افطار كن). 


باب (۱ع): آيا رسول الله + روزهاى بخصوصی را روزه ميكرفت؟ 


۰ ب عن عائشة رضي الله عَنْهَا آلها ستلت: هَل كان رَسُول الله وله 


ل هل ك 


بخّص من الأيّامِ شيئا؟ قالت: لاء كان عَمَلَهُ دعة» وأيكم يُطيق ما كان رَسُول 
الله يد بطیق. (بخاری:۱5۹۸۷) 
قرجمه: از عايشه رضى الله عنها يرسيدند: آيا رسول الله 5 روزهاى خاصى را برای روزه 


گرفتن» اختصاص می داد؟ گفت: خير. و افزود که رسول الله يله بر هر عملی» مداومت می کرد. و 
کدام یک از شما توان و مقاومت رسول خدا و را دارد؟! 


باب (۶۳۲): روزه در ایام تشریق 


۳ 
ه براش ° 1 


0١‏ عن عائشة و ابن عمَرَ رَضِي الله عنهما قالا: لم يرخص في 
التشريق أن يصمن إلا لمن لم یجد الهدي. (مخاری:۱۹۹۷- ۱۹۹۸) 


یام 


ترجمه: عايشه و ابن عمر رضی الله عنهم می گویند: به هیچکس اجازه داده نشد که در 
ايام تشريق» روزه بگیرد. مگر کسی که هدی( شكرانة حج) نداشته باشد. 


باب (۶۳): روزة روز عاشورا 


مه م2 


۲ -- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان یوم عاشوراء تصومه 
قرَیشٌ في الحاهلية وکان رسول الله ل يصومة فلما دم المّدِيئَة صامه وأمر 


رم ر 


۸۹ مختصر صحيح بخارى 


رر ر فى و ر 7 2 2 
بعریامه فلا فرض رمَضان ترك يَوْمَ عاشوراء فَمَنْ شاء صَامَةُ وم شاء تركة. 


(TY (بخاری:‎ 

ترجمه: عايشه رضى الله عنها ميكويد: قريش در زمان جاهلیت» روز عاشورا را روزه می 
۰2 .صل . ح و 5 : ر ۰ a‏ 
گرفتند. رسول خدا صل نيز روزه می گرفت. و پس از همجرت به مدینه نيز» روزه می گرفت و 
دیگران را امر به روزه گرفتن» می نمود. (ولی) هنگامی که روز ماه مبار ک رمضان فرض شدء 
روزهُ عاشورا را ترک کرد. (پس از آن)» هر كس که می خواست. آن روز را روزه می كرفت 


و هر كس که نمی خواست» روزه نمی گرفت. 


5 عن ابن عباس رَضِي الله عنهما قال: قدم النبي يم المدينة فرآی 
الیهود تصوم یوم عاشو اه فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذا یوم صالح؛ هذا یوم 


كدي الله بتي اسراثیل من عار فضا موسي قال: راا کی ری 

توجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: وقتی رسول الله وارد مدينه شدء دید که 
بهود؛ روز عاشورا را روزه می گیرند. پرسید: «اين روزه برای چیست»؟ گفتند: اين روز (دهم 
محرم)» روز خوبی است. یعنی روزی است که خداوند بنی اسرائیل را از دست دشمن. نجات 
داد. بدين جهت بود كه حضرت موسی اين روز را روزه گرفت. رسول خدا تا فرمود: «من از 
شما به موسی نزدیک تر هستم». پس خودش روزه گرفت و به بارانش دستور داد که روزه 


بگیرند.(البته این حکم قبل از فرض شدن روزة رمضان بود). 


مختصر صحيح بخارى 55 


۳ كتاب صلاة التراويح 


باب :)١(‏ فضيلت قيام در (شبهاى) ماه رمضان 


۶ - عن عَائِشَةَ رَضِي الله عَْها أن رَسُولَ الله يك حرج ليله ین 
جَوّف الیل فَصَلَّى في اسب وصلى رجال بصلاته» تقدم هذا الحديث في 
كتاب الصلاة وبينهما مخالفة في اللفظ وقال في آحر هذه الرواية قوفي رَسُول 
الله يل وَالأَمْرُ علی ذلك . (مخاری:۲۰۱۲) 

تر جمه: حديث عايشه رضى الله عنها در بارۀ اينكه رسول الله 5 نیمه شب به مسجد رفت 
و در آنجا نماز خواند و مردم نيز يشت سر آنحضرت 5 نماز خواندندءقبلا در بخش نماز بیان 
شد. اما اين دو روايت در الفاظ با هم اختلاف دارند. و در آخر اين روايت» عايشه رضى الله عنها 
می فرمايد: رسول الله يل رحلت كرد و حكم بر همین بود. (يعنى نماز تراویح با جماعت خوانده 
مى شد). 


باب (۲): جستجوى شب قدر در هفت شب آخر رمضان 


إن و دده م 


۰ عن ان مر رَضي الّه عنهما أن رخالا من صخاب الي کل 
ار ليل الْقدْر في الْمَنَامِ في السبْع الأواجر فقال رَسُول الله له: «أرَى 
ناكم قذ تَوَاطَأتْ في السَبْع لاجر فم کان مح يها فت ها في السَبع 
الاْواحر». (بخاری: ۲۰۱۵) 

تر جمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت میکند که: چند تن از اصحاب پیامبر كل 
خواب دیدند که شب قدرء در هفت شب آخر رمضان است. رسول خدا 3 فرمود: «می بينم 
که خوابهای شما در باب اينكه شب قدر در هفت شب آخر رمضان می باشدء موافق یکدیگر 
است. يس کسی که در صدد یافتن شب قدر می باشد. آنرا در هفت شب آخر رمضان» 


جستجو نماید). 


۹۱ مختصر صحيح بخارى 


5 عَنْ أبي سَعِيدٍ هه قال: اعتکفتا مَعَّ التي 4 الْعَشْرَ الأؤسّط من 


و 


ما ام و ۸ ۶ 2 


رَمَضّان فخَرَجَ صبيحة عشرین فحَطبنا وقال: «إِنّي أريت ليلة القذر ثم آنسیتها 
أو تسيثهًا فالئیسُوها في العَشر الأوَاجر في الوشس وَإِنّي ریت آلي أسْحَدٌ في 
ماء وَطِين فمّنْ كان اعتکف مَعَ رسول الله ك فلیرحع». فرجغنا وما تَرَى في 
السماه فرعة فجاعت سحابة فمطرت سے سال سقف المسحد و كان هن 
خرید النّحْلٍ وأقیمّت الصّلاة فَرَأَيْتْ سول الله مه يَسْجُدُ في الْمَاء والطین 


۳ 
ofr 


حتى رأيت أَثْر الطين في حبهته. (ضخارى: ۲۰۱۲) 


A۹ 


ترجمه: ابوسعيد خدری #ه میگوید: در دهۀ دوم رمضان با رسول الله يل به اعتکاف 
نشستيم. آنحضرت 5 صبح روز بیستم» بيرون آمد وبه ايراد سخن پرداخت وفرمود: «شب قدرء 
در خواب برايم مشخص شد. ولى من آنرا فراموش كردم و یا آنرا از یادم بردند. پس آنرا در 
شبهاى فرد دهة آخر» جستجو نماييد. و همچنین» در خواب ديدم که ميان آب وگل» سجده 
ميكنم. هر کس با من معتكف بوده است» به خانه اش ب رگردد». راوى میگوید: وقتى به خانه 
برگشتیم» هيج پاره ابرى در آسمان نديديم. اما ديرى نگذشت که ابرى آمد و باران تندی؛ 
باريدن كرفت و آب از سقف مسجد كه از شاخۀ نخل ساخته شده بود» سرازيرشد. وقتى که نماز 
اقامه شد. ديدم كه رسول الله يل ميان آب وگل» سجده می كند و اثر كل را بر بيشانى (مباركش) 


مشاهده نمودم. 


باب (۳): جستجوى شب قدر در شهای فرد دهة آخر 


۲ 


۷ ع عا الله عهما أن ال :ع فال + اس وها 


2 


۹۹ 


في العشر الاواجر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقی في سابعة ثبقی في 
حامسة تبقى». (بخاری: ۲۰۲۱) 


قدر را در دهة آخر رمضان» یعنی در نه يا هفت يا ينج روز باقیماندة آن» جستجو کنید». 


مختصر صحیح بخاری ۰۹ 


۸ - عن ابن عباس رضي الله عنما قال :“قال .رسول الله 4#: «هي 


في العشر الاواجر هي في تسع يمضين أو في سبع يبقين يعني ليلة القدر». 
(بخاری: ۲۰۲۲) 


تر جمه: عبد الله بن عباس رضی الله عنهما در روایتی دیگر» می گوید: رسول الله 5 فرمود: 


«شب قدر در ده آخر رمضان است. در نه شب و با درهفت شب آخر آن» می باشد». 


باب (۶): عبادت و با انجام کار نیک در دهة آخر ماه رمضان 


8 عن عائشة رضي الله عَنْهَا قالت: كان ای 4 ذا دحل الْعَشْرُ 


شد معزره وا خا یله رایقظ أطلة (خاری: نابم 


عبادت» زنده نگه می داشت و خانواده اش را نيز بیدار می کرد. 


۳ مختصر صحیح بخارى 


۳- کتاب اعتکاف 


باب (۱): اعتکاف در ده آخر رمضان و اعتکاف در همة مساجد 


۰- عَنْ عَائِشَة رَضِي الله عنها روج اي #: أن اي يلك كان 
سكف ای الراك رال WEAR‏ 0 اف ا كلم 
بعده. (بخارى: ۲۰۲۲) 

ترجمه: عايشه رضی الله عنها “همسر گرامی رسول خدا 5 می گوید: رسول الله وق تا 
زمانی که فوت کرد ده آخر رمضان را به اعتکاف می نشست. سپس بعد از اوه همسرانش 
نیز معتکف می شدند. 


باب (۲): معتکف بدون ضرورت. نمی تواند به خانه برود 


الاب عن عائمة رضي الله عنها روح البي و قالت: وان كان 
رَسُولَ الله 4 بل علي سه وهو في الْمَسْحد فارخله» وکان لا يذل 
یت الا لِحَاحَةِ ذا کان مُعتکفا. (بخارى: ۲۰۲۹) 
تر جمه: عايشه رضی الله عنها “همسر گرامی رسول خدا (ص) روایت است که می گوید: 
گاهی آنحضرت (ص) در حالی که در مسجد معتکف بود» سر مبار کش را به سوی من متمایل 
می ساخت و من موهایش را شانه می‌زدم. و آنحضرت (ص) هنگامی که معتکف بود بدون 


ضرورت وارد خانه نمی شد. 
باب (۳): اعتکاف در شب 


۲ - عن عَْمَرَ د4ه: أنه سأل النبی ول قال: كنت تذرّت في الجاهلية 
أن آعتکف ليلة فى المسجد الحرام؟ قال: «فأوف بتذرك».(خاری: ۲۰۳۲) 


مختصر صحيح بخارى 2 


جاهليت نذر كرده بودم كه شبى را در مسجد الحرام معتكف شوم (حال جه كنم) ؟ رسول الله 


يك فرمود: «به نذر خود» وفا کن». 


باب (۶): خيمه زدن در مسجد 


۳ - عل عائشة رضي الله غنها: أن اللي 2 أَرَادَ أن سکف فلا 
الصرّفَ إلى المتكان الي آراة آن تمتك اه جاء عالشء وجاء 
حَفصّة و ینب فقال: ااي ره بهنّ» ؟ 1 الْصَرّف» فلم یعتکف 
حتّی اعْتَكف عَشرا من شوّال. (بخارى: ۲۰۳4) 

تو جمه: عایشه صدیقه رضی اه عنها می‌گوید: یی اکرم ول خواست که معتکف شود. 
وقتی به محلی که برای اعتکاف در نظر داشت. رسید» ناگهان چشمش به چند خیمه افتاد که 
در آنجا نصب شده بود. یکی از آنها از عايشه و دیگری از حفصه و سومی از آن زینب» بود. 
رسول خدا يلك فرمود: «شما خيال می كنيد که با اين کار» عمل نیکی انجام می دهید:؟ سپسء 


از اعتکاف؛ منصرف شد. (و بجای آن). ده روز از شوال» به اعتكاف نشست. 


باب (0): آيا معتکف در صورت نیاز تا دروازة مسجد می تواند بيايد 


4 - عن صفية روج لبي يلد: آنها جاءعت 2 رَسُول الله هله تزوره 


في اعْتِكَافِهِ في المَسلجد في الْعَشْر الأَوَاخر من رَمَضان» فحنت عِنْدَهُ سّاعَة 
نم قامت تلقلب» فقام الي 4 مَعَهَا یقلهاه حى إذا لت باب الْمَسْحِد عِنْدَ 
باب ام سل مر رَخُلانٍ من الأَنصّارٍ فلا علی رَسُول الو يل فقال لَه 
9 ي: «علی رسلکماه ما هي بت لح »4 مان لیا 
کل الل و عَلیهمّ فقال لبي عل : «إن الشَيْطان يلغ من الإنْسَان ملغ 


س 


الد و نی حشیت آن یقذف فی قلوب كما شیثا» . (بخاری: o‏ ۲( 


٥‏ مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: صفيه رضى الله عنها همسر گرامی نبى اكرم يل می گوید: در دهة آخر رمضان 
كه رسول الله در مسجد» معتكف بود» نزد وى رفتم و ساعتی با او گفتگو كردم. سپس؛ 
برخاستم تا به خانه بروم. رسول خدا وَل نيز برخاست و مرا همراهی کرد تا اينكه به درب 
مسجد» جایی که باب ام سلمه بود رسيديم. دو مرد انصاری از آنجا گذشتند و به آنحضرت 
َل سلام دادند. رسول خدا #5 به آنها گفت: «صبر کنید. او صفیه دختر خَى؛ همسر من؛ می 
باشد». اين سخن» بر آنها دشوار آمد. لذا گفتند: سبحان الله» ای رسول خدا! (این جه حرفی 
است)؟ رسول خدايلة فرمود: «شیطان همانند خون» در رگهای بدن انسان» جریان دارد. بنايراين» 


ترسیدم که مبادا شیطان در دلهای شما گمان بد بوجود آورد». 


باب (1): اعتکاف در دهة دوم رمضان 


هه عن أبى هریز له قال: كان البی کل يكف فى كل رَمَضَانِ 


8 
1 c0, 2 


عَشْرَة أيام» فلمّا كان العَامُ الذي قبض فيب اعتکف عشرین يوا 


)٠١  ؛:یراخب(‎ 


ترجمه: از ابوهريره #5 روايت است كه نبى اكرم 5 در هر رمضانء ده روز به 
اعتكاف می‌نشست. اما در سالى كه رحلت کرد بيست روز معتكف بود. 


مختصر صحیح بخاری ۹1 


۶ - کتاب بيوع 


باب (۱): آنچه دربارة اين كفتة خداوند آمده است که می فرماید: (فاذ) فضیّت 
الصَلاهٌ فانتشووا فی الأرض »4 (آنگاه که نماز خوانده شد. در زمين يرا کند 
شوید ۰ ۰۰) 


۰ س عن عبدالرخمن بن غورف که قال: لما قدمتا المديتة ۶7 


وول الله لا بيني وبين سعد بن الربيع» فقال سعد بن الربيع: اي أكثر 


الأنصّار مالا فاقسم لك : نف مالي وانظر أي روحتي هَويت رلت لك عنها 
فإذا حلت تَرَوَحْتَهَاء قال: فقال له عَبدَالرحْمَن: لا حاحة لى فى ذلك هل من 
سوق فيه تِجَارَة؟ قال: سوق قيُنَقاع» قال: فَعَدَا إِلَيْهِ عَبْدَالرحْمّن فأئى بأقِطٍ 


2 
Mr Sor 92 


سم قال: ثم تَابَعَ اعد فمّا لبث أن جاء عبدالر حمن عليه أَثْرُ ضفرّق 
فقال رَسُول الله ع: «ترَوخت»؟ قال: تعی قال: «وِمَن»؟ قال: امرأة من 


م2 مر م2 
عه م 


الأنصارء قال: «کم سقت»؟ قال: زئة نَوَاةٍ من ذهب أو ئوَاة من ذهب. فقال 
له التبي ع: «اولم ولو بشاق». (خاری: ۲۰۶۸) 


ترجمه:عبدالرحمن بن عوف #5 می گوید: وقتی (از مکه هجرت کردیم و) وارد مدینه 
شدیم. رسول الله يي بين من و سعد بن ربیع» پیمان اخوت برقرار کرد. سعد بن ربیع به من گفت: 
من ثرتمندترین فرد انصار هستم و نصف روتم را به تومی دهم. و هر کدام از همسرانم که 
مورد پسند تو باشد» او را طلاق می‌دهم تا پس از پایان عدت. با او ازدواج نمایی. عبدالرحمن 
گفت: من نیازی باين کار ندارم. آيا دراینجا بازاری برای تجارت وجود دارد؟ سعد بن ربيع او 
را به بازار قينقاع» راهنمایی کرد. عبدالرحمن صبح روز بعد» به بازار قینقاع رفت و مقداری 
کشک و روغن همراه آورد. و همچنان به كارش ادامه داد. و دیری نگذشت که نزد يبامبركّة 
آمد در حالی که آثار زعفران بر روی لباسش. نمایان بود. رسول الله 5 پرسید: «ازدواج کرده | 
ی»؟ گفت: آری. آنحضرت ب فرمود: «با جه کسی»؟ عبدالرحمن گفت: با یک زن انصاری. 


4۹۷ مختصر صحيح بخارى 


رسول خدا #5 يرسيد: «جقدرمهريه دادی»؟ گفت: باندازة یک هستهُ خرماء طلا داده ام. سول 
الله يلد فرمود: «وليمه بده اكر جه یک گوسفند باشد). 


باب (۲): حلال و حرام آشکارند و در ميان آنهاء امور مشتبهی وجود دارد 


۷ _ عن النْعْمّانٍ بن بشرير ذه قال: قال التبي كَلِةُ: «الحلال بين 


ر 


مرو ير ر ۶و م2 لار مه 


والحرام بين» وبيتهما مور مشتبهة فمن ترك ما شبه عَليّهِ من الإثم» كان لما 
استبان ارك ومن اجتراً عَلَى ما یشک فيه من الائم وش أن براقع مَا 


2 


5 


317 


استبان» وَالمَعَاصِي حِمَّى الله» من يرع حول الحِمّى وشل أن يُوَاقِعَة». 
(بخاری: ١ه.‏ ج( 


توجمه: نعمان بن بشیر 4 می گوید: نبی اكرم ی فرمود: «حلال روشن است و حرام نیز 
روشن است. اما در ميان حلال و حرام؛ امور مشتبهی وجود دارد. پس هر كس از گناهان مشتبه 
دوری جوید بطریق اولی از گناهان آشکار دوری خواهد جست. اما کسی که به ارتکاب 
گناهان مشتبه» جرأت نماید» دیری نمی گذرد که مرتکب گناهان آشکار خواهد شد. گناهان 
بمثابة حریم ممنوعة الله هستند. هر کس» در محدودةٌ چراگاه کسی» كله اش را بجراند» بیم آن 


ی OTS‏ ۰ 
می رود که گوسفندانش وارد حریم او شوند». 


باب (۳): توضیح مشتبهات (امور مشک و کت) 


۸ ةاعر غايشة رضی الله عَنْهًا قالت: كان عة ين أبن وقاص عهذد 


- 


إن افش رن أن قاطن أن ای ولد ا فافتطلة فال ملحا كان 


عام الفتح احده سعد بن اب وقاص وقال: ابن انجي قد عهد إلي فیف فقام 
ی قن ها آجي وا ادر ان ولد على فراشی» کنساوقا ی اب 


يل قال سعد يا رَسُول الله ابْنْ أخبي كان قذ عهد اي فيه فقال عبد بسن 
جي ون وَلِيدَةٍ أبي ولد عَلَى فرش قال رَسُولَ الله 4: «هُو لك يا 


س م2 
2 2 


زمعة: | 


مختصر صحيح بخارى ۹۸ 


عبد ين زَممة» ثم قال اي : «الولد لاش مار ال نم قال 


لِسَوْدَة بت رَمْعَة زوج البي 4: «احتجبي منه» لما رأی من هه بت 
ا الا (مخاری: ١٠‏ ؟) 


قرجمه: عايشه رضى الله عنها می كويد: عتبه بن ابی وقاص به برادرش ؛سعد بن ابی 
وقاص» توصيه نمود كه پسر كنيز زمعه را از وی تحويل بگیرید؛ زيرا او فرزند من است. عايشه 
رضى الله عنها ميكويد: سال فتح مکه» سعد آن كودك را كرفت و گفت: اين برادر زادة من 
است. و برادرم مرا در مورد نگهداری او سفارش كرده است. عبد بن زمعه برخاست وكفت: 
اين» يسر برادر من است زيرا فرزند يدرم مى باشد. زيرا در رختخواب يدرم بدنيا آمده است. 
سرانجام» برای حل اختلاف. نزد رسول الله #5 رفتند. سعد گفت: ای رسول خدا! او برادر زادة 
من است و برادرم دربارة او به من سفارش نموده است. عبد بن زمعه كفت: او برادرم می باشد 
و پسر كنيز پدرم است كه در رختخواب او بدنيا آمده است. رسول الله كي فرمود: «اى عبد بن 
زمعه! او از آن شما است». سپس. افزود: «بجه متعلق به صاحب رختخواب است و به زناكار» 
سنگ تعلق ميكيرد). 

سپس» آنحضرت ی رو به سوده دختر زمعه (همسر خویش) نمود و فرمود: «ازاو 


(پسر كنيز زمعه)» حجاب كن). زیرا او شبیه عتبه بود. و سوده نيز تا زمان وفات. او را ندید. 


باب :)٤(‏ کسی که وسوسه را از امور مشتبه نمی داند 


۹ - عن اة رضي الله هاا 


2۰ عو 00 


ل بلخم لا ثري روا الم اللو ها لاء فقال رول الله ت: 
و الله عليه و کلوه». (بخاری: ۰۰۱۷ ۲) 


رم قالوا: E‏ الي 


إِ 


ترجمه: از عايشه رضى الله عنها روايت است که كروهى از مردم» گفتند: يا رسول ال 
بعضى برای ماء گوشت می آورند ولى ما نمی دانيم که هنكام ذبح کردن» بسم الله گفته اند يا 


۹۹ مختصر صحيح بخارى 


باب (۵): كسيكه اهميت نمی دهد که مال را از < جه راهى بدست می آورد 


ره 2 مه سم 2 ل E‏ 0 ر ا 1 Er.‏ 
٠‏ عن أبي هريرة ذه عن النبي ي قال: «يأتي على الناس رَمَّان لا 
یبالی المرء ما آعذ مِنْه آمن الحلال اَم من الحرام». (بخارى: 59 )٠١‏ 


ترجمه: از ابوهریره 4 روایت است كه نبی اکرم ی فرمود: «رو زگاری فرا خواهد رسید 


که مردم اهمیت نمی دهند که آنچه بدستشان می رسد از راه حلال است يا حرام». 


باب (1): تجارت منسوجات 


مرو م و م2 


۱ سم عَنْ یراب عازب وزيد بن ارقم قالا: كنا تاجرَيْن عَلَى عَهّد 
رَسُول الله ولك رل الله عله ۶ عن الصرف. فقال: «إن كان دا ید 
فلا بَس و کان نسَاء فلا يَصلحُ». (مخاری: ۰۱( 

ترجمه: زید بن ارقم و براء بن عازب رضی الله عنهما می‌فرمایند: در زمان رسول الله كل 


تجارت می کردیم. در مورد صرافی (معامله پول با پول» از رسول الله #5 پرسیدیم. فرمود: «ا گر 
معامله» نقدی باشد» مانعی ندارد ولی اگر نسیه باشد. درست نیست». 


باب (۷): بیرون رفتن برای تجارت 


۲ عن أي مُوسّی الأشظعري طيه: أنه استأذن علی عُمَرَ ن ع الخَطاب 
5ه فلم بوذن له وکاله كان محولا فرَحَع و مُوسىء نع شم قال 
E‏ ق رح EG‏ کّ 


ومر بذلك فقا ل: تأتيني على ذلك بالبية» فانطلق إلى ملس الأنُصَارء 


0 و 


سام فقالوا: N E ES‏ 
باي سيد الْحُدْرِي» فقال عُمَرُ: أحَي هَذَا علي من مر رَسُول الله ول 


5 


ماني الصَفق بالاأسوًاق» يعني الخروج 2 تجارة. (بخارى: )٠١57‏ 


مختصر صحيح بخارى 0.۰ 


تر جمه: از ابوموسى اشعرى اه روايت است كه وى اجازه خواست تا نزد عم رط 
برود. ظاهراً عمر مشغول كارى بود و به ايشانء اجازه داده نشد. ابوموسى بركشت. وقتی 
عمرظه فارغ شد» كفت: آيا صداى عبد الله بن قيس (ابوموسی) نبود كه من شنيدم؟ به او 
اجازه دهيد تا بيايد. گفتند: بر گشته است. عمر له او را طلبيد و (علت ب ركشتنش را از او جويا 
شد). ابوموسی گفت: آنحضرت ب به ما چنین امر فرموده است (که اگر اجازه ندادند 
بر گردید). عمر که گفت: برای این (ادعای خود) گواه بیاور. ابوموسی به مجلس الصا رفت و 
از آنها (در اين مورد)؛ پرسید. گفتند: کوچکترین فرد ما که ابوسعید است. براين مطلب» 
گواهی خواهد داد. او (ابوموسی) ابوسعید را نزد عمرطله برد. عمر (با تعجب) فرمود: آیا جنين 
سور از رمو ل عد a‏ هکت بدك وتو اف ود که :داه وتيتفد در بازار سرا از 
(شیدان) آن بان داشته است. يعت جار ت اعت شلده بود. که کمتر :در مجلس رول دار 


باب (۸): کسی که خواهان كشايش روزی باشد 


7 عَنْ آلس بْن مالك ذه قال: سَمِعْت سول الله 4# يقول: « 


خواهد روزى اش زياد كردد و عمرش طولانى شود بايد كه صله رحم داشته باشد». 


باب )٩(‏ : خريد كالاى نسيه توسط رسول خدا ۶ 


4 عن لس 5 ذه: أله مَشَى إلى البي وَل بخبز شعير واهالة سَنِحَق 
وار اي يد دعا آ له بالمينة عند بهودي وأكن مئه شعرا لاهله 
۶و م و و ا م2 


ركد كه عونل «ما آنسّی عِنْدَ آل مُحَمَّدٍ ل صاع بر ولا صاع حب وإن 


J-0 


عِنْدَهُ لسع نسوقٍ». (بخاری: )5٠١55‏ 


الت مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: انس #5 می گوید: مقدارى نان جو با كمى روغن بدبو خدمت رسول الله كل 
بردم. آنحضرت #5 زره اش را نزد فردى يهودى به رهن نهاده و از او قدرى جو برای توشة 
عبالش گرفته بود. انس #5 می گوید: از رسول الله 4 شنيدم كه می‌فرمود: «هركز یک صاع 
گندم ويا یک صاع از دیگر حبوبات» تا وقت شب نزد آل محمد باقى نمانده است. حال آنكه 
ايشان نه همسر دارد). 

باب (۱۰): خوردن از دست رنج خويش 

عن الْمِقَدَام ن كيه عَنْ رَسُول الله ول قال: «ما أكل اح طْعَامًا 
E‏ من أن یا کل من عَمَل یی وان بي الله داو اللا ا کان يأكل من 

یده». (بخاری: ۲۰۷۲) 

قرجمه: از مقدام #* روایت است که رسول اکرم 4 فرمود: «هركز کسی غذایی بهتر از 
غذای دست رنجش» نخورده است. و همانا داوود ؛پیامبر خدا التكة؛ هميشه از دست رنج خود» 


غذا می خورد). 


باب (۱۱): سهل كيرى در خريد و فروش و در طلب حق خويش 
٩‏ عن حابر بن عَبْدِاللُهِ رَضِي الله عنهما: أن رَسُول الله وَل قال: 
«رَّحِمَ الله رَجُلا سَّمّحًا إذا بَاعَ وَإِذا اشترّى وإذا اقتَضّی». (بخارى: ۲۰۷۲) 


قرجمه: از جابر#* روايت است كه رسول الله 5 فرمود: «خداوند بر بنده ای رحم ميكند 
كه هنگام خريد و فروش و طلب حق خود سهل كير باشدا. 


مختصر صحيح بخارى ۲ 


باب (۱۲): مهلت دادن به ثروتمند 

۷ - عن حذيفة ذه قال: قال التبي 44: «تلقت المّلائكة روح رل 
مِمَنْ كان قبلکم قالوا: آعملت من الخيّر شيّئا؟ قال: كنت مر فتي‌اني أن 
ينظرواويتجاوزوا عن الموسوة قال: قال: فتجاه زوا عَنهُ» . (بخاری: VV‏ ج( 

ترجمه: از حذيفه 5ه روايت است كه نبى اكرم يلل فرمود: «فرشتگان روح یکی از افراد 
امت‌های گذشته را استقبال نمودند و از او يرسيدند: آيا کار خيرى در زندگی» انجام داده‌ای؟ 
كفت: به خادمان خود دستور مى دادم كه (بدهكاران) تهى دست را مهلت دهند و بر توانكران 
نيز آسان بگیرند. راوى می كويد: رسول خدا يل فرمود: «خداوند او را (بخاطر اين کار)» مورد 


عفو قرار داد). 


باب (۱۳): بیان عيب کالا در تجارت. موجب بر کت است 


۸ - عَنْ حکیم بن حرام ذه قال: قال رَسُول الله ول: «البیع ان 


بالخيار ما لم یتفرقا». أو قال: «حتى یتفرّقاء فان صدقا یا بورك لهُمًا في 


بیعهما؛ وان کتمّا ‏ و کذبا محقت بركة بیعهما». (بخاری: ۲۰۷۹) 


قرجمه: از حکیم بن حزام ذه روایت است که رسول الله 5 فرمود: « فروشنده و خریدار 
تا زمانی که از هم جدا نشده‌اند؛ اختیار فسخ معامله را دارند». و افزود که: «اگر آنها راست 
بگویند و عيب كالا را بیان کنند» در معاملةٌ آنان» خیر و برکت بوجود خواهد آمد» و اگر عيب 


کالا را پنهان کنند و دروغ بگویند. معاملة آنها بی برکت خواهد شد. 


o۳‏ مختصر صحيح بخارى 


باب :)۱٤(‏ فروختن خرماى مخلوط 

8 عن أبي سید ه ديه قال: كن ررق كثر لحم این و 
ال وک eT‏ فقال ابي 8 «لا صضاعین بصضاع ولا 
درهمین بدرهم». (بخاری: ۲۰۸۰) 

ترجمه: ابوسید خدری هه می گوید: «به ما خرماهای مخلوط (که از هر نوع در آن» 
آميخته شده بود)؛ می رسید. ما دو صاع آنها را در مقابل یک صاع (خرمای خوب) داد و ستد 
ميكرديم. آنحضرت تا فرمود: «معاملة دوصاع در برابر یک صاع و دو درهم در مقابل یک 
درهم» درست نیست». 


باب (۱۵): ربا خوار 


٠‏ عَنْ عون بْن أبي جُحَيْفة قال: رايت أبي اشتری عَبْدَا حَجَّامَا 
فا مر بمَحَاحمِهِ فَكُسرّت» ف هى اي 5 عَنْ تمن الكلب» ومن 
الم وكهى عن الوَاشِمَة وَالْمَوْشُومّق وا کل الربًا وم وکله وَلَعَنَ المصَ-ور. 
(يبخارى:85/١١)‏ 
عه اک وی گفت: رسول خدا يق از 


قيمت فروش سگ. از مزد حجامت. از خال کوبیدن» خوردن ربا و دادن آن» منع فرموده و 
کسی را که تصویر می کشد. لعنت کرده است. 


باب (15): خداوند. ربا را از بين مى برد و صدقات را بر کت می دهد 


۱ - عن بي هريرة که قال :“سيعت رسول الله يل يقول: «الحلف 
N N‏ کة». (بخاری: (‘AY‏ 
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ترجمه: ابوهريره 4ه می گوید: از رسول الله کل شنيدم كه فرمود: «سوكند دروغ» باعث 


(كرمى بازار و) فروش كالا می شود ولى خير و بركت آن را از بين می بردا. 


باب (۱۷): دربارة آهنگر و صنعتگر 


5 عن باب ضيه قال: كنت قيا في الحامله ركان بي على 


رم م 


عر وو و 


لاص بن وال دی كاتئقة اکقاضاف قال: لا أعطيك حتّی بِمُحَمّدٍ 3 
قلت: لا رز ی یل الك ینت ال: : دعني حَتى أ ET‏ 
فسأوتی مالا وولدا» فافضيك فترلت: (افرایت الَذِي كَفَرَ بیان وقال لأوتينَ مالا 
وولدا أَطلع الْعَيْب أم اتََذَّ عند الرَحْمّن عَفهْدَاك. (خاری: ۲۰۹۱) 

ترجمه: خباب 4 می گوید: در زمان جاهلیت» شغل آهنگری داشتم. عاص بن وائل 
مبلغی به من بدهکار بود. من وام خود را از او طلب کردم. گفت: تابه محمد کفر نورزی؛ وام 
تو را نخواهم داد. گفتم: اک خداوند تو را بکشد و دوباره زنده کند باز هم منکر او نخواهم 
شد. گفت: به من مهلت بده تا بميرم و دوباره زنده شو و ثروت و فرزندانم زياد شوند. آنگاه 
وام تو را پرداخت خواهم کرد. سپس ين آيه ازل شد: (آفرآیت اي كَفَرَ بیان رقال 
لأوتيّنَ ال وَوَلَدَا أَطْلَعَ لیب ام اد عِنْدَ الرَحْمّن عَهْ؟ (آيا دیدی کسی را که آیات 
و احکام ما را انکار کرد و گفت: به من مال و فرزند داده خواهد شد. آيا او از غيب خبر دارد 


یا از خداوند» چنین تعهدی گرفته است). 


باب (۱۸): دربارة خیاط 


۳ عن نس بن مالك ذه قال: إن خيّاطًا دَعَا رسُول الله َل ِطََام 


رر ر و - عر و و و ره ي رر رو 


صتَعَه» قال اس بن مالك: قلحبت مَعَ رَسول اله 24 إلى ذلك العام فقرّب 
إلى رَسُول الله ول حبرا وَمَرَها فيه ذباء وقدید فرآیت اي 5 ب 


2 إن 


حررالی القَصنعة قال: فلم رل 


ع و 


بم الدباء من 


حب الدباء من يَوْمِئِذٍ. (مخاری: ۲۰۹۲) 


ل 
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توجمه: انس بن مالک داه می گوید: خیاطی» رسول الله 5 را برای صرف غذایی که 
تدا رک دیده بود دعوت کرد. من نيز همراه رسول الله 5 برای صرف غذا رفتم. مرد خیاط 
نان وخورشی که از كدو و گوشت خشک» تهيه شده بود» به محضر رسول الله وقد آورد. 
رسول اکرم را ديدم که در گوشه های ظرف غذاء در صدد یافتن كدو بود و از آن» تناول 


می‌فرمود. انس داه می گوید: از آن پس» من نيز همواره كدو را می‌پسندم. 


باب (۱۹): خریدن چارپایان و الاغ 


5 عَنْ جابر بن عَبْداللُهِ رَضِي الله عنهما قال: كنت مَعَ اي قل 
في غزاق فأَبْطاً بي حملي وی فاّی علي البي يل فقال: «جابر»؟ فَقَلْت: 
عم قال: «مّا شأئك»؟ قلت: آبطاً علی حملي وَأَعيًا مات درل رتیه 
بحنو نم قل: «ارکب» ف ربت فلق رأة أکفه عَنْ رَسُول الب ال 


° یر 


«تَروحت»؟ قلت: تعم. و «بکر 1 یبّ» قلت: بل تیاه قال: «أفلا 
حارية تلاعبها اله قلت: إن ص ات فَأَحَيْبْتْ أن روج ام ۳ 
تجمعهه و a‏ قال: «أَمّا نك قَادِمٌ فإذا قَدِمْت فالکیس 
ا تم قال: «أتبيغ حَمَللت»؟ و نعم فاشتر اه و بویت 3 قدم 
رول لد قبْلِيء وَقَدِمْت بِالْعَدَاقِ فجقتا إلى الْمَسْحِدِء فوَحَدَتُهُ عَلَى باب 
المَسجا قال: «االآن قَدِمْتَ»؟ ا ال ا ê‏ فاذعُل 6 
رکمتین». فدحلت فل فام بلالا آن یزن 1 او فوزن لسن بلال 
فَأَرْحَحَ المیزان فائطلقت حتی وال «اذعٌ لي حَابرَا» قلت: 
الان یرد علي الْحَمَل وم يکن شيء انض إِلَيَّ من قال: «عذ حَمَنَكَ 
OE‏ (بخاری:۲۰۹۷) 


١ 


۳ 
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ترجمه: جابر بن عبد الله رضى الله عنهما می گوید: در غزوهاى همراه رسول الله 5 بودم. 
شترم خسته شده بود و راه نمی رفت. رسول اكرم ی كه از كنارم می گذشت» يرسيد: «جابر 
هستى)؟ گفتم: بله. فرمود: «چه خبر است»؟ گفتم: شترم خسته شده است و آهسته مىرود. بدين 
جهت از كاروان عقب مانده ام. رسول الله كد از مركب خود يياده شد و با عصايى كه در دست 
داشت» شتر مرا راند. سپس» فرمود: «سوار شو). من سوار شدم و مهار شترم را كه با سرعت 
پیش می رفت. به سوی خود می کشیدم تا از رسول خدا #5 سبقت نگیرم. رسول الله كاز من 
پرسید: «ازدواج کرده ای»؟ عرض کردم: بلی. فرمود: «با دختری يا بيوه زنی»؟ گفتم: با بيوه ای. 
آنحضرت ی فرمود: «چرا با دوشیزه‌ای ازدواج نکردی تا تو با او و او با تو بازی کند»؟ گفتم: 
يا رسول اللها چند خواهر يتيم داشتم. میخواستم با همسری ازدواج كنم که خواهرانم را 
سرپرستی کرده. امور آنان را اداره کند و به نظافت آنان بپردازد. فرمود: «اکنون» مدینه نزديكك 
می‌شود بايد هوشیار وبیدار باشی». بعد» فرمود: «شترت را نمی‌فروشی؟ عرض کردم: بلی» با 
رسول الله! انحضرت ‏ شترم را در برابر يكك اوقیه نقره» خرید. سپس» قبل از من» وارد مدینه 
شد. و من صبح روز بعد وارد مدینه شدم. وقتی به درب مسجد رسیدم» رسول الله ٤‏ را در 
آنجا دیدم. فرمود: «اکنون» وارد مدینه شدی»؟ گفتم: بلی. فرمود: «شترت را بگذار و داخل 
مسجد برو و دو ركعت نماز بخوان». وارد مسجد شدم و دو ركعت نماز خواندم. رسول الله 56 
به بلال ذه دستور داد تا یک اوقیه نقره» برای من وزن کند. او نیز يكك اوقیه نقره» برايم وزن 
کرد وچیزی بر آن افزود. من به راه افتادم و رفتم. رسول الله يكو فرمود: «جابر را صدا كنيد و نزد 
من بياوريد». من فکر کردم الآن» رسول الله َل شترم را به من» برمی گرداند (و معامله را فسخ 
می نماید). چیزی برای من ناراحت کننده تر از اين نبود. رسول الله کل فرمود: «شترت را بگیر و 


قیمتش نیز از آن تو باشد». 


باب (۳۰): خريدن شتران بیمار 


رصم جيم 


رَحلء وله فیها شَّريكٌ» فجاء شريكة إلى ابن عم فقال له: إن شريكى بَاعَكَ 
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- ° 
۵ م ر مس مس وس 


١ 2‏ بش و ا a FR‏ ها 7 و 
إبلا هيما ولم یعرفلك. قال فاستقهاء قال: فلما ذهب يستاقهاء فقال: دَعماء 
رضیتا بقضاء سول الله طٍ: «لا عَدوّی». (بخارى: ۲۰۹۹) 
شریکی داشت. خریدم. شریک آن شخص,. نزد من آمد و گفت: شریکم تو را نشناخته و شتران 
بیماری را به تو فروخته است. گفتم: آنها را در پیش كير و برو. هنگامیکه رفت تا شترانش را 
ببرد» گفتم: آنها را بگذار به داوری رسول الله ل راضی هستم که فرمود: «بیماری منتقل نمی 
شود». (یعنی بیماری آنها به ساير شترهاء سرایت نمی کند). 


باب (۲۱): درباره حجام 


رمرم 


5 عن نس بن مالك ذه قال: حجم آبو طيبّة سول الله ي فامر 
له بصاع من تمر وَأْمَرَ أهله أن یخففوا من حراحه. (بخارى: ۲۱۰۲) 
توجمه: انس بن مالک َه می كويد: ابوطيبه (جهت مداوا ) رسول الله يل را حجامت 


کرد. رسول اکرم ح دستور داد تا یک صاع خرما به وى بدهند و به مأموران جمع‌آوری 


۷ -- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احَحم النبي وَل واعط 
الذي حَحَمه» ولو كان حَرَامًا لم یعطه. (بخاری: ۲۱۰۳) 
قرجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: رسول الله 5 حجامت کرد و اجرت حجّام 


را پرداخت نمود. اگر مزد حجامت حرام می‌بود رسول الک آن را نمی‌پرداخت. 


باب (۲۲): داد و ستد چیزی که پوشیدن آن برای مردان و زنان است 


وا 
مه م 0ر uO‏ م2 


۸ - عن عَائْشَة أم المَؤْمِنِينَ رَضِي الله عنها: أَنّهَا اشترت تُمرّقة فیها 
تصاوین فلا رآها ر شرل الله ول ام على الاب فلم یله فعرفت في 
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وخهه الکراهیت فقلت: یا سول اللو آثوب إلى الله والی رَسُولِهِ بلي مادا 
أَذَیت؟ فال ر الله يله «ما بال هذه التّمْرُقَةِ؟» لت اشتریئهَا لَك لِتَقَعْدَ 
لها سدع فقال رَسول الله يل «إن أأصحاب هلره الصور يوم القيَامَةٍ 
ال هم آخیوا ما خلقث» وقال: وان ابیت الذي فیه الك لا 
تخل الْمَلائَكة», (بخاری: ٠١١؟)‏ 


ترجمه: عايشه رضى الله عنها می كويد: متکایی (پشتی) خريدم که داراى تصوير بود. 
هنگامی كه رسول الله 4 آن را دید» كنار در توقف کرد و وارد خانه نشد. آثار ناراحتى را در 
چهره‌اش ديدم. گفتم: ای رسول خدا! به پیشگاه خدا و رسولش توبه ميكنم. جه خطایی 
مرتکب شده ام؟ رسول الله وَل فرمود: «اين متكا چیست»؟ عرض کردم: با رسول الله! آن را 
برای شما خریده‌ام تا روی آن بنشینید و بر آن تکیه زنید. رسول الله #5 فرمود: « روز قيامت» 
ترسیم کنند گان اين تصاویر عذاب داده خواهند شد. و به آنان گفته می‌شود: آنچه را که 
آفريده ايد» زنده کنیده. وافزود؛ «هر خانه‌ای که در آن» تصوير باشد» فرشتگان (رحمت) وارد 


آن نخواهند شد». 


باب (۲۳): کسی که چیزی بخرد و بلافاصله آن را هبه کند 


للع ام م2 


8 عن ان عُمَرَ رَضِي الله علهمّا قال: كنا مَعَ ابي 4 في سفی 
فکنت عَلَى بكر صَعْب لِم فکان يفي نم نام اجره خر 
رده ثم ينقد فیزجره عُْمَرُ وَيَرْدهُ فقال النِىّ ول لِعْمَر: «بعنیه» قال: هُوَ 
لَك یا رَسُول الله. قال: «بغنيه». فا من رَسُول الله و فقال اي 


«هو لك یا عبدالله بْنَ عَمَر تَصنّع به ما ششت». (بخاری: ۲۱۱۵) 


7 


ترجمه: عبدالله بن عمر رضى الله عنهما می گوید: در سفری» همراه رسول الله 5 بودم. و 


کاروان» جلو مىافتاد. عمر» آن را متوقف می کرد و به عقب می راند. ولى دوباره» جلو 
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می افتاد. عمر ذه او را تنبیه می کرد و برمی گرداند. رسول خدا ب به عمر اه گفت: «او را به 
من بفروش». عمر اه گفت: ای رسول خدا ! از آن شما باشد. رسول الله ب فرمود: «آن را به من 
بفروش». عمر اه آن را به رسول خدا #۶ فروخت. سپس» رسول الله 6 خطاب به عبدالله بن عمر 


رضی الله عنهما فرمود: «ای عبد الله! او مال تو باشد و هر جه می خواهی» با او بکن). 


باب (۲۶): فريب کاری در معاملات. ناپسند است 


۰ عن عَبْداللهِ ن عُمَرَ رَضِي الله عنهما: أن رَحُلا ذكر لشي تلا 


و و وم 


أنه حدم في البيوع» فقال: «إذا ا لا جلابة». (بخاری: ۲۱۱۷) 


قرجمه: از عبد الله بن عمر رضى الله عنهما روايت است كه: شخصى نزد رسول الله لا 
آمد وازاينكه در معاملات» او را فريب می دهند» سخن گفت. رسول الله يل فرمود: «ه رگاه 


باب (۳۵): آنچه دربارة بازارها آمده است 


م و و 


۱ ساعن عائشة رضي الله غنها قالت: قال رسول الله كل «یعزو 

خیش اکن فاذا کاثُوا ِبيِدَاء من الأرض ی َف له وآخرجم». ل 
و ا الل كيف حسف بأولهم وَآخِرِهِم وفيهم أَسْوافهي: » ومن 
لس م فال؛ «یخسف ؛ بارهم وآجرمم نم شون علی شاهم». 
(بخاری:۲۱۱۸) 

قو جمه: از عايشه رضی الله عنها روایت است که رسول الله # فرمود: «لشکری به قصد 
حمله به کعبه» حرکت خواهد کرد. و هنگامی که به سرزمین بیداء می رسند. همه آنان در 
زمين فرو خواهند رفت». عايشه رضی الله عنها می گوید: پرسیدم: يا رسول الله! چگونه همة آنان 
را زمين می بلعد. حال آنکه ميان آنان افراد بازاری (غیر جنگجو) و کسانی که نيت جنگ 
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ندارند» وجود دارد؟ رسول الله 5 فرمود: «زمين» همه را خواهد بلعيد. اما روز قيامت» هر كس» 


مطابق نيت خویش» حشر خواهد شد). 


٠0٠6‏ عن اس بن مَالِكِ 5 ضيه قال: كان التي كيك في السوق» فقال: 
ر القاس فَالتَمَت إلَيْه التي ی فقال: نما دعوت هَڌا» فقال لبي 
ييه «سَمُوا باسمي ولا کنر بكنيتي». (بخاری: ۲۱۲۰) 

ترجمه: انس بن مالک 45 می گوید: : نبی اکرم #۶ در بازار بود. شخصی صدا زد و 
كفت: يا ابا القاسم! رسول الله #5 به سوى او نگاه كرد. آن شخص» گفت: منظورم فلانى بود نه 
شما. آنگاه» رسول الله وَل فرمود: «اسم مرا بر خود بگذارید ولى كنيه ام را براى خود» بكار 


نبريك). 


EO‏ - عن أبِي هْرَيْرَة الدَوْسِي ظ ضيه قال : َرَج البي تلا في طَاِفة 
yy‏ 
فا فقال: «أنمّ لكَمْ َنم لکم؟» فَحَبَسَئْهُ یمه فظنت آنها تیه ساب 


0 ق رد 
۱ 


با تام بش TE‏ رل وقال: 4 ۱ 


بحبه». (مخاری:۲۱۲۲) 


ترجمه: ابوهریره دوسی ذه می گوید: رسول الله له در بخشی از روز؛ به طرف بازار 
رفت. (در مسیر راه) نه ايشان با من سخن كفت و نه من با ايشان. تا اينكه وارد بازار بنی قینقاع 
شد و در صحن خانهٌ فاطمه زهرا رضی الله عنها نشست و فرمود: کو چولو اینجا است؟ کوچولو 
اینجا است»؟ (هدفش حسن و حسين رضی الله عنهما بود). فاطمه رضی الله عنها در فرستادن 
طفل» اند کی تاخیر کرد. راوی می گوید: خیال کردم كردن بندی به گردنش می آویزد یا او 
را می شوید. سيس» کود کک. دوان دوان نزد رسول الله #٤‏ آمد. آنحضرت باو را در آغوش 
كرفت و بوسید و فرمود: «پرورد گارا! اين را دوست بدار و هر كس که او را دوست بدارد تو 


نیز او را دوست بدار). 


9 مختصر صحيح بخارى 


ert‏ دام اوس رقي امهم نه كَانُوا يَشْكَرُونَ الطعام ین 
الركبَانٍ علی عَهد الي َل فيب داعني من یسم أن یبیفوه E‏ 


م ام 


على يلوه حب نام اطق وقال ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهمًا: تھی اي كل 
آن یباع الطْعَامُ إذا اشتراة بجر تفه (بخاری: ۶ ۲۱۲) 

تر جمه: از عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که: برخی از مردم» در زمان 
رسول الله و خورا کیها را در بين راه از فروشند گان آنها می خریدند. رسول اكرموة کسی 
را نزد آنان فرستاد تا آنها را از فروش آن مواد قبل از رسیدن به بازان منع کند. عبد الله بن عمر 
رضی الله عنهما میگوید: رسول خدا 5 از فروختن مواد غذایی قبل از اينكه قبض شود (بدست 


خريدار برسد)» منع کرده است. 


باب (۲): کراهیت براه انداختن جار وجنجال در بازار 


عب و و 


عن الب عَمْرِو بن الْعَاصٍ رضي الله هم آله سكل عن 
صيفة رول الله ل د في الورَاق قال: أجل وَاللّه نه ٠‏ لْمَوْصُوفٌ في وراه 


رور ا 


1 بَعْض مرفیه في الْقَرآن: ا اي إا رساك ادا وشا وفيا و رازا 


بعص 


۳ مین نت عضري ور مول ملق سَمیْف: ال كل یس بفظء ولا خليظ: وله 


ساب في الأمْواق» ولا یف بالسيئة ل RE‏ هک نیب 


للحي لم بل الود العوجای بان یلو لا رل إلا ال یتح بها فا عَينا 


EEE a 


تر جمه: از عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنهما يرسيدند که سيرت رسول اكرم 55 
در تورات» چگونه بیان شده است؟ گفت: بخدا س و گند» بعضى از صفات رسول الله ولو در 
تورات» عيناً مانند صفات ايشان در قرآن بیان شده است. چنانچه تورات می گوید: ای نبى! ما 
تو را بعنوان گواه و بشارت دهنده و ترساننده و محافظ افراد أمى قرار داده ایم. تو بنده و رسول 
من هستی. تو را متو کل نام نهاده ام. (و می افزاید که آن پیامبر) بدخو و سنگدل نیست و در 
بازارها سرو صدا به راه نمی اندازد. بدی را با بدی» جواب نمی دهد. بلکه می بخشد و از آن» 
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در میگذرد. و خداوند او را نمی ميراند تا زمانى كه ملت گمراه را بوسيله اوه هدايت نكند و 
آنها (كلمه توحيد يعنى) لاله الا الله نكويند و بوسيله آن» چشمهای کور» گوشهای کر و 
قلبهای مهر زده را باز ننماید. 


باب (۲۷): وزن و يا پیمانه كردن کالا بر عهدة فروشنده است 


٠5‏ عن حابر له قال: توفي عذال بن عَسْرِو بي حرام وَعَلَيهٍ 
رن ات ينف بر تسيز 
فلع فقال لي اي 4: : «اذهب فصئف فيه ااا العخوه علسی 
حدّق و زی عَلَى حِدَقٍ 1 یل إلي» فة ارت )0 لبي E‏ 

فجاء فحلس على أَعْلاهُ و في وَسَطِهِ ثم قال: «كل لِلَقَوْم» کل هم حى 


م2 
£ ومو و عم و إن 


وم اي لهي وبقي ري كانه لم يَنْقَص له شياء». (بخاری: ۲۱۲۷) 

ترجمه: جابر 5ه می گوید: عبد الله بن عمرو بن حرام در حالی كه بدهکار بود از دنیا 
رفت. از رسول الله يله تقاضا کردم که از طلبکارانش بخواهد تا مقداری از طلب خود را کم 
کنند. رسول الّه ‏ سفارش کرد اما آنها نپذیرفتند. آنحضرت ذل به من گفت: «برو و خرماهای 
خود را از هم جدا کن. یعنی هر یک از عجوه و عذق زید (انواع خرما) را از یکدیگر جدا 
ساز. آنگاه» مرا خبر کن». من نيز اطاعت امر کردم. سپس» کسی را نزد رسول الله مج فرستادم. 
آنحضرت 5 آمد و بالا یا وسط خرماها نشست و فرمود: «وزن كن و به طلبکاران بده». من 
نيز خرما ها را وزن کردم و بدهی هر یک را بطور کامل» پرداخت نمودم. و خرماهايم باقی 
ماند بطوری که گویا چیزی از آنها کم نشده بود. 


باب (۲۸): آنچه که وزن وپیمانه اش مستحب است 


۰۷ يي الیقذام ب مفيري کرب دعرو الي 5لا فال «کیلسوا 
ا ارك لکب». (بخاری: ۲۱۲۸) 


o1۳ 
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هنكام داد و ستد» وزن كنيد تادر آن» برای شما بركت حاصل شود. 


باب (59): بر کت صاع و مد (واحد وزن) پیامبر 45 
۸ عن عَبَد 


دعم 


الله بن زیدٍ ضيه عن البی لُ: «أن إِبْرَاهِيمَ حرم مكة 
ل ل ا 


حرم مكة 
حرم إِبرَاهِيم مّكة ودعوّت لها في مدها 
وصاعهّا» مثل ما دعا براهیم الا لمَکة». (مخاری: ۲۱۲۹) 


توجمه: عبد الله بن زيد كه می گوید: نبی اکرم 5 فرمود: «ابراهیم الا مکه را حرم قرار 


داد و برای آن دعا کرد. من نيز همان گونه که ابراهیم الا مکه را حرم قرار داد» مدینه را حرم 


قرار دادم و برای مد و صاع (ييمانة وزن) مدینه دعا کردم همانطور که ابراهیم برای مکه» دعای 
بركت نمود». 


باب (۳۰): آنچه دربارة فروش و احتکار مواد خوراکی آمده است 


8 عن ابن عمر رَضِي الله عنهما قال: ریت الذِينَ پشترون 
الطعام مجازفة» یضربون على عهد رسول الله ‏ أن یبیعوه حتی يؤووه إلى 
رحالهم. (بخاری: ۲۱۳۱) 


و ت 


ترجمه: عبد الله بن عمر رضى الله عنهما می‌گوید: در زمان رسول خدا ويد كسانى كه 


بدون وزن و از روى تخمین؛ مواد خوراكى را می خريدند و قبل از قبض (در اختيار گرفتن)» 
آنرا به ديك ران ميفر وختند» تنبيه می شدند. 


نا عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن سول الله ی هی أن 
بیع الرّجْل طعَامًا حتى يَسَتَوَفِيَةُ قيل لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دَرَاهِمُ 
24 2 2 و ووه ر 0 

بدراهم والطعام مرجا». (بخارى: ۲۱۳۲) 
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تر جمه: ابن عباس رضى الله عنهما روايت می كند كه: رسول الله 5 مردم را از فروختن 
مواد خوراكىء قبل از اينكه آن را قبض كنند (تحويل بگیرند» منع فرمود. از ابن عباس رضى 
الله عنهما يرسيدند: يعنى چگونه؟ فرمود: بدين معنى که يول در مقابل پول» پرداخت شود ولى 
تحويل مواد خوراكى به تاخير بيافتد. (يعنى مثلا گندم را قبل از اينكه از فروشنده تحويل 


بكيرد» بفروشد). 


1+1 عن عمر بن الخطاب ف يخر عن رسول الله ب قال 


ولعت لدي رن الا ا تال و وهاي اكد لدو 


ربّاء إلا هاء وهای والشعیر بالشعیر ربًا إلا هاء وهاء». (بخاری: ۲۱۳) 


طلاء و گندم در مقابل گندم» و خرما در مقابل خرماء و جو در مقابل جَو» ربا است مگر اینکه 


دست به دست باشد). 


باب (۳۱): مسلمان نبايد معامله برادر مسلمانش را بهم زند تا خودء معامله كند 
مكر اينكه او اجازه دهد يا صرف نظر كند 


۲ عن أبي هريرَة يه قال: نَهَى رسول الله 5 أن یبیع حَاضِرٌ 
لاد ولا تَتَاحَشُوا ولا بيع الرّحُل على بيع أيه ولا تخطب على خطبة 


۳ 
م و۶ 


أحيه» ولا سال المّرأة طلاق آختها لتکفا ما في انائها. (بخارى: ۲۱۶۰) 


ترجمه: ابوهریره #* می گوید: رسول الله #5 از اینکه فرد شهر نشین» (بعنوان دلال) 
کالای فرد روستایی را پفروش رساند» منع کرده است. و نیز فرمود که وارد معاملة كسىء به 
قصد افزايش قیمت» نشوید. و همچنین شخص. معاملة برادر مسلمانش را بخاطر خود. بهم نزند. 
و هیچ كس به خواستگاری کسی که برادر مسلمانش از او خواستگاری کرده نرود. و هیچ 
زنی متقاضی طلاق خواهر مسلمانش, به نفع خود نگردد. 
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باب (۳۲): فروش مزایده 


LL. CE‏ رجلا أَعْتَقَ غلاما لَه 
عن دبر فَاحْتَاجَء فأعذه الي کي فقال: «من يشريه ۾ مني»؟ فاشتراه عَم بن 


عَبدالله بکذا و کذا فَدَفْعَهُ للّه. (خاری: 4١‏ 0۳ 


ترجمه: از جابر بن عبد الله رضى الله عنهما روايت است كه شخصی» غلامش را مُدبّر 
نمود. (يعنى گفت: پس از م رگ من» تو آزادى). ولى بعداً محتاج شد. رسول خدا 4 اعلام 
كرد كه جه کسی اين غلام را می خرد؟ نعيم بن عبد الله آنرا در مقابل مبلغى» خريدارى نمود. 
و آنحضرت #٤‏ قيمتش را به مالکش» تحويل داد. 


باب (۳۳): معاملة فریبکارانه و فروش حيوان درشكم مادرش 


65 ل عَنْ عَبْدِاللهِ بن عم رضي الله عنهما: أن رَسُول الله يل هی 
عَنْ بَيْع حَبَل البق كان سا شاه هل الحاهلیّ کان | يقشاع 


و 
3 4 


اْجَرُورَ إلى أن تفج الاقة نم شج الي في بَطْنهًا. (بخارى: NET‏ 


الحبله که در زمان جاهلیت رواج داشت» منع فرمود. و آن» چنین بود که شخصی. ث شتر ماده‌ای 
را می‌خرید و شرط میگذاشت که ه ركاه شتر» بچه‌ای بزاید و بعد» آن بچه شتر» بز رگ شود و 


بچه‌ای بزاید آنگاه» قيمت آنرا بپردازد. 
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باب (۳۶): منع كردن فروشنده از اينكه شير شتر با كاو با گوسفند را در 
پستانهایشان ذخیره کند 


۵ عن أبي هُرَيْرَة له عن البي ل : «لا فصوا الابل والْعستم 
لكو تنك تفت الط بك أن مان شام اسل ورد اء 
رَدهَا وَضاعَ تمر». (بخارى: ۲۱۹۸) 

قر جمه: از ابوهريره 5ه روايت است كه نبى اكرم #5 فرمود: «شير شتر و گوسفند را 
(بقصد فريب دادن مشترى) در يستانشان ذخيره نكنيد. و هر كس جنين حيوانى را خريد و 
دوشید. بعد از آن» مختار است كه آنرا بيذيرد يا به صاحبش بركرداند و یک صاع خرما (در 


مقابل شيرى كه دوشيده است) به او بدهد. 


باب (۳۵): فروختن غلام زناکار 
۰ عن آبی هريرة ف قال: قال التبى : «إذا نت الامة فتبین 


9 27 


] ا و ار وك اه 2 جر جو امار ها ف حبر و2 E‏ 
زئاها فلیجلدها ولا يثرب» ثم إن رنت فلیجلدها ولا يثرب» ثم إن رتت الثالثة 
فلیبعها ولو بحبل من شعر». (بخارى: ۲۱5۲) 

ترجمه: ابوهریره اه می گوید: نبی اکرم ی فرمود: «هرگاه. كنيز کسی زنا کند و كارش 
ثابت شود او را شلاق بزند و به سرزنش اکتفا نکند. بار دوم اگر زنا كردء باز هم او را شلاق 
بزند و به سرزنش» بسنده نکند. و اگر بار سوم مرتکب زنا شدء او را بفروشده اگر جه در برابر 


یک ریسمان بافته شده از مو باشد». 


دان مختصر صحيح بخارى 


باب (1): آيا شهرنشين كالاى باديه نشین را بدون اجر بفروشد؟ و به وى (در 
اين مورد) کمک كند و يا نصيحت نمايد؟ 


۷ - غن ابن غبّاس رضي" الله یما قال: قال رسُول الله ع: «لا 
كان ولا يبع حاضیر لِبَادِ» قال الراوي لابن عبّاس: او و 


ته 
2 


م و هر و2 006 ١‏ ا و مس 2 
یبیع حَاضِرٌ لبَاٍ» قال: لا یکون له سمسارا. (بخارى: ۲۱۵۸) 

تر جمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: رسول الله 5 فرمود: «براى خريد كالا به 
استقبال كاروان نرويد. و شهرنشین» كالاى باديه نشین را برای او نفروشد». از ابن عباس رضى 


الله عنهما يرسيدند: منظور رسول اکرم#5 از اينكه فرمود: «شهر نشین برای باديه نشین» کالا 
نفروشد»» جيست؟ كفت: بعنی برای او دلالی نکند. 


باب (۳۷): نهى از رفتن به پیشباز كاروان تجارى 


۵۸ عن عبّدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رَسُول الله كله قال: 
«لا يبيع يعض بعضكم علی بیع بَعْض» ولا تَلقوًا ا لسلع حتّی هبط بها إلى السنوق». 


(بخاری: ۲۱۲۰۵) 


ترجمه: از عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله ی فرمود: «بر معاملة 
برادر مسلمانتان» معامله نكنيد. و به پیشباز (حرید) كالا قبل از اينكه وارد بازار شود نرويد». 


باب (۳۸): فروش كشمش در مقابل كشمش و مواد خوراکی در مقابل مواد 
خوراكى 


69 وعنه 5ه: أن رَسُول الله يك تَهّى عن المرَابئة والمرابتة تم 
الثمر بر كيلا وبي الربیب بالکرم OVENS‏ 
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ترجمه: از عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روایت است که رسول الله و از بيع مزابنه» منسع 
د. يعي خرماي تازه د ض خرماي خحشك» يا كشمش در مقاب انگ تازی با کيا » معامله شود. 

يعي خرماي داره در عوص خرماي ر زار سو 
(زيرا در اين نوع معامله» احتمال ربا وجود دارد). 


باب :)۳٩(‏ فروش جو در مقابل جو 


Pe 
۳03 


EE‏ - عن مالك ب بن رس طه: أنه 4 امس صرفا بیائة ديار فدعاني 
ْح ن بيد قتراوتاحثیاصطرف مي اح لهب با في د م 
قال: حٌى يَأَتِيّ عازني من الاب وَعْمَرُ یسم ذلك فقا فقال: وله لا تُقَارِقهُ نی 
اد مه قال رَسُول الله : «الدَّهَبْ بالدب ریا الا هاء وَهَاءَ» وذکر 
باقي الحديث وقد تقدم. (بخارى: ۲۱۷) 


ترجمه: مالك بن اوس ذه مي‌گوید: نیاز بيدا کردم که صد دینار را معاوضه کنم. طلحه بن 
عبيدالله مرا طلبيد و هر دوء دربارة اين معامله به گفتگو نشستیم. و قرار بر اين شد که من معامله را با 
وي ابحام دهم. طلحه بن عبيدالله دینارها را در دست گرفته و آفا را زیر رو مي کرد. سيس» گفت: تا 
آمدن حسابدار من از حنگل» بايد صبرکین. عمره که گفتگوي ما را مي‌شنيد» به من گفت: تو را 
بخدا س وگند» تا قيمت طلاها را نگرفته‌اي» از او جدا نشو. زیرا رسول الله که فرموده است: «طلا در 


برابر طلاء ربا است مگر اينكه نقدي باشد». بقية اين حديثء قبلا بیان گردید. 


باب (2۰): فروختن طلا به طلا 


ا 
ولد الب کین « شنتم». (بخاری: ۲۱۷۵۰) ۱ 
ترجمه: از ابو بکره که روایت است که رسول الله ولد فرمود: «طلا را در برابر طلاه و نقره را 


در برابر نقره» بطور مساوي بفروشید. البته طلا را در برابر نقره» ونقره را در برابر طلا » هر طور كه 
دوست داريد» معامله کنید». 
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باب :)٤۱(‏ فروش نقره در مقابل نقره 


١.‏ س عَنْ ابي سعِيدٍ الْخُدْرِي 5 نه أن رَسُول الله ك قال: «لا تبیغوا 


الدع بالذهَب الا ثلا بیثل ولا ثتیفوا بَحْضَهًا عَلَى بَعْض» ولا تبيعُوا الورق 


ماو ام م2 


الوق إلا یلا یل ولا توا بَعْضَهًا علی بَْضء ولا يوا من ا عا 


م رم 


بناجز». (بخاری: ۲۱۱۷۷) 
ترجمه: ابوسعيد حدري ذه روایت مي کند که رسول الله ول فرمود: «طلا را در مقابل طلا» حز 


۳ و ۰ 5 ۰۰ 5 e 0 e‏ 
اينكه برابر باشند و هیچ يك در برابر دیگري» زياد نباشد» نفروشید. و نقره را در مقابل نقره نفروشید 


۳ و 
جز اينكه برابر باشند و يكي را بر ديگري ترحيح ندهید. و نسية آها را به نقد نفروشید». 


باب (2۳): فروش دینار به دينار بطور نسیه 


۳ س عن أَبِي سَعِيدٍ الخذري < ذه قال: ینار بالديتار والذرهم 
بالدرهی فقيل لَهُ: ذفني لا رلك قل أ سَعید: سأله؟ فقلت: 


- 


1 سَمِعْتَهُ من التي ل أو وَجَدْئَهُ في کتاب ال قال: کل ذلك لا اقول واد 
عم ورسول الله E‏ أخرل انام آن الث كل قال: «لا ريا إلا 
في النّسيئة». (بخاری: ۲۱۷۸ ۲۱۷۹) 


ترجمه: از ابوسعید حدري طله روایت است که گفت: دینار را در برابر دینار» و درهم را در 
برابر درهم معامله کنید. گفتند: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما چنین نمي كويد. ابوسعيد ذه 
گفت: از ابن عباس سؤال كردم كه اين سخن را از بيامبر حدا ب شنيدهاي يا آنرا در كتاب حداه 
بيدا كرده اي؟ گفت: نه از پیامبرط شنيده ام و نه در كتاب خدا ديده ام. شما سخنان رسول خدا َل 
را از من بتر ميدانيد. اما أسامهظك برام روايت نموده كه رسول الله ع فرموده است: «رباء جز در 


نسیه و جود ندارد». 
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باب :)٤۳(‏ فروش نسيه نقره در مقابل طلا به نسيه 


رد اجن 3 
مه عي ۵ م۶ ا م ع و م 


4 سس عن الْبَرَاءِ ن عازب وريد بْنَ رقم رضي الله عنهضا لها 
سل عن لصف فكل وَاحِدٍ ما يَقُولَ: هَذَا عبر ني فَكِلاهُمَا يَقول: 
ول له عَنْ بيع الذَهَب بالورق دینا. (بخاری: ۲۱۸۱) 

ترجمه: از براء بن عازب و زید بن ارقم رضي الله عنهما دربارة صرف (معامله طلا و 
نقره)» يرسيدند. هر كدام به ديگري اشاره مي كرد و مي كفت: ايشانء هتر از من مي داند. آنگاه» 


هر دوي آنا گفتند كه رسول خدا 5 از فروختن طلا در مقابل نقره» بصورت نسیه, منع كرده است. 


باب :)٤٤(‏ بيع مزابنه 


۵ کک عدوا وخ غمر رضي الله عنهما: أن رَسُول الل قال: 
«لا تبیعوا ا E E‏ ا ر زيا يكن 
بت: أن سول الله 4 رحص بَعْدَ دك في بيع الْمَِيّة بالرُطّب أو بار 
ولم یرخص في غیرو. (مخارى: ۲۱۸۴ 7 )۲۱۸٤‏ 


ترجمه: از عبدالله بن عمر رضى الله عنهما روايت است که رسول الله لل فرمود: «میوه‌ها را تا 
پخته نشده اند» نفروشيد. و حرماي تازة بالاي درحت را در برابر خحرماي کهنه. معامله نكنيد». راوي 
ميكويد: زيد بن ثابت از رسول الله يو روايت می كند كه آنحضرت يي بعد از آن» فقط معاملة عريه 


(حرماي تازة بالاي درحت در برابر حرماي كهنه) را جايز قرار داد. 
65 عن حابر ينه قال: تهى النَّبِي و عن بيع الثمّر حتی یطیب ولا 
باع شيء مِنْهُ إلا بالدیثار وَالدَّرْهَم إلا العَرَايَا. (خاری: ۲۱۸۹) 


ترجمه: حابر که مي‌گوید: نبي اكرم 5 از فروش ميوه تا زماڼ كه پخته نشده است» منع فرمود. 
e 5 ۰‏ ۳ و 5 2 .4 
و همچنین از فروش آن, بجز در مقابل درهم و دينار» منع کرد. مگر معاملة عريه» که آنرا جایز قرار 
داد. (و شرح آن» در حدیث بالا گذشت). 
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باب (45): فروش ميوة روى درخت در مقابل طلا و نقره 


۳ 
٠ 26 or 


۷ ع عن ابي هرید هه : طيه: أن النبي تلا رخص في بیع العرايا في 


یه ار دون ا (بخاری: ۲۱۹۰) 


۲ ۳ د صلل ب 
ترهه: ابوهریره له روایت مي کند که رسول الله 5 بیع عریه را در ينج وسق (واحد وزن) 


یا در کمتر از آن» جایز قرار داد. 


باب (45): فروختن میوه قبل از اينكه قابل استفاده شوند 


۸ ع عن رَيدِ بن ابس ضيه قال: كان الاس فى عمد رَسُول الله که 
كد الما فإذا 1 ر ضيه و لام اند ماف لد 
الدمان» أصابه مراض أصابة فشا عاهات بحتجون بها فقال رَسُول الله عل 


o‏ مو مه و م 32 و 


لا کذرت عنده ۰ «فإمًا لا فلا تََبَايعُوا حّی یبد ص لاح 
لشمر» كَالْمَشُورَةٍ و بخ يشير بها لکثرة حصومتهم. (بخاری: ۲۱۹۳) 


ترجمه: زيد بن ثابت ذه مي‌گوید: مردم در زمان رسول الله ك میوه‌ها را معامله مي کردند و 
میوه‌ها؛ دچارآفات دمان» مراض و قشام شده اند؛ اينها آفاتي بودند كه مردم آنا را انه قرار مي دادند. 
هنگامي که رسول حدا و دید مردم براي حل اینگونه احتلافات» زياد به او مراجعه مي کنند» فرمود: 
«حال که چنین است تا زمائ که ميوه ها پخته نشده اند معامله نکنید». راوي می گوید: رسول خدا 


يد بخاطر کثرت اختلافات شان, اين نظر مشورت را ارائه فرمودند. 


۱۰۹ س عن حابر بن اله رضي ي الله عنهما قال: هى اي وَل أن 
باع الشْمَرَةٌ حى شق فقیل: وما شق "۳ تا ار یا 
(بخاری: ۲۱۹۲) 

ترجمه: جابر بن عبد الله ميكويد: ني اكرم یل از فروحتن ميوه قبل از تث تشقيح» منع كرد. 


پرسیدند: تشقیح چیست؟ فرمود: «یع اينكه میوه؛ سرخ و زرد شود و قابل حوردن» گردد». 
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باب (27): اكر ميوه را قبل از رسيدنء بفروشد و سيسء آن میوه. دچار آفت 


سود 


.0 ب عن ئس بن مالك م تد: أن رَسُول اله ل تهی عَنْ تیم لشمَار 


حتّی رهي فقيل ۲ لَهُ: وما تُرْهِي؟ قال: PE E ES‏ 
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«ارآیت إذا نم الله الم بم یذ آحدکم مال أخجيد»؟.(يخارى: ۲۱۹۹) 


ترجمه: انس بن مالك ضه مي‌گوید: رسول الله يلع از فروعتن میوه‌ها تا زماني که پخته نشده‌ان_د» 
میوه‌ها را منع کند» (یعی اگر فصل خوب نشود و حصولي ببار نيايد) آنگاه هما به جه دلیلی و در 


برابر جه چيزي» مال برادرتان را می‌حورید»؟ 


باب :)٤۸(‏ بيع خرمای خوب در برابر خرماى خراب 


١.١١‏ عن أبي سَعِيدٍ الخدري وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنهمّا: أن 


رَسُولَ الله 5 استعمَلَ رجلا علی خی فَحَاءَهُ بر جنيب فقال سول ال 
د «اکل > مر كل حي دا قال له يا سای الل إن تاذ الماع 
من هذا بالصاعیّن رالصاعین بالثلاثة, فقال رسول الله «لا تفعل» 


م ۵ سمس 2 لكر 


الْجَمْعّ ب بالك راهم ثم یم بالد راهم حنیبا». (بخاری: ۲۰۲ ۲) 

ترهه: از ابوسعيد حدري و ابو هريره رضي الله عنهما روايت است که رسول الله يله شخصي 
را بر خيبر گماشت. او قدري خرماي مرغوب نزد رسول الله يله آورد. آنحضرت #5يرسيد: «آيا تمام 
حرماهاي خيبر» اینگونه مرغوب اند»؟ او كفت: خبر. بخدا سو گند» اي رسول حدا! چنین نيست. ما 
يك صاع از اين خرما را در مقابل دو صاعء و دو صاع را در مقابل سه صاع از خرماهاي دیگر» مي 
خريم. رسول الله کل فرمود: «چنین نكنيد؛ حرماي عفلوط» بفروشيد و از پول آن» خرماي مرضوب 
بخريد». 
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باب :)4٩(‏ فروختن ميوة كال (نرسيده) 


ر و م2 


۱۳۲ عن انس بن مالك ڪه ف أنه قال: تَهّى رَسُول الله وله عن 
التكاناة E‏ مامتان ده وال ای فار يم 
ترجمه: انس بن مالك اه روايت مي كند كه رسول الله كله از معاملات زير منع كرد: 


۱- محالقه ( فروش حبوبات در خوشه) 5١‏ مخاضره ( فروش ميوة نارس) 1 ملامسه ( نوعي 
داد و ستد كه در زمان حاهلیت رواج داشت مثلا فروشنده مي كفت به هر كدام از اين گوسفندها كه 
دستت رسيد و آن را گرفي» به فلان قيمت مال تو) 5 منابذه (پرتاب مال و سلب اختيار از طرف 


مقابل ) 5 مزابنه (فروش خرماي روي درحت در برابر حرماي جيده شده بطور تخمين) . 


باب :)6١(‏ معتبر قرار دادن عرف وعادات هر شهر در خربد. فروش» اجاره» وزن 
و بیمانه 


۳ د عن عَائْشّة رضي الله عنها: قالت هند أم مُعَاويّة لِرَسُول اله 
لد آبا فيان رل شيخ فهل علي جاح أن آخُدَ من ماله مرًا؟ قال: 
«خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالْمَعْرُوفي». (بخاری: ۲۲۱۱) 

ترجمه: از عايشه رضى ي الله عنها روايت است که هند ؛مادر معاويه ظيه؛ به رسول الله وَل گفت: 


شوهرم ؛ابوسفیان؛ مرد بخيلي است؛ اشکال دارد که من بدون اجازه از مالش» چيزي بردارم؟ رسول 


الله له فرمود: « طبق عرف و به اندازة نیاز ود و فرزندانت» بردار». 


باب (۵۱): فروختن کالا توسط شریک از طرف شریک دیگر 


١٠.‏ تعن ا مقع رسول اللو كذ الشفعة في کل مال لسم 
یس » فاذا وت الْحُدُودُ ورف الط ق فلا ية (بمخاری: ۲۲۱۳) 

ترجمه: حابر 5ه روایت مي کند که رسول الله 4 شفعه را در مالي مشروع قرار داد که هنوز 
تقسیم نشده است» ولي پس از اينكه مال تقسیم شد و حد ومرز هر يك تعيين گردید» دیگر کسي 
حق ادعاي شفعه ندارد. 
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باب (01): خريدن برده از كافر حربى سيسء بخشيدن و آزاد كردن او 


0 — ا هر وله قال : قال ك 4 «هاجر ابراهیم اللي 
بسارة فذحل بها قرية فيها مك من الْمُلوك أو حَبّارٌ من الجبابرق فقیل: دخل 
راهم بارا هي من خسن النّسَاء فَأَرْسَل له أن يا إِبرَاهِيم من هَل يي 
مَعَكَ قال: ايء نم رجحم لها فقال: لا تكذبي حدقي فائي رهه أك 
أختي والله إن عَلَى الرض مومن غيري وغیرك» فارسَل بها لَب فَقَامَ ها 
فقامت کوضاً وفصلی» فقالت: الم إن كلت القت بك ویرسوللت وآ خت 
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فجي الا علی زوجي فلا تُسلط عَلَيَّ الْكَافِنَ ففط حتّی رکض برجله س فال 
اما وضاً قصلي وتقول: الم إن كنت آمَنت بك وَبِرَسُولِك وحص نت 
جي الا على وحي فلا تسلط غلي هَذَا الکافن ففط حتّی رکض برجله فال 


آبو هْرَيْرَة: فقالت: اللهم إن يَمْتْ فیقال: هي قتَلهُ فارسسل في الثانية أو في 


الثالقة فقال: والله ما اسم ال إلا شَيْطَانًا ازجغوها إلى إِبْرَاهِيمَ وعطوضا 
آحَرَ فرحعت إلى ابراهیم الفلا فقالت آشعرّت أن الله كبت الکافر وأخدم 


۳ \ 


ولیدة». (خاری: ۲۲۱۷) 


ترجمه: از ابوهریره ذلنه روایت است که نبي اکرم جر فرمود: «ابراهیم با مسرش ؛سارا؛ همجرت 
کرد و وارد شهري شد که پادشاه ستمگري در آنحا؛ حکومت مي کرد. به پادشاه گفتند که ابراهيم با 
زب بسيار زیبا» وارد شهر شده است. پادشاه» كسي را نزد ابراهيم فرستاد و از او يرسيد: اين زن كه 
هراه تو است» جه كسي است؟ ابراهيم گفت: خواهر من است. سپس به سوي سارا بركشت و 
گفت: سخن مرا تکذیب نکن زيرا من تو را به آنما خواهر خود معرثفي کرده ام. بخدا سوگند که روي 
زمين» مؤمين بجر من و تو وجود ندارد. سپس او را نزد پادشاه فرستاد. پادشاه برحاست تا به سارا 
نزديك شود. سارا نیز برحاست و وضو كرفت و نماز خواند و چنین گفت: پروردگارا! اگر من به تو 
و پیامبرت مان آوردهام و شرمگاهم را جز براي شوهرم حفاظت کرده‌ام» يس اين کافر را بر مسن؛ 
مسلط نگردان. پادشاه ( که قصد سارا را کرده بود) حرحر کرد و به زمين افتاد و يايش را حرکت 


مي داد. ‏ راوي مي گوید: در اينجاء سارا گفت: پرورد کارا! اگر او .عیرد» مر گش را به من نسبت 
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می دهند. - سپس آن حالت» برطرف كرديد. يادشاه» دوباره قصد او نمود. سارا بار دیگر وضو 
گرفت. نماز خواند و دعا کرد و گفت: پرورد گارا! اگر من به او رسولت امان آورده ام و 
شرمگاهم را جز براي شوهرم» حفاظت کرده ام» اين کافر را بر من» مسلط نگردان. پادشاه» دوباره 
گرفتار حالت قبلی شد». 

راوي مي گوید: سارا اين بار نيز فرمود: پرورد گارا! اگر او .عیرد» مردم مرا متهم به قصل او 
خواهند كرد. ‏ بار دیگی پادشاه سا شد. اين جریان» دو يا سه بار» اتفاق افتاد. آنگاه» پادشاه 
گفت: بخدا سو گند! شما شيطاني را نزد من آورده اید. او را نزد ابراهیم بر گردانید و هاجر را رکه 
کنیزش بود) به سارا بدهید. سارا نزد ابراهیم برگشت و گفت: ديدي که خداوند آن کافر را ذلیل 


کرد و علاوه بر آن» کنيزي به ما عنایت فرمود! 


باب (۵۳): کشتن خوك 


5 - وعنه ضيه قال: قال رَسُول الله ع: «والذي 5 اماه 
سکن أن برل فيكم ان مریم حَكَمًا تقسطا يكس الصّلِيب» وبق 


2 


و 


BSE ۳ ۳ °‏ ° ویر 5 مقن و 5 رر و 

الخنزیر» ویضع الجزية» ویفیض المال حتی لا یقبله احد». (بخاری: ۲۲۲ ۲) 
دست اوست» بزودي عيسي بن مريم نزول خواهد کرد. او حاکم عادلي خواهد بود» صليب را خواهمد 
شکست و عوك را از بين خواهد برد و بر کفار» مالیات وضع خواهد مود و (در زمان ایشان ) ثروت و دارايي 


بحدي زياد مي شود که كسي حاضر به پذیرفتن مال» نخواهد شد». 


باب (04): فروختن تصوير موجودات بی‌جان 


۷ ع ان اس رضي الله ا 
عباس اي اسان ما معيشتي مِنْ صنعة يدي واي نع هن لصاوي فقال 


ابن اش لاح نت إلا ما سمعت رسول الله وله سمعتة يقول: «من 1 


صورة فان الله معذبه حتی ینفخ فیها الروح» ولیس بنافخ فیها ابدا» فربا 
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ا ا ا وَبْحَكَ إن ek‏ إلا 
اک كن شیم للد رو و 


ترجمه: ابن عباس رضي الله عنهما مي كويد: شخصي» نزد من آمد و گفت: اي ابوعباس! من با 
دسترنج خود. زندگي مي كنم. يعبئ: اين تصاوير را ترسيم نموده و مي فروشم. ابن عباس كفت: آنچه 
را كه در اين باره از رسول الله يلو شنیده ام» براي هما بیان حسواهم كرد. رسول الله ويه فرمود: 
«ه ركس» تصويري بسازد تا زمائي که در آن» روح ندمد» خداوند او را عذاب خواهد داد. و هركز 
روح دمیدن» از او ساعته نیست». آن شحص, آه عميقي كشيد و رنگ از رویش پرید. ابن عباس 
رضي الله عنهما گفت: واي بر تو! اگر چاره اي جز اين کار» نداري» پس تصویر درحت و موجودات 


بي حان را ترسیم کن. 


باب (۵۵): گنام فروختن انسانهای آزاد 


۸ - عن أبي هْرَيْرَة تیه عن البي یل قال: «قال الله ثلاثة أنَا 


مر ل مر م2 
مر و وا قزر و موم 


ls‏ رل أضلى بي م عر الل سم 
ترجمه: از ابوهريره ذه روايت است که ز ني اكرم ي گفت: «خداوند مي فرمايد: سه نفراند که 
من روز قيامت» دشمن آما حواهم بود. اول: كسي كه به اسم من» پیمان ببندد» سپس» آنرا نقض كند. 


۳ 7 ۰ 5 0 4 
دوم: كسي که شحص آزادي را بفروشد و قیمتش را بخورد. سوم: كسي که از شخصي کار بكيرد و 


مزدش را ندهد». 


باب (01): فروختن حیوان مرده و بت 


و م2 مر م و 


و عم وف بسک دن لله له الور 
وَالأَصنَام» فقیل: پر سول الله رابت قدو تیه فا بط یا ی 


مقر و م و لم وم 


و یدمن بها الجلو ویستَصبح بها ناس فقال: «لاء هُوَ حرام نم قال 
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REE‏ با وه ال مقر ا ا ی کے ا و و جو د د و 
رسول الله 5 عند ذلك: «قائل الله البهود إن الله لما حرم شحومها جملوه 
وت 0 1 

باعوه فأكلوا ثمنه». (بخارى: ۲۲۳۲) 

ترجمه: جابر بن عبد الله دنه مي كويد: از رسول الله وَل شنيدم كه در سال فتح مكه فرمود: 
«خدا و رسولش» خرید و فروش شراب بت مردار» و خوك را حرام كرده اند» مردم يرسيدند: اي 
رسول خدا! بي و چربي حیوان مرده» حلال است؟ مردم براي جرب كردن چوب کشتیها. پوستها و 
براي روشنايي چراغ» از آما استفاده مي کنند. آحضرت و فرمود: «خير» حرام اسست» و افزود: 


و از قیمت آن» استفاده کردند». 


باب (۵۷): حکم پولی که از فروش سک بدست آید 


۰ - عن ابي مسلود الالصاري 5ه أن رسُول الله ول هی عن ثُمَنٍ 


الکلب. ومهر البْفی» وخلوّان الكاهن. (بخاری: ۲۲۳۷) 


5 ت ا ال ور 6 
ترجمه: از ابو مسعود انصاري ڪاه روايت است كه رسول الله ويم از تحوردن قيمت سکگ» يول 


زنا و آنچه از كهانت بدست مي آيد» منع فرمود. 
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۵- كتاب سلم 


باب (۱): سَلّم در پیمانة مشخص 


۸۱ - عن ابن عبّاس رضیی الله عنهمّا قال: قدم رَسُول الله وَل 
المّدِيئة والناس یسّلفون فى الثمّر العَامَ وَالعَامیّن» فقال: «مَنْ سلف فى تم 
فليسلف في کیل معلوم ووزن معلوم». وي رواية: «إلى أجل معلوم «. 
(بخارى: ۲۲۳۹ س )١5551١‏ 

ترجمه: ابن عباس رضي الله عنهما مي كويد: رسول الله يل به مدينه تشريف آورد در حالي كه 
مردم مدينه در داد و ستد میوه‌ها براي مدت يك سال و دو سال» بيع سَلّم مي کردند (يعين قبلاً قیمست 
محصول را پرداحت ميكردند). رسول الله يو فرمود: «ه رکس» در خرماء بيع سلم مي کند» لازم است 
كه مقدار عرماي مورد معامله را به وسيلة وزن يا كيل» مشخص سازد». و در روايي دیگ آمده 


است كه: «ميعاد آن نيز مشخص باشد». 


باب (۲): سَلّم در جيزى كه اصل آن. وجود ندارد 


۲ عَنْ ان أبي أفی نه قال: إا كنا سیف علی عَهْدِ ول 
له 4 وأبي بكر وغمر في الْحِنْطَةٍ وَالشّعِير والرّبيب رام وفي روایة: قال: 
ال مَعلوم فقیل له: ری من کات صله مه قال: ما کت تلهم عن .رلك 
(خاری: ۲ (4o‏ 

ترجمه: ابن ابي اوفي هه مي‌گوید: در زمان رسول الله يِه ابوبکر و عمر رضي الله عنهما مردم در 


داد و ستد گندم جحو» کشمش و خرما» بیع سلم مي کردند. در رواین دیگر از ابن ابي اوق آمده است 
که: ما (مردم مدینه) در معاملة گندم» جو و روغن زیتون با کشاورزان شام بیع سلم مي کردم و 
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مدت و مقدار آن را نیز تعیین مي نودم. از ابن ابي اوق يرسيدند: آيا با کسان معامله می كرديد كه 


جنس (مورد نظر)» نزد آنان وحود داشت؟ گفت: ما اين مورد را از آنما سوال نمي کردم. 
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31 كتاب شفعه 


باب (۱): پیشنهاد شفعه برای کسی كه مستحق آن است 


oh e ET 
ا لانو تة از قا كال رم لد ایت بها حمس با ة دیتا‎ 
رللا ّي سمت ابي وك يقول: «الجار احق بسقبه ما أعطينُكها با اة‎ 


و 


آلاف وأا آعطی بها مس مائة ديئار فَأَعْطَاهًا إيّاهُ». (بخارى: 0۸( 


\ ١ اننا‎ 


ترجمه: ابورافع ؛غلام آزاد شدة رسول الله ؛ مي‌گوید: نرد سعد بن ابي وقاص رفتم و گفتم: 
اي سعد! آن دو خانه‌اي راكه در محلة شا دارم از من بخر. سعد ذه كفت: بخدا سوكند! آنما را بيش 
از چهار هزار درهم» و آن هم به صورت قسطي» نمي خرم. 

ابورافع گفت: آنما را يانصد دينار از من مي خرند. اگر از رسول الله ي نمي شنيدم که همسايهء 
بیشتر مستحق شفعه است» ه ركز حانه هام را در برابر چهار هزار درهم به شما نمي‌دادم در حالي كه 


مشتري وجود دارد که آنما را به پانصد دینار» بخرد. 


باب (۲): کدام همسایه. نزدیکتراست؟ 


٠١45‏ س عن عائشة رضي الله عَنها قلت: یا رَسُولَ الله ان ِي جَارَيْنِ 
فالی یم , هما أُهْدِي؟ قال: «إلى آقربهمّا منك َابا». (بخاری: ۲۲۰۹۹) 

o‏ ل 
براي كدام يك از آنما هديه بفرستم؟ رسول الله تج فرمود: «براي «مسايهاي که دروازة خانه اش» به تو 


نزديك تراست». 
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۷ ۔ كتاب اجاره 


باب :)١(‏ دربارة اجاره 


٠٥‏ عن آبي مُوسى مه قال: أقبلت إلى اي وَمَعِي رحلان من 
الشعریین ۳۹ ت: ما عملت ۳ یطلبّان الم فقال: «لن لا ستعمل 
عَلَى عَمَلِنَا من أَرَادَهُ». (بخاری: ۲۲۲۱) 


ترجمه: ابوموسي اشعري کله م يكويد: همراه دو تن از افراد طايفة حود» نزد رسول الله كَل 
رفتم. (همراهام درحواست احراز مقامي داشتند). به رسول عدا کل گفتم: غي دانستم كه آنما براي 
جنين كاري آمده اند. رسول اكرم و فرمود: «ما هركز يست و مقام» به كسي كه متقاضي آن 
باشد» نخواهيم داد». 


باب (۲): جرانيدن كوسفند در برابر چند قيراط 


رز الْعَتَم فقال صاب وانت؟ فقال: «تعم آرخاها على قسراریط 
لهل ا (بخاری: 755؟) 

ترجمه: از ابوهريره ذه روايت است که ني اكرم و فرمود: «خداوند» هيج پيامبري را مبعوث 
نكرد» مگر اينكه شباي كرده بود». صحابه عرض كردند: اي رسول خدا! هما نیز(چوپاني كرده ايد)؟ 


فرمود: «بلي» من هم كوسفندان مردم مكه را در برابر چند قیراط مي جرانيدم». 


باب (۳): كا ركرىء از عصر تا شب 


۷ عن ابي مُوسَى ذفيه عن اي يك قال: مل المسلمین والبهوة 


RN Ee وا کل‎ 
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معلوم ولوا | له إلى نطف لها قالوا: لا حاجة لتا إلى أ< بت اه لخدف 
شرطت 1 تا وما عونا بل فقال لهُم: لا تفلوا أكولوا بوي عه 5 م وخذو 


أخر کم كابلك فايرا وك کول واستأجر أحررَيْن بَعْدَهُمُ ل قا 1 
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لَهُمَا: كيلا بقية عَمَلِكُمًَا ما بهي من هار شيء یس فأبياء واستأحر قوم 
ن يعملوا له بي یرب فَعَمِلُوا بَقِيّة هم حَنّى غابت الَمْسَ» وک 
أَجْرَ الفريقيْن كِلَيْهِمَاء ذلك ملم ول مَا قبلوا من هذا الور». 
(بخارى: 707١‏ ۲) 


ترجمه: از ابوموسي اشعري ذه روايت است که ني اكرم 5 فرمود: «مثال مسلمانان و يهود و 
نصاراء مانند شخصي است كه جند نفر را در برابر مزدي معين» از صبح تا شب به كار كرفته است. 
آنما پس از اينكه تا نصف روز» كار كردند» گفتند: ما نيازي به مزدي که تو قرار گذاشته اي» ندارم. 
و كاري را که تاكنون ابحام داده ام» رایگان بوده است. يس كارفرما به آفا گفت: جنين نكنيد. بلكه 
بقية كارتان را به يايان برسانيد و مزد كامل خود را دريافت نمایید. آنما نپذیرفتند و رفتند. بعد از آنان» 
كارفرما كروهي دیگر را به كار كرفت و به آنما گفت: بقية روز را كار كنيد و مزدي را که با آنها 
قرار گذاشته بودم» دريافت نمایید. آفاء کار را تا نماز عصر ادامه دادند و گفتند: ما تا کنون براي شا 
رایگان كار كرده ام و مزدي را كه قرار گذاشته بودي» از آن تو باشد. پس كارفرما به آنا كفت: 
بقية كارتان را انحام دهيد. زيرا جيزي به يايان روز» باقي نمانده است. اما آنا نپذیرفتنضد. آنگاه 
كارفرماء گروهي دیگر را براي بقية روزء به كار گرفت. آنا بقيه روز را تا غروب آفتاب» كاركردند 
و مزد كامل هر دو گروه قبلي را دريافت نودند. يس مثال يهود و نصارا و مسلمان جنين است دربارة 


نور هدایت و استفاده اي که از آن» برده اند». 


باب :)٤(‏ کار گری که مزد خود را دربافت نکرده باشد و صاحب کار مزدش را 
بكار اندازد و بر آن. بيفزايد 
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رده بير شوو 


ا ري د اد د 
9 ها يي الیل تسدنا له القن قد الوا إل 
و ی اقا كان امرك نكر رك و 
اللَّهُمّ كان لي أَبَوَانٍ سَبْحَانٍ کبران وكنت لا أغبق هم فلا ولا مالا 
فتأى بي في طلب شيء یوماه فلم ارح عل علیهمّا حتّی تاماه فحل فلت لها 


عَبُوقَهُمَاء فوجدلهما امین وكرهت أن أغبق قبلهما أَهْلا أو مَالاء فلا فلشت 


وَالْقَدَحُ علی يدي آنتظر استیقاظهمّا حتّی برق الفخی فاس مَيْقَظًَا فشربا 
عَبُوفَهُمَاه اللَّهُمّ إن كنت فعلت ذَلِكَ ياء وَجْهِكَ ففرج عنا ما تحن فيه من 
هلو الصّخْرَةٍ فالفرحت شَيًْا لا يَسْتَطِيعُونَ الْخْرُوج»» قال اللي ي: وقال 
الا حر: الله كانت لي بنت عم کات اي الاس الي نها عَنْ تفسها 
الام و ی و فَجَاءئي فأعطیتها عشرین 
ومائة ويتار علی أن علي بي وبين لفسها ففعلت» حَنَّى ذا قدرت عَلَيْمَاء 
قالت: وا الخائم ی و ارم تا 
فالصرفت عَنْهَا وهي آخب الاس إلي» وترکت الذهب الّذِي أخطینهه اللهم 
إن كنت فعلت ابیغاء وه فافرج عَنّا ما نحن فيد فالفرخت الصحرةه غَيْرَ 
هم لا ون الخروج منهّا» قال اي 3: «وقال الثالث: ال اي 
فرك فاعَطیئَهم أَجْرَهُمْ یر رل واحد ترك E E‏ 


رم 
سە ابراع و مو 


ققرت ره حى کرت ينه الاموا مجاني بد جين تال ARL‏ 
اي آخري فقلت له E E‏ مِنَّ الإبل والبقر والعتم وَالرّقيق» 


فَقَال: ا عَبْدَ له لا تستهرعا بي» فقلت: إِنّي لا أستهرعٌ بك فده كله 
الم يغلا مله يه الهم إن کشت فعلت ذلك امه رخهك مارح 
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عتا ما حن فیه دا جك ار و 25 ا (بخاری: (TYTVY‏ 
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ترجمه: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مي كويد: از رسول الله ي شنيدم كه فرمود: «سه نفر 
از امتهاي گذشته. براه افتادند و شب را در غاري» بيبوته نمودند. ناگهان» سنگ بزرگي از قلة كوهء 
شرازیر فى دهانه غار وا كابلا مشدود عوك به یکادیگر گفسد: راه كان از این شنک اوحرف ننارد 
مگر اينكه به اعمال نيك خود» متوسل شده و از حدا بخواهيم.(تا ما را پحات دهد). يكي از آنان» دعا 
کرد و گفت: پروردگارا! يدر و مادرم سالخورده بودند و من قبل از زن و فرزند و غلام و کنیزان 
حود به آنا غذا مي دادم. روزي» بخاطر کاري» دير به خانه برگشتم و قبل از اينكه حدمت والدينم 
برسمء آنما حواب رفته بودند. شير دوشيدم و آنا را بدست گرفتم و تمام شب» در انتظار بيدار شدن 
آنان» روي پاهام ايستادم و به اهل خانهام جيزي ندادم. هنكام صبح, وقيّ که آنما بيدار شدند آن 
شيرها را به آنان» دادم. يروردكارا! اگر اين عمل را بخاطر حوشنودي تو انجام داده ام» ما را از اين 
مصيبي که گرفتار آن شده ام نحات ده. آنگاه. سنگ, اندكي تكان خورد. اما نه در حدي كه آنان 
بتوانند از غار» بیرون بیایند». رسول الله تا فرمود: «سپس» نفر دوم» دست به دعا برداشت و گفت: 
پروردگارا! من دحتر عمويي داشتم كه فريفتة او شده بودم. روزي مي‌خواستم با او زنا كنم ولي 
امتناع ورزید. تا اينكه در يكي از ساماء نیاز يبدا کرد و نزد من آمد. گفتم: اگر خود را در احتیار 
من قرار دهي» یکصد و بيست دینار به تو خواهم داد. او تاچارا پذیرفت . وق كاملاً براي اپجام آن 
عمل» آماده شدم گفت: شکستن اين گوهر عفت. براي تو حرام است. من از اجام آن عمل» 
منصرف شدم . و مبلغ مذكور را به او بخشیدم و از او حدا شدم در حالي که نزد من از مة مردم؛ 
محبوبتر بود. 

يروردكارا! کر اين كار» بخاطر حوشنودي تو بوده است» ما را از اين گرفتاري» ات بده. 
آنگاه» سنگ» اندكي از جايش تكان حورد. اما نه به اندازه اي كه آنان بتوانند از غار» بيرون بيايند». 

رسول الله يه فرمود: «سپس نفر سوم» دست به دعا برداشت و گفت: پروردگارا! چند كاركر 
را به كاري گماشتم و مزد آنان را پرداحت نمودم. مگر يك نفر كه بدون دريافت مزد» رفته بود. من 
مزد او را به كار انداعتم تا اينكه ثروت زيادي بدست آمد.پس از مدق» آن كاركر نزد من آمد و 
گفت: اي بندة حدا! مزد مرا پرداحت كن. كفتم: آنچه گاو» گوسفند» شتر و برده که اينجا ميبيئ» 
از آن تو هستند. گفت: اي بندة خدا! مرا مسخره نكن! گفتم: تو را مسخره نمي كنم. سرانحام» او تمام 
آنها را در پیش كرفت و با خود برد و جيزي باقي نگذاشت. بروردكارا! اگر اين كار را بخاطر رضاي 
تو ابحام داده ام ما را از اين كرفتاري نحات بده. آنگام سنگ» از دهانة غار» كنار رفت و آنما بيرون 


رفتند. 


باب (۵): مزد کسی که برای علاج شخصی. سورة حمد را بخواند 


oro‏ مختصر صحيح بخارى 


۳۹۹ س عن ابي سيار د هه قال: الطلق تفر م ين آصلحاب اي 45 في 
رة ا لب فاستطافوهم فَأَبَوا أن 
یوم ملو سید ديك ا فستعو َهُ بکل شيء لا یله شي فال 
بعضهم: : و نشم هؤلاء الط این تزلوا لآ ا 
اوه فقالوا: يا ها الط إن سيدا لدع وَسَعینا ا له بل شيء لا یف 
فل ند اح نكم من شيب فقال تخطهم: وین وک 
له لد اسقضفتاکم فلم لضیفوتاه فما اا براق کم حَنّى تجعلوا ل ا 
نسالخوضم على قطیم من E E‏ 


لْعَالَوِينَ) فَكَأَئّمَا نُشِط من عقال فالطلق يَمْشِي وَمَا به لبق قال: : فوقوم 


اي صالخوهم عليه الب اقسُواه ال الذي رحيلا 


رع ووم 


تعلو حتّى کي البي وَل ند کر أ له الي کان فتثظر ما یامه فقلرمُوا على 
رَسُول الله يله فذکروا له فقال: «وَما تذريك ها فية؟» نم قال: «قد أصبتم 
اقسموا واضربوا لي مَعَكُمْ سَهْمَا» فَضَّحِكَ رَسُول الله يل (خاری:۲۲۷) 
ترجمه: از ابوسعید حدري َيه روايت است که جند نفر از اصحاب رسول 
الله ب طي سفريء نزد طايفهاي از طوايف عرب » توقف كردند و درحواست يذيرايي» نمودند. اما 
مردم» از پذيرايي آاء سر باز زدند. از قضاء عقربي» سردار طايفة آنا را نيش زد. آنما براي مداواي او 
سعي و تلاش زيادي کردند» اما سودي نداشت. بعضي گفتند: نزد اين کاروان» برويد. شايد در ميان 
نان» كسي باشد كه علاحي بداند. آنان» نزد قافله آمدند و گفتند: عقربي» سردار طايفة ما را نيش 
زده است. و ما هرجه سعي كرده ام» سودي نداشته است. آيا نزد شا راه علاحي وجود دارد؟ يكي از 
نان» گفت: بلي» بخدا سو گند» من دّم كردن را ياد دارم. ولي چون از ما يذيرا بي نکردید حاضر 
نيستم بدون احر» اين كار را اجام دهم. سرابحام» در مقابل يرداخت تعدادي كوسفند» توافق كردند. 
آنكاه:. آن شخص, با آنان زفت و-سورة فاه را حواند و بر ہیما فوت کرد. و ار نیز ماك 
حانوري که از قيد آزاد شده باشد» ببود يافت و خوشحال و بدون کوچکترین ناراحي» به راه افتاد. 
راوي مي گوید: آنگاه, آنا گوسفندان مورد توافق را به صحابه رضوان الله عليهم تقدع نمودند. برخي 
از صحابه گفتند: آما را ميان خود؛ تقسیم کنیم. ولي شخصي که دم کرده بود» گفت: چنین نکنید تا 
نزد رسول خدا 5 بروم و ايشان را در حريان» قرار دهیم و ببينيم که جه دستور مي دهند. سپس نزد 
رسول دا رفتند و ايشان را از ماحراء آگاه ساختند. آنحضرت کي فرمود: «از کجا دانسی كه 
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سورة فاتحه» جنين تاثيري دارد»؟ و افزود: «كار حوبي کرده ايد. آنما را بين خود. تقسيم كنيد». و در 
۲ ص 
حالي که مي خندید» فرمود: «سهم مرا نيز بگذارید». 


باب (1): دربافت مزد در برابر جفت كردن حبوان نر و ماده 


م2 


۰ عن ابن عْمَرَ رضي الله عَنهما قال: هی النّبي وله عن عسب 
الفخل. (بخارى: 6۲۲۸4 


ترجنه: از ابن عمر رضي الله عنهما روایت است که فرمود: رسول الله َع دريافت مزد را براي 


حفت كردن نر با ماده» منع فرمود. 
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۸ - کتاب احكام حواله 


باب (۱): اگر شخصی. نزد ثرو تمندی حواله داده شود به او مراجعه کند 


رم ه 2 موم 2 ا ل قاس ۳ اا و ين 
١٠١١‏ - عن أبي هريرة فيه عن النبي 5 قال: «مطل العّني ظلم ومن 
E:‏ 2 م2 لو 9ر و 
انبع على ملي فليتبع». (بخارى: ۲۲۸۸) 
ترجمه: از ابوهريره ذه روايت است که ني اكرم ی فرمود: «اگر ثروتمندء در پرداحت وام 


خحود» تأخير کند» مرتکب ظلم شده است. و هر كسء نزد يولداري حواله داده شود به او مراجعه 
کند». 


باب (۲): محول ساختن وام ميت به دیگری, جائز است 


۱۰۲ دع ام( بن الکو ع :3 دي قال: كنا جُلُوسًا ند اي كل إذ 
نی بِجَتَارَةٍ فَقَالُوا: 17 عَلِيْهَا فقال: «َل عليه دي ؟» قالوا: لا. قال: «فهّل 
رل ضیما؟» قالوا: لاء فصلی عَلَيْهِ ف ) بجتارةٍ ا فقالوا: با ری اباد 
1 عَلَيْهَاه قال: «هل عليه 4 دین؟» قيل: 0 قال: «فهّل رل شیا» قالوا: 

نّة دانير و ) باه فَقَالُوا: صل عَلَيْهّاه قال: «هل رك 
شَيْعًا؟» قالوا: لد قال: «فهل عليه دی؟» قالوا: تلا َه دنر قال: «صلوا ع 
صَاحِبِكُ» قال یو قتادة: صل عَلَيْهِ یا سول الله وعلی یه فصلی علیه. 
(بخاری:۲۲۹۹) 


ی بن اكوع ذه مي كويد: نزد رسول الله ل نشسته بودم كه جنازه اي را آوردند. 
مردم گفتند: بر اين جنازه» نماز بخوان. رسول خدا ی فرمود: «آيا اين میت بدهکار است»؟ گفتند: 
7 - ا ص + م2 و سيد ۳ 
حير. فرمود: «آيا جيزي از ماسم است»؟ گفتند: خير. آنگاه, رسول الله يِه بر او ماز 


جنازه حو اند. حناةة یگ ي آوردند گفتند: اي ل خدا! بر آن» نماز بخوان. ل الله عله 
زو واب سین زر وردند و رسو ز خواد. رسو 
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فرمود: «آيا او» بدهكاري دارد»؟ گفتند: بلي. رسول الله ي فرمود: «آيا چيزي از خود بجا گذاشسته 
ع رم 03 5 ع 3 و را 
است»؟ گفتند: سه دينار. آنگاه» بر او نماز خواند. سپس جنازة ديگري آوردند و گفتند: بر آن» غاز 
بخوان. رسول حدا ي فرمود: «آيا چيزي باقى گذاشته است»؟ گفتند: خير. پرسید: «آيا بدهكاري 
دارد »؟ گفتند: سه دينار بدهكار است. رسول الله و فرمود: «بر رفيقتان» نماز جنازه بخوانيد». 
ابوقتاده ذه گفت: اي رسول‌خدا! بر او» نماز بخوان. پرداحت بدهي او» به عهدة من اسست. آنكاف 


رسول خدا 5 بر وي» نماز خواند. 


باب (۳): خداوند می فرمايد: ( والذين عقدت أيمانكم فا توهم نصبهم يعنى با 
کسانی که پیمان بسته اید. سهمیه شان را بدهید 
۴ عن اتس بن مالك : له قیل لَهُ: أَبَلَعَكَ أن اب يه قال: 
«لا جلف في الإسْلام»؟ فقال: قذ حالف لي ل بين قرش والألصار في 
داري. (بخارى: ۲۲۹۶) 
ترجمه: از انس بن مالك که روایت است که از وي پرسیدند: آيا اين حديث رسولالله َه كه 


فرمود: «در اسلام عهد و پيماني بسته نشده است»» به تو رسیده است؟ انس بن مالك گفت: رسول 


الله 5 در خحانة من» ميان قريش و انصار» عهد و پیمان برقرار نمود. 


باب :)٤(‏ کسی كه ضامن ادای وام میتی بشود. نمی تواند از تعهد خود بازكردت 

5 س عن جابر ن له رَضِي ي الله عنهما قال: قال اللبي كل :دلو 
فد جاء مال البَحریْن 5 عطقك هکذا رمك وهکذا» فلم ی ES‏ ا 
کی مض ای يا لھا ا مال لبخ نرب بكر قاقى: من کان کے 
ند الى ب عِدة أو دين فلياتتا أيه فقلت: : إن اَي ل قال: لي كتا 
وكذا فحتی لي حنية فعددئها فاذا هي حَمْسُ مافة وقال شذ مثلا. 
(بخاری:۲۲۹۲) 
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ترجمه: جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مي‌گوید: ني اكرم ب فرمود: «اكر مال بحرين برسدء 
اين قدر و اين قدر اين قدرء به تو حواهم داد». اما مال بحرين نرسيد تا اینکه رسول الله وَل رحلت 
كرد. وق اموال بحرين رسید ابوبكركه دستور داد. اعلام کنند: هركس كه رسول الله يق بهاو 
وعده داده, يا از آنحضرت ولي قرضي مي خواهد» نزد ما بيايد. جابر بن عبد الله لله م يكويد: نزد 
ابوبكر ذه رفتم و كفتم: رسول الله به من جنين فرمود: (كه اگر مال بحرين بيايد» فلان مبلغ را به تو 
خواهم داد). ابوبكر ذه يك مشت پر به من داد. و بعد از شردن» ديدم كه پانصد درهم هستند. 


سپس» فرمود: دو برابر آنجه به تو دادم بردار. 
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4 كتاب وكالت 


باب (۱): در بارة و کالت شر یکت 


۵ عن عقبة بن عامر ضفي أن التبی و آعطاه غتمّا یقسمها على 
رن شي ت رو ا I‏ ر ك و م 
صحابته فبقی عَتودٌ فذكره للنبى کي فقال: «ضح به أنت». (بخاری: ۲۳۰۰) 
ترجمه: عقبه بن عامرظكه مي كويد: ني اكرم وله جند گوسفند به من داد تا آنما را ميان صسحابه 
تقسيم مام. يس از تقسيم گوسفندان» يك بزغاله باقي ماند. من آنرا به اطلاع رسول اكرم کل 


رسانيدم. فرمود: «اين را حودت» قرباني كن». 


باب (۲): اكر چوپان با وکیل كوسفندى را در حال مردن يا جيزى را در حال 
فاسد شدن دید. گوسفند را ذبح نمايد و مانع فاسد شدن آن جيز شود 


ےر ° 
۲ عن کعب بن مالك 5ه آنه کانت لهم غنم رع پسلع 
و مايا ر َس مک 


فأبصرّت حاريّة لتا بشاة من غثمنا موتا فكسّرّت حجرا فذبحتها به» فقال 
ىه ووو ت ek‏ 2 مه عبد 6ه گه 20053 مه # اد رس مک و 
لهم: لا تأكلوا حتی أسأل الثبي لك أو أرسيل إلى التي وله من سل وانه 
سال الل عل عن داك أو أرسل فأمرة با کلها. (بخاری:؛ ۲۳۰) 

ترجمه: كعب بن مالك ذه روايت مي كند كه وي تعدادي كوسفند داشت كه در منطقة سلع» 
مشغول جرا بودند. كنيزي» يكي از گوسفندان ما را در حال مردن» ديد. سنگي را دو نيم كرد و 
بوسيلة آن» گوسفند را ذبح نمود. کعب به مردم گفت: آنرا خورید تا از رسول خدا 4 پپرسم يا كسي 
را نزد آنحضرت ۶ بفرستم تا از ایشان بپرسد. سرابحام» کعب از رسول خدا 4 در اين باره پرسید يا 


کسی را فرستاد تا بپرسد. رسول خدا 5 دستور داد تا آن را بخورند. 


KY 
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باب (۳): وكالت در پرداخت بدهىها 


۷ عَن أبي هرر ڪھ آن رحلا آئی اي 4 یفاضا نأغلظ فهم 
آصخابه فقال ل الله ع: «دعوه فان لصاحب الح قال ثم قال: 
وأغطرة سنا مثل س قالوا: یا EN‏ وق 
فان من حير کم انی قضاء». (بخاری: ۲۳۰۲) 


ترجمه: از ابوهریره نه روایت است که: شخصي» نزد نبي اکرم 5 آمد و با لحن تندي» دين 
حود را از ایشان» مطالبه کرد. صحابه َه حواستند او را تنبيه کنند. اما رسول الله يله فرمود: «او را 


ب 
3 
۳ 


رها كنيد زيرا صاحب حق» حق سخن گفتن دارد». سپس فرمود: «شتري مانند شترش به او 
بدهيد». صحابه كفتند: اي رسولخدا! شتري مثل شتر او» وحود ندارد. ولي شتر بمتر» وحود دارد. 
رسول اکرم ی فرمود: «همان را به او بدهيد. زيرا كترين شاء کسی است که بدهىهايش را به غو 


احسن» بپردازد». 


باب :)٤(‏ هبه كردن به وکیل با به کسی که برایش سفارش شده است 

۸ 52 عن الینور بن مَخْرَمَة ضه: أن رَسُول الله ل قام حین جاءة 
و رازن یمین سأر بر نوم تلهم وس َال لهم سول 
الله عل كك اروف اي ا فاجتّاوا (حدی الطائفة ثفتين» إا السب 
نا ال ود ل لكأت کم » وقد كان رول الله و التطرش بعلم 
لح له جن ققل من لومي للا تن ام أن زسول ال یس ره 


هم لا بخدی الطائفتين قالوا: فا تضتار سبيتاء فام رَسُولَ الله كه في 
د ا قل الله بما هو أَهْلَهُ نم قال: «أمًا بَعْدُ فان إخوائكم رلا 


م 9 م م2 
ركه ع ۶ و بل 


فا شابوا تائبین» وني قد ریت أن ۵ أرد البهم یه فمن أَحَبّ نكم أن 


ُطیّب بذلك فليفعل» وَمَنْ آَحبٌ مِنكم أن یکون علی حظه حَنَّى یه با 
ین ول ما يُفِيء اله لیا > تال الاس: قذ یبا ذلك لِرَسُول الله 5 
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لَهُمْ فقال رَسُول الله 4: «إنا لا تذري مَنْ اون منم في ذلك مسن لم يدن 
فارحعوا حتی يرفعوا إِلينَا عرفاؤٌ كم أمركم» فرَحع الناس فكلمهم عرفاژهم ثم 


3 ا 
۴ مار و عو ەه 


رَحَعُوا إلى رَسُول الله ك فأخبروة انهم قد طیبوا وَأوْنُوا. (بخاری: ۲۳۰۷ 
(YA‏ 


ترجمه: مسوربن خرمه له مي‌گوید: هنگامي که هيأ از طايفة هوازن» كه مسلمان شده بودند؛ 
نزد رسول حدا و آمدند. رسول اكرم ی (به احترام شان) برحاست. آنا از رسول خدا 4 حواستند 
تا اموال و اسيرانشان را به آنان بركرداند. پیامبر اكر موي فرمود: «كترين سخن نزد من» سخن راسست 
است. از دوچیز» يكي را انتحاب كنيد. يا مال يا اسيران را. من آنما را زياد نگه داشسته ام». كفت 
است که رسول الله يل هنكام بازكشت از طایف بيشتر از ٠١‏ ده روز منتظر آنان ماند. سپس» 
هنگامي كه آنان متوحه شدند که رسول اكرم ل فقط يكي از دو جيز را به آنان برمي كرداندء 
گفتند: اسيرائمان را انتخاب كردم. آنگاه» رسول خدا 4 در ميان مسلمانان برحاست و خدا را آنگونه 
كه شايسته است» حمد و ثنا كفت و فرمود: «اما بعد. اين برادران شا تائب و پشیمان نزد ما آمده 
اند. نظر من اين است كه اسيرانشان را به آنان» بركردانيم. هر کس» با طيب خاطرء مي خواهد 
اسيرش را آزاد کند» اين كار را انجام دهد. و هر كس كه (نمي خواهد) و دوست دارد كه سهميه اش 
محفوظ عاند تا از اولين غنيم كه بدست مي آيد آنرا به او برگردانیم» باز هم اين كار را ابحام دهد». 
مردم گفتند: بخاطر رسول خدا ي با طيب خاطرء اين كار را اجام مي دهيم. (اسيران را آزاد مي 
كنيم). 

رسول خدا ل فرمود: (بعلت ازدحام) «ثمي دانیم کداميك» اجازه داد و كداميكء» اجازه نناد. 
بروید تا معتمدان شا نظر شا را به ما اعلام کنند». مردم رفتند و معتمدانشان با آنا صحبت کردند. 
سپس» معتمدان آكماء نزد رسول خدا و ب رگشتند و به آنحضرت ب اعلام کردند که مردم با طسب 


حاطر» اجازه دادند. 


باب (۵): اگر مو کل راضی باشد وکیل می‌تواند به کسی چیزی بدهد 
۹ - عن أبي هريرة ضيه فال: وكلني رَسُول الله ‏ بحفظ زکاء 
رمَضان فأئانی آت فجعل یحو من الطعامء فأحَذه وقلت: والله لفات 


إلى رَسُول الله ل قال: إِنّي مُحتَاج وعَلي عیال ولي حَاجَة شدیدّة قال: 
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فحلیت عَنْه فَأَصْبَحْتء فقال الي : «يا آبا هُرَئْرَةَ ا فعل امير 
اللو تان قلت: یا رسول اللّه شک حَاحَة ريده وعب الا ۳ 
فحلیت سبي قال: «أمًا نه قد كذَبَكَ e‏ عرف 1 سیعود لول 
رَسُول الله م : «إِنّه سيعود» از فا ۳ من العا حدم و 
لرفعَّ إلى 0 الله م کل قال: دعني فاي محتاج وعلي ا لا مود 
فر كن سبي فَأَصبَحْت» فقال 1 رسُول الل «يا آبا هیر ما 
نكل اسر 2 فلت: با رول TIE LOC‏ فرع 
یت سيل فا مار كذ كد با سیر دص دمجا کر 
مِنَ الطّعَام دنه فقلت: ورف إلى رَسُول الله وَهَذَا آحر ثلاث را 
نك ترعم لا ود نم وف قال: : دعني أُعَلّمْكَ کلمّات الل باه ة قلت: 


ماهو قال : إذا أويت إلى فراشیاک فاقرا ای لکرس له و اهب هر ال 
الْقَيُومُ4 حتی تیم الاية فلك لن يرال عَلَيّكَ من الله حافظ ولا يقرب ك 
م و ال را سر يراك و «ما 
فعل اسيك الْبَارِحَة؟» قلت: يا وَسُولَ اللو زعم أ علي کلم تي يُنْمَعُني الله 


بها فحلیت سيل قال: «ما می؟» قلت: نال إا آرت إلى فراش کار 
آية ارسي من اوها حى تيم الكية لها رله إلا هر لحي الوم > وقال 
ن رال عَلَيِكَ مِنَ الل حافظ ولا برك فيان ّى تطيح» و 
حرص شيء عَلَى احير فقال الي ييِ: «أمًا نه ERO‏ 
تزاحو EE‏ لذ رم یال یا با 0 قال: لا قال: «ذَاكَ سَيْطَانْ». 


۲ 


۳ 


(بمخاری: ۱ ۲۳۱) 


ترجمه: ابوهریره ذه مي‌گوید: رسول الله ج حفاظت و نگهباني ز کات رمضان را به من سيرد. 
شخصي آمد و شروع به دزديدن گندم كرد. من او را دستكير نمودم و كفتم: يخدا اسو کنل تو زا زد 
رسول الله وله حواهم برد. او گفت: من» فردي بسيار نيازمند و كثير العيال هستم. و نفقة آنان» 


برعهدة من است. ابوهریره 5ه مي‌گوید: بعد از اين آه و فریاد» او را رها کردم. صبح» رسول الله کر 
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از من پرسید: «دیشب. زنداني ات با تو جه کار کرد»؟ گفتم: يا رسول الله! او از:نياز شدید و 
کثرت فرزندان» شکایت مي کرد. من بحال او ترحم نمودم او را رها کردم. 

رسول الله يله فرمود: «او به توه درو غ گفته است. و دوباره» خواهد آمد». ابوهریره ده م يكويد: 
چون رسول الله ی فرموده بود: «دوباره» خواهد آمد» به كمين او نشستم. او بار دیگر» آمد و به دزديدن 
گندم» مشغول شد. من او را دستگیر کردم و گفتم: اين باره حتما تو را نرد رسول الله ل حواهم برد. او 
گفت: مرا بگذار. زیرا من» فردي نیازمند و عيال وارم و مسئولیت آنما به عهدة من است. دوباره نمي آم. 
ابوهريره نه مي‌گوید: من» دوباره بحال او ترحم نمودم و او را رها کردم. صبح؛ رسول الله يه فرمود: 
«دیشب. زنداني ات با تو جه کار کرد»؟ عرض کردم: اي رسول خدا! او از نیاز شدید وعیال وار بودن» 
مي نالید. من هم به حال او ترحم نمودم و او را رها کردم. رسول الله يلع فرمود: «اين را بدان که اوه به تو 
درو غ گفته است و دوباره» حواهد آمد». ی و ی بر كوا كمد و ری 
برداشتن گندم کرد. من او را دستگیر نودم و گفتم: اين بار» حتماً تو را نزد رسول الله و حسواهم بسرد. 
سومين بار است که قول مي دهي؛ برنگردي اما دوباره برمي گردي. او گفت: مرا رها کن. کلماني به تو 
خواهم آموحت که خداوند آنما را برایت مفيد خواهد نود. گفتم: آن کلمات» جه هستند؟ او گفت: اگسر 
هنكام خواییدن» آیت الكرسي را بخواني» تمام شب فرشتگان از تو حراست خواهند کرد و تا صبح» شیطان 
نزد تو نخواهد آمد. من او را رها کردم. صبح» رسول الله و پرسید: «دیشب. زنداني ات با تو جه کار 
کرد»؟ عرض کردم: كلماتٍ را به من نشان داد که به اعتقاد اوء برام مفيد خواهند بود. لذا من او را رها 
كردم. رسول الله ي فرمود: «آن کلمات» جه هستند»؟ عرض كردم: يا رسول الله! به من گفت: اگر 
هنكام حواییدن» آيت الكرسي را بخواني» فرشتگان تو را از شیطان» حفاظت خواهند كرد. س گفتتن اسست 
كه ياران رسولالله وَل براي انحام اعمال نيك» علاقة فراواني داشتند. ‏ رسول الله يلل فرمود: «در عين حال 
كه شخصي بسيار دروغگو است» اما به تو راست كفته است». و حطاب به من» افزود: «هيج ميداني كه 
در اين سه شب» مخاطب تو جه كسي بوده است»؟ عرض كردم: - خير. رسول الله کل فرمود: «شيطان بوده 


است». 


باب (1): اكر و کیل. كالاى معيوبى را بفروشد. معامله‌اش صحيح نيست 


۰ - عن أبي سَّعِيدٍ الْخُدْرِي وَل قال: حاء بلال إلى اي 86 جنر 


¢ وه وه 2 


بڙني فقال لَه اي 4: «مِن ین هَذَا»؟ قال بلال: کان عندکا کر ري فبغت 


مه صاغیّن بصّاع لطمم اي يل فقال الّبي E‏ اخ ی 
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ارب مس تس قري فبع انر بع حر نم 
اش شترو». (بخاری: ۲۳۱۲) 

ترجمه: ابوسعید حدري ذه مي‌گوید: بلال ذه حرماي برني (يك نوع خرماي بسیار مرغوب) 
حدمت ني اکرم که آورد. آحضرت یلا حطاب به او» فرمود: «اين ها را از کجا آورده اي»؟ بلال گفت: 
بخورد. اینجا بود كه رسول الله يلل فرمود: «واي ! واي! اين معامله» عين ربا است» عين ربا است. جنين 
نکن. اما ه ركاه خواسي» خرماي حوب بخري؛ خرماهاي خودت را بفروش. و از پول آن» خرماي حوب 
بخر». 


باب (7): وكالت در اجرای حدود 


۰٦١‏ - عن عقبّة بن الحارث له قال: جيء بِالنْعَيِمَان 
یمان شَاربًا فَأَمَرَ رَسُول الله يل مَنْ كان في ات آن يَضْرِيُوه قا : فکنت 


موم 


الام ضربه فضر ماه باعل وَالْجَرِيدٍ. (بخاری: ۲۳۱۲) 
ترجمه: عقبه بن حارث تیه مي‌گوید: تُعيمان يا فرزندش را در حالي که شراب نوشیده بود 
آوردند. رسول الله ی به اهل خانه امر فرمود تا او را كتك بزنند. من نیز حزو كسان بودم که او را 


كتك زدند. يس ما با کفش و شاحه‌هاي درحت خرما» او را زدم. 
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۰ - کتاب كشت و زراعت 

باب (۱): فضیلت کشت و زرع 
۱۰۱ - عن لس این مالك ضف قال: قال رسول الله ل «مامن 
شیم یرس غرسه أو یر ع زرعا اک مثه طيرٌ أو اسان أو بهيمة الا كان 


لهب به صَدَقَة». (بخاری: ۲۳۲۰) 


ترجمه: انس بن مالك طبه مي كويد: رسول الله ي فرمود: «هر مسلماني كه درخي» غرس ناید 


يا بذري» بيافشاند و انسان» پرنده و یا حيواني» از آن بخورد» برايش صدقه محسوب مي گردد». 


باب (۲): اجتناب از س رگرم شدن به آلات کشاورزی و يا تجاوز از حدی که به 
آن امر شده است 


35 
3 عو ر 


۲۳ - عن ابي أمامَة البَاهِلي 5 ظله: أله رأى که انش آلة 
اْحَرْشِ فقال: سَمِعْتْ الب و يقول: «لا یدل لا بیس قر إلا آذ خَلَهُ الله 
الذل». (بخاری: ۲۲۳ 

ترجمه: ابو امامة باهلي له كه گاو آهن و برحي ديكر از آلات كشاورزي را ديد گفت: از ني 
اكرم ي شنيدم كه فرمود: «در هر خانه‌اي كه اين (ابزار و آلات كشاورزي) وارد شود» خدا آنان را 


(اگر از احکام حدا غافل شوند)» دچار ذلت و خواري» خواهد کرد». 
باب (۳): نگهداری سگ برای کشاورزی 


کل له تشقص کل وم مِنْ عمله قراط إلا كلب رث أو مَاشِيق» 


- 


نق ماه 


وعنه ونه في رواية: «إلا كلب غتم أو حرش أو ب (بخاری: ۲۳۳۲۲) 
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ترجمه: از ابوهريره له روايت است كه رسول الله ل فرمود: «ه رکس» سكي را نگه دارد 
روزي يك قبراط از اعمال اوه كاسته مي شود مگر اينكه براي (حراست)از كشاورزي و يا دامداري؛ 
باشد». و در روايي ديكر آمده است كه : «مگر اينكه براي (حراست)از كشاورزي و يا دامداري و 
يا ايبكه سگ شکاري» باشد». 


باب (ع): استفاده از گاو برای کشاورزی 


ةاصع أي خرارة له عن التي فللا قال: «بیتمَا رل راکب على 
قرو الَفتّت ی فقالت : 2 اسل لهذان +علفت للش انق قال: آمتت يق اکتا 


9 
رعو 


EE لب شا مها فتبعها الراعي فقال له الذقّب:‎ e 


السبع» یوم م لا راعي لها غيري» قال: آمت به آنا وأو بكر وَعْمَرُ». 
(بخارى: 4 ۲۳۲) 


ترجمه: از ابوهریره ذه روایت است که ني اكرم ي فرمود: «در حالي که مردي» سوار بر 
گاوي بود» گاو» به طرف آن شخص» نگاه کرد و گفت: من» براي سواري» آفریده نشده ام. بلکه 
براي زراعت و شخم زدنء آفریده شده ام». و رسولالله يليه فرمود: «من و ابوبکر و عمر به این 
سخن» ابمان آوردم. همچنین. گرگي» گوسفندي را كرفت و فرار کرد. چوپان» كرك را دنبال کرد. 
گرگ به او گفت: امروز تو گوسفند را رهانيدي. اما روز درندگان» که چوپاني بجز مسن» وحود 
ندارد» جه كسي آن رااز جنكال من» بحات مي دهد»؟ رسولالله يلد دوباره» فرمود: «من و ابوبکر و 


عمر به اين سخن» امان آوردم». 


باب (۵): اگر کسی بگوید: کارهای نخلستان را انجام بده و شریک محصول آن» 
باش 

5 ع عن ابي هرید تفه ¿ قال: قالت الأنْصَارٌ لشي ط3: اة قسم بيتتا 

کک یل قال: «لا». فقالوا: تتا ا e‏ 
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ترجمه: از ابوهریره 5ه روایت است که: انصار به ني اکرم 4 گفتند: نخلستانها را ميان ماو 
برادران مهاحرمان» تقسيم كن. رسول لله يلع فرمود: «خبر». سپس» انصار به مهاحرین گفتند: شا در 
باغها كار كنيد ما نیز شا را در حصولات آن» شريك خواهیم كرد. مهاحرين گفتند: اين پيشنهاد را 
مي يذيريم. 

عه عي 3 2 0-8 و کی 2 و ا م2 وده 2 

۷ عن رافع بن حَدِيج نله قال: كنا أكثر أهل المَدينة مردرعاء 
و ۳ و م 1 2 ی 2 رك َه 36 7 هر م2 و 
كتا تكري الأرض بالناحية منها مُسَمى لسید الارزض قال: فيمًا تصاب ذَلِكَ 
تلم الارض وی ُصاب الرض ویس ذلك هيت وا 
رم و 3 
فلم يكن يَوْمَئَذٍ. (بخاری: ۲۳۲۷) 


ترجمه: رافع بن حديج وله مي‌گوید: ما در ميان مردم مدینه» بيشتر از مه» زمين كشاورزي 


ما هت ار 


داشتیم. و زمين هاعان را در برابر قطعة معيئ» به احاره مي دادم. (بدین معي که قطعة حاصي را براي 
ماء کشت کنند. و بقيه را براي خود» بکارند). راوي مي گوید: جه بساء آن قطعه معين» دچار آفت 
مي شد و باقيماندة زمين» سالم مي ماند. و جه بسا که زمين» دچار آفت مي شد و آن قطعه معين» 
سالم مي ماند. (رسول خدا ي ) ما را اين كار منع فرمود. گفتین است كه اجاره دادن در برایر طلا 


و نقره» در آن زماد» رواج نداشت. 


باب (1): مزارعه در برابر نصف محصول 
۸ - غن عبذالله بن عمر رقي الله هما آن الثبی كه عامل خیبر 
بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زر ع» فکان ب بعطي آزواجه مائة وسق» تمانون 


د 9 2e‏ 7 مد و 
وسق تمر وعشرون وسق شعیر. (تخارى: ۲۳۲۸) 

ترجمه: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مي‌گوید: ني اکرم 5 خيبر را در برابر نصف حصولات 
آن» بصورت مزارعه در اختيار کشاورزان قرار داد. سپس صد وسق از محصولات را به مسرانش 


مي‌داد» که هشتاد وسق خرما و بيست وسق جو بود. 
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8 - عن ابن عباس رضي الله عَنْهِمًا: أن اي لم ينه عَنِ الكراء 
ES 9‏ تمرم 


Sor 


ولکن قال: «أن یسم آَحد کم آخاه حير له من 
(مخاری :۰ 0۲۳۳ 
ترجمه: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مي‌گوید: رسول الله جر از احاره دادن زمين» منع 


نكرد. بلكه فرمود كه: «اگر هما زمين را بطور رايكان در احتيار برادرتان قرار دهید» بمتر است از 


اينكه در ازاي آن» محصول معيئ دريافت كنيد». 
باب (۷): وقف. خراج. مزارعه ومعاملة اصحاب رسول خدا 5 


۴/۰ ۰ \ كعد عمر و ويه أنه قال: ولا اش امسلمات ها فتخت قريّة إلا 


قسَشها بَيْنَ اهلها کما سم النَبِي وَل یر (بخاری: )١7715‏ 


ترجمه: از عمر#نه روايت است كه فرمود: اگر در فكر مسلمانان بعدي ني‌بودم» هر سرزميئ را 
كه فتح مي کردم ميان اهالي آنحاه تقسيم مي نمودم همان‌گونه كه ني اكرم و زمين خيبر را تقسيم 
مودند. 


باب (۸): اگر زمين باير را کسی آباد کند. مالک آن می‌شود 


۳ 
مه مه 0 


۷ داع عانشة. رن بي الله نها عَن الب وك قال: «من آعمر 
ارضا لیست لا حله فهر O‏ قاری ۲۳۳۵ 


ترجمه: از عايشه رضي الله عنها روایت است که ز نبي اکرم ی فرمود: «هرکس زمین را که 


صاحي نداشته باشد» آباد كند» راز هر كسي) مستحق تر است». 


۲ عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهمًا قال: أَخْلَى عم بْنَ الطاب 
يه اليَهُودَ والصاری من أرض الحجان ذكان وول الله كلق لكا ظه على 


حير راد إخثْراج م الْمَهُودِ نها وكائت الگرض حين ظهر عَلَيْهًا لله ولرسوله 44 
وللملین وَأرَادَ إخراج هو مِْهَاء فسألت اليَهُودُ رَسُول الله وه لْقرَهُم 
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بها أن يفوا ار فقال لَهُمْ رَسُول الله #:: «قرکم 


بھا عَلَى ذلك ما شتنا» فقرُوا بها - حتّی أَجْلاهُمْ عُمّرُ إلى تَيْمَاء وأريجاء. 
(بخاری:۲۳۳۸) 


ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می‌گوید: عمر بن خطاب#ه بهود و نصاری را از 
سرزمین حجاز» جلای وطن کرد. البته زمانی که رسول الله خیبر را فتح نمود و خواست که 
یهود را از آنجا (خیبر)» كه زمینهای آن» متعلق به خدا و رسول و مسلمین شد. اخراج نماید» 
يهوديان از رسول خدا يليه در خواست نمودند تا آنها رادر خسربگدارد. كه كار کند ونصف 
محصول را برای خود بردارند. (و نصف دیگر را به مسلمانان دهند). رسول الله كله به آنها گفت: 
«شما را تا زمانى كه بخواهیم» در خيبر می گذاریم». راوى می كويد: بهودیان؛ در خيبر ماندند تا 
اينكه عمر#ه آنان را به تيما و اريحاء جلاى وطن كرد. 


باب :)٩(‏ همكارى اصحاب رسول الله 5 با بكديكر در كشت و زراعت 


Sor‏ و عي م 


۷۲ س غن رافم كام ته قال: قال عمي هرب رقم ڪا 
هاا سول الل و عَنْ مر کان ينا رافقاه :ما ا 
ا دَعَانِي رَسُول اه قال: وما تفت مان بمخاقلکم»؟ فلست: 
ُوَاجِرُهًا على الريُع» وَعَلَى لس من ام والشعير. فتال زلا عار 
ازْرَعُومهَاء أو آزرخوضا أو آنسکوها» قال رانسم: قلست: سم 


2 


وَطاعّة. (بخاری:۲۳۳۹) 


توجمه: رافع بن خدیج 5ه می گوید: عمویم ؛ظهير بن رافع :+ گفت: رسول الله 4 ما را 
از کاری که به آن عادت کرده بودیم» منع کرد. گفتم: آنچه رسول الله #5 فرموده است» حق 
است. ظهیر گفت: رسول الله ا مرا خواست و فرمود: «شما با زمين های کشاورزی تان جه 
میکنید»؟ عرض کردم: يا رسول الله! زمین‌ها را در برابر یک چهارم محصول یا در برابر چند وسق 
جو و خرماء به اجاره می‌دهیم. رسول الله ٤‏ فرمود: «چنین نکنید يا خودتان آنها را بکارید يا به 


۱ مختصر صحيح بخارى 


دیگران بدهيد تا آن را بكارند و يا آنها را بحال خود بگذارید؛. رافع بن خديج می گوید: که گفتم: 
شنيدم و اطاعت كردم. 


۱۰۷ س عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عنهما: کان يكري مَرَارِعَهُ عَلَى عَهْدٍ 
نبي وا بي بکر عم وعْنمان وصدرا من امارة او م خلت عن 
رافع بْنِ محَدٍ بچ: أن ای 4 هی عَنْ کراء لماع بان مر عُمَرَ ای رافع 
فَسَأَلَهُ هی ابي لا عن کراء الْمَرَارع فقال ابن ع قل عة آنا 
كنا نُكْرِي مرارعنا علی عَهْدٍ رَسُول له يما على الأربعاء وبشيء من 
التبن. (خارئ :هم 

ترجمه: از ابن عمر رضى الله عنهما روايت است كه: وى زمين هاى كشاورزى اش را در 
زمان رسول الله » ابوبکر» عمر» عثمان و در ابتداى امارت معاویه» اجاره می داد. سپس» به 
ايشان» گفتند: رافع بن خديج می كويد: رسول الله 4 از اجاره دادن زمين هاى کشاورزی؛ منع 
نموده است. آنگاه» ابن عمر رضى الله عنهما نزد رافع بن خديج رفت و از وی در این بار 
پرسید. رافع گفت: نبی اکرم ب از اجاره دادن زمين های کشاورزی» منع فرموده است. ابن عمر 
رضی الله عنهما گفت: تو میدانی كه ما زمين هایمان را در زمان رسول خدا 45 در برابر 
محصولاتی که بر جدول هاست و مقداری از كاه آن» به اجاره می دادیم. 


ار 


٠6‏ وعنه م یهن نه قال ك 
انش نکری فم خط ناله أذ كود الي ا كذ ات في ذلك هي شيك 
لَمْ يكن يَعْلَمُهُ فرك کراء الأرْض. (بخارى: ه 5 ۲۳) 
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در عهد مبارك رسول الله و زمينها را اجاره می دادند. راوى می گوید: سپس» عبد الله بن عمر 
ترسيد كه مبادا رسول اكرم ۶ فرمان جديدى صادر كرده كه او نمی داند. بدين جهت. اجاره 


دادن زمين را رها كرد. 


باب (۱۰) 


مختصر صحيح بخارى 00١‏ 


م و2 ا م 


ن النبِيّ ل كان یوما E‏ وة 


ام عدا 
رخل من أهل الا «آن رخلا ین أل الكو كاده وله في لزع فقسال 
لَهُ: ألمت فیما شئت؟ قال: ی وکین ا ار قال :فیدر فَادَرَ 
الطَرْف باه واستواؤهُ وَاسْتِحْصَادُ فکان أَمْثَالَ الجبال» فيقول الله: دُوئكَ یا 
ان مق لا بعك شي فقال الأعرابي: وله لا حدهُ لا فُرَشِيًا أ 
نصَاريّا ؛ فإنّهُمٌ أْصْحَابُ رز رائ حن لامتحاب زرم قحك اشر 
له . (بخاری:۲۳۸) 


ترجمه: ابوهريره 4 می كويد: روزی» رسول الله #5 در حالى كه یک مرد باديه نشین 
نزدش نشسته بود» فرمود: «مردى از بهشتیان» از يرود گارش اجازه می خواهد تا كشت و زرع 
نمايد. خداوند به او می فرمايد: آيا خواسته ات بر آورده نشده است؟ می گوید: بلی» ولى دوست 
دارم كشاورزى نمایم». پیامبر 5ل می فرماید: «اوى بذر می افشاند. آنگاه» روییدن» رشد كردن و 
برداشت آنء كمتر از یک چشم بهم زدنء يايان می یابد و خرمنى مانند کوه فراهم می گردد. 
خداوند می فرمايد: اينها را بردار و هيج جيزى تو را سير نخواهد کرد». آن مرد باديه نشين» گفت: 
بخدا سوگند. آن مرد» غير از قريش يا انصار کسی دیگر نخواهد بود. زيرا آنها كشاورزند» ولى 


ما كشاورز نيستيم. نبى اكرم 5 از شنيدن اين سخن» تبسم نمودند. 


وه مختصر صحيح بخارى 


۶- كتاب مساقاة (آبیاری) 


باب :)١(‏ کسی كه صدقه و هبة آب را جايز می داند 


۷ عَنْ سَهُل ُن سَعْدٍ ذه قال: ني اي 96 بقح فشرب وله 
ون یمینه غلامٌ ضري موم لاضع كن ساره فقال: «يًا غلامُ | اتان بي 
أن 8 لیا »؟ قال: ما كنت و بفضلِي منك أَحَدًا es‏ الله 
فَأَعْطَاهُ إِيّاةُ. (بخاری: ۲۳۵۱) 


۱ 
ترجمه: از سهل بن سعد #* روایت است که می گوید: یک لیوان آبء برای نبی اکرم كلل 

آوردند. آنحضرت #۶ قدری از آن را نوشید. و سمت راستش» جوانی وجود داشت که از همه 
خردسال تر بود. و سمت چپش» گروهی از افراد مین نشسته بودند. رسول الله ی فرمود: «ای 
جوان! اجازه می‌دهی اين آب را (كه حق تو است) به بزرگترها بدهم»؟ جوان گفت: ای رسول 


خدا! من هیچ كس را در اين مورد؛ بر خود ترجیح نمی دهم. آنگاه» رسول الله 4 آب را به او 


داد. 


۸ عن لس بن مالك ظا ضيه قال: خلت لِرَسُول الله و شاه دَاحِنٌ 
11 دي 1 لوق نه فاعطی سول الل وَل 
الْقَدَحَ فرب مِنْهُ حَتَّى إذا تزع القدَح من فيه وعلی ساره أبو بكر وَعَنْ 
يِه أعْرابي فقال مر اف آن بل لاغرابي 1 ؟: أط با بکر يا سول الله 
عِنْدَكَ ا الأعرَابيَ اي على يَحِينوِ 2 E‏ وا فا 
(بخاری: ۲ ۰ ۲۳) 
دوشیدند و آن شير را با قدری از آب چاهی که در خانه ام بود. مخلوط کردند. و من آن را به 


رسول اکرم 5ل دادم. ايشان قدری از آن شیر را نوشید. و هنگامی که ليوان را از دهانش برداشت؛ 


مختصر صحيح بخارى 00 


سمت چپ اش ابوبكر 4ه و سمت راست اش مردى باديه نشین قرار داشت. عمر از ترس اينكه 
مبادا آنرا به باديه نشین بدهد» گفت: ای رسول خدا! آنرا به ابوبكر بده كه در كنارت نشسته است. 


اما رسول خدا 4# آنرا به باديه نشينى كه سمت راستش نشسته بود داد. سپس» فرمود: «حق با 


کسی است که سمت راست» نشسته باشد). 


باب (۲): صاحب آب تا زمانی که سير شود از دیگران مستحق تر است 


5 و وم و ۶ 91 


۹ ۱۲۰ س عن أبي هُرَيْرَة نه أن رسول الله ك قال: «لا يمتع فضل 
المَاء ليتع به الْكَلاُ». (بخاری: ۲۳۵۳) 

تر جمه: از ابوهريره #5 روايت است که رسول الله يلو فرمود: «آب اضافه (بر ضرورت) 
جل وكيرى نشود تا باعث جل وكيرى آب. از گیاهان نگردد». 

۰ -وعنه ذنه: أن ر سول الله بل قال: «لا تمه توا فضل المَاء توا 
به فضل الکلا». (مخاری:۲۳۰) 


تر جمه: همچنین» ابوهربره#» می گوید: رسول الله 5 فرمود: «آب اضافه را جل وگیری 
نكنيد تا باعث جل وكيرى آب» از گیاهان نشوید». 


باب (۳): حل اختلاف در بارة جاهها 


اكلم با ال الع شیم وه فآ ررد اموس ,داز 
الله ای رن إن ای يترون بعَهْدٍ الله وأَيْمَانهم تما قَبِيلاً4» الآيّة» فجَاء 

فقال: ما حدتکم بو عَبْدِالر حْمَنِ؟ في الرلت ها ات لي 
ا ی «شهودك» قلت: ا هرد فخال: 


0 مختصر صحيح بخارى 


«فیمینه» قلت: ار سول ادا یخلف. فذكر لبیل هَذَا الْحَدِيث فَأَئْرّل 
الله ذلك تصدیقا لَهُ. وبخارى: ۲۳۰۷) 

ترجمه: از عبد الله ذه روايت است كه نبى اكرم يل فرمود: «هركس كه با سوكند دروغ» 
مال مسلمان را تصاحب كندء در حالى خدا را ملاقات می كند که خدا بر وی» خشمگین است». 
سپس این درق شد: ل[ إن لین يَشَْرُونَ بعَهْدٍ الله وَأَْمَانِهِم تما قلیلا) (آنانى كه در 
برابر عهد خدا و سوكندهاى خود, قيمت اند کی دريافت می كنند) تا آخر آیه. اشعث آمد و 
گفت: ابوعبدالرحمن با شما جه می گفت؟ اين آیه» دربارة من نازل شده است. من در زمين 
پسرعمویم. چاهی داشتم. (بین من و او اختلاف بروز کرد). رسول اکرم به من فرمود: «گواه 
بیاور». گفتم: گواه ندارم. رسول الله وله فرمود: «پس بر او سوگند واجب می شود». وی گفت: يا 
رسول الله! او سو گند (دروغین) می‌خورد. آنگاه» رسول الله مج حديث فوق را بیان کرد و خداوند 


نيز در تأييد رسول الله يِل یه مذ کور را نازل فرمود. 


باب :)٤(‏ آب ندادن به مسافران. موجب گناه است 


A۲‏ س عن ابي هريّرَة ذه قال: قال رسول الله & : «ثلاثة لا ینظر 
الله هم يَوْمَ لیام ولا يُرَكْيهِي ر یم رحل کان له فضل مَاء 
بالطريق با سل » وَرَخْل بیع إمَامًا لا یداه فان أَعْطَاة 
منها رَضِي» وا ن لَمْ عط مها سط وَرَحُل أَقَامَ سِلْعََهُ بَعْدَ العَصْرِ فقال: 
وله اي لا له غيْرهُ لقد أَعْطَيْتُْ بها کذا وکذا فَصَدَقَهُ رَحُل» نم قراً هلر 
الآية: رن الْذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله ویمانهم نم قلیلً؟. رخاری:۲۳۰۸) 

تر جمه: از ابوهریره اه روایت است که رسول الله يكو فرمود: «خداوند» روز قیامت» به سه 
گروه» نظر نمی كند و آنها را تزكيه نمی نمايد و گرفتار عذاب دردناک می گرداند: کسی 
كه در مسير راه» قرار دارد و آب اضافه را به مسافر نمی دهد. ۲- کسی كه با رهبر خود» صرفاً 
بخاطر منافع مادی» يبعت كند. بدين معنى كه اگر چیزی به او بدهد» راضى شود. وگرنه» از او 
برنجد. ۳- کسی که كالايش را بعد از عصر عرضه نمايد و بگوید به خدايى كه غير از او خدایی 


مختصر صحیح بخاری هه 


وجود ندارد» سوگند ياد می كنم که من برای اين كالاء اين قدر و آن قدر داده ام و شخصی او را 
تصدیق تنا بدو سپس رسول خدا كله آنه زیر را تلاوت فرمود: ان الذي يرون يغهد الله 
وآیمانهم متا لا ريس کیان کا دو یار یه وی ها بش کاس مت 


باب (۵): فضبلت آب دادن 


۳ ع عَن أبي هْرَيْرَةَ نه أن سول الله ل قال: «بینا رجحل مش 
امد علي لعطش رل بغرا فرب ملهه كم عرج فلا هو بکلب مَلْمَت 
کر ای من لمق ا لد بلغ هذا مثل اي بل ی تلا مه 4 
أَمْسَكَهُ بفيه» نم رقی» فسَقی الکلب» فشکر الله له فعفر له» قالوا: يا رسول 


الله وَإِن لتا في البهائِم أجْرَا؟ قال: «في كل کبدٍ رَطبة أحْرّ».(بخاری:۲۳۰۳) 


الم 


قرجمه: از ابوهريره #5 روايت است كه رسول الله ¥ فرمود: «روزی» مردى در مسير راه» 
بشدت تشنه شد. وارد جاهى شد و از آن آب» نوشيد. سپس» بيرون آمد و ناگهان» سگی را دید 
که از شدت تشنگی» زبانش بیرون آمده است و خاک می خورد. 

(با خود) گفت: اين سگگ. به همان اندازه» تشنه است که من تشته بودم. (دوباره» وارد چاه 
شد)» موزه اش را پر از آب کرد و بدهان كرفت و از چاه بالا آمد و به سگ آب داد. خداوند از 
او راضی شد و گناهانش را بخشید». صحابه گفتند: ای رسول خدا ! خداوند برای نیکی به 
حبوانات هم به ما پاداش می دهد؟ رسول خدا 5 فرمود: «نیکی كردن به هر موجود ذى روحی» 


ثواب دارد». 


باب (1): کسی که صاحب حوض و مشک را به آبش مستحق تر می داند 


64 - عن اي هر هه عن الل و قال: «والزي تفي ده 
لاذودن رجالا عَنْ حَوْضِي كما تذاد العَرييّة من الابسل عن الحوض». 


۷ مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: از ابوهریره #5 روایت است که نبی اکرم ی فرمود: «س وگند به ذاتی که جانم در 
دست او است» روز قیامت» بعضی را از حوض خود دور خواهم کرد همان گونه كه شتران 


بیگانه از حوض» رانده می‌شوند». 


۵ -- عن أبي هْرَيْرَةَ يه عن التي ل قال: ولاو لا یکلم له 
يوم لیام ولا ينر لبهم رَجُلَ حلف علی سِلْعَة لقد أغْطى بها آکتر یا 
آغطی وَهْوَ کاب وَرخل حلف علی یمین كاذب بعد لْعَصْرٍ ليفط بها مال 
رل میم ورل مع فطل ماع فقول اللَه: الم أمْتَعْكَ فضلي كما مََعْتَ 
فضل ما لم تَعْمّل يّدَاكَ». (مخاری:۲۳۲۹) 

ترجمه: از ابوهريره اه روايت است كه نبى اكرم 45 فرمود: «سه گروه هستند كه خداوند 
در روز قیامت» با آنان سخن نمی كويد و به آنان» نظر نمی نمايد: ۱-مردی که سوكند می خورد 
که کالای خود را به فلان قیمت» خریده است در حالی که اين قیمت. بالاتر از قيمت حقیقی آن 
است و او دروغ می گوید. ۲-مردی که بعد از عصر بدروغ س وگند ياد می کند تا مال مرد 
مسلمان را تصاحب کند. "و مردی که مانع رسیدن آب اضافی به دیگران شود. يس خداوند 
میفرماید: امروز تو را از فضلم محروم می كنم همانطوری که تو دیگران را از آبى که كسب تو 


نبود» محروم ساختی». 


باب (۷): تعیین چراگاه فقط حق خدا و رسول خدا + است 


2 


5م١٠١‏ - عَن الصَعب بْن جثامّة ضيه قال: إن ول الله ب قال: «لا 
حمی إلا لله وَلِرَسُوله». (خاری:۲۳۷۰) 


چراگاه را دارند». 


باب (۸): نوشیدن انسانها و چارپان از آب رود خانه ها 


مختصر صحيح بخارى ° 


۱۸۷ مداع ابي هريرة لله أن د الله ؛ قال: «الْحَيْل لِرَجْل اخ 
ولرل سر وعلی رحل وزز فاما الذي له أَخرٌ: فرخل ربطها في سيل ال 
فأطال بها في مرج أو رَوْضَةِء فا آَصابت في طِيَلِهًا ذلك من ی و 
الوصو اة ختاس ولو اله لفل ودلا فاستشت هركا آز ترون 
کات آازها وَأَرْوَانُها حَسَنَاتٍ لَه ولو انها مرت بتهر فشریّت وله برد 
أن يَسْقِيَّ کان ذلك حستاتِ له فهي RET‏ 
نم میلس حَقَ الله في رقابها ولا ظهُورها فهي لِذَلِكَ میت ورل رَبَطَهَا 
خر وریاه ونواء لأَهْل الاسلام فهي علی ذلك وذرُ» وسيل رسول الله ل عَنٍ 
لح فقال: «مّا رل علي فیها 1 هذه الآية الجاة اه فمن يَعْمَل 

مثقال ذرّة خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَل مثقال ذرة شرا يَرَُ4». (خناری:۲۳۷۱) 


9 
3 


الما 


ترجمه: از ابوهريره #2 روايت است كه رسول الله 5 فرمود: «نگهداری اسب برای بعضی 
باعث ثواب» برای برخی باعث نجات و برای بعضی باعث گناه می شود: برای کسی که آن را 
بخاطر جهاد در راه الله نگهداری نماید و آنرا در چراگاه بز رگ يا باغچه ای با طنابی بلند بندده تا 
جائی که آن اسب می‌چرد؛ برای صاحبش اجر و پاداش محسوب می گردد. و اگر طنابش پاره 
شود و آن اسب یک يا دو تبه را يشت سر بگذارد» در برابر هر قدم و هر سركين» به صاحبش 
اجر می رسد. و اگر از نهری بگذرد و آب بخورد» اگر جه صاحبش قصد آب دادن آن را نداشته 
باشدء باز هم برايش اجر به حساب می آید. زیرا اين کار برايش اجر دارد. و برای کسی که اسب 
را بخاطر بی نیازشدن و عدم سؤال از دیگران نگهداری کند و حق الله را در آن» فراموش ننماید» 
باعث نجات او می شود. (نه ثواب دارد و نه گناه). و کسی که اسب را بخاطر فخر و ریا و دشمنی 
با مسلمانان» نگهداری کنده برای او باعث گناه خواهد شد). و از رسول الله يل دربارة الاغ 
پرسیدند. فرمود: «در این بن بارمه فقط این الا جامع و بی نظیر؛ بر من نازل شده است: من 
يَعْمَل متقال ذَرَةٍ خَيْرًا یره وَمَنْ يَعْمَل متقال ذَرَةٍ شرا يرهُ4. يعنى هر کس باندازة 
یک ذره» عمل نیک انجام دهد» پاداش آن را خواهد ديد. و هركسء باندازة یک ذره» عمل بد 


انجام دهد سزای آنرا خواهد دید). 


20 مختصر صحيح بخارى 


باب :)٩(‏ فروختن هيزم و علف 


۳9 
عو مر مر مر و 


04 عَنْ عَلِي بن أبي طالب د له أنه قال: أَصَبْتْ شارفا مَّعَ رَسُول 
لله ل في معنم یوم بذر قال: وَأَعْطاني رَسُول الله ل شارفا ضری 
فأنَحتُهُمَا یرم عِنْدَ باب رحل با وی رید أن آخیل عَلَيْهمًا إِذْخرًا 


بیع ومعي صائغ من بني فَيتْقَاعَ فَأَسْتَعِينَ به عَلَى ولِيمَة فَاطِمَة وحمزة بن 


ألا یا حَمْرَ شرف التواء 


00 


ر هم ل ب 
كبَادِهِماء قال عَلي له : فتظرت إلى مَنْظرٍ أفظعَني اتيت تبي الله له وعنده 
یذ بن حارئة 74 الْحَبَ فخرج وَمَعَهُ رید فَانْطَلَقت مَعَهُ فَدَحَلَ عى 
e‏ ۳ یت 
(بخارى: 73075 7) 


ا 


تر جمه: على بن ابی طالب 45 می گوید: از غنايم غزوة بدر» که رسول خدا 5 همراه ما 
بود» یک شتر به من رسيد. همجنين رسول اكرم 45 (علاوه بر آن)» د شترى دیگر نیز به من داد. 
روزی» من آنها را كنار دروازة مردى انصارى خوابانيدم تا اذخر (نوعی كياه) بر يشت آنها 
بگذارم و براى فروش ببرم. طلافروشى که از طايفه بنى قينقاع بود و من مى خواستم براى عروسى 
فاطمه از او کمک بگیرم» مرا همراهى می كرد. و حمزه ابن عبدالمطلب در خانة آن مرد 


مختصر صحيح بخارى 00 


انصاری» شراب می نوشيد. و یک زن خواننده نيز آنجا بود وجنين می سرود: آگاه باش ای 
حمزه! بسوى شتران فربه برو. 

با شنيدن اين سخنان» حمزه با شمشیر» بسوى شتران پربد» كوهانهايشان را قطع نموده 
يهلوهايشان را دريد و قسمتى از جگرهایشان را برداشت. على ذه می گوید: من كه شاهد اين 
صحنه بودم بسيار ترسيدم. لذا نزد : نبى اكرم و آمدم در حالى كه زيد بن حارثه» آنجا نشسته بود. 
و آنحضرت یذ را از واقعه با خبر ساختم. آنگاه» رسول خدای همراه زيد بن حارثه بیرون رفت. و 
من هم با ايشان براه افتادم. آنحضرت ب نزد حمزه آمد و بر او خشم گرفت. حمزه بسوی آنان؛ 
نگاه کرد و گفت: شما کسی جز برد گان آباء و اجداد من نيستيد. با شنیدن اين سخن» رسول خدا 


يي به عقب بر گشت تا اينكه از آنجا بیرون رفت. و این ماجرا قبل از تحریم شراب بود. 


باب (۱۰): اختصاص دادن زمين به اشخاص 


2 


۹ ل عَنْ أنس ذَيه قال: أرَادَ النَبِي كله أن یقطع من البحرین» فقالت 
الأنصار: حتى لا خوانتا من المهاجرین مثل الذي تقطع لتنا فحتال: 
و بعدي ره فَاصْبرُوا چ تلقَوْني». (بخاری:۲۳۷۷) 
واگذار نمايد. انصار گفتند: همان قدر که به هر كدام از ما می دهی» به برادران مهاجر ما نيز همان 


قدر» بده. رسول اكرم 5 فرمود: «تبعیض‌های زيادى بعد از من» خواهید ديد. پس صبر كنيد تا 
اينكه مرا در روز قيامت» ملاقات نمایید). 


باب (۱۱): کسی كه كذ ركاه و راہ او از باغ و يا نخلستان کسی ديكرء می گذرد 


۰ س عن لبن غم رضي لله لها له بش سول الله ظز 
۰ یشترط لماع 


ملق مر مر مه م2 


وال «من بتاع تلا بعد أن يو و ا انم إلا أن 


۱ 
۱ 
آن 


1ه مختصر صحيح بخارى 


(بخاری:۲۳۷۹) 


«هر کس» نخلی را بعد از گرد افشانی بخرد» محصول آن, مال فروشنده است. مگر اينکه خریدار 
شرط نماید ( که محصولء از آن او باشد). و هر کس» برده ای بخرد و آن برده» مالی داشته باشد. 


آن مال» از آن فروشنده است. مگر اينكه خریدار» شرط نماید». 


مختصر صحيح بخارى 2 


۳۲ - كتاب قرض كرفتن و پرداخت قرض 


باب (۱): کسی كه مال شخصى را به اين نيت بردارد كه آنرا بازكرداند و يا از 
بين يبرد 


Ca ۱۰۹۱‏ هر رة لك ع عن ابي ولي قال: ET‏ لاس 
: يذ إثلافهَا یف الله». (بخارى 03 


م2 
0 مس هع حل 


داعها أ 3 
و هی ی مه نت که زد 
(بعنوان وام) بگیرد و نيت پرداخت آن را داشته باشد» خداوند واقش را پرداخت خواهد کرد. و 


هر كس که آنرا به نيت اتلاف و ضايع كردنء بگیرد. خداوند مال و جانش را ضايع می گرداند». 


باب (۲): پرداخت ین 


۱۹ - عن أبي ذر هه ذه قال: كنت مع اي يك فلا أبْصَرَ يعني أخْذا 


عسو ر رت 22 


ال: «ما جب آکه حول بي ل علبي بل از رک تلاث الا 
اه ا ثم قال: «إن الا کثرین هم الأَقلون إا س قال بالمال 
هَكَذَا وَهَكَذَا ول ما هم» وقال: «مكائك» وقد غير بعید فسعت صؤنًا 
فاردت آن ای 7 ذکرت قولهٌ: «مکائك حتّی آییك» نلا اء قلت: با 
سول الله اْذي سَیعت آو قال: الم ت الى سيقت قال: «ومل 
E‏ 0 3 قال: «أثاني جبريل عَلَيْهِ السلام فقال: مَنْ مات مسن 
ميك لا شرك باه شيا دحل الْحنََّ قلت: وان فَعَلَ كَذَا وَكَذَا؟ قال: تَعَمْ». 


دیتارا 


قرجمه: ابوذر ده می گوید: با رسول الله يل بودم. پس هنگامی که چشم رسول خدا يبه 


(کوه) احد افتاد» فرمود: «اگر اين کوه» برای من تبدیل به طلا شود دوست ندارم یک دینار از 


نی مختصر صحيح بخارى 


آن» بيش از سه روز در خانة من بماند. مگر دیناری که آن را برای پرداخت وام نگه داشته 
باشم». سپس فرمود: «کسانی که مال بیشتری دارند» ثواب و اجر کمتری دریافت می کنند. مگر 
کسانی كه آنرا اینگونه و اینگونه و اینگونه در راه خدا انفاق نمایند ( وبا بردن دستها به جلو و 
راست و چپ. حالت انفاق را نشان داد) و چنین کسانی هم اند ک اند». آنگاه» رسول خدا ول به 
من گفت: «سر جایت بایست». و خودش کمی جلوتر رفت. سپس صدایی بگوشم رسید. 
خواستم بطرف صدا بروم. اما سخن رسول خدا 5 كه فرموده بود: «سرجایت بایست تا ب رگردم»؛ 
به يادم آمد. هنگامی كه رسول خدا ی آمد. گفتم: ای رسول خدا ! صدایی که شنیدم .... رسول 
خدا 5 (سخن مرا قطع کرد و) فرمود: «آيا صدایی شنیدی؛؟ گفتم: بلی. فرمود: «جبرثیل عليه 
السلام نزد من آمد و گفت: هر كس از آمتیان ات بميرد در حالی که به خدا شركك نورزیده باشدء 


وارد بهشت می شود». پرسیدم: و اگرچه فلان و فلان گناه را هم انجام داده باشد؟ فرمود: «بلی». 


باب (۳): به خوبی پرداختن وام 
1۹۳ عن حابر بن عبّدالله رضي الله عنهمّا قال: انيت الي كل 
او فی الا ملحي فقال: ول رکعتین» وکان لی علیه د فان 
وزادني. (خاری:۲۳۹) 


مسجد بود. پس فرمود: «دو ركعت نماز بخوان». و من كه از رسول خدا و قرض می خواستم. 


آنرا پرداخت نمود و چیزی بر آن افزود. 


باب :)٤(‏ نماز جناره خواندن بر شخص بدهکار 


گم 


١.4‏ عن أبي هريرة ذه أن الّبي وا قال: «مّا من ممن الا وآتا 


2 


وی به في انیا وَالآخرَةٍ اقرعوا إن شم التي آلی بالْمُؤْمِنِينَ مِن آفسهم؟ 


۳ 


مختصر صحيح بخارى E‏ 


کش 2 وو مر مور و 9 ماه 


فایما مون مات وترك مه لرن عَصبه مَنْ کالوا ومن 
فليأټني فان موّلاه». (بخاری:۲۳۹۹) 


6 
0 
۵ 
3 
اماما‎ 
9 
۱ 
x 
5 
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قرجمه: از ابوهريره 4# روايت است كه نبى اكرم 5 فرمود: «من نسبت به هر مؤمنى در 
دنيا و آخرت. اولويت بیشتری دارم. اگر می خواهيد (براى تأييد اين گفته) اين آيه را تلاوت 
نمایید: اي أولى بِالْمُؤْمِنَ ن الفسهم» يعنى پبامر نبت به مومنان؛ از خود آنها 
نزدیک تراست. پس هر مؤمنى فوت نمود و مالی از خود بجا گذاشت. آن مال به ورثة او تعلق 
می گیرد» هر كس که باشند. و اگر قرض يا فزرندانی از خود بجای گذاشت. يس نزد من بيایند. 


باب (۵): جل و گیری از ضايع كردن ويا به هدر دادن اموال 


۵ ب عن الْمُغيرَةٍ : بن شعبة ذه قال: قال الي : «إن الله حرم 
غ E SEE EAS‏ 
A NEE‏ 

ترجمه: از مغيره بن شعبه #5 روايت است كه نبى اكرم 5 فرمود: «خداوند نافرمانی از 
مادران» زنده بگور كردن دختران» به زور گرفتن جيزى و ندادن حق دیگران را برای شما حرام 


قرار داده است. و سخن بیهوده» زياد از ديككران خواستن؛ و ضايع كردن مال را نايسند و مكروه 


دانسته است». 


هده مختصر صحيح بخارى 


۳ - كتاب مشاجره و اختلافات 


باب (۱): آنچه که دربارة احضار مديون و خصومت بين مسلمان و بهود آمده 


است 


۰ عن عبالله بن مُسعُود هه قال: سَیعت رحلا قرا آية میت 
ین اللي ا بیډو» يت به رَسُول الله ك فقال: «کلاکما 
مي كال و أَظَنُّهُ قَال: «لا فوا فان مَنْ كان فلکم احلفوا 
فهلکوا». (مخاری:۲:۱۰) 


ترجمه: عبد الله بن مسعود ذه می گوید: شنیدم كه شخصی آيه ای را خلاف آنچه من از 
رسول خدا ‏ شنيده بودم» تلاوت می کرد. دستش را گرفته و نزد رسول خدا #5 بردم. پیامبر 
اكرم 5 فرمود: «شما هر دو» صحیح می‌خوانید». شعبه (یکی از راویان) می گوید: فکر می كنم 
که رسول خدا يل فرمود: «با یکدیگر اختلاف نکنید. زیرا امتهای گذشته» بعلت اختلاف» از بين 


رفتند). 


۱۰۹۷ من أن ها را با ما ام 
رل من لیرد قال اليم ولي اصطفی مُحَمّدَا علی العالبین. فقال 
ليَهُودِي: وَالَذِي اصطفی مُوسَى علی العالیین» فرفع لملم ده ند دك 
فلطم وه اليَهُودِيَ» فَدَحَب اليَهُودِي إلى اي يل ره با كان من آذره 
وار الْمُسْلِم فدعا الي يك الْمُسْلِم MM a‏ فقال اي : 


َه ع 
ع وم هو o3‏ 


«لا حيّرُوني على مُوسَى فان لاس يصعقون یوم الْقِيامة فأصعق مَعَهُمْ فا کون 
ول من یفیق» فإذا موسّی باش حانب عرش فلا أَذْرِي أكان فين صَعِقَ 
فاا ق قبلي a‏ ستتی الله». (بخاری: ۱ ۱ ۲) 


مختصر صحيح بخارى ٦‏ 


ترجمه: از ابوهريره 5 روايت است كه می‌گوید: دو نفر كه یکی مسلمان و دیگری 
يهودى بود يكديكر را دشنام دادند. مسلمان گفت: سوكند به ذاتى كه محمد را بر تمام 
جهانيان بركزيده است. يهودى كفت: سوكند به ذاتى كه موسى را بر تمام جهانيان بركزيده 
است. در اين هنگام مسلمان دستش را بالا برد و یک سيلى به صورت يهودى زد. بهودی نزد 
نبى اكرم ۶ رفت و آنچه را كه پیش آمده بود. به اطلاع ايشان رساند. رسول اكرم ۶ آن مسلمان 
را بحضور طلبيد و از او در اين باره يرسيد. مسلمان نيز ماجرا را تعريف كرد. رسول خدا چ 
فرمود: «مرا بر موسى ترجيح ندهيد. زيرا همه مردم روز قيامت بيهوش می شوند. من نيز همراه 
آنها بيهوش می شوم. و اولين کسی هستم كه بهوش می آيم و موسى را مى بینم كه گوشۀ عرش 
را بدست كرفته است. ولى نمى دانم كه او از كسانى است كه بيهوش شده و قبل ازاز من بهوش 
آمده اسك يا از كنا "اتيك كه هذا او و استفاء تموده اشک (اضاا تهوش نشد است): 


م ه كم 7 £ * ر و 32 ل رع ص ص صي وف ےک کی و 2000 سه 

۸ - عن أئس ذه أن يهوديا رض راس حارية بين حجرين قبل: من 
020000006 ع رت لور ارو مق موم و ,8 مب 2 4 
فعل هذا بك؟ أفلان آفلان حتى سمی اليهودي» فأومأت براسها فأجذ 


إن 
- 


ايودي فاعترّف» فَأْمَرَ به ابي ك فرض رأسه ین حجرین.(بخاری: 51 ؟) 

ترجمه: از انس هه روايت است كه یک مرد يهودىء سر کنیزی را ميان دو سنكك قرار داد 
و سرش را كوبيد و شکست. از كنيز يرسيدند كه جه کسی سر تو را شكسته است؟ فلانى» 
فلانی؟.. تا اينكه نام آن مرد يهودى به ميان آمد. آن كنيزء با اشارة سر كفت: بلى. سپس» آن 
يهودى را دستگیر كردند. او به جرم خود اعتراف كرد. بس نبى اكرم 4 دستور داد تا سرش را 
بين دوسنگ قرار دهند و بكوبند و بشكنند. 


¥ مختصر صحيح بخارى 


٤‏ - كتاب اموال يافته شده 


باب :)١(‏ اگر صاحب جيز بيدا شده» نشانه هايش را بگوید. آن جيز به وى داده 


e ® ۱۹۹ 


99 
91 
A 


فَقَالَ: «عَرّفهًا خا نز عه نوفا ا و فل و ع 
وعاءهَا» وعددهاء وَوكاءماء فإن متا صَاحبهاء ولا فاس تمع i‏ م بها». 
ETE‏ 

ترجمه: أَبَى بن کعب #5 می‌گوید: کیسه‌ای را كه صد دينار در آن بود» يافتم. آن را نزد 
من نیز تا یک سال آن را اعلام كردم. اما صاحبش يبدا نشد. سپس» نزد رسول الله وه رفتم. دوباره 
فرمود: «تا یک سال اعلام کن». من نيز جنين كردم. اما کسی را نيافتم كه آنرا بشناسد. برای بار 


شده است را نگهدار. اگر صاحبش آمدء به او بده و گرنه خودت از آن استفاده کن». 


باب (۲): ا گر دانه خرمايى در راه يافت 


١١0‏ حفن ات بغرارة تیه عن البی يل قال: «إنّي لالب | هلي 
فأحد رة سَاقطة على فراشي فَأَرْفَعْهَا لاکلها نم آخشی أن تكون صَدقة 


روه 


فألقِيهًا». (بخارى:77: ۲) 


ترجمه: ابوهريره که می گوید: ز نبى اكرم 5 فرمود: «جه بسا وارد خانه ام مىشوم و 
خرمایی را مىبينم که روی رختخوابم افتاده است. سپس آنرا بر می دارم تا بخورم. اما از ترس 
اين که مبادا مال صدقه باشد. آنرا می اندازم». 


مختصر صحيح بخارى ۸ه 


٥‏ - كتاب داد خواهى 


باب (۱): قصاص ظلم وستم 

١١‏ دعن أب سعید الخدري هه عن رسول اللو ي قال: «إذا 
خلص الْمُؤْمِنُونَ من النَارِ حُبِسُوا بقنْطرةٍ بَيْنَ لح واّار فیتقاصون مظالم 
کات للبم ف ایا مسق إذا لقو رهذیوا آذن لَه ول الحو لحني 
نفس محمد یو ا خد يسك في لد ادل بمترله كان في الدُّنيَا». 
(بخاری: 6۰ ۲) 

تر جمه: از ابوسعید خدری که روایت است که رسول الله ب فرمود: «زمانی که مؤمنان از 
آتش» نجات بيدا می کنند» روی پلی بين بهشت و دوزخ» متوقف می شوند و تقاص ظلم و 
ستمهایی را كه در دنیا نسبت به یکدیگر روا داشته اند» يس می دهند تا اینکه پاک و صاف 
شوند. آنگاه» به ایشان اجازۀ ورود به بهشت را می دهند. سو گند به ذاتی كه جان محمد در دست 


اوست» هر یک از آنهاء مّسکن اش را در بهشت از منزلش در دنیاه بهتر می شناسد). 


باب (۲): خداوند می فرماید: لعنت خدا بر ستمکاران باد 


۲ عن ابن عْمَرَ رَضِي الله عنهمّا قال: سيعت رَسُول الله وَل 


يقول: «إن الله يذني اون فَيَصَعْ عليه کنفه ویستر فیقول: آتغرف دلب 
کذا؟ اعرف دلب کذا؟ فیقول: عم آي زب کی إذا قرّرة بذئوبب ورای 
في كفسه أَنّهُ لك قال: ستركها عَلَيِْكَ في الدتیا وآنا آغفرها َك الوم فیعطی 
E‏ :و أما الکافر والمتافقون فیقول ARN AE‏ دروا 
عَلَى رهم ألا لَغنةُ الله عَلَى الظَّلِمِينَ4. خاری: 6۲۶۶۱ 


o‏ مختصر صحيح بخارى 


قوجمه: عبد الله بن عمر رضى الله عنهما می گوید: از رسول الله تا شنيدم که می فرمود: 
«روز قیامت» خداوند بندۀ مؤمن را نزد خود فرا می خواند و در آغوش می كيرد و به دور از انظار 
دیگران به او می فرمايد: آيا فلان گناه و فلان گناه را به ياد دارى؟ بنده می كويد: بلی؛ ای 
يروردكار من! 

و اینگونه خداوند از اوه به گناهانش اعتراف می كيرد و بندۀ ممن» خود را در معرض 
هلاک می بیند. آنگاه خداوند می فرماید: در دنیا گناهانت را پوشانیدم. امروز نیز آنها را (می 
پوشانم و) مورد مغفرت قرار می دهم. سپس کارنامة اعمال صالح به او داده می شود. اما دربارة 
کفار و منافقين» گواهان خواهند گفت: (اينها کسانی هستند که بر خدا دروغ گفته اند. بدانيد که 
لعنت و نفرین الله بر ستمکاران است». 


باب (۳): مسلمان» به مسلمان ظلم نمی کند و او را تسلیم ظالمان نمی نماید 


۱۱۰۳ س عَنْ عبدالله بْنِ عَمَرَ رَضِي الله عنهما: أن رسول الله بي قال: 
«لمْسیم أخو الْمُسْلِم لا یلك ولا یسم وَمَنْ كان في حَاحَة أحیه كان 
ی 


مس 9 مر مهف و ی 


ترجمه: از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله 25 فرمود: «مسلمان» 
برادر مسلمان است. بدینجهت به او ظلم نمی کند و او را تسلیم (ظالم) نمی نماید. ه رکس» در 
صدد برآورده ساختن نیاز برادر مسلمانش باشد. خداوند در صدد رفع نیازهای او بر می آبد. هر 
کس. مشکل برادر مسلمانش را برطرف سازد. خداوند مشکلی از مشکلات روز قیامت او را بر 
طرف خواهد کرد. و هر كس که عيب برادر مسلمانش را پپوشاند خداوند عیب‌های او را در 


روز قیامت. خواهد پوشاند». 


باب (ع): به برادرت جه ظالم باشد و جه مظلوم. کمک كن 


مختصر صحيح بخارى ۷۰ 


۳ 
با أو 


٤‏ عَنْ أكس ذه قال: قال سول الله يل: «انْصر أَحمَاكَ ظَالِمًا 
مایا كابر سول له هد اضر مظاو مان مش كلم مالیا وال 
«أْحذ فرق یدیْه». (بخارى: ٤٤٤‏ ۲) 

قوجمه: انس ذه می كويد: رسول الله 5 فرمود: «به برادرت جه ظالم باشد و جه مظلوم» 
کمک کن». اصحاب كفتند: ای رسول خدا! کمک به مظلوم» روشن است ولى چگونه به ظالم 
کمک كنيم؟ رسول الله يل فرمود: «دست او را بككيريد». (و از ظلم كردن باز داريد). 


باب (5): ظلم. باعث تاريكى در روز قيامت می گردد 
۱۱۰۵ عن عبدالله بن عم رضي الله عنهمّا عن البي بلي قال: 
«الظلم ظلمات یوم القَیامة». (بخاری:۲۷) 


باعث تاریکی های (متعددی) در روز قيامت می گردد». 


باب (1): اگر شخصی در حق کسی ظلم کرده باشد. آيا لازم است هنگام عذر 
خواهی, آنرا بیان کند 
۱۱۰٦‏ جاعن آبي هُرَيْرَةَ يه قال: قال الله عل مین کانت لته 
طم أيه من عراضيه أ شیم له ين اَم لا نود دِينَارٌ ولا 
ورب إن كان له عمل مایخ یذ مه يقار مه مَظَلَمَتِهه وان لَمْ تكن له حستات 
اد مت ات صاحبه فُحُمل عَلَيْه». (بخارى: 55 :5 ۲) 
تر جمه: ابوهریره 4 می گوید: رسول الله يل فرمود: «هر كس که ظلمی به برادرش نموده 


باشد» خواه به آبروی او لطمه زده و یا حق دیگری از او پایمال کرده است» همین امروز (در دنیا) 


از او طلب بخشش کند قبل از اينكه روزی (قیامت) فرا رسد که در آن» درهم و دیناری» وجود 


لاه مختصر صحيح بخارى 


ندارد. زيرا اكر اعمال نیکی داشته باشد» (در آنروز) به اندازۀ ظلمى که نموده استء از آنها کسر 
میگردد. و اگر اعمال نيكى نداشته باشد» كناهان مظلوم را به دوش او (ظالم) می گذارند». 


باب (7): گناه کسی که زمين دیگران را تصاحب كند 


ما وا هر م 


۷ عن سعيد بن زيار 5 دي قال: حت سول الل يفون : «من 
لوا | أرَضِينَ». (بخاری: 5۲ ۲) 

ترجمه: سعید بن زید #ه می گوید: از رسول الله ی شنيدم که فرمود: «(ه رکس» زمین 
دیگری را (بناحق) تصاحب کند» آن زمین تا هفت طبق» طوقی در كردن او می‌شود». 

۸ ساعن این عمر رط الله عنهما قال: قال التي 3 «مرن جد 

من الأرْض شيا بر حَقه خسف به یوم لیم ة إلى سبع أَرَضِينَ». 
(بخاری: ؛ 4۵ ۲) 

قو جمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: نبی اکرم ی فرمود: اه رکس» زمین 


دیگری را به ناحق» تصرف کند» روز قيامت در هفت زمین» فرو برده مى شودا. 


باب (): گر کسی به دیگری اجازه دهد. می تواند آن کار را انجام دهد 

قا و ال علوي هربقم کلون گرا فقال: : إن 

سول له و تهى عن الافسران إلا أن E EE‏ 
(بخارى:ه ه: ۲) 

تر جمه: همجنين از عبد الله بن عمر رضى الله عنهما روايت است كه ایشان از كنار عده ای 
كه خرما می‌خوردند» عبور کرد و گفت: رسول الله كي از كذا* فال همزال ذو رما در دعن من 
كرده است مگر اينكه از دوستش اجازه بگیرد. 


مختصر صحیح بخاری ۷۲ 


باب (1): اين كفتة خداوند ( که در مورد شخصی) فرمود: (و او بد ترین» ستيزه 
جویان است) 


o 


١١‏ عَنْ عَابِشَة رَضِي الله عَنْهّا عَن الي له قال: : «إن 
الرحال إلى الله 1 الْحَصِمُ». (بخاری: 5۷ ۲) 


تر جمه: از عايشه رضى الله عنها روايت است که نبى اكرم 5 فرمود: «بدترين اشخاصء نزد 


۳ 
ار 2 


خداوند» شخص ستيزه جو و لجوج است)». 


باب (۱۰): گناه کسی که آگاهانه و به ناحق, ادعای چیزی را بکند 


١‏ س عن أُمّ سلَمَة ريي الله نها رَوْج اي 4# عن رَسُول ال 


نه سم خصلومة ؛ بباب حجرته فخرج م يهم ا «ِإِنّمًا أن سر وه تأتيني 


تلك قن نيك ايفن فلل لاي و اكور تلا نها أ 
فلیثرکها». (يخارى:8ه 5 ۲) 


ترجمه: از ام سلمه رضی الله عنها؛ همسر گرامی رسول الله #؛ روایت است که روزی؛ 
آنحضرت 4 سروصدایی جلوی خانه شان شنید. پس بیرون رفت برد و به آنها گفت: «من هم 
بشری هستم (مانند شما). هر گاه» برای حل خصومتی نزد من می آييد» ممکن است یکی از شما 
در نطق» ماهرتر باشد و من به خيال اینکه راست مىكويدء به نفع او قضاوت بکنم. يس هر کسی 
که من حق مسلمانی را (اینگونه) به او بدهم» در واقع قطعه ای از آتش را به او داده ام. حال او 
آزاد است که آنرا بگیرد با رها کند». 


باب (۱۱): تقاص مظلوم از مال ظالم» اگر بدستش بیافتد 


AY‏ عَنْ عقبة بن عامر تفه قال: لا سي 9 تبعننا رل 


بقوع لا يَعَرواه فما ری فيو؟ فقال لا «إن رم قوم فار َم با يبي 


لصيف فاقبلوه فان 3 يفعلوا فخذوا مِنهم حق الضیْف». (بخارى: 151١‏ ۲) 


2۷۳ مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: عقبه بن عامر #5 می‌گوید: به رسول الله يله عرض کردیم: یارسول الله! شما ما را 
(به مناطق مختلف) اعزام می كنيد» اگر آن مردم» ما را پذیرایی نکردند جه بايد کرد؟ رسول الله 
ل فرمود: «اگر با شما آنطور که شايستةُ مهمان است برخورد کردند پپذیرید. و اگر نه» حق 
مهمان را از آنان بگیرید». 


باب (۱۲): همسایه نباید همسایه اش را از کوبیدن ميخ به دیوارش منع کند 
۱۳ عن آبي هريرة نه: أن رسول الله ي قال: «لا یمن خار 
جَارَهُ أن يَعْررَ ححَسْبَهُ في حذارو». ثم یقول آبو هْرَيرَة: ما لي اراک عَنْهَا 
ُعْرِضِنَ واه لین بها ناکم (بخاری:۲:7۳) 
ترجمه: از ابوهریره #5 روایت است که رسول الله 5 فرمود: «هیچ همسایه اى» همسایه‌اش 
را از اينكه میخی به دیوار (مشت رک) بکوبد منع ننماید». سپس ابوهریره ذه گفت: چرا اکنون 
شما را می بينم که از اين حدیث» روی بر می گردانید. سو گند به خدا که من آن ميخ را به شانه 


هایتان خواهم زد». (بعلت اهمیت حق همسایه چنین فرمود). 


باب (۱۳): تجمع جلوی خانه و نثستن برسر معابر 
۱۱ عَنْ ابي سَعید الخذري ذه عن اللي ل قال: «إياكم 
ولو ان اف فقالوا: ما لا بد ما هي مالسا تتَحَدّثْ فيه اء 
قَالَ: «فاذا یسم إلا الْمَجَالِسَ فَأَعْطوا الطريق حقها» قالوا: وَمَا حق الطّريق؟ 
قال: «غض ابص وكف الأذىء ورذ السلام ونر بالمَعْرُوف وهي عن 
المنكر». (بخاری: 5565 ۲) 
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عمومى اجتناب کنید». مردم گفتند: يا رسول الله! چاره ای جز اين نداريم زيرا آنجاء محل نشستن 
و سخن گفتن ما است. رسول الله ی فرمود: «اگر جاره ای جز اين نداريد» يس حق راه را مراعات 
كنيد». يرسيدند: يا رسول الّه! حق راه چیست؟ فرمود: «حفاظت جشمها » اذيت نکردن عابران» 


جواب دادن سلام و امر به معروف و نهى از منكرا. 


باب (۱۶): اختلاف نظر در مورد راههاى عمومى 

۵ عن أَبَى هُرَيْرَةَ ذه قال: قضى الب يله إذا تش اجروا ذ 
الطريق بِسَبْعَةِ آَذرع. (بخاري:۲۷۳) 

ترجمه: ابوهريره له می گوید: نبى اكرم 5 در مورد اختلاف نظر دربارة معابر عمومى 
اینگونه داورى فرمود كه هفت زرع» در نظر گرفته شود. 

باب (۱۵): نهی از چپاول و مثله كردن 

۰ - عن عبدالله تح يزيد الألستاري عفد قال: هی الل عل عن 

النهبى والمثلة . (بخارى: 4174 ؟) 


ترجمه: عبدالله بن يزيد انصارى #5 می كويد: نبى اكرم #5 از چپاول (مال) و مُثله كردن 


(مردم) ملع كرده است. 


باب (15): کسی كه بخاطر مالش كشته شود 


۷ عن عَبدالله ُن عَسْرِو رَضِي الله عنهما قال: سيعت اي 25 
یقول: «من هل دون ماله مهو شَهیث». (خاري: ۲:۸۰ 


2۷۵ مختصر صحيح بخارى 


2 برای دنا 0[ 


باب (۱۷): شكستن ظرف يا ساير كالاهاى مردم 
هن ذه أن ابي يل كان عِنْدَ بَعْضِ نس ائه فَأَرْسَلْتْ 
احدی اماف 5" بقصعة فِيهًا ام فصر بت بیلرها فکسرّت 
الولح توفي و ی وَقال: «کلوا» وحّس الرسول و الف ية 
حت فرغوا هدافم لقَصَعَة الصَحيحة و المكطورة قارف ا © 


ترجمه: از انس ذه روايت است که نبى اكرم ت در خانة یکی از همسرانش (نشسته) بود 
كه یکی دیگر از همسرانش» كاسه ای غذا همراه خادمش برای رسول خدا 4 فرستاد. اين 
همسرش ( که احتمالاً عايشه بود) با دستش به کاسه زد و آنرا شکست. رسول خدا تلا قطعات 
ل ل ل ل 
خادم و آن ظرف را تا وقتى كه از خوردن غذا فارغ شدند» نزد خود نگهداشت شث. آنگاه» كاسةٌ 
سالمی به او داد و ظرف شکسته را نزد خود نگهداشت 
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1 - كتاب شراكت 


باب :)١(‏ شراكت در طعام» خوردنی و کالا 


۱۱۱۹ جوم سلكت بن الأكوّع ضيه قال: فت أَرْوَادُ الْقَوْم ونوا 
نی تخر تم شمه ارت ما با کم 
فد یک قحل على ابي 45 فقال: يا رَسُولَ الله! ما بقاؤهُم بعد إبلهي 
فقال سول اله ل: «ناد في التاس اتود بفضل آزواویم» E‏ 
ا على التطع» » فقا رَسُول الله يك فَدَعَا ويرك علیه نم دَعَاهُمْ بأوعیتهم 
فاحتقی الاس حَتَّى فَرَغواء ثم قال سول الله : «أشَهد أن لا له 


۲ 


و آني e‏ (بخاری: 4 ۸ ۲) 


ترجمه: از سلمه بن اکوع #ه روایت است که مردم» توشه تمام کردند و گرسنه شدند. 
آنگاه نزد رسول خدا ب آمدند و اجازه خواستند تا شترهایشان را ذبح نمایند. رسول خداقة 
اجازه داد. سپس مردم با عمر#ه روبرو شدند و او را از جريان» آگاه ساختند. عمرتلگفت: شما 
بدون شتران تان چگونه زندگی خواهید کرد؟ سپس خوده نزد رسول خدا رفت و عرض کرد: 
ای رسول خدا ! اینها بدون شترانشان چگونه زنده خواهند ماند؟ رسول خدا ل فرمود: «مردم را 
صدا بزن تا هر کس» باقيماندة توشه خود را بیاورد». آنگاه» زیر اندازی چرمی را يهن کردند و 
آنچه داشتند» روی آن گذاشتند. رسول خدا #5 آنجا ایستاد و دعای بر کت نمود. سپس؛ به مردم 
دستور داد تا ظرفهایشان را بیاورند. يس همه از آن غذاها برداشتند. يس از فراغت. رسول خدا 


فرمود: «گواهی می دهم که معبودی بحت جز الله وجود ندارد و من فرستادۀ خدا هستم؛. 


١١‏ عن أبي مُوسَى ظ ذه قال: قال الي يك: «ان الاشعریین إذا 


ىده 


ارم في ارو قل طعام عیالهم ب بال یا ماکان دهم في ثوب 
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واحب تم اقتسموه بيهم في ااء وَاحِدٍ بالسوية» فهم ۳ وأا منهم». 
(بخاری:۲ ۸ ۲) 

توجمه: از ابوموسى اشعری #5 روایت است که نبی اکرم 5 فرمود: «هنگامی که اشعریها 
در جهاد توشه تمام می کنند يا در مدینه» خوراکی آنان کم می‌شود. آنچه را که نزد خود دارند» 
در یک پارچه جمع می کنند و با پیمانه ای آن را بطور مساوی ميان خود تقسیم می کنند. آنان از 


من هستند و من از آنان هستم). 


باب (۲): تقسیم گوسفندان 


۱۳۳ - عَنْ رافع بن عدیج قال: كنا مَعَ اللي 5 بدي أ ا 
فأصاب النَّاسَ جُوعٌ فأصابوا یلا وغتَمّا قال: و کان لبي ل في E‏ 
رم فتجلوا وَدَبَحُوا وََصبُوا القدون فَأَمرَ اي تا بالقدور فا کینت» نسم 
قسم فعدل عَشرة من العم ینیس ند بلها بر فطَلبُوهُ ام وَكَانَ في 
قوم عیل يَسيرَة فَأَهْوَى رل مِنْهُمْ بسهم فَحَبْسَهُ الله نم قال: «إنّ هذه 
البَهَائِم أَوَابدَ كأوَابدٍ الْوَحْشء فمًا غلیک مها فاصتعوا به هكذا» فقال: حَدّي 
ا ترجو أو تحاف الْعَدُوٌ غذا ویست معا مُدَى اذبح بالقصب؟ قال: «ما 
هر الم وَذكرَ امم الله عليه كلوه لیس الس ولظفر وس نکم عن ذَلِكَ: 
أمّا السن فعَظم E,‏ قمدی الحبَسه». (خاری:6۲۸۸ 

قو جمه: رافع به خدیج می گوید: با نبی اکرم #5 در ذوالحلیفه بودیم که مردم گرسنه شدند. 
در آن اثناء تعدادی شتر و گوسفند به غنيمت گرفتند. راوی می گوید: نبی اکرم در صفوف 
آخر قافله بود. مردم» شتابزده تعدادی از گوسفندان مال غنيمت را ذبح کردند و دیگها را نصب 
کردند. رسول الله ۶ دستور دادند تا دیگها را وازكون کنند. آنگاه رسول الله 3 مال غنيمت را 
تقسیم کرد و ده گوسفند را برابر با یک شتر قرار داد. یکی از شتران مال غنيمت فرار کرد. برای 


گرفتن آن سعی و تلاش فراوانی بعمل آمدء اما همه را عاجز کرد و نتوانستند او را بگیرند با خوده 
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اسب كم داشتيم. از اينرو یکی از حاضران تيرى بسوى شتر فرارى پرتاب كرد و او را از پا 
درآورد. سپس رسولالله ل فرمود: « بعضى از اين جاريايان وحشى می‌شوند. هركاه حيوانى از 
دست شما رم كرد با آن چنین کنید. عرض کردم احتمالاً فردا با دشمن روبرو می شویم و اکنون 
با خود چاقو نداریم. آيا بوسیله نی ذبح کنیم؟ رسول‌اله 5 فرمود: «هر چیزی که خون را جاری 
سازد می‌توان بوسیله آن ذبح کرد. و اسم خدا بر آن گرفته شود از آن بخوربد. بجز دندان و 


ناخن. چون دندان استخوان است و ناخن کارد حبشی ها است». 


باب (۳): قيمت گذاری کالا بين شر کا بصورت عادلانه 


۲ ع عن أبي هريرَة تفه عر عن اي يل قال: «من اع شقیصا من 
لوو هصق ارال كن َه مال قوم الْمَمْلُوكُ قِيمَة عذل ثم 
استسعی غير مَشقوق علیه». (بخارى: 1957 ۲) 

ترجمه: ابو هریره #5 می گوید: : نبی اکرم 5 فرمود: «اگر کسی» سهم خود را در برده ای 
مشتر کث» آزاد نمود» بايد سهم شریک خود را از مال خود آزاد نماید. واگر مالی در بساط 
نداشت شت. غلام را به قيمت عادلانه ای قيمت گذاری کنند. س سپس از او بخواهند (تا برای پرداخت 


مش نول مانب SLE E‏ 


باب (۶): تقسيم نمودن با قرعه کشی 


۳ عن النُعْمَانَ بن بَشِير رَضِي الله ی عَنْهِمَا عن الي وَل قال: «مُثل 
القائم عَلَى دود الله لاتم فیها کمثل قوم اتتجوا عل ونه حا عسات 


o‏ ,و و و 2ه مر و و و و 


بعضهم أعلاها وبعضهم ا كا و في آسفلها إذا ا ا من الما 
رو على من وهم ناو وا عرفت في ییا عرفا وم بو منوت 


فان تکوم وم E E‏ ون آعذوا علّی آدیهم ا 
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قرجمه: از نعمان بن بشير#* روايت است كه نبى اكرم بو فرمود: «مثال كسانى كه حدود 
الله را رعايت می كنند و آنانى كه رعايت نمی كنند» مانند مسافران یک کشتی است که برای سوار 
شدن در آن» قرعه كشى می نمايند. در نتيجه» بعضى در طبقهٌ بالا و تعدادى در طبقة يايين» قرار 
می كير ند. ساكنين طبقة پایین» برای آب به طبقة بالاء آمد و شد می كنند. سپس با يكديكر 
مشورت نموده و می كويند: مزاحم ساكنين طبقة بالا نشويم. بهتر است سهمية خودمان (طبقة 
پایین كشتى) را سوراخ كنيم (و مستقيماً از آب دريا استفاده كنيم) و باعث اذيت و آزار افراد 
طبقة بالا نشويم. اگر ساکنان طبقة بالاء آنها را برای اجراى تصميم شان آزاد بگذارند. همه هلاک 


خواهند شد. ولى اكر مانع آنان بشوند» همه نجات خواهند يافت). 


باب (۵): شرا کت در طعام و غيره 


و رم 


۶ 7 عَنْ عَبْداللُه ن شام ذه وکان قذ اَذَك الي ل وَذَهَبَت به 
مه رب يلت حْمَيْدٍ إلى رَسُول الله يل فقالّت: يا رسّول الم بای فقال: 
«هوَّ صغیر» . فمسح رأسَه ودعا 4 وکان بخرح إلى السّوق فيشتري الطعَام 
ان عر وان ژر رضي الل نهم لان :خر نا د 
قد دعا لَك بالبر که فيش ركهم فربما آصاب الرَاحِلَة كما هي فَيبْعَثْ بها إلى 
المتزل: ار ۲۵۰۱ 0۲۵۰۲ 

تر جمه: از عبدالله بن هشام ظله که زمان حیات نبی اكرم كلد را دریافته بود» روایت است که 
مادرش؛ زینب بنت حهید؛ او را نزد رسول الله 4 برد و گفت: يا رسول الله! از او بيعت بگیر. 
رسول الله يل فرمود: «او خردسال است». آنگاه رسول الله ولا دست هبار ک را بر سر او گذاشت و 
برایش دعا کرد. راوی می گوید: ه رگاه» عبداله بن هشام برای خرید گندم و اشیاء خوردنی به 
بازار می‌رفت» و ابن عمر و ابن زبير او را می‌دیدند می گفتند ما را در معاملة خود» شریک كن. 
زيرا رسول الله #5 برای تو دعای بركت نموده است. عبدالله نيز آنان را شريكك می کرد. و جه بسا 


که به بار کامل شتر» (بعنوان منفعت) دست بيدا می کرد و آن را به منزل می‌فرستاد. 
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۷ - کتاب رهن در غير سفر 


باب (۱) 


۵ سس عن أبي هْريْرَة تفه قال: قال رَسُول الله ولّ: «الرهن يركب 


ِتَفْقَتهِ ذا كان مَرْهُوناء ول ار یشرب بتفقیه إذا كان مَرُهُونّاء وَعَلَى الذي 
2 امه (بخارى: ۰۱۲ ۲) 

ترجمه: از ابوهريره 4ه روايت است که رسول الله يله فرمود: «حيوان نی كه نزد کسی رهن 
است» آن شخصء می‌تواند به اندازهُ نفقه‌ای كه برايش هزينه می کند» از سواريش استفاده كند. 
واگر حيوان رهن» شير ده باشدء ميتواند به اندازةً نفقه ای كه برای آن هزينه می كندء از شير آن 
استفاده نمايد. و نفقه و خرج حيوان رهن» بعهدة کسی است كه بر آن سوار می‌شود و يا شير آن 
۳ می‌دوشد و استفاده می کند). 


باب (۲): ا گر رهن دهنده و رهن گیرنده با هم اختلاف کنند 
۳۳۹ س عن اب عباس و ذه إن ای يك قضى أن الْيّمِينَ على الْمُدَعَى 
علیه. (بخاری: 5 ۲۵۱) 


ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است كه نبی اکرم يله چنین قضاوت کرد که 


سو گند بر مدعی عليه واجب است. 
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۸ - كتاب آزاد كردن برده وفضيلت آن 


لام 
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١١ ۸‏ عن آبي کر رة ذه قال: قال النبي 5: «ایما رحل اعتق امر 
ملا افد الله یکل عضو بيت نوا نوق من التار». (خاری:۲۰۱۷) 

ترجمه: از ابوهریره 4# روایت است که نبی اکرم 5 فرمود: «(ه رکس» برده مسلمانی را 

آزاد کند. خداوند در برابر هر عضو آن برده» یک عضو آزاد کننده را از آتش دوزخ نجات 


خواهد داد). 


باب (۱): آزاد كردن کدام برده بهتر است؟ 


۸ عن آبي در ضيه قال: سات الي 5: أي الْعَمَلٍ أَفْضَل؟ قال: 
دیمان ال 4 وحهاد في سبيله» قلت: فاي اراب ا قال: «آغلاها تم 
ا عند أَمْلِهَا» قل: فان ل افع ؟ قال ران اا ار تَصتم لأحرَّق» 
ل: فان لَمْ أفْعَل؟ قال: ددع لاس من الث فا صَدَقَهٌ کم نَصَّدّقُ بها عَلَى 
تسا (خاری:۸ ۰۱ ۲) 

ترجمه: ابوذر 5ه می گوید: از نبی اکرم يله پرسیدم: کدام عمل نزد خداوند بهتر است؟ 
فرمود: «ایمان آوردن به ذات یگانه الله و جهاد كردن در راه او). پرسیدم: آزاد كردن کدام برده 
افضل است؟ فرمود: «برده ای که قیمتش بیشتر و نزد صاحبش پسندیده‌تر باشد». عرض کردم: 
اگر نتوانستم اين کار را انجام دهم؟ فرمود: «دست فقیر ومستمندی را بگیر و کسی را که کاری 
بلد نیست» یاری کن». عرض کردم: اگر اين را هم نتوانستم؟ فرمود: «در حق مردم» بدی نکن. 


زيرا اين خود صدقه ایست که بر خویشتن می كنى). 


مختصر صحيح بخارى ۸۲ 


باب (۲): آزاد كردن غلام يا كنيزى که ميان چند نفرء مشتر ک باشد 


۹ عن عبدالله ن عُمَرَ رضي الله عنهما أن رَسُول الله َل قال: 


ا و سب 92 كام لوة و از رم هر ره 
«من أَعَتَقَ شرکاله في عبَدِء فكان له مال یبلغ تمن العبد قوم العبد عليه قِيمّة 
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عدّل, فاعطی شرکاءه حص حصصهی وَعَتَقَ عليه العبد والا فقذ عق منه ما 


عَتَقَ». 

ترجمه: عبد الله بن عمر رضى الله عنهما می گوید: رسول الله 5 فرمود: «اگر کسی از یک 
غلام مشت رک سهم خود را آزاد كرد و به اندازة قيمت غلام» مال داشت. غلام را عادلانه قيمت 
گذاری كنند و او سهم دیگر شركاء خود را بيردازد و غلام» آزاد می شود. و اگر به اندازة قيمت 


غلام» مال نداشت. فقط همان سهم خودش» آزاد مى شودا. 


باب (۳): خطا و فراموشى در آزاد کردن» طلاق دادن و غيره 


۰ عن أبى هُرَيرَّة هه قال: قال الثبى 44: «إن الله تَجَاوَرَ لى عن 
امتي ما وسوست به صدورها ما لم د تعمل أو تکلم». (نخاری:۲۰۲۸) 
ترجمه: از ابوهریره 4# روایت است که نبی اكرم 2 فرمود: «خداوند» وسوسه‌هایی را که 


در دل امت من» خطور می نمایند» معاف فرموده است تا زمانی که بر مقتضای آن» عمل نکرده و 


۳ دربارة آن» سخن بر زبان نياورده باشند). 


باب (4): اگر کسی به غلامش بگوید:«او از آن خداست» و نیت اش آزاد 
كردن باشد. و گواه گرفتن هنكام آزاد كردن 


کب و 3 


۱ ع عن أبي هْرَيْرَة ظلله أله لما آقبل يريد الإسلام وَمَعَهُ غلامة ضّل 
كل واجد مِنْهُمًا من صَاحِبِهء فَأَقبَلَ بَعْدَ لك ویو هُرَيْرَةَ حالس مَعَ اللي و 


مه مختصر ضحيح بخارى 


- 


قَقَالَ اي : «یا آبا هُریرَةَ هذا غلاملك هذ انالك 


حر قال: فَهُوَ حِينَ يقول: 
O 8‏ 5 و 7 و 7 7 ۳4 ۰ و ه 
يا ليلة من طولها وعتائها على آنها من دارة الكفر تحت 
(بخاری: ۰ ۰۳ ۲) 
ترجمه: از ابوهریره 4# روایت است که: وقتی که او و غلامش به منظور قبول اسلام از 
خانه براه افتادند. یکدیگر را گم کردند. مدتی بعد در حالی که ابوهریره 5 در محضر نبی اکرم 
5 نشسته بود» غلامش آمد. نبی اکرم 5 فرمود: «ابوهریره! غلامت آمد». ابوهریره عرض کرد: 
شما گواه باشید که من او را آزاد کردم. راوی می گوید: ابوهریره در مسير راه مدينه» اين شعر را 
چه شب طولانی و پر مشقتی را (پشت سر گذاٹ شتم). اما شکر خدا را که از ديار کف نجات 


يافتم . 


باب (۵): آزاد كردن مشر کت» بردة خود را 


١١5‏ ل عن حکیم بن جزام 5 وود خفن أنه نی في الْجَاهِلِية مافة رقبَة 


وَحَمَل على مائة بیس فلمًا سل حَمل على مائة بعر وق مائة رَقب قال: 
فسأت رسول الله يه فقلت: با سول له رابت آشیا. کت ما فش 


عرس هاو 


الحاهلیّة كت أك بء يعني بر بها قال: تا يون ال لك 
«أسلمت غلی :نا سلف لك من خیر». (خاری:۲۵۰۳۸) 

قرجمه: از حکیم بن حزام که روایت است که: وی قبل از اسلام» صد غلام آزاد کرد و 
صد شتر در ميان مردم پیاده» توزیع کرد. و بعد از اينكه مسلمان شد. باز هم صد غلام» آزاد نمود 
و صد نفر شتر» در ميان مردم پیاده؛ توزیع کرد. راوی می گوید: از رسول خدا وَل پرسیدم و 
گفتم: ای رسول خدا! نظر شما در مورد آنچه قبل از اسلام» برای تقرب به خدا و به نيت خیره 
انجام می دادم چیست؟ فرمود: «همان اعمال خير گذشته ات باعث شد که مسلمان شوی. 


مختصر صحیح بخاری ۸4 


باب (1): کسی که مالک بردة عربی بشود 


۳ - عن عَبْاللهبنْ عُمرَ رضی الله عنهما إن اي و أَغَارَ عى 
بني الْمُصْطلق وهم غارون کک علی الما فقتل مقاتلهم وسبی 


)١5 5١ يوم حُوَيرِيّة. (بخاری:‎ E 
ترجمه: از عبدالله بن عمر رضى الله عنهما روايت است كه نبى اکرم بنى مصطلق را‎ 
غافلگیر نمود و در حالى كه گوسفندانشان بر سر آبى برای نوشيدن آب» گردآورده شده بودند؛‎ 
بر آنها حمله کرد. آنحضرت و جنگجویان آنها را به قتل رسانید و فرزندانشان را اسیر گرفت.‎ 

و در همین روز جویریه بدست پیامبر كي افتاد. 

EAN‏ عن آبي عريرة له قال: ما لت اجب بني ثمیم شُنذ لاث 
سمغت من رَسُول الله 4 تقول فبهم؛ سيه يقول: «مُم أهد اس عَلی 
الشكال» قال وحاعت صدقائهہ فقال 1۳ الله يِ: «هَذه صدقات قَوْمِئَا» 
و کات سبية سيد منهم علد عار فقال: اعيا انا من ود إمماعِيل». 
(بخاری: ۳ 5 ۲) 

ت و جمه: ابوهریره #5 می گوید: از زمانی که از رسول الله 4٤‏ سه مطلب را دربارة بنی تمیم 
شنيدم» همواره آنان را دوست میدارم. رسول الله يك دربارة آنان فرمود: «بنی تمیم» سخت‌ترین 
افراد امتيان من بر دجال خواهند بود». همچنین» (هنگامی که) صدقات بنی تمیم آمد» رسول الله 
مركي ماك ارا وكاو لامجاي ی تا ی 
عنها اسیر بوت رسول الله ل فرمود: «آزادش کن. چون او از فرزندان اسماعیل الا است». 


باب (۷): کراهیت بد زبانی با بردگان 


۸ مختصر صحيح بخارى 


أطي ربك ر و ی لت 1 77 مولاي» E‏ 
آخدک: عبدي» أَمَتِي) ولیقل: فتّاي وفتاتي» وغلامي». (بخاری: ”هه ۲) 
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ترجمه: ابو هريره #5 روایت می کند که نبی اکرم يه فرمود: «هيج یک از شما به غلامش 
نگوید: به مالک و رب خود غذا بده برای رب خود» آب وضو بیاور» يا به رب خود» آب بده. 
بلکه بگوید: آقا و مولای. همچنین شما؛ خطاب به آنها نگویید: بندة من! كنيز من! بلکه بگویید: 


باب (۸): وقتی که خادم شما برایتان غذا آورد 


۰ عن ابي هُرَيْرَةَ تفه عن الثبي و: «ذا أنَى حدکم حادم 
عر تكن ار ی فا 
لى علاحَهُ». (بخاری:۲۰۵۱۷) 

ترجمه: ابوهریره كه می گو بد: : نبی اکرم 5 فرمود: «ه رگاه مستخدم برای شما غذا 
میآورد. اگر او را همراه خود شريكك نمی کنید» حداقل یک يا دولقمه برایش بدهید. زيرا او برای 


شما زحمت پخت و پز آن را متحمل شده است». 


باب :)٩(‏ اکر کسی خواست غلامش را تنبیه کند از زدن به چهره اش 
خودداری نماید 
۷ عن أبي هُريْرَة ه عن التي بي قال: «إذا قال آخد کم 
فلیْجتّب الو جحه» . 


ترجمه: از ابوهریره 4ه روایت است كه نبی اکرم 5 فرمود: «هرگاه یکی از شما دعوا 
کرد از زدن به چهره» اجتناب کند». 


مختصر صحيح بخارى 0/5 


باب (۱۰): شروط جايز براى مكاتب 


ره م 


۳۸ ساعن عائشة رط العا آن بر جات ی وا نطي 
کتانها رل تکن قضت من تايها شیاه فلت لها غانشة: ارحمي إلى ايك 
فان أَحَبّوا أن أقضي عنك کتابتك ویکون ولاژك لي فعلت» فذکرّت ذلك 
تروزة لاهلها كايا وقالوا: إن شاعت أن تسب علیك فلتفعل ویکون ولاژه 
ناه مذ كرت ذَلِكَ لِرَسُول الله و فقال لَهَا رَسُولَ الله : «ابتاعي فأعتقي» 
بشترطون شروطا سح في کاب الل من اترط شرطا لیس في کاب الله 
فلس له وان شرّط مائة مره شَرْط الله احق وَأُونّقُ». (خاری:۲۵7۱) 

ترجمه: از عايشه رضی الله عنها روایت است که: بریره رضی الله عنها نزد وی آمد و در 
مورد کتابت خود (پرداخت مال برای آزادی خویش) کمک خواست. و هنوز چیزی از مال 
کتابت را پرداخت نکرده بود. عايشه رضی الله عنها به وی گفت: نزد مالک خود ب رگرد و بكو 
اگر موافق هستند. من (عایشه) پول کتابت را پرداخت می كنم مشروط به اینکه ولای تو از آن 
من باشد. بریره به مالکش اين پیشنهاد را ارائه داد. اما آنها نپذیرفتند و گفتند: اكر عايشه رضی الله 
عنها در حق تو چنین احسانی می کند» بکند. ولی ولای تو از آن ما است. عايشه رضی الله عنها 
اين مطلب را برای رسول اکرم وَل با زگو نمود. رسول الله كَل فرمود: «بریره را بخر و آزاد کن. 
همانا حق ولاء از آن کسی است که او را آزاد می کند». روای می گوید: بعد از آن» رسول الله 
ل برخاست و فرمود: «چرا بعضی از مردم» شرطهایی می گذارند که در کتاب خدا نیست؟ 
ه رکس» شرطی بگذارد که در کتاب خدا وجود ندارده آن شرط باطل است. اگر چه» صد بار 
هم شرط بگذارد. (باید دانست که) شرط خداوند سزاوارتر و محکم تر است». (كه انجام گیرد). 


0/11 مختصر صحيح بخارى 


٩‏ - كتاب هبه و فضيلت آن وتشويق به آن 


باب (۱): فضيلت بخشش 
۹ عن أبي هُرَيْرَة تفه عن الي ئي قال: «يّا نسّاء الْمُسْلِمَاتِ لا 
تحقرن حارة لجارتها ولو فرسن شان». (بخارى:5557؟) 
ترجمه: ابوهریره 45 می گوید: : نبی اكرم 5 فرمود: «هیچ زنی» هدبه به همسایه (يا هدية 
همسایه) را حقیر و كوجك نشمارد» اگر جه سم گوسفندی باشدا. 


مرو ام كه 2 و مر م2 و 


۰ عن غَائْشَةَ رضي الله عَنْهًا انها قالت لِعْرْوَة: يا ابْنَ نبي إن 
ل له له في شهرنن وما اوقت في ات 
رَسُول الله مه کار فقلت: یا عَالة ما كان پهیشک؟ قالت: الأَمْوَدَان: ار 
الا إا نه قد كان لِرَسُول الله ل جبران من الأنصّار كانت لهم من ایح 
كان بل ل الله و من أَلبَانهمْ فَيَسْقِينًا. (بخاری: ۰۲۰۷ ۲) 

ترجمه: از عايشه رضى الله عنها روايت است كه به عروه گفت: ای خواهرزاده ام! 
گاهی» سه هلال ماه نو را در مدت دو ماه (شصت روز) مشاهده می كرديم ولى در خانه هاى 
رسول الله گر انق (برای خت ون آفروخته قي اش عروه برد خاله جانا در الورك 
شما چگونه زنده می‌ماندید؟ فرمود: فقط بر دو جيز سياه یعنی خرما و آب قناعت م ی کردیم 
البته رسول ا و همسایگانی از انصار داشت که دارای شتر و گوسفند بودند و آنان برای 
آنحضرت 5 شير می‌فرستادند و رسول الله 5 از آن شيرها به ما می‌داد که بنوشیم. 

و 


0 عن اسي يك قال: «لَو ذُعِيت إلى ذ ذرَاع أو 


2 


غ أو کرام لقبلت». (بخار ی :۹۳۲۸ ۲) 


کن 


مختصر صحیح بخاری ۸۸ 


ترجمه: ابوهریره 45 می گوید: : نبی اكرم ی فرمود: «اگر مرا برای صرف ساعد يا پاچه 
(گوسفندی) دعوت کنند» خواهم يذيرفت. همچنین» اگر به من» ساعد يا ياجه ای هديه داده 


شود خواهم يذيرفت». 


باب (۲): پذ برفتن شکار هدیه 
۲ عن انس طب قال: آلفجنا أرتبًا بمر الظَهْرَانِ فسعی افو 
فأذْر که ا ئها ات يها ا لح نها رتعت بها إلى سول اه 
بورکها أَوْ فخِذيْهًا فقبه قلت وف رواية: وکل مِنْهُ. خاری:۲۰۷۲) 
توجمه: انس <44 می گوید: در مرالظهران» خرگوشی را دنبال کردیم. مردم بدنبال آن 
دویدند اما درماندند. ولی من خودم را به آن رساندم و آن را گرفتم. سپس» آنرا نزد ابوطلحه 4ه 
آوردم. او آن را ذبح کرد و یک ران يا هر دو رانش را برای رسول الله و فرستاد. ايشان آن را 


پذیرفت. و در روایتی آمده است كه: از آن» تناول فرمود. 


باب (۳): پذ يرفتن هد یه 
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ها ل 

ابي 0 فصا وَسَمْنًا وبا فأكل اي 4 من الأقط وَالسَّمْنء 
90 الب زر قال ابر باس فأكل عَلَى مَائِدَةٍ رَسُول له ولك ولو کان 
رام ما كل عل مَائْدَةٍ رَسُول الله ول (بخارى: 510 ؟) 


۳9 و2 
3 و £ 
ا ا 


هدت م حفيَدٍ حالة ابن 


ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: خالة ابن عباس ؛ام حفيد؛ مقداری کشک» 
روغن و چند عدد ضب (نوعى سوسمار) به رسول الله 5 هديه کرد. رسول الله ويد از کشک و 
روغن تناول فرمود. اما از ضبء اظهار كراهيت نمود و آن را نخورد. ابن عباس رضى الله عنهما 
می‌گوید: ضب بر سفرة رسول الله 5 خورده شد. (يعنى ديكران آنرا خوردند). اگر چنانچه حرام 


م بود بر سفرة رسول الله 15 خورده نمی‌شد. 


°۸۹ مختصر صحيح بخارى 


ا را یج ا کے رر وہ 
إن قيل: هدية ضرب بيده کل فاكل معهم. 

تر جمه: ابوهريره 45 می گوید: هرگاه» غذايى نزد رسول الله يل آورده می شد. ايشان می 
يرسيد: «صدقه است يا هدیه»؟ اگر می گفتند: صدقه است» به يارانش می گفت: «بخوريد). و 
خود از آن تناول نمىفرمود. و اكر گفته می شد: هديه است» دست فرو برده و همراه آنان» می 


خورد. 


ل ه عم 3 2 E‏ و ی ی N‏ ا 
4 عن آلس پمال قال آي اث له بل تفيل لان 
7 ی لا ل أن عه ١‏ 0 3 7 
على بريرة قال: «هْوَ لها صدقة ولا هَدِيّة». (بخاری:۲۵5۷۷) 
اين صدقه ای است که به بريده داده شده است. رسول الله 5 فرمود: «براى بريره» صدقه بوده و 


براى ماء هديه است). 


باب :)٤(‏ کسی كه به دوستش جيزى ببخشد. وقتى كه او نزد بعضى از همسرانش 
باشد 


۰ تعن عافشة رضي الله عا آن نساء سول الله ولا كن 
زين فحزب فيه عائشة وحفصة وَصَفِيّة سوق والجزب الاحر أ سَلَمَة 
وَسَائِرٌ نسّاء رَسُول الله ل وکان الْْمُون قذ عَلِمُوا حب رَسُول الله وَل 
اه فٍذا کانت ند أحَدِهم هَدِيّة رید أن يُهْدِيَهَا إلى رَسُول الله 4 أَحُرَمَ 
خی ذا كان رَسُول الله وك في بيت عائشة بت صاب الْهَدِيِّ با ای 
رول الله يل في بيت عَائِشَة فَكَلّمَ جب أم سلَمة فقلن لها: كلمي رَسُولَ 
ال بكم الاس فيقول: من راد أن هي إلى رَسُول الله و ديه نله 
له یت کان من یوت نسائ فکلَه م سلَمَة بما فلن فلم يقل لها یه 
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فا فقالت: ما قال لي شین فقلن لها کت قالت: فکمه هشن وا 
إا آیضاه فلم يقل لها شیاه فسالنها فقالت: ما قال لي شید فقلن لها 
کلییه حى یکلم فدار لها فکمه َقَالَ لها «لا ُؤذيني في عَائِشَةَ فان 
لا عائشة» قالت: فقالت: أثوب إلى الله 


وگ 


الْوَحْي لم يَأتني واا في نرب ارو 
مرن أذاكَ با وول اله ثم ْنَع َاَِة بش سول الل يه فارسلت 
إلى رَسُول الله كلخ 7 تقول: إن نسّاءة شک الله الل في ئ أبي بكر 
ls‏ قََالَ : «یا كه آلا بسن ما أحب؟» قالت: بل ف حكنت ١‏ یهن 


5-5 
+ وم ره وه اس 7 0 رمرم 


اا ارجعي ۳ فان أن فارسلن ژیئب بنت جحش 
EE‏ و وقالت: إن نسّاءكَ یتست الله لد في بت ابن آبي فحَافت 


فرَقَعَتْ صوها حى تَنَاولَتْ عَائْشَة وهي قاعدة فَسَبنْهَا خی إن رَسُول الله 
و ری عابت هَل تلم :تست حَاِشَه ره علی زب حى 
آسکتنها قالت: فَنَظرَ الل ا 8 عَائْشَة وقال: «إنّهًا بت ا 0 
(بخاری: 5/١‏ ؟) 


ترجمه: از عايشه رضى الله عنها روايت است كه: همسران رسول الله یل دو گروه بودند. 
عایشه» حفصه صفيه و سوده رضى الله عنهن جزو یک گروه وام سلمه رضى الله عنها وساير 
همسران رسول خدا ی جزو گروه دوم بودند. و صحابه رضوان الله عليهم اجمعين محبت 
رسولالله ترا نسبت به عايشه رضى الله عنها خوب می‌دانستند. بنابر اين» اگر کسی می‌خواست به 
رسول الله ٤‏ هديه ای بدهد» هدیه‌اش را به تأخير می انداخت تا روزى که نوبت عايشه رضى الله 
عنها فرا رسد. و آن روز که رسول الله #5 به خانة عايشه رضى الله عنها می‌رفت. هدايا فرستاده 
می‌شدند. گروه ام سلمه رضى الله عنها بعد از گفتگو» به ام سلمه رضى الله عنها گفتند: شما به 
رسول الله يل بگویید با مردم صحبت كند و به آنها بگوید که هر كس خواست به رسول خدا 
هدیه ای بدهد» در خانة هر یک از ازواج بود. هدیه خود را بدهند. ام سلمه رضی الله عنها 
سخنان آنان را برای آنحضرت 5 مطرح ساخت. رسول الله 5 به ام سلمه رضی الله عنها پاسخی 
نداد. گروه ام سلمه رضی الله عنها نتيجة مذاكرات را از ام سلمه جویا شدند. او گفت: رسول خدا 
يل چیزی نگفته است. آنها به ام سلمه گفتند: دوباره با رسول خدا ی در اين مورد» صحبت کن. 
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ايشان دوباره هنگامی كه آنحضرت ب به خانه اش آمد» صحبت کرد» ولى رسول خدا 44 
ياسخى نداد. آنها بار دیگر از ام سلمه رضى الله عنها نتيجه را جويا شدند. او گفت: رسول اكرم 
َل به من ياسخى نداد. آنها گفتند: باز هم با ايشان صحبت كن تا جواب تو را بدهد. ام سلمه 
رضى الله عنها بار سوم هنگامی كه آنحضرت ول به خانه اش آمدء اين مطلب را با پیامبر اكرم كل 
درميان كذاشت. اين بار» آنحضرت ٤‏ فرمودند: «در بارۀ عايشه مرا اذيت نكنيد زيرا هركز وحی؛ 
در بستر هيجكدام از همسرانم بر من نازل نشده است مگر در بستر عايشه). ام سلمه رضى الله عنها 
پس از شنيدن اين پاسخ» گفت: ای رسول خدا! به خدا يناه می برم از اينكه موجب ناراحتى شما 
شوم. 

آنگاه» همسران رسول خدا یذ از فاطمه رضى الله عنها درخواست نمودند (تا نزد رسول خدا 
يلو برود و در این مورد با ایشان صحبت نماید). فاطمه رضی الله عنها شخصی را نزد آنحضرت وَل 
فرستاد و گفت: همسرانت تو را س و گند می دهند که در مورد دختر ابوبكر#ه عدالت را رعایت 
کنی. ايشان فرمود: «دخترم! مگر کسی را که من دوست دارم تو دوست نداری»؟ فاطمه رضی الله 
عنها جواب داد: بلی. سپس» نزد آنها بر گشت و پاسخ پیامبر ی را به اطلاع آنها رساند. آنها از او 
خواستند که دو باره برود» ولی او نپذیرفت. سپس زینب بنت جحش رضی الله عنها را فرستادند. 
او نزد رسول الله 5 آمد و با لهجة تند با آنحضرت #5 صحبت کرد و گفت: همسران شما در 
مورد دختر ابوبکر شما را به خدا س و گند می دهند و از شما تقاضای عدل و انصاف دارند. آنگاه» 
زینب صدایش را بلند کرد تا جایی که عايشه را نکوهش کرد. عايشه نیز حضور داشت. و 
رسولالله 4 چشم به عايشه دوخته بود که ببيند» جواب زینب را می دهد يا خیر؟ راوی می گوبد: 


عايشه جواب او را داد و او را ساکت نمود. رسول خدا يلي فرمود: «اين دختر ابویکر است». 


باب (۵): هدبه ای که مسترد نمی شود 


ا 


۷ س عن اتس ظله: أن الب لل كان لا يرد الطیب.(خاری:۲۵۸۲) 


توجمه: از انس که روايت است که: نبى اكرم 5 مواد خوشبو را بر نمی گردانید. 
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باب (1): باداش دادن در مقابل هديه 


۸ - عَن كافش رَضي الله عَنهّا قالت: كان سول الله و یبا 
ان وت لها (بخاری (Tone:‏ 


آنء به هد به کننده» پاداش می‌داد. 


باب (۷): گواه گرفتن بر بخشش 


١.‏ بحر د بن بشیر رَضِي الله عنهمّا قال: أغطاني أبي عطية» 
فقالت عمرة عَمْرَةٌ بت رواحة: لا أرضى حتی تشهد رسول الله يلك فأئى رسول 


الله # ال 2 أعطیّت ابني من عَمْرَةَ بش رَوَاحَة عَطِيّة اوري أن 
اشهدك سو اناه قال: «أَعْطَيْت سار وَلَدِكَ مثل هَذا»؟ قال: لا قال: 
«قائقوا الله وَاغْدِلُوا بَيْنَ لاد کم» قال: فرحَع فردٌ عَطِيتَهُ. (بخاری: ۵۸۷ ۲) 

ترجمه: نعمان بن بشير رضى الله عنهما می گوید: يدرم جيزى را به من هديه كرد. مره 
بنت رواحه (مادرم) گفت: تا رسول الله يرا گواه نگیری» من راضى نخوام شد. پدرم نزد رسول 
خدا وَل آمد و گفت: به يسرم كه از عمره بنت رواحه است» جيزى اهدا كرده ام ولى مادرش 
می كويد كه شما را بايد گواه بگیرم. 

رسول الله يل فرمود: «آيا ساير فرزندانت را هم» جنين هديه ای دادهاى»؟ گفت: خير 
رسولالله يي فرمود: «از خدا بترسيد. و ميان فرزندانتان» با عدالت رفتار کنید». نعمان می گوید: 


آنگاه» پدرم ب رگشت و بخشش خود را پس گرفت. 


باب (۸): بس كرفتن بخشش 


٠‏ عن اب عباس رضي الله عَنْهِمًا قال: قال التي 3 «العائد فى 


هبته كالكلب E‏ (بخاری: ۹۸۹ ۲) 


مهم م 
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ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: نبى اكرم 5 فرمود: کسی كه هبه اش را پس 


می گیرد» مانند سگی است كه استفراغ می کند» سپس دوباره استفراغش را می خوردا. 


باب :)٩(‏ بخشش زن به کسی غير از شوهر و آزاد كردن برده بدون اجازة او 


م2 
ماه موه م2 


۱ عن مَيْمُوئة بِنْت الخارث رضي الله غنها اها تفت ولدة 
ولَمْ تسنتأذن اي 4 فلا كان يَوْمُهَا الذي یدوز عَلَيْهَا فيي فالت: شرت 
ا الله ني تفت وليدتي» قال: «أوفعلت؟» قالت: نَعم. قال: <أمَا 

تر جمه: از ام المومنین؛ ميمونه دختر حارث؛ رضى الله عنها روايت است که ایشان» كنيزى 
را بدون اينكه از نبی اکرم ی اجازه بككيرد» آزاد نمود. و هنگامی که نوبت او فرا رسید و رسول 
الله 5 تشریف آورد میمونه رضی الله عنها عرض کرد: ای رسول خدا! خبرداری که من كنيز 
خود را آزاد کرده ام. رسول الله #5 پرسید: «واقعاً چنین کرده ای ؟ گفت: بلی. رسول الله كل 


فرمود: «اگر او را به دایی هایت می‌دادی» از اجر بیشتری» بهره مند می شدی». 


۱۱۰۲ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رَسُول الله ل إذا راد 
سفرا قرع بَيْنَ نسّائه فَيّهُنَ رح سَهْمْهًا خرج بها مَعَهُه وکان يقسم لكل 


م2 


امراة منهن یومها ولیلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت یومها ولیلتها لعائشة 
o‏ 4 بت رل ° . 1 5 ما مر و تین 
رفح النبي ‏ تبتخي بذلك رضا رسول الله 5 

قرجمه: از عايشه رضى الله عنها روايت است كه: هررگاه» رسول الله جر می خواست به سفر 
برود» ميان همسران خود» قرعه كشى می كرد. و قرعه به نام هر کس می افتاد» او را همراه خود 
می‌برد. و (قابل یاد آوری است که) آنحضرت کل نزد هر یک از همسران حوده ركد شبانه روز 


می‌ماند. اما سوده رضی الله عنها نوبت خود را برای خوشنودی رسول الله وقد به عايشه بخشيد. 
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باب (۱۰): غلام و متاع بخشيده شده. چگونه وصول می شود 


۳ - عن اليسور بن مَخْرَمَة رَضِي الله عَنهما قال: سم رَسَول الله 
4 أقبيّة ولم بط مَحخْرّمّة منها شيّئاء فقال مخرمة: يا بتي الطلق بتا إلى سول 
الله و فالطلقت مَعَهُ فقال: اذل فَادْعْهُ لي» قال: فَدَعَوَنُهُ لَه فَخَرَّج إِلَيْهِ 


- 
- - 


ها شک روم E‏ مرش سم رم E‏ مک ی 0 
عليه قباء منها» فقال: «حبانا هذا لك». قال: فنظر إليه فقال: «رضی 


مَخَرَّمّة». (بخاری:۲۰۹۹) 


ترجمه: مسور بن مخرمه 4ه می كويد: رسول الله 4 تعدادی قباء تقسیم نمود. اما به مخرمهه 
چیزی از آنها نرسید. مخرمه به من گفت: پسرم! مرا نزد رسول الله يه ببر. مسور می گوید: با پدرم 
براه افتادم. (وقتی به منزل رسول الله يل رسيديم)» پدرم گفت: برو داخل و رسول الله يورا بكو 
نزد من بيايد. من نيز رفتم و رسول الله 5 را صدا کردم. آنحضرت ٤‏ در حالی که یکی از همان 
قباها را پوشیده بود» بیرون تشریف آورد و به پدرم گفت: «اين را برای شما گذاشته بودم). مخرمه 


به آن نگاه کرد. رسول الله مت فرمود: «مخرمه» راضی شد». 


باب (۱۱): بخشیدن چیزی که پوشیدن آنء مکروه است 


۶ عن ابن عُمَرَ رَضِي الله علهما قال: آّی ابي لا بَيْتَ فاطمة 
فلم يَدْعْل عَلَيْهَا وحاء علي فذکرّت له ذلك فَذَكَرَهُ لشي 4 قال: «إي 


ی فلان 


۳۹۹ 0 زر 8و و ۳ ۳ ی تک ° 3 َه 92 ° 
لها. فقالت: لیأمرنی فيه بمّا شّاءء قال: «ترسل به إ هل بت بهم 


حاحة». (بخاری:۲۲۰۱۳) 

تر جمه: عبدالله بن عمر رضی الله عنهما می‌گوید: (روزی») نبی اکرم يل به منزل فاطمه 
رضی الله عنها تشریف برد ولی به داخل خانه نرفت. (و بر گشت». پس از آنکه على 4 آمد» 
فاطمه رضی الله عنها او را در جریان امر» قرار داد. على 4# از رسول الله يله علت را جويا شد. 


رسول الّه ‏ فرمود: «بر درب خانة فاطمه» پرده ای آراسته و نقاشی شده دیدم» و افزود: «مرا با دنيا 
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جه کار»؟ على #5 نزد فاطمه رضی الله عنها آمد و جریان را گفت. فاطمه رضی الله عنها گفت: 
رسول الله 5 در بارة آن» هر حکمیء صادر کند» (من حاضرم). رسول الله 5 فرمود: «آن را برای 


فلان خانواده که به آن نیاز دارند. بفرست». 


ب 7 وت ا ل ل ا 22 الا | 

٠‏ عن على له قال: أُهْدَى إلى الثبى ي حلة میراءی فلبستها 
فرأيت العْضب في وَحَهِهِ فشققتها بَيْنَ نسّائي. (بخاری:٤ )۲١١‏ 

ترجمه: على #5 می گوید: نبى اكرم #5 لباسى ابريشمى به من هديه نمود. من آن را 

يوشيدم. از این کار آثار خشم و غضب را در جهرة رسول الله #5 مشاهده نمودم. آنگاه» من آنرا 


قطعه قطعه كردم و بين زنان (خانواده ام) تقسيم نمودم. 


باب :)١15(‏ پذ برفتن هدیه از مشركان 


و مت عن دال عم إن أي بكر رضي الله عَنهمَا قال: كنا مم 
لبي يل این ويائة فقال التي #: «هّل مَعَ أحَدٍ مِنْكُمْ طَعَابُ؟ فاذا ع 


رحل صاع من طعَام» أو تحوه ۰ فعجن ثم جاء رحل مشرك مشعان طويل بعنم 
پترقها فقال الب 4 «بیعا 1 عَطِيَّة؟» أو قال: 3 هبّة» قال: لا بل بيع 


فاشتری مِنْهُ شاة فصعت وأمر ابي 4 بسَواد البطن أن یشوی وَائْمْ الله مَا 


7 ا ا 0 ا سان ملس Û‏ سر > 2 و مم کت 0 8 
فى الثلاثينَ والمائة إلا قد حر النبى يله له خْرَّة من سواد بطنا إن كان 


شَاهِدًا أُعْطَامًا اه وان كان غاا حبّاً له فحَعل مِنْهًا قصعتین فأكلوا أُحْمَعُون 


وعكاة ففضلت التصعتان فِحملناه علی البعر أو کمّا قال. (خاری:۸ ۲۹۱ 

ترجمه: عبدالرحمن بن ابی‌بکر رضی الله عنهما می گوید: (در یکی از سفرها؛ یکصد و 
سی نفر با رسول الله ی همراه بودیم. نبی اكرم ب پرسید: «آیا کسی از شماء غذایی همراه دارد»؟ 
متوجه شدیم که یک صاع (دو کیلو) آرد» نزد یکی از همراهان است. آن آرد» خمیر کرده شد. 
سپس یکی از کفار که موهای ژولیده وقامتی بلند داشت با گله ای گوسفند. نزد ما آمد. 
رسولالله کڈ از او پرسید: «آیا اين گوسفندان برای فروش است يا برای هدیه»؟ گفت: خیر. برای 


فروش است. رسول الله يي یک گوسفند از او خرید (و ذبح کرد) و دستور داد تا دل و جگرش؛ 
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كباب شود (و بقِيةُ گوسفند در ديكك) درست شود. راوى می گوید: به خدا سو گند از ميان 
يكصد و سی نفر» کسی باقى نماند» مگر اينكه رسول خدا 4 قطعه‌ای از دل و جگر آن را به او 
داد. کسی كه حاضر بود» به او می داد و کسی که غایب بود سهم او را می گذاشت. سپس 
3 شت آن گوسفند» در دو ظرف بز رگک» گذاشته شد و همه تا سس خوردند. و از هر دو ظرف» 


مقدارى باقى ماند (كه هنكام حركت) آن را بر شتر حمل كرده (با خود برديم). 


باب (۱۳): هديه دادن به مشر کت 


۷ عن أسمّاء بت آبي بكر رضي الله عَنهما قالت: قدمت علي 
مي وهي مشر که في عَهدٍ سول اله 3 قاسفتیت رَسُولَ الل 8 فلت هي 
رَاغْبَة أفأصل آأمُی قال: «تعم فق آم ار O‏ 


ترجمه: اسماء دختر ابوبکر رضى الله عنهما می گوید: در زمان حيات رسول الله #5 مادرم 
كه مش رک بود» نزد من آمد. از رسول الله #5 يرسيدم و گفتم: مادرم به خانة من آمده است و از 
من انتظار (نيكى و هديه) دارد. آيا با او صله رحمى كنم؟ رسول الله يل فرمود: «بلى» با مادرت 
صله رحمى کن». (حق خويشاوندى را رعايت كن). 


باب (۱۶) 


° اا ي ر PE ee‏ 3 ين + ".أيه ۵ م م2 وی 
۸ سعن ابن عمر رضی الله عنهما: أنه شهد عند مروان لبنى 
و م29 همه اه ورد 


صهيّب: أن رصول الله &# أعطىصهيبا بيتين و حجرّة فقضی مَرْوَان بشهادته 


لهم. (بخاری: 5 ۲۲۲) 
تر جمه: از عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که وی نزد مروان» به نفع فرزندان 
صهیب» گواهی داد که رسول ا نه صهیب» دو منزل و یک حجره داده است. مروان بر 


اساس شهادت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما به نفع فرزندان صهیب» قضاوت کرد. 
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باب (۱۵): هبه كردن عمرى 


8 عن جابر ظط ذه قال: قضى اللي و بِالْعُمْرَى أَنّهَا من ومين 
له. (بخارى: 6 557؟) 


قرجمه: جابر ذه می گوید: رسول الله 5 قضاوت كرد كه هبه عمری» از آن موهوب له 
می باشد. يعنى اگر کسی به کسی گفت: تا زنده هستی» اين جيز از آن تو باشد» آن جيزء برای 


هميشه از آن موهوب له خواهد بود. 


باب :)۱١(‏ عاریت گرفتن وسایل برای عروس. هنگام عروسی 


13۰ - عَن عانق رضن المعنياة E‏ 
قطر تمن مه دراه فقالت: ارفع بَصَرَّكَ ی حاريتي الع ۳ یا 
زقیآذ تسه في او وق كاد لي مهن درخ علي عفر سول او #6 


فا كات اماد لعي بالْمَدِيَة لا ارسلت إلى تستعيرة. (بخاری:۲5۲۸) 


ا 


۳ 
ترجمه: از عايشه رضی الله عنها روایت است که ايمن نزد او رفت در حالی که او جامه ای 

ينبه اى كه قيمت آن حدود د بنج درهم بود» به تن داشت. عايشه رضى الله عنها كفت: به اين کنیزم 
نگاه كن كه از روى تکبر نمی‌خواهد اين جامه را در خانه بيوشد» حال آنکه در زمان رسول الله 
د من جنين جامه‌ای داشتم كه برای آراستن عرو سهاى مدینه» مردم آن را از من به عاريت 


مى بردنك. 
باب (۱۷): فضيلت بخشش 


اما عن أنس بن مالك ظ تفه قال: ما قیم الْمْهَاحرُونَ المَدِيئَة مِنْ 


مکة وَلَيسَ با یدیم يعني شيا وکائت ا مورك قاس 
ار علی أن عطوهم یار مهم كل عام ویک و 
م آنس ام سلیم کانت ام عَبدالله بن أبي طلحة فکائت أعطت 
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اھا 


انس رَسُول الله ل عذاقا فَأَعْطَامُنَ الي يخ ام یمن مَولائة ام اسامة ُن 
ژر قال اتس بن مَالِكِ: لا فرغ اي و من قثل أَل یر فالصرّف إلى 
لْمَِيَةٍ رد لمهاحرُون إلى الأنصار مَابِحَهُم الي كَانُوا مهم مِنْ بارهم 
رَد ای يل إلى مه عذاقها واخطی رَسُول الله 3 آم أَئِمَنَ مَكَائَهُنَ بسن 
حائطه. (بخاری:۲۲۰۳۰) 


قرجمه: انس بن مالک 45 می گوبد: هنگامی که مهاجرین از مکه به مدينه همجرت 
کردند» چیزی همراه نداشتند. و انصار» دارای ملک و زمین بودند. انصار زمین‌های خود را به 
مهاجرین دادند تا آنها کارهای کشاورزی را انجام دهند و در محصول» شريكك باشند. ام سلیم 
رضی الله عنها؛ مادر انس که چند درخت خرما به رسول الله و داده بود. رسول الله و آن 
درخت‌ها را به كنيز آزاد شده‌اش» ام ايمن؛ مادر اسامه ابن زید داد. 

انس ذه می گوید: وقتی كه رسول الله از غزوة خیبر ب رگشت» مهاجرین زمین‌های 
کشاورزی انصار را يس دادند. و رسول الله ما نيز درخت‌های خرما را به مادر انس بر گرداند. و به 
ام ایمن؛ مادر اسامه بن زيد؛ در عوض درخت‌های يس گرفته شده» چند درخت از باغ خود» عطا 
فرمود. 

: رز ا 

۲ - عن لوب عَمْرو رَضِي اله عنهما يقُولُ: قال سول الله 
میتفرن ا ل پاش ل E‏ 
رام رها ی موغروقا إلا اه ها هار 

ترجمه: عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما می گوید: رسول الله يل فرمود: «چهل خصلت 


(نیکو) وجود دارد كه اعلاترین آنهاء عاریت دادن بز شير ده است. هر كسء یکی از این 


خصلت‌ها را بقصد ثواب و رسیدن به پاداش موعود انجام دهد خداوند او را وارد بهشت خواهد 


کرد). 


َم الحزء الأول عون الله اي 


۰ - کتاب الشهادات 


باب (۱): اگر کسی بر ظلم و ستم گواه گرفته شد. گواهی ندهد 


7 ال عن عبْداللو بن مود ضيه عن البي ل قال: «عَير 0 
ا ا نم لین لول م بحيء تام کین ها آحدهم یمیت ویمینه 
شهادئه». (ماری: ۲۰۰۲) 

ترجمه: از عبدالله بن مسعود اه روایت است که رسول اکرم 5 فرمود: «بهترین مردم» 
کسانی هستند که در عهد و زمان من بسر می برند (صحابه). وبعد» کسانی که بعد از آنها م ی آیند 
(تابعین). و سپس کسانی که د پس از آنها می آیند (تبع تابعین). و بعد از آنان» کسانی می‌آیند که 
گاهی قبل از س و گند خوردن» گواهی می دهند و گاهی قبل از گواهی دادن من و گند می‌خورند». 


یعنی تقوا ندارند و براحتی گواهی می دهند و سوگند می خورند. 
باب (۲) : شهادت دروغ 
وی ابي بكرة 5 ذه قال: قال لبي 4: «ألا کم باکر لكبَائر»؟ 
اانا ا الف قال: «الإشرَاك بالل 00 الْوَالدَيْنِ» وس 
وَكَانَ مُتّكًِا فَقَالَ: «لا وقرّل الرُور» قال: فا زا یکررها حى قلنَا: مه 
سکت. (بخارى: 4 56؟) 
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ترجمه: ابوبكره 5ه می كويد: نبى اكرم 5ل سه بارفرمود: «آيا شما را از بزركترين كناهان 
كبيره با خبر نسازم»؟ صحابه د عرض كردند: بلى ای رسول خدا. رسول اكرم 5 فرمود: «شركك 
ورزيدن به خداوند و نافرمانى يدر ومادر». آنگاه بعد ازاينكه تكيه داده بود» نشست و فرمود: 
«آ گاه باشيد كه شهادت ناحق نيز از گناهان كبيره است». و آنقدر اين جمله را تكرار کرد كه ما( 
با خود) گفتیم: ای کاش! ساکت می شد. 


باب (۳): گواهی فرد نابينا و ساير کارها و معاملاتش 


مهو م2 


۵ا عن عائشة رضي الله نها قالت: سَمِعَ ابي 4# رحلا يقرا في 
الْمَسْجَدِء فقال: «رَحِمَهُ الله لَقَدْ أذكرني كذا وكذا آية أَسَقَطْتهُنٌ من سُورةٍ 
کذا و کذا». (بخارى: 568 ؟) 

ترجمه: عايشه رضى الله عنها می كويد: نبى اكرم ی صداى مردى را که در مسجد. قرآن 
می خواند. شنيد. فرمود: «خداوند» بر این شخص. رحم كند. زیرا او فلان و فلان آیه از فلان و 


فلان سوره را كه من فراموش كرده بودم» بیادم آوردا. 


۰ ل وَحَنَا رضي الله نا في روایة قالت: هخد الي ل في بي 


ر ت 


نیع وت عباد و يصلي في المَسجد ا «یا عائشة وت ا هَذا»؟ 
ا نعی قال «لل ارحم عَبَادا». (بخاري: ۲۵۰ ۲) 


ترجمه: : و در روات بتی دیگر از عايشه رضی الله عنها آمده است که فرمود: رسول خدا ۶ در 


خانة من نماز تهجد خواند. و در اد بن میان» صدای عباد را که در مسجد نماز می خواند» شنید. 
پرسید: « ای عایشه! آیا اين صدای عباد است»؟ گفتم: بلی. رسول الله ب فرمود: «بار الها! بر عباد 


رحم كن). 


باب :)٤(‏ زنان می توانند يكديكر را تأييد نمايند 


١ 07‏ عن عائشة رَضِي الله نها قَالَتْ: کان رَسُولَ اه إذَا أ اد أن 
رج سرا اقرع ب ين آژراحی فایئهن خرج 9 م ال 


في غرَاةٍ غراها؛ فرج سَهْمِي) ف يديت مهم بعد ها ما آثرل الْححَاب» فاا 
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في هودج وال فيد فسرئا حتّی إذا فرغ رَسُول الله ب من غزوته َلك وقفل 
وراه الملی لذن یله خر نت حن آذوا بالرّجِيل یت خی 
خاو كه ای فلمّا قضیّت شأني آقبلت إلى الرّحْلٍ فلت صَذري فاذا عقد 
لي من جع آظفار قد القطع» 4 مت هه عقيي فحبسني التعَاؤُة فَأَقبَلَ 
لین رون لي فاحتملا هَودذحي فرحلوة على يري اي كلت رکب وم 
1 يَحْسبُون اني فیه وكان ااا إِذ ذَاكَ قافا لم یقن ولم یهن للجم وتا 

اکن لقان من لطعام لله تكو العام جين وه بقل اه ودج ف اوه 
و تا یه ال فا ای ای ام ها 
ا له ۸ و فجنت مزلم فا وا مترلي ِي بو فد فظئتئنت 


عم واه و موس کے 


آنهم را و یا نا حالس عشي عيتاي منت وكان 
اف لیم وین وه تس قمع جنس 5 
فرأٌی سواد اسان ٍ ان فأئاني و کان يراني قبل الحجاب؛ فا باسترجاعه 

جين ناخ رال وی بحا رل باه قالع و بي و عن ای 
ال دم ما تلو مُعَرسِينَ في كر الظَهِيرَة . فهلك من لت وکان اي وی 
الإفك عبدالله بن أبي ابن سلول» فقدمتا الْمَدِيئَة ة فاشتكيت بها شَهرا لاس 
فیضون من قول آصخاب الافك وَيَريني في وَجَعِي آني لا ری من اي كل 
اللطف الذي كنت ری من حجن امرض إِنّمَا يَدْخْل فيسلم ثم یقول: «کیف 
تیکم»؟ لا آشغر بشيء من ذلك حَنَّى لت فَحَرَحْت أا وم م طح قل 
ماصع را لا نرج إلا إلى لیل فك قبل أذ نيد الف كربا من 
ا مرکا مر ارب الأول في لبر أَوْ في لتر فاقبلت آنا وام مسطح ينت 
ا تمس مط + فقلت لها يسن ما 
ان رحلا شهد بَدرَا؟ فقالت: يا هاه آلم تَسْمَعِي ما قالوا؟ | 
IT‏ بش كوا نلك بن اه تت دحل علي 
سول i‏ سل فقال: «کیّف تیکم»؟ فقلت: 2 قالت: 


NEE 


هن بشید ارید أن ا سین الْحَبْرَ مِنْ قبَلِهِمَاء ون لي رَسُول الله يه فقت 


ET‏ فقالت: يا بية هَوّني عَلَى كفسك الشأن 


۵ ساس و لے 


للم كانت رأة قد و د رح نها ولا راز اسرد 
و بان الله َلقد يََحَدّث اس بهذا قالت: قبت تلك الیلة حَتّى 


بت لا برقا لي نع ولا اکل بتو ثم 0 له 
علي بن ابي طالب» راما إن ری چین استلبّت ای پستشیر رما في فراق 
هله فما أسامة سار عليه باي يَعلَمُ في فسه من الود ُي تقال انام 
لت ا َسُولَ ال ولا غلم وال تاه و علي ین أبي طالب فقال: یا 
رَسُولَ الل لم يُضِيّق ال عَليِكَ الاك سراف وسل الجارية و 
َدَعَا سول الله ل بَريرَةَ ققال: «يا بَريرَة هل ریت فِيهًا شيا تریُلی»؟ فقالت 
یره : لا واي بعك بالق إن ریت یلها آنرا آغیصه لها قط آکتر من 

نه حَارية ا تام عن العجين» ٠‏ تتأني الداحن نا کل فقام رس الله 
َي من یومه فَاستعْدَرَ من له بن أي ان سول فال رَسُولَ الله : «مَنْ 
يني من رل بلقبي اذاه في هي فوالله ما علِسْتُ علی أهلي 1 حيرا وقد 
دراه ما لت ليه لا راد وما كال سل على آطلي الا معو فقام 


£ و و 


سعد بن معاد شال رت 7 نا وال أعدرك من إن كان من الأؤس 


حت 


Sor ۵ 


ضر يتا عق وان کان مِنْ رانا مِنَ الْحَرْرَحء EE‏ ا 
برد عیادة وَهُوَ سید الحَررج فکان فا دلاف رخا اك ولکن اتمه الحئة 
فقال: بت لعي له لا تلد ولا یر على ذلك. ام ادن خی ال 
کت لكي ا لتقم فنك اف جادل عن الْمافقین فتار الْح ان 


جه هو م 


الاوس زر حتّی هَمُوا 00 الله بل علی ۳ » فترّل فحَفضه» 0 
سَكيُواء وسكت ته وتا تزمي لابقا بي دمح ولا کول توم اصح عند 

آبواي» وقد بکيت ت ياين EE‏ كبدي. قالت: فا 
وآنا آبکي, إذ استَأدنت امه من الأنصّار فآذنت فا 


1 


هما حالسان عدي 
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بیس عدي من بوم قل في ما یل فته كد کت عورا لا وى له في 
شأني 8 قالت: : هد نم قال: «يًا عَائْشَة له باعي عك كذا 08 
فان كنت بر ee‏ الل وان كنت منت بذئب» بتري ال وَتُوبِي 


2 


2 


لیف فان اعد إذا اعرف بِذَلْبه 1 كان كان الله E‏ فلا قضی رسُول اه 


ماه لَص َدْعِي ّى ما اجس مه ره لت لأبي: آحب عي رَسُول 
له قال: له ما آذري ما ول برسول اله يه مت لأمي : 52 
رَسُولَ الله يك فیما قال. قالت: وله ما آذري ما آقول لِرَسُول الق قالست: 
وأا حارية حَديتة لسن لا آقراً کیرا من القرآنب فقلت: اي والله لقد عيضت 
کم سوعكُمْ م ایح به الاس ووفر فيألفسکم وصدقكم ب وين فلت كم 
ني تلهم لیر لا تقوب هقرفتم بان 
eS‏ 
قال: فصر جَمِيلٌ وله الْمُستَعَانُ عَلَى ما تصفون» نم حولت علی فراشي وا 
زر تا للك وكين لو تفت ار فى منوت وك أحق + 
في نفسي من ُن کلم بالْقْآن في امي ولكِني كنت ارو أن يَرَى سول 
الله ك ذ في الوم را يري اله ال ما رام میس ولا رح اح ین أل 
الت حتَّى اترل عليه لو فده مَا كان یاه من اه ی ده 
در مه مل الخمان من العَرّق في يَْمٍ شاه فلا ري عن سول الله 4 
وهو يَضْحَكُ فکان اول کلم تکلم بها أن قال بي: «يا عائشة» ا 
فقد براك اللهُ». فقالت لي أمي: «قومي إلى رَسُول الله 4. فقلت: لا واه لا 
وم الب ولا عمد 1 الله» فَأَئرّل الله تَعَالَى: إن الْذِينَ جاءوا بالافك عصضبة 
منکم» الآيات. فلع َا َل اللّهُ هَذَا في براءټي قال و بكر | ۰ ذه کان 
ین على مسنطح بن اه نة لقرایته مِنْهُ: لها ان عَلَى مسح شيا با فد ما 
قال لِعَائِشَة فَأَئْرَلَ اللّهُ تغالی: «ولا يأل آولو الفطل منکم والسعة آن یواک إلى 
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قار ون تقال لوكو N‏ بر لقي يك 
ی سمح لذي کان ري علب وکا رسول لول ينأل زب بلست 
خخش عن آمُري فقال: ونا ریب ما علمت ما رایت»؟ فقالت: ارول الله 


ن 
و۵ ا هرهم 


اهي سَمْعِي وَبَصّريء وله ما عَلِمْت عَلَيْهَا لا يراه قالت: وهي التي کانت 
سَاييني» E‏ بالورع. کار 

قرجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: هرگاه رسول الله 5 می خواست سفر نمايد» ميان 
همسرانش قرعه کشی می کرد. به نام هر كس که قرعه می افتاده او را با خود می برد. در یکی 
از غزوات. ميان ما قرعه کشی نمود و قرعه بنام من افتاد. در نتیجه» من او را همراهی نمودم و 
چون حکم حجاب. نازل شده بود مرا که در کجاوه بودم» بر يشت سواری ام می نهادند و با 
همان کجاوه پایین می آوردند. راهمان را ادامه دادیم تا اينکه غزوة رسول خدا #5 به پایان 
رسید و بسوی مدینه بر گشت. شبی» نزديكك مدینه (بعد از توقف) اعلام نمود تا لشکر كوج 
کند. يس از اعلام کوچ» من برای قضای حاجت از لشکر فاصله گرفتم. و بعد از قضای 
حاجت» بسوی سواری ام بر گشتم. در آنجا دست به سینه ام بردم و ناگهان متوجه شدم که 
كردن بندم که از مهره های یمنی شهر ظفار ساخته شده بود» از جایش جدا شده و افتاده است. 
برای يبدا كردن آن» دوباره بركشتم. جستجوی كردن بند» مانع رفتنم شد و کسانی که مسئول 
حمل کجاوه بودند» به اين گمان که من در کجاوه هستم. آن را برداشتند و روی شترم 
گذاشتند. قابل ذکر است که زنان در آن زمان» گوشت و وزن زیادی نداشتند. زیرا غذای 
اند کی به اندازة سد رمق» ميل می کردند. علاوه بر آن» من زن کم سن و سالی بودم. در نتیجه» 
آنها بدون اينكه متوجه ورن كجاوه شونده آنرا برداشتند و بر شتر گذاشتند و شتر را بلند كردند 
و رفتند. بعد از اینکه سپاه» حركت کرد و رفت» من كردنبندم را بيدا كردم. و هنگامی كه به 
منزلگاه خود رسیدم» کسی آنجا نبود. به گمان اين كه آنها بزودى متوجه گم شدن من 
می شوند و بر می گردند» به منزلگاه خود» بازكشتم. آنجا نشسته بودم كه خواب بر من غلبه 
نمود و خواب رفتم. صفوان بن معطل سلمى ذكوانى كه مسئول بررسى منزل سياه بود. هنكام 
صبح به جايكاه من رسيد و سياهى انسان خوابيده اى را مشاهده نمود. وى قبل از نازل شدن 
حكم حجاب. مرا ديده بود. با استرجاع (إنا لله وإنا إليه راجعون) كفتنش از خواب بيدار شدم. 
او شترش را خواباند و يايش را بر زانوى شتر كذاشت و من سوار شدم. آنگاه مهار شتر را 
كرفت و براه افتاد تا اينكه به لشكر كه هنكام ظهر برای استراحت» توقف كرده بود؛ رسيديم. 
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هلاک شوند گان» هلاک شدند. عبدالله بن ابی بن سلول (رئيس منافقین) رهبرى اين تهمت 
را بعهده داشت. خلاصه ما به مدينه آمديم و من یک ماه بيمار شدم. در اين ميان» مردم س ر گرم 


آنچه مرا به شک وا می داشت. اين بود كه من آن توجه و مهربانی ای را كه در ساير 
بیماریها از رسول خدا 5 مشاهده می کردم در اين بیماری نمی دیدم. رسول خدا 5 نزد ما 
می آمد» و سلام می کرد و می گفت: «بیمار شما چطور است»؟ 


من از اين شایعات. هیچ اطلاعی نداشتم تا اينكه در دوران نقاهت» من و ام مسطح برای 
قضای حاجت» به مناصع (محل قضای حاجت) بیرون رفتیم. كفتنى است که ما فقط شبها برای 
قضای حاجت. بیرون می رفتیم. و اين زمانی بود که هنوز در نزدیکی خانه هایمان توالت 
نساخته بودیم و برای قضای حاجت. مانند عربهای نخستین از خانه ها دور می شدیم و فاصله 
می كرفتيم. من و ام مسطح می رفتیم که چادر ام مسطح زیر بايش كير کرد و به زمين افتاد. 


در اين هنگام» گفت: مسطح» هلاک شود. من به او گفتم: جه سخن بدی بزبان آوردی. آیا 
به مردی که در غزوة بدر حضور داشته است. ناسزا می گویی؟ ام مسطح گفت: ای فلانی! 
مگر سخنانشان را نشنیده ای؟ و اینجا بود که مرا از سخنان اهل افک» مطلع ساخت. 


با شنیدن اين سخن» بیماری ام افزايش یافت. هنگامی که به خانه برگشتم. رسول خدا 45 
نزد من آمد و سلام کرد و گفت: «بیمار شما چطور است»؟ گفتم: به من اجازه دهید تا نزد 
والدینم بروم. هدفم اين بود که از يدر و مادرم اصل ماجرا را جویا شوم و نسبت به آن» يقين 
بيدا کنم. پیامبر اكرم 5 هم به من اجازه داد. يس نزد والدینم رفتم و سخنان مردم را برای 
مادرم بازكو نمودم. مادرم گفت: ای دخترم! اين امر را بر خودت آسان بگیر. زيرا زنی زیبا که 
در خانة مردی باشد و هوو هایی داشته باشد و آن مرد هم او را دوست داشته باشد» هووها عليه 


او سخنان زیادی می گویند. گفتم: سبحان اللّه! مردم هم اين سخنان را به زبان می آورند!! 


بهرحال» آن شب را به صبح رساندم بدون اينكه اشکهايم قطع شود و لحظه ای چشمانم را 
بن زيد را خواست و با آنها در مورد جدایی از خانواده اش مشوره نمود. از آنجایی که اسامه» 


مختصر صحيح بخارى 5 


شماست و ما جيزى بجز خير و نيكى از او سراغ نداريم. اما على بن ابی طالب گفت: ای 
رسول خدا! خداوند شما را مجبور نكرده است و زنان زيادى بجز او وجود دارند. و اگر از كنيز 


(عايشه) بيرسى او حقيقت را برايت خواهد گفت. 


رسول خدا يل بريره (كنيز مرا) را صدا كرد و كفت: «اى بريره! آيااز عايشه مورد 
مشک و کی مشاهده نموده ای»؟ بريره گفت: نه» سو گند به ذاتى كه تو را به حق» مبعوث نموده 
است» من هركز عيبى در او مشاهده نكرده ام مگر اينكه بعلت كم سن و سال بودن» خواب 


06 - . 5 
مىرود. يس كوسفند می آید و خميرش را می خورد. 


رسول خدا 5 همان روز» برخاست و از عبد الله بن ابی بن سلول شكايت كرد و فرمود: 
«چه کسی در مورد مردى که با تهمت زدن به خانواده ام باعث اذيت و آزارم شده است» مرا 
معذور می داند؟ (اگر او را مجازات نمایم مرا سرزنش نمی نمايد). سوكند به خدا كه من از 
خانواده ام بجز خير و نیکی» جيز ديكرى سراغ ندارم و همجنين در مورد مردى (صفوان بن 
معطل) كه از او سخن می گویند نيز بجز خير و نیکی» جيز دیگری نمی دانم و فقط همراه من 
به خانه ام می آمد). با شنيدن اين سخنان» سعد بن معاذ برخاست و گفت: من تو را در مورد او 
معذور می دانم. اگر آنمرد از قبيلة اوس است. ما گردنش را مى زنيم و اگر از برادارن 
خزرجی ماست. شما دستور دهید تا ما دستور شما را اجرا نماییم. بعد از این كفت و شنود؛ 
سردار خزرج» سعد بن عباده که قبل از اين» مردی نیک و کار بود اما در این لحظه تعصب 
قومی اش گل کرد برخاست و گفت: دروغ می گویی. سوگند به خداء نه او را به قتل 
می رسانی و نه توانایی کشتن اش را داری. در اين هنگام» اسید بن حضير برخاست و گفت: 
والله» دروغ میگویی. سوگند به خدا که او را می کشیم. تو منافقی که از منافقان» دفاع می کنی. 
اینجا بود که قبیلۀ اوس و خزرج بر آشفتند و در حالی که رسول خدا #۶ بالای منبر بود 
خواستند با یکدیگر درگیر شوند. با مشاهدة اين وضع؛ رسول خدا 5 از منبر يايين آمد و آنها 
را به آرامش دعوت کرد. تا اینکه خاموش شدند و رسول خدا 5 نیز سکوت کرد. من این 
روز را هم با گریه سپری کردم. برای یک لحظه هم اشکهايم قطع نشد و لحظه ای خوابم نبرد. 
بدین ترتيب» دو شب و یک روز را در كنار يدر و مادرم با گریه گذراندم تا جایی که گمان 
کردم شدت گریه جگرم را تکه پاره می کند. 
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عايشه رضى الله عنها می گوید: در حالى كه يدر و مادرم کنارم نشسته بودند و من كريه 
می کردم یک زن انصاری» اجازةً ورود خواست. به او اجازه دادم. بعد از اينكه وارد خانه شدء 
نشست و با من شروع به كريه كرد. ما در حال كريستن بوديم كه ناگهان رسول خدا ب وارد 
شد و (کنار من) نشست در حالى كه از تاريخ شروع اين سخنان» كنارم ننشسته بود و یک ماه 
هم جيزى در مورد من به وى وحى نشده بود. رسول خدا ۶ بعد از نشستن؛ شهادتين خواند. 
سپس فرمود: «ای عايشه! در مورد تو به من جنين سخنانى رسيده است. اگر تو پاک و بی 
گناهی» بزودى خداوند ياكى و بی گناهی ات را اعلام خواهد كرد. و اگر مرتكب كناهى 
شده ای از خداوند طلب مغفرت كن و بسوى او رجوع نما. زيرا اكر بنده» به كناهش اعتراف 
نمايد و توبه کند خداوند توبه اش را مى پذیرد». هنگامی كه رسول خدا تا سخنانش را به 
پایان رسانید. اشک در چشمانم خشکید طوریکه قطره ای هم یافت نمی شد. 


به پدرم گفتم: از طرف من جواب رسول الله 5 را بده. گفت: س وگند به خداء نمیدانم به 
رسول خدا 5 جه بگویم. 


به مادرم گفتم: شما از طرف من به رسول الله 5 پاسخ دهید. گفت: سوگند به خدا که من 
هم نمی دانم به رسول خدا 5 جه بگویم. 

من که دختر کم سن و سالی بودم و (تا آن زمان) قرآن زیادی نمی دانستم» گفتم: به خدا 
سوگند. می دانم كه شما سخنان مردم را شنيده ايد و در قلبتان جای گرفته اند و آنها را باور 
کرده اید. در نتیجه» اگر به شما بگویم: من بی گناه و پاک ام و خدا می داند که من 
بی گناه ام سخن مرا باور نمی كنيد. و اگر به گناهی اعتراف نمایم و خدا می داند که من 
بی گناہ ام شما مرا تصدیق می نمایید. بخدا س وگند» مثال من و شما مانند يدر یوسف است که 


فرمود: بر ميل واللَهُ اسان على مَا تصفون؟ 


پس از گفتن اين کلمات به اميد اینکه خداوند برائت و پاکی ام را آشکار سازد؛ به 
رختخواب رفتم. اما بخدا س وكند» گمان نمی کردم خداوند دربارة من وحی نازل نماید. زیرا 
خودم را کوچکتر از آن می دانستم که قرآن در مورد من به سخن آید. ولی امیدوار بودم که 
رسول خدا ل خوابی ببیند و خداوند. در آن خواب. پاکی ام را آشکار نماید. بخدا س وگند! 


قبل از اینکه رسول خدا #5 از جايش بلند شود و کسی از اهل خانه از خانه» بیرون رود بر 
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آنحضرت + وحى نازل كرديد و همان سختى و دشوارى حالت وحی» وى رافرا كرفت 
طوريكه در روز سرد زمستانى» قطرات عرق مانند دانه هاى مرواريد از بدن مباركش سرازير 
1 كت 


نخستير' کلماتی را که رسول خدا 5 بعد از برطرف شدن حالت وحی با تبسم به زبان 
آورد» اين بود كه به من كفت : «اى عايشه! خدا را سياس بگوی زيرا خداوند برائت و 
ياكى ات را اعلام نمود). 


مادرم به من گفت: بلند شو و از رسول خدا #5 تشکر کن. گفتم: بخدا س وگند. بلند ‏ نمی 


خداوند اين آیات را نازل فرمود: ان الت ا بالآفك عُصْبَة نكم ...6 يعنى 
کسانی که تهمت زدند. گروهی از شا بودند...تا آخر. هنگامی که اين آیات» دربارة برائت و 
پاکی ام نازل گردید ابوبکر صدیق 4ه که همواره به مسطح بن اثاثه به سبب قرابت و 
متا رای ا ی كر کته با بير كن که هلر انوم گر ماو ها کان که 
در مورد عايشه به زبان آورده است» انفاق نخواهم کرد. آنگاه خداوند اين آيات را نازل فرمود: 
(صاحبان ثروت و فضل شماء نباید س وگند ياد کنند که به خویشاوندان مساکین و مهاجرین در 
راه خداء انفاق نکنند. بهتر است که عفو کنند و گذشت نمایند. آيا مايل نیستید که خداوند از 


شما بگذرد؟ و خداند متعال بخشنده و مهربان است). 


آنگاه ابوبكر#ه فرمود: بلی» به خدا س وگند. دوست دارم كه خداوند مرا بيامرزد و همچنان 


به انفاق كردن بر مسطح؛ ادامه داد. 


قابل یادآوری است که رسول الله 4 دربارة من از زينب دختر جحش نيز می يرسيد و مى 
كفت: اى زينب! جه مى دانى و جه ديده اى؟ زينب رضى الله عنها هم در ياسخ مى كفت: من 
جشم و گوشم را حفاظت می كنم. بخدا س و گند. من جيزى بجز خير و نيكىء از او نمی‌دانم. 


بلی» زينب رضى الله عنها همان کسی بود كه (در جاه و منزلت» نزد رسول خدا )با من 
رقابت می كرد. اما (در اين جريان) خداوند او را با تقوايى كه داشت. نجات داد. (درمورد من 
گمان بد نكرد). 
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باب (۵): تایید یک نفر برای شخص. کافی است 


1 عن بي بكرة : ديه قال: نی رَحْل على رل عند ابي ب فقال: 
«ريلك قطعت عنق اك تغل صاحبلت» برارا ؛ نم قال: «مَنْ كان 


إن 


نک مب حا لا محال تن ا ارك فحن 
الله اخ أَحْسبهُ کذا و کذا إن کان یلم ذلك مِنّهُ». (بخاری:۲5۲۲) 

ترجعه: ابوبكره غه می گوید: شخصی» یکی از دوستانش را نزد رسول خدا 4 تعريف و 
تمجيد نمود. رسول الله 5 جندين بار فرمود: «واى برتو» كردن دوستت را شکستی. كردن 
دوستت را شکستی». بعد از آن فرمود: «اگر قرار است حتماً کسی را تعريف و تمجيد كنيد» جنين 
بگویید: گمان من دربارة فلانى» جنين است و خداوند» حالش را بهتر می داند و من کسی را 
تزكيه نمی كنم. البته در صورتى می تواند اوصاف فرد را بیان نمايد كه آن اوصاف» در او وجود 


داشته باشند). 


باب (1): بالغ شدن اطفال و كواهى دادن آنها 


م2 ۱۳ 


ن رَسُول الله ل عَرَضَهُ يوم | حل 


رصم مه عو م 0 


8 ل عن ان عُمَرَ رضي هن 
وهو ابن ربع عشرة سنة فلم يحزني ل م عرضني يوم الْحَنْدَق ئا ان مس 
عقر اله فا خازنن. (خاری: 4 ۲۱۲ ۲) 

ترجمه: ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: مرا در چهارده سالگی؛ نزد رسول خدا كلل 
بردند تا در غزوهُ احد» شرکت نمایم. اما رسول خدا وَل به من اجازة ش رکت نداد. بعد از آن» در 
پانزده سالگی مرا نزد پیامبر اکرم ب بردند تا در غزوة خندق» شرکت کنم. اين بار» رسول اکرم 
به من اجازه داد.(تا در غزوه شر کت نمایم؛ 


باب (۷): وقتی که مردم برای س و گند خوردن از یکدیگر» سبقت بگیرند 


٠1ل‏ عن بي هرید ند : أن اي ب عرض علی قوم ال دای عون 
فأَمَرَ أن ی هم اون هم یخلف. (بخاری: ٤‏ ۲۱۷ ۲). 
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ترجمه: از ابوهریره #5 روایت است که نبی اکرم #5 از كروهى خواست تا سوگند ياد 
کنند. هريكك از آنان می خواست جلوتر از دیگران» سوكند ياد کند. آنگاه رسول الله برای 
اينكه جه کسی جلوتر س وكند ياد کند. ميان آنان قرعه کشی کرد. 


باب (۸): چگونگی سو کند خوردن 


ل عن عَبْداللُهِ بن عُمَرَ رضي ال عَنْهُمًا: أن الب و قال: «مَنْ كان 
نا 1 فليحلف باللّه و لیصمت». (خارى: 517/9 ؟) 

ترجمه: ا الله عنهما می كويد: رسول الله ا فرمود: «کسی که می خواهد 
سو گند ياد کند» به نام الله س و گند بخورد يا سكوت نمايدا. 


باب (4): کسی که ميان مردم. آشتی بر قرار می کند» دروغگو نيست 


6 عن ام لوم بت غقبة رضي الله عنها: لها سَمِعَتْ رَسُولَ الله يل 
تقول: «لَيْسَ الکذاب الذي يصح ین الاس فون 0 كك 1 كر 
(بخاري: )٣ ٣۹۲‏ 

ترجمه: ام كلثوم؛ دختر عقبه؛ رضى الله عنها می كويد: شنيدم که رسول الله كل فرمود: 
«كسى كه برای ايجاد صلح و آشتی ميان مردم. سخن مصلحت آميزى را به مردم برساند يا سخن 


مصلحت آميزى بر زبان آورد» دروغگو شمرده نمی شودا. 


باب (۱۰): رفتن امام همراه پیروانش برای صلح 


۳۲ عن سكل بن ندل قد أن أهل قباء لرا خي راسا بالات 
فأَْبرَ رَسُول الله يخ لك فقال: «دهبُوا با صل يَيعَهُمْ. (مخاری:۲۹۹۳) 

شد دوو ا ساكنان قبا باهم دركير شدند طوريكه به سوى 
یکدیگر سنگ پرتاب كردند. هنگامی كه رسول الله # مطلع گردید فرمود: «برويم تا ميان 


آنان» صلح و آشتی بر قرار نماییم). 
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باب (۱۱): چگونه نوشته می‌شود؟ این سند صلح وآشتى فلان بن فلان و فلان 
بن فلان است بدون ذکر قبیله و نسب 
یت عن راء بن عازب ذه قال: اع لبي ی في ذي اعد فأبی 


امل مک أن َو شخ مکه ی فَاسَاهُمْ على أن یمه یام فلا 


کتبوا الکتاب کتبوا: هدا كناف اه میت رمو ات الوا لائر بها 


po‏ اع وه م2 بر و هو مه 


فلو تعلم الك ر سول الله مَا ا ات ا قال: نا 
5 53 لمكي ل ای م قال لعلی: «امح: رسول الله» قال: لا 


وَاللّه لا أَمْحُوك أَبَدَا. فَأَحَدَ رَسُول الله يك الکتاب» فَكتَبَ: «هذا ما قاضی علیّه 
بل وق دب وآن لا ترج بن هل 


2 


بح إن راد آن يتمع أن لا بسن اا مِنْ آصحابه اراد آن یقیم بها». لما 
1 5 ۳۹ نوا لیا فقالوا: قر لصاحبك ا قفد مضل الأحل: 


ےی م 


فرح اللي يه هم اة حَمْرَة: يا عم يا عَم فالا َل بن أبي طالب ڪه 
فأحَذ بِيّدِهَا وقال لفاطمة عَلَيْهًا السّلام: راك اله عل مَل تسم نیا 


1 


2 


۳ و 


2 


ل فقال علي : ٿا اح بها ويي عي و 
عَمّي لها تختي. وقال رَيْدُ: ابنة آحي فَقَضَى بها الي يل لِحَالتِهَا وَقَالَ: 
«الْحَالة مل لح وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك» وقال لجعفر: «أشبهت 
حَلْقِي وخلقي» وقال لزید: «أنت أخوئا ومَؤلائله. 2 (خاری:۲۷۰۰) 

ترجمه: براء بن عازب 45 می گوید: رسول خدا ی در ماه ذى قعده قصد عمره نمود. اما 
ساكنان مكه از ورودش به مکه جلوگیری كردند. تا اینکه رسول خدا با آنها قرار دادى امضا 
نمود كه طبق آن قرار داد (مسلمانان امسال بر گردند و سال آينده براى اداى عمره) فقط سه روز 


هنكام نوشتن قرار داد» جنين نوشتند: این» قرار داد محمد رسول خدا است. مشركين 
گفتند: رسول خدا بودن تو راز نمی يذيريم. . زيرا اكر ما مى دانستيم كه تو رسول خدا هستىء از 
ورودت به مکه» جلوگیری نمی كرديم. بلكه تو محمد بن عبد الله هستى. رسول الله 5 فرمود: 
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«من هم رسول خدا و هم محمد بن عبدالّه هستم». سپس خطاب به على 5ه فرمود: «لفظ 
رسول خدا را پاک کن». على #دكفت: بخدا س وگند. ه ركز آنرا پاک نمیکنم. رسول خدا يلل 
قرار داد را كرفت و دستور داد تا چنین بنویسد: «اين» قرار داد محمد بن عبد الله است. به مکه 
هیچ سلاحی وارد نشود مگر اينكه در غلاف باشد. و اگر کسی از اهل مکه» خواست از محمد 
پیروی نمايدء او را با خود نبرد. و اگر کسی از يارانش (یاران محمد) خواست در مکه بماند؛ 
مانع اش نشود». و هنگامی كه رسول خدا ی (سال بعد) وارد مکه شد و سه روز به پایان رسیده 
مشر کین نزد على #5ه آمدند و گفتند: به دوست ات بگو تا مکه را ترک کند. زبرا وقت اش 


تمام شده است. 


نبی اکرم ‏ از مکه بیرون رفت در حالی که دخترخردسال حمزه 5 عمو عمو کنان يشت 
سر آنها براه افتاد. على بن ابی طالب #5 دستش را كرفت و به فاطمه رضی الله عنها گفت: دختر 
عمویت را تحویل بگیر. فاطمه رضی الله عنها او را در بغل گرفت. على و زید و جعفر دربارة او 
با یکدیگر اختلاف نمودند. على #ه گفت: من برای حضانت او مستحق ترام زیرا دختر عموی 
من است. جعفر 5ه گفت: من مستحق ترام. زيرا علاوه بر اینکه دختر عموی من است. خاله 
اش نيز همسر من می باشد. زيد گفت: او برادرزادة من است. نبی اکرم #5 او را به خاله اش 
سيرد و فرمود: «خاله به منزلۀ مادر است». و به على که گفت: «من از تو و تو از من هستی». و به 
جعفر 5ه گفت: «تو در سيرت و صورت با من شباهت داری». و به زید گفت: «تو برادر و 


دوست ما هستى). 


باب (۱۲): این كفتة پیامبر اكرم 4 كه در مورد حسن بن على رضى الله عنهما 
فرمود: «اين فرزند من سردار است» 


۵ ال عن أبِي بَكْرَةَ ته قال: رت سول الله 4 على الم وَالْحَسَنْ 
بن علي إِلَى جب َو قبل عَلَى الاس مره وَعلَيِْ أخرَى ویقول: «إن اني عذا 
سيد ولل الله أن يُصْلِحَ به بين فتین عظیمتین مِنّ الْمُمبْلِوينَ». (مناری::۲۷۰) 

ترجمه: ابوبكره ذه می كويد: رسول خدا 5 را بالاى منبرديدم در حالى كه حسن بن على 
رضى الله عنهما در كنارش قرار داشت. آنحضرت ی گاهی به سوى مردم و كاهى بسوى او نگاه 
می کرد و می فرمود: «اين فرزند من» سردار است و شايد خداوند بوسیلۀ او ميان دو گروه بزركك 
از مسلمانان» صلح و آشتى بر قرار نمايدا. 
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باب (۱۳): آيا امام می تواند در مورد صلح» نظر بدهد 


a‏ قول: سَیع رول اله 4# صوت 


خصوم با[ لباب عَالة امو نيما وذ 3 وس دج شرفت ِي 
شيء ء وهو يقول: وله لا أفعلء فَعَرَج عَلَْهِمًا رَسُول الله يق فقال: ین المتألي 


1 


عل له له تنعل الفط وت فا آنا كا مول الب وله اف لاف ایب 
(بخاری: ه ۲۷۰) 

ترجمه: عايشه رضی الله عنها می فرماید: رسول خدا 5 صدای بلند افرادی را نزدیک در 
خانه شین که با یکدیگر اعدف داشتد. یکی از آنها از دیگر ی تقاضای عقنت و ی تسود 
و او را به لطف و مهربانی دعوت می کرد ولی دیگری می گفت: بخدا س وكند» تخفیف نمی 
دهم. رسول خدا ی بیرون رفت و فرمود: «کجاست کسی که سوگند می خورد که کار نیک 
انجام ندهد و در آن» افراط می کند»؟ شخصی گفت: ای رسول خدا! من هستم. اما اکنون؛ هر 


طو رکه دوست دارد با او رفتار خواهم کرد. 


۱- کتاب الشروط 
باب (۱): شروط مهرء هنكام عقد نکاح 


0 ا عن عقبة ُن عَامِرٍ + هه قال: قال رسّول الله 4: «أحَو الشروط أن 
a‏ ستَحْلكم به لفرُوج». (مخاری:۲۷۲۱) 

راع نهر کدی گوید: رسول ارو «شروطی که عمل کردن به آنها از 
همه شروط لازم تر است. شروطی می باشد که بوسيلة آنها شرمگاهها را حلال قرار ميدهيد) 
(شروط نکاح). 


باب (۳): شروطی که در حدود» صحیح نیست 


۸ عن أبي هريره ودب ار اهي رضي الله عنهما ما قالا: 


2 
۳ 


1 ا ) الله و نا یا رسول الم انش له لا 


1 
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قضِّيّتَ لي بكتّاب الله» فقال الحصم الاحر - وهو أفقةُ مِنْهُ : عم فاقض یی 

ر 5 رو 24 ا و ۲ 2 هه يع م2 2 2 
بکتاب الله وادن لي» فقال رسول الله 2 : «قل». قال: 
على هَذاء فى بامرأته» وإِني آخبرت أن على ابني الرجم فافتدیت مِنْهُ بيائة 
شاه وولیدقی فسالت آهل العلم فاحبروني آنما على ابني جلد مائة وتغریب عام 
وأن علی امْرَأَةٍ هذا الرخم فقال رسول الله يَِ: «والزي تفسي بيده لاقضین 
يَينَكمًا بکتاب اللی الوليدة والعتم رف وعلی ابنكَ جلد مائة وَتَغْرِيبْ عام اغد 
يك اليس إلى امرأة هَذاء فان اعترّفت فارحمها». قال: فعَدَا عليهاء فاعترفت. فام 
بها رَسُول الله وي فرحمّت. (مخاری:۲۷۲۰) 


ترجمه: ابوهريره و زيد بن خالد جهنى رضى الله عنهما مى كويند: مردى باديه نشين نزد 


ن انس کان ععسيفا 


رسول خدا يل آمد و گفت: ای رسول خدا! تو را بخدا سوكند می دهم كه در مورد من بر اساس 
كتاب خدا قضاوت نمایی. طرف دیگر که مردى داناتر بود» گفت: بلی» ميان ما بر اساس کتاب 
خدا قضاوت کن. و اجازه بده تا من سخن بگویم. رسول خدا يله فرمود: «صحبت كن). او گفت: 
يسرم نزد اين (بادیه نشین) کار می کرد و با همسرش» مرتکب زنا گردید. به من گفتند: پسرت 
بايد رجم شود. من بجای رجم» صد گوسفند و یک كنيز به او فديه دادم. سپس مسأله را از علما 
پرسیدم. گفتند: پسرت بايد صد ضربه شلاق» زده شود و یک سال» تبعید گردد. رسول خدا كلل 
فرمود: «س وگند به ذاتی که جانم در دست اوست. ميان شماء طبق کتاب خدا قضاوت می نمایم. 
گوسفندان و کنیزت» به تو بر گردانده می شوند و پسرت بايد صد ضربه شلاق» زده شود و یک 
سال» تبعید گردد». و با اشاره به سوی بادیه نشين» فرمود: «اى انیس! فردا صبح نزد همسر اين مرد 
برو. اگر اعتراف کرد که مرتکب عمل زنا شده است» او را رجم کن؛. 


راوی می گوید: انیس نزد آن زن رفت و او نيز اعتراف کرد. آنگاه رسول خدا 5 دستور 
رجم داد و حکم اجرا شد. 
باب (۳): شرط گذاشتن در معاملات کشاورزی 
۱۷۹ ا عن ابن عم رضي الله عنهما قال: لما فد ع أهل خیبر عبدَالله بن 
قمر قام عم 5 حَطيبًا فقال: إن رول الله ي كان عامل ود ۳ عل 


11 مختصر صحيح بخارى 


ولمم وقال: «ثق كج ما قر كم الله ون ا عم رچ إلى ماله ال 
مدي عله ينف یقت باه رجا ویس که هل عفر عبر م 
عدوا وئهمشا 3 رات ؛ إخْلاعهم» فلمًا أجْمَعَ مر على ذلك اه اح بني أبي 
لحتیّق, فقال: یا مير امین تحبر جنا وقد أقرئا محمد يك وَعَامَكَا على 
0" آظَنت آلي نسیت قول رَسُول الله #: 
«کیّف بلك إذا أطرخت من یر غو بلك قلوصك له بد يِلة»؟ فقال: 


و و و م 


کات هله بای | بي الْقَاسِمء قال: كَذَبْت یا عدو الل فأجلاهم عمر 
وأَعْطَاهُمْ ية ما کان لَّهُمْ نامر ما وبلا وَعررُوضًا من آفتاب وچال وير 
ذلك. (بخاری: ۳۳۹۰ 


ترجمه: از عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که هنگامی که يهود خیبر او را 
زدند و دست و پایش را زخمی کردند» عمر بن خطاب اه بر خاست و سخنرانی کرد و گفت: 
همانا رسول خدا يد دربارة اموال بهود خیبر با آنها قرارداد منعقد ساخت و فرمود: «تا وقتی که 


خدا بخواهد. شما را در خيبر» خواهيم گذاشت». 


عبد الله بن عمر برای سر کشی اموالش به خیبر رفته است. شب هنكام در آنجا به وی حمله 
شده و دست و پایش مجروح گردیده است. ما در آنجا؛ دشمنی بجز يهود نداریم. آنان دشمن 


وطن شوند. 


عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: هنگامی که عمر بن خطاب ذه عزمش را جزم 
نمود تا آنهارا بیرون کند» شخصی بهودی از قببلة ابو الحقیق نزد او آمد و گفت: ای 
امیرالمومنین! آيا ما را از خیبر» بیرون می کنی در حالی که محمد ما را بیرون نکرد بلکه دربارة 
اموال آن» طبق شرایطی با ماقرار داد بست؟ عمر 45 گفت: گمان می کنی سخن 
رسول خداو را فرموش کرده ام كه خطاب به تو فرمود: «هنگامی که از خيبرء بیرون رانده 


شوی و هر شب. شترت تو را بجایی ببرد» حالت چگونه خواهد بود»؟ 
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دشمن خدا! 


سرانجام عمر# آنها را از خیبر» بيرون راند و در عوض ميوه هایشان, به آنها شتر 
کالاهای دیگر از قبیل پالان شتر» ريسمان و جيز های ديكر داد. 


باب (ع): شروط در جهاد و صلح با دشمن ونوشتن شروط 


اد عن ال عن المسور بن مخرمة ومروان یصَدّقَ كل واحد یلیم حدیث 
صاحبه قالا: 2 a‏ الله مج رَمَنَ لته خی إذا کائوا ب بض الطری ی 


3 


قال الي كل: «إن ماد بر الولید تیم في حل لش ی ف ذات 
لییین». اه ماع بهم اد ّى إذا هُمْ بقترة الجَْش» E‏ 


- 


5 2 


تذیرا قرش وسار لبي 4 حتّی إذا کان لته 3 التي يبط هم نَا تركس 
به نویه فال الناس: 13 1 ۹ ال ات و ات 
و تقال اي 26 (ما بعلات: ر الك لها بخلق» و 


حابس الفيل». 0 ا «وَالّذِي نفس بيده لا ا 1۳ فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إ إِياهًا» . م خر ره ال فعدل عم حَنّى زل 
بأقصى الحدیية عن کم د قليل المَاء يعبَرَضَهُ النّاس تبرضاء فلم یب لاس حك 


م ‏ و و وه همم دم م9 2 و ۵ عم رو 2 


نز حوه. ود کي ری رَسُول ال بل ان » فارع سما من كتائته ثم أَمَرَهُمْ أن 
1 سوه تا م کل 


2 
ه ور م و 


إِذ جاء بل بن ورقاء الْخُرَاعي في تفر من قَومِه ه من خْرَاعَة وَكانُوا عيبة ع 
رَسُول الله 4 مِنْ أَهْل يَهَامَة فقال: ني تكست کب بن لوي وعابر بن أي 


و سم م9 سس مسم و و موه 


۳ ََذاد میاه الا ية ومعهم ود لمطافیل وهم اك وصادولك عن 
یت قال 1 اه ئا لم تحی لقال أَحَدِ وکنا حًا مختمرین: ود 


ریا قد كه كوه بهم فان ی | مَاددئهم ا E,‏ | 


وین لاس فان َظْهَرْ فان 21 TE aT‏ ول 


۰ 
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حَمُواء ون هُم آبزا فرالزي تفسی بيده لأقاتِنَهُمْ عَلَى أَمْري هذه حتّی تنفرد 
سالفتی» ولیْفذن اللَهُ أَمرَةُ». فقال بديل: سابلعهم ما تقول. قال: فاطلق حى 
ئی قربا قال: إا قد جنَاكُمٌ من هَذا الرّخُلٍ سح قول قَولاً فان شنكم أن 


o‏ رو o‏ و ر ووه و سم 


ترضه م فعلتاء فقال سفهاؤهُہ: لا حَاحَة لتا أن عبرا عله بشي وقال 
و اي بت اكات ماه يفول نال سم ول کذا و کته فحدلیم 
بمّا قال اي 6. ام رن مود فقال: أي قوم شم بالوالد؟ قالوا: 
1 وا بالولَد؟ قالوا: بلی قال: فهل تهمُوني؟ قَالُوا: لاه قال: آلسم 
علمُون آي ثرت أل غکاظ َا جوا علي كم بأل ووي ومن 
طاعتي؟ او بلی» قال: فان هذا قد عرض لکم خطة رشب اقبلوَا وَدَعُوني 
آتیی قالوا: ا نه اه مَجعَل یکلم الى ل ال ای ند نَحوًا من قله یل 
فال شور عنة للف اي مش ارایت ان الكاملت ابر فريك هر صيلقت 


- 


بأَحَدٍ من الْعَرب احاح أَمْلَهُ قبلك؟ وان تكن ای فاي له ری وجوهّا 
وی لأَرَى أُوْشابًا من انس خلیقا أن هروا وَيدَعُوك فقال له و بكر الصیق: 
انْصّصْ يِبَظْرِ اللات البذة را مالك .داك مرا ی قال: 
اا اي تفي يد را یذ كانتا لت علبي لَمْ أخرلك بها لأحبشك ال 
وَحَعلَ یکلم اي بل فکلمّا تکلم آخذ بلحي والمَغرة بن شعي ائم على 
رس الي ل وَمَعَهُ السّيف وَعَلَيْه اليف کلم أَهْوَى عُرْوَة یی لِحيّة ابي 
صرب يده بعل الیش وقال لَه: عر بل نبي سول الله » فرقسع 


۶ ۵ یی م 


EES EE‏ شمه الم اعد سد 


3 


ا في غذرنك؟ وکان الم صحب قرا فى لامك ه فقئلهم واد 
رال نم جَاء فأسلی فقال التي لل : «أمًا الاسلام فأقيلء وأَمًا المال فلت 


زر وو و £ و م2 9 7 


له في شيء». م ان عُرْوَةَ جَعَلَ يرمق آصتخاب الب يك بع بعینیه قال: وال مسا 


قشم رفح وق ی کم بل بل لاپ وخ 


۳ 


وَحِلْدَه وَإِذا أَمَرَهُمُ ابَتَدَرُوا مر وذ و كَادُوا يقتتلون على وضوئه وذ 
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تکلمُوا حَفَضُوا أَصْوَائَهُمْ عِنْدَهُ ومّا يدون له ار تَحْظِيمًا له فرجع عروة 
ى آصحابه فقال: آي قوم وله لقذ وَقَدْت عَلَى الْمُلُوكِ وَوَقَدْت عَلَى فص 
وکسری واجانيي» وال إن ریت مک قط یمه حاب ما بطم ناب 
محمد وَل محمد نحمنه ولهپ نتم عام إلا متا في کف رحل لیم فلت 
بها وَحَهَهُ وَحِلَدَةُ وَإِذا أَمَرَهُمُ ادرو مر وذ کوضا كاذو تون لسن 
و وَإذا كَلْمُوا وا آموائیم هه یعون له التظر تیم له 
و ET TT‏ 
آتيه. فَقَالُوا: یی لکا شرف : على اي ك رمحا قال رَسُول الله 4: «مَذا 
فلان وهو من قوم تون ادن E‏ ی ان الا لون 
فلمًا رآی للق قال: كان الله ما بغي هلا أن يُصدُوا عَن التي فا 


مر رم 


رَحَعَ إلى أصْحَاب قال: ل يُصدُوا عن 
الت فَقَامَ رحُل مِنْهُمْ ‏ يقال ل4: مرب حفص - فَقَالَ: دمُوني آي 
فقالوا: انی فلا شرف عَلَيْهمْ قال الب 4: «هذا مِكْرَرٌ وهو رَحُل فاحر». 
تحتل یکلم الى 3 يما مر لهذ اء سيل بن عنرو قال الي #ل: 
«لَقَدْ سَهُل لکم ِن أثركم». ال مهيل ن عم هات اکب ینتا وب تک 
کتابّه فدعا ابي يك الکاتب» فقال الي ذ: «أكثب بشم ااا ا 
الرتجيمٍ». ده امن نله ما طرق ما هو؟ تولك اکب: باسك 
له ما کت ی ال الج لو وله لا كيه إل يسم له رخ 

رح فقال ق و «اكتب باسك له ” نم قال: رام ۱ 
مد ۱ الله ما داك 
عَن الست ولا قَائلنَاك ولکن اکشب: مُحَمَّدُ بن عبداللی فقال الي : «والله 
ني رون للق و كَديكُمُوني» اکتب تعمد بنْ الله فال الراوي: كيلف 
نقرله: «لا بستألونی شط عون نیا حرمت الله إلا نیم لاه فقال له 
الي 4: ا ی طوف به». كال سا و 
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۳9 
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كانه ادر آنا افد ا فط وَلَكِنْ ذَلِكَ يِن العَام اقب فکتّب» فقال 
شهیل + رعلن یهلا بایاق سا رل و كان على دينك 1 رَددتّه ی قال 
لین كان للد کت زره 3 امش کیت ۳7 ا ما0 ا هم 
کنلك إذ دحل ابو جَنْدَ حَنْدَل بن سيل بن عرو يَرْسُفُ في قيوڍي وقڏ حرج من 
اسل مک کی رمى يتفه بين أظهرٍ ملين فقال سهيْل: هذا ا محمد 
اول ما اك عند آن رده إِلَي» فقال الي : «إنّا لم تقض الکتاب بَعْدُ». 
0 قَوَاللّه ذالم أصالخك علی شي بدا قال ین «فأجرْهُ لي». قال: ما 
آنا ب بمجیزه لك قال: «بلی فافعل». قال ما آنا بفاعل» EO‏ كد 
0 7 قال یو حَنْدَل: أي مفشرٌالشتلیین؟ 0 إلى امش کیت وَقَدْ جفت 
له لا ترون قاقد ليت؟ و کان کر عد عَذابا شدیدا في ال قال: ۳۹ 
مر السام أت بي الله يك فقلت: منت تبي اله حا قال: «بلى». 

: السا على 7 وا على لْبَاطِلِ؟ قال: «بلى» قلت: 3 عطي الدية 
59 إذا؟ قال: «إني 0 الل رامث ا اصري» . قلت: ا 
کنت حدما آنا ستأتي ابیت فنطوف به؟ قال: ی فأحبرتك آنا تأيه الْعَامَ»؟ 
قال: قلت: لا قال: لكك آیه شرف به». قال: فئت آبا تک فقلت: يَا 
با برس هذا تبي الل حق؟ قال: el‏ ال E‏ 
باطل؟ قال: بلی» قلت: لِم نعطي الدّيّة في دیا (ذا؟ قال: ها نحل ره 
ارول الله ل ولیس يَخْصِي رب وهو تاصر فَاسْتَمْسك بغرّزو فوالله عی 
الحَقٌ قلت قلت: اس کان ر یدنا آنا ستأتي ا به؟ قال: لى أَفأعْبَرَكَ 
نت تأتیه العَاه؟ قلت: لا قال: فاك آتیه له به ال عُمر: فعملت تذل 
آغمالا قال: فلا فرغ رنف الکتاب 0 ع لاصحابه: «قومُوا 


فانخرواه ثم SEE‏ ا ES‏ 


۳ 


رانب کم لهم أخة قعل على ام لتت فر هات E‏ 
ا يا تبي الله تحب دك احرج نم لا كلم أَحَدَ ار ا 


ا 


MM 
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3 نو حالقك تیخلفكت. ليحتسي کی‎ ES 

فكل ذلك تحر بده ودغا حالقة فِحلقك فلمّا واوا ذلك قاموا فوا وا 
هم يَْلِق بعصا حى كاد هم یل بَعْضًا عا م حَاءهُ نسوة ميات 
رل الله ۷۳ ليا ها الْذِينَ آمَنُوا إِذا جَاءكُمْ الْمُوْمِئَاتْ مُهَاجرَاتٍ یوش 4 
ّى بلغ (بیصم الکوافر4 فطل عم رم این کات له في رنب شوج 


و مس و م م ° م سدس م هة 


ِحْدَاهُما مُعَاوية ِن أبي سيان والأخرى صفوان ِن هن رَحَعْ اي إلى 
میت فجاءه و بُصير رل من فریش وهو مستلم» اسلا في طلبه لین 
َالو : هد ذي حَعلت اه ی ره حرجا به ی فا ذا 
الحليفة فتزلوا یاکلون من كمر ی فقال أبو بَصير لد الرَخُلَيْن: وله لي 
ری سيك هنا یا لان 4 له لاح قال: احل وله که یل لقن 


ربت په ا a‏ ی یی کته له فر 
حربت بو ثم جرب بو بصير: رني فرب حَنَى 
رة ور لاه تى نیال دعل امح غدوء قال سول اله ل حون 1 


رآه: «لَقَدْ رأى هذا ذعرا». فلمّا اتتهى إلى ال ي قال: یل وال صّاحبي» 
اي 0 فجاء و بُصير ال یا تبي ال وال وفی اه مظان لك 
ردني إل 4 نم أنجَاني الله من قال ابي 4: و َم مسر حب لو 
ا فلَمّا سَمِعَ ذلك عرف أله سيرد له حرج حتی ا آتی سیف 


البخر قال: وينْفلت مِنْهُمْ أبو جَنْدَل بن سْهَيْلِ فلحق بأبي بَصِيرء فجَعل لا 
يج من فرش رل قَذ اسم إلا جن بأبي بصي خی احقتفسا منم 
لل ا حر را د رار لي لا اق E‏ 
تلو دنا رل » فارسلت قریش إِلَى الي وَل اشده ال رالرجم لما 

سل من اه فهر این فَرْسَل اي ل هم ال له الى وف الذي كف 
هم عنكم وآیدیکم عَنْهُم بیط مکة من بعد أن أطفركم عللهم» حى بلغ (الحويّة 


ية م4 وکات همم لم روا له تبي له وم قروا ب بسلم الله 
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الرحْمن الرحيم وخالوا ته وبين الت (بخاری: ۲۷۳۱ -۲۱۷۳۲) 
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ترجمه: مسور بن مخرمه و مروان -در حالى که هر كدام از آنهاء دیگری را تصديق می 
نمايد -مى گویند: در زمان صلح حديبيه» رسول خدا يي ازمدينه حركت كرد. و بعد ازطى 
مسافتی» فرمود: «خالد بن وليد با جمعى از سواران قريش كه طليعه دار لشكر آنها محسوب می 


شوند» در غميمه بسر می برند. يس شما مسيرتان را به سمت راست. ادامه دهيد). 


بخدا س وگند» خالد متوجه لشكر اسلام نشد مگر زمانيكه گرد و خاک لشكر را مشاهده 
نمود. در اين هنگام با سرعت. شروع به دويدن كرد تا قريش را مطلع سازد. رسول خدا وَل هم 
مسيرش را ادامه داد تا اینکه به گردنه ای رسيد که از آنجا بسوى لشكر قريش سرازير 
می‌شد. در آن مکان» شتر رسول خدا هَل زانو زد و به زمين نشست. مردم» تلاش نمودند تا شتر 
را حرکت دهندء اما شتر لجاجت کرد و از جايش بلند نشد. مردم گفتند: قصواء (نام شتر ييامبر 
2 س رکشی می کند. نبی اکرم 5 فرمود: «قصواء س رکشی نمی کند و چنین عادتی ندارد ولی 
همان ذاتی که مانع حرکت فيل ها ( اشاره به داستان اصحاب فیل) شد قصواء را از ح رکت؛ 
باز می‌دارد». سپس فرمود: «س وگند به ذاتی که جانم در دست اوست. هر کاری که باعث حفظ 
ارزش های الهی گردد و آنها آنرا در خواست نمایند» با آن موافقت خواهم کرد؛. آنگاه بر 


شترش فریاد زد و آنرا راند. شتر نیز از جایش برخاست. 


راوی می گوید: بعد از آن» رسول اکرم 5 راهش را کج نمود و در انتهای حدیبیه» كنار 
گودالی که فقط اند کی آب داشت. منزل گرفت. مردم» اند ک اند ک» شروع به برداشتن آب؛ 
نمودند. اما دیری نگذشت که آب» تمام شد. از تشنگی نزد رسول خدا 4 شکایت بردند. 
پیامبر اكرم كل تیری از جعبه اش بیرون آورد و دستور داد تا آنرا داخل گودال بگذارند. بخدا 
سوگند» آب چنان فوران کرد که همه سيراب شدند و بی نیاز گشتند. 


درآ افا تيل ن ووقاء خر ایا جعي از اف اذ قك اف که ذل هان اهنا :تياس اد 
خيرخواهان و رازداران رسول خدا بل شمرده می شد. آمد و كفت: من هم اكنونء از نزد كعب 
بن لوی و عامر بن لوی كه با شتران شير ده و زنان و فرزندان خودء در كنار چشمه هاى حديبيه» 
منزل كرفته انده می آيم. آنها می خواهند با شما بجنگند و از رفتن شما به بيت الله» جل و كيرى 
نمايند. 


رسول خدا ی فرمود: «ما برای جنگ با کسی نيامده ايم بلكه برای اداى عمره آمده ايم. 


جنگ» قريش را خسته و ضعيف كرده و خسارات و تلفات زيادى به آنها وارد ساخته است. 
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اگر تمايل دارند تا مدتى با آنهاء بيمان آتش بس امضا می كنم. من و ساير كفار را به حال خود 
بگذارند. (اكر كفار بر من پیروز شدند» خيال آنها راحت می شود) و اگر من بر آنها پیروز 
شدم» همانطور كه ساير مردم مسلمان می شوند آنها نيز اگر خواستند» مسلمان شوند. و اگر 
اسلام را نپذ یرفتند» (بعد از گذشت اين مدت که من با ساير کفار» در گیر هستم) به اندازة کافی 
استراحت کرده و تقويت شده اند. ولی سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست» اگر آنها 
اسلام را نيذيرفتند» تا آخرین رمق با آنها خواهم جنگید. من مطمثنم که خداوند كارش را 


خواهد کرد» (دینش را نصرت و يارى خواهد نمود). 


بدیل گفت: پیام ات را به آنها خواهم رساند. آنگاه» از آنجا حرکت کرد و نزد قريش آمد 
و به آنها گفت: ما از نزد اين مرد (محمد) می آییم. او پیشنهاداتی داشت. اگر تمایل دارید؛ 
آنها را به شما عرضه می کنم. افراد سفیه و نادان قريش گفتند: ما نیازی به پیغام او نداریم. اما 
خردمندانشان گفتند: آنچه را كه شنيده ای» بگو. بدیل گفت: او چنین و چنان كفت و همة 
آنچه را که از نبی اکرم #5 شنيده بود» برای آنها با زگو کرد. 


عروه بن مسعود گفت: آيا شما بمنزلهٌ پدرم نیستید و من بمنزلة فرزند شما نیستم؟ (چون 
مادرم از قبيلهُ شماست). گفتند: بلی. پرسید: آيا من نزد شما متهم هستم؟ گفتند: نه. گفت: آيا 
اهل عکاظ را به بسیج عمومی دعوت نکردم و هنگامی که امتناع ورزیدند» با زن و فرزندم و 
همه کسانی که از من پیروی کردند به کمک شما نیامدم؟ 


گفتند: بلی. عروه گفت: اين شخص,. پيشنهاد خوبی ارائه داده است. پیشنهادش را بپذیرید و 
بگذارید تا من نزد او بروم. آنها اجازه دادند. او نزد نبی اكرم رفت و با ايشان به گفتگو 
پرداخت. رسول اکرم ‏ همان سخنانی را که به بدیل گفته بود» برای عروه نیز با زگ و کرد. در 
اين هنكام عروه گفت: ای محمد ! اگر قومت را ريشه كن نمایی» جه سودی به تو می‌رسد؟ 
آيا شنيده ای که تا کنون» کسی از عرب. قومش را هلاک و نابود کرده باشد؟ 


و اگر عکس آن. اتفاق افتد (قريش پیروز شوند) بخدا س و گند. من چهره های پرا کنده ای 
را می بينم كه فرار را بر قرار» ترجیح می دهند و تو را تنها می گذارند. ابوبکر ‏ گفت: (برو) 
فرج (بت خود) لات را بمک. 
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آيا ما رسول خدا يلد را تنها می كذاريم و فرار می كنيم؟ عروه يرسيد: اين كيست؟ گفتند: 
ابوبکر است. گفت: سوكند به ذاتى كه جانم در دست اوست» اگر احسان تو بر من نمی 


بود كه آنهم تاكنون بی جواب مانده است. پاسخ ات را می دادم. 


راوى می گوید: عروه همچنان با نبى اكرم ل سخن می كفت (تا رضايتش را جلب كند) و 
هنكام سخن كفتن» ريش مبارك آنحضرت ترا می كرفت و مغيره بن شعبه که بالاى سر 
رسول اكرم 5 ايستاده بود و كلاه خودى بر سر و شمشیری در دست داشت. هر بار كه عروه 
دستش را بسوى ريش مبا رک آنحضرت 5 می برد مغيره با نيام شمشیر به دستش می زد و 
می گفت: دستت را از ريش مبا رک رسول الله ی دور كن. 


عروه سرش را بلند كرد و گفت: اين كيست؟ كفتند: مغيره بن شعبه است. عروه گفت: ای 
غدار! مگر من تاوان خيانت تو را نيرداختم؟ شايان ذكر است كه مغيره در دوران جاهليت» عده 
ای را كشته و اموالشان را بسر قت برده بود. آنگاه نزد رسول اكرم #۶ آمد و مسلمان شد 


رسول اكرم 5 فرمود: «اسلامت را می پذیرم ولی با اموال» کاری ندارم). 


راوی می گوید: عروه» همچنان دو چشمی به اصحاب رسول خدا ی نظر دوخته بود. بخدا 
س وگند» هر بار كه رسول خد # آب دهان می انداخت. یکی از بارانش» آنرا با کف دست می 
كرفت و به صورت و بدن خود می مالید. و هر گاه» به آنها دستوری می داد بی درنگ» 
اطاعت می کردند و هر وقت» وضو می گرفت: بخاطر آب وضويشء نزدیک بود با یکدیگر 
د ركير شوند. و هنكام سخن گفتن» صدایشان را يايين می آوردند. و بخاطر تعظیم آنحضرت 
يله هنكام نگاه كردنء به او خيره نمی شدند. 


زمانى كه عروه نزد دوستانش ب رگشت» كفت: ای مردم! سوكند به خداء من نزد يادشاهان 
مختلف. قیصرء كسرى و نجاشى رفته ام. ولى ه ركز نديده ام که يارانشان به آنها احترامى 
بگذارند كه ياران محمد که به او می گذارند. بخدا سو گند كه هر كاه آب دهان می انداخت» 
یکی از يارانش آنرا با كف دست می كرفت و به صورت و بدن خود. می ماليد. وهر وقت» به 
آنها دستورى می داد بلا فاصله اطاعت می كردند. و هر گاه» وضو می گرفت. برای دست 
يابى به آب وضويشء نزديكك بود با يكديكر دركير شوند و هنگامی كه در حضور ايشان 
سخن می كفتند» صدايشان را يايين می آوردند. و بخاطر تعظيم وی» هنكام نگاه کردن» به او 


خيره نمى شدند. ييشنهاد خوبى به شما ارائه داده است. آنرا بيذيريد. 
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مردی از بنی کنانه گفت: اجازه دهید که من نزد او بروم. گفتند: برو. هنگامی که به 
نبی اكرم #5 ویارانش» نزدیکک شدء رسول خدا #5 فرمود: «این» فلانی است و از قبيله ای است 
که برای شتران هدی (شکرانه) احترام خاصی قائل اند. بنابر اين» شتران هدى را به استقبالش 
ببرید». دستور آنحضرت #5 اطاعت شد و مردم» لبیک گویان به استقبال او رفتند. آن مرده با 
دیدن این صحنه گفت: سبحان ال شایسته نیست که اين گروه» از (زیارت) بيت ال 
جلوگیری شوند. و هنگامی که نزد يارانش ب رگشت» گفت: شتران را ديدم که قلاده به كردن 
داشتند و علامت گذاری شده بودند. به نظرم نباید از (زیارت) خانه کعبه» جل وگیری شوند. 

مردی از ميان آنان بنام مکرز بن حفص برخاست و گفت: اجازه دهید تا من نزد او بروم. 
گفتند: برو. هنگامی که به نبی اکرم كَل نزدیک شد» آنحضرت 4 فرمود: «اين شخص» مکرز 
است که فردی فاسق می باشد». او آمد و سر گرم سخن گفتن با نبی اکرم ی شد. در اين اثناء 
سهیل بن عمرو از راه رسید. رسول اکرم ب فرمود: «کار شما آسان شد». سهیل بن عمرو گفت: 
چیزی بیاورید تا بين ما و شما عهد نامه ای بنویسم. رسول اکرم 5 کاتبی (علی ) را خواست 
و گفت: «بنويس بسلم الا الرچیم». سهیل گفت: بخدا س وگند» نمی دانم که رحمان 
چیست؟ بنویس: «باسك اللهم) همانطور که در گذشنه می نوشتی. مسلمانان گفنند: سو گند به 


خدا كه جيزى جز «بسم الله الرَحْمّن الرچیم» نمی نویسیم. نبی اکرم 4# فرمود: «بنویس: 
باسك الهج سپس افزود: این پیمانی است که محمد» رسول خدا بسته است» سهيل گفت: 
سوگند به خداء اگر می دانستیم که تو رسول خدا هستی» تو را از زیارت خانۀ خدا منع 
نمی کردیم و با تو نمی جنگیدیم. لکن بنویس: محمد بن عبد الله. نبى اکرم يِل فرمود: «بخدا 
سوگند که من» پیامبر خدا هستم اگر جه شما مرا تکذیب می كنيد. بنویس: محمد بن عبد اللها. 
راوی می گوید: رسول اکرم يل بدين جهت» جملةٌ فوق را به زبان آورد که قبلاً فرموده بود: 
«بخدا سو گند هر کاری که باعث حفظ ارزشهای الهی گردد و آنها آنرا از من درخواست 
كنندء با آن» موافقت خواهم کرد؛. 

رسول اکرم تا افزود: «بشرط اينكه راہ را برای ما باز بگذارید تا خانة خدا را طواف کنیم». 
سهیل گفت: بخدا سوگند» نخواهيم گذاشت که عرب بگوید ما تسلیم زور شدیم. ولی 
می‌توانید سل آینده برای طواف ارد وکافب هم چنین نوشت. سهیل گف: فرط دیگر این 
است که اگر شخصی از ما نزد تو آمد» اگر جه بر دين تو باشدء او را به ما بر گردانی. مسلمانان 
گفتند: سبحان الله چگونه شخصی را که مسلمانان است و نزد ما آمده است» به مشركين» 
باز گردانیم؟! 
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در اين ميان» ابوجندل فرزند سهیل بن عمرو که از بخش سفلاى مكه خارج شده بود و در 
مایخ E‏ وت وا اسلهانانة شالت سينا سس ای “كفت انه 
اولین شرطی است که بايد به آن» عمل کنی و او را به من باز گردانی. نبی اکرم ی فرمود: 
«هنوز عهد و پیمان؛ بسته نشده است». سهیل گفت: بخدا س وگند» در اين صورت. هركز در 
هيج زمينه ای با تو صلح نخواهم کرد. پیامبر اکرم 5 گفت: از اين یک نفر» بخاطر من 
بگذر». گفت: هركز از او نمی گذرم. آنحضرت 4 فرمود: «بلی» چنین کن». ولی سهیل گفت: 
جنين نخواهم کرد. 

مکرز گفت: از او بخاطر تو گذشتیم. ابوجندل گفت: ای مسلمانان! چگونه مرا به مشرکین 
باز می گردانید در حالی که من مسلمانم و نزد شما آمده ام؟! 

و او که بشدت بخاطر خدا شکنجه شده بود» افزود: مگر وضعیت مرا نمی بینید؟ 

عمر بن خطاب 4 می گوید: نزد رسول خدا 4 رفتم و عرض کردم: مگر تو نبی بر حق 
خدا نیستی؟ فرمود: «بلی». گفتم: مگر نه اين است که ما حقیم و دشمن» باطل؟ فرمود: «بلی». 
گفتم: يس چرا در اين صورت» ذلت در دين را بپذیریم؟ آنحضرت یه فرمود: «من» رسول خدا 
هستم. از او (خدا) نافرمانی نخواهم کرد و او مرا يارى خواهد نمود». گفتم: مگر به ما نفرموده 
بودی که به کعبه می رویم و آنرا طواف می کنیم؟ فرمود: «بلی» ولی آیا گفته بودم که امسال 
می رویم؛؟ گفتم: خیر. فرمود: «تو به کعبه خواهی رفت و آنرا طواف خواهی کرد». 

عمرتله می گوید: نزد ابوبكره رفتم و گفتم: مگر او (محمد) رسول بر حق خدا نیست؟ 
ابوبکر گفت: بلی. گفتم: مگر نه اينكه ما برحق و دشمن, بر باطل است؟ گفت: بلی. گفتم: پس 
چرا در اين صورت. ذلت در دين را بپذیریم؟ ابوبکر گفت: ای مرد! اوه پیامبر خداست و از 
دستورات خدا؛ سر پیچی نمی کند وخدا او را پاری خواهد کرد. ركاب او را محکم بگیر. 
سوگند به خدا که او برحق است. گفتم: مگر به ما نگفته بود که به خانه کعبه می رویم و آنرا 
طواف می کنیم؟ 

گفت: بلی. ولی آيا به تو گفته بود که امسال به کعبه می روی؟ گفتم: خبر. گفت: تو به 
کعبه خواهی رفت و آنرا طواف خواهی کرد. 

عمرت» می گوید: برای جبران اين سخنانم اعمال زیادی (از قبیل صدقه دادن روزه 
گرفتن نماز خواندن و آزاد ساختن برده چنانکه ابن اسحاق و واقدی بدان تصریح نموده اند) 
انجام دادم. 

راوی می گوید: يس از نوشتن صلح نامه رسول الله يل به یارانش فرمود: «برخیزید» شتران 
را نحر (ذبح) كنيد و سرهایتان را بتراشید». 
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راوى می كويد: بخدا س وگند. هيج كس از ميان آنان» برنخاست. طوريكه رسول اكرم 4 
سه بار» سخنش را تكرار نمود. و چون هيج كس برنخاست» نزد ام سلمه رفت و شیوة برخورد 
مردم را با خود» بیان نمود. ام سلمه گفت: ای رسول خدا! اكر می خواهى به خواسته ات» عمل 
شود بيرون برو و بدون اينكه با كسى» سخن بگویی» شترت را نحر (ذبح) كن و از آرايشكر 
بخواه تا سرت را بتراشد. آنحضرت 4 هم بدون اينكه با كسى» سخن بگوید» بیرون رفت؛ 
شترش را نحر كرد و آرایشگر را به حضور طلبيد و سرش را تراشيد. صحابه نيز با مشاهدة رفتار 
رسول اكرم 4 برخاستتند و شتران خود را نحر كردند و شروع به تراشيدن سرهاى يكديكر 
نمودند طوريكه از شدت ناراحتی» نزديكك بود يكديكر را بكشند. 

سپس. زنان مؤمنى (هجرت كردند و) نزد رسول اكرم 4 آمدند. آنگاه خداوند» اين آيات 
را نازل فرمود: (اى مؤمنان! اگر زنان مؤمنى بعنوان مهاجر نزد شما آمدندء آنان را بیازمایید ... 
تا آنجا که خداوند می فرماید: زنان کافر را در نكاح خود نگاه ندارید). 

با نزول اين آيات» عمر دو تن از زنان مش رکش را طلاق داد که یکی از آنان را معاویه بن 
ابی سفیان و دیگری را صفوان بن اميه به عقد خود در آورد. 

سپس نبی اکرم تا به مدینه باز گشت. در آنجاء ابوبصیر كه مردی مسلمان و از قريش بود 
نزد آنحضرت 4# آمد. از طرف دیگ قریش» دو نفر را در طلب او فرستادند و گفتند: به 
عهدی كه با ما بسته اى» وفا کن. پیامبر نيز او را به آن دو مرد» سپرد. آنان او را با خود بردند تا 
اينكه به ذوالحليفه رسیدند. در آنجا استراحت کردند و مشغول خوردن خرما شدند. ابوبصیر به 
یکی از آن دو مرد گفت: فلانی! س وگند به خدا که شمشیر خوبی داری. او نیز شمشیرش را از 
نیام بیرون آورد و گفت: بلی؛ بخدا سوگند. شمشیر بسیار خوبی است. من بارها آنرا آزموده 
ام. ابوبصیر گفت: آنرا به من بده تا نگاه کنم. آن مرد هم شمشیرش را به او داد. ابوبصیر او را 
به قتل رساند و دیگری فرار کرد و خود را به مدینه رساند و دوان دوان» وارد مسجد نبوی شد. 
هنگامی که رسول خدا يله او را دید» فرمود: «اين شخص. دچار وحشت شده است». وقتی که 
آن مرد به نبی اکرم 4 رسید» گفت: بخدا سو گند» دوستم کشته شد و (اگر او را باز ندارید) 
من هم کشته می شوم. در آن اثناء ابوبصیر آمد و گفت: ای رسول خدا! تو به عهدت وفا کردی 
و مرا به آنان» باز گردانیدی. ولی خداوند. مرا از دستشان» نجات داد. 

نبی اكرم ی فرمود: «وای بر مادرش» عجب جنگ افروزی است اگر کسی را داشته باشد». 
ابوبصیر با شنیدن اين سخنان» دانست که رسول خدا ی او را تحویل قریش خواهد داد. لذا شهر 
را ترك کرد و به ساحل دریا رفت. 

روای می گوید: ابوجندل هم که قبلاً مسلمان شده بود» از دست کفار قريشء فرار کرد و به 
ابوبصیر ملحق شد. بعد از آن» هر كس كه از کفار قریش» مسلمان می شد. به آنها می پیوست 
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واينكونه كروه بزركى تشكيل شد كه هر جند وقت يكك بار به كاروانهاى قريش كه به شام 
می رفتند» يورش می بردندء» افرادشان را می كشتند و اموالشان را به غنيمت می كرفتند. 
سرانجام» قريش پیکی نزد رسول خدا يل فرستاد و آنحضرت #۶ را به خدا و حق خويشاوندى 
سوكند داد (كه جلوى آنها را بگیرد) و هر كس از قريش كه نزد ايشان (محمد) بيايد و 
مسلمان شود. از سوى ما آزاد است. 

سپس رسول خدا #۶ نیز پیکی را نزد ابوبصیر و همراهانش فرستاد تا آنها را باز گرداند. 
آنگاه» خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود: (خداوند» همان ذاتی است که دستهای کفار را از 
تعرض به شما و دستهای شما را از تعرض به کفار در وادی مکه بعد از اينكه شما را برآنان» 
پیروز گرداند» باز داشت... تا آنجا که می فرماید: خداوند» مانع غرور و عصبیت جاهلی آنان 


گردید). 


باب (0): شروط و استثناهای جائز در اقرار 


4١‏ عن أبي هُرَيْرَةَ هه: أن رَسُول الله و قال: «إن له عة وسين 
اسمّا مائة إلا E‏ الح وقارى ا 

که هري ی كر جنا ول هافر مرن اعد ون توف وافه اشع داز یکی یک 
كمتر از صد. هر كس كه آنها را حفظ نماید» به بهشت می رودا. 
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۳ - كتاب وصيت ها 


باب (۱): وصیت ها 


مهو و م 


لاعن له اود رفير الله عنهْما: أن رسول الله و قال: «مّا 
حن امرئ شنم له شىء يُوصي فيه بيت يلين الا وَوَصِيكُهُ مكو ة ع د». 
(بخاری:۲۱۷۳۸) 

ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت می کند که رسول الله 5 فرمود: «برای 
مسلمانی که مالی دارد و بايد دربارة آن» وصیت کند. جايز نیست که دو شب بر او بگذرد بدون 


اینکه وصیت اش را نوشته باشد». 


١ل‏ عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله 4 أي حويرية بنست 
الخارث رَضِي الله عَنْهَا قال: ما ترك رَسُول الله 4 عِنْدَ موه یرهم ولا جیار 


۳ 
مه + و 2 


ولا عَبدا ولا انه ولا با NOT EO‏ وارضا حَعَلَا بعتم 
(بخاری:۲۷۳۹) 

قرجمه: عمرو بن حارث؛ برادر همسر پیامبر اکرم #5 ؛ جویریه» می گوبد: رسول الله كل 
هنگام وفاتش. نه درهم و دیناری نه غلام و کنیزی و نه چیز دیگری, از خود بجا گذاشت. فقط 
قاطر سفید و اسلحه اش و زمینی كه آنرا هم صدقه کرده بود» از وی باقی ماند. 


و 


۵۹ - عن لاله أبي اوی رضي اله عَنْهما اه سیل: هل کان الي 
كل آوصی؟ فقال: لا. فقيل له:: كيف كنب علی الناس الوصية أو آمروا بالوَصیّد؟ 
قال: أَُوْصّى بکتّاب الله. (بخارى: ۰ ۲۷) 

ترجمه: از عبد الله بن ابی اوفی که پرسیدند: آیا رسول الله و وصیتی کرده بود؟ گفت: 


خير. به او گفتند: چرا بر مردم وصیت كردنء لازم شده است يا چرا مردم به آن» امر شده اند؟ 
گفت: رسول الله 4 برای عمل به کتاب خداء و صیت کرده بود. 
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باب (۲): صدقه و خیرات. هنكام مر کت 


١ل‏ عن ابي هُرَيْرَةَ ذه قال: قال رل لشي : يا سول اللي أي 

افا قال: «أن تضق ولت مسجيخ خریص مْل الى وتخضی 
افق ولا مهل حَنَّى ذا بعت الْحلقوم قلت لفلانٍ کذا ولفلانٍ کذا ود کان 
لفلان». (بخاری:۸ ۲۷) 

ترجمه: از ابوهریره 5ه روايت است که مردی خطاب به نبی اکرم يل گفت: ای رسول 
خدا! کدام صدقه» بهتر است؟ فرمود: «صدقه ای كه هنكام تندرستی؛ حرص جمع آوری مال؛ 
اميد به ثروتمند شدن و ترس از فقس داده شود. يس در صدقه دادن تأخیر نکن تا اينكه روح به 
حلقوم برسد. آنگاه» می گویی که به فلانی» اينقدر بدهيد و به فلان نفر دیگر اینقدر بدهید. در 
صورتيكه آن زمان (هنگام سکرات) اين مال از آن فلان (وارث) است». 


باب (۳): آيا زنان وفرزندان» جزو خویشاوندان هستند 


۸۰ ال عن ابي هُرَيْرَة ڪا 4 قال: ام رَسُول الل ل عن الل للع وا 
(وآلدز عشيرئك الأفرین) قال: «يا مَعْشْرَ قرش أُوْ كلمة نَحْوَهًا ‏ اشتروا 
کم لا أغني عنکم من له شیاه يا بني عیمَتاف لا أي عَدْكُمْ من الله 
شیاه يا اس بن عَبدالمطیب لا أغني عث من الله شیاه ويا صَفِيّة عَمّةَ رَسُول 
له لا أغني نك من الل شي ويا فاطمة بشت مُحَمد مُحَمِّدٍ سليني ما شعت من مالي 
لا آغني عَلْك من الله > (بخارى:757؟) 

ترجمه: ابوهریره 5 می گوید: هنگامی که آیه ‏ وآننرز عثییرتک الأفربين) يعنى 
خویشاوندان نزدیکک ات را بترسان» نازل شد رسول عدا قار جاساك و فرمود: ای قریش! -یا 
خطابی مانند اين خود را از عذاب الهی» نجات دهید. زیرا من نمی توانم شما را از عذاب خداء 
نجات دهم. ای فرزندان عبد مناف! من نمی توانم برای شما نزد خداء کاری بکنم. ای عباس بن 


عبد المطلب! من نمی توانم برای تو نزد خداء کاری انجام دهم. ای صفیه؛ عمة رسول خدا! من 
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نمی توانم برای تو» نزد خداء کاری انجام دهم. و ای فاطمه دختر محمد! از مالم هر جه می 


خواهی» طلب کن. ولی من نمی توانم برای تو نزد خداء کاری انجام دهم». 


باب :)٤(‏ حکم خداوند دربارة اموال ایتام 


ا عن ابن عُمَرَ رضي اه أن عُمَرَ صَدّق بمال لَهُ عَلَى عَهّد 


از عد هر م2 


رَسُول الله يك وكان يقال لَهُ: تمغ وکان تلا فقال عُمَرُ: يا رَسُولَ الله ني 

آنا تصق به فقال الي و: «تَصدّق 

له لا بقاع ولا ب ی تَصّدّقَ به من 

صقن تلك في سبیل اللّهِ وَفِي رقاب وَالْمَسَاكين والطّف وان السبيل ولذي 

ال ولا نا على من و يأكل مِنْهُ بالمعروف أو یو کل صَدِيقَهُ سر 
مول به. (بخاری: 5 ۲ ۲۷) 

ترجمه: عبد الله بن عمر رضى الله عنهما می گوید: يدرم در زمان رسول الله يل باغ نخلى را 


كه ثمغ نام داشت صدقه نمود و گفت: ای رسول خدا! من مالى دارم كه نزد من از ارزش بالابى 


هاو 
دت 


افد ما وهو عندي فیس 0 


برخوردار است و می خواهم آنرا صدقه بدهم. نبى اكرم 5 فرمود: «اصل آنرا صدقه كن تا 
فروخته هبه و به ارث برده نشود و فقط ميو آن مورد استفاده قرار گیرد». عمر ذه آنرا صدقه 
كرد. و این صدقةٌ او در راه خداء آزاد ساختن بردگان» کمک به مساکین» يذيرايى مهمان و 
رهگذر و مساعدت خويشاوندان» صرف می شد. وايرادى ندارد كه سريرست آنه به اندازة 
متعارف» از آن» بخورد يا به دوستش بخوراند ولى مجاز نيست كه (از ميوة آن) برای جمع آوری 
ثروت. استفاه كند. 


باب (۵) خداوند می فرمايد: (کسانی که اموال يتيمان را می خورند در 

حت انكل وارد شعمها كان ھی ندل ونه دوز واضل فى خود 

4ل عن ابي هُرَيْرَةَ ضيه عن البي يل قال: «احْتنبُوا اسبح المُوبقات». 
الوا E‏ الل وما هُن؟ قال: و بالل والسحن وقثل اس الي 
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حرم الله إلا بالحق» واکل الرباه وأكل مال لیتیم» والتولي یوم الزحف وقذف 
نت و المُؤْمِنَات العافلات». (مخاری:۲۷۲۷) 

ترجمه: از ابوهریره #* روایت است که نبی اکرم ل فرمود: «از هفت گناه نابود کننده 
اجتناب کنید». گفتند: ای رسول خدا! آنها کدامند؟ فرمود: «شركك به خدا؛ سحرء کشتن انسان بی 


گناه» خوردن ربا؛ خوردن مال يتيم» فرار از جهاد و تهمت زنا به زنان پا کدامن و بی - خبر از فساد). 


باب (1): نفقة سرپرست وقف 


۹ عن ۳ هُرَيْرَةَ طلك: أن رَسُولَ الله ول قال: «لا یتسم نی دینارا 
ولا درهمًاء لس SS BG‏ 
(بخاری:۲۱۷/۷۲) 

ترجمه: ابوهریره #5 می گوید: رسول الله يل فرمود: «وارثان (باز ماندگان) من؛ دینار و 
درهمی تقسیم نمی کنند. آنچه من از خود» بجای گذاشتم. بعد از نفقة همسرانم و پرداخت مزد 
كا رگرانم» صدقه بشمار می رود». 


باب (۷): کسی که زمين يا چاهی. وقف کند و بگوید: حصه ام (در وقف) 
باندازة دیگر مسلمانان است 


۶و و 


۰ عن تمان که قال حن خوصیر: آنشدذکم الله ولا آلشد إا 
مْحَاب اي # سم تعلمُونَ أن رسول الله 4# قال: ا لك د 
لحن قح تا سل نه قال: ا یز Ea‏ 
فجهزهم؟ فَصَدَقُوهُ بما قَالَ. 

تر جمه: هنگامی كه عثمان که در خانه اش» محاصره بود فرمود: «شما را بخدا س و گند می 


ا 


دهم. البته از ميان شما فقط اصحاب رسول خدا #5 را سوگند می دهم آيا شما نمی دانيد كه 
رسول الله 5 فرمود: «ه ر کس» چاه رومه را حفر كند (و در روايتى: بخرد) وارد بهشت می 
شود و من آنرا حفر كردم؟ و همچنین آيا شما نمی دانيد که آنحضرت 5 فرمود: (هر كسء 
سياه عسره (تبو ک) را مجهز به ساز و ب رگ جنگی کند» وارد بهشت می شود» و من آنرا مجهز 
كردم؟ صحابه» سخنانش را تصديق نمودند. 
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باب (۸): وصيت بايد در حضور دو گواه. انجام كيرد 


دس سا ر 


١ل‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: َرَج رجل من بي سهم مَعَ 
تيم الاي وغل بن بدا فمات السَهمي برض لس بها سل فلا قدِمًا 
بر کیه َقَدُوا جام من فة مُحَرصًا من ذعب فأخلفهما سول الل بلك نم وح 
ام بمكة فقالوا: اه ِن ميم وَحَدِي فقام رخلان من یاب فحلفا 
لشهادننا أَحَقُ ن شهادتهما وان الحام بصّاحهم قال: وفیهم ترلت هو الآية: 
ايها الذین آمئوا شَهادة بینکم إِذَا حضر آحدکم الْمَوْت). (بخاری:۲۷۸۰) 

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: مردی از قبیله بنی سهم با دو نفر به نامهای 
تمیم داری وعدی بن بدّاء» همسفر بود و در سرزمینی که هیچ مسلمانی وجود نداشت. فوت کرد. 
هنگامی که تر که اش را آوردند» یک جام نقره ای كه به شکل ب رگ درخت خرما؛ طلا کاری 
شده بود» در ميان آنها وجود نداشت. رسول خدا 4 آن دو نفر را (دربارة جام) سوگند داد. يبس 
از مدتى»آن جام در مکه بيدا شد. آنها گفتند: ما آنرا از تمیم داری و عدی خريدهايم. 
آنگاه دو نفر از اولياى او (ميت) برخاستند و سوكند ياد كردند كه گواهی ما درست تراز 


كواهى آن دو نفر است و این جام به ميت خويشاوند ما تعلق دارد. 


رواى می گوید: در اين خصوصء آيهُ زیر نازل شد: (اى مؤمنان! هنگامی كه مركتان فرا 


رسید. گواه بگیرید). 
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۳ كتاب جهاد 


باب (۱): فضيلت جهاد و پیروی از سيرت بيامبر اکرم ع 
ل عن ی مرا عله :اه رل إلى سول الله 6 كقال: 
2 على عمل 01 الجهاد قال: «لا أَحده». قال“ «هَل تستطیع | إذا خرج 
الْمُحَامد أن تخل مسحدلك تقوم ولا تفش تر وتصوم وا تنطر ۳6 فخال :مر 
پستطیع ذلك؟ (خاری:۲۷۸۰) 
ترجمه: ابوهریره 4ه می گوید: مردی نزد رسول الله 4 آمد و گفت: عملی به من معرفی 
كن كه با جهاد برابر باشد. رسول خدا 5 فرمود: «چنین عملی» سراغ ندارم». و افزود: «آیا تو می 
توانی از زمانی که مجاهد (برای جهاد) بیرون می رود به مسجدت بروی و بدون احساس 
خستگی به نماز بايستى و بدون افطار روزه بگیری (تا زمانی که مجاهد ب رگردد)»؟ آن مرده 


یک گفت: جه کسی توانابی چنین کاری را دارد؟ 


باب (۲) : بهترین مردم. مؤمنى است كه با مال وجان خود در راه خدا جهاد 
کند 


ا اك قل: رو لس 
نم من؟ قال ةي نش بل لتقا حي الو ل و 
(بخاری:۲۱۷۸۲) 

توجمه: ابوسعید خدری #ه می گوید: پرسیدند: ای رسول خدا! بهترین مردم» جه کسی 
است؟ رسول الله 3 فرمود: «مومنی که با جان و مالش» در راه خداء جهاد کند». پرسیدند: بعد از 
اوه جه كسىء بهتر است؟ فرمود: «مومنی که راه تقوای خدا را در پیش می كيرد و در یکی از دره 


هاء زند گی می کند و به مردم» آسیبی نمی رساند». 
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1# دع أن کت عله قال سَمفت رسول الّه 9 بول وتیل 
الْمُحَاهِدٍ في سبيل الله وال أَغلم من يُجَاهِدُ في سَبيلهِ كمل الصّائِم القائم. 
وگو کل الله مجاه د في سبیله بأن وا أن یله الح * رح سَّالِمًا َع 
۳ و غنیمَة». (اری: ۲۷۸۷ 

۱ ترجمه: |بوهريره ظا می گوید: شنیدم كه رسول الله 5 فرمود: «مثال مجاهد در راه خدا -و 
خدا بهتر می داند كه جه کسی در راه او جهاد می کند -مانند کسی است که هميشه در حال 
روزه و نماز بسر می برد. و خداوند» تعهد نموده است که اگر مجاهد راهش را بمیراند» او را 


وارد بهشت سازد و (اگر زنده نگه دارد) سالم و تندرست» همراه پاداش يا غنيمت (به خانه) 


بر گرداند». 


باب (۳): درجات رفیع مجاهدین فى سبیل الله 


۱ Sor 2 


١65‏ وعنه 5 له قال: ال E‏ الله كل «من من با وَبرَسُولِه وَأَقَامَ 
الصَّلامَ وصام 0 كان قا علی الله آن ید حله ال حاهد في سبیل 


مس 


ور او 


الله أو لس في أَرْضْه التي ود فا فقالوا: يا E‏ ا 
قَالَ: «إن في اجه مائة دَرَحَةِ أَعَدَهَا الله للْمْحَاهِدِينَ في سبیل الله مَابِيْنَ 


الدرحتين كما ین السماء ار فإذا ۳ الله فامتالوة روء فة 
او الجنّت وأغلی لح ار فوقه عرش الرّحْمَنِء ده تم تیار اس 
(بمخاری: ۲۷۹۰) 

ترجمه: ابوهریره 4# روایت می کند كه رسول الله 5 فرمود: کسی که به خدا و رسولش» 
ايمان بیاورد» نماز بخواند و ماه رمضان را روزه بگیرد» خدا تعهد نموده است كه او را وارد بهشت 
سازد جه در راه خدا جهاد کند و يا در سرزمینی که متولد شده است. بنشیند». صحابه عرض 
کردند: يا رسول الله! آيا به مردم» مژده ندهیم؟ فرمود: «در بهشت. صد درجه وجود دارد که 
خداوند آنها را برای مجاهدین راه خود مهيا ساخته است و فاصلةُ هر درجه با درجة دیگر به 
اندازة فاصلةٌ بين زمين و آسمان می باشد. يس هر كاه. چیزی از خدا خواستید» بهشت فردوس را 
طلب کنید. زیرا که آن» بهترین و بالاترین» بهشت است». یکی از راويان می گوید: فکر می 
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كنم كه رسول خدای فرمود: «عرش خدا بر روى آن» قرار دارد و نهرهاى بهشت. از آن سر 


چشمه می گیرند). 
باب :)٤(‏ صبح و شامى در راه خدا رفتن» از دنیا و ما فيها بهتر است 


حا اقل لو عن الي وَل قال: كدو ة في سبیل الله أو 
ی E‏ وما فيها». (نخاري:۲۷۹۲) 
ترجمه: انس بن مالک 4 روایت می کند که نبی اکرم #٤‏ فرمود: «صبح و شامی در راه 


خدا رفتن (جهاد کردن) از دنیا و آنچه در آن وجود دارد» بهتر است». 


۷ - عنْ ي هريرة له کر عن اَي لك قال: «لقاب قوس في ا 
ا تطلغ علي لسن فرب ». رال «لځذوة و رَوْحَةٌ في سبیل الل بر میم 
طلم عليه الس وتَحْرّب». (مخاری:۲۷۹۳) 

تر جمه: ابوهريره 4ه می گوید: : نبى اكرم 5 فرمود: «جایی به اندازة یک کمان در بهشت» 
از آنچه خورشيد بر آن طلوع و غروب می کند. بهتر است». و افزود: «صبح و شامى در راه خدا 
رفتن (جهاد کردن) از تمام جيز هایی که خورشيد بر آنها طلوع و غروب می کند. بهتر است». 


باب (0): حوران بهشتى 


24 عن أنس بن مالك ذه عر عن ابي : «لو أن امْرأَة من هل | ا 
اطلعت إلى أهل الأرض لاضاءعت ما E‏ لماک ریخا CR EE‏ 
حير من الدَنيًا وَمَا فیها». (بخارى: 1795؟) 

ترجمه: انس بن مالک #2 روايت می كند كه نبى اكرم #5 فرمود: «اكر یکی از زنان 
بهشتى بر اهل زمين» جلوه نماید» فضاى ميان زمين و آسمان را روشن و مالامال از بوی عطر می 


نمايد. و روسری ای كه بر سر دارد» از دنيا و آنچه در آن» وجود دارد» بهتر است». 
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باب (1): کسی که در راه خدا زخمى شود 


8 ال عن أئس ضيه قال: بَعَت الّبي 3 أقوَامًا من بني سیم لی بني عار 
ی سیب تلع لبد ال ليه علی: نکم ن أتثوني ى الم عن 
رَسُول الله 8 ولا کش مني فر شوه فما من ن اي 6 إذ 
سا ی رخ ملهم فطع فالفدة, فا ای ورب لكب نم تال 
علی بَقِيّةِ أصحابه و فلوم( زجلا رج سید الْحبَلء > احبر جبریل الف اي 
آم د لوا رم فضي عنم وَضَاهُي نک كا تنا آن برا مومت آن قن 
قينا ربا فرضبي عا ورضانه نم لسخ بعد دعا ليم نون صَبَاحًا علی رل 
وذ کوان وبني ليان وبني عْصيّة الذي عَصّوًا اله وَرَسُولَُ ل (خاری:۲۸۰۱) 

ترجمه: انس #5 می كويد: : yS‏ 


دیگر» بسوى بنى عامر فرستاد. وقتى به آنجا رسیدند دايى ام؛ حرام بن ملحان؛ كة گفت: من جلوتر 
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از شما می روم. اگر به من اجازه دادند تا بيام رسول الله ول را به آنان پرسانم (كه خوب است) 
وگر نه» شما به من نزديكك هستید (و می توانید از من دفاع کنید). او رفت و آنها (بنی عامر) هم به 
او اجازه دادند. اما در حالی که داشت پیام رسول خدا يرا به آنان می رسانده بسوی یکی از 
مردان خود» اشاره کردند. او هم نیزه ای در بدنش فرو برد. حرام گفت: الله اکبی سوگند به 
يرود گار کعبه كه رستگار شدم. سپس» بسوی ساير همراهان اش حمله ور شدند و بجز یک نفر 
لنكك كه بالای كوه رفت. همگی را به قتل رساندند. جبریل امین نبی اکرم وَل را مطلع ساخت 
که آنان به لقاى پرورد گارشان نايل آمدند. خداوند از آنان خشنود شد و آنان را نیز خشنود 


ساخت. 


راوی می گوید: ما اين جملات را تلاوت می كرديم «أن قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا؛ 
بعنی به قوم ما بگویید: ما به لقای پرود گارمان نايل آمدیم. خداوند از ما خشنود شد و ما را نيز 


خشنود گردانید. 


بعدهاء اين آیات. منسوخ شد. و رسول اکرم 4 تا چهل روز (در قنوت نماز صبح) قبایل 
رعل. ذ کوان» بنی لحیان و بنی عصيّه را که از خدا و رسولش. نافرمانی کردند. نفرین کرد. 


1۷ مختصر صحيح بخارى 


۳ 


۰ عَنْ لدب بن سفيان ه: آن رَسُول الله يخ كان في بض 
الْمَشَاهِدٍ وق دمیت إصبعه فقال: «هَل نت 1 إصبع دمت وفي سيل الله مَا 
لقیت». (بخاری: ۲ ۲۸۰) 

ترجمه: جندب بن سفیان #ه می گوید: انگشت مبارک رسول اکرم وَل در یکی از 


غزوات» زخمى شد. آنحضرت ب فرمود: 7١‏ تو انكشتى بيش نيستى كه زخمى شده اى و آنجه به 


تو وارد شده است» در راه خدا مى باشد). 
باب (۷): زخمى شدن در راه الله 


١ل‏ عن ا أبي هریرة لد ظل: أن a‏ الله عك قال: «وَالّذِي تفسي بيده لا 
یکلم أحَد EE E TS‏ 
الود لون الدّم ریخ ريخ المسل». (خاری:۲۸۰۳) 
ترجمه: ابوهريره 5ه روايت می كند كه رسول الله 4 فرمود: «سوكند به ذاتى كه جانم در 
دست اوست. هر کس» در در راه خدا زخمى شود -وخدا بهتر می داند چه کسی در راه او 
زخمى می شود -روز قیامت» در حالى حشر می شود كه رنكك زخمش» رنكك خون» و بوی آن» 
بوى مشكك خواهد بودا. 


باب (۸): اين سخن خداوند متعال كه می فرمايد: لاز ميان مؤمنان» کسانی 
هستند كه به عهدى كه با خدا بسته اند وفا كرده اند» بعضى در گذشته اند و..6 


عم و و 


۲ سس عن اس < ذه قال: غاب عَمي انس بن اضر 5 يه عَنْ قتال در 
فقال: يا سول الله نت عن أوّل ال فلت امش رکین, ین له شسهدني 
قثال امش کین» دري الله e‏ و و 


قال: الهم ع عار لك مِمَّا صنمٌ هَؤُلاء بح عفر آمانه E‏ ال سا 
و يني امش رين E‏ اسع 


۵ م وم 


ت نف وبا ار لى اج رهام و انم كل E‏ 
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بالسيف أو طَغنة برح أو ره سهم وَوَحَدْاةُ قذ قبل وقد متل به اس رکوده 


فما ره أَحَدّ إلا اح بیانیه قال أَْس: E‏ أن دف الاب لكا زه 


وفی ی بن ان 9 0 ما 2 الله 5 إلى 0 الآية و وقال: 


ور کوا الْقِصّاص» فقال سر لل ف ن رن اد الل قر 0 و عَلَى الله 
لأَبرة». (خاری:۲۸۰) 

ترجمه: انس نله می گوید: «عمویم؛ انس بن نضر؛ که در جنگ بدر حضور نداشت. از 
رسو ل خدا كي پرسید: يا رسول الله! در نخستین غزوه ای که با مش رکین جنگیدی» من ش رکت 


نداشتم. اگر خدا به من توفیق جنگیدن با مشر کین را بدهد خواهد دید که جه خواهم کرد. 


و هنگامی که جنگ احد. روی داد و مسلمانان پراکنده شدند انس بن نضر گفت: 
پرود گارا! من از کاری که اينها بعنی مسلمانان کردند» عذر خواهی می كنم و از کاری که 
اينها یعنی مشرکین کردند» بیزاری می جویم. سپس جلو رفت و پیش روی خود. سعد بن معاذ 
را دید و گفت: ای سعد بن معاذ! بهشت را می خواهم. و سو گند به پرود گار نضر که من بوی 
بهشت را از سوی احدء استشمام می کنم. 


سعد می گوید: ای رسو ل خدا! آنچه او انجام داد» از توان من خارج است. انس بن مالک 
ده می گوید: او که توسط مشر کین» کشته و مثله شده بود هشتاد و اندی زخم شمشیره ضربة 
نيزه و اثر تير در بدنش» وجود داشت. هیچ کس. او را نتوانست بشناسد جز خواهرش که از 
سس 03 ي و 1 
انگشتانش او را شناخت. به نظر ما این آيه من الْمُْمِنينَ رجال صّدقوا ما عَامَدُوا الله 


عله و دای مان ار فال شد است: 


راوى می كويد: خواهر انس بن نضر كه ریم نام داشت. دندانهاى پیشین زنى را شكست. 
رسول خدا #5 حكم قصاصء صادر فرمود. انس بن نضر گفت: ای رسو ل خدا! سوگند به ذاتى 
كه تو را به حق مبعوث كرده است» دندانهای خواهرم شكسته نخواهد شد. سر انجام» اولياى 


آن زنء به دريافت ديه راضى شدند و از اجرای قصاص» صرف نظر كردند. رسول خدا ۶ 
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فرمود: «همانا در ميان بند گان خداء كسانى هستند كه اگر به خدا سو گند ياد کنند» خداوند» 


۲۳ عن زياد بن ثابت هه قال: سحت الصحف في المص‌احف 
ففقذت آية مِنْ سُورة الأخزاب كلت امع سول اله ل يقرا بها قلم ححا 


1 مع خُرَيِمَة ! ان ثابت و الأنصّاري ۳۹ حَعَل 0 الله يه شَهَادَئَةُ فَهَادَةَ 
وهو وله من الْمُؤْمِدينَ رجال صَدَقُوا ما هدوا الله عَلیه.جخاری:۲۸۰۱۷) 
ترجمه: زيد ب بن ثابت ذه می كويد: (زمانی كه) صحيفه هاى ( متفرق) قرآن را در یک 


رمرم 


مصحف می نوشتم. یک آیه از سورۀ احزاب را که از رسو ل خدا #۶ تلاوت آنرا شنیده بودم» 
نیافتم. و سرانجام آنرا فقط نزد خزیمه بن ثابت انصاری كه رسول الله #5 گواهی او را بجای 
گواهی دو نفر بحساب آورده بود بيدا کردم. و آن آیه اینست: من الْمُؤْمنِينَ رجال صَّدَقُوا ما 
عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيه4 یعنی در ميان مومنین» کسانی وجود دارند که به عهدهای خود با خداء وفا 


كردند. 


باب (3): ايمان وعمل صالح» قبل از جهاد 


0 


6 - عن البراء ذه قال: أتى اي رَخُل منم بالحديد فقال: 52 
الل ۳1 ای قال: وال نم قایل». فاسلم نم قائل فقیل فقَال 
رسول الله عله «یل قليلا وأحر کیرا». (نخاری:۲۸۰۸) 

قرجمه: براء ده می گوید: مردى زره يوش نزد نبی اكرم كَل آمد و گفت: يا رسول الله! به 
جهاد بروم يا مسلمان شوم؟ آنحضرت ب فرمود: مسلمان شو. آنگاه جهاد کن». لذاء آن مرد؛ 
مسلمان شد. سپس جهاد كرد و كشته شد. رسول خدا يي فرمود: «عملى اند ک انجام داد ولى 


ياداشى بز رگک» دريافت کرد). 


باب (۱۰): کسی كه بر اثر تیر فرد ناشناسی» كشته شود 


شراقة أت ا ڪي عن ارب , كن 
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وم م هو 


بذر أصابه سهم غرّب فان كان في الجنة صبْرْت» وان كان غير ذلك احتهدت 
عليه فى البکای قال: «یا 
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م حَارنّة» ها نان في الجَة ورن انك اب 
د الأُعْلى». (بخاری: ۹ ۲۸۰) 

توجمه: انس بن مالک ذه می گوید: ام ربيع» دختر براء؛ كه مادر سراقه بن حارثه بود» نزد 
رسول اكرم يله آمد و گفت: ای رسول خدا! مرا از وضع حارثه با خبر كن كفتنى است که 
حارثه در روز بدر بوسيلةُ تير فرد ناشناسى كشته شده بود -اگر در بهشت است. صبر مى 
كنم و گر نه برايش بسيار كريه می كنم. آنحضرت كي فرمود: « ای ام حارثه! بهشت» درجات 


مختلف دارد و يقيناً فرزند تو در فردوس برين» جاى دارد». 


ا 


باب (۱۱): مجاهد فى سبيل الله جه کسی است؟ 


عن أبي مُوسّی 4 قال: جاء رجحل إلى البي ويه فقال: الرّخل 
اتل مم وَالرَحلَ ال کر وَالرّحْل قاری ماه من في سل ال 
قال: «من قائّل کون كلمة الله هي العلا فهو في تيل الله». (بخاری: ۰ ۲۸۱) 
تر جمه: ابوموسى #5 می كويد: مردی نزد نبی اکرم #۶ آمد و گفت: یکی بخاطر غنیمت؛ 
دیگری بخاطر نام و نشان و فردی بخاطر ریا می جنگد. كدام یک» مجاهد راه خداء بشمار 


می رود؟ رسول الله يي فرمود: «كسى که برای اعلای كلمة الله بجنگد» او مجاهد راه خدا است». 
باب (۱۳): غسل نمودن بعد از جهاد و غبار جنک 


۷ عن عاف رضي الل غنها: أن رَسُول ال لما رح یوم لتق 
وضع الاح واغتسل فا حبریل ود عصب رأسَهُ الم فقال: وَضَعْتَ 
السلاح عككية “فال رسول الله : «فَأَيْنَ»؟ قال: ها هتا موم إلى 
5 قریظة» قالت: فَحرَج البهم رول الله وك (خاری:۲۸۱۳) 

ترجمه: عايشه رضى الله عنها می كويد: هنگامی كه رسول الله #5 از غزوة خندق برگشت 
و سلاحش را بر زمين نهاد و غسل کرد. جبرئيل در حالى که سرش يوشيده از غبار بود» آمد و 


گفت: سلاحت را بر زمين نهاده اى؟ بخدا سوكند كه من هنوز» سلاحم را بر زمين ننهاده ام. 
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رسول الله ل كفت: «كجا جهاد کنیم»؟ جبرئيل بسوى بنى قريظه اشاره كرد و كفت: اينجا (با بنى 
قريظه). آنگاه رسول خدا يله بسوى آنان رفت. 


استقامت مى كند و كشته مى شود 


۰/۸ ار أبي هُرَيرَة ند : أن رَسُول الله ين قال: 0 


رلين يقل أَحَدْهْمَا الاعر ف ا هَذَا في سبيل الله يقل نسم 
وت ؛ له علی القاتل فيستشهَد». (بخاری: ٣‏ ۲۸۲) 

قرجمه: ابوهريره #* روايت می كند که رسول الله #5 فرمود: «خداوند به دو نفرى كه یکی 
دیگری را به قتل می رساند و هر دو وارد بهشت می شوند» می خندد. بدين معنى كه یکی در راه 
خدا می جنگد و (بوسيلة دیگری) كشته می شود. سپس خداوند» توبة قاتل را مىيذيرد و او نيز 


به شهادت می رسد» (در نتيجه» هر دو وارد بهشت می شوند). 


م Sor‏ گرو و م مه م2 موم م سه م2 


۰۵ - وله له قال: یت سول الله له وهو خر يَعْدَ ما ما افَتَحُوَهَاء 
فلت ا سول الل مهم لي»فقالبغْض بني سعید بن الاص: لا سهم له یا 
تسل الليد اه : هذا قاتل ابن قوقل فقال این سيد بن الم اص: 
اجب لور دلى علا من قذوم ضانو يَنْعى علي قل رخ میم که الله 
علی يدي ولم يُهِنّي علی يَذَيْه. (بمخاری:۲۸۲۷) 

ترجمه: ابوهریره ذه می گوید: يس از فتح خيبر» نزد رسول خدا 5 كه آنجا بود» رفتم و 
گفتم: يا رسول الله! به من سهمی از غنیمت» بده. یکی از فرزندان سعید بن العاص گفت: یا رسول 
لله! به اوسهمی مده. گفتم: اين شخص قاتل ابن قوقل است. فرزند سعید بن العاص گفت: در 
شگفتم از اين گربة وحشی که از كوه ضأن يايين آمده است و کشته شدن مرد مسلمانی را که 
خداوند او را با دستان من اكرام نمود (به شهادت رساند) و مرا با دستان او خوار نساخت (در 
حالت کفر به هلاكت نرساند) بر من عيب می كيرد. 
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باب (۱۶): ترجیح دادن جهاد بر روزه 


رم و هو م2 


٠‏ عن اس بن مالك 5 یه قال: كان أب و لج لا يوم عل هد 
اي ب من أخْل ای فلا قبض الي 5 مره مط را لا يوم فطر أو 
آضحی. (خاری:۲۸۲۸) 
بتواند جهاد کند. روزة (نفلی) نمی گرفت. ولی پس از در گذشت رسول اکرم 45 جز روزهای 


عيد فطر و قربان» هیچ روزی او را بدون روزه» ندیدم. 


باب (۱۵): بجز کشته شدن» هفت نوع شهادت. وجود دارد 


و 


0١‏ عن لس بن مالك 5ه عن الى بي قال: «الطاغون شَهَادَةَ لكل 
مسلم» (بخاری:۲۸۳۰) 
قرجمه: انس بن مالک ذه روایت می کند که نبی اکرم #5 فرمود: «هر مسلمانی که در 


اثر بیماری طاعون بمیرد» شهید است». 


(در حدیثی که مؤطا از جابر بن عیتکک د44 روایت نموده است. رسول اکرم 5 فرمود: «بجز 
کشته شدن. هفت نوع شهادت وجود دارد: کسی که بر اثر بیماری طاعون بميرد» شهید است. 
فردی که غرق شود شهید است . کسی که بر اثر بیماری ذات الریه بمیرد» شهید است. آنکس 
که بر اثر اسهال بميرد» شهید است. فردی كه در اثر آتش سوزی بمیرد شهید است. کسی كه 
زیر آوار بمیرد» شهید است و زنی که در ایام نفاس بمیرد» شهید است). 


باب (۱1): شأن نزول (لا يستوى القاعدون ...6 


5 عن ريد بن ثابت ند قال: أن رَسُول الله و ملی عَليِْ لا يسوي 
الْفَاعِدُونَ ین مین وَالْمُجَهدُون في سَبيل »4 قال: ام مر وم وهو 
یلها على فقال: یا رسُول الله َو أَسطيمٌالحهاه لحَاهَذت وکا رَجُلا آفمی, 


مر ارم 


رل الله تبَارَكَ وتعالی عَلَى رسوله له وفحذه على فزي فتقلت علی ح 
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° 3 
و 


فت أن برض فخذِي ثم ري عَنْهُ فَنرَلَ ال عر وَل (غَيْرٌ أولي انعر ). 
(بخاری: ۲ ۲۸۳) 

ترجمه: زید بن ثابت هه روایت می کند که رسول الله 4# آي لا يَسْتَوى لقاع دون... فی 
ES‏ نان E‏ ماعنا EE NERE‏ 
من لقره SET CSO‏ 
اكر توانايى جهاد می داشتم» به جهاد می رفتم. آنگاه» در حالى كه ران رسول خدا كي بر ران من 
كذاشته شده بود» خداوند وحى فرستاد. در اثر آن» آنقدر ران آنحضرت بر من سنگینی کرد 
كه ترسيدم رانم خرد شود. يس از بر طرف شدن حالت وحی» پیامبر اكرم 5 گفت: خداوند 
عزوجل (در تكميل آية فوق) اين جمله را نازل فرمود: غير اولى الضرر؟. يعنى مؤمنانى كه 
نشسته اند با كسانى كه در راه خدا جهاد می کنند. برابر نيستند مگر كسانى كه عذری داشته 
باشند). 

باب (۱۷): تشویق برای جهاد 

۳ عن آلس له قال: حَرَّج رَسُول اله يل إلى دق فلذا 

الْمُهَاحِرُونَ وَالأنْصَارٌ يَحْفِرُونَ في غداة باردقه فلم يكن لَهُمْ عَبيد يَعْمَلُونَ ذلك 


له فلما رای ما بهم من اللصت وَالجوع قال: 
«اللَهُمّ إن الیش عَيْشُ الآخِرَّهْ فاغغر للأنصّار وَالمُهَاحِرَةُ » 


فقالرا مجحییین ل 


م ه و 


عر الذي بابعرا ا عَلَى الجهاد ما بقیتا أَبَدَا. (بخارى: 4 ۲۸۳) 
ترجمه: انس 45 می كويد: رسول الله يله بسوى خندق رفت و مهاجرين و انصار را دید كه 
در صبحگاه سردی» مشغول حفر خندق هستند. آنان برده و خدمتكارى نداشتند كه برايشان اين 


كار را انجام دهك. 


هنگامی كه رسول خدا کو خستكى و گرسنگی آنان را مشاهده کرد» فرمود: «يروردكارا! 
همانا زندگیء زندگی آخرت است. يس مهاجرين و انصار را ببخشاى). 
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آنان در ياسخ آنحضرت ی گفتند: ما كسانى هستيم كه برای هميشه و تا زنده ايم با محمد 
د بر جهاد بيعت كرده ايم. 


باب (۱۸): كندن خندق 
6 ال وعنه ضيه في روايّة آنهم کائوا يُقولون: 


لحن اندي انوا عدا عای‌الاسلام ما بَقِينَا أَبَدَا 


7 2 


اي يذ يهم ویقول: 

«اللهم نه لا حير إلا خیر الاخره فبارك فى انار والمهاحره». 

(بخاری: ۵ ۲۸۳) 

ترجمه: و در روایتی» انس ذه می كويد: آنها می گفتند : ما کسانی هسیتم که برای 
هميشه و تا زنده ايم با محمد 5 بر اسلام» بيعت کرده ایم. و نبی اکرم 35 در جواب آنان» می 
فرمود: «خدایا! همانا هیچ خيرى جز خير آخرت» وجود ندارد. يس به مهاجرین و انصار. بر کت 
عنایت فرما). 

16 عن البراء ذه قال: ریت رسول الله ي يوم الأحرّاب ينقل التراب 
وقد وازی ایض بَطنه وهو يَقُول: 

او ات لكك تیاه ماه تیا 


فاتزلن ا نا وت الاقدام إل لاقینّا 


ن الأ هد يفنو عقا 


۱ 
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ترجمه: براء ه می كويد: روز جنگ احزاب» رسول خدا يورا در حالى ديدم كه 
خاک» سفیدی شکمش را پوشانیده بود و می گفت:«پرورد گارا! اگر تو نبودی» ما هدایت نمی 
شدیم» نماز نمی خواندیم و صدقه نمی دادیم. پس بر ما آرامش نازل كن و هنگام رویارویی با 
دشمن» ما را ثابت قدم بگردان. آنان بر ما ستم کردند و دشمنی ورزیدند. هرگاه اراد فتنه و فساد 
کنند» جلوی آنان را خواهيم گرفت». 


باب (۱۹): ترك جهاد به خاطر عذر 


5 عن اس : له أن اللي يك كان في غراة فقال: «إن كار بالمَدِيئَة 


قارف ورم 

ترجمه: انس 5ه می گوید: : نبى اكرم 5 در یکی از غزوات (تبوكك) فرمود: «كروهى از 
مسلمانان» يشت سر ما در مدينه» مانده اند (و نتوانسته اند در این غزوه» شركت کنند). ولى هر دره 
و رودخانه ای را كه ما طى می کنیم» آنان همراه ما هستند (در اجر و ثواب با ما شريكند) زيرا 


عذرء مانع آمدن آنها با ما شد). 
باب (۲۰): فضیلت روزه در راه الله 


ا ا ام 5 (TAG:‏ 
ترجمه: ابوسعيد خدرى #5 می كويد: شنيدم كه نبى اكرم يل فرمود: «هر كس كه یک 
روز در راه خدا (در جهاد) روزه بگیرد» خداوند» جهره اش را به اندازة مسافت هفتاد سالء از 


دوزخ» دور مى كند). 


باب (۲۱): فضیلت مجهز كردن مجاهد و با سرپرستی خانوده‌اش بطور شایسته 
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۳ 


6 عن ريد بن حالدٍ ضيه #ه: أن سول الله كه قال: : «مَنْ جَهّرَ غازیا في 
سبیل الله فقذ غزاه وَمَنْ حلّف غازيًا في س بيل الله بحَثِر فَقَذْغَرَ». 
(بخاری:۳٤۲۸)‏ 

ترجمه: زيد بن خالد ذه روايت می کند که رسول الله 5 فرمود: «ه رکس که مجاهدی را 
در راه خداء مجهز كند (ساز و ب رگ نظامی اش را فراهم سازد) همانا جهاد كرده است. و هر 
كس که خانوادة مجاهدى را بنحو شايسته» سرپرستی نماید» او نيز جهاد كرده است». 


ا 


8 عن ا نس له : آن ابي و لم يکن يدل بيا بالمديتة غيْرَ بيت ام 


سیم إلا علی أَزوَاحيء فقيل لَه فقال: «إنّي أرْحَمُهًا تمل آغوضفاممي». 
(بخاری:4 ۲۸) 

توجمه: انس 4 می گوید: نبی اکرم ب در مدینه غير از خانه های همسرانش» به هیچ خانه 
ای جز خانة ام سُلیم (که خالة رضاعی اش بود) وارد نمی شد. در این باره از رسول خد ایا 


پرسیدند. فرمود: «من به او محبت می كنم زيرا برادرش که همراه من بود» کشته شد». 


باب (۲۲): آماد گی برای مر کت هنكام رفتن به جهاد 


ی 


ع و عر 


یه یه كيه اله ی یوم امام إلى ثابت بن قيس وقد حَسَرَ عَنْ فع حذ یه 
وهو تحط فقال: یا عَم ما یس أن لا تحيء؟ قال: الآن یا ان أخيء وحعل 
تحط يعني من الصوطٍ نم اء فحلس فدکرّ في الْحَدِيثْ الکشافا من الاس 
فقال: ده و لاريم اد ول لحر 
ل بكس ما ودم َفراتکم. (خاری:۰ 6۲۸4 

ترجمه: انس ذه می كويد: روز جنگ یمامه» نزد ثابت بن قيس كه رانهايش را برهنه 
كرده بود و مواد خوشبویی را كه به ميت می مالند» به بدنش می مالید» رفتم و گفتم: ای عمويم! 
جه جيز تو را از آمدن به جهاد باز می دارد؟ گفت: ای برادر زاده! هم اكنون» می روم و همچنان 
مواد خوشبو را به بدنش می ماليد. سپس آمد و نشست ودر مورد فرار مردم از جنگ سخن به 
ميان آورد و كفت: راہ را باز كنيد تا با کفار بجنكيم. ما در زمان رسول خدا يلل از جنگ فرار 


نمی کردیم. ولی شما حریفتان را بد بار آورده اید. (با فرارتان آنها را دلیر نموده اید). 
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باب (۲۳): فضيلت بيشكام شدن و جمع آورى اطلاعات از دشمن 


۱ - عن جابر 5 ذه قال: قال اي 28 هنن تیب افو یوم 
لاحاب قال لیر أن ثم قال: «من یب يأتبني بحر بخبر القَوْم»؟ قال الربیر: اتا فقال 
لب #: إن ! ال 0 (خاری: 0۲۸۵۱ 

تر جمه: جابر #* می گوید: : نبی اکرم ی روز جنگ احزاب فرمود: «جه کسی می تواند 
اخبار دشمن را برای من بیاورد»؟ زبير گفت: من. دوباره آنحضرت تا فرمود: «چه کسی می 
تواند اخبار دشمن را برایم بياوردا؟ زبير گفت: من. نبی اکرم وَل فرمود: «هر پیامبری» حواری 


ای (دوست مخلصی) دارد. و حواری من» زبير است». 


باب (۲۶): جهاد. در معيت انسان نیکو کار و بد کار. ادامه دارد 


ماه و م 


تین رود البارقي ڪل : أن النَبِي كله قال: «الخيل مَعْقودٌ في نَوَاصِيهًا 
الخیر إلى يوم اه َالمَم». (بخارى: ۲ ۸۵ ۲) 

تر جمه: عروه بارقی 45 می گوید: : نبی اكرم 5 فرمود: «در پیشانی اسبهاء تا روز قيامت» 
خير و بركت که همان پاداش و غنيمت باشد» گره زده شده است». یعنی صاحب اسب جهاد می 


۳ 


کند و پاداش و غنيمت بدست می آورد. 


77١ل‏ عن أئّس بن مالك له فال !فال رسُول الله 4 «البركة في نواصي 
الخیل». (بخارى: ۲۸۵۱) 


نهفته است». 


باب (۳۵): ثواب پرورش اسب برای جهاد 
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5 ال عن أبي هر ند قال: قال الٿبي 38: «من اس فرسا في سيل 
الله لمانا با و بوعدو فان شبعه * وريه EY‏ في میزانه یوم 
لیامت (خاري: ۲۸۵۳ 

ترجمه: ابوهریره 4# روایت می کند که نبی اکرم 5 فرمود: «(ه رکس که اسبی را در راه 
خدا (برای جهاد) با ايمان به خدا و تصدیق وعده هایش نگهداری کند روز قیامت. خوردن و 


نوشیدن و ادرار و مدفوع آن اسب. در تراوزی اعمالش قرار خواهد گرفت». 


باب (۳۲): نام گذاری اسب و الاغ 


و 


6ل عَنْ سّهْلٍ ف قال : كان لشي يل في حا ا لمي 
أو ا (بخارى: ۸۰۰ ۲) 
الما سياه نبى اکرم ود در باغ ما اسبى داشت كه آنراء لَحیف يا لیف 


ا ذه قال: كنت رذْف اب يي على حمار يقال ل: عفر 
فقال: «یا ا هَل تدري ق ۾ على عباده»؟ و سرد TT‏ وقد 
(بخاری:۲ ۸۰ ۲) 

ترجمه: معاذ يه می گوید: : يشت سر ذ نبی اكرم ۶ بر الاغی كه غفیر نام داشت» سوار بودم. 
آنحضرت ولي فرمود: «اى معاذ! آیا حق خدا را بر بند گانش می دانی»؟ آنگاه بقیة حديث را که 
شرح آن گذشت. بیان كرد. 


۷ س عَن لس بْن مالك ضيه قال: : كان فَرَعٌ بالْمَدِيئَة فَاسْتَعَارَ الي 35 


قرسا لا يُقَالَ له موب فقال: ما راا من فرع وان واه برا 
(بخاری: ۲۸۰۱۷) 

ترجمه: انس بن مالک 4ه می گوید: مردم مدینه (از ترس دشمن) دچار وحشت شدند. 
نبی اکرم ی اسب ما را كه مندوب نام داشت» به عاریت گرفت. (تا از جريان» آگاه شود). انس 
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باب (۲۷): آنچه دربارۂ بديُمنى اسب آمده است 


4 عن عبدٍ له ن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُما قال: سمعت البي 4 یقول: 
انما الوم فى تلانة فی الرس والمراة والدار». (بخاری:۲۸۵۸) 
ترجمه: عبد الله بن عمر رضى الله عنهما می گوید: شنيدم كه نبى اكرم ل فرمود: «بدیّمنی 


در سه جيز وجود دارد: اسب و زن و خانه). 


باب (۲۸): سهم اسب از مال غنيمت 


م ها مه 


ن رَسُولَ الله که حَعل لِلْفَرسِ سَهْمَيْنِ ولصاچه سّهْمًا. 


۴ 


۹ ۱- وعنه ل 

ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوبد: رسول الله 5 برای اسب دو سهم و 
برای صاحبش» یک سهم از مال غنيمت» تعیین فرمود. 

۰ عن البراء بْنِ عازب نهآ قال ا رتم عَنْ رَسُول الله 
یوم ختین؟ قال: نکن سول له تم ی رن هوازن كال را رما 1 
لا لَقِينَاهُمْ حملا له فائهزموا فابّل الْمُسْلِمُونَ علی الْعَتَائِمٍ واستتبلوکا 
اسهم فا رسول اللو 2 هلم بر فلق ره ره علی یه ایض وإن أب 


ر ك 


ا اعد بلحامها اي يقول: 


Ce 


وا کذب ا سل 


(بخارى: 5 5/5) 
ترجمه: براء بن عازب که روايت می كند كه مردى از وى يرسيد: آيا روز جنگ حنین؛ 
از كنار رسول الله فرار کردید؟ براء گفت: اما رسول خدا يه فرار نکرد. همانا هوازن» قومى 
تیرانداز بود. هنگامی که با آنها مواجه شدیم» به آنان بورش بردیم. آنها شکست خوردند. 
مسلمانان بسوی غنایم شتافتند. و هوازن با تير اندازی به استقبال ما آمدند. رسول خدا # فرار 


نکرد. من ايشان را ديدم كه بر قاطر سفیدش سوار است و در حالی که ابوسفيان» افسارش را در 
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دست دارد» می فرماید: من» نبی خدا هستم و این» (ادعا) دروغ نیست. من فرزند عبد المطلب 
باب (۲۹): شتر يبامبر اکرم 6 


١‏ عن ألس 5 ذه قال: کان لبي يك اقة سى تا كن 
فا عابي على فود سا عق لت َلَى امسن ی عرق ال: ا 
علی الله أن لا برتفع شم الا لا وضَعَه». (بخاری:۲۸۷۲) 

ترجعه: انس که روايت می کند که نبى آکرم کل شترى بنام عضباء داشت که هیچ شتر 
از آن» سبقت نمی گرفت. مردى باديه نشین كه سوار بر شترش بود» آمد و از عضباء سبقت 


گرفت. اين امر بر مسلمانان» دشوار آمد تا اينكه رسول خدا وله متوجه شد. آنگاه فرمود: «سنت 


خدا اين است که هیچ چیزی در دنیا صعود نمی کند مگر اينكه خداوند آنرا پایین م ی آورد). 


باب (۳۰): مشار کت زنان در جنک با حمل آب برای مردم 


م2 2 
چا مم و پر مم و و له م2 


۲ عَنْ عُمَرَ ُن الطاب 5د ۾ آله سم مُرُوطا بين ناه ن نساء 


o‏ و ماه ۵ ملگ م2 


الْمَدِيئَةِ فقي مرط حي فقال لَه بعض مَنْ عِنْدَهُ: يا بر وین أَعْطٍ هذا ابتة 
رَسُول الله 3 التي عندك بُريئون ام كلقوم بنت علي e‏ أ 


1 َه م ۵ ونس تبي يل > 


أَحَق. وأم سيط من نساء انار من باي رسول الله 8 قال ۶ عُمَرُ: فلا 
SEES‏ ۲۸۸۱) 

ترجمه: از عمر بن خطاب 4 روايت است که او» پارچه هايى را ميان تعدادى از زنان 
مدينه» تقسيم کرد و یک قطعه يارجة خوب. باقى ماند. یک نفر كه آنجا بوده گفت: ای امير 
المؤمنين! اين را به همسرت؛ دختر رسول خدا 2 ؛ بده. و منظورش ام كلثوم دختر على بن 
ابى طالب 4ه (نوة رسول خدا ک) بود. عمر كفت: ام سليط مستحق تر است. چرا که روز احد 
برای ما مشک هاى پر از آب می آورد. كفتنى است كه ام سليط» یکی از زنان انصار بود كه با 


رسول الله 5 بيعت كرده بود. 


باب (۳۱): مداوای مجروحان جنگک» توسط زنان 
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نض اك عن ارم بنت معو رضي الله عنهَا فالتا كنا عرو مَعَ الى ل 
تستقي ونداوي الحرحی وئرد القّلی 9 الْمَدِيئَةِ. (مخاری:۲۸۸۳) 

تر جمه: ربع دختر معوّذ رضی الله عنها می گوید: در غزوات» همراه ذز نبی اکرم ولو شرکت 
می کردیم. به مجاهدینء آب می دادیم زخمی هایشان را مداوا می کردیم و کشته‌هایشان را به 


مدينه» انتقال می دادیم. 
باب (۳۲): تكهبانى در مياد ين جهاد 


۶ عن عائشة رضي الله عَنْهًا قالت: كان التي يك سَهِرَ فسا قدمَ 
الْمَوِيئَة قال لت رَجْلاً من أُصْحَابِي صالخا يَحْرْسي ال اد سَمِعْنَا صوّت 
سلاج فقال: «من هذا»؟ فقال: آنا سعد بن أبي وقاص حفت لاس وتنام 
النبي يل (بخاری:۲۸۸۹) 

۱ تر جمه: عايشه رضى الله عنها می گوید: : نبى اكرم ی كه از مسافرتیء به مدينه باز گشته بود 
و خوابش نمی برد» گفت: «ای کاش! امشب» مردی صالح از يارانم» برای من نگهبانی می داد». 
ناگهان صدای اسلحه ای به گوشمان رسید. رسول اکرم #5 پرسید: «اين كيست)؟ گفت: من؛ سعد 


بن ابی وقاص هستم. آمده ام تا از شما حراست کنم. آنگاه» رسول خدا #5 خوابيد. 


۵- عن ابي هُرَيْرَةَ ه عن اسي يك قال: «تعِس عبد الدّيئار وَعَبدُ 
رهم وعد الخييصة إن أعطي رضي وان لَمْ يُخْط سط تيس واقکس واذا 
شيك فلا التقش. وتیل جرج فس في لاله شعت رأسلة نف 
قَدَمّاهُ إن كان في الحراسَة كان في الْحراسَة وَإِن كان في السّاقةٍ كان في السا َاقَة 
إن استَأذنَ لم یود لَه و شفع لم يُشفع». (بخاري:۲۸۸۷) 

ترجمه: ابوهريره 4# روايت می كند كه نبى اكرم 5 فرمود: «بندة دينار و درهم و يارجة 
نفیس» نابود باد. زيرا اكر به او عطا شود» خرسند می گردد و اگر عطا نشود» خشمگین و ناراحت 
می شود. (جنين شخصی) هلاک و سر نگون باد (تا جايى كه) اگر خارى به يايش خلد. کسی 
بيدا نشود كه آنرا در آورد. خوشا به حال بنده ای كه با سرى ژولیده و ياهايى غبار آلود» عنان 


اسبش را در راه خدا بدست كيرد. اگر در خط مقدم جبهه مأمور حراست شود حراست دهد و 
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اگر مأموريتش» يشت جبهه باشد» آنجا نيز به وظيفه اش عمل نمايد. (اين شخص نزد مردم» 
هیچگونه جایگاهی ندارد طوريكه) اگر اجازه بخواهد به او اجازه 


نمی دهند و اگر شفاعتى 
کند» کسی شفاعتش را نمی پذیرد. 


باب (۳۳): فضيلت خدمت در جهاد 


5ل عن آنس بن مالك ه قال: حرجت مع رسول الله يك إلى خی 
امه وی دم الى ييه راجعا وبذا له اح قال: «هذا حبل د ينا و 7 تحبة». 


ت و جمه: انس بن مالک 4# می گوید: همراه رسول الله ل به خیبر رفتم تا در خدمت ایشان 
باشم. هنگامی که نبی اکرم ی از خيبر بر گشت و كوه احده برايش آشکار شد فرمود: «این» 
کوهی است که ما را دوست دارد و ما نیز آن را دوست داریم). 

۷ ال وه ضيه قال: كنا مع اي يك آکترنا لا الذي بستظل بكس اه 
رما الذي صاموا فلم یَعُملوا شا وأما الذي آفطروا فيكو اركاب واه وا 
وعَالجُوَاء. فقال اللبي : «ذهب المفطرون لیر ج (يخارى: ۰ ۲۸۹) 

ترجمه: انس 5ه می كويد: (در یکی از سفرها) همراه نبى اكرم كل بوديم. كسانى از 
بيشترين سايه بر خوردار بودند كه از چادرشان بعنوان سايبان استفاده می كردند. (برخى از ما 
روزه داشتند و برخی» بدون روزه بودند) كسانى كه روزه بودند» نمی توانستند كارى انجام دهند 
و كسانى كه روزه نداشتند» شتران را آب و علوفه دادند» خدمت كردند و آب و غذا تهيه نمودند. 


نبی اكرم 5 فرمود: «امروز» تمام اجر را کسانی بردند که روزه نداشتند». 


باب (۳۶): فضیلت بک روز نگهبانی در راه خدا 


يوم في مبیل الله حير من 


ل عَنْ سل سَعْدٍ الساعبي ند: أن رَسُول الله 4# قال: «رناط 
الا وما هه وَموضیع سوط أح کم من الجن 


Sor 


حير 
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ناب وما هه والرْحَة يرو حا اد في سل الله أو لذو یس بسن 
الدنيًا وما عل (ضاری:۲۸۹۲) 

تر جمه: سهل بن سعد ساعدى ظا روايت می کند که رسول الهو فرمود: «يكك روز 
نگهبانی در راه خدا از دنيا و مافيها بهتر است. و به اندازة جاى شلاق شما در بهشت» از دنيا و 
مافيها بهتر است. و كامى كه بنده» شام يا صبحی در راه خدا بر می‌دارد؛ از دنيا و مافيها بهتر 


است». 


۰ ۰ 


باب (۳۵): کمک گرفتن از ضعفاء و نیکو کاران» در جنک 


مق رگ 


١ل‏ عن سَعْدٍ ذه قال: قال ای 6: «هل تنصرون ورف ون إلا 
بضعَفایکم». (بخاری:1 ۲۸۹) 

ترجمه: سعد بن ابی وقاص نله می گوید: نبی اکرم 5 فرمود: «مگر غير از این است که 
شما بخاطر ضعفاء و مساکین تان» باری می شوید و روزی می خورید». ( یعنی دعا و عبادت 
آنان» باعث پیروزی شما و خير و بر کت در روزی تان می شود . لذا به ديدة تحقیر به آنان نگاه 
کید 


رز وگ 2 ا 2 7 هه و 8 وو رخ و 

٠‏ عن آبي سَعِيدٍ الخدري ذه عن النبي 4 قال: «ياتي زمان یعزو 
27 ما و 0076 3 و ا أن ا N‏ که ےہ پو و سه 9 3 
فام مِن الناس» فيقال: فيكم من صحب النبي وَل؟ فيقال: نعم» فيفة عليه» نم 
مار مشق و ی الال هر سم 36 اده ع ان افد أل لون وا A‏ 2 
1 لل ی رو ما م2 مر م2 و 2 نه ل س E‏ ر 3 
ياتي رمان فیقال: فيكم مَنْ صحب صاحب أصحاب النبي ۲ فیقال: عم 
کر و ان 
فیفتح». (بخاری:۲۸۹۷) 

قرجمه: ابو سعید خدری ذه می گوید: نبی اكرم يله فرمود: «زمانی فرا خواهد رسید که 
گروهی از مردم به جهاد می روند. و ( از یکدیگر) می پرسند: آیا در ميان شما کسی هست که 
همراه پیامبر خدا وله بوده است (صحایی)؟ می گویند: بلی. و پیروز می شوند. سپس زمانی 
فرامی رسد که می پرسند: آيا در ميان شما کسی هست که همراه صحابه پیامبر خدا ی بوده 
ميان شما کسی هست که با تابعین همراهی کرده باشد؟ یعنی تبع تابعی باشد. می گویند: بلی. و 
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فتح يبروزى نصيب شان می كردد. (حديث فوق در مورد فضيلت صحابه» تابعين و تبع تابعين می 


باشد). 


باب (۳۱): تشويق به تيراندازى 


م هم شماه 


0 عن أبي اسي ضيه قال: قال اللي و وم بذر جين صففنا لق ريش 
د «إذا أكتبوكم فلکم بالنَبلِ». (خاری:۲۹۰۰) 

قرجمه: ابوأسّيد 5ه روايت می كند كه نبى اكرم روز جنگ بدر كه ما در برابر قریش؛ 
و آنان در برابر ما صف آرايى كرده بودند» فرمود: «هنگامی كه به شما نزديكك شدند. تير اندازى 
ار 


باب (۳۷): يناه بردن به سير دبگران 


۲۲ عن عمر 8 ذه قال: كانت ان بني النَضِير مِمًا أفاء له علی 
رسوله 4 ما ل يُوحف الْمسيُلِمُونَ عليه بل ولا ركابء فکانّت برَسُول الله 
ل حَاصّة وكان ی عَلَى أهله لفقة ستيه نم يَْعَلُ ما بي في السّلاح والکراع 
3 في سبل اللِ. (بخاری:٤‏ ۲۹۰) 

ترجمه: عم رط می كويد: خداوند اموال بنى نضير را بدون اينكه مسلمانان» اسب و شترى 
بدوانند (جهاد كنند) به رسول اكرم ۶ عنايت فرمود. در نتيجه؛ آن اموال به رسول خدا وَل 
اختصاص يافت. و آنحضرت ب نفِقَة یک سال خانواده اش را می داد و بقيه را صرف تهية 


سلاح» اسب و آمادكى جهاد در را خدا می نمود. 


رکه و 


4 عن عل ذه تال : ما ما ریت اي يك يُفدّي تیا رت رگ ون 
سَمعته یقول: «ارم فِدَاكَ أبي َأمّي». (مخاری:۲۹۰۰) 
صدقه شود و شنیدم که آنحضرت ول به سعد می گفت: «تير اندازی کن؛ يدر و مادرم» فدایت 


شود). 


باب (۳۸): آنچه دربارة آراستن شمشیر آمده است 
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ا و قب أن کم تن تشد ری .۹( 


(0 u 


باب (۳۹): آنچه دربارة زره و لباس جنکی پیامبر اکرم + آمده است 


م و م 


٤٥‏ عن ان عباس رضي الله عنما قال: قال لبي يك وَهْوَ في قبة: 
«لل إِنّي أنشدك عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ الله | إن شتر- شعت لَمْ تُعْبَد بَعْدَ اليَؤم». فالا 
بکر ب فقال: یرای ا ا سول ال نات على ربك رو في ار 


م 
3 


فخرج و «سَيْهْرَمُ الْجَمْعُ EY‏ بر بل السَاعَة مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعَة أَذْهَى 
وَأَمَرُ. (بخاری:۲۹۱۰) 

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: (روز بدر) نبی اکرم 5 كه زیر سایبانی قرار 
داشت. فرمود: «خدایا! از تو می خواهم که به عهد و پیمانت» وفا کنی. خدایا! اگر می خواهی که 
از امروز به بعد» عبادت نشوی...» در اينجاء ابوبکر دستش را كرفت و گفت: ای رسول خدا! نزد 
پرود گارت بسیار اصرار نمودی» بس است. ب ی 
درحالی که می گفت: هر الْجَنْح يوون ابر بل السَّاعَدُ مودخم والسَاعٌ أذقي ور 
یعنی جمعیت ايشان بزودی شکست می خورد و پشت می کنند و می گریزند. بلکه موعدشان؛ 


قيامت است و قیامت» مصیبتی عظیم تر و تلخ تر است. 


باب (4۰): استفاده از بارجة ابر پشمی در جنگ 


مر شمه 


5١ل‏ عن لس 5ه قال: رخص اي يك عبد الرّحْمَنِ بن وف والزیر 
ن العام في حرير لِحِكَةٍ بهما (بخاری:۲۹۲۲) 
قو جمه: انس ذه می كويد: نبى اكرم 5 به عبدالرحمن بن عوف و زبير رضى الله عنهما 


كه بدنشان دچار خارش شده بود» اجازه داد تا يارجة ابر يشمى بيوشند. 
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باب :)٤۱(‏ آنچه كه دربارة جنک با رومیان. كفته شده است 


2 کک م کے ا 2 عا 

۷ عن ام حراع رصي الّه عنها: لاما لكر «أول 
حش من امي یزود ل ال ا یا سول ال 0 
گال : «أَنت م نم قال ابي كل: «أُوّل یش من امي بفزون ا و 


و کر 


نز ی لل 0 يَا زسول الله؟ قال: «لا». (بخاری: ۲۹۲) 

من که در دریا با دشمن» می جنگد بهشت برایش واجب می شود». پرسیدم: آيا من هم در ميان 
آنان خواهم بود؟ فرمود: «تو نیز در ميان آنان» خواهی بود؛. سپس نبی اکرم 5 فرمود: «اولین 
لشکر امت من که به شهر (قسطنطنیه) حمله می کند» بخشیده می شود». گفتم: يا رسول اللها من 


نيز در ميان آنان خواهم بود؟ فرمود: «خير). 


باب (۲): جهاد با بهود 


مو و م 


۸ ل عن عد الله ُن مر رضي اله نا أن سول الله يله قال: 
«قاتلون اوه حت تبي أحَدهُمْ وراء خر یل ا الم E‏ 
بهودي و فاقْل». (بخاری:۰ ۹٩۲‏ ۲) 

E e E‏ و يه فرمود: «زمانی فرا 
می رسد كه شما با بهود» می جنگید تا جایی كه یکی از آنان» يشت سنگی» ينهان می شود و آن 
سنگگ. می كويد: ای بندۀ خدا! این» يهودى ای است كه يشت منء پنهان شده است. او را به قتل 


برسان). 
4ل عَنْ أبي هُرَيْرَة 4 عَنْ رَسُول الله يق قال: «لا تقوم السسّاعة حتّی 


ایلوا لبود تى يفول الج وراه التهووق با مسل هذ يودي ورایي 
فَاقيُلهُ». (بخاری:1 ۹٩۲‏ ۲) 
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تر جمه: ابوهريره 3ه روايت می كند که رسول الله 4 فرمود: (قيامت بريا نمی شود مگر 
اين كه شما با يهود بجنگید تا آنجا كه سنگی كه يهودى يشت آنء پنهان شده است» بگوید: ای 


مسلمان! اين» یک نفر يهودى است كه يشت من پنهان شده. او را بقتل برسان). 
باب (۶۳): جنگ با تر کھا 


o.‏ اک هرید ذه قال: قال سول الله ك: «لا َقَومُ اا حتّی 
شیارا 2 ضغار لاقن عم E E EEE‏ 
اْمطرقت ولا تقوم السّاعة حَتَّى قاتلوا رما نعَالَهُمْ المّعرُ». (خاری:۲۹۲۸) 

ترجمه: از ابوهريره #5ه روايت است که رسول الله 5 فرمود: «قيامت بريا نخواهد شد تا 
زمانيكه شما با تركهايى كه داراى چشمان کوچک. چهره هایی قرمز با بینی هایی يهن و 
صورت هایی مانند سير هستند» نجنگید .همجنين قيامت برپا نخواهد شد تا زمانيكه شما با قومى 
كه كفشهايشان از مو ساخته شده است» نجنكيد). 


باب :)٤٤(‏ نفرين مشر كين 


۱ عن عبد الله إن أ آوفی رضی الّه عنهما قال: دعا رسول الله كل 
یوم الأحزاب علی المشرکین» فقال: «اللهم رل الکتاب سریع الجساب 
الهم لمزم الأَحْرَاب» للم نریم رُم رمتاری:۲۹۳۳) 
احزاب» مش رکین را چنین نفرین کرد: «الهی » ای نازل كنندة کتاب و ای سریع الحساب! بار الها! 
احزاب را شکست بده. خدايا! آنان را شکست بده و متزلزل بگردان». 

١‏ عن عائشة رض الله عنهاء قالت: :دغل الود عل البی ضيه 


رم 


َقَالُوا: السام عَلَيْكَ فلعنتهی فقال: «ما للی»؟ قلت: ۹ تسم ما تالوا؟ قال: 
«فلم تسین ما قلت: وع کم (بخاری: ۲۹۳۰) 

ترجمه: عايشه رضى الله عنها می كويد: (روزی) چند نفر يهودىء نزد نبى اکرم 4 آمدند 
و گفتند: سام علیک (مركك بر تو). من آنان را لعنت كردم. آنحضرت #5 يرسيد: «تو را جه شده 
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است»؟ گفتم: مگر نشنیدی که جه گفتند؟ فرمود: «مگر نشنیدی که من به آنان كه گفتم: و علیکم؛ 
باب (1۵): دعا برای هدایت مشر کین به قصد دلجو بی از آنان 
۲ ل عن ابي هیر ضيه قال: َم طقل بْنُ عرو الدوسي وأصحَاله 
على اي و فقالوا ل ل ا 
فقیل: هلکت دومن قال: «لل اد دوا وات بهم». (بخاری: ۲۹۳۷) 


ترجمه: ابوهريره 5ه می گوید: طفیل بن عمرو دوسی و يارانش نزد نبی اکرم ‏ آمدند و 
گفتند: يا رسول الله! همانا طایفة دوس» عصیان کرده و کفر ورزيدند. آنان را نفرين كن. مردم 
گمان کردند كه (با نفرين رسول خدا #) دوس» نابود خواهد شد. رسول الله ٍ(خلاف انتظار 


آنها) دعای خیر کرد و فرمود: «خدایا! دوس را هدایت كن و مشرف به اسلام گردان». 
(47): دعوت مردم» توسط پیامبر اکرم :ل به سوی اسلام و نبوت 


Cm‏ :د: له سیم ابي # تقول بسوم یسم" 
«لأُعْطِينَ ری رحلا يفت الله عَلَى يَدَيُهِ». فَقَامُوا يَرْحُونَ لذلك أيهم يُعُطَىء 
را کلم يزو أن يُخطى» فقال: «أينَ عليی»؟ فَقِيلَ: بتكي عم فأمر 
فذعي لَه فبصق في عَيْنَيُهِ فبرأ مان حتّی کاله لم يکن به شيءء فقال: ات 
تی يَكُونُوا مثلئا؟ فقال: «علی رس حتّی رل بساحیهم تم مهم إلى 
الإسلام وَأَعْبِرَهُمْ بما حب عَلَيْهِمْ فوالله لأن يُهْدَى بك رَجْل وَاحد یر ك 
من حمر النَعم». (بخاری: ۲۹۶۲) 

قرجمه: سهل بن سعد 44 می گوید: شنيدم كه نبى اكرم #5 روز خيبر» جنين فرمود: (پرچم 
اسلام را بدست مردی می سپارم كه خداوند بوسلة او خيبر را فتح خواهد كردا. صحابه برخاستند 
و هر یک اميدوار بود كه يرجم به او سپرده می شود و شب را به همین امید» به صبح رساندند. 
آنگام رسول خدا یذ پرسید: «علی کجاست»؟ گفتند: چشم درد دارد. دستور داد که او را صدا 
بزنند. على آمد و آنحضرت #۶ بر چشمانش» آب دهان مالید. بلافاصله بهبود يافت طوریکه گویا 


هرگز بیمار نبوده است. آنگاه از رسول خدا كَل پرسید: با آنان بجنگم تا مسلمان شوند؟ آنحضرت 
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َل فرمود: «با تأنى» نزد آنان برو تا بدانجا برسى. سپس» آنها را به اسلام»دعوت کن و از دستورات 
خدا با خبر ساز. سو گند به خداء اگر یکی از آنان بوسیلۀ تو هدايت شود برايت از شتران سرخ 
رنگ» بهتر است». (ياد آورى می شود كه شتران سرخ رنگ» در آن زمان» نزد اعراب» از ارزش 


بسیار بالایی بر خوردار بودند). 


باب (۶۷): پنهان نمودن نيت جنگ از د يكران وترجیح سفر در روز ينجشنبه 


م وه و 


ا ماک نی ردخم مق ار ی لا 


شنبه» در روز هاى دیگر» به سفر برود. 


باب (48): وداع كردن 


5-5 ار 
3 


ی أبي هْرَيرَة نفد يه أنه قال: ارول لله في بغت وقال ل 
ن لیم فلائا فد س لر لین من ريش سَمَاهُمًا - فحرقوهُمًا ا قال: 
00 رذع جين اردنا الخروج فقال: «ي کت امک أن قرا فلا 
و TR‏ با إ الله فإن ات رهما فاق حه 
(بخاری: ؛ ۹۰۵ ۲) 

ترجمه: ابوهریره 5ه می گوید: رسول الله یل كه ما را به یک سریه» اعزام می کرد فرمود: 


«اگر فلانی و فلائی را دیدید -دو نفر از قريش را نام برد - آنها را بسوازانید». 


راوی می گوید: سپس هنكام حرکت. نزد آنحضرت كل رفتیم تا ايشان را وداع کنیم. 
رسول اکرم 5 فرمود: «من به شما دستور دادم که فلان و فلان شخص را در آتش» بسوزانید. 
ولی بايد بدانید که عذاب دادن با آتش» کار خداست. پس اگر آنان را دستگیر نمودید به قتل 


بر سانید). 


باب :)4٩(‏ اطاعت از پیشوا و رهبر 
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١07‏ عن ان عُمَرَ رضي الله نما عن ابي يه قال: «السّمع 
وَالطّاعَة حَق ما لَمْ ومر المع فإذا یر بمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعت». 
(بخاری: ه 55 ۲) 

ترجمه: عبد الله بن عمر رضى الله عنهما روايت می كندكه نبى اكرم 3 فرمود: «شنیدن 
سخنان رهبر و اطاعت از دستورات او مادام كه امر به معصيتى نکرده باشد» لازم است. يس هر 


گاه» امر به معصيتى کرد نبايد سخنانش را شنيد و از دستوراتش » اطاعت كردا. 
باب (۵۰): دفاع از رهبر و يناه بردن به انديشه اش 


E‏ ابي هْرَيْرَة ڪه : له سَمِعَ سول ال يقول: و الاخ 
الا ويقول: «من ن طاعني فقذ أطاع 11 ومن ا 
ومن يُطِم لیر فق أطاعني, وَمَنْ يَعْص الأمِيرٌ فقذ عصاني» راما الإِمَامُ حنة 


ین 3 
مر مر ام 


قال من وراه وى بی فان مر ری له وَعَدَلَ فان لم يذلل را ود 
بر فان له (بخاری:1 ۹٩۵5‏ ۹۹۷-۲ ۲) 

ترجمه: ابوهریره 5ه می گوید: شنیدم که رسول الله 5 فرمود: «امت من (از نظر زمان) 
آخرین امت. (و از نظر مقام و رتبه) از همه جلوتر است». و افزود: «هركسء از من اطاعت کند» 
همانا از خدا اطاعت کرده است. و ه رکس از من نافرمانی کند. همانا از خدا نافرمانی کرده است. 
و هکس از امیرش» اطاعت کند» يقيناً از من اطاعت کرده است. و هركس که از او نافرمانی 
کند» يقيناً از من نافرمانی کرده است. همانا امام» سير است. از او دفاع می کنند و به او پناه می 
برند. پس آگر به خدا ترسی و عدالت» امر نمايد» مستوجب پاداش می شود. و اگر خلاف آن امر 
E‏ 


باب (۵۱): بيعت بر عدم فرار از ميدان جنگ 


رمرم مه هو م2 م سوس 


١59‏ عن ان عُمَر رضي ال عَنْهُمًا قال: رَجَعْنَا من لام الْمقبل سا 
ان عل ناتالز 
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على آي شيء بَايَعَهُم؟ على المَوّت؟ قال: لاء بل بایعهم على الصبر. 
(بخارى:/55١)‏ 

ترجمه: ابن عمر رضى الله عنهما می گوید: یک سال پس از بيعت رضوان هنگامی كه 
به آنجا بر گشتیم» هيج دو نفرى از ما در مورد درختى كه زیر آن بيعت كرده بودیم اتفاق نظر 


نداشت. آن درخت» محل نزول رحمت الهى بود. (يا اینکه گم شدن آن» رحمت خدا بود). 
از نافع كه راوى حديث از ابن عمر است. يرسيدند: رسول الله 5 بر جه جيزى با آنها بيعت 
كرد؟ بر مركك؟ گفت: خير» بلكه با آنها بيعت كرد كه از ميدان جنگ فرار نکنند. 


رم داس 


۸ عن عبک ال بش ریک فان نما کان زمن الحرة گام اش فنال 
۳ إن ا ايع الاس على الْمَّوْتء فقال: لا باي على عدا E‏ 
رسول له (بخاری:۹ ۹۰ ۲) 

ترجمه: عبد الله بن زید اه می گوید: مردی در زمان جنگ حره (که در زمان يزيد بن 
معاویه در سال 1۵ ه .ق در مدينة منوره عليه عبد الله بن زبير و بارانش بوقوع پیوست) نزد من 
آمد و گفت: عبد الله بن حنظله از مردم» بر مرككء بيعت می كيرد. گفتم: پس از رسول الله 4 با 


١‏ عَنْ سَلمّة بن الأكو ع ذه قال: بایعت النبي يك ثم عدلت إلى ظل 
الت لشجرة» فلا کف الاس قال: «یا ابن الکو ع ألا تبایع»؟ قال: قلت: قد 


E‏ و يد ر واو 


ا ا ال 7 قال: «وأَيْضًا». باه الثانيّة فقيل لَهُ: على أي بيع 
کم اعون يَوْمكفٍ؟ قال: عَلَى الْمَوْست. (بخارى: 4 ؟) 

ترجمه: سلمه بن اكوع ذف می كويد: با نبى اكرم 45 بيعت كردم. سپس به زیر ساي همان 
درخت. ب رگشتم. هنكامى كه جمعیت. كم شد. رسول الله 4 فرمود: «اى ابن اكوع! بيعت نمی 
کنی»؟ گفتم: ای رسول خدا ! هماناء بيعت كردم. فرمود: «دوباره بيعت کن». يس برای بار دوم 
بيعت كردم. از او يرسيدند: آنروز» بر جه چیزی» ببعت می كرديد؟ گفت: «بر مركك). 


باب (۵۲): امام و رهبرء پبروانش را به کاری امر نماید که توانایی آنرا داشته 
باشند 
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7 ال قن مُحَاشِع 4 عه قَالَ: نت اي 45 أنا وأعبِي» فقلت: بایعنا علی 
هرق فقال: «مضت الهجرة لگهلها». فقلت: علام ی قال: «على 
الإسلام رالحهّاد». (بخاری: ۲۱۲ ۲۹) 

قرجمه: مجاشع 4 می كويد: من همراه برادرم نزد نبی اكرم #5 رفتم و گفتم: با ما بر 
همجرت بیعت كن. فرمود: «دوران هجرت به يايان رسید». گفتم: اكنون با ما بر جه جيزى بيعت 
مى كنى؟ فرمود: «بر اسلام و جهادا. 


(شايان ذكر است كه اين گفتگو بعد از فتح مكه بود و پیامبر خدا 5 فرموده است: پس از 


۳ عن عَبْدِ اه ذه قال: قد أثاني الوم جل فسأي عَنْ أفرمًا 


دریت ما رد علیّی فقال: ریت رخا وا شيط يحرج مغ ترا في المتاري 


و وى مهم 


یرم یا في أیاء لا خصيها؟ فلت له: وال ما آذري ما اقول لَك إلا ئا كنا 
مع اي فَعسَى أن لا فرع حا في آثر إلا مر ی تفع وان أحَدَكُمْ لسن 


يرال حير ما قى الله اذا شك في تفسه شيء سل رحلا فشفاه مه وَأُوْضَكَ 
ن لا تحدُوة» وَالّذِي لا له إلا هي ما کر ما عر من الا CS‏ 
2 وبق کدره. (بخارى: 5 ۲۹۲) 

تر جمه: عبد الله بن مسعود #5 می گوید: امروز» مردی نزد من آمد و از من مسئله ای 
پرسید که ندانستم. يس گفت: نظر شما دربارة مردی که سراپا مسلح و بسیار با نشاط است و با 
اميران ما در جنگها شركت می كند. و امیر» ما را وادار به انجام کارهایی می كند که نس 
توانيم آنها را انجام دهيم» جيست؟ گفتم: به خدا س وكند» نمی دانم جه ياسخى به تو بدهم. فقط 
می توانم بگویم هنكامى كه ما همراه نبى اكرم 5 بودیم» آنحضرت #۶ برای انجام كارهاء فقط 
یک بار به ما دستور می داد و ما آن را انجام می داديم. همانا هر یک از شما تا زمانى در خير و 
عافيت بسر می برد كه از خدا بترسد. و هركاه در مورد امری» دچار شک و ترديد شدء از کسی 


بيرسد تا تردیدش» بر طرف گردد. شايد جنين شخصى (كه به سؤال شما پاسخ بدهد) بيدا نشود. 
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سو گند به ذاتى كه هيج معبودى جز او وجود ندارد» در مورد دنا می توانم بگویم که مثال آن» 


مانند ب رکه ای است که آب زلال آن توشیده شده و آب آلوده اش» باقی مانده است. 


باب (۵۳): پیامبر | کرم 3 اگر در آغاز روز نمی‌جنگید» پس از زوال آفتاب. به 
جنک می‌پرداخت 


٠4‏ عر عبد الله : بن أبي أَوفی رضي اله نها أن رسُول الله يخ فى 
بض ايو يي هي فا انز ى مات لش ثم قامٌ في الاس ا 
و لاس لا تما لقاء اعدو ۳۳ الله العافيةء فإذا فاصضبروا 
داعم أن له کت RANE‏ نم ثم قال: دال مزل الکتاب» وقد 
َقَدَمٌ باقي الدّعَاء. (خاری:۲۹5) 
ترجمه: عبد الله بن ابی اوفی رضی الله عنهما می گوید: در یکی از روزها (روز جنگ 
احزاب) که رسول اله عل با دشمن مواعه شند متظر ماند تا آفتاب زوا کنلد سپس بر عاست و 
ميان مردم» سخنرانی کرد و فرمود: «ای مردم! رویارویی با دشمن را آرزو نکنید و از خداوند» 
عافیت بخواهید. ولی اگر با دشمن» مواجه شدید» صبر كنيد و بدانید كه بهشت زیر ساية 
شمشیرهاست». سپس چنین دعا کرد: «الهى! ای نازل کنندة کتاب ...»و بقية دعا كه شرح آن 


باب (04): شخص مزدبگیر 


وا م2 و8 ره 


6 عن يعلى إن امي د ضيه قال: تارك أجيرًا ككل رجت فعض 
ا الاح رع يده من فيه و نيه E‏ ۳ 3 فَأَهْدَرَمَاء فقال: 
«َیدفع ده لك فتقضمها كما يقضم ا (بخاری: ۹۷۳ ۲) 

ترجمه: یعلی بن اميه 5 می گوید: شخصی را به اجرت گرفته بودم. او با کسی دیگره 
د ركير شد. آن شخص. دست او را گزید. کارگر من دست اش را از دهان او بيرون کشید و 
دندانهای جلویی آن مرد را هم بیرون آورد. او نزد نبى اکرم #5 آمد (و شکایت کرد). آنحضرت 
َل شکسته شدن دندانهایش را مباح قرار داد و فرمود: «آیا می خواهی دستش را در اختیارت 


قرار دهد و ت تو آنرا مانند شتر مست. بجوی». 
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باب (00): آنجه دربارة يرجم رسول الله ع آمده است 


٦ا‏ عن عباس طق : أنه قال للربيئره: ها هتا أَمَرَكَ التبى هَل أن تزكر 
الراية. (بخارى:9177؟) 


يرجم را در اينجا (ب ین نقطه) نصب کنی. 


باب (۵7): پیامبر اكرم 5 فرمود: از مسافت يك ماه راه» دشمنانم دچار وحشت 
مى شوند 


517 عن بي هرب 5يه: أن رَسُول الله يك قال: «بعشت بجوام مع الكل 
مرت راکب نت ا ی تيت بمفاتيح خرَائن ن الأرض فَوْضِعَتْ في يَدِيْ». 
قال ابوك ره ويه وقد دمي ول له له واش نوها (بخاری: ۹۱۷۷ ۲) 

ترجمه: ابوهريره #* روايت می كند كه رسول الله 5 فرمود: «با كلمات جامع (مختصر از 
نظر لفظء و پر بار از نظر معنا) مبعوث شدم و با رعب (ترسيدن دشمنان) يارى شده ام. و خواب 
بودم كه كليد گنجهای زمين» در دستم نهاده شد». ابوهريره 4ه می كويد: رسول الله رفت و 
شما آن كنجها را استخراج مى كنيد. 


باب (۵۷): برداشتن زاد و توشة جنک (يا سفر) 


م2 م 0 و الو سم وش و 


حو ی بي الله نها قالت: صَنَعْتْ سفرة رَسُول الله في بيت 
أبي بكر حن أَرَادَ أن يُهَاحرَ لی الم قالت: فلم حل لِسْفرَتهِ ولا لسقائه ما 
تربطهما به لت لبي بکر: والّه ما ما أحدُ شيا َربط به إلا نطّاقِي» قَالَ: فشقیه 
بانتيّن فازبطیه بواجلر السقاء وبالاخر السفرة ففعلت» فيلك یت ذات 


2 
9 


التطاقين . (بخاری:۲۹۱۷۹) 

مه ارقا ركنن E E‏ كان ETE‏ می خواست به مدينه» 
هجرت نماید» توشة سفر آنحضرت #۶ را در خانة ابوبکر آماده كردم. اما جيزى كه كيسة توشه 
و دهانة مشک آب را ببنديم بيدا نکردیم. به پدرم؛ ابوبكر؛ كفتم: به خدا سوكند كه من برای 
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بستن زاد سفر» جيزى جز كمربند خود» يبدا نکردم. يدر گفت: آنرا دو قسمت كن. با یکی دهانة 
كيسه و با دیگری دهانة مشک را ببند. يس من هم جنين كردم. بدين جهت. ذات النطاقين 
(صاحب دو كمر بند) ناميده شدم. (كفتنى است كه رسول الله #5 ايشان را ذات النطاقين ناميد). 


باب (۵۸): بشت سر کسی بر الاغ» سوار شدن 


8ل عَنْ أسامَة بن َب رَضِي الله عنهُما: أن رَسُول الله 8 رکب علی 
حمار على | کاف عليه قطيفة واردّف أسّامّة وراءه. (مخاري:۲۹۸۷) 
قرجمه: از اسامه بن زید ذه روایت است که رسول الله 2 بر الاغی که پالان داشت و 


روی آن» پارچه ای مخملی انداخته شده بود» سوار شد و اسامه را يشت سرشء سوار کرد. 


۷٠‏ عَنْ عَبْد له ه: أن رَسُول لهچ آقبل یوم الفح من آغلی مک 
علی راجلیه مرا أسَامَة ن ري وَمَعَهُ بلال وَمَعَهُ شمان بح مناج 
حى آناخ في الْمَسْحِدِء فَأَمَرَهُ أن يأني بیفتاح لس ففتح ودل 
رَسُول الله يل وبَاقي الْحَدیت قَد تدم خاری:۲۹۸۸) 

ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت می کند که رسول خدا ی روز فتح مكه. 
سوار بر شترش» از قسمت بالای شهر مکه در حالی که اسامه بن زيد نیز يشت سرش سوار بود و 
بلال و عثمان بن طلحه ب كه یکی از کلید داران کعبه بود ایشان را همراهی می کردند» وارد 
شد و شترش را در مسجدء خوابانید و به عثمان بن طلحه ذه دستور داد تا كليد کعبه را بیاورد. او 
(كليد را آورد و) در را باز کرد. و رسول خدا #5 وارد کعبه شد. شرح مفصل آن در جلد اول» 


خكديت:شمازة: 185 ينان شك 


باب :)۵٩(‏ كراهيت بردن قرآن به سرزمين دشمن 


مهو هو م 3 
ا 


۰۱ - عر له ین شم رطبي :اللاي 
يُسَافرَ بالقرآن إلى أَرْض العَدُو. (مخاری: ۰ ۲۹۹) 


ن رَسول الله ی هى أن 
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ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول خدا #5 از بردن قرآن به سرزمین 


دشمن. نهی فرمود. 
باب (1۰): کراهیت تکبیر گفتن با صدای بلند 


ن بي موس الأشعري < ذه قال: كنا مع رَسُول الله يك فكنًا إذا 
آشرفنا عَلَى واد هلا و کی اه أَصوائنا: فقال لبي د «يًا أَيّهًا 0 
ارْبَعُوا على آنفسکم کم لا دون أَصَم ولا غاا له َعَكُمْ له سَمِيعٌ قريب 
ارگ اسمه وتعالی كو وا ۱۹۵ 

ترجمه: ابوموسی اشعری #5 می گوید: در معيت رسول خدا 45 بودیم. هر وقت به جای 
بلندی می رسیدیم» تهلیل (لا اله الا الله) و تکبیر (الله اکبر) می گفتیم و صدایمان بلند می شد. نبی 
اکرم 5 فرمود: «بر خود رحم كنيد زیرا شما فرد کر و غایبی را صدا نمی زنید. او با شماست. به 


شما نزديكك است و سخنانتان را می شنود. اسمش با بر کت و مقامش بالاست». 


باب (۱۱): تسبیح گفتن هنكام بالا رفتن و پایین آمدن از بلندبها 


م هم 


۳ عر جابر تفه قَالَ: كنا ذ دا کر كما وَإِذا تمنو بدا تبحا 
ترجمه: جابر بن عبد الله انصاری 4ه می گوید: ه رگاه به جای بلندی می رفتيمء الله اکبر و 
هرگاه از آن پایین می آمدیم» سبحان الله می گفتیم. 


باب (1۲): به مسافر» ثواب عبادات دوران اقامت. خواهد رسید 


افو آبي مُوسَى : يه قال: قال رسول الله كله «ذا مَرِضَ اعد أو 
شا کت که رما کال با ی ای (بخاری:۲۰ ۹۹ ۲) 

ترجمه: ابوموسی اشعری 44 می گوید: رسول الله 5 فرمود: «ه رگاه» بنده ای» مریض يا 
مسافر باشد (و نتواند اعمال دوران صحت و اقامت اش را انجام دهد) پاداش اعمالی را که در 


زمان صحت و اقامت» انجام مى داده است» به او می رسد). 
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باب (1۳): تنها رفتن به مسافرت 


0 ل عن ابن عُمَرَ رضي ال نما عن 


لبي ل قال: «لو یعلم لاس ما 
في الْوَحْدَةٍ مَا 


ما آغلم م ما سار راکب باه جد (بخاری:۲۹۹۸) 
بر جمه ابن عمر رضی الله عنهما روایت می کند که نبی اکرم 5 فرمود گر مردم» 
ات ند 


خطر تنها به مسافرت رفتن را آنطور كه من می دانم» می دانستند» هیچ كسء به تنهایی در 
شب. به مسافرت نمی رفت». 


باب :)1٤(‏ جهاد. با اجازة والدین 


7ل عن عبد له ن عَمْرِو رضي ال يم قال اور 


خل إلى الىل 
قاس ده في اهادي فقال: و و الداك»؟ قال: نعم. قال: «ففیهما فجاهد». 
(بخاری: ؟ ۰۰ ۳( 


ترجمه: عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما می گوید: مردی نزد ن نبی اکرم 35 آمد و از او 
اجازه خواست تا به جهاد برود آنحضرت 95 يرسيد: «آيا يدر و مادرت. زنده اند»؟ كفت بلى 


رسول خدا 5 فرمود: «جهاد تو» خدمت به آنهاست» 


باب (1۵): بستن زنگوله و مشابه آن. به كردن شتر 


۷| عن ا بشیر الأنصّاري ند 


SS 


لاه من ور أَوْ قلادَة إلا قطِعَت. (بخاري:۳۰۰۰) 


ترجمه: از ابوبشير انصاری 4 روايت است که ايشان در یکی از سفرهاء همراه 
رسول خدا 5 بود و هنگام شب که مردم در حال استراحت بودند» رسول الله 5 شخصی را 


فرستاد تا اعلام کند كه هیچ قلاده ای در كردن شتری باقی نماند مگر اينكه قطع شود 


باب (171) مسافرت زن. بدون محرم 
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موه هو م 


ال عن ابن عباس رضي اللَهُ عنما که سَمع اي يك یقول: «لا 
لون رل بامْرةٍ ولا تُسَافِرَنَ اه إلا وَمَعَهَا مَحْرَمُ». فَقَامَ رل فقال: یا 
سول الب اكيت في غزوة کذا وکذا وَححرَحَتٍ امْرَأَتِي حَاجَّة؟ قال: «اذْهَبْ 
فحج مح م مر اقلف»: (بخاری:۰۱ ۰ ۳۰) 

ترجمه: ابنعباس رضی الله عنهما می گوید: شنیدم كه نبی اکرم تج فرمود: هیچ مردی با 
زنی (بیگانه) خلوت نکند. و هیچ زنی بدون محرم به مسافرت نرود. مردی برخاست و گفت: ای 
رسول خدا! من برای فلان غزوه ثبت نام شده ام و همسرم می خواهد به حج برود؟ پیامبر 


اکرم 5 فرمود: «همراه همسرت. به حج برو؛. 


باب (1۷): به زنجیر بستن اسیران 


° 


649 ل عن أبى هُرَيْرَة ذه عن النبی ك قال: «عجب الله من قوم يلون 
الجنّة فى السّلاسل». (مخاری:۳۰۱۰) 
ترجمه: ابوهریره #5 روایت می کند که نبی اکرم 55 فرمود: «خداوند از قومی که به 


زنجير كشيده شده اند و وارد بهشت می شوند» تعجب می كند). 
باب (1۸): شبيخون زدن 


۰ عن الصعب بن حنامة < له قال: مر بي التي يل بالأبوَا 


ء۶ 
وسيل عَنْ أَهْلٍ الدّار شون مِنَ امش کین وشات مِنْ نسائهم وذرا 7 قال: 
«هم منهم». (بخاری: ۲ ۲۰۱) 
تر جمه: صعب‌بن جنامه می گوید: : نبی اكرم در محل ابواء با ودان نزد من آمد. از 
آنحضرت ی دربارة مشركين که بر آنان» شبیخون زده می شود و زنان و فرزندانشان نیز کشته 


می شوند» پرسیدند. رسول خدا ولد فرمود: «زنان و کو د کانشان نیز جزو آنان هستند). 


باب :)1٩(‏ کشتن زنان و کود کان» در جنک 
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۳۳ 


اكت عن عد الله که أن امرأة رخدت فى بض مكتاري التبم ا 
ون اله ل نل تا وَالصييان. eS‏ 

ترجمه: عبد الله بن عمر رضى الله عنهما روايت مى كند كه در يكى از غزوات نبى اكرم 
يك جنازة زنى» پیدا شد. رسول الله 5 كشتن زنان و كود كان را امرى ناپسند دانست. 


باب (۷۰): مردم را با عذاب خدا يعنى آتش, نسوزانيد 


مه و م کم وم 


۲ ال عن ان عباس رَضِي الله ها آله به أن علدا عد ترق قو 
فَقَال: لو کنت ا أن ا E‏ ابي ل قال: «لا حرا بعذاب الله». 
a‏ لبي يل: «من نان ديئه اقتلوة». (بخاری:۳۰۱۷) 

ترجه زا عاب رشي sd E EOE SEER‏ 
ابی طالب #ه عده ای (از مرتدين) را سوزانده است. ابن عباس رضى الله عنهما كفت: اگر من 
(بجای او) می بودم» آنها را نمی سوزاندم. زيرا نبی اکرم ول فرمود: «مردم را با عذاب خدا 
(آتش) عذاب ندهید». بلکه آنها را می کشتم همانطور که رسول اکرم #5 فرمود: «ه رکس» دینش 
را تغییر داد» او را بکشید). 


باب (۷۱) 


lord o f‏ م2 ° هر م و 


۲۳ عن ابي هريره له 4 قال: سمعت E‏ الله يل يقول: وق صت 
TS‏ َمل فأحرقت» ارک له آن ا 
أرقت أمّة من الأمَم سبح». (خاری:۳۰۱۹) 

ترجمه: ابوهريره 2ه می كويد: شنيدم كه رسول الله #5 فرمود: «یکی از پیامبران را مورجه 
ای كزيد. به دستور او لانهُ مورچه ها را سوختند. خداوند» به او وحى فرستاد که تو را مورچه ای 


گزید و تو یکی از امتها را كه تسبیح می گفتند» به آتش کشیدی». 


باب (۷۲): سوزاندن خانه ها و نخلستانها 
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5 ال عن جريرظيه قال: قال رسول الله #: «آلا ترخنی من ذي 


الحَلصة»؟ وکان با في حنم سم : که اليَمَائَة. قال: فائطلة ت فى مد 
وبائة فارس من مس وکائوا أصحاب خی ال وکنت لا أنبْت عَلَى اليل 


فضرّب في صدري حتی رأَيْت أَثْرَ آصابعه في صَذري وقال: «اللهم به وَاجْعَلَهُ 
هادا مهدي فالطلق لها فَكسَرَهَا وَحَرَكَهَاء نم بث إلى رَسُول الله و یر 
فقال سول حَرير: وَالَذِي بعك بلق ما تك حَتَّى ترکنها كائ ا جَمَل 


جوف 1 أجرب» قال: قیال في حَيْل أَحْمَس وَرجَالِها حَنس مَرَات. 
(بخاری: ۲۰ ۳۰) 


سس 


قرجمه: جریر نله می گوید: رسول الله #5 خطاب به من فرمود: «آيا مرا از شر ذوالخلصه 
راحت نمی کنی»؟ قابل ذ کر است که ذو الخلصه خانه ای در قبيلة خثعم بود كه به آن» كعية 
یمانی می گفتند. جرير می گوید: من همراه صد و پنجاه تن از سواران ماهر قبيلة أحمسء براه 
افتادم. البته در آن هنگام» نمی توانستم خود را بر يشت اسب نگه دارم. رسول خدا لبه سینه 
ام زد طوریکه آثار انگشتانش را بر سینه ام مشاهده کردم و چنین دعا کرد: «خدایا! او را ثابت قدم 


بدار هدایتش كن و باعث هدایت دیگران بگردان». 


آنگاه» بدانجا رفتم» آنرا شکستم و به آتش کشیدم. سپس پیکی نزد رسول الله ی فرستادم 
تا او را از ماجرا با خبر سازد. او به رسول خدا # گفت: سوگند به ذاتی که تو رابه حق» 
مبعوث کرده است» در حالی نزد تو آمده ام که ذوالخلصه را مانند ث شرع :تو حال با کر يشت 
سر گذاشته ام (بر اثر سوختن؛ پایه هایش فرو ريخته و رنگش سياه شده است). آنگاه رسول 


خدا 5 ينج بار برای مردان و اسبهای بنی آحمس دعای خير و بر کت نمود. 
باب (۷۳): جنگ» فریبکاری است 
٥‏ عن ابي هُرَيرَةَ ند عن التي 36 قال: فلك کی ری تم لا کون 


کی عن وص لکن تم ایکون فيصر بده ون کنوژها في س پيل 


الله». وسمی 26 حدعة. (بخاری:۳۲۰۲۸-۳۰۲۷) 
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ترجمه: ابوهريره 4# می گوید: : نبى اكرم 725 فرمود: «كسراء هلاک شد و بعد از اوه 
كسرايى نخواهد آمد. قیصر» هلاک خواهد شد و بعد از او قيصرى نخواهد آمد و گنج هاى آنها 


در راه خدا تقسیم خواهد شد. همجنين آنحضرت #5 جنگ را فريبكارى خواند. 
باب(۷۶): کراهبت تنازع و اختلاف در جنگ 


5 ع عن لاء بْنَّ عازب ذه قال: حَعَل اي 4 عَلَى لرَحالة يوم أَحُدٍ 


رکالوا شين رَحلا عبد له ن مير َال دن رونا طشنا ار لا 


کک را 1 کی وان راوتا حرشا قوم ونام لا 
ردو مر یا یم فَهَرَمُوَهُم. قال: ۳ وَاللّه رات الا يَشْتَدِدْنَ قد 


و ت که 


بدت لاله سوه رافعات ناهن فقال آصحاب عَبْد الله ُن حي ر: 
اليم أي قوم ليم هر أمْحَابكُمْ نم شطرود؟ ال عند اللو إن حیسم 
آنسیتم ما قال کم ز سول الله 4؟ قالوا: والله تاين الاس فصن من لیم 


رر 
سه مر هوه 


فلما آتوهم صرفت + وهم فاقوا منهزمن. 


فذال إذ یوم هم سول في راهم فلم ینق مح اي يل غير اي عَضر 


رَخُلاء فأصابوا ما سین وكان التي 4# وأصحابه أصّابوا من امش ركن یوم 


2۳ 
£ مم م2 مه 


بدر آربیین ويائت ی ا و سبعین بل فال له كدان أفي م 
ا ثلاث مرا هام اي يق أن جيبو ” نم قال: أن وم ابن أبي 
عافد ثلاث مات ت تیه نم قال: في وم ابن الْخَطَّاب؟ ثلاث مات حع 


إلى أصحابه فقال: 


2 
۳ 


ا ولا قد ُو ما لت مر تشه ال کات والله 


3 2 


0 9 


0 ان این عَدَدْتَ لام وقد قي لَكَ مَا يَسُوءكَ قال: :يوم 
یوم بذر والحرّب ل ل e‏ 


م أذ رجز ُ: أغل هبل أغل بل قال البي كل: «آلا حیُوا 9 قلو: یا 


2 


رل الل ما رل قَال: «قولوا: له ی ل قال: إن لا الْغرَّى ولا 
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عرّی ا ل اللي يي : «ألا تحیبوا لَهُ»؟ قال: الوا تا تون ااا 
ول قال: «قولوا: الله مَوَلانَا ولا ولي لکُم». (بخاری:۳۰۳۹) 

ترجمه: براء بن عازب #5 می كويد: نبى اكرم 4 روز جنگ احدء عبد الله بن جبير را 
فرمانده پیاده نظامهاى تير انداز كه تعدادشان ينجاه نفر بود» تعيين كرد و فرمود: «اگر دیدید که 
يرندكان بر سر لاشة ما آمده اند» تا زمانى كه کسی را نزد شما نفرستاده امه جايتان را ت رک نكنيد. 
و اگر دیدید كه ما كفار را شكست دادیم و روى جنازه هایشان راه می رویم» بازهم تا شخصى 
نزد شما نفرستاده ام جایتان را ت رک نکنید». 


راوی می گوید: مسلمانان کفار را شکست دادند و سوگند به خدا كه من زنانشان را ديدم 
که لباسهایشان را بالا زده بودند و در حالی که ساقها و پای برنجن های آنان آشکار بود» فرار 


می كردنك. 


در اين هنگام ياران عبد الله بن جبير صدا زدند: غنیمت» ای مردم! غنيمت. ياران شما پیروز 
شدند. چرا منتظريد؟ عبد الله بن جبير گفت: آيا فراموش كرديد که رسول الله 3 به شما جه 
گفت؟ 


گفتند: به خدا س وگند» نزد مردم می رویم و سهم خود را از غنیمت» برمی داریم. هنگامی 
که آنجا رفتند. حیران شدند و ندانستند به کجا بروند. (زیرا کفار از این فرصت. استفاده کرده 
و از پشت به آنان» حمله کردند). در نتیجه» مسلمانان شکست خورده بر گشتند. 


اینجا بود كه رسول الله #5 در ميان بقایای آخرین گروه» آنان را صدا می زد. در كنار نبی 
اکرم ب4 فقط دوازده نفر باقی مانده بود. کفار» هفتاد نفر از ما را کشتند. قابل ذکر است که 
پیامبر و یارانش» در جنگ بدر يكصد و چهل نفر را کشته و اسير کردند که از آن میان» هفتاد 
کشته و هفتاد نفر دیگی اسير بودند. 


در آن اثناء ابوسفیان» سه بار» فریاد زد: آیا محمد در ميان شماست؟ نبی اکرم 4 اجازه نداد 
کسی جواب او را بدهد. دوباره» ابوسفیان سه بار» فریاد زد: آيا فرزند ابوقحافه (ابوبکر) در ميان 
شماست؟ همچنین سه بار دیگ فریاد زد: آيا فرزند خطاب (عمر) در ميان شماست؟ و 
سرانجام» رو به يارانش کرد و گفت: اين سه نفر کشته شده اند. 
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اينجا بود كه عمر» كنترلش را از دست داد و گفت: سو گند به خدا که دروغ می گویی» ای 
دشمن خدا! كسانى را كه تو نام بردی و باعث خشم و ناراحتى ات می‌شوند» همگی زندهاند. 

ابوسفيان گفت: اين روزء ياسخ روز بدر است. و جنگ شكست و بيروزى دارد. افرادى را 
در ميان كشته شدكان می يابيد كه مثله شده اند. من جنين دستورى نداده ام. ولى از اين كار 


ناراحت نيستم. سپس شروع به رجز خوانى كرد و گفت: هبل» سر بلند باده هبل سر بلند باد. 


رسول اكرم ب فرمود: «آيا جوابش را نمی دهید»؟ صحابه گفتند: ای رسول خدا! جه 
بگوییم؟ فرمود: «بگویید: الله» بالاتر و بز رگتر است». ابوسفيان گفت: ما عزی داريم و شما عزی 
نداريد. دوباره نبى اكرم 4 فرمود: آيا جوابش را نمی دهید»؟ صحابه گفتند: ای رسول خدا! 
جه بگوییم؟ فرمود: «بگویید: الله» مولای ماست و شما مولایی ندارید». (مولا بمعنی يار و یاور 


است). 


باب (۷۵): کمک خواستن از مردم. هنكام دیدن دشمن 


سم ه 


۷ع سلما له قال: خرجت من المد ذاهبّا تك الكابة کے إذا 
نت بثنية العَابة لقینی غلامٌ لِعَبَدالرَ حْمَن بن وف قلت: وَيْحَكَ ما بك؟ قال: 


م 


A A e‏ ا E r E E E‏ ا 
أجذت لقاح النبي َل قلت: مَنْ أحَذها؟ قال: غطفان وَفرَارَة» فصَرَّحت ثلاث 

م ع 0 جر س عن مه م2 2 مس مس و م2 مس مه 4 و 92 28 1 
صَرّحَاتِ أسمعت ما بین لابتیها: يا صباحاه یا صباحاف ثم اندفعت حتى ألقاهم 


حذوها فجعلت آرمیهم و اقول: 


م2 
وق | 


و قد 


۵ ه 


این الأكوّع والیوم یوم الرضع 


دف الا ا و ا ام ا ون 29 ۱ م 8 9 
فاستئقذتُها مِنهم قبل أن يشربواء فاقبلت بها أسوقهاء فلقيني النبي وَل فقلت: 


ا إن 
3 


يا رَسُول الب إن الوم عطاش وائي أَعْحَلتُهُمْ أن يشربوا مقبهم ابغت في 
رم فقال: «يا ابن الأكوّع ملكت فأسجح إن قوم یفروّن في فویهم». 
(بخاری: ۱ ۳۰) 

ترجمه: سلمه بن اکوع ذه می گوید: از مدینه بیرون رفتم و راه جنگل را در پیش گرفتم 
تا اينكه به كردنة جنگل رسیدم. در آنجاء بردة عبد الرحمن بن عوف را دیدم. به او گفتم: وای 
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برتو اينجا جكار می كنى؟ كفت: شتران شيرده نبى اكرم ترا به سرقت بردند. يرسيدم: جه 
کسی آنها را به سرقت برد؟ كفت: افراد طايفة غطفان و فزاره. آنگاه» سه بار با صداى بلند» فرياد 
زدم: يا صباحاه (كلمه ای كه هنكام خطر بكار مى بردند) طوريكه صدايم را به كوش آنجه ميان 
دو سنگلاخ مدينه وجود داشت» رساندم. سپس» با شتاب» حركت كردم تااينكه به آنها كه 
داشتند شتران را می بردند» رسيدم. شروع به تير اندازى كردم و می گفتم: من» فرزند اكوع هستم 


و امروز» روز نابودى يست فطرتان است. 


و اینگونه» شتران را قبل از اينكه شيرشان را بنوشند» نجات دادم و آنها را بسوى مدينه منوره 
می بردم كه نبى اكرم وَل مرا ديد. گفتم: ای رسول خدا! آنان» تشنه هستند زيرا من نگذاشتم كه 
لبا اما وير جا الو 


يذيرائى مى شوند). (از دسترسی ما 5 اند). 
باب(۷۱): آزاد كردن اسيران جنگی 


e‏ د ی قال: قال رول الله 86: «فکوا الْعَاني ی 


م م2 و 


ل us E‏ فرمود: «اسیران را آزاد کنید» 
گرسنگان را طعام دهيد و بيماران را عيادت کنید». 


5 ال عن ابي حُحيفة ڪه قال: قلت لِعلى < كل عند کم اک فحن 


لوح إلا ما في كتاب اله؟ قال: «لا والذي فلو الد ويا اة ما له إلا 


فَهْمًا يُعْطِه ال رَحُلا في الْقَرْآن وما في هه الصحيفة». قلت: وَمَافِي 
الصّحِيفَةِ؟ قال: الْعقل وَفَكَاكُ الأسير ون لا یل منم بکافر .(بخاری:۳۰:۷) 

ترلحمة تنعط ی ان E E‏ یام ان 
از وحىء نزد شما وجود دارد؟ گفت: نه» سوكند به ذاتی که دانه را شکافت و انسان را آفرید» 


بجز فهمی که خداوند به انسان» در شناخت قرآن» عنایت می کند و آنچه در این صحفه هست. 


حفن مختصر صحيح بخارى 


چیز دیگری» وجود ندارد. پرسیدم: در این صحیفه» چیست؟ گفت: احکام دیه آزادی اسير واين 


باب(۷۷): فدیه گرفتن از مشر کین 


۴ 


اھ گم ° ۳9 89 ها 01 وم يو رو م2 3 
اح اس ب ۱ ن رجالا من الأنصار استَأدنُوا رَسُولَ الله 


يك فقالوا: یا رول اللّهء ائذن رل لا بن یتاعاس اء فقال: «لا تَدَعُون 


۳ 


منها درهما». (بخاری:۳۰۶۸) 

قرجمه: انس بن مالک 4 روایت می کند که چند مرد انصاری از رسول الله 4 اجازه 
خواستند و گفتند: ای رسول خدا! اجازه بده تا فدية خواهر زاده مان عباس را به او ببخشیم. 
آنحضرت 5 فرمود: «يكك درهم از آنرا هم بخشید». (اين ماجرا مربوط به زمانی است که 
عباس؛ عموی پیامبر؛ هنوز مسلمان نشده بود و در جنگ بدرء اسیر شد. انصار که در این حدیث» 
به او خواهر زاده می گفتند بخاطر اینست که مادر عبد المطلب از انصار بود). 


باب(۷۸): اگر کافر حربی بدون امان خواستن. وارد سرزمین مسلمانان شود 


يمره 


كات عن شمه ! بن الکو ع ضيه قال: أنّى البي لا عین م من امش کین 
کر ني رهق مناد چاه ا فقال الى طلله: وا 


7 
2 9 
هر مرو 


واقتلوه». فقتله فتَفلَهُ سب (خاری:۳۰۵۱) 

ترجمه: سلمه بن اکوع 5 می گوید: رسول خدا #5 در سفر بود که جاسوسی از طرف 
مش ركين آمد و با صحابه نشست و صحبت كرد. سيسء ار گست:: نبی اکرم ۶ فرمود: «او را بيدا 
كنيد و بکشید». سلمه او را كشت و رسول خدا ب اموال آن شخص را به او (سلمه) داد. 


باب(۷۹): جایزه دادن به سفير و نماینده 
باب (۸۰) آیا میتوان برای اهل ذمه, شفاعت نمود؟ و چگونگی رفتار با آنان 


6ل عن ان عباس رضي ال عَلْهُمًا: َه قال: یوم الخریین وما پستوم 


E KT‏ رال اش مس ول الله يد 
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جع یرم لیس فَقَالَ : «اثقُوني بکتاب کب لَكُمْ کنابا لن تقض لوا بد 
أَبَدَا». فتَتَارَعُوا رلا يبي عند تبي تلع» فقالوا: هحر رَسول الله يلك 2 
«دعوني اي 0 قیه یر مها تُدعوني ی ا تلات 
«أخْرجُوا مسر کین من جزيرة مرب وأحيرُوا yS‏ 
GR‏ لد (بخارى:7ه5١٠)‏ 

ترجمه: از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است كه گفت: روز ينج شنبه و روز ينج 
شنبه» جه روزى است؟ آنگاه» آنقدر گریه كرد كه اشکهایش» سنگریزه ها راتر كرد. سپس 
گفت: بيمارى رسول خدا كيه در روز ينج شنبه» شدت يافت و آنحضرت ٤‏ فرمود: «دفتری 
بياوريد تا برای شما مطالبی بنویسم که بعد از آن» هرگز گمراه نشوید». مردم» دچار اختلاف 
شدند حالانکه در حضور هیچ پیامبری» اختلاف» شایسته نیست. بعضی گفتند: مگر رسول خدا 4 
هذیان می گوید؟! (ه ر گز هذیان نمی گوید. دستورش را اطاعت کنید). رسول خدا ل فرمود: 
«مرا به حال خود» رها كنيد زیرا آنچه را که من می خواهم از آنچه که شما میخواهید بهتر 
است». و آنحضرت #5 هنكام رحلت» به سه چیز وصیت کرد: مشركين را از جزيرة العرب؛ 
بیرون كنيد» به پیک ها و قاصدان» جایزه دهید. همانگونه که من جایزه می دادم». راوی می 


گوید: وصیت سوم را فراموش کردم. 


باب(۸۱): چگونه اسلام بر کود کت» عرضه شود؟ 

ل و ال عَنهما قال: قَام البي يل في الس ۳ 
لین الله تما هی اهلی؟ تم ذکر الذخال فقال: «ي MS‏ بي زا قد 
ره هلر وح فوته ولکن سول لک ف موا له ی یه 
و 4 4 وآن الله بأَغْور». (بخاری: ۳۰۰۱۷) 

ترجمه: ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: نبی اكرم 5 در ميان مردم» برخاست و آنطور 


كه شایستۀ خدا است. او را حمد و ثنا گفت. سپس سخن از دجال به ميان آورد و فرمود: «من 


شما را از او بر حذر می دارم. و هیچ پیامبری نیامده مگر اینکه قوم اش را از او برحذر داشته 
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است. از آن جمله» نوح نيز قوم اش را برحذر داشته است. اما من دربارة او سخنى می كويم كه 
هيج بيامبرى برای قوم اش نگفته است. دجال» یک چشم و احول است. ولى خداوند» جنين 
نیست». (زمانى كه دجال می آید. ادعاى خدايى می كند). 


باب (۸۲): شمارش مردم, توسط امام 


65 عن حذيفة هه قال: قال اي : «اكتبوا لي من تلفظ بالاسلام 
من الناس©: كلكا له ألما وحمس ماة رخل فقلنا: اف ردي 
مائة؟ لد ًا اليا كى إن لحل ليم لي وده وش حَائف. 
(بخاری: ۲۰ ۳۰) 
تر جمه: حذیفه كه می گوید: : نبی اکرم ۶ فرمود: «فهرستی از کسانی که اسلام 
آورده اند» برایم بنویسید». ما اسامی هزار و پانصد مرد مسلمان را برايش نوشتیم. و به یکدیگر 
گفتیم: آيا ما هزار و پانصد نفر هستیم و باز هم می ترسیم؟ راوی می گوید: يس از آن» مورد 
آزمايش قرار گرفتيم تا جایی که از ترس به تنهایی نماز می خواندیم. ( شاید اين مطلبء اشاره 


باب (۸۳): سه شب توقف در میدان جنک پس از پیروزی بر دشمن 


6١ل‏ عن ابي طلحة نهد عن اي :أله كان إذا ظَهَرَ علی قوم أقامَ 
ا ثلاث ال (بخارى: ۰٦٥‏ *) 
تر جمه: ابوطلحه 4 می گوید: هر گاه» نبی اكرم ل بر گروهی بيروز می شد» سه شب در 


ميدان جنگگ. توقف می کرد. 


باب (۸۶): ا گر اموال مسلمانان, بعد از غلبة دشمن. دوباره به دست مسلمانان 


افتد؟ 
5 عن ان عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: ذهب فرس له فَأَحَذَهُ الد 
فظه علیه المنلمون فد قال في رَمَنِ رَسُول الله يه واب عبد له فلجق بالرّوم 
م لیم المُسْلِمُونَ فده عليه الد بن الولید بَعْدَ اي . (اري:۳۰۹۷) 
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تر جمه: از ابن عمر رضى الله عنهما روايت است كه اسبش رفت و بدست دشمن افتاد. 
سپس مسلمانان در زمان رسول خدا يله به آن دست يافتند و آن رابه ابن عمر بر گرداندند. 
همجنين برده ای از ابن عمر فرار كرد و به روميان پیوست. هنگامی که مسلمانان يس از رحلت 


رسول اكرم كَل بر روميان پیروز شدند» خالد بن وليد آن برده را به او باز كردانيد. 


باب(۸۵): کسی كه به زبان فارسى و غير عربی. سخن بكويد 


۷ا عن حابر بن عَبْداللُهِ رضي ال عَنْهُمًا قال: و الح 


51 
يس ور لهم 


ذبحنا بهيمّة نا وَطَحَدْتُ سا من شير ال أت ور فصّاح ابي 3 فقال: 
«يا هل الْحَنْدق» إن بابرا كذ في ابورا مع هلا بکم». (بمخاری:۳۰۷۰) 
ترجمه: جابر بن عبدالله رضی الله عنهما می گوید: عرض کردم: ای رسول خدا! بزغالة 
کوچکی ذبح کرده و یک صاع جوء آرد نموده ام. شما و چند نفر دیگر تشریف بیاورید. نبی 
اکرم 3 صدا زد و گفت: ای اهل خندق! جابر» غذا تهیه کرده است. يس بياييد و بسیار خوش 


آمدید). 


ه کرو و مر و 


۸ ال ع ام ال بت شاد بن سیر 5 ذه قالت: أَكيْتْ رسول الله كل 


۳ 


مع أبي وعلي قویص أَصْفَرٌ قال سول الله ب3: «سَهُ سن وهي بالجش یه 
. قالت: ما اس بحام الوق فربرني أبي» قال رَسُول الله ل: 


«دَغهًا». ثم قال رَسُول الله ي: «أيلي وأآخلفی م أي وآخلفی ثم ابي 
وأخلفي». (بخاری: ۳۰۱۷۱) 

ترجمه: ام خالد دختر خالد بن سعيد 5 می گوید: من كه جامه ای زرد رنگ به تن 
داشتم» همراه پدرم نزد رسول الله #5 رفتم. رسول اكرم #5 گفت: «سَنّه سنه » و این كلمه به زبان 
حبشى يعنى زیباست» زيباست. ام خالد می كويد: آنگام رفتم و سركرم بازی با مهر نبوت شدم. 
پدرم با عصبانيت مرا از آن بازداشت. رسول الله 45 فرمود: «او را بگذار». سپس فرمود: «جندين 
جامه مانند اين را بپوشی و كهنه کنی» جندين جامه مانند اين را بپوشی و كهنه كنى» جندين جامه 
نانك ابن راسو وكين كن 
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باب (۸7): خيانت در مال غنيمت 


تعن أبي هرن 4 قال: قام فيتا اي 4 فذکر لول فَعَظَّمَهُ 
وَعَظُمَ امرف کالوک ا لقيامة على رقبته ا ا علخي 
ES‏ با رَسُولَ الل أغتتي» فأقول: ا لت لَك شا 
قد ابلك وغلی رَكَبْتِهِ بمب له رغاء» یقول: يا رَسُولَ الله غِني» فأقول: نا 
لِك لك شيا قذ بنك وعلی ره بو صایت :با رسول الله ايء 
فآقول: لا أَمْلِكُ لك شيا قد ابلك أو علی رقبته رقاغ تخفق» فیقول: با 
رول الب | 


ترجمه: ابوهریره له می گوید: : نبی اکرم 2۶ ميان ما برخاست و از خیانت در غنيمت» 


و 


؛ آغشبي؛ فأقول: لا أَمْلِكُ لك شيا قد أَبَْ». (خاری:۳۰۷۳) 


المت 


سخن كفت و آنرا گناه بزرگی برشمرد و بزركك دانست و فرمود: «نبينم یکی از شما را در روز 
قيامت كه گوسفندی» بر دوش دارد و آن گوسفند» بع بع می كندء يا اسبى بر دوش دارد و آن 
اسب. شيهه می كشد و آن شخص» می كويد: ای رسول خدا! به دادم برس. من می گویم: نمی 
توانم كارى برايت انجام دهم. به تو ابلاغ نمودم. 


yT‏ شتر» صدا می دهد. و آن شخص. 
ابلاغ نمودم. 


و نبینم یکی از د شما را که طلا و نقره بر دوش دارد و می گوید: ای رسول خدا! به دادم 
برس. من می گویم: نمی توانم کاری برایت انجام دهم. به تو ابلاغ نمودم. و يا نبینم یکی از 
شما را که قطعه پارچه ای بر دوش دارد و آن پارچه. به اهتزاز در می آید و آن شخص. 
میگوید: ای رسول خدا! به دادم برس. من می گویم: نمی توانم کاری برایت انجام دهم. به تو 
ابلاغ نمودم). 
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باب(۸۷): خیانت اند ک در امانت 


۰ عن عد اله بن َو رضبي الله نما قل: کان عَلَى تقل اي 
رل يقال لَه کر کر فمّات فقال رَسُول الله ۾ لد «هو في لشار». ف نها 
ينْظْرُون ی فَوَحَدُوا عَبَاءة قذ عَلَها. (خاری: 4 ۳۰۷) 

ترجمه: عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما می گوید: مردى بنام كركره که امین اموال 
رسول خدا فآ بود» فوت كرد. رسول خدا #5 فرمود: «او در دوزخ است». مردم رفتند و تحقيق 
کردند. سپس دريافتند كه او عبايى از مال غنيمت» دزديده است. 


باب(۸۸): استقبال از مجاهد ين 


١‏ عن ابن بي مليکة قال: قال ابن لیر لابن حغف رط : كذ که إِذ 
قار ول الله آنا وات ین عبّاسِ؟ ا E E‏ 
(بخاری:۳۰۸۲) 

ترجمه: ابن ابی ملكيه می كويد: فرزند زبير به فرزند جعفر گفت: آيا به خاطر دارى که 
من» تو و ابن عباس به استقبال رسول خدا ل رفتیم؟ گفت: بلى» ما را در آغوش كرفت و تو را 


رها كرد. 

۲ عن السات بن يريك ا ها تتلفى رسول الله ج مع الصبيّان 
إلى ثنيّة الوداع. (بخاری:۳۰۸۳) 

تر جمه: سائب بن يزيد #5 می كويد: ما برای استقبال رسول خدا تا همراه کود کان به 
ثنية الوداع رفتيم. 

باب(۸۹): دعای بركشتن از جهاد 

۳- عن لس بن مالك 5 يه قال: كنا مع اي يك مَقفله مِنْ فان 
هی و را ام يا 
حَمِيعًاء فاقتحم أبو طلحة فقال: یا رَسُول الله جعلنی الله فِدَاءكَ قال: «عَلَيْكَ 
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لمران قب توا على وخهه وا قال عا واصلح ما مرکهمه فرک 
واکتتفنا رَسُولَ الله يللد فما آشرفنا عَلَى الْمَّدِيئَةِ قال: «آيبُون تبون عابدون 
حامدُون». فلم 0 ل نج دحل ا (بخاری: ۳۰۸۰۵) 

ترجمسه: انس بن مالک 5ه می گوبد: همراه نبى اكرم 3 از عسفان برمی گشتیم. 
آنحضرت #5 سوار بر شترش بود و صفیه دختر حی (همسرش) را يشت سر خود» سوار کرده 


بود. شتر لغزید و هر دوی آنها به زمين افتادند. 


ابوطلحه جلو يريد و گفت: ای رسول الله! خداوند مرا فدایت گرداند. پیامبر اکرم ل فرمود: 
«مواظب صفیه باش». ابوطلحه چادری بر چهره اش گذاشت و بسوی صفیه رفت و آن چادر را 


روی او انداخت. سپس» مركب شان را سر و سامان داد. و آندو سوار شدند. 


راوی می گوید: ما آنحضرت وَل را احاطه کردیم و براه افتادیم. و هنگامی که به مدینه 
نزدیک شدیم. رسول خدا ی اين دعا را می خواند «آیبون تبون عَابِدُون لريّنا حَامِدُونَ) یعنی 
توبه كنان و عبادت کنان در حالی که پرود گارمان را حمد و ثنا می گوییم» بازمی گردیم. و 
همجنان» رسول خدا 45 اين كلمات را تكرار می كرد تا اينكه وارد مدينه شد. 


باب(4۰): نماز خواندن. هنگام باز كشت از سفر 
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4: آن اي يك كان لذا قم ین سفر ضحی سل 
الْمَسْحدَ فصلی رکنتین قبل أن يَجْلِس. (بخاری:۳۰۸۸) 


ترجمه: کعب ذه می گوید: ه رگا نبی اکرم كلل هنكام چاشت از سفر بر می گشت؛ 


۳۳ 


4 ۰س عَنْ کب 6ه 


وارد مسجد می شد و قبل از اينكه بنشيند» دو ركعت نماز می خواند. 


باب(۱٩):فرض‏ ادای خمس 
۵ عَنْ عُمَرَ بن الحَطاب هه قال: قال رَسُول الله : «لا تورث ما 
ركنا صِقَة». 237 سفق من J‏ الفيء لي أقاء الله عليه على أهله تفقَة 
ستتهم نم یأخذ ا قي عله محل مال الي شم ال بسن حَضَ ره 
من‌الصحابة: انش کم باللّه الْذِي بإذنه ره اا ا هَل دون ذلك؟ 
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E‏ وکان في الْمَجْلِسِ مان بدا رحمن بن عوّف والزییر وَسَعْدُ بن 
ابي وقاص. وکر حدیث عَلِي وعبّاس و مُتارََتَهُمَا و یس الإثيَان به في شرطنا. 
(بخاری: 4 ۳۰۹) 

ترجمه: عمر بن خطاب 4 می گوید: رسول الله #5 فرمود: «از ما ارث برده نمی شود. 
آنچه ما باقی می گذاریم» صدقه است». و آنحضرت 4# از مال فئ (مالی که بدون جنگ از کفار 
بدست می آید) که خداوند به ایشان عنایت کرده بوده نفقة یک سال خانواده اش را جدا می کرد 
و باقيماندة آنرا در بيت المال می گذاشت. سپس عمر بن خطاب 4 به صحابه ای که در آنجا 
حضور داشتند. گفت: شما را به خدایی که آسمان و زمين به اجازةٌ او استوارند» سوكند می دهم 
آیا این مطلب را می دانید؟ گفتند: بلی. 


وقاص» حضور داشتند. 
سپس راوی اختلاف ميان على و عباس رضی الله عنهما را در مورد فئ ذکر کرد که آوردن 
آن در اینجا ضرورتی ندارد. 


باب( :)٩۲‏ آنچه دربارة آثار باقیمانده از رسول خداة و تب رک جستن به آنها 


آمده است 


57 عن اس 5ه ا آخرج إلى أْصْحَابه علي حرداوین لَهُما قبالانی 
هد (خاری:۲۱۰۷) 
ترجمه: از انس ذه روایت است که ايشان یک جفت کفش رنگ و رو رفته را که دارای 
بندهای لای انگشتی بودند» به يارانش نشان داد و گفت: اينها کفشهای نبی اکرم كلل هستند. 


مه م2 گم ر 26 وم م2 


۷ ۰- عن عائشة رضي الله نها اله را بدا وقالت: : في 
هذا تزع روخ اي . وفي رواية: نه آَحرَحَت لينا عائشة ازازا غلیظا يا 
يُصِنَعْ بالیمن و کساء من هذه التي یذغوئها المُلَبّدَةَ. (بخاری:۲۱۰۸) 
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تر جمه: از عايشه رضى الله عنها روايت است که ايشان جادر كلفتى را بيرون آورد و 
گفت: روح نبی اکرم 45 در اب ين چادر از او جدا شد. و در روات بتى دیگر» جنين آمده است كه 
عايشه رضی الله عنها ازار کلفتی را که در يمن ساخته می شود و چادری را که مردم به آن «ملبّد» 


می گویند» بیرون آورد. (و گفت: روح رسول خدا 5 درا ين ها از او جدا شد). 


۳ 2 
لاه عر ۳ قل 


ل 0 ۳ 
ترجمه: انس بن مالک اه می گوید: كاسة نبى اكرم ## شكست. يس شكاف آنرابا 


ح النبي الْكْسَرَ فَائَحَذ مکان 


ل قد 


سيمى از نقره بست. 


باب(91): خدا می دهد و من. خازن و قاسم (تكهدارنده و تقسيم كننده) 
هستم 
ماه القاس 9۳ ر لالا لا کی 17 اقاس 5 ل مجك عي فأنَى لبي 
فقال: يا رَسُولَ الل ولد لي غلامٌ م فسََه القاسِم فقالت الأنْصَار: لاتکنيك 


وه برام م2۵ 


با لايم ولا يمك عي فقال الي : «أحستت الأنصان ما باسمي ولا 
كا بكنيتي» الما أنا قامیم». (بخاری:۲۱۱۰) 
قرجمه: جابر بن عبد الله انصارى ده می كويد: مردى از ما (انصار) صاحب فرزندی شد و 
او را قاسم نام نهاد. انصار به آن مرد كفتند: كنية تو را ابو القاسم نمی كذاريم و بدينوسيله تو را 
شاد نمى كردانيم. آن مرد نزد : نبى اكرم 3 آمد و كفت: اى رسول خدا! صاحب فرزندى شده 
ام و او را قاسم نام نهاده ام. انصار می كويند: كنية تو را ابو القاسم نمی كذاريم و بدينوسيله تو را 
شاد نمی كردانيم. نبى اكرم 4 فرمود: «انصار» كار خوبى كرده اند. نام مرا بر خود, بگذارید ولى 


كنية مرا برای خود انتخاب نكنيد. نام من» قاسم است. 


لعن أبي رنه آن رَسُول الله و قال: «ما أَعْطِيكُمْ ولا 


ِنَم 5 قامیم أَضَعٌ حَيْث ابرت». (بخاری TNIV:‏ 
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تر جمه: ابوهریره ذه می گوید: رسول الله 4 فرمود: «من عطا کننده چیزی به شما و 
بازدارندة آن از شما نیستم. بلکه من قاسم هستم و آنچه را که به آن» امر شده ام تقسیم 
می نمایم). 


مو م2 ما ۵ و 


١‏ عن حولة الأصَارِية رضي الله عنها قالت: سيعت النبي تلا 


یقول: «إن رجالا و ضون في مال الله و بعر ت ا الثار ب يوم 
یام .(خاری:۱۸ ۳۱( 

ترجمه: خولة انصاری رضی الله عنها می گوید: شنیدم که نبی اکرم 5 فرمود: «بعضی از 
مردم» به ناحق در اموال مسلمانان» دخل و تصرف می کنند. بدین جهت. روز قیامت»آتش» 


نصیب شان می شود». 
باب(4۶): مال غنيمت برای شما حلال شده است 


جهن أن هُرَيْرَةَ ه قال: قال رسول الله ع: «غزا تبي من الأنبيَاء 
فال ل لا يبي رل ملك بع انرو وه بُريڈ أن يني بها وا تب 


م 20 مر هو o ol‏ 


ولا أَحَدْ بتی بوا ولم برقع سقَوفَهًا ولا أَحَدّ اث e‏ 
َلادَمَاء را فذئا من القريةٍ صّلاة ار أو ريا من ذلك فقال ِلشنْس: لب 
ما یم الهم احبسها عَليتاء فجست حتّی قح اا نَحَمَهَ 
لابب جات يعني ار الها لم ناه » فقال: إن فيكم غلولا فلي ايغني 
من كل قَبيلَةٍ رل فلرقت یذ رل بییی فقال: كم لول يشي فيكك 
فلزقت يَدُ رجلیّن أو لانو بدي قال : فيكم الول فجایوا برأس مثل راس بَقرَةٍ 
نامب فَوَضَعُوهَاء فجاءت الا فأَكلَْهَا ثم حل الله لا الائ رأى صَعْمَنا 
وخ تا لتا». (بخاری:4 ۳۱۲) 

ترجمه: ابوهريره 5ه می گوید: رسول الله 5 فرمود: «يكى از پیامبران (يوشع بن نون) می 
خواست به جنگی برود. به قومش گفت: کسی که زنى را نكاح كرده ولى هنوز او را به خانه اش 


نياورده است و مى خواهد او را به خانه بياورد. ونيز كسى كه خانه ای ساخته و سقفش را نزده 


1۸0 مختصر صحيح بخارى 


است. همجنين» کسی که گوسفند و شترى خريده است و منتظر زاييدن آنها می باشد. مرا 


همراهى نکند. 


سپس براه افتاد. هنكام نماز عصر يا حول و حوش آن وقت. به روستاى مورد نظر (اریحا) 
نزدیک شد. يس خطاب به خورشيد گفت: تو مأمورى و من نيز مأمورم. خدايا! آن را برای ما 
ثابت نگهدار. خورشید. ثابت نگه داشته شد تا زمانى كه خداوند» او را پیروز كردانيد وغنايم 
را جمع آورى نمود. آنگاه آتشی آمد تا آن اموال را بخورد و نابود كند. ولى به آنها نزديكك 


آن پیامبر كفت: همانا در ميان شماء سرقتى از مال غنيمت» صورت كرفته است. از هر قبیله» 
یک نفر با من» بیعت كند. (هنگام بيعت) دست یک نفر از آنان به دست او جسبيد. كفت: 
سرقت توسط قبیلۀ شما انجام گرفته است. قبيله ات بايد با من بيعت كند. سرانجام دست دو يا 
سه نفر از افراد آن قبیله» به دست او جسبيد. گفت: شما سرقت کرده ايد. آنگاه» آنان» جيزى 
مانند سر گاو را كه از طلا ساخته شده بود» آوردند و آنجا گذاشتند. سپس آتش آمد وهمة 
آن اموال را خورد و نابود ساخت. آنگاه خداوند كه ضعف و ناتوانی ما را دید غنایم را برای 
ما حلال ساخت). 


° رمرم مه هر م 


۴ن ان عم" رفي الله عَنهُمَا: أن رول االله و بعت سرية وهر 
فیها قبل تخب فَعَْمُوا الا کییرق فکانت همهم اي عشر برا أو آحد عضر 
بر ولفلوا بر عراز رما :ع نهم 

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول خدا 4# گروهی را بسوی نجد 
برای جهاد فرستاد که او نيز همراه آنان بود. آنها شتران زیادی به غنيمت گرفتند که سهم هر 
کدام يازده يا دوازده شتر شد. علاوه بر آن به هر یک از آنهاء یک شتر دیگر نیز جايزه داده 
شد. 

۶ - قر کا ا ری ا ا قال: ار ول ا ا 
يقسم غبيمة بالحغرائة إذ قال له رحخل: اغدل. فقال لَه «لقّد شقيت إن نم 


ا 


غدل». (بخاری:۳۱۳۸) 
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ترجمه: جابر بن عبد الله رضى الله عنهما می گوید: روزی» رسول خدا 45 مال 

غنيمتى را در محلى بنام جعرانه» تقسيم می كرد كه مردى به او كفت: عدالت كن. 
رسول اکر م5 فرمود: «اگر عدالت نكنم بدبخت می شوم). 

> وا م2 ا 


6 عن ابن عمَّرَ رضي الله عنهما: 


- 


ن عم صاب جاریتین م 
1 مر ور و2 وی > تو و 
حتين فجعلوا سعون فى السكك فقال عمر: يا عبد الله انظر ما هَذا؟ فَقَالَ: 
من سول الله على الست قال: اذهب فارسل الجاریتین. (مخاری:: 4 ۳۱) 
تر جمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که از اسیران غزوه حنين» دو كنيز به عمر 
گوید: رسول خدا 4 بر اسرای غزوۂ حنین» منت گذاشت (آنها را آزاد کرد) آنان در کوچه هاء 
شروع به دویدن کردند. عمر گفت: ای عبد الله ! بین جه خبر است؟ عبد الله گفت: رسول خدا 
ل بر اسيران» منت نهاده است (آنها را آزاد کرده است). عمر گفت: برو و آن دو كنيز را هم آزاد 
کن. 
ال عن دارم بن عفر تف قال: ينانا انا في لصف بو 


بذ فنظرت عَنْ ريني وَحَنْ شمالي» فاذا أا بعُلاميْنِ بسن انار حَدِيفَةٍ 
استالهمه میت أن أكون بين الم بلهماء فزني أَحَدُهْمَاء فَقَالَ: يا عم هل 
ترقا آنا حَهل؟ قلت: تعر ما حا یه یا این أعي؟ قال: ارت أله یسب 
رَسُول ال وَالَذِي تفسي يدو لین رَه لا بفارق سودي سواه حى یوت 
لاْجل مء بت ذلك فَكمَرني الاعر ال بي ها قلح أل ب أن 
مان فادرا يما فَضربَاهُ حى تلا نم الصرفا إلى رَسُول اللو 4 


فأخبراه قَقَالَ: «آیکما قتَله»؟ قال کل واحد مهم انا قتَلتَة فقال: «مل 
مُسحتما سیْفیکما»؟ قالا: لا. فنظر فى السيفين» فَقَالَ: «کلاکما قتله» لبه 


۲ 
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لِمُعَاذ بن عَمْرِو بن الْحَمُوح». وکا مُعَادَ بْنَ عفراء وَمُعَادَ بفْنَ عَمْرِو بن 
الجمُوح. (بخاری: ۱ ۳۱) 

ترجمه: عبد الرحمن بن عوف #5 می كويد: روز بدر كه در صف جنگ ايستاده بودم به 
سمت راست و چپ خود نگاه كردم. ناكهان ديدم كه دو نوجوان انصاری در اطرافم قرار دارند. 
آرزو كردم كه ای كاش در ميان افراد قوی ترى قرار می گرفتم. یکی از آنها به يهلويم زد و 
گفت: عموجان ! ابوجهل را می شناسى؟ كفتم: بلى. ای برادرزاده ! با او جه كار دارى؟ گفت: به 
من گفته اند كه رسول خدا 5 را دشنام می دهد. سوكند به ذاتى كه جانم در دست اوستء اگر 
او را ببينم» از او جدا نخواهم شد تا اجل هر یک از ما كه نزديكك تر است. فرا رسد. از شنيدن اين 
سخن» تعجب كردم. سپس نوجوان دیگر به يهلويم زد و همان سخنان نوجوان اول را به زبان 
آورد. بی درنگ نگاهم به ابوجهل افتاد که در ميان مردم» كشت مى زد. گفتم: او همان 
کسی است که سراغش را از من گرفتید. آندو بلافاصله با شمشیرهایشان به وی حمله کردند و با 
ضربات شمشیر او را از پای در آوردند. سپس. نزد رسول خدا 4# بر گشتند و آنحضرت 4 را 
از ماجرا آگاه ساختند. رسول خدا ی پرسید: « کدام یک از شماء او را به قتل رساند»؟ هر یک از 
آنها گفت: من او را کشتم. رسول اکرم ب فرمود: «آیا شمشیرهایتان را پاک کرده اید»؟ گفتند: 
خير. آنحضرت 4# به شمشیرهایشان نگاه کرد و فرمود: «هر دوی شما او را کشته اید. ولی ساز و 
ب رگ جنگی او به معاذ بن عمرو بن جموح» تعلق می گیرد». قابل ذکر است که یکی از آن دو 


نوجوان» معاذ بن عفراء و دیگری» معاذ بن عمرو بن جموح بود. 


يشا أ 


۷ عن آئس ذه قال: قال النبي 45: «اني آعطي قريشا تفه باه 
حدیث عهُد بحَاهلِة». (بخاری:۲۰ ۶ ۳۱) 

ترجمه: انس ذه می گوید: نبی اکرم 5 فرمود: «من به قریش» بذل و بخشش می كنم تا 
دلشان را بدست آورم. زیرا آنان به دوران جاهلیت نزدیک اند». (تازه مسلمان اند) 


3 


4 عن اس بن مالك 5 طه: أن کاس مِنَ الأنصار قالوا لرَسُول الله 
و ین آقام ال علی وله له مِنْ وال رازن ما أفاء فَطَفِقَ يُحْطِي رجالا من 
ریش الما ین اإبل فقالوا: یر الله سول الله # عطي فرشا وَيدعْنا 


م وو 9 


وَسيُوفنا قط ین دمَائِهِم. قال اش فخْدّت رَسُول الله يك بمقالتهي ار تس 


مختصر صحیح بخاری 2۸۸ 


م م مرو و و #م هم مر و 


إلى الألصار فَحَمَعَهُمْ في قب ین دم ول دع َعَم اح رهم فلا احْتمَعُوا 
حَاءِهُمْ رَسول الله يخ فقال: «مّا کان حَدِيث بابي عنکم»؟ قال لَه فقها وهم اَم 


دوو رانا یا رَسُولَ الله فلم یقولوا شین (بخاری: ۷ ۳۱) 

ترجمه: انس بن مالک 4ه می كويد: هنگامی كه خداوند اموال هوازن را به صورت فئ 
(بدون جنگ) در اختيار رسول خدا 3 قرار داد و انحضرت هله شروع به تقسيم آنها نمود طوری 
که به برخی از مردان قریش» صد شتر می داد» گروهی از انصار گفتند: خداوند» رسول الله َل 
را ببخشد. به قریش» بذل و بخشش می کند و ما را که خون آنها از شمشیرهایمان می چکد. رها 


انس ذه می گوید: هنگامی که اين سخن به سمع رسول خدا #5 رسید» کسی را نزد انصار 
فرستاد. او آنها را در خيمه ای چرمین» جمع نمود و احدی غير از آنها را بدانجا دعوت نکرد. 
هنگامی که همه جمع شدند. رسول خدا #5 نزد آنان آمد و فرمود: «اين جه سخنی است که از 
شما به من رسیده است»؟! خردمندان انصار گفتند: ای رسول خدا! عاقلان ما چیزی نگفته اند». 


(براى دانستن بقيهُ ماجراء به حديث شمارة ۶ صحیح بخاری مراجعه نمایید). 


و موم قل جص مر رم ی ام 


89ل عن جُييْرٍ بن مُطعم 5 :هی هو مع رَسُول الله وَمَعَهُ 
اس مقبلا ین تين علقت رَسُول E RE ll‏ إلى 
سَمُرَةٍ نحطفت رداء فوقن رسول الله عل فقَال: : «أغطوني ردائي فلو کان 
عَدَدُ مره اْیضاه تما لَسَسه بتكم تم لا تحشوني بيا ولا کذوّا وا حبانا». 
(بخاری:۳۱۸) 
ترجمه: از جبير بن مطعم #ه روایت است: هنگامی که ایشان همراه رسول خدا 4 و 
گروهی از مردم از غزوة حنین» برمی گشت» اعراب بادیه نشین به آنحضرت 4# هجوم آوردند و 
از او درخواست مال کردند تا جایی که او را مجبور ساختند تا زیر درختی بنام ام غیلان (درختی 


تنومند و خاردار) برود. 


1۸۹ مختصر صحيح بخارى 


رداى رسول خدا 45 به آن درخت» بند آمد. ييامبر خدا 5 توقف کرد و فرمود: «ردايم را 
به من بدهيد. اگر به اندازهة اين درختان» گوسفند وجود می داشت» بين شما تقسيم می كردم. 
آنگاه» می دانستيد كه من» بخيل و دروغگو و بزدل نيستم. 


ما اه خی قال: كنت أشي مَع لبي 3 وَل رد 
نی غلیظ الحَاشیّه فد رکه َعْرَابِي» ذ فاا با شديدة حتّی نظرت لحي 


ی 


م ی يب آرت پا بنج یه فلا مر ی 
مِن مَال الله ِي عندَكَ ا ۳ فاگ تم ات كت ا 
(بخاری: 4۹ ۳۱) 

ت و جمه: انس بن مالک ذه می گوید: با نبی اكرم 5 قدم می زدم. ایشان چادری نجرانی 
که دارای حاشیه ای ضخیم بود به تن داشت. مردی بادیه نشین به آنحضرت #5 رسید و چادرش 
را به سختی کشید طوريكه من به كردن نبی اکرم يل نگاه کردم و اثر حاشیه چادر را كه بشدت 
کشیده شده بود دیدم. سپس آن مرد» گفت: دستور بده تا از مال خدا که در اختیار توست» به 
من هم چیزی بدهند. رسول خدا 3 به او نگاه کرد و تبسم نمود و دستور داد تا به او هم چیزی 


بدهند. 


۱ عر عبد الله © تفه قال: لها كان وم خن آثر الي يق انا 
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اد سرس نوی و 


هت نا یل با و ال للق وله خرن ی 


بعر مو £ ام و 


فائیتّه فأخبرثة فقال: و ا إذا لم یعل الله رحم 1 و 
آوٍي باکت من هَذَا فصب».(بخاری: ۵۰ ۳۱) 

ترجمه: عبد الله ضيه می گوید: : ی 
اموال» ترجیح داد. بعنوان نمونه» به هر یک از اقرع بن حابس و عینیه. صد شتر داد. و به تعدادی 
از اشراف عرب نیز چنین بذل و بخششی نمود و آنها را نیز در تقسیم» ترجیح داد. یکی گفت: 


بخدا س وگند. در اين تقسیم» عدالت رعایت نشده و خشنودی خدا مدنظر نبوده ا تک گفتم: 


مختصر صحيح بخارى E:‏ 


بخدا س و گند نبى اكرم 45 را با خبر خواهم ساخت. سيسء نزد آنحضرت ‏ رفتم وايشان را 
مطلع ساختم. 
رسول اکرم ی فرمود: «اگر خدا و رسولش» عدالت را رعایت نکنند» پس جه کسی عدالت 


را رعایت می کند. رحمت خدا بر موسی ال باد كه بیشتر از اين» مورد اذیت و آزار قرار 


كرفت ولى صبر كرد). 


باب(40): خوردنی هابى كه در جنک بدست می آيد 


۲ عن این عمر رض الله عنما قال: كنا ضيب في مغازيا سل 
الب فتَأكلهُ ولا رْفعة. (خاری: 4 ۳۲۱۰) 

ترجمسه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: در غزواتی كه شرکت 
می كرديم» عسل و انگور بدست می آوردیم و آنهارا می خوردیم و جمع آوری نمی 
رواب 


باب(11): صلح با ذمی ها و حربی ها و گرفتن جزیه از آنان 


۳ ع عم بن الخطاب جيه ال کب إلى ل ا تنل مونه 
بست: فرقوا بَيْنَ كل ذي مَحْرَمٍ من المَحُوس. ولم يكن مر أحذ الجزيّة بسن 
المَحُوسِ حٌى شهدَ عَبْدَالرَحْمَن بن عَوْفٍ أن رسول الله يك أَحَذَمًا مِنْ مجُوس 
هجر. (بخارى:5ه 1 لاه )3١‏ 

ترجمه: از عمر بن خطاب نه روايت است كه او یک سال قبل از شهادتش به مردم 
بصره» جنين نوشت: مجوسيهايى را که با محارم خود ازدواج كرده اند» از يكديكر جدا كنيد. 
بايد كفت: که عمر 4ه از مجوسء جزيه نمی كرفت تا زمانى كه عبد الرحمن بن عوف 4ه 
گواهی داد كه رسول الله ب از مجوس هجرء جزيه گرفت. (آنگاه عمر ظا دستور داد تا از آنها 
جزیه بگیرند). 


عر اه مه 3 92 و , 2 م قاس سن اع و2 2 3 و 
ر ر را م 0 £ > رو 3 2 كي -. | ۳۹9 وه ی له اتف 9 زه 8 
وكان شهد بدرا: أن رسول الله بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي 


15١‏ مختصر صحيح بخارى 


بحزئتها وان سول اله # و صاخ أل لخن ونر هم لاه بسن 
الْحَضْرَمِي فقدم اع بمال من 6 الْمَحْرَيْنِ فسعت الأنصاد بقوم ا آبي ید 
فوافت صلاة المح مع اي معد العم وا تا 
سم سول له 4 جين رَآهُمْ وقال: «ظلکم قد سیم کم آن ابا یل فد تما 
بشي ء». الوا آل 0 الله قال: «قَأَبْشِرُوا 0 ما بسر کم فراللف ا 
قر اشتی َك وکن أشي عمط كم الث کنا ب طت 
ش اک اا 
(بخاری:۳۱۰۸) 

تر جمه: عمرو بن عوف انصاری اه که هم پیمان بنی عامر بن لوی و از بدری ها است» 
می گوید: رسول خدا #5 ابوعبيده بن جراح را به بحرين فرستاد تا مالیات آنجا را بیاورد. كفتنى 
است که آنحضرت 5با مردم بحرین» صلح کرده و علاء بن حضرمی را به عنوان امیرشان تعيين 
فرموده بود. ابوعبیده با مالی که از بحرین آورده بود» رسید. انصار از آمدن او با خبر شدند.پس از 
اينكه نماز صبح را به امامت رسول خدا 5 خواندند و آنحضرت #5 رويش را بسوی مردم بر 
گردانید.آنها با اشاره» در خواست مال کردند. پیامبر اکرم 45 كه آنهارا دید تبسم نمود و 
فرمود: «گمان می كنم شما شنیده ايد که ابوعبیده» چیزی آورده است». 


گفتند: بلى» ای رسول خدا. پیامبر اکرم 5 فرمود: «مژده باد شما را و به چیزی امیدوار 
باشید که شما را خوشحال خواهد ساخت. بخدا س وگند» من از فقر شما نمی ترسم بلکه از آن 
بيم دارم که دروازه های دنیا به روی شما باز شود همانطور که بر پیشینیان باز شد و شما بر سر 
متاع دنیا با يكديكرء رقابت كنيد آنگونه که آنها با یکدیگر رقابت کردند و دنیا شما را هلاک 
کند همانطور که آنان را هلاک کرد». 


کیو رر و م 


6ل عن عمر 5ه 4: أله بَعَتْ النَّاسَ في أفناء الا مصار ا 
المشر كين فأسلم من قال إن متفرگ ف مقازي هذه» قال: تم 
د ل كه 006 ا ا ق رن ف و و 
مثلها ومثل من فیها من الناس من عدو المسلمین مثل طائر له رأس وله حناحان 
و 0 OG‏ ی لد ب سيره شور "انر ۵ و و رسع و 2 


مختصر صحیح بخاری ۹ 


لاح الا هر با ار و شدخ الرآس دهت الرخلان 
لاان والراس فال رس كسرئق E TS‏ ال فارس؛ فر 
امین فَليَِْرُوا إلى کسری. وقال بكر وزیا حَمِيعًا عَنْ حير بْن حيّة قال: 
وبق عا ی تی إذا كنا بأرض َو وَحَرَج 
لا ال ق مامتان فقال: يکي رك منکب 
فقال الْمُغيرَة: سل عَمّا شعت قال: ما آنشم؟ قال: انين الاي اق 
شقاء شیک د ويلا شَدِيدٍ مص الجله ری ین الوم 1 لكر 
ان فيا تحن كذلك إذ يَعَثْ رب السمه ان وک رظي 


و او ام ام مار و وم مر کم ہے 


تغالی کر وحلت عَظمهُ إلا يا من آلفسنا تغرف أَبَاهُ وم فأترناتشا 
رَسُول ربا و أن ل ل 
ب عَنْ رسالة ربا له من فيل ما صر إلى الْحَنِّ في تیم مر لها قط ون 
بقي ما ملك رقابکم. فقال اما رما هد اله مها مَع اي 8 تلم 
دم وَلَمْ یر ولكني شهدت لقتال مَم رَسُول له له كان إذا لم یال في 
ول اهار اتر حى تهب الأرواح وئحْضر الصسلوَات. 
رار ۹۳ 

ترجمه: از عمر اه روايت است كه ايشان» مردم را برای جهاد با مش ر کین به شهرهای 
بز رگ فرستاد. هرمزان» مسلمان شد. عمر گفت: در مورد اين جنگهایم از تو نظر خواهی می 
كنم. هرمزان گفت: بلى» مثال جنگ و مثال كسانى که دشمن مسلمانان هستند» مانند پرنده ای 
است که سر و دو بال و دو پا دارد. پس اگر یکی از بالهايش بشکند» با دو پا و یک بال و سر 
بلند می شود. و اگر بال دیگرش هم بشکند با دو پا و سر بلند می شود. اما اگر سرش بشكندء 
ياهاء بالها و سرش» همه از بین می روند. پس کسری» سر و قیصر» یک بال» و فارس» بال دیگر 


آن است. به مسلمانان» دستور دهيد تا بسوى كسرى بروند. 


دو تن از راویان بنام بكر و زياد می كويند: جبير بن حيّه گفت: آنگاه عمر با جديت هر 
جه تمام ترء ما را فرا خواند و نعمان بن مقرّن را بعنوان فرمانده ما تعيين نمود. سپس براه افتاديم 
تا اينكه به سرزمين دشمن رسيديم. آنجا با فرماندار كسرى كه همراه چهل هزار تن بيرون آمده 


۹۳ مختصر صحيح بخارى 


بود» مواجه شدیم. مترجمی برخاست و گفت: یکی را بفرستید تا با او سخن بگویم. مغیره 
گفت: هر جه می خواهی» بپرس. گفت: شما که هستید؟ مغیره گفت: ما گروهی از عرب ايم 
که بشدت گرفتار شقاوت و بدبختی بودیم» از شدت گرسنگی يوست حیوانات و هستةٌ خرما 
را می مكيديم و لباسهای مویی و پشمی» می پوشیدیم و سنگها و درختان را عبادت می کردیم. 
در این حالت» بسر می بردیم که پرود گار آسمانها و زمين ها -تعالی ذکره و جلت عظمته - 
پیامبری را که يدر و مادرش را می شناسیم» از ميان ما بسوی ما فرستاد. آنگاه پیامبر ما که 
فرستاده پرود گار ماست به ما دستور داد که با شما بجنگیم تا تنها خدا را عبادت كنيد يا جزیه 
بدهید. پیامبر ما ييام يرود گارمان را به ما رسانید که هر یک از ما کشته شود به بهشتی می رود 
که هر گز نعمتهایی مانند آنرا کسی ندیده است. و ه رکس از ما که زنده بماند» بر شما حکومت 
خواهد کرد. 

نعمان (به مغیره که خواهان آغاز فوری جنگ بود) گفت: جه بسا در چنین غزواتی همراه 
رسول خدا 5 بوده ای و هر گز پشیمان نشده و هیچگونه سستی بخود راه نداده ای. من هم که 
در جنگها همراه رسول خدا يل بودم اگر آنحضرت كلل در اول روز نمی جنگید» صبر می کرد 


تا بادها بوزد و وقت نماز فرا رسد. (هواء مناسب شود. آنگاه» جنگ را آغاز می نمود). 
باب(۷٩):‏ اكر امام با يادشاهى صلح کند. آيا صلح با رعيتش نيز بحساب 
می آ بد؟ 
85 عن آبي حْمَيّدٍ الساجدي هه قال: غزونا مَعَ الي تلا بوك 
وَأَهْدَى مَلك أيلة لشي يك بغلة بيضاء وکساه برد وكتب له بخرهم. 


NM 


0 


ترجمه: ابوحُميد ساعدى #5 می كويد: در جنگ تب و ک» همراه نبى اكرم كلل بوديم. 
پادشاه ایله» یک اسب سفيد و یک چادر به پیغمبر خدا 5 هديه داد. آنحضرت 4 نيز برای 


مملکتش. امان نامه نوشت. 


مختصر صحیح بخاری ۹ 


باب(4۸): گناه کسی که فرد معاهدی را به ناحق بکشد 


تة ل توح يحة له ی رها ET‏ اب كنا 


ترجمه: عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما می گوید: : نبى اكرم 5 فرمود: «هر كسء فرد 


نميرسد. كفتنى است كه بوى بهشت از مسافت جهل سال راه» به مشام می رسدا. 


باب(49): آيا مشر کانی كه در حق مسلمانان» خيانت کنند. بخشوده می شوند؟ 


و2 
مرو و ۶ و م 


عن أب هريرة که 4 قال: ما فحت عبر ابیت لبي له شاه نها 
ب فقال الب : «اجمعوا لوعن کان ها نا من O‏ ا فقال: 
«إنّي سائلكم عَنْ شيء فهل اشم صایقی عَنْه؟ فقالوا: ا عَم قال هم لبي ة: 
«من لو قالوا: ان فقال: كذ 1 اک فلان». قَالوا: اف 
قال: «فهّل اش صادقي عن شيء إن سالت غي الوا عم پا 5 القایم 
و کنبنا عرفت كتا كما رف في یا فقال له و فا الثار»؟ قالوا: 
کون فِيهًا سیر نم تخلفوتا فِيهاء فقال الب ّ: «اخستوا فِيهًا وله لا تخلفکم 
فیها بدا نم قال: «هَل 2 صادقي عن شيء إن م عَنه» ؟ الوا عم نعم یا 
با قاس قال: «هل حَمَلُمْ في هَل الا سما»؟ قالوا: ؟ تم قال: «م|ا 
حملکم عَلَى ذَلِكَ»؟ قالوا: ردنا إن کنت کاذبا تریح وان کنت تالم 
يضر . (بخاری:۳۱۲۹) 
ترجمه: ابوهريره ظا می كويد: هنگام فتح خیبر به نبى اكرم #5 (گوشت) كوسفندى را 
كه زهر آلود شده بود. هديه دادند. نبى اكرم كَل فرمود: «يهوديانى را كه اينجا هستند» جمع 
ال ات جه م aD‏ آيا 
ین باره» راست می گویید»؟ گفتند: بلى. ن نبى اكرم ۶ پرسید: «پدر شما کیست»؟ گفتند: 


مائد لحرو وار و و ور لاه اك 


9 مختصر صحيح بخارى 


گویی. رسول خدا َي دوباره پرسید: «اگر در مورد چیزی از شما پپرسم» راست می گویید؟ 
گفتند: بلى» ای ابو القاسم. و اگر دروغ بگویيم» شما می دانید همانطور که در مورد پدرمان؛ 
دانستید. رسول اكرم 5 فرمود: «چه کسانی؛ اهل دوزخ اند»؟ گفتند: ما زمانی کوتاه در دوزخ 
بسر می بریم. سپس شما در آنجا جانشین ما می شوید. : نبی اکرم 5 فرمود: «در آن» خوار و ذلیل 
شوید. بخدا س و گند» ه ركز ما در آنجا جانشین شما نخواهيم شد». سپس پرسید: «اگر از شما در 
مورد چیزی بپرسم» آیا درا ين باره» راست می گویید»؟ گفتند: بلی» ای ابو القاسم. رسول خدا 5 
پرسید: «آيا اين (گوشت) گوسفند را زهر آلود کرده اید»؟ گفتند: بلی. آنحضرت 5 پرسید: 
«انگیزه شما از | ين کار جه بود»۴ گفتند: قصد ما این بود که اگر دروغگو باشی, از دست تو 


نجات بيدا می کنیم. و اگر پیامبر خدا باشی» ضرری به تو نمی رسد. 


باب(۱۰۰): صلح با مشر کین در مقابل مال و چیزهای دیگر و گناه کسی که به 
چوا یایند تباست 


ات عَنْ سَهل بن أ آبي حنمة نفد ذه قال: انطلق عذال ن سل ومُخيْصَة 


ن مَْعُودٍ بْن زد إلى یر وهي یرم صلح» فتفرقاء فائی مُحيْصّة إلى عَبْدالله 
توا رع یط في ديد فلگ دقن نم قم الْمَوِيئَة فالطلق عَبدالرحْمَنِ 
3 سهل امك اليش الا إلى لبي کي فَذهّب بارحم یکلم 
فقال: «كبر كبز» وهو رگ الوم سكت شما 7 تيون 
تون فلکم أو صاحیکم»؟ قالوا: وكئف تخلف ولَمْ نش وم ئر؟ قال: 
7 بخمسین». َقَالُوا: كيف تاذ آیمان قوم کفار؟ فعقله اي 4 
من عنده. (بخاري:۳۱۷۳) 

ترجمه: سهل بن ابی حنمه 5ه می گوید: زمانی كه اهل خيبر با مسلمانان در صلح بسر 
می بردند» عبد الله بن سهل و محيصه بن مسعود بن زید به خيبر رفتند. در آنجا از یکدیگر جدا 
شدند. بعد از آن» محيّصه نزد عبد الله بن سهل آمد و دید كه او در خونش» غلتیده و کشته شده 
است. يس او را دفن کرد و به مدینه باز گشت. سپس عبد الرحمن بن سهل و دو فرزند مسعود 
بنام های محیصه و حويصه نزد : نبی اكرم #۶ رفتند. و عبد الرحمن که از همه کوچکتر بود» شروع 
به سخن گفتن کرد. رسول خدا 4 فرمود: «بگذار تا بزرگتر از تو سخن بگوید» بگذار تا بزرگتر 


مختصر صحيح بخارى 151 


از تو سخن بگوید». او سكوت كرد. ر پس آندو (كه بز ركتر بودند) سخن گفتند. رسول اکرم 5ل 
فرمود: «آيا سوكند ياد می كنيد كه قاتل را مى شناسید»؟ گفتند: چگونه سوكند ياد كنيم در 


حالى كه شاهد قتل نبوده و آن را نديده ايم؟! 


پیامبر خدا و فرمود: «در اين صورت. ينجاه نفر از بهود» سوكند ياد می كنند و دست شما 
را كوتاه می سازند». گفتند: چگونه سوگند قومى را كه كافرند» قبول كنيم؟ سرانجام» رسول 


خدا 2 از اموال خود (يا اموالى كه نزدش وجود داشت) خونبهايش را يرداخت. 


باب (۱۰۱): آيا ذمّى ای كه جادو كند, معاف می شود؟ 


و 


ن ای يخ سجر تی کان یل له 


۰ عن عائشة رضي الله عنها: أ 
3 7 ها م هو 


0۱۳۲۱۳۹ 


6 را 5 داده است E‏ نداده بود. 


باب(۱۰۳): ترس از خيانت 


۱ عن عوف بن مالك 5 دي قال: أئنت ابي 3 في غزوق بوك وُو 


۵ به و ره 


في ية من ادم فقل: «اعْدُّدْ سنا ین يدي السَاعة: نی لمع یت فیس 
نم موگان یذ فيكم کفعاص الم تم اسيفاضة امال <> 2 حَتّى يمْعلى الرّخُل بان 
ديار فيل ساخجطاه تم فة لا قى یت من ارب إلا دحل نمشد مه ككنون 
11 کم ون بني الأصثفر یدرون کم تخت لمان غابة تخت ت کل غَايّة اله 
عشر آلفا». (بخاری:۲ ۱۷ ۳) 

ترجمه: عوف بن مالک 45 میگوید: در غزوة تب وک نزد نبی اکرم 4# که در خيمة 
چرمینی نشسته بود» رفتم. آنحضرت 5 فرمود: اشش چیز را قبل از فرا رسیدن قیامت» بخاطر 
داشته باش: ١‏ مركك من ۲-فتح بیت المقدس ۳- مركك و مير بسیار زياد شما مانند وبایی که در 
گوسفندان بيفتد. 4 کثرت مال تا جاييكه به یک شخص» صد دینار می دهند باز هم ناراحت 


اشنت: 5 فتنه ای که وارد همه خانه های عرب می شود. 5 صلح ميان شما و رومی ها. سپس 
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آنان خیانت می کنند و با هشتاد يرجم که زیر هر کدام» دوازده هزار نفر وجود دارد؛ به شما 
حمله می کنند). 


باب(۱۰۳): گناه کسی که عهد ببندد و سپس» خیانت کند 


۲ عن بي هريرة ند 4 قال: كنف ام إذا لم تجتبوا E‏ 
فقيل له :وكين تری ذللت کاّا یا با هريرة؟ قال: اي وَالْذِي نفس أ هر 


رو مر و 


ده عَنْ قول الصّادِق الْمَمْدُوق. قالوا: عم ذاك؟ وا شهاك ذمة و 


کم و ر سد م بس و و 


رَسوله ‏ فيش له عر وحَل قلوب أَهْل امه هون ما في آنسويهم. 
(بخاری: ۳۱۸۰) 

ترجمه: از ابوهریره 4 روایت است که ايشان (خطاب به مردم) گفت: زمانی که شما هیچ 
دینار و درهمی بعنوان جزیه دریافت نكنيد» جه حالی خواهید داشت؟ گفتند: ای ابوهریره! 
چگونه فکر می کنی که چنین اتفاقی بیفتد؟ گفت: بلی» سو گند به ذاتی که جان ابوهریره در 
دست اوست. اين» سخن صادق مصدوق (رسول خدا 5) است. پرسیدند: چرا چنین می شود؟ 
گفت: به عهد و پیمان خدا و رسولش» هتک حرمت می شود (مردم ظلم و ستم می کنند) 
آنگاه» خداوند دلهای کافران ذمی را سخت می گرداند و آنان از پرداخت آنچه در اختیار دارند 


(جزیه) سر باز مى زنند. 


باب(ع۱۰): گناه کسی که به نیک و بد. خیانت می کند 


۳- عر عبد الله وَعَنْ ثابت عر آلس رضي الله عَنْهُمْ عن الي و قال: 
«لكل غادر لواء یوم E‏ قال آخدهما: يفك وقال الآخر: «يرى يوم 


لیام یعرف به». (بخاری:۳۱۸۷) 

ترجمه: عبد الله و ثابت» هر دو از انس ذه روایت می کنند که نبی اکرم 5 فرمود: «روز 
قیامت» هر فرد پیمان شکن» پرچمی دارد» و به قول یکی از راوبان» آنحضرت 4 فرمود: ابه 
اهتزاز در می آید». و به قول راوی دیگر» پیامبر اكرم ا فرمود: «روز قيامت بوسيلة آن شناخته 


مى شود). 
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۶- كتاب آغاز آفرينش 


باب(۱): خداوند متعال می فرمايد: اوست که آفرينش را آغاز كرده 
است و سيسء باز می كرداند 


مه و م 


اد ما اه بر شر رین( وه 7 حاء تفر مِنْ بني میم 
| إلى ابي يك فقال: «يا بني تیم آبشروا». قالوا: ر بشرکنا فأعطتاه فير وه 
ان هل الْيَمَنِ فقال: «یا اَهَل لین اقبلوا ای إذ َم قبلها بو ویم». 
قالوا: قبلتا. اعد ابي # يُحَدت بء الخلق والعَرْش» قاور ا ۷ با 
كان دقل فلت احا لبي لم ا (بخاری: ۳۱۹۰) 

ترجمه: عمران بن حصين رضى الله عنهما می گوید: كروهى از بنى تميم نزد نبى اكرم كل 
آمدند. آنحضرت بل فرمود: «بشارت باد شما را ای بنى تمیم». آنان گفتند: (ای رسول خدا!) ما را 
بشارت دادی. يس چیزی به ما عطا کن. از شنیدن اين سخن» چهرة يبامبر اکرم دگ رگون شد. 
سپس اهل يمن نزد پیامبر خدا 5 آمدند. آنحضرت #5 فرمود: « ای اهل یمن! بشارت را بيذيريد 
زيرا که بنی تمیم آنرا نپذیرفتند». آنها گفتند: پذيرفتيم. آنگاه» نبی اکرم ی شروع به سخن گفتن 
از آغاز آفرینش و عرش خدا کرد. در آن اکا مردی آمد و گفت: ای عمران! شترت فرار کرد. 


عمران می گوید: ای کاش! برنمی خاستم. 


۵ - وفي رواية عنه 5 ضيه قال: قال رَسُولَ الله : «کان لله ول يكين 
لیر و کان ره علی ماه و کلب في الذكر کل هَيء وق السَّات 
وَالأَرْضَ». فنادی مناد: ذَهَبَتْ ات با کک » فالطلقت فإذا هي یقطم 
دوا السَرّاب وله لذت آلي كنت ترکنها. (خاری: ۳۱۹۱) 

ترجمه: عمران ذه در روایتی دیگر می گوید: رسول الله 45 فرمود: «خداوند؛ وجود 
داشت و چیزی غير از اوه وجود نداشت و عرش خدا روی آب. قرار داشت. او تقدیر همة 


کائنات را در لوح محفوظ نوشت. و آسمانها و زمین را آفرید». 
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عمران بن حصین می گوید: در اين اثناء کسی صدا زد که ای فرزند حصین! شترت» رفت. 
من براه افتادم و ديدم که سراب ميان من و شترم فاصله انداخته است. (شتر تر از من دور شده 
است). بخدا س وگند. دوست دارم که شتر را رها می کردم (و از مجلس رسول خلا 5 بر نمی 
خاستم). 

5 عن ابي هُرَيْرَةَ یه قال: قال التي : «قال الله تعالى: ب عشي 


و و 
الو چم مرص ام 


ٿن آدم وما يفي له أن يشمي ويكذني وما عي له اما شمه فقو 7 


رک 


وم که ۳ يعيدني كما بَدَأني». (بخاری:۳۱۹۳) 

ترجمه: از ابوهریره 4# روایت است که نبىاكرم 5 فرمود: ٠‏ خداوند متعال می فرماید: 
آدمی زاد» مرا دشنام می دهد. حال آنکه شايسته او نيست که مرا دشنام دهد. همچنین آدمی زاد؛ 
مرا تکذیب می کند حال آنکه شایسته او نیست. اما دشنامش» اين است که می گوید: خدا فرزند 
دارد. و تکذیب اش اين است که می گوید: خداوند مرا مانند آفرینش اول دوباره زنده نمی 
كند). 


۷ - وعله ښقال: ل الله د : «لمَا قَضى الله العلق کب في 
کتابه فهو عِنْدَه فوق عرش إن رَحْمَتِي غلبت غطبي». (نخاری:٤‏ ۳۱۹) 

ترجمه: همجنين از ابوهريره #5 روايت است كه رسول الله #5 فرمود: «هنگامی که 
خداوند مخلوقات را آفرید» در كتابش (لوح محفوظ) كه نزد او و بالاى عرش قرار دارده 


نوشت: همانا رحمتم بر خشمم غلبه دارد). 


باب(۲): آنچه دربارة هفت زمين آمده است 


ل عن ابي بكرَة لد عن اي 4 قال: «الرمان قد سار کهیته بو 
حلي الله ام ررض E NPT‏ رك 
N‏ الححة وَالْمُحَرَمُ E Ey‏ تا 
وا (بخاری:۳۱۹۷) 

قرجمه: ابوبكره #5 می كويد: : نبى اكرم 5 فرمود: «زمان به وضع اولش که خداوند» 
آسمانها و زمين (هفت آسمان و هفت زمين) را آفرید» بر گشته است. سال» دوازده ماه است كه 
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چهار ماه از آنهاء ماههای حرام هستند. سه ماه ذوالعقده. ذوالحجه و محرم؛ يشت سر هم قرار 
دارند. و ماه رجب (قبیلة) مضر که ميان جمادی الثانی و شعبان» قرار دارد). 


باب(۳): گردش ماه و خورشيد بر اساس نظم است 


۹ عَن أ ذر عفه قال: قال البي طلزلا ذر يول غربت الشسمس: 
تفت ارو هدن رودن ماهر یشان أن تكد با بسا مها ادن فلا 
ودن ها قال لها: ازحيي من حیت جنس فطع ین مَغربها فك له عالَى: 
(وَالشّمْسْ تجري مسر لها ذلك تقدیر الْعَزيز العلیم؟ ». (خاری: ۳۱۹۹) 

ترجمه: ابوذر 4 می گوید: نبی اکرم 4# هنكام غروب آفتاب» به من گفت: «آیا 
می دانی که خورشيد به کجا می رود؛؟ گفتم: خدا و رسولش» بهتر می دانند. فرمود: «می رود تا 
زیر عرش سجده کند. پس اجازه می خواهد. و به او اجازه می دهند. بزودی زمانی فرا می 
رسد که می خواهد سجده کند ولی از او پذیرفته نمی شود و اجازه می خواهد ولی به او اجازه 
نمی دهند و می گویند: از همان جایی که آمده ای » ب رگرد. در نتیجه» خورشید از مغرب» طلوع 
می کند. همانطور که خداوند متعال می فرماید: امس تجري لمُستقرٌ لها ذلك تق دی 
ریز لیم یعنی خورشید بسوی قرار گاه خود در حرکت است. اين» تقدير خداوند غالب و 


داناست». 


۰ عن أبي هريرة ضيه عن التبي يك قال: «الشّمس والقمر مکوران یوم 
القيامة». (بخاری: ۳۲۰۰) 
ترجمه: ابوهریره ظَُه می گوید: نبی اکرم 4 فرمود: «روز قيامت» خورشید و ماه به هم 


پیچیده می شوند و نورشان از بين می رود؛. 


۷۹1 مختصر صحيح بخارى 


باب(ع): اين سخن خداوند متعال که می فرماید: او ذاتی است که ابرها را 
برای مژده دادن پشاپیش رحمت خود می فرستد (اعراف:۵۷) 

0١‏ ١ل‏ عن عائشة رضي الله نها قاّت: كان الي يك إذا رأى مَخيلة في 
سمل ور وَدَحَلَ وحرج ور وه فإذا آنطرت السَماء سي ع 
ره ذلك قال الب : «ما آذري له ما قال قوم فا راوه عارضا 
مُسنتقبل أوديتهم...)› الآية. (بخاری:۲۲۰) 

ترجمه: از عايشه رضی الله عنها روایت است که هرگاه نبی اکرم كل پاره ابری را در 
آسمان می دید به جلو و عقب می رفت. از خانه بیرون می شد و دوباره بر می كشت و چهره 
اش» دك رگون می شد. و همین که باران از آسمان می باريد اين حالت اش» بر طرف می گردید. 
عايشه رضی الله عنها علتش را جویا شد. رسول اکرم ‏ فرمود: «نمی دانم شاید این مانند همان 
ابری باشد که چون قوم عاد آنرا ديدند» گفتند: این» ابری است که اکنون بر ما می بارد. (هود 
گفت): بلکه اين» همان چیزی است که شما برای آن» عجله داشتید. بادی است که در آن» عذاب 


شدیدی نهفته است» ( از این جهت می ترسم). 
باب(۵): یادی از فرشتگان 


ELS E E ES‏ تا ال الك 

الق المَصدوق قال: «ان أَحَدکم يُحْمَعْ له في بطن امه رین يوم نم 
کون علق غل وَلِكَ» ثم کون مُضنعة مغل َلك نَم بعت الله ملكا مر بارع 
ناس ول له کب مه ره الح ريه E‏ 
ان الرَحْلَ منم ْمَل حى ما یکون یه ون اْحَنّةِ لا ذراغ في بق عليه 
ابه يعمل بعمل اهل الا ويَعْمَل حى ما کون یه وَبَيْنَ اشار إلا زرا 
ترجمه: عبد الله بن مسعود #5 می گوید: رسول الله 4 كه صادق مصدوق است. فرمود: 

نطفۂ هر یک از شما مدت چهل روز در رحم مادر» جمع می شود. سپس تا چهل روز دیگس به 


شکل خون بسته در می آید. و بعد از چهل روز دیگر به پاره گوشتی» تبدیل ميشود. آنگاه 


مختصر صحيح بخارى ۷.۲ 


خداوند» فرشته ای را می فرستد و او را به نوشتن جهار چیز» مأمور می كند. و می كويد: عمل» 
رزق» أجل و شقاوت يا سعادتش را بنويس. آنگاه در اوه روح دميده می شود. اينجاست که 
مردى از شما اعمالى انجام می دهد كه بين او و بهشت. فقط یک ذراع» باقى می ماند. ولى 
تقدیرش» بر او پیشی می كيرد و اعمال دوزخيان را انجام می دهد. (در نتيجه» به دوزخ ١‏ مى 
رود) و شخص دیگری از شما عملى انجام می دهد كه بين او و جهنم» فقط یک ذراع» باقى می 
ماند. ولى تقدير بر او پیشی می كيرد و اعمال بهشتيان را انجام می دهد» (در نتیجه به بهشت 
ميرود). 

NEY‏ عَنْ ابي و ضيه عن الي ل قال: «إذا ك1 


ادى جبريل: NS‏ ا في اهَل 


2 


الا إن لله يحي فون فار اك اسان بر برل فر 
الأرض». (بخاری: ۳۲۰۹) 

ترجمه: ابوهريره له می كويد: : نبى اكرم 5 فرمود: «ه ر گاه» خداوند» بنده ای را دوست 
داشته باشد» به جبرئيل» ندا می دهد كه خداوند» فلانى را دوست دارد. تو نیز او را دوست بدار. 
يس جبرييل» او را دوست می دارد و به اهل آسمان» ندا می دهد که خداء فلانى را دوست دارد؛ 
شما نيز او را دوست بداريد. پس اهل آسمان هم او را دوست می دارند. سپس به همین ترتیب؛ 


مقبول اهل زمين نيز می گردد». 


o 


14ل عَنْ عائشة رضي الله لا رج اي : نها سَوعت سول الله 
بل يقول: «إن الْمَلائْكَة تثرل في لان وَهُوَ الاب فَتَذْكْرُ الأَمْرَ قضي في 
المنّمَاء فترق الشياطين السّمْعَ قمع قُوحِيه الی الكَهانِ فيَكْدِيُونَ مَعَهَا مال 
کیا من عند الفسهة»: (مخاری:۳۲۱۰) 

ترجمه: عايشه رضی الله عنها ؛همسر گرامی نبی اکرم 45+ می گوید: شنیدم که 
رسول الله کڈ فرمود: «فرشتگان در ابرها فرود می آیند و آنچه را که در آسمانها فيصله شده 
است. ياد آوری می نمایند. شياطين» استراق سمع می کنند و سخنانشان را مى شنوند و آنهارابه 
كاهنان می رسانند. كاهنان» از سوى خود» صد دروغ به آنها می افزايند و به مردم مى 


كويند). 


VEY‏ مختصر صحيح بخارى 


٥‏ عن ا ر طلا ف ال ها اي له : «إذا کان یوم ا کاک 
على باب من یراب مسج الملائكة كمون اَل الاو فإذا جا 
ما و E) e‏ دون الذکر». (بخاری:۳۲۱۱) 

ترجمه: ابوهریره #2 می گوید: نبی اکرم 5 فرمود: «هنگامی که روز جمعه فرا 
می رسد فرشتگان به هر دری از دروازه های مسجد» مستقر می شوند. و به ترتیب» اسامی کسانی 
را که وارد مسجد می شوند» می نويسند. و هنگامی که امام برای خواندن خطبه مئ شك 
آنها دفترهايشان را جمع می کنند و می آيند و به خطبه» كوش می دهند». (شرح كامل حدیث» 
در شماره ۶۸۷ جلد اول» آمده است). 


۲ عن البراء 5د قال: قال البي و4 لِحَسّان: «امْحُهُم أو ماحهم 
وحبریل ل (بخاری:۳۲۱۳) 

قرجمه: براء ذه می گوید: نبی اکرم #5 به حسان گفت: «مشرکین را هجو كن و جبریل 
هم تو را کمک می کند». 


۷ عن عَاِشَ رَضِي الله عنْهًا: أن اي و قال لا «یا عائشة! مَذا 
خریل بفرا فك ا ا و و و و ا 
لا آری» ری الب وله. (مخاری:۲۲۱۷) 

توجمه: از عايشه رضى الله عنها روايت است كه نبی اکرم 4 به او گفت: ای عايشه! اين» 
جبريل است و به تو سلام مى دهد». عايشه گفت: سلام و رحمت و بركات خداوند بر او باد. تو 


02 عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا قال: قال رَسُول الله يلل 
لجبريل: «لا رر کر ا رر قال فتزلت: وما تتّل الا بر رَبك له 
ما بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا حَلْقَنَا4» الآيّة. (مخاری:۳۲۱۸) 

ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می كويد: رسول الله 4# به جبريل گفت: «آيا بیشتر از 


این» به دیدن ما نمی آيى)؟ ابن عباس رضى الله عنهما می كويد: آنگاه اين آیه نازل شد: 


مختصر صحیح بخاری ۷4 


وما تترّل الا بأمُر رب لَه ما بَيْنَ أَيِْينَا رما مخلفنا؟ یعنی ما فقط به فرمان پرود گارت. فرود 


می آییم. آنچه پیش رو و يشت سر ماست از آن او می باشد». 


۹-وعنهُ ه: أن رَسُول الله قال: «أقرأني يریل علی حرف 
ال آستریده حتی ۳۳ إل سعة ار ف (ضاری:۳۲۱۹) 
تر جمه: همچنین از ابن‌عباس رضی الله عنهما روایت است که رسول الله 45 فرمود: 
«جبریل (نخست) یک نوع قرائت قرآن را به من آموخت. من همواره از او خواستم که قرائت 
های بیشتری, به من بیاموزد تا اينكه به هفت قرائت رسید». 


مال >. (بخاری: ۳۰ ۳۲) 

ترجمه: یعلی له می گوید: شنیدم که نبی اکرم #4 بالای منبس اين آيه را چنین خواند: 
إوكادَوا یا مال بجای پا ماللث؟. , یعنی دوزخیان» ندا می دهند و می گویند: ای مالک (نام 
فرشته نگهبان دوزخ است). 


سه م2 ل هو گم ل 


۱ عر عائشة رضي الله عَنْهًا روج اللبي 6 حدنته آنا قالت 
لی ک: هَل أتى لك یوم کان أََدَّ من يَوْم أَحْدٍ؟ قال: مذ لقیت من قَرْيك 


م2 
So‏ ۵ م وم 


ما ليت وکان أَسَد ما قي ینم بو ال إذ رت تفسسي على ابسن 
عَبْدِيِيلَ بن عَبّدکلال فلم حبني إلى ما ما أَرَدْتُ فائطلقت وا مَهْمُومٌ علی وجهي 


5 
را‎ SE N 


فلم متف إلا وأا رن الب فرقشت رأسي نا ١‏ أنا بسسَحَابَةٍ قذ آظلشي 
رت فا فیها حتریل اني فَقَالَ: زک مق ۳ ۱ 


2 


عبت وقذ ند لت تلك یال مره ما شرفت شنت فيه فتاذاني مت الحبال 
ا قال: یا محم ُحَمّكُ فقال ذلك فیما يفت إن شنت أن اطبق لبهم 


الأحشبيْن فقال اي و رج الله من أصلابهم مَنْ يعد الله 


وحده لا يشرك ب به شیّا». (بخاری:۳۲۳۱) 


مش مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: از عايشه رضی الله عنها؛ همسر گرامی نبی اکرم يه ؛ روايت است که ايشان از 
پیامبر خدا 5 پرسید: آيا روزی» سخت تراز روز احد بر سر شما آمده است؟ آنحضرت 45 
فرمود: «از سوی قومت» سختیهای زیادی را متحمل شده ام. اما شدیدترین مشکلی که از سوی 
آنها با آن مواجه شدم» روز عقبه بود. یعنی هنگامی که خود را به ابن عبدلیل بن عبدکلال؛ 
عرضه کردم (وخواسته ام را به او گفتم). آنرا نپذیرفت. غمگین شدم و ناخود آگاه» به سویی که 
چهره ام به آن طرف بود» براه افتادم. هنگامی که بخود آمدم» ديدم كه در قرن الثعالب هستم. 
سرم را بلند کردم. ناكهان چشمم به ابری افتاد که بر سرم سایه انداخته است. به آن ابر نگاه کردم. 
جبریل را در ميان آن دیدم. مرا صدا زد و گفت: همانا خداوند» سخنان قوم ات و پاسخشان را 
شنید. هم اکنون فرشت کوهها را بسوی تو فرستاده است تا هر جه را که دوست داری» در مورد 
آنها به او دستور دهی. سپس فرشتٌ کوهها مرا صدا زد و سلام داد و گفت: ای محمد! هر جه می 
خواهی» انجام می دهم. اگر می خواهی؛ دو كوه سخت مکه را بر آنان؛ فرود می آورم. نبی اکرم 
د فرمود: «بلکه من امیدوارم که خداوند از نسلهای آنان» کسانی را بوجود آورد که فقط خدا را 


عبادت كنند و جيزى را با او شريكك نسازند». 


۲ عر ابن مَسْعُودٍ ذه في قول الله تَعَالَى: فان قاب سین أو 

أذنى فََوْحَى إِلَى عَبْدِهِ ما أؤحى» قال: رأى حبري ل له یت يائة حَاح. 
(خارى: ۳۲۳۲) 

توجينةة ن مسعود ا د وا ا ی تن خد اود ال که فر مود فاو آو با يسمه 

اندازۀ دو كمان يا كمتر از آن» گردید. پس خداوند» وحى كرد به بنده اش آنچه می‌خواست 


١١5+‏ ون ضيه في قوله تعالي: لالد رأی من آيات ره الْكُبرَى» قال: 
رأى رفرفا آخضر سد أف الستماء. (خاری:۳۲۲۳۳) 

تر جمه: ابن مسعود نله دربارة اين سخن خداوند متعال که فرمود: ولد رأى من آیات 

َيه الْكُبرَى» یعنی رسول اکر م نشانه های بز رگ يرود كارش را دید می گوید: رسول اکرم 

اراق مار کی ی SE‏ الما )را و ارده لود سكا ات تیا خر 


است). 


مختصر صحیح بخاری ۷ 


٤‏ عن عائشة رضي الله عَنْهَا قالت: من زغم أن مدا اف رهق 
اعظم ولکن قد رأى حبريل في صسورته CF‏ خا E E‏ الأفق. 
(خاری:۳۲۳) 


ديده است. سخن بزرگی گفته است. ولی رسول خدا يه جبریل را به شکل اصلی اش دید که 


سراسر افق را پوشانیده بود. 


۵ عن أبي هُرَيْرَةَ يه قال: قال رسول الله يف: «ذا دعا رل 
مرن إلى فراشه ابت فيا ان ع الماک ة ّى ُطبح». 
(بخاری: ۲۳ ۳) 
ترجمه: ابوهریره ذه می گوید: رسول الله 5 فرمود: «ه رگا مرد» همسرش را به 
رختخواب فرا خواند و زن» اجابت نکند و شوهرش» شب را با خشم بر اوه سپری نمايد» فرشتگان 
تا صبح» او را لعنت می کنند». 


755 ال عَنْ ان عباس رضي الله عنهمّا عن اي قال: «رایت له 
اسر بي موی رل آم طواا دا که ین رِجَال شوت ورایت عیشی 
ره مربوعا مربوع م الق إلى ا وَالََاضِء عد نج ۱ ارات مالک 
عازن الاره وال في آیات أَرَاهُنَ الله :فلا تکن في رة من لقانه). 
(بخاری:۳۲۳۹) 

تر جمه: ابن‌عباس رضی الله عنهما می گوید: : نبى اکرم #5 فرمود: «شب اسراء موسی الا 
را دیدم. او مردی گندم كونء بلند قامت و دارای موهاى مجعّد بود گویا یکی از مردان قبيلة 
شنوءه است. و عیسی ام را ديدم كه دارای قامتی متوسط و چهارشانه بود و رنگش» متمایل به 
سرخ و سفید می نمود. و موهایی فرو هشته ای داشت شت. همچنین مالک؛ نگهبان دوزخ؛ و دجال را 
دیدم. و آيات دیگری که خداوند به من نشان داد. در همین مورد است که خداوند می فرماید: 


دربارة ملاقات محمد ی با موسی ال شک و تردید» نداشته باش. 


ا مختصر صحيح بخارى 


باب(1): وصف بهشت و اينكه هم اكنون وجود دارد 
۷ - عن عد ال نی مر رضي اله عنم كاله قال ُو اله 
: «إذًا مات آخدکم اله عرض عله مَقَعَدُهُ بِالْعدَاةٍ وَالْعَشِىّ فان کان من اهل 
الْجنّةِ فین اهل اجه وان کان مر اهل النّار فين هل الّار». (مخاری:۰ع۳۲) 
ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول الله 45 فرمود: «ه رگاه» یکی از 
شما بميرد» صبح و شام جایگاهش, به او عرضه می گردد. اگر بهشتی باشد» جایگاهش در 


بهشت» و اگر دوزخی باشد. جایگاهش در دوزخ» به او نشان داده مى شود». 


۵۸ عن عمران بن حصین هه عن البي يك قال: «اطلعت في اجه 
و اطلْفت في الثار ریت اکن آفیها اشتا». 
ار 

قو جمه: عمران بن حصين #5 می كويد: نبی اكرم 4 فرمود: «به بهشت» سر زدم و دیدم 
كه اكثر بهشتیان از فقرا هستند. و به دوزخ» نظر انداختم و دیدم که اكثريت دوزخيان را زنان 


تشكيل می دهند). 


۹ عن أب هُرَيْرَةَ 5ه قال: بيا تحن عِنْدَ رَسُول الله بل إذ قال: <َبيْنا 
اف E‏ اله فاد اما فرعا إلى جات فصر قلت لم مها 
لقصر؟ فقالوا: مرب الحطاب. قذ کرت غيْرئَهُفوليِتْ مُدير». فیکی عم 
وقال: أَعَلَيِكَ آغار یا سول الله؟. (مخاری:۳۲۲۲) 

ترجمه: ابوهریره اه می گوید: روزی» نزد رسول الله #5 نشسته بوديم که فرمود: «خواب 
ديدم که در بهشت هستم. در آنجا چشمم به زنی افتاد که كنار قصری» وضو می گرفت. پرسیدم: 
اين قصر مال جه کسی است؟ (فرشتگان) گفتند: از آن عمر بن خطاب است. بیاد غیرت عمر 
افتادم. پس يشت کردم و رفتم». عمر با شنیدن اين سخنان به گریه افتاد و گفت: ای رسول خدا! 


آيا در مورد تو هم به غيرت می آیم؟! 
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۰ وعنه 5ه قال : قال رسول الله 6ل ۳ ل مرو تج اجه 
صورلْم على صورة لت يله ثرا تون فيا ولا طون ولا 


ا آنيتهم ا أُمْشَاطُهُمٌ م اذهب رس ومجامرهم ار 
ورشحهم سك کل وَاحِدٍ نهم زوحتان یری م سوقهما من وراء للخم 
مِنَ ان ل احتلاف بهم ولا ام لبم قلب داش يح يون الله 
0 ۹ (خاری:۰؛ ۳۲) 
ترجمه: همجنين از ابو هريره 2 روايت است که رسول الله #5 فرمود: «اولين كروهى 
كه وارد بهشت می شوند» جهره هايشان مانند ماه شب جهارده است. در آنجاء آب دهان و بینی 
نمی اندازند و ادرار و مدفوعى نيز وجود ندارد. ظروفشان از طلاء شانة موهايشان از طلا و نقره» و 
آتشدانهايشان از عود. ساخته شده است. عرقشان» مشک است. هر یک از آنان» دو همسر دارد 
كه از شدت زیبایی» مغز ساقهايشان از ورای گوشت. ديده می شود. آنان» هیچگونه اختلاف و 
بغض و كينه ای به یکدیگر ندارند. قلوبشان» قلبى واحد است و صبح و شام» خدا را تسبيح می 
گویند». 


۱- وفي رواية عَنْهُ تیه قال: «وَالّذِينَ على ریم كَأَشَدٌ ک و کب 
اضای وم علی قلب رَجُلٍ ل 9-0 یک اثری 
یلیم روحتانی کل واج مِنْهُمَا يُرَى مح ساقها من وراه لخوها بن لخن 
حون الله E‏ عيبا لا پستمون وله یَسَحطون». وذ کر باقي اللاك 
EES‏ 

ترجمه: و در روایتی دیگر از ابوهریره آمده است که رسول الله 4 فرمود: 
« و کسانی که بعد از آنان (بعد از گروه اول) وارد بهشت می شوند چهره هایشان مانند 
در خشانترین ستاره است. قلوبشان, قلبی واحد است. هیچگونه اختلاف و دشمنی با یکدیگر 
ندارند. هر یک از آنان» دو همسر دارد که از شدت زیبایی» مغز ساقهایشان از ورای گوشت» 
دیده می شود. صبح و شام» خدا را تسبيح می گویند. آنان در بهشت» مریض نمی شوند و آب 
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5ل عن سهل بن سعد ڪه عن الي يل قال: ودا من ای 
سَبْعُونَ لا او سبع ال و اف لا يشر E‏ وحوههم 
على وه القمر له البذر». (خاری: ۷: ۳۲) 
ترجمه: سهل بن سعد ده می كويد: نبى اكرم 4 فرمود: «هفتاد هزار يا هفت صد هزار 
راس امسن که چهره کان ا ر یک او ولت کی شود ا ا 
وارد نمی شود تا زمانى که آخرين آنها وارد نشود؛. (همه با هم وارد می شوند). 


IC ۶ و‎ 


هنا نس تفه يه قال: دي لي # جب لس وکان نی عن 
الحرير» فعَحب انس منهاء فقال: «وَالّذِي تفس مُحَمَّدٍ بو لمتادیل سَعْدِ بن 
مُعَاذٍ في الجنّةِ اخسن من هَذا». (خاری:۳۲۸) 

قرجمه: انس ذه می گوید: عبایی ابریشمی به نبی اکرم 4 هدیه دادند حال آنکه رسول 
خدا #5 از پوشیدن لباسهای ابریشمی» منع می فرمود. آن عبا مورد پسند مردم» قرار گرفت: 
آنحضرت ب فرمود: «سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست. دستمالهای سعد بن معاذ 


در بهشت. زیباتر از اين ٠‏ است). 


45 وعنه له عن الي وَل قال: «إن في الْجَنّةِ لشَجرة سير راکب في 
فليا مائة عام لا : (بخاری: ۳۲۹۱) 

ترجمه: همجنين از انس 44 روايت است كه نبى اكرم 5 فرمود: «در بهشت. درختى 
وجود دارد كه فرد سواره» صد سال در زیر سای آن» حركت می كند اما نمی تواند آنرا بپیماید). 


۵ عي م 


565 وفي روايةٍ عن هُريرَةَ له مثل ذلك وقال: «فریوا إن فت 
رظ مَمْدُودٍ4». (بخارى:”ه ۲ ۳) 

ترجمه: ودر روات کید یکر از پرهریزه عمج اتک رسول اکر #ابنين از یت 

فوق» فرمود: «اگر می خواهید» اين آیۀ قرآن كريم را بخوانيد: وَظِل مَمَدودٍ) يعنى سايه ای 


طولانى ( که در بهشت وجود دارد)». 
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ان ا 


5ل عن ابي سَعِيدٍ الذري 5د عن اي ولك قال: ون أخل الک 
یترامژن أَهْل العف مِنْ فوقهم کما رن الك کب اي عبر في الأفق مسن 
مرف أو فرب لِتَفَاضْلٍ ما ينهم قالوا: ا َسُول له لك متازل لاه لا 
a‏ غیرهه؟ قال: «بلی الذي فسي بیده ورجَال آمُنُوا بالله ا 
ال (بخارى:5 ه37 ”7) 

قو جمه: ابوسعيد خدرى داه می كويد: نبى اكرم 4 فرمود: «همانا بهشتیان» صاحبان غرفه 
هايى را كه بالاتر از آنان» قرار دارند» مانند ستارة درخشان ودوری می بينند كه در گوشه ای از 
شرق يا غرب آسمان به چشم می خورد. و این بخاطر تفاضلى است كه ميان آنان» وجود داردا. 
صحابه دي گفتند: ای رسول خدا! اينها منازل انبياست که دیگران به آن» دست نخواهند يافت؟ 
پیامبر اكرم ی فرمود: «بلى» اما س وگند به ذاتى که جانم در دست اوست. كسانى كه به خدا ايمان 


بياورند و پیامبران را تصديق کنند» (به اين منازل» دست خواهند يافت). 
باب(۷): وصف دوزخ واينكه هم اكنون وجود دارد 


اكع عافشة رضی ي الله عنها عن البي يل قال: «لحْمي من فیح 
جهنم فایُرذوها بالماء». (بخاری: ۲۰۳ ۳۲) 
توجمه: عايشه وضی ال عنها روایت می کند که نبی اکرم 4 فرمود: «گرمای تب» 


بر گرفته از گرمای جهنم است. پس بوسیلةٌ آب. آنرا سرد کنید». 


5 or 


بویت بي هربرة نفد : آن رَسُول الله تج قال: «ا کم جُء من سین 
ځا ين ار حم . قيل: یا رَسُول الله إن كَانَت لکالیة؟ قال: و 
عة وسین جرا کنیل حَرها». (خاری:۲۲۲۰) 
1 ترجمه: ابوهريره ظا می گوید: رسول الله #5 فرمود: «آتش دنياء یک هفتادم آتش دوزخ 
است». گفتند: يا رسول الله! مگر آتش دنياء كافى نيست؟ فرمود: «آتش دوزخ شصت و نه مرتبه» 


زنكو از ات دنا اس سه آن به اندازة آتش دنا سوزند دار د). 
سوزنده تر از آتش دنیا است. و هر مرتبةٌ آن» به اندازة آتش دنياء سوزندكى دار 
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م هھ هو م و 


۵۹ عر اا ضيه قال: نت حول الله که رل ديْجَاء بالرحُل 
یوم اة ق في ار فتندلی اقاب في ار فلو E‏ ا 


و رر ووو 


برحاه في فیجتمع يَتَمِعُ أْل الّار له فيقولون: آي فلانء ما شأئك آلیس كنت اما 


بِالْمَعْرُوفٍ وتنهانا عن لمکر؟ قال: كنت آمرکم بالمَعْرُوفٍ ولا آتیه تیه وآلهاکم 
عن المنکر وَآنيه تیه». (بخارى: ۲۲۲۷) 
ترجمه: اسامه له می كويد: شنيدم كه رسول الله #5 فرمود: «روز قیامت» مردى را 
می آورند و در دوزخ می اندازند. روده هايش بسرعت» در آتش» بيرون می ريزد. و او همانند 
الاغی كه آسیا را می چرخانده دور خود» می گردد. دوزخیان» اطراف او جمع می شوند و می 
گویند: فلانی! تو را جه شده است مگر تو ما را امر به معروف و نهی از منکر نمی کردی؟ می 
گوید: (بلی) شما را امر به معروف می کردم ولی خودم آنرا انجام نمی دادم و شما را از منکر باز 


مى داشتم اما خودم آنرا انجام می دادم). 
باب(۸): وصف شيطان و لشكريانش 


امات جز غانشه ری "الله عنها قالس: سجر اي 4 حى کان بل 
لتقن ال وم له یک ذات يوم دعا وَدَعَا نم قال: أَشَعَرت 


وروت 


الله اي فیما فيه شفائي» ئاني رَخْلانٍ فََعَدَ أَحَدُهُمَا عند رَأسِي والاخر عند 
رحلي» اد حدقي للاخر: ما وَجَعْ الرَحْل؟ قال ی قال: و 
قال: لبيد بن الأعْصّم. قال: فیمّا ذا؟ قال: في مُشْطٍ وَمُْشَاقَةٍ رجف طَلعَةٍ ذکر. 


قَال: فان هُوَ؟ قال: في بثر ذَرَوَانَ. فخرج ليا e‏ لعائشة 


۳ 
ر کې و و2 6 ی وم و َم 


حين 3 : «تخلهًا كانه رعوس الشيّاطين». ی ستخر جته؟ فقال: «لا أما 
آنا فق شفانی الله و شت أن تشر 7 ذلك على ان > نم ذقنت اف 


تر جمه: عايشه رضى الله عنها می گوید: : نبى اكرم 5 را سحر كردند طوريكه كارى را که 
انجام نداده بود» خیال می کرد انجام داده است. تا اينكه روزی بسیار دعا کرد و سپس» فرمود: 


«آیا می دانی كه خداونده راه علاج مرا به من نشان داد؟ دو مرد نزد من آمدند. یکی از آنان بر 
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بالينم ودیگری. كنار پاهایم نشست. پس» یکی از آنها به دیگری گفت: درد این مرد چیست؟ 
دومی گفت: سحر شده است. پرسید: جه کسی او را سحر کرده است؟ گفت: لبيد بن اعصم. 
پرسید: بوسيلة جه چیزی سحر شده است؟ گفت: بوسیله شانه» يس ماندة الیاف کتان و پوست 


شكوفة خرمای نر. پرسید: کجا هستند؟ گفت: در چاه ذروان». 


راوی می گوید: آنگام نبی اکرم 45 بسوی آن (چاه) بیرون رفت. سپس ب رگشت و به 
عايشه گفت: «نخل های آنجا مانند سرهای شیطان بود». عایشه پرسید: آنها را از چاه بیرون 
آوردی؟ گفت: «خیر». مرا که خداونده شفا داد ولی بيم آن دارم که باعث ضرر و زیان مردم 
شود). سپس آن چاه را با خاک» پر کردند. 


کم فيقول: ES‏ من لق رد وق 
بَلَعَهُ فلیستتعذ بالله ولیّه». (مخاری:۳۲۲۷) 

ترجمه: ابوهريره ذه می كويد: رسول الله 4 فرمود: «شيطان نزد یکی از شما می آید و 
می گوید: فلان چیز را جه کسی آفریده است؟ فلان چیز را جه کسی آفریده است؟ تا جایی که 
می گوید: پرورد گارت را چه کسی آفریده است؟ هر گاه» به اینجا رسید» (از شر او) به خدا يناه 
ببرد و باز آید». 


o 


5ل عن عَبْدٍ له بن عُمَّرَ رضي الله نما قال: رآیت رَسُولَ الله يللد 
شیر الی الْمَشرق فقال: «ها إن الفِة ها هتا ان الِْثَْةَ ها نا من حیت یطلم 
1 الشَيّطان». (بخاری: ۲۷۹ ۳) 

ترجمه: عبد الله بن عمر رضى الله عنهما می كويد: ديدم كه رسول الله 5 به سمت شرق» 
اشاره می کند و می كويد: «آكاه باشید» فتنه از اينجاست. فتنه از اینجاست. از آنجا که شاخ 


شیطان بيرون می آيد). 


۳ عن حابر ند عن اي يل قال: «إذا الل ا قال: 
ف 7 ار فد الط بر شیر حیتیذ چیه إا مب 0 9 
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الل وأوك بقاعك واذكر ام الله وحمرااعك واذکر امم الله ولو رض عليه 
شَيا» . (بخاری: ۲۸۰ ۳) 

قرجمه: جابر تفه می كويد: نبى اكرم 45 فرمود: «هنگامی كه هواء تاریک شدء كود کانتان 
را نگذارید (كه از خانه» بيرون بروند) زيرا در اين وقت» شیاطین» يراكنده می شوند. ولى همينكه 
ساعتى از شب گذشت. آنها را آزاد بگذارید. سپس در خانه ات را ببند و بسم الله بگو. جراغت را 
AAS E‏ كما سكف اكد راد و بدي لا بكر طرف اكد رابو انريف آل 
بگو اكر جه قطعه جوبى باشد که فقط بخشی از آن را پپوشاند». 


64 عن سلَيِمَانَ بن صُرَدٍ ذه قال: كت جَالِسًا مَعَ الي 8 وَرَخُلانِ 
يسان فَأَحَدُهُمًَا احم وَحْهُهُ والتفحت آوداحه فقال ای : «إني عنم 
كني زر فا ده فا يدت لو فال او باهش اسان فى E‏ 
يجن فقالوا ل إن ای # قال: «تَعَوَذْ بالله من الشیْطان» فقال: وهل ل 
حنون. مخاری:۳۲۸۲) 

ترجمه: سليمان بن صرد ده می كويد: با نبى اكرم 4 نشسته بودم. دو نفر به يكديكر 
دشنام می دادند. جهرة یکی از آنهاء قرمز شده و ركهاى گردنش بيرون آمده بود. نبى اكرم يلل 
فرمود: من كلمه ای می دانم كه اكر او آنرا به زبان آوردء خشم اش فرو می نشيند. اگر اعوذ بالله 
من الشيطان بگوید. خشم اش فرو می نشیند». به او گفتند: رسول اکرم ی می فرمايد: «اعوذ بالل 
من الشیطان بگو». گفت: مگر دیوانه ام (كه چنین کلمه ای بگویم). 

۵ عن أبي هُرَيرَة ذه عن اللي يه قال: «التَتَاوْبْ من السَیطان فاذا 
نامب أَحَد کم لیرد ما اسقطاع فان ال که ذ تالكا ماه ان 
(خاری:۳۲۸۹) 

ترجمه: ابوهریره داه می گوید: نبی اکرم 5 فرمود: «خمیازه از شیطان است. پس هر 
گاه خمیازه به سراغ یکی از شما آمد تا می تواند جلويش را بگیرد. زیرا هنگامی که یکی از شما 
(دهان باز می کند و) ها می گوید» شیطان می خندد». 
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تن أي قاد يه قال: قال لبي ووا الفكالحة من له 
والحلم من الشیطان فاذا حل 521 لما بخافه فيصن عن سارو ولرد 
بالله مرن شرا فا لا ضرْه». (ماری:۳۲۹۲) 
قو جمه: ابوقتاده ذه می گوید: نبی اكرم يله فرمود: «خواب نیک از جانب خدا و خوابهای 
پریشان از جانب شیطان است. پس هرگاه یکی از شما خواب پریشانی دید و ترسید. سمت چپ 
خود» تف کند و از شر آن به خداء يناه ببرد. آنگاه» ضرری به او نمی رساند». 
الام ا عن آبی هرَيْرَةَ هه عن الب بل قال: «ذا امنتيقظ أَرَاهُ أحد کم مرن 
ترجمه: ابوهريره ذه می كويد: نبى اكرم 4 فرمود: «هنگامی كه یکی از شما از خواب 
بيدار شد و وضو ساخت. سه بار آب در بينى كند و آنرا بشويد زيرا كه شيطان» شب را در 


باب(4): اين سخن خداوند متعال كه مى فرمايد: و انواع جنبند گان را روى 
زمين برا کنده ساخت 


4 ١ل‏ عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عنهما أنه سَیع الي # خط ب علی 
المتبر یقول: «قئلوا الحيّات» وافتلوا ذا الطفيتين» والأَبترَ الما يَطْمِسَان ابص 
قطان الحَبل» قال عَبدالله: فبيتا آا آطارد حية لها فتاداني أبو لبابة: لا 
لها فقلت إن ر سول الله يك قد آمر بقثل الحات قال: اه هى بَعْد ذلك ع 
ذوات البیوت وهي العوامر. (بخاری: ۰۳۲۹۷ ۳۲۹۸) 

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که ايشان از نبی اکرم # شنید که هنكام 
ايراد خطبه بر منبر» فرمود: «مارها را بكشيد. بویژه آنهایی را که بر يشت خود دو خط سفید دارند 
و آنهایی که دم کوتاه دارند. زیرا اين دو نوع» چشمها را كور می کنند و باعث سقط جنین می 


شوند). 


Ve‏ مختصر صحيح بخارى 


باب (۱۰): بهتر ین مال مسلمان» كوسفند است که آنها را بر فراز كوهها به جرا 
می برد 


۹ عن أبي شرت عه أذ رول اله ي قال درا ال ر ر 
مش ق راشم لشاف في ُهل الیل والابل والفد‌ادین هل لور و 
في أهْل الْكَنّم». (بخارى: ١1‏ م) 

ترجمه: ابوهريره اه می كويد: رسول الله 4 فرمود: «رأس کفر» سمت شرق است. و 
غرور و تكبر در ميان صاحبان اسب و شتر و كشاورزى و باديه نشينان است و سكون و تواضع در 
ميان صاحبان گوسفند است). 

ل عن عقبة بن عمرو ابي صَنْعُودٍ هه قال: أَشَارَ رَسُول الو 26 
یور یمن فقال: «الإِجَانْ يَمَانٍ ها ناه ألا إن الْفَسْوَة وغلظ القلوب في 
الْعَدَادِينَ عند أُصُول ذاب الابل ان یلم ا الشَيّطان 5 ربيعة ومضّر». 
(بخاری: ۲ ۳۳۰) 

تر جمه: از ابومسعود؛ عقبه بن عمرو؛ رضی الله عنه روایت است که رسول الله 5 با دستش 
بسوی یمن اشاره کرد و فرمود: «ایمان از اینجا؛ از يمن است. آگاه باشید که قساوت و سخت 
دلی در ميان کشاورزان است که به دنبال شترانند. و شاخ های شیطان از ميان قبایل ربیعه و مضرء 


بیرون می آید». (از سمت مشرق که اين دو قبيله در آن طرف» سکونت داشتند) 


ل عن ابي هو 2 آن ابي يله قال: «إذا سمعتم صیاح الديكة 
َامْأنُوا له من فطلله فنا رات مَلَكَاء وَإِذَا سم نهیق الجمار فَتَعَوَدُوا اله 
من a‏ رآی UE‏ ناری:۳۳۰۳) 

ترجمه: او ضيه می گوید: نبی اکرم 5 فرمود: «هرگاه بانگ خروس را شنیدید؛ 
فضل و کرم خدا را مسئلت نمایید. زيرا او در آن هنگام» فرشته ای را ديده است. و ه رگاه» عرعر 


الاغ را شنیدید» از شیطان» به خداء يناه ببريد. زيرا او شيطانى را ديده است». 


مختصر صحیح بخاری ۷۱۹ 


5ل عن ابي هُرَيْرَةَ د عن اي و4 قال: «فقدت م من بتي إسْرَائيل 
لا ری مات وي لا را الان إذا وضع لها بان الابل لم شرب 
وَإذا وضع لها لبان الشّاء شربت». فحدنت کصاه فقال: الت سمت ابي 5 
يقولة؟ قلت: کفم. 00 فقلت: أفاقراً را (بخارى:ه . 0م 

ترجمه: ابوهریره ذه می گوید: نبی اکرم 4 فرمود: «گروهی از بنی اسرائیل مفقود شدند 
و مردم ندانستند که جه بر سرشان آمد. ولی من فکر می كنم که همین موشها باشند. (یعنی مسخ 
شده و تبدیل به موش شده اند). بخاطر اينكه اگر برای آنان» شير شتر گذاشته شود نمی 


نوشند. واگر شير گوسفند» گذاشته شود می نوشندا. 


ابوهریره که می گوید: اين حدیث را برای كعب (که يهودى الاصل بود) بیان کردم. 
گفت: تو شنیدی که رسول خدا 5 جنين فرمود؟ گفتم: بلی. او چند بار اين سؤال را تکرار 
کرد. آنگاه به او گفتم: مگر من تورات را می خوانم؟! (كه بدانم در آنجا هم» چنین مطلبی 


آمده است.) 
باب(۱۱): اگر مکسی در ظرف آب شما افتاد. آنرا غوطه دهید زیرا در یکی از 


بالهایش, مرض ودر بال د يكرشء شفا وجود دارد 


9 


۲۳ وعَنْهُ رضي الله عه قال: قال لبي صلی الله عليه عليه وسلم؛ «إذا وقع 
الذبابُ في شراب أَحَدِكَمْ ول م يتزع فان في إِحَدَى اا 
ری شفاء». (بخاري:۳۳۲۰) 

ترجمه: همچنین از ابوهریره 5ه روایت است که نبی اکرم ل فرمود: «ه ركاه مگسی: در 
ظرف آب یکی از شما افتاد» آنرا در آب» غوطه دهد. سپس بیرون بیندازد. زیرا در یکی از 


بالهایش» مرض. و در بال دیگرش» شفا وجود دارد). 


۷۳۷ مختصر صحيح بخارى 


645 وعله رضي الله عنه» عرن. رسول الله # قال: و لِامْرَةٍ 
مه مق بكلب عَلَى رس رکی يلهث» كاد یله طش فرعت حفهاء 
و نت بِحِمَارِهَاء ع و الما یر لها بذلك» CTE E‏ 

تر جمه: از ابوهریره ذه روایت است که رسول الله 5 فرمود: «زن فاحشه ای بخشیده 
شد. آن زن» سگی را دید که كنار چاه آبی؛ قرار دارد و زبانش از شدت تشنگی» بیرون آمده و 
میخواهد بمیرد. او کفش اش را در آورد و به چادرش بست و اینگونه از چاه» آب کشید. (و آن 


سكك را نجات داد). بخاطر اد ین کار» مورد مغفرت قرار گرفت». 


0 - كتاب حكابات انبياء 


باب (۱): آفرينش آدم و فرزندانش 


6 عن أبي هريره هھ عن ای يله قال: «حلق الله دم وطولة 
يون وراعَاء تم قال: اذهب فسلم على أولعك من الْمَلائَكَة فاسقيع ما 
و e‏ درك فقال: السلام علیکی فقالوا: المّلامُ عَلَيْكَ 
ووم لي دو N N O‏ و و 
يرل الخلق حلى الان». (مخاري:۳۳۲) 

قرجمه: ابوهريره #5 می گوید: : نبى اكرم 5 فرمود: «خداوند» آدم را آفريد که قامتش» 
شصت ذراع بود. سپس به او كفت: برو و به آن جمع از فرشتگان سلام بده و بشنو كه جه جوابى 
به تو مى دهند. اين» سلام تو و سلام فرزندان تو خواهد بود. آدم (نزد آنها رفت و) گفت: السلام 
عليكم. فرشتكان گفتند: السلام علیک و رحمة الله. و جملهٌ «و رحمة الله را به آن» افزودند. پس 
تمام كسانى كه وارد بهشت می شوند. به شكل آدم خواهند بود. (خصوصيات آدم را خواهند 


داشت) و مردم از آن زمان تا کنون» در حال كوتاه شدن هستند». 


خی موه 


عن أنس كف قال: بلغ عَبْداللُِ بن سّلام ام رسول الله عله 
المديية فاا فقال: | 1 با ره قلاع لا ينلتق إن تبي قال: ال 


0107 قال: ۳ 0 ذَاكَ ا اھ ی ۳ ۳9 ال 
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و «آمّا رل آشراط السَاعَة: اه تخشر ا نامرف إلى مرب 
ما وّل طعام يأكلة هل الْجَنّة: فريادة کب خوسم وما الشَبَهُ في الْولَدِ: فان 
الرّحُل ذا المرأة فسيقها هاو كان 5 7 واا مه او 
له لهَا4. قال: شه ئك رَسُوْل الله م قال: يا ل الله إن اهدرم 
بُهْت؛ إن عَلِمُوا باسلامي قبل أن تسألهم هوني عِنْدَكَ فجاءت الْيَهُودُ 
كر عذال لسن a‏ و و رَحُلٍ فیکم عَبْدَاللُهِ بن 
سّلام»؟ قالوا: الما وان یه و ا وان یر فقال رسول الله يلك : 
«آف ریم إن ألم عَبْدَاللّه»؟ قالوا: أَعَادَهُ الله مر ذلك َعَرَج عَيُذَالله یه 
فقال: أشْهَدٌ أن لا 1 لا ال ی رل و 


وان شرکا» وَوَقَعُوا فیه. (خاري:۲۳۲۹) 
یی ی اموا 


2 


١ 


رسيد. او نزد آنحضرت ی رفت و كفت: سه چیز از شما می پرسم كه غير از پیامبران» کسی 
ديكر آنها را نمی داند: ١‏ نخستين علامت قيامت چیست؟ ۲ نخستين غذايى كه بهشتيان 
می خورند» چیست؟ ۳ به جه دليل» فرزند به پدرش» شباهت دارد و جرا به دايى هایش» شباهت 
دارد؟ رسول خدا ¥ فرمود: « هم اکنون» جبريل مرا از | ين امورء با خبر ساخت». عبد الله كفت: از 
ميان فرشتگان او دشمن يهود است. رسول الله يَيهُ فرمود: «نخستين علامت قیامت» آتشی است 
كه مردم را از مشرق بسوى مغرب» سوق می دهد. و نخستين غذایی که بهشتيان می خورند. زايدة 
جگر ماهى است. اما در مورد شباهت فرزند» اگر هنكام همبستری مرد زودتر انزال شود فرزنده 
شبيه او خواهد شد و اگر زن زودتر انزال شود» فرزند شبيه او خواهد شد». عبد الله گفت: گواهی 
می دهم كه تو پیامرخدا هستى. سپس افزود: ای رسول خدا! همانا يهود قومى بسيار دروغگو و 
تهمت زننده است. اكر قبل از اينكه از آنان سؤال کنی» بدانند كه من مسلمان شده ام نزد شما مرا 


متهم می سازند. آنگاه» يهوديان آمدند و عبد الله در خانه» پنهان شد. رسول اكرم 4 يرسيد: 


۷۹ مختصر صحيح بخارى 


«عبدالله بن سلام در ميان شما چگونه شخصی است»؟ گفتند: او داناترین ما و فرزند داناترین ماء و 
بهترین ماو فرزند بهترین ما است. رسول الله فرمود: «اگر عبداله مسلمان شود» جه 
می گویید»؟ گفتند: خدا او را از آن يناه دهد. 


در اين هنكام عبد الله» بیرون آمد و گفت: گواهی می دهم که معبودی بجز الله» وجود ندارد 
و گواهی می دهم که محمد» فرستادة خدا است. آنگاه» يهوديان گفتند: او بدترین ما و فرزند 


بدترین ما است. و به او بد و بیراه گفتند. 


۷« عن 5 هْرَيْرَة له عن ا کي قال: «لؤلا ينو إسرائيل 3 یختز 
لحم ولولا حواء لم تحن انی َوجها». (خاری:۳۳۳۰) 
قرجمه: ابوهريره ذل می كويد: نبى اكرم 5 فرمود: «اگر بنى اسرائيل نمی بود» گوشت» 
فاسد نمی شد. و اگر حوا نمی بوده هيج زنى به شوهرش خيانت نمی کرد». (مقصود از خيانت 
در اینجا اینست که شیطان» درخت را برای حوا» خوب جلوه داد و او نیز به نوبة خود آنرا به 


آدم» خوب نشان داد. و زنان نيز که مادرشان حوا است به او شباهت دارند). 


۰ 
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4 عن أس ذه يَرْفعُهُ: «إن الله ل رن هل الثار عَذَابَا: و 
تفاي به؟ قال: َعَم قال: فق سا ما 


ر 


1 ما في الارض من شيء 1 
ور ونت في صلب دم أن لا شرك بي فابيت إلا اش ك». 
(بخارى: 4 ۳۳۳) 

ترجمه: انس ذه روایت می کند که رسول خدا ۶ فرمود: «همانا خداوند از ميان 
دوزخیان, به کسی که کمترین عذاب نصیبش می شود می گوید: اگر تمام آنچه که روی زمین 
است. از آن تو می بود» برای نجات خود می دادی؟ می گوید: بلی. خداوند می فرماید: هنگامی 
که تو در صلب آدم بودی» من کمتر از اين را از تو خواستم که با من کسی را شریک نسازی. 
ولی تو نبذیرفتی و شركك ورزیدی». 

8 عر عَيّدٍ الله ذه قال: قال سول الله عل : دلا تقل تفس 
إلا كان عَلَى ابن آدم باون كفل من دمهاء لاه او من 0 7 القثل». 
(بخاري:۰ ۳ ۳۳) 


مختصر صحيح بخارى شف 


ترجمه: عبد الله بن مسعود 4 می گوید: رسول ال فرمود: «هر انسانی كه به ناحق» 
كشته شود نخستين فرزند آدم (قابیل) با گناهش» شريكك است. زيرا او اولين کسی است که 
سنت قتل را بنا نهاد). 


باب (۲): اين سخن خداوند متعال كه مى فرمايد: لاز تو دربارة ذو القرنين 
می پرسند. بكو: کوشه ای از س ركذشت او را برايتان بازكو خواهم كرد. ما به او 
در زمین» قدرت وحكومت دادیم و وسايل هر جيزى را دراختيارش گذاشتیم 4 


۰ عن ینب بت حخش رضي الله عنها: أن التي 4 دحل علي 


فرعا یقول: «لا له الا ال ويل للعرب من شر قد اقترّب فتح الیرم من رَدْم 
ر م2 بارغ و 2 2 م2 ب م2 1 2 0 a‏ 2 2 ۳9 © م۵م 7 
يأحوج وماحوج مثل هذه». وحلق باصبعه الابهام والتي تليهاء قالت زينب 


وه درو ا عم ی أ A‏ 4 
بنت ححش: فقلت: يا رسول الله آنهلك وفینا الصالحون؟ قال: «تعم إذا 


لعو إن 


كَثْرَ الْحَبَثْ». (خاري:۳۳۹) 

قرجمه: زينب دختر حجش رضى الله عنها (همسر رسول خدايّ) می گوید: نبى اكرم كل 
وحشت زده» وارد خانه شد و می گفت: «لا إله إلا الله» وای بر عرب از شرى كه به آنان» نزديكك 
شده است». و در حالى كه انگشت شست و سبابه اش را بصورت حلقه در آورده بود افزود: 


«امروز» اين اندازه از سد يأجوج و مأجوج؛ باز شده است). 


زينب رضى الله عنها می كويد: گفتم: ای رسول خدا! آيا ما نابود می شويم در حالى كه افراد 


نيك وكار در ميان ما وجود دارند؟ فرمود: «بلى» هنگامی كه فسق و فجور زياد شود». 


١‏ عن أبي سيد ار ذف عن اي ال: مول الله 
تحالی : یا آدّی فیقول: 0۳ و سعديك» والحیر في يديك فیقول: أخرج بعث 


۳ ی که و ا ا 2 2 
النار» قال: وما بعث النار؟ قال: من کل آلف تسع مائة وتسعة وتسعين» فعنده 


شیب الصغیر وضع كل ذات حَفل حَمْلَهَا وترّى الاس سکازی وَمَاهُمْ بسکازی 
رلك غذاب الله شديد)» قالوا: يا رسول الله وأيتا ذلك الْوَاحِدُ؟ قَال: 


6ه و e‏ ەس ۵ م2 و ر و ريع و ر لالج و 552 E‏ و ی 
«أبشرواء فان منکم رحلاء وَمِن يأحوج ومأحوج آلفا». ثم قال: «والذي 


۷۳۱ مختصر صحيح بخارى 


تفسي یو E‏ رب هل اتف فک ناه فال «أر جو 


و كك ثلث أَهْل e A E‏ نصف 
الجِنّة». فكيّراء فقال: «ما 3 في اس إلا كَالشعَرَةٍ السوداء في جلد و 
بض أو كُشْعْرَةٍ بیْضاء في جلد ؛ د ور أسوَد». (خاري:۲۳۹۸) 

ترجمه: ای شن ا نبى اكرم 5 فرمود: «خداوند متعال می فرمايد: ای 
آدم. آدم در جواب می گوید: آماده و كوش به فرمان توام و خير فقط در دست توست. خداوند 
خطاب به او می فرماید: جهنمیان را جدا کن. می گوید: جهنمیان چقدر هستند؟ می فرماید: از هر 
هزار نفر. نه صد و نود و نه نفر. با شنیدن اين سخن» کو د ک» بير می شود و هم زنان باردا 
سقط جنين می کنند و مردمان را مست می بينى ولی مست نيسند بلکه عذاب خداء شديد است ۷ 
صحابه يرسيدند: آن یک نفره از ميان ما جه کسی است؟ فرمود: «خوشحال باشيد. زيرا یک نفر از 
شما و هزار نفر از يأجوج و مأجوج به دوزخ مى رودا. سپس افزود: سوكند به ذاتى كه جانم در 
ع رين بعد دوا BE‏ ود وا 
«امیدوارم یک سوم بهشتيان» شما باشید». ما تكبير كفتيم. سپس فرمود: «اميدوارم نصف اهل 
بهشت» شما باشید». باز هم ما تكبير كفتيم. بعد از آن» فرمود: «شما در ميان مردم مانند موی 
سياهى هستيد كه بر يوست گاو سفيدى باشد و يا مانند موی سفيدى هستيد که بر يوست گاو 


سياهى باشد). 


باب (۳): اين سخن حق تعالى كه می‌فرماید: خداوند ابراهيم را بعنوان دوستء 
انتخاب كرد 


۲ عَنٍ ان ان رضي 7 الله ا عن النّبي يليه قال: نك 
وت حفاة رة غزلا». نم «(کما بَدَأنا ول ل خی يده وغذا علا إن 


م هو و 


كنا قاعلین» وال مر ی بو الا رای ون ناس ین آملخابي يوع 
بهم 2 الشّمّالء فأقول: أصحابي أصحابي» فل ام ن ۳ مرتدین 
ك آخقابهم مد فَارَقتَهُم فاقول كما كال ا الصالح: (وكنت عَلَيْهِمْ شهیدا 


م مت فهم فلما توفيشي) إلى قوله : (العريز الحکیم ؟». (بخاري: ٤۹‏ ۲۳) 


م 


۳9 
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و ختنه نشده» حشر خواهيد شد). سپس» اين آيه را تلاوت كرد: e‏ ا أل لق من 
وعدا لیا اک فاعلین؟ يعنى همانگونه که در بدو آفرينش شما را خلق کردیم» بار ديكر 
شما را زنده خواهيم كرد. اين وعده ای است كه ما می دهيم. قطعاً ما این وعده را عملى 


خواهيم ساخت. 


واولين کسی كه روز قیامت» لباس يوشانيده می شود. ابراهيم است. كروهى از ياران من 
بسوى چپ برده می شوند. می كويم: اينها اصحاب من هستند» اصحاب من هستند. 


می گویند: اينها بعد از تو» مرتد شدند. EE‏ ی ار 
می گویم که فرمود: (وكنت عَلَْهُمْ شهیدا ما دم دست فیهم فلم اللاي 
الرقیب علیهم ولت على کل شیء شهب إن لیم هم عباذك وان تغفرا تكو 1 
فإك أنت العزیز الحكيمة يعنى من تا آن زمان كه در ميان آنان بودم از کارهایشان, اطلاع 
کا و اس کر رای ا رات اا یی و کو ا هستى. اگر 
آنان را مجازات کنی» بند گان تو هستند و اگر آنان را مورد مغفرت قرار دهی» تو غالب و با 


شک 


١‏ عن أبي هريرة ذه عن الي لد قال: «یلقی ابراهیم آباه آزر یوم 
ليامت وعلی وه آژر قترة وعَبَرَة فیقول له زبراهيم: ألم قن لَك: لا 


تعصني؟ ل وم لا أغصبك» ابراهیم: ا نك وعدتني: 


دع 
م وم 2 


أن لا تخزيتي َم رده أي حيزي ری من أ اي داعي ا 
حرشت الجلة على الکافرین : نم یقال: یا ابراهيی ما تخت : رَجْلَيِك؟ 
فينظر قاذا هو بلییخ مخ فیح بقرائیه فیلقی في النَّارِ». (بخاري: ۰ ۳۳۰) 

ترجمه: ابوهریره 4 می گوید: نبی اکرم 45 فرمود: «روز قیامت ابراهیم الا پدرش 
+آزر؛ را ملاقات می کند در حالی كه جهرة آزر از شدت غم و اندوه» تيره و تار و غبار الود 
و را را 


از تو نافرمانی نمی کنم. ابراهیم تلا می گوید: پرودگارا! تو به من وعده دادی که مرا خوار 
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نسازی. يس جه خواری ای بدتر از اينست که پدرم از رحمت تو محروم شود و هلاک گردد. 
خداوند متعال می فرماید: من بهشت را برای کافران» حرام ساخته ام. سپس گفته می شود: ای 
ابراهیم! زیر پاهایت چیست؟ او بدانجا نگاه می کند» ناكهان» چشمش به کفتار نر پر مو و کثیفی 


مى افتد. سيس» دست و پای او را می گیرند و در دوزخ می اندازند؛. 


ال عَنْ ابي ره قبل: با رسول ال من کرم الناس؟ قَال: 
«أثقاهُم». َالو E‏ عن 52 ا قال اده بي * ال 0 9 
7 ابن نبي ل ابن حلیل الله». قالوا: عن 52 ok‏ قال ا 
مَعَادِنِ رب E‏ خیارهم في الجَاهِليّة 2 خيارهُم في الاسلام | (ذا فقيو 4 
(بخاري: ۳۳۰۳) 

ترجمه: ابوهريره 4 می گوید: يرسيدند: ای رسول خدا! كرامى ترين مردم؛ جه کسی 
است؟ رسول الله يله فرمود: «كسى که تقوایش» بيشتر باشد». گفتند: سؤال ماء اين نيست. 
SS‏ 

ست». گفعد: سوال ما این تس فر ود رن لاقل و تسب عرت می چرس آنان که در 
4 ا ا تر لبه 


باشند). 


(بخاري: ۳۳۰۶) 

ترجهه: سمره بن جندب 4ه می گوید: رسول الله 4 فرمود: «ديشبء دو نفر نزد من 
آمدند. ما با هم نزد مرد بسیار بلند قامتی رفتیم که من به سختی» سرش را می‌دیدم و او ابراهیم 
لكل بود). 


۰ عَن ان عباس رضي الله عَنهُمَا قال: قال رسول الله ع: ۳ 


مر و 3 


ابراهیم 1 از ۳ ی اکن ۳ موسی ا ادم عَلَى حمل أحمرَ 
مَحنْطُوم بخلبَة ا 1 ليه ۾ الْحَدَرَ ف في الْوَادِي». (بخاری: ه ه ؟؟) 


۳ 
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توجمه: ابن عباس رضى اللَّه عنهما می كويد: رسول الله لا فرمود: «اگر می خواهيد 
شمايل ابراهيم اقلا را بدانید» به من نگاه كنيد. اما موسى الث مردى چهار شانه و گندم 
گون بود و سوار بر شترى سرخ بود كه مهارش از ليف درخت خرما ساخته شده بود گویا 
اکنون او را می بينم كه بسوى رودخانه سرازير است». 

۷ هن أبن ره هه قال: قال رَسُول لله : «اعْئنَ ابراهیم 
ال وهو ابن مانن سن». (خاری:۳۳۵) 

قوجمه؛ یک کا عشتاد سالگی» 


ختنه کرد؛. 


۸- عن ابي مه قله ال قال ا الله ع: : «لم ت ابراهیم 
الل إا ثلاث کذبات: ین مهن في ذات لله عَرَ وحل: ول الي سقيم» 

رل بل فعلة کیرهم هذا؟ 4 وقال: پیت هو ذات یوم 0 إذ عل حار 
TE E‏ ا الل ل 
لیب فساله علهه فقال: من هذو؟ قال: آخبي. فأتى سارة...وذکر باقی 
الْحَدِيْث. (خاري:۳۳۵۸ وانظر حَدیت رقم:۲۲۱۷) 

تر جمه: ابوهریره ذه می گوید: رسول الله 5 فرمود: «ابراهیم عليه السلام فقط سه بار دروغ 
گفت. دو بار بخاطر خدا. آن جایی که فرمود: اي سیم # یعنی من مريض هستم. و دیگر آنجا 
که گفت: بل فَعَلَهُ برهم هذا؟ يعنى اين بت بز رگ آنهاء اين کار را کرده است. و سوم 
اينكه روزىء او و ساره از سرزمین یکی از پادشاهان جبار و ستمگر می گذشتند. مردم به آن 
پادشاه گفتند: مردی وارد سرزمین ما شده است که زیباترین زن» همراه اوست. پادشاه پیکی به 
سوی او فرستاد و از او دربارة آن زن پرسید و گفت: اين کیست؟ ابراهیم عليه السلام گفت: 
خواهر من است. سپس نزد ساره آمد. و شرح بقيهٌ حدیث در جلد اول حديث شمارة (۱۰۳۵) 


6 
سث. 


توضيح: اگر جه در حديثء لفظ دروغ بكار رفته است اما اين سه مورد» توربه هستند. 


يعنى اينكه متکلم» سخنى بگوید که دو معنى داشته باشد. مخاطب آنرا بر معنى نزدیک» 
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حمل كند و متكلم معنى دور را مد نظر داشته باشد. و توريه یکی از نكات مهم بلاغت بشمار 
مى رود. 


قابل يادآورى است که فقهاء گفته اند: در بعضى موارد» دروغ كفتن نه تنها جايز است 
بلکه واجب می باشد. (عمدة القاری) 


۶ من ان ان رضي الله عنهما قال: أول ما انح التساء المنطق 
مِنْ قبل أُمّ إِسْمَاعِيلَ انُحَدَتَْ + منطقا كي أرقا عل سارت نم حاء بها 


ریم وبابنها إسْمًاعيل وهي رضيعة» حى وَضَعَهُّمَا لد ات عند َو 
فورق زمزم في آعلی سح ولش بِمَكَة ومغ ا ولیس بها ا 


م2 2 من 
مر مر و م2 ۵ م و م 1 


فوضعهما هْتَالكَ» ومع عندهما ع فيه ت را ا قفی 
میم ملق يعن ام إملماعيل» فقات: یا ابراهیم ن ذهب وكث ركنا بهذا 
دی اي حا فد لس ولا همه فلت له بل بررا كار لا یت 
لياه فقالت له: الله اي مر بهذا؟ قال: َعَم قالت: دن لا بضیعن ثم 


رچ فالطلی رام حتّی اذا کان عِنْدَ له لا روت ات 


eS ۱‏ نم دَعَا بهؤلاء الکلمّات ۽ ورفع 0 فقال + رب اني آسکنت 
بن دري بوَادٍ غَيْرِ ذي ززع عند بيك الْمُحَرّم» ی بلغ إتشكرون» ) وَحَعَلَتْ 
1 زٍسماعیل ترضع إِسْمَاعِيل» ورب مه ذلك الما ۳ إِذا فد ما في 
لسقا عطشت وعطش اه NE‏ 
الط كراهِيّة آن کر ۳ فوَحَدّتٍ الصا | حبل في الارض یلیها؛ 
فقامت عليه مسبت ا ا حه نله كر آحداه فهیطت 


ن الفا ن إِذا لت الرادي رفعت ف درعها تم سعت سعي الانسانِ 


منود حتّی حاو زت الْوَادِي» ًت و فقامت يا و هَل 
عا فلم خا ففعلت ذلك سبع مرا . 


مختصر صحيح بخارى 


" قال 0 0 قال 5 5 : «فذلك 3 00 0 فلمًا 0 


مر رم 
له سم 


ال اس إن کان دك 0 فإذا هي بالملكٍ عِنْدَ موضع رمرم 


2 و رك وو سر 


فحت ا یط I‏ 


۵ موه ۰ هر مه م 


mM عي فد‎ E 
قال ابن عبّاسِ: قال اي 3 رم الله م إ سمال لو ترکتا زرم - أو‎ 
قال : ول تثرف من المَاء - لكات ال ۳ قال: فشربت»‎ 
روهام سنال ات لایر شین فان ها هتا یت اللي‎ 


و ۶ و 


يني هذا العلام ویو ون اله لا يضيع اهل کان اه مرَتَفِعًا من الارض 


ا 


کالرَابية تأیه لول أذ َن ومنو شاه فکانت کنلك حلی مرت يهم 


ما2 
3 
و ° ۵ ۵ ور م ۶ ه ۶ وه ° و و هو دا و 


رفقة من رهم او أهل بت من جرهم سبلي من طريق کداء فتزلوا في 
قل مت و طار عَائفا الوا إن هذا الطاثر لور علی ماي دک 
بهذا راف وما ليو اا و جریا 0 رین فإذا م بالمای و 


و و 


فأخبروهم بالماء فأقبلوا» قال: ام نماعیل عند اما فقالوا: ادن نا أن 
ثرل عِنْدكِ؟ فقالت: نعم وَلَكِنْ لا حَقَ لَكُمْ في الما قالوا: تم. 


قال این عبّاس: قال الب ي: «فالفی ذلك أم ام إِسْمَاعِيل وهی تحب الالس»» 
فترلوا» وارسَلوا الی خا لهم فترلوا ی حتّی إذا کان بها أل یات هم 


وشب العلام» وتعلم العربية بية مهم وآلفسهم وَأَعْحَبَهُمْ حين شب فلگ درك 


E,‏ منهی وا سْماعیل فخا ابراهیم بَعْدَمًا روج ناویل یطالع 
ت رک فلم یجد + سماعیل» E‏ اماه عه فقالت: حرج يبتغي 1 1 ۱ 


عن عنم وی ادن بر تج في ضبق وشي کت يي ال 
فاذا جاء روك فاقرئي عليه السلا وقولي له له بر عتبة باب فلا جاء 


۳3 


نماعیل کا اس شیاه ال هل جاء کم مر ٠‏ أَحَد؟ قالت: ل جانا شیم 
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كذا وکذه فسالا عك فَأحبرئة وسألني کیف عيشتاء فأعبرئة نّا في حَهْدٍ 


و اش قال: فهّل أُوْصاك بشيء؟ قالت: نعم مني آن آقراً غلك السلا ویقول 
غير عَتَبَّة بابك قال: اك لأ وقد مني آن آفارقك ثيه الْحَقِي باه َطَلْقَهًا 


ترفح مهم آخری» فلبث عنهم ابراهیم ما شاء الل م ام يمد فلم یج 


فذحل على ارت ا عن فقالت: حرج يبتغي لاه قال: کف أثم؟ 1 


کن م 


عن عیشهم وهينيهم» فقالت: تحن بخير وَسَعَةِِ وت عَلَى اللوي فقال: 

طَعَائُكم؟ قالت: لح » قال: فم شرانک قالت: المَای قال: ال بارك ۳ 
للم وله قال اي ووم یکن له بل حب وکو کان لَهُمْ دا لیم 
فیه». قال: «فَهُمًَا لا يلو علیهما أَحَد بر مَکة إلا لمیر قال: فإذا اه 
ژوحلف فاقرئي عليه السلا وَمُرِيهِ يبت عتبة باب فلما اء (سماعیل» ال هَل 


تاك من أَحَدِ؟ قالت: عم اانا شی ن ا فسألني عنك» 
قاری سل کیف عیشتا؟ فأحبره: 0 بخ قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: 
نع يك الكلامء وَيَأْمْرُكَ أن ثبت عتبة بابك قال: ذَاكَ بي وآلت 
عة مني أن اُمسکك نم لبت عنهم ا م 


ري تلا له تخت درخ ريا من ررم م راة مه فصّعًا كما يصح 
لِد بالولب وود بالوالب ‏ تم قال: یا ا إن الله أَمَرّني بر قال: فاصئع 


- 


0 


ما مر ربك قال: وئيئشي؟ قال: وأعیئت قال: ان الله امي أن اي ها شتا 

ا و ار ی كمه فة علی ما ر هاي قال: فعئد للك رفعا الْقواعد من 

كنع مها إسْماعِيل بتي بالججارة وراهيم يني 8 إذا رف ایا جاء 

بهذا لح » فَوَضَعَهُ له فقام علي وهو يبني وَإِسْمَاعِيل يناو الا وَهمًا 
یقُولان: ربا تقبّل منك آنت السَّمِيع لیم >. (خاري:۳۳۲۱) 

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: اولين بار که زنان از شال کمر استفاده کردند 

به تقليد از مادر اسماعیل (هاجر) بود. وی شال کم استفاده کرد تا رد يايش رااز بين برد و 


ساره آنرا نبیند. سپس ابراهیم عليه السلام هاجر و فرزندش. اسماعیل را که شیرخواره بود. برد و 
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در نزديكى بيت الله زير درخت بزركى كه بالاتر از زمزم در قسمت علياى مسجد. قرار داشت» 
گذاشت. در آن زمان» در مکه احدى وجود نداشت و آب نبود. ابراهيم عليه السلام آنها رابا 
یک مشک خرما و یک مشک آب. همانجا رها كرد. سپس» به آنها يشت كرد و براه افتاد. مادر 
اسماعیل بدنبال او براه افتاد و گفت: ای ابراهیم! ما را در اين بیابانی که هیچ كس و هیچ چیزی 
وجود ندارد» رها می کنی و کجا می روی؟ و چندین بار اين جمله را تکرار کرد. اما ابراهيم 
عليه السلام به او توجه نمی کرد. آنگاه» هاجر گفت: آيا خداوند به تو چنین دستوری داده است؟ 
ابراهیم گفت: بلی. هاجر گفت: در اين صورت. خداوند ما را ضايع نخواهد کرد. سپس ب رگشت. 
ابراهیم عليه السلام به راهش ادامه داد تا اینکه به كردنة كوه جایی که دیگر آنها او را 
نمی ديدند» رسید. آنجا رو بسوی کعبه کرد و دستهایش را بلند نمود و چنین دعا کرد: پرودگارا! 
من زن و فرزندم را در سرزمين بدون کشت و زرعی در كنار خانة تو که (تجاوز به) آنرا حرام 
ساخته ای ساکن کرده ام تا نماز را بر پای دارند. يس تو دلهای گروهی از مردم را بسوی آنان 
متمایل كن و آنها را از ميوه هاء روزی عطا فرما. باشد كه سپاسگزاری کنند. 


و هاجر نیز اسماعیل را شير می داد و از آن آب. می نوشید تا اينكه آب مشک اش» تمام شد. 
آنگاه» او و فرزندش» تشنه شدند. او فرزندش را می ديد که از (شدت تشنگی) به خود می پیچد 


و یا ياهايش را به زمين می زند. 


هاجر که نمی توانست شاهد دیدن اين صحنه باشد براه افتاد و بالای كوه صفا که آنرا 
نزدیکتر یافت» رفت و در آنجا ایستاد و بسوی رودخانه نگاه کرد که آيا کسی را می بیند؟ ولی 
کسی را ندید. سپس» از كوه صفا يايين آمد تا به رودخانه رسید. آنگاه» گوشة پیراهنش را بالا 
کشید و مانند کسی که دچار مشکل شده باشد» دوید تا اينكه از رودخانه گذشت. سپس بالای 
كوه مروه رفت و آنجا ایستاد و نگاه کرد که آيا کسی را می بیند؟ و لی کسی را ندید. و هفت 
باره این عمل را تکرار نمود. 


ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: نبی اکرم #5 فرمود: «پس به همین خاطر است که مردم 
بين صفا و مرو سعی می کنند». 


سرانجام هنگامی كه مُشرف بر كوه مروه شد صدایی شنید. به خود گفت: ساکت باش. 


آنگاه خوب. كوش فرا داد. دوباره همان صدا را شنيد. سپس گفت: صدايت را به گوشم 


۷۹ مختصر صحيح بخارى 


رسانیدی. اگر می توانی به من» کمک کن. ناگهان» فرشته ای را كنار جایگاه زمزم دید که با 
بايش و يا بالش به زمين می زند تا اينكه آب بیرون آمد. سپس هاجر آب را جمع کرد و با 
دستش» جلوی آن را گرفت. و از آن آب» بر می داشت و در مشک می ریخت. و پس از هر بار 
برداشتن» آب همچنان فوران می کرد. ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: نبی اکرم 45 فرمود: 
«خداوند» مادر اسماعیل را رحمت کند. اگر او زمزم را رها می کرد» يا اينكه فرمود: «اگر او از 


آن آب برنمی داشت» زمزم» چشمه ای جاری و روان می شد». 


راوی می گوید: او آب نوشید و فرزندش را شير داد. فرشته به او گفت: از هلاک شدن» 
نترسید. زيرا اینجا خانة خداست که اين پسر و پدر» آنرا خواهند ساخت. و خداوند» دوستانش را 
ضايع نمی گرداند. گفتنی است که جای خانه کعبه؛ زمینی مرتفع و تبه مانندی بود كه سیل» از 


هاجر اين گونه زندگی می کرد تا اينكه عده ای از قبیلۀ جرهم که از راه کداء می آمدند 
در قسمت پایین مکه توقف کردند. و پرنده ای را كه غالباً دور آب می گردد» در آنجا دیدند و 
گفتند: اين پرنده» اطراف آب. دور می زند. و از زمانی که ما اين رودخانه را می شناسیم. آبی در 
آن» وجود نداشته است. سپس یک يا دو نفر را فرستادند. ناگهان آنان آب دیدند و ب رگشتند و 
خبر آب را برایشان آوردند. آنان بسوی آب رفتند و در كنار آب» مادر اسماعیل را دیدند. به او 
گفتند: آيا به ما اجازه می دهی که نزد تو بمانیم؟ گفت: بلی. ولی شما هیچگونه حقی از آب 


ندارید. گفتند: باشد. 


ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: نبی اكرم #5 فرمود: «مادر اسماعیل که انس گرفتن با 
مردم را دوست داشت. پيشنهاد آنان را پذیرفت. آنها هم در آنجا توقف کردند و کسانی را برای 
آوردن خانواده هایشان فرستادند. آنان نيز آمدند و در آنجا سکونت گزیدند طوریکه چند 


خانواده از قبيلة جرهم در آنجا جمع شدند. 
اسماعیل عليه السلام رشد کرد و نوجوان گردید و عربی را از آنان» فرا گرفت. در اين هنگام» 


مورد يسند آنان واقع شد و آنها او را انسانى با ارزش مى دانستند. لذا هنگامی كه به سن بلوغ 
رسید» یکی از دخترانشان را به نكاح او در آوردند. و يس از مدتی» مادر اسماعيل» فوت كرد. 


مختصر صحیح بخاری ۷۳۰ 


سر انجام» بعد از ازدواج اسماعيلء ابراهیم عليه السلام آمد تا خانواده اش را که بخاطر خداء 
رها کرده بود» سر بزند. پس به خانةٌ اسماعیل آمد ولی او آنجا نبود. از همسرش دربارهُ او پرسید. 
همسرش گفت: برای كسب رزق ماء بیرون رفته است. سيسء ابراهیم عليه السلام جویای وضع 
معیشتی و زندگی آنان شد. گفت: وضع ما خیلی بد است. در تنگنا و سختی بسر می بریم. و 
خلاصه اينكه زبان شکوه گشود. ابراهیم عليه السلام گفت: هنگامی که همسرت آمد» به او سلام 
برسان و بگو تا آستانة دروازة خانه اش را تغيير دهد. هنگامی که اسماعیل آمد» بوی آشنایی؛ 
احساس کرد. لذا پرسید: آیا کسی نزد شما آمده است؟ گفت: بلی. پیرمردی چنین و چنان نزد ما 
آمد و سراغ تو را گرفت. به او گفتم که تو کجا رفته ای. و همچنین از وضع زند گی ما پرسید. به 
او گفتم كه در سختی و مشقت بسر می بریم. اسماعیل گفت: آيا به تو سفارشی کرد؟ گفت: 
بلى» به من دستور داد که به تو سلام برسانم و گفت: آستانة درب خانه ات را عوض کن. 
اسماعیل گفت: او يدر من است و دستور داده است تا از تو جدا شوم. يس نزد خانواده ات برو. 
اینگونه او را طلاق داد و با زنی دیگر از آن قبيله» ازدواج کرد. ابراهیم عليه السلام برای مدتی که 
خدا می خواست. نزد آنان نیامد. سپس آمد و بار دیگر اسماعیل را نیافت. نزد همسرش رفت و 
سراغ اسماعیل را گرفت. گفت: به طلب روزی» بیرون رفته است. پرسید: حال شما چطور است؟ 
و جویای وضع معیشتی و زندگی آنان شد. گفت: ما در رفاه و آسایش بسر می بریم و خدا را 
ستایش نمود. ابراهیم پرسید: غذای شما چیست؟ گفت: گوشت. پرسید: آشامیدنی شما چیست؟ 
گفت: آب. ابراهیم عليه السلام دعا کرد و گفت: خدایا! در گوشت و آب و نان» برکت عنایت 


فرما. 


رسول خدا ب فرمود: «آن زمان» در مکه» حبوباتی وجود نداشت و گر نه برای آنها نیز دعای 
برکت می نمود. بدینجهت هرکس» بیرون از مکه تنها به خوردن گوشت و آب اکتفا کند» 
برایش ناسا زگار خواهد شد). 


ابراهيم عليه السلام گفت: هنگامی که همسرت آمد به او سلام برسان و بگو: آستانة در خانه 
اتا را کک نک وای وقتی کا اسا امن پرسید: آبا كبس زد شا آمده انبت؟ كنك به 
پیرمردی خوش قيافه نزد ما آمد که دارای چنین صفات خوبی بود. آنگاه» سراغ تو را گرفت. به 
او گفتم که تو کجا رفته ای. سپس از وضع زندكى ما پرسید. به او گفتم که ما در آسایش بسرمی 
بریم. اسماعیل پرسید: آيا به تو وصیتی کرد؟ گفت: بلی؛ به تو سلام رساند و دستور داد تا آستانة 


۷۳۱ مختصر صحيح بخارى 


درب خانه ات را محکم نگه داری. گفت: او يدر من بوده است و منظور از آستانۀ در» تویی. به 


من دستور داده است تا با تو زندگی کنم. 


سپس ابراهیم عليه السلام برای مدتی که خدا می خواست نزد آنان نيامد. بعد از آن» زمانی 
آمد که اسماعيل» نزدیک زمزم و زیر درخت بزرگ» مشغول تراشیدن و ساختن تیری بود. 
هنگامی که پدرش را دید برخاست و بسوی او رفت. و رفتاری را که شايستة يدر نسبت به 
فرزند» و فرزند» نسبت به يدر بود انجام دادند. سپس ابراهیم عليه السلام گفت: ای اسماعیل! 
خداوند مرا به انجام کاری» امر کرده است. اسماعیل گفت: آنچه را که پرودگارت به تو دستور 
داده است. انجام بده. گفت: آيا تو به من کمک می کنی؟ گفت: کمک ات می کنم. گفت: 
همانا خداوند به من دستور داده است تا اینجا خانه ای بسازم. و با دستش به سوی تبه های مرتفع 
اطرافش» اشاره کرد. راوی می گوید: اینجا بود که پایه های خانةُ خدا را بنا نهادند. اسماعیل 
م ل الس لس ور 
ل ا ا 


می كردند رثا تقبّل مِنّا ال نت السّمِيع العلیم © يعنى يرودكارا! از ما بيذير. همانا تو 


۱ ل عن ابي در 5ه قال: قلت: يا رَ‎ ٠ 
الارض اول قال :«الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ». قال: قلت: ثم اع قال: «المسجد‎ 
ENE o لافصى». و 3 لان ل ارا‎ 
الصَّلامَ ر 2 فان افا فيه». (بخاريی:۳۳۲۲)‎ 


ز ‏ رليف للد اشن العم حفط دور ا 


- 


ما 
۲ 


ساخته شد؟ فرمود: «مسجد الاقصی». گفتم: بين ساختن آنهاء چند. سال فاصله افتاد؟ فرمود: «چهل 


سال» و افزود: «هر جا وقت نماز فرا رسید. همانجا نماز بخوان زیرا فضیلت. در همین است». 


۱ عن أيي حول السَاعدي طنه: ليم قالوا: یا سول الم کیّف 
بار عَلَيْكَ؟ فقال رسول الله لة: «قولوا: اللهُمَ صل عَلَى 7 محمد هرا 


مختصر صحیح بخاری ۷۳ 


ودره كما صَلَيْتَ على آل إِبْرَاهِيم وارك على مُحَمٍّ وژراحه وَذْرَيِهِ کما 
پارکت عَلَى آل ابراهيم لك خد مَجید». (خاری:۲۳۹۹) 

ترجمه: ابوحمید ساعدی 44 می گوید: صحابه عرض کردند: ای رسول خدا! چگونه برای 
تو درود بفرستیم؟ رسول الله يل فرمود: «بگویید: الم صّل علي مُحَمَّدٍ رأزرَاجه وَذریّبه كَمَا 
صَلَيْتَ علي آل اراهيم. وتارلا علي مُحَمَدٍ وآژواجه ودره كما باکت علي آل راهيم ال 


یعنی خدایا! بر محمد و همسران و فرزندانش درود بفرست همانگونه که بر آل 


ابراهیم عليه السلام درود فرستادی. و به محمد و همسران و فرزندانش» فر کت عنايت كن 
همانطور که به آل ابراهیم بركت عنایت فرمودی. همانا تو ستوده و بزرگواری. 


۰۱ ال عن اب عباس رَحِي الله عَنهُمَا قل: کان ال 4 یذ الْحَسَنَ 
ا «إن ا زٍسمَاعیل واسحاق: ود 
بِكَلِمَاتِ الله ام من كل غیطانٍ وَمَامِّ وین کل عَيْن لامي 
(بخاری: ۳۳۷۱) 

توجمه: ابن عباس رضی اللّه عنهما می گوید: نبی اکرم 45 برای حفظ حسن و حسین 
چنین دعا می کرد «أغوذ بکلمات الله ام من كل شیطان هام وَمِنْ کل عسین لامّة) و 
می فرمود: «پدر شما (ابراهيم عليه السلام) برای حفظ اسماعیل و اسحاق» همین دعا را می خواند». 


ترجمة دعا: از هر شيطان» حشرة گزنده و چشم شور به سخنان کامل خداء يناه می برم. 
باب (ع): این كفتة خداوند متعال که می‌فرمابد: از مهمانان ابراهيم برای آنان 
بكو 


rol 


تن بي هْرَيْرَة ظله: أن رَسُولَ الله وله قال: «نحنْ أحن بالشك ين 
ابراهیم | إذ قال: رب ١‏ آرني کف خي الموتی قال أو لَمْ من قال بَلَى ولکن لیطمش 
فلي 2 اله لوطا لد کان يأوي إِلَى رکن شدیلب ولو ليشت في السّحْن 
طول ما یٹ يوسف لاحبت الداعي». (خاری: ۳۳۷۲ 


0 مختصر صحیح بخارى 


ترجمه: ابوهريره #5 می كويد: رسول الله 4 فرمود: «ما از ابراهيم عليه السلام به شک 
كردن و طرح اين سؤال سزاورتريم كه گفت: يرودكارا! به من نشان بده كه چگونه مردكان را 
زنده می كنى؟ خداوند فرمود: مگر (به اين جيز) ايمان ندارى؟ ابراهيم گفت: بلى» ولى می‌خواهم 


قلبم» مطمئن كردد). 


همجنين رسول خدا عل فرمود: «خداوند لوط را رحمت کند که به تكيه كاه محكمى (الله) 
يناه مى برد. و اگر من به اندازة يوسف عليه السلام در زندان می ماندم» دعوت را اجابت 
می کردم». (یعنی اگر از من خواسته می شد تا از زندان بیرون شوم» بلافاصله خارج می شدم ولی 


یوسف اين کار را نکرد و قاصد را نزد عزیز ب رگرداند). 


باب (۵): اين كفتة خداوند متعال که می‌فرماید: و در کتاب (قرآن) از اسماعیل 
ياد کن. آن کسی که در وعده‌هایش. صادق بود 


ت 


پات شال هس 1 3 5 بني ع فإن 0 کان رَامِيّاء 
EY‏ مع بني فلان». قال: فَأمْسَكَ أَحَدُ لفریقیّن بأیدیهم. فقال 0 
الله : جما تک اه رخو فقالوا: : يا و ای ترمي وی معهم؟ قال: 
ارما واا مک کلکم«. (بخاري:۳۳۷۳) 

توجمه: سلمه بن اكوع نله می گوید: نبى اکرم 4 از كنار چند تن از قبیلۂ اسلم گذشت 
كه تير اندازی می کردند. رسول خدا 4 فرمود:: «اى فرزندان اسماعيل! تير اندازی كنيد زيرا يدر 
شما (اسماعيل) تير انداز بود. تير اندازى كنيد و من نيز با فرزندان فلانى هستم». راوى می گوید: با 
شنيدن اين سخن» یکی از آن دو گروه از تير اندازی خودارى كرد. رسول خدا 4# فرمود: «چرا 
تير اندازی نمی کنید؛؟ گفتند: ای رسول خدا! چگونه تير اندازی کنیم در حالی كه شما با آنان 


هستید؟ پیامبر اکرم 5 فرمود: «تیر اندازی كنيد و من با همة شما هستم». 


مختصر صحيح بخارى Vé‏ 


باب (1): اين كفتة خداوند متعال كه مى فرمايد: و به سوى قوم مود برادرشان 
صالح را فرستاديم 


6 عن ین عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمًا: أن رَسُولَ الله يك لَمّا َرَلَ الْحِجْرَ 
في غروة بوك أَمَرَهُمْ أن لا يَسْرَبُوا مِنْ يثرهًا ولا يَستقوا منهاء فقالوا: قَدْ 
عا ينها واستقیتد فأمرُم أن يطرخوا ذلك لمح ويهريقوا ذلك الماء. 
(بخاری:۳۳۷۸) 

توجمه: ابن عمر رضى الله عنهما می كويد: هنگامی که رسول خدا تا در غزوة تب وک 
در محل حجر (منازل ثمود) توقف کرد دستور داد تا نه از آب آن چاه بنوشند و نه از آن 
بردارند. صحابه گفتند: ما از آب چاه آرد» خمير كرده ايم و آب برداشته ايم! رسول خدا يلل 
دستور داد تا آن خمير را بيندازند و آن آب را بريزند. 

باب (۷): اين كفتة خداوند متعال که می‌فرماید: آیا هنگامی که وفات یعقوب 
فرا رسید. شما حاضر بودید آنگاه که به فرزندانش گفت: ...به 


4.١‏ وه چ عن ال 5 ال: «لگرم ائ لکرم ارم 
(خاری: ۳۳۸۷ 


۳ 


ترجمه: همچنین ابن عمر رضی الله عنهما روایت می کند که نبی اکرم #5 فرمود: «بز رگوار 


باب (۸): داستان خضر با موسی علیهما السلام 


۷ عن أ هی ول ع١‏ عن النّبي E‏ قال: «إِنّمَا 55 ق ۸1 
جَلْس على فروة بَيِضَاء ادا هي هتر من له تضراء». (خاري:۲ ۳۶۰) 

ترجمه: ابوهريره 5ه می گوید: نبى اكرم 5 فرمود: «وجه تسمية خضر بدين جهت است 
كه او بر هر قطعه زمين خشكى كه می نشست. اطرافش. سبزه می رویید». (قابل يادآورى است 


كه كلمهُ خضر بمعنى سبزه می باشد). 


درف مختصر صحيح بخارى 


)٩( باب‎ 


۸ عن حابر بن بل یه قال: كنا مَعَّ رسول الله تج جني 
الكَبّاث وین رسول الله يله قال: «علیک E EE‏ آطیبه». قالوا: 
کت ترعی له قال: «وَهل من ل إلا وقد رعاها»؟ (بخارى:5 ۳۶۰) 

ترجمه: جابر بن عبد الله رضی الله عنهما می گوید: با رسول الله 4 از یک درخت بیابانی 
بنام اراک» میوه می چیدیدم. آنحضرت 3 فرمود: «میوه های سياه را بچینید زیرا آنها 
خوشمزه ترند». صحابه گفتند: آيا شما گوسفند می چرانیدید؟ فرمود: «مگر پیامبری هست که 


گوسفند نجرانیده باشد)؟ 


باب (۱۰): این كفتة خداوند که مى فرمايد: و خداوند از مومنان» همسر فرعون 
را مثال زده است ... و او از زمرة فرمانبرداران بود 


8 اح عن أبي موسي ذه قال: قال رَسُول الله : «کمل من الرّحَال 
ول وككل ون اد اليه زد اندز وده وم م ردك عب ادا وان 
فضّل عائشة عَلَى النّسّاء کفضل الترید عَلَى سائر الطَّعام». (يخارى:١8411)‏ 

تر جمه: ابوموسی ذه ۳ کا الله كك مود ا او به كمال رسيده اند اما 
از زنان» فقط آسیه همسر فرعون و مریم دختر عمران به كمال رسیده اند. و همانا برتری عايشه بر 


ساير زنان مانند برتری ترید (نانی كه در آبگوشت» خرد شده باشد) بر ساير غذاها ست». 
باب (۱۱): این سخن خداوند متعال که می‌فرماید: و يونس از پیامبران بود 


٠‏ ل عن ان عباس رضي الله ما عن ابي و قال: «ما ينغي لِعَبْد 


ن يقول ني حير من يونس بن متّى». وئس إلى آبیه. (بخارى: 41١7‏ *) 
ترجمه: ابن عباس رضى اللّه عنهما می گوید: نبى اكرم ی فرمود: «براى هيج بنده ای» 


ا 


شايسته نيست كه بگوید: من از يونس بن متى بهترم». و رسول خدا 88 يونس را به پدرش 


نسبت داد. (برخى كفته اند: نام مادرش متى بوده است). 


مختصر صحیح بخاری ۳۳۹ 


باب (۱۲): این سخن خداوند متعال که فرماید: و به داود. زبور را عنابت 
کردیم 


عر أبي هُرَيْرَة ضيه عن البي بيو قال: «خفف على داود القرآن 
فکان بدوابه فتستر ج ۳ آن قبل أن سرج دوا ولا كر إلا من 
عمل یده». (بخاری:۲۱۷) 

تر جمه: ابوهریره 4# می گوید: : نبی اكرم 5 فرمود: «برای داوود» خواندن زبور (يا تورات) 
آسان شده بود طوریکه او دستور می داد تا حیواناتش» زین شوند و قبل از اينكه آنها زين گردند» 


زبور را ختم می کرد. و فقط از دسترنج خود امرار معاش می نمود». 


باب (۱۳): اين سخن خداوند متعال که می فرماید: ما سلیمان را به داوود, عطا 
کردیم. او بندة سيار خوبی بود زيرا زياد توبه می کرد 


۲ 00 0 أل ا لله 4 یقول: «مثلي ومتل لاس 


۵ هو م ۵ ر هو م 


ات اثرأئان مَعَهُما ابناهما ما الذئب وت 5 إِحْدَاهُم فقالت 


ا الما دهن + بابن وقالت الاخری: ما ذ ذهب بان ناکما إلى 


داو فقضی و کی ا عَلَى مان بن داو فأخبركاة ۳ 
توق الف ها ات اس مه کی رت انش 
ابنهاء ی (بخاری: ۲۷ ۳) 

ترجمه: ابوهريره 5ه می كويد: از رسول الله 5 شنيدم که فرمود: «مثال من و مردم مانند 
مردى است که آتش بر افروخته است. پس پروانه ها و این حشرات در آتش می افتند». (و من 


مانع افتادن آنها در اتش می شوم). 


وافزود: «دو زن همراه دو فرزند خود بودند كه كركك آمد و فرزند یکی از آنها را برد. 
دیگری گفت: گرگ فرزند تو را برده است. وآن یکی گفت: فرزند تو را برده است. سپس 
برای داوری نزد داود عليه السلام رفتند. او به نفع زن بزرگتر قضاوت کرد. (در حالی که حق با 


دیگری بود). آنگاه» نزد سلیمان عليه السلام فرزند داوود رفتند و ماجرا را برایش با زگو نمودند. 


۷۳۷ مختصر صحيح بخارى 


سلیمان گفت: کاردی بیاورید تا اين فرزند را دو نيم كنم و بين آنها تقسیم نمایم. زن کوچکتر 
گفت: خدا بر تو رحم كند. اين كار را نكن. اين» فرزند اوست. در نتیجه» سلیمان به نفع زن 


کوچکتر قضاوت کرد و كودكك را به او داد». 


باب :)۱٤(‏ این كفتة خداوند که می‌فرماید: وقتبکه فرشتگان گفتند: ای مریم! 
خداوند ترا بر گزیده است ... جه کسی سریرستی مریم را بعهده بگیرد؟ 


ل وم 3 


۳ عن علي ذه قال: سَمِعْت البي يه یقول: «خير نسائها مریم 
ابتة عمران وخیر نسائها حَدِجّة». (مخاری:۳۳۲) 
قوجمه: على بن ابی طالب #ه می گوید: شنیدم که نبی اکرم 5 فرمود: «بهترین زن 


امت های گذشته» مریم دختر عمران» و بهترین زن امت من خدیجه است». 


۳ م2 
1 قل مه سم ° 


بي هريرة نه قال: ممعت ارول الله كع یقول: «نساء 


عن 

قرش یر نساء رک الابل» أَحْنَاهُ علی طفل وَأَرْعَاُ عَلَى روج في ذات 
یده». (بخاری:؛ ۲۳) 

ت و جمه: ابوهریره #* می گوید: شنیدم که رسول الله 45 فرمود: «زنان قریش» بهترین زنان 

شتر سوار عرب اند. آنان از همة زنان» به فرزندان خود مهربان ترند. و بهتر از همه اموال 


همسرانشان را حفاظت می کنند». 


باب (۱۵): اين سخن خداوند متعال که می فرماید: ای اهل کتاب! در دين 
خود., غلو نکنید 
١6‏ ل عن عَبَّادَة ذه عن التب 4 قال: «مَنْ شهد أن لا إلهَ إلا الله 
وَحَدَهُ لا شريك لو أن محمدا عيده ور سوله و انیس عند الل زر سول 
و کل کلمته ألقامًا إلى مریم وروح من وَالجنّة حق» والار بحق آدحله الله الجنَّة 
على ما كان من العمل». (بخاري: ۲۳۰) 
ترجمه: عباده ذه روایت می کند که نبی اکرم 3 فرمود: «ه ركس» گواهی دهد که هیچ 


معبودی بجز الله یگانه و بی همتا وجود ندارد و محمدء بنده و فرستادة اوست و عیسی» بنده 
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مختصر صحیح بخاری ۷۳۸ 


فرستاده» کلمه و روح خدا است که به مریم سپرده شده است و بهشت و دوزخ» حق اند» عملش 


هر جه باشد. خداوند او را وارد بهشت خواهد کرد؛. 


باب (11): اين سخن خداوند متعال که می‌فرماید: در کتاب (قرآن) از مریم ياد 
كنء آنگاه كه از خانواده‌اش. کناره كرفت 


ETE‏ هُرَيرَةَ ضيه عن الب له قال: «لَم یکلم في مد إلا 


اة يي عیس 1 و کان في بني إسْرائيل - يقال لَه جرج كان 1 یصلی با 


م Sor‏ ور وو 2 و رو و هو م2 


ار فدعنه: فقال: ا ا اصلی فقالت: ال لا تمته حتی تریه وجوه 
المو وماق و کان حريج في صو معته» فعضت ل ا ل فأنی فش 
راعیاء فَأَنْككنْهُ من تفسهاء فوَلَدَتْ غلاماء فقالت: من جریج فأكؤة فَكْسَرُوا 
عه والزلوه وَسبُوة وض وَصلَىء ی العلا فقال: من أبولة يا 
غلام؟ قال: الراعي» قالوا: تبني صَوْمَعتَكَ من ذَهَبِء قال: لآ الا من طبن» 
وکانس ار رضي الا من بي إِسْرَائيل مر با رل راکب و شارت 
تجعلني مثلة نم أقبل عَلَى تُدیها یمّصه». قال بو هريرة: كاي نظن إلى الي 
# یم إِطبَعَك وم مر نت فقالت: الم لا تحمل ابني مثل هلو شرك 
یه فقال: اللّهُمّ احعلني مثلهه فقالت: لِم ذاك؟ فقال: الراب حبار من 
لابق وَهَذِه الامة يقولون: سرقتي زئیت» ولم تفقل». (مخاري:۳:۳) 
قرجمه: ابوهریره 4ه می گوید: نبی اکرم 5 فرمود: «فقط سه نفر در گهواره» سخن 
كفتهاند: ١‏ عيسى بن مریم ۲-مردی از بنی اسرائیل که جریج نام داشت. او مشغول خواندن نماز 
بود که مادرش آمد و او را صدا زد. با خود گفت: جواب مادر را بدهم يا نمازم را ادامه دهم؟ 
مادرش او را نفرين کرد و گفت: بار الها! تا زمانیکه چشمش به چهر؛ زنان بد کار نیفتاده» او را 
نمیران. جریج در صومعه اش بود كه زنی آمد و با او سخن كفت و خودش را بر او عرضه کرد. 
ولی جریج» نپذیرفت. آنگاه» زن نزد چوپانی رفت و خودش را در اختيار او قرار داد. در نتیجه 


و ا وا 0 01 5 5 1 
پسری بدنیا آورد و گفت: اين» فرزند جریج است. مردم» هجوم آوردند و صومعه اش را شکستند 


۷۳۳۹ مختصر صحيح بخارى 


و او را از آن پایین آوردند و بد و بیراه گفتند. جریج» وضو كرفت و نماز خواند و نزد آن پسر 
رفت و گفت: ای پسرا يدرت کیست؟ پسر گفت: فلان چوپان. 


آنراء از گل بسازید. 


۳ زنی از بنی اسرائیل» مشغول شیر دادن بچه اش بود که سواری زیباروی از آنجا گذشت 
زن گفت: خدایا! فرزندم را مانند او بگردان. کود ک» پستانش را رها کرد و رو به آن مرد نمود و 


گفت: خدایا! مرا مانند او مگردان. و دوباره به پستانش روی آورد و شروع به مکیدن آن کرد؛. 


ابوهریره ته می گوید: گویا هم اکنون می بينم که : نبی اکرم 3 (برای نشان دادن عمل آن 
كود كك) انگشت مباركك اش را می مکد. 


«سپس» گذر آنان به کنیزی افتاد. مادر گفت: بار الها! فرزند مرا مانند اين» مگردان. كود كك» 
پستان مادرش را رها کرد و گفت: بار الهاا مرا مانند او بگردان. مادر گفت: چرا چنین دعا 
کردی؟ کودک گفت: آن مرد سوان یکی از جباران و ستمگران بود. اما دربارة اين كنيز می 
که دزدی و زنا کرده است در حالی که او جنين کاری انجام نداده است». 


رم ام م مه و م 


147١ل‏ عن ابن عمرَ رضي ال ا اني : ارانت ی 
ون راضم فما عيسى فاحمر جع عريض ) الصلاْر وأمّا مُوسّی فَآدَمُ 
جسیم سبط که من رجال لرط». (خاری: 6۳:۳۸ 

ترجمه: ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: نبی اکرم ل فرمود: عیسی؛ موسی و 
ابراهیم را دیدم. عیسی مردی قرمز رنگ بود كه موهای مجعد و سین فراخی داشت. و 
موسیء مردی گندمگون و تنومند بود که موهای صاف و فرو هشته ای داشت. گویا یکی از 
مردان قبيلة زط است». 


۸ ال وعنه ضيه قال: قال سول الله ئل «آراني الليلة عِنْدَ الكعبّة في 


متام فا رجل آم كاسن ما ری من أذم الرّجَال اضرب لمته بین ما 


رحل لسع يَقَطْرُ ا ل 


مختصر صحیح بخاری ۷۹۰ 


و ۵ هر م وم م2 هه رگه 


بالبیتی فقلت: من هذا؟ فقالوا: هَذَا الْمَسِيحٌ ابْنُ مریم نم ریت رخلا و 
حَعَدٌا قططا آغور العَيْن ا باین قطن واضفا بده على 
منكبي رجل طرف بالییْت. فَقَلت: من هذا؟ قالوا: ا الال 
(بخاری: ۰ ۳) 

قو جمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول الله يل فرمود: ادیشب» خواب 
ديدم که در کعبه هستم. ناگهان در آنجا مردی گندم گون مانند زیباترین مردهای گندم گونی 
که تا کنون مشاهده شده اند» دیدم. موهای شانه شده اش ميان شانه هايش افتاده بود از سرش» 
آب می چکید و دستهایش را روی شانۀ دو مرد دیگر گذاشته بود و خان خدا را طواف می کرد. 
پرسیدم: اين» کیست؟ گفتند: عیسی بن مریم است. سپس يشت سر اوه مردی را ديدم که موهای 
بسیار مجعٌدی داشت و چشم راستش كور بود. از ميان کسانی که دیده ام» بییشتر به ابن قطن» 
شباهت داشت. او نیز دستهایش را د بر شانه های مردی دیگر گذاشته بود و خانة خدا را طواف 
می کرد: پرسیدم: اين» کیش گفتند: مسیح دجال است). 
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8١ل‏ عن أبي مُريرة مه قال: مف جول السك E‏ 
لاس بابن مریم الاب آولاد علات 9 بيني وبيته بي» ۰(بخاری: 57 5 ۳) 

ترجمه: ابوهریره 5ه می گوید: شنیدم که رسول الله #5 فرمود: «من از همه مردم به عیسی 
بن مریم» نزدیکترم. و انبياء فرزندان يكك پدرند که از چند مادر متولد شده اند (در اصول با 
یکدیگر مشت رک اند و در فروع» متفاوت). ميان من و عیسی» پیامبر دیگری وجود ندارد». 


کے وم م2 


۰ ال وعنه ظله قال: قال رسول الله 4: «آنا آولی التاس بعيسى ابن مریم 
فی الدنيًا والاخرق» و الانبیاء احوة لعلات» مهائهم ف و ينهم واحد». 
(بخاری: ۶۳ ۳) 

تر جمه: ابوهریره ذف می گوید: رسول الله كل فرمود: «من از همۀ مردم» در دنا و آخرت. 
به عیسی بن مریم نزديكك ترم. و پیامبران برادرانی هستند که از یک يدر بدنیا آمده اند و مادران 


مختلفى دارند و دين آنها يكى است). 


۷۹۱ مختصر صحيح بخارى 


r02 همي‎ 


۱ ال وَعَنْةُ ضيه عن الي ی قال: «رأی عِيسى ابن مریم رجلا یسرق» 
بالله» و کذبت عینی». (بخارى: 5 : > 9) 

ترجمه: ابوهريره 4 روايت می كند كه نبى اكرم 5 فرمود: «عیسی بن مریم مردى را 
ديد كه سرقت می کرد. به او گفت: دزدی كردى؟ گفت: س وكند به خدايى كه معبودی بجز او 
وجود ندارد» هرگز دزدى نكرده ام. عيسى گفت: به خداء ايمان دارم و چشمم را تكذيب 


مى كنم). 


اس عن مره يقول على المثر: سيعت الى فلل یقول: ذلا 
ُطْرُوني كما أَطْرَسٍ النُصَارَى ابن مریم فَإِنّمَا أا عَبْدُهُ فقولوا: عَبْدُ الله 
وَرَسُولّةُ». (جخارى:هغ 4 8) 

ترجمه: از عمر اه روايت است كه بالاى منبر می كفت: شنيدم كه نبى اكرم 45 فرمود: 
«در مدح و ستايش منء افراط نكنيد آنطور كه نصارى دربارة عيسى بن مریم افراط كردند. همانا 


من» بندة خدا هستم. پس بگویید: بندة خدا و فرستادة اوا. 
باب(۱۷): نزول عیسی بن مریم علیهما السلام 


۳ عن أبس هريرة کله قال: قال رسول الله :: «کیّف نم إذا رل 
ابن مریم فيكم وَإِمَامُكُمَ منکم». (بخاری:۹٤٤۳)‏ 

تر جمه: ابوهريره 45 می گوید: رسول الله كل فرمود: «حالتان چگونه خواهد بود زمانى كه 
عيسى بن مریم عليه السلام در ميان شما نزول كند و امامتان از شما باشد». 


باب (18): آنچه که دربارۂ بنى اسرائيل آمده است 


رم 5 وس 000 0 
14١ل‏ عن حذيفة ذه قال: سَمعت من رّسول الله 5 یقول: «ان مع 
ری مج و عم م رت 


الدّحّال إذا حَرَجَ ماء وكارَاء فأمًا الذي يَرَى لاس آنها انار فمّاء بار وم 
الذي يَرَى الاس أنه مَاء بار فتَارٌ حرق» فمن أَدْرَكَ منکم فليقع في الذي 


9 
#۶ مس م 


یری انها تار فاته غذب بارد». (بخاری:۳:۵۰) 
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ترجمه: خدیفه 4 می گوید: شنیدم که رسول الله 4 فرمود: «هنگامی که دجال» ظهور 
می کند» آب و آتشء همراه خود دارد. ولی آنچه را که مردم» آتش می پندارند» در حقيقت» 
آبی خنک است. و آنچه را كه مردم. آنرا آب خنكك می پندارند» در حقیقت. آتشی سوزان 
است. يس اگر کسی از شما آن زمان را دریافت به سراغ همان چیزی برود که آنرا آتش 


می‌پندارد زیرا در واقع» آب سرد و گوارایی است». 


۵ اس وغنه و قال :سيعت رسول لله كل یقول: ان ولا عفر 
لا رون كه ار الل د الا كن ا 


كثِيرَاء وأوقذوا فيه ارا حتّی إذا أكلت لَحْمِيء وعلصت إلى 5 
فاشجشت» فخذوهاه فاطحثوهاء لہ الظروا یوما أرَانكا فاذروة في الیب 
ففعلوه فَجَمَعَهُ الله فقال لَهُ: لِم فعلت ذَلِك؟ قال: من حشيتك فَعَمْرَ الله 
> (بخاری: 557 ۳) 

ترجمه: حذیفه 5ه می گوید: از رسول الله 45 شنيدم که فرمود: «مردی در حالت احتضار 
بسر می برد. يس هنگامی که از زند گی نا اميد شد به خانواده اش چنین وصیت کرد: زمانی که 
من فوت کردم هیزم زیادی برایم جمع كنيد و مرا در آنها آتش بزنید طوریکه آتش» گوشتم را 
نابود کند و به استخوانهايم برسد و مرا به طور کامل» بسوزاند. آنگاه» استخوانهايم را بردارید و 
آسیا كنيد و منتظر روزی بمانید که طوفان شود. سپس آنهارا در دریا بريزید. آنها نیز جنين 


کردند. خداوند او را جمع کرد و فرمود: چرا چنین کردی؟ گفت: از ترس تو. در نتیجه» خداوند 


او را بخشید»). 
ا عن أبي هُرَيْرَةَ له ع عن الي ييه قال: «کائت 5 إسْرائيل 


تسوسهم | ال كلما هلك يي حل ی ول لا تبي بَعْدِيء Ee‏ 
خلفاء يَكْرُونه. قالوا: فما ما قال: «فوا بِبيْعَةِ الارّل فالاوّل. أَعْطُوهُمْ 


۵ و م 


ا فان الله ا عم استرعاهم». (بخاری: ۵ 4۵ ۳) 
قرجمه: ابوهريره نمی كويد: نبى اكرم یذ فرمود: «بنى اسرائيل را ييامبران» رهبری 


می كردند. هر كاه پیامبری فوت می کرد پیامبری دیگر» جانشين او می شد. ولى بعد از من» 
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پیامبری نخواهد آمد. البته جانشینانی می آيند كه كارهاى زيادى (كه از اسلام نيستند) انجام 
می دهند». صحابه گفتند: يس دستور شما به ما جيست؟ فرمود: «شمابه ترتیب» باه رکس كه 
بيعت کردید به عهد خود» وفا كنيد و حقوق آنهارا ادا نماييد. زيرا خداوند در مورد حقوق 
زیر دستان» آنها را باز خواست خواهد کرد». 


مر مر و 
و ت عم عه "ام و ىه 3 


۷ عن أبي سَعِيدٍ ه: أن الب کي قال: «ِلَتتبِعُنٌ سن من ف 
شرا بش وَذْرَاعًا بذِراع» حَتَّى لو سَلکوا حر ضب لسلکموه». قلنا: يا 
شوك الب اد والنصاری. قال: «فَمّنْ»؟ (بخارى: 5ه : ۳) 

ترجمه: ابوسعید خدری #5 می گوید: رسول اکرم #5 فرمود: «شما وجب به وجب و ذراع 
به ذراع از روش پیشینیان؛ پیروی خواهید کرد. حتی اگر آنان وارد سوراخ سوسماری شده باشند 


شما نیز وارد آن خواهید شد». 


راوی می گوید: گفتیم: ای رسول خدا! منظور از گذشتگان» بهود و نصارا است؟ فرمود: 


«پس چه کسی است»؟! 


١ل‏ عَنْ عبد الله بن عَمْرو رضي الله عَنْهُمًا: أن ابي وله قال: «بلُوا 


E 


عي ولو ايه وَحَدَنُوا عن بي الیل ولا حرج ومن کذب علي عم 
ار د مق :وله 
فلیتب وا مقعده من النار». (بخاری: 551١‏ ۳) 
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توجمه: عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما می گوید: نبی اکرم 4 فرمود: «از طرف من به 
مردم ابلاغ کنید» اگر جه یک آيه باشد. و روایت احادیث بنی اسرائیل» اشکالی ندارد. (البته در 
صورتی كه با احکام دین» تضادی نداشته باشد). و ه رکس كه عمداً سخن دروغی را به من نسبت 
دهد. جایگاهش را در دوزخ آماده کند». 


48 ال عن آبی هريرَة ضيه قال: إن رَسُول الله كك قال: «إن اليهود 
والتصاری لا يَصبْعُون فخالفوهم». (مخاری: ۳۶۲۲) 
تقرجمه: ابوهريره ذه می گوید: رسول الله وَل فرمود: «همانا يهود و نصارى (محاسن و 
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۰ ال عن ندب ن عبد له ينه قال: قال رولا «کان فیمن 


کان قبْلَكُمْ رَحُل ب د خر رع نا كينا فح پا یه نا ر الم 
بح مات. كال ال تَعَالَى: بادرني عبُدٍي بتفسه حرشت حالف الحلم: 
(بخازی :۱۳ ۶ ۲) 

ترجمه: جندب بن عبدالله 5ه می گوید: رسول الله كه فرمود: «مردی از گذشتگان» زخمی 
شد. چون نتوانست شکیبایی کند» چاقوبی برداشت و دستش را قطع کرد. پس خونش» بند نیامد 
تا اینکه فوت نمود. خداوند متعال فرمود: بنده ام بر من پیشی گرفت. پس بهشت را برايش حرام 


ساختم). 


EAE)‏ ا هْرَيْرَة کن د ذيك قال: قال لبي ۶: «إن ثلاثة فى بنی 
إسْرائيل» اض اقرع واف بدا لله ۾ ع ل “أن تلهم فا إليهم 


مكار دان انار كوا ال ونا قي لكا .جرف قار ور لقي 


- - 2 7و 


حَسَناء فقال: أي المّال أَحّب للیْل؟ قال: الابل اقة عُشَرَاءء فقال: 


برك لك فيها. وَأَنَى الاقر ع: ۳ : أي شيل أحب إِليك؟ ما د 
لي ل ناس قال: فمسحة فذهب» أطي شعرا 
حستاه قال: فاي ) المَال 2 إِلَيِكَ؟ قال: البق قال: ا حاملا 
وقال: كارك لك فیها. وات الاعمی» فقال: أى شيء أَخب لیْكَ؟ قال: یرد 
الله ي بصري» بر به لاس قال: سح قر لل له ۾ بصر قال: فاي 
لمال قي لیْكَ؟ قال: الہ فاعطاه او وَالِدَاء تاج هذان 1 هذ 


ا 


ان لهذا واد مِن ابل ولهُذا واد من بقس لهذا وادٍ من غنم. مه ۳ 
الابرزص في صورته 4 وهیکته فقال: کل کین قطعت بي الْحيَال في 
ستفري» فلا بلاغ الیرم إلا له نم بك انالك اي آخطاله لد الْحَسَنَ 


و 


وَالجلدَ الْحَسَنَ 0 یر أله یه في سفري» فقال له ن الحقوق 
3 ا لَهُ: كأنّي آغرفك الم تكن ابر یذ ره ناس فقیرا فأعطاك 


Veo‏ مختصر صحيح بخارى 


کک کک فقال: کک نا فصر الله ی 


3 
- 
رمرم 


۳ دک که مره زین که‎ e 


الاعْمّى في صورتی فقال: رَحْل مسين وین سبيل» ولقطمت تا بي الحبال في 
مسري فلا بلاغ لیم إلا الله نم بك سل بالّذي ا 


آل بها في سفري» فقال: سا ات 
ES‏ الیرم بشيء أَحَذه لب فقال: مسا 
مالك فَإِنّمَا ايلي فقذ رضي الله عَنْكَه وَسَخِط على e‏ 


ترجمه: ابوهريره 5ه می گوید: نبی اكرم 45 فرمود: «خداوند متعال خواست سه نفر از بنی 
اسرائيل را كه یکی بيمارى بيس داشت و دیگری» کچل بود و سومى نابیناء مورد آزمایش» قرار 
دهد. پس فرشته ای را بسوى آنان فرستاد. فرشته نزد فرد پیس آمد و گفت: محبوبترين چیز» نزد 
تو جيست؟ كفت: رنگ زيبا و يوست زيباء چرا كه مردم از من» نفرت دارند. فرشته» دستى بر او 
كشيد و بيمارى اش برطرف شد و رنگ و يوستى زيبايى به او عطا گردید. سپس فرشته يرسيد: 
SS‏ شترى آبستن» عنايت كرد و گفت: خداوند 


سپس» فرشته نزد مرد کل آمد و گفت: محبوبترين چیزه نزد تو چیست؟ گفت: موی زيبا تا 
اين حالتم بر طرف شود چرا كه مردم از من» نفرت دارند. فرشته» دستى به سرش كشيد. در 
نتیجه» آن حالت» بر طرف شد و مويى زيبا به او عطا كرديد. آنگام فرشته يرسيد: كدام مال نزد 
تو محبوبتر است؟ گفت: گاو. يس گاوی آبستن به او عطا كرد و گفت: خداوند آنرا برايت 
مباركك مى گرداند. 


سرانجام» نزد فرد نابينا آمد و گفت: محبوترين جيز نزد تو جيست؟ گفت: اينكه خداوند» 
روشنایی جشمانم را به من باز گرداند تا مردم را ببینم. فرشته» دستى بر چشمانش كشيد و 
خداوند» بيناى اش را به او باز كردانيد. آنگام فرشته يرسيد: محبوبترين مال نزد تو چیست؟ 
گفت: كو سفند. يس گوسفندی آبستن به او عطا كرد. 
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آنكاه آن ث شتر ‏ وكاو و گوسفند. زاد و ولد کردند طوریکه نفر اول» صاحب یک دره پر از 


شتر» و دومی» یک دره پر از گاوه و سومی» یک دره پر از گوسفند» شد. 


سپس فرشته به شکل همان مرد پیس» نزد او رفت و گفت: مردی مسکین و مسافرم. تمام 
ریسمانها قطع شده است و هیچ امیدی ندارم. امروزء بعد از خداء فقط با کمک تو می توانم به 
مقصد برسم. بخاطر همان خدایی که به تو رنگ و يوست زیبا و مال» عنایت کرده است به من 
شتری بده تا بوسیلاٌ آن به مقصد برسم. آن مرد» گفت: من تعهدات زیادی دارم. فرشته گفت: 
گویا تو را می شناسم. آیا تو همان فرد بيس و فقير نیستی که مردم از تو متنفر بودند يس خداوند 
همه چیز به تو عنایت کرد؟ گفت: اين اموال را از نیا کانم به ارث برده ام. فرشته گفت: اگر دروغ 


می گویی» خداوند تو را به همان حال اول بر گرداند. 


آنگاه» فرشته به شکل همان فرد کل نزد او رفت و سخنانی را که به فرد اول گفته بوده به او 
نيز گفت. او هم مانند همان شخص اولء به او جواب داد. فرشته گفت: اگر دروغ می گویی؛ 


خداوند تو را به حال اول بر گرداند. 


سر انجام» فرشته به شکل همان مرد نابینا نزد او رفت و گفت: مردی مسکین و مسافرم و تمام 
ریسمانها قطع شده است (هیچ امیدی ندارم). امروز بعد از خداء فقط با کمک تو مى توانم به 
مقصد برسم. بخاطر همان خدایی که چشمانت را به تو ب رگرداند» گوسفندی به من بده تا با آن به 
مقصد برسم. آن مرد گفت: من نابینا بودم. خداوند» بینایی ام را به من باز گردانید و فقیر بودم. 
خداوند مرا غنی ساخت. هر چقدر می خواهی, بردار. سوگند به خدا كه امروز هر جه بخاطر 
رضای خدا برداری» از تو دریغ نخواهم کرد. فرشته گفت: مالت را نگهدار. شما مورد آزمایش؛ 


قرار گرفتید. خداوند از تو خشنود و از دوستانت» ناراض شد». 


۲ ل عن ابي سَعِيدٍ الخذري ڪه عن اسي ول قال: «کان في بني 
00 رل قعل ىة وسين | لاه حرج بل فائی راهب فان 


هه هل مرن كوية؟ قال؛ ی ذ لكك ی ا مقا 1 ا ائت قرية 
کذا 0 در که الْمَّوْتْ» فَنَاءَ بِصّدرهٍ تَحْوَهَاء فَاخْتَصّمَتْ فيه ملائكة 


۳ 


الر حمة وم مَلائكّة الْعَذَابء فَأَوْحَى الله إلى هذه آن قربي وأوحی الله إلى هو 
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موم 3 م2 


آن تباعدي» وقال: اا ا » فوحد ات هذه و قرب بشیر فَغْفِرَ ل». 
(بخاری: ۰ ۷ ۳) 

تر جمه: ابوسعيد خدری ذ#ه می گوید: : نبی اكرم 5 فرمود: «مردی در بنی اسرائیل وجود 
داشت كه نود و نه نفر را گشت. سپس برای یافتن راه حلی» بیرون رفت. به راهبى رسید. از او 
پرسید: آيا راه توبه ای وجود دارد؟ گفت: خير. پس او را هم کشت. و همچنان به جستجو ادامه 
داد. مردی به او گفت: به فلان روستا برو (زیرا در آنجا انسانهای عابدی زند گی می کنند) در 
ميان را م رگ به سراغش آمد و او سینه اش را متمایل به آن روستا ساخت. بين فرشتگان رحمت 
و فرشتگان عذاب در مورد او اختلاف نظر پیش آمد. يس خداوند به روستای مقصد (که 
می خواست بدانجا برود) وحی کرد (دستور داد) که نزدیک شود و به روستای مبداً (كه از آنجا 
می آمد) وحی کرد (دستور داد) که دور شود و فرمود: فاصلة اين شخص را باهر یک از دو 
روستاء اندازه بگیرید. آنگاه» فرشتگان او را به روستای مقصد. یک وجب. نزدیک تر يافتند. در 


نتیجه» مورد مغفرت قرار گرفت». 


۳ اس رن ی هُرَيْرَةَ ذه قال: قال الثبي 8 «اشترَّى رحل من رحل 
عفر رح رل اي ا ری امتاز في عدار ره لا ده سال ۸ 
الذي اشترّى الا 18 ذَهَبَكَ متي نّم اشرت مك الارن وله بت 


و 


ك الذهب» وقال الد له الاراض: رگ بعتك الارزض وما فيهاء فتحاکما 
إلى رَجُل» فقال الّذِي ناکما له ار تال حَدهما: : لي غلا وال 
الاخر: لي Es‏ آلکشوا لام الجاریّت لان أنفسهمًا مه 
وَتَصّدّقا». (مخاری: ۳۷۲) 

ترجمه: ابوهریره هه روایت می کند که نبی اکرم 5 فرمود: «مردی از مردی دیگر» زمینی 
خرید. مرد خریدار در آن زمين» کوزه ای پر از طلا یافت. به فروشنده گفت: طلاهایت را از من 
تحویل بگیر. زيرا من از تو فقط زمين را خریده ام نه طلای آنرا. صاحب زمين گفت: من زمين و 
آنچه را که در آن است» به تو فروخته ام. سرانجام» برای داوری نزد مردی دیگر رفتند. آن مرد؛ 
گفت: آيا شما فرزند دارید؟ یکی از آنها گفت: من یک پسر دارم. و دیگری گفت: من یک 
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دختر دارم. آن مرد گفت: اين پسر و دختر را به نکاح یکدیگر در آورید و از این طلاها به آنها 
انفاق كنيد و صدقه دهيد). 

۶ عن اسامة بن زید رضی الله علهما آله قال ل: مادا سمعت من 
رسول الله كيه فى الطاعون؟ فقال أسَامّة: قال رسول الله يليه «الطاغون رحس 


یل على طَائقةٍ من بني إسشرائيل» أو علی مَنْ کان قلکم» فَإِذَا سیم به 


م2 ۳ 
ب معوو ه 


برض فلا تَقَدَمُوا لیب وإذا وَقَعّ برض وَأكُمْ بها فلا تخرجخوا فرارا منث». 
(مخاری:۳۷۳) 

تر جمه: از اسامه بن زيد رضی الله عنهما روایت است که از او پرسیدند: دربارة طاعون از 
رسول خدا ل جه شنيده ای؟ گفت: رسول الله 4 فرمود: «طاعون» عذابی است که بر گروهی از 
بنى اسرائيل يا امت های گذشته فرستاده شده است. يس ه ر گاه» شنيديد كه در سرزمینی» 
طاعون وجود دارد» بدانجا نروید. و اگر در سرزمینی که شما در آنجا بسر می بريد طاعون؛ 


شيوع پیدا كرد» از ترس آن» فرار نکنید). 


۵ ال عر عائشة رضي الله عَنْهَا +رَوح الي ي؛ قالت: سألت رَسُول 
الله د عن الطاغُون, فأعتيرني: «ِأَنّهُ عذاب يَبْعَقهُ ال عَلَى من يَشَاء وآن الله 
له رَحْمَةَ لین لیس من أحَدٍ یم الطَاعُونُ فيَمْكُتْ في بدو صَايرا 
مكنا يكلم آل لا ا لدم کب الله له إلا كان له مثل آحر شهیبٍ». 
(بخاری: 275 ۳) 

ترجمه: عايشه رضی الله عنها؛ همسر گرامی نبی اکرم #۶ ؛ می گوید: از رسول الله كل 
دربارة طاعون پرسیدم. فرمود: «همانا طاعون» عذابی است که خداوند بر هركس که بخواهد» 
می‌فرستد. و بايد دانست که خداوند آنرا برای مؤمنين» رحمت قرار داده است. بنابر اين» هنگام 
شیوع طاعون» هر كس که با شکیبایی و نیت ثواب و این اعتقاد که هیچ ضرری بدون تقدیر 


خداوند به او نمی رسد در شهر خود بماند» اجری همانند اجر شهید. به او عنایت می شود». 
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١ ۰۹‏ عن عَبْدٍ الله ن مَسْعُودٍ 5 ضيه قال: كني نظر إلى يت يكي 
با من الایاء ضربه وم َأَدمَْهُ وَهُوَ یسح الدّمّ عَنْ وجهی ويُقول: 
«لل اغف 5 فان لا A‏ (بخاری: ۷۷ ۳) 

ترجمه: عبد الله بن مسعود 5ه می گوید: گویا هم اکنون, نبی اکرم #5 را مى بينم که از 
پیامبری حکایت می کند که قومش او را زده و خون آلود کرده اند و او در حالی که خون را از 


چهره اش پاک می کند. می گوید: خدایا! قومم را ببخشاى چرا که آنان نمی دانند». 


۷ ا عن ان َر رضي اله عم أن اي ك قال: «ییتما رجحل 
جر إرَارَهُ من الْحُيّلاِ خسف به فَهُوَ يَتَجَلْجَل في الارض إلى یوم الْقِيَامَق». 
(بخاری: 5/86٠‏ ؟) 

توجمه: عبدالله بن عمر رضى الله عنهما می گوید: : نبى اكرم 3۶ فرمود: «مردی كه 
متكبرانه» ازارش را روى زمين می کشید» در زمين» فرو رفت. و تا روز قیامت. در زمين» فرو 


خواهد رفت». 
باب (۱۹): فضایل 


۸ عن ا ر 4ه عن سول الله 4 قال: «تحدون لاس 


معاون ارم في الْجَاهاية یرهم في الالام إذا فقهُواء وتحدون یر 


عر ص هه م 


و 


لاس في هذا الشأن وٍ أَشذهم له کف وتجدُون شر رالاس د الوَحْهَيْنِ الذي 
بان هَؤُلاء بو جه و هو لاء بوجه». (بخاری: ٤۳٤۹۳‏ ۹ ۳) 

رجاه بر ودرا خا EE‏ فرمود: «مردم مانند معادن اند. آنان 
كه در جاهلیت بهترين مردم بودند» در اسلام نيز بهترین مردم هستند. البته اگر شناخت دينى 
داشته باشند. و بهترين مردم در اين ين باره» كسانى هستند كه (در دوران جاهليت) كراهيت بيشترى 
نسبت به اسلام داشتند. و بدترين مردم» انسان دو جهره ای است كه با یک چهره نزد یک گرو 


و با چهرة دیگر نزد گروه دیگر می رودا. 
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ا 


۹ ال عَنْ آبي هريره ظهه: أن اي يل قال: «النّاسُ تب قرش في هَڌا 
الشان مسلمهم بح لمسامهه و کافرهم تج لکاف ریم ولتاس 
جيارهم في الجاهلّة خیارهہ في الإسلام لاو تحدون اش اناس 
دالاس كَرَاهِيّة لِهَذَا لسن حٌى یم فيه». (بخاری:۵ 6۳۹۹۲-۳۹۹ 

قرجمه: ابوهریره #5 می گوید: نبی اکرم #5 فرمود: «مردم در اين زمينه (امارت) تابع 
قريش اند. مسلمانان» تابح مسلمانان قریش» و کافران تابع کفار قريش هستند. و مردم مانند 
معادن اند. آنان که در جاهلیت» بهترین مردم بودند» در اسلام نیز بهترین مردم هستند البته اگر 
شناخت دینی داشته باشند. و بهترین مردم در اين مورد (امارت) کسانی هستند که نسبت به آن 
(امارات) کراهیت بیشتری داشته باشند تا زمانیکه به آن» دست يابند» (آنگاه» اين کراهیت» بر 


باب (۳۰): مناقب قریش 


as 
مَك من فَحْطَانَ فعضب مُعَاوية فام فى‎ a الس‎ 
ال أ ا بَعْدُ فا بني أن رخالا نكم يدون‎ TT 
آخاییت لَيْسَتْ في کتاب ال ولا ور عَنْ رَسُول الله ل فاولمت مالک‎ 
فا کم والاماني اي نض كني فاي شت ر سول از لا إن ل هذا‎ 
لامر في قریش لا يُعَادِيهِمْ أَحَدَ إلا كبّهُ الله علی وه ما أَقَامُوا الدّينَ».‎ 
)۳۵۰۰ (بخاری:‎ 
ترجمه: به معاویه ظينه خبر رسید كه عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما حدیثی بیان‎ 
می کند که بزودی فردی از قحطانی ها به پادشاهی می رسد. معاویه از شنیدن اين سخن» به خشم‎ 
آمد و برخاست و آنطور که شايستة خداست. او را مدح و ثنا كرد و گفت: اما بعد: به من خبر‎ 
رسیده است که افرادی از ميان شماء سخنانی به زبان می آورند که نه در قرآن آمده ونه از‎ 
رسول خدا ول نقل شده است. اينهاء افراد نادان شما هستند. از اين آرزوهای گمراه کننده برحذر‎ 


باشید. زیرا شنیدم که رسول الله 5 می فرمود: «همانا امارت در ميان قرش تازمانی که پایبند 
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دين باشند» باقى می ماند. (و تا آن زمان) هر کس» با قریش» دشمنى کند» خداوند» او را سرنگون 
می کند). 


4 عن آبي هر له قال: قال رسول الله َله: «قریش ا 
کک ll‏ و وَأَشْجَعْ وغفان موالي لش لهم و دون الله 
وَرَسُوله» (بخاری:٤‏ ۲۵۰) 

قرجمه: ابوهريره 45 می گوید: رسول الله 4 فرمود: (قبايل) قريشء انصار» جهينه» مزینه» 


اسلم اشجع و غفار» دوستان صميمى من اند. و بجز خدا و رسولش» دوست دیگری ندارند). 


رم ام م o‏ م 


۲ ١ل‏ عن ابن عُمَرَ رَضِيَّ الله عَنهما عَن الي ل قال: «لا یرال مَذا 
الامر في قرش ما بقي منهم انانٍ». (بخاری:۳۵۰۱) 

و ان طرش الله عنهما روایت می کند که نبی اکرم كل فرمود: «تا زمانیکه 
دو نفر از قریش» باقى بماند» همچنان امر خلافت در ميان آنان خواهد ماند). (البته تا زمانى 
كه يايبند دين باشند همانطور كه شرح آن گذشت شت). 


مر م2 
ق ر ره و کے E‏ 


۲ عن جير بن مطمم ڪه قال: اس 
0 رسول الله يله فقال: یا رَسُول الله» أغطيّت ب تي الْمُطّلِب وکا ا 
و مول واحدق فقال الي كل: E‏ و 5 
7 وَاحِدٌ». (بخاری: ۳۵۰۲) 

ترجمه: جبير بن مطعم #5 می‌گوید: من و عثمان بن عفان #5 نزد رسول خدا 5 رفتیم. 
عثمان گفت: ای رسول خدا! به فرزندان مطّلب» مال عطا کردی و ما را رها ساختی درحالی که ما 
و آنان با شما نسبت یکسانی داریم. نبی اكرم #۶ فرمود: «بنی هاشم و بنی مطلب» یکی هستند». 


(یعنی هميشه با هم بوده اند ولی شما اینگونه نبوده اید). 
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باب (۲۱) 


4 ١ل‏ عن أبي در طلكد: اه سیع اي و9 يُقول: «ليْسَ مِنْ رَُلٍ ای 
لیر یه هو یله لا کف ومن ای ون لیس لَه فبهم تسب لیر 
مفعده O‏ قارف امم 

ترجهه: ابوذرطفة می گوید: شنيدم كه نبى اکرم 4# می فرمود: «هر مردى که آگاهانه 
خود را به غير از پدرش» نسبت دهد» كفر ورزيده است. و ه رکس» خود را به قومى نسبت دهد 
كه از آنها نباشد» جایگاهش را در آتش» آماده سازد). 


اسح ولا ان الاي ف یقول: قال رسول الله 46: «إن من 
أَعْظَمٍ الْفرَىء أن يدعي الرحل إلى غير ابید 1 يري عَينَهُ ريه ان ينول 
عَلَى رسول الله يل ما لَمْ يقل». (بخاری: 5 ٠ه‏ ”) 

ترجمه: وائله بن اسقع 5ه می كويد: رسول الله يله فرمود: «همانا یکی از بز رگترین تهمت 
ها این است كه شخص, خود را به غير پدرش» نسبت دهد يا خوابى را كه نديده است» بگوید: 


ديده ام و یا سخنى را به رسول خدا ی نسبت دهد كه او نگفته است». 
باب (۲۲): ذ کر قبایل اسلم غفار مزینه. جهینه و اشجع 


5 عن ابْن عم رضي الّه عَلهمَا: آن رسُول الك فل قال: علی 
لمیر «غفار غفر الله له سل سالمها ال وعصية عصّت الله ورسُولة». 
(بخاری: ۰۹۱۳ ۲) 

ترجمه: ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول الله 4 بر منبر فرمود: «خداوند قبيلة 
غفار را مغفرت کند و قبيلة اسلم را سالم نگه دارد. اما قبيلة مُصیّه» از خدا و رسولش, نافرمانی 


کردندا. 


۷ ال عن ابي بكرة ند آن الأقرَعَ بْنَّ حابس قال لشي ل4: ما بَايعَكَ 
سراق الححيج من الم وغفار وَمُرَيئَة ‏ وأحسبة ‏ وجهينة كَل الي 45: 


و لك و وو ورور 


«أَرَأَيْت إن ان اسلم وغفار و مزينة ييه و جهينة حيرا من بني ويم وبني 
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ا امبر يز م 


م و وغطفان» حَابوا وحسروا»؟ قال َعَم قال: «وَالّذِي تفسي بیو 


4 و ه 


انهم خر منهم». (بخاری:۳۹۱۲) 

ترجمه: ابوبکره 5ه می گوید: اقرع بن حابس به نبی اکرم #5 گفت: سارقین حجاج که 
عبارت از قبايل اسلم» غفار و مزینه هستند. با تو بيعت کردند. راوی می گوید: فکر می كنم که 
قبيلهُ جهینه را هم نام برد. 


نبی اکرم #5 فرمود: «به من بگو: اگر قبایل اسلم و غفار و مزینه و جهینه از قبایل تمیم و بنی 
عامر و اسد و غطفان, بهتر باشنده آيا اینها (گروه دوم) زیانکار و ناكام نیستند»؟ اقرع گفت: بلی. 
رسول اکرم ب فرمود: «س وگند به ذاتى که جانم در دست اوست. آنها (گروه اول) از اينها (گروه 
دوم) بهتراند. 

8 ١ل‏ عن ابي هريره ضيه قال: قال التي 3: «أسلمْ وغفار وشيء من 
مُرَينَة وَحْهيئَة أو قال خر يرن ھک از مره مه ند از ال یوم القِيَامَةِ من 
7 ٍ وتوم وهوازن » وغطفان». (بخاری:۳۵۱۷) 

ترجمه: ابوهریره که می گوید: نبى اكرم 5 فرمود: «روز قیامت. نزد خداوند» قبایل اسلم 
و غفار و تعدادی از افراد قبایل مزینه و جهینه از قبایل اسلم و تمیم و هوازن و غطفان بهتر اند» يا 


اينكه فرمود: «تعدادی از جهینه با مزینه بهتراند). 
باب (۲۳): ذ کر قبيلة قحطان 


4 لت عن أ ا ظا عن لبي 3 قال: «لا تقوم السّاعة حتّی 
يحرج رد فاد تفای بعصاه». (بخارى: ۰ ۲۵۲) 
ترجمه: ابوهريره #5 می گوید: : بی اکرم فل فرمود: « تا زمانى که مردی از قبيلة قحطان» 


ظهور نكند و مردم را با عصایش» جلو نگیرد (به پادشاهی نرسد) قيامت برپا نخواهد شدا. 


باب (۲۶): نمی از افكار و عادات جاهلى 


ما مر مق م2 


N غزو ا مَعَ التي ل وقد‎ ean 
المهاحرین رار كان من المهاحرین لقا فكْسَع أَلصاريء‎ 
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فعضب الأنصّاري يا شدیدا بح تداعو وقال الأنصاري: پا الصا 
وقال المُهَاحرِي: ۴ لمهاحرین 0 لبي يِه فقال: «ما بال دَعْوَى هل 
الحامیّه»؟ * نم قال: «ما سَأَنهُمْ)؟ نار یکسعة ة المُهَاحري الأئصًا 
فقاك الي : «دعوماء فلا خبینة» ». وقال عَيدالله ۳9 ابن 00 

دموا عَلينَا؟ لعن رجعتا الْمَدِيئَة 3 رحن الل نها الادل ال 
1 اوسيل« له مد انیت لعن اللو هیال ۳ #: «لا يَتَحَدثْ لاس 
اله كان ا ار 


1١ 
اد‎ 


° 


ترجمه: جابر#* می گوید: در یکی از غزوات» همراه رسول خدا #5 بوديم كه تعداد زيادى 
از مهاجرين نیز ايشان را همراهى می كردند. در ميان مهاجرين» مردى شوخ طبع وجود داشت. او 
به شوخی» با دست يا پا به ما تحت انصارى زد. مرد انصارى بشدت خشمكين شد تا جايى كه هر 
یک از آن دوء قبايل خود را به کمک طلبيدند. مرد انصارى گفت: ای انصار! به فرياد من برسید. 
و مهاجر» گفت: ای مهاجرين! به داد من برسيد. رسول خدا #5 ييرون آمد و فرمود: «چرا دعوت 
جاهلیت. سر داده ايد)؟ سپس يرسيد: «ماجراى آنها چیست»؟ آنگاه» آنحضرت ب را از كارى 
که فرد مهاجر با انصاری کرده بود. باخبر ساختند. نبی اکرم 25 فرمود: «این سخنان جاهلیت را 
رها کند زیرا زشت و ناپسندند». عبد الله بن ابی بن سلول (رئیس منافقین) گفت: آيا یکدیگر را 
عليه ما فرا خواندند؟ اگر به مدينه بر گشتیم» افراد با قدرت و ارزشمند» اشخاص خوار و ذلیل را 
بیرون خواهند کرد. عمر با اشاره بسوی عبد الله بن ابی گفت: ای رسول خدا! آيا اين خبيث را به 
قتل نرسانیم؟ نبی اکرم 5 فرمود: «خیر» در اين صورت. مردم می گویند: محمد يارانش را به 


قتل مى رساند). 
باب (50): داستان خزاعه 


و م 5 
ا 


١‏ ١ل‏ عن أَبِيهْرَيرَةَ ڪه ه: أن رسول الله 5ي قال: «عمرو بن لحي بن 
ف كقارف ار e‏ 
تر جمه: ابوهريره کله می كويد: «رسول الله يلد فرمود: «عمرو بن لی بن قمعه بن خندف» 


(پایه گذار بت پرستی) جد قبيلة خزاعه است». 
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م A Sor‏ 11 شم س له ي رور چ م ° ۶ ار ی 

1١ل‏ وعنه يه قال: قال النبي 5: «رایت عمرو بن عامر بن لحي 
الخزاعي يجر قصبّهُ في الثار وكان آول من سيف السوائب».(مخاری:؛ ۳۵۲) 
ترجمه: ابوهريره 5 روايت می كند كه نبى اكرم 4 فرمود: «عمرو بن عامر بن لْحَى 
خزاعى را ديدم كه روده هايش را در آتش» بدنبال خود می کشید. زيرا او اولين کسی بود كه 


باب :)١6(‏ داستان اسلام آوردن ابوذر ذه 


۳ ال عن ین عبّاس رضي الله عَنْهُمّا قال: قال آپو ذر: 
مار لقا أن وجلا قد حرج پمک رهم أله لبي لت لاحي: الط إلى 
هَذَا لحل كله وأتني بعري فاتطلق ات ما عندل؟ 
ال وال ا رات ره بالحّی وَيَنْهَى عن الشّرٌ فقلت فقلت له: لم 
تفي من ال فأحذت جرا وعَضاء ثم لت إلى مك فجعلت لاأغرفة, 
وا کر أن: أسأل عنك ورب من مَاء زمر NT‏ 
بي علي: فقال: كأن الرَحْل غریب؟ قال: فلت: تع قال: فالطلق إلى الْمَثرلء 
قال: فلطلقت مَعَهُ لا يسٽالني عَنْ شي ولا احبر فلا میت غدوت ی 
ار لأمتأل عن وس اد يعني عَلْهُ بشي قال: مر بي علي» فقال: 
أ کال للخل رت مره ب قال قلت: لا قال: اروس فلز 7 

ما وما دم هده البَلْدَة؟ قال: ات لَهُ: إن کت علي أخبر 
قال: اي َفعل» قال: لت كح تم 
ارس أي یکلم رح و يني بن لح فارذت أن أَلْقَاهُ فقال له 
أمَا لك قد رَشَدْت» هذا وَحْهِي لیم فاتبعني ا فائي إن 
زایت احذا أَحَافَهُ عَلَيِكَ قَمْت إِلَى الحَائطء كاي اصح نعلي وام 9 
فَمَضَى وَمَضَبْتُ مَعَهُه حٌى دحل ودحَلت مَعَهُ عَلَى اي ول فقلت له 


5 


علي الاسّلای فَعَرَضّهُ فأسَلمت مَكَانيء فقال لي: «يا ابا ذر! انم هذا 0 
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وَارْحعْ إلى بدك فلذا بعك ظهُورا فأفبل». فقلت: وَلّذِي بعك باحق 
صرح بها ین اهر فحاء إِلَى الْمَسْحِد وقریش فيو فقال: یا مَعْشَرَ 
قریش! إِنّي آشهد أن لا ره إلا الل وأشهذ أن مُحَمدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ فقالوا: 
ُومُوا نی هذا الصّابى» ققامواء فطربت لأموت» قأذركني اس اب 
علي نم اقب عم فقال: ويلم تقون رجلا من غفان وَمتْحرْك 


os‏ و 


وعم رکم على غقان فَأَقلَعُوا عئي» قَلَمَا أن مخت الد رَحَغْت» فقلت مثل 
ما قلت بالأمْس» الوا قرف ی هذا الصابی فصنع 5 مثل ما صنع 
بالأئسء وأذركني العبّاس فأكب على وقال مثل مقالته بالأئس قال: فان 
هذا اول اسْلام أبي ذَرٌ رَحِمَهُ الله (بخاری: 6۳۰۲۲ 

ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می كويد: ابوذر که گفت: من مردى از قبيلة غفار بودم. 
به ما خبر رسيد كه مردى در مکه» ظهور كرده و ادعاى پیامبری می کند. به برادرم گفتم: نزد اين 
مرد برو و با او صحبت كن و خبرش را برای من بياور. برادرم نزد او رفت. با او ملاقات کرد و 
ب رگشت. از او پرسیدم: جه خبر داری؟ گفت: سوكند به خداء مردی را ديدم که امر به نیکی 
می کرد و از کار بد بازمی‌داشت. به او گفتم: اين خبر تو مرا قانع نکرد. يس مشک آب و 
عصایی برداشتم و به مکه رفتم. رسول خدا ترا نمی شناختم و دوست نداشتم دربارة او از کسی 
بپرسم. لذا از آب زمزم می نوشیدم و در مسجد می ماندم. روزی» على #5 از کنارم گذشت و 
گفت: گویا شما در اینجا غریب هستید؟ گفتم: بلی. گفت: به خانة من بیا. با او براه افتادم. ایشان از 
من چیزی نمی پرسید و من هم به او چیزی نمی گفتم. صبح روز بعد» به مسجد رفتم تا دربارة 
پیامبر پپرسم. هیچ كس پیدا نشد که دربارة او به من چیزی بگوید. بار دیگر على #5 از کنارم 
گذشت و گفت: آيا هنوز منزل مورد نظرت را بيدا نکرده ای؟ گفتم: خیر. گفت: با من بیا. و 
پرسید: کارت چیست و چرا به اين شهرآمده ای؟ گفتم: اگر رازم را فاش نمی كنىء باتو 
می گویم. گفت: رازت را فاش نمی کنم. گفتم: به ما خبر رسیده است که در اینجا مردی ظهور 
کرده و ادعای پیامبری می کند. من برادرم را فرستادم تا با او صحبت کند. او بر گشت ولی 
سخنانش مرا قانع نکرد. يس تصمیم گرفتم که با او ملاقات کنم. على گفت: راه درستی» در پیش 


گرفته اى. هم اکنون» من بسوی او می روم. دنبال من بیا. هر جا که من وارد شدم» تو نيز وارد شو. 
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و اگر کسی را ديدم و ترسيدم که به تو ضررى برساند» رو به ديوار می ايستم كويا كفشم را 


سامان می دهم. و تو به راهت» ادامه بده. 


آنگاه من و او براه افتاديم تا اينكه بر رسول خدا #5 وارد شد. من نيز وارد شدم و به 
آنحضرت #5 كفتم: اسلام را به من عرضه كن. 


رسول خدا ٩‏ هم اسلام را عرضه كرد و من همانجا مسلمان شدم. سپس» خطاب به من 
فرمود: «اى ابوذر! مسلمان شدنت را پنهان كن و به شهرت بركرد و هر گاه» خبر پیروزی ما به تو 
رسید» بیا». گفتم: سوكند به ذاتى كه تو را به حق» مبعوث كرده است» فرياد خواهم كشيد و كلمة 
توحيد را ميان آنان» اعلام خواهم كرد. 


راوى می گوید: سپس قريش در مسجد بودند كه ابوذر به آنجا رفت و خطاب به آنان 
كفت: اى قريشيان! من كواهى مى دهم كه هيج معبودى بجز الله وجود ندارد و كواهى می دهم 
كه محمدء بنده و فرستادۀ خداست. قريش كفتند: برخيزيد و به حساب اين بی دين برسيد. آنها 


عباس به داد من رسيد و خودش را روى من انداخت. سپس رو به سوى آنان کرد و گفت: 
وای بر شماء مردی از قبیلة غفار را می كشيد در حالی که تجارت و عبور شما از ميان آنان است. 
با شیندن اين سخنان از من دست کشیدند. صبح روز بعده برگشتم و همان سخنان دیروز را 
تکرار کردم. آنان دوباره گفتند: برخيزيد و به حساب اين بی دين برسید. آنگام مرا مانند روز 
گذشته» کتک زدند. بار دیگر عباس به دادم رسید و خود را روی من انداخت و سخنان روز 
گذشته اش را تکرار کرد. ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: اين آغاز اسلام آوردن ابوذر 


رحمه الله بود. 


باب (۲۷): کسی که در اسلام و جاهلیت به نیا کانش نسبت داده شده است 


ام 


6 عن این غباس رضي الله عنهما تال ۳ رت «وآنذر عشيرتك 
الأفرينَ4: جَعَلَ الي وَل يتادي: «يا بتي فهر يا بني عدي طون فریش». 
(بخاری: ۳۲۵۳۱) 
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ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: هنگامی که آیة وآنذیز عشیرتک الأقريين 4 
یعنی خویشاوندان نزدیک ات را از عذاب خدا بترسان» نازل شد. رسول اکرم 5 چنین ندا 


می‌داد: «ای بنی فهر! ای بنی عدی!» بعنی تيره های قبيلة قريش را نام می برد. 
باب (۲۸): کسی که دوست ندارد به اصل و نسبش, دشنام دهند 


١ل‏ عن عَائْشَْة رضي الله عنها E‏ ان التبي ع في 
الشّعرَة مر الْعجين. (بخارى: 1ه م) 

ترجمه: عايشه رضى الله عنها می گوید: حسان بن ثابت ذه (شاعر نبى اكرم 5) از 
آنحضرت 4٤‏ اجازه خواست كه مشر کین را هجو كند. رسول خدا 45 فرمود: «نسب مرا چکار 


می کنی؛؟ حسان گفت: تو را از آنها طورى جدا می كنم كه مو را از خمير جدا می کنند. 
باب (۲۹): ذكر نامهای رسول اكرم 26 


کن جر ب مطعم له قال: قال رسول الله ولِّ: «لي خحمسَة 


72 


Î‏ الماجي الذي يُمحو الله بي الکف وأا 


م \ 


الْحَاشِرُ الي يُحْشَرُ لاس علی قَدَمي» وأا الْعَاقِبْ». (نخارى: +0 

ترجمه: جبير بن مطعم #* می كويد: رسول الله 45 فرمود: «من ينج نام دارم: محمد 
احمد» ماحى يعنى کسی كه خداوند بوسیلة او كفر را از بين می برد و حاشر يعنى کسی که مردم 
بعد از او حشر می شوند و عاقب (خاتم پیامبران)». 

ا ا ل e‏ 
يرف اي شم فرش ولق رن ماه ویلعئُون ممما ونا 
مُحَمَّدُ». (بخارى: 4 ۳۵۳) 

ترجمه: ابوهريره 4ه می كويد: رسول الله ل فرمود: «تعجب نمی كنيد كه چگونه خداوند 
دشنام و نفرين قريش را از من دور مى سازد؟ آنان فرد مذمومى را دشنام مى دهند و نفرين 


می کنند در حالى كه من محمد (ستوده) هستم). 


۷0۹ 
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باب (۳۰): خاتم پیامبران 


و 


۸ ال عَنْ حابر بن له رضي الله عَنْهُمَا قال: قال اي «مثلي 
عل الائبیاء کرجل بتی دارا فأكمَلهًا وآختها؛ 


| 


3 


لا مَوْضعَ ل لبق فجَعَل الاس 
تا وین وأو للا توس ال (خاری:4 ۳۰۲) 


نبى اکرم 5 فرمود: «مثال من و ساير 
پیامبران» مانند مردى eT‏ را به بهترين 05 بسازد و کامل کند مگر جای یک 
خشت كه آنرا خالى بگذارد مردم وارد آن ساختمان می شوند و تعجب می كنند و می گویند 
ای كاش! جاى اين يكك خشت. خالى نمی بود». 


8 ١ل‏ عن ابي هريرة 2 ضه: أن رسول الله كل قال: «إن مثلي ومتل الا 
لي كمثل GE‏ روي قح 


5 


ياء 
1 
يَطُوفونَ ب و هویم لون ها روطف امه ؟ قال: «قأنًا لب E‏ 
لنبینَ». (خاری: (Toro‏ 
ترجمه: ابوهریره 4# می گوید: رسول الله 5 فرمود: «مثال من و ساير پیامبران قبل از من؛ 
مانند مردی است که خانه ای زیبا و کامل بسازد مگر اينكه در گوشه ای» جای یک خشت را 
خالی بگذارد. مردم» اطراف آن دور می زنند و با تعجب می گویند: آیا اين یک خشت» گذاشته 
نمی‌شود)؟ : نبی اکرم 25 فرمود: «من همان یک خشت و خاتم پیامبران هستم». 


باب (۳۱): وفات رسول الله 4 


١ل‏ عن عائشة رَضِي الله عنها: أن النبي 5 توفي وهو ابن 
0 00 


نبى اكرم در سن شصت و سه‌سالگی؛ رحلت 
6 
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باب (۳۲) 


١‏ ال عن السائب بْنَّ يريد ذه قال وهو ابْنَ ریم تسین جَلْدا 
مولا د لت ما مت به سَمْعِي وبَصَرِي إلا بدعَاء رسول الله ي إن 
حاتي ذَهَبَتْ بي ال فقالت: یا رسول الله إن ابن أتي شَاكٍ فادغ الله ل 
قال: فدعا لي. (بخارى: ۰ ۳۵) 


ترجمه: سائب بن يزيد ذه كه نود وچهار سال سن داشت و همجنان سالم و تندرست بود« 


و 


می‌باشد. خاله ام مرا نزد آنحضرت #5 برد وگفت: ای رسول خدا! اين خواهر زادۀ من بيمار است. 


برايش نزد خدا دعا كن. رسول خدا کل هم برايم دعا كرد. 


باب (۳۳): توصيف رسول خدا ۶ 


E‏ يه قال: صلی ابو بكر ضيه العص نم 
خرچ يَمْشِِيء فرأى الْحَسَنَّ يَلِعَبْ مع الصِبْيَانِء فحَملةُ علی عَاِقِهء وقال: 


ا شبیه 2 بالتبي لا شبية 5 بعلي“ وعلی يَضحَكُ. (بخاری: ۲ ۳۰) 

تر جمه: عقبه بن حارث 4 می گوید: اب وبکر له نماز عصر را خواند و از مسجد بيرون 
رفت. در آنجا حسن 5ه را ديد كه مشغول بازى با کود کان است. او را بر دوش نهاد و گفت: 
پدرم فدايش باد. او شبيه پیامبر است نه شبيه علی. على که از شنیدن اين سخن» خندید. 

۳ ال عن أبي حُحَيفة ذه قال: رابت اثبي يله وکان ان بنْ علی 
لها السّلام یش قلت لأبي ححيفة: مرف لي» قال: كان اف 
شيط ور لا ابي ول بفلات عَشْرَةَ قلوصاء قال: فقبض اي يك قبل أن 
تقبضها. (بخارى: ؛ 4 ۳۵) 

ترجمه: ابوجحیفه ذه می گوید: نبی اكرم يرا ديدم و حسن بن على رضی الله عنهما شبيه 


او بود. راوی از ابوجحيفه می گوید: به ابوجحیفه گفتم: رسول خدا يل را برایم توصیف کن. 
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گفت: رنگش» سفيد و موهايش» جو گندمی بود. و دستور داد که سيزده شتر ا ماده به ما بدهند. اما 


5 ل عن عبد الله ن بستر ضيه صاجب ای يل قال: أَرأَيْت البی؟ ل 
كان شَیْحًا؟ قال: كان في عنفقته شَعَرَاتٌ بيض. (خاري:۳۰4) 

توجمه: از عبدالله بن سر 4 صحابى رسول خدا ذا روایت است كه گفت: آيا نبى اکرم 
يل را دیدی مگر پیر شده بود؟! فقط چند عدد موی سفيد در قسمت پایین لب زيرين آنحضرت 


يد وجود داشت. 


8 ١ل‏ عَنْ أئس بْن مَالِكِ ضيه قال: كان التي و رَبْعَةَ من الوم لیس 
بالعطویل ولا بالقصی ۳ اللَوْنِ ليس بابض أَمْهَقَ ولا دم لیس بِجَعْدٍ قطط 
ولا سبط رحل رل له وَهْوَ ابن ری فلبت بمكة عَشْرَ مينين یرل 
لیب وَبِالْمَدِيئَةِ عَشْرَ سین وقبض ) ویس في رأمیه وليه چشرون شَعرة 
طا (خاری:۳۵۰۷) 

تو جمه: انس بن مالک اه می گوید: : نبی اكرم ينه قد بلند بود و نه کوتاه. بلکه قامتی 
متوسط داشت. رنگش» زیبا و درخشان بود. سفید به نظر می رسید اما نه زباد. گندم گون هم 
نبود. موهایش نه خیلی مجعّد بود و نه بسیار صاف و فرو هشته. هنكام نزول وحیء چهل سال 
داشت. يس از آن» ده سال در مکه ماند و بر او وحی ازل می شد و ده سال در مدینه بسر برد. و 


هنكام وفات» بيست تار موی سفید در سر و ريش مبار کش وجود نداشت 


N‏ روا عله لك یقول: رسول الله وله لیس بالطویل بان 

ولا بالْقصيرء ولا بالأبيض الأمهّق» ولیس بالادمی ۲ لجع القطط ولا 
بالسبْط هه الله على د اود كر سای (خاری:۸ ۳۵۹ 
۱ ترجه اتی کر روا تارك فى كوول ات رون د قلات زرط ونا از 
کوتاه بود. رنگی» بسیار سفید نداشت و گندم گون هم نبود. موهايش نه بسیار مجعد بود ونه 
بسیار صاف و فروهشته. خداوند او را در سن چهل سالگی» مبعوث کرد. آنگاه بقیه حدیث را 
که شرح آن گذشت بیان کرد. 
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ع 9 2 


۷ - عن الْبَرَاء تفه قال: کان رَسُولَ الله و أَحْسّنَ لاس وجهاء و 
ات هآ ا بالقصیر. (بخاری: 49 ۳۵) 
ترجمه: براء 5ه می گوید: رسول الله ی از نظر چهره و خلقت از همه مردم» زیباتر بود. و 


قامتش نه زياد بلند بود و نه کوتاه. 


۸ - عن نس ه: أنه سئل: هل حَضّب الى ع:؟ قال: لاء إِنَّمَا كان 
شىء فی صدغیه. (بخاری: ۰ ۳۰۵) 
ترجمه: از انس #5 پرسیدند: آيا نبی اكرم ی موهایش را رنگ می کرد؟ گفت: خير. فقط 


چند تار سفید در شقیقه اش وجود داشت. 


2 عَنِ ابر ن ¿ عازب رضيي EAU‏ كاد اي ی مرو 
بويد ما ی کی EG‏ 
E E‏ 

قوجمه: براء بن عازب رضى الله عنهما می گوید: نبى اكرم 4 دارای قامتى متوسط بود. و 
شانه هايش با يكديكر فاصله داشت. موهايش به نرمة كوشهايش می رسيد. او را در يارجة يمنى 


سرج رنگی ديدم كه ه ركز جيزى زيباتر از او نديده ام. 


۰ - وفی رواية غنة وه قل له أكان وجه الب 6 مثل السَیّف؟ 
قال: لاء بل مثل القمر. (بخاری: ۳۵۹۵۲) 
تر جمه: در روات بتی دیگر از براءبن عازب رضی الله عنهما پرسیدند: آيا چهرة نبی اکرم 5 


مانند شمشیر» می درخشید؟ گفت: خير» بلکه مانند ماه بود. 


١1/1‏ عن 2 ححيفة ؤليد: أنه رای نبي ر یصلی اسان و 
د ا هَذه الر و اية قال: ی 
يديه ون بهما وحوههم قال : فاد بيده فَوَضَعْتهًا عَلَى وحهي. فاذا 


ر که رو 


هي ابرد من التلج وت رَائحَة من المسك. (بخاری: ۵۳ ۳۰) 
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تر جمه: از ابوجحیفه 4ه روايت است كه ایشان» نبى اكرم 5 را ديدند که در بطحاء نماز 


می خواند و یک چوبدستی» در جلویش» نصب شده است. 


شرح اين حدیث» قبلاً گذشت. در اين روایت» علاو بر آن می گوید: مردم دستهای مباركك 
آنحضرت ب را می گرفتند و بر صورت خود» می کشیدند. من نیز دست مبا رک اش را گرفتم و 
به صورت خود» كشيدم. دست ايشان از برف» سردتر و از مُشک» خوشبوتر بود. 


۲ ال عن أبي هُرَيْرَةَ ه: آن رَسُول الله ڳل قال: «بعشت من حير قرُون 
بني آدم» قرا فقرئاء حتّی کت لعزن الذي کنت فيه». (بخارى:/اهه؟) 

قو جمه: ابوهريره نمی گوید: رسول الله 5 فرمود: «من در بهترين قرون بشریت» مبعوث 
شدم. قرنى پس از قرنى دیگر گذشت تا اينكه من در قرنى كه زند گی می کنم» مبعوث شدم؛. 


ابح عن ابن عباس رضي 7 الله عنهما: أن رَسُول الله عل 1 تسل 
شعره و کال مش كون رن رم فکان هل اكناب 4 و 
و کان سس الله ي يحب موافقة هل اكاب فیما لَمْ يُوْمَرْ فيه بشي نم فرق 
جاگ بط رد لع رو 1 ' 
رسول الله 5 راسه. (بخاری:۳۵۹۵۸) 

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: رسول الله 3 موهايش را بر پیشانی» رها 
می کرد و مش رکین» فرق باز می کردند. گفتنی است که اهل کتاب نيز موهایشان را رها می کردند 
و رسول خدا 45 در امری که دستوری برای آن نیامده بود» دوست داشت موافق اهل كتاب» 


ال عَنْ عبد الله بن عَشْرِو رضي الله نما قل: کک 
فاجشاه ولا مُتَفَحُّشاء وَكَانَ یقول: «ان من یار کم الشف د 
(بخارى: ؟ هه ؟) 

تر جمه: عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما می گوید: : نبى اكرم نه اخلاق ناسزاكويى 
داشت ونه ناسزا مى گفت. و می فرمود: «بهترين شما كسانى هستند كه از اخلاق بهترى 


برخوردار باشند). 
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۰۵ ا عَنْ عائشة رضي الله عَنْهَا: انها" قالت: ما خیر رسول الله كله 
بين أمْريْن إلا أذ اا یک مه فان کان إثما کان ابد التاس 
من وما ام رسول الله 4 لِتفْسهِ إلا آن تنهك حرْمَة الله فق ِل بها. 
(بخاری: 55٠‏ ؟) 

ترجمه: عايشه رضى الله عنها می گوید: هر گاه» به رسول خدا 4 اختيار داده می شد كه از 
ميان دو كار یکی را انتخاب کند» آسانترین آنها را انتخاب می كرد. البته اكر گناه نمی بود. ولى 
اكر گناه بود» بيشتر از همۀ مردم از آن» فاصله می گرفت. و رسول الله كي بخاطر خودشء انتقام 


نمی كرفت مگر اينكه به دين خداء بی حرمتى می شد. آنگاه» بخاطر آن, انتقام می گرفت. 


5 ال عن آنس ذه قال: ما م مسست خریرا ولا اجان نين کف 


(بخاری:۳۹۲۱) 


دست رسول خدا #5 باشد. و هرگز هیچ بویی» خوش بوتر از بوی نبی اکرم #5 استشمام نکردم. 


ك له قال: کان اي ل اشد حیاء من 
مه e‏ ذه می گوید: : نبى اكرم ۶ از دوشيزه ای که در پرده بسر م یبرد« 


حیای بیشتری داشت 


۸ ا وَفِي روايَةِ: وإذا كرة شيّئا عرف في وجهه. (مخاری:۲۰۲۲) 
ترجمه: ودر روايتى ديكرء ابو سعيد می گوید: هرگاه» كارى را نايسند می دانست. از 


چهره‌اش» دانسته مى شد. 


8 ال عن آبي هُرَيْرَةَ ذه قال: ما عاب اي ی ام ع ان اشها 
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تر جمه: ابوهريره نه می گوید: رسول خدا # هركز از غذایی ايراد نگرفت. اگر آنرا 
دوست داشت» می خورد وگر نه» از خوردن آن» خود دارى می كرد. 


- 


وی من رضي الله عنها: أن الب يله كان يُخَدُت حدیثاه لو 
ع العاد ا 0 0 


١‏ ال وغنها رضي الله عَنْهَا قالت: إن كول اتا كر يكن يتاذ 
الحدیث کم (ضخاري :8ه 8) 
ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: رسول الله وَل مانند شما بى در پی و با عجله» سخن 


باب (۳۶): چشم پیامبر اکرم 5 می خوابید ولی قلبش بیدار بود 


۲ ب عن اٽس بن مالك يه يُحَدّث عن ليلة أسري بابي لا من 
مسجد الب قال: حَايُ له نف بل مُوحى له وَهُوَ انم في مسج 


لحم سال ول آیهم هو؟ فقال اسهم هو یرهم و قال آخحرهم: 


اه 
۵ م موه و 


خذوا خیرهم فکانت لك فل رهم حَتّى جاموا ليه خی فیما ری تب 
اي ك ائمة عَيْنَاهُ ولا يتام قله وکذلك الأثبياء نام آخینه ولا َتام 
له فلا حبريل» تم عَرَج به الی السسّمّاء. (خاری:۳۰۷۰) 

ترجمه: انس بن مالک که از شب اسرای نبی اكرم 5 از مسجد الحرام تعریف م ی کرد 
می گوید: قبل از اينكه وحی بر آنحضرت ی نازل شود در مسجد الحرام خواییده بود كه سه 
نفر نزد او آمدند. اولی گفت: او کدام یک است؟ دومی گفت: او بهترین آنهاست. و افزود: 
بهترین آنها را بكيريد (وبه معراج ببريد). پس ماجرای آن شب همین اندازه بود. بعد از آن» آنها 
را ندید تا اينكه شبی دیگر آمدند و چشمان رسول خدا ی خواب ولی قلبش بیدار بود و آنها را 


مختصر صحيح بخاری VT‏ 


جبريل مسؤليت او را به عهده كرفت و او را به آسمان برد. 


باب (۳۵): علامات نبوت. در اسلام 


۳ ال وَعَنّْهُ ذل قال: 2 التي ل بائاء وهو بالروراء فوضع یه في 
نام فَجَعَلَ الما من آصابیه توص لقو قيل لأئس: كم کششم؟ 


۵ و م 


قال: ثلاث مائق و زهاء ثلاث مائة. (مخاری:۳۰۷۲) 

قرجمه: انس بن مالک ذه می گوید: نبی اکرم #5 در زوراء بود که ظرفی نزد ایشان 
آوردند. آنحضرت 4# دستش را در آن ظرف گذاشت و آب از ميان انگشتانش» شروع به فوران 
کرد. يس مردم» وضو گرفتند. از انس اه پرسیدند: شما چند نفر بودید؟ گفت: سیصد نفر یا 


چیزی حدود آن. 


رو ا روت ےر 


١4‏ عر عَيّْدٍ الله ف ذه قال: A‏ بركة واش عدوي 
N ENE‏ 
ما فُجاعوا اء قه ما ل فأدخل يده في الإا نم قال:«حی عَلَى 


2 رم 


الطهُور البرك رک من الله». فلقد ریت َه َي بن تمن أصابع رسول 
لله َك وَلَقَدْ كنا تسم تسبي الطعام وهو یب کل. (بخاری:۲۰۷۹) 

ترجمه: عبدالله بن مسعود 4 می كويد: ما امور خارق العاده را باعث خير و برکت 
می دانستيم ولى شما آنها را وسيلة ترسانيدن می دانيد. در سفری» همراه رسول الله 5 بوديم. آب» 
كم بود. رسول خدا 4 فرمود: «باقيماندة آب را بیاورید». ظرفى آوردند كه كمى آب در آن 
وجود داشت. آنحضرت #۶ دستش را در آن ظرف نهاد و گفت: «بسوی آب مبارک بشتابید و 
برکت آن از جانب خداست». راوی می گوید: همانا ديدم که آب از ميان انگشتان رسول خدا كلل 


فواره می زند. همچین ما صدای تسبیح گفتن غذایی را که خورده می شدء می شنيديم. 


۸۵ - عن أبى هُرَيْرَةَ 4 عن الب كي قال: «لا تقوم السّاعة حى 
قاتلوا قَوْمًا نعَالَهُمُ الشّعَرُ». وقد تَقَدَّمَ الْحَدِيْثْ بطوله وقال في آجر هذه 
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اروا ولا على أنقر كم رمان لان 1 ي أَحب له من أن کون تسا 
له 4 وَمَالِهِ». (بخاری: ۳۰۹۸۷ - ۳۹۸۹ وانظر حديث رقم: ۲۹۲۸) 

ترجمه: ابوهریره 5ه می گوید: نبی اکرم 5 فرمود: «تا زمانی كه شما با قومی که کفشهای 
ساخته شده از مو دارند» نجنگید» قيامت بر پا نخواهد شد». اين حدیث بطور مفصل, قبلاً بیان شد. 
در پایان اين روایت. آمده است که رسول الله 5 فرمود: زمانی بر یکی ازشما خواهد آمد که 
دیدن من برایش» از اهل و مالش» محبوب تر است». 

٦‏ ١ل‏ وَعَنْةُ ذه قال: قال رَسُول الله يلك: «لا تقومٌ السَاعة حى تُقَاتلُوا 
حورا وَكَرْمَانَ من الأعاحم» خر لح فطْس الأثوفي صِعَارَ ان 
وحوههم اجان ا تلهم التّعَرُ». (بخاري: 59٠‏ 8) 

ترجمه: از یری اواج است كه رسول الله 5 فرمود: «تا زمانى كه شما با مردم 
خوزستان و کرمان که عجم اند و چهره هایی قرمزء بینی هايى فرو رفته. چشم هایی كوجكك 
دارند و صورتهایشان مانند سپرهای ضخیم و کفشهایشان از مو ساخته شده است» نجنگید؛ قيامت 


۷ عن ا هر ی له قال: قال 1 الله يله «یهلك ناس دا 
الحی من قریش». قالوا: E‏ قال: د«لو آن لاس اعرُوحٍ». 
(بخاری: ٤‏ ۳۲۰) 

قرجمه: ابوهریره #5 می گوید: رسول الله 5 فرمود: «اين گروه از قریش» مردم را هلاک 
می کنند». صحابه گفتند: پس جه دستوری می دهید؟ فرمود: «ای کاش! مردم از آنها کناره گیری 
مى كردند). 


۸ ال وعَنه كه قال: سَمعت الصَّادِقَ ق : «هلاك أمتی على 


۳ 
8 مه مه 2 1 


دي عِلَمَةٍ من 31 قال یو هْرَيْرَة: إن شعت 
فلان. (بخارى: ۰۵ ۳۲۰) 
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ترجمه: ابوهریره 4ه می گوید: از صادق مصدوق (رسول خلا 5) شنیدم که فرمود: 
«هلاك امت من بدست نوجوانانی از قريش خواهد بود». ابوهریره ذه گفت: اگر مى خواهيد آنها 


را برای شما نام می برم. بنی فلان و بنی فللان هستند. 


ع حَذيفة بن اليمان 5ف قال: كان الناس يسالون رسول الا 


ال و كنت اا عن الشر مَخافة أن ذرکنی» فقلت: یا رسول الله ا 


كنا في حَاهِِيةِ وَشَرٌ فجاءا الله بهذا لخن RE‏ مر" شر؟ قال: 
«نعم». ا وَهَل بعد ذلك الشر من خیر؟ قال: «نعم وفیه دَخحن». تلت؟ 
وما دح قال: «قوم تفن بعير هَڏيي» عرف منهم ونکر». و فهل 
كه لل الخیّر من ينأو قال: جلف دعا إلى باب كي من أحابهم بها 
ار فیها» . قلت: بسن تلم صفهٌم لاء فقال: «هم مس نت 
له لمسلمین وامامهم». قلت: فان هم با ولا امام؟ قال: «فاعتّرل 
لك الق كلها ول أن تعض بل جر حثی يدر كك لت وأنت 
عَلَى ذَلِكَ». (بخاری:۳۲۰۲) 

توجمه: حذيفه بن يمان 5ه می كويد: مردم از رسول خدا 4 دربارة امور خير می يرسيدند 
و من از بديها می يرسيدم كه مبادا كرفتار آنها شوم. بدینجهت» گفتم: ای رسول خدا! ما در 
جاهليت و بدى بسر می برديم. يس خداوند اين خير (اسلام) را به ما عطا كرد. آيا بعد از اين خير» 
شرى هم وجود دارد؟ فرمود: «بلی؛ اما در آن» فساد خواهد بودا. يرسيدم: فساد آن جيست؟ 
فرمود: گروهی» راهى غير از راه من در پیش می كيرند. و در کارهایشان» امور خوب و بدى 
می بینی». گفتم: آيا بعد از آن خی شرّی خواهد آمد؟ فرمود: «بلی؛ داعيانى مردم را بسوی 
دروازه هاى جهنم» فرا می خوانند. کسی كه آنان را اجابت کند. او را در آتش می اندازند». 
كفتم: ای رسول خدا! آنان را براى ما توصيف كن. فرمود: «آنان از ما هستند و به زبان ما سخن 
می‌گویند». كفتم: اكر آن زمان را دريافتم» دستور شما جيست؟ فرمود: «با مسلمانان و ييشواى 


آنها باش. پرسیدم: اگر مسلمانان» جماعت و رهبری نداشتد جه کار کنم؟ فرمود: «در آن 
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صورت. از همه آن كروههاء دورى كن. اگر جه خود را ملزم بدانى كه زیر یک درخت بمانی و 


در همان حال» مرگ به سراغت بيايد). 


سه و د جو ۳ 
السَّمَاء أحَب زلي من أن أكذب علي وَإذا ع CE‏ و 


اد 
۳ 


ا سمعة وسول الله ل یقول: «يأټي في ار اتد قوم 17 
الاأستان 8 الاخلامی E‏ من خير قول لبرت و من الإسلام 
کم رق السَّهُمْ من المت لا حاو ماهم حََاحرَهم فینْما لقیتموهم 
فاقللوه فان تلهم ار لمن قتلهم یوم الْقِيَامَقِ. (بخاری: ۳۲۱۱) 
E‏ ا ل ا ا 
رسول الله 5 بیان می کنم» ترجيح مى دهم که از آسمان به زمين بيفتم ولى سخنى سخنى دروغ به 
رسول خدا 5 نسبت ندهم. اما هركاه از سوى خود با شما سخن می گویم يس همانا جنگ؛ 
فريب است. شنيدم كه رسول الله #5 می فرمود: «در آخر زمان» گروهی كم سن و سال و نادان 
می آيند که سخنان خوبى از قرآن به زبان می آورند ولى از اسلام» خارج می شوند همانطور كه 
تير از كمان» خارج مى شود و ايمان آنان از حنجره هايشان فراتر نمی رود. يس هر جا كه آنان را 
دیدید آنها را بكشيد. زيرا هركسء آنها را بکشد» روز قیامت» ياداش دريافت خواهد کرد». 


۱ عن خبّاب بن الأرت که قال: شکوتا ی رَسُول الله يك وَهُوَ 
رس برد له في ظل الْكَعْبَة قلا لَهُ: ألا تَستَنْصرُ لنا؟ ألا تَدْعُو الله نا؟ قال: 
«کان الرّجُل فِيمن ناک يُحْفَرُ له في الأرض فيجْعَل فيد ا بالمنشار 


یوضع عَلَى راسه فیشق باه وم 2 و بأنْشاط 


الخدید ما ون لَحْمِهِ من عظم أَوْ عَصّبء وما 2 َلك عن دين وَاللّه 
لسن هذا مر حى سير راکب من صعَاء ی حَضْرَمَوْتَ» لا يَحَافُ إلا 
له أن الب عل ولکنکم تستغحلون» (خاری: 6۳۰۱۲ 


ترجمه: خباب بن ارت اه می گوید: نزد رسول خلا 4 که چادرش را در سای کعبه» 
بالش قرار داده بود (و تكيه زده بود) شکایت بردیم و گفتیم: آيا برای ما طلب پیروزی نمی كنى؟ 
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آيا نزد خداوند برای ما دعا نمی کنی؟ فرمود: «برای افرادی از امت های گذشته چاله‌ای در 
زمين» حفر می کردند و او را در آن قرار می دادند. سپس اره ای می آوردند و بر سرش می 
نهادند و او را از وسط دو نیم می کردند. ولی اين کار او را از دینش باز نمی داشت. و شانه‌های 
آهنی را در گوشت آان فرو می بردند تا جایی که به استخوان و عصب آنها می رسید و این کار 
هم آنان را از دینشان با ز نمی داشت. سوگند به خدا که اين دين» کامل خواهد شد تا جایی که 
سواری از صنعاء تا حضرموت برود و جز خدا ويا گرگ بر گوسفندانش از چیزی دیگره 
نترسد. اما شما عجله داريد). 


۲ ال عن اٽس بن ما 5 ت: أن ابي ول تقد ابت بن قیس, فقال 
E N N‏ ان 


وس ر 


رع رو ۵ 3 


رأسَه فقال: ما شأئك؟ فقال: شر كان يرف وه فرق صَوّت الي يل فقد 
خبط عم وَهُوَ من هل الا فَأنّى لرخل فَاره أ قال کذا وکذا فرح 
ام الاحرة ببشارة عظیمق فقال: «اذْمَبْ لب فقل له لك لت من أَهْل 
الثارء وَلَكِنْ من اهل الجنّة». (بخاری: ۳۲۱۳) 

ترجمه: انس بن مالک 4ه می كويد: نبى اكرم #5 جوياى حال ثابت بن قيس شد. مردى 
گفت: ای رسول خدا! من خبرش را براى شما می آورم. آنگاه» نزد او رفت و او را که در 
خانه اش نشسته و سرش را يايين انداخته بود» دید. به او گفت: تو را جه شده است؟ ثابت بن قيس 
گفت: کار بدی کرده ام. صدایم را از صدای نبی اکرم 5 بلندتر نمودم. در نتیجه اعمالم به هدر 
رفته اند و از دوزخیان شده ام. سپس آن مرد» نزد رسول خدا #5 آمد و گفت: ثابت» چنین و چنان 
می گوید. پیامبر اکرم ب فرمود: «نزد او برو و به او بگو: تو از دوزخیان نیستی بلکه اهل بهشتی». 


راوی می گوید: آن مرد بار دیگرء با بشارتی بز رگ» نزد ثابت ب رگشت. 


o‏ مه کې و 


۳ نار ُن عازب رضي الله هم َه را رحل الكو 
دار N‏ نر 06 إا اند اها عقي 00 
لشي يلك فقال:«اقرأً فلان فَإِنّهَا السّكيئة رلت للقرآن أو کرت للقرآن». 
(بخارى: 4 ۳۶۱) 
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ترجمه: از براء بن عازب #ه روايت است که مردی سورة کهف را در خانه ای که 
تقی  o‏ شت. تلاوت می نمود. ی او 
به اطلاع رسول خدا ‏ رسانید. آنحضرت 5 فرمود: «ای فلانى! به تلاوت خود ادامه بده. زیرا 


آن» رحمتی است که بخاطر قرآن نازل شده است). 


۵۶ - عن ان عباس رضي الله عَنْهُمَا: أن اي يل دحل علی آغرابي 
عرد قال: وكان ی كذ ! إذا دحل عَلَى مریض لوذه قال لا تس طهر 
إن شاء اللَهُ». فقال لَهُ: دلا اس طهرر إن شاء ال قال كلت طا 
کل بل مي حْمّى فور او تلو علی شيخ کی زیر لبون فقال 
اللي 3 «فتعم إذا». (بخاری:۲۰ ۳۲۱) 

ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می كويد: نبى اكرم وي به عيادت مردى باديه نشین رفت 
و عادتش اين بود كه هنكام عيادت مریض» می كفت: «نگران نباش. اگر خدا بخواهد اين 
بيمارى» باعث پاک شدن كناهانت خواهد شد). يس به او نیز فرمود: «نگران نباشء اگر خدا 
بخواهد اين بیماری» باعث پاک شدن گناهانت خواهد شد». باديه نشین گفت: فرمودی كه 
باعث ياكى گناهان می شود؟ ه ركز (جنين نخواهد شد) بلكه تبى است که در جسم يبرمردى 
کهنسال» شعله می زند و او را به قبرستان می برد. نبى اكرم 5 فرمود: «پس بلی» در اين صورت» 


چنین است». 


0 یی يه معاد ترا فان ول ما يَدْرِي محمد إلا 
ما کت له فَأمَائَهُ الله دنوه فیح وقد لَفَظَيُْ الارزض فقالوا: هذا فِغْل 
من وَأَصْحَابِه لما هرب مهم تبشوا عَنْ صاحبتاء قاقر e‏ 


فأَحمقوأ) فَأَصِبّحَ وقد لَفظيهُ الأرضء فقالوا: مَذا محمد ا يا 


2 
ET 


عن صاجبنا لما هرب مِنْهُم امه حارج الق ففرا له واعمقوا لَه في 
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الأرْض ما اسْتَطاعُواء فأصبح وقد لَفظَتهُ الازض, فعلموا أله لیس مِنَّ اس 
فَالْمَوةُ. (بخارى :17م 

ترجمه: انس بن مالک کہ می گوید: مردى نصرانی» مسلمان شد و سورة بقره و آلعمران 
را خواند و برای رسول خدا ‏ جيزهايى می نوشت. سپس دوباره» نصرانى شد و می گفت: 
محمدء جيزى جز آنچه که من برايش نوشته‌ام» نمی‌داند. سر انجام» مُرد و او را دفن كردند. صبح 
روز بعد» زمين او را بيرون انداخته بود. نصرانی ها گفتند: اين» كار محمد و ياران او است. چون 
این رفیق ما از دين آنها بر گشته بود» او را نبش قبر کرده بیرون انداخته اند. آنگاه» قبر عمیق‌تری 
برایش کندند (و او را دفن کردند). اما باز هم صبح روز بعد» زمین او را بیرون انداخته بود. 
دوباره گفتند: «اين» کار محمد و ياران اوست. چون رفیق ما از دين آنها بر گشته بود» او را نبش 
قبر کرده و بیرون انداخته اند. سرانجام تا جایی که می توانستند قبرش راعمیق کردند. باز هم 
صبح روز بعد» زمين او را بیرون انداخته بود. در يايان» متوجه شدند که اين» کار مردم نیست. لذا 
او را به حال خود» رها ساختند. 


با قال اي 3: «هل کم من ألتاط»؟ قلت: 


- 2 
م 


أ e‏ ّا الأَنْمَاط؟ قال: اّما َه سیون تک الألْمَاط». فا فول لَه 
۳ 0 تسه 0 ی 5 ال و 9 يقل لبي : <إِنّهًا 


5 ن كم الالماط» فَأَدَعُهًا. رخاری: ۳۲۰۳۱) 
تر جمه: جابر اه می گوید: : نبی اکرم وَل فرمود: «آيا شما ند دارید»؟ گفتم: چگونه 


مى توانيم دارای نمد باشیم؟ فرمود: «بزودی صاحب نمد خواهید شد). 


ابر می كويد: هم اکنون» من به همسرم می گویم: نمدهايت رااز كنار من دور كن. واو 
می كويد: آيا نبى اكرم 4 نفرمود: «شما بزودى صاحب نمد خواهيد شد»؟ يس آنها را 


مى كذارم. 


رز و و و که و 


مية 
مُحَمَّدَا ي یزغم أنه قاتلك قال: إياي؟ قال: نَعَم. 
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مُحَمّدٌ ٍذا حدث» فقلة الله يبَدْر. وفي الحديت قصة هذا مضمون الحديت 
منها. (نخاری:۳۲٣۳)‏ 
ترجمه: سعد بن معاذ ذه می كويد: به اميه بن خلف كفتم: از رسول اكرم ل شنيدم که 
خودش را قاتل تو می دانست. اميه گفت: قاتل من خواهد بود؟ كفتم: بلی. گفت: سوكند به خدا 
كه محمد. سخن دروغ نمی كويد:. سرانجام خداوند او را در روز بدر (توسط محمد) به قتل 
رسانید. و این حدیث. داستانی دارد که خلاصة آن» همین است. 
۳ 


١ ۸‏ عن أسامة بنج که أن حریل اظ أتى اي وه ام 


5 5 


2 ۳ 


سَلمّة ‏ فجعل م تحت تم فقال ان وي لام ل سلمة: «من هَذا»؟ أ 
فا قال فا E‏ قالت 1 i‏ ایم الل ۶ حسبته إلا یاه 


ی 


حتّی سمحت خطبة بی الله ول یر حبریل أَوْ كما قال. بخاری:؛ ۳۳) 

ت و جمه: اسامه بن زید 5ه می گوید: ام سلمه رضی الله عنها نزد : نبی اکرم 5 نشسته بود که 
جبریل آمد و سخن كفت و برخاست. پیامبر اکرم ب به ام سلمه گفت: «اين کیست»؟ يا چیزی 
شبيه اين» پرسید. ام سلمه گفت: اين» دحيه است. (همان شخصی که گاهی جبریل به شکل او 
می آمد). ام سلمه رضی الله عنها می گوید: س وگند به خدا كه در آن لحظه او را جز دحیه 
کسی دیگر نمی پنداشتم. تا اينكه خطبة نبی اکرم يل را شیندم که از جبریل» سخن می كويد ويا 


oS‏ ل ل ل رَسُول الله ول قال: 
رات الاس مُجتمعین في صعید صعیب فقام یو بكر فترع وبا وین وفي 
عض ترجه نعف وال یر َه نم آحَذها عم فاستحالت يدو عرب فلز 


9 
7 


عَبْقرِيًا في الاس يفري فرِيّهُ حتّی صرب الناش بعَطن». (بخاری:۳۲۳۳) 
قو جمه: عبد الله بن عمر رضى الله عنهما می گوید: رسول الله يله فرمود: «خواب ديدم كه 
مردم در میدانی» جمع شده اند. آنگاه» ابوبكر برخاست و یک يا دو دلوء آب كشيد ودر آب 


کشیدنش» ضعف داشت ولى خداوند او را مغفرت می كند. سپس» عمر آنرا كرفت و آن دلو در 


مختصر صحيح بخارى VVE‏ 


دست اوء به دلو بسيار بزرگی تبديل شد و هیچ نابغه ای در ميان مردم نديده ام كه مانند او 


شكفتى بیافریند تا جاییکه مردم سيراب شدند و به استراحت يرداختندا. 


باب (۳۲): اين سخن خداوند متعال که مى فرمايد: او را آنگونه می شناسند که 
فرزندان خود را می‌شناسند 


سم 


او قفا أن البور هامرا ی رسول الله کل فذکروا لَهُ: 
رخا منم ور زان فقال لَهُمٌ رسول الله : «ما تحدُون في التّوْرَاةٍ في 
شان الرخم»؟ فقالوا: تفضَخهن > وَيُجْلدُون فقال عیْذالله بن سلام: كدرل 
إن فیها ارم فأو باورَا فنشروها ذ د م دهم ده على ۲ آي الرَّحْم 
ف 0 0 بَعْدَهَاء له عبدالله بن سلا ارف يَدَكَء فرفع یف فإذا 

OE NG 150736‏ رهزل از 
50 (بخارى: ۲۰۳۰ 

تر جمه: عبدالله بن عمر رضى الله عنهما می كويد: تعدادى از يهوديان نزد رسول الله كل 
آمدند و به او گفتند که مرد و زنى از آنها مرتكب زنا شده اند. رسول خدا به آنان گفت: «در 
اين باره در تورات جه حکمی آمده است»؟ گفتند: آنان را رسوا می کنیم و شلاق می زنیم. 
عبدالله بن سلام ضيه گفت: دروغ می گویید. در ار ين باره در تورات» حکم رجم آمده است. 
آنگاه» تورات را آوردند و باز كردند. سپس یکی از آنان» دستش را بر آيهُ رجم گذاشت و آیات 
ما قبل و مابعد آنرا خواند. عبد الله بن سلام 5ه به او كفت:دستت را بردار. او دستش را برداشت. 
آنكاه آيهُ رجم را ديدند و كفتند: ای محمد! او راست می كويد: در تورات. آیۀ رجم؛ وجود 


دارد. سرانجام رسول خدا 585 دستور داد و آن دو نفر» رجم شدند. 


باب (۳۷): در خواست مشر کین از پیامبر اكرم ب تا به آنها معجزه ای نشان دهد. 
و آنحضرت 45 شق القمر را به آنان نشان داد 
١ل‏ عَنْ عَبْداللُه بن مود ڪه فال: اي الْقَمَرُ علی عَهْد 
سول الله ا ا فقال النبى عَله: 00 (بخاری:۱ ۳۲۳) 
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ترجمه: عبدالله بن مسعود 5ه می گوید: در زمان رسول خدا يل ماه به دو نيم» تقسيم شد. 
نبى اكرم 3 فرمود: «شما گواه باشيد). 


و و يم 


9 عَنْ غُرُوَة البارقي نف :أن التي 4 أَعْطَاهُ چینارا يَشتري له به 
شا قا شتری لد 4 شائین» ا إِحَدَاهُمًا بدينار» و بديتار وشاق فَدَعَا 1 
ق لكو وکا ترا شتری الراب لربح فيه ه. (بخاری: ۳۲۶۲) 

ترجمه: از عروة بارقی 445 روایت است که نبی اکرم #5 به او یک دینار داد تا برايش 
گوسفندی بخرد. او با یک دینان دو گوسفند خرید. سپس یکی از آن دو را به یک دینار 
فروخت. و یک دینار و یک گوسفند» برای رسول خدا ب آورد. آنحضرت ی برای معاملاتش؛ 


دعای بر کت نمود. به همین خاطر» عروه اگر خاک هم می خرید» سود می برد. 
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کتاب (۵7) فضایل صحابه رضوان الله علیهم اجمعین 


(صحابه» کسانی هستند که پیامبر :4 را ديدند يا با او مصاحبت داشتند و به او 
ایمان آوردند و با ایمان از دنيا رفتند) 


باب (۱) این سخن رسول اكرم :+ که فرمود: اگر کسی را به عنوان دوست 
صمیمی انتخاب می کردم ابوبکر را بر می گزیدم 


رر 


٢۳‏ عن حبر بن مُطْعِم ضف قال: أنت امْرأةٌ ای ل فَأَمَرَهَا أن 
ترحع ال قالت: ریت إن جقت وم أحذك؟ کائها تقول الْمَوْت قال لك: 
«إن تحديني فأتي ابا بکر». (بخارى: ۰۹ *) 

ترجمه: جبير بن مطعم نمی گوید: زنى نزد نبى اكرم #5 آمد. آنحضرت #5 به او دستور 
داد تا دوباره نزد او بيايد. آن زن كفت: اكر آمدم و تو را نيافتم» جه كار كنم؟ منظورش اين بود 
كه اگر شما فوت نموده بودید» به جه کسی مراجعه كنم؟ رسول خدا 4 فرمود: «اگر مرا نیافتی؛ 


نزد ابوبكر بیا». 
ةا عن عمار قد قال: رايت رسول الله وما عة إلا يس 
تان وآبو بکر. (خاری:۳۲۲۰) 


تر جمه: عمار #5 می گوید: رسول خدا وَل را دیدم که بجز ينج برده و دو زن و ابوبکره 


کسی دیگر با وی نبود. 


ا ا 


د ور 


۵ عن أبي الدَّرْدَاء هه قال: كنت جالسا عند الثبي 4 إذ أقبل أبو 


ليه ثم ندمت فسألتة أن يَعْفِرَ 2 فأبی علی» فا قبلت إل ليك فقال: «یعفر الله 


۷۷ مختصر صحيح بخارى 


۹ 


بکر؟ فقالوا: لا. فى إلى اي يل فسلم فجَعل وَحْهُ اي وك يتَمَعّرُ ی 
اشقن آثر يکي فحنا علی رک َقَالَ: يا َسُول الله وله آنا كنت طك 
رو فقال اي يك: «إن الله ۳ یک فق اكد ول 
صَدّق» وَواسّاني بفسه وله نهل شم قار كرا لي صاحبي»؟ م ن حجنا 
أُوذي بعدها. (بخاری: ۳۶۲۱) 

ت و جمه: ابو درداء ذه می گوید: نزد نبی اکرم 4 نشسته بودم که ابوبکر دآ مد در حالی 
که گوشة لباسش را گرفته و به اندازه ای بالا زده بود که زانویش» دیده می شد. نبی اکرم 5 
فرمود: «دوست شماء خود را دچار مشکلی کرده است». ابوبکر سلام کرد و گفت: بين من و پسر 
خطاب بكو مكو پیش آمد. او را خشمگین کردم. سپس پشیمان شدم و از او خواستم تا مرا 
ببخشد. ولی او بخشید. بدینجهت. خدمت شما رسیدم. رسول خدا 45 فرمود: «ای ابوبکر! 
خداوند تو را ببخشد». و این جمله را سه بار تکرار کرد. سر انجام» عمر نیز پشیمان شد و به خانة 
ابوبکر رفت و پرسید: ابوبکر اینجاست؟ گفتند: خير. آنگاه» نزد نبی اکرم 45 آمد و سلام کرد. با 
دیدن او جهرة پیامبر خدا يليه داشت دك ركون می شد. ابوبکر ترسید ( که مبادا رسول خدا 4 به 
او چیزی بگوید) لذا دو زانو نشست و گفت: يا رسول الها سوگند به خدا که من کوتاهی کرده‌ام. 
و این جمله را دو باره تکرار کرد. نبی اکرم ‏ فرمود: «همانا خداوند مرا به سوی شما مبعوث 
کرد. شما مرا تکذیب کردید و ابوبکر مرا تصدیق کرد و با جان ومالش» مرا همراهی نمود. آیا 
دوستم را برایم می گذارید»؟ و این جمله را دو بار تکرار نمود. بعد از آن» هیچ كس ابویکر را 


اذیت نکرد. 


5 ل عن عمرو بن العاص ه: أن التبي وله بعثهُ على خیش ذات 

0 مره و ره كرك به NS aA <f‏ لاع ير ا 7 

لسلامیل» فأتيته فقلت: أي الّاس أحَب إِليّكَ؟ قال: «عائشّة». فقلت: من 
ور موه و 


الرحال قَقَالَ: «آبوها». قلت: نم مَنْ؟ قال: «نم عُمَرٌ بن الخطاب». فعد 


رخالا وار 


مختصر صحیح بخاری ۷۷۸ 


قرجمه: عمروبن عاص تب می گوید: رسول الله يل مرا به عنوان فرمانده لشکر 
ذاتالسلاسل» تعيين نمود. نزد آنحضرت #۶ رفتم و يرسيدم: محبوبترين انسان» نزد تو کیست؟ 
فرمود: «عایشه». گفتم: از مردان جه کسی محبوبتر است؟ فرمود: «پدرش». كفتم: بعد از او؟ 
فرمود: «عمر بن خطاب». و چند نفر دیگر را بر شمرد. 

~ © و ۶ إن ال خاو ي ۳ 7 رو و دز 7 8 ۳ 

۷ عن عبدالله بن عم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : 
3 َه Seg‏ ور SEs‏ هد رهم ey‏ > كو مد ۱ 
«من جر توبه حیلاء لم ینظر الله إليه يوم القيامة». فقال آبو بکر : إن أحد شقی 
5 ا سر ان رد ریق دی میسنت سا و ام E E‏ 
وبي يسترحي إلا أن أَتَعَاهَدَ ذلك من فقال رسول الله : «إنك لست تصنع 
ذلك عيّلاء». (بخارى: ۳۲(۲۵) 

ترجمه: عبدالله بن عمر رضى الله عنهما می گوید: رسول الله #5 فرمود: «ه رکس» از روى 
تکبر» لباسش را بر زمين بکشاند» خداوند» روز قيامت به او نگاه نخواهد کرد». ابوبكر گفت: یک 
طرف لباسم پایین می افتد مگر اينكه مواظب آن باشم. رسول الله ل فرمود: «تواين كار را از 
روى تکبر انجام نمی دهى). 


۳ ۳ 
عَسَ و را ما ۶ 


ال عَنْ أبي مُوسَى الأشعري د له توضاً في بيو نم حرج 


فقلت: لألْرَمَنَّ رسول الله يل ولا کوئن مَعَهُ يَوْمِي هَذاء قال: فجاء الْمَسْجِدَ 
فسأل عن النَبِىّ ويه فقالوا: حرج وَوََّهَ ها هُنَا فَخَرّحْت على إِثْروِ سل عله 
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ی دحل بثْرَ اريس فلت ند اباب وَبَابهَا ین ریډ حتَّى قَضَى رَسُول 
الله 5 حاحته فتوضاه فقمت له إِذَا ُو حالس على بغر أريس وتوسط قفها 
وكشف عن سَاقیّه ودْلاهُمّا في ابش فسلمت عليه تم الصرفت فحلست عند 
لاب فقلت: لوئ باب رَسُول له الوم فجاء أو بَكْر فدفع لباب 
سول ۳ هذا ابو CR‏ فقال: «اذن لا بالحّة». فلت 
ی ی ودر ور ی و ی 

فحلس عن یمین رَسُول الله يك مَعَهُ في الّقف» ودلی رجلیه في ابش كما 


۷۷۹ مختصر صحيح بخارى 


و 


سر له ام اند وس م ار ,و وم حاترت ره واد ام مرو و رل و و ی ا اه کر 
1 1 1 ۲ ۳ ۷ ی و 8 ور 0 كه 
صنع النبي كين وكشف عن ساقيه» ثم رحعت فجلست. وقد ت ركت أجي 


ادر وای کر کر E‏ ° و كف لخدي رو و و٤‏ مر و 19 
يتوضاء ويلحقنى» فقلت: إن يرد الله بفلان حيرا يريد أحاه م یات به» 
ت ع 2 جر ا 


مر م2 8 إن م2 وه بو غ ام ° 3 

فاذا اسان یحرلٌ اباب فقلت: من هذا؟ فقال: عم بُنْ الخطاب فقت: 
2 ل ی E‏ ر و‌ E AS‏ از و رو و و 
° ر 7 مر 8 2 06 زر له إن 2 3 إن د ۲ إن 
الحطاب يستأذن» فقّال: «ائذن له وبشره بالجئة». فجعت» فقلت: ااخل 

و ت إن م2 م2 م2 3 So‏ 

مس وه اه رز و از ل 2-6 2 ا مر مر رم و لا + لا م و9 
د رده و oo‏ 2 9 9 م وه إن 3 و 
یپسارو وَدَلى رجلیه في البئر» ثم رحعت فجلست. فقلت: إن يرد الله بفلان 


موی 82 


جا یا ت م دجاه ا تراد ا من هّذَا؟ فَقَالَ: عْثْمَان بن 
عفان فا 9 رسلك» ر إلى رشو الله E‏ ف فا «ائڏن 
ل شه تا عَلَى ۳ تُصيبة». ا ماس ل اذخل» يدرك 3 ل 

و سر ۳ 2 و برس از ي 
اله يل بالك علی بری صك دعر رة ده قد ملي َل وجَامَة 
ف E a‏ 

تر جمه: از ابوموسى اشعرى که روايت است که او در خانه اش وضو گرفت. سپس بيرون 
رفت و با خود گفت: رسول خدا را ت رک نمی كنم و امروز را با او خواهم بود. آنگاه به 
مسجد رفت و جوياى پیامبر اكرم وَل شد. به او كفتند: بيرون شد و به اين طرف رفت. ابوموسی 
می كويد: دنبال اش به راه افتادم و به جستجوى او پرداختم تا اينكه وارد باغ اريس شد. من كنار 
دروازة آن كه از شاخه هاى درخت خرما ساخته شده بود» نشستم تا وقتيكه رسول خدا يه قضاى 
حاجت كرد و وضو گرفت. آنگاه برخاستم و بسوى او رفتم وديدم بر لبة چاه اريس نشسته و 
ساقهايش را برهنه نموده و داخل چاه آويزان كرده است. به ايشان» سلام دادم و بركشتم و كنار 
دروازه نشستم و با خود گفتم: امروز دربان پیامبر خدا #۶ می شوم. سيسء ابوبكر آمد و در را 
فشار داد. گفتم: کیستی؟ گفت: ابوبکر. گفتم: صبر کن. آنگاه» نزد رسول خدا ی رفتم و گفتم: 
ای رسول خدا! او ابوبکر است و اجازهُ ورود می خواهد. فرمود: «بگو وارد شود و به او بشارت 
بهشت بده!. يس به سوی ابوبکر رفتم و به او گفتم: وارد شو و رسول الله تو را به بهشت» 


بشارت داد. ابوبكر وارد شد و بر لبه چاه» سمت راست رسول خدا #5 نشست و مانند انحضرت 


3 ياهايش را در چاه آویزان كرد و ساقهايش را برهنه ساخت. 1 بر کت وسرجایم نث تم 


مختصر صحیح بخاری ۷۸۰ 


و چون برادرم را گذاشته بودم كه وضو بگیرد و به من ملحق شود با خود گفتم: اگر خداوند به 
او (یعنی برادرم) اراد خير داشته باشد او را می آورد. ناگهان» ديدم که شخصی دروازه را تکان 
می دهد. پرسیدم: کیستی؟ گفت: عمر بن خطاب. گفتم: صبر کن. آنگاه نزد رسول خدا كلل رفتم 
و به ایشان سلام دادم و گفتم: عمر بن خطاب است و اجازُ ورود می خواهد. فرمود: «بگو وارد 
شود و به او بشارت بهشت بده». پس آمدم و گفتم: وارد شو و رسول خدا 4 به تو بشارت بهشت 
داد». او هم وارد شد و بر لب چاه سمت چپ پیامبر اکرم 5 نشست و ياهايش را در چاه آویزان 
کرد. من بر گشتم و سر جایم نشستم و دوباره با خود گفتم: اگر خداوند به فلانی اراد خير داشته 
باشد» او را می آورد. فردی دیگر آمد و دروازه را تکان داد. گفتم: کیستی؟ گفت: عثمان بن 
عفان. گفتم: صبر کن. پس نزد رسول خدا #5 آمدم و او را با خبر ساختم. فرمود: «بگو وارد شود 
و به او به خاطر مصیبتی که گرفتارش می شود بشارت بهشت بده» نزدش آمدم و به او گفتم: 
وارد شو و رسول الله 4 تو را به خاطر مصیبتی که به آن گرفتار می شوی» بشارت بهشت داد. او 


نيز وارد شد و دید که لبه چاه پر شده است. لذا آن طرف چاه و روبری رسول خدا وَل الست ار 


١‏ عن ابي سَعِيدٍ الخذري 5 ذه قال: قال الي 5 «لا تس بوا 
محا كل أن ١‏ أحَدَئ لقن مل شب ما مالغ مد أده ود ا 
كوه ۳۷۳( 


ا 


رو و را ۱ ۳ ۱2 
انفاق می کنند» برابری نمی کند». (مد» پیمانه ای است که برخى آنرا به اندازۀ يُرى دوكف دست 


دانسته اند). 


۰ غن لس تن ماو هه أن اي ل متمد اخا ویو بكر مر 


و Ea‏ بهم E E‏ عا ثم ONE‏ 8 وضدیق و شهیدان». 


(بخاری:۰ ۲۱۷ ۳) 


۷۸۱ مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: انس بن مالک ذه می كويد: نبى اكرم #5 » ابوبکر» عمر و عثمان #: بالاى كوه 
احد رفتند. كوه احد آنان را لرزاند. رسول اكرم 5 فرمود: «اى احد! آرام باش چرا كه صرفا روى 


تو یک نبى» یک صديق و دو شهید. قرار داردا. 


١‏ عن ابن عباس رضي الله عَنْهِما قال: إِنّي لواقف في قوم فدَعَوًَا الله 
ِم بن الاب وقذ ژخیع غلی سره دا رل من حلفي كذ وضع رة 
عَلَى مَنْكِبِي» یقول: رَحِمَكَ ال إن كنت لو أن جع له مَعَ صاچیّت 
اي کيا ما کنت ام سول الله و يقول: كنت ويو بكر وم وفعلست 
راو كرو ول 1و الطاعتر ار كر عات فان کت درو ان با له اه 
مَعَهُمَاء فاللفت فذا هُوَ على بن أبي طالب. (مخاری:۳۷۷) 

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: در ميان گروهی ایستاده بودم که برای عمر 
بن خطاب له دعا می کردند در حالی كه جنازه او بر تخت اش گذاشته شده بود. ناگهان» مردی 
از يشت سر» آرنجش را بر شانه ام گذاشت و می گفت: خداوند» تو (عمر) را رحمت کند. آرزو 
می کردم که خدا تو را در كنار دو دوست ات. قرار دهد. زیرا بسیار می شنیدم که رسول الله 585 
می فرمود: «با ابوبکر و عمر بودم. من و ابوبکر و عمر فلان کار را انجام دادیم. من و ابوبکر و 
عمر رفتیم». لذا آرزو می کردم که خداوند تو را در كنار آنها قرار دهد. 


ابن عباس رضى اللهعنهما می گوید: چهره ام را بر گرداندم. ديدم که او على بن ابی طالب نله 


است. 
باب (۲): مناقب عمر بن خطاب هه 


5ل عن حابر بن عبٌدالله رضی الله غنهما قال: قال التبم ل: 


مک تجاه 8 2 3 ر عه م سكن 3 ا ر 2 
«رآیتبی دحلت الجنّة فاذا آنا بالرمیصاء امرَأة آبی طلحة وسَمعت حَشْفة 


۳ 
م معو و 


7 ده ی ال 3 م2 ی 8 35 ا 8 م وه م2 
فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال ورآیت قصرًا بفتائه حَاريّة» فقلت: لِمَنْ هذا؟ 


کے مر î‏ ی و 2 0 08 ور e‏ 6 و 4 0 2 مین 3 
فَمَالَ: لِعمَرَء فأرّذت أن آذحله فأنظر إليه فذ کرت غيرتّك». فقال عمَرٌ: بأبى 


وأمی یا رَسُول الله أَعَلَيّكَ آغار؟! (بخارى: 1/9 *) 


أن 


ن 


مختصر صحیح بخاری ۷۸۲ 


ترو جمه: جابر بن عبدالله رضی الله عنهما می گوید: : نبى اكرم 5 فرمود: «خواب ديدم که 
وارد بهشت شدم و در آنجاء رمیصاء همسر ابو طلحه را ديدم و صدای پایی شنیدم. پرسیدم: اين 
کیست؟ (فرشته) گفت: اين» بلال است. و قصری ديدم که در حياط آن» دوشیزه ای نشسته بود. 
پرسیدم: اين قصر مال کیست؟ گفت: از آن عمر است. خواستم وارد شوم و آنرا ببينم اما به ياد 
غيرت تو افتادم». عمر گفت: يا رسول الله! يدر و مادرم فدای تو باد. آيا برای تو هم به غیرت 


می آیم؟! 


ال عن اس و فاد ته أن رخلا سال الي و عَن الساعق فقال: EE‏ 


3 06 
3 دم و 


الماع ؟قَال: «ومَاذا اعدد لَهّا»؟ قال: لا شيء إلا آني ات الله ورسولة: 
فقَال: «أنت نمع من ابت قال نس فما فرخنا بشيء فرحنا بقوّل ا 
E‏ لالع رن ی قال نس فاا لجب ای لا وأا بكر وغمر 
و اکن مَعَهُم بخبي اب اهم ون ا أَعْمَل امس أَعْمَالِهِم. 

ترجمه: انس 44 می گوید: مردی از نبی اکرم يلل در مورد قیامت. پرسید و گفت: قيامت 
کی بر پا می شود؟ رسول اکرم ب فرمود: «برای آنء جه تدا رک دیده ای:؟ گفت: چیزی آماده 
نکرده ام جز اينكه خدا و رسولش را دوست دارم. آنحضرت 5 فرمود: «تو روز قيامت با کسی 
همراه خواهی بود که او را دوست داری». 

انس له می گوید: هیچ چیزی ما را به اندازة اين سخن نبی اکرم 45 خوشحال نکرد که 
فرمود: «تو با کسی همراه خواهی بود که او را دوست داری». انس ذه ادامه داد: من : نبی اکرم کل 
ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را دوست دارم و بخاطر همین دوستی» امیدوارم که روز قیامت؛ 
همراه آنان باشم اگر جه اعمالم مانند اعمال آنها نیست. 


ي هُرَيْرَةَ طبه قال: قال اي 3: وا كان كيد انا 
يلم ين ني مرول رحال يُكلْمُونَ من عبر ن يكوئوا لاه لن يكن مر 


متي منهم أ فعم». (بخاری:۳۲۸۹) 


VAY‏ مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: ابوهريره نله می گوید: : نبى اكرم 5 فرمود: «در ميان بنى اسرائيل که قبل از شما 
می زيسته اند» مردانى وجود داشت كه پیامبر نبودند ولى به آنها الهام می شد. اگر در ميان امت 


من» یکی از آنها وجود داشته باشد» آن شخص» عمر خواهد بودا. 


باب (۳): مناقب عثمان بن عفان 4 


مه هو م و #۶ 9 


هله ل عن عبدالله ن عُمَرَ رضي الله عنهما: أنه حاء رَجُل من فل مصر 
فقال لَهُ: هَل تعلم أن عثمان فر يوم خد E NS‏ َعَم قال: غلم انه یب عن بر 


0 تال عم َعم أنه ۶ ES‏ 


َعَم عم قال: له کر نا قال ابن عمَر: ل امار يوم آخد فَأَشهَدُ أن 


۳ 


م2 
موه سر ر ملق گر ر و و 


الله عا عة وغفر لَه وأا ًا تبه عن بذر قله كانت تحت بت سول اللو ل 
و کانت مَريضة» شال لمر ون الله يلك «إن لَك أَخْرَ رجل مِمّنْ شهد يدر 
ا عن عار در ان فلو كان أَحَدٌ عر ببطن مَکة مِنْ مان 
انه شكال متكت رسال اه مان بات يعد لطتو واكك ما E‏ 
عُتْمانَ ا و رل الله لد بيده ايى هَذْه: «يَدُ عْثْمّانَ». ره 
بها عَلَى يدو فقال: «هَذه لعنمان». فقال له ابن عم ا د E‏ 
(بخاری:۳۹۹۸) 

تر جمه: از عبدالله بن عمر رضى الله عنهما روايت است که مردى از اهالى مصرء نزد او آمد 
و گفت: آيا می دانى كه عثمان روز جنگ احد» فرار كرد؟ گفت: بلى. يرسيد: آيا می دانى که او 
در جنگ بدن حاضر نشد و غیبت كرد؟ كفت: بلى. يرسيد: آيا می دانى كه او در يبيعت رضوان 
هم حضور نداشت و غيبت كرد؟ كفت: بلى. آن مرد» فرياد كشيد وتكبير گفت. ابن عمر 
رضى الله عنهما كفت: بيا تا برايت توضيح دهم. اما در مورد فرار روز احد» من گواهی می دهم 
كه خداوند. او را عفو كرده و بخشيده است. ودر مورد غيبت روز بدر بايد بگویم: دختر 
رسول خدا ی يعنى همسرشء بيمار بود. لذا رسول خدا #5 به او كفت: «پاداش و سهم غنيمت 
یک نفر از كسانى كه در جنگ بدر شركت کرده اند» به تو نيز می رسد». اما اينكه در يبيعت 


مختصر صحيح بخارى YA‏ 


رضوان» حضور نداشت. دليلش اين بود كه اگر در وادى مکه» کسی عزيزتر از عثمان وجود 
می داشت. او را به جايش می فرستاد. ولى به همین خاطر» رسول خدا ی عثمان را فرستاد. و 
بيعت رضوان بعد از رفتن او به مکه» صورت گرفت. در نتیجه» رسول الله يه دست راستش را 
بجای دست عثمان قرار داد و فرمود: «اين» دست عثمان است». آنگاه آنرا روى دست چپش نهاد 
و فرمود: «اين؛ بيعت عثمان است». در يايان» ابن عمر به آن مرد گفت: هم اکنون» اين جوابها را 


نيز با خود بیر. 
باب :)٤(‏ مناقب على بن ابی طالب # 


١٠1‏ ع ع آن فاطِمّة لها اسّلام شکت ما تلقی مر آثر الصا 
فاتی ابي لد سبي فانطلقت. > فلم تحده فو حدت عاكشة فاخ نها فلا جاء 
اي ل ابره عَائْشَة بمحيء فاطمّة فجاء ابي وَل ۳ و مضاحعتاء 
فَذَهَبْتْ لأَقَومَ فقال: «عَلَى ماک ا ولت بر فده ۾ على 
صذري وقال: «ألا أغلمکما حيرا ما سَألثُمَاني؟ ذا أَحَدتُما مضَاحنکما کی 
ار ان شا اما اش رت ون فرع کت ام 
خادم». (بخاری: ۰۵ ۳۷) 

تسمه مر بن یی طالب امس گویند: فاطمه رضی اقا اس کار با اسا 
شکایت داشت. بدین جهت» يس از اينكه چند اسیر نزد نبی اکرم #۶ آوردند» خدمت 
آنحضرت ی رفت ولی او را نیافت. بلکه عايشه رضی الله عنها را ديد و در اين مورد» با وی سخن 
گفت. هنگامی که نبی اکرم #5 آمد» عايشه رضی الله عنها او را از آمدن فاطمه رضی الله عنها 
باخبر ساخت. رسول اکرم و نزد ما آمد در حالی که ما به رختخواب رفته بودیم. خواستم بلند 
شوم که فرمود: «بلند نشوید». آنگاه بین ما نشست تا جایی که سردی قدمهایش را بر سينه ام 
احساس کردم و فرمود: «آیا به شما چیزی بهتر از خواسته تان نیاموزم؟ ه رگاه به رختخواب رفتید» 
سی و چهار بار الله ا کب سی و سه بار سبحان الله و سی و سه بارء الحمد الله بگویید. اینها برای 


شما از خدمتکار» بهتراند). 


باب (0): مناقب خویشاوندان پیامبر اکرم ع 


VA‏ مختصر صحيح بخارى 


مه هو م 


۷ ا عر عبدالله : بن الزییر رضي الله عَنْهُمًا قال: کت یرم الاب 
eT‏ 
یحتف إلى بني قربظة مرتین أ لاه فلا رَحَعْتُ قلت: تا سیر تاه 
تحتلف. قال: اوهل ريني یا بتی؟ قلت: تم قال: كان رَسُول الله يل قال: 
«من بات بي رن ماس بختریم»؟ ا کار تم لیر 
الله يِه أبَوَيْه فقال: «فدالك أبي وَأمّي». (بخاری: ۰ ۳۷۲) 

ترجمه: عبدالله بن زبير ذه می گوید: روز جنگ احزاب من و عمر بن ابی سلمه در ميان 
زنان بوديم. در آن هنگام زبير را ديدم كه ب بر اسش سوار است و دو یا سه بار نزد نبى قریظطه 
رفت و آمد می کند. پس از باز گشت» > گفتم: ای پدر! تو را دیدم كهرفت وآمدمى كردى. 
گفت: پسرم! مرا دیدی؟ گفتم: بلی. گفت: رسول الله 3 فرمود: «چه کسی نزد بنی قریظه می 
رود و اخبار آنها را برایم می آورد»؟ يس من رفتم. هنكام با زگشت؛ رسول خدا و يدرو 


مادرش را با هم ذکر کرد و فرمود: «پدر و مادرم فدایت باد. 


باب (۱): ذکر طلحه بن عبید الله ظ4 


04 عَنْ طَلْحَة ضيه قال: لم يَبِقَ مَعَ اي 4 في بض يلك لیام 
اي قائل فِيهنٌ رَسُول الله ول غيّري و غير معْدٍ. (بخاری:۳۷۲۳) 
توجهه: طلحه ین عدا عل می‌گوید: در یکی از روزهایی که می اکدرم با داشان 


جنگید (روز احد) کسی غير از من و سعد» همراه رسول خدا 4 نماند. 


عم و مه 


۹ وعنه ذه كد: ال وقى اي 9 بيده وضرب فِيْهَا حي شلت. 
(بخارى: ٤‏ ۳۷۲) 
تر جمه: همجنين از طلحه 4ه روايت است که او در روز احد» با دستش»آنقدر از 


رسول خدائة محافظت نمود که بعلت ضربات زياد» دستش فلج شد. 


باب (۷): مناقب سعد بن ابی وقاص 4 


مختصر صحیح بخاری ۷۸3 


آحد. (خاری:۳۷۲۰) 
تر جمه: سعد بن ابی وقاص نف می گوید: : نبی اکرم ل روز جنگ احد» والدینش را برایم 


جمع كرد. ( يعنى فرمود: «پدر و مادرم فدایت باد)). 


باب (۸): ذكر دامادهای پیامبر خدا 4 


E EG 
سَیعت بدك فَاطِمّة فأئث رَسُولَ اله ل فتالتا: یرم فوك أك لا‎ 
تفضب لینایك وها علي تاخ بنت أبي جَهْلٍ. فقام رَسُول الله 4 فسمظه‎ 
جين تشهد يَقُول: «أما بَعْدُ لکشت أَبَا الْعَاص بن رم فحَدتني وصدقنيء‎ 
وان فَاطِمَة بَضْعَة مِنّي» واي کر آن يَسُوءَهَا والله لا تحت بت رَسُول الله‎ 
)۳۷۲۹ وبنت عدو اله عِنْدَ رَجُلٍ وَاحدٍ». ترك على الخطبّة. (مخاری:‎ 
ترجمه: مسور بن مخرمه ذه مى گوید: على بن ابی طالب از دختر ابوجهل»‎ 
خواستگاری كرد. هنگامی كه خبر به كوش فاطمه #5 رسيد, نزد رسول الله یج آمد و گفت:‎ 
قومات خيال می كند كه تو بخاطر دخترانت» خشمگین نمی شوى و هم اکنون» على می خواهد‎ 
با دختر ابوجهلء ازدواج كند. بعد از شنيدن اين سخن» رسول خدا 2 برخاست و شنيدم كه پس‎ 
از خواندن شهادتين» فرمود: «اما بعد» من ابو العاص بن ربيع را داماد كردم. او در سخنانش با من»‎ 
صادق بود. و فاطمه پارهُ تن من است و من دوست ندارم كه برايش بد بگذرد. به خدا س وگند‎ 
دختر رسول خدا و دختر دشمن خداء در خانة یک شوهر» جمع نمی شوند». آنگاه على 4 از‎ 
خواستگاری اش» صرف نظر كرد.‎ 


Sor م‎ 


اا د ضيه قال : سَمِعْت اي 9 وذْكرَ صِهرًا له من ني 
یمس فأنتى عَلَيْهِ في مُصَاهَرَتِه 4 فَأَحْسَنَء قال: «حَدَني فص دقني» 


ووعدني فوّفی لي». كار ارا 


VAY‏ مختصر صحيح بخارى 


تر جمه: و در روات يتى دیگر» مسور بن مخزمه می گوید: شنيدم که نبى اكرم 5 ذكر 
دامادش (ابوالعاص) را که از بنی عبد شمس بود. به ميان آورد و پیوند با ایشان را بسیار ستود و 


فرمود: «او در سخنانش با من صادق بود و به وعده هایی که به من داد وفا كرد). 


باب :)٩(‏ مناقب زید بن حار ثه هه 


CT‏ الله خا قال: بعت اي بَحناء 
وام علیهم ره بن زید فطعَن بعض لاس في إمارته» فقال الى يل: «إن 
طعوا في مارت فق 3 عون في (مارة أبيه من ١‏ قبل) وَايم له إن کان 
لیا مار وان کان من أَحبٌ لاس اي ون هَذَا لین حب الئاس الي 
بَعْدَهُ». (مخاری:۳۲۷۳۰) 

تر جمه: عبدالله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: : نبی اکرم 4 گروهی را به جهاد اعزام 
کرد و اسامه بن زید رضی الله عنهما را به عنوان امير آنان» تعيين فرمود. برخی از مردم به 
فرماندهی اش اعتراض کردند. نبی اکرم ی فرمود: «شما که هم اکنون به فرماندهی او» اعتراض 
داريد» قبلاً به فرماندهی پدرش نیز اعتراض داشتید.س وگند به خدا که او (پدرش) شايستة 
فرماندهی و محبوبترین مردم نزد من بود. و بعد از او این (اسامه) نیز محبوبترین مردم» نزد من 


است». 


ء آل عن عائشة رضی ي الله عنها قالت: دحل علي قایّف وَالبي 5 
E E‏ ارة مضَطحمان فقال: إن هذه الأَقَدَامَ 
مها من بعْض» قال: فر بدك ابي #5 وَأَعْحِبَك فاخبر بو عايغة. 
(بخاری: ۳۷۳۱) 

ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: : نبی اكرم 7۶ حضور داشت و اسامه بن زید و زید 
بن حارثه» خواب بودند كه قيافه شناسى وارد شد و گفت: یکی از این قدمها از دیگری» بوجود 
آمده است. راوی می گوید: : نبی اکرم 5 از شنیدن اين سخن» خوشحال شد و آنرا پسندید و به 


اطلاع عايشه رضى الله عنها رساند. 


مختصر صحيح بخارى VAA‏ 


باب (۱۰): ذكر اسامه بن زيد رضى اللّه عنهما 


۳ 
° o 


٥ا‏ عن عايشة رَضِي الا مِنْ بني مَْرُومٍ سرقتا» 


ES ER NG فقالوا: من د‎ 


نا 
زید فَقَالَ: «إن بني إِسْرَائِيل کان إذا سرّق فيهم الشریف کو وَإذا سرق 
فيهم اتف عكر ف لز ت فا لقطعت یَدَهَا». (مخاری:۳۷۳۳) 
ار ا ا کی كد راک کر اا 
بگوید. سر انجام اسامه بن زيد رضی الله عنهما با رسول خدا 4 سخن گفت: آنحضرت كل 
فرمود: «اگر در ميان بنی اسرائيل» فرد مشهوری» مرتکب دزدی می شد او را رها می کردند. و 
اگر فرد ضعیفی» مرتکب دزدی می شد» دستش را قطع می کردند. اگر (بجای آن زن) فاطمه هم 
می بود» دستش را قطع می كردم). 

5 عن أسامَة بُن زد رضي الله عنهما: أن اي و کان ی خده 
ما رل «اللَهُمَ أ ان ٠‏ في أحَهمَا». (خاری:۳۷۳۰) 

ترجمه: اسامه بن زيد رضی الله عنهما می گوید: : نبی اکرم ی من و حسن را در بغل گرفت 


و فرمود: «يروردكارا! اينها را دوست داشته باش جرا كه من اينها را دوست دارم؛. 


باب (۱۱): مناقب عبدالله بن عمر رضى الله عنهما 


۷ عن حفصة رضی الله عنها: أن التب يله قال لها: «إن عَبدالله 
رَحل صالح». (بخاری: ۳۷۱) 
تر جمه: از حفصه رضی الله عنها روایت است که نبی اکرم كَل به او گفت: «همانا عبد الله 


مرد نيك و كارى است)». 


باب (۱۲): مناقب عمار و حذيفه رضى الله عنهما 


۷۸۹ مختصر صحيح بخارى 


۸ عَن أبي O‏ تغل إل یه عم اه اس انشا 
و کان قد قال: 0 1 حلب ا مان از درد ا 2 
من هل الكوفة. قلا س فیک أو نکم صاب اسر الي لا یله غير ۵ 
يعني سل را قال: و ی قال : ا فيكراً وفك الْذِي ره الله عَلَى 
aT‏ 9 عكار CT‏ پل فاد اس 
کم از نکم صاب السواك وَالْوسَادٍ أو السرَار؟ قال: ينال 5 ۱۶ 
كان ا الیل إِذا يَفْشَى وَالنَهّار إِذا تجَلّى4 قلت: «والذ کر والأنتى» 
قال : ما رال بي هَؤُلاء حتّی كادُوا قث روني عن شَيء سیف من 
رَسُول الله 4. (خاری:۳۷:۳) 
ترا رودن وک لقاع کا ور شر کی واا زاو تیاو 
قبلاً جنين دعا كرده بود که: بار الها! دوست خوبى نصيبم كن. ابودرداء يرسيد: اهل کجایی؟ 
كفت: از اهالى كوفه هستم و يرسيد: آيا صاحب سرّی كه فقط او اسرار را می داند (حذيفه) در 
ميان شما نیست؟ گفتم: بلى. يرسيد: آيا کسی كه خداوند او را به زبان پیامبرش از شیطان, يناه داد 
(عمار) در ميان شما نيست؟ گفتم: بلی. پرسید: آيا کسی كه سايه به سايه» رسول خدا يورا 
همراهى می كرد و مسواک اش را بر می داشت. در ميان شما نیست؟ گفتم: بلى. يرسيد: عبدالله 
بن مسعود آية الیل إِذَا يَْشَى وَالنَهَارِ إا تَجَلّى4 را جكونه قرائت می كرد. گفتم: بعد 
از آنء وال کر وَالأُلْتَى» می خواند. 


ابودرداء می گوید: مردم شام آنقدر در مورد اين آيه از من سؤال کردند که نزدیکک بود 
مرا از آنچه که از رسول خدا 45 شنيده بودم» منصرف سازند. 


باب (۱۳): مناقب ابو عبیده بن جراح ذه 


۹ عن ئس بْن مالك ده ضله: أن رَسُوَلَ الله له قال: «إن لكل مه 


۳ 5 
1 2 1 ل عسو م2 مه ا 


مینا وان آمینتا آیتها الم ا ُن الْجراح». (بخارى: ؛ 4 ۳۷) 


مختصر صحیح بخاری ۷۹۰ 


تر جمه: انس بن مالک له می گوید: رسول الله للهُ فرمود: «هر امتی» امینی دارد. ای امت! 


امین ماه ابو عبیده بن جراح است)». 


باب (۱۶): مناقب حسن وحسین رضی الله عنهما 


۰ عن الْبَرَاء ه قال: رَأَيْت النّبي 4 والحسن بن على علی عَاتِقِهِ 
و «اللَهُمَ ا ا فَأَحَِّهُ». (بخارى: 55 ۳۷) 

ت و جمه: براء بن عازب #ه می گوید: نبی اکرم #5 را دیدم که حسن بن على رضی الله 
عنهما بر شانه اش قرار داشت و می فرمود: «خدایا! من او را دوست دارم. پس تو نیز او را دوست 


داشته با ش ا. 


علي ظله. (بخارى: ۳۷۰۲). 
قرجمه: انس بن مالک ذه می گوید: هیچ كس مانند حسن بن على رضی الله عنهما شبيه 
نبى اكرم ۶ نبود. 


۲ س عن لب عُمَرَ هه وس رل عن الْمُحْرم يقل الاب 
فقال: أهل العراق بسالون عن الذیاب» وق N‏ رسول الله مه وقال 
الب 4: «هُما ريْحَانتّاي من الدّنيًا». (مخاری: ۲۷۰۳). 

قو جمه: از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که شخصی از او پرسید: اگر کسی 
در حالت احرام مگسی را بکشد حکم اش چیست؟ گفت: مردم عراق از کشته شدن مگس 
می پرسند در حالی که فرزند دختر رسول خدا 4# را کشتند! حال آنکه نبی اکرم 5 فرمود: 


و ۰ 5 ۰ 
«حسن و حسین» گلهای خوشبوی من در دنیا هستند». 


باب (۱۵): مناقب عبد الله بن عباس رضی الثه عنهما 


۷۹۱ مختصر صحيح بخارى 


۳ عن ابْن عباس ظ ضيه قال: ضَمِّي الثبي بي إلى صدرهه وقال: 
«اللهم عل الحکمت». وفي رواية: «لل عل الکتاب». (خاری:۳۷۵۰). 
قو جمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: نبى اكرم ی مرا در آغوش كرفت و فرمود: 
«خدایا! به او حکمت بیاموز؛ و در روایتی دیگ آمده است که فرمود: «بار الها! به او كتاب 


باب (17): مناقب خالد بن ولید ذله 


٤ا‏ عن لس و ذه أن اي وَل تعی زیدا و ابو این را ودک 


5 


باقي الْحَدِيْثِ نم قال: «فأحذها ‏ يعئ: الراية - سیف من سيوف اللي 
حَتَّى فتَحَ الله عَلَيْهِمٌ». (بخاری: ۰۱۷ ۳۱۷) 

ترجمه: انس ذه می كويد: نبى اكرم 4 خبر شهادت زید» جعفر» و ابن رواحه را اعلام 
كرد ... شرح بقيهُ حديث قبلا بیان شد. و علاوه بر آن» فرمود: «(سرانجام» يرجم را شمشيرى از 


شمشير هاى خدا (خالد) بدست كرفت و خداوند بوسيلة او فتح و پیروزی» نصيبشان ساخت». 
باب (۱۷): مناقب سالم؛ غلام آزاد شدة ابو حذ يغه ذه 


۰ ا عن لو موه قال: كفك رين اللجوعة يفون 


«استقر توا رن من ری من عَبْدالله بن مَسسْعُودٍ ‏ فبداً بو وَسَالِمٍ موْلَى 
بي لخديف 8 بن کب ومعَاذ بن حبل». (بخاری:۳۷۰۸) 

ترجمه: هوک الله عنهما می گوید: شنيدم كه رسول الله #5 می فرمود: 
«قرائت قرآن را از چهار نفر بياموزيد: ۱-عبدالّه بن مسعود و نخست از او نام برد. ۲-سالم؛ غلام 
آزاد شدة ابو حذیفه؛ ۳-ابی بن کعب. ٤‏ معاد بن جبل». 


باب (۱۸): مناقب عايشه رضی الله عنها 


مه م2 3 اه ل ن ° 


ا تعر عالق رفن الله ياء آنها دار ییا لاه 
فيلكت سل رَسُول الله ل تاس من آصنخابه في لبها فأذرکنهم الصّلاة 


مختصر صحیح بخاری ۷۹۲ 
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39 000 نب 2 
ذکرّت باق الحَدیْت وق تَقَدّمَ في کناب التَيَمّم. (مخاری:۲۷۷۳) 

ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: گلوبندی را که از (خواهرم) اسماء به عاريت 
گرفته بودم» گم شد. رسول الله ل چند تن از یارانش را به جستجوی آن فرستاد. در اثناى 
جستجو وقت نماز فرا رسید. آنان بدون وضو نماز خواندند. وقتی نزد نبی اکرم 5 آمدند و از 
اينكه بدون وضو نماز خوانده بودند» شکایت کردند. در نتیجه آيه تيمم نازل شد. شرح بقية 


حديث در كتاب تيمم» بيان گردید. 


باب (۱۹): مناقب انصار رضوان الله عليهم اجمعين 


۷ ا عر عائشة رضی الله عَنْهَا قالت :كان یوم بات ينا امه الله 


سول دم رَسُول ال وقد ارق مهم وقیلت سوم وَجُرحُواء 
دمه ال سوه في دُحُولِهمْ في الإسلام. خاری:۳۷۷۷) 

تر جمه: عايشه رضى الله عنها می كويد: روز (جنكك) بعاث» روزى است که خداوند آنرا 
به رسولش هديه نمود. رسول خدا 4 در حالى وارد مدينه شد كه آنان» متفرق» سرانشان كشته و 
در تنگنا قرار گرفته بودند. پس خداوند» روز بعاث (جنكك) را به پیامبرش هديه نمود و آنرا باعث 


اسلام آوردن مردم مد ينه ساخت. 
باب (۳۰): ابن سخن پیامبر اکرم :: که فرمود: «اگر هجرت نمی بود. من یکی 
از انصار بودم» 


م2 و 


۸ عن آبي هريرة ذه عن الب ي قال: «لولا الهجرة لکنت امَرَ 
من الأنصّار». (بخاری:۳۷۷۹) 


۷ 


امو 


تر جمه: ابوهريره 5ه می گوید: نبى اكرم 505 فرمود: «اگر هجرت نمی بود» من یکی از 
انصار بودم). 


باب (۲۱): دوستى انصار از ايمان است 


4۲ مختصر صحيح بخارى 


۳۹ | عن البراء ‏ ضيه قال: قال اي : «الأَنْصَارٌ لا هم لا م مومن 
كه ا ل E‏ مش A‏ 07 09 


(نخارى: ۳۱۷۸۳) 
ترجمه: براء بن ن عازب #5 می گوید: : نبى اكرم 5 فرمود: «انصار را دوست ندارد مگر 
مؤمن. و با آنان» دشمنى نمی كند مگر منافق. پس هر کس» آنها را دوست داشته باشد» خداوند 


او را دوست می دارد و هركسء آنها را دشمن بدارد. خداوند» او را دشمن می دارد). 


باب (۲۲): این سخن پیامبر اكرم + كه خطاب به انصار فرمود: «شما محبوبتر ین 
مردم. نزد من هستید» 

۰ عن اس ذه قال: رأى اي يل النّسَاء والصبيان مُقبلين مِنْ عرس 
فقام الي لمملا فقال: «لل شم من أحَب لاس اي » الها ثلاث برار. 
(بخاری:۳۱۷۸۰) 

ترجمه: انس ذه می گوید: : نبی اکرم ۶ زنان و کود کان انصار را دید که از یک عروسی 
می آیند. يس برخاست و راست ايستاد و فرمود: «خدا گواه است كه شما محبوبترين مردم نزد 
من هستید». و این جمله را سه بار تكرار كرد. 

0 وعنْهُ ذه في روائة: قال: جاعت امرأة من الأنصار‎ 0١ 
7 رسو الول وَمَعَهَا صبي لاه ذ پا رَسُول الله ول فقال: «وَالّذِي نفسي ید‎ 
نکم حي لاس > مركين. (بمخاری:۳۷۸۲)‎ 

توجمه: و در روایتی دیگر انس ذه می گوید: یکی از زنان انصار که کودکی به همراه 
داشت» نزد رسول خدا هيه آمد. آنحضرت #۶ با او صحبت کرد و فرمود: «س و گند به ذاتی که 


جانم در دست اوست. شما (انصار) محبوبترین مردم» نزد من هستيد). و اين جمله را دو باره تکرار 


45 ال عن زد نی ارقم ضيه قات الألصار: يا رَسُول اللو يكل تبي 


لهس وم 


با غ ولا قد اتبَعْنَاكَ فَادْعٌ الله أن 0 َتبَاعَنَا مِنّا فَدَعَا به.(بخاری:۳۷۸۷) 
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تر جمه: از زید د بن ارقم 5ه روايت است که انصار كفتند: ای رسول خدا! هر ييامبرى» 
پیروانی دارد و همانا ما از تو پیروی کرده ایم. يس از خداوند بخواه که هم پیمانان مارا جزو ما 


قرار دهد. رسول خدا 45 نيز جنين دعا کرد. 


باب (۲۳): فضيلت تيره هاى انصار 


۳ عن أبي خمیدٍ هه عن اي ف قال: «إن خر دور الأنصّار دار 
بنی اجان دار بني هل ؛ ۲ ثم دار بني الحارث بن ا تم بني 
ساعِدة وفي کل دُور | الأنُصّار خَيْرُ». فذکر الحَدیت وقد تقد نم قال: قَالَ 


1۱ 


ولا و و 


ا للنبي كل: يا رسول اللف ير دور الأنصّار فجْعلنا اشا فقال: 
«أُولِيِسَ بحَسْبکم أن Ec‏ من الخيار». (بخاری: ۳۷۹۱) 

ترجمه: ابوحميد ذه می گوید: نبى اكرم فلك فرمود: «بهترين تيره هاى انصار به ترتيب» تيرة 
بنى نجار» عبد الاشهل» بنى حارث و بنى ساعده هستند. و همه آنها خوب اند). شرح اين حديث 
قبلا بیان شد. و در يايان اين روايت آمده است كه سعد بن عباده به نبى اكرم 4 كفت: ای 
رسول خدا! تيره هاى خوب انصار» نام برده شدند و ما در آخرء قرار كرفتيم. رسول اكرم يل 


فرمود: «آيا برای شما كافى نيست كه جزو خوبان باشيد»؟ 


باب (۲۶): اين سخن بيامبر اكرم يل كه خطاب به انصار فرمود: «صبر كنيد تا با 
من در كنار حوض (کوثر) ملاقات نماييد» 
E _\o٤‏ سید بن حطیر ته أن رَجْلاً ین الأنصّار قال: کر 


۳ 1 5 کا رت وادی» قال: «ستلقَون بعدي فاصبروا 
E‏ (بمخاری: ۹۲ ۳۷) 

ترجمه: أسيد بن حضير #5 می گوید: مردى از انصار گفت: يا رسول اللّه! آيا همانطور كه 
به فلانی» مسئولیتی واگذار کرده ای به من واگذار نمی کنی؟ رسول خدا وَل فرمود: «بعد از من 


تبعيض های نادرستی خواهید دید. پس صبر كنيد تا با من در كنار حوض (کوئر) ملاقات نمایید». 


05 مختصر صحيح بخارى 


° 


5 عن أئس بن مالك ذه في رواية: «وموعذكم الْحَوْض». 
(بخاری:۳۱۷۹۳) 
تر جمه: و در روات یتی دیگر» انس ذه می گوید: رسول خدا 5 فرمود: : «وعدءه شمابامن» 


کنار حوض است». 
باب (۳۵): اين سخن خداوند متعال که می فرماید: با آنکه خودشان به آن چیز 
نبازمندند ولی دیگران را بر خود. ترجیح می دهند 


5 ل عن أبي هُرَيْرَةَ ه: أن رجلا أتى اي ول فبَعَث إلى نسَائِه؟ 


م و ع وم و و 


فقلن: ما مَا معا لا الماك فقال رمو ل الله عقا «من بط أو یضیف ها 


كار بر زا : 0 » فاْطلق به إلى ار فقال أكرمي ضيف رَسُول 


6 


لفات ما عِنْدكا إلا مورت صِبْيّاني» فقال: هبي طَعَامَكِ واصل بجي 


£ و 


سِرَاحَكء وكوي صبيائك ذا ار ای سا ام نوت 
سراجها وتو مها انها 2 فامت كاتا تصلح راجيا فاسان 0 
ریا » انين یأکلان فا طاوین» فليا أصبح 1 ی رَسُول الله ك فقال: 
ای نله له مت ارت دمن فعالکما 0 یرل الله: ((ويؤثرُون على 
الهم ولو كان بهم صاصة ومن وق شح تفه فاولست مم النفیخون . 
(بمخاری:۳۷۹۸) 
قرجمه: ابوهریره #5 می گوید: مردی نزد نبی اکرم 4 آمد. رسول خدا 4 کسی را نزد 
همسرانش فرستاد تا آنها را مطلع سازد. گفتند: نزد ما چیزی جز آب» وجود ندارد. رسول اکرم 
يَيهُ خطاب به حاضرین گفت: «چه کسی اين شخص را مهمان می کند»؟ مردی انصاری گفت: 
من. آنگاه» او را به خانه اش برد و به همسرش گفت: مهمان رسول خدا وَل را گرامی بدار. 
همسرش گفت: نزد ما چیزی جز خوراك بچه ها؛ وجود ندارد. گفت: غذایت را آماده کن» 
چراغت را روشن كن و هر كاه كودكان ات شام خواستند. آنها را بخوابان. آن زن هم غذايش 
را آماده کرد چراغش را روشن ساخت و کودکانش را خوابانید. سپس. برخاست و چنین 


وانمود کرد که می خواهد چراغش را سر و سامان دهد ولی آنرا خاموش کرد. همچنین آن دو 


مختصر صحیح بخاری ۷۹۹ 


به مهمانشان چنین وانمود کردند كه غذا می خورند (تا اينکه مهمان غذا را خورد) و آنها شب را 
«دیشب. خداوند از کار شما خندید و یا تعجب کرد». آنگاه خداوند اين آيه را نازل فرمود: 
لويُؤْئِرُونَ غلي آلفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَنْ يُوقَ شح نفسه فاوآبد هم 
المُفلكود): (با آنکه خودشان به آن جيق بشدت از دارند» دیگران را بر خوده ترجیح 
می دهند. و کسانی که از بخل نفس خويشء محفوظ بماننده آنان قطعاً رستگارند). 
باب (۳۲): اين سخن پیامبر اکرم يل كه فرمود: «از نیکانشان بیذ برید و از 
بدانشان. كذشت کنید» 


۷- عن آلس بن مالك 5 ذه یقول: مر و بکر والعباس رَضِي الله 
عنهما یمجلس من مَجَالِسِ الأنصّار وهم ا EA‏ ییکیک؟ قَالوا: 
ذکرتا ملس اي تلا ناه فدحل على البي يل فأحبره بذیك قال: فحرَج 
یت وقد عصب على رأمیه حَاشية بر قال: فصد E‏ ولم یَصعَده 
بَعْدَ ذلك اليو EE‏ وال عليه 7 قال : «أوصیکم الصا ف هم 
كرشي وعيبتي وقد قَضَوًا الّذِي عَلَيْهِمُ وقي الذي لهم فافبلوا مسن 
محسنهم واو روا مسینهم». (بخاری:۳۷۹۹) 

ترجمه: انس بن مالک #ه می گوید: ابوبکر و عباس رضى الله عنهما از كنار یکی از 
مجالس انصار گذشتند و دیدند كه آنها گریه می کنند. عباس 5ه پرسید: چرا گربه می کنید؟ 
گفتند: به ياد مجالسی که نبی اکرم 4 با ما داشت» افتادیم. سپس عباس نف نزد رسول خدا يلل 
رفت و او را با خبر ساخت. راوی می گوید: آنگاه نبی اكرم #5 در حالی که پارچه ای به سرش 
بسته بود» بیرون آمد و برای آخرین بار» به منبر رفت. و يس از حمد و ثنای خداونده فرمود: «شما 
را در مورد انصار» سفارش می کنم. آنان» راز دار و امانت دار من هستند. و به وظایف خود. عمل 


کرده اند ولی حق آنان بر ما باقی است. يسء از نیکانشان بپذیرید و از بدانشان» گذشت نمایید». 


۷۹۷ مختصر صحيح بخارى 


۸ ١ل‏ عن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما یقول: خرح رسُول الله عله وله 
اة لا منکبیه وَعَلَيْه ا O‏ عَلَى لر 
فيد الله وألقى عليه م قال: وا ناس فان الاس یکترون 


العا ون كرا کالیلح في الطّعَامء فو | ۳ 


مه o0‏ 0° 
۶ وه موه وو و 4 و مرحم مه م2 


أو ينْفعْهُ فلیقبل من مُحْسنهم وَيَتَجَاوَرْ عَنْ مُسینهم». (خاری: ۰ ۳۸۰) 

توجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: رسول الله ج در حالى كه ملافه ای يوشيده و 
بالاى شانههايش انداخته و پارچه ای سياه به سرش بسته بود» بيرون آمد و بر منبر نشست. و پس از 
حمد و ثناى خداوند» فرمود: «اما بعدء ای مردم! تعداد مردم» رو به افزايش است. ولى تعداد انصار 
تا جایی كاهش مى يابد كه مثل نمكك در طعام مى مانند. پس هركس از شما به يست و مقامى 
رسيد كه می تواند نفع يا ضرری به دیگران برساند» از نيك وكاران آنان (انصار) بيذيرد و از 
بذانشان گذشت ت نمايد). 


باب (۲۷): مناقب سعد بن معاذ ذه 


1 


۱۹ عن حابر قال: قال لبي َلِدُ: «اهتز عرش الرحمن لوت 
مدا بْنٍ مُعَاذِ». (خاری:۳۸۰۳). 

تر جمه: جاب ر 4ه می كويد: : نبى اكرم 5 فرمود: «عرش خدا به خاطر م رگ سعد بن معاذ به 
لرزه در آمد». 


باب (۲۸): مناقب یی بن کعب ذله 


ل عَنْ اتس بن مَالِكِ 5 ديه قال اي لب ادي 
عَلَيِْكَ (لم يکن الْذِينَ کفروا من ] هل الکتاب ؟». قال: 9 سماني؟ ؟ قال: «نَعم». 
فبکی. (مخاری:۳۸۰۹) 

تو جمه: انس بن مالک 5ه می گوید: : نبى اكرم 5 خطاب به أَيَى بن كعب فرمود: «خداوند به 
من دستور داده است تا سورة لم يكن الْذِينَ کفرّوا من هل الكتاب) را برايت بخوانم» أبى 


گفت: خداو ند ا | گر فت؟[آ: ضرت وله و د: «بل ا با ششدن ای خ۰ به كر نه افتاد. 
وند اسم مرا نحضرت 5 فرمود: «بلی». آبی با شنيدن اين سخن. به کری 


مختصر صحیح بخاری ۷۹۸ 


باب (۲۹): مناقب زید بن ابت ذه 


١‏ عن انس 8 حَمَع الْقرآن علي هد اي 3 ری کلم من 
الأئصار: آي وماد ن بل ویو زنب ورد بن ابت. قلت لأئس: من ايو 
رَيد؟ قال: أَحَدُ عُمُومتي. (بخاری:۰ ۳۸۱) 

توجمه: انس 4 می گوید: در زمان نبى اكرم كل جهار نفر كه همگی از انصار بودند؛ 
قرآن را جمع آورى كردند: ابی بن كعبء معاذ بن جبل» ابو زيد و زيد بن ثابت. یکی از راويان 


مى كويد: از انس يرسيدم: ابو زيد كيست؟ گفت: یکی از عموهاى من است. 


باب (۳۰) مناقب ابوطلحه 4 


3 


أحد اهزرم الاس عن النّبي 3 
وا هن ين يدي لير ا حوب به حَليهِ هه وكا بو أده 


۲ س عن آلس 5 له قال: لاان یوم 


روق رر 


مره هه يد ن أَؤْ لاه وَكَانَ الرّجُلَ يمر مه 

لَحَعْبّة مِنَ ال فيقول: «انشر‌ها ۳ 5 قرف الي که ينظ الس 
قفش رن بأبي أنت وامي: لا شرف يُصِيبُكَ سهم 
من رهام القَوْم تُحري دون تحرك ولك ریت عَائْشَة بنت أبي بكر وا 


ا هم لام 


سیم و نما لَمُسَمَرَئَانِء أرَى حدم سوقهما دا ْقِرَانٍ ارب علی متونهضا 
تفرغانه في را رم مرحمان ما نها نم تجینان فلفرغانه في آفواه 
القَوْم و وَقَعَ اسف من یی ۳ لین اما مرن وَإِما و 
(بخاری: ۳۸۱۱) 

ترجمه: انس #5 می گوید: هنگامی که مردم در روز احد از اطراف نبی اکرم 4 يراكنده 
شدند» ابو طلحه پیشاپیش آنحضرت 4 قرار داشت و با سيرش از ایشان» محافظت می کرد. او 
که تير انداز ماهری بود در آنروزه دو يا سه كمان» در دستش شکست. و هر شخصی که با جعبة 
تير می گذشت. نبی اکرم 45 می فرمود: «آنرا برای ابو طلحه بگذاره. و هرگاه نبی اکرم كله 
سرش را بلند می کرد تا بسوی دشمن, نگاه کند» ابو طلحه می گفت: ای پیامبر خدا! يدر و مادرم 
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فدايت. سرت را بالا مكير. مبادا تيرى از تيرهاى دشمن به تو اصابت كند. سينه ام جلوى سينه ات 
قرار دارد. (سينه ام را برايت» سير كرده ام). 

راوى می كويد: عايشه دختر ابوبكر و ام سّلیم رضى الله عنهما را ديدم كه لباسهايشان را بالا 
زده بودند طوريكه خلخالهاى ساق يايشان را مشاهده مى كردم. (اين حادثه قبل از نزول آيه 
حجاب بود). آنان مشكك هاى آب را بر دوش خود حمل مى كردند و به مردم» آب مى دادند و 
۱ لد 
دو يا سه بار» شمشير از دست ابو طلحه به زمين افتاد. 


باب (۳۱): مناقب عبداللّه بن سلام ذه 


اعد يشش علی الأراض» a‏ لح إلا ال ن لدم قال: وفیه 

رت هذو الآية: (إوشهه شَاهِدٌ من بني اسرائیل عَلَى مغله). (مخاری:۲۸۱۲) 

احدى دیگر از كسانى كه بر روى زمين راه می روندء بگوید او اهل بهشت است. 
ا بني إِسْرَائِيل علی مثله؟ يعنى و 


ال عَنْ عالله ُن ملام ت ضيه قال: ریت رویا علی عَهد ابي 95 
مها عم ورانڪ حابي في رراطة - کر من سيا وخ را - 
وسطها عمود من ديق 07 ت الأرْضء وَأَغْلاهُ في السمای في اعله 
ره فقيل بي: ارق قلت: لا أستطیغ» فأئاني منصف. فرفع ب تابي من 
حَلفِي» فرقیت قیت حَتّى كنت في أَعْلاهَاء فأحذت بِالْعْرْوَق فقيل له اف 
فاستیقظت ۳ في يدي فتصصتها عَلَى لبي ي قال: «تلك ا 
الإسلام وَذَلِكَ الْعَمُودُ: عَمُودُ الإسلام وتلك العروة: عروة الوثقى فانت 
على الاسلام حتّی a‏ (مخاری:۳۸۱۳) 


مختصر صحیح بخاری ۸۰۰ 


ترجمه: عبدالله بن سلام 5 می‌گوید: در زمان نبی اکرم #۶ خوابی ديدم وآنرا برای 
رسول الله يي تعریف کردم. ديدم که گویا در باغی هستم -وسعت و سر سبزی آنرا نیز ذ کر کرد 
- و در ميان آن» ستونی آهنی قرار داشت که قسمت پایین آن» در زمين و قسمت بالای آن» در 
آسمان بود. و در رس آن» حلقه ای وجود داشت ت. به من گفتند: بالا برو. گفتم: نمی توانم. 
خادمی آمد و لباسهایم را از يشت سر بالا زد. يس بالا رفتم تا به قسمت فوقانی آن رسیدم و 
حلقه را گرفتم. به من گفتند: آن را محکم بگیر. آنگاه» بيدار شدم در حالی که آن حلقه در دستم 
بود. سپس» خوابم را برای رسول خدا ۶ تعریف کردم. فرمود: «آن باغ اسلام و آن ستون» 
ستون اسلام» و آن حلقه» عروةٌ الوثقی است. پس تو تا زنده هستی» بر اسلام» ثابت قدم خواهی 


ماند). 


باب (۳۲): ازدواج نبی اکرم #۶ با خدیجه و فضیلت خدیجه رضی الله عنها 


مو م 


۵ ١ل‏ عن عَائِْشَةَ رضي الله نها قاّت: ما رت على أَحَدٍ من نساء اي 
يد ما غرت على ححَدِجَةء وما رآینهد ولکن كان الي و يكير ذكرهَاء ور 


و 


شسََ لاه ما سم 


قبح السا م بط اه مها في یو A‏ تلن قلت له: که 
َم یک في الا امرة ! إلا خنع فیقول؛ «إنها کات وکات وکان لي ما 
و (بخاری:۳۸۱۸) 

ترجمه: عايشه رضی‌اللهعنها می گوید: بر هيج یک از همسران نبى اكرم وَل به اندازة 
خدیجه» رشک نبردم. او را نديده بودم ولى رسول اكرم وَل به كثرت از او ياد می كرد و جه بسا 
كه گوسفندی را ذبح می نمود» آنرا قطعه قطعه می كرد و برای دوستان خديجه می فرستاد. 
كاهى به آنحضرت ذه می گفتم: گویا در دنيا زنى بجز خديجه؛ وجود نداشته است. رسول خدا 


ی مى فرمود: «فضايل زيادى داشت و من از اوه فرزند دارم). 


٥٩‏ ال عن ابي هُرَيرَةَ تب قا ل: أتى حبریل الي وَل فقال: با سول ره 
ء۶ 


هلو دة قد نت معها إِنَاءِ فيه دام أو طَعَامُ أو شراب فاذا هی أك فافراً علیها 


۸۰۱ مختصر صحيح بخارى 


2 مر 2 و 


السام من رها وتي رها بر في الج من قصب لا صَحَّب فيه ولا تصب. 
(بخاری: ۰ ۳۸۲) 

ترجمه: ابوهریره ‏ می گوید: جبریل نزد نبی اکرم ی آمد و گفت: او خديجه است که 
با ظرفی از خورش يا غذا و یا آب می آید. پس هنگامی که نزد تو آمد از طرف يرود كارش و 
از طرف من به او سلام برسان و او را به خانه ای در بهشت بشارت بده که از مروارید ميان تهی؛ 


ساخته شده است و هیچگونه خستگی و سر و صدایی در آن» وجود ندارد. 


م و م2 ب ۳ 2 مو م 0 o‏ ود 2 ۳ ° ا ° و و مهو 
۷ عن عائشة رضی الله عنها قالت: استأذئت هالة بنت خویلد ل 


یی 2 


9 


E:‏ 2 رك و ر 3 5 0 م م2 
أت حَدِية س على رسول الله ل فعرّف استعذان حديةء فار اع لذلت 
E‏ اللو ب 2 ۳ ا “ل ل ل ورت م کر 4 
فقال: «اللهم هالة». قالت: فغرت» فقلت: ما تذکر من عجوز من عحائز قريش 
حَمْرَاء الشدقين» هلکت فى الدَّهْرء قد أبدلك الله حيرا منها. (بخاری:۳۸۲۱) 
ترجمه: عايشه رضى الله عنها می گوید: هاله دختر خويلد؛ خواهر خديجه رضى الله عنها؛ 
از رسول الله 5 اجازة ورود خواست. آنحضرت کل چون از شنيدن صدای او به ياد اجازه 
خواستن خدیجه رضی الله عنها افتاد. تکان خورد و فرمود: «بار الها! هاله است». عايشه می گوید: 
از شنیدن اين جمله» رشک بردم و گفتم: چرا از بير زنی قريشى که سرخی لثه هايش آشکار بود 
(دندان نداشت) و مدتها است که از دنیا رفته است اين همه ياد می کنی در حالی که خداوند» 


زنان بهتری از او به شما عنایت فرموده است. 


باب (۳۳): ذ کر هند دختر عتبه 


م2 
مه م ° معد و و 


١ل‏ عن عائشة رضي الله لها قالت: جاءعت هند بت عة قالت: 
يا سول الا ما کان عَلَى طهر ار من أَْلٍ اء أَحَبُ َي أن لوا ین 
أَهْلٍ حافك نم ما اصع الوم ی ظَهْرٍ الأرْضٍ ۳ اء حب إلى ان ا 
من أَهْل حبائك. قال: واا وی تفسي بیلو». وباقي دی ق تقد 


(بخاری: ۵ ۳۸۲) 


مختصر صحیح بخاری .۸ 


ترجمه: عايشه رضی‌ال‌عنها می گوید: هند دختر عتبه آمد وگفت: ای رسول خدا! در روی 
زمين» هيج خانواده اى وجود نداشت شت كه ذلت را براى آنان » بيشتر از ذلت برای خانوادة تو 
دوست داشته باشم. اما امروزء هیچ خانواده ای در روى زمين وجود ندارد كه عزت را برای آنان» 
بيشتر از عزت برای خانوادۀ تو دوست داشته باشم. رسول خدا 4 فرمود: «سوكند به ذاتى كه 
جانم در دست اوست» همينكونه است». شرح بقية آن» در حديث شماره (۱۰۳۳) بیان شد. 


باب (۳۶): سخن از زيد بن عمرو بن نفيل 

١‏ عَنْ لاله ن عُمَرَ رَضِي الله عَنهما: آن التي يلك في رَيْدَ بن 
عرو ير ا بقل لاع فل أن رل على اي كلا ری قمحا إلى 
التي ل مُفرة فأبی أن اكل ناء ” لال اله إِنّي لس آکل ما ذبجُون 
على ألصَابكُمء و آکل إلا ما ذْكِرَ املمُ الله ی ر 
ویب على قرنش باه ويقول: الشَاة لها الله وَأَنْرَلَ لها مِنَ المسّمَاء 
العا رت لها من الأرْضء نم تَدَبَحُونَهًا عَلَى غیر اسم الل کار ل 
وَإِعْظَامًا لَهُ. (بخاری: ۹ ۳۸۲) 


م ۵ م2 


ن رَيْدَ بْنَ عَمْرو كان 


ترجمه: عبدالله بن عمر رضى الله عنهما می كويد: قبل از اينكه بر نبى اكرم #5 وحى نازل 
شود با زيد بن عمرو بن نفيل در قسمت يابين «بلاح» ملاقات كرد. سپس سفرة غذايى برای 
رسول خدا ی آوردند. آنحضرت #5 از خوردن آن» امتناع ورزيد. زيد گفت: من هم از آنچه 
شما برای بت هايتان ذبح می کنید» نمی خورم و فقط كوشتى را می خورم كه نام خدا بر آن؛ 
گرفته شده باشد. راوى می گوید: زيد بن عمرو بر ذبيحه هاى قریش» عيب می گرفت. کار آنان 
را زشت و كناهى بز رگ می دانست و می گفت: گوسفند را خدا آفريده است و از آسمان» 
برايش آب نازل كرده است و از زمين برایش» كياه رويانيده است. آنگاه شما آنرا بنام غير خداء 


ذبح مى كنيد. 


AY‏ مختصر صحيح بخارى 


باب (۳۵): دوران جاهليت 
١ ۵۰‏ وعنه له عن اي وَل قال: «ألا من کان حَالِمًا فلا يَحْلِفْ الا 
بالّه». كا سوه ا ا الو الصا باب ایکم». 
(بخاری:1 ۳۸۳) 
ترجمه: همجنين عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت می کند که نبی اکرم 4 فرمود: 
گاه باشید» هركس که میخواهد س وگند ياد کند» فقط به نام خداء سوگند ياد کند». راوی 
می گوید: قريش بنام پدران خود» س و گند می خوردند. رسول خدا 45 فرمود: «به نام پدرانتان؛ 


سو گند نخورید). 


E, ELEY‏ تس 
(نخاری:۱١۱٤۳۸)‏ 

قو جمه: ابوهريره 4 می كويد: نبى اكرم #5 فرمود: «بهترين سخنى که شاعر به زبان 
آورده است» سخن لبيد است که می گوید: بدانيد كه هر چیزی غير از خداء رفتنی است. و 
نزديكك بود كه اميه بن ابی صلت. مسلمان شود». 


باب (۳۱): بعثت رسول اكرم و 


و اش بر o‏ مه 


27 الا ل ار‎ e 


کنائة بْن خريمة بن مُذ رکة : اسار ی 


مختصر صحیح بخاری ۸۰4 


امات عن این عیاش رضي الله عَنْهِمًا قال: ل درل الله E‏ 
وَهُوَ ابن رن فمکت بمكة ثلاث عَشْرَةَ سَنَهَ نم یر بالْهجْرَةٍ فَهَاحَرَ إلى 
اَی فتکت بها عقر سین نم توفي و. رخاری:۳۸۰۱) 

ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: در سن جهل سالگی» به نبى اکرم ی وحى 
نازل شد. يس سيزده سال در مكه ماند. سپس دستور داده شد تا هجرت نمايد. آنگاه به مدینه 


هجرت نمود وده سال نيز در آنجا ماند و بعد از آن» فوت كرد. 
باب (۳۷): مشكلاتى که بيامبر اكرم + و بارانش» از مش ر کین مکه» متحمل شدند 


۳ غن ال عرو ان العاص رَضي اع هما ا سيل فن امد 
شيء صَنَعَهُ امش کون بابي يل قال: بيا الي له يُصَلَي في جر الک 


۵ مه م 2 
3 


ذ أقبل عقبة بن أبي معط فوضم توه في عه فحلقه حثقا شدیداء فأقبل 
بو بکر حتّی أحَذ بمَلكِبو وَدَفْعَهُ عن الي ي قال: ون رجلا أن قول 
ري الله الآية. (بخاری:۳۸۰۲) 


! 
ا 


ترجمه: از عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما دربارة بدترين برخوردى كه 
مش ركين با نبى اكرم 4 داشتند» يرسيدند. گفت: روزی» ييامبر خدا یل در چجر كعبه (حطيم) 
نماز می خواند كه عقبه بن ابی معيط آمد و چادرش را به كردن او انداخت و بشدت كلويش را 
فشرد و می خواست او را خفه كند. در آن هنگام» ابوبكره آمد و شانة عقبه را كرفت واو را از 
رسول خدا و دور ساخت و گفت: آيا مردى را که می كويد: يرود گار منء الله است. به قتل 


می رسانید؟! 
باب (۳۸): ذ کر جن 


6 ال عن عبدالله ُن مَسْعُوْدٍ يه وق سلئل: مَنْ آذن اي بالحن ية 
اسْتَمَعُوا القرآن؟ فقال: له دنت بهم شحَرَةٌ. (خاری:۳۸۰۹) 

تر جمه: از عبدالله بن مسعود #5 پرسیدند: شبی که جن ها به قرآن» كوش فرامی دادند» 
جه کسی نبی اکرم ل را از وجود آنان» با خبر ساخت؟ گفت: درختی. 
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165 عن أبى هريرة 5 خآ كان ييل مَعَ الى فل إداو لوه 
و في ذو ار رکه : إل أتاني E‏ 
تصریبین» » ونعم الجن فستالوني اراد فدعوات الله آن لا ا بعظم ولا 
رول إلا ودرا کا طعَامَا». (بخارى: ۰ ۳۸۲) 

ترجمه: از ابوهريره ذه روايت است که او با ز نبى اكرم 5 بود و ظرف آبی را برای وضو و 
نيازهاى دیگر آنحضرت يل همراه داشت... اين حدیث» قبلاً بیان شد و در اينجا علاوه بر آن» 
آمده است که رسول خدا 95 فرمود: «گروهی از جنهاى شهر نصيبين نزد من آمدند و جه جن 
های خوبی بودند. آنان از من طلب غذا کردند. من نیز از خدا خواستم که آنها بر هر استخوان و با 


باب (۳۹): هجرت به حبشه 


ot‏ - عن ام خالد بش ال رضي الله نها قالت: قرفت مدر ار 


یو وأنا حور ساني سول ال ل حييصة له الا حل ول 


3 


9 


ما و م و 


الله ه کل یمسح الأَعْلامَ بیلری و «ستاه ستاه». (بخاری:؛ ۳۸۷) 
E SE a‏ 
سرزمين حبشه آمدم. رسول الله صلی الله عليه وسلم لباس نقش داری به من يوشانيد. و بر آن 


نقشها» دست مى كشك ومى فرمود: ازيباست» زیباست». 


باب (۶۰): حکابت ابو طالب 


o 
° ۶ ما آغتیت‎ 


١‏ عن الاس بن عَبدالْمُطلِبٍ و ذيه: أَنّهُ قال لشي ل: غنیت عن 
عَمّكَ؟ فَإِنّهُ كان حرط شدي لق قال: «هُوَ في ضحضاح من نا ره ولا 


أنَا لکان الدرك الأسفل مِنَ النار». (بخاری:۳۸۸۳) 
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قرجمه: عباس بن عبدالمطلب 4 می گوید: به نبى اکرم ‏ گفتم: جه کاری برای عمویت 
انجام دادى؟ زيرا از توحمايت مى كرد و به خاطر توخشمكين مى شد. فرمود: «او در عمق كم 
جهنم به سر می برد. و اگر من نبودم» در در کک اسفل آتش» قرار می گرفت». 


و 


ال عن ابي سيد الْحْدري کهآ َع ابي 6 وذ له عة 

فقال: : لعل تفه شقاحتي م اه تخت في شتام مه من الا ا 
بعلن منه دِمَاغْةُ». (بخاری: ۰۵ ۳۸۸) 

ترجمه: ابوسعيد خدری ذه می كويد: هنگامی که از عموى رسول خدا 4 ذكرى به ميان 

آمد» شنيدم كه فرمود: «اميدوارم که شفاعت من روز قیامت. برايش مفيد باشد و در عمق كم 

جهنم» قرار كيرد طوريكه آتش تا قوزكك يايش برسد. ولى (باز هم) مغزش از آن» بجوش 


می آید). 


باب :)4١(‏ حدیث اسراء 


١8‏ عَنْ جابر بن عَبْداللُهِ رضي بي الله عنهما: که سَِعَ سول الله ول 
و دما كشي قرب قشت في اليج فحلا الل لي تست الْمَقسِء 


و ۶ و ووه o‏ 


فطففت آخرهم 32 تا آنا الح إليه». ار 

ترجمه: جابر بن عبدالله 5 می گوید: شنیدم که رسول الله ول فرمود: «هنگامی که قريش 
(اسراء و معراج رفتن) مرا تکذیب کردند» در چجر اسماعیل (همان دیوار كوجكك ملحق به 
کعبه) ایستادم. خداوند بيت المقدس را برایم نمایان ساخت. و من در حالی که بسوی آن نگاه 


می کردم» نشانه های آنرا برای قريش می گفتم؛. 


باب (2۲): معر اج 


ل سي و و 9 


ل عن مالك بن صعْصعَة ل طيه: آن تبي الله ل حَدَنَهُمْ فصر لله 
سري به: «بَيْنما أا في الحطیم» وا ان في الجر مطحت إذ اني 


ا 
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رم رم ولو م 


آت E‏ ا فشق ما بین هلو ی هذه قال الرّاوي: E‏ 
كر تخرو إلى شغرب فارج لبي اتيت بطستو من ذَهَبٍ مَملوعة 
ِعَانَاه ففسل قلي تم حي نم أعِيد تم ات دكار الكل كين 
الجمّار ابض قال لراوي: هر - يضم عَطره عند أقصى طرفی فيلت 
عَلَيِْ فَانطَلَقَ بي حبریل حتّی آئی السَمَاء یاه فاستفتح فقیل: مَنْ هَذَا؟ قال: 
حبريل» قیل: من مقلت؟ قال: مک قبل: وقد سل إِليْ؟ قال: نم قيل: 
مرحبا به ۾ فنعّم م الْمَحيء ۳۹ ففتح» فلا حلصت فإذا فیها آدَمُ فقال: هَذا 
ابوك هم سل َل لت عَلَيْه فرد السلا نم قال: مَرْحَبّا بالإبن الصّالح 
دی ام نم صو بي حثی أتى الما له فاسفتح؛ » قیل: من هذا؟ 
قال: حبریل» كل ی مت ال ترفن ربا إِليْه؟ قال: عم 
قيل: مرح به هنعم المَجيء حا م لا لصنت لا خی وعستی وهنا 
یا الحالق فال :هذا اسن وعیسی» سل همه 6 ف ات زو وا نه ق الا 
مرح بالأخ الصالح وَالنِي الصّالِحء ” 8 صَعِدَ بي إلى السّمّاء الک فاستفتح 
يده قال: تمه قیل: مر ایت فنع المَحيء بای فَفْتِحَ» فَلَمّا حَلْصْت» إذا 


م ه مو 


وسفن قال: هذا ا پوت سل علي قشع رده نم قال : مرحبا 


بالأخ الصالح» > والّبي الصالح» 2 صعد بي نحن انحن السبماء رابت 


- 


فَاسِتَفتَحَ» > قيل: من هَذَا؟ قال: جبْريل» قيل: ومن مكل قال: محم تس 
اوقد سل إليْه؟ قال: ا مَرْحَبا به عم المَحيء اد فح فَلَنَا ا 
خَلْصْت إلى إذريس» قال" ۳۹ درس فَسلمْ علي سمت علد ف 
قال: مرح بالأخ الصالح» > والنّبي الصال م صّعِدَ بي» حَتَّى ات ا 


الخامسة فاستفتح قيل: من هَذا؟ قال: قیل: ومن مَعَك؟ ال 
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مخت قیل كردة ارسل البه؟ فال: تك قير مر حبا به عم المجیء ا 
لا لصت» فَإِذَا هازون, قال: هذا هارون فسلم عَلیّه فسلمت عَلَيْهه هرد 
ّم قال: مرا بالأخ الصّالِحء واي الصّالِح» نم صَعِدَ بي» حى آّی السّمَاء 
یل وق ال یه ال: تعب كال تا بو قطع لمحي خا لک 
حلص فَإذًا مُوسَىء قال: هذا مُوسىء فسلم عَلَيْهِه فسلنت علج فَرَدٌه نم 
قَالَ: مرح بالأخ الصّالِحء اي الصّالِح فلمّا تَحَاوَرْت» بَكىء قل لَهُ: ما 
يدها من اي نم صعد بي إلى السسّمَاء السابِعَةه فاستفتح حبريل» قیل: مَنْ 
هد قال یل فا وم معا فال مت فا + فد بت الب قال: 
عم قال: مَرْحَبًا بی فنعمَ المَحی: جای فلمّا حلصت فاذا باهم قال: هَذا 
ابو فسلم علیی فال: فسلمت علیی فرد السّلام قال: مرخب بان 
الصّالح» وَالنبِيّ الصّالِح» ت رفعت الي هن قاذ ee‏ قلال 
هَجَرَ وَإِذَا ورقها مغل آذان الق قال: هليه سيرَة ای وإذا أربعة ار 
تهران باطنانه رو تهران حاف ادبن مانم اما دري ؟ قَال: أا الْبَاطِنَان 
هران في لح وما الظاهران فالثيل وَالْفَرَاتُْ ّم رفع لي ابیت الْمَعْمُوُ 


2 و 2 و مه سم و ص 2 و ام م ۳ نم a‏ 
لم اتيت باناء من حمر وإناء من لبن» وإناء من عسل» فاحدت اللبن» فقال: 
سم 2 مس 2 ا 2 


رع 


هي الْفِطرة التي أنت عَلَيْهَا راك ثم فرضت عَلَيّ الصلَوَات حَمْسينَ صلاة 
کل يوم یت رت على مر ال اعابت 9 ل ت 
بِحَمْسِينَ صلا کل یرم قال: إن من لا سطع حَمْسِينَ صلاة کل وم 
ولي والله قد جرت الاس ملل وغالخت بني اسراثیل أ الماد يه 


0 ما مره و 


فارجمٌ إلى رَبك فَاسْألَهُ افیف لامك فرَحَعت فوضع عني عشرّه فرحَفت 
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ی وسى» ال له ترش ومع لي ره رش إلى ُوسى» تقال 
مثلك فرحَعت فوضع عني عَشرَاء فرعت إلى 0 فقال مل فرحَعت» 
مرت بعشر صلَواتٍ کل ب یوم فرحَعت فقال مله فرعت فأیزت بخمس 
صلوّاتٍ کل يوم فرحَفت إلى مُوسّی» فقال: بم أیرزت؟ قلت أیزت بخمس 
صلراتٍ کل یوم قال: رم مَك لا تسَْطِيعُ حمس صلرات کل يوم وَإنّي قذ 
جربت الناس بل ا بني رای شد ل فازحع إلى حداف 
قاماله التُحقِيف لامك قال: سَألْت ريي حٌى اميت ولحي أربي : 
واس قال" فلگ 0 تادی متاد: ات فريطتي» ا عن 
عبادي. قذ تَقَدُمَ حَدِيثْ لاسرا عن لس في أوّل كتاب الصّلاق وفي ۳1 
وا مثا ما لیس ف الأخر. (بخاری: ۸۸۷ ۳) 

تر جمه: مالک بن صعصعه 4 می گوید: رسول خدا يله از شب اسراء برای ما سخن كفت 
و فرمود: «هنگامی كه در حطيم يا حجر اسماعيل به يهلو خوابيده بودم» ناكهان» شخصى آمد و 
سينه ام را تا زیر ناف» شكافت. قلبم را بيرون آورد. سپس طشتى را که مملو از ایمان بود 
آوردند و قلبم را در آن شستشو دادند و آنرا يرازايمان كردند و سرجايش گذاشتند. آنگاه» 
چارپای سفیدی آوردند که از قاطرء کوچکتر و از الاغ» بزرگتر بود. و هر گام اش را به اندازة 
دیدش بر می داشت. مرا بر آن سوار کردند. جبریل مرا برد تا به آسمان دنیا رسيد و گفت: در را 
باز کنید. گفتند: تو کیستی؟ گفت: جبریل. گفتند: کسی همراه نوست؟ گفت: محمد همراه من 
است. گفتند: آيا دعوت شده است؟ گفت: بلی. گفتند: به او خير مقدم عرض می کنیم. جه 
وفت خوبی آمده است. آنگاه» در را باز کردند. هنگامی که وارد آسمان اول شدم» آدم عليه 
السلام را دیدم. جبریل گفت: اين» پدرت» آدم است به او سلام بده. من هم به او سلام دادم و او 
جواب سلام مرا داد و گفت: خوش آمدی ای فرزند صالح و پیامبر نیک و کار. سپس جبریل مرا 
بالا برد تا به آسمان دوم رسيد و گفت: در را باز کنید. گفتند: تو کیستی؟ گفت: جبریل. گفتند: 
کسی همراه توست؟ گفت: محمدء همراه من است. پرسیدند: آيا دعوت شده است؟ گفت: بلی. 
گفتند: به او خير مقدم» عرض می کنیم جه وقت خوبی آمده است. هنگامی که وارد آسمان دوم 
شدم» پسر خاله هايم؛ یحبی و عیسی؛ را دیدم. جبریل گفت: اینها؛ بحبی و عیسی هستند به آنها 
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سلام بده. به آنان نیز سلام دادم. آنها جواب دادند و گفتند: خوش آمدی ای برادر صالح و پیامبر 
نیک و کار. سپس جبریل مرا به آسمان سوم برد و خواست تا در را باز کنند. پرسیدند: تو کیستی؟ 
گفت: جبریل. گفتند: کسی همراه توست؟ گفت: محمد» همرا من است. پرسیدند: آيا او دعوت 
شده است؟ گفت: بلی. گفتند: به او خوش آمد می گوییم جه وقت خوبی آمده است. آنگاه در 
را باز کردند. هنگامی که وارد شدم» یوسف را دیدم. جبریل گفت: اين» يوسف است به او سلام 
بده. به او هم سلام دادم او نیز جواب سلام مرا داد و گفت: خوش آمدی ای برادر صالح و پیامبر 
نيك وكار. سپس جبریل مرا به آسمان چهارم برد و خواست تا در را باز کنند. گفتند: تو کیستی؟ 
گفت: جبریل. گفتند: کسی همراه توست؟ گفت: محمد» همراه من است. پرسیدند: آيا دعوت 
شده است؟ گفت: بلی. گفتند: به او خوش آمد می گویيم جه وقت خوبی آمده است. آنگاه» در 
را باز کردند. هنگامی که وارد شدم و به ادریس رسیدم؛ جبریل گفت: این ادریس است به او 
سلام بده. به او نیز سلام دادم. او هم جواب سلام مرا داد و گفت: خوش آمدی ای برادر صالح و 
پیامبر نيك وكار. سپس جبریل مرا به آسمان پنجم برد وخواست تا در را باز کنند. گفتند: تو 
کیستی؟ گفت: جبریل. پرسیدند: کسی همراه توست؟ گفت: محمده همراه من است. پرسیدند: 
آیا او دعوت شده است؟ گفت: بلی. گفتند: به او خوش آمد م ىكوييم جه وقت خوبی آمده 
است. هنگامی که وارد شدم» هارون را دیدم. جبریل گفت: این؛ هارون است. به او سلام بده. 
يس به او هم سلام دادم. او نيز جواب سلام مرا داد و گفت: خوش آمدی ای برادر صالح و 
پيامبر نیک وکار. 

سپس جبریل مرا به آسمان ششم برد و خواست تا در را باز کنند. گفتند: تو کیستی؟ گفت: 
جبریل. پرسیدند: کسی همراه توست؟ گفت: محمد» همراه من است. گفتند: آيا او دعوت شده 
است؟ گفت: بلی. گفتند: به او خوش آمد می گوییم جه وقت خوبی آمده است. هنگامی که 
وارد شدم» موسی را دیدم. جبریل گفت: اين» موسی است. به او سلام بده. پس به او هم سلام 
دادم. او نیز جواب سلام مرا داد و گفت: خوش آمدی ای برادر صالح و پیامبر نیک و کار. اما 
هنگامی که از او گذشتم» شروع به گریستن کرد. پرسیدند: چرا كريه می کنی؟ گفت: بخاطر 
اينكه بعد از من» نوجوانی مبعوث شده است که امتيانش بیشتر از امت من به بهشت می روند. 

سپس جبریل مرا به آسمان هفتم برد و خواست تا در را باز کنند. پرسیدند: تو کیستی؟ گفت: 


جبریل. گفتند: آیا کسی همراه توست؟ گفت: محمدء همراه من است. پرسیدند: آيا او دعوت 
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شده است؟ كفت: بلى. نگهبان آسمان گفت: به او خوش آمد می گوییم. جه وقت خوبى آمده 
است. هنگامی كه وارد شدم» ابراهيم را ديدم. جبريل كفت: این» يدر توست. به او سلام بده. به او 
نيز سلام دادم. او هم جوابت سلام مرا داد و گفت: خوش آمدى اى فرزند صالح و ييامبر 
نیک وكار. سپس بالا برده شدم تا به سدرة المنتهی رسیدم. ناگهان» ديدم که ميوه هايش به اندازة 
کوزه های شهر «هجرا و برگهای آن به اندازة كوش فيل است. جبریل گفت: اين» سدرة النمنتهی 
است. و در آنجاء نگاهم به چهار نهر افتاد كه دو تا پنهان و دو تای دیگر آشکار بودند. پرسیدم: 
ای جبریل! اینها چیست؟ گفت: دو نهر پنهان نهرهای بهشت اند. و دو نهر آشکار» نيل و فرات 
می باشند. سپس بيت المعمور را به من نشان دادند. آنگاه» برایم یک ظرف شراب یک ظرف 
شير و یک ظرف عسل آوردند. من شیر را برداشتم. جبریل گفت: اين» فطرتی است که تو و 
امت ات بر آن هستيد. 

آنگاه» روزانه» پنجاه نماز برايم فرض قرار دادند. پس بر گشتم. همينكه به موسى رسیدم 
كفت: جه دستورى به تو دادند؟ كفتم: دستور دادند تا روزانه» ينجاه نماز بخوانم. موسى كفت: 
امت تو نمی تواند روزانه» ينجاه نماز بخواند. سوكند به خدا كه من مردم را قبل از تو آزمايش 
كردم و از بنى اسراييل» مشكلات زيادى را متحمل شدم. يس نزد پرور د كارت بركرد و از او 
بخواه تا برای امت ات» تخفيف دهد. ب رگشتم. پس خداوند ده نماز» برايم کم كرد. دوباره نزد 
موسى آمدم. موسى همان سخنان گذشته اش را تكرار كرد. دوباره ب رگشتم و خداوند ده نماز 
دیگر را كم كرد. بار دیگر نزد موسى آمدم. او همان سخنان قبلى اش را تكرار كرد. يبس 
ب رگشتم و خداوند ده نماز دیگر نيز كم كرد. بسوى موسى آمدم. دوباره همان سخنان را تكرار 
کرد. پس ب رگشتم و خداوند دستور داد تا روزانه» ده نماز بخوانم. يس نزد موسی آمدم و او همان 
سخنانش را تکرار کرد. دوباره نزد خدا ب رگشتم و این بار به من دستور داده شد تا روزانه» ينج 
نماز بخوانم. 

برای آخرین بار» نزد موسی آمدم. پرسید: جه دستوری به تو دادند؟ گفتم: به من دستور دادند 
كه روزانه» ينج نماز بخوانم. موسی گفت: امت تو نمی تواند روزانه» ينج نماز بخواند. و من قبل 
از توه مردم را آزمایش کرده ام و از بنی اسراییل» سختی های زیادی» متحمل شده ام. نزد 
پروردگارت ب گرد و از او بخواه تا برای امت ات تخفیف بدهد. گفتم: آنقدر از پروردگارم 


خواستم که شرمنده شدم. هم اکنون» خشنود و تسلیم هستم. 
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هنگامی که از آنجا گذشتم» هاتفی ندا داد: فریضه ام را قطعی نمودم و به بندگانم 7 خی و 
دادم). 
قابل ياد آوری است که حديث اسراء به روایت انس که در آغاز «کتاب الصلاةا بیان گردید 


و هر یک از این دو حدیث» حاوی مطالبی است که دیگری فاقد آن می باشد. 


۱ ال عن ان عباس رَضبي الله عَنهما في قرله تعالی: (وما جَعلْنَا رن 
الي نله بل باس قال: جي ريا عَيْنِ رها رَسُول الله 4# ليلة اسري 


به إلى بيت امیس قال: [والشجرة الْمَلْعُوئَة في القرآن4 قال: هي شجرة 
الرّقوم. (بخاری:۳۸۸۸) 


مع 4 


ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما دربارة اين آيه: وما جَعَلنَا الرؤيًا التي أریّت ال إلا 
فقتة لاس يعنى ديدارى را كه ما (در شب معراج) برای تو ميسر ساختيم» در واقع آنرا وسيلة 
آزمایش مردم» قرار دادیم» می گوید: این دیدان با چشم (در حالت بيدارى) در شبى كه 


رسول الله 5 به بيت المقدس برده شد» صورت گرفت. 


همجنين ابن عباس رضى الله عنهما دربارة آية: 9وَالشتّجَرَة الْمَلْعُوتَة في القرآن) یعنی 
درخت لعنت شده در قرآنء می فرمايد: منظور از آن» درخت زقوم است. 


باب (4۳): نکاح نبی اكرم + با عابشه رضى الله عنها و آمدن عایشه به مدبنه 
وعروسی آنحضرت :+ با وی 
۷۲ عن عاقشة رضی الله عنها قالت: تروحنی النبى يل وأنا بست 
نا مه تیا الق تق ی تعره د زرم توکس 


2 و ور مرو تفلي ۵2 ی 20 نم رد ر رز 
فتمرق شعري فوفی جميمة» فائتتي آمي آم رومان» واني لفي آرحوحة ومعي 


من و ۹ مرم مر و کم و ر 3 مر و و 39 ی رم 9 
ی 


وقفتني على باب الذار واني لالهج حتی سکن بعض تفسيء ثم أحذت شيئا 


و م هم ام مر و 9 822 OEE ES‏ 200 مدر 2 ۳3 
من ماء فمسحت به وحهي وراسي نم أدحلتني الدار فادا نسوة من الانصار 


1م مختصر صحيح بخارى 


في البيتي فقلن على الخیر والبركةٍ وعلی حير طائر» فا لمثني 0 
فَأَصْلَسْنَ من شأنيء فلم يَرْْنِي الا سول الله وك ضَحی فأسلمتني الب وأا 
ومیل بت تسنع مینین. . (بخاری: ۳۸۹) 

قرجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: دختری شش ساله بودم که نبی اکرم #5 مرا به 
نکاح خود در آورد. سپس به مدینه» هجرت کردیم و در محلة بنی حارث بن خزرج» منزل 
گرفتيم. در آنجا تب شدم که به علت آن» موهای سرم ریخت. پس از مدتی» دوباره رویید تا 
اينكه به شانه هايم رسید. سرانجام» روزىء با دوستانم مشغول تاب بازی بودم که مادرم؛ ام رومان؛ 
آمد و مرا صدا زد. نزد او رفتم ولی نمی دانستم از من جه می خواهد. او دستم را كرفت و مرا 
که نفس نفس می زدم» كنار دروازۀ خانه نگهداشت. اند کی» آرام گرفتم ونفس زدنم؛ بر طرف 
گردید. آنگاه» کمی آب برداشت و به سر و صورتم زد و دستی بر آنها کشید. سپس مرا به داخل 
خانه برد. چند زن انصاری در آنجا نشسته بودند. آنان به من تبريكك و خوش آمدء گفتند. مادرم 
مرا به آنها سپرد. آنان مرا آراستند و هیچ چیزی مرا نترساند مگر دیدن رسول خدا ی که هنگام 


ظهر آمد و مرا به او سپردند. در آن هنگام من دختر نه ساله ای بودم. 


۳- وَعَنْهًا رضي الله عنها: أن يِذ قال لَهًا: «اریئك في الما 
رين أَرَى أَنّكِ في سرقة من حریر ويُقول: هذه امرك فَاكْشِفْ عَنْهَاء فاذا 
هي نت فأقول: : إن ات 1 من عند الله یمضه» . (بخارى: ه ۲۸۹) 

ترجمه: از عايشه رضی الله عنها روایت است که نبی اکرم ۶ خطاب به او فرمود: «دوبار 
تو را در لباس ابریشمی» خواب دیدم. و شخصی می گفت: اين» همسر توست. چادرش را كنار 
بزن. ناگهان» می‌دیدم كه تو هستی. با خود می گفتم: اگر خواب از جانب خدا باشد. به آن؛ 


باب :)٤٤(‏ هجرت پیامبر کرم + و بارانش به مد ينه 


٤ا۱‏ عن عائشة 3 رضي الله ا د 00 + قالت: 0 ار وی 


اهار ة وعشیّ فلما بتلي ال ۳9 بو 0 مهَاجرًا ' ع نر ار 
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A4‏ و و مر و مر مر و كه ر و 


الم حّی إذا بلغ برك الغماد لَقِيَهُ ابن الدغنة وهو سيد القارَةء فقال: ين ريد 


رع وه ر مظ 


ابا با بكر؟ فقال أبو بكر: رحني قومي» فارید أن ايح في الأرْض وعد ري 
قال اب الدغتة: ان ملك یا أَبَا بکر لا يرج ولا یخرج | 0 تکسب المَعْدُومَ 
زر اه تخي كن زا ماه رتیل تیالو نان ره 
حار ارّحع واعبْدٌ ريك یلیك فرح وارکحل مَعَهُ ابن الدَغتق فطاف ابن الدغتة 
عَشِيّة في آشرافو فرش فقال لَهُم: لن اا بر لا يحرج يثلة ولا حرج 
خر حون رَد یکسب الْمَْدُومَ وَيَصِل الحم وَيَحْمِل کل » ويقري الصيف 
اع ثراو ال الا لكاي رز ین ال وقالوا لابن لخن 
ر آنا بكر فلي ره في دارو لفیا و 7 ولا يُوذِينَا بدَلِكَ» ولا 


يستعلن به» فا نخ آن یفن نسَاءنا ۲ ل ذلك ابن الدَغْنَة لذي 5 


2 
م هماه و ° 


لت أبو بكر ذلك يد ره في اه ولا تن بصلاته ولا عفرأ في عر 


72 


دارو؛ شم ید E‏ مسجدا بقناء دارو؛ و کان a‏ لزان 


72 
و 


یف عليه نام لک یناه TS‏ إل وکان 
رت وا ات ا فك در فنع م 
مش کین فَأَرْسَلُوا ای ابن الدَغِئَة فقیم له فقالوا: إا كنا حرا با بر 
بجوا رل علی آن مد ره في دلر فقذ حَاو ذلك 1 مسجد بفِنَاء ذارو؛ 
فاعلن بالصّلاة والقراعة فت وا قد حَشِينًا آن یفن نسَاءنا واا فاه فإن 
E‏ یر ره وا را و و 
:3 إل بت قا رخ لا رک کت شون کی كر ادق 
قَالَتْ عافشة: ی ان الدَعَِةِ إلى أبي بكر فقال: تتقليه اذى كذ له 
E‏ تققصر على ذلك وم أن تزجع اي ذمّتي» فائي لا اجب أن تَسْمَعَ 
العرّب ب آي آخفرت في رل عقَذت له فقال أبوبكر: فاي ارد ليك حوارك 
وَأَرْضّى بجوار هر و اي ول يمي بمکت فقال اي ول مین 


ا 


1 


هام مختصر صحيح بخارى 


مه م2 or‏ 


«ي ریت دار منکن ذات تخل بين لابين وه ال انه فهاجر من هاجر 
قبل الْمَدِينَتِ وَرَحَمَّ عَامّة مَنْ كان هَاحَرَ برض الحبشة 2 إلى اميق ی یز 
بكر قل المییته قال له رول الل يلهد «علی رسئللك فَإني ارو أن بل 
فقال ابو بكر : ول كرحو ذلك بأبي أنت؟ قال: «َعَم». فس ابو بکر تفه 
علی رَسُول الله يك لِيَصْحَبَ وعلف راجلتین كاتا عِنْدَهُ ور السَمْره وهو 
لحط أربعة آشهر قالت عَائْشَة: يما لخن وا لون في ب يك أب بكر في 
تر اهر ال ال لأبي کر ها سول ال ما في ساعة لم يکن نیا 
03ب 51 
قالّت: فجاء رَسُول الله ك فاستأذْن فأؤن له فذحل فقال اي وَل لأبي بكر: 
«أطرج من عندك». قال بو کر ما شالت بأبي أل ا سول اله ال 
«فإني 1 أذن ل : في الْخْرُوج». فال 1 بر لمات بأبي 9 5 رول 7 
قال e‏ الله : e‏ قال یو بكر: ا 1 
راحلتي هَائْيْنِ قال رَسُولَ الله : «بالئمّن». قالت عائشة: فَجَهَرْنَاهُمَا 
الجهّاز وصتعتا لَهُمَا سَفْرَةَ في جراب فقطعت أملماء بت ابي بكر قِطْعَة من 
نطاقها فربطت به على فم الجراب» بل سميّت: ذات التطاقين» ع 
رَسُول الله وَل ویو بكر بكار في جبل تور فَكَمَنَا فيه ثلاث لیال بيت عِنْدَهُمَا 
عَبْداللُِ بن أبي یکی ور غ a E‏ بسح 
ان ري فلا يَسْمَعُ مر یکتادانِ به ES‏ د 
كرجه ع بلط الا راق علنهما خایر لو موی أل بر له 
من عنم يرڪا علنهما جين کلب ساعة من العشاء فيان في رس وهو لب 
منختهما ورضیفهماه حٌى ينوق بها عامر بن فهيْرَةَ بقلس, یل َلك في کل یله 
من ِلك الليالي الثلاث واستَأحر سول الله و ویو بکر رجلا من ب ني لیب 


مر و م2 


وهو من بني عبد د بْن عدي» هادیا حریّا» وال نت الما بالهدایت قن ميل 


يا ول الله احدی 
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اا في آل العَاصِ بن وائلٍ الي و دين کفار E‏ فأمتاه قمع 
له رَاحِلَيْهِما وواعداه غار تور بَعْدَ ثلاث یال براجلتیهما صبح ثلاث رال 


رر هل م2 و هو و رو 


I‏ ا أذ بهغطریق له قال سراقة نی نم 
المدلحي ۾ 4: يقول: اا رسل کفار قرش یجعلون في رَسّول الله ه 5 وأبِي 


و 2 مرو 


ی و کل ود یل مَنْ قله أو أَسَرَه ما آنا حالس في مجلس من 


مجالس قومي ب: ني مدل آل ربكل مني 3 ا 5 


o‏ مرو 


بر اقا ني قد رای آنقا سود بالسّاحل» j‏ فال ار ود 
فعرفت e‏ هم فقلت لهُ: إِنْهُم ۳ بهم ولكنك ریت فا وَفلانًا اطا 
ی و 
بفرسي وهي من وراء کنو ها علي» وأخدت زاتجي ترشن بو ین طهر 


2 
مرس هو م2 


ایت فَحَطَطْتْ , بر و و عاليه» لي ات ا 0 


brag: 


١ 


0 


۳ 
2 كيه 


۳ ۳ 
f‏ و ره 7 هم وم و o£ E‏ 


فأهويت يدي ی ى نان ترشن ينها ام 0 بها: 


1١ 


لا فحرج م الذي ا فر کت فر وعصیت الأَرْلامَ 2 بي» حَتََى إذا 
ست فا وسو الك وهر لا بلفت» وأبو بكر یکتر الالتفات» ساخت يدا 
فرسي في الأرّض» حتى بعتا الر کبتین» فخَرّرت عَنْهَاء : زحرتها ls‏ فلم 


تکد تخر ج ییاه فلا استوّت فَائِمَة إذا لثر يديا غنان سَاطِعٌ في سا یل 
الدعان ا ی بالأزلام فَخَرَج الذي أكرهُ ایهم , ا 


۳ 
مه و o‏ 3 


فرسي» حتّی حتنهم e‏ 
ی ار رَسُول لمع فقلت له: إن قَوْمَكَ قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتهُم 
اخبار ما ما یرید ماين بهم رم ۳ الراد لماع فلم يرزآني ولم 
0 0 تال «آخف عّ». فاه أن یکب کتاب فام 7 


۱۷ مختصر صحيح بخارى 


مِنَ امین كائوا تِجَارًا قافلین من الشأم فكسا زیر رَسُول الله لل 
و بكر اب بياض» وسیع الْمُسْلِمُونَ بالمَديئة ‏ مَغْرَج 

سول الول ین مک فکائوا یعون کل غداة إلى ار رنه ی بر 
حر الظهيرَةٍ» ERIE‏ تال | قاری ندا اور ۳ بیوتهم ا ل 
من هود على عَلَى اطم ین آطَابِهمْ لأر يَنْظرُ له قبَصْرَ برسُول اله 4 وأصَحابه 
من ول هم راما مب يو ال ی ل با 
العَرَب! هَذَا جد کم ِي تَْظِرُون» فار امن إلى السلا لوا رول ال 
بل بظهر لح فعدل بهم ذات اليَمين حى رل بهم في بني عَمْرِو بن عَوْفي 
َلك يَوْمَ الاين من هر ریم الول فقام أبو بكر اس وحلس سول الله 
یه قطن من جاء من الألصار ‏ من مر سول له 4 يحمي 
أنا یکی خی اعات نس رَسول الله يه ال بر کر ی ظلل له 
بردائی رف لسن سول الله ل ند ذلك فلبث ت سول له ل في بني عَمْرِو 


بن وضو بح ار له وس انح لوي سس علی الفزی» ومللی نی 

رسول الله ولاه نم رکب رال سار ينوي مغ الس حّی برکت عند 
کک بالمدینق وهو یصلی فيه فيه یومید رحال من الْمْيِْمِينَ كان 
أذ اشر اسيل وس س- کمن يمين في حير ملعد ن رازه = قال 
و زک مق ند تیه و 


ہ و و 


الله 5 0 د برد[ ليذه مسجدا فقالا: لا ل هن یا 


70 لو 


مسجدا 00 له ين مهم لين في ند و وفك 000 
«هذا الحمال لا نال خيبر» هذا آبر ربا وأطهر». ویقول: «اللهم إن الأجر آجر 


لحر فَارْحَم الأَنْصّارَ وَالمُمَاحِرَة» (خاری:۵ 6۳۹۰۲-۳۹۰ 


مختصر صحيح بخارى A1۸‏ 


ترجمه: عايشه رضى الله عنها؛ همسر نبى اكرم #؛ می گوید: از زمانى که به خاطر دارم؛ 
يدر و مادرم» مسلمان بودند. و هر رون صبح و شب رسول الله وله نزد ما می آمد. هنگامی که 
مسلمانان» مورد آزمايش قرار گرفتند» ابوبكر به قصد هجرت به حبشه بيرون رفت تا به منطقة 
«بركك الغماد» رسید. در آنجا با ابن دغنه كه سردار قبيلة «قاره» بود» ملاقات کرد. او گفت: ای 
ابوبکر! کجا می روی؟ گفت: قوم ام مرا بیرون کرده است. می خواهم روی زمین؛ سیاحت كنم 
و پروردگارم را عبادت نمایم. ابن دغنه گفت: ای ابوبکر! افرادی مانند تو نه بیرون می روند و نه 
کسی آنها را بیرون می کند. زيرا تو به داد نیازمندان می رسی» با خویشاوندانت» صلۀ رحم داری» 
مسئولیت می پذیری» مهمان نوازی می کنی و در مشکلات. به مردم» يارى می‌رسانی. من تو را 
يناه می دهم. ب رگرد و پرود گارات را در شهر خود عبادت کن. اینجا بود که ابوبکر برگشت و 
ابن دغنه نیز او را همراهی کرد. شب هنگام ابن دغنه به اشراف قریش سر زد وبه آنان گفت: 
افرادی مانند ابوبکر» نه بیرون می روند ونه کسی آنان را بیرون می کند. آیا مردی را که به فقرا 
کمک می نمايد» صله رحم دارد» مسئولیت پذیر است. مهمان نواز است و در مشکلات. به داد 
مردم می رسد. بیرون می کنید؟ قريشء يناه دادن ابن دغنه را پذیرفتند و به او گفتند: به ابویکر 
بگو تا يرود كارش را در خانة خود» عبادت کند» همانجا نماز بخواند و هر جه می‌خواهد آنجا 
تلاوت کند. و اين کارهایش را علنی انجام ندهد و به ما اذيت و آزار نرساند. زيرا می‌ترسیم که 
زنان و کو د کان ما را به فتنه اندازد. ابن دغنه این سخنان را به اطلاع ابوبکر رساند. ابوبکر نیز مدتی 
را اینگونه در خانة خود به عبادت يرود كارش گذراند. او علنی نماز نمی خواند و فقط در خانه 
اش قرآن» تلاوت می کرد. پس از مدتی» تصمیم كرفت و در حبات خانه اش؛ مسجدی 
ساخت. در همان مسجد. نماز می خواند و قران» تلاوت می کرد. درنتیجه زنان و فرزندان 


مشر کین به آنجا هجوم می آوردند. 


و چون ابوبکر» بسيار كريه می کرد و هنگام تلاوت قرآن» نمی توانست خود را كنترل کند و 
اشک اش جارى می شدء آنان از دیدن او تعجب می كردند و به او می نگریستند. اين کار باعث 
وحشت سران مش رک قريش شد. کسی را بسوی ابن دغنه فرستادند. او آمد. آنها گفتند: ما ابوبكر 
را بخاطر تو يناه دادیم تا پرود گار خود را در خانه اش عبادت كند. او از این حد» تجاوز کرد و 
در حيات خانه اش» مسجدى ساخت و نماز و تلاوت اش را علنى كرد. می‌ترسیم که زنان و 


فرزندان ما را به فتنه اندازد. او را از این کار باز بدار. اگر دوست دارد که به عبادت پرود گار 
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خود در خانه اش اكتفا کند» می تواند. ولى اگر می خواهد علنی» عبادت كند, از او بخواه تا از 
پناهند گی ات بيرون آيد. زيرا ما دوست نداريم که با تو پیمان شكنى كنيم. و از سوى دیگر» 
کارهای علنی ابوبکر را نیز تحمل نمی کنیم. 

عايشه رضی الله عنهما می گوید: ابن دغنه نزد ابوبکر آمد و گفت: تو می دانی که من با تو 
جه پیمانی بسته ام. يا به همان پیمانت اکتفا كن و يا از پناهند گی ام» بیرون بیا. زیرا دوست ندارم 
اين سخن به كوش عرب برسد که من در مورد مردی» پیمان بستم و آنرا شکستند. ابوبكرظفه 
گفت: از پناهندگی ات بیرون می آیم و راضی به يناه خدا می شوم. 

گفتنی است که در آن هنگام؛ نبی اکرم 5 در مکه بود و خطاب به مسلمانان فرمود: «سرزمین 
هجرت شما را که دارای نخل می باشد و ميان دو سنگلاخ» واقع شده است. به من نشان دادند». 
آنگاه» تعدادی از مسلمانان بسوی مدینه همجرت کردند و بیشتر کسانی که به سرزمین حبشه» 
هجرت کرده بودنده به مدینه رفتند. ابوبکر نيز خود را برای هجرت به مدينه» آماده ساخت. 
رسول الله #5 به او گفت: «کمی صبر کن. امیدوارم به من نيز اجاز هجرت بدهند». ابوبکر گفت: 
پدرم فدایت باد. آيا چنین امیدی وجود دارد؟ فرمود: «بلی». يس ابوبکر 5 بخاطر اينكه رسول 
خدا #5 را همراهی کند از هجرت خودداری نمود. و دو شتر را بمدت چهار ماه با بركك درخت 
مغيلان» تغذیه کرد. 

ا هنگام ظهر در خان پدرم؛ ابوبکر؛ نشسته بودیم كه شخصی به او گفت: اين» 
رسول خدا #۶ است که سر و رويش را يوشانده است و بر خلاف عادت گذشته» در این ساعت» 
آمده است. ابوبكر گفت: يدر و مادرم» فدايش باد. سوكند به خداء كار مهمى او را در اين ساعت 
به اينجا آورده است. 

بهرحال» رسول الله # آمد و اجازهٌ ورود خواست. به او اجازه دادند. وارد خانه شد و به 
ابوبكر كفت: «اطرافيانت را بيرون كن». ابوبكر گفت: ای رسول خدا! يدرم فدايت باد. اينهاء اهل 
تو هستند. آنحضرت 4# فرمود: «به من اجازة خروج (هجرت) رسيده است». گفت: ای 
رسول خدا! يدرم فدايت باد. آيا می توانم همراه تو باشم؟ آنحضرت #۶ فرمود: «بلی». گفت: ای 
رسول خدا! پدرم فدایت باد. یکی از اين دو شتر را بردار. رسول اکرم #۶ فرمود: «فقط آنرا در 


قبال يول» برمى دارم). 
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ما آن دو شتر را به سرعت. آماده کردیم و برای آنان» غذایی در یک سفرة چرمی. تداركك 
دیدیم. آنگام اسماء دختر ابوبکر از کمر بندش» قطعه ای پاره کرد و دهان سفره را با آن بست. 
بدین جهت. او را ذات النطاقین می گویند. 

آنگاه» رسول الله ی و ابوبکر به غاری که در كوه ور قرار دارد» رفتند و سه شب در آنجا 
مخفی شدند. و عبد الله بن ابی بكر رضی الله عنهما نيز كه جوانی هوشیار و زی رک بود» شبها را با 
آنان می گذارند. و هنكام سحر از آنجا حرکت می کرد و طوری صبح زود به مکه نزد قريش 
می آمد که گویا شب را آنجا بوده است. 


او تمامی توطثه های قريش را بخاطر می سيرد و در تاریکی شب نزد آنان باز می ككشت و 


آنها را با خبر مى ساخت. 


از طرفی دیگر عامر بن فهیره؛ غلام آزاد شده ابوبکر رضی الله عنهما؛ گوسفندان شیرده را در 
آن حوالی می چرانید. و هنگامی که پاسی از شب می گذشت. آنها را نزد آنان می برد و اینگونه 
آنان شب را با نوشیدن شير تازه و داغ» سپری می کردند. سپس در تاریکی, بانگ می زد و 


گوسفندان را از آنجا می راند. و هر سه شب. چنین کرد. 


همچنین رسول خدا ی و ابوبکر 4ه مردی از قبیله بنی ديل را که از تيره بنی عبد بن عدی و 
راهنمایی ماهر بود. اجیر کردند. او هم پیمان آل عاص بن وائل سهمی و بر دين کفار قريش بود. 
آنان او را امین دانستند و شترانشان را به او سپردند و با او وعده گذاشتند که بعد از سه شب» یعنی 
صبح روز سوم شترانشان را به غار ثور بیاورد. اینگونه آنها با عامر بن فهیره و راهنمای خوده براه 


سراقه بن جعشم مدلجی می گوید: فرستاد گان کفار قریش» نزد ما آمدند وبرای دستگیری یا 
کشتن هر یک از رسول خدا #5 و ابوبکر» جایزه ای به اندازۀ خونبها (صد شتر) تعيين کردند. در 
آن اثناء من در یکی از مجالس قوم ام؛ بنی مدلح؛ نشسته بودم که مردی از راه رسید و كنار ما 
ایستاد و گفت: ای سراقه! هم اکنون افرادی را در ساحل دیدم. گمان می كنم که محمد و 
یارانش باشند. سراقه می گوید: يقين کردم که آنها هستند. گفتم: کسانی را که تو دیده ای» آنها 
(محمد و ابوبکر) نیستند. بلکه فلانی و فلانی را دیده ای که چند لحظه قبل» از اینجا رفتند. 
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سپس ساعتی در آن مجلس» نشستم. آنگاه برخاستم و به خانه رفتم و به كنيزم» دستور دادم تا 
اسبم را از خانه بیرون کند و به يشت تيه ها ببرد و آنجا منتظر من بماند. من هم نیزه ام را برداشتم 
و از يشت خانه بیرون رفتم. سر نیزه را بسوی زمین گرفتم و قسمت دیگر آنرا پایین آوردم تا 
اينكه به اسبم رسیدم و پر آن سوار شدم و به سرعت آن را دوانیدم تا اينكه به آنها نزدیک شدم. 
در آن هنگام» اسبم لرزید و من به زمين افتادم. پس برخاستم و دستم را به جعبة تير بردم و 
تیرهای قمارم را از آن» بیرون آوردم و با آنها فال گرفتم. نتيجة فال» خلاف آنچه دوست داشتم 
در آمد. بدون توجه به آن (فال) بر اسبم سوار شدم و آنرا بسوی آنان دوانیدم تا جایی که قرائت 
رسول خدا ول را شنیدم. آنحضرت #٤‏ بسوی من نگاه نمی کرد اما ابوبکر بسیار نگاه می کرد. اين 
بار» دستهای اسبم تا زانو در زمين فرو رفت و من به زمين افتادم. سپس فریاد زدم و اسب به 
سختی برخاست. هنگامی که راست ایستاد» غباری مانند دود از اثر دستهایش به آسمان برخاست. 
بار دیگر فال گرفتم و نتيجة فال» خلاف آنچه دوست داشتم» در آمد. پس صدا زدم و از آنهاء 
امان خواستم. آنان ایستادند. من بر اسبم سوار شدم و نزد آنان رفتم. البته هنگامی که ديدم 
نمی توانم به آنها برسم» چنین به ذهنم رسید که دين رسول خدا #5 بزودی غلبه خواهد کرد. به او 
گفتم: همانا قوم ات برای دستگیری يا کشتن ات» جایزه ای به اندازه دیه تعيين کرده است و آنها 
را از قصد مردم با خبر ساختم و به آنان» غذا و کالاء پيشنهاد دادم. ولی نپذیرفتند. و از من چیزی 
نخواستند جز اينكه رسول خدا #۶ فرمود: «راز ما را پوشیده نگه دار». سپس خواستم تا امان نامه 
ای برایم بنویسد. رسول اکرم ل به عامر بن فهیره دستور داد. او نیز آن را بر پوستی که دباغی 
شذه بود نو شتا 

آنگاه رسول خدا ل به راهش ادامه داد و با زبير و گروهی از تاجران مسلمان که از شام برمی 
گشتند» ملاقات نمود. زبير به رسول خدا ی و ابوبکر لباس سفید هدیه کرد. 

از سوی دیگر مسلمانان مدینه هم با خبر شدند که رسول خدا ی از مکه خارج شده است. 
لذا آنان هر روز صبح» به سنگلاخ خارج مدینه می رفتند و منتظر او می ماندند تا اينكه گرمای 
ظهرء آنان را به خانه بر می گردانید. 

روزی» پس از يكك انتظار طولانی» به خانه هایشان بر گشتند. هنگامی که به خانه هایشان 
رفتند» مردی يهودى که برای كارىء بالای یکی از قلعه هایشان رفته بود رسول خدا 4 و 


يارانش را در لباس سفید دید. اما سراب نمی گذاشت که بخوبی دیده شوند. او کنترلش را از 
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دست داد و با صداى بلند» فرياد زد: ای گروه عرب! این صاحب دولتى است که شما منتظر او 
بودید. مسلمانان بسوی اسلحه هایشان شتافتند و در همان سنگلاخ با رسول خدا 45 ملاقات 
کردند. آنحضرت ينه راه آنان را بسوی راست. کج کرد تا اينكه در محل بنی عمرو بن عوف» 
منزل گرفت. و آن روز دوشنبه ماه ربیع الاول بود. ابوبکر ذه برای استقبال مردم» ایستاده بود و 
رسول خدا 5 ساکت. نشسته بود. انصاری که رسول اکرم یذ را ندیده بودنده هنكام آمدن» به 
ابوبکر خوش آمد می گفتند تا اينكه آفتاب به آنحضرت # رسید. آنگاه» ابوبکر برخاست و با 


ردایش او را در سايه گرفت. اینجا بود که مردم» رسول خدا #5 را شناختند. 


آنحضرت ب ده شب و اندی در ميان بنی عمرو بن عوف ماند و مسجدی را که (به كفتة 


قرآن) بر اساس تقوا پایه گذاری شده است» بنا کرد (مسجد قباء) و در آن» نماز خواند. 


سپس بر شترش» سوار شد و مردم نيز با او براه افتادند تا اینکه شتر شت د ش در محل مسجد النبی 
زانو به زمين زد و نشست. در آن هنگام تعدای از مسلمانان در آنجا نماز می خواندند. علاوه بر 


زراه قرار داشتند؛ بود. 


هنگامی كه شتر رسول خدا كل به زمين نشست» فرمود: «اگر خدا بخواهد» اينجا منزل خواهم 
گرفت». سپس پیامبر اکرم ‏ آن دو کودک را خواست و در مورد قيمت زمین» با آنان سخن 
كرد ا ASR SEE‏ و را 
هديه می دهيم. رسول خدا #5 آنرا بعنوان هبه از آنان» نيذيرفت بلكه آنرا خريد و در آنجا 
مسجدى بنا كرد. و خودش نيز همراه صحابه برای ساختن آن» خشت می آورد و می فرمود: «اين 
بارى كه ما حمل می کنیم» مانند بارهاى خيبر (ميوه ها و محصولات كشاورزى) نيست بلكه اين» 
بار ما نزد خداوند» پاک تر و واب بيشترى دارد؛. همجنين می فرمود: «خداوندا! ياداش» همان 


ی 2۳ نها خملت بعبدالله : ا 


رگم 5 م كره 


اج و انا تم فأئیت المدينةة فترلت بای فول نامه 2 تیت به 


2 عترم ام م2 
مر ام وو و 


اي له رنه في عق ENE‏ شق نوكر 
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ول يء دحل حرف ریق رَسُول الله ل تم حنکه برق نم دعا له ور 
E‏ ا لِد في الاسّلام. (بخاری:۳۹۰۹) 

تر جمه: اسماء رضى الله عنها می گوید: باردار بودم و عبدالله بن زبیر رضى الله عنهما را در 
شكم داشتم. دوران حاملكى ام به يايان رسيده بود كه از مكه به مدینه» همجرت نمودم و در قباء 
منزل كرفتم ودر آنجاء وضع حمل نمودم. سپس فرزندم را نزد نبى اكرم بردم ودر 
آغوش اش كذاشتم. رسول خدا ی خرمايى خواست. آنرا جويد ودر دهانش» آب دهان 
انداخت. پس اولين جيزى که وارد شكم اش شدء آب دهان رسول خدا وَل بود. آنگاه» او رابا 
خرمايى دیگر تخنيكك نمود (خرما را جويد و به كام اش ماليد). سپس» برايش دعا و طلب 
بركت نمود. واواولين كودك مسلمانى بود (كه يس از هجرت به مدينه) بدنيا آمد. 


وا أبي بكر ظا ضيه قال: ال الى وني الحا تست 


ده موه o‏ 


ا فرذا أنا بادام مر و E E‏ 


رآئّا. ال E‏ اک كان الله N‏ (بخاری: ۲ ۳۹۲) 

ترجمه: ابوبکر 4 می گوید: با نبی اکرم #5 در غار بودم. سرم را بلند کردم ناگهان 
چشم ام به پاهای دشمن افتاد. گفتم: ای رسول خدا! اگر یکی از آنان به يايين» نگاه كند ما را مى 
بیند. يبامبر اکرم ييه فرمود: «ای ابوبکر» ساکت باش. ما دو نفری هستیم كه سومین ما خداست». 


باب (20): ورود پیامبر اکرم ۶ و بارانش به مدینه 


۷| عن ابر بْنِ غازب رضي الله نما قال: ول همع شتا 
مصعب بن عم وا ام مکنوم» وکا یقرئان لاس فقدم م بلال وَسَعْدٌ وَعَمّار 


۵ و م 9 a‏ 


بن امي نم یم رب الخطاب في عشرین من آصلخاب اي وَل نم قدم 
اي فا رت لاله فروابشیء فَرَحَهُم برَسُول له حى حمل 


مر ملظ 


الإماء يقلن: قم سول الله يله فما قم حّی قرات سبح اسم ربك الأغلى في 
ES‏ (بخاری: ۵ ۲ ۳۹) 


مختصر صحيح بخارى 54م 


ترجمه: براء بن عازب رضى الله عنهما می كويد: مصعب بن عمير و عبد الله بن ام مکتوم 
اولين كسانى بودند كه نزد ما (در مدينه) آمدند و به مردم» قرآن می آموختند. بعد از آنهاء بلال» 
سعد و عمار بن ياسر آمدند و سپس» عمر بن خطاب 4 با بيست نفر از ياران رسول خدا 4 آمد. 
سر انجام نبى اكرم 505 تشريف آورد. يس من نديدم كه اهل مدينه برای جيزى به اندازة آمدن 
رسول الله 5 خوشحال شوند تا جايى كه كنيزان هم (خوشحال بودند) و مى كفتند: رسول خدا 
كك ا و هکامی كد سول کو كك ا آمد من سبح اسْم رَبك الأغلى» و 


چند سورة مفصل را حفظ كرده بودم. (از سور ق تا آخر قران را سوره هاى مفصل مى نامند). 


باب (۶7): ماندن مهاجر. در مکه يس از ادای مناسک حج 


لماح عد الصدَرِ». (تاری: ۳۹۱۳۳ 


ترجمه: علاء بن حضرمی می گوید: رسول الله 45 فرمود: «مهاجر می تواند يس از طواف 


زيارت» سه روز در مکه بماند». 
باب (۶۷): آمدن يهود نزد پیامبر اكرم + يس از هجرت به مد بنه 


امامو کي رت دقو رف اناف راع عفر بر ی ود 
امن بي الْيَهُودُ». (خاری:۳۹۱) 

ترجمه: ابوهریره 4ه می گوید: نبی اکرم ب فرمود: «اگر ده نفر از بهود به من ایمان 
می آورد (افراد برجسته و خاصی بودند که در بعضی از روایات از آنها نام برده شده است) همة 


یهودیان به من ایمان می آوردند. 


م مختصر صحيح بخارى 


كتاب (۵۷) غروات بيامبر اكرم ٤‏ 


باب (۱): غزوة عُشيره 


٠ل‏ عن ريد بن رقم ضيه ڪه قبل ل4: کم غزا ابي ل ین غرْوة؟ قال: 
تشع عَشرة. قیل: کم غروت نت م قال: سبع خشرة. قلت؛ فأیهم کانت 
ل 4 قال ميحد N‏ كاين متحافه ان کی 
(بخاری: (T1۹‏ 

تر جمه: از زید د بن ارقم 4 روایت است که از ایشان پرسیدند: نبی اکرم 35 چند غزوه 
داشته است؟ گفت: نوزده غزوه. پرسیدند: تو در چند غزوه» همراه او بودی؟ گفت: در هفده 
غزوه. 

و 
را با قتاده در ميان گذاشتم. گفت: غزوة غُشیر 


باب (۲): این كفتة خداوند متعال که می‌فرمابد: آنگاه که از پرورد گار تان طلب 
کمک می کر دبد... 


١1ل‏ عن ابن مُسَعودٍ 5 ضيه قال: شَهذت من الیقاد بن لاسرد مهد 
أن اون مد اب ره یا دل بيه نح TES‏ 
لمش کین فقال: لا تقول كما قال رم مُوسّى: (اذْهَب أت ورك فایلا وکا 
لقابل عَنْ مينك وعن شماللت» وین یدیل وحلفلت ریت اي و نرق 
وه وس (خاری:۳۹۵۲) 

ترجمه: عبد الله بن مسعود 5 می گوید: از مقداد بن اسود» عملی مشاهده کردم که اگر از 


مختصر صحيح بخارى م 


دعا می کرد مقداد آمد و گفت: ای رسول خدا! ما مانند قوم موسى نمی گوییم: برو تو و 
يرود كارت بجنگید. بلكه از راست و چپ و پیش رويت و يشت سرت می جنكيم. 
ابن مسعود ذه می گوید: در آن هنكام ديدم كه جهرة رسول خدا از شدت خوشحالی؛ 


در خشيد. 


باب (۳): تعداد اصحاب بدر 


or 2 E E 


۲ ۶ عن الْبَرَاء ظا ضيه قال : حَدنِي أصْحَابْ مُحَمَّدٍ لا مِمّنْ شهد بر 


کې وه ل ام ع 


کانوا عة أْصْحَاب ال ی حازوا هه لته بضعة عشر و ثلاث 
ترجمه: براء 4 می گوید: جمعی از ياران محمد به که در غزوة بدر» ش ر کت كرده 
بودند» می گفتند: تعداد ما برابر با اصحاب طالوت بود كه با او از نهر» عبو ر کردند.یعنی‌سیصد و 


اندی نفر. 
باب :)٤(‏ کشته شدن ابو جهل 


7 عن لس 5 ديه قال: قال التي كلل: «مَنْ يَنْظرُ ما صتَعَ بو حَهّل»؟ 


ما نوما 
م اهبر مس و ۰ 1 


فاطق ان مستتو قر قد ره انا عفر ی يرق کل ال ا 
جَهْل؟ قال: فَأَحَدَ بلختی فال: ول فق رَخْلٍ شوه أو رَخْلٍ فلا فؤمة. 
(بخاری: ۳۲۹۲۰۳) 

توجمه: انس 4ه می گوید: ن نبی اکرم وله فرمود: «چه کسی از ابوجهل برایم خبری 
می‌آورد»؟ ابن مسعود ذه رفت و دید که فرزندان عفراء او را زده و از پای در آورده اند. پس 


ريش اش را كرفت و به او گفت: تو ابوجهل هستی؟ ابوجهل گفت: آيا بيش از اين است که شما 
یک مرد را کشته ايد يا مردی را قوم اش کشته است. 


بره الج عن ابي طلحة تفه آن تبي الله ل آمر يوم بذر برع ورين 
رحلا من صتادید فرش فقلفوا في طوي من أَطْوَاء بر حبيث مُث وكان 


۱۳۷ مختصر صحيح بخارى 


إذا ظهّرَ على قوم أَقَامَ ا ثلاث َال فلا کان در ايوم اثالث مر 
برااي شد علَيَْا رحلهاه َم مى وا اصخابة وود ما رى ينطق إلا 
عض اجه حتّی ام على شفة الرّكِي» فحَعَل ادي مایم وَأسْمَاء 

آبائهم: «یا فلان بن فلان و ويا فلان بن فلا ات تک اطم الله رلك 
دنه و اك ایا فل وَحدئم رب 2 تال 
0 : يا وَسُول الوا ما كم من أحْسَاوٍ لا أرواح هه فقال رسول اللو 4: 
«والي ۳ ) محمد بیدو ما اس بأسْمَع ما آقول منهم». (بخاری:۳۹۷۲۰) 

ترجمه: ابوطلحه ده می گوید: نبی اکرم 4 روز بدر» دستور داد تا (جسد) بيست و چهار 

نفر را از سران قريش را در یکی از چاه های کثیف و متعفن بدر بیندازند. و عادت رسول خدا 45 
این بود که هر كاه بر قومى پیروز می شد» سه شب در میدان جنگ می ماند. 

بدین جهت» روز سوم جنگ بدره دستور داد تا شترش را جهاز کنند. سپس براه افتاد وصحابه 
نيز بدنبالش براه افتادند. آنها می گویند: ما فكر می کردیم که برای انجام کاری می رود. ولی 
آنحضرت #5 به مسیرش ادامه داد تا اينكه كنار آن چاه ایستاد و هر یک از کشته شدگان را با نام 
و نام پدرش صدا می زد و می فرمود: «ای فلان بن فلان! و ای فلان بن فلان! آيا بهتر نبود که از 
خدا و رسولش, اطاعت می کردید؟ همانا ما به آنچه که پرورد گارمان وعده داده بود» رسیدیم. 
آيا شما هم به آنچه پرود گارتان وعده داده بود رسیدید؛؟ 

راوی می گوید: عمر گفت: ای رسول خدا! با اجسادی که روح ندارند» سخن می گویی؟ 
رسول اه فرمود: «س و گند به ذاتی كه جان محمد در دست اوست. شما سخنان مرا بهتر از 


آنان نمی شنوید». 
باب (۵): حضور فرشتگان در غزوة بدر 


E E‏ ا 
0 ك1 النبي ليد قَمَالَ: ما , 2 رن اَهَل بدر ف کم قال: و 


مختصر صحیح بخاری ۸۲۸ 


مه ام و 2 


اش له یرما كال و کنات من شهد بت رش لماکت 
(بخاری: ۲ ۳۹۹) 

ترجمه: رفاعه بن رافع زرقی که در جنگ بدر» شرکت داشت» می گوید: جبریل نزد 
نبی اکرم وَل آمد و پرسید: اهل بدر را در ميان خود چگونه ارزیابی می کنید؟ آنحضرت كل 
فرمود: «آنان را از بهترین مسلمانان می دانیم» و یا جمله ای مانند اين. جبریل گفت: همچنین ما 


١ل‏ عن ابن عباس رضی الله غنهما: أن الب وله قال یوم بدر: «هذا 
جبريل آعيذ برأس فرمیه عليه ادا الْحَرْب». (بخارى: ۲۹۹۰) 


ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می كويد: : نبى اكرم 5 روز بدر فرمود: «اين» جبريل 


است كه افسار اسب اش را گرفته است و ساز وب رگ نظامى دارد). 


باب (1) 


واه سم 


۷| ع عن الرَبي ره أنه له قال: لقیت يوم بذر عبَيْدَة ابْنّ سياد بْنِ الْعَاصٍ 
E‏ یتاه وهو یکت أبو ذات الكرشء EE‏ 
لواو ل حر مط ترك E‏ 
وَضَحْتُ رجخْلِي عليه تم مَطأت. فکان الجَيْدَ أن ترَعنها وقد انْتَنَى طرفاهاءقال 
ا إِيّاهَا رَسُول الله وَل فَأَعْطَاهُ قلمّا قبض رَسُول الله ك أََذها؛ 
N E‏ سالها ره شنت فَأَعْطَاهُ إِيّامَا 
َل بض عم دحا ثم اَن بل فط اه یل تا 
وقعت عِنْدَ آل علي» فطلبها عبداله بن ال ذ فَكَانَت عِنْدَهُ ى قتل. 
(بخاری:۳۹۹۸) 

ترجمه: زیر تاه می گوید: روز جنگ بدر» عبیده بن سعید بن عاص را ديدم که سراپا 
مسلح بود و فقط چشمهایش دیده می شد. او كه ابوذات الکرش نامیده می شد فریاد زد: من 


ابوذات الکرش هستم. من با نيزه به او حمله کردم و آنرا در چشم اش فرو بردم و او را کشتم. 


۸۲۹ مختصر صحيح بخارى 


سپس پایم را رويش كذاشتم و نيزه را كشيدم و به سختی آنرا یرون آوردم و ديدم که دو 
طرف اش كج شده است. 

عروه كه یکی از راويان است» می گوید: رسول خدا # آن نيزه را از زيير خواست. او نيز آنرا 
تقدیم کرد. ب يس از درگذشت رسول اکرم 45 آنرا يس گرفت. سپس ابوبكر آنرا از او طلب كرد. 
او آنرا به ابوبكر داد. يس از دركذشت ابوبكرء آنرا يس كرفت. آنككاه عمر آنرا از او خواست. 
يس آنرا به عمر داد. و بعد از د ركذشت عمرء آنرا پس گرفت. سپس عثمان آنرا خواست. يس 
آنرا به عثمان داد. بعد از كشته شدن عثمان» بدست آل على افتاد. سرانجام» عبد الله بن زيبر آنرا 
طلب كرد. و تا هنگامی كه كشته شدء آن نیزه» نزد او بود. 


۸ عن ریم , بت مُعَوَّذٍ رضي الله عَنْهَا قالت: دحل علي ابي عل 
غداة بني عَلي» فجلس على فراشي کمجلسك مني وحویرینات یضرین 
بالف لین تن یلم این بوذ کی فا بات ونیا نبي یلم 
ما في غل فقال البي : «لا د تقولي هَكَذَاء وقولي مَا كت ب تفولین». 
(بخاری:۱ 4۰۰) 

تر جمه: از ریم دختر معوذ رضی الله عنها روایت است که می گوید: : نبی اکرم 3 صبح 
ا ا را 
مشغول دف زدن بودند و برای پدرانشان كه در جنگ بدر كشته شده بودند» مرثیه می خواندند. 
در آن اثناء یکی از كنيزان كفت: در ميان ما پیامبری وجود دارد كه مى داند فردا جه پیش خواهد 


آمد. نبى اكرم ی فرمود: «جنين نگو. بلكه همان سرود كذشته ات را بخوان». 


م ۵ 2 


8 ١ل‏ عن ابي طلحَة 5 كيه صاب رَسُول الله ول وكان قذ شهد بر 
مَعَ رَسُول الله ‏ أله قال: «لا تخل الْملائكة بيا فيه کلب ولا صضورة». 
(بخاری: ۲ 4۰۰) 

تر جمه: ابوطلحه #ه صحابی بز رگوار رسول الله 4 که در غزوةٌ بدر نیز همراه او بود 
می گوید: رسول خدا 5 فرمود: «فرشتگان به خانه ای که در آن سگ و با تصوير باشد وارد 


نمی شوند). 


مختصر صحيح بخارى AY»‏ 


2 92 3 و ام ها ا ا 7 o‏ م 7 1 ل ەر إن ب 0 هه و 

١ل‏ عن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما قال: حين تايمت حفصة بنت 

ور ه ومه ° و و فاص 2 و م۶ و م مر و 7 o MY‏ 2 

عمر من خنیس بن حذافة السهمى» وكان من أصحاب ر سول الله ي قد شهد 
2۵ وو ر 2 


۲ ا ا ل لمم أ ال a‏ 
بدرا توفی بالمّدِيئة» قال عمر: فلقیت عثمان بن عفان فعرّضت عليه حَفصّة» 


ده ۶ 5 ا ر او ا 56 2 9 ری و 3 +7 0 م2 

فقلت: إن شعت ألكحتك حفصة بنت عم قال: سَأنْظرٌ فى أمري» فلبثت ليالى» 
ر 7 ا 5 2 E‏ 5 3 ی ار منم رز 7 58 او 0 
فقال: قد بدا لي أن لا اروج يَوْمِي هَذاء قال عمر: فلقیت آبا بكر» فقلت: إن 


إن 2 م2 
م عه مور م 9 9 8 ام و رم مر م2 


دك تقد عليه كو ماك نوه ری E‏ 
عليه اود مني علی عُنْمَانَ» لت لبالی ثم حَطَبَهًا رَسُول الله وك فأَلكَمُهَا 
حع إِلَيِكَ؟ قلت: تع قال: فة لم يمتني أن جع ال فِيمًا عرَضت لا أي 
قذ عَلِسْتْ آن رَسُولَ الله يل قد ذکرهاء فلم أكن لأفشي مير رَسُول الله ول ولو 
ترکها لقبلها. (بخاری: ه ۰ 4۰) 

ترجمه: عبدالله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: هنگامی که خنیس بن خدافه سهمی که 
از اصحاب رسول خدا و بود و در جنگ بدر شركت داشت. در مدینه فوت کرد و حفصه دختر 
عمر پیوه شد» عمر گفت: عثمان بن عفان را ديدم و حفصه را به او پيشنهاد کردم و گفتم: اگر 
دوست داری» حفصه دختر عمر را به نکاح تو در می آورم. عثمان گفت: در این باره فکر 
می کنم. من چند شب صبر کردم. سرانجام» گفت: تصمیم گرفتم که اکنون, ازدواج نکنم. عمر 


۱ ح.. .اح 2 ۰ 9 ۰ 
می گوید: سپس ابوبکر را ديدم و به او گفتم: اگر دوست دارى» حفصه دختر عمر را به نکاح تو 


لسلسم همست 


۹۵ 


در می آورم. ابوبکر نیز سکوت کرد و جوابی به من نداد. من در مقایسه با عثمان از ابوبکره بیشتر 
ناراحت شدم. 

آنگاه» چند شب صبر کردم. سر انجام رسول خدا كل از حفصه» خواستگاری نمود. و او را 
به نکاح اش در آوردم. سپس ابوبکر مرا دید و گفت: شاید از ايتكه حفصه را به من پيشنهاد 
کردی و من به تو جوابی ندادم ناراحت شدی. گفتم: بلی. ابوبکر گفت: چون می دانستم که 
رسول خدا وَل از او سخن به ميان آورده است» به تو جوابی ندادم. و از طرف دیگر» نمی خواستم 


راز رسول خدا یل را فاش سازم. اگر آنحضرت 45 با او ازدواج نمی کرد من او را می پذیرفتم. 


۸۳۱ مختصر صحيح بخارى 


الهاج عابي مُسعود البذري ذه قال: قال رسول الله #: «الایتان 
من آخجر سورة البقرَة من قرأَهُمًا في ليله کفتاه». (بخارى:8/١٠ ٠‏ :) 
ترجمه: ابومسعود بدری 4 می گوید: رسول الله 5 فرمود: «ه رکس دو یه آخر سورة 


بقره را در شب بخواند» او را کفایت می کنند). 


۲ - عَن الْمِقَدَادٍ بن الأمْوَدٍ الكندي 5 يه حلیف بني زُهْرَة و کال قشمد 
شَهِدَ بدا مَعَ رَسُول الله ل ابره أله قال سول الله وَل: ریت إن لَقِيت 
رد ون لكان فاقتتلتاء فَضَرَب إِحْدَى يَدَي با الما مان أل الا ملحي 
شرق فقال: اسل لله اه با سول نهآ »تال ا 
: «لا تقثلهةُ». فقال: یا رَسُول الله ره فطع ِحْدَى يدي ” نم قال ذلك بَعْدَ 

ما فقال رسول الله 6: «لا قله فان قله فَإنُّ بمنرلَيّك قبل أن 
له وَإنّكَ بمترلیه قبل أن يقول كَلِمَتَهُ التي قال». (بخاری:۹ ۱ ۶۰) 

قرجمه: از مقداد بن اسود كندى ذه كه هم ييمان بنى زهره و از كسانى است که در 
جنگ بدر» همراه رسول خدا 4# بود» روايت است که به رسول الله 45 گفت: اگر با یکی از 
كفار» مواجه شدم و با يكديكر جنكيديم. و او با ضربة شمشیر یکی از دستهايم را قطع كرد. 
سپس به درختى يناه برد و گفت: مسلمان شدم. ای رسول خدا! آيا بعد از گفتن اين سخن» 
می توانم او را بكشم؟ رسول الله 5ل فرمود: «او را نکش». گفت: يا رسول الله! او یکی از دستهايم 
را قطع نموده و بعد از آن» اين سخن را بزبان آورده است. آنحضرت 5 فرمود: «او را نکش زیرا 
قبل از اينكه او را بکشی» مانند تو (مسلمان شده) است. و اگر او را به قتل برسانی» تو همان 
وضعی را بيدا می کنی که او قبل از به زبان آوردن اين کلمه داشت» ( یعنی مهدور الدم می شوی 
همانطور که او مهدور الدم بود). 


٣ا‏ عن حبر بن مطعم ظاله: ن اللي ل قال في أُسَارَى بذر: «لو 
کان الْمُطْعِمْ بن عَدِي حيا ٿم كلمي في هَولاء نی 6 ر كنوه ا 


)٤۰۲ (بخاری:؛‎ 


۴ 
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ترجمه: جبير بن مطعم 5ه می كويد : نبى اکرم يل دربارة اسرای بدر فرمود: «اگر مطعم 
بن عدى زنده می بود و دربارة اين افراد يليد» شفاعت می کرد آنها را بخاطر او آزاد می كردم). 


باب (۷): داستان بنى نضير و خيانت شان به پیامبر اکرم ٤‏ 
4١ل‏ عن ان عَمر رضي الله عنهما قال: حاربت النَضِيرٌ وقريظة» 


فأحلی يني اضر وأ قربظة ون عم حى حاربت قرْظة قل رجاهم 
سم نامهم وَأوْلادَهُمْ الم ین الشتیمین إلا بَعْضَهُمْ لجقوا اي كل 


م2 مت سم 
پچ یم و o‏ £ و و 


مهم وآسنلموه وخلی يَهُودَ المَِيئَةِ هم بني قیاع وم رط له ن 
سّلام وَيَهُودَ بني حَارِنّة و کل يَهُودٍ الْمَدِيئَةِ خاری:4۰۲۸) 

ترجمه: ابن عمر رضى الله عنهما می گوید: بنى نضير و بنى قريظه عليه مسلمانان؛ 
جنگیدند. رسول اكرم وَل بنى نضير را از مدينه» بیرون كرد و بر بنى قريظه منت نهاد واجازة 
سكونت داد. تا اينكه بار دیگر» بنى قريظه با مسلمانان وارد جنگ شدند. آنگاه رسول خدا وَل 
مردانشان را كشت و زنان و كود كان و اموالشان را بين مسلمانان» تقسيم كرد. مگر كسانى را که 


به رسول اكرم 3 ملحق شدند و آنحضرت 5 آنان را امان داد و ايمان آوردند. 
همچنین رسول خدا تا تمام يهوديان مدینه از جمله بنی حارثه و بنی قینقاع را كه از وابستگان 


عبد الله بن سلام بودند» از مدینه اخراج کرد. 


مهو م2 زره شرت ی ر مر و ۲ 1 م کو 31 
مان 2 2 2 r‏ ° ل هن o Bf‏ ° میب 5ه صو و - 400 1 ۹۹ E‏ 
وقطع وهي البویرق فتزلت ما قطعتم من لينة أو ترکنموها قائِمّة على أصولها فیاذن 
ال (بخاری:4۰۳۱) 
بنی نضير را که در بویره بود» به آتش کشید و درختانشان را قطع کرد. آنگاه» اين آيه نازل شد: 
م قط قطعتم من لينة و ترکتموها قائمَة علی آصولها فیاذن الله یعنی هردرخت خرمایی را 
كه قطع كرديد يا بر پایه هاى خود باقى كذاشتيد» به فرمان و اجازة خدا بود. 
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4 ١ل‏ عَرْعَائشة رضي الله نها قالت: أَرْسّل آزراج اي ل عثان 
a TS‏ 
فقلت لهر: ألا 4 تین الله؟ نم تلم لسن آن ابي وَل كان يقول: CTE.‏ 


را مق ثري بِدَلِك نَفْسَهُ ‏ الما يأكل آل مُحَمَدٍ مق في هذا الْمَال». 


وم و 


فائتهی اج البي ل إلى ما أخبرتهن. (بخاری: 4 ۳ 4۰) 

قو جمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: همسران نبی اکرم 4 عثمان را نزد ابوبکر فرستادند 
و یک هشتم سهم خود را از اموال فی» مطالبه نمودند. من آنان را از این کار بازمی داشتم و 
می گفتم: آيا از خدا نمی ترسید؟ مگر نمی دانید که نبی اکرم 45 می فرمود: «از ما (پیامبران) 
ارث برده نمی شود. آنچه باقی می گذاریم» صدقه است. آل محمد. فقط می توانند از این اموال» 


استفاده کنند». يس از شیندن اين سخن» همسران نبی اکرم 5 منصرف شدند. 


باب (۸): قتل کعب بن اشرف 


رش 6 


ی بن الأَشْرّف؟ فإِنّهُ قد آذى الل e‏ 


ما م و ۳ عو و و ٠. E E KEE‏ 
فا تا رول الله ثحب أن أَقيّلَهُ؟ قال: عم قال: فأذن لی أن 


3 و هن عه 2 وا 
و دسو وو ل o‏ ا و 


قال: «قل». فأنَاه محمد بن مَسلمّ فقال: إن هذا الرحل قد سألا صدقة وانه 


و 2 


اي ند ایآ قال: 1 قَالَ: :لاقب 


مر ەر و ٦‏ مر مر مرو 


اعا فلا لبحب أن ا تنظر E E‏ 
بسانت ۳ و وَسقيْن. ال : تعم ازهنوني قالوا: ا ي شيء 1 قال : 
ارهنوني نساء کم. قالوا: کیف رهم نسّاءنًا ا ۳ لعرّب؟ قال: 
فارهتوني آبتّاء کم. قالوا: كيف هنك ی فت ب أَحَذهم م 


ق موم 


ت و وسْقيْن؟ هن عار علینا؛ وکا تَرْهَنَكَ اللدّمَة فَوَاعَدَهُ أن ا فاد 
و تالف وهو أو کب من الرضاعةه فدعاهم ی الحصن رل 


1 فقالت له ام اة ین کخرج هذه الساعة؟ فقال: إا هو محمد ب 1 


5 
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عو م 


مَسلمَة وَأَِي أَبُو تائلة. قالت: اسع صوا کل َقطر یه ات قال: رما هُوَ 


أي مُحَمَّدُ بن مَسْلَمَةه وَرَضيعي آبو تال ان الکرم لو ذعي إلى طَعَْةٍ بلي 
لجات قال : ولام ا كن مسلمة مَعَهُ رَحُلَيْنِ وفي روایة: و عبس بن 


و و ۶ و دس و و و 


جبر» والخارث بن وس وَعَبّادُ ین بش فقال: إذا ما حاء فَإِنّي قائل بشعره 
اش ا رأشئوني استنکنت من رام قثوتکم ابو وقال مره م 
آشیمکم. فتزّل له شا وهو یف مه ريح الطیب فقال: مسا رابت 
كَاليَوْم رحا آي: بت قال: عندي أَعْطرُ نساء رب وحمل مرب 


م ۵ م, 
٩ £‏ 2 وس رور o‏ مس و 


ان بي أن ن آشم زاك قال: تمی فشمف نم أت أصحابف نم قال: 
آئاڏن لي قال: نع فلَمّا استَمکن من قال: دونك فقتلوث نم آگوا اي 


قرو (بخاری: ۳۷ ۶۰) 

قرجمه: جابر بن عبدالله رضی الله عنهما می گوبد: رسول الله بل فرمود: «چه کسی به 
حساب کعب بن اشرف می رسد؟ زیرا او حدا و رسولش را بسیار اذيت و آزار زسانده است». 
محمد بن مسلمه برخاست و گفت: ای رسول خدا! آیا دوست داری او را به قتل برسانم؟ رسول 
اکرم ی فرمود: «بلی». گفت: پس به من اجازه بده تا چیزی (دروغی) بگویم. فرمود: «بگو». 
آنگاه» محمد بن مسلمه نزد کعب رفت و گفت: اين مرد (محمد) از ما صدقه می خواهد و مارا 
خسته کرده است و من نيز نزد تو آمده ام تا قرض بگیرم. کعب گفت: س وگند به خدا که بیش از 
اين» خسته خواهی شد. محمد بن مسلمه گفت: ما از او پیروی کردیم و نمی خواهيم او را رها 
کنیم تا بيينيم که كارش به كجا می کشد. و هم اکنون می خواهيم که يكك يا دو وسق(پیمانه) 
مواد غذایی به ما قرض بدهی. گفت: به شرطی قرض می دهم که نزد من (چیزی) رهن بگذارید. 
گفتند: چه می خواهی؟ گفت: زنانتان را نزد من» رهن بگذارید. گفتند: چگونه زنانمان را نزد تو 
رهن بگذاريم در حالی که تو زیباترین مرد عرب هستی؟ گفت: پس فرزندان خود را نزد من؛ 
رهن بگذارید. گفتند: چگونه فرزندانمان را رهن بگذاریم تا مردم به آنان طعنه بزنند و بگویند: در 
مقابل یک يا دو وسقء به رهن گذاشته شد؟ و اين کار برای ما ننگ است. ولی سلاحمان را نزد 
توه رهن می گذاریم. سرانجام با آنها وعده کرد تا فرصتی دیگس نزد او بيایند. آنگاه شبانه 
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خودش هم پایین آمد. همسر كعب به او كفت: این وقت شب» کجا می روى؟ گفت: محمد بن 
مسلمه و برادرم؛ ابو نائله؛ آمده اند. همسرش گفت: صدايى مانند صداى جكيدن خون می شنوم. 
كعب گفت: یکی از آنان برادرم !محمد بن مسلمه؛ و دیگری» بردار رضاعى ام؛ ابونائله؛ است. و 


اكر فرد بز ركوارى را شبانه» برای نيزه خوردن دعوت کنند» می پذیرد. 


راوى ميكويد: محمد بن مسلمه؛ دو نفر دیگر را نیز با خود برد. و به روايتى» ابو عبس بن جبره 
حارث بن اوس و عباد بن بشرء همراه او بودند. به آنان كفت: هنگامی كه كعب آمد. من 
موهايش را می كيرم و می بويم. وقتى دیدید كه سرش را محكم گرفتم» شما حمله كنيد و بزنيد. 
و در روایتی» آمده است كه به آنان گفت: هنكامى كه موهايش را گرفتم و بوييدم از شما نيز 
مى خواهم كه موهايش را ببویید. 


سر انجام» کعب كه مسلح بود و بوى خوشى از او به مشام مىرسيدء از قلعه يايين آمد. محمد 
بن مسلمه كفت: تا امروز جنين بوى خوشى به مشام ام نرسيده است. كعب كفت: خوشبوترين و 
كامل ترين زنان عرب. در اختيار من هستند. محمد بن مسلمه گفت: اجازه می دهى كه سرت را 
ببويم. كفت: بلى. او سرش را بويبد. سيس از دوستانش خواست تا آنرا ببويند. دوباره كفت: 
اجازه می دهى كه بار دیگ سرت را ببويم. گفت: بلى. يس هنگامی كه بر سرش مسلط شد؛ 
به دوستانش كفت: او را بگیرید (و بكشيد). پس او را كشتند. سپس نزد نبى اكرم ی آمدند و 


ايشان را از ماجرا باخبر ساختند. 


باب (1): ماجراى قتل ابورافع عبد الله بن ابی الحقيق 
۸ عن البرّاء بن عازب ضيه قال: بعث رسول الله 5ل إلى آبي رافع 
ايودي رجالا من الصا فأمّرَ علیهم عبدالله بن عتيك» وكان و رافع يُوذِي 


رَسُول الله ك ویعین عليه» وکان فى حصن له بارض الحجازء فلمّا دوا من 


3 
مه و 


وقذ عربت الشّمْسُ» وَرَاحَ لاس بسرجهم فقال عبّذالله لاْصخابه: اجْلِسُوا 
مکالکم فائي مُنْطَلِقٌ ومتلطف لِلَبَوَابء لعلی أن أذخل, فاقبل حى دنا من 


ا o‏ 
تن 3 


۳ ۳۹ ع کو ر ا 0 2 ۳ 
الباب نم تقنع بثوبه كأنّهُ يَقَضِى حاحت وقد دحل لاس فهتف به البواب: یا 
f‏ 


2 9 ا 1 نو a‏ ° 08 ۷ مم ه ° ° 
عبدالله! إن کت 25 أن د خل» فاخل» فإنى ارید ان اغلق الباب» فد علت» 
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GES‏ آفلن اباب کم E ENE‏ قا لكت 
ی ایب فأخنگهه تخت اباب وکات ابو راقع مر عد وان في 


ا ا ال <<« 


هه 


لمر ات : اد الوم تذروا بي لم لصوا لي حي اقل 
فان و ل ل ل 


و و۳ 2 
,£ و مهو 2 o,‏ وو 9 


دوه ل تشهب مد 
بَعِيدٍ ثم خلت ا نهد الم ا رافع؟ فقال: لام الول 
ن رحلا في ايت ضريّني قبل بالسیفی قال: فأضربه ضربة ألحتئة ولم لك 
نم وَضَعْتْ ظبة السیّن في بطنه حتّی أحذ في هرو فعرفت آلي قل 
فحعلت أَفْتَحْ الأبواب با بايا حى التَهَبْتْ إلى دَرَحَةِ لَه فوضفت رجلي» 
وأا ای أي قد یت إلى الازض, فَوَقَحْتْ في ية مُقمِرَةٍ فَالْكْسَرَتْ ساقي» 
فعصبئهّا بعِمَامَةٍ ثم الطلقت حتّی حلست علی الاب فقلت: لا حرج اللْيلة 


رو٤‎ 


حى آعلم أَقتَلتُهُ؟ فلمّا صّاحَّ الدّيك قام التاعي على السور فقال: آنعی آبا رافع 
اجر هل الْحِجَازِ فالطلقت إلى أَصْحَابِي فقلت: الجا فقد مَل اللّهُ أب 
رافچه تلت ی لبي 3 1 فقا وا رجْلك». فرط رحلي 
فمسَحها فكانها لم أنه کھا قط. (مخاری:4۰۳۹) 
ترجمه: براء بن عازب 4 می كويد: رسول الله يله مردانى از انصار را به فرماندهی عبد الله 
بن عتيكك بسوی ابورافع يهودى فرستاد. گفتنی است كه ابو رافع در قلعه‌اش كه در سرزمين 
حجاز بود» زندگی می كرد و رسول خدا يل را آزار می رساند و به دشمنانش کمک می كرد. 
آنان» هنگامی كه بدانجا نزديكك شدند» خورشيد غروب كرده بود و مردم جاريايانشان را از 
جرا آورده بودند. عبدالله به يارانش كفت: شما سرجايتان بنشينيد. من مىروم و با دربان با 


ملایمت» صحبت می كنم. شايد بتوانم وارد شوم. هنگامی كه نزديكك دروازه رسید» صورتش 
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را يوشانيد و جنين وانمود كرد كه مى خواهد قضای حاجت كند. و این زمانى بود كه همۀ 
مردم» وارد شده بودند. دربان» صدا زد و گفت: ای بنده خدا! اگر مى خواهى وارد شوی» وارد 
شو. زیرا می‌خواهم در را ببندم. عبد الله می گوید: پس من وارد شدم و در گوشه ای» کمین 
کردم. هنگامی که مردم وارد شدند و دربان در را بست. كليد را بر میخی؛ آویزان کرد. پس 
از مدتی برخاستم و كليدها را برداشتم و در را باز کردم. در آن هنگام» ابورافع در اتاق‌اش 
نشسته بود و تعدادی با او شب نشينى داشتند. زمانی که دوستانش رفتند» بسوی اتاقاش بالا 
رفتم. و هر دری را که باز می کردم» از داخل» قفل می‌نمودم. و با خود گفتم: اگر مردم از 
آمدنم مطلع شوند» قبل از اينكه به من برسند» او را می کشم. 

پس به او رسیدم و متوجه شدم که در خانة تاریکیء ميان فرزندانش قرار دارد. اما ندانستم 
که در کدام قسمت خانه است. گفتم: ای ابورافع! گفت: تو کیستی؟ من که متحير بودم؛ بسوی 
صدا رفتم و ضربه‌ای با شمشیر زدم. اما کاری از پیش نبردم. او فریاد کشید و من از خانه» بیرون 
رفتم. و درهمان نزدیکی» چند لحظه. مکث کردم و دوباره» وارد شدم و گفتم: ای ابورافع! اين 
جه صدایی بود؟ گفت: مادرت به عزایت بنشیند. مردی در خانه است و چند لحظه قبل با 


عبدالله می گوید: ضربه‌ای دیگر به او زدم و او را زخمی کردم ولی کشته نشد. سپس لبۀ تيز 
شمشیر را در شکم‌اش فرو بردم تا جایی که از پشت‌اش درآمد و مطمئن شدم که او را به قتل 
رسانيدهام. آنكاهء درها را یکی يس از دیگری باز می کردم تا اينكه به راه يله رسیدم. به محض 
اينكه يايم را بر آن گذاشتم؛ خود را در یک شب مهتابی» روى زمين ديدم و ساق يايم 
شكست. يس آنرا با پارچه‌ای بستم. آنگاه رفتم و كنار دروازه نشستم و با خود گفتم: امشب از 
اینجا بیرون نمی‌روم مگر اينكه مطمئن شوم که او را کشته‌ام. هنگامی که خروس. بانكك داد؛ 
ناعی (فردی که خبر مرگ دیگران را اعلام می كند) بالای دیوار رفت و ندا داد که ابورافع؛ 
تاجر سرزمین حجاز؛ کشته شد. يس من نزد دوستانم رفتم و به آنان گفتم: عجله کنید. خداوند 
ابورافع را به قتل رساند. آنگاه» نزد نبی اکرم 45 رفتم و ماجرا را برایش بازگو کردم. فرمود: 
«پایت را دراز کن». من نيز يايم را دراز کردم. رسول خدا وَل بر آن دست کشید. يايم طوری 
سالم شد که گویا ه ركز نشکسته بود. 


باب (۱۰): غزوة احد 


مختصر صحيح بخارى ATA‏ 


68 عَنْ حابر بن عَبْداللهِ رضي الله عَنْهُمَا قال: قال رل لشي كل 
ور 2 E 4 A E SE O A E‏ 
يوم أحد: آرایت إن قتلت فان أتا؟ قال: «فی الجنة». فألقى تمَرَات فى يده 
نم قاتل حتى قتل. (مخاری:7 4۰) 

ترجمه: جابر بن عبدالله رضی الله عنهما می گوید: روز جنگ احد» مردی از نبی اکرم كلل 
پرسید: اگر من کشته شوم جایم کجاست؟ فرمود: «در بهشت». پس خرماهایی را که در دست 


داشت (و می‌خورد) انداخت و آنقدر جنگید تا به شهادت رسید. 


باب (۱۱): این كفتة خداوند متعال که می‌فرماید: بیاد آور زمانی را که دو گروه 
از شما تصمیم گرفتند دست از نبرد بکشند. ولی خداوند يار آنان بود 
۰ عن سعد بن بي وقاص ضف قال: رآیت رسول الله و يوم آخد 
ولا بعد. (بخاری:؛ ۰۵ع) 
توجمه: سعد بن ابی وقاص نله می‌گوید: روز غزوة احد» رسول الله 4 را ديدم كه دو مرد 
سفيد پوش» همراه اوست و بشدت از او دفاع می كنند. گفتنی است که آن دو نفر را قبل از 


آنروز» نديده بودم و بعد از آن هم نديدم. 
١‏ وعنه نه قال: تغل لی الى لِدُ كتائته یوم أحدٍ فقال: «ارم فِدَاكَ 
أبى وَأَمّى». (بخارى:55١4)‏ 


5 3 5 مر ۳۹ ولك م احج وی .ار 


برایم باز کرد و فرمود: (پدر و مادرم فدايت باد. تيراندازى كن). 


۱۳۹ مختصر صحيح بخارى 


باب (۱۲): این كفتة خداوند متعال که می‌فرماید: چیزی از کار (بند گان) در 
دست تو نیست. خداوند با توبة آنها را می‌پذ برد و با آنان را عذاب می‌دهد 


تن | آلس نویه ذفن قال: شج المي و يوم حا فقال: «کیف فل 
قوم شجوا نَبِيّهُمْ». فترلت: س للك من الأثر شرن . (مخاری: ۰1۹ )٤‏ 

ترجمه: انس #ه می كويد: روز غزوه احد» سر مبا رک نبی اكرم #5 زخمى شد. 
آنحضرت ب فرمود: «چگونه رستگار می شود قومى که سر پیامبرش را زخمى کند»؟ آنگاه» اين 
آيه نازل شد: (لیس لَك من الأمر شيء» , عاق ا کیا کار عبد کا در دبس 


تو الست 


2 13 


۳ عن ابن عم رَضِي الله عَنْهُما: ا رل له إِذا رنع 
رس من الكو ع من الرَّكْعَةِ الآرَةٍ من الفحر یقول: «اللّهُمَ الْعَنْ فلاا وَفلانا 
وَفْلانًا» بعد ما ول «سمع الله لمن E‏ لك السمدي نانول ال 
لیس لک من الآضر شىء أ توب عَلَيْهم آو يُعَذَ بذهم فإ نهم ظَالِمُونَ). 
(بخاری: ۰۷۰ ۶) 

ترجمه: ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: شنیدم كه رسول الله 4 هنكام بلند كردن 
سرش از ركوع ركعت دوم نماز فجر بعد از گفتن سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد؛ 
می‌فرمود: «خدایا! فلانی» فلانی و فلانی را لعنت کن». آنگاه» خداوند اين آيه را نازل فرمود: 
لیس لک من الأثر نی أو وب غلبهم أو هم ام ظَالِمُونَ) يعنى ای پبامبرا 
چیزی از کار (بند گان) در دست تو نیست. خداوند يا توبۂ آنان را می پذیرد و یا آنها را عذاب 


می دهد چرا که آنان ستمگرند. 


باب (۱۳): به شهادت رسیدن حمزه بن عبدالمطلب 45 


۵ ورور 


5 عن له ن عدي ابن اليار: ی قال لو حشی ): ألا تحخبركا بقثل 
حَمْرَة؟ قال: عم إن عد نر لتيل عي قن الاي و فقال لي 


مختصر صحيح بخارى م 


قرو هر هبرد و ا ا CE‏ 


مولاي جرب مطهم: إن فلت حَمْرَةَ بِعَمّي فأنت خر قال: ما أن خرج 


ناس عام یه وعینین جيل بجيال E‏ واد حَرَجت مع لاس إلى 
اقتال فلا أن اصْطَفوا لقتال حرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: : فرج 
له حَنرة شیب فقال: ا ماع با ابن ام ما ر مقَطعَة الْملُورِ حَاد 


الله وَرَسُولَه؟ قال: نه شد علیه فکان كامس دایب َال وك وه 


ME‏ رايد في اج وش 1 ته حتی حرجت من بین 
و رکیّه قال: فكان ذَاكَ الْعَهْدَ بو فلمّا رَحَعَ لاس رَجَعت مه مت بمکة 
حَنَّى فشا فیها الاملام نم حرجت إلى الطائفى فَأَرْسَلُوا إلى رَسُول الله له 
رسولا» فقيل لي: له لا هيج الرّسّلء قال: دا سن ارا لحي 


ونا 


رَسُول الله لا د 3 فلما رآني قال «آنت و ۳ عم ال ات 9 
خر قلت: َد کان من الامر ما بلعل. قال: «فیّل تس تطیع م 


وَحْهَكَ عَنّي»؟ قال: فخرخت. فما قيض رَسُول الله كه فرج مُسَيلِمَة 
ا لأْرْحن إلى مُسَيْلمَة علي أله فاکافی به حَمْرَةَ قال: 
فَحَرَحْتْ مَعَ لاس فکان من آمرو ما کان» قال: فاذا رل قا و لمان 


کل حمل أرق یر الرأس» قال: فر ميه بحر بتي ) فأضغها ین ندیه حى 
حَرّحَت من بين كتفي قال: نب له رجحل من الالصار فضَربة بالسيّف عَلَى 
هامته. (بخارى: 01/7 1) 

ترجمه: از عبيدالله بن عدى بن خيار روايت است كه به وحشى كفت: چگونگی به 
شهادت رسيدن حمزه را برای ما بیان نمی كنى؟ گفت: بلى. حمزه در جنگ بدر» طعيمه بن عدی 
بن خيار را به قتل رساند. مولايم؛ جبير بن مطعم؛ به من گفت: اگر حمزه را به انتقام عمويم به قتل 
برسانی» آزادى. يس هنگامی كه مردم بسوى عينين -و آن كوهى است مقابل احد كه در ميان 
آندو یک وادى قرار دارد -رفتند» من هم همراه آنان» به جنگ رفتم. وقتی كه برای جنگ؛ 
صف آرایی کردند. سباع از صف. خارج شد و گفت: آيا کسی هست که با من مبارزه کند؟ 


۱۱ مختصر صحيح بخارى 


حمزه بن عبد المطلب بسوی او رفت و گفت: ای سباع! ای فرزند ام انماری که زنان را ختنه می 
کند! آيا با خدا و رسولش» دشمنی می کنی؟ آنگاه حمله کرد و او را نابود ساخت. 

من يشت تخته سنگی کمین کردم. هنگامی که او به من نزدیک شد نيز کوتاهم را 
بسویش پرتاپ کردم. نیزه به ناف اش اصابت کرد طوریکه از ميان دو سرین اش بیرون آمد و 
اینگونه حمزه» به شهادت رسید. هنگامی كه مردم ب رگشتند» من هم با آنان برگشتم و در مکه 
ماندم تا اينكه اسلام در آنجاء گسترش بيدا کرد. آنگاه» به طائف رفتم. اهل طائف نیز هيأتى 
نزد رسول الهع؛ فرستادند و به من گفتند: رسول خدا تا به هيأت ها آزار نمی رساند. لذا من 
نيز همراه آنها براه افتادم تا اينكه نزد پیامبر اكرم يل رفتم. هنگامی که آنحضرت ی مرا دید 
پرسید: «تو وحشی هستی؛؟ گفتم: بلی. فرمود: «تو حمزه را به قتل رساندی»؟ گفتم: مطلب 
همانطور است که به اطلاع شما رسیده است. فرمود: «آیا می توانی چهره ات را از من پنهان 
کنی:؟ 

با شنیدن اين سخنان؛ يرون رفتم. و پس از در گذشت رسول الله يه هنگامی که مسيلمة 
کذاب ظهو کرد» با خود. گفتم: بسوی مسیلمه می روم. شاید بتوانم او را به قتل برسانم و 
اینگونه» قتل حمزه را جبران کنم. لذا همراه مردم بیرون رفتم. و ماجرايش آنگونه شد که 
می دانید. (جنگی در كرفت و تعداد زیادی از صحابه به شهادت رسیدند). ناگهان» در آن كير 
و دار» چشم ام به مردی افتاد كه در شکاف دیواری ایستاده بود و موهای ژولیده ای داشت تا 
جایی كه گویا شتری خاکستری رنگ است. يس نيزة کوتاهم را بسوی او پرتاب کردم. نیزه به 
سینه اش اصابت کرد طوریکه از ميان شانه هایش؛ بیرون آمد. آنگاه» مردی از انصار نیز بسوی 


او حمله کرد و با شمشیر بر فرق سرش زد. 


باب (۱6): مجروح شدن پیامبر اکرم در جنگ احد 


۵۰ ال عَنْ أبي هر يه قال: 8 اله : «اشئَة عضب الله عى 
قوم فعلوا نيه شیر إلى رباعیته اشدخ عضب الل عَلَى رل یله رَسُول الله 
في سَبيل اللّه». (بخاری: ۰۷۳) 

ترجمه: ابوهريره 4ه می كويد: رسول الله ول با اشاره به دندان ييشين اش (كه در جنگ 
احد شكسته شده بود) فرمود: «خداوند» بر قومى كه با ييامبرش جنين رفتار کنند» بشدت 
خشمگین می شود. همچنین» خداوند بر کسی که توسط پیامپرش که در راه او می جنگد. کشته 
شود» بشدت خشمگین می كرددا. 


مختصر صحیح بخاری ۸۹۲ 


باب (۱۵): آنان که ندای خدا و رسولش را لبیک گفتند 
۱۰۰ عن اة رضي الله نها قالت: لما اساب رسول له 98 ما 
في ا ر عاب مئهم سبُْون رخف قال: كان فيه بوک ولزییر کے 
الله عَنْهُمًا. (خاری:4۰۱۷۷) 
ترجمه: عايشه رضى الله عنها می كويد: هنگامی كه رسول الله 4 در جنگ احد» زخمی 
شد و مشركين رفتند. اما بيم آن می رفت كه دوباره بركردند» آنحضرت ولد فرمود: «چه کسی 
به تعقيب آنان می رود»؟ يس هفتاد تن از صحابه به نداى او لبیک كفتند كه ابوبكر و زبير رضى 


الله عنهما نيز از جملة آنان بودند. 


باب (۱1): غزوة خندق با احزاب 


فجاءوا الب ك فقالوا: هذه كذية عَرَضَّتْ فی الحندق فقال: «آتا ازل». 
یام لا تذوق ذواقاء فأعَذ اي كل 


ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة 
المعوّل فضرّب الكذية» فعَاد كثِيبًا أَهْيّل. (بخاری:4۱۰۱) 
ترجمه: جابر#: می گوید: روز جنگ احزاب كه خندق را حفر می كرديم با لایۀ بسيار 


- - 


سختى مواجه شديم. صحابه نزد رسول اكرم 5 رفتند و گفتند: لاية بسيار سختى جلوى حفر 
خندق را گرفته است. نبى اكرم 4 فرمود: «من پایین می روم». سپس برخاست در حالى كه بر 
شكم مبارك اش سنكك بسته بود. شايان ذكر است كه سه روز گذشته بود و ما جيزى نخورده 
بوديم. آنگام نبى اكرم ی كلنكك را كرفت و بر آن لايه زد.و آن لایه» مانندریگ ازهم ياشيد. 


0 عن سليمّان بن صرّد ذه قال: قال الثبي ۶ یوم الا حراب: 
«تَغْرُوهُم ولا يَغْرُوئَنَاه. (بخارى: 4۱۰۹) 


ترجمه: سليمان بن صرد#ه می گوید: نبى اكرم يلل روز جنكك احزاب (يس از شكست 


دشمن) فرمود: «از اين به بعده ما به جنگ آنان می رويم و آنان به جنگ ما نخواهند آمدا. 


AY‏ مختصر صحيح بخارى 


کن أي هر طه: آن متاك الله يلد كان 7 «لا إِلَه الا 
الل وَحْدَمُ أَعرٌ ده وَتصْر عَبْدَهُ وغلب لاحاب وَخْدَهُ قلا شىء 
بَعْدَهُ». (بخارى:5 ۶۱۱) 

ترجمه: ابوهربره 4 می گوید: رسول الله تا می گفت: «هيج معبودى بجز الله وجود ندارد؛ 
او یکتاست» لشكرش را عزت بخشید. بنده اش را يارى كرد و احزاب را به تتهایی» شكست داد. 


يس بعد از اوه هیچ جيزى وجود ندارد». (بجز الله همه جيز از بين می رود). 
باب (۱۷): بازكشت بيامبر اكرم يل از خندق و رفتن به سوى بنى قريظه 


ده 2 2 وه الى ب 2 ا 5 وس له 

٠‏ عن أبي سَعِيدٍ الحدري ذه یقول: رل أهل قريظة على حكم سعد 
3 قرت ا و و 0 ها ی ۳ ۳ ار ر مخ APE‏ 
إن مُعاذ» فارزسل ال له إلى سعد فا على مار فلا دا من المسحد قال 
5 2 1 و را ا و E‏ ا ا ا وره 2 
للأنصار: «قوموا إلى سیدکم أو حي ركم». فقال: «هوّلاء لوا على حكيك». 
کو وي روہ سے ه ۳ ۳ E‏ او وره 8 و 
فقال: تفتل مقاتلتهم وتسبي ذراربهم. قال: «قضیت بحکم الله». وربما قال: 
«بحکم الملكٍ». (مخاری:4۱۲۱) 
راضی شدندء نبی اکرم ی کسی را نزد او فرستاد. سعدء سوار بر الاغی آمد. هنگامی که به مسجد 
نزديكك شد. رسول خدا تا به انصار فرمود: «به احترام سرورتان» بلند شوید». يا فرمود: «به سوی 
آقایتان يا بهترین تان بلند شوید».آنگاه افزود: «اينها به داوری تو راضی شده اند». سعد گفت: 
جنگجویانشان را بكشيد و زنان و فرزندانشان را اسير كنيد. رسول خدا ل فرمود: «مطابق حکم 
خداء داوری کردی». يا اينكه فرمود: مطابق حکم پادشاه (خدا) داوری کردی». 


باب (۱۸):غزوة ذات الرقاع 
0١‏ عن حابر بن عبدالله رضي الله عَنْهُما: أن الي ل ص | 
بأمنحایه في لوف في غَرْوَةٍ السَابعَق عرو ذات الرقاع. بخاری:4۱۲۷) 


ترجمه: از جابر بن عبدالله رضى الله عنهما روايت است كه نبى اكرم 3 در هفتمين غزوه 
كه همان ذات الرقاع است. با يارانش» نماز خوف خواند. 
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۲ عن يي مُوسى ڪي ضيه قال: حرجنا مَعَ اي یل في عرْوَةٍ ولخضن 


وحم 2 له فسا و و 


0 تفر سننا بعير نعتقبه» فتقبت مان وتَقبَت قَدَمَاي» ات آظفاري 


ل نا الخرق» فسمیت؛: غروة ذات و الرقاع» لما كنا تَعْصِبْ 
مِنَّ الخرّق على أَرْجُنًا. (بخاری:۸ ۲ 4۱) 

ترجمه: ابوموسى اشعرى #5 می كويد: همراه نبى اكرم #5 به غزوه ای رفتيم. ما اشعريهاء 
شش نفر بوديم و تنها یک شتر داشتيم كه به نوبت» بر آن سوار می شديم. بدینجهت. ياهاى ما 
ل ا لت 
تكه پارچه هاى کهنه» می بست بستيم. به همین خاطرء اين غزوه را ذات الرقاع ناميدند. 


ع ع عر 


11ل عن سَهل بن ابي حثمة ذه + وکان من هد مَعَ رَسُول اللو 6 
یوم داش لقاع صَلى صلاة ر آن E OE‏ ا 


مر ام و م2 


عدو بالتي معه 7 ت قائمٌا؛ ۳ لألفسهي اا 
فصقوا وجَاة اعد وجاءت الطائفة الأخرى» فصلی بهم الركعة الي بَقِيَتْ 
من صلاتی ثم ايا ا مص ل فا ی قارف 2۱۳۰ 

ترجمه: سهل بن أبى حثمه 5ه كه در غزوة ذات الرقاع همراه رسول اکرم 3 نماز خوف 
خواند» می گوید: عده ای با رسول خدا 5 صف بستند. و كروهىء در مقابل دشمن ایستادند. 
آنگاه پیامبر اکرم 4 با کسانی كه همراه او بودند یک رکعت» نماز خواند و همچنان سرجایش 
ایستاد تا همراهانش, نمازشان را به تتهایی کامل کردند و رفتند و در مقابل دشمن» صف بستند. 
آنگاه گروه دیگر آمد و رسول اکرم يل یک ركعت از نمازش را که باقی مانده بود با آنان 
خواند. سپس سرجایش نشست و آن گروه نيز نماز خود را به تنهایی» کامل کردند. بعد از انء با 


هم سلام دادند. 
۶ س عن خابر بن عَبْدِاللُهِ رضي يي الله غنهما: أنه غزا مع رَسُول ال 


را بل الله لل قفل مَعَهُ فأذ رهم الْقَائِلّة في وا كثير 
لياه فل سول الله يورق اس في اْیضاه یستطِلون بالحره ورل 
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سول لوق کخت مار بها سا قال حَايرٌ: ف فنمنًا قنمنًا لوْمَة ثم إا 1 
ال لا یدغوتا» فجتتاه فإذا عنده أَعْرَابِي حالس فقال 1 الله کل «إن هذا 
یط یی ون اه یقت وهر في ڍو صله ال بي: من بت 
س قلت: ال فيا هر ذا جالس». EKE EE E‏ الله ك 
(بخاری: ۶۱۳۰) 

ترجمه: از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که او همراه رسول الله 5 برای 
غزوه ای (ذات الرقاع) بسوی نجد رفت. و در با زگشت نيز همراه پیامبر اکرم ی بود. پس گرمای 
ظهر آنان را در دشتی که درختان خار دار زیادی داشت» فرا گرفت. رسول الله ٌ فرود آمد و 
مردم نيز زیر ساية درختان خاردار» پراکنده شدند. آنحضرت #۶ نيز زیر سایة یک درخت 
مغیلان» به استراحت پرداخت و شمشیرش را بر آن» آویزان کرد. 

جابر #5 می گوید: ر پس از خواب کوتاهی ناگهان متوجه شدیم که رسول الله 5 ما را صدا 
می زند. نزد ايشان رفتيم و دیدیم که مردى صحرا نشین نزد او نشسته است. رسول خدا 5 
فرمود: «من خوابيده بودم كه اين مرد» شمشيرم را از نيام بيرون كشيد. يس بيدار شدم و ديدم 
كه با شمشير برهنه» بالاى سرم ايستاده است. آنگاه» به من كفت: جه کسی مرا از كشتن تو باز 
می دارد؟ گفتم: الله. و اين مردى را كه می ببينيد» اوست كه اينجا نشسته است». راوى ميكويد: 


سپس رسول خدا و او را مجازات نكرد. 


باب (۱۹): غزوة بنی المصطلق که همان غزوة مر یسیع می‌باشد 


سام وس 


6 عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ خله قال: حَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله ولد في 
غروة ب بني الْمُصْطَلِقء فَأَصَبْنًا سيا من سبي رب فاشتَهيتا النْسَاءِ واشتَدت 
ال وأحببنا ال فأَرََْا أن تعزل وقلتا تغزل وَرَسُولَ الله ل بَيْنَ 
هر تا قبل أن سنال فسالا عَنْ لك فقال: «مّا علیکم أن لا تفعلوا ما من 
نَسمَة كائئةٍ إلى يوم الفا إا وهي کائنة». (بخاری:۶۱۳۸) 

ترجمه: ابوسعيد خدری #5 می كويد: همراه رسول خدا #5 برای غزوه بنى المصطلق بيرون 


رفتيم و تعدادى از كنيزان عرب را به اسارت كرفتيم. و جون به همسرانمان اشتياق زيادى بيدا 
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كرده بوديم و دوران مجردى بر ما سخت می گذشت. خواستيم كه با آن كنيزان» همبستر شويم 
و در عين حال» بطور طبيعى» جلوگیری كنيم. با خود كفتيم: در حالى که رسول الله 5 در ميان 
ماست» چگونه قبل از اينكه از ايشان اجازه بگیریم» اقدام به جنين كارى بكينم. لذا از آنحضرت 
له يرسيديم. فرمود: «اشكالى ندارد» می توانيد جنين كنيد. اما هر موجود زنده‌ای كه آفرینش آن 


تا روز قیامت» مقرر شده است. بوجود می آید». 
باب (۲۰): غزوة انمار 


15 الت عر جابر بن عبدالله الاتصاري رضی الل عنهمّا قال: رایت الل عل 
في غزوة آنمار يصّلي على راحلته متوحها قبل المشرق متطوعا. (بخاری: ۰ ۶۱) 
ترجمه: جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنهما می گوید: نبی اکرم وَل را در غزوة انمار 


ديدم که سوار بر م کیش بود و بسوی مشرق (غیر قبله) نماز نفل می خواند. 


باب (۲۱): غزوة حديبيه و این که خداوند متعال می‌فرمابد: بدرستیکه خداوند 

از مؤمنان» خشنود گردید. آنگاه که در زیر درخت با تو يبعت کردند 

ا 1 1 وم و و ا مس وم اه 2 وه و 

۷ - عن البراء ذه قال: تعدون انتم الفتح فثح مكة» وقد كان فتح 
ليم م2 و وم یں 0 هم سے یں ۳ 
ج E‏ رب اه بر موه ت EE‏ 2 ره سم سوم 8 ۵ سر 2 مر م2 E‏ ع وم م 
مکة فتحاء وحن تعد الفتح بيعة الرضوان یوم لحديبية» كنا مع النبي 5 آربع 
ل لود 2 ا ری ر و پر ور ر و a Sor‏ 8 ۳ 47 
عَشْرَةَ مائة» والحديبية بغر فَتَرَّحَنَاهًا فلم نترك فيه ا قطرة, فبلغ ذلك 
هم ان د ر مر ا * ا رن 0 مر مک وه 
النبي 5 فائاها» فحلس على شفيرهاء ثم دعا بائاء من مای فتوضا ثم مضمض 
7 .4ق ع ا د رن ۹ 0 5 : ۶ 
ودعاء ثم صبه فيهاء فتر كناها غير بعيدِ» دم إديا ابص 
ورکابتا. (بخارى:١٠5٠١5)‏ 

ترجمه: براء بن عازب ذه می كويد: شما فتح مكه را فتح می دانيد. البته فتح مکه» فتح بود. 
ولى ما بيعت رضوان را كه در روز حدیبیه انجام گرفت. فتح می دانیم. آنروز ما هزار و جهارصد 
نفر همراه رسول خدا 5 بوديم. كفتنى است حديبيه» جاهى بود كه همة آب آنرا كشيديم و 
قطره ای در آنء باقى نماند. يس از آنکه رسول خدا #5 از ماجرا مطلع شدء آمد و بر لبة جاه 


نشست. سپس ظرف آبى خواست و وضو كرفت و مقدارى آب در دهان كرد و دعا نمود و 
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سپس آن آبها را در جاه ريخت. آنگاه» جاه را برای مدت کوتاهی» رها كرديم. سپس» آب مورد 
نياز ما و مركب هايمان را تأمين كرد. 


4 عن حابر بن عَبدِاللهِ رَضِئ الله عنهما قال: قال لتا رسول الله کل 
يوم الحديبية: «آنتم خير امل الارض». وكنا ألفا و 
الیوم لأريتكم مَكان التْنّجَرَةٍ. (بخارى: ه٠٠ )4١‏ 

ترجمه: جابر بن عبد الله رضی الله عنهما می گوید: رسول الله ل روز حدیبیه» خطاب به ما 
که هزار و چهار صد نفر بودیم» فرمود: (شماء بهترین مردم روی زمين هستيد). جابر می گوید: 
اگر امروز مى ديدم (نابينا نبودم) جای آن درخت را به شما نشان مى دادم. 


8 عن سُوَيْدٍ بُن الثعْمَانِ ‏ وکان من أَصْحَاب ا 

کان رَسول الله ا وَأَصْحَابَهُ أنُوا بسّويق فلاکوه. (بخاری: 4۱۷۰) 
ترجمه: سويد بن نعمان كدر ا است. می گوید: برای 

رسول الله و اصحابش» قدرى سويق (آرد گندم وجوى بريان شده) آوردند. آنان نيز آنها را 


جو يديك و خور دنك 


۰ عن عُمَرَ بن الطاب ه: أنه كان يسر مع البي وَل ليلا فَسَألَه 
عر بن الحطاب عن شيء فلم به سول الله فيك ثم سال فلم یحبه ثم 
سال فلم يجب وقال م :7 الحطاب: O‏ 
الله يا تلات مرا کل ذَلِكَ لا ُحیلك قال عُمَرُ: فخرکت بيري نم 


2 
ی ق هر سم 


5 0 واه ي £ سه E O E‏ ا و وا 2 3 
تقدمت امام المسلمین» و کیت أن درل فی فرآن».فما شب آن.سمعت 


مر ت ورو مر و مر و 
مك يا عمر» تزرت رسول 


2 م وه و 


1 هی ری E‏ اميا دا تیش جروت و 
صارخا یصرخ بي» قال: فقلت: لقد خشیت أن یکون رل في قرآن وحشت 
۳ 1 7 3 و 1 و و لاه 5 3 هگ 7 dz o‏ ی و 9 رڪ 2 
رسول الله يي فسلمت عليه» فقال: «لقد أثرلت على الليلة سورة لهی آخب 


و 


اي رل ۰ عليه اه 0 : 


۳9 
1 


إا ‌ِ 7 1 2 3 {. 


(بخاری:۶۱۷۷) 
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ترجمه: از عمر بن خطاب #ه روایت است که شبی» در ركاب رسول خدا بود و از 
آنحضرت 3 چیزی پرسید. ولی پیامبر اکرم وَل به او جوابی نداد. برای بار دوم پرسید. باز هم 
جوابى نداد. برای بار سوم پرسید. باز هم آنحضرت 5 جوابی نداد. عمر بن خطاب با خود. 
گفت: ای عمر! مادرت به عزایت بنشیند. سه بار سماجت کردی و رسول خدا ترا به زحمت 
انداختی ولی هیچ جوابی به تو نداد. 

عمر هی گوید: سپس از بيم آنکه مبادا در مورد من آيه ای نازل شود د شترم را تيز راندم و 
سد بل ميل ماد هی کی که سم کی را رت 
مبادا در مورد من آيه ای نازل شده باشد. بدینجهت. نزد رسول الله 5 رفتم وبه او سلام دادم. 
آنحضرت #۶ فرمود: «امشب سوره ای بر من نازل شده است که نزد من از آنچه که خورشید 
بر آنها می تابد (از هم دنیا) محبویتر است». سپس إلا فحنا لك فَتْحًا مسا را تلاوت 


فرمود. 


0١‏ عن اليسور بن مَخْرَّمّة قال: حرج ابي يد عام الحديبية 3 في 
بضع E‏ بن ا صحابی لما آئی ERT‏ ا وَأَحْرَمَ 
مها بِعَمَرَةٍ E EET E O ay‏ 


الأشطاط أََاهُ یه قَالَ: إن N RE AE E ENN‏ 
الا خاپیش وهم مقاتلوك» وَصادوك عن لت و وَمَانعُوكَ فقال: «آشیروا یا 
اس علي ارون أن أميل إلى عیالهم وَذَرَاري هَؤُلاء این پریدُون أن 
يَصُدُونا ی یت فان ياوا كان الله عر وَحَل قد قطع عَيْنَا من امش کین 
ولا ر کناهم محروبین». قال أبو بكر : اننم اجام ات ات 
القع لا ريد لحد ول حراب أَحَدِ فو جه له فمن صدا عله قائلای 

قال: «امضوا على اسم لله». (إيخارى:41179) 

ترجمه: مسور بن مخرمه 4ه می كويد: نبى اكرم تا سال حدیبیه با هزار و اندى از يارانش 

براه افتاد و هنگامی كه به ذوالحليفه رسید» شتران هدى (شكرانة حج) را قلاده انداخت و كوهان 


هاى آنها را علامت گذاری کرد و از آنجا برای عمره» احرام بست. و جاسوسى از قبيلة خزاعه. 
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فرستاد و به راهش ادامه داد تا اينكه به غدير اشطاط رسيد. در آنجاء جاسوس اش آمد و كفت: 
قریش» جمعيت کثیری» از جمله حبشى هارا گرد آورده است. آنها بطور قطع با تو خواهند 
جنگید و تو را از زيارت کعبه» باز خواهند داشت. رسول خدا ل فرمود «اى مردم! نظر شما 
جيست؟ آيا دوست داريد به زن و فرزندان كسانى كه ما را از زيارت کعبه باز می‌دارند» حمله 
كنيم؟ اكر آنها آمدند (با ما مواجه شدند) كويا شر جاسوس از سرشان كوتاه شده است. 
(جاسوسی نفرستاده ايم). در غير اين صورت. آنها را در حالى كه غارت شده اند» ت رک 
مى كنيم). 

ابوبكرته گفت: ای رسول خدا! شما به قصد زيارت کعبه بيرون آمده ايد نه اينكه کسی را 
به قتل برسانى و يا با کسی» بجنگی. يس بسوى کعبه. حركت كن. هر کس» مانع ما شدء با او 
می جنگیم. رسول اكرم تج فرمود: «با نام خداء حركت کنید». 


5ل عن ابن عَمَرَ رضي الله عنهمَا: أن آبا باه َرسله یوم لحديية بان 
برس كان عِنْدَ رَخُلٍ من الأنصّارِء فَوَحَدَ رَسُول الله 4 یبای ند الشجرة 


مر ور مر و يس ممق رم و 31 رم عد 


مر لا يَدْرِي بذلك باعل تم ذمَي اوی 
وعمر يسيم تال فَأَخبَرَه أذ سول له ایغ تست نمال 
الط قذب مَعَهُ حٌى باع رَسُولَ الله و فهي التي يَتَحَدّث اس أن ان 
عم آسلم قبل آییه. (بخاری:۶۱۸۲) 

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که پدرش, روز حدیبیه او را فرستاد تا 
اسبی را که نزد یکی از انصار بود» برایش بیاورد. او رفت و دید که رسول الله يله زیر درخت. 
بيعت می كيرد و عمر از آن» اطلاعی نداشت. عبد الله #ه با رسول خدا و بيعت کرد. سپس 
رفت و اسب را نزد عمر برد در حالی که او مشغول پوشیدن زره بود. آنگاه عبدالله او را از بیعت 
گرفتن رسول خدا 4 در زیر درخت» مطلع ساخت. آنگاه عمر همراه او رفت و با رسول اکرم 
َل بيعت کرد. همین ماجرا است که مردم می گویند: عبد الله قبل از پدرش» مسلمان شده است. 
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۳ - عن عَبْاللُهِ بن أبي أَوْقَى رضي الله عَنْهُمًا قال: كنا مَعَ اي له 
جين ام فطاف فَطَفنامَعَهُ وَصلَى وصلینا مه وَسَعَى ینالصا مرو 
فک سره مرن اهل مَکهة لا یی اح بشیء. (ماری:4۱۸۸) 

توجمه: عله بن ای اوفی نله می‌گوید: هنگامی که تبی کک عدر انجام داده سا با 
ایشان بودیم. آنحضرت ل طواف کرد و ما هم همراه ايشان» طواف کردیم. او نماز خواند و ما 
هم با ايشان» نماز خواندیم. و ميان صفا و مروه» سعی کرد. و ما او را از اهل مكه. محافنظت 


باب (۳۲): غزوة ذی قرد 


2-8 2 م مر و ر 7 206 ر 98 2 و‎ o 
عن سَلمّة بن الأكوّع 5ه قال: خرَحّت قبل أن يوّذن بالأولى‎ ل١4‎ 
م2 م2 3 0 1 م2 مر م رم و‎ 
o م2 ا بي يذ قن" “جيهب ار واه 2 9 - ۰ حي مود . ها فيه مه سَ و م‎ 
و کانت لقاح رسول الله 5 ترعی بدي قرد. قال: فلقيني غلام لعبدالرحمن بن‎ 
3 و مه‎ 5 E ا ل رن ری‎ E 2 1000 ۰7 
عوف فقال: أجذت لقاح رسول الله جل... فذکر الحدیث بطوله وقد تقد‎ 
رو و ۶ رم و 7 ا ۳ + ت ی‎ E 7 1 94 a وم‎ 7 2 
وقال هنا في آخره قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله 5 على اقته حتى دخلنا‎ 
)۶۱۹ 5 المّدِيئَة. (يخارى:‎ 

ترجمه: سلمه بن اكوع اه می گوید: قبل از اذان نماز صبح» بيرون رفتم در حالى كه شتران 
شيرده رسول الله 5 در ذى قرد» مشغول جرا بودند. يس غلام عبد الرحمن بن عوف مرا ديد و 
که گفت: شتران شرده رسول خدا يلد را بردند. 

اين روایت» قبلاً در حديث شمارة (۱۲۸۱) بطور کامل بیان شد. در پایان اين روایت» سلمه 
بن اكوع می گوید: رسول الله ی هنكام باز گشت» مرا يشت سر خود. بر ناقه اش سوار نمود تا 


اینکه وارد مد ينه شدیم. 


۸٥۱‏ مختصر صحيح بخارى 


باب (۲۳): غزوة خيبر 


EAS‏ تلم بن الأكوع طا ذه قال: حَرَجتا مع اي ول إلى حير 
فسا یلا ققال رَجُل من وم لمامر: اعا لا تما پات ا 
عَامِرٌ رَخُلاً شاعرّا فترل يَحْدُو بالقوم یقول: 
اللهم ولا أنتَ ما اهْتَدَيّنا تا E‏ ول صلينًا 
ا غفر فداء لك ما شتا وتيت الأقدام 
E TEE‏ نا إذا صیح بنا ما 


و بالصياح لوا لس 


قال رَسُول الله وَلِ: «مَنْ هَذا السّائِق»؟ قالوا: عَامِرُ بنْ الاكوّعء قال: 


«ير حمه الل قال رخ من شوم Ss‏ لوا ا به؟ فا 


موم م2 م وس وه و 2-001 


یر واف ھر خی ااا تحتف شدیدة ثم إن الله تال E‏ 
له فَلَمّا آنسّی اس مَساء ارم اي فیخت e‏ أو قدو رانا کر 
تقال ال : «ما هُذه الثرَانَ عَلَى أي شيء تُوقِدُونَ»؟ قالوا: عَلَى لحم قال: 
«غلی أي لَخم»؟ قالوا: لخم حمر الِإنْسيّق قال ابي «آفریقوما 
واکسروها». ly‏ ُهَرِيقهًا وَتفسله؟ قال: « 
ا ۳ نَصّاف لو 9 نشي عابر از فتتاول ب بو ساق يهودي 
لیضربه رح دیاب بق فا یات ید كب عار قَمَاتَ ه قال ۵ E‏ 
ره ال راي ول اللهك وهو آحذ بدي قال: «ما لَكَ»؟ قلت 


9 
oro‏ ر ام م مه م2 92-0 


ا ع 
مَشَى بها مثلا». وق ان رتشا بها». (بخاری:۶۱۹۲) 


قاله, 


1 
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قرجمه: سلمه بن اكوع ده می گوید: شبانه» همراه نبى اكرم #5 به سوى خيبر» بيرون رفتيم. 
مردى از ميان ما به عامر گفت: ای عامر! آيا جيزى برای ما نمی خوانى؟ كفتنى است كه عامر» 
مردى شاعر بود. و با شنيدن اين سخنء از مركبش يايين آمد و برای آنها جنين سرود: خدایا! اگر 
تو نمى بودى ما هدايت نمى شديم و صدقه نمى داديم و نماز نمى خوانيم. 

بار الها! فدايت شویم» كناهان ما را ببخش. و اگر با دشمن» روبرو شدیم» ما را ثابت قدم 
نگهدار. و بر ما آرامش» نازل فرما. هنگامی كه به جهاد» دعوت شویم می آييم. چرا که مردم 
با صداى بلند از ما کمک می طلبند. 

رسول الله لله فرمود: «اين سراینده که شتران را سوق می دهد کیست»؟ گفتند: عامر بن 
اکوع. آنحضرت ی فرمود: «خداوند او را ببخشاید». مردی از آن ميان گفت: «ای پیامبر خدا! 
بهشت برایش واجب شد (به شهادت می رسد). ای کاش! می گذاشتی از او بهرة بیشتری ببریم. 

آنگاه به خيبر» رفتیم و دشمن را محاصره کردیم تا اينكه به شدت. گرسنه شدیم. سرانجام» 
خداوند متعال ما را بر آنان» پیروز گردانید. آنگاه مردم» شب آنروزی که فتح نصیبشان گردیده 
آتش زیادی بر افروختند. نبی اکرم #5 فرمود: «اين آتش ها چیست و برای جه روشن شده 
است»؟ گفتند: برای پختن گوشت. فرمود: «برای کدام گوشت»؟ گفتند: گوشت الاغ هاى 
اهلی. نبی اکرم #5 فرمود: «گوشت ها را بريزيد و ظرفها را بشكنيد». مردی گفت: ای 
رسول خدا! اگر گوشت ها را بريزيم و ظرفها را بشوییم؟ فرمود: «یا چنین کنید». 

يس هنگامی که مردم در برابر دشمن» قرار گرفتند: و عامر که شمشیر کوتاهی داشت؛ 
خواست آنرا به ساق پای فردی بزند» لبه شمشیر بسوی خودش برگشت و به زانويش اصابت 
کرد و در اثر آن» به شهادت رسید. 

سلمه می گوید: وقتی که مردم بر گشتند» رسول خدا 45 مرا دید و دستم را كرفت و 
فرمود: «تو را جه شده است»؟ گفتم: يدر و مادرم فدایت باد. مردم می گویند: اعمال عامره 
نابود شده است. (چون خود کشی کرده است). آنحضرت ول فرمود: «ه رکس چنین سخنی 
بگوبده دروغ گفته است» و با نشان دادن دو انگشت فرمود: «او دارای دو اجر است. و 
مجاهدی است که کمتر کسی در دنیا از ميان اعراب. مانند او می باشد». و در روایتی» فرمود: 


«کمتر کسی در دنیا مانند او رشد کرده است». 


Aor‏ مختصر صحيح بخارى 


7 ل عن ألس ذه طه: أن رَسُول الله # أتى یر لَيْلا... ؛ دم في الصّلاةٍ 
وراد هتا: فقتل ای وك المقاتلة وسبّی در (بخاری:4۱۹۷) 

ترجمه: انس 4ه می كويد: رسول خدا ب شبانه به خيبر آمد ... شرح اين حديث قبلاً در 
باب نماز حديث شماره (۲۶۰) گذشت و در این روايت» انس می افزاید: نہ نبى اكرم ۶ 
جنگجو یانشان را كشت و زنان و كودكانشان را به اسارت گرفت: 


۷ عن ا ابي مُوسّى الأشعري 5 له قال: لَمّا غزا ول الله لل حير حیبر 
شرف النّاس على واه فرفعوا أصوائهہ باکر له الله ارا 1 
إا الل تال رَسُول الله ع: وی وی کم لا عون َصَمٌ ولا 
ابا | SS‏ میک واا نا حف دب رَسُول اليك 
فسَيعَني ونأ أقول: لا ل ولا إا 0 فقال لي: «یا یداه نتن 
كو ار لل رول ان ره 
کور الک قلت: يلى یا سول الل ندا آبي را قالّ: «لا حول ولا 
ف إلا باللّه». (بخاری: ۰ ۲۰ ۶) 

ترجمه: ابوموسى اشعرى #2 می كويد: هنگامی كه رسول الله يل به جنگ خيبر رفت؛ 
مردم به رودخانه ای رسيدند و با صداى بلند. شروع به تكبير گفتن كردند: الله اكبرء الله اکبر لا 
له إلا الله. رسول خدا يل فرمود: «برخود. رحم كنيد. شما كر و غاثبی را صدا نمی زنيد بلكه 
كسى را صدا مى زنيد كه شنواء نزديكك و با شما است). 

ابوموسى اشعرى 4ه می گوید: من كه يشت مركب رسول خدا يه قرار داشتم و لا حول و 
لا قوة إلا با لله می گفتم» آنحضرت 3 سخن مرا شنيد و خطاب به من فرمود: «اى عبد الله بن 
قيس»! گفتم: لبیک ای رسول خدا! فرمود: «آيا به تو كلمه ای را كه كنجى از گنج هاى بهشت 
است. نیاموزم»؟ گفتم: بلى» يا رسول الله! يدر و مادرم فدايت باد. فرمود: «لا حول و لا قوة الا 


باالله). 
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۸ ل عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ ذه قال: ی الي 4 والمُش رکون في بَحْضٍ 
معازيه فاقوا فال کل قوم إلى عَمْكَرِمْ وي للم رل لا يدع ِن 
شش ریت له ولاف لبها مرها سبي تقيل: یت ا 
أَحَدٌّ ما أَحْراً فلان؟ فقال: «إنّهُ من أَهْل الار». فقالوا: یا من أَهْل الجة إن 
کان هذا مر من أَهْلٍ التار؟ فقال رل من القَوْم: تعن فإذا سر ع E‏ 
مَعَهُ حتی جرح» فاستعجل المَوَت» ی 
يي نم حَامَل علي فقتل تفه فجاه رح إلى اي ل فقال: : آشهد ال 
رَسُولَ الب فقال: «وَمَا دالت»؟ فَأَبرَه فقال: «رن الرحل يعمل بعل أل 
الكت فیما يبدو باس وله اها تن یا يعمل أَهْلٍ ان فیمّا يبدو 
لاس وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجنّة. (بخاری: ۲۰۷ ۶) 

ترجمه: سهل بن سعد ساعدی ذه می گوید: نبی اکرم 5 و مش رکین در یکی از غزوات در 
برابر هم قرار گرفتند و با هم جنگیدند. سپس» هر یک از آنها به پایگاههایشان بر گشتند. در ميان 
مسلمانان؛ مردی وجود داشت که هر مشرکی را که يكه و تتها می یافت. دنبال می کرد و با 
شمشیر می زد. مردم گفتند: يا رسول الله! هیچ كس به اندازة فلانی نجنگیده است؟ آنحضرت كل 
فرمود: «او از دوزخیان است». گفتند: اگر اين شخص» دوزخى است يس جه کسی از ما اهل 
بهشت است؟ مردی از آن میان» گفت: من به تعقیب او می پردازم. يس در تند رفتن و کند رفتن 
(بهرحال) همراه او بود تا اينكه آن شخص. زخمی شد و برای مُردن» عجله نمود (درد را تحمل 
نکرد). يس دستةُ شمشیرش را بر زمين نهاد و لبه تیزش را وسط سينه اش قرار داد و بر آن فشار 
وارد کرد و اینگونه خود را کشت. آن مرد» نزد : نبى اکرم 45 آمد و گفت: گواهی می دهم که 
تو رسول خدا هستی. 

آنحضرت ب فرمود: «چه اتفاقی افتاده است»؟ آن مرد. او را از ماجرا باخبر ساخت. رسول 
خدا تا فرمود: «بعضی از مردم» ظاهراً اعمال بهشتی انجام می دهند ولی در واقع» دوزخی 
هستند. و گروهی از مردم» ظاهراً رفتار دوزخی دارند ولی حقيقتاً اهل بهشت اند». 


0° مختصر صحيح بخارى 


68ل وفى رواية قال النبی 4: «لا دحل الجنّة إلا مُوْمنْ» إن الله 
وید الدّينَ بالرَّحْلٍ الفاحر». (بخاری: 4۲۰۳) 

تر جمه: و در روات یتی دیگر : نبى اكرم 3 فرمود: : «غير از مؤمن» کسی ديكر به بهشت نمى 
رود و همانا خداوند دینش را با شخص فاجره يارى می رساند). 


موم م 


اي ا بن الأكوع طا له قال : ضرت ضربة في ساقي يوم حير 
فأئیت اي و فتفث فيه ثلاث تفثات» فما اشْتَكيْتَهًا حَتَّى السّاعَة. (بخارى: 
433۳ 

تر جمه: سلمه د بن اكوع ذه می كويد: روز جنگ خيبر» ضربه ای به ساق پایم وارد کردند. 

نبی اكرم ب رفتم و آنحضرت کل سه بار با اند کی آب دهان بر آن» فوت كرد. پس از آن تا 
TT‏ 


1 ل عَنْ لس 5 ضيه قال: أقامَ الي ین یر وَالْمَوِيئَةٍ ثلاث لال 
ی عله بسته عرزت الم إلى و یمو وما كان فِيهًا من بز ولا 
لحم ۳ كان فِيهًا إلا أن مر بلالا بالأنطاع فبسطت» ار 
وَالأقِط وَالسسّمْنَ» فَقَاَالْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى اما وین او تانملکت ا 
قالوا: اا هي خی الیو ن لم يَحْحْبْهَا فهي يِا 
تلکت يَمِينهُ. فلا رل وطا لها حفه ومد الججاب. (خاری:4۲۱۳) 

ترجمه: E‏ نبی اكرم ٩‏ سه شب. ميان خیبر و مدینه توقف کرد و با صفیه 
ازدواج نمود. من» مسلمانان را به ولیمه اش دعوت کردم. در آن ولیمه» نان و گوشتی» وجود 
نداشت. بلکه به بلال ذه دستور داد تا سفره های جرمين را يهن کند. آنگاه» رسول خدا ی بر آنها 
ماء کشک و روغن گذاشت. مسلمانان گفتند: آيا صفیه یکی از مادران مومنان ويا كنيز 
اوست؟ با خود گفتند: اگر او را حجاب کند» پس یکی از مادران ممنان است وگرنه» کنیزش 
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سرانجام هنكام سفر» رسول خدا ی يشت سر خود» برایش» جایی مهيا ساخت و بر او پرده 
انداخت. 

ل عن علي بن أبي طالب 45ه: أن سول الله وَل هی عن مُنْعَة 
النسَاء يوم خر وعَن آکل لحوم الحمر الإنسيّة. (مخاری:4۲۱) 


تو جمه: از على بن ابی طالب #ه روایت است که رسول الله ةروز خیبر از متعة زنان 


۲ 


م 


(صيغه كردن) و خوردن گوشت الاغ هاى اهلی؛ نهى فرمود. 


1 مهس 20-0 


١7‏ عن ابن عَمَرَ رضي الله عَنْهُمًا قال: سم سول الله 5ل يوم حيبر: 
قرس سفن لاح سما خاری:4۲۲۸) 
ترجمه: ابن عمر رضى الله عنهما می كويد: رسول خدا #5 روز خيبر» به اسب» دو سهم و 


به فرد پیاده» یک سهم داد. 


۶6 - عن آبي مُوسّی ذه قال: بلغا مرج التبي ب وحن بالیمن» 
نرج ارو انا واعوان تم انا رهم ا اب ره ال 


عو وه ۳ ۹ 58 م ماه مر مر و 4 0 o‏ 2 20 رم 2 9 موم 
آبو رهم في ثلاثة وحمسین رحلا من قومي» فر کبنا سفيئة» فالقتنا سفینتنا 


2 


عو 
عر 
ا 


ای التجاشی با ی شقه فر افقتا 0 آبی ت ف مود م يدن 
یاه رل ای هه افقع ین وک نم بر اس ولو 5 -- 


2 ع ب ر ا يج کا ر £ و رم و رر 
يعنى لأهل السفيتة بح سبقنا کم بالهجرة. ودحلت أسماء بنت عمیس 55 


وهي ممن قدم مَعْنَا ‏ على حفصة زوج النبي يل زَائرَة» وقد كائت هاجرت 
إلى النجاشی فيم هَاحَرَء فذحل عَمَرٌ على حفصة وأسماء عِنْدَهَاء فقال عمَر 


2 


هَذِو البحرية هَذو؟ قالت آسماء: نَعم. قال: سبقتاكم بالهجرق فتحن احق 
ول الله 4 ینکم. فقطینت وقالت کل وال کم مَعَ رَسُول اله كل 
يطعم جَایعکی وبیظ حَاهِلكُمْ وکا في دار - أو في أَرْض - الب ذاء 


۸۷۰۷ مختصر صحيح بخارى 


لبعَضَاء بِالْحَبَشَق وَدَلِكَ في الله وفي رسوله ول وم الوا اطع طعا 
ولا اشرب شرابّه ی آذکر ما قلت پرسُول له وئضن کا نوی 
اف وَسَأذْكرٌ ذلك لشي ل وأسالف وله لا آکلیب ولا أزيغ ولا آزید 
عَلَيْهه فَلَمّا حاء ای کل قالت: یا تبي للها 
«فما قلت لَه»؟ قالت: قلت لَهُ: كذا وکذاء قال: و ا بي منک 1 
ولاصخابه مخرة واجدقة ولکم انم أل التي مخرگ ان». 
(بخاری :۲۸۶۲۲۰ ۶۲۳) 


ن عُمَر ل کذا. قتال: 


قرجمه: ابوموسی اشعری 44 می گوید: در يمن بودیم که خبر ظهور نبی اکرم كل به ما 
رسید. يس من و دو برادرم که یکی ابوبرده و دیگری ابورهم نام داشت و من از آنها کوچکتر 
بودم» همراه پنجاه و سه تن از افراد قبيله ام به قصد هجرت بسوی پیامبر اكرم 5 براه افتادیم. يبس 
سوار کشتی شدیم. اما کشتی ما را نزد نجاشی در حبشه برد. همزمان با ما جعفر بن ابی طالب نیز 
بدانجا آمد. ما نزد او ماندیم تا زمانیکه همه به مدینه رفتیم. و رفتن ما مصادف با فتح خیبر بود. 
تعدادی از مردم به ما كه اهل کشتی بودیم» می گفتند: ما در همجرت از شما پیشی گرفته ایم. 
روزی» اسماء دختر عميس رضی الله عنها که قبلاً به حبشه هجرت کرده بود و همراه ما از حبشه 
آمد» به دیدار حفصه رضی الله عنها؛ همسر نبی اکرم 3 ؛ رفت. در آن اثناء عمر نزد حفصه آمد و 
هنگامی که اسماء را ديد» پرسید: اين کیست؟ حفصه گفت: اسماء دختر عمیس است. عمر 
گفت: همین حبشى است كه از راه دريا آمنده است؟ اسماء كفت: بلى. عمر كفت: ما در 
هجرت. از شما بيشى گرفته ايم. بدینجهت. ما از شما نسبت به رسول الله يله استحقاق بيشترى 
داريم. اسماء خشمكين شد و كفت: س وگند به خداء ه ركز جنين نيست. شما همراه رسول الله كلل 
بودید» گرسنگان شما را غذا می داد و نادانان شما را نصيحت می كرد. ولى ما بخاطر خدا و 
رسولش در سرزمينى دور و دشمنء در حبشه با بيم و هراس واذيت و آزار» بسر می برديم. بخدا 
سوكند تا سخنانت را به اطلاع رسول خدا ی نرسانم» هيج آب و غذايى نمی خورم. سخنانت را 
برای نبى اكرم #5 بازكو خواهم كرد. س وگند به خدا كه نه دروغ بگویم. نه تحريف كنم ونه 
جيزى بر آنها بيفزايم. يس هنگامی كه نبى اكرم يي آمد» اسماء گفت: ای رسول خدا! عمر جنين 
و چنان گفت: آنحضرت كل فرمود: «شما به او جه جوابى دادید»؟ گفت: به او جنين و چنان 


مختصر صحيح بخارى ۸۸ 


گفتم. رسول خدا 5 فرمود: «آنها از شما نسبت به من استحقاق پیشتری ندارند. او و همراهانش» 
يكك هجرت دارند وشما ؛اهل كشتى؛ دو هجرت داريد). 


۵ ۱- وعنه ذه قال: قال الي ع: «إِنّي لأغرف أضوات رُفقَة 
الا شعر یت بش الیل وأغرف منتازلهم من آصوانهم 
بالقرآن الیل وان كلت رار تارم جين تا بالهاره ینیم حکیم إذا 
لے الل أو قال: الع قال ل ا E‏ أن تنظروهم». 
(بمخاری:۶۲۳۲) 

ترجمه: ابوموسی اشعری ذ# می گوید: نبی اکرم ا فرمود: «هنگامی که گروه اشعریها در 
شب. وارد خانه هایشان می شوند» من از قرآن خواندن آنان» صدایشان را می شناسم و از قرآنی 
که در شب می خوانند» خانه هایشان را تشخيص می دهم اگر جه در روز منازلشان را ندیده 
باشم. و در ميان آنان» شخصی بنام حکیم وجود دارد که هنگام ملاقات سواران يا دشمن به آنها 


5 ١ل‏ وعنه ذلك به قال: قتا علی البي ول بَعْدَ أن افتقح حير فقسم لا 
وم یسم لأحَدٍ لم یهد الفثح غیرکا. (بخاری: 77 1) 

ترجمه: ابوموسی اشعرى #5 می گوید: بعد از فتح خيبر (از حبشه) نزد : نبی اکرم 5 آمدیم. 
يس سهمى از اموال غنيمت به ما عنايت فرمود. و غير از ما به احدی از كسانى که در فتح خيبر 


شركت نداشتند» سهمى از اموال غنيمت نداد. 
باب (۲۶): عمرة القضاء 


۷ا عن ان عباس رضي الله هم قال: روج البي يل مَيِمُوئة وهو 
محرم وبنی بها وه خلال» وَمَانَتْ بسرف. (بخاری:۲۰۸) 

توجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: : نبی اكرم 5 در حالت احرام» میمونه را نکاح 
كرد و زمانى كه از احرام بیرون آمده بود (در سَرف) با وى ازدواج نمود. و سرانجام ميمونه در 


همان سّرف» فوت كرد. 
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باب (۲۵): غزوة موته در سرزمين شام 


۸ عن عبُدالله بن كم رضی الله عنهما قال: آم سول الیل فی 


و 0 ی 
غزوة مؤئة» ريد بن حارثق فقال رَسُول الله #4: «إن قتل ريد فجعفرٌ وان 
وی o‏ عر 9 ۳۳ و 4 2 ره و 8 3 ۲ ۳ 1 
قتل حعفر فعبدالله بن رواحة». قال عبدالله: كنت فیهم في تلك ارو 
فالتمستا عفر بن أبى طالب. فو جدتاه فی القتلی ووجدنا ما فى جسده بضعًا 
وتسعين من طعنة ورمية. (مخاری:۲۲۱+) 

ترجمه: عبداله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول الله 45 زيد بن حارثه را بعنوان 
فرماندة جنگ موته تعيين کرد و فرمود: «اگر زید به شهادت رسید» جعفر و اگر جعفر به 
شهادت رسید. عبد الله بن رواحه فرماندهی را بعهده كيرد). 

ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: در آن غزوه» من همراه آنها بودم. در آن اثناء به 


اندی اثر نیزه و تیر بر پیکرش» وجود داشت. 


باب (۲7): فرستادن اسامه بن زيد به سوی تيرة خرقات از قبيلة جُهّینه 


8 ١ل‏ عن أسامة بن زی رضي الله عنهما يقول: بعثنا رفول الله ويه 
إلى الحرقة» فصبحنا القوم فهزمتاهم» ولحقت آنا ورحل من الأنصار رحلا 
ینمی لكا غنیتاف قال: 437 لا ال فک الالصاري فطع راس ل 


...۵ 
ما 


قبل ذلك اليّوْم. (خاری:۲۹) 

ترجمه: اسامه بن زيد رضی الله عنهما می گوید: رسول الله # ما را بسوی قبيلة خُرقات 
فرستاد. صبح زود بر آنان بورش بردیم و آنها را شکست دادیم. من و یک انصاری به مردی از 
آنان رسيديم. هنگامی که بر او مسلط شدیم لا إله إلا الله گفت. پس مرد انصاری» دست 


نگهداشت ولی من آنقدر به او نيزه زدم که به کشته شد. هنگامی که به مدینه آمدیم و خبر به نبى 
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اكرم ب رسيد» فرمود: «اى اسامه! بعد از اينكه لا إله إلا الله گفت. او را كشتى)؟ كفتم: او برای 
نجات اشء شهادت آورد. سپس رسول خدا #5 آنقدر اين جمله را تكرار کرد كه من آرزو 


کردم ای کاش! قبل از آن روزه مسلمان نشده بودم. 


ع2 شمه بن الأكوع :3 ذه قال: غزوات مع م اللي كل سبع 
و ا اه لظ 


2 


مرا موم 


د (بخاری:۲۷۱٤)‏ 

قرجمه: سلمه بن اكوع تفه مىكويد: در هفت غزوه» همراه نبى اكرم يِل بودم و در نه دستة 
نظامى كه پیامبر اكرم ی اعزام كرد و كاهىء ابوبكر و گاهی؛ اسامه؛ فرماندهی آنها را بعهده 
داشتند» شركت داشتم. 


باب (۲۷): غزوة فتح مكه در ماه مبا رک رمضان 


ره ور م 


64 عن ابن عباس رضي الله عَنهُمًا: آن ابي 36 رج في مان 
یک ره عفر او ولك علی رأس مان مینین ونصْف من مَقَدَ 
E‏ مق لس E‏ 
الد ما سن و أفطر وأفطروا. (بخارى: 7175 4) 

ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می كويد: نبى اکرم ‏ هنگامی که هشت و نیم سال 
كامل از هجرت اش به مدينه گذشته بود» در ماه مبا رک رمضان با ده هزار نفر از مدينه براه افتاد. 
و مسلمانانى كه همراه او بودند» بسوى مکه» ح ر کت كردند در حالى که همگی روزه داشتند تا 
اینکه به جشمة آبى که در ميان عُسفان و قَدّید واقع شده است و كلريد نام دارد» رسيدند. در آنجا 


رسول اكرم 5 روزه اش را خورد و مسلمانان نيز خوردند. 


هس رخ کون دیع روت پم 
فَوَصَْعَهُ علی رَاحَتهِ أ علی راجلتی ثم نظرّ الی اس فقال المفطرُون ۵ لصوام 


فطروا . (مخاری: ۲۷۷) 
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تر جمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: نبی اکرم يلل در ماه مباركك رمضان بسوی 
حنین» بیرون رفت در حالی که مردم با یک‌دیگر اختلاف داشتند. یعنی عده ای روزه داشتند و 
عده ای روزه نداشتند. هنگامی که رسول الله بر مركب اش سوار شد» ظرف شير يا آبی 
خواست و آنرا بر کف دست يا روی سواری اش گذاشت و آنگاه بسوی مردم نگاه کرد. در 


نتیجه» کسانی که روزه نداشتند به روزه داران گفتند: روزه تان را بخورید. 
باب (۲۸): نبی اکرم 5 روز فتح مكه, برجم اسلام را کجا نصب کرد؟ 


4ل عن عرو بن الزبير قال: لا اد رل الله 45 عام الفتح» فبلخ 


ذلك قريشا حرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبدیل بن ورقاء 
ليون ابر عَنْ رَسُول الله وله فاقبلوا يسيون حَنَّى ترا مر الظهْرَانِ فإذا 
هُم بنيرانٍ كأنّهًا نيران عرفة» فقال آبو سفیان: ما هذه لكأنّهًا نيران عَرَفَة؟ 


و 
وه or‏ 


فقال بدیل بن ورقاء: نيران بني عمرو. فقال آبو شتا عمرو آقل من ذلك 


2 
سح و ۵ م ° 


هم اس من خرس سول الله 4 فأذرکوم فا ذوهم اترا بهم 
سول الله لژ فأسلم الوا نيان فلحا سار فال لاص «اخبس آنا فيان 
عِنْدَ حَطْم الْحَبّل حَتَّى يَنْظرَ إلى الْمسسْلِوِنَ». فَحَبَسَهُ العبّاسُ فجعلت الْقبَائْل 
مرمع اي 4 تمر كتيَة کتيبة عَلَى أبي سفیان فَمَرتْ كتِيبّة قال: یا باس 
من هَذِو؟ قال: هو غِفَارٌ. قال: ما لي ولغفان ثم مرت هه قال مثل ذلك 
نم مرت سعد بن هدیم فقال مثل ذلك وَمَرَتْ سیم فقال مثل ذَلِكَ حَتّى 
أقبلت كتيبة لم بر متلهه قال: من هنو؟ قال: هَؤُلاء الاتصار علبهم سعد بن 
عاد مه ال ر ادال سق تن خياد :يا ابا شمان ا اله برم المح یم 
حل کیت فقال آبو سفیان: یا عبّاس حبذا یوم الذمّان 0 
وهي أل الکتایب فیهم رسول له ا وأمنحای وراية الى ل َع لین 
لوا كلقا مر رشول الله ول بأبي سفن قال: آلا تلم ما قال سَعْدٌ بسن 


- 


ا قال: «مّا قال»؟ قال: کذا و کل قال ف مد ول هذا یوم 
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عط الله فيه ال ویوم کر فيه الْكَعْيّة». قال: f‏ ا الله ع أن 
كر رای بالحخون ال اش زیر : بن لام یا ابا عَبُدِاللُه! ها ها 
مر سول اللّه ول آن كو رای قال: وأمر رسول الله عد باون خالد بن 
lT‏ وَدَعَلَ اي يل من کذاه فل من 
خیل خا بن الوليد يده ذه ومیل رحلان: حبیش بن الاشع هر حابر 
0 تن 

ترجمه: عروه بن زبير: می گوید: هنگامی كه رسول الله يل برای فتح مکه» حرکت کرد 
و اين خبر به قريش رسيدء ابوسفيان بن حرب» حكيم بن حزام و بدیل بن ورقاء برای بدست 
آوردن اخبار رسول خدا ‏ بيرون رفتند و به راهشان ادامه دادند تا به منطقة مرالظهران رسيدند. 
ناكهان» چشم شان به آتش هایی مانند آتش های شب عرفات افتاد. ابوسفیان گفت: اینها چیست 
که مانند آتش های شب عرفات است؟ بدیل بن ورفاء گفت: آتش های بنی عمرو است. 
ابوسفیان گفت: بنی عمرو کمتر از اين هستند. سپس تعدادی از نگهبانان رسول الله ¥ آنها را 
دیدند و خود را بدانجا رساندند و آنان را دستگیر کردند و نزد رسول خدا ک4 آوردند. ابوسفيان» 
مسلمان شد. هنگامی که پیامبر اکرم ‏ ح ر کت کرد» خطاب به عباس فرمود: ابوسفیان را در 
گردنة كوه نگهدار تا مسلمانان را ببیند». عباس نیز او را آنجا نگهداشت. يس قبایل مختلف همراه 
رسول خدا يل بصورت گردانهای منظم» یکی پس از دیگری از مقابل ابوسفيان» عبور می کردند. 
ابو سفیان يس از عبور یک گردان پرسید: ای عباس! اینها کیستند؟ گفت: اين» طايفة غفار است. 
ابوسفیان گفت: مرا با غفاره کاری نیست. سيسء قبیلۀ جهينه گذشت ت و ابو سفیان نيز همان 
سخنانش را تکرار کرد. آنگاه قبيلة سعد بن هُذیم گذشت و ابوسفیان بار دیگر نیز همان 
سخنانش را تکرار کرد. سپس قبيلهُ سُلیم گذشت و همان سخنان» تکرار شدند. تا اينكه گرّدانی 
آمد که ابوسفیان مانند آنرا ندیده بود. پرسید: اينها جه کسانی هستند؟ عباس گفت: اينها انصاراند 
که سعد بن عباده فرمانده و پرچمدار آنها است. سعد بن عباده گفت: ای ابوسفیان! امروز» روز 
جنگ و کشتار است. امروز» کعبه» مباح می گردد. ابوسفیان گفت: ای عباس! كاش امروز می 
توانستم کاری انجام دهم. 

سرانجام» گردانی آمد که تعدادشان از همه کمتر و رسول الله و يارانش در ميان آنان 
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ابوسفیان گذشت. ابوسفیان گفت: آيا می دانی سعد بن عباده جه گفت؟ رسول خدا 4 پرسید: 
«چه گفت»؟ گفت: چنین و چنان. رسول اکرم #5 فرمود: «سعد. دروغ گفته است. امروزه 
روزی است که خداوند کعبه رابه عظمت می رساند و روزی است که کعبه پوشانیده 
می شود). 

راوی می گوید: رسول الله ل دستور داد تا يرجم اش در حجون (نام مکانی در مکه) به 
اهتزاز در آید. 

عباس به زبير بن عوام گفت: ای ابا عبد اللها رسول خدا #5 به تو دستور داده است که يرجم 
را در این مکان» نصب کنی. 

همچنین رسول خدا # در آن روز به خالد بن ولید 4 دستور داد تا از قسمت علیای مکه 
یعنی منطقة کداء وارد شود. و خود پیامبر اكرم 5 هم از كداء وارد شد. و در آنروز دو نفر از 


اسب سواران خالد بن ولید به نام های خبیش بن آشعر و كُرز بن جابر فهری به شهادت رسیدند. 


۳ 
و‎ o£ 


١ 4‏ عن عَبلله بن معفل ضيه تقول: رت سول الله 5 يوم فيح 
مَكَةَ على کاقیی وهو يقرأ سُورة انح یرم وقال: لولا أن يَجْتَمِعَ الاس 
حولي لجعت كما رَجْمٌ. (خاری:4۲۸۱) 

قرجمه: عبدالله بن مغفل 45 می گوید: رسول الله كل را روز فتح مكه ديدم كه بر شترش» 
سوار است و سورة فتح را با آوازن می خواند. و اگر مردم» اطراف من جمع نمی شدند آنرا 


همانگونه که رسول خدا با آواز می خواند» من نيز می خواندم. 


۵ س عَنْ عبدالله له قال: دعل اي 8 مک يوم الفح وخول 
یت مسیون وثلاث بانة صب فحعل يَطْعُنُهَا بغود في بدو ویقول: (جاء 
الْحَوهُ وَرَهَقَ الباطل> (جاء الْحق وَمَا يِئ الْبَاطِلٌّ وما يُعِيد». رخاری:۲۸۷) 

ترجمه: عبدالله بن مسعود اه می گوید: نبى اكرم 4 روز فتح مکه» وارد مكه شد در حالى 
كه اطراف کعبه» سيصد و شصت بت. وجود داشت. پیامبر خدا با جوبى كه در دست داشت» 
بر پهلوی بت ها می زد و می فرمود: «حق آمد و باطل رفت. حق آمد و باطل» کار جديدى نمی 
تواند انجام دهد و کار گذاشته ای را هم نمی تواند باز گرداند. (هيج کاری از باطل» ساخته 


مختصر صحیح بخاری ۸4 


باب (۲۹) 


رر روق 2 


es‏ له قال: كنا بمَاءِ مر الاس وکان يمر با 
ال كبّان قتسأله: ما ما لِلنّاسِ؟ ما هَذا ال ولون يرغم أن الله 
ارسله E‏ 3 ۳ اللّهُ بکذا - فکنت أخفظ ذلك الکلای وکام 
يقر ي صدري» وكائت ارب لو بإسْلايهم الفح فيقولون: اثرکوه 


2 و ور ےر ان 


وف مت فاته إن ظهَرَ عليهم فهو بي ماوق فلم كاك 57 أَهْل لفن » بادر 


وى ثم رم 


كل قوم باسلامهم وبدر ل قبي پاسلامهی فلا قم قال: حشکم وال 
من جند اي وك حَقَاء فقال: : صَلُوا صلا کذا في جين كَذَاء وصلوا صلا 
کذا في حين کذا؛ فاذا حضرت الصّلاةٌ فليوذن أَحَد کم لمکم آکت کم 
قرآناء فنظروا فلم يكن أَحَدٌ 0 فرآئا مني» ما کت ائلقی من الر کب ان 
فقدّمُوني ين يديهم OR‏ سبع مینین» أ وکانت علي برد کشت إذا 
سحت فصت عي قات ار ین الحي: ألا تا عا منت اریگ 

فاشتروا فَقَطَعُوا لي قمِيصاء فمّا فرخت بشيء فَرَحِي بذلك القييص. 
(بخاری: ۲ ۰ ۳) 

ترجمه: عمرو بن سلمه 5ه می كويد: ما كنار آبی» زندگی می کردیم که محل عبور مردم 
بود. اسب سواران از آنجا عبور می کردند و ما از آنها می پرسیدیم: مردم را جه شده است؟ مردم 
را چه شده است؟ اين مرد کیست؟ می گفتند: اين مرد» گمان می کند که خداوند بعنوان ييامبر» 
بسويش وحی می فرستد - ويا فلان چیز را به او وحی می کند -و من سخنان رابه خاطر می 
سپردم و گویا در دلم جای می گرفت. و اعراب منتظر فتح مکه بودند تا مسلمان شوند و می 
گفتند: او و قوم اش را به حال خود بگذارید. اگر بر آنها پیروز شد» پیامبری راستگو است. پس 
هنكام فتح مکه همه طوایف در اسلام آوردن از یکدیگر سبقت می گرفتند. و پدرم قبل از 
قوم‌اش مسلمان شد. و هنگامی که نزد ما آمد. گفت: بخدا سوكند که من از نزد پیامبر برحقی 
پیش شما آمده‌ام که می‌فرماید: «فلان نماز را در فلان وقت بخوانید و فلان نماز را در فلان وقت 
بخوانید. پس هر گاه» وقت نماز فرا رسید» یکی از شما اذان بگوید و کسی که بیشتر قرآن می 
داند. امامت کند». 


A1‏ مختصر صحيح بخارى 


راوى می گوید: آنگاه ديدند كه کسی بيشتر از من قرآن نمی داند زيرا من قرآن را از 
سوارانی كه نزد ما می آمدند فرا گرفته بودم. يس مرا كه كودكى شش يا هفت ساله بودم؛ 
امام» قرار دادند. و من جادرى به تن داشتم كه هنكام سجده. جمع می شد. به همین خاطره 
یکی از زنان محله گفت: آيا شرمگاه قاری تان را از ما نمی يوشانيد؟! آنگاه» پارچه ای خريدند 


و برايم پیراهنی دوختند. هیچ جيز مرا به اندازة آن پیراهن» خوشحال نكرد. 


باب (۳۰): این كفتة خداوند متعال كه مى فرمايد: و روز حنين هتكامى که 
کثرت شماء شما را مغرور ساخت... و خداوند آمرزنده و مهربان است 


2 
ای م 


۷ - عن عبد الله ابن أبي أوفی: أنه كان بيده ضربة» قال: ضربئها مَعْ 
النبي لع یوم حنین. (بخاری:4 ۳۱+) 
تر جمه: عبدالله بن ابی اوفی ذه که اثر ضربه ای در دستش وجود داشت» می گوید: در 
روز حنين که همراه نبی اکرم 5 بودم اين ضربه به من وارد شد. 
باب (۳۱): غزوة اوطاس 
4 عن آبي مُوسیطله قال: لما فر غ التبي وله من حتين» بت 
با ار عَلَى حيّش إلى أوطاس فلقي دُرَيْدَ بن الصّمّة فقتل دري وَهَرَمّ الله 


۶ و مرو 
ا 


صحابه» قال ابو موسی: وبعثتي مع أبي عامر» فرمي أبو عامِر في رکبته 


سس 


رر و وا احا يا 


دی موی ۳ 5 
رماه شمي بسهم فائبته في رکبته فانتهیت الیی فقلت: يا عم مَنْ رَمَاك؟ 


فأَشَارَ إلى آبی مُوسی, فقال: ذاك قاتلی الذي رمّانی فقصدت له فلحقئ 4 
فلا رآنی ولی, فانبعته» وحعلت أقول له: ألا تَستحيى؟ ألا تبت؟ فکف 


سام ه مر م2 


فاخلفتا ضربتين بالسّيف تلف نم قلت لأبي عامر: قل الله صَاحِبَكَء قال: 
فاثرغ هذا لس و ل ا أجي» آقری اللي تلا 
السلا وقل ال استفیر لي» واستافتي ألو عابر على الاس» فمکت یسیرا 
) مات فرحَفت» فدحلت عَلَى اي ول في بيه على ستریر مُرْمَلِه عليه 


ا 


مات 


۳ 2 
,£ وم ول و 2 م مر 


فراش قد أ رمال السریر بظهره رتیه ابره بحبرتا ور أبي ای و 
قال: قل ۳۹ استَغفر لي» فدعا بماء فو ضا رفع یدیهی فقال: «لل اق 
ی أبي عامر». ورايت بَياض (طیی نم قال: «الَّهُمّ اع يوم الِْيَامَةِ فوق 
كدو واي النّاسِ». فقلت: ولي فاستَعْف فقال: «لله ا لاله 


م2 ۳ 
o‏ , ۵ و رع ه 


بن قيس دلب وأذحله يوم القَيامَة مذحلا كرعًا». (بخاری:۳۲۳٤)‏ 


S\N 


ترجمه: ابوموسى اشعری #5 می گوید: هنگامی كه نبى اكرم وَل از غزوة حنین» فراغت 
یافت» لشكرى به فرماندهى ابوعامر بسوى اوطاس فرستاد. او در آنجا با دُريد بن صمّه روبرو شد. 
دُريد كشته شد و خداوند» يارانش را شكست داد. 

ابوموسى می گوید: مرا هم رسول خدا وَل با ابوعامر فرستاد. ابوعامر زخمى شد. يعنى مردى 
از قبيل بنى جُشم» تيرى بسوى او يرتاب كرد كه به زانويش اصابت نمود. خود را به او رساندم 
و كفتم: عمو جان! جه کسی بسويت تير اندازى کرد؟ او با اشاره» به من گفت: آن شخص» 
قاتل من است و بسوى من تير اندازى كرد. يس قصد او كردم و خود را به او رساندم. با دیدن 
من فرار كرد. او را تعقيب كردم و به او گفتم: خجالت نمی کشی» فرار می کنی؛ توقف كن. 
آنگاه ايستاد و يس از رد و بدل كردن ضربات شمشيرء او را به قتل رساندم. سپس به ابوعامر 
گفتم: خداوند» او را به قتل رساند. ابوعامر گفت: اين تير را بيرون بياور. من آنرا بیرون آوردم. 
از آنجاء آب جارى شد. ابوعامر گفت: ای برادر زاده! سلام مرا به نبى اكرم يلل برسان وبه 
ايشان بگو تا برای من طلب مغفرت كند. و مرا به عنوان جانشين خود» تعيبن نمود و يس از چند 
لحظه. فوت كرد. 

من ب رگشتم و نزد نبى اكرم ب رفتم. آنحضرت #5 در خانه اش روى تختى ساخته شده از 
حصیر خوابیده بود. و اثر بافت های تخت بر يشت رسول خدا وَل ديده می شد. يس او را از 
وضع خود و ابوعامر باخبر ساختم و گفتم: ابو عامر از شما خواست که برایش طلب مغفرت 
كنيد. آنگاه رسول خدا وله آب خواست و وضو كرفت و سيسء دست به دعا برداشت و 
فرمود: «خدايا! بندذه ات ابو عامر را ببخشاى). 

راوی می گوید: من سفیدی زیر بغلهای رسول خدا 5 را ديدم. سپس آنحضرت 4 افزود: 


«خدایا! روز قیامت» مرتبه اش را از بسیاری | ز مردم» بالاتر قرار بده». گفتم: برای من نیز طلب 
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مغفرت کن. فرمود: «خدایا! گناهان عبد الله بن قيس را ببخش و روز قیامت» جایگاه خوبی 


نصيب اش بگردان». 
باب (۳۳): غزوة طایف در شوال سال هشتم هجری 


۹ا عن ام سلَمَة رضي الله نها قاتا دحل علي اي وله وعدي 


مُحَنّث: فيع تقول لاله بْن أبي أميّة: یا عَبْدَاللُه!ا ارايت إن فقح الله 
علیکم الطایف غد!؟ فعلیِك باب غیّلان, فنا قبل بارع رتدب بشمانی 
لبي وَلك: «لا ین هَؤلاء عَلَيْكن». (بخارى: 4 )٤۳۲‏ 

۱ توجمه: ام سلمه رضى الله عنها می گوید: نبى اكرم يل به خانة من آمد در حالى كه فرد 


مخنثی» آنجا نشسته بود. يس شنیدم که آن مخنث به عبد الله بن اميه می گوید: ای عبد الله! اگر 


ام 


وقال 


خداوند» فردا طائف را برای شما فتح کرد نظرت چیست؟ تو دختر غیلان را انتخاب كن. زیرا 
اگر از جلو به او بنگری» چهار جين خورد گی» و اگر از يشت سر به او نگاه کنی» هشت چین 
خوردكى می بینی. نبی اکرم 4 خطاب به همسرانش فرمود: «چنین کسانی را نزد خود راه 


ندهید). 


مه هو م 


۰ عَنْ عَبداللهِ بن عُمَّرَ رَضِي الله عَنْهُمَا قال: EO‏ 
رسول المع الطائف فلم 05 نهم شا قال: دإ قافلون إن شاء اله». 


فثقل عليه ٠‏ وقالوا: ا ولا ا وَقال و «تتفل». فقال: «اغعدوا 
علي القتال». فَعَدَوًا فأصابهم جراخ فقال: «إنًا قافلون غَدا إن شاء الله». 


فَأَعْجَبَهُم فضَحك الب ي. رخاری:4۳۲۰) 

ترجمه: عبدالله بن عمر رضى الله عنهما می كويد: هنگامی كه رسول الله 4 طایف را 
محاصره كرد و نتوانست كارى از پیش ببرد» فرمود: «اگر خدا بخواهده بر می كرديم». اين سخن» 
بر صحابه» دشوار آمد و كفتند: بدون فتح بر می كرديم!؟ آنحضرت 5ل بار دیگر فرمود: «بر می 
گردیم». سرانجام فرمود: فردا صبح به جنگ بروید». پس صبح روز بعده به جنگ رفتند و بسیاری 
از آنها زخمى شدند. رسول اكرم ل فرمود: «اگر خدا بخواهد» فردا برمی گردیم». اين سخن 
پیامبرا کرم ی مورد پسند آنان قرار گرفت. آنگاه رسول‌خدا ول خندید. 


مختصر صحيح بخارى ۸1۸ 


مه هو م 


0١‏ عن سَعْدٍ واي بَكرَة رضي الله عَنْهُما قالا: سَمِعْنا الي يل یقول: 
«من اذعَى إلى غير بيه وهو يَعْلَمُ فَالْحَنّة عليه حَرَامُ». (مخاری:4۳۲۷) 
قرجمه: سعد و ابو بكره رضى الله عنهما می گویند: شنيديم كه نبى اکرم 5 فرمود: اهر 


كس كه آگاهانه» خود را به کسی غير از پدرش» نسبت دهد بهشت برايش حرام می گردد». 


۲ عن ابي مُوسَى 3 ضيه قال + كنت عِنْدَ ابي و وهو کازل بالجعْراة 
LR‏ و بلال» فَأَنّى الي وي أعرابي» فقال: ألا تنجرُ لي ما 
وعدتبي؟ فقال له: «أبشر». ققال: قد آکترت علی من أشن فأقبل عَلی أبي 
موسی وبلال كهيئة الْعَضْبَانِء فقال: «ردٌ البْشْرَى فاقبلا أَشْما». قالاً: قبلتا. 
قفا بقع ویو ما سل ده وه ا ل قال: «اشربًا منه» 


ع2 
رو و ۵ ۶ 
ا 


و أفرغا على 7 وحور کمّاه وآبشرا». فأحذا القَدَحَ ففعلا» فتادّت 
ل تشه اکتا EEE E‏ 
(بمخاری:۳۲۸) 

قرجمه: ابوموسی اشعری 44 می گوید: نزد نبی اکرم يل بودم که آنحضرت كل همراه 
بلال» در جعرانه» ميان مکه و مدینهء منزل گرفته بود. در آنجا عربی بادیه نشین نزد رسول خدا كل 
آمد و گفت: آیا به وعده ای که به من داده اى» وفا نمی کنی؟ پیامبر اکرم كَل خطاب به او فرمود: 
«به تو مژده می دهم». آن مرد» گفت: زياد از این مژده ها به من داده ای. رسول الله با حالتی 
خشمگین» رو به ابوموسی و بلال کرد وفرمود: «مژده ام را نپذیرفت. شما آنرا پپذیرید». آنان 
گفتند: ما يذيرفتيم. سپس» ظرف آبی خواست و دستها و صورت اش را در آن شست و آب 
دهان انداخت و فرمود: «از اين بنوشید و بر چهره و سینه هايتان بريزيد و شما را بشارت می دهم؛. 
آنان نيز ظرف آب را گرفتند و چنین کردند. آنگاه ام سلمه از پشت پرده صدا زد و گفت: از 


باقیماندة آن برای مادرتان بگذارید. آنها نیز قدری از آن آب برایش گذاشتند. 


۳ اج عن أش بن مالك < تفه قال: حَمَع التي لاسا م من الألصارء 
قَقَالَ: «ان قَرَيْشًا خدیت عَهدٍ بجاهلية وَمُصِيبَة وانی أرَدْت أن أحبرهم 
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ن أن یرجم لاس انیا وَتَرْحعُونَ برسول الله و إلى 
ل قالوا: ی قال: «لَوْ سل الناس میا و کت هار فا 
سكت وَادِي الأنصّار أو شِعْب الأنْصّارِ». (بخارى:4 4۳۳) 

ترجمه: انس بن مالک نله می كويد: : نبى اكرم 45 گروهی از انصار را جمع كرد و فرمود: 
«همانا قريش» تازه مسلمان و مصيبت ديده اند. خواستم ضرر و زيان آنها را جبران كنم و از 
ایشان» دلجويى نمايم. آيا شما راضى نيستيد كه مردم با دنيا بركردند و شما با رسول خدا به خانه 
هايتان ب ركرديد)؟ گفتند: بلى. آنحضرت 45 فرمود: «اگر همه مردم به یک وادی» و انصار به 


وادى دیگر بروند» من به وادى انصار خواهم رفت». 


باب (۳۳): اعزام خالد بن وليد # توسط رسول خدا 4# بسوى بنى جذیمه 


TT‏ الله ل و 


ليد إلى بني رع فدعاهم ی الاسلای نم یحسئوا آن ا أسلمتا 
یقولون: صبائا صبأئاء فَجَعَلَ حال يقل مِنْهُم وياس ودفع 
رَجْلِ ما مره حَتّى قدمتا على الي ول فذکرتاه فرّفع الي ب يَدَهُ 
فقال: «لل ا را لك مِمّا صَعَ خَالِدُ» رین (بخاری:۳۳۹٤)‏ 

ترجمه: سیر اش که نبی اکرم ۶ خالد بن وليد را بسوی بنی 
جنریمه فرستاد و آنها را به اسلا فرا خواند. ولی آنان نتوانستند که بخوبی بگویند: اسلمنا (ما 
مسلمان شدیم). بلکه گفتند: صبأنا (یعنی از دینی وارد دینی دیگر شدیم). لذا خالد بن ولید» 
همچنان آنها را می کشت و به اسارت می گرفت. و به هر یک از ما اسیرش را تحویل داد تا 
اينكه نزد نبی اکرم 5 آمدیم و ماجرا را برایش با زگو کردیم. رسول خدا ی دستش را بلند کرد 


ودوبار» فرمود: «خدايا! من از کار خالد» نزد تو اعلام برائت می کنم». 


باب (۳۶): سَرية عبدالثه بن حذافة سهمى و علقمه بن مُجَرّر مدلجى كه به آن 
سرية انصاری نيز می كو يند 
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۵ ١ل‏ عن علي ذف قَالَ: بَعث اي كله سَرِيّة فَاسْتَعْمَلَ رَخُلاً من 
الاتصار وَأمَرَهُمْ أن يُطِبعُوه فعضب فقال: لیس آمرکم التي ل أن 
تطيعوني؟ قالوا: ی قال انعر 1 را ا فقال: ۲ 
نومه قَقَالَ: اأخلوهاه فهمُوه وَجَعَلَ : بُعضهم یمسك بعضاء ويقولون: 
رر إِلَى التي ول من انار فما الوا حَتَّى حَمَدّت sS‏ 
ابي و قّال: «لَوْ دحلوها ما خَرَحُوا منها إلى يوم الق الطّاعة في 
الْمَعْرُوفي». (بخارى: 4٠‏ *47) 

ترجمه: على بن ابی طالب #ه می كويد: نبى اكرم #5 سريه ای (يكك دستةُ نظامى) را برای 
انجام مأموريتى فرستاد و یکی از انصار را بعنوان امير» تعيين فرمود و به آنان دستور داد که از او 
اطاعت کنند. روزی» آن مرد انصارى (كه امير بود) خشمكين شد و گفت: مگر رسول اكرم يل به 
شما دستور نداد كه از من اطاعت كنيد؟ كفتند: بلى. گفت: برايم هيزم جمع كنيد. آنها نيز جمع 
كردند. سپس كفت: آتش» روشن كنيد. آنها نيز روشن كردند. آنگاه گفت: وارد آتش شويد. 
آنان خواستند وارد آتش شوند. ولى بعضی» مانع بعضى دیگر می شدند و می گفتند: بسوى نبى 
اكرم #5 رفتيم (مسلمان شديم) تا از آتش» نجات يابيم. و در اين كشمكش بسر بردند تااينكه 


آتش خاموش شد و خشم او نيز فرو نشست. خبر به رسول خدا ی رسيد. فرمود: «اگر وارد آتش 


وقدوا تارا 


می شدند» تا روز قيامت از آن» بيرون نمی آمدند. زيرا اطاعت. فقط در انجام كارهاى خوب 


است». 
باب (۳۵): فر ستادن ابو موسى و معاذ به یمن قبل از حجة الوداع 


6ل عن أبي مُوسَى طب ته أن اي 44 بعه ومع ِن جيل إلى امن 
ل ات 7 واحد مِنْهُمَا على مخلافی قال: وان مخلافانی 0 قال: 
ل لله و تمل ره َانْطَلَقَ کل واجد نما إلى عَمَلِهِ قال: 
1 سوم نا قن الس ا لاي ساسع الحا مه 


عَهَدَا فسلم علیه. فسار معاذ في ارضه قریبا من صاحبه أبي موسی فجضاء 
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ھر م م2 


الا گت که 0ه 
هذا؟ قَالَ: َذا رل کفر بَعْدَ اسلا می قال: لا آلرل حى یقّل» قال: الما 


حيء به لِذَلِكَ فائزل» قال: م من رواب 


وم و و 9 کے رو 3 
تفوقا 


4و3 


۳3 ol ا‎ 


E‏ 2 عي ام 


ار م وم 


الله لي فأحسب اوفقي ا آَختسب ومتي. . (بخاری:۳۶۲) 

رخاز رور کے کاو کک ا او ر ن 
ستاد. گفتنی است که یمن» شامل دو بخش بود كه هر یک از آنها را به بخشی» فرستاد. آنگاه 
فرمود: «آسان بگیرید وسخت نگیرید. بشارت دهيد و تنفر ايجاد نکنید». سپس هر یک از آنها به 
محل كارش رفت. و هر گاه» یکی از آنها به قلمرو و دیگری نزديكك می شد» می رفت و جوياى 
حالش می شد. روزی» معاذ در قلمرو مأموريتش آنقدر پیش رفت تا به ابوموسى نزديكك شد. 
آنگاه سوار بر قاطرش شد و نزد او رفت. در آنجا ديد كه او نشسته است و مردم» اطراف اش 
جمع شده اند. همجنين نزد او مردى را ديد كه دستهايش به كردن اش بسته شده بود. معاذ گفت: 
ای عبد الله بن قیس! اين جيست؟ ابوموسى كفت: اين مردى است كه پس از اسلام آوردن» كافر 
شده است. معاذ گفت: تا كشته نشود. از مركب ام پایین نمی آيم. ابوموسى گفت: به همین 
خاطر آورده شده است. پایین بيا. دوباره گفت: تا کشته نشود پایین نمی آیم. آنگاه ابوموسی 
دستور داد و او کشته شد. سپس معاذ يايين آمد و گفت: ای عبد الله! (ابو موسی) چگونه قر آن» 
تلاوت می کنی؟ گفت: من در شبانه روز» کم کم قرآن می خوانم. ای معاذا تو چگونه قرآن می 
خوانی؟ گفت: اول شب می خوابم و پس از اينكه بخش خوابم را کامل کردم برمی خيزم و هر 
اندازه که خداوند برایم مقدر کرده باشد» قرآن می خوانم و همانطور که از بیداری ام» اميد اجر و 


ثواب دارم از خوابم نيز اميد اجر و ثواب دارم. 
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۷ ا عَنْ أبي مُوسّی الأشعري 35 يه: أن اي تب إلى یمن فسا 
عَنْ أَشربة نع بها فقال: «وما هي»؟ قال: الع ا فقال: «کل 
مسکر حرام». (مخاری: 4۳۶۳) 

توجفه: از امون آشفری رونت است کی كرح او زا باسوی یس افرستاد. 
ایشان از آنحضرت 4 دربارة شراب هایی که در آنجا ساخته می شود. سؤال کرد. رسول خدا 44 
پرسید: «آنها از جه ساخته می شوند»؟ گفت: شراب عسل و جو هستند. آنحضرت #5 فرمود: اهر 


چیز مست کننده» حرام است». 
باب (۳): فرستادن على و خالد بن ولید رضى الله عنهما به يمن 


۸ - عن الْبَرَاء ط ذه قال: بعتا رَسُول الله يي مَعّ خالد بن الل ۳" 
یمن قال: خث علا بعد ذلك مکانه» فقال: «مر آصحاب خالد من شاء 
ق آن منت ای ات وَمَنْ شاء فلیقبل». فك قو علي مت 
قال: فعنت أوَاق ذوّات عَدّد. رخاری:۳:۵) 

ترجمه: براء مويه ذه می گوید: رسول اکرم 4 ما را همراه خالد بن وليد به يمن اعزام 
كرد. يس از مدتی» على را بجای او فرستاد و فرمود: «به ياران خالد بگو كه هر كس دوست 
اماك عار مز مج کم SELE‏ کر با لين 


ماندم و جندين اوقيه طلا به غنيمت كرفتم 


E‏ له قال: مت النَبِي ل لا إلى حاب ليقبض 
لس وکت آبفض علیّه وقد اغتسل فقلت لِحَالِدٍ: ألا ئرَى إِلَى هت؟! 
ا على ۳۳ يله ذكزت ذلك له فقال: «يًا ا التبيض عَلِيَاي؟ 
و ع فال تن فان ل في ۳ کت من 2 
(بخاری: ۰ 4۳۰) 
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ترجمه: بريده ذلك می گوید: نبى اكرم يل على را بسوى خالد فرستاد تا خمس اموال غنيمت 
ا Oe‏ 
من كه از اين كار علی؛ ناراحت شدم به خالد گفتم: اين را نمی بينى كه جكار كرده است؟! 
هنكامى كه نزد نبى اكرم 4 آمدیم اين ماجرا را برايش بازكو نمودم. آنحضرت كل 
فرمود: «اى بريده! آيا کین على را در دل داری»؟ گفتم: بلى. فرمود: «با او دشمنى مکن زيرا 


سهمية او از خحمس» بیشتر از این است»: 


5 دعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْري ا ذه قال: بث علي بن أبي طالب ڪه 
لاع يل نع بش نی نم رعش و ريم 


قال : فقسمها بين أربَعةٍ لفر عة بن بَدْرِ وأقرع بْنِ حابس» وَرَيْدٍ الیل 
والرابع : إا عم وَإِمّا عایر بْنْ لطفیل فقال رَجُل من آصخابه: E‏ 
أَحَقَّ بهذا من هوّلاء قال: فبلغ ذلك التي ل فقال: وال أموني واا آیین 

مّنْ في السّمای ياتيبي عبر السماء صِبَّاحًا وَمَسّاء». قال: م ار 
تین مشرف ؛ لوحت تار ام" موق ارس مُشَمر 
الأرارء ل ات املك الل ق ال قال: «ویلك ولت احق هل الازض 
أن يقي اللّهَه؟ قَالَ: لم وی الدخلء قال الد بن لد ا 
آضرب عنقه؟ قال: «لا لَعَلهُ أن کون يُصَلى»: فقال خالد: وک من 1 
رن قا لانن رز ا «إنّي لَمْ ومر أن آلقب عَنْ 
قلوب لاس ولا أشي سوم قال: م لطر اله وهر مقف» فقال: «إنّه 
يحرج من ضرتضییح هَذا قم يتُلُونَ کاب الله ۾ رَطْبًا لا بخاوز عنم 
یرون من الدّين کما یمق السهم م ا وا قال : دن أذ ر کتھہ 
0 مود 


۳9 
مگ 3 
ا 


يي اپ 
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يعنى عبينه بن بدر» اقرع بن حابس» زيد الخيل و علقمه يا عامر بن طفيل تقسيم نمود. مردى از 
يارانش گفت: ما نسبت به اين طلا از اينها استحقاق بيشترى داريم. اين خبر به رسول خدا كلل 
رسيد. فرمود: «آيا شما مرا امین نمی دانيد در حالى كه من امین اهل آسمان هستم و صبح و شب 
اخبار آسمان به من می رسد؛؟ آنگاه مردى كه چشم هايش كود رفته بود و گونه ها و پیشانی بر 
آمده ای داشت و ريش اش پر يشت و سرش تراشيده و ازارش بالا زده بود» برخاست و گفت: 
ای رسول خدا! از خدا بترس. آنحضرت 5 فرمود: «واى بر توء آيا من مستحق ترين فرد روى 
زمين نيستم كه از خدا بترسم)؟ 

راوى می كويد: سپس آن مرد» يشت كرد و رفت. خالد بن وليد گفت: ای رسول خدا! آيا 
گردنش را نزنم؟ فرمود: «خی شايد او نماز می خواند». خالد گفت: بسيارند نماز كزارانى که 
به زبان» جيزى می كويند كه در دلشان نيست. رسول الله 5 فرمود: «من دستور ندارم كه دل و 
درون مردم را بشكافم). 

سپس رسول اكرم 45 بسوى او كه يشت كرده بود و می رفت. نگاه کرد و فرمود: «از نسل 
اين مرد. كسانى بوجود می آيند كه كتاب خدا را بسيار خوب تلاوت می كنند ولى (تأثير آن) 
از حنجره هايشان نمی گذرد و از دين» خارج می شوند آنگونه که تیر از هدف (شكار) خارج 
می شو د). 

راوى می گوید: گمان می كنم كه فرمود: «اگر آنها را دريابم مانند قوم ثمود به قتل 


مى رسانم). 


باب (۳۷): غزوة ذو الخلصه 
۱ - دم حَدِيث جرير 5ه فى ذلك وقول البی 4: «ألا تريحنى من 
ذِي الخلصة»؟ وفي هذه الرواية قال حریر: وکان ذو الخلصة بیتا بالیمن 
لخثعم ی فيه تفت اعد 0 1 ا ل قال: فتاه فَحَرقهًا بالتّار 


وکسرها» قال: وَلمّا قدِمَ حَرِيرٌ اليَمَنَه كان بها رجحل يُسْتَقسمْ بالأزلام» فقيل 


3 رَسول رسول الله ها هتا؛ فان قدر علیك ضرب عنقك» قال: فبِيْئمًا 
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هو يَضْرِبُ بها إِذْ وقف عَلَيْهِ جَرِيرٌ: فقال: لتکسرتهاه وَلََشْهَدَنَ آن لا لَه إلا 
الله ضبن عُتُقَكَ» قال: فَكَسَرَهَاء وشهد. (خاری:۳۰۷) 

ترجمه: حديث جرير 5ه كه در آن نبى اكرم #5 فرمود: «آيا مرا از ذو الخلصه راحت 
نمی کنی» قبلاً بیان شد. در اين روایت» جرير می كويد: ذوالخلصه خانه ای در يمن بود كه آنرا 


كعبه می ناميدند و بتهایی در آن» عبادت می شد و به قبايل خثعم و بجیله» تعلق داشت 


یکی از راويان می گوید: جرير رفت و آن بتها را شكست و به آتش كشيد. و هنگامی كه 
جرير به يمن رفت. مردى در آنجا بود كه با تيرهاء فال می گرفت. به او گفتند: همانا فرستادة 


رسول خدا ول اینجاست. اگر به تو دست يابد» كردن ات را می زند. 


راوى می گوید: در آن اثنا كه او مشغول فال گرفتن بود ناگهان جريرء كنارش ايستاد و 
كفت: يا تيرها را می شكنى و گواهی می دهى كه هيج معبودى بجز الله وجود ندارد ويا 


كردن ات را می زنم. با شنیدن اين سخن» آن مرد» تيرها را شكست و شهادت آورد. 
باب (۳۸): رفتن جرير به يمن 


۲ - وغنه ذه قال : کت بالمن فا فلقیت رَخُلَيْن من أُهْل این ذا 
كلاع وڏا عَْرِوء فحعلتأحهم عَنْ رَسُول الله يه فقال له ڏو عمرود لين 
کان الذي ۳ لقد مر علی احله من لایس وَأقبَلا مَعِي 
حَنّى إذا كنا في بَحْضٍ الطّريق» رفع لَنَا ركب من قبل مت کک 


2 ر كو ٤‏ 


فقالوا ثیض سول لو شلف الو تک راق سنابشونه فقالا: آخبر 
N SE E‏ ا E‏ 
(بخارى: ۳۰۹۹ ۶) 

ترجمه: جرير* می كويد: در يمن بودم كه با دو نفر از اهالی آنجا به نام‌های ذ و کلاع و 
ذوعمرو ملاقات کردم و دربارة رسول خدا كَل با آنان سخن گفتم. ذوعمرو به من گفت: اگر 
آنچه را که دربارة دوست‌ات می گویی» حقیقت داشته باشد» سه روز از فوت او می گذرد. سپس 


آندو با من به راه افتادند. و د يس از پیمودن بخشی از راه» با کاروانی برخورد کردیم که از سوی 
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مدينه می آمد. درا ین باره از آنها يرسيديم. ؟ گفتند: رسول الله 45 وفات يافت و ابوبکر » جانشین او 
شد و حال مردم» خوب است. آنگاه آن دو نفر گفتند: به دوست‌ات (ابوبکر) بگو: ما قصد 


داشتیم که بياييم و اگر خدا بخواهد. بزودی خواهیم آمد و به يمن ب رگشتند. 


باب :)۳٩(‏ غزوة سیف البحر 


مه هو م کې و 


۳ عَنْ حابر بن عَبْدِاللُهِ رضي " الله: مهم | اال ر سول الله 
له بَعَْا قبل الساحل» ور يهم أب دة ن را وهم قلات ماق 


ف ا وکا يعض الطریق فني ارف فا او كد باراد الجیّش فجیع 
لس ا E‏ 


oo o o‏ م م هم 


ل ذه قفا ما تُعْني تَمْرَة؟ فقال: ل دا كن عي 


فنیت» تم هن ی لب فاذا خوت مثل الظّرب فأكل منها منها القوم ثماني 
کر یر و 


حم ا ۱۳| 


مص )ا 


بودند به فرماندهى ابوعبيده بن جراح بسوى ساحل فرستاد. ما براه افتاديم و در مسير راه» توشه» 
تمام كرديم. آنگاه» ابوعبيده دستور داد که همه توشههاى لشكر را جمع كنند. آنها دو كيسه خرما 
شد. او روزانه» قوت اند کی به ما می‌داد تا اينكه اينها نیز تمام شد. ږ پس از آن» به هر یک از ما 
فقط یک دانة خرما می‌داد. 
یکی از راویان (وهب بن کیسان) می گوید: پرسیدم: آن یک دانة خرما جه می‌توانست برای 
شما بکند؟ گفت: هنگامی که آن یک دانة خرما را از دست دادیم نبودش را احساس کردیم 
سرانجام» به دریا رسیدیم و نهنگی دیدیم که مانند كوه بود. مردم» هیجده شب از آن 


خوردند. سپس ابوعبیده دستور داد تا دو دنده از دنده‌هايش نصب گردد و شتری جهاز شود. 


تا TS‏ نف ت بدون اينكه با آنهاء برخورد کند. 


AVY‏ مختصر صحيح بخارى 


5ل ون ضيه في رواية أَنّهُ قال: ا 5ه ا 


الع فاكلا مِنْهُ نطف شه ادها من وذکه حت ابت إلا أَحْسَامُنا. 

7 ف اسم 1 عو ی چ ۰ ۳ 

وَفِي رواية آخری: 8 د کلوا. فلمّا قدمتا الموينة د کر ا :دن 
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ِلنَبِي و قَقَالَ : «كلوا رز قا أَخرَجه الله» آطعموتا إن كان معکسم». فأنَاهُ 
بعضهم فأكلة. شاف دن 

توجمه: در روايتى دیگر» جابر بن عبدالله ذه می گوید: دريا برای ما حيوانى بيرون انداخت 
كه به آن» عنبر (نوعى ماهى) می كويند. ما پانزده روز از آن خورديم و از چربی‌اش به بدن‌مان 
مالیدیم تا اينكه بدن هایمان به وضعیت قبلی» با زگشت. 

و در روایتی ی بن ماهى؛ بخورید و هنگامی که به 
خداوند برای شما بيرون آورده است» بخوريد. و اگر جيزى از آن» همراه شماست به ما نيز 
بدهيد). آنگاه» یکی از آنان» قدرى از گوشت آن ماهى را آورد و رسول خدا 4 نیز از آن» ميل 


فرمود. 
باب (4۰): غزوة غیّینه بن حصن 


6 عر عَبْدالله : بن لیر ذه قال: قَدِمَ رکب من بني ميم على 


لني يل ال أبوبكر: مر تفع وش زور قلخ E E‏ 
لاقرع بْنَ ایس ال یویر كا ارا إا جلافي» قال عُمَر: ماد 
جلافلت» نیما فتماریا ع ات ی رل فی ذلك ليا أَيْهَا لین آمنوا لا 
قَدَّمُوا4 حتّی انقضّت. (خاری:۳۲۷:) 

ترجمه: عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما می گوید: کاروانی از بنی تمیم نزد نبی اکرم يلل 
آمد. ابوبکر گفت: قعقاع بن معبد بن زراره را امير آنان؛ تعیین کن. عمر گفت: بلکه اقرع بن 
حابس را بعنوان امير آنان» تعيين کن. ابوبکر گفت: منظورت فقط مخالفت با من است. عمر 
گفت: ارادۀ مخالفت با تو را نداشتم. يس آنقدر مجادله کردند كه صدایشان بالا رفت. آنگاه در 


مختصر صحیح بخاری ۸۷۸ 


این باره آية زیر نازل شد: ا آیها الین آمَمُوا لا نف لمُوا؟ یعنی ای کسانی که ایمان 


آورده‌اید» از خدا و رسولش» پیشی نگیرید. 


باب (4۱): وفد بنی حنيفه و حکایت ثمامه بن آثال 


١ 1‏ عن بي هیر له له قال: مت اي كل عیلا قبل نج فحاءت 


برل من بني حَنيقة يقال له امه ال فَرَبَطُوهُ بسارية من ب سواري 


Sor 


ا فحرج | ۳ ي ابي ل فقال: «ما عندك اماف فقال: عندي حَيْدٌ 
با محمّده ون E‏ تفي فلل E E‏ 
الال سل مه ما شنت رل حَتّى كان ال م قال ه: «ما عت ده با 
نمام قال: ما قلت لك: إن نیم تلهم علی شاک فت رکه ی كان بد 
العلا فا «ما عِنْدَكَ یا نُمَامَةَ»؟ فا عندي ما El‏ فقال: طاتا 
ثُمَامَة». فالطلق إلى تخل قريب من الْمَسْجدِ فَاغْتَسَلَ ثم دحل الْمَسْجِدَ 


ور اش و م2 


فقال: هد أن لا ره إلا الله وَأَسْهَدُ أن TT‏ 

ما كان علی الأرْض وَحْهٌ أَبْعَض إلى مِنْ وَحْهِكَ» فقذ أ 
ال اي له ما كان من دين أَبْمْض إِلَيَّ مِنْ دينك اصح ديك تب 
کین ری وله ماد بر پل ابقر اي من لیف نامع ات۱3 تن 
البلاد ی وین یلك آحذئني وآنا رید الْعُمْرَةَ فماذا تَرَى؟ فَبَشرَهُ سول الله 
وه أن یمن فلم قدم مَکة قال له قائل: سر ت قال: لا ولکن 
ألمت مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُول الله ول ولا واللی لا یأتیکم الي اده 
تن ادن فیها الي لِد. (بخاری:۶۳۷۲) 


ترجمه: ابوهريره 45 می گوید: : نبى اكرم 5 سوارانى را بسوى نجد فرستاد. آنان مردی را 


وي أ 


از طايفة بنوحنیفه که ثمامه بن اثال» نام داشت» آوردند و به یکی از ستونهاى مسجد. بستند. سپس 


نبى اکرم #5 بسويش رفت و فرمود: « ای ثمامه! جه چیزی همراه خود داری »؟ (فکر می کنی با تو 


۸۷۹ مختصر صحيح بخارى 


ده و ا ا 
کشته‌ای كه مستحق قتل است. واكر منت بگذاری (و مرا آزاد كنى) بر انسان سپاسگذاری منت 
گذاشته‌ای. و اگر مال می‌خواهی» هر جه می‌خواهی طلب كن. سپس او را تا فردا به حال خود« 
رها ساختند. آنگاه به او فرمود: «فکر می کنی با تو چگونه رفتار خواهم کرد؛؟ گفت: همان که به 
تو گفتم. اگر منت بگذاری» بر انسان سپاسگذاری منت گذاشته‌ای. سپس او را تا يس فردا به حال 
خود» رها ساختند. آنگاه به او فرمود: «فکر می کنی با تو چگونه رفتار خواهم کرد؛؟ گفت: همان 
چیزی که به تو گفتم. رسول خدا ی فرمود: «ثمامه را آزاد کنید». آنگاه او به نخلستانی که 
نزدیک مسجد بود» رفت و غسل کرد. سپس وارد مسجد شد و گفت: گواهی می‌دهم که هیچ 
معبودی بجز ال وجود ندارد و گواهی می‌دهم كه محمد» فرستادة خداست. ای محمد! س وگند 
به خدا که چهره‌ای منفورتر از چهره‌ی شما برای من در روی زمین» وجود نداشت. ولی امروز» 
چهره‌ای محبوب‌تر از چهرة تو نزد من وجود ندارد. س وگند به خدا که دینی منفورتر از دين تو 
نزد من وجود نداشت و هماکنون» دين تو پسندیده‌ترین دين نزد من است. سوكند به خدا که 
شهری مبغوض تر از شهر تو نزد من وجود نداشت ولی امروز شهر تو محبوب‌ترین شهرها نزد من 
است. سواران ات مرا در حالی د دستگیر کردند که قصد عمره داث شتم نظر شما چیست؟ رسول الله 
يي به او بشارت داد و امر کرد تا عمره» بجای آورد. يس هنگامی که به مکه رفت» شخصی به او 
گفت: بی‌دین شده‌ای؟ گفت: خر بلکه توسط رسول خدا؛ محمد يل مسلمان شده‌ام و س و گند 


به خداء تا زمانی که رسول خدا 5ل اجازه ندهد دانه‌ای گندم از یمامه برای شما نخواهد آمد. 


۷ عن ابن عباس رَضِي الله ها قال: ديه مله الكذاب غل 
7 عَهْدٍ رَسُول الله و فَجَعَلَ يقول: إن حَعَل لي محمد الأَمرَ من بَعْدِهِ تبه 


2 2 
مه و وھ ه هو یه 


وََدِمَهًا في بشر كثير مين قویب اقل له رَسُول الله و وَمَعَهُ ثابت بن قيس 


م2 


و 


ن شَمّاس وَفِي ید رَسُول الله يك قِطعَة جَرِيدِه حى وقف علی مُسَيْلِمَة في 
آصحابه فقال: «لو ساي هدو التعلكة ما أخطيكهاء ولن تخدو ا الله فلت 


و ۶ وم و ع golf‏ 


ولع أَدْيْرت نك الل وني لأرَاكَ الذي ريت فيه مَا ریت عد ثابت 


جيك عَني». ثم اصرف عن قال ابْنْ عَبّاس: فسالت عَنْ قول رَسُول الله 
: انك ری الذي اريت فيه ما أرَيْت». فأخيرني ا هریرة: أن 


مختصر صحیح بخاری ۸۸۰ 


3 


عم ور 3 


رَسُول الله کل قال: «ِبَيْنا آنا نا تائم ریت في بذ میوارئن ين دهي ي 
شأنهمًاء وجي إِلَيّ في الْمَنَام ا فف هما فطارا فاو ا 
ين دا حصان A‏ العلسي» والأخر A,‏ 
(بخارى: 1/7 :2331075 ) 

ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: مسيلمة کذاب در زمان رسول الله بل آمد و 
می كفت: اگر محمد بعد از خودش» كارها را به من بسپارد؛ از او پیروی می کنم. بدين جهت. با 
جمعيت زيادى از قوماش به مدينه آمد. رسول الله 3 كه شاخ درخت خرمایی در دست داشت» 
همراه ثابت بن قيس بن شماس بسوى او رفت تا اينكه به مسيلمه كه در ميان يارانش بود رسيد. 
آنحضرت وَل فرمود: «اگر اين شاخة درخت را از من بخواهی» آنرا به تو نخواهم داد و تو از 
حکم خدا دربارة خود. نمی‌توانی تجاوز کنی. اگر يشت کنی» خداوند تو را هلاک خواهد کرد. 
فکر می كنم تو همان کسی هستی كه در مورد او چیزهایی خواب ديدم و این ثابت» به نيابت از 
من» جواب تو را می‌دهد». سپس بر گشت. 

ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: در مورد اين سخن رسول خدا 5 که فرمود: «تو همان 
هت ای ی 
رسول خدا ۶ فرمود: «خواب ديدم که دو دستبند طلا در دستهايم دارم. داشتن آنهامرا 
اندوهكين ساخت. پس در همان حالت خواب؛ به من وحی شد كه در آنها؛ فوت کنم. من نیز در 
آنها دمیدم و آنها به هوا رفتند. من آنها را به دو فرد دروغگو که بعد از من ظهور می کنند» تعبیر 
کردم که یکی از آنها عنسی و دیگری» مسیلمه خواهد بود؛. 


تاو هُرَيْرَة ذه قال: قال رَسُول الله و: «بینا أنا تائم اتيت 
ئن الأرض» فطع في امي ان مِنْ مب فکبرا علي ا 0 


3 فيم هما فذهبّاه فاو ليما الحَذَابين لین آنا اكلام انيب تاه 


متاخ السام (يخارى: ه1717 ) 


لما 


ترجمه: ابوهريره 5ه می گوید: رسول الله 5 فرمود: «در خواب. خزانههاى زمين به من 
عرضه كرديد و دو اللگوی طلا در كف دستم نهادند. اين جيزء برايم كران تمام شد. پس خداوند 
به من وحى كرد كه در آنها فوت كنم. من نيز در آنها فوت كردم. و آنها رفتند. آنگاه آنها را به 


۸۸۱ مختصر صحيح بخارى 


دو كذاب كه یکی از صنعاء (اسود عنسى) و دیگری از يمامه (مسيلمة كذاب) خواهد بود تعبیر 
كردم). 


باب (۶۲): داستان اهل نجران 


عي ص وم 


عر دل ذه قال: جّاء العاقب وال ماعنا ان 9 رسول 


روو 


الله 3 پریدان أن پلاعتاه قال: فا سما لصاحه: لا تفع رال قر کان 


ا فلا لا تفلح لح ولا عَقِينَا من تاه قالا: ا ُمْطِيكَ ما ا وت 


ابن لات نا 1 میاه فقال: «لأبِعنَمَعَكمْ رجلا ی 0 


1 6 واس و رو + 


مین». فاس مرف له آصحاب رَسُول الله يل فقال: ديا با ستة بسن 


م 


الْجرّاح». فلا قَامَ كال 10 الله : «هذا من هذه ال . (بخاری:۶۳۸۰) 

ترجمه: حذيفه 5ه می كويد: دو نفر از فرمانروايان نجران به نام‌های عاقب و سيدء نزد 
رسول الله 5 آمدند و خواستند تا با ايشان مباهله كنند. یکی از آنها به دیگری گفت: اين کار را 
نکن. بخدا س وگند» اگر اوه پیامبر (برحقی) باشد و ما با او مباهله کنیم نه ما رستگار می‌شویم و نه 
نسل های آینده ما. سرانجام گفتند: (بجای مباهله) هر جه از ما بخواهی؛ به تو عطا م ىكنيم. مرد 
امینی را همراه ما بفرست و نباید جز امین فردی دیگر باشد. رسول اكرم ل فرمود: «مرد امینی را 
كه واقعاً امین باشد» همراه شما خواهم فرستاد». هر یک از یاران ‏ رسول خدا تا آرزو می کرد 
که فرد امین» او باشد. آنحضرت ب فرمود: «اى ابوعبیده بن جراح! بلند شو؛. هنگامی که او 
برخاست. رسول خدا 5 فرمود: «اين مرد» امین اين ٠‏ امت است). 


١‏ وَفِي رواية عَنْ لس عن اللي لي قال: «لکل أ 


وه س 


هله لت 9 عبيدة (بخاری: ۶۳۸۲) 


3 ر٤‏ و 


مه مین وآمین 


تر جمه: و در روات یتی دیگر از انس اه آمده است که نبی اکرم يَُفرمود: «هر امتی؛ امینی 


دارد وامين اين امت» ابوعبيده بن جراح است». 


باب (۳ع): آمدن اشعر بها و اهالى يمن 


مختصر صحیح بخاری ۸۸۲ 


ما موم 


ا آبي مُوسَىطهه قال: تنا اي لا تفر من الاشعرین 
ع ل سا« 
اب أذ يي تهب بل فام نا بحنس ذَوْدء فلحا قبضتاها قلْنَا: تف 
الي یمین 5 1 ا ف ا یا رسول الله! لك حلفت 
Î‏ «احل ون لا این غلی بیین ری 
یرما یا منها إلا یت الذي هو حير نها وَتَحَلَلتُهَا». (بمخاری: 7/85 1) 

قرجمه: ابوموسی اشعری ذه می گوید: گروهی از ما اشعريها نزد نبی اکرم 3 آمدیم و 
خواستار مر کب شدیم (تا در جنگ تب وک شرکت کنیم). آنحضرت كلل از دادن مر کب به ما 
و ا a‏ 
سپس دیری نگذشت که چند نفر از شترانی راكه به غنیمت گرفته بودند» آوردند. آنگاه 
آنحضرت ی دستور داد تا ينج شتر به ما بدهند. هنگامی که شتران را تحویل گرفتیم» با خود 
گفتيم: کاری كرديم که رسول خدا 4 سوكندش را فراموش کند. بعد از اين» ه ركز رستگار 
نخواهیم شد. بدین جهت. نزد ايشان رفتم و گفتم: ای رسول خدا! شما سوگند ياد کردید که به ما 
مركب ندهید حال آنکه به ما مركب عنایت فرمودید. رسول خدا # فرمود: «بلى» ولی من هر 
سوگندی که ياد كنم و خلاف آنرا بهتر بدانم آنرا انجام می‌دهم و كفارة قسم را ادا می کنم». 


١ل‏ عن ابي هُرَيْرَة ف عن البي يه قال: «آئاکم أَهْل یمن خم أرق رق 
دة ون قلوباء الان یمان اليك مایت وَالْقَمْرٌ والخیلاء في 
حاب الابل» وَالسكيئة والرقاز في أَهْل لَنم». چخاری:4۳۸۸) 

ترجمه: ابوهريره 5ه می گوید: نبى اكرم يلافرمود: «اهل يمن نزد شما آمدند. بايد بگویم 
قبلهايشان از همه رقیق‌تر و نرم‌تر است. ايمان از يمن است. دانش از يمن است. و غرور و تكبر در 
مان نانسا کو هی تخل و رافق واؤقان زهان فاسان کا 


باب :)٤٤(‏ حجة الوداع 


AAT‏ مختصر صحيح بخارى 


07ل خلت ابْن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا عَنْ صلاة اي ول في الْكْبَة 


قذ تقد وَذَكَرَ في هذه الرُوَايْة قال: وَعِنْدَ الْمَكَانٍ الذي صلی فيه مَرْمَرَة 


تر جمه: حديث ابن عمر رضى الله عنهما دربارة نماز خواندن نبى اكرم 5 داخل خانة 
کعبه قبلاً بیان گردید. در اين روایت» ابن عمر رضى الله عنهما مىافزايد: جایی که رسول الله 44 
نماز خواند» سنگ مرمر قرمزى» وجود داشت. 


۳ 
له ا مک 


4 ال عن ريڍ إن رقم ذه E‏ غروق واه 
حج بعد ما هَاجَرَ خی او ت يج كدعا یه الوذاع. 
(بخاری: 4 ۰ ۶) 

ترجمه: زید بن ارقم 5ه می گوید: نبی اکرم #5 در نوزده غزوه» شرکت داشت. و يس از 
هجرت. فقط یک حج انجام داد که به آن حجة الوداع می گویند. و بعد از آن» حج دیگری؛ 
انجام نداد. 


١ل‏ عن أبي بَكْرَةَ يه عَن اي ل قال: «لرمان قد استدار كهية 


4 


يَوْمّ لقّ السّمُوَاتِ والارض اله اننا عَشَرَ شهره منها أربعة حرم ثّلانَة 
ا 0 الحجَة والمحرم ES‏ 
وتان أي شهر هذ»؟ قَلنًا: الله وَرَسُولَهُ علي ؛ فسکت حتّی ظتاگه 

ا و بغر اسم فال: لين ذو الحكن؟ لا ی قال: «فأي الح 
هذا»؟ قلنا: الله ورسوله آعلی فسکت کی ا 4 بير ايه 
قال: «آلیّس الْبَلْدَةَ؟ قلنًا: لی» قال: «فأي یرم فا ور 
آعلی فسَکت بو بط بغیر ا لن یوم اضر»؟ 
قلنا: بلی» قَالَ: «فان دماء کم وَأَمْوَالَكَمْ ی غلیکم حرام رة 
يريك هد فی بل دک هذا فی. فهر کم هذا وستلقون ریکم: فسیسالک 
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عَنْ أَعْمَالِكُم لا فلا تَرْحِعُوا بعدي ا یضرب ؛ بعکم رقاب بُعض» أ 


لغاشم ایب س ينض ين لقة آن يكرد ار له ین ينض ن 
سمعه الأكل بلفت»؟ مرت “قارف 5 


تر جمه: ابوبکره 45 می گوید: : نبی اکرم 5 فرمود: «زمان به صورت اصلی اش مانند روزی 
كه خداوند آسمانها و زمین را خلق کرد بر گشت. سال» دوازده ماه است كه جهار ماه آن» از 
ماههاى حرام اند و عبارت اند از ذوالقعده» ذوالحجه و مُحرّم كه يشت سرهم قرار دارند. و 
دیگری» ماه رجب قبیلۀ مُضَّراست که بين جمادى (الثانى) و شعبان» می باشد. (و يرسيد:) اين» جه 
ماهى است»؟ كفتيم: خدا و رسولش بهتر مىدانند. پس سكوت نمود تا جایی كه ما كمان كرديم 
نام ديكرى برايش می گذارد. آنگاه فرمود: LD‏ اين ماه ذوالحجه نیست»؟ كفتيم: بلى. فرمود: 
«اين» كدام شهر است؟» گفتیم: خدا و رسولش بهتر می‌دانند. يس سكوت كرد تا جايى كه گمان 
كرديم نام دیگری برايش بیان مى كند. آنگاه فرمود: «مككر اين شهر (مكه) نیست»؟ كفتيم: بلى. 
سپس يرسيد: «امروز» جه روزى است»؟ كفتيم: خدا و رسولش بهتر می‌دانند. پس سكوت نمود تا 
جایی که گمان كرديم نام دیگری برايش می گذارد. سپس فرمود: «آيا روز قربانی نیست»؟ 
كفتيم: بلى. آنحضرت کل فرمود: «همانا جان و مال و آبرویتان بر شما مانند اين روز و این شهر و 
اين ماه» حرام است. و بزودی پرورد گارتان را ملاقات می كنيد و شما را از اعمالتان» خواهد 
پرسید. آكاه باشید که بعد از من» گمراه نشوید طوریکه بعضی از شما كردن بعضی دیگر را بزند. 
بدانید که فردٍ حاضر بايد به کسی که غائب است. برساند. شاید بعضی از کسانی که اين سخنان 
به آنها می‌رسند از برخى که آنها را شنيدهاند» بهتر دریابند. گواه باشید. آیا تبلیغ کردم»؟ و دو بار 


جمله را تکرار کرد. 


5 ١ل‏ عن ابن عم رضي الله عنم أن النبي 5 حلق في حجة السوداع 
اس من آصتخابه وقَصر بَعْضُهُم. (يخارى:١551)‏ 
تر جمه: ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: : نبی اكرم ۶ و تعدادی از يارانش» سرهای خود 


را در حجة الوداع تراشیدند و بعضی ديكرء کوتاه کردند. 


باب :)٤٥(‏ غزوة تبوك يا غزوة پر مشقت 


A۸٥‏ مختصر صحيح بخارى 


0 ل عن أبي مُوسى هه قال: أرْسلني أصلحابي ِلَى رَسُول اللو 4 


ون 


سل الْحْمْلانَ له إذ هُمْ مَعَهُ في جیّش الْعْسْرَةٍ وهي غزوة بوك فقلت: یا 
تبي الله! إن أصحابي أَرْسّلوني لك لِتَحْمِلَهُمُ فقال: «والله لا أخملكم عَلَى 
شيء». ووافقته وهو غضبّان ولا أشعر» ورَحعت حزینا من مثع التبي 5 ومن 
مشافه أن بکون ای لل خفن غ د كيف اس ا ای 
ارم لني قال ای للم بوذ سوت بلالا ندي: ی 
عَبْداللُِ بن قيس فاحب فقال: آحب رَسُولَ الله ول يَدْعُوكَ فَلما أيه قال: 
هد ین ار وین الدر يدن له انور قاف قل ون موه 
ل ا او ا ا ا 
7 حم یخیلکہ عَلَى هو لاء فار كبُوهُن». 1۳ )11 تطلقت ایهم بهن 3 فقلت: إن إا ع 
يَحْمِلكمٌ على هَوّلاء وَلكِنّي والله لا دذعکم حتّی ينطق مَعِي بَعْضکم إلى مَنْ 
سَمع مقالة رَسُول الله يلك لا تظنوا آني حدشکم شيا لم يله رَسُول الله وَل 


2 
3 


ال اما A‏ علدنا سكل ما ات «الطلى ابر مرس 


١م‎ 


+ موم و واه 


بتقر مِنْهُمْ حَنّى أا الَّذِينَ سَمِعُوا قول رَسُول الله وَل مَنعَهُ إيَاهُمْ نم اعطاءم 
َد فَحَدَنُوهُمٌ بیثل ما هم به بو مُوسّى. (بخاری:44۱۵) 
قو جمه: ابوموسی اشعری #2 می گوید: زمانی که دوستانم همراه رسول الله در سياه 
عسره بودند که همان غزوةٌ تب وک است. مرا نزد آنحضرت 5 فرستادند تا برای آنان» درخواست 
مركب کنم. يس گفتم: ای پیامبر خدا! دوستانم مرا نزد تو فرستاده‌اند تا برایشان مر کب فراهم 
سازی. رسول اکرم یذ فرمود: «س و گند به خدا که به شما مركب نخواهم داد؛. 
شایان ذكر است که من زمانی نزد پیامبر اکرم 4 رفتم كه او خشمگین بود ولی من 
نمی‌دانستم. و از اينكه نبی اكرم #5 چیزی به من نداد و از ترس اينكه مبادا از من در دلاش 
ناراحت شده باشد» غمگین» بر گشتم و نزد دوستانم رفتم و سخنان رسول اکرم تج را به اطلاع‌شان 
رساندم. اما ساعتی نگذشته بود که شنیدم بلال ندا می‌دهد: ای عبدالله بن قیس! گفتم: بلی. گفت: 


رسول الله ی تو را صدا مى زند. او را اجابت کن. هنگامی که نزد آنحضرت 45 آمدم» با اشاره به 
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شش شتر كه در همان لحظه از سعد خريده بود» فرمود: «اين شترانى را که با هم بسته شده‌اند و 
آن شترانی را که با هم بسته‌شده‌انده بردار و نزد دوستانت ببر و به آنان بگو: خدا یا رسول خدا اين 
مر کب‌ها را برای شما تدا رک دیده‌اند. يس بر آنها سوار شوید». من آنها را نزد آنان بردم و گفتم: 
همانا نبی اکرم ل اينها را بعنوان مر کب برای شما فرستاده است. ولی س و گند به خدا که شما را 
رها نمی كنم مگر اينكه بعضی از شما را نزد کسانی ببرم که سخن رسول الله 4 را شنیده‌اند تا 
گمان نکنید که من سخنى به شما گفته‌ام که آنحضرت یه نگفته است. دوستانم به من گفتند: 
سوگند به خدا که ما سخن‌ات را تصدیق كردهايم با وجود این به خواسته‌ات عمل می‌کنيم. 

سپس اپوموسی چند تن از آنها را نزد کسانی برد که نخست امتناع رسول خدا ۶ و سپس عطا 
كردن شتران را به آنها شنيده بودند. آنان نیز همان سخنانی را كه ابوموسی گفته بود» به آنها 


ال عن سعد بن ابي وقاص نفد 4: آن سول الله و ترج إلى بوك 
و اسشخلف علا فال أتخلفني في الصبيان وَالنْسَاءِ؟ قال: وا ا أن 
تون مڻي بمنزلة هَارُونَ من مُوسَى إلا ائه لیس بي دی ری ی 
ترجمه: سعد بن ابی وقاص نله می گوید: رسول الله 5 بسوى تب و ک» بيرون رفت و على 
بن ابى طالب را بعنوان جانشين خود تعيين فرمود. على له گفت: مرا ميان زنان و کود کان 
می كذارى؟ رسول اكرم 5 فرمود: »يا دوست ندارى که تو برای من بمنزلة هارون برای موسى 


باشى؟ البته بعد از من پیامبری نخواهد آمد). 


باب (۶7): حديث كعب بن مالک 4ه و اين سخن خداوند متعال كه مى فرمايد: 
وبر آن سه نفرى كه به تأخير انداخته شدند 


E‏ يه قَال: لم نف عن رول ال 4# في 
غَرُوَةٍ غراها إلا في غَرُوَةٍ وت غير ئي کنت تخلفت في غزوة بدر» وم 


رس سم دس 


افيه اكد تحاف علي ما رج سول الل يا يريد جر فرش ّى 


حَمَعَ الله بيهم وبين عدوهم علی غیر م معاد وَلَقَدْ شهدت مَعَ رَسُول الله ول 
ْلَه الب حِينَ توانقتا علی الاسّلام وَمَا اجب أن لي بها مهد بذبه وان 
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کات بل اد قن اش اه كان هی خر ای له كن نط اف ولا 
قط ّى مها في بلك ارو وم ین سول الله يك ی مرو إلا 
ری بيرم ّى كانت لك الْعَرْوة غزاها رَسُول الله 4# في حر شیب 
واستقبّل فر بیدا ومفارا وعدوا کر فحلی مسین آمرهم لارا اجه 
عَزوهِم فَأعرَحُم بوخهه الِْي برید وَالْمْسْلِمُونَ مَعَ رَسُول الله 4 كني ولا 
يَحْمَعْهُمْ كاب حافظ قال کنب: فا رَحُل رید أن یب إلا ظَنّ أن 
سيف ل ما لم يرل فيه وي ال وغزا رَسُول الله و لك الْعَروَةَ جين 
بت الما ولظلال. ور رَسول الله 9 ولون مَعَه فَطَفِقَت أَغْدُو 


2 ۳3 رر مرو و o£‏ وو مه 5 5 7 2 2 ۴ 5 ا ق o‏ 
لكي آنجهز معهم فارجع ولم اقض شيئاء فاقول في نفسي: تا قادر علیه. 
رم إن 7 7 5 إن و و و 

۵ 2 مس ۷ ی ۷ 3 پگ وم م مر و ۱۳ 
مر و مرو مرو 9 2 ° 1-0 28 5 و عر رو رورو رہ َه 
والمسلمون معه» ولم اقض من جهازي شيئاء فقلت: اتجهز بعده بیوم او 


1 يم که و ام رو ETE‏ عم هم مر ره و o E ofr‏ 
يومين ثم الحقهم» فغدوت بعد أن فصلوا لاتجهز» فرجعت ولم أقض شيئا» 


و 
108 ا ا ا کی کو رن 


ثم غدوت 3 زجعت وله أقض ی فلم يرل بي حتّی أمرغوالء ارط 
عرو وَهَمَمْتْ أن أرتجل فاذ ركهم ولتي فَعَلْت» فلم يُقَدَرْ لي ذلك فكنت 
ذا حَرَحْتْ في الاس بَعْدَ روج رَسُول لله و فطفت فیهم أحرئني آلي لا 
ری الا رجلا معْمُوصا ا ا زجلا يتن غذر اللاي الضعفای وله 
کرني رَسُول الله ك حتی بل تُوك فقال وَهْرَ حالس في الْقَوْم بتَبُوك: «ما 
قعل کشب»؟ قال رل من بي سلمة: يا سول الوا خسن بر ور 
في عطي فقال مُعَاذ بْحل: بلس ما قلت» والله یا سول الو ما عَلِسْنا عليه 
إلا حير فسکت رسول الله کب قال کب بن مالك: فلا بلحي آله توه 
قافلا َضرّني هَمّي» وَطَفِقَت آندکر لكب وأقول: بماذا احرج مِنْ سَحَطِه 
غد؟ واسَعت على ذلك بكل ؤي راي من أخلي كلما قیل: إن رسول اللد 


ا 
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ف ا E‏ همم ا 2 ۱ ر ره 3 ه ك2 o‏ ر وو کم 2 
يه قد أظل قادمًا راح عنّي الباطل وعرفت آني لن ارج مِنْهُ بدا بشيء فيه 


57 پم هو و <o‏ 2 ا 2 ات ی 3 
کذب. فاجمعت صدقه وأصبّحَ رَسُول الله ي قادِماء وکان إذا قدِم من سفر 
0 32 9 ° کک مس 2 9 ۳ 7 ما م2 6 
بالمسجد» في ركع فيه ركعتين» نم جلس للناس» فلما فعل ذلك اه 
0 و ا ی ھی ) م2 3 و کی م2 1 2 م2 2 
المخحلفون» فطفقوا يَعتَذِرُون إليه ويَحلفون له وکائوا بضعة وَثْمّانِينَ رحلا 


بد 


ِ 
۱ 
ا 


5 5 و و o‏ م و 2 2 02 م2 مس و و مس ر ۸4 و م2 وم وم و o‏ ا حاف اف ا ج 
فقبل منهم رسول الله 5 علانيتهم» وبایعهم واستغفر لهم وو كل سرائرهم 
3 : 7 وو رم و زه و يق کی :وه و وی دک ا 1 
إلى الله» فجئته» فلما سلمت علیه. تبسم تبسم المغضب. ثم قال: «تعال» 


افت ظهر ۹2 O‏ والله لز طلست ند غیر که من اه انیا 


فحنت أنشي حى حلست بَيْنَّ يديه فقال لي: «ما حلفلت؟ ألم تكن قد 


رگ و £ رگ وه و و ام م و9 و 0 و ا سل 000 E‏ 
لرايت ان ساحرج من سخحطه بعدر » ولقد أعطيت بحد لا و بني والله لقد 
لو ل 1 ل ا كريد کر E‏ 


عَفْوَ الله لا وله ما كان لي من عُذْر ا کر ا 
دان هلله ار وذو ES‏ 
يقضي ال فيك». فَقَمْت ونار رحال من بني سَلِمَة فَابَعُونِيء فقالوا لي: وال 
ما لماك O‏ دیا قل هدا ومد مداق أن لا ککرن اكد رت ان 
رَسُول الله يل بما اعْتَدَرَ اه الْمُمَحَلْفُونَ قذ كان کافیك ذلك اسیتفار 
رَسُول الله يك لت فَوَاللُهِ ما الوا وبني حى أَرَدْتْ 
تفسيء ٿه قلت لَهُهْ: هَل لقي هَذَا مهي أَحَد؟ قالوا: نم رحلان قالاً مثل ما 
E N NN N TE‏ مرارَة بن الرّبيع 
الْعَمْرِيُ» وملال بن أمية الواقفي» فذکروا لي رحلین صَالحيْن قذ شهدا بذ 
فیهما سوق فَمَصَيِتْ جين دَكَرُوهُمَا لي وهی رَسُول الله لاسمین عَنْ 


۳ 


افر ها تاه ی مش تلف یرپسا نان مرا باه 


کرت فی د الأرضٌ» 2 و اتی اعرف فلا على ذلك 0 مشن لل 


يا 
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فأمّا صاحبّاي فاستکانئا وقعدا في بُيُوتِهِمَا یکین وما أنا فکنت أشبٌ موم 
وَأَحْلَدَهُي فكنت آخرج فَأَشْهَدُ الصّلاة مَعَ الْمُميْليِنَ وأطوف في الأسواق 
lG Cut‏ 
سلاو اقول في تفسي: هَل رل ستيه برد للم علي ام ۹؟ م اسلي 
قرب من فاسارقه الط فإذا قلت عَلَى صلاتي قبل وإذا القت تحره 
أَعْرَضَ عَنّي» حلّی إذا yS‏ الناس میت حتی سورت 
حار حَائطٍ ذأ قَتَادَةَ وه E‏ لاس اي» فسلمت علي رال 


ما ما رد علي السلا فقلت: یا آبا قاد ده ألشدك باللّهِ هل تَعْلَمُي اجب الله 


رر و 35 1 بس مرو ر ووه م 
كه فسکت» فعدت له فتشدته فسکت؛ فعدات له فتشدگه 


31 


35 


فقال: | 
وَرَسُولُهُ أَعْلّمُ ففاضت عيناي وولَيِتُ خی سورت الحدان قال: فبينا ۲ 
۳ بسوق ا إذا بطي م انباط ٍ أَهْلٍ اسَام ممن قدم بالطعام یب ود 
بالْمَدِيَةِ يقول: ل حك نمی ین نون هی 
جحاءني» 3 م إل كِتَابًا من مك غسان» فإذا فیه: ما بعد فان قن بَلعَني 


صاحبك قد فاك وله Cn‏ الل بدار هوان ولا م مضيعة» فَالْحَقْ با 


2 


: 
O‏ ار ا قدا ا البلا ة تَيَمَسْتُ بها الور 
بها ختّی إِذَا مضت أَرَبَعُونَ لبلة م من الْحَسِْين» إِذَا سول رَسُول الله 36 
إن رَسُولَ الله ولك يمك أن تَعْتَرِلَ ارات ة فقلت: أطلقهًا أَمْ 
؟ قال: لا بل اعتزلهاء ولا تقربهاه ورس إلى صَاحَِيّ مثل ذلك 
قلت لامرآد ني: التي بأطلك فتكوني عنم ى يَقضي اله في هَذَا الائ 


ع غم 


00 : اسر ار لال بن اميه رَسُولَ ال فقالت: پا ون ام 


ل هلال ان امه شیم م ضَائِمٌ لیس ا له ام فهل تکره أن 
وَلَكِنْ لا يَقرَبّكِ». قالت: له وَاللَهِ ما به حرکة 9 شيی وله ما ال 2 
كلد ن aT‏ لو استاذئت 


۶ و و رو 
ا 


حَدُمَهُ؟ قال: «لاء 
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ما م و و 
3 


رسُول الله ود في امرك كما أَذْنَ لاسرا هلال بن امي أن تدم فقلت: 
له لا آستاون فيها سول الله يله وما يُدْرِيني ما تقول سول الله 4 إِذا 
اساد فیهه وأنا رحل شاب فلبشت بَعْدَ لت عظر َال ی کملت ل 
ڪون لل ین جن تھی رسول لله و عن کلایته لا صلیت صلا 
لفخر صح حَشين لیل وأنا علی طَهْرٍ بت من يُُوتناء ییا نا حالس على 
الخال التي ذَكْرَ الله قد ضاقت على تفسي» وضاقت علي الأرْضٌ بمّا رحب 
سیف صَوْت صارخ» أؤفى علی یل سلع باخلی صَّؤْتِهِ: يا کفب بْنَ مَالِكِ! 
بش قال: فَحَرَرْتُ ساحذاه وَعَرَفْتْ أن قَدْ جاء فرج وآذن رَسُولَ الله ل 
َوٍَْ الل علا حن صلی صلاة مخ ذهب اس سوه ودب قبل 
صَاحّي موه وزکض اي رَجُل فرساه وسعی ساع من سل فأوفی عَلَى 
الْحَبل وكان الصَوّت أُمْرَعَ من الفرسء فلا جاءني ان ORE‏ 


ور لو مرو 252 5 31 مر ل ورور وم ام 


لذي القت له توبي» فکسوه راهم مطاف والله ما انلك غیرهُما 
وميل واستعزت لوين فلسهماه والطلقت إلى رَسُول الله يل فيلقاني 
لاس فوجا فوجا يُهُنُوني بالتوبةء یقولون: هنك توبة الله علَيْكَء قال كَعْبْ: 
ی :وديف الجا فاد رسو ل الله يد حالس حَوْلَهُ ناس فَقَامَ إلى طلحَة 
بْنْ له ول حت صافحي وَمَتَانيء وله ما فام اي رحل من 
الارن مر ولا الاما بقل کنبة: فلم لت على رئول الله 


رت 


يد قال رسول الله 4 وهو يبرق وجهه من السرور: «ابشر بخير يوم مر 
عليك منذ وَلدثك أمك». قال: قلت: آمن عِنْدِكَ يا رَسول الله آم من عند 
الله؟ قال: «لا بل من عند الله». وکان رسول الله وَل إذا سر استتار وجهه 


22 م ل 0 ا و ی ا الي ام ی و رگ رم از 


- 


تک 


م2 
۵ مهم 3 


رسول الب لن من تي أن أنلع من ا إلى ال ولول الب 
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ال سول الله ت: «أنسك علیْك بَعْضَ 4 فاي 


0 مر و 


أمسك سهمي الذي بخيبر» فقلت: ون 7 إن الله نّم نجَاني 


نا 


بالصَدق» وان من توبتي أن له حك إلا مدنا ما بقیت» الله ما لمآ 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ الاه له في میدق الْحَدِيث منذ ذکرّت ذَلِكَ لِرَسُول الله ل 
اخس هما آبلانی EEG‏ ذلك لِرَسُول الله ل إلى : يَوْمِي هذا 
کذیّه وَإنّي لأَرْحُو أن يَحْمَظَي اللَهُ فیما بقيت وَأَنْرَلَ الله عَلَى رسُوله 3#: 
لد كاب الله عَلَى النَبِيّ وَالْمهَاجِرِينَ والألصّار» إلى قول (وَكُونُوا مَعَ الادقین» 


له ما أنعمَ الله علي من نْمَةٍ قط بَعْدَ آن هذاني لاسلا أَعْظَمٌ في تفسي 


من صلقي لِرَسُول الله و أن لا أكون که فَأَمْلِكَ كما لك این کذبوه 
فان لل ال ی کر حين عن ال الو د قال لحل فال ا تبار ك 


وتعالی: سیفن باللّه لكم إذا الملبكم» إلى قوله: ی 
الْفاسقین؟ قال كَعْبْ: وکا تخلفتا آیها اه عَنْ آنر لت لین قبل نهم 


o 


1 ر بغ 


سول الله 4 جين حلفوا له َبَايعَهُمْ واستلفر همم وأرحاً سول الله 88 
مركا ع E‏ فيه فبذلك قال اللّهُ: (وغلی لاه الّذِينَ خلفوا) ویس 
ِي ذَكَرَ الله یم" خلفتا عن العو نما هُوَ تفه | یام اوه رنه عمن 
3 21 لیب فقبل مِنْهُ. (بخاری: )٤ ٤۱۸‏ 

قرجمه: کمب ین مالکک خقه می‌گوید: من از هیچ یکت از غزوات رسول اوس 
تب وک باز نماندم. البته از غزوة بدر نيز باز ماندم اما بخاطر تخلف از آن» کسی مورد سرزنش قرار 
نگرفت. در این غزوه (بدر) رسول خدا #5 به قصد کاروان قریش» بیرون رفت تا اينکه خداوند» 
او و دشمنانش را بدون اينكه با یکدیگر وعده‌ای کرده باشند» در برابر هم قرار داد. گفتنی است 
که من در شب (بیعت) عقبه» هنگامی که با رسول خدا وَل بر اسلام» پیمان بستیم» حضور داشتم. 
و دوست ندارم که بجای بيعت عقبه» در بدر می‌بودم اگرچه بدر از بيعت عقبه در ميان مردم» 


شهرت پیشتری دارد. 
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داستان از اين قرار بود كه من هنگام تخلف از اين غزوه (تب و ک)» از هر زمان دیگر قوىتر و 
سرمايهدارتر بودم. سوكند به خدا که قبل از آن» هركز دو شتر نداشتم. اما برای اين غزوه» دو شتر 
فراهم ساختم. و هركاه رسول خدا 45 می‌خواست به غزوهاى برود» توريه می کرد. (اگر م ى كفت 
بسوى شمال می‌رویم» به جنوب می‌رفت). تا اينكه نوبت اين غزوه» فرا رسيد. رسول خدا و 
د ركرماى شديد به اين غزوه رفت و سفرى طولانی؛ بیابانی بىآب و علف و دشمنی بز رگ» 
بيش رو داشت. بدين جهت. اهميت موضوع را برای مسلمانان» روشن ساخت تا خود را براى 
آن» آماده سازند. لذا آنان را از جهتى كه می‌خواست برود آ كاه ساخت. قابل ذکر است که 
تعداد مسلمانان همراه رسول خدا يلد زياد بودند طوريكه اسامى آنان در دفترى بز رگ» 
نمی گنجید. 


كعب می گوید: هركس مى خواست غايب شود» جنين تصور می كرد كه تا زمانى که از 
جانب خداء وحى نازل نشود. امرش يوشيده خواهد ماند. بلی» زمانى رسول خدا 5 به اين غزوه 
رفت كه میوه‌ها رسيده و نشستن زیر سايهها لذت بخش بود. بهرحال پیامبر اكرم 5 و مسلمانان 
همراهش» آماده شدند. من هم هر روز صبح» تصميم می گرفتم تا همراه آنان» خود را آماده سازم 
ولى بدون اينكه كارى انجام دهم» بر می گشتم و با خود می گفتم: برای رفتن» توانايى دارم. روزها 
بدين منوال» گذشت تا اينكه مردم بطور کامل» آماده شدند و رسول خدا 4 و مسلمانان 
همراهش» صبح زود براه افتادند در حالی كه من به هیچ وجه خود را آماده نکرده بودم. با خود 
گفتم: یکی دو روز دیگر خود را آماده می‌سازم و به آنها ملحق می‌شوم. فردای آن روز تصمیم 
گرفتم تا خود را آماده كنم اما بدون اينكه کاری انجام دهم ب رگشتم. سپس فردای روز بعد نيز 
تصمیم گرفتم و بركشتم و کاری انجام ندادم. روزها اینگونه سپری شد تا اینکه آنها به سرعت 
رفتند و من از غزوه باز ماندم. باز هم تصمیم گرفتم که بروم و خود را به آنان برسانم و کاش! 
چنین می کردم. ولی اين کار برایم مقدر نشده بود. يس از خروج رسول خدا ی هنگامی که به 
ميان مردم مى رفتم» آنچه مرا غمگین می‌ساخت» اين بود که بجز منافقین و افراد ضعیفی که 


خداوند آنها را معذور شمرده است. کسی دیگر را نمى ديدم. 


از طرفى دیگر» رسول خدا #5 به ياد من نيفتاد تا اينكه به تب وک رسيد. آنجا در حالى که ميان 


مردم» نشسته بود» فرمود: «کعب جه كار کرد»؟ مردى از بنى سلمه گفت: ای رسول خدا! او را 
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لباسهای زيبا و نگریستن به آنها از آمدن, بازداشت. معاذ بن جبل گفت: سخن بدى كفتى. بخدا 


س وگند» ای رسول خدا! ما بجز خير» جيز دیگری از او نمىدانيم. و آنحضرت ی سكوت كرد. 


نگرانی من زمانى شروع شد كه خبر با ز گشت رسول خدا ی به من رسيد. اينجا بود كه 
دروغ‌های مختلفى را به خاطر آوردم و با خود می گفتم: چگونه فردا از ناخشنودى رسول خدا 45 
خود را نجات دهم و براى اين كار از تمام افراد صاحب نظر خانواده ام» كمكك كرفتم. ولى 
هنكامى كه به من كفتند: رسول خدا يل به مدينه رسيده است. افكار باطل از سرم بیرون رفت. و 
دانستم كه با سخن دروغ» نمی توانم خود را از ناخشنودى آنحضرت 45 نجات دهم. لذا تصميم 
گرفتم كه راست بگویم. صبح آنروز» رسول خدا #۶ آمد. عادت پیامبر اكرم وَل اين بود كه 
ه ركاه از سفرى می آمد» نخست. به مسجد مىرفت و دو ركعت نماز مىخواند و با مردم 
می‌نشست. در اين سفر» يس از اين كارهاء بازماند گان جهاد که تعدادشان هشتاد و اندی نفر بوده 
یکی یکی نزد او می آمدند و عذرهایشان را بیان می کردند و س وگند می‌خوردند. رسول خدا هَل 
نيز آنچه را که در ظاهر به زبان می آوردند ‏ از آنان پذیرفت و با آنها بيعت کرد و برایشان طلب 


مغفرت نمود و باطنشان را به خدا وا گذار کرد. 


من نيز نزد ایشان رفتم. هنگامی كه به او سلام دادم تبسم کرد البته تبسمی که همراه خشم و 
غضب بود. سپس فرمود: «بياا. من هم رفتم و روبرویش نشستم. گفت: «علت نیامدنت جه بود؟ 
مگر مركب نخریده بودی»؟ گفتم: بلی. بخدا س و گند اگر غير از توء نزد کسی از صاحبان دنیا 
نشسته بودم» فکر مى كنم با آوردن عذری می‌توانستم خود را از ناخشنودی او نجات دهم. چرا 
كه من از فصاحت کلام برخوردارم. ولی بخدا س و گند يقين دارم که اگر امروز با سخن دروغی 
تو را خشنود. سازم» بزودی خداوند تو را از من ناخشنود خواهد ساخت. و اگر به تو راست 
بگویم از من می‌رنجی. ولی من راست می گویم و امیدوارم که خداوند مرا ببخشد. خیر؛ بخدا 
سوگند که هیچ عذری نداشتم. بخدا س وگند» هنگامی که از جهاد بازماندم؛ از هر زمان دیگره 
قوی تر و سرمایه‌دارتر بودم. رسول الله مج فرمود: «این شخصء راست گفت. يس برخیز تا 


خداوند در مورد تو قضاوت کند». 
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من برخاستم. تعدادی از مردان بنى سلمه بدنبال من آمدند و به من گفتند: به خدا سوگند» ما 
سراغ نداريم كه قبل از اين» تو مرتكب كناهى شده باشى. تو نتوانستى مانند ساير بازماندكان 


پس به خدا س وگند» آنقدر مرا سرزنش كردند كه خواستم ب رگردم و سخنان قبلی‌ام را 
تكذيب كنم. سرانجام» از آنها يرسيدم: آيا اين رفتار» با کسی دیگر هم شده است؟ گفتند: بلى. 
دو مرد» مانند تو سخن كفتند و به آنان نيز آنچه را که به تو كفته بود» كفت. يرسيدم: آنها 
كيستند؟ كفتند: مراره بن ربيع العمرى و هلال بن اميه واقفى. آنان از دو مرد نيك وكارى كه در 
بدر حضور داشته و می توانستند الگو و نمونه باشند» سخن به ميان آوردند. بدين جهت. به راه 
خود ادامه دادم. همجنين رسول خدا 4 مسلمانان را از سخن گفتن با ما سه نفرى كه از غزوه باز 
مانده بوديم» نهى فرمود. لذا مردم» رفتارشان را با ما تغییر دادند و از ما كنارهكيرى نمودند تا 
جایی که زمين هم با من بیگانه شد و گویا آن زمینی نبود كه من می‌شناختم. پنجاه شب اینگونه 
بسر بردیم. اما دوستان من درمانده شده درخانه‌هایشان نشستند و گریه می کردند. و من که 
جوان‌ترین و قوی‌ترین آنان بودم از خانه بیرون می‌شدم و در نماز جماعت با مسلمانان ش رکت 
می کردم و در بازارها می گشتم. اما کسی با من» سخن نمی گفت. نزد رسول خدا ی که پس از 
نماز» می نشست» می‌رفتم و به او سلام می‌دادم. و با خود می گفتم: آیا لبهایش را برای جواب 
سلام من حر کت می دهد يا خير؟ آنگاه نزدیک او نماز می‌خواندم و دزد کی به او نگاه می کردم. 
هنگامی که نماز می خواندم» به من نگاه می کرد ولى وقتى كه به او نگاه می کردم» صورت‌اش را 


زمانى که جفاى مردم» طولانی شدء از ديوار باغ ابوقتاده که يسرعمويم و محبوبترين مردم 
نزد من بود» بالا رفتم و به او سلام دادم. بخدا س وگند كه جواب سلام مرا نداد. به او كفتم: ای 
ابوقتاده! تو را بخدا س وگند» آيا مىدانى كه من خدا و رسولش را دوست دارم؟ او سكوت كرد. 
دوباره او را سوكند دادم. باز هم سكوت كرد. بار ديكر او را سوكند دادم. اين باره كفت: خدا و 
رسولش بهتر مىدانند. اينجا بود كه اشک از چشمانم» جاری شد و برگشتم و از ديوار بالا رفتم 


(و بيرون شدم). 
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در یکی از روزها که در بازار مدينه می گشتم» ناكهان جشمام به يكى از كشاورزان اهل شام 
(كه نصرانى بود) افتاد كه برای فروختن مواد غذايى به مدينه آمده بود و م ىكفت: چه کسی 
كعب بن مالک را به من نشان می‌دهد؟ مردم بسوى من اشاره كردند تا نزد من آمد و نامه‌ای از 
پادشاه غسان به من داد. در آن نامه جنين نوشته شده بود: اما بعد» به من خبر رسيده است که 
دوستات (محمد) به تو ستم کرده است. خداوند تو را خوار نساخته و حق‌ات را ضايع نگردانیده 
است. نزد ما بيا تا از تو قدردانی کنیم. يس از خواندن نامه» با خود گفتم: اين نیز بخشی از 


آزمایش است. پس آنرا در تنور انداختم و سوختم. 


پس از اينكه چهل شب از پنجاه شب گذشت. فرستادة رسول خدا که نزد من آمد و گفت: 
رسول الله 5 به تو دستور می‌دهد که از همسرت. کناره گیری کنی. پرسیدم: جه کار کنم؟ او را 
طلاق بدهم؟ گفت: نه» بلكه از او كنار گیری كن و به او نزديكك مشو. و همین پیام را نیز برای 
دوستانم فرستاد. به همسرم گفتم: نزد خانواده‌ات برو و آنجا باش تا اينكه خداوند در اين باره» 
قضاوت کند. 


کعب می گوید: همسر هلال بن اميه نزد رسول الله #5 آمد و گفت: ای رسول خدا! هلال بن 
امیه» پیرمرد افتاده‌ای است که خادمی ندارد. اگر به او خدمت کنم» آزرده خاطر خواهی شد؟ 
فرمود: «خیر ولی به تو نزديكك نشود». همسرش گفت: سوگند به خدا که او هیچگونه حرکتی 
ندارد. س وگند به خداء از زمانی که اين مسئله برایش پیش آمده است تا امروز» همچنان گریه 
ی کا 


كعب می گوید: یکی از اعضاى خانواده‌ام پس از شنيدن اين سخن» به من گفت: چقدر 
خوب بود كه از رسول خدا ب4 اجازه می گرفتی تا همانطور که همسر هلال بن اميه را اجازه داد 
به همسرت نيز اجازه میداد تابه تو خدمت كند. گفتم: به خدا سوگند» در اين مورد از 
رسول خدا 5 اجازه نمی گیرم. زيرا جواب آنحضرت #5 را در این باره نمی‌دانم. چرا كه من 
مردی جوان هستم. بعد از آن» ده شب دیگر نیز صبر کردم تا پنجاه شب کامل از زمانی که 
رسول خدا ی مردم را از سخن گفتن با ما بازداشته بود» گذشت. يس هنگامی که نماز صبح 
پنجاهمین شب را خوانده و بر بام یکی از خانه‌هايم به همان حالتی که خداوند ذ کر نموده است 


یعنی زمین با تمام وسعت‌اش بر من تنگ آمده بود» نشسته بودم» ناگهان صدای ندا دهنده‌ای را 
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شنيدم كه بالای كوه سلع رفته بود و با صداى بلند می گفت: ای كعب بن مالک! تو را بشارت باد. 
از شنيدن اين سخنء به سجده افتادم و دانستم كه كشايشى حاصل شده و رسول الله 45 يذيرفته 
شدن توبۀ ما را از جانب خدا بعد از خواندن نماز صبح» اعلام نموده است. بدین جهت. مردم براه 


افتادهاند و ما را بشارت می‌دهند. 


بهرحال» تعدادى بسوى دوستانم (آن دو نفر) براه افتادند تا آنها را بشارت دهند. مردى اسبش 
را بسوی من تاخت و دیگری از طايفة اسلم پیاده دوید و صدايش زودتر از اسب به من رسید. 
هنگامی كه آن شخصی که صدايش را شنیده بودم؛ برای عرض تبریکک نزد من آمدء لباسهايم را 
بیرون آوردم و بخاطر بشارتی که به من داده بود به او عطا کردم. س وگند بخدا که در آن وقت؛ 
لباس دیگری نداشتم» بدين جهت» دو لباس (ازار و ردایی) به عاریت گرفتم و پوشیدم و بسوی 
رسول خدا یذ براه افتادم. مردم» گروه گروه به استقبال من می آمدند و بخاطر پذیرفته شدن توبه‌ام 
به من» تبريكك عرض می کردند و می گفتند: پذیرش توبه‌ات از جانب خداوند» مبا رک باد. تا 
اينكه وارد مسجد شدم. ديدم که رسول الله #5 نشسته و مردم» اطرافش را گرفته‌اند. طلحه بن 
عبيدالله بلند شد و بسوی من دوید و با من مصافحه کرد و به من تبريكك گفت. بخدا س وگنده بجز 
او کسی دیگر از مهاجرین؛ بلند نشد. و من اين برخورد طلحه را فراموش نمی کنم. پس هنگامی 
که به رسول الله 75 سلام دادم» در حالی که چهره‌اش از خوشحالی می‌درخشید. فرمود: «تو را به 
بهترین روزی که از مادر متولد شده‌ای و تاکنون بر تو نگذشته است» بشارت می‌دهم». پرسیدم: 
ای رسول خدا! آیا اين بشارت از جانب شماست و با از سوی خدا می‌باشد؟ فرمود: «خیر بلکه از 
جانب خداست». قابل ياد آورى است که هنكام خوشحال شدن» جهرة مبارک اش كل مانند 
قرص ماه می‌درخشید و ما اين حالت ايشان را می‌دانستيم. هنگامی که روبرویش نشستم» گفتم: 
يا رسول الله! یکی از شرایط توبه‌ام اينست که اموالم را در راه خدا و رسولش» صدقه دهم. رسول 
الله 4 فرمود: «بعضی از اموالت را برای خود نگه‌دار. اين» برایت بهتر است». گفتم: پس 
سهمیه‌ای را که از خيبر» نصیب‌ام شده است» نگه می‌دارم. سپس گفتم: يا رسول الله! همانا خداوند 
مرا بخاطر راستگویی؛ نجات داد. یکی دیگر از شرایط توبه‌ام اين است که تا زمانی که زنده‌ام 
هرگز دروغ نگویم. بخدا س وگند» از زمانی که اين سخنان را به رسول خدا #5 گفتم» کسی را در 


ميان مسلمانان» سراغ ندارم که در راستگویی بهتر از من مورد آزمایش خداوند قرار گیرد. و از 
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آن هنكام تا کنون؛ هر هيجكاه قصد دروغ گفتن نکرده‌ام و اميدوارم که خداوند در باقيماندة عمرم 
نيز مرا حفاظت کند. 

خداوند بر رسولش این آيات را نازل فرمود: قد تاب ال على التبى وَالْمُهَاجِرِينَ 
والانصار الّذِينَ اتَبعُوهُ فى سَاعة الْعْسْرة من بعد ما كاد ريغ قلوب فریق منهم شم 
تاب عَلَيْهِمْ إِنَهُ بهم روف رحیم(۱۱۷) وَعَلَى الثلاتّة اذین خُلَُوا حٌى إا ضَاقت 
لیم الأر_ض بما ر ا بت وضاقت عَلَيِهِم آنشنهم قطنو آن لا ملكا من الله ال إل 
ت له لو یا ان اللّهَ هُوَ الاب الرحیم(1۱۸)یَایا الّذِينَ منوا اتقوا الله 
وکونوا مع الصّادقین) 


تر جمه: خداوند. توبة پیامبر و مهاجرين و انصار را يذيرفت. آن كسانى که از پیامبر خدا 


> 


يي در لحظهٌ دشوار» پیروی کردند بعد از آنکه دلهای گروهی از آنان نزدیک بود» منحرف 
شود. باز هم خداوند توبة آنان را پذیرفت. چرا که خداوند» رژوف و مهربان است. همچنین 
خداوند توب آن سه نفری را پذیرفت که پذیرش توبة آنان به تأخير افتاد و زمين با همه وسعت‌اش 
بر آنان» تنگ شد و از خودشان نیز به تنگ آمدند. (و سرانجام) دانستند كه هیچ پناهگاهی از خدا 
جز باز گشت بسوی او ندارند. پس خداوند به آنان توفیق توبه داد تا توبه کنند. همانا خداوند» 


بسیار توبهيذير و مهربان است. ای مؤمنان! از خدا بترسید و با راستگویان باشید. 
کعب می گوید: بخدا س و گند. خداوند ر پس از اينكه مرا به اسلام» هدايت کرد هیچ نعمتی 


بزرگتر از صداقت با رسول خدا ‏ به من عطا نفرمود. چرا که اگر دروغ می گفتم» مانند کسانی 
که دروغ گفتند. هلاک می‌شدم. زیرا خداوند» هنكام نزول وحی» بدترين سخنانی را که به کسی 


می كويد نثار دروغگویان کرد. چنانکه فرمود: سیون باللّهِ كم ذا انقلبتم الیهم 
لتغرضوا عَنْهُم قأغرضوا عنم ِنَم رجس وماواهم جهنم جرا با کانوا يَكْبِبُونَ 
(4۵)یَخلفون کم لترضوا عنهم قان ترضوا عَنْهُمْ قان الله لا برضی عن الوم 


الفاسقین > 
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ترجمه: -ای پیامبر -شما و مسلمانان هنگامی كه بسوى آنان با زگردید؛ برای شما به نام 
خدا سو گند ياد می كنند تا از آنان» صرف نظر كنيد. پس شما از آنان» روى بگردانید زيرا آنها 
يليدند و به خاطر كارهايى كه انجام می‌دهند» جایگاهشان» دوزخ است. برای شما سوكند ياد 
می كنند تا از آنان» خشنود شويد. اگر شما از آنان» خوشنود شويد يس همانا خداوند از گروه 


فاسقان» خشنود نخواهد شد. 


کعب می گوید: ما (ظاهرا) از آن گروه که نزد رسول خدا و آمدند و سوگند ياد کردند» و 
رسول الله تج مسئلة ما را تا هنكام داوری خداوند. به تأخیر انداخت. بدینجهت فرمود: لوَعَلَى 


ر ووو 


الثلاتّة الین حفر یعنی و همچنین ترب سه نفری را قبول کرد که مستلذ آنان به تأخیر 


انداخته شد. 


كعب می گوید: آنچه خداوند در آيهُ فوق» ذ کر كرده است» بازماندن ما از جهاد نيست. بلکه 
بازماندن و به تأخير انداختن مسئلهُ ما از كسانى است که برای رسول خدا 4 عذر آوردند و 


س و گند ياد كردند و آنحضرت ِا نيز از آنان يذيرفت. 
باب (۶۷): نامه هاى نبى اكرم يلا به كسرى و قيصر 


ل عن بي بكرة د ينه قال: ا 


3 


شرك الق یام الكدنه اندها كنت أن م ِأُصّحَاب کک یل 
قال: «لن يفل رم ۳ مرم 0 (مخاری:۵ ۲ )٤‏ 

ترجمه: ابوبکره 5ه می گوید: خداوند. سخنی را که از رسول الله 5 شنيده بودم بعد از 
اينكه می‌خواستم به اصحاب جمل» ملحق شوم و در كنار آنان» بجنگم» برایم مفید گردانید. 
هنگامی که به رسول الله 5 خبر رسید که مردم فارس» دختر کسری را به عنوان پادشاه خود 
تعیین كردهاند» فرمود: «قومی كه زمام امورش را به دست زنی بسپارد» ه ركز رستگار 


نخواهد شد). 
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باب :)٤۸(‏ بيمارى و وفات رسول اكرم تا 


عن عائشة رضي الله عَنْها قالت: دعا ابي ل فاطِمّة عَلَيْمَا 
السّلام في شکواه ِي قبض فيه سارها بشيء فبکت» ثم دعاها فَسَارَهَا 

بشيء فضحکت فسألا عَنْ ذلك» فقالت: سَارَني اي ول أله یقبض في 
و جعه 5 7 ف ین 6م سار EEE‏ 
فضَحکت. (خاری:؛ 2:۳) 


تو جمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: : نبی اکرم 5 فاطمه رضی الله عنها را در بیماری 
وفاتش فرا خواند و آهسته در گوش‌اش؛ طق گفت که از شنیدن آنه گریه كرف پس ذوباره 
او را فراخواند» و آهسته در گوش‌اش چیزی كفت که از شنیدن آن» خندید. 

راوی می گوید: از او علت‌اش را جوبا شدیم. گفت: نخست نبی اکرم لا آهسته در 
گوش‌ام كفت که درا ين بیماری» وفات می‌یابد. يس من» گریه کردم. سپس آهسته در گوش‌ام 
گفت: نخستین کسی كه از اهل بيت ام به من ملحق می‌شود تو هستی. لذا خندیدم. 


۳ 
سا مه م2 8 و ر و که و 


75ل وعَنْهّا رضي الله عَنهّا قالت: كنت امع له لا وت ليسي 


وو ملق م مه م2 


حى يُحَيرَ بيْنَ انیا والاجرق فسَیفت الى وَل تقول في مضه الذِي مات 
1 نر مع الْذِينَ عم الله علیهم» الآ ال نیت ا 0 
(بخاری: ۵ ۳ ۶) 
ت و جمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: شنيده بودم که هیچ پیامبری وفات نخواهد کرد تا 
اللي بارا ا ا 
نبى اكرم يدر بيمارى وفاتاش در حالى كه صدايش كرفته بود» می‌فرمود: قمع الُذين نم 
له عَلَيْهِمْ) يعنى همراه كسانى كه خداوند به آنان» نعمت عنايت كرده است. آنگاه» دانستم که 


به ایشان» حق انتخاب داده شده است. 


سا مه م2 ء3 


۳ وعنها رضي الله عنها قالت؛ کان 0 الله يل وهو صحيح 


مق 2ه و ر 


قول «إنهُ لم قيض بي قط حى يَرَى مَقَْدَهُ من الح ثم يُحبّا أو يُحيّر». 
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یی ام مت و و 2 د لوال E‏ محر لي EE‏ ا 
فلما اشتكى و حضره القبض وراسه على فخذ عائشة غشى علیه فلما أفاق 
مر مر ا ر ی وم 


5 بصره تحو 2 ال ته شم قال: «اللهم ف الرفیق الأعلى». فقلت: 
إذا لا جاورا فعَرفت أنه حَدِينَهُ الذي كان يُحَدئنا وضو صحح. 


رم و 
52 


زار 


قرجمه: ازعايشه رضى الله عنها روايت است كه رسول الله در حال صحت» می‌فرمود: 
«هيج پیامبری از دنيا نمى رود تا زمانی كه جایگاهش را در بهشت نبیند. سپس به او اختيار داده 
می‌شود). پس هنگامی كه بيمار شد و نزديكك بود قبض روح شود» در حالى که سرش بر زانوى 
عايشه گذاشته شده بود» بيهوش شد. و هنگامی كه به هوش آمد» چشمانش به سقف خانه» دوخته 
شد و فرمود: «اللهم فى الرفيق الاعلى» يعنى خدايا! بسوى رفيق اعلى. 

عايشه رضى الله عنها می كويد: كفتم: دیگر نزد ما باقى نمىماند و دانستم كه اين»تحقق 
همان سخنى است که در زمان صحت‌اش به ما می گفت. 

۵۶ وله رضی الله غنها: أن رَسُول الله ول كان إذا اشتكى ئفث 
علی تقسه بالْمُعَوَاٍِ وَمَسَحَ عَنْهُ بيده فلا اشتکی وَحَمَهُ اي وفي فيه 
طفقت لت غلی نفس بِالْمُعَودَاتٍ الي کان يَنْفِث» وسح بيد الي 6 
عنه. (مخاری:46۳۹) 


(سورة ناس فلق و اخلاص) را مى خواند و بر خود می‌دمید و با دست خود. بر بدن‌اش می‌مالید. 
يس هنکامی كه در بیماری وفاتش سر می‌برد» من نيز همان معوذات را که او می‌خواند و بر خود 


مى دميد» می‌خواندم و دست نبی اکرم 5 را بر بدنش می کشیدم. 


۳ 
سا موه م2 


۰ وعنها: ها أصْعّت إلى التي 4 قبل أن يموت وهو مسن إلى 


ظهره يُقول: «اللهم اغفِرْ لي وارحمني وألحقني بالرفیق». (بخارى: ٤٤١‏ 4) 
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ترجمه: عايشه رضى الله عنها می گوید: قبل از اينكه نبى اكرم وَل فوت كند در حالى که 
پشت‌اش را به من تكيه داده بود» كاملا كوش فرا دادم كه می‌فرمود: «خدايا! مرا ببخش و بر من 


رحم كن و مرا به دوستانم (انبياء)» ملحق بگردان». 


ا ا َك رو م2 


حاقتتی وذاقتتی لاه ده 4 ها ند ۳ 
(بخاری: 4 ) 


ترجمه: و در روایت دیگری آمده است که عايشه رضی الله عنها فرمود: : نبی اکرم ۶ 
در حالی فوت كرد که سر مبار کش حد فاصل سینه و چانه‌ام قرار داشت. بدین جهت» ه ز گر 


7١ل‏ عر عَيْدالله : بن عباس رضي الله عنم أن علتی بش | بسن 
طالب E‏ الله ل في وَحَعِه الّذِي توفي فيهء فقال الاس: 
yS 0‏ 


128 عي و مه موه هق ام م o‏ 


یلو عباس بن عبدالمطلب فقال له 4 آلت وله لزه شورق القن ولتي 
والله لأرَى رَسُول اللي سَوف يتوفى من وََعِهِ هذاه اي لاأغرف وَجُوه بني 
ال ی ار اذْهَبْ بتا إلى رَسُول الله وه لاله نیم هدا 
لام إن كان فيتا علستا ذلك وان كان في غیرکا عَلِمَْاه فَأَوْصّى بنَاء فقال 


£ ساس 


ا بحمد الله با بارئا فأأحَذ 


لي إن والله لیر سَأَلْتَاهًا سول المع فتاه لا يُْطِينَاهًا قي بعد 
وَإنّي وال لا اسلا رل ال (بخاری: 1۷ )٤‏ 


ترجمه: عبدالله بن عباس رضى الله عنهما می گوید: على بن ابى طالب #5 در بیماری وفات 
رسول خدا #5 از خانة آنحضرت 45 بیرون آمد. مردم يرسيدند: ای ابوالحسن! حال رسول خدا 5 
چطور است؟ گفت: خدا را شکر» خوب شده است. سپس عباس بن عبدالمطلب ذه دستش را 
كرفت و به او گفت: بخدا سو گند» يس از سه روز تو بندٌ عصا خواهی شد. (یعنی رسول خدا 


يلد فوت می کند و تو زیردست دیگران خواهی شد.) بخدا س وگند. من می‌دانم که رسول الله كلل 
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در این بيمارى» فوت خواهد كرد. چرا كه من چهره‌های بنى عبدالمطلب را هنكام مرگ 

مى رسدء بدانيم و اكر به غير ما هم مىرسدء بدانيم كه در اين صورت. برای ما وصيت نمايد. على 

گفت: بخدا س وگند. اگر جنين درخواستی از رسول الله 5 بكنيم و ما را از آن بازدارد» بعد از اوه 

هرگز مردم» خلافت را به ما واگذار نخواهند کرد. بخدا سوگند که من چنین سؤالى از 

و ون هو یا ص 2 و و 3 3 

۸ - عن عائشة رضي الله عنها: آنها کانت تقول: إن من نعم الله 

ر از 22 8 2 ET‏ دفي ا سه لله م2 ` سم 9 

علي» أن رسول الله 5 توفي في بيتي» وفي بومي؛ وبين سحري وٽحري» 


ون الله حَمَعَ بيْنَ ريقي وریقه عِنْدَ موتو دخل علي عبد الرَحْمَنِ وده 


لوار گے 3 9 2 ل که or‏ ۰ 9 2 13 1 4 
السواك» وأا مسندة رسول المع فرايته ينظر إلبه وعرفت أنه يحب السواك» 
08 فق 8 ر ا 2 و ر روو و ا ا ماو و ر 
فقلت: آخذه لك؟ فأشار براسه أن عم فتتاولته فاشتد عليه وقلت: آلینه لك؟ 
و ره 5 ماه و مر و مره ی ارد موه ر ی و مر و م و رو م 
فاشار براسه أن نعم» فلینته» فأمره وبين يديه ركوة أو علبة» يشك عمر فيها 


زگ ا و ۳ 00 ا ”م A0‏ ل 1 ۳ و 
مّای فجَعل یدحل يديه فى المّای فیمسح بهمًا وجهه يقول: «لا إلهَ الا الله 
ا 2 بت ا یرل هه م 5 بر 
ن للموت سکرّات». تم نصب یه فجعل یقول: «فى الرفيق الأعلى» حتى 
قبض. ومالت بده. (بخاري: )٤ ٤٤۹‏ 

ترجمه: از عايشه رضی الله عنها روایت است که می گفت: یکی از نعمت‌هایی که خداوند 
به من ارزانی داشت. اين است که رسول الله 5 در خانة من» روز نوبت من و ميان سینه و گلویم 
فوت نمود. و همچنین خداوند» آب دهان من و او را هنكام در گذشت‌اش با هم درآمیخت. بدین 
صورت که رسول الله #٤‏ به من تکیه داده بود که عبدالرحمن بن ابی‌بکر در حالی که مسواکی در 
دست داشت» وارد شد. و ديدم که نبی اکرم يل بسوی آن» نگاه می کند. دانستم که ایشان» 
مسواک را دوست دارد. لذا پرسیدم: آیا آنرا برایت بگیرم؟ با اشارة سر فرمود: بلی. پس آنرا 
گرفتم. و چون مسواك برایش سفت بود؛ پرسیدم: آیا آنرا برای شما نرم کنم؟ با اشارة سر فرمود: 
بلى. آنگاه آنرا جویدم و برایش نرم کردم. آنحضرت 4# در حالی که ظرف آبی» پیش رو داشت 


و دست‌هایش را وارد آن ظرف می کرد و به صورتش می کشید. مسواك زد. و در آن حال 


EY‏ مختصر صحيح بخارى 


می گفت: «لا اله الا الله همانا م رگک» سختيها دارد». سپس دستش را بلند کرد و می گفت: «در 


رفيق اعلی» تا اينكه فوت كرد و دستش» پایین آمد. 

١ 8‏ وعنها رضی الله عنها قالت: لَدَدْنَاهُ فى مضه فحعل يشير ان 
ن لا تلدوني» فقلنا كرَاهِيّة المریض للدّوای فلما آفاق قال: «ألم هكم أن 
تلذونی»؟ قلتا: كراهيّة المَريض لِلدَّوَاءء فقال: «لا ینقی أَحَدّ فى ابیت إلا لد 
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و ألطر لا اعباس فة لم هد ک». (ضارى:4408) 


ا 


ترجمه: عايشه رضى الله عنها می گوید: در بیماری رسول خدا #5 به او دارو خورانيديم. 
آنحضرت 45 با اشاره كفت كه به من دارو ندهيد. خيال كرديم که اين همان كراهيتى است که 
مريض نسبت به دارو دارد. هنگامی كه به هوش آمد» فرمود: «آيا شما را از خورانيدن دارو باز 
نداشتم»؟ كفتيم: ما فكر كرديم كه شايد اين سخن شما بر اساس كراهيت بيمار از دارو باشد. 
آنحضرت ل فرمود: «بايد به تمام كسانى كه در خانه هستند» در حضور من» دارو بخورانيد مگر 
به عباس كه در خورانيدن دارو به من» با شما شركت نداشت». 

ر مامد مقي كي رو اق و e‏ بر لز ها ود ده 5 

6 عن أنّس نه قال: لما ثقل النبى 95 جعل يتشاه فقالت 
7 ر و 3 ا مر مقر Ta‏ وه ا ٤‏ 5 
فاطمة علیها السلام: واكرب آباه» فقال لها: «ليس على أبيك كرب بعد 
الیوم». (بخاری: 47۲ 4) 

ترجمه: انس نله می گوید: هنگامی که بیماری نبی اکرم #5 شدت كرفت و درد بر او 
غلبه کرد فاطمه علیها السلام گفت: آه» پدرم چقدر درد می کشد. رسول الله 4 خطاب به او 
فرمود: «يدرت از امروز به بعد» دردی نخواهد داشت». 

باب :)4٩(‏ وفات نبی اكرم ع 
مه A‏ مدوم 6 > م | ا ماش وا وه و 


4 


ثلاث وستین. (بخارى:55: )٤‏ 


مختصر صحيح بخارى له 


9 مختصر صحيح بخارى 


۸- كتاب تفغسير 
سورة فاتحه 


باب :)١(‏ آنجه دربارة فاتحة الكتاب آمده است 


١6‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ بن الْمُعَلَىِطكه قال: كنت أصلي في الْمَسْجِدٍ 
فتعاني رَسُول الله ل له فقلت: يا یا سول الا لي کنست أصلي» 
فَقَالَ : «ألّمْ يقل الله (اسْتجيبُوا لله وَللرَسُول إذا کلم نيكم قان 


کے 


لي: «لأعَلَمَتَكَ سُورَة هي أَعْظَمْ السُور في القرآن قل أن تضرح يِن 


و 2 
3 


الْمَسْجدِ». م آخذ بيَّدِيء فلما أ :اد رخ فلت لم تقل لالم لك 
سور في أظم سُورة في القرآن؟ قال: واا له زب الان هي: السبم 
الْمَثاني والقرآن الْعَظِيمٌ الي أُوتِيتُةُ». (بخارى: 4074 4) 

ترجمه: ابو سعید بن معلّى 45 می گوید: در مسجد نبوی» نماز می‌خواندم كه رسول الله يل 
مرا صدا زد. جواب ندادم. سپس گفتم: ای رسول خدا! من مشغول نماز خواندن بودم. آنحضرت 45 
گفت: مگر خداوند نفرموده است: اسَْجِيبُوا لله وَلِلرّسُول إذا دعاکم لما بخیکم6,؟ 
یعنی فرمان خدا را بپذیرید و رسولش را اجابت كنيد هنگامی که شما را برای امری حیاتی» فرا 
خواند. آنگاه به من فرمود: «قبل از اينكه از مسجد خارج شوی» سوره‌ای را که بز ركترين سور 
قرآن است. به تو می آموزم). سپس دستم را كرفت و هنگامی که خواست از مسجد بیرون برود؛ به 
و كفت مگر به من کی سوره‌ای را که بز ركترين سورة قرآن است» به تو می آموزم؟ فرمود: 
«آن» سورۀ حمد است كه داراى هفت آيه می‌باشد و در هر ركعت نماز» تكرار می‌شود و آن» همان 


قرآن بزرگی است که به من عنایت شده است». 


مختصر صحيح بخارى 4 


سورة بقره 


باب (۲): اين كفتة خداوند متعال كه می فرمايد: (آگاهانه» با خداوند. شريك و 
همتايى قرار ندهید) [بقره:۱۳۲۲ 

١9‏ عر عَبدِاللُهِ ضيه قال: مَألْتْ التبي كلة: أي الذنْب آعظم عند 
الله؟ قال «آن تجعَل لله ندا وه حلقك». قلت: إن ذلك ب قلت: ثم 
أَي؟ قال ل قل ولد تحاف أن يطعم مَعَكَ». قلت: مم أَي؟ قال: «أن 
راي حَلِيلة حارك». (بخاری:46۷۷) 

ترجمه: عبدالله بن مسعود #* می كويد: از نبى اكرم 45 يرسيدم: بز ركترين گناه نزد 
خداوند جيست؟ فرمود: «شريكك قرار دادن با خداء در حالى كه تو را آفریده است». گفتم: 
این گناه بز رگی است. بعد از آن» چیست؟ فرمود: «کشتن فرزندات از ترس فقر و گرسنگی». 
پرسیدم: بعد از آن؟ فرمود: «زنا با زن همسایه». 
باب (۳): اين گفته‌خداوند متعال که می فرماید: (ابر را بر شما سايه قرار دادیم 

و برای شما من و سلوی, فرستادیم) (بقره:۵۷] 
65١ل‏ عن سعيد بن زيار 5 ديه قال: قال رسول الله ي: «الكماًة من 


رم و 


ال رها شاه لِلعَيْن». (بخاری:۸ 6۷ ۶) 


برای چشم» شفا است». 


۷ مختصر صحيح بخارى 


باب :)٤(‏ اين كفتة خداوند متعال که می فرمايد: (و هنكامى که كفتيم: به اين 
قریه. وارد شويد» [بقره:04] 


۰۵ - عَنْ أبي یر مت عن التي قال: «قیل لبني إمرائيل: 
اداالات تكد وقولوا حط( فدحلا ون عَلَى أسْتَاهِهم دلوا 
وَقَالُوا: 8 1 في شعرق». (بخاری:4۷۹) 

ترجمه: ابوهریره ت می گوید: نبی اكرم يلل فرمود: «به نی اسرائيل گفته شد: (اذخلسوا 
الاب سُجَّدًا وقولوا حط یعنی با فروتنى از دروازة (آن شهر) وارد شوید و بگویبد: خدایا! 
گناهان ما را ببخش. اما آنان با نشیمنگاههایشان خزیده و عقب عقب» وارد شدند و بجای حطۀ 


که به معنی گناهان ما را ببخش» است. گفتند: حطهٌ حب فى شعرة یعنی دانه‌ای در جو. 


باب (0): اين كفتة خداوند که فرمود: (هیچ آبه ای را نسخ نکرده و فراموش 
نمی سازیم مکر آنکه چیز بهتری با همانند آن» جایکزینش می كنيم» بقره:۱۰۸] 


ار باس رضي الله عنهما قال: قال عمره: أقرؤتًا آبي 
وَأقضَانًا علي“ وا لدع من قول یی ار لا دم شه سمعته 


من سول الله ل وقذ قال الله تعالی: ما تنسح من آیة أو ذسها تأت بير متا 
او مثلهّا؟. (بخارى: )٤ ٤۸۱‏ 
ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: عمر كفت: بهترين قاری ماء أبى» و بهترين 
قاضى ماء على بن ابى طالب است. اما گاهی قول ابی را ترک می کنیم. چرا كه أبى می‌گوید: 
آنچه از رسول خدا وك شنيدهام؛ آنرا رها نم ی كنم در حالى كه خداوند متعال فرموده است: لما 
تنسح من آية أَوْ نسهًا تأت بخیر مهار متلها؟ يعنى هيج آیه‌ای را نسخ نکرده و 
فراموش نمی‌سازيم مگر آنکه چیز بهتری يا همانند آن» جایگزین‌اش می كنيم. 
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باب (1): این كفتة خدای عز وجل كه می فرمايد: (وكفتند: خداوند فرزندى 
برای خود. ب ركزيده است. حال آنكه او پاک است» [بقره:7١١]‏ 


لاك ع مدي مود رركتا اا 
کذيبي ان آهم ولم يكن له فلت وسقي وم يکن له لت 
فرعم آئي لا در أن أُعِيدَهُ کمّا کان وان مه اي 00 فسبحَاني 
أن انا ا N‏ (بخاری: ۸۲ ) 

ترجمه: از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است که نبى اكرم #5 گفت: خداوند فرمود: 
«فرزند آدم مرا تكذيب كرد و این کار شايستة او نبود. و فرزند آدم مرا دشنام داد حال آنکه اين 
کار شايستةُ او نبود. اما تكذيبء اين است كه می گوید: من نمی‌توانم دوباره او را زنده کنم. و 
دشناماش اين است كه می گوید: من» فرزند دارم در حالى كه من از داشتن زن و فرزند» پاک و 
مزه هستع ۱: 
باب (۷): اين كفتة خداوند عز وجل كه مى فرمايد: (از مقام ابراهيم براى خود. 

جاى نماز بركيريد» آبقره:۱۳۵] 


ا أنّس نویه ديه قال: قال عُمَرَؤْفه: وافقت الله فى تتلا ار 
وافقني رَبِّي في لاش 5 انوك الله پر اتب معام ‏ لهي من 
يا رَسُولَ الله یل عَلَيِكَ ابر والفاحر فلو 30 مات الْمُوْمِنِينَ 
بالحجاب؛ فال اللا الْحِجَابء قال: وبني ماه لي ل بَعْضَ نسائ 
لحت 0 قلت إن امه أ لیبدلن الله رسوله عله حيرا حتّی 


و رو ٤ر‏ 


یت إِحْدَى نساب قالت: ا عُمّرُ ما في رَسُول الله وله ما ما يَعِظ نسّاءَةُ حَنَّى 


فل 1 آلت؟ فائزل ال (عسی ره إن طلقکر أن یبدله أَزْوَاجًا را منك 
الآية. (بخارى:۸۳٤٤)‏ 


موافق كرديد يا خداوند در سه مورد با نظرم» موافقت کرد: -١‏ گفتم: ای رسول خدا! چقدر خوب 


۰۹ مختصر صحيح بخارى 


است كه در مقام ابراهيم» نماز بخوانی. ۲- گفتم: يا رسول الله!افراد خوب و بد به خانة شما می‌آیند 
چقدر خوب است اگر دستور دهى تا مادران مؤمنان» حجاب کنند. آنگاه خداوند» آيهُ حجاب را 
نازل فرمود. ۳-وقتی به من خبر رسيد که نبی اكرم 5 بعضی از همسرانش را سرزنش نموده 
است. نزد آنان رفتم و كفتم: ياازا ین كارتان بازآ بيد يا خداوند» زنانى بهتر از شما برای رسولش» 
جايكزين خواهد ساخت. تا اينكه یکی از همسرانش (ام سلمه) که نزد او رفته بودم» گفت: ای 
عمر! مگر رسول خدا تا نمی تواند همسرانش را نصيحت كند که تو آنها را نصيحت می كنى؟ 
آنگاه خداوند اين آيه را نازل فرمود: عسي ره إن لک أن ده آژواجا حيرا منکن يعنى 
اگر يبامبر» شما را طلاق دهد» جه بسا خداوند بجاى شماء همسران بهترى را نصيب او كرداند. 


باب (۸): اين كحفتة خداوند متعال که می فرمايد: (بگویید: به خداوند و آنچه 
که به سوی ما نازل شده است. ایمان داریم) |بقره:۱۱۳۱ 


ع ابي هُرَيْرَةَ نه قال: کان أهل لكاب د اسوراة 
ميراي ا العرَبيّة هل الاسّلاي e‏ «لا 

نُصّدقوا أل کناب ولا تکذیوهم وقولوا: (آمَنَا باللّه وم ا رل إلا CE‏ 
(بخاری: )٤ ٤۸٥‏ 
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ترجمه: ابوهريره 2ه می گوید: اهل کتاب» تورات را به زبان عبرى می‌خواندند و آنرا به 
زبان عربی برای مسلمانان» تفسير می كردند. رسول الله 5ه فرمود: «اهل كتاب را نه تصديق كنيد و 
نه تکذیب. بلکه يه آنها بگویید: +( اما باه وَمّا الزل کا یعنی ما به خداوند و آنچه که بسوی 


ما نازل کرده است» ایمان داریم). 


باب (4): این كفتة خداوند عز وجل که می فرماید: (شما را یک ملت میانه رو 
قرار دادیم تا روز قيامت بر مردم. کواه باشيد» [بقره:۳ع۱] 


E‏ ل | فقول" e‏ ف 
عم فیقال لأَمَتَهِ: هل بَلْفَكم؟ فیقولون: ما ااا من لير فیقول: من بشسهد 


مختصر صحيح بخارى ۹۱۰ 


لكَ؟ فیقول: محمد وا فتشهدون أله قذ بلع (وَيَكُود الرسُول عَلَيْكُمْ 
شهيدا) فذلك و #رکذلك تست مه وَسَطَا لتکوئوا شِهَدَاء على 
الئاس ويكوت الْرمتول عَلَيْكُمْ شهیدا؟». م ۳ (بخاری: ۸۷ )٤‏ 


ترجمه: ابوسعيد خدرى #5 می كويد: رسول الله # فرمود: «روز قیامت» نوح فراخوانده 
می‌شود. می كويد: لبیک ای يروردكارم! آمادة خدمتم. خداوند مىفرمايد: ايا (آنچه را كه به تو 
گفته بودم) ابلاغ كردى؟ می گوید: بلى. سپس از امتش می‌پرسند: آيا به شما ابلاغ كرد؟ 
می گویند: هيج ترساننده‌ای نزد ما نيامده است. خداوند به نوح می گوید: جه کسی گواه تو است؟ 
می كويد: محمد و امت‌اش. آنگاه شما گواهی مىدهيد که او ابلاغ نموده است و پیامبر نيز كواه 
شما است. اينجاست كه خداوند بلند مرتبه مىفرمايد: وَكَذَلِكَ جعلناکم أَمَّةَ وَسَطًَا لتکوئوا 
شْهَدَاء عَلَى لاس وَبَكُونَ الرَسُول عَلَيْكُمْ شهيدَا). يعنى شما را يك ملت ميانه رو قرار 


دادیم تا روز قیامت» بر مردم» كواه باشيد. وپیامبر اكرم 45 بر شما گواه باشد. 


باب (۱۰): اين كفتة خداوند عز وجل كه می فرمايد: سپس از همانجاكه مردم 
روان می شوند. بروید) [بقره:19١]‏ 


مو م 


١‏ عن عائشة رضي الله عَنْهَا قالّت: كانت فریش وَمَنْ دان دِينَهًا 
يفون بالْمُرْدَلِقَةِِ وَكَانُوا يُسَمّوْنَ الْحْمْس» وكان سَائِرُ العَرّب يفون بعرفا 
ما جاء السام مر الله له ول أن يَأتِيّ عَرفات ثم یف باه ثم فيض 
منها. (بخاری:45۲۰) 


ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: قريش و هم کیشانشان در مزدلفه» وقوف 
می کردند و به آنها حمس (متعصب و تندرو) می گفتند. اما ساير اعراب در عرفات» وقوف 
می کردند. پس هنگامی که اسلام آمد» خداوند به ييامبرش دستور داد تا به عرفات برود و در 
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باب (۱۱): این كفتة خداوند متعال كه می فرمايد: (و برخی از آنان می گویند: 
پرورد گارا! به ما در دنيا و آخرت» نيكى عطا فرما) [بقره: ]7١١‏ 


و انس جهن ذه قال: کان ی يل يقول: «اللَهُم (ربنا آتتا في 


2 


اليا سا وهی امرخ كا وفنا عذاب التَار. (بخاری: ۲۲ ۵ ع) 

تر جمه: انس ذه می گوید: ز نبی اكرم 3 همواره اين دعا را مى خواند: للم را آنا فى 
ال ا وق الاج جه وقا داب انار :يحي نان الهاا روود كارن هاا در دا بسا یکین 
عطا كن و در آخرت نيز به ما نيكى عطا فرما. و ما را از عذاب دوزخ نجات بده. 
باب (۱۲): این كفتة خداوند متعال که می فرمايد: (آنان با اصرار. - جيزى - از 

مردم نمی خواهند) [بقره: ۱۲۷۳ 

۳ عن أبي هريره هه قال: قال اي : «لَيْسَ الیستکین اي 
ده اة وَالَمران» ولا اللقمة ولا الما نما السك الْذِي يَتَعَففْ) 
زرا إن ع یعنی وله إل يننا لون الئاس لح (بخاری:٩۹‏ 46۳) 

ترجمه: ابوه ريره 45 می گوید: : نبى اكرم 5 فرمود: «مسكين کسی نيست که یک يادو 
دان خرما و یک يا دو لقمه او را (از درخانه‌ها) باز می گرداند. بلكه مسكين حقیقی» کسی است 
عراست مد داو نس کک سنج و اندو كاه تست ره 


لاس إلحافا) يعنى آنان با اصرار» (جيزى) از مردم نمی‌خواهند». 
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سورة آل عمران 


باب (۱۳): این كفتة خداوند عز وجل كه می فرمايد: (بعضی از آبات, آيات 
محكمات اند . كه اساس قران هستند و برخى دیکر. آيات متشابهات اند [آل 
عمران:۷] 


کر هی ود e‏ و انمه رن ۳7 

6 عن عائشة رضی الله عنها قالت: تلا سول الله كله هذو الآية: 
هو الذي آنزل عَلَيْكَ الکتاب منه آیات مُخکمات هنم الكتاب وَأَحَرٌ مُتَشَابِهَاتَ 
اما الذین في قلوبهم زَيْغ فَيَتِعُونَ ما تشَابَة مِنهُ ابتغاء الْفِثتة وابتغاء تأویله وَمَا یلم 


وله با الله والرّسخون في العلم یقولون آمَنَا به کل من عند نا وَمَا بسذکر إلا 
1 1 8 و رز و 3 222 ت ركه 0 م نس و 8 1 
أولو الألّاب» قالت: قال رَسُول الله ك#: «فإذا ریت الذين يَتَبِعُونَ ما تَشَابَه 


e 


مِنْهُ فأولئك الذِينَ سَّمَّى الله فاحذرٌوهم». (بخارى:4547) 


ترجمه: عايشه رضى الله عنها می گوید: رسول الله يك اين آيه را تلاوت كرد: له الذي 
ئرل عَلَيِكَ الکتاب مِنْهُ آیات مُحکمات هن أم الكتاب خر مُتشابهّات اما این 
في فلوبهم ریغ تبون ما تشابة مِنهُ انتقاء الْفِثَْةٍ وراتغاء تأویله وَمَا بغلم تأويلة الا 
اله وَالرَاسِحُونَ في العلم یقولون آمَنَا به کل من عند را وا یسذکر الا ولو 
الألبَاب» (خداوند» همان ذاتی است که قرآن را بر تو نازل کرد. برخی از آیات آن» آیات 
محكماند كه آنها اساس قرآن هستند و برخى دیگر» آيات متشابهات‌اند. اما كسانى كه در 
دلهايشان» كجى وجود دارد» برای فتنه انگیزی و تأويل -نادرست -بدنبال متشابهات می‌روند در 
حالى كه تأويل -درست - آنها را جز خداء کسی دیگر نمی‌داند. و ثابت قدمان در علم و دانش؛ 
می كويند: ما به آنها ايمان داريم. همة آنها از جانب يرورد گار ماست. و پند نمی گیرند مگر 
صاحبان خرد). 

آنگاه فرمود: «ه ركاه كسانى را دیدید که به دنبال متشابهات مى روند, بدانيد كه آنها همان 


كسانى هستند كه خداوند از آنان نام برده است يس از آنها دورى کنید». 
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باب :)۱٤(‏ این كفتة خداوند عز وجل که می فرماید: (همانا کسانی که عهد و 
پیمان خود با خداوند و سو گند هایشان را به بهای اند کی می فروشند) آل 
عمران:۷۷ 


"ات عن ابن عباس رضي الله عنهما: آله احتصم إليه ار ان کتا 
تخرژان في بآ في الْححرق فحرحت إِحَدَاهُمَا وقد انفد باشفی في كفهَاء 
ات علی الأعثرى» فرفع إلى ابن عباس فقال ابن عباس: قال سول الب 
«لوْ يُحْطَى الاس بدعراهب لا ا قوم وأنوالهم» ذکروها باه ماو نا 
عَلَيْهًا: إن لین يَشَرُونَ بهد الل فد وها ا فقال ا فكتال 
اق يل: «الیمین عَلَى الدع عَلَيْه». (يخارى:؟ 5ه 4) 


ترجمه: از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است: دو زن که در خانه يا حجره‌ای» چرم 
دوزى می کردند. دعواى خود را نزد ايشان بردند. یکی از آنها كه درفش در كف دستش فرو 
رفته بود از خانه بيرون آمد و ادعا كرد كه دیگری اين كار را كرده است. سپس دعوا را نزد ابن 
عباس بردند. او گفت: رسول الله 5 فرمود: «اگر به مردم به مجرد ادعا كردن بدهند» خون و 
موال مردم به هدر می‌روده. پس او را به ناد خدا بیندازید و این آیه را برايش بخوانید: ان 
الْذِينَ يَْتَرُونَ بعَهد الله يعنى همانا کسانی که عهد و پیمان خود با حداوند و سو گندهایشان 
را به بهای اند کی می‌فروشند هیچگونه سهمی در آخرت ندارند. 

راوی می گوید: يس از اينكه او را به ياد خدا انداختند‌اعتراف کرد. ابن عباس 


رضی الله عنهما گفت: نبی اکرم 4 فرمود: «س وگند بر مدعی عليه است؛. 


باب (۱۵): این كفتة خداوند عز و جل که می فرمابد: (مردم عليه شما جمع 
شده اند (آل عمران:۱۱۷۳ 


5 عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما: 9حَسْبنَا الله نم الوكيل) قَالَهًا 


2 


إِبْرَاهِيمْ اتلد جین ألقي في النّارء وقالها مُحَمَّدْكةٍ حِينَ قالوا: إن الاس قَذ 
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جَمَعُوا تکم فاخشوهم قَرَادَهُمْ إعَانَا ولا ونفم ار کی لگ 
(بخاری: ۵7۳ 4) 


انداختند» حسبنا و نعم ال وکیل گفت. و هنگامی که به محمد #۶ (ویارانش) گفتند: مردم» عليه 
شما جمع شده‌اند از آنها بترسید» ایمانشان افزایش يافت و گفتند: حسبنا الله و نعم ال وکیل . یعنی 


باب (۱7): این كفتة خداوند متعال که می فرماید: (بقینا شما از اهل کتاب و 
مشر کین, اذبت و آزار زیادی خواهید ديد» [آل عمران:۱۸] 


عو 2 3 ت 2 3 2 
عم ۵ گم ےه o‏ خی وی ۲ ۶ م و 2 - ا م2 
0 1ن بك “اسه NS‏ 2 7 3 
حمار» على قطيفة فد كية» واردف اسامة بن زید وراءه يعود سعد بن عبَادة في 


2 و و مر لا 


بني الخارث بن الْحَزْرَج قبل وقعَة بذره حى مر بملس فيه عْدالله بن آيي ان 
سلول» و ك كن أن عبدالله ر آي فإذا في E‏ 
اللي وَالْمْْرِكِينَ عَبَدَةٍ ونان والیهود وَالْمْسِِْين وفي امیس عَبْدالله 
ل O E NE ON‏ ای E‏ 
بردائی 7 قال: لا تبروا علین ا رسُول الله ل لیم 7 وقف» زل 
دعَاهم ی الب وقراً غلیهم القرآن فقال یداه نی اش 
4 لا خسن ا تقول إن كان حا فلا وا بو في لاء جع إلى 
رلك فَمَنْ جَاءكَ فاقصص علي فقال عَبدالُِ بن روَاحَة: بى یا رَسُولَ اله 
فامفا يوون كلد نا لبهي له ماش الل لین وش سر كول 
هو ی كَادُوا يكتاورون» فلم رل اي وك يُحَفْضُهُمْ ی س کنو م 
رکب ای 4 دب فار حَتَّى دحل على سعد بن ماد فقال لَه الي طلله: 


م و و 


ل ی ی ی یا 
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و هس سم 


داز قالش E‏ رل ال اعف عله واصفح عن فُراْذي الل 
غوف الکتاب امنا الله بالحق لذي ازل عَلَيْكَ لد اصطلح أكل منه 
لْبُحَيْرَةٍ على أن یترجوه فيُعَصْبُوهُ بالْعِصَابَةِ فَلَمًا نی الله َلك باق الَذِي 
أَعْطَاكَ ال شرق بلك فَذَلِكَ فَعَل به ما ریت فعفا عن رَسول الله يك وَكَانَ 
ل يو وأصحابة يَعْفُونَ عن الْمُشْ کین ول الْكِتَاب كُمَا أَمَرَهُمْ الله 
وَيَصبرُونَ عَلى الأذى» قال الله عَرّ وَجَلَ: من من لین أوثوا اكاب مسن 
کُم وین الین آشرکوا ی کیرا؟ الآية وقال :لو كتير ین آل الکتاب ل 
یدنک من بعد رقانکم کفازا حسذا من عند آلفسهم» إلى آجر لایقه وکان الي 
يل تا رل العفر ما مره الله بو» حَتّى أَذْنَ الله فيه فَلَمَّا غزا رَسُول الله يل بَدْرَا 
فقتل الله به صتادید کفار فرَيْشِء قال ان أي ابن سلول وَمَنْ من امش كين 
وغبدة الأوثان: هدا أمر قد وجه فبَايكُوا الر سول وه على السلا فأمتلموا. 
(بخارى:5555) 

ترجمه: از اسامه بن زيد رضى الله عنهما روايت است كه رسول الله 4 قبل از جنگ بدر 
بر الاغى كه يالانى ساخت فدكك بر آن بود» سوار شد و او را نیز يشت سر خود. سوار كرد و به 
عيادت سعد بن عباده که در محلۀ بنى حارث بن خزرج بسر می‌برد» رفت. در مسير راه از كنار 
مجلسى كه عبدالله بن ابی بن سلول در آنجا بود» گذشت. كفتنى است که اين ماجرا قبل از 
اظهار اسلام عبدالّه بن ابی رخ داد و آن مجلس» تركيبى از مسلمانان» مش ركين» بت‌پرستان و 
بهودیان بود. و عبدالله بن رواحه نيز در آن مجلس» حضور داشت. يس هنگامی که گرد و غبار 
الاغ به مجلس رسید» عبدالله بن ابی بینی‌اش را با چادرش كرفت و گفت: مارا گرد و خاک 
ندهید. رسول الله 5 به آنان سلام داد. سپس توقف کرد و از م رکب» پایین آمد و آنها را به سوی 
خدا دعوت نمود و برای آنان» قرآن تلاوت کرد. عبدالله بن ابی بن سلول گفت: ای مرد! سخنانی 
بهتر از سخنان تو وجود ندارد. اگر آنها حق‌انده يس به ما؛ در مجالس» اذیت و آزار مرسان. بلکه 
به خانه‌ات بر گرد و هر كس که نزد تو آمد» برایش داستان‌سرایی كن. عبدالله بن رواحه گفت: 
بلى» ای رسول خدا! سخنانت را در مجالس ما بگو. چرا كه ما آنها را دوست داریم. در نتیجه» 
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مسلمانان» مش ركين و يهود به يكديكر ناسزا گفتند تا جابيكه نزديكك بود با يكديكر در گیر شوند. 
و رسول خدا يَيْةْ همچنان» آنان را به آرامش دعوت می کرد تا اينكه آرام گرفتند. سپس» سوار 
مركب شد و به راهش ادامه داد تا به منزل سعد بن عباده رسيد. آنگاه» نبى اكرم ب فرمود: «ای 
سعد! آيا سخنان ابوحباب (عبدالله بن ابى) را شنیده‌ای؟ او جنين و چنان می گوید». سعد بن عباده 
گفت: ای رسول خدا! او را ببخش و از او در گذر. سوكند به ذاتى كه قرآن را بر تو نازل كرده 
است. در حالی که مردم مدینه اتفاق نظر کرده بودند تا بر سر او عمامه بنهند و تاج پادشاهی 
بگذارند» خداوند. حقی را كه بر تو نازل کرد آورد. يس هنگامی که خداوند با این حقی که بر 
تو نازل فرمود. نخواست اين كارء عملی شود لقمه برایش» گلوگیر شد. و برخوردی که از او 
مشاهده کردی» بدین جهت بود. آنگاه» رسول خدا وله او را بخشید. 

و عادت رسول خدا 5 و صحابه رضوان الله علیهم اجمعین نیز همین بود که مشرکین و اهل 
کتاب را طبق دستور خداء می‌بخشیدند و بر اذیت و آزارشان» صبر می کردند. خداوند عزوجل 
می‌فرماید: سم من لین وا الکتاب من کم وين لین أشركوا اذى كيرا وان تبروا 
وقوا فان َلِكَ من عَرْم لور (آل عمران: 187) 

(قطعاً شما از کسانی که قبل از شما به آنها کتاب داده شده است و از مش رکین» اذیت و 
آزار فراوانی می‌بینید. و اگر صبر كنيد و تقوا بيشه سازید» پس اينء از اموری است که نیاز به عزم 


راسخ دارد). 


همچنین خداوند متعال می‌فرماید: ور یز من أفل الکتاب لو دوک من فد 


عَانَكُمْ کفارا حَسَدا من عند آنفسهم من بَعْدٍ ما ك بین ين لَهُمْ الْحَق فاغْفوا وَاصْفَحُوا حتّی 
أت الله مره إن الله عَلَى كل شيء قویر (بقره: ۹ 
(بسیاری از اهل كتاب بخاطر حسدى که در وجودشان» ريشه دوانده است» دوست دارند 
شما را بعد از پذیرش ايمان و پس از آنکه حق برايشان روشن شده است. با زگردانند. يس 
شت كنيد و جشم پوشی نمایید تا خداوند» فرمانى دهد. همانا خداوند بر هر چیزی» تواناست). 
و رسول خدا يل به دستور خداوند که عفو و گذشت بود» عمل می كرد تا اينكه خداوند به 


آنحضرت ب4 اجازة جهاد داد. يس از جنگ بدر که سران قریش» کشته شدند» عبدالّه بن ابی بن 
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سلول و مشركين و بت‌پرستان همراه او گفتند: دين محمد پیروز شد. لذا با پیامبر اکرم 5بر 


باب (۱۷): این كفتة خداوند متعال که می فرماید: (گمان مبر آنان که از 
کارهایشان خوشحال می شوند...) [آل عمران:۱۸۸] 


۸- عن ابي سَعِيدٍ الذري ند أن رجالا من لاقن علی عم د 
رَسُول الله ول کان إا حرج رَسُولَ الله و إلى الْعَرْو تحلفوا عَنْهُ وفرخوا 
بمقعدجم خلاف رَسُول الله ل فيا قدم رسول الله له اتَذَرُوا ره وحفواه 
ا تمنو بمّا لم را فترلت: لا تخسن لین فرخون با انوا 
وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بما لَمْ يفعَلوا) الآية. (يخارى:707ه4) 

تر جمه: ابوسعيد خدرى 4 می گوید: در زمان رسول الله يه هنگامی كه آنحضرت لا به 
جهاد می‌رفت. عده‌ای از منافقين از آن» باز می‌ماندند (به جهاد نمی‌رفتند). و از این نشستن شان» 
خوشحال بودند. و هنگامی كه رسول الله می آمد» عذر می آوردند و سوكند می‌خورند. و 
دوست داشتند بخاطر كارهايى كه انجام ندادهاند» مورد ستايش قرار كيرند. لذا اين آيه نازل شد: 
آلا تخسن الذي يَفْرحُون بحا و حون آن يُحْمَدُوا بِمَا م يَفعلُوا لتخم باه من 
الْعَدَاب ولمم غذاب € يعنى گمان مبر آنان که از كارهاى ناشایستی که نام ی فد 
خوشعال می‌شوند و دوست دارند که بخاطر کازهای -نیکی - که انجام نداده‌انده ستایش شونده 
از عذاب الهیء نجات يابند. بلکه برایشان» عذاب دردناکی است. 

9 عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا وقذ قل له :ین کان کل امسر 
فرح بمّا آوتي وأَحب أن يُحْمَّدَ بما لم يفعل مُعَدَب لین أَحْمَعُونَ فقال ان 


عبّاس: وَمَا تک ولهڌي اما دعا ابي و هوت فَسألَهُمْ عن شيء فَككَمُوهُ لا 


بغیرو فاروه ان فد ار إل بما أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فيا سَأَلَهُم » وفرځوا 


بما ووا من کتمانهم . (خاری:451۸) 
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ترجمه: از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است که از او يرسيدند: اگر تمام كسانى که 
از كارهاى خود. خوشحال می‌شوند و دوست دارند بخاطر كارهايى که انجام نداده‌اند» مورد 
ستایش قرار كيرند» عذاب داده شوند» همه ما عذاب داده می‌شویم؟ ابن عباس رضی الله عنهما 
گفت: اين آيه در مورد شما نیست. نبی اکرم #5 بهود را خواست و از آنان درمورد چیزی پرسید. 
آنها آن را کتمان کردند و چیز دیگری به او گفتند و جنين پنداشتند که بخاطر پاسخی که ارائه 
دادهاند» نزد ييامبر» مورد ستایش قرار گرفته‌اند. و از اینکه بخاطر کارشان» ستایش شده‌اند» 
خوشحال شدند. 


سورة ساء 


باب (۱۸): این كفتة خداوند متعال که می فرماید: (و ا کر ترسیدید که در 
ازدواج با دختران يتيم» نمیتوانید عدالت را رعایت کنبد...) |نساء: ۳] 
٠‏ عَن عَائْشَةَ رضي الله عنها: انها سألا عرَوَة عَن قول الله تَعَالَى: 


وین جفیم أن لا تقسطوا في الیامی4 فقالت: یا ان آخبي هه الييمَة تکون في 
حَجْرٍ واه تش رکه في مال مج مها وحماله رید وا أن رها بير 
أن يُقسط في صداقهاه فيعْطيها مثل ما يعطيها غير فتهوا عن آن يكوه إلا 
یقسطوا لَهُنّ ولغوا لَهُنّ آغلی یه في الصّداقء فابروا أن يَنْكِحُوا ما اب 
لهم من اشتاء سِوَاهُن قالت عائشة: وإن لاس استفتوا رسُول الله يخ يَعْدَ هلو 
الكية» رل اللّهُ (ريستتفوئك في النّسَاء» قات عابشة: وقول الله تعَالَى في آي ة 
أخرى (وترْعبُونَ أن تتکضوهن» رَغبة کم عَنْ ييه جين تکون فَلِيلة الال 
وَالْحَمَال» قَالّت: فنهُوا أن ینوا عَنْ مَنْ رَغْبُوا في ماه وحَمَاله في يَُامَى الا 
إلا بالقسنطی من أخل رغیتهم عنهن إا كن فيلات الْمَال وَالْجَمَال. 
(بخاری: )٤٥۷٤‏ 

تر جمه: از عايشه رضی الله عنها روایت است که عروه از او دربارة اين سخن خداوند متعال 


كه می‌فرماید: لوَإن خفمٌ أن لا قسطوا في الْيكَامَى) پرسید. گفت: ای خواهر زاده! اين آبه 
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دربارهٌ دختر یتیمی است که تحت سرپرستی ولی‌اش قرار دارد و آن دختر» شریک مال او است. 
و ولی اش مال و جمال‌اش را می‌پسندد و تصمیم می كيرد که با او ازدواج کند» بدون اینکه 
عدالت را دربارة مهریه‌اش رعایت کند و به او همان مهریه‌ای را بدهد که دیگران به او می‌دهند. 
چنین کسانی از ازدواج با دختران يتيم» نهی شدند و به آنان دستور داده شد كه با زنان دیگری که 
مورد پسندشان می‌باشند» ازدواج کنند. مگر اينكه عدالت را در مورد آنان؛ رعایت کنند و 
بالاترین مهریه‌ای را که در عرف آنان» رایج است. در نظر بگيرند. در غير این‌صورت. به آنان 
دستور داده شده است که با زنان دیگری که دوست دارند» ازدواج کنند. 

عايشه رضی الله عنها می گوید: يس از نزول اين آیه» مردم از رسول خدا يه فتوا خواستند. 
آنگاه خداوند» اين آيه را نازل فرمود: فك في السَاء یعنی مردم از تو دربارة زنان 
هی پرسند. 

عايشه می گوید: خداوند در ادامة آبه می‌فرمابد: ورغ ون أن کنکضوهن» یعنی 
می‌خواهید آنان را نکاح کنید. منظور آیه اين است: کسانی که می‌خواهند با یتیمانی که از مال و 
جمال اند کی برخوردارند» ازدواج کنند با وجودی كه به آنان» علاقه‌ای ندارند» از این کار منع 
شده‌اند مگر اینکه در مورد آنان عدالت را رعایت کنند. 


باب :)۱٩(‏ اين كفتة خداوند متعال که می فرماید: خداوند. شما را درباره 
فرزندان تان سفارش می کند) [نساء: ۱۱۱ 


١‏ عَنْ جابر 5ه قال: عادني الي ي وآبو بكر في بني دح 
ماشییّن» فوَحَدَني البي 5 لا أَعْقل شیاه فدعا بماء فتوضاً له ثم رش علي 
رم و موه و ووو ٤‏ 


فأفقت» فقلت: ما تأمرني أ 


۳9 


ن أَصتع في مَالي یا رَسُول الله؟ فترلت: #وصیکم 
الله في آولاد کم؟. (نخاری:4۵۷۷) 

ترجمه: جابر 4ه می كويد: نبی اکرم #5 و ابوبکر ذه بياده» برای عیادت من به محلة بنی 
سلمه آمدند. رسول اکرم ل مرا دید كه بيهوش شده‌ام. يس آب خواست و وضو كرفت و بر 


من» آب پاشید. آنگاه به هوش آمدم و گفتم: ای رسول خدا! در مورد اموالم به من جه دستوری 
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می‌دهید؟ يس این آيه نازل شد: ليُوصِيكُمُ الله فى لاد کُم6 يعنى خداوند» شما را دربارة 


فرزندانتان» سفارش می کند. 


باب (۲۰): این سخن خداوند متعال كه می فرماید: (خداوند به اندازۀ ذره ای 
هم ظلم نمی کند) |نساء:۶۰] 


موم و ه م وه و 


ا وق متیر فان نکر خی و بکاملب 
7 مَة أَذْنَ موّذنْ: تیم کل مد ما EE‏ 


نم قال : «إذا کان يوم القِا 
تی من کان دعر له ناسا والألصتاب لا یتاقطون في اشار. 

عيبن لیبق لا من کان یذ له 0 فار وه أَهْل الاب 
فیاعی الْيَهُودُ فیقال له من کلم تَعُدُون؟ قالوا: ل 
فیقال له كذيكم مد اش ماو واو اد E‏ 
عطشتا ربا فَاسْقِنًا فیشار: ألا تردون؟ فَيُحْسَرُونَ إلى الثار كأنّهًا سراب يَحْطِمْ 
بعضها بَعضاء طون في النّاِ ثم يُدْعَى النصَارَى» فیقال لَهْم: من كم 
تتبذون؟ وه کا تشد المسيح ان لله یال لیم كذ ما حَذ الله من 
صَاحبّة ولا ولو فیقال له اذا تون نکن ول وله على الم 


وو و 


إلا مَنْ کان يَعبْدُ الله من بر 


و 


۳ 


و فاحی هم رب ؛ الْعَالَمِينَ في اذى صورةٍ من 
تي اذ فاه تال شاد تفر نون؟ تم کل الزن كاتف ا E‏ 


فارقتا اك ما كنا مهم تصاحبهم وتحن تنتظر ربا 


N‏ ا لا شرك بالله شيا مَركيْن أو 
ثلانا». (بخارى: 5/١‏ 1) 

تر جمه: ابوسعید خدری ذه می‌گوید: افرادی در زمان نبى اکرم گفتند: ای 
رسول خدا! آيا ما در روز قیامت» پروردگارمان را می‌بينيم؟ آنگاه راوی حديث رژیت را بیان 


کرد که شرح کامل آنء قبلا گذشت. در این روایت می گوید: رسول خدا وي فرمود: اروز 
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قیامت» ندا دهنده‌ای ندا می‌دهد كه هر امتی» به دنبال کسی يا جيزى برود که او را عبادت كرده 
است. پس تمام كسانى كه غير از خداء بت و يا جيز دیگری را عبادت می کرده‌اند» در آتش 
می‌افتند. تا جایی که فقط خدا پرستان نيك وكار و بد کار و بقاياى اهل کتاب. باقى می‌مانند. سپس 
يهوديان را صدا می‌زنند و به آنان می كويند: جه کسی را عبادت می كرديد؟ می گویند: عزير 
فرزند خدا را عبادت می كرديم. به آنها می‌گویند: دروغ می گویید. خداوند زن و فرزند ندارد. 
اكنون جه مى خواهيد؟ می گویند: يروردكارا! تشنه هستيم. به ما آب بده. آنگاه با اشاره به آنان 
می گویند که چرا وارد نمی‌شوید (و آب نمی‌نوشید)؟ سپ سپس آنها بسوى جهنم كه مانند سراب 
است و بخشی از آن» بخشی دیگر را نابود می کند» سوق داده می‌شوند. يس در آتش می‌افتند. 
بعد از آن» نصاری را صدا می‌زنند و به آنان می گویند: جه کسی را عبادت می کردید؟ می گویند: 
مسیح فرزند خدا را عبادت می کرد یم. به آنها می گویند: دروغ می‌گویید. خداوند» زن و فرزندی 
ندارد. آنگاه به آنان می گویند: اکنون جه می‌خواهید؟ د يس آنها نیز به سرنوشت گروه اول» دچار 
می‌شوند. تا اينکه فقط خدایرستان نیکو کار و بد کار» باقی می‌مانند. سپس پرور د گار جهانیان با 
نزدیکترین چهره‌ای که از او در ذهن دارند. نزد آنان می‌آید. آنگاه به آنها می گویند: منتظر جه 
هستید؟ هر امتی دنبال کسی يا چیزی برود که او را عبادت کرده است. می گویند: ما در دنیا از 
مردم» فاصله كرفتيم و با آنان» دوست نشدیم با وجودیکه شدیدا به آنها نبازمند بودیم. وهم 
اکنون منتظر پرورد گارمان هستیم كه او را عبادت کرده‌ايم. خداوند می گوید: من پروردگار شما 


هستم. آنها دو يا سه بار می گویند: ما چیزی را با خداء شريكك نمى سازيم. 
باب (۲۱): این كفتة خداوند عز وجل که می فرماید: (چگونه خواهد بود آنگاه 
که از هر ملتی» گواهی بیاور بم...) [نساء:۴۱] 


و 


7 عر باه َيه قال: قال لي التي : «اقرأ علي». قلت: آقرا 
عَلَيِكَ وعلیك اترل؟ قال: «فاني ان ا 
لو لاه ی لت (فکیف رن عقا کل اه أمةٍ بتهید وجنا بك علی هوّلاء 
هید قال: «أمْسك». فاذا عیام تذرفان. (بخاری: ۸۲ 1۵) 

تر جمه: عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می گوید: : نبی اكرم به من فرمود: «برايم قرآن 
بخوان». گفتم: چگونه برايت قرآن بخوانم در حالى كه قرآن بر تو نازل شده است؟! فرمود: 
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«دوست دارم آنرا از دیگران بشنوم». يس سورة نساء را برايش تلاوت كردم تا به اين آيه رسيدم 
که: کف ذا امن کل أكة بشهیدر وا بکت غلي هولاء شهيةا 4 یعنی چگونه خواهد 
بود آنگاه كه از هر ملتى» گواهی بياوريم و تو را بعنوان گواه اينان» بیاوریم. 


باب (۲۳۲): اين سخن خداوند متعال که می فرماید: (بی گمان کسانی را که 
فرشتگان» قبض روح می کنند در حالی که بر خود. ستم کرده اند...) [نساء ]٩۷‏ 


نم 
مه ژر م 1 


-٤‏ عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا: ن لاسا ين المسلمین کائوا مع 
لش کین يُكثرُونَ سواد لش كين علی عَهٍّ رَسُول الله 4 يَأتي اسهم فيرْمَى 
طَالِمِي ألفسهج» الآيّة. (بخارى:4557) 

ترجمه: عبدالله بن عباس رضى الله عنهما می گوید: در زمان رسول الله 4 عدهاى از 
مسلمانان» با مش ر كين بودند و باعث سياهى لشكر آنان می‌شدند. در نتبجه» تيرى می آمد وبه آنان 
اصابت می کرد. يا زده و کشته می‌شدند. آنگام» خداوند اين آيه را نازل فرمود: لین تَوَاهُمٌ 
الْمَلائِكَةُ ظَالِمى آشیهم؟ يعنى بی گمان, کسانی را که فرشتگان؛ قبض روح می کنند در حالی 
که بر خود» ستم کر بدانها گفته می‌شود: چگونه بسر برده‌اید؟ می گویند: ما بيجا رگانی در 
روی زمین بودیم. فرشتگان می گویند: مگر زمين خدا وسیع نبود تا در آن» همجرت کنید. چنین 
کسانی» جایگاهشان» دوزخ است و دوزخ بد جایگاهی است. 


باب (۲۳): اين كفتة خداوند متعال که می فرماید: (ما بر تو وحی فرستاد یم 


همجنان که بر نوح» وحى فر ستاد یم...) |نساء: ۱۱۱۳ 


- 


6 عن أبى هْرَيْرَة ذه عن النَّبِىّ بي قال: «مّنْ قا 


ونس بن مت نانفل کذب». (بخاری: 1574 ) 


ل ا د 


ترجمه: ابوهريره #2 می گوید: نبى اكرم 5 فرمود: «ه ر کس» بگوید: من از يونس بن متی 


بهترم» دورغ گفته است». 
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سورة مائده 


باب (۲۶): اين سخن خداوند عز وجل كه می فرماید: (ای پیامبر! آنچه را که از 
سوی پرور د کارت بر تو نازل شده ابلاغ كن ...) |مائده:۱۷] 


۶ و 9 


5 عن عَائْشَةَ رضي الله نها قالت: من حَدَّنْكَ أن مُحَمَّدَايةٍ کنم 
یا ما رل ال له فقد كدب وال بقول: ی ها الرَسُول بلغا ألزل 
إِلَنِكَ مر وَبّكَ) الآيّة. (خاری:۱۲) 

ترجمه: عايشه رضى الله عنها می گوید: هركس به تو كفت كه محمد جيزى را از آنچه 
كه خداوند بر او نازل فرموده» ينهان ساخته است» دروغ می گوید. زيرا خداوند مىفرمايد: ليا 
ايها ارسُول بلغ ما أثزل إِلَنِكَ من رب يعنى ای بيامبر! آنجه را که از سوى پرورد كارت 
به تو نازل شده» ابلاغ كن. اگر جنين نکردی» رسالت خدا را ابلاغ نكردهاى. 


باب (۲۵): این كفتة خداوند كه می فرمايد: (ای مؤمنان! جيزهاى پاکیزه ای را 
كه خداوند برای شما حلال ساخته بر خود حرام مکنید) [مائده:۱۸۷ 


۷ ع عدا ۾ ذه قال: كنا تعزو مع الي 4 ولیس مَعَنَا نسّای 
فقلتا: ألا تَخْتصِي؟ فنهانا عَنْ ذلك فرخص لتا بَعْدَ ذلك أن توح المراة 
بالثواب ثم قراً: يا ها الذین آمَنُوا لا تُحَرمُوا طَيّباتِ ما أخَل الله ا تک 


)5 51١ (بخارى:ه‎ 


قرجمه: عبدالله بن مسعود ذه می گوید: با نبى اكرم 5 به جهاد رفته بوديم وهمسرانمان؛ 
همراه ما نبودند. گفتیم: آیا خود را اخته نکنیم؟ آنحضرت ما را از این کار بازداشت. و بعد از 
آنء به ما اجازه داد تا در برابر یک قطعه پارچه هم که شده است با زنان» ازدواج کنیم. آنگاه (ابن 
مسعود) اين آيه را تلاوت کرد: ليا با رین منوا لا تُحَرمُوا یات ما أَحَل الله کم یعنی 
ای مؤمنان! چیزهای پا کیزه‌ای را که خداوند برای شما حلال ساخته بر خود حرام مکنید. 


مختصر صحیح بخاری 4 


باب (۲۲): این گفتۀ خداوند عز وجل كه می فرماید: شراب قمار بتها و 
تیرهای فال» اعمال ناپااک شیطان هستند) [مائده:۰٩]‏ 


۸- عن أنس بی مال ضه قال: ما کان لنا خمر غیر فضیخکہ هذا 
اي موه المَضِيح» فاي لام أُمْقِي ابا طَلْحَةَ وفلائا وفلائاه إِذْ حَاءَ رل 
ققال: وهل بكم الخبر؟ فقالوا: وما داك؟ قال: حرمت الَْمْرُ قالوا: هرق 
هذه الال یا أن قال: هَمَا سَألُوا عنها ولا رَاحَعُوهًا بعد حبر رخ 
(بخارى:451) 

ترجمه: انس بن مالک #5 می گوید: شرابى بجز آنچه كه شما آنرا فضيخ (شراب 

خرما) می‌نامید» در اختیار نداشتیم. من ایستاده بودم و به ابوطلحه و فلانی و فلانی شراب می‌دادم 

که مردی آمد و گفت: آيا اين خبر به شما رسيده است؟ گفتند: جه خبری؟ گفت: شراب حرام 
شده است. گفتند: ای انس! اين کوزه‌ها را بر روی زمین» خالی کن. 

انس له می گوید: يس از شنیدن خبر اين مردء نه در اين باره تحقیق کردند ونه به کسی 


باب (۲۷): اين كفتة خداوند عز وجل که می فرماید: (از جيزهايى سؤال نکنید 
که ا کر آشکار گردند. شما را ناراحت می کنند) [مائده: ۱۱۰۱ 

61 عن آلس ذه قال: خَطب رَسُول الله ‏ حُطبَةَ ما سَمفت مثلها 
EE‏ تعلمون ما لم لضَحکنه قلیلت وکین کثیر». قال: 
آصحاب رَسُول ال يك وُحُوهَهُمْ لَهُمْ نی فقال رحُل: مَنْ أبي؟ قال: 
«فلان». فلت هدو ال (لا تستألوا عن آشیاء إن ند کم تسش وکم). 


(بمخاری: 6۶7۲۱ 


Y0‏ مختصر صحيح بخارى 


توجمه: انس 4 می گوید: روزى رسول الله 4 خطبهاى ايراد فرمود که هرگز مانند آن را 
نشنيدهام. فرمود: »گر آنچه را که من می‌دانم» شما می‌دانستید» خنده‌هایتان كم و كريههايتان زياد 
می شد). 

راوى می گوید: با شنيدن اين سخنء ياران رسول الله 4 چهره‌هایشان را پوشاندند و صداى 
كريه شان بلند شد. در آن اثنای مردى (كه مردم او را به غير پدرش» نسبت مىدادند) يرسيد: 
يدرم كيست؟ رسول خدا ب فرمود: «فلانى است». آنگاه اين آيه نازل شد: إلا تخالا عن 
آشیاء إن ند لکم تمكحو کم4 ين از جزهای د كر آشکار کا فد وا اراك 
می كنند» سؤال نكنيد. 


۰- عن ابن عباس رضي الله نيما قال: کان ١‏ قوم تا 9 
له ع استهرای فقول ال : من آبي؟ EE ENS‏ ین نَاقَتِي؟ 


فالژل الله فیهم هذه الآية يا أَيّهَا الذین آمنوا لا تستألوا عَنْ آشیاء ان لبد لك 
كسؤكم» حتی فرغ ل ا (بخاری: ۲ ۶7۲) 

رسول الله ی مى يرسيدند. یکی می گفت: پدرم كيست؟ و دیگری كه شترش گم شده بود؛ 
می‌پرسید: شترم کجاست؟ آنگا خداوند اين آيه را در مورد آنان» نازل فرمود: یا ۳ الذين 
آمَنُوا لا تسوا عن أشيّاء إن بد لکم تس کم؟ يعنى ای مؤمنان! از چیزهایی که اگر 


برایتان» روشن شوند. باعث ناراحتی شما می‌شوند» سوال نکنید. 


مختصر صحيح بخارى cA‏ 


سورة انعام 


باب (58): اين سخن خداوند عز و جل كه می فرمايد: (ای پیامبر! بكو: الله 
قادر است كه از بالاى سر شما عذاب بفرستد» [انعام:10] 


۱ عن جاب رد له قال: لما ترلت هذه الآيّة: اقل هْوَ الْقَادِرُ عَلَى آن 
OT‏ بن ل ل 3 سول الله E‏ «أَعُوذ بوحهك» قال: 1 
من تخت أَرْجُلِكُم) قال: «أغوذ ا (أَو سکم شيعا ويذِيقَ بَعْضَكُم بأس 
بَعْضٍِ) قال ول الله علد «هذا هون أو هذا ۳ (بمخاری:۸ ۲۲ ۶) 


ترجمه: جابره می‌گوید: هنكامى كه اين آيه نازل شد: قل هُو الْقَاوِرُ عَلَي أن يَبِعَتْ 
یک غذابا من فَوْقِكُدْ) يعنى ای پیامبر! بگو: خداوند» قادر است كه عذابى از بالاى سرتان بر 
شما بفرستد» رسول الله 5 فرمود: غود بوجهکت». يعنى خدايا! به تو يناه مىبرم. و هنكامى كه به 
این كلمات رسيد: لو من تخت أَرْجُلِكُنْ) يعنى يا از زیر يايتان بر شما عذاب بفرستد» رسول 
خدا 5 فرمود: «أَعُودُ بوَجهكث». و زمانى كه به اين كلمات رسيد: 7 أو سکم ش كما د 
EES‏ و EE‏ رام ناح ون ماب يعد يك کر بسار 


آنحضرت يبد فرمود: «اين» آسانتر يا اين» ساده‌تر است». 


باب :)۲٩(‏ این قول خداوند عز وجل که می فرماید: (ابنها کسانی اند که 
خداوند آنهارا هدایت نموده» پس. از هدابت ايشان پیروی كن» انعام: ۱٩۰‏ 


2 
مه ژر م 


5 عن ابن عباس رضی اه عنهما: آله سل: E‏ ال 
فقال: تع نم كلا (ووحبا له إمنحاق ويعقوب) إلى قوله (قَبهُدَاهُمْ افقدة4 ثم قال: 
تبیکم لا من ابر أن يدي بهم. وخارى :3807 4) 

تر جمه: از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است که از او يرسيدند: آيا در سور «(ص» 


ال ام ور و 


سجدة (تلاوت) وجود دارد؟ گفت: بلی. سپس از رهبا له اسحاق یموب تا (فبهداهُم 


۹۷ مختصر صحيح بخارى 


ادو تلاوت کرد و گفت: پیامبر شما از کسانی است که به او دستور داده شده است تا به آنان 
(اسحاق و یعقوب) اقتدا کند. 
باب (۳۰): اين كفتة خداوند عز وجل که می فرماید: (به کارهای بد. خواه 
آشکار باشد خواه پنهان, نزد بک نشويد» (انعام: ۱۱۵۱ 
۳ عن عبدالله بن مُسعود له ورفعَه قال: «لا أَحَدَ آغیر من الله 
فلذلك حرم الفوَاحش ما ظَهَرَ ملها وما بطن, ولا أَحَدَ أحَب له اليذحة من 
الله فلذلك مَدَحَ نفسّه». (بخارى: 775 5) 


غيرت ندارد. بدینجهت. كارهاى زشت را خواه آشکار باشند يا ينهان» حرام ساخته است. و هیچ 


كس نيست که حمد و ثنا را به اندازۀ خدا دوست داشته باشد. از اين رو خود را ستوده است». 


سورة اعراف 
باب (۳۱): اين كفتة خداوند متعال كه می فرمايد : (عفو را پیشه ساز و به كار 
نیک» امر كن» [اعر اف:۱1۹۹] 
5 عن عَبْداللهِ بن الزیر RY‏ عَنهْمّا قال: در لله تبه أن 
و و ۶ 9 1 


عفو را ب ركزيند. 


مختصر صحيح بخارى ۹۸ 


سورة انفال 


باب (۳۲): اين كفتة خداوند متعال كه مى فرمايد: (با آنان بجنكيد تا فتنه ای 
باقى نماند و همه دين از آن خدا شود) (انفال:۱۳۹ 

۵ عن ان غمر رضی الله عنهما: أله قبل لذ کیف ترق فی قال 
الفَتة؟ فَقَالَ: وهل تذري ما الفتئة؟ ا ع یقاتل اه كين و کال 
الدحول عليهم فثنة» ولیس كقتالكم على الملك. (بخارى: 1١‏ 555) 

ترجمه: از ابن عمر رضى الله عنهما روايت است كه از او يرسيدند: نظر شما دربارة جنكك 
دوران فتنه جيست؟ گفت: آيا مىدانى که فتنه جيست؟ محمد وَل با مش رکین می‌جنگید و رفتن 
مسلمانان نزد آنان» فتنه محسوب می‌شد. و جنگ آنها مانند جنگ شما بخاطر يادشاهى نبود. 


سورة براءت (توبه) 


باب (۳۳): اين كفتة خداوند عز وجل كه می فرمايد: (وآن كروه ديكر به 
كناهان خود اعتراف كر دند» [تويه:7١٠]‏ 

۰ س عن سم ن لدب و له قال: قال رَسُول الله تن مَا: «آثاني الليلة 
آتیان فابتعناني فَالتهَينا إلى مد ية مب لبن ذهَب» وكين فصق فتلقائا رال شَطر 
من خلقه کأحْسن ما آلت رای وَشَطرٌ كأقبح ما آنت رای قالاً لَّهُمُ: اذهُوا 
َقَعُوا في ذلك الت فَوَقَعُوا فيه ثم رَحَعُوا زلیند قذ ذَهَبْ ذلك السشوء هم 
فصاروا في ا > حسن صورّق قال لي: هله حَنَة عدن وَهَذَاكَ متراك قالا: ۳ الوم 
لین کالوا سر مهم حَسَنْ وشطر متخ الهم علطوا لا صالخا 
TT‏ الله عنْهم». (بخاری: 4 7۷ ) 

تر جمه: سمره بن جندب 4 می گوید: رسول الله يل فرمود: «دیشب. دو نفر نزد من آمدند 


و مرا با خود به شهرى بردند که یک خشت آن از طلا و خشت ديكرش از نقره ساخته شده بود. 


در آنجا مردانى به استقبال ما آمدند كه نيمى از بدنشان» زيباترين شكلى داشت كه تاکنون 


۹۹ مختصر صحيح بخارى 


دیده‌اید و نیم دیگر بدنشان؛ زشت‌ترین شکلی داشت که تاکنون دیده‌اید. آن دو نفر به آنان 
گفتند: بروید و خود را در این رودخانه بیندازید. آنان نیز خود را در آن انداختند. سپس به سوی 
ما باز گشتند در حالی که آن زث شتی شان» برطرف شده و به زیباترین شکل» تبدیل شده بود. آن دو 
نفر به من گفتند: اين» بهشت عدن است. و اين» جایگاه توست. اما کسانی که نیمی از بدنشان» 
زیبا و نیمی دیگر زشت بود افرادی هستند که دارای اعمال نیک و بد. بودند و خداوند از آنان 


یه 
شت بمود). 


سورة هود 


باب (۳۶): اين كفتة خداوند عز وجل که می فرماید: (عرش او (خداوند) روی 
آب. قرار داشت» [هود:۱۷ 


۷ عن أبي هر هن سول الل قال: «قال اله عر وَجَلُ: 
نف لو عَلَيْكَ». و قال: «ید الله ما لك ١‏ الیل 
وَالتَهَارَ». و قال: «أرَأَيْثُمْ ما ما ألفق مد حى السّماء والأرض؟ فا لم یفض ما 
في يك و کان غرشه على الائ ده اب ان یخفض ) ویرفع». 
(بخاری:؛ )٤ ٦۸‏ 
ترجمه: ابوهريره 5ه می گوید: رسول الله 45 گفت: «خداوند عزوجل فرمود: «انفاق كن تا 
من به تو انفاق کنم». همجنين آنحضرت 4# فرمود: «دست خداء پر است و انفاق» جيزى از آن» 
كم نمی كند. او شب و روز می‌بخشد. آيا نمىبينيد كه از بدو آفرينش آسمانها و زمین» چقدر 
انفاق كرده ولى جيزى از آنچه در دست دارد. كم نشده است. و عرش خدا بر روى آب» قرار 


دارد. ترازو در دست اوست. (رزق را) كم و زياد می كند). 


مختصر صحیح بخاری .۹۳ 


باب (۳۵): اين كفتة خداوند عز وجل که می فرماید: (مؤاخذة پرور د کارت 
چنین است هر گاه بخواهد آبادیهایی را مؤاخذه کند...) [هود: ۱۱۰۲ 
۸- عَنْ آبي مُوسّی له قال: قال رَسُول الله ع:: «إن الله يني 
لظالم حتّی إذا ده لم یفلثه» قال: ثم قرا: « أ: (وَكَذَلِكَ آخذ رَبك إِذَا آخذ القرَى 
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وهي ظَالِمَة ان أَخذه آليم شَدِيد». (خاری:45۸) 

ستمگر» مهلت می‌دهد ولی هنگامی که او را مؤاخذه کند. رهایش نمی‌سازد». سپس رسول الله وَل 
اين آيه را تلاوت کرد: لو کذلك آخذ رَبك إذا أَحَدَ القری وَهِي ظالمة إن أخذه آلسیم 
شَدِيِدٌ) یعنی مؤاخذه پرورد گارت چنین است هر كاه بخواهد آباديهايى را مؤاخذه کند که ستم 


کرده‌اند. همانا عقاب خدا دردناکک و سخت خواهد بود. 


سورة حجر 


باب (۳۱): اين سخن خداوند عز وجل که می فرماید: «...مكر آنهاتی‌که استراق 
سمع می کنند) احجر:۱۸] 

۵۹ - عن ابي هريره له لغب به اي ول قال: «إذا قضی الله ا 
في السمّای ضرت ایك باشخیها خطعانا ری که علی تفا 
TT‏ مادا قال وه :؟ قالوا: لذي قال: الق وهو الما 
الحو سا مملترقو المسّمْع وَمُسْتَرقَو لس هَكَذَا وَاحِدٌ فوق ان فما 
0 ای اد ا وار لمحا 
رکه ی ری بها ی لحي تیه إلى اي هُوَ أُسْفَل منك حَتّى يُلْقَوهًا إلى 
الأرْضء لى عَلَى فم السا فیکذب مَعَهَا مائة کذبت فيصدق» فیقولون: 


کت 


E 


1 مختصر صحيح بخارى 


آلم يخ ها يوام کذا و كذ يكون کذا وکذه فر ا حا لکل اي 
سمعّت من السماء». (بخاری:۶۷۰۱) 

ترجمه: ابوهریره نمی گوید: نبی اکرم يلافرمود: «هر گام خداوند مسئله‌ای را در 
آسمان فیصله نماید. فرشتگان به نشانة اطاعت از دستور او بالهایشان را بهم می‌زنند طوریکه 
صدای آنها مانند صدای زنجیری است که بر سنگی بیفتد. و يس از آنکه اضطراب دلهایشان 
برطرف گردد. می‌پرسند: پرورد گارتان جه فرمود؟ (فرشتگان مقرب) می گویند: خداوند» حق 
گفته و او بلند مرتبه و بز رگ است. پس کسانی که استراق سمع می کنند (شیاطین) و هر یک از 
آنها روی دیگری قرار دارده اين سخن را می‌شنوند. جه بسا شنونده را شهاب در می‌یابد و قبل از 
آنکه آن را به دوست‌اش برساند» می‌سوزاند. و گاهی هم شهاب او را در نمی‌یابد و او آن سخن 
را به شخص بعدی منتقل می کند. و او به نوبة خود آن را به کسی که يابين تر از او قرار دارد» 
منتقل می کند تا اينكه آنرا به زمين می‌رسانند. آنگاه» بر زبان ساحر انداخته می‌شود. سپس 
ساحر» صد دروغ به آن می‌افزاید و مورد تأیید مردم قرار می كيرد و آنها می گویند: مگر فلان و 
فلان روز به ما نگفت كه چنین و چنان می‌شود و سخن‌اش» درست بود؟ این در واقع» همان 


سخنی است که از آسمان» شنیده شده است). 


سورة نحل 
باب (۳۷): اين كفتة خداوند عز وجل که می فرماید: (و بعضی از شما به يست 
ترین مراحل عمر میرسند) انحل:۱۷۰ 
۰ - عن اتش بن مالك که آن رسول الله ج كان يدعو «آعوذ 
بل عن الاي والکسل وارذل الع وغذاب :الف وة الدحال و ا 
المحیا والممات». (مخاری:۶۷۰۷) 


قرجمه: انس بن مالک ذه می گوید: رسول الله يي همواره چنین دعا می کرد: «أغُودٌ بک 
من الْبْخْلء والکسل. وآرذل الْعُمْر وعذاب الْقَبْرء وفتنة الدجٌال وفتة الْمَحيًا والْمَمّات». یعنی 


مختصر صحیح بخاری ۳۲ 


خدايا! از بخل» تنبلی» يست ترين مرحلةً عمر (يير و خرفت شدن). عذاب قبر فتنة دجال و فتنه 


2 سل 
های زند گی و مر گ» به تو يناه می برم. 


سورة اسر )۶ 


باب (۳۸): این كفتة خداوند عز وجل که می فرماید: (ای فرزندان کسانی 
که آنها را با نوح. سوار کردیم! او بندة بسیار سپاسکزاری بود» (اسراء:۳] 


71ل عن أبي هريرة ڪل #: أن رَسُول لله هي بخ > فرفع له 


الذَرَاعٌ و کات تعجبه» فتهش منهًا 0 ' ثم قال: «أنا ا الاس يوم E‏ 
۳ رون يم ذلك؟ خنع الل لاس الْأَوَلِينَ والآخِرين في صَعِيدٍ واحلی 
يسيعهم الداعي یدهم اه A‏ العام بت لت 
ارب ما لا يُطِيقونَ ولا يَحْتَمِلُونَ» فیقول الاس: آلا رون ما قذ بعکم ألا 
نظرون مَنْ يَسْفَعُ کم إلى رب کم؟ فيقول بَعْض الاس لعْض: عَلَيَكُمْ بآم 
هه Dy‏ 1 
زوجي ومر المَلائِكَة فسَجَدُوا لت اشفع لتا إلى رَبّكَ» آلا رى ی ما 6 
e‏ ا ساد 
2 نحي لون وان نحت و وه قذ هَاني عن الشّحَرَةٍ فعصئ 
تَفسي تفسي تفسي»› اذهبوا إلى غيري» اذهبوا ا نوح. كا 
: یا لوح ك أنت اول الرْسُّلٍ ۳1 أَهْل الأرْضء وق 0 
عَبْدَا شکور اشفغ لَنَا الی ربك ألا ری ای م وا و م 
وَحل قد عضب الوم غضبًا لم يَفْضَب قبله مله ون يَفْضَّب بَعْدَهُ مغل وله 
قَدْ کالت لي دَعْوَةَ َعَوْنُهَا عَلَى قوبي» تفسي لفسي تفسيء اذْهَبُوا إلى 


و ده 


غیري» اذْهَبُوا ی ابراهيی فاون ابراهيی فیقولون: پا إبُرَاهِيم اك تبي الله 


1 مختصر صحیح بخارى 


یله من هل الأزض: فخ 1 إلى ره آلا ري ی ما کح زب فیه؟ فیقول 
لھم إن ربيف غيب البوم غضبّا لم یعْضَب قله عله ولن خضب بخده 


یله واي قن كنت کذبت ثلاث کذبات لفسي كفي تفسي» اذهبوا ی 


سک 


غضنًا 


غيْري» اذهبوا ای موسّی» فاون موسّی» رن يا موی اس 
ولا الل اه وبکلامه عَلَى لاس شفع لَنَا ی AN,‏ 


ری إلى ما کح في فَيفو: إن ري قد غخیب اليم با م لب قبل ؛ 


2ل و رو مر مر رو رو 0 o‏ 


مر ل وا 


تفسي اذْهَبُوا إلى غيري» اذْهَبُوا إلى عه عیسی ابن مریم مون سوحن 
یو e‏ ره اما إلى مَرْيمَ وروح من 


2 


و کلمت الاس في الْمَهْدٍ صبیه اشفع لتا إلى رَبك آلا ری إلى م ما تحن فیه؟ 
عدرل عبس ات ری فد ينيم تدان تمت تلا یل قط ولسن 
یت ده شلك وم 1ك باه لسري تفسي ا اذهبوا إلى غيريء 


راو و 2 
ر 


اذهبوا محم تون مه فیقولون: ا شید أن e‏ الل 
وحاتم ایا وقد عَمَرَ الله لَك ما تدم من ذلبك واا اشفع لتا إلى 
رك ال تری إلى ما خن يد؟ ان قتي تخت اعرش تاق سا رن 
عر وَحَل» م یف الله علي ين محامده وسن 1 ی الثناء علیه شیا لم یه على 
أَحَدٍ قبّلی ثم يُقال: ا مح لاقن راسك سر تف واشقخ تشم تاره 
لان اي ري أن ی EEE‏ 


۳۹ مِنْ مك مَنْ لا ساب عَلَيْهِمْ من الاب یمن من راب الحتّ رهم 


کاء الاس فِيمًا سوی ذلك من الأَبُوَاب» ثم قال: ولل ا بیدو إن م 


الب و يع و اي ا E‏ 


وبصرّی». (بخارى:7١117)‏ 


مختصر صحیح بخاری ۹۳ 


ترجمه: ابوهریره #:مى گوید: برای رسول الله ی مقداری گوشت آوردند و دست 
گوسفند را که دوست داشت. به او دادند. آنحضرت ول به آن» گازی زد و فرمود: «روز قیامت» 
من سرور مردم خواهم بود. آيا علت‌اش را می‌دانید؟ خداوند» اولین و آخرین انسانها را در یک 
میدان» جمع می کند طوریکه صدا به هم آنها می‌رسد و چشم همة آنها را می‌بیند و خورشید» 
نزديكك می‌شود. مردم به قدری ناراحت و غمگین می‌شوند که تاب و تحمل خود را از دست 
می‌دهند و می گویند: نمی‌بینید كه به جه مشقتی گرفتار شده‌اید؟ آیا کسی را بيدا نمی کنید که 
نزد پروردگارتان برای شما شفاعت کند؟ آنگاه بعضی از آنها به بعضی دیگر می گویند: نزد آدم 
بروید. يس نزد آدم می‌روند و به او می گویند: تو ابوالبشر هستی. خداوند با دست‌اش تو را آفرید 
و از روح خودش در تو دمید و به فرشتگان دستور داد که تو را سجده کنند. برای مانزد 
پرورد گارت شفاعت کن. آيا نمی‌بینی که جه حالی داریم و به جه مشقتی» گرفتار آمده‌ایم؟ آدم 
می گوید: امروز پرورد گارم چنان خشمگین است که قبل از این» ه ركز جنين خشمی نکرده 
است و بعد از اين هم» هرگز چنین خشمی نخواهد کرد. همانا او مرا از خوردن درخت. بازداشته 
بود ولی نافرمانی کردم. من به حال خود گرفتارم» من به حال خود گرفتارم» من بحال خود 
گرفتارم. نزد کسی دیگر بروید. نزد نوح بروید. يس آنها نزد نوح می‌روند و می گویند: ای نوح! 
تو اولين پیامبر مردم» بر روی زمين هستی و خداوند تو را بندۀ سپاسگزان نامیده است. نزد 
پروردگارت برای ما شفاعت کن. ايا نمی‌بینی که ما چه حالی داریم؟ نوح می گوید: امروزه 
پرورد گارم چنان خشمگین است كه قبل از اين» چنین خشمی نکرده است و بعد از این هم 
ه ركز چنین خشمی نخواهد کرد. همانا من یک دعا (مستجاب) داشتم که آنرا عليه قوم‌ام بكار 
بردم. اکنون به حال خود گرفتارم» به حال خود گرفتارم؛ به حال خود گرفتارم. نزد کسی دیگر 
بروید. نزد ابراهيم بروید. يس آنها نزد ابراهیم می‌روند و می گویند: ای ابراهیم! تو نبی خدا و 
دوست‌اش در ميان اهل زمين هستی. نزد پرورد گارت برای ما شفاعت کن. آیا نمی‌بینی كه ما جه 
حالی داریم؟ ابراهیم به آنها می گوید: امروز؛ پرورد گارم چنان خشمگین است که قبل از این 
چنین خشمی نکرده است و بعد از این هم» ه رگز چنین خشمی نخواهد کرد. من سه دروغ؛ 
گفته ام. من به حال خود گرفتارم» من به حال خود گرفتارم من به حال خود گرفتارم. نزد کسی 
دیگر بروید. نزد موسی بروید. پس آنها نزد موسی می‌روند و می‌گویند: ای موسی! تو رسول خدا 
هستی. خداوند تو را با رسالت و كلاماش بر ساير مردم؛ برتری داده است. نزد پرورد گارت برای 


4° مختصر صحيح بخارى 


چنان خشمكين است كه قبل از اين» جنين خشمى نكرده است و بعد از این هم» ه رگز جنين 
خشمى نخواهد كرد. من انسانى را كشتم كه دستور آنرا نداشتم. من به حال خود گرفتارم» من به 
حال خود كرفتارم؛ من به حال خود گرفتارم. نزد کسی دیگر برويد. نزد عيسى بن مریم برويد. 
پس آنها نزد عيسى می‌روند و می گویند: يا عيسى! تو رسول خدا و كلمهاش هستى که به مریم 
القا کرد و روح او (خدا) هستى و هنگام كودكى كه در گهواره بودی» با مردم سخن گفتی. نزد 
يروردكارت برای ما شفاعت كن. آيا نمىبينى كه ما چه حالى داريم؟ عيسى می گوید: همانا 
امروز» يروردكارم چنان خشمكين است كه قبل از اين» جنين خشمى نكرده است و بعد از این 
هم جنين خشمى نخواهد كرد. و اگر جه كناهى ذكر نمی کند اما می گوید: من به حال خود 
گرفتارم» من به حال خود گرفتارم» من به حال خود گرفتارم. نزد کسی دیگر برويد. نزد محمد 
برويد. يس مردم نزد محمد می‌روند و می‌گویند: ای محمد! تو پیامبر خدا و خاتم انیا هستى. 
خداوند» كناهان اول و آخرت را بخشيده است. نزد پرور دگارت برای ما شفاعت كن. آيا 
نمی‌بینی که ما چه حالی داریم؟ آنگاه من براه مىافتم و زيرعرش مىروم و برای پرورد كار بلند 
مرتبه‌ام به سجده می‌افتم. سپس خداوند دروازه‌های حمد و ثنايش رابه روی من باز می کند 
طوریکه برای احدی قبل از این» باز نکرده است. آنگاه می گویند: ای محمد! سرت را بردار. 
بخواه» اجابت می‌شود. شفاعت كنء پذیرفته می‌شود. يس من سرم را بلند می كنم و می گویم: 
پرورد گارا! امتم. يروردكارا! امتم. پرورد گارا! امتم. پس می گویند: ای محمد!آن گروه از 
امت‌ات را که حساب و کتابی ندارند از دروازة سمت راست درهای بهشت. وارد کن. و همچنین 
آنها می‌توانند از ساير دروازه‌های بهشت. وارد شوند». سپس افزود: «س و گند به ذاتی که جانم در 
دست اوست. فاصلةٌ دو مصراع درهای بهشت به اندازۀ فاصلةٌ ميان مکه و حمير يا مکه و بصره 


است». 


باب :)۳٩(‏ این كفتة خداوند عز وجل كه می فرماید: (باشد که خداوند تو را 
به مقام محمود بر ساند) |اسراء:۱۷۹ 


۲ عن ابن عمَرَ رَضِي الله عنهما یقول: إن الناس يَصِيرون یوم 


القيامة حثا كل أمة تب تبیهاه یقولون: یا فلان اشفع» يا فلان اشفع» حتى تنتهي 
الشفاعة إلى الب يل فذلك يوم يبعت الله الْمَقام المَحْمُودَ. (مخاری:۶۷۱۸) 


مختصر صحيح بخارى 0 


ترجمه: ابن عمر رضى الله عنهما می كويد: روز قیامت» مردم گروه گروه می‌شوند. هر 
امتی» بدنبال پیامپرش می‌رود و می گوید: ای فلانی! شفاعت کن. ای فلانی! شفاعت کن. تا آنکه 


محمود می رساند. 


باب (4۰): این كفتة خداوند عز وجل که می فرمابد: (نمازت را نه باصدای بلند 
و نه با صدای آهسته» بخوان) |اسر اء:۱۱۱۰ 

۳- عن ابن عَبّاس رَضِي الله عنهمّا في قوله تعَالَى: ولا تجهر بصلانك 
رلا خافت بها) قال: ترلت ورسول الله يله مخف بمَكة كان إِذَا صلى 
بأصحابه رفع صَوتَه بالقرآن, قإذا امش ر کون ل 
وَمَنْ حاء بو فقال اللّهُ تَعالَى ليه :: (ولا تجهر بصلایك» أي: بقراءنك 
یسم امش ر کون يسوا القرآن ولا بخافت بها) عَنْ أصحابك فلا تُسْمِعْهُمْ 
رابغ بَيْنَ ذلك سَبيلاً) . (بخاری: ۲۲ ۶۷) 

ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: آية: ولا تَجْهَرْ بصلاتك ولا ثخافت 
بها يعنى نمازت را نه با صدای بلند و نه با صداى آهسته بخوانء زمانى نازل شد كه رسول 
لله در مكه پنهان بود و هنكامى كه با يارانش» نماز می‌خوانده قرآن را با صداى بلند» تلاوت 
می کرد و مشر کین با شنيدن صدایش. قر آن» نازل كننده و آورنده‌اش را بد و بيراه مى كفتند. پس 
خداوند متعال به رسولش فرمود: ولا تَجْهَر بصّلاتك ولا خافت بها رابغ بَيْنَ ذلك 
سبیلاً) يعنى با صداى بلند» تلاوت مكن. زيرا مشركين آنرا می‌شنوند و به قرآن بد و بيراه 


می گویند. همجنين آنقدر آهسته نخوان كه به كوش يارانت نرسد. بلكه راه ميانه را انتخاب كن. 


۷ مختصر صحیح بخارى 


سورة کهف 
باب (4۱): اين كفتة خداوند عز وجل که می فرماید: (اینها کسانی هستند که 
آبات خدا و ملاقات پرور د گارشان را انکار کردند) | کهف:۱۰۵] 
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روگ ETS‏ 2 اه سر 7 هو کر 2 و ۱ 
TEY‏ وان ال 
العظیم السمین یوم القَيامة لا يرن عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعوضَة». وقال: اقرعوا فلا 


لقیم لَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَزناك. (مخاری:4۷۲۹) 


ترجمه: ابوهريره 5ه می كويد: رسول الله 5 فرمود: «روز قيامت» مردى عظيم الجثه و چاق 
ی ارك كيدو عبد ونايدا ندازة يكيان بش ررد تدار دوو کات لسرا ا فلا 


قيم لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَْنَاكُ یعنی روز قيامت ارزشى برای آنان» قائل نمى شويم. 


سورة مریم 


باب (479): اين كفتة خداوند عز وجل كه می فرمايد: (آنان را از روز حسرت. 
بترسان» [مريم:94"] 

۵ عن ابي سَعِيدٍ الخذري 5 ذه قال: قال سول الله ت: «یوتی 
بالْمَوْت که ملح > فيتادي متاد: یا هل الا فيش ريون رم 
ارق ال وسار رد E E‏ 
يتادي: يا هل الثار! يرون وینظرُونه فیقول: هَل تَعْرفُونَ هَذَا؟ فيقولون: 
َعَم هذا اموت کی قد راف یدیع م یقول: یا آهل الجة خلود فلا 
مَوْت» ويا أل التار خُلُودٌ فلا موت ثم قرأ (وَأَئذِرْهُمْ يَوْمَ الحَْرّة إذ فضي 
مر وَهُمْ في غفلة4 وَمَوُلاء في غفلة أل اليا وم لا يُؤيئُون)». 
(بخاری: ۰ ۷۳:) 
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ترجمه: ابوسعید خدری 5ه می گوید: رسول الله 5 فرمود: «م رگ را به شکل قوج سفیدی 
می آورند. سپس ندا دهنده‌ای ندا می‌دهد: ای اهل بهشت! آنها سرهایشان را بلند کرده و نگاه 
می کنند. ندا دهنده می گوید: آيا اين را می‌شناسید؟ آنها که م رگ را دیده‌اند» می گویند: بلى» 
اين» م رگ است. سپس منادی می گوید: ای دوزخیان! آنها نیز سرهایشان را بلند کرده و نگاه 
می كنند. يس می گوید: آیا اين را می‌شناسید؟ آنان که همه مركك را دیده‌اند» می گویند: بلى» 
این م رگ است. سرانجام آنرا ذبح می کنند. سپس منادی می گوید: ای بهشتیان! زندكى جاودانی 
خواهید داشت که مر گی بدنبال ندارد. و ای دوزخیان! زندگی جاودانی خواهید داشت که م رگی 
بدنبال ندارد. سپس اين آيه را تلاوت فرمود: رهم يَوْمَ الحَشرء إِذْ قُضِئ الأشر شم فی 
فلز > یعتی آنان را از روز مسرت بترسان. آن‌هنگامی که كار از کار می گنرد و آنان(اهل 


دنیا) در غفلت بسر برده‌اند. وخم لا ییون > و ایمان نياوردهاند. 


سورة نور 


باب (۶۳): اين كفتة خداوند عز وجل که می فرماید: (آنانی که همسران 
خود را متهم (به زنا) می کنند و بجز خود. گواهی ندارند) [نور:1] 


2 8 ع ذه ° عه ۶ وه ر کم م2 2 E‏ رم 2 
5ل عن سهل بن سعد #5: أن عوييرا آئی عاصم بن عدي 
وکان سيد بتي غجلا - فقال: کف تقولون في ر حل و جد ممع اراک 
رحلا أَيَقثُلُ؟ فَتَقثْلوئهُ أ كيف يَصِنَمْ؟ سل لي رَسُول الله يله عَنْ ذَلِكَ» فَأَنّى 
عاض الى كك فال :ا سول الم فكرة رسول الله ف الال فال 


ویر ققال: ان رسول الله 4 کرة الْمَسَاِلَ وغابهه فال عُوَير وله لا 


اتف كن اسال طول الله اذلف فا عرو فال بات سول اللد 
رخل وحد مع امرأَته رحلا أيقثله؟ فتقتلونه آم کیف يَصْنَعْ ؟فقال رَسُول الله 
ي: «قد أل الله القرآن فيك وفي صاحبنك». فأمرهُما رَسُول الله ول 


رم وبر م2 


بالملاعنة بمّا ف الل في كتابوء فلاعتها» ثم قال: یا سول الله إن حبستها 
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فقذ ظلمها» فطلقهاء فكائت سنّة لِمَنْ كان بَعْدَهُمَا في المتلاعتن» ثم قال 
رَسُول الله لِ: «انظروا فان حاءت به سح أَدْعَجَ الْعيْتيْنِ عظيم این 


اسه وو و مه 


لح لكات فلا آخسب عویمرا إلا قَدْ مدق ان ون جَاءَتْ به أَحَبْورَ 


عه ىو ام مر 


کال وَحَرَة فلا آخسب عُوَيِْرَا إلا قد کذب علیها». فجاءت به عَلَى الم 
أذي تق رل ای ی ی کار ی إلى انم 


)٤۷ 4 ۵ (بخاری:‎ 


ترجمه: سهل بن سعد 44 می گوید: عویمر نزد عاصم بن عدی که سردار بنی عجلان بود؛ 
آمد و گفت: نظر شما در مورد مردی که زنش را با مردی دیگر بیابد» چیست؟ آيا آن مرد را 
بکشد؟ که در اين صورت. شما او را خواهید کشت. پس جه کار کند؟ از رسول خدا و در اين 
مورد برایم بپرس. عاصم نزد نبی اکرم #5 آمد و گفت: ای رسول خدا!.... آنحضرت ب4 سؤال او 
را ناپسند دانست. عویمر جویای پاسخ شد. عاصم گفت: همانا رسول الله #5 این سؤال را ناپسند و 
عيب دانست. عویمر گفت: بخدا سوكند تا در اين باره از رسول خدا بل نپرسم» از پای 
نمی‌نشینم. آنگاه» آمد و گفت: ای رسول خدا! مردی با زنش» مرد دیگری را دید. آيا آن مرد را 
بکشد؟ در این صورت. شما او را می کشید. پس جه کار کند؟ رسول الله ل فرمود: «خداوند در 
مورد تو و همسرت. وحی ازل کرد». آنگاه پیامبر اکرم يله همانطور که در قرآن آمده است به 
آنان» دستور ملاعنه' داد. عويمر نيز با همسرش» ملاعنه نمود و كفت: ای رسول خدا! اگر او را 
نگه دارم ستم کرده‌ام. پس او را طلاق داد. و این روش» سنتی شد برای کسانی که بعد از آن؛ 
ملاعنه نمایند. آنگاه رسول الله مج فرمود: «نگاه كنيد اگر اين زن» کودکی سياه پوست. دارای 
چشمانی سياه و سرینی فربه و ساقهای بز رگ بدنیا آورد» فکر م ىكنم که در این صورت. عویمر 
در مورد همسرش» راست گفته است. و اگر کودکی سرخ رنگ شبیه چلپاسه بدنیا آورد؛ فكر 
می كنم در مورد او دروغ گفته است. سرانجام» فرزندی که بدنیا آمد دارای همان خصوصیاتی 
بود که رسول الله ييه در مورد تصدیق عویمر گفته بود. لذا بعد از آن» فرزند به مادرش نسبت داده 


می‌شد. 


۲ یمین یکدیگر را لعنت كردن که تفصیل آن در حدیث بعدي خواهد آمد. 


مختصر صحيح بخارى 6 


باب :)٤٤(‏ اين كفتة خداوند عز وجل كه می فرمايد: (اگر زن. جهار 
بار خدا را گواه بكيرد كه شوهرش دروغگواست...6 [نور: ۸] 


مه و م و ام عه 


۷- عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا: أن هلال بن أميّة قذف امرأة 
عند اللي ا ا فقال ابي بل: «البينة أو حَدٌّ في ظَهْرك». 
قال يا وول الل إِذا ذا راق أحذنا على مر وجا يتطلق ا ال فا 
الي 2 ول «الْمِينَة و 1 في ظَهْرك». فقال هلال: وَالْذِي بعك تالكر 
ي لصاوف هين اله ما رئ ظهْرِي من الْحَدَّ فتزل حيريل ول علي 
«والذین يَرْمُونَ أَْوَاجَهُم) فقراً حَتَّى بلغ «إن كان مِنَ الصادقین4 فانصرف 2 
ل فأَرْسَلَ هه فجاء هلال نهد والب لل یقول: «إن الله يَعْلَمُ أن 
كاذب فهل كا تاب»؟ 7 قَامَتْ فشهدت» قل OR E‏ 


ع 


دموا فا نه موحبة قال ابن عّاس: فتلكأت وتکصت. حتّی ظننًا ها 
رح قالت: لا أفضَح قومي سار الیرم فَمَضّت فقال الي لك: «بصیروها 
فان جَاءت به أكحل این سابغ لین دلج السّاقين» فَهُوَ لشريك ابن 
یا فحاءت به كذلك فقال ا ي: «لؤلا ما مَضَى مِنْ کاب الله کان 
لي ولا شأن». (خاری: 4۷ 4۷) 


تر جمه: عبدالله بن عباس رضی الله عنهما می گوید: هلال بن اميه همسرش را نزد ن نبی اکرم 
ل متهم نمود که با شريكك بن سحماء زنا كرده است. رسول اكرم ی فرمود: «گواه بياور و گرنه؛ 
بر پشت‌ات شلاق خواهی خورد». هلال گفت: ای رسول خدا! اگر یکی از ما مردی را روی 
همسرش دید برود و گواه پیدا کند؟! رسول خدا بل همچنان فرمود: «گواه بیاور و گرنه» بر 
پشت‌ات شلاق خواهی خورد». هلال گفت: سوگند به ذاتی که تو رابه حق» فرستاده است» 
راست می گویم. خداوند حکمی را نازل خواهد فرمود که پشت‌ام را از شلاق» نجات دهد. سپس 
جبرئیل آمد و این آي را برای رسول خدا فللا آورد: ورین یرون زواع تا ان كان ین 
الصادقین6 يعنى کسانی که همسران خود را متهم به زنا می‌کنند و جز خوده گواهی دیگر 
ندارند. هر یک از آنان» چهار مرتبه» خدا را گواه بگیرد که راست می گوید. و پنجمین بار 
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بگوید: نفرين خدا بر من باد اگر دروغ می گویم. زن نيز عذاب (رجم) را از خود» دفع نمايد 
بدينصورت كه جهار مرتبه خدا را گواه بكيرد که شوهرش» دروغ می كويد و بار پنجم بگوید: 
نفرين خدا بر من باد اگر شوهرم» راست می گوید. 

آنكاه» نبى اكرم ول بركشت و فردى را به دنبال آن زن فرستاد. سپس هلال آمد و كواهى 
داد در حالى كه نبى اكرم يل مى فرمود: «همانا خداوند مىداند كه یکی از شما دروغ مىكويد. 
پس آيا یکی از شما توبه می کند»؟ 

سپس آن زن» برخاست و گواهی داد و هنگامی كه به مرتبة ينجم رسید. او را متوقف 
کردند و گفتند: (اگر دروغ میگویی) عذاب نازل می‌شود. ابن عباس می گوید: آن زن؛ 
خودداری کرد و درنگ نمود تا جایی که فکر كرديم از قول خود. رجوع می كند. سپس گفت: 
قوم‌ام را برای همیشه» رسوا نمی كنم و به س و گندش» ادامه داد. نبى اکرم ‏ فرمود: «ببينيد اگر این 
زن» فرزندی دارای چشمان سیاه» سرینی فربه و ساق‌های درشت بدنیا آورده يس از آن شريكك 
بن سمحاء است». 

سرانجام فرزندی با همین مشخصات بدنیا آورد. نبى اکرم وَل فرمود: «اگر حکم خدا قبلاً 


در اين زمينه» بیان نمی شد» به حساب او مى رسيدم). 


سورة فرقان 


باب :)٤٥(‏ اين كفتة خداوند عز وجل كه می فرمايد: (کسانی که بر 
چهره‌هایشان به سوى دوزخ برده می شوند) [فرقان:ء ۱۳ 


مس 


272 عن أنس بن مالك ذه: أن رحلا قال: يا بي الله»: كيف یحشر 
الکافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: «ألیس الذي أَمْشَاهُ على الر‌جلین فى 


- 


نيا قارا علی أن یی علی وجهه یرم الْقيَامَه؟ (خارى:4770) 


2 


بر چهره‌اش حشر می گردد؟ رسول خدا يه فرمود: «آیا خداوندی که در دنیا او را بوسيلة ياهايش 


به حرکت در می آورد» قادر نیست که روز قیامت. او را بر چهره‌اش به حرکت در آورد؛؟ 
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سورة روم 


باب (۶7): این كفتة خداوند عز وجل که می فرماید: (الم روم مغلوب 
کردید) [روم:۱] 


مر رو 2 


789 عن ابن مُسعودٍ يه وقد بلح أن رحلا يُحَدّثْ في کندة فقال: 
یحیء ذحان یرم لیام ناخد ِأُسْماع امین وَأَبْصَارهِم ا 
كَهَيئَةِ ال زکام وَكان ان مَسسْعُودٍ متكئا فقضیب فلس فقال: من عم فلیقل» 
ومن لم يعلم فليقل الله غلم فان مِنَ الم أن یقول لِمّا لا عم الم > فان 
E‏ ما أنا من المتکلفین» وان قر ر 
آبطتوا عن الاسّلام نتعا عَلَيِهِمْ لبي ل فقال: «للَمم یی نیم بسن 
كسَبْع یوسف». فأحذثهہ سا حتی هلکوا فيهاء و کلوا الْمَيْمَة وَالْعِظَامٌَ 
۳9 رل ما ین السّمَاء والأرض كهيئة الان اء فيان قال 
پا محمد بحت Ek‏ بصيلة الرجم» ون قَوْمَكَ قد ملكواء فا الل فقراً: 
#فارتقب يَوْمَ ۳1 ال بدُحَانٍ مین > 4 إلى قوله (عاندون6 از SEE‏ 
عذاب الآحرَة إذا جَاءَ ثم عَادُوا إلى کفرمم فك قول تمالی: يوم بطش 
البَطشّة الكبرى) يوم بذر و (لزاما) يوم بذر #الم غلبت الروم) إلى «سَيَغلبُون» 
والروم قد مَضَّى. (خاری:؛ ۶۷۷) 

تر جمه: به ابن مسعود #5 خبر رسید كه مردی در کنده» حدیث بیان م ی کند و می گوید: 
روز قیامت» دودی مىآ يد و چشم و كوش منافقان را كور و کر می کند و ممنان را دچار حالتی 
مانند سرماخور د گی می‌سازد. ابن مسعود که تکیه داده بود» عصبانی شد و نشست و گفت: کسی 
که می‌داند. سخن بگوید. و کسی که نمی‌داند» بگوید: خداوند بهتر می‌داند. زیرا یکی از 
نشانه‌های علم» » آنست که انسان» چیزی را که نمی‌داند» بگوید: نمی‌دانم. همانا خداوند به ييامبرش 
فرمود: قل ما سالک ۶ عليه من اجر وم آنا من الْمَُكَلفِينَ© يعنى ای پيامبر! مان شتا 


در مقابل رساندن دين خداء هیچ پاداشی طلب نمی كنم و از زمره مدعیان دروغین نیستم. 
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و هنكامى كه قريش در يذيرفتن اسلام تأخير کردنده نبى اكرم يل عليه آنان جنين دعا 
كرد: «مرا عليه آنان با هفت سال مانند هفت سال دوران يوسفء. کمک کن». يس دچار 
قحطسالى مهلكى شدند تا جايى كه گوشت و استخوان حيوانات مرده را مىخوردند و ميان 
آسمان و زمين را مانند دود» تيره و تار می‌دیدند. ابوسفیان نزد رسول خدا # آمد و گفت: ای 
محمد! آمدی و به ما دستور صلۀ رحم دادی و اکنون قوم‌ات دارد هلاک می‌شود. نزد خداوند» 
دعا کن. آنگاه پیامبر اکرم این آيه را تلاوت فرمود: قارب یوم تَأْتَى السْماءٌ بدخان 


كين ا لإغائناون 4 رعق مط روژی ناش که اسان و زین دود آشکازی "بد ينار مت کد 


دودی که همه مردم را فرا می گیرد. اين» عذاب دردناکی است. (مردم می گویند:) يروردكارا! 
عذاب را از ما برطرف گردان» ایمان آورده‌ايم. چگونه اين بادآوری برای آنان فایده‌ای دارد در 
حالی که قبلاً يبامبرى با رسالتی روشن» نزد آنان آمده بود. سپس از او روی گردان شدند و 
گفتند: او دیوانه‌ای است که آموزش داده شده است. اگر زمان كوتاهى» عذاب را از شما 
برداریم» قطعاً شما به کفر بر می گردید. آيا در صورتیکه به کفرشان ب رگردند» عذاب آخرت نیز 
از آنان» برداشته می‌شود؟ و اين معنى سخن خداوند متعال است كه مىفرمايد: «روزى كه آنان را 
به سختی مؤاخذه می کنیم؛ که منظور» همان روز بدر است و «لزاما؛ نيز که به معنی الزام عذاب 
می‌باشد. همان روز بدر است. (الم(١‏ غلبت الرُوم(1)فى أي لأرض وم ین بعد له 
سیون یعنی روم» مغلوب می‌شوند و بعد از آن» بزودی پیروز می گردند. (اين پیش بینی قرآن؛ 


تحقق یافت) و زمان روم هم گذشت. 


سورة سجده 


باب (۶۷): اين كفتة خداوند عز وجل که می فرماید: هیچ كس نمی‌داند که 
جه نعمت های شادی بخشی برايش نهفته است) [سجده:۱۱۷ 


٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ له عن البي ل: «یقول الله ای 
لعِبَادِي الصَّالِحِنَ ما لا عَيْنٌ رأت» ولا أذن سَمِعَتْء ولا حطر على قلب بش 
ا عم عَلَيْه» ثم قرا (قلا تغلم تفس ما أخفي لهم من قُرَةٍ آغین جزاء 
بمّا كَانوا يَعْمَلُونَ). بخاری:4۷۸۰) 


۳ 
أ 2 


هعور 
عددت 


مختصر صحيح بخارى :35 


ترجمه: ابوهريره ذه می كويد: نبى اکرم ‏ فرمود: «خداوند متعال می‌فرماید: برای بندكان 
نيك وكارم؛ نعمت‌هایی فراهم و ذخيره كردهام كه هيج جشمى آنها را نديده و هيج كوشى آنها را 
نشنیده و به قلب هيج انسانى خطور نكرده است. و اين نعمت‌ها غير از آن نعمت‌هایی است كه 
شما از آنها اطلاع داريد». سپس رسول خدا يك اين آيه را تلاوت كرد: لفلا تَعْلَمُ تفس مَا 
أخفي لَهُمْ من قُرَةٍ أَغْيْنٍ جَرَاء بمَا كَانُوا يَعْمَلونَ) يعنى هیچ کس نمىداند در برابر 
كارهايى كه انجام می‌دهد» جه نعمتهاى مسرت بخشى برايشء نهفته است. 


سورة احزاب 


باب :)٤۸(‏ اين كفتة خداوند عز وجل كه می فرمايد: (هر كدام را كه خواستی. 
از او دوری كن و هر كدام را كه خواستی, نزد خود» جاى بده» [احزاب:۵۱] 


۱ عن عائشة رضي الله نها قالت: کنت آغار على اللاتي وهبن 
الفیق ار لاله لا رافرل» CORE‏ نكا اول له پا 
عَلَيْكَ4 و ما ری و إا يسارع 2 هوالك. (بخاری:1۷۸۸) 

ترجمه: عايشه رضى الله عنها می كويد: من نسبت به زنانى كه خود را به رسول خدا ل هبه 


می کردند» حسادت مى ورزيدم و می گفتم: چگونه یک زن» خودش را هبه می كند؟ يس هنگامی 


و 
سوه 


وی ال ای ر ازل درف ل( تكسي تمن ققاء مه ووو کک مه شام تشم 
یت ممن عرلت قلا جاح لکت ) يعت هر کدام را که خواستی از او دوری ککن. و هر 
کدام را که خواستی؛ نزد خود» جای بده. و اگر یکی از آنها را که از او دوری کرده‌ای» انتخاب 


نمایی» گناهی بر تو نيست. 
گفتم: مى بينم که پرورد گارت برای برآورده ساختن خواسته‌هایت می‌شتابد. 


ی هر وه ان و ی مه وف د مش 
65 وعنها رضي الله عنها: أن رسول الله جر كان يستاذن في یوم 


9 0 ا © مه 7 يه ا و و ك4 1 5 
لمرأة مِنَّاء بَعْدَ أن آتزلت هذه الاية #ثرجی من تشاء مِنْهُنَ وتؤوي إِلَيْكَ من کشاء 


° مختصر صحيح بخارى 


ا A E RE‏ ل و A‏ 1 
وَمَن ابیت مِمَّنْ عَرَلْتَ فلا جُتَاحَ عَلیْك4 فكنت أقول له: إن كان ذاك إلي فإني 


3 بر رز ی 
لا آرید يا سول الله آن آوثر فيلك لخدا (مخاری:2۷۸۹) 

ترجمه: عايشه می‌فرماید: پس از نزول آية #ثرجی من كشاء مِنِهُنَ ووي إِلَيِكَ من 
تشاء ومن ابت غیت ممن عرّلت فلا جُنَاحَ ۳ علیلت 4 رسول اث ؤادر مورد نوبت» از ما اجازه 
می گرفت. به او گفتم: ای رسول خدا! اگر اجازه دادن به من سپرده شده است» دوست ندارم تو 


را بر هیچ كس دیگری» ترجیح دهم. 


باب :)4٩(‏ اين كفتة خداوند عز وجل که می فرماید: (بدون اجازه» وارد خانة 
پیامبر نشوید) |احزاب: ۵۳] 


و 


ا و خی ا رديه 


۳ عن عاقشة رضي الله عَلها قالت: حرجت سودة يَعْدَمَا رب 
الججاب لِحَاحَتِهَاء وكائت امْرأة حسيمة لا تَخفى عَلَى مَنْ يَعْرِفهَاه فرآضا 
اه ال ی ور ی CE N‏ 
تخرحين» قالت: فالکفأت راحعة وَرَسُول الله ل في بتي» وله ليَتَعَنّى وّفي 
يڍو عَرْقٌ» فلت فقالت: یا رَسُولَ الله ّي خرَجت لِبَعْض حاحتی» فقال 
لي عُمَرٌ کذا وَكَذَاء قالت: فأوْحى الله ليه ثم رفع عَنْهُ ون الْعَرْقَ في یده ما 
وضع فقال: «إلهُ دان کر آن تخ رحن e‏ (بخارى: ه1175 ) 

ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: پس از نزول حکم حجاب. سوده رضی الله عنها 
که زنی تنومند بود و برای کسی که او را می‌شناخت. پنهان نمی‌ماند» برای قضای حاجت از خانه 
بیرون رفت. يس عمر بن خطاب او را دید و گفت: ای سوده! بخدا س و گند» برای ما پنهان 
نمی‌مانی. يس طوری بیرون برو که کسی تو را نشناسد. 

عايشه می گوید: يس از شنیدن اين سخنء سوده بر گشت در حالی که رسول خدا تج در 
خان من بود و قطعه گوشتی در دست داشت و مشغول شام خوردن بود. در آن اثناء سوده وارد 
شد و گفت: ای رسول الله! من برای کاری بیرون رفتم» عمر به من جنين و چنان گفت. آنگاه 


خداوند» وحی نازل کرد. پس از برطرف شدن حالت وحی, در حالی که آن قطعه گوشت» 


مختصر صحیح بخاری ۹1 


همچنان در دستش قرار داشت و آنرا نگذاشته بود فرمود: «همانا به شما اجازه داده شده است که 


برای نیازهای خود. بیرون بروید». 


باب (۵۰): این كفتة خداوند عز وجل که می فرماید: (اگر شما چیزی را پنهان 
يا ظاهر کنید. خداوند آن را می‌داند) [احزاب:ع۵] 


223 
ره م2 


۰۹ سس تن عقف رضي ال نها قاتا استأذن علي آفلح أو أ بحي 
لیس بعدمّا رل الججاب فقَلت: لا آذن له نی أستأذن فيه ه التبي 32 
ن اه نا لیس لیس هو أَرْضَعَني» ركد افع اونا أي میس 
ا ا ل ل ل 
استأذن بات أن آذن لَهُ حَنّى أَستَأذئت فقال الي ك: ك اني 
عَمّك4؟ قلت ؟ يا رسُول الله إن لرل لیس هو أَرْضعني» ولکن أَرْضَ عي ی 
اا اس فقاك: «ائذني ا E E E‏ 
(بخاری: ۹۲ ۶۷) 


تر جمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: د بس از نازل شدن حکم حجاب افلح برادر 
ابوققیس اجازه خواست تا نزد من بيايد. گفتم: تا دربارة او از نبی اکرم يِل اجازه نگیرم به او اجازه 
نمی‌دهم. زيرا برادرش ابوقعیس که به من شير نداده است بلکه همسر ابوقعیس به من شير داده 
است. لذا پس از آنکه نبی اکرم 5 نزد من آمد. به او گفتم: ای رسول خدا! افلح برادر ابوقعيس» 
اجازۀ ورود خواست. من به او اجازه ندادم تا اينكه از شما اجازه بگیرم. نبی اکرم 5 فرمود: «چه 
چیزی تو را از اجازه دادن به عمویت بازداشت»؟ گفتم: يا رسول اللها همانا مرد (که ابوقعیس 
باشد) مرا شير نداده است بلکه همسر ابوقعیس به من شیر داده است. رسول اکرم تا فرمود: «خیر 


ببینی» به او اجازه بده» زیرا عمویت می‌باشد). 


۷ مختصر صحيح بخارى 


باب (0۱): این كفتة خداوند عز وجل كه می فرمايد: (خدا و فرشتگانش بر 
پیامبر» درود ميفر ستند...) [احزاب:05] 

6 عَنْ کب بن ره تیه قیل: یا رَسُولَ ال أا السسّلامُ عَلَيْكَ 
فقد ا فَكَيْفَ الصّلاةٌ عَلَيْك؟ قال: «قولوا: الله 2 عَلَى محمد وغل 
آل مُحَمَّيِ كما صلیّت علی آل إِبْرَاهِيمَ ال حَمِيدٌ محیث اللّهُمّ بارك عَلَى 
مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدهِ کما بارکت عَلَى آل إِبْرَاهِيم لك حَمِيدٌ مَجيدٌ». 
(بمخاری: ۶۷۹۷) 

و جمه: از كعب بن عجره 5 روايت است که شخصی گفت: يا رسول الّه! سلام دادن به 

شما را می‌دنيم» ولى چگونه برایت» درود بفرستیم؟ فرمود: بگویید: الهم صل على مح 
وعلی آل مُحَمَِّ کما صَلَيْتَ عَلَى آل إبراهيم (ئك حميد مجيد. للم بارك عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كما بارکت علی آل رای لك حَمِيدٌ مجیذ». 
۲ عن أي سیر الخاري ۶ ذه قال: قلا یا سول الل هد لشیم 
فکیف تفل عك قال + «قولوا: الهم صَل غلی محم عبر ورسويك 
کا صَلَيْتَ علی آل هی وارك علی محمد وَعَلَى آل مُحمّب کم 
پارکت على ابرّاهیم». (بخاری:4۷۹۸) 

قرجمه: ابوسعید خدری ذه می گوید: گفتیم: ای رسول خدا! اين سلام دادن به شما است 
(كه آن را مىدانيم) ولى چگونه برايت» درود بفرستيم؟ فرمود: «چنین 0 له صل على 
مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ کما صَلَيْتَ غلی آل إِبْرَاهِيم وَبَارِك علی م مُحَمَّدٍ وعلی آل 
مُحَمَّدِ کما بارکت عَلَّى همه 


مختصر صحيح بخارى 144 


باب (۵۲): اين كفتة خداوند عز وجل كه می فرمايد: إمانند كسانى نباشيد كه 
موسى را اذيت کردند.پس خداوند او را تبرئه نمود) [احزاب:19] 
۷ عن 7 هُرَيْرَة ضيه قال: قال رَسُول الله 45: «إن موسّی کان 
رحلا حا وَذَلِكَ قَوْلَهُ تعَالَى: ا ها الَذِينَ آمَنُوا لا تکوئوا کین آذَوَا مُوسَى 
ره الله ممّا قالوا وکان عِنْدَ الله وَحِيهًا4. (بخارى:11795) 
ترجمه: ابوهریره 5ه می گوید: رسول الله ل فرمود: «همانا موسی عليه السلام مرد بسیار 
بای وهی اسان مز قرفا بده شرا کی اسر ای و کال نت 
دا موسي بر ال ِا قالوا وکان عند للم وَجیهًا) یعنی ای مومنان! مانند کسانی نباشید که 
موسی را اذیت کردند. پس خداوند او را از آنچه که به او می گفتند (سخنان ناروا) تبرئه نمود. و 


او نزد خداء منزلت والابی داشت 


سورة سباً 


باب (۵۳): این كفتة خداوند عز وجل که می فرماید: (او بيم دهندة شما از 
عذاب سختی است که در پیش است) [سبا:1ع] 


اه طن الزن عانق ی الله عليه فان فد الثبي ع: الصَفا ذات 
وم 0 «یا صباحاه». فاختمعت الیه ریش قالوا: ما لَكَ؟ قال: «اریم 
لو آخبرتکم آن العدو يسحت آو 1 میکی ما کنثم صدقونی»؟ قالوا: 


بل قال: «فاني تذیر تک ین يلي مایت شدید». فقال 1 لعن انلكا 
لهذا حَمَعْتَنَا؟ فأَنْرَلَ الله بت يدا أبي لَهب). (بخاری:4۸۰۱) 


ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: روزى نبى اکر م بالای كوه صفا رفت و 


صدا زد: يا صباحاه.' آنگام قريش نزد او جمع شدند و گفتند: تو را جه شده است؟ فرمود: «اگر 


' کلمه ای بود كه برای اعلام خطر و به کمک طلبيدن دیگران, به كار مىرفت. 


۹۰۹ مختصر صحيح بخارى 


به شما بگویم که دشمن» صبح يا شب به شما حمله می‌کند» آيا سخن مرا باور می کنید؟ گفتند: 
بلی. فرمود: «همانا من شما را از عذابی كه در پیش رو است. می‌ترسانم». ابولهب گفت: نابود 
شوی. به همین خاطر ما را جمع کرده‌ای. سپس خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود: بت يَدَ 
آبي لهّب) نف كاوه ناد ای لیب رتور تاركو تقو ارو لیب انف 


سورة زمر 


باب (۵۶): اين سخن خداوند عز وجل که می فرماید: (ای بند گانم! ای کسانی 
که در حق خود. زیاده روی (ظلم) کرده اید) آزمر:۵۳] 


49 عن ان عباس رضي الله هم آن تاسّا من أَهْل الشّرْكء كائوا 
قد فووا تولك ور تو ادو كد و مارا مهتم ع1 بایان TN‏ ول 
وتدعو یه لْحَسَنْ لو تحبر نا أن ما عَمِلَنَا كفارة فتزل لوَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ 
الله لها آخَرَ لا يفون النَفْسَ الي حَرَمَ اللّهُ لا بالْحَقّ ولا یزئون4 ورت فل يا 
اي الرین رفوا عَلَى أنفسهم لا تقتطوا من رحمة اللو4. (بخارى: )4/8١١‏ 

ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: تعدادى از مشركين كه قتل و زناى زيادى 
مرتكب شده بودند» نزد محمد ی آمدند و گفتند: آنچه می گویی و بسوى آن فرا مى خوانى» 
امری پسندیده است. البته اگر به ما بگویی که گناهان شما کفاره دارند. يس اين آيه نازل شد: 
ورین لا ذغون مع الا آخر ولا تون الس ای حرم الله لا بالحق ولا یرون 
یعنی و کسانی که با الله» معبودی دیگر فرا نمی‌خوانند و انسانی را که خداوند خونش را حرام 
کرده است» به قتل نمی‌رسانند مگر به حق. و زنا نمی کنند. 

و این آيه نيز نازل شد: #قل يا عبادي الذين أمْرَفوا على آلفسهم لا تقتطوا من 
زرحم الل یعنی بگو: ای بندگانم! ای کسانی که در حق خود؛ زیاده روی کرده‌اید! از 


رحمت خداء نااميد نشويد. 


مختصر صحیح بخاری ۹۵۰ 


باب (۵0): اين سخن خداوند عز وجل که می فرماید: (آنان آنطور که شايسته 
است خدا را نشناختند [زمر:117] 


م © موه 


ا دنال" من الأخْبار إلى رَسُول الله وله 


فَقَال: يا مح مُحَمَّدُ لت تج أن الله يَجْعَل السسّمَوَاتٍ عَلَى إصبَع» والأرضين علی 
اصبع» و ی وَالْمَاء وَالثرَى عَلَى إِصْبَع وساثر الحَلایق على 
اصبع» فیقول: انا الْمَلِكُ» فضَحك اي و حى بدت رح تَصْدِيقَا لقول 
احبر ثم قراً سول الله ول (إوَمَا قَدَرُوا نم وَالأَرْضُ جَمِيعًا فص يم 
القيَامَة والسَمَوَات یات بیمینه سْبْحَائَه وَتَعَالَى عَمَا يُش رکون4. (بخارى: 1١‏ ۶۸۱) 

تر جمه: عبدالله بن مسعود 4# می گوید: یکی از علمای بهود. نزد رسول الله 4 آمد و 
كفت: ای محمد! ما (در تورات) ديدهايم كه خداوند آسمانها راب بر يك انشگت و زمين رابر 
یک انگشت و درختان را بر یک انگشت و آب و خاک را بر یک انگشت وساير خلایق را بر 
یک انگشت. قرار می دهد و می گوید: من پادشاه هستم. نبی اكرم 4 برای تصدیق سخن‌اش 
ی ی وی تس سردو ابن لاز الأو كر : روما قدموا الله 
ق قَدْرهِ والأرْض جمیغا قَْضتَهُ يَوْم اي وَالسَّمَوَات مَطویّات بیّیینه سُبْحَائَهُ وتقالي عَمَّا 
dt E SCS‏ 
ل وت سيت و یه ره کر 
شريكك می گیرند» پاک و منزه است. 


باب (01): این سخن خداوند عز وجل كه می فرماید: (روز قیامت» تمام زمين 
در مشت خدا خواهد بود) [زمر:۱۷] 
0١‏ عن أبي هْرَيْرَة ا هه قال: سَمِعْتْ رَسُول الله و يقول: «یقبض 
له الارض» وتطري: السموات. فوم م ينو انا الملست آینن ملسولة 
الأررْض؟». (مخاری:۸۱۲) 


10۱ مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: ابوهريره 4ه می گوید: شنيدم که رسول الله ی می‌فرمود: «(روز قيامت) خداوند» 


زمين را در مشت‌اش می گیرد. سپس مى فرمايد: من يادشاه هستم. يادشاهان زمين کجایند»؟ 


باب (07): این سخن خداوند عز وجل كه می فرمايد: (و در صور دميده 
خواهد شد پس تمام كسانى که در آسمانها و زمين هستند می میرند) [زمر:14] 


۲ عَنْ أبي هْرَيْرَة ضيه عن النَّبِي وَل قال: «بين التفختين أرَبَعُون». 
فالواة يا اه شرن وما قال اروف ال ار من هگ دان "ايف 
قال: رون هر ۲۱ قال: و کل شیء من الانسا مان الا عجب E‏ 
فيه رکب الخلق. (بخاری:؛ 4۸۱) 

ترجمه: از ابوهریره 4 روایت است که نبی اکرم 5 فرمود: «فاصلۀ ميان دو صور؛ چهل 
است». گفتند: ای ابوهریره! چهل روز است؟ گفت: در اين مورد» چیزی نمی گویم. پرسیدند: 
چهل سال است؟ گفت: در اين مورد» چیزی نمی گویم. پرسیدند: چهل ماه است؟ باز هم گفت: 
در این مورد چیزی نمی گویم. (و در پایان گفت:) «تمام اعضای بدن انسان» از بین می‌رود مگر 


بيخ مش که آفرینش» از آن شروع می‌شود». 


سورة شوری 


باب (08): اين سخن خداوند عز وجل که می فرماید: (از شما چیزی جز محبت 
با خویشاوندان» نمی خواهم) [ اشوری:۱۲۳ 
0ل عن ان عَبّاسِ رضيي الله ما قال: إن تا 


۳9 


قریش 1 کان ل فيهم ا ال «إلا أن 1 بيني و ۰ ف 


القرابة». (بخاری:1۸۱۸) 
ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: هيج تیره‌ای از قريش نبود مگر اینکه با نبى 
اکرم 5 نسبت خویشاوندی داشت. لذا رسول خدا 5 فرمود: «از شما چیزی جز ادا كردن حق 


قرابتى كه ميان من و شما است. نمی‌خواهم). 
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سورة دخان 


باب (01): اين سخن خداوند عز وجل كه می فرمايد: إيروردكارا! اين عذاب 
را از ما بردار. ما ايمان می آوریم4 [دخان:؟١]‏ 
.° 9 ° م وو و سره ۳ ۶ ۵ مر مه ايرب ا ت 
۶ فيه حديث لابن مسعود المتقدم فى سوره الروم» زاد فى هده 
ا 92 2 E‏ نف" RO Es A‏ ع ل مه SS‏ س رر و و و 
الرواية: قالوا: ربا اکشف عتا العذاب إا مُوّمْون؟ فقيل له: إن کشفنا عنهم 
م2 و مه سح مس رو و و ا وی 2 5 و و و و م وم م ° 
عادوا» فدعا ربه فکشّف عنهم» فعادوا فاتقم الله ينهم یوم بدر. 
ترجمه: قبلاً حديث ابن مسعود در تفسير سورة روم بیان شد. در اينجا علاوه بر آن» آمده 
گفته شد: اگر عذاب از آنها برداشته شود» دوباره به كفر بر م ىكردند. با وجود اين» رسول خدا 
ينزد پرورد گارش» دعا كرد و خداوند هم عذاب را از آنان» برداشت. ولى آنها بار ديكر به 
سوی کف باز گشتند. آنگاه خداوند در روز بدر از آنان انتقام گرفت. 


سورة جاثیه 


باب (1۰): این سخن خداوند عز وجل که می فرماید: (ما را از بين نمی‌برد 
مگر رو ز گار) [جاثيه: ۲۶] 
۵ - عن آبی هريرَة طلنه قال: قال سول الله #: «قال الله كك: 
يُؤذينى ابْنْ آدَمَ یسب الدّهْرَء وآنا الدّهْرُء بيّدي لام أقلب الیل والنَمَار». 
تر جمه: از ابوهریره ‏ روایت است که رسول الله كيد فرمود: «خداوند عزوجل می‌فرماید: 


95 ما و ۰ ی 3 11 
كارها در دست من است. شب و روز را من به گردش در می آورم). 


5 مختصر صحيح بخارى 


سورة احقاف 


باب (1۱): اين سخن خداوند عز وجل كه می فرمايد: (هنگامی كه ابرى را 
ديدند كه در افق نمودار است و به سوى سرزمين هايشان می آید) [احقاف:۱۲۶ 


70ل عن عَائْشَةَ رَضِي الله عنها روج ابي و قالت: مما رت 
رَسُول الله ل ضَاحِكًا حتی آری مِنْهُ هرا إِنّمَا كان يَتبْسم...وَذَكَرَسَْ بَاقِي 
الْحَدِيْثْ وقد تَقَدَمّ في بَدْءِ العلق. (خاری:4۸۲۹) 

ترجمه: عايشه رضى الله عنها؛ همسر گرامی نبى اكرم 5 می گوید: هركز نديدم رسول الله 
يله جنان بخندد كه فضاى داخل دهانش را ببينم. بلكه همیشه» تبسم می كرد. 

سپس عايشه رضى الله عنها بقيهُ حديث را ذکر كرد كه شرح آن در كتاب «آغاز آفرینش! 


بيان شد. 


سورة محمد 


باب (1۲): اين سخن خداوند عز وجل كه می فرمايد: (...9 پیوند خويشاوندى 
ميان خويش را بگسلید) [محمد:؟؟] 


7 عن أبى هريرَة ذه عن التبى ي قال: «حلق الله الخلقء فلمّا 
فر غ مه قامّت الرجم فاعذت بحقو الرخمن فقال له: م قالت: هذا مقام 
العائذ بك من اله لقطيعة» قال: ألا 5 ضير أن أصل من ۲ صلك» وأقطع مد 
r 7 1 EÊ‏ ا ا ا کو وو م۳ 2 و 
قطعك؟ قالت: بلى» يارب» قال: فذاك». قال ابو هريرة: اقرءوا اد شئتم: 
(فهل عَسَيْثمْ إن وليم أن تفسدوا في الأَرْض وئقطغوا أَرْحَامَكو4.(بخارى: ٠١‏ 4/7) 

ترجمه: ابوهريره #ه می گوید: نبى اكرم 45 فرمود: «(خداوند» موجودات را آفريد. و 
هنگامی كه از آفرينش آنها فراغت یافت» خويشاوندى (صله رحم) برخاست و كمر يا ازار 
خداوند مهربان را گرفت. حق تعالى فرمود: جه می‌خواهی؟ گفت: اين جایگاه يناه جويان به تو از 


قطع يبوند خويشاوندى است. خداوند فرمود: آيا راضى می‌شوی كه هر كس با تو وصل شود 


مختصر صحيح بخارى ٤‏ 


من او را با خود» وصل كنم و هر كس تو را قطع کند» من او را از خود» قطع كنم؟ گفت: بلی؛ 
اى يروردكارم. خداوند فرمود: يس جنين خواهم كردا. 

ابوهريره می كويد: اگر خواستيد اين آيه را تلاوت كنيد: (فهّل عَسیتم إن تولیتم أن 
تفسذوا في الْأَرْضِ ی وَتقطَهُوا آزحامکم6 يعنى آيا اگر روى گردان شويدء جز اين انتظار 
EEE EEG hS‏ یر 


سورة ق 


باب (1۳): این سخن خداوند عز وجل كه می فرماید: (دوزخ می كويد: آيا 
بيشتر از این هم هست؟) [ق 
۷۸ عر ا اس له عن اي ولي قال: «یلقی في الار (وتقول هَل من 
مَزِياوِ4 حتّی ضع قَدَمَهُ فط ظا (بخاری (AEA:‏ 
0 0 نبى اكرم 5 فرمود: eS‏ 


می گذارد. آنگاه» دوزخ ۳ بس است. بس است». 


4 عَنْ ابي هُرَيْرَة نه قال: قال لبي يم: «تحَاحّت الجنّة والتَار 
فقالت النّارُ: أوثرت بالمتکبرین والمتَحبرین» وقالت الجنّة: ما لي لا بدخلني 
لا ضعفاء لاس وَسَقَطْهُمْ. قال له تبَارَكَ وتغالی لِلْحَنّة: أنت رَحْمَتِي رح 
بك مَنْ آشاء من عبادي» وقال للثار: ان 


A 


نما أت عَذابي دب بك م اا م 
عبّادي ولکل لاو ارا زا اد سن خی و 
فتقول: قط قط فهتالك تمتلی ويُزوَى بَعْضها إلى بَعْضء ولا بطم الله عر 
كر د یاه وهی لحه ن الله عر وحل پنیی با هه 


(بخاری: ۰ 4۸۰) 
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ترجمه: ابوهريره 5ه می گوید: نبی اكرم ل فرمود: «بهشت و دوزخ با يكديكر مجادله 
کردند. دوزخ گفت: من به جباران و متكبرين» اختصاص داده شدهام. بهشت گفت: مرا جه شده 
است كه فقط افراد ضعيف و حقیر» وارد من می‌شوند. خداوند متعال به بهشت گفت: تو رحمت 
من هستى. بوسيلة تو به هر یک از بندكانم كه بخواهم» رحم می كنم. و به دوزخ گفت: همانا تو 
عذاب من هستى. و بوسيلة توه هر یک از بندكانم را كه بخواهم» عذاب مىدهم. و هر دو پر 
خواهد شد. 

ولى دوزخ ير نمى شود مگر اينكه خداوند يايش را (در آن) بگذارد. آنگاه دوزخ می گوید: 
بس است. بس است. در اين هنگام» دوزخ پر می‌شود و برخی از قسمتهايش در هم يبجيده 
می‌شود. و خداوند عزوجل به احدی از مخلوقاتش» ظلم نمی کند. و برای بهشت» مخلوق دیگری 


می آفریند). 
سورة طور 


باب (1۶): اين سخن خداوند عز وجل که می فرماید: (س و کند به طور و کتاب 
نوشته شده» [طور: ۱و ۱۲ 

۰ عَنْ جر نی مطعم له قال: سمغت اي يل يقرا في الْمَغْرب 
بلطوب ما بل هه الآية: (أَمْ خلقوا من غر شيء أَمْ هم الْخَالِفُونَ م لوا 
السْمَوَاتٍ وَالأَرْض بل لا يُوقنُونَ أَمْ عندهم خزانن رَبك أَمْ هم الْمُسیطروْ4 قال: 
کاد و أن یطیر. (بخاری:4 4۸۵) 

ت و جمه: جبیر بن مطعم #5 می گوید: شنيدم که نبی اکرم 5 در نماز مغرب» سورة طور را 
می‌خواند و هنگامی که به اين آيه رسید که خداوند می‌فرماید: #آيا ایشان» بدون هیچگونه 
خالقی آفريده شده‌اند و يا اینکه خودشان, آفریدگارند يا اينكه آنان» آسمانها و زمین را 
آفریده‌اند. بلکه اينان» باور ندارند. آيا گنجینه‌های پرورد گارت با آنان است يا آنکه ایشان بر 


هستى» سیطره‌ای دارند 4 نزدیک بود قلبم از جا کنده شود. 
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سورة نجم 


باب (10): اين سخن خداوند متعال كه می فرمايد: (آيا لات و عرّى را 
ديدهايد؟» (نجم:۱۱۹ 


١‏ عن ابي هُرَيْرَة تفه تیه قال: قال رَسُول الله ع: ووم خلف فقال 
في حلفه: واللآت وَالْعْرَى E‏ إلا الله وَمَنْ قال لصَاجه: تال 


أقامرك فلیتصَدّق». (جخارى:4850) 


قرجمه: ابوهریره #5 می گوید: رسول الله 5 فرمود: «هركسء به لات و عزی سوكند ياد 
كندء بايد لا اله الا الله بگوید. و هر كس که به دوستش بگوید: بیا تا قمار بازی کنیم بايد صدقه 
دهد). 


سورة قمر 


باب (17): اين سخن خداوند متعال که می فرماید: (بلکه میعاد گاهشان قیامت 
است و مصیبت قیامت» عظیم تر وتلخ تراست) اقمر:1ع] 


إن 


5 عن عائشة أم الموّمنن رَضِي الله عنها قالت: لقد اثرل عل 
محمد 4 بمکة وَإنّي لَجَارِية لْعَبْ بل السَاعَة مَوْعِدُهُمْ وَالسَاعَة أذهی وَأمَر). 

ترجمه: ام المؤمنين عايشه رضى الله عنهما می گوید: من کود کی خردسال بودم و بازی 
می كردم كه اين آيه در مكه بر محمد ل نازل شد: بل السّاعَةُ مَوْعِدهَمْ وَالسّاعَةُ أذهي وأم5ُ6 
يعنى بلكه میعاد گاهشان» قيامت است و مصيبت قیامت» عظيمتر و تلخ تر است. 
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سورة رحمن 


باب (1۷): اين سخن خداوند عز وجل كه می فرمايد: «غير از این دو باغ. دو 
باغ ديكر وجود دارد) [رحمن:۱۲] 


75 عن عبرالله بن قيس طلله: أن رسول الله يل قال :وجمان من 
کک 5 وم راز من لير آیتیما 0 فِيهمّاء ا 


ترجمه: عبدالله بن قبس #5 می كويد: رسول الله يل فرمود: «دو باغ وجود دارد که ظروف 
و هر جه در آنها است از نقره ساخته شده است. و دو باغ دیگر وجود دارد که ظروف و هر جه 
در آنها است از طلا ساخته شده است. و در بهشت عدن بين مردم و نگاهشان به جهرة پرورد كار 
فقط حجاب كبريايى وجود دارد. 


باب (1۸): اين سخن خداوند عز وجل که می فرماید: (حورهایی که همواره 
در خیمه ها هستند) [رحمن: ۱۷۲ 


۳۳ 


٤ا‏ عن داهن قيس نفد ن سول الله ك قال: «إن في اجه 
حَيْمّة من وة مُجَوَقَق عَرْضُهًا تون ميلا في کل ژاوة نها آفل ما یرون 
الاحرین» اف علیهم الان قد تقد الحديث اد (جخاری: ۰ )٤۸۸‏ 
ترجمه: عبدالله بن قيس 5ه می گوید: رسول الله يله فرمود: «در بهشت. خیمه‌ای از مروارید 
ميان تهی وجود دارد که عرض آن» شصت ميل است. و در هر زاوية آن» همسرانی (حورانی) 


وجود دارند كه ساکنان زواياى دیگر را نمی‌بینند. و مؤمنان» گرد آنان می‌چرخند». شرح بقية 


حديث قبلا بیان شد. 
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سورة ممتحنه 


باب :)1٩(‏ اين سخن خداوند متعال كه می فرمايد: (با دشمنان من و با دشمنان 
خود» دوستی نکنید) [ممتحنه: ]١‏ 


۵ عن علي م ذه يُقول: بعتي ر سول الله علد نا دای واا 
فذكرٌ حَدِيْث حاطب بن أبي بَلتعَة وقال في آجره: فترلت فيه: ۶یا يها الْذِينَ 
آمَنُوا لا خذوا عَذوي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء». (خاری:4۸۹۰) 


ترجمه: از على 5ه روايت است که رسول الله يل او را با زییر و مقداد فرستاد. آنگاه على 
حقه ماتجرای حاطب بن اتن بلتفه را بیان کرد و در یابان» كدق این آبه دز سرد او ازل ف پا 


يها الّذِينَ آمَنُوا لا تخذوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَولیاء؟ یعنی ای کسانی که ايمان آورده‌اید! 


با دشمنان من ودشمنان خودء دوستی برقرار نکنید. 


باب (۷۰): اين سخن خداوند عز وجل که می فرماید: (هنگامی که زنان مؤمن» 
برای بيعتء نزد تو بيايند...» [ممتحنه:۱۳] 


مه م2 ل اس وس 


ا عَنْ اَم عطي رضي الله عَنْهًا قالت: یت رول الله 36 قرا 
عَليْنَا: (أن لا بش رکن باللّه نا وان عن الاح E OE‏ 


مرا م2 ۳ ۳ 
2 200 


قَالت: دشي لاه أرية أن آجریها. فمّا قال لها اي و شيئاء فالطات 


رمرم ام 


وَرَحَعَتْ فَبَايَعَهًا. (خاری: 4۸۹۲) 


ترجمه: ام عطیه رضی الله عنها می كويد: رسول الله ی با ما بيعت کرد و این آيه را خواند 
که: (أن لا بش ر کن بل شین يعنى با خداونده چیزی را شريكك نسازيم. و همچنین ما را از 
نوحه خوانی» نهی فرمود. آنگاه زنی دستش را جمع کرد و گفت: فلانی در غم من نوحه خوانده 
است» می خواهم پاداش اش را بدهم (در غم او نوحه بخوانم). : نبی اکرم ول به او چیزی نگفت. 
يس آن زن رفت و دوباره بر گشت و با آنحضرت ی بيعت کرد. 
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سورة جمعه 


باب (۷۱): اين سخن خداوند متعال که می فرمايد: و گروهی د بكر كه هنوز به 
ابنها ملحق نشده اند) |جمعه:۳] 


۷ عن أبق هرر 0 تیه قال: كنا جُلوسًا عِنْدَ الي وي فالزلت علیّه 
ا (ورآخرین بنهم لما حقوا بهم؟ قال: و من هم يدر سکول 


الله؟ فلم یراحته حتی ينال ثلاثا و فیتا ا الفارميي» وضع E‏ الله عل 


يده على سَلْمَانَ ثم قال: لو كان الإِجَانْ عند الثريًا نا 


3 
5 
عه‎ 
CC 
5 
۱+ 
ح٣‎ 


هَؤُلاء». (بخاری:۸۹۷٤)‏ 

ترجمه: ابوهريره 45 می گوید: ترد د نبى اكرم 5 نشسته بوديم که سورةٌ جمعه بر ايشان نازل 
گردید. من در مورد: : (وآخریں مهم لما يَْحَقُوا بهم ) يعنى كروهى ديكر كه هنوز به اينها 
ملحق نشده اند» پرسیدم و گفتم: ای رسول خدا! آنها جه كسانى هستند؟ آنحضرت هله به من 
جوابى نداد تا اينكه سؤالم را سه بار تكرار كردم. كفتنى است كه سلمان فارسى نيز آنجا بود. 
آنگاه رسول الله 4 دست مبارككاش را د بر سلمان نهاد و فرمود: «اگر ايمان در ثريا باشد» مردان با 
مردى از اينها به آن» دست خواهد یافت». 

سورة منافقين 

باب (۷۲): اين سخن خداوند متعال که می فرمايد: (هنگامی که منافقان نزد تو 
می آيندء ومیگویند: گواهی ميدهيم که تو فرستادة خدا هستی) [منافقون:۱] 

4 عن ريد بن رقم له ذه قال: كنت في غَرَاةٍ قمعت عبدالله ابْنَ 
لي یقول؛ لا لوا على من عند رول اللو ی را ن وله وف 
رحعنا من عنده لَبُخْرِحَنَّ الأَعَرُ نها اذل فذ کرت ذلك لعمي أو لعَن 
َذَكَرَهُ لشي 4 فدغاني فحدشه فازسل رَسُول الله ول ای عَبْدالله بْن أ آي 


مر مر و 


وَأَصْحَابه تنا ما قالوا. َكَذَبنِي ل الله ي وَصَدقَةُ َأُصّابَني هم رك 


مختصر صحيح بخارى 1 


ضرق له قط لست فى ال فقال لك عم :ما أرّذت إلى أن نیت 
سول الله يف ومقتك. فأنول الله تَعَالَى: «إذا جَاءكَ الم افقون4 فبَعَثْ ات 
۳ ل فقراً فقال: «إن الله EE‏ یا زید». (بخارى:٠٠55)‏ 


ترجمه: زيد بن ارقم 5ه می‌گوید: در یکی از غزوات که شر کت داشتم» شنیدم که عبدالله 
بن ابی می گوید: به اطرافیان رسول خدا انفاق نكنيد تا از اطراف‌اش پراکنده شوند. و اگر به مدینه 
باز گشتیم افراد بزر گوار» انسانهای يست و ذلیل را از آنء بیرون خواهند کرد. من سخنان‌اش را 
برای عمویم يا عمر با ز گو نمودم. و او آنها را به اطلاع نبی‌اکرم #5 رسانید. پس آنحضرت يِل مرا 
فرا خواند و من نيز ماجرا را برایش بازكو نمودم. آنگاه» رسول الله 45 شخصی را بدنبال عبداله بن 
ابی و يارانش فرستاد. آنان س و گند ياد کردند که چنین سخنانی نگفته‌اند. رسول خدا ی مرا 
تکذیب کرد و او را تأیید نمود. در نتیجه» چنان اندوهی به من دست داد که تا آن زمان» هر گز به 
من دست نداده بود. لذا خانه‌نشین شدم. روزی» عمویم به من گفت: جه چیزی تو را واداشت تا 
سخنی بگویی که رسول الله تو را تکذیب کند و از تو برنجد؟ يس خداوند متعال آیه زیر را 
ان هروه ادا شام کت الا نون گس سكاس ها فان برد توح الك وی كرات متا 
شهادت تا کش وام كته شرا رو زو می‌داند که تو فرستادهٌ او هستی. اما خدا 
گواهی می‌دهد که منافقان دروغ می گویند. 

آنگاه نبی اکرم ل بدنبال من فرستاد و اين آيه را برایم خواند و فرمود: «ای زید! خداوند» تو 


را تصدیق کرد؛. 


2 


9 وعَنهُ في روايّة قال: فدغاهم التي 4 لِيَستَغْفِرَ لهم فلووا رءوسهم. 
(بخاری: ۳ ۶۹۰) 


ترجمه: در روات يتى دیگر» زيد د بن ارقم می گوید: سرانجام. : نبى اکرم 5 منافقان را فراخواند 
تا برايشان» طلب مغفرت كند. ولى آنان» متکبرانه» سرهايشان را تكان دادند. 
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۰- وعَنه 4 قال: سمحت رَسُول الله 4 يقول: ا 


2 
َه م ۶و أَينَا 


لِاِأَنْصّار وَلأَبْنَاء الانصار» وش ابن الفضْل في الجاع 


- 


(۹ 0 ٦:یراخب(‎ 


تر جمه: : همجنين زید د بن ارقم #5 می گوید: شنيدم که رسول الله 5 می‌فرمود: «خدايا! 
انصار و فرزندان انصار را مغفرت كن). 

و ابن الفضل که یکی از راويان است در مورد اينكه رسول خدا از نوه‌های انصار نيز نام برد 
شكك دارد. 


سورة تحريم 


باب (۷۳): اين سخن خداوند متعال كه می فرمايد: (ای پیامبر! جرا آنچه را كه 

خداولد براق نو ,خلال تناخته ار خود چرام مى كرداني ؟ اجر | 
١‏ عر عائشة رضي الله عَنْهَا قالت: كان رَسُول الله 4 یشرب سل 
UE‏ آا وفع غلی تال 
E‏ اکلت ما إِنّي أحذ مِنْكَ ريح مَعَافِنَ قال: «لاء وَلَكِنّي 
كُنْتُ آشرب عسلا عِنْدَ ینب بنت حخش, فلن ود ل وق حلفت لا 
تخبري بلك أَحَدا». (بخاری: ۲ ۶۹۱) 


ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: رسول الله 5 برای خوردن عسل نزد زینب دختر 
جحش می‌رفت و آنجا می‌ماند. من و حفصه با یکدیگر توافق کردیم که ه رگا رسول خدا كل 
نزد هر یک از ما آمدء به او بگوید: آيا مغافیر (صمغى شیرین و بد بو) خورده‌ای؟ زیرا از تو بوی 
مغافیر به مشام می‌رسد. پیامبر اکرم 5 فرمود: «خیر بلکه نزد زینب دختر جحش» عسل 
می‌خوردم ولی س وگند می‌خورم که دیگر این کار را نخواهم کرد. و شما هم احدی را از این 
کار باخبر نسازید». 
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سورة قلم 


باب (۷۶): اين سخن خداوند متعال که می فرماید: سر کش و علاوه بر آن» ام 
الفساد است > [قلم:۱۳] 


ا عن حار بن وب الخراعي ا خفن قال: سَمِعْت اي ول یقول: له 
أب رکم باهل الجنّة: كن و ۱ لو آقمتم على الله ا ًل 
آخب رکم باهل الثار: كل عتل حواظ مستکبر». (بخاری:۹۱۸٤)‏ 

قرجمه: حارثه بن وهب خزاعى #5 می گوبد: شنيدم كه نبى اكرم يل می‌فرمود: «آیا 
بهشتيان را به شما معرفى نكنم؟ هر ضعيف و مستضعفى كه اگر به خدا سوكند ياد کند» حق 
تعالى س وگندش را راست می گرداند. و آيا دوزخيان را به شما معرفى نكنم؟ هر انسان سر کش و 


عربده جو و متكبر است. 


باب (۷۵): اين سخن خداوند متعال كه می فرمايد: روزی که ساق» آشكار 
گردد و مردم به سجده كردن فر اخوانده شوند...) [قلم: ۶۲] 


-٣‏ عن ابي سڪيا 5 ذه قال: ممعت اسي ل یقول: «یکشف رب 
شق با ی 4 یی کل من کا سح نيال 


ریاء وَسْمْعَة یب ليسنحد فيعود هر طب طبقا وَاحِدَا». (بخاري:9١451)‏ 


ترجمه: ابوسعيد خدرى ذه می گوید: شنيدم كه نبى اكرم يل فرمود: «(روز قيامت) 
پروردگار ما ساق اش را برهنه می نمايد و همه مردان و زنان مومن» برايش سجده می كنند. ولى 
كسانى كه در دنيا به قصد رياء و شهرت. سجده می كردند» می خواهند سجده كنند اما يشت 


شان مانند یک سينى (سخت) می شودا. (در نتیجه» نمی توانند سجده كنند). 
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سورة نازعات 


4ل عن سَهْلٍ بن سَغْد ۳5 كه قال: ریت سول الله و قال بمب 
مکذا بالوسّطی الي لي لبم :«بعثت والساعة ة كَهَائيْنِ» ۰(بخاری:۰ ۹۳ ۶) 


ترجمه: سهل بن سعد ذه می‌گوید: ديدم که رسول الله ی با اشارة دو انگشت سبابه و 
وسطی فرمود: «بعثت من و قيامت مانند اين دو انگشت. به یکدیگر نزدیکک اند». 


سورة عبس 
عن عائشة رضی 7 الله عَنها عن اي كل قال: «متل اي ۳ لقرآن 
وهو حافظ ل مع ا لرام ا وت اي 0 وهو يَتَعَاهَدُهُ وهو عليه 
شَدیدٌ فلهُ آخران». (بخاری:۶5۳۷) 
ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: نبی اكرم ل فرمود: کسی که قرآن می خواند و 


آنرا حفظ می کند» منزلتی مانند منزلت فرشتگان بز رگوار و نیک وکار خواهد داشت ت. و کسی که 


قرآن تلاوت کند و به شدت از آن» مواظبت نماید (نگذارد که فراموش شود) دو پاداش دارد؛. 


سورة لففیو: 


باب (0۷7: اين سخن خداوند عز وجل كه می فرمايد: (روزی كه انسانها در 
بيشكاه پرور دكار جهانیان» حاضر می شوند) (مطففین:1) 


7 عن عَبْدِاللهِ بن عُمَرَ ر فق الله ا لي و قال: «لإيوم 


یقوم الاس لرّب العالمی4 ۳ یغیب ۹ في رشحه ی ان أذيهد». 


مختصر صحيح بخارى VE‏ 


ترجمه: عبدالله بن عمر رضى الله عنهما می گوید: نبى اكرم ی فرمود: اروزى كه انسانها در 
پیشگاه پرورد گار جهانيان» حاضر می‌شوند» بعضى از مردم» تا بناكوش خود غرق در عرق 
خواهند بود). 
سورة انشقاق 


باب (۷۷): اين سخن خداوند عز وجل كه می فرمايد: (بزودی و به آسانى, 
محاسبه می شود) (انشقاق:۸) 


۷ - عن غائشة رضي الله عَنْهًا قَالَت: قال رَسُول الله : «ليْسَ 
اح اسب لا كه وباقي اصسدیث تفدم ی كعاتب العلم. 
(بمخاری:۶۹۳۹) 

ترجمه: عايشه رضی الله عنهما می گوید: رسول الله يل فرمود: اهر کس که محاسبه شود 
هلاک می‌گردد». بقية حدیث. قبلاً در کتاب علم حدیث شمارة ۸۸ بیان شد. 


باب (۲۸): این سخن خداوند عز وجل که می فرماید: (حالات مختلفی را طی 
خواهی کرد) (انشقاق:۱۹) 

۷۸ عن ان عباس رضي الله نها ل:(قرکبی ڪا عن ي) 
خالا بَعْدَ حال قال: هذا بیکم يل خاری:4۹6۰) 

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: رگن طبقَا عن طبق4 یعنی حالات 


باب (۷۹) 
۹ عن عبدالله بن رَمْعَةَ طه: أله سم الب كل يخطب وذكر الثّاقة 
وَالذِي عقن فقال رَسُول الله كَلُ: «(إذ البعث أشقاها): ابْعت لها رجحل عَزيرٌ 
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ا ل مر رفن و ا 2 2 ار از ی ركلا ال ع ب و 
عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة». وذكر النساء فقال: «یعمد أحدكم 
ر و ا ر ا ی ب ركو و ام rS a.‏ سه 99 دم و و 5 
فيجلد امراته جلد العبد» فلعله یضاحعها من ا یومه». لم وعظهم في 
oo, 3 2‏ ی مر ور و م2 REE‏ 3 ی 
ضَحکهم من الضرطة وقال: «لم یَضَحك آحذکم مما يَفعّل»؟ وفي رواية: 
و وا هك شمه اه 2 
تر جمه: عبدالله بن زمعه 5ه می گوید: شنيدم که نبى اكرم 5 در سخنرانی خود» سخن از 
شتر صالح و کسی که آثرا بى كرده بود» به ميان آورد و فرمود: ( ات اش قَاهَا) يعنى 
مردى كه مانند ابوزمعه در ميان قوم‌اش بی‌نظیر» خشن, با شهامت و مقتدر بود برخاست (و آنرا 


سپس سخنی از زنان به ميان آورد و فرمود: «بعضى از شما همسرانشان را مانند برده» 
کتک می‌زنند. و چه بسا كه در يايان همان روزء با او همبستر می‌شوند). 


آنگاه آنها را برای خندیدن‌شان بخاطر بادی که از شکم» خارج می‌شود نصیحت کرد و 
فرمود: «چرا یکی از شما برای کاری که از خودش» سر می‌زند» (به دیگران) مى خندد)؟ 
و در روایتی» آمده است که : «شخصی که شتر صالح را پی کرد مانند ابوزمعه ؛عموی 


زبير بن عوام؛ بود). 


سور علق 
باب (۸۰): اين سخن خداوند عز وجل كه می فرمايد: هر گز جنين نيستء اكر 
او باز نيايد...) (علق:۱۵) 
وناك عن ابن عبان رعق الله عهما قال فال ای جيل : لمن راي 


لأحَذثه المّلائكة». (بخارى:/1:915) 
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کعبه نماز می‌خواند» گردنش را لگد خواهم کرد. اين سخن به نبی اکرم ل رسید. فرمود: «اگر 
چنین کند. فرشتگان جلوی او را خواهند گرفت». 


سورة کوثر 
باب (۸۱) 


١‏ عن أنس ذه قال: لما غرج بالتبي كله إلى السّماء قال: «أئيّت 
2 ر و ۵و م2 و و ۵ 3 ۳ 2 2 
على تهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا؛ فقلت: ما هذا یا حبريل؟ قال: مدا 
الکوثر». (بخارى: 5 )٤۹٦‏ 

قرجمه: انس 4 می گوید: بعد از اينكه نبی اکرم #5 بسوی آسمان به معراج برده شده 
فرمود: «به نهری رسیدم که دو طرف آن» خیمه‌های ساخته شده از مروارید تهى» وجود داشت. 
پرسیدم: ای جبریل! اين چیست؟ گفت: اين» کوثر است». 

ات عن عانشة رضی الله عَنهّا وقد ستلت عن قله تال :اننا 
ا و ر ES‏ رز ل ل سر 5 ک و o‏ و رت ند و 
أعطيتاكَ الکوثر>. قالت: نهر اعطیه تبيكم ولد شاطناه عليه در مجوف انيته 
۳ معو 1 1 
کعدد النجوم. (بخاری:4۹۰) 

ترجمه: از عایشه رضی لله عنها در مورد این سخن خداوند متعال که می‌فرمابد: الا 
أَطْیتاكَ الکوثر4 پرسیدند. گفت: نهری است که به پیامبر شما عطا شده است. و در دو طرف 


آن» مرواریدهای ميان تهى» وجود دارد و تعداد ظروف آن. مانند تعداد ستارگان (زیاد) است». 
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سورة فلق 


-٣‏ عن ابي بن ْب ا ا رسول الله ل عن ادن 
فال :دیل لي فقلت». قال: ف تقول کمافال زرل ال 4 
(بخاری: ٩۷۷‏ ۶) 

ترجمه: ابی بن کعب یه می گوید: از رسول الله 55 دربارة معوذتين پرسیدم. فرمود: ابه 


من جنين گفتند من نيز (به شما) گفتم». (جبريل برای من خواند و من نيز برای شما خواندم). 
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4 كتاب فضايل قرآن 


باب :)١(‏ جكوتكى نزول وحى و اولين جيزى كه نازل شد 


4 عَنْ أبي هريره ضيه قال: قال اي يله: «مّا من لاه تبي الا 
عط ما مغلة آم عليه ال رام کان الذي أوتیت وا انعا الله اي 
أرْجُو أن أكون أَکترَهُم تابعًا يوم الْقِيَامَة4: (خاری: 4۹۸۱) 

تر جمه: ابوهریره می گوید: : نبى اكرم 5 فرمود: «به هر یک از پیامبران معجزه‌ای عطا شده 
است که مردم به آن» ایمان بیاورند. و آنچه به من عنایت شده است. وحیی است که خداوند 
بسوی من فرستاده است. يس امیدوارم که روز قیامت. از ساير پیامبران» پیروان بیشتری داشته 
باشم). 


5 کک على رم وله وَل 
اي قبل وفاته حى تَوفَاهُ أكثر ما كان الْوَحي» نم رفي رَسُولَ اله ل 
بعد. (بخاری:۹۸۲٤)‏ 


0 


165 عن أنس بن مَالِكِ ضيه 


تر جمه: انس بن مالک طا می گوید: خداوند متعال قبل از وفات پیامبرش» بيشتر از هر 


وقت دیگر» بى در پی بر او وحى نازل كرد. و بعد از آن» رسول الله ی د رگذشت 


باب (۲): قرآن بر هفت وجه نازل شده است 
7 عَنْ عُمَرَ بن لطاب 5ه قال: سَمعت هشام بن حکي بن 


جزام 0 ة الْفرْقَانٍ في حَيَاةٍ رَسُول الل له قاستعفت لِقِرَاءتهِ دا و 


۳ 


يقرأ عَلَى خُرُوف کیرة لم بقرئنبها رَسُولَ الله بل فکدت سور في 
الصلاق فتصبّرْت حٌى سل له بِردَائِه فقلت: من فرك هه السورة التي 


E‏ مختصر صحيح بخارى 


۷ r 


سيك كقرا؟ قال أقرأنيهًا 1 الله وَل فقلت: کت فان ل الله عله 
قد أقرأنيهًا على غير ما قرأت تا و الله وَل فقلت: 
ني سمحت هذا يقرأ بسْورة الفرقان على حون لم لقرتنیهاه فقال ر سول الله 


وو و ٩‏ 


یله فا با متام ا الفرامه ال هه بلس[ فقال 
Fe‏ الله د کل «كذلك ألرنت». قال: «اقرأ با مر فقرات الا اي 
أقرأني . فقال سول الله ي: «كذلك الرلت» إن هَذَا القرآن رل على سبعَة 


لس ر 


ETE نما تس‎ Î 
ترجمه: عمر بن خطاب 4ه می كويد: در زمان حيات رسول الله 4 شنيدم كه هشام بن‎ 
حكيم بن حزام سورة فرقان را می‌خواند. ب يس به قراءتاش كوش فرا دادم و متوجه شدم كه به‎ 
صورت‌های مختلفى مى خواند كه رسول خدا #5 برای من جنين نخوانده است. نزديكك بود به او‎ 
كه نماز می‌خواند. حملهور شوم. اما شكيبايى كردم تا اينكه سلام داد. آنگاه كريبانش را گرفتم و‎ 
گفتم: جه کسی قرائت اين سوره را بگونه‌ای كه تو می‌خواندی و من شنیدم» به تو ياد داده است؟‎ 
گفت: رسول الله #5 برای من اینگونه خوانده است. سپس او را نزد رسول خدا يبردم و گفتم:‎ 
من از اين فرد شنیدم که سورة فرقان را به گونه‌ای می‌خواند كه شما به من» ياد نداده‌اید. رسول‎ 
الله مج فرمود: «او را رها کن. ای هشام! بخوان». او نيز آنگونه که من از او شنیده بودم» خواند.‎ 
رسول الله يليد فرمود: «اینگونه نازل شده است». سپس فرمود: «ای عمرا تو بخوان». يس من همان‎ 
قرائتى را خواندم که به من آموزش داده بود. رسول الله #5 فرمود: «اینگونه نازل شده است. همانا‎ 


اين قرآن» بر هفت وجه نازل شده است. يس با هر قرائتی كه برای شما آسانتر است. بخوانید). 


باب (۳): جبرئیل قرآن را به رسول اكرم :3 عرضه می کرد 
417 عن فاطمة عَلَيْهَا السلام قالت: أَسَرٌ إلي لبي 4 » 


كان بعارضني بالقرآن کل سنقه وله عَارَضَنِي ي العام مَرَكيْنِ ولا أر ا إلا حت 
أحَلي». (بخاری:۳ ۳۲۲) 


on 


مختصر صحيح بخارى 41 


قرجمه: فاطمه عليها السلام می گوید: نبى اكرم 2 ينهانى به من فرمود: «جبريل» سالى یک 
بار قرآن را برای من تكرار می کرد ولى امسالء دو بار آنرا برایم تكرار كرد. بدين جهست. مركم 


را نزديكك مى بينم ). 


۸- عن عبدالله بن مَسْعُودٍ ذه قال: والله لقذ أحذت من فى 


امه 


تر جمه: عبدالله بن مسعود #ه می گوید: بخدا سو گند که هفتاد و اندی سوره را از زبان 
مباركك رسول الله 5 آموختم. 


9 
2 


1168 ل وغه نه : نه كان بجمص» فقرأ سوارة وس فقال رجل: 
ا مو > ه E‏ ا ار مر و 9 E‏ ی # و مه م ع انيه 2 
ما هکذا أثرلت. قال: قرأت على رسول الله ي فقال: «أحسنت». ووجد 


مِنْهُ ريح الخش فقال: أَنَحْممْ أن تکذب بکتاب الله وَتشُرب الحَمُْر؟ فضربَهُ 
الحد. (بخاری:۵۰۰۱) 


ترجمه: همجنين از عبدالله بن مسعود 499 روايت است كه او سورة يوسف را در حمص» 
تلاوت كرد. مردى گفت: اینگونه نازل نشده است. ابن مسعود گفت: آنرا برای رسول الله ڳل 
خواندم» فرمود: «احسنت». و چون از آن شخص» بوى شراب به مشام می‌رسید. ابن مسعود به او 
گفت: هم كتاب خدا را تكذيب می كنى و هم شراب می‌خوری؟ سپس حد شراب را بر او 


جاری ساخت. 
باب :)٤(‏ فضبلت سورة اخلاص 


2 7 که ی هگ ی با را ا ری بر ی هر 

2-0 عن أبي سَعِيدٍ الخدري ذه أن رحلا سمع رحلا يقراً: (قل هُوَ 
له أحذ) يُرَدّدُهًا. فلمّا اصح جاء إلى رَسُول الله يل فذكرَ ذلك لَه وكأن 
١ 1‏ 9 و وو 27 


ارحل الها فال رسول الله ا «واللي تفسی تارف لها تعتیل للحت 


القرآنِ». (بخاری:؛ ۵۰۱) 


۷۱ مختصر صحيح بخارى 


تر جمه: ابو سعيد خدرى اه می گوید: مردى شنيد که شخصی» سورۀ اخلاص را 
می‌خواند و تكرار می کند. او كه گویا آن را کار كم اهميتى می‌دانست» هنگام صبح» نزد 
اوست. همانا سورة اخلاص» برابر با یک سوم قرآن است». 

۱ وعَنْهُ نه قال: قال اللي وَل لأصحَابه: «أيعجز اح کم 
لت القرآن في ليلو»؟ فشي ذَلِكَ عليه وقالوا: ا سوال 
الل فقال: 5 الوا ااضمد لت لقرآن». (بخاری:9۰۱۰) 

ترجمه: همجنين ابوسعيد خدری ذه می گوید: : نبى اكرم 35 به يارانش فرمود: «آيا کسی 
از شما می تواند یک سوم قرآن را در یک شب تلاوت کند؛؟ اين كار برای آنها دشوار به نظر 


رسید. لذا پرسیدند: ای رسول خدا! جه کسی از ما توانایی چنین کاری را دارد؟ فرمود: «سورةٌ 


اخلاص, برابر با یک سوم قرآن است». 


باب (0): فضیلت معوّذات 


ا رضي الله عَنْهَا: أن اي و کان ذا أَوَى إلى فراشه 
کا جَمَعَّ فيه نم قث فيهماء فقراً فيهمًا: (فل هر الله أحذ) و (فسل 
افو بالق ولاش اه رب 6 مسجت بیدا ماع پس 


جسدو» يندا بهما على 1 ووحهی وما أَقبَلَ من حسدی ذلك ثلاث 
رات (بخاری:۰۱۷٥5)‏ 

ترجمه: عايشه رضى الله عنها می گوید: نبى اکرم 3# هر شب هنگامی كه كه به 
رختخواب می‌رفت» كف دستهايش را به هم نزديكك می کرد و سورههاى اخلاص و فلق و ناس 
را می‌خواند و در آنها می‌دمید. سپس از سر و صورت و قسمت جلوی بدنش شروع می‌نمود و تا 


که 


مختصر صحیح بخاری ۹۷۲ 


باب (1): تلاوت قر آن باعث آرامش و نزول فرشتکان می شود 


۲۳ عن سید ی حير فد قال: تما هو يقرا ِن سل شور 
يقر ورس مربُوطة ند إِذ جات ارس ESCHER‏ 
ار فسکت وسکتت الفرس» ثم قرأ فحالت الفرس» فَالْصّرّف» وكان اه 
احاح أ ی 
ره فلا مخ حَدث الي بل فقال: «اقرَأ یا بن حُضِيْره اقرا یا ان 
حضیر». قال: فأتفقت یا سول الل أذ تما یی وان منها ينه رفس 
راسي فانصرّفت لیف فرفعت را ی السمّای اذا مل الظَلّةِ فيه ا ال 
المَصَّاييح؛ e‏ أَرَاهَاء قال: «وتدري ما ذال»؟ قال: لاه قال: 
ا ولو قرأت لمحت ENE A‏ 
منهم». (بخاری:۸ ۱ 5۰( 


تور جمه: از أسّيد بن خضیر 5ه روایت است که او در یکی از شبهاء در حالی که اسب‌اش 
در نزدیکی او بسته شده بود» سورة بقره را تلاوت می کرد. نا گهان؛ اسب شروع به دست و پا زدن 
کرد. اسید. سکوت کرد. اسب نيز آرام گرفت. او دوباره شروع به خواندن قرآن نمود. اسب نیز 
شروع به دست و پا زدن کرد. دوباره» اسید سکوت کرد و اسب نیز آرام گرفت. بار دیگر شروع 
به خواندن قرآن کرد. باز هم اسب شروع به دست و يا زدن کرد. سرانجام از خواندن قرآن» 
منصرف شد. زيرا فرزندش؛ يحيى؛ نزديكك اسب قرار داشت و او می‌ترسید که اسب به فرزندش 
آسیبی برساند. يس هنگامی که فرزندش را از آنجا دور ساخت» سرش را به سوی آسمان بلند 
کرد تا اسب را نبیند. 

صبح روز بعد» ماجرا را برای نبی اکرم 45 بازكو نمود. آنحضرت #۶ فرمود: «ای فرزند 
حضير! (چه خوب بود) به تلاوت ادامه می‌دادی. (چه خوب بود) به تلاوت‌ات ادامه می‌دادی». 
اسید گفت: ای رسول خدا! یحیی نزديكك آن بود. ترسیدم که او را لگدمال کند. بدین جهت؛ 
سرم را بلند کردم و بسوی فرزندم رفتم. آنگاه بسوی آسمان نگاه کردم. چیزی شبيه سایبان 
ديدم که اشیایی مانند چراغ در آن وجود داشت. يس بیرون رفتم تا آنها را نبینم. رسول الله 5 
فرمود: «آيا می‌دانی که آنها جه بودند»؟ گفت: خير. آنحضرت ی فرمود: «آنان فرشتگان 


۷۳ مختصر صحیح بخارى 


بودند که بخاطر صدايت» نزديكك آمده بودند. و اگر به قرات‌ات ادامه می‌دادی» آنها تا صبح» 
آنجا می‌ماندند بدون اينكه از نظر مردم» پنهان بمانند». 


باب (۷): غبطه خوردن به قاری قرآن 


۶ عن بي هْريرَة تفه ُّ ذينه: أن رَسُول الله ك قال: «لا حَسَّدَ الا في 
ان ل ی ی ی رس 
قَالَ: َي وتيت مغل ما أوتي فلان فعملت يثل ا يعْمَل. وَرَجُل آنه | مالا 
فهر يُهْلِكهُ في الق فقال رجل: يني أوتبت مثل ما اُوټي فلان فَعَمِلْتْ مثل ما 
50 (بخاری:۵۰۲۲) 


ترجمه: ابوهريره #5 می كويد: رسول الله 5 فرمود: «فقط در مورد دو نفر» می‌توان غبطه 
خورد: نخست. مردى که خداوند به او قرآن» آموخته است و او آنرا شب و روزء تلاوت می کند. 
پس همسایه‌اش می‌شنود و می گوید: ای کاش! به من نعمتی مانند نعمتی كه به فلانی عطا شده 
است» ارزانی می‌شد. در آن صورت. من هم مانند او قرآن تلاوت می کردم. 

و دیگی مردی که خداوند به او روت عنایت کرده است و او آنرا در راه خدا انفاق 
می کند. پس شخص دیگری می گوید: ای کاش! به من هم نعمتی مانند نعمتی که به فلانی عطا 
شده است. ارزانی می‌شد. در آن صورت؛ من هم مانند او انفاق می کردم). 


باب (۸): بهترین شما کسانی هستند که قرآن را ياد می كيرند و به دیگران 
می آموزند 
6 عن عُثْمَانَ بْن عَفَانَ 5 ذه قال: قال التي 3 زیر کم مین تعله 
القرآن و (بخاری:۰۲۸٥)‏ 
ا 79 


7 وعنه کله في روايّة قال: قال الي ل : «إن افضلکم من تلم 
القرآن وعَلمَه». (بخاری :۲۸ 9۰) 


مختصر صحیح بخاری ۹۷ 


تر جمه: همچنین در روایتی دیگر» عثمان بن عفان #ه می گوید: : نبی اکرم يله فرمود: 
«بهترین شما کسی است که قرآن را ياد بگیرد و به دیگران ياد بدهد». 


باب :)٩(‏ حفظ قرآن و نگهداری آن 


E‏ ابن عمر رضي الله عَنْهُمًا: أن رَسُول الله ك قال: «إنّمَا 


نہ 


مل صاب اراد کم صَاحِب الب | سل إن عاد ها انستکهاه 


ء هم 


وإن أطلقها ذَهَبَتْ». (بخاری: ۰۳۱ ه) 
ترجمه: ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول الله ی فرمود: «مثال قاری قرآن مانند 
صاحب شتری است که زانوی آنرا بسته باشد. اگر از او نگهداری کند» نزدش می‌ماند و اگر او را 


رها سازد» مى رود). 


۳ 
مه و ۳ 


4 عن عبدالله ضيه قال : قال التي : «بس ما لاح ده 
قول: بيد أ جه ركه ت» بل سي» واستذکروا القرآن فان اش تفضا 


0 


ترجمه: عبدالله بن مسعود #5 می گوید: : نبى اكرم 5 فرمود: «چقدر بد است براى كسى 
كه می گوید: فلان و فلان آيه را فراموش كردهام. ب بلكه فراموش كردانيده شدهاند. قرآن را زياد 
تلاوت كنيد زيرا قرآن» سريعتر از فرار كردن ث شتر» از سین مردم» می كريزدا. 

8 عر آبی مُوسى هن الي و قال: وااو الفح اه 
اي تفسي بيده هرد تسا ین الإبل في عُفلِها. (خاری: 088 ) 

تر جمه: ابوموسی اشعری ذ#ه می گوید: : نبی اکرم 5 فرمود: «از قرآن» مواظت كنيد 
(همواره آنرا تلاوت نمایید) س وگند به ذاتی که جانم در دست اوست. قرآن سریعتر از شتری که 


زانویش بسته باشد» می كريزد). 


o‏ مختصر صحيح بخارى 


باب (۱۰): كشيدن حرف هنگام تلاوت 


كك اس كفن اه سئل: کین کات ره اي 96 قال 
کات مدا ثم قرأً: (بسم الل لخن من الرّجِيم» يمد ببسم الله وم بالرَّحْمَنٍ 
وید بالرّحِيم. (جخاری: )٥۰ ٤٦‏ 

ترجمه: از انس ذه يرسيدند: قراءت نبى اكرم يل چگونه بود؟ گفت: حروف را كشيده 
می خواند. سپس» انس #5 بسم الله الرحمن ن الرحيم را خواند و هر يكك از بسم الله و رحمن و 
رحيم را كشيده خواند. 


باب (۱۱): تلاوت قران با صدای 0 


١‏ عن آبي موسی وه عن التي تلا قال له «يا آبا موسی! لقد 
آوتیت مزمارا من مَرَامِير آل داود». (مناری (ofA:‏ 


تر جمه: از ابوموسی اشعری ذه روایت است که : نبى اكرم 5 به او فرمود: «ای ابوموسی! 


به تو صدای خوبی» مانند صدای خوب آل داوود» عنایت شده است». 
باب (۱۲): قرآن در جه مدتی خوانده شود؟ (ختم شود) 


5 عن له بن عَمْرِو رضي الله عَنْهُمًا قال: کي ابي 
000000090 اه 
رَخُلِء لم طا لا فراشه ولم ب لمق لنا کتفا مد اناه فلمٌا طال يله عا 
دراي يلد فقال: «القني بو». فلقیثه بَعْدُء فقال: «کیّف تصوم»؟ قال : کل 
یوم ال( کیت تختم»؟ قال: کل للت قال: لصم فی کل شهر ات 
وا الان في کل شهر». قال: قلت أطیق آکثر من ذلك قال: «صم ید 


یام في | بر قلت: آطیق اکثر من ذلك قال: «آفطر یسومین وص صم 
يَوْم4. قال: قلت: أطیق أكثرَ من ذلك قال: «صم أفضّل الصّوْم صّوْمَ او 


هر وه و م 


ا وافطار یی وافرا في كل سبع ليَال مرَة». يني قبلت رُخْصّة 


2 


مختصر صحيح بخارى ۹۷٦‏ 


رَسول اللو يق وَذَالة ألي كيرت وضتخضتة» فکان يقرأ على :+ بعض آهیه لسع 
مِنَّ الْقرْآن بالها وَالّذِي يروه یره من الا لِيَكُونَ أَحف عليه ۾ اليل 


وَإِذا راد أن يَتَقَوَى أفطر أَيّامّاه وَأَحْصَى وصام مِثلهنٌ» كراهية أن يرك شيا 
فارق الب لل علیه. (بخاری: ۲ ۵ ۰ ه) 


7 
ر 2 

3 
ا شيا 


ترجمه: عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما می گوید: پدرم» دخترى از خانواده‌ای اصیل» به 
نكاحم در آورد. و هميشه عرو ساش را سر می‌زد و حال شوهرش را از او مىيرسيد. او گفت: 
مرد بسيار خوبى است. ولى از زمانى كه نزد او آمدهام به رختخواب نيامده و با من همبستر نشده 
است. يس هنگامی كه اين ماجرا برای پدرم» طولانى شد آنرا برای نبى اكرم وَل بازكو كرد. 
پیامبر خدا ب فرمود: «او را نزد من بفرست». سپس هنگامی که با رسول خدا ک4 ملاقات کردم؛ 
فرمود: «چگونه روزه می گیری»؟ گفتم: هر روز. فرمود: «چگونه قرآن را ختم می كنى)؟ گفتم: 
هر شب. فرمود: «هر ماه» سه روز» روزه بگیر و یک بار قرآن را ختم کن». گفتم: بیشتر از این» 
توانایی دارم. فرمود: هفته‌ای سه روز» روزه بگیر. كة تم: بیشتر از اين» توانایی دارم. فرمود: «دو 


بر ۵ ا EAE E‏ ا 1 5 : ۰ء 

روز» بخور و یک روز روزه بگیرا. بيشتر از اين» توانایی دارم. فرمود: «بهترین روزه. روزة 
3 ۰ ۰ و ^ مه ۰ و ۰ 4ج 3 0 

داوود است كه یک روز» روزه می كرفت و روز دیگر» می‌خورد. و هر هفت شب یک بار» 


قرآن را ختم کن». 
ای کاش! رخصت رسول الله 75 را می‌پذیرفتم زیرا که هم اکنون پیر و ضعیف شده‌ام. 
راوی می گوید: د پس از آنء ابن عمرو رضی الله عنهما روزانه» یک هفتم قرآن را نزد یکی 
از افراد خانواده‌اش تلاوت می کرد. و آنچه را که می‌خواست در شب. تلاوت نماید. در روز» 


روز؛ می‌خورد و آنها را می‌شمرد.سپس به تعداد آن روزهاء روزه می كرفت و دوست نداشت 
آنچه را که در زمان رسول خدا 4 انجام می‌داد اکنون ت رک کند. 


" ابن حجر به نقل از داودي م ىكويد: در اینجا راوي دچار اشتباه شده است چرا که روزه گرفتن سه روز در 


هفته» بیشتر از دو روز» خوردن و يك روز» روزه گرفتن مي‌باشد. 


۹۷۷ مختصر صحيح بخارى 


باب (۱۳): گناه کسی که بخاطر ريا يا مال» قر آن بخواند 


ا لخ 


۳- عَن أبي سعید الخدارى E‏ سمعت رسول الاه لا 
o 2‏ ع Ro‏ هر 2 5 
یقول: «یخرج فیکم قوم تخفرون صلاتکم مَعَ صلاتهم» وصیامکم مع 
° ا اه ق خي خير ا اصن ي إن ی ی له م و 8 مر و و و 2 
صريامهم» وعملکم مع عملهم ويقرءون القرآن لا يجاوز حناحرهم یمرقون 
97 24 ام عن ویو 2 و و 2 ۵ 22 ره و ۳ 2 ه 8 لع 0 EE‏ 
من الدين كما یمرق السهم من الرمية» ینظر في النصل فلا يرى شيئاء وينظر 
5 ۳۳ 3 0 رام 286 ا 8 7 مارم 7 4 رمرم 2 2 1 
في القدح فلا يرى شيئاء وينظر في الريش فلا يرى شيئاء ویتماری في 
وو 
الفوق». (بخارى:8ه ١٠‏ ه) 
ترجمه: ابو سعيد خدرى 4 می كويد: شنيدم که رسول الله 45 می‌فرماید: «گروهی در 
ميان شما ظهور خواهند كرد كه نمازتان را در برابر نماز آنهاء روزهتان را در برابر روزة آنان و 
از حنجره‌هایشان پایین تر نمی‌رود و از دين خارج می‌شوند همانطور که تیر از هدف (شکار) 
خارج می‌شود. تیرانداز به پیکان تیر» نگاه می کند و چیزی نمی‌بیند. به انتهای تير نگاه می کند و 
چیزی نمی‌بیند. به پرهای تیر» نگاه می کند و چیزی نمی‌بیند. و در شکاف سر تیر» شک می کند» 
(كه آيا اثری از شکار در آن وجود دارد با خیر). 
رده 2 و 2 5 7 سا ۳ ا ف رع 
5١٠١ل‏ عن أبي موسى ينه عن النبي 5 قال: «المومن الذي يقرأ 


2 


اف کار ی مياه بور ات او الم ۱۳ 


۰ 


يقرا لقرآن ويَعْمَلٌ بوه كاشنرة طَعْمُهَا یب ولا ريح لَه ول الْمُنَاِق اي 
یقراً لقران. كَالرَيْحَائَةٍ رها طَيْبْ وَطَحْمُهًا مر ومثل الْمَُافِق الذي لا يقرا 
القرآن. كَالْحَنْظَلَةٍ طَمْمُهَا مر أو خبیث ورطها مر (خاری:۰۰۵۹) 
قرجمه: ابو موسی اشعری 4ه می گوید: نبی اكرم تا فرمود: «مومنی که قرآن می‌خواند و 
به آن عمل می کند مانند ترنجی است که هم طعم خوبی دارد و هم از بوی خوشی برخوردار 
است. و مؤمنى که قرآن نمی‌خواند ولی به آن» عمل می کند مانند خرمایی است که طعم‌اش 


شیرین است ولی بویی ندارد. و مثال منافقی که قرآن می‌خواند. مانند ريحانى است که بویش 


مختصر صحيح بخارى ۹7۸ 


خوب ولى طعم‌اش. تلخ است. و مثال منافقى كه قرآن نمی خواند مانند حنظله (هندوانة ابوجهل) 
است که هم طعماشءتلخ يا ناياكك است و هم بوى تلخى دارد). 

6 عَنْ جندب بن عبدالله ذفن عن النبی ي قال: «اقرعوا القرآن ما 
ائتلفت قلوبکی فاذا اختلفتم فقوموا عَنْهُ». (مخاری:۵۰۰) 

قرجمه: جندب بن عبدالله ذه می گوید: نبی اکرم 5 فرمود: «تا زمانی که با نشاط هستید و 
حضور قلب دارید. قرآن تلاوت كنيد. و هنگامی که نشاط و علاقه ندارید» آنرا ت رک کنید». 


۹۷۹ مختصر صحيح بخارى 


٠‏ کتاب نکاح 


باب (۱): تشویق به ازدواج 

عن نس بْن مالك ظ كيه قال: با اه ره ; إلى نيوت اژراج 
ابي ل یسلون عَنْ عبادة دو اي کل فا ما آخبروا کم تقالوهاء فَقالُوا: وین 
تن من الى ؟ هذ عفر له ماقم من دلبو وما اح 


د قال أحدهم أَمَا أن 
۳ 5 أصوم الدهر ولا آفطن وقال آعر: آتا 


کاو کا آما و الله ۳ لأخشاک لل واثقاکہ لكي أَصُومُ راط 


واصلي وارقده هرا مهن ی تس خی ا 
(بخاری: ۰۳۳ ه) 


قرجمه: انس بن مالک 4 می كويد: سه نفر به خانة همسران نبی اکرم #۶ آمدند و از شیوة 
عبادت آنحضرت ل4 پرسیدند. هنگامی که از چگونگی آن باخبر شدند» گویا عبادت‌اش را کم 
شمردند و با خود گفتند: ما کجا و رسول خدا ی کجا؟ خداوند گناهان اول و آخرش را بخشیده 
است. آنگاه» یکی از آنان گفت: من تمام شب را برای همیشه» نماز می‌خوانم. دیگری گفت: من 
تمام عمر» روزه می گیرم و یک روز آنرا هم نمی‌خورم. سومی گفت: من از زنان کناره‌گیری 
مى نمايم و هرگز ازدواج نمی کنم. رسول الله ل نزد آنان رفت و فرمود: «شما کسانی هستید که 
چنین و چنان گفته‌اید؟ س وگند به خدا که من بیشتر از همهُ شما از خدا می‌ترسم و بیشتر از شما 
تقوا دارم. در عين حال» هم روزه می‌گیرم و هم می‌خورم. و هم نماز می‌خوانم و هم می‌خوابم و 


با زنان نيز ازدواج می کنم. يس هر كس از سنت من روی بگرداند» از من نیست». 


مختصر صحيح بخارى ۸۰ 


باب (۲): كراهيت زن تكرفتن و اخته كردن 


تون ور از 000 اسيا (بخاری 0 


ترجمه: سعد بن ابی وقاص له می گوید: : نبی اکرم #۶ ازدواج نکردن عثمان بن مظعون را 
بخاطر اينكه خدا را عبادت كندء نيذيرفت. و اگر به اوجنين اجازه‌ای می‌داد» ما خود رااخته 
E‏ ای هر ان فلت وبا رسول ال ي رل شاب 
ونا أحَافُ عَلَى تفسي انت ولا أَحد ما روج به السا فسکت عني» ثم 
ذلك فَقَالَ اللي ع: «يَا آبا هُرَيْرَة حف القلم بمّا نت لاق فاحتص عل 


ذلك أو ذن». (بخاری: ۰۱۷۲ ه) 


ترجمه: ابوهریره 4ه می كويد: گفتم: ای رسول خدا! من مردی جوان هستم و می ترسم 
که مرتکب گناه شوم و سرمایه‌ای هم ندارم که ازدواج کنم؟ آنحضرت ی سکوت کرد و به من 
جوابی نداد. دوباره» سخنانم را تکرار کردم. باز هم رسول خدا #5 سکوت کرد و جوابی نداد. بار 
دیگر سخنانم را تکرار کردم. باز هم پیامبر اکرم ی سکوت نمود و به من جوابی نداد. برای 
چهارمین بار سخنانم را تکرار کردم. آنگاه نبی اكرم 5 فرمود: «ای ابوهریره! سرنوشت‌ات قلم 
خورده و دواتش» خشكك شده است خواه اخته کنی يا نکنی». 


(اين جمله در واقع تهدیدی است برای ابوهریره. و اخته كردن چنانکه شرح آن گذشت 


باب (۳): ازدواج با دوشیزه ها 


8 عن عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا قالت: قلت: یا رَسُولَ الله ریت 


o‏ 3 و 


لو رلت وَادِيًا زفیه شَحَرة قذ أكل منهاء ووحَذت سَجَرًا لم کل منهاء في 


۹۸۱ مختصر صحيح بخارى 


ها كنت ترتع بَعيرَك؟ قال: «في الذي لم يرع مِنْهًا». ني أن E‏ 
يه لم یروج بکرا غَيرَهًا. (يخارى:/ال/ا. ه) 

ترجمه: عايشه رضى الله عنها می كويد: كفتم: ای رسول خدا! اگر وارد دره‌ای شدى که 
بعضى از درختان آن را (حيوانات) خورده‌اند و بعضى دیگر را نخوردهاند» در كدام یک از آنها 
شترانت را به چرا مىبرى؟ فرمود: «به سوى درختانى مىبرم كه جرانيده نشده‌اند». هدف عايشه 


رضى الله عنها اين بود كه رسول الله #5 با دوشيزهاى غير از او ازدواج نكرده بود. 


باب :)٤(‏ نكاح دادن خردسالان به بز رگسالان 


٠ل‏ وعَنها رضي الله عَنْهًا: أن اللي له َطبها ای أبي بكر نفد 
E‏ ما انا أ : حوك. فقال: «أنت اي في دين الله وکتابه وهي 
حلال». (بخاری: ١8١‏ ه) 

ترجمه: همچنین از عايشه رضی الله عنها روایت است که نبی اکرم #5 او را از ابوبکره 


خواستكارى نمود. ابوبکر به او گفت: همانا من برادر تو هستم. رسول خدا 5 فرمود: (7 تو از 


دید كاه دين وكتاب خدا برادر من هستی. و او (عایشه) برایم حلال است». 


باب (0): برابری» در دين است 


۳ 
مه م ° 


۱ دعر اا رین الله عنها: 


۱0 3 ۲ 


عبلاشمس اه ڪھ وان بش هد یذ مع البي كَل ی سَالِمّاء والكحة ينه 
يم وهو موی رح 
3 بی اي 86 ربدا ركان مَن تى رجلا في لامعا الاس إل رورت 
من مِيرائه» حتی یرل الله ۲ #اذغوهم لآبانهم» ا قو له (وموالیکم). فردوا إلى 
ی نم لم فلع له بت کان موی وا في الدّين» سوام 


سل ابن عَمُرو القَرشي تم المايري» وهي امْرة أبي حذيفة بن عتبة اي قل 


مختصر صحیح بخاری ۹۸۲ 


فقالت: یا سول الله إا كنا َرَى سلما وَلَدَاء وقد رل اللهُ فيه ما قد عَلِسْتَ 
فذ کر للف (بخاری :۰۸۸ ه) 

ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: ابوحذیفه بن عتبه بن ربیعه بن عبدشمس که از 
همراهان نبی اکرم ی در جنگ بدر بود» سالم را كه غلام آزاد شدة یک زن انصاری بوده به 
فرزندی قبول کرد همانطور که نبی اکرم زيد را به فرزندی قبول کرده بود. و برادر زادهاش؛ هند 
دختر ولید بن عتبه بن ربیعه؛ را به نکاح او در آورد. شایان ذ کر است که اگر کسی در زمان 
جاهلیت. فردی را به فرزندی قبول می کرد» او را به وی نسبت می دادند و از او ارث می‌برد تا 
اينكه خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود: #ادغوهم لآبائھم) نا وَمَوَالِيكُمْ) يعنى آنها را به 
پدرانشان نسبت دهيد.... بعد از آن» فرزند خوانده‌ها به پدران (حقيقى) خود نسبت داده می‌شدند. 
و اگر يدر کسی شناخته نمی‌شد» مولا و برادر دينىا: ش بشمار مىرفت. آنگاه» سهله سهله دختر سهيل 
بن عمرو قريشى عامرى كه همسر ابوحذيفه بن عتبه بود» نزد نبى اكرم #5 آمد و كفت: ای رسول 
خدا! ما سالم را فرزند خود مىدانستيم و هم اكنون شما مىدانيد كه خداوند در اين باره جه نازل 
فرمود... آنگاه ی حديث را بیان كرد. 


5 عَنْ عَائْشَّة رضي الله عَنْهَا قالت: دحل رَسُول الله هه على 
ضباعَة بت الزبير. فقال لها لك ارف 0 » قالت: والله لا حدني إلا 
وحعة قَقَالَ لها «حُجِي واشترطي» وقولي: ال م محلي یت بستني 
وكا تخت الیقداد بن الأسُود. (بخاری 6 

ترجمه: عايشه رضى الله عنها می گوید: رسول الله يل نزد ضباعه دختر زبير رضى الله عنهما 
رفت و به او فرمود: «شايد می‌خواهی به حج بروی؛؟ ضباعه گفت: سوكند به خدا كه من بيمار 
هستم. رسول خدا #5 به او فرمود: «به حج برو و جنين شرط كن و بگو: بارالها! يرون شدنم از 
احرام همان جايى است كه تو مرا جلوكيرى نمایی». قابل يادآورى است كه ضباعه همسر 


مقداد بن اسود بود. 


AT‏ مختصر صحيح بخارى 


۳-س غن آبی هُرَيْرَة د عن التي له قال: «نکم اس رم 
ماه وَلِحَسَبهَاء وَجَمَالِهَا اه افر بدات الدّين كرت يداك». 
(بخاری: ۹۰ °( 


ترجمه: ابوهریره ده می گوید: نبی اکرم 5 فرمود: «زن بخاطر چهار جيز» نکاح مى شود: 
بخاطر مالش» نسب اش زیبائی‌ اش و دینش. پس دستهایت. خاک الود گردد. زن دیندار» 


انتخاب كن). 


۶ عن سهل دا يه قال: مر رجل على رسول الله يل فقال: « 
تقولون في هَڌا»؟ قالوا: ع قن إن فيك وان شفع أن یشَفع و 


مر ی 


ال آن ؛ يُسْكَمَعَ» قال: نم سكت فَمَرّ رَحُل من فقراء لین فال «ما 
تَقَولُونَ في هَذا»؟ قالوا: حر إن خطب أن لا کح وان شفع أن لا شفع 
وان قال آن لا مهال رسول الله : «هَذا ير مِنْ ملء الأرْض مثل 


هَذا». (بخاری: 2۰۹۱) 


ترجمه: سهل #5 می گوید: مردى از كنار رسول الله يله گذشت: : نبى اکرم 5 فرمود: 
«دربارة اين شخص» جه می كوييد)؟ گفتند: شایستگی آن را دارد كه اگر خواستگاری كندء 
جواب مثبت. بگیرد و اگر شفاعت نمايد» شفاع تاش يذيرفته شود و اگر سخنى بگوید» سخنش 
شنيده شود. 
راوى می گوید: آنگاه رسول خدا 6 سكوت كرد. سپس مسلمانی فقير از آنجا گذشت. 
آنحضرت # فرمود: «دربارة اين شخص» جه می گویید»؟ كفتند: اينقدر شایستگی دارد كه 
اگر خواستگاری كند. جواب منفی بگیرد و اگر شفاعت نماید. شفاعت‌اش پذیرفته نشود و اگر 
سخن بگوید» سخنش شنيده نشود. رسول الله ی فرمود: «اگر زمين از افرادی مانند اين شخص 


(غنی) پر شود باز هم اين (فقیر) از آنان» بهتر است». 
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باب (1): پرهیز نمودن از شومی زنان, و اين كفتة خداوند متعال كه می فرمايد: 
(همانا برخى از همسران و فرزندانتان» دشمنان شما هستند 


مه هو م 


6ت عن أسامة بن زید رض الله عنما عن الى يق قال: لاما 
ترکت يري ف اضر على الرحال من السا وار هم 


خودم» هیچ فتنه‌ای برای مردان» زیانبارتر از فتنة زنان بجای نگذاشتم». 


باب (۷): (و مادرهایتان كه به شما شير داده اند و آنچه از نسب» حرام می 
شود از رضاعت (شیرخوردن) نيز حرام می شود 


9 
1 رر ر ی و 


57ل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قیل للنبي #: ألا تتزوج 


ا ا که ا وس ا ی 
ابتة حمزة؟! قال: «انها ابنة آحي من الرضاعة». (بخاری:5۱۰۰) 
ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: از نبی اكرم 4 پرسیدند: آيا با دختر حمزه 


ازدواج نمی کنی؟ فرمود: «او برادر زاده رضاعی من است). 


۷ عن عَائْشَّة رضي الله عَنهَا زج التي 9 آلها سیعت صوّت 
رحل بستأزن E NN E‏ 
في یلك فقال التي : «أرَاهُ فلانا» حل عفصة ی ال E‏ الح 


7 و لاو 


او بر 7 ا إن و 
الرضاعة تحرم ما حرم الولادة». (بخاری:2۰۹۹) 
ترجمه: عايشه رضى الله عنها؛ همسر كرامى نبى اکر م 5 می گوید: صداى مردى را شنيدم 
كه اجازه می‌خواست تا وارد خانة حفصه شود. كفتم: ای رسول خدا! اين مرد» اجازه می‌خواهد تا 


وارد خانة شما شود. نبی اكرم 5 فرمود: «فکر می كنم فلانى نام عموی رضاعی حفصه را برد - 


است». 
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عايشه يرسيد: اگر فلانى -نام عموىرضاعىاش را كرفت -زنده می‌بود» می‌توانست به 
خانهام بيايد؟ فرمود: «بلى» آنچه را که خويشاوندى نسبی» حرام می کند» رضاعت نيز حرام 
می گر داند؛. 


و2 
مر و ۶ 
ا 


1 عن 
0 ° یب بت يب مدان فقال: ای ذلك»؟ فقلت: 


۳ 


a 028‏ رز مر ع ا 
هقی بل ی ل هد هر أذ ی بش کبس سم 


2 


قال: «بنت 1 سلمَق»؟ قلت: : تعی فقال: «لو اما تک رم هن 
حَحْري» ما حلت لي» لها لاه أي ین اضق رضنعشي و م 

فلا تَعْرِضنَ علي ناتک ولا آحواتکر». (بخاری: ۱۰۱ ۵) 

ترجمه: ام حبيبه دختر ابوسفیان رضی الله عنهما می گوید: گفتم: ای رسول خدا! با خواهرم 
؛دختر ابوسفیان؛ ازدواج کن. فرمود: «آیا تو این کار را دوست داری»؟ گفتم: بلی؛ چرا که من 
تنها و بدون هوو نیستم و محبوب‌ترین کسی که دوست دارم در خبری با من شریک شود 
خواهرم می‌باشد. نبی اکرم 45 فرمود: «اين كارء برایم حلال نیست». گفتم: مردم می گویند: شما 
مى خواهيد با دختر ام سلمه ازدواج کنید. فرمود: «دختر ام سلمه»؟! گفتم: بلی. فرمود: «اگر او 
دختر همسرم نبود و تحت سرپرستی‌ام قرار نداشت. باز هم برايم حلال نبود چرا که برادر زاده 
رضاعی‌ام می‌باشد. من و ابوسلمه را ویبه شير داده است. يس دختران و خواهرانتان را به من 


باب (۸): قول کسی که می گوبد: رضاع بعد از دوسال. ثابت نمی شود 


۵ عَنْ عَاشَة رضي الله عنها: أن اي تلا دحل عَلَيْهَا وعندها 
5 کال تفر وجهه کاله کره ذلك فقالت: له أجي» فقال: «اْظرن 
من حاکن انم ا (بخارى:7١١1ه)‏ 
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ترجمه: از عايشه رضى الله عنها روايت است كه نبى اكرم 5 وارد خانه‌اش شد و مردى را 
در آنجا ديد. و آنرا به اندازه‌ای نايسند دانست که چهره‌اش تغییر كرد. عايشه رضى الله عنها 
گفت: او برادر (رضاعى) من است. رسول خدا تج فرمود: «خوب دقت كنيد چه كسانى برادران 
شما هستند زیرا رضاعت زمانی به ثبوت می‌رسد که گرسنگی را برطرف نماید». یعنی در دوران 


شیر خوارگی باشد. 


۳ 


۰ عَنْ حابر قال: هّن رسول الله له آن کح الم علج 


عمتها أو خالنها. (بخاری:۱۰۸) 
ترجمه: جابر#* می كويد: رسول الله تا از ازدواج با برادر زاده و خواهر زادۂ همسر نهی 
فرمود. 


باب :)٩(‏ نکاح شغار 


مه و م ٤‏ 
ا 


E‏ الك 
الشقار. (خاری:۵۱۱۲) 

توجمه: ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول الله #5 از نکاح شغار» منع فرمود. 

(نکاح شغار بدين صورت است که مردی یکی از بستگان خود مانند خواهر يا دخترش را 
به ازدواج مرد دیگری در آورد بشرطی که آن مرد نیز یکی از بستگانش را به ازدواج او در 
آورد. و مهرية هر یک از آنان د بضع دیگری باشد). 


باب (۱۰): سرانجام. پیامبر اکرم #5 از نكاح متعه» منع فرمود 
۲ عن علي ذه ا له قال لان عباس 45 ضك: إن اي ی هى ء 
الْمنعَةِ وَعَنْ لخوم الْحْمُرِ اه بة زمن خیبر. (بخاری:۵۱۱۰) 


ترجمه: على بن ابى طالب 4 به ابن عباس رضى الله عنهما كفت: همانا رسول الله 4 


هنكام غزوة خیبر از ازدواج متعه و خوردن گوشت ت الاغ‌های اهلی؛ منع فرمود. 
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باب (۱۱): پيشنهاد ازدواج از طرف زن به مرد نیکو کار 


ل عن سهل بن سم هه: أن رأة عرضنتا فسا على ابي 36 


E‏ الله 4 رَوَحْنيهًا. فقال: ( ما عندي 


ی قال: «اذهب فالتّمس حَائَمًا من حدید». دب 5 م رحع فقال: 


عه 


لا وَاللّهِ ما وحدت شتا و اما من حدید» ولکن هذا ازاري» وله ان 
قال سَهل: وما له ردا فقال ابي ي: «وما تع پإزارك؟ إن لس مین 
ليها مِنّْهُ شيء وان لسته لَمْ يكن عَلَيْكَ مه شي». فحلس الرحل تل إذا 


رمرم 


طال مَجلسه قام. 1 الي لد فدعاف أو دعي لَهُ. فقال لَهُ: «ماذا مَعَكَ من 
لقرآن»؟ فقال: مُعی 0 سور يُعَددُهَا. فقال لبي : 
«ملکتاکها بمّا معك من القرآن». ضاری:۰۱۲۱) 


ترجمه: سهل بن سعد #2 می گوید: زنى» خودش را به نبی اکرم 5 عرضه کرد. مردی 
گفت: ای رسول خدا! او را به ازدواج من در بیاور. آنحضرت ب فرمود: «چیزی هم داری»؟ 
گفت: هیچ جيز ندارم. فرمود: «برو چیزی بيدا كن اگر جه انگشتری آهنی باشد». آن مرد رفت و 
پس از با زگشت» گفت: نه» س وگند به خدا که هیچ چیز حتی انگشتر آهنی هم بيدا نکردم» البته 
اين ازارم» وجود دارد که می‌توانم نصف‌اش را به او بدهم. 

سهل می گوید: آن مرد» ردایی هم نداشت. لذا رسول الله 5 فرمود: «ازارت جه می‌شود؟ 
اگر تو آنرا پوشی» چیزی برای او باقی نمی‌ماند و اگر او آنرا بپوشد» چیزی برای تو باقی نخواهد 
ماند». آنگاه مرد. همانجا نشست تا اينكه نشستن‌اش طولانی شد. و هنكام برخاستن؛ نبی اکرم كلل 
او را دید. يس او را صدا زد و یا دستور داد تا صدایش بزنند و خطاب به او فرمود: «چقدر قرآن 
ياد داری»؟ گفت: فلان و فلان سوره را ياد دارم و چند سوره را برشمرد. : نبی اکرم 5 فرمود: «او 


را در مقابل قرآنی که ياد داری» به نکاح تو در آوردیم». 
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باب (۱۲): نگاه كردن به زن قبل از ازدواج 


دوف رواية عنه طلیه: أن امرأة جاعت رسول الله ب فقالت: يا 
۳-7 7 چت لاف لاه ۳۹ »> فتظر الیها سول الله يل فصعد النَظرَ 
° 6ن ره ین مت ( وه ما کک ا ی رو و ۵ ده 
ليم وصوبه. ثم اط رأسة. ود کر الحدیث و قال في اخورة: «اتقرڙؤهن عن 
ظَهْر قلبك»؟ فال نَعَمِ: قال: «اذهَب فقد ملكتكهًا بمَا معك من القرآن». 
(بخاری:۰ 7 ١ه)‏ 

تر جمه: و در روات بتى دیگر از سهل ذه جنين آمده است كه زنى نزد رسول الله 4 آمد و 
گفت: ای رسول خدا! آمده‌ام تا خود را به تو ببخشم. رسول الله سرش را بلند کرد و 
سرتاپایش را خوب نگاه کرد. آنگاه سرش را پایین انداخت. 

سپس راوی بقیه حدیث را ذ کر نمود و در يايان» گفت: رسول اکرم ‏ خطاب به آن مرد 


فرمود: «آیا اين سوره‌ها را خوب حفظ داری»؟ گفت: بلی. فرمود: «برو» او را در مقابل قرآنی که 


حفظ دارى» به نکاح تو در آوردم». 


باب (۱۳): کسی که می گوید: نکاح. بدون حضور ولی. جایز نیست 

° | عن مَعْقِلٍ بن سار 5 ذه قال: رت أا بي من رح ل 
فطلقهاء حتّی إذا ا a‏ ل الل ا د 
و کرت معني 4 حئت تَحخْطبيًا؟ لا وال لا تعود 4 یل اا کنتان 
رحلا لا بلس بوه وکالت را ريد أن تراج نی ما اله نو اف 
قرش ات هلان اف تسا رتوو اه كان مخت إياة. 
(بخاری: ۰ ۵۱۳) 

قرجمه: معقل د بن يسار ذه می گوید: یکی از خواهرانم را به نکاح مردی در آوردم. آن 


مرد» او را طلاق (رجعى) داد و پس از سيرى شدن عده‌اش» دوباره از او خواستگاری كرد. به او 


گفتم: به تو احترام گذاشتم و او را به نکاحت در آوردم و در اختیارت قرار دادم. ولی تو او را 
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طلاق دادى و اینک دوباره آمده‌ای و از او خواستكارى می کنی؟! نه» سو گند به خدا که او 
دوباره به تو بر نمی گردد. قابل یادآوری است که او مردی شایسته بود و خواهرم هم دوست 
داشت كه نزد او برگردد. آنگاه» خداوند اين آيه را نازل فرمود كه «مانع ازدواج آنان نشوید». بعد 
از نزول اين آيه» گفتم: ای رسول خدا! هم اکنون اين کار را خواهم کرد. 

یکی از راویان می گوید: آنگاه معقل بن يسار خواهرش را (با عقدی جدید) به نکاح آن 


مرده در آورد. 
باب (۱۶): برای صحت نکاح» هم رضایت دختر و هم زن پیوه. ضروری است 


7 عن أبي هْرَيْرَة له :أن اي يل قال: «لا تنكم الم ی 
ا ولا نکن حرجي لستادد». اف Ee‏ كيف إِذنهًا؟ 
لو (بخارى: )٥۱۳١‏ 

تر جمه: ابوهریره 45 م ی گوید: : نبی اکرم 5 فرمود: «زن بوه بدون مشورت بااو و دختر 


باكره بدون اجازه‌اش» به نکاح داده نمی‌شوند». گفتند: ای رسول خدا! اجازة دختر باکره» چگونه 
است؟ فرمود: «اينكه سكوت نمايد). 


ر ۵ ره 


اسع عائشة رضی الله غنها: نها قالت: یا ر سول الله! إن البکر 
تَسْتَحِيء قال: «رضاها صمتها». (بخاری:۵۱۳۷) 


ترجمه: از عايشه رضى الله عنها روايت است که عرض كرد: ای رسول خدا! دختر باکره» 


خجالت مى شود. فرمود: «سكوتاش» دليل رضايت است». 


باب (۱۵): اگر شخصی» دخترش را بدون رضايت او نكاح دهد. نكاح اش 


مرذود است 
A‏ 2 ا بت 5 رضي له 0 آن یام 


e 
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تر جمه: از خنساء دختر خذام انصاری رضی الله عنها كه زنی بیوه بود روایت است که 
پدرش او را به نكاح شخصی در آورد. اما اوا ين نکاح را نپسندید .يس نزد رسول الله 4۶ آمد و 


آنحضرت #5 نکاح پدرش را مردود دانست. 
باب (۱1): تا زمانی که خواستگار اول. ازدواج نکرده و با از خواستگار بش 
صرف نظر ننموده است نباید خواستگاری کرد 
۵ عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا كان یقول: هى اللي 5 أن 
E E‏ 
الْحَاطِب قبل أو یأذن لَه الحَاطب. (بخارى:147ه) 
ترجمه: ابن عمر رضى الله عنهما می گفت: نبى اكرم ل شما را از معامله بر معاملة دیگران 


و خواستگاری بر خواستكارى دیگران منع فرمود مگر اینکه خواستگار قبلی» از خواستكاريش» 
صرف نظر كند و يا (به خواستكار دوم) اجازه دهد. 


باب (۱۷): شروط باطل نکاح 


۰س عن ابي هْرَيْرَة ذه عن لبي يي قال: «لا يحل لامرأه شال 
طلاق أختها لتستفر غ صحفتهاء فإنّما لها ما در لها». رمخاری: ۱۰۲) 
ترجمه: ابوه ريرهذ# می گوید: : نبی اکرم 5 فرمود: «برای هیچ زنی» جایز نيست که خواهان 
طلاق خواهرش شود تا كاسهاش را خالى كند (و سهميهاش را به خود» اختصاص دهد) زيرا آنچه 
كه برايش مقدر شده است. به او خواهد رسيد). 
باب (۱۸): زنانی كه عروس را به شوهرش تحويل می دهند و دعاى بر کت می 
كنند 


ع م 
مه م2 3 و م۶ 3 


عن عَايْضَة رصق الله نها ها رفت امرَأة إلى رجل من الأنصار 
فقال بي الله كلة: «یا عَائْشَةَ ما کان مَعَكُمْ لَهْر؟ فان N‏ بهم الیو 
(نخارى:57١ه)‏ 
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تو جمه: از عايشه رضی الله عنها روايت است که ايشان» عروسی را به خانۀ شوهرش که 
یک مرد انصاری بود برد. پیامبر خدا وله فرمود: «ای عایشه! آيا همراه شما سر گرمی (دف و 


غیره) نبود؟ زیرا انصار» سر گرمی را دوست دارند». 
باب :)۱٩(‏ مرد. هنكام همبستری با همسرش, جه بگوید؟ 


5 عن اب عباس رضي الله عَنْهُما قال: قال اي : «أما لو أن 
أَحَدَهُمْ ول چن يات له باسم الل الهم حبني الم يطان وحنب 
الشیطان ما رژفتاه تم قدر هما فى :ذلك آو قضی ولد ل یضره بان 
أَبَدَا». (بخاری: ۱۲۵ 6) 

ا اا لَه جلي ماخ وَجَتّب mal‏ 
خداء الهى! شيطان را از ما و از آنجه به ما عنايت می کنی» دور نگهدار. اگر از آن همبسترى» 


فرزندی بوجود آید. هیچ شیطانی؛ هركز به او ضرری نمی‌رساند. 
باب (۲۰): جشن عروسی با یک گوسفند 
E‏ انس له يه قال: ما أولم لني ول على شيء من نسائو» مَا 
آولم علي ریب او یغار ی 


ترجمه: انس ذه می گوید: نبى اكرم يل برای هیچ یک از همسرانش به اندازة زینب» وليمه 


نداد. جنانكه برای جشن عروسى اش یک گوسفنده ذبح كرد. 
باب (۲۱): ب رگزاری جشن عروسى با كمتر از یک كوسفند 


5 عَنْ صَفِيّة بشتو شَيبة رضي الله عَنْهَا قالت: ولم الي كل علی 


بض تساه بمدین من شعير. (بخارى: ١/7‏ ه) 
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ترجمه: صفيه دختر شيبه رضى الله عنها می گوید: : نبى اكرم 5 در جشن عروسى یکی از 


همسرانش» دو مد " جوء بعنوان ولیمه انفاق كرد. 
باب (۲۲): دعوت عروسى و مهمانی بايد يذيرفته شود 


۰۵ عر عَبْدالله بن عمر رضي الله عنم . آن ا الله ل قال: 
«إذا دعي ا إلى ا لا (بخاری:۳۲ ۱۷ ه) 

ترجمه: عبدالله بن عمر رضى الله عنهما می گوید: رسول الله 5ل فرمود: «هر گاهه یکی از شما 
را به جشن عروسی» دعوت کردند» در آن» شركت کند». 


باب (۲۳): سفارش كردن دربارة زنان 


۲ 00 طن ع 00 0 كان يوْمِنْ بالله 
0 وج 7 فى في للم لاف فان ذَهَبْتَ ود ۳۹ وان ترکته لم 
يرل اعوج فاستوْصُوا بالنّسّاء عَمَيْرًا». (يخارى:85١ه)‏ 

ترجمه: ابوهريره #5 می گوید: : نبى اکرم 5 فرمود: «ه رکس به خدا و روز قیامت» ايمان 
دارد» همسایه‌اش را آزار ندهد. و با زنان» بخوبى رفتار كنيد و سفارش مرا در مورد آنان بيذيريد. 
چرا که آنها از پهلو (دنده) آفریده شده اند. و همانا كج ترين بخش دنده» قسمت بالای آن اسّتنت: 
اگر بخواهی؛ آنرا راست کنی؛ می‌شکند. و اگر رهايش كنى» همچنان کج باقی می‌ماند. يس با 
زنان بخوبی رفتار كنيد و سفارش مرا در مورد آنان» مد نظر داشته باشید». 

باب (۲۶): خوش رفتاری با خانواده 


مو م 


۷ ع عاکشة ری " الله عئهّا قالّت: جلس خی عَشْرَةَ امسر 


امه وکعانتت ان و مکی من انار راهن شین 


" هر مد» يك چهارم صاع است 


ر ص سه يي 
ات الأولى: وجي لحم حَمَل غَثه عَلَى رأس جيل لا سل ری 
ولا سيين فيتتقل. 


قالت الثانية: زوحي لا بث حبر ۱ 


Ce 


ن لک ار إن E‏ 


1 


عه و تاوف و رو 


أذ کر عجره و بجر ۵. 
الت الثالئة: : زوجي ان إن 


قات الرًابعة: ژوحي کلیل ام لا خر ولا قر ولا مَخافة ولا امة: 


أَنْطِةٍ 


قالت الخامسَة: زَوحى إن دحل ان 


عهد. 
قالت السّادٍسّة: زوجي إن أكل لف» وان شرب اشّف» وان اض طح 
الَف ولا یولج الکف لیعلم البث. 


9 
3 


قالت السابعة: زوحي ا 


و عیایای طباقای کل ذاء له دای شَجك أو 
قالت الثامئة: : زوحي ال مس | آرتب والریخ ريخ ررّب. 
قات الاسعة: زوحي رفِيع الفا طریل الْجَادِ» عَظيم الرَّمَادِ فر 
الك من النَّادِ. 
قالت العاشرة: زوحي مالك وَمَا مالك مالك حير من ذلك له إيل 


کیرات الْمَبَا ركش قليلات الْمَسَارح» وإذا سَمِعْنَ صوّت الیزمی یقن هن 


قالت اد یه عفر : زوحي ا زرع» و وا ات فم 


أدني) وملا مِنْ شخم عَضدي» وَبَحَّحَني فبححت إلى ' تفسي؛ وَحَدَني في أَهْلٍ 
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َو بق فحعلبي في آفل صهملٍ وأطیطر داس وش فونه أقول فلا 
یم » ورد فَأَتَصَبَّحْ) ۴ ارب فقن ۳ ام ابي نع فمَا ما ابي زرع» 
عُكُومُهَا رَداح» وبيتها فَسّاحٌ ابن أ ۳ زرع ما ان بي زرع مضجعه 
كسبل مايق ویشبعه راغ الجَفرّق بشت ۳ زرع ما بت أبن زرع 
اقيم د اتا مه وملء كِسَائِهًاء وغیظ جَارَتهَاه حَارية أبي ززع فما 


2 
۳ 
1 يك م2 ه 2 موم 


حارية بي ززع لا تبث حَدِبتنا تیاه ولا تُنَقَثْ مرکا قينا ولا تملأ یا 


تعشیشا قالت: خر بو ززع وَالأَوْطَابُْ تُمْحَض فلقی امْرأَةَ مَعَهَا ولذان 
لها كَالْفَهْدَيْنِ لا ین نت خمرها اناق الى ولکتهاه لکشت 
E‏ سَریاه رکب شرياء وذ خَطيًا ورام علي تما ره وأعّطاني 
و حَة روجا وقال: کلي آم رَرْعْ وميري اهلك قالت: فلو حَمَعْتْ 
کل شيء آغطانیب ما بلغ أَصْعَرَ آ: اني ابي زرع. 

قالت عائشة: قال ا الله عل : «کنت له كاي 21 4 زر ع». 
(بخاری: ۱۸۹ ۵) 

ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: يازده زن نشستند و با یکدیگی عهد و پیمان بستند 
که هیچ چیز از احوال شوهرانشان را کتمان نکنند. 

اولی گفت: شوهرم مانند شتر لاغری است که بالای کوهی قرار دارد. نه هموار است که 
به آن صعود شود و نه گوشت چاقی دارد که به خانه‌ها برده شود. (یعنی بد اخلاق است و 
ویژگی مثبتی ندارد که مردم به او مراجعه کنند). 

دومی گفت: من اسرار شوهرم را فاش نمی كنم زیرا می‌ترسم که به اتمام نرسد. و اگر از 
او سخن بگویم همه عیوبش را ذ کر می‌نمايم. 

سومی گفت: شوهرم فرد قد بلندی است که اگر حرف بزنم» طلاقم می‌دهد و اگر 
سکوت کنم. مرا معلق می گذارد (بجز بدی» هیچ حسنی ندارد). 
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نستٽت. 


مى خوابد). و هنگامی كه از خانه بیرون می‌رود؛ مانند شير است (بسيار شجاع است). و از مال و 
اموالى كه در خانه وجود دارد» نمی‌پرسد. 

ششمى گفت: شوهرم هنكام خوردن» همه جيز را می‌خورد و هیچ جيز باقى نمی گذارد و 
اگر آب بنوشد. تا ته می‌نوشد و ظرف را خالى می کند. و هنكام خوابیدن» خود را يكك گوشه 

هفتمی گفت: شوهرم فرد کودنی است و يا اينكه توان نزدیکی با زنان را ندارد. احمق و 
نادان است. همه عیوب. در او جمع شده است. سرت را زخمی می کند و با عضوی از اعضایت 
را می‌شکند و یا اينكه هم زخمی می کند و هم می‌شکند. 

هشتمی گفت: نوازش شوهرم مانند نوازش خر كوش است یعنی بسیار متواضع و خوش 
اخلاق می باشد. و بویی مانند بوی زرنب" دارد. 

نهمی گفت: شوهرم از نسب بالایی برخوردار است. قد بلندی دارد. خا کستر خانه‌اش 
بسیار زياد است. یعنی فرد سخاوتمندی می باشد. همچنین خانه‌اش نزدیک محل تجمع مردم 


یت 

دهمی گفت: شوهرم» مالک نام دارد. مالک کیست؟ مالک بهتر از اين حرفها است. او 
شتران زیادی دارد که بیشتر اوقات» کنارخانه خوابیده‌اند و کمتر به چرا می‌روند. و هنگامی كه 
سخاوتمند است طوریکه شتران را بیشتر اوقات» كنار خانه نگه می دارد تا هنكام آمدن مهمان 


' زرنب» گیاه وشبويى است. 
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يازدهمى كفت: شوهرم ابوزرع است» مىدانيد ابوزرع جه کسی است؟ او كوشهايم رابا 
زیورآلات آراسته و بازوهايم را جاق و فربه نموده و باعث خوشحالى من كرديده است. من 
هم خوشحال شدهام. او مرا در ميان صاحبان گوسفند يافت كه به دشوارى زندكى می کردم. 
پس مرا به ميان اسب‌داران و شترداران و كشاورزان آورد. سخنانم را مىيذيرد. صبحها 
مى خوابم چرا كه به اندازة کافی» خدمتگزار دارد. نزد ما آب زيادى وجود دارد. اما مادر 
ابوزرع» آيا مادرش را می‌شناسید؟ او انبارهاى بسيار وسيعى دارد كه مملو از غذا و ساير كالاها 
می باشد و داراى خانة بسيار بز ركى است. 

اما فرزند ابوزرع» آيا فرزند ابوزرع را مى شناسيد؟ خوابيدنش به شمشيرى شباهت دارد 
كه از نیام» بيرون آورده شده باشد. يعنى زيبا است. و با یک ران بزغاله» سير می کند. يعنى کم 
خوراكك است. 

و دختر ابوزرع» آيا مى دانيد كه دختر ابوزرع جه كسى است؟ او دخترى فرمانبردار است. 
از مادرش اطاعت می کند. چاق و چهارشانه است و به اندازه‌ای زیبا است که باعث ناراحتی 
هوویش می‌شود. اما كنيز ابوزرع» آیا می‌دانید او کیست؟ او فرد رازداری است که سخنان ما را 
به مردم نمی كويد و امانت داری است که غذای ما را حيف و ميل نمی کند. و نطافت کاری 
است که اجازه نمی‌دهد خانة ما خس و خاشاکک بگیرد. 

روزی» ابوزرع از خانه بیرون رفت در حالی که مشک‌ها پر از شير بودند. او در مسير راه 
با زنی برخورد کرد که دو بجة مانند دو یوزپلنگ داشت. آن بجدهاء با پستانهای مادرشان که به 
انار می‌ماند» بازی می کردند. ابوزرع مرا طلاق داد و با آن زن» ازدواج کرد. 

من هم بعد از او با مردی شریف. و سرمایه‌داره اسب سوار و نيزه به دست. ازدواج کردم 
که شتران زیادی به من ارزانی داشت و از هرچیز» یک نوع برای من تداركك دید و به من 
گفت:ای ام زرع! بخور و به خانواده‌ات نيز بخوران. ولی در عين حال اگر همه چیزهایی را که 
او به من داده است» یک جا جمع کنم» به اندازة کوچکترین ظرف ابوزرع نمی‌شود. 

عايشه رضی الله عنها می گوید: رسول الله 5 بعد از شنیدن اين سخنان فرمود: «من برای تو 
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باب (۲۵): روزة نفلی زن» بايد با اجازة شوهر باشد 


۸ات عن | أبي هريرة ظله: أن رسول الله يله قال: «لا يحل للمَرأةٍ أن 
ل وروجها شاهد إا باذنه ولا أن فی بيته إا بإذ ذنه» وما آلفقت من 


لفقة عَنْ غير مرو فاته يوَدّى له شَطرّ». (بخاری:0۱۹۵) 

ترجمه: ابوهریره :2 می گوید: رسول الله # فرمود: «برای زن» جایز نیست که هنكام 
حضور شوهر بدون اجازه اش روزه (نفلی) بگیرد. و همچنین نباید بدون اجازه شوهر کسی را به 
خانه اش راه دهد. و آنچه را که بدون دستور شوه انفاق كند» نصف اجرش به شوهر می رسد». 


باب (۲۳) 


8١ل‏ عر أَسَامَة طن عن البي يي قال: قَمْتُ على باب الجنّة فکان 
عامة من دخلا اکن 2 ل ل ا ا ار 
قد 7 بهم إلى لثاره ريك عَلَى باب لثار فإذا ا من E‏ الا 
ا 

ترجمه: اسامه ذه می گوید: : نبى اكرم 5 فرمود: «كنار دروازة بهشت ايستادم. . بيشترين 
كسانى كه وارد بهشت می شدند. مساكين بودند. و سرمايه داران را (برای محاسبه) نگه داشته 
بودند مگر جهنميان آنان كه دستور داده بودند آنها را به جهنم برند. همچنین كنار دروازة جهنم 
ايستادم و ديدم كه بيشترين كسانى كه وارد آن می شوند. زنان هستند؛. 

باب (۲۷): قرعه كشى ميان همسرانء هنكام سفر 


۳ 
٠ o 


۰س عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَّ الله عنها: آن ابي ل كان ذا َرَج آفرع 
ین نسائ فَطَارت الْقرعة لعائشة وحَقصة وكان الي يك إا كان بالل 
سار مع عائشة يَتَحَدّتْء فقالت حفصة: ألا ترکبین الیل ري وار کب 
یر نظرین وال فقالت: يلى» فرکنت. فجاء اي 4# حَمَلٍ عایشه 
وَعَلَيْهِ خفصة. فسلم عَلَيْهَاه نم سار حَتَّى تزلواء وَافقدثه عَائْشَة فلا ترّلوا 
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حَعَلْتْ رها بيْنَّ الاذجر وئقول: یا زب سلط علی عقربا أو حية تلدغني 
یداد رز ی (بخارى: ۵۲۱۱) 
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ترجمه: از عايشه رضی الله عنها روایت است که هرگاه» نبی اکرم می خواست به 
مسافرت برود. ميان همسرانش» قرعه کشی می کرد . یک بار» قرعه به نام عايشه و حفصه افتاد. 
عادت آنحضرت #۶ بر اين بود که شبها در مسیر راه» كنار عايشه رضی الله عنها حرکت 
می کرد و با او صحبت می نمود. حفصه به عايشه گفت:آیا امشب. تو بر شتر من سوار نمی 
شوی تا من شتر تو را سوار شوم و شتران یکدیگر را تجربه کنیم؟ 

عايشه كفت : بلی» و بر شتر حفصه سوار شد . نبى اکرم 5 بسوی ث شتر عايشه آمد و به 
او سلام كرد در حالى كه حفصه بر آن سوار بود . سپس به مسيرش ادامه داد تا اينكه توقف 
كردند. و از آنجائى كه عائشه رضى الله عنها همراهى پیامبر را از دست داد هنگام توقف؛ 
ياهايش را ميان كياهان اذخر كذاشت و گفت: يروردكارا! عقرب يا مارى بر من مسلط گردان 


تن و 
عايشه می گوید: (چون خودم مقصر بودم) نمی توانستم به رسول الله 45 چیزی بگویم. 
باب (۲۸): نکاح با دوشیزه پس از ازدواج با بیوه 


١ل‏ عن انس طله َه قال: السنّة إذا روج البکر اقام نها سَبْعًا 


a 


2 


وَإذا روح لیب أَقَامَ عِنْدَهَا تلانا. خاری:۰۲۱۳) 


ترجمه: انس #5 می كويد : اكر مردى با دختر باكره ای ازدواج نموده سنت است كه یک 
هفته نزد او بماند (سپس نزد همسر دیگرش برود). و اگر با بيوه ای» ازدواج كرد سه روز نزد او 


بماند (و بعد از آن نزد همسر دیگرش برود). 
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باب (۲۹): نهی از خود نمایی و فخر فروشی هووها به یکدیگر 
۲- عن اسماء رضي الله عنهّا: أن ام 
ود لاع اه د ل قر ا الي 
رَسُول الله ولِ: «المَشبْع بمّا لم یط کلابس ثوب ژور». (بخاری:0۲۱۹) 


ترجمه: اسماء رضی الله عنها می كويد : زنی گفت: ای رسول خدا! من هوويى دارم. اگر 


فال با رسول الان 


نزد او چنین وانمود كنم که شوهرم به من چیزهای بیشتری می دهد آيا گناهکار می شوم؟ 
رسول الله ب فرمود: «هركسء اینگونه وانمود کند که به او چیزی داده شده است در حالی که 


جنين نباشد. مانند کسی است که پیراهن و شلوار دروغین به تن کرده باشد». 


باب (۳۰): غیرت 


3 
مر رم و ا كم 


و 


م ا 


-٣‏ عن ابي هْرَيْرَة هه عن التي ول أنه قال: 
ابر و ا ر ر و 
الله أن یاتی الموّمن ما حرم الله». (بخاری:۲۲۳٥)‏ 


جا 


ترجمه: ابوهريره 45 می گوید: : نبى اكرم #5 فرمود: «خداوند به غيرت می آيد و آن» 


زمانى است كه مؤمن» مرتكب كارهايى شود كه خداوند» حرام كردانيده است؛. 


4ل عن أسماء بت ابي بكر رضي الله عنهما قالت؛ كم 
الرس ما له في الأَرْض من مال E 0 E,‏ 


ا فرسه» وأستقي الما وَأخخرز غربه وأعجن» وہ 


13 


أَحْسنْ خن وکان يَحْبرُ حارّات لي من الأنْصَارِء وك نسوة صلاق» وکنت 
أنقل وی من أرض الزبير لي أَفْطَعَهُ رَسُول الله 4 عَلَى رأسي. وهي مِنّي 
E‏ ری علی رأسي قلفیت رَسُول الله وَل وَمَعَهُ 
۳ مِنَ الأنْصّار َدَعَانيء 7 نم قال: «اخ إخ» ليخيلني ا ا أن 


مر مَعَ الرحال» فد کرت ارب ود وکان یرالاس رف رَسُول الله 
يي آني قد استَحییت فَمَضَىء فحفت الرَُيْرٌ فقلت: لقني رَسُول الله ول وعلی 


مختصر صحيح بخارى 00 


رع 7 رر رو ب و £ ھر و د ەس سد )0 هده و So‏ رو و 
راسی النوی» ومعه من أصحابه» فاناخ لار کب فاستحييت منه» وعرفت 


حى رل لي أو بكر بعد ذلك بخاوم تكفيني میاه الفرسء فکالتا 
أعتقني. (بخاری: 4 ۲۲ ۵) 


ترجمه: اسماء دختر ابوبكر رضى الله عنهما می گوید: زبير با من ازدواج کرد در حالى که 
بجز اسب و شترى كه آب می کشید» هیچ نوع سرمايه ای اعم از برده يا جيز دیگری» در روى 
زمين نداشت. من اسب اش را علف می دادم »آب می کشیدم دلوش را مى دوختم و آرد. خمير 
می كردم. اما نان پختن را خوب نمی دانستم. بدين جهت. تعدادى از همسايكان انصارى من كه 
زنان سيار خوبى بودند» برايم نان می پختند. همجنين از زمين زیر که 
رسول الله يي آنرا به او واگذار كرده بود (تا صرفاً ازآن استفاده كند و مالک آن نبود) و دو سوم 
فرسنگ با ما فاصله داشت» هسته می آوردم. یکی از روزها كه هسته ها بر سرم بود و داشتم می 
آمدم با رسول الله که تعداد زیادی از انصار» همراهش بودنده برخورد نمودم. آنحضرت وه مرا 
صدا زد و گفت: «إخ اخ» یعنی خواست شترش را بخواباند تا مرا يشت سرش سوار کند. اما من 
شرم کردم كه با مردان همراه شوم. علاوه بر اين» از آنجا که زبير با غيرت ترین مردم بشمار می 
رفت. بیاد او و غيرت اش افتادم. رسول خدا 5 هم دانست که من خجالت می کشم. لذا به 
راهش ادامه داد. من نزد زبیر رفتم و گفتم: رسول خدا #5 كه چند نفر از یارانش نيز همراه او 
بودند مرا ديد که هسته بر سرم دارم. شترش را خواباند تا بر آن سوار شوم. اما من خجالت 
کشیدم. علاوه بر آنء به ياد غيرت ات افتادم. زبیر گفت: سوكند به خدا که حمل هسته ها بر 
سرت. از سوار شدن با رسول اکرم #5 برايم دشوارتر بود. 
اسماء می گوید: چنین وضعی داشتم تا اينكه سرانجام پدرم ؛ابوبکرتل:؛ خدمتگزاری برایم 
فرستاد كه کارهای اسب را انجام می داد. او با اين کار» گویا مرا آزاد ساخت. 


' - اسماء رضى الله عنها جنين ينداشت كه آنحضرت ب می خواهد او وا يشت سرش» سوار كند. ولی شايد 
پیامبر اكرم 5 می خواست او را بر شترش» سوار كند و هسته هايش را نيز بالاى شتر بگذارد و خودش بر 
م ركبى دیگر سوار شود. (فتح البارى) 


ل مختصر صحيح بخارى 


باب (۳۱): غيرت و خشم زنان 


۰ غن عائشة رضی الله غنها قالت: قال لى رسول الله : 


م2 م وه و 


7 13 3 ی ملظ 2 26 ا و 2 
«إني لاعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبی». قالت: فقلت: 


7 
و ۶و م 9 


من آين تعرف ذلك؟ فقال: « 


۳ 


! 


0-1 


نكو 7 ع رر و 
ذا كنت عنى راضية فان تقولین: لا 
ار لد 217 ا و 2 9 20 2 مار لد 1 06 
ورب م 2 وإذا كنت علي غضبی قلت: لا ورب ابراهیم». قالحت : 
وه 1 ° ۳ 3 ۳ 9 - 3 بو درم ت 
قلت: أجل والله يا سول اللف ما أَهْجَرُ إلا اسْمَّكَ. (بخاری:۲۲۸٥)‏ 
ترجمه: عايشه رضى الله عنها می گوید: رسول خداي به من فرمود: «من می دانم كه تو جه 
وقت از من راضى هستى و جه وقت از من ناراحتی». يرسيدم: چگونه می دانى؟ فرمود: «هنگام 
رضايت» می گویی: نه و س وگند به پرورد گار محمد. و هنكام ناراحتی» می گویی: نه و سوكند به 
پرورد گار ابراهیم». گفتم: ای رسول خدا! بلی؛ همینطور است. س وگند به خدا که (هنگام 


ناراحتی) فقط نام ات را بر زبان نمی آورم. 


باب (۳۲): هیچ مردی نباید با زن نامحرمی, تنها بنشیند و یا نزد زنی که شوهرش 
در خانه نیست. برود 


57 ١ل‏ عَنْ عقبة بن عامرطه: أن رَسُول الله و قال «یاکم والدخول 
علی الْساء». فقال رَحُل من الأنصار: با رسول ا و ات الم ٩‏ فال 


«الْحَمَوٌ المَوّت». (خاری:۵۲۳۲) 

ترجمه: عقبه بن عامر #5 می گوید: رسول الله 2# فرمود: «از رفتن نزد زنان (بیگانه) 
پرهیز کنید». مردی از انصار پرسید: ای رسول خدا! نظر شما در مورد خویشاوندان شوهر 
(مثل برادر » عمو » پسر عمو و خواهر زادة شوهر) چیست؟ فرمود: «هلاکت. در همین است». 


باب (۳۳): زن نباید نزد شوهرش. صفات زنان دیگر را بیان کند 


۷ عن عبدالله بن مَسْعُودٍ ذه قال: قال الي 4: «لا اشر 


المرأة المرأة فتنعتها لروحها كاله ینظر إِلَيْهَاه. (مخاری:2۲:۰) 


مختصر صحيح بخارى ؟ ١.١‏ 


قرجمه:عبدالله بن مسعود #ه می كويد: نبى اكرم يِل فرمود: «هيج زنىء نبايد به بدن زن 
دیگری نگاه كند و یا آنرا لمس نمايد و سپس او را نزد شوهرش» جنان توصيف كند كه كويا او 
به آن زنء نگاه می کند». 


باب (۳۶): بس از غيبت طولانی» شب هكام و بدون اطلاع. نبايد وارد خانه شد 


04 عن حابر بن عَبُوالله رضي الله عَنْهُمَا قال: كان البي وَل یکره 
لقو ارت امو د TAO‏ 
ن يأتي الرحل أهله طروقا. (بخارى:”47؟5) 


ا 


هنكام و بدون اطلاع قبلى» نزد خانواده اش برود. 
8 ل وعَنْهُ رَضئ الله عَنْهُمًا: أن التب #4 قال: «إذا دَحَلت ليلا فلا 
تذعل على آهلك حتی تستحد الحفيبة: وتمتقط الشعنة». ر غارى: ٤1‏ مم 
ترجمه: جابر بن عبدالله رضى الله عنهما می كويد: نبى اكرم وَل فرمود: «اكر شب هنكام 


شائه زند و سر وسامان دهد). 


ee‏ مختصر صحيح بخارى 


۱ كتاب طلاق 
۰- عن عَبْداللُهِ بن عم رضي الله عم ئه طلق امرأئة وهي 
حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله يل فَسَأل عْمَرُ بن الخطاب رَسول الله لل عَنْ 
ذلك فَقَالَ رَسُول الله لك: «مُرْهُ فلیراحعھاء ثم يُمْسَكْهَا حى تطهن نم 
تجيض» م طهر ثم إن شاء اَمَك بَعْدُ وان شاء صلق قبل أن يمس فلت 


- 


ده الي مر الله أن تنل لَّهًا النّسّاء». (بخارى: 757 ه) 


تر جمه: از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که او در زمان حیات رسول 
له همسرش را که در دوران قاعد گی بسر می برد» طلاق داد. عمر بن خطاب له از رسول 
خدا و در اين باره پرسید. آنحضرت ب فرمود: «به او دستور بده تا به همسرش رجوع کند و او 
را نگه دارد تا پاک گردد و دوباره دچار قاعد گی شود و سپس ياك گردد. بعد از آن» اگر 
خواست. می تواند او را نگه دارد. و گر نه» قبل از اينكه با او همبستر شود طلاق اش دهد. اين» 


همان عدتی است که خداوند» دستور داده است تا زنان در آن» طلاق داده شوند». 
باب (۱): طلاق دوران قاعد گی طلاق محسوب می گردد 


١‏ وعَنْهُ ذه قال: حسبّت علي ب بتطليقة. (بخاری:۵۲۵۳) 


و جمه: ابن عمر رضى الله عنهما می كويد: طلاقى كه در دوران قاعدكى به همسرم داده 
بودم» یک طلاق برايم محسوب گردید. 


مختصر صحيح بخارى E‏ 


باب (۲): اكر کسی خواست همسرش را طلاق دهد. بايد پیش رويش طلاق 
دهد؟ 
5ل عن عائشة رضي الله َنها: أن اة الجون لما أذجلت على 
سول الله ل ودا منها قالت: أَعُوذْ بالله منك فقال لها: «لَقَدْ عُذَت بعظيم 
a‏ بهْلكٍِ». (بخاری: ؛ ۲۵ ۵) 
و آنحضرت ل خواست به او نزدیک شود» گفت: از تو به خداء يناه می برم. رسول الله يل به او 
فرمود: «به ذات بز رگی» پناه بردی. به خانواده ات ملحق شو». 


701 


٣‏ ل وَفِي روَايَة عَنْ أبي سید #ه: انها أذحلت عله يك وَمَعَهَا انها 
ا ل الله عل «هبي دا لي». قالت: وهل تهب الْمَلْكَة 
E RT‏ فافوی يدو ضع ده لها تسلكن. فَقَالَت: أَعُوذْ باه 
منك. فال : «قد غذت بِمَعَاذِ». نم حرج علیناه فقال: «يًا با سیر اکسشها 
رازقیین» وألجقها بأَهْلِها» (خاری:۵۲۰۷) 

توجمه: در روایتی دیگر ابواسید 4 می گوید: دختر جون را در حالی که دايه اش او را 
همراهی می کرد نزد رسول اکرم 5 بردند. رسول الله # فرمود: «خود را در اختيار من بگذار». 
دختر جون گفت: آيا ملکه» خود را در اختیار یکی از رعیت اش می گذارد؟ آنگاه» رسول اکرم 
و دست مباركك اش را بسوی او برد تا بر سرش بکشد و باعث آرامش وی گردد. دختر جون 
گفت: از تو به خدا يناه می برم. رسول اکرم ل فرمود: «به پناهگاه بز رگی» يناه بردی». سپس 
آنحضرت ی نزد ما آمد و فرمود: «ای ابواسید! دو پارچة کتانی بلند سفید رنگ به او بده و او را 


به خانواده اش برسان)». 


١٠.١.‏ مختصر صحيح بخارى 


باب (۳): كسى که سه طلاق را جائز مى داند 


6 ر ا رضي الله عنها: أن | ار رفاعة ری جات ی 
رَسُول الله وك فقالت: يَا رَسُولَ الله ان رفاعة طقني قبت طَلاقِيء 
تکحت بعده عبداثر حمق بن الزبير الَْرَطِيَ» اما مَعَهُ ثل الْهُدْبَةٍ 3 
سول اله ي: «لعلك 00 أن برجي 8 TT‏ 


۲ 


وگذوقي عُه.. (خاری: 5۰ 0۲) 


تر جمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: همسر رفاعة قرظی نزد رسول الله که آمد و گفت : 
ازدواج کردم. اما وی» چیزی مانند ریشة لباس دارد (قدرت همبستری ندارد). رسول الله 55 فرمود: 
«شاید می خواهی نزد رفاعه ب ركردى؟ تا زمانی که عبدالرحمن از تو لذت نبرده است و تو از او 
لذت نبرده ای (با یکدیگر همبستر نشده اید) اين کار ممکن نیست». 


باب (۵(جر! آنچه را که و يرابت خلال تناخته انیت حرام فی نما 
اك 0 0 لت کان ول يهم 


2 


دعل ی عم بیغ اراک سیون تال 
لت فيل ي: أت لها انرأ من زيما عك ين عم فسقت اي تا من 


شربة. فقلت: آما وله لحان ل. فقلت لِسَودَة بنت زمعة: له سیدلو مئك 
فإذا دنا منك فقولي: اللي اك ات 00 


3 


لي أَحذ مِنْك؟ فَإنّهُ سيقول لك: 1 سَقيْنِي حفصة شربة عَسَل. فقولي لَه 
A,‏ ا ذلك. و ل ا قالت: 1 3 


ع 
13 لاه 13 


له ما هُوَ لا أن قام على اباب فَأَرَدْتْ أن أَبَادِيَهُ بما أَمَرْتِِي به فرقا بنل. 


رص سا 5 


لما دا ته تالكا له و ده ا زسول للد كلق مَافِ؟ قال: «لآ». قالت: 


فما هله الرّيح م التي أَحد منك؟ قال: «سقشي حفصة شرب عسل». فقالت: 


مختصر صحيح بخارى اذم 


رر ر 0 و E‏ ا اف وت و و م وم + ون دی له نم 3 3 
حرست نحله العرفط. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت 


N E EN‏ ان راز 
3 و و 


«لا حَاجَة لى فیه». قالت: تقول سودة: والله لَقَدْ حرَمناه. قلت لها: اسكتى. 


ا 


(نخاري:/5؟ه) 


ترجمه: عايشه رضى الله عنها می گوید: رسول الله يله عسل و شيرينى را دوست داشت. و 
هنگامی كه از نماز عصر برمى گشت. نزد همسرانش می رفت و با آنان» خوش و بش می كرد. 
روزی» نزد حفصه دختر عمر رفت و بيش از حد معمول» نزد او ماند. پس غيرتم به جوش آمد و 
علت را جويا شدم. گفتند: زنى از خويشاوندان حفصه. یک مشک عسل به او اهداء نموده است. 
پس او قدرى از آن عسل را به رسول خدا #5 داده است. با خود گفتم: سوكند به خدا که حيله 
ای بكار خواهم برد. لذا به سوده دختر زمعه گفتم: هنگامی كه رسول خدا و نزد تو آمد بهاو 
بگو: آيا مغافير (صمغ كياه بد بو) خورده اى؟ او به تو خواهد كفت: «خیر». يس به او بگو: اين 
بوبى كه از تو به مشام ام می رسد چیست؟ او به تو خواهد گفت: «حفصه مقدارى عسل به من 
داده است». يس به او بگو: زنبورهای آنء از گل درخت مغافیر» تغذيه نموده اند. من هم همین 
سخنان را به او خواهم گفت. تو هم ای صفیه! همین سخنان را به او بگو. 
عايشه رضی الله عنها می گوید: سوده رضی الله عنها گفت: بخدا س وگند» به محض اينكه 
رسول خدا ی كنار دروازه ایستاده از ترس توء خواستم رشتۀ کلام را بدست بگیرم و سخن 
بگویم. 
بهر حال» هنگامی که رسول خدا ل به او نزديكك شد. سوده گفت: ای رسول خدا! آیا مغافير 
خورده ای؟ فرمود: «خیر». سوده گفت: يس اين بویی که از تو به مشام ام می رسد» چیست؟ 
فرمود: «حفصه. مقداری عسل به من داده است». سوده گفت: زنبورهای آن. از گل درخت 
مغافیر تغذیه نموده اند. هنگامی که نزد من آمد» من هم همین سخنان را به او گفتم. و هنگامی 
که نزد صفیه رفت» او نيز به ایشان» همین سخنان را گفت. يس زمانی که دوباره نزد حفصه 


رفت» حفصه گفت: ای رسول خدا! آیا برایت قدری عسل نیاورم؟ فرمود: «نیازی به آن ندارم؛. 
عايشه می گوید: سوده گفت: سوگند به خدا که ما پیامبر اکرم ی را از آن عسل؛ محروم 
ساختیم. گفتم: ساکت باش. 


۷ ۱۰ مختصر صحيح بخارى 


باب (۵): خلع و جكونكى طلاق در آنء و اين كفتة خداوند متعال که می 
فرماید: (جایز نیست آنچه را که به همسرانتان داده اید. پس بكيريد» 


ساس 


ندامراة ابت بن فیس اتات 


ا 


١75‏ عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا: 
الب و فقالت: يا رَسُول الل ثابت بن فیس ما أغیب عَلَيْهِ في لق ولا 
دين» ولكثي أَكْرَهُ الكُفْرَ في الإسسلام. فقال رَسُولَ الله يه: «أترْدينَ عليه 
حَدِيقَئَهُ»؟ قالت: نَعم. قال 2 الله : «اقبل ادت 720 تطليقة». 
(بخاری: ۲۷۳ ه) 

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می كويد : همسر ثابت بن قبس نزد نبی اکرم 5 آمد و 
كفت : ای رسول خدا! از اخلاق و ديانت ثابت بن قيس گلایه ندارم. ولی من مسلمانم و دوست 
ندارم که ناسپاسی کنم. (نمی خواهم با او زندگی نمایم) رسول الله فرمود: «آیا باغ اش را به او 
بر می گردانی»؟ گفت: بلی. آنحضرت #5 خطاب به ثابت بن قيس فرمود: «باغ را قبول كن و او 
را یک طلاق بده). 


باب (1): سفارش پیامبر اكرم 4 دربارة شوهر بریره 


تي تيون دی و 


0ل وعَنْه طه: أن وج بریرة کان عَبْدَا يقال له: مُغیث» اني 
انظ له طوف لها يکي وَدْمُوعْهُ تسیل علی لِخْيته. فقال اي # 
لِعبّس: «يًا عبض ألا تَْحَبْ من حب مُغِيث بريرة؟ ومن بض بريرة مغيثا»؟ 
قال اه كله وو راحعته». قالت: یا رسُول الل أَمُرْني؟ قال: «إِنَّمَا أكا 


ا 


شفع». قالت: لا حاجة لي فيه. (بخارى:0787) 

تر جمه: همچنین ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: گویا هم اکنون» شوهر بریره را که 
برده ای بنام مغيث بود می بينم که به دنبال بريره می دود و گریه می کند و اشک هایش بر محاسن 
اش می غلطد. نبی اکرم جر خطاب به عباس فرمود: «ای عباس! آیا از محبت مغيث به بریره و از 


تنفر بریره به مغيث» تعجب نمی کنی»؟ سرانجام نبی اکرم 5 به بریره فرمود: «چقدر خوب است 


مختصر صحيح بخارى ۸ 


اگر به زندگی با او ادامه دهى). بريره كفت : ای رسول خدا! به من دستور می دهى (تا با او زندگی 
کنم)؟ فرمود: «فقط شفاعت می كنم). بريره گفت: نيازى به او ندارم. 


باب (۷): لعان 


ل عن سهل ظ ذه قال: قال و الله ع: «أنا وکافل یم في 
لح هَكَذَا» وَأَشَارَ بالسبابَة 2 وَاوسّطی ودع هم سنا مخاری:0۳۰4) 


قرجمه: سهل می كويد: رسول الله يل با اشارة دو انگشت سبابه و ميانه كه قدرى ميان آنها 


فاصله انداخته بود » فرمود: «من و سرپرست يتيم در بهشت» اینگونه خواهيم بودا. 


باب (۸): اگر کسی با کنایه» بگوید: اين» فرزند من نيست 


8 ١ل‏ عر أبى هُرَيْرَة طلنه: أن رحلا أتى الب ي فقال: یا سول الله 
ولد لي غلامٌ أسْوَن فقال: «مّل لك من إبل»؟ قال: نع قال: «ما آلرّانها»؟ 


و مره 


قلح »وال «حل فيها مر أُوْرَقَ»؟ قال: : تعی قال: «فأنّى ذَلِكَ»؟ قال: 
لعله ترعه عرقا» قال : «فلعل ابْنَكَ هذا رَعَه» . (بخاری: ۵ ۳۰ ۵) 

ترجمه: ابوهريره که می گوید: مردی نزد د نبى اكرم #5 آمد و كفت :ای رسول خدا! 
صاحب پسر بجه ای سياه رنگ شده ام؟ آنحضرت کل فرمود: «آیا 3 شتر داری»؟ گفت: بلى. فرمود: 
«چه رنگی دارند»؟ كفت: قرمز هستند. فرمود: «آيا در ميان آنهاء شتر خاكسترى هم وجود دارد»؟ 
گفت: بلی. فرمود: «اين شتر خاکستری از کجا آمده است»؟ گفت: شاید به یکی از اجدادش» 
شباهت يبدا کرده است. آنحضرت ٤‏ فرمود: شاید اين فرزند هم به یکی از اجدادش» شباهت 
بيدا کرده است». 


باب :)٩(‏ توبه دادن کسانی كه لعان کرده اند 


اكوا عم وخر دي له نها في حديت المتلاعییّ قال: قال 
البي ول للمتلاعتين: «حسابکما ا كاذب لا سّبيل لك 
عَلَيْهَا». قال: مالي؟ قال : «لا مال لك إن كنت صَدقت عَلَيْهَا و بَا 


AE‏ مختصر صحيح بخارى 


استحللت من فرحجهاء وإن کنت كذبت عَليْهَا فذاك ان نك لك». 
(بخاری: ۲ 6 


تر جمه: ابن عمر رضی الله عنهما در ماجرای دو نفری که با یکدیگر لعان کردند» می 
گوید: نبی اكرم 5 به آنان فرمود: «حساب شما با خداست. حتما یکی از شما دروغ می گوید. 
تو (اى شوهر) پس از اين» هيج حقى بر این زن نداری». مرد كفت: تكليف مالم (كه به عنوان 
مهريه پرداخت نموده ام) جه می شود؟ فرمود: «چیزی به تو نمی رسد. زيرا اككر تو در مورد او 
راست كفته اى» مالت در مقابل همبستر شدنء از آن اوست. و اگر دروغ گفته اى» به طريق 
اولی» چیزی به تو نمی رسد». 


ا سرمه برای و شوهر نشسته است 


22 1 


oro‏ م 


عل غیتیها» فاو ا ر سول للد کے فَاسِتََْنُوهُ في ۳ «لا کل 
قد كانت إخداکن کف شّ شر احالاسها ار شر ها فإذا E‏ 
مب اه رت ببعرو. فلا حثّی ا آشهر وعشر». (بخاری:۳۳۹٥)‏ 

ترجمه: ام سلمه رضى الله عنها می كويد: شوهر زنى فوت كرد و بيم آن می رفت كه 
چشمانش را از دست بدهد. خویشاوندانش نزد رسول الله آمدند و از ايشان» اجازه خواستند تا 
آن زنء از سرمه استفاده کند. پیامبر اکرم 5 فرمود: «نباید سرمه استعمال کند. اگر در دوران 
جاهلیت» شوهر یکی از شما فوت می کرد در بدترین لباسهایتان و یا در بدترین خانه هایتان 
بسرمی بردید و يس از گذشت یکسال و عبور سگی از آنجاء سركينى پرتاب می کردید. و بعد از 
آن» خسل کرده و استفاده از زیورآلات برای شما حلال می شد. يس اين زن» حق ندارد تا زمانی 


که چهار ماه و ده روز سپری نشده است از سرمه استفاده کند». 


مختصر صحيح بخارى 00 


۳ - كتاب انفاق و فضيلت انفاق بر خانواده 


A۲‏ عن ابي 7 مَسعُودٍ الأنْصّاري طن عر عن التي لد قال: «إذا لفق 
المسلم تفقة على آهله وه بح یختسبها کانت ا (بخارى: ۵۳۵۱) 

تر جمه: ابومسعود انصاری 45 می گوید: : نبى اكرم ۶ فرمود: «اكر مسلمان به نيت ثواب به 
خانواده اش» انفاق نمايد» براش صدقه» محسوب می شود). 


مرو مه 


a‏ بي هريرَة نه قال: قال الى #: «السّاعی على الارمَلة 
وال کالمُجاهد في سبیل اله أو القائم الل الها ا ن 
(بخاری: 7537 ه) 

قرجمه: ابوهريره که می كويد: نبى اكرم و فرمود: «کسی كه در جهت تأمين نيازهاى 
زنان بيوه و مساکین» تلاش می کند. مانند کسی است که در راه خداء جهاد می نمايد و یا مانند 


کسی است که شب ها را در عبادت بسر می برد و روزها را روزه می گیرد». 


باب (۱): ذخیره كردن قوت يك سال خانواده 


٤‏ عن عمر و ضقه: أن النبي 5 كان يبيع تخل بني النضير ویحبس 
لأهله قوت کک (بخاری:۳۰۷٥)‏ 


e 
كتاب آداب غذا خوردن‎ - ۳ 


مر و 2 ولدودي 0 200 ساس o‏ للم 1 ۹3 هر اح مرم و م 
5 عن أبي هريرة ذه قال: آصابني جهد شدید. فلقیت عمر بن 
عقوو ر اق م ره يمه و 2 


الطاب فاستقرألهُآية من كاب الل فذحل دَارَهُ وفتحها علی. ذ ۰ 00 
بيار فرت لِوَحْهِي من الْحَهْدٍ وَالْجُوع. فإذا ا لله يه اب عى 


١١١١‏ مختصر صحيح بخارى 


8 م2 مر گرم مهو مه مر مر و عر دض 8« و 
رأميى» فَقَال: «یا ابا هریرة»! فقلت: ا ا فَحَذُ بيدي 


ا بي. فالطلق بي إلى رخ ی بلي يوون تتبن 


فشربت منه. 0 ل «عد با 5 هِر». ا فشربت. E‏ «عد». 


فعذت فَشَرِبْتْ حَتّى. اسو ی يُطني» فصار کالقذح. قال: فلقیت عُمَرَ وذکرت 


eK 


TS‏ وال ذلك من كان أَحَقَّ به مئك يَا 
0 ول اتراك لان ولا انا لها منلت. قال E‏ 


َه ركو 


أَدْحَلتُك أَحَبُ ٳلي من ن أن یکون لي مثل حمر الم (بمخاری: ‏ ۳۷ ه) 


ترجمه: ابوهريره اه می كويد: به شدت گرسنه شدم. يس عمر بن خطاب ده را ديدم و 
از او خواستم كه یکی از آيات قران كريم را برايم بخواند. او آيه را برايم خواند و وارد منزل اش 
شد. اند کی» راه رفتم. اما از شدت گرسنگی, با چهره به زمين افتادم. در آن حال» ناكهان 
رسول الله ل را ديدم كه بالای سرم ایستاده است. آنحضرت ی فرمود: «ای ابوهریره! گفتم: 
لبيك ای رسول خدا!آماده ی خدمتم. رسول خدا دستم را كرفت و مرابلند کرد و چون 
مشکل ام را دانست. مرا به خانه اش برد و دستور داد تا برایم کاسه ای شير بیاورند. من از آن شير 
نوشیدم. رسول خدا #5 فرمود: «ای اباهر! دوباره بنوش». باز هم نوشیدم. بار دیگره فرمود: «بنوش». 
بار دیگر هم نوشیدم تا اينكه شکم ام مانند تیر» راست شد. 

ابوهريره 5ه می گوید: آنگام عمر را ديدم و ماجرا را برایش باز گو نمودم وبه او گفتم: ای 
عمر! خداوند» اين کار را به کسی سيرد که از تو برای انجام آن» مستحق تر بود. به خدا س وگند 
در حالی آن آيه را از تو پرسیدم که بهتر از تو آنرا می دانستم. عمرظه گفت: به خدا س وگند؛ اگر 


تورا به خانه می بردم» (وبه تو چیزی می دادم) برایم از شتران سرخ رنگ هم بهتر بود. 
باب (۱): بسم الله گفتن و با دست راست. غذا خوردن 


57 عن عُمَرَ ابن أبي سلمة ه قال: کنت غلاا في حَجْر 
رَسول الله وق وكائت يَدِي تعِيش في الصحفةء فقال لي رَسُول الله كل «يا 


مختصر صحیح بخاری ۱ 


1 4 تا ا ۱ مه 9 7 م2 75 کے ی و ,2 ر و و 
غلام» سم الله» و کل بييينك» و کل مما يليك». فما زالت تلك طعمتي بعد 
(بخاری:۲ ۳۷ ه) 

ترجمه: عمر بن ابی سلمه 5 می گوید: پسر بچه بودم و در آغوش رسول خدا ‏ قرار 
داشتم و دستم داخل ظرف غذاء دور می زد. آن حضرت ل4 فرمود: «ای پسر! بسم الله بگو و با 
دست راست و از جلوی خود. بخورا. 


باب (۲): خوردن تا سیر شدن 


07 ل عن عائشة رضي الله نها قالت: 20 اللي وله جين شبغنا من 
سود ار وَالْمَاء. (بخاری 63 
ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: نبی اكرم 5 زمانی فوت کرد که ما از دو چیز 
سياه یعنی آب و خرما سير می شدیم. 
باب (۳): نان لواش و خوردن روی سفره 


وه يج وم 


ار اس ذه قال: ما أكل التي و حبرا مُرققَاء ولا شا 
ها (بخاری: 2۳۸۵) 

ترجمه: انس اه می گوید: : نبی اکرم #5 ه ركز نان لواش و بزغالۀٌ تنورچه نخورد تا اينكه 
به دیدار خدا شتافت . 

ل وَعَنْ آلس تفه في رواية قال: ما عَلِمْت البي وي أكل على 
نا 
22 و و وو ا ر و 
فعلام کانوا يأكلون؟ قال: على السفر. (بخارى:57/5) 

تر جمه: در روات يتى دیگر انس 5ه می گوبد: سراغ ندارم كه نبی اکرم 5 در ظرفهای 
كوجكك و تشریفاتی» غذا بخورد ويا نان نازكك (لواش) برایش پخته شود ويا اينكه روی میزهای 


نهارخوری» غذا بخورد. 


۱۳ مختصر صحيح بخارى 


مردم از قتاده كه یکی از راويان حديث است. پرسیدند: يس روی جه چیزی غذا 


9 ۰ ح. ۰ 
مى خوردند؟ گفت: روى سفره. 


باب :)٤(‏ غذاى يك نفر برای دو نفر» كافى است 


ا 
1 


ال عن أبي هريره : أنه قال: قال رسول الله ولِ: «طَعَامٌ الاين 
کافی الثلانّة» وَطَعَامُ الثلانّة کافی وم (بخاری: ۲ ۵۳۹) 
ترجمه: ابوهريره #2 می كويد: رسول الله 5 فرمود: «غذای دو نفر برای سه نفر» و غذای 
سه نفر برای چهار نفر» کافی است». 
باب (۵): مؤمن در بك معده. غذا می خورد 
وق ق یز 3 عسو ست 2 مر و و 
۱ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا یا کل حتی یوتی 
بیسکین یأکل مع فَأَدْعَلْتْ رجلا یاکل مَعَهُ فكل كثيرًاء فَقَالَ: یا تافع لا 
ذا علي“ سمعت + ابيز ون الما يَأكل في مى واحد» 
والکافر کل في سَبْعةٍ ناه (بخاری: ۳۹۳ ۵) 
تو جمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است: تا وقتی که مسکینی نمی آوردند 
که با او غذا بخورد غذا نمی خورد. نافع می گوید: مردی را آوردم تا با وی» غذا بخورد. آن مرد؛ 


بسیار غذا خورد. ابن عمر رضی الله عنهما گفت: ای نافع! دوباره او را نزد من نیاور. شنیدم که نبی 


اکرم 5 می فرمود: «مؤمن در یک معده غذا می خورد و کافر در هفت معده). 
باب (1): تکیه دادن و غذا خوردن 
۲- عَنْ أبي ححيفة 5ه قال: كنت عند اللي لله فقال لوَا 
عِنْدَهُ: «لا آكل وآنا متکیء». (بخارى: 899ه) 


ترجمه: ابوجحيفه ذه می گوید: نزد : نبى اكرم و بودم. آنحضرت ول به مردى که آنجا 


نشسته بود» فرمود: «من تكيه داده» غذا نمی خورم). 


مختصر صحيح بخارى E‏ 


باب (۷): بيامبر اكرم 4 از هيج غذایی» ايراد نگرفت 


3 
- 


۳ عرن هُرَيْرَةَ ذه قال: ما عاب الب يه طَعَامَا قط إن 


ر و٤‏ 


اشتھاه أكَلَهُ وإن كَرِهَهُ ثرکه. (بخاری: ٩‏ 04۰( 


ترجمه: ابوهريره 5ه می كويد: هركز نبى اکرم ی از غذایی» ايراد نگرفت. اگر مورد علاقه 


اش بود» می خورد وگر نه» آنرا ت رک می كرد. 
باب (۸): فوت كردن جو 


5 عن سل ڪ: اه ِل ل4: هل رايم في رمان اي و اقی؟ 
قَالَ: لا. فقیّل: 0 الشّعير؟ قال: لا. EY E,‏ 
(بخاری: ۰ ۶۱ ۵) 

ترجمه: از سهل که پرسیدند: آيا شما در زمان نبی اکرم وَل آرد سفید خالص دیدید؟ 
گفت: خبر. دوباره پرسیدند: آیا آرد جو را غربال می کردید؟ گفت: خير بلکه آنرا فوت می 


کرد 


باب :)٩(‏ آنچه که نبی اکرم 44 و يارانش می خوردند 


۰۵ عن أبي هر له Ed‏ سم اي يَوْما بين آصحابه ترا 
فَأَعْطَى کل اسان سَبْعَ تمراتب فأعطاني سب ماس اخداهن حَضفة فلم 
يکن فیهن کمرة طحب إل متها دت في مضاغي. (خاری: 0:۱۱) 

ترجمه: ابوهریره 4ه می گوید: روزىء نبی اکرم #5 ميان يارانش» خرما تقسیم نمود و به 
هر نفر» هفت عدد خرما داد. به من نیز هفت خرماء عنایت فرمود كه یکی از آنها خشكك و 
نامرغوب بود. من از ساير خرماهاء آنرا بیشتر پسندیدم. زیرا جویدن آن» دشوار بود (و بیشتر در 


۱۰۱۵ مختصر صحيح بخارى 


و کې و ر o‏ ره م 2ه ° o e‏ تمرم وه 2 تب 
815١ل‏ وعنه ذله: أنه مر بقوم بين ايديهم شاة مصلية. فدعوه. فابی ان 


ر 9 کا ا مر م و 5 ۳ 222 2 وم مم ۵ هم و 3 9۶ 32 
يأكل» وقال: حرج رسول الله 5 من الدئیا ولم يشبع من حبز الشعير. 
(بخاری:؛ ۶۱ ه) 

ترجمه: همچنین روایت است که ابوهریره 4 از كنار گروهی گذشت که جلوی آنان» 
گوسفندی کباب شده گذاشته شده بود. آنها از او خواستند تا از آن بخورد. اما ابو هريرهه امتناع 


ورزید و گفت: رسول الله ی در حالی از دنیا رفت که از نان جوء سير نخورد. 


۷ عن عائشة رضي الله عَنْهَا قالت: ما شيع آل محمد يه مذ 


قدم المَدِيتة من طعام ال ثلاث ليّال تباعًا حتّی قبض. (بخاری:۵۱) 
تر جمه: عايشه رضی الله عنهما می گوید: اهل بيت محمد يل از زمانی که ایشان به مدینه 


آمد تا هنكام وفات» سه شب پی در پی از نان گندم» سير نخوردند. 
باب (۱۰): تلبینه 


۷۸ ونیا رضي الله عنها: ها كانت إذا مات الميت من هلا 
فاَمع ِلك اساء تم ترفن الا آخلها وحاصتهاهأرّت رف من تین 
طبحت ثم دع ریک فصبّت لَه هنم قالت: کلن مها في یت 
(بخاری: ۶۱۷ ه) 


ترجمه: همچنین از عايشه رضی الله عنها روایت است که هرگاه» یکی از بستگانش فوت 
می کرد و بهمين مناسبت» زنان جمع می شدند و سپس پراکنده می گشتند و فقط افراد بسیار 
نزديكك اش باقی می ماندند. دستور می داد تا یک قابلمه تلبینه (آش سبوس وشير و عسل) پخته 
شود و نان ترید» فراهم گردد و از آن آش» روی آن بریزند. سپس می گفت: از آن بخورید. زیرا 
شنیدم كه رسول الله 5 فرمود: «تلبینه» باعث آرامش و نشاط قلب. و از بين رفتن حزن و اندوه می 


گردد». 


مختصر صحیح بخاری ۱ 


باب (۱۱): غذا خوردن در ظروف نقره ای 
اح عن لخليفة طله قال: سمعت ی ول يقول: «لا كنا 
لحرین ولا الديباج ولا تَشْرَبُوا في آنية الذَهَب وَالْفِضّة ولا أكلوا في 
صحَافهاء فاا 1 ف ات و في الآخرة». (بخارى:175 5) 
قرجمه: حذيفه ذه می گوید: شنيدم که نبی اكرم یذ می فرمود: «لباس ابريشمى نپوشید و 
در فا کا ای داس ا ا ره غد او رید و اا ی سد ها دو دا از آن 


کفار» ودر آخرت» از آن ما خواهند بود). 


باب (۱۲): شخصی که برای برادرانش» غذا تهيه می کند 


و 5 


جل 


2 
عه م 


٠‏ عن أبى مسعود الأنصاري ذه قال: كان من الأئصا 


x‏ ع5 لاما 
عا 


رامول الله غ عامس حم فدعا رسول الله ف ايس اة فتبعهم 
رحل فَقَال النَبِي &#: «إِنَّكَ دَعوْتَنَا امس حَمْسَةٍء وَهَذا رجل قد تَبِعَنَاء فان 
شفت أذلك له وان شعت تر کته». قال: بل أذلك له. (مخاری:؛ ۳ ۵) 


تر جمه: ابومسعود انصاری #5 می گوید: مردی از انصار به نام ابوشعيب» برده ای قصاب 
داشت. روزی به برده اش گفت: غذایی تهیه کن. زیرا می خواهم رسول الله 5 را با چهار نفر 
دیگر» دعوت نمایم. (او نیز غذایی تهيه کرد). آن مرد پیامبر اکرم يرا با چهار نفر دیگره 
دعوت نمود. اما شخص دیگری نیز با آنان آمد. نبی اکرم 4 به ابوشعیب گفت: «شما ينج نفر را 
دعوت نمودید ولی اين مرد نیز با ما آمد. يس می توانی به او اجازه بدهی و يا اجازه ندهی». ابو 
شعیب گفت: به او اجازه دادم. 


باب (۱۳): خوردن خرمای تازه با خیار 


مه هو م 


۷۱ ع عتدارلة بن حعفر تق آبي طالب رّضی الله نصا قال: 
اد مر رز وه ۰ 1 
رایت النبی 95 يا کل الرطب بالقثاء. (بخارى: 4۰ ه) 


۱۰۷ مختصر صحيح بخارى 


ی 


باب :)۱٤(‏ خرمای تازه و خرمای خشکت 


2 


هودی» وکان لضي في رش ی الجذای و کانت لجایر ا ۳۳ 
بطريق رُومّة. فجلست؛ فخلا عام فجاء: ني الَيهُودي عِنْدَ الجَدّا ول خد 


3 


منها شینا. حملت مره إلى قابل ای فأخبر بلك الي كك فقال 
لأصحابه: «امشوا سر لِجَابرٍ من اليَهُودِي». ا 
لنب ARE‏ فقو أب لاسرا لا ا e‏ 
E‏ + فأين: فقت فحنت بقلیل رطب فوضعةُ 
ین يدي ا ذاكل.' له قال: «أيْنَ عَرِيشُك یا جَابِرُ»؟ ا 
«افرش لي فیه». فر شه فَدَحَل فَرَقَدَ نم امنتقظ. فحه بقبْضَة ری فأكل 
منها. م ام كلم اي نی عَلَه. فقام ذ في الرطاب في ال ثل الثنية. نم 


قال: «یا جابر! ا راقض». فوقف في الجكذاف فَجَدَدْتْ منها ما Ee‏ 


‘A ۲ 


ر و کل 


وفضل يله فحرَخت حى حقت البي و فبشر ف E‏ «آشهد آني 


ل اللّمه. (خاری: ۳ ه) 


تر جمه: جابر بن عبدالله رضى الله عنهما می گوید: یک نفر از يهود مدينه تا فصل چیدن 
خرما به من خرما قرض مى داد. كفتنى است كه باغ من در مسير جاه رومه قرار داشت. در یکی 
از سالهاء نخل هايم ثمر نداد. هنكام جيدن محصول؛ آن شخص يهودى نزد من آمد. حال آنكه 
در آن سال» من هيج محصولى برداشت نكرده بودم. لذا از او تا سال آینده» مهلت می خواستم. 
اما او نمی يذيرفت. ماجرا به اطلاع نبى اکرم ل رسيد.آن حضرت ل به يارانش گفت: «برويم تا 
از آن شخص يهودى برای جابر» مهلت بكيريم). آنگاه آنها در نخلستانم نزد من آمدند و 
نبی اکرم یذ شروع به سخن گفتن با او نمود. و او همچنان می گفت: ای ابوالقاسم! به او مهلت 


مختصر صحیح بخاری ۱۸ 


نمی دهم. هنگامی که نبی اكرم ی اصرار او را دید» برخاست ودر ميان نخل های خرماء گشتی 
زد و دوباره» نزدش آمد و با او صحبت کرد. اما باز هم نيذيرفت. سپس من برخاستم و اند کی 
خرما آوردم و جلوی نبی اکرم 5 گذاشتم. آن حضرت #5 از آن خرما خورد. سپس فرمود: «ای 
جابر! سایبانت کجاست»؟ من آن را به نبی اکرم 3 نشان دادم. فرمود: «چیزی در آن» يهن کن». 
من نيز چیزی» يهن كردم. رسول خداوة وارد آن شد و خوابيد. سپس بيدار شد. من یک مشت» 
خرماى دیگر» برايش آوردم. آن حضرت ذل نيز قدرى از آنها خورد و بار دیگر برخاست وبا آن 
شخص بهودی» صحبت کرد. اما باز هم نيذيرفت. يبامبر اكرم 5 برای بار دوم در ميان درختهاى 
خرماء كشتى زد. آنگاه فرمود: «اى جابر! خرماها را بجين و قرض ات را ادا کن». و هنكام چیدن؛ 
خودش نيز آنجا ايستاد. من به اندازه اى از آن نخل هاء خرما جيدم كه قرض ام راادا كردم 
ومقدارى هم باقى ماند. سپس براه افتادم تا اينكه نزد نبى اكرم 4 آمدم و بهاو مژده دادم. 


رسول خدا 5 فرمود: «گواهی می دهم كه من پیامبر خدا هستم؛. 
باب (۱۵): خرمای عجوه 
۳ عن سعد ذه قال: قال رسول الله ع: «من د تصبّح كل یوم سبع 
تمرّات عجوة» لم یضره في ذلك الوم سم ولا سِِخُرٌ». (بخارى:٥٤‏ 4 ه) 


ترجمه: سعد 5ه می كويد: رسول الله يل فرمود: +کسی که هر روز صبح» هفت عدد 
خرماى عجوه (نوعی از خرماهاى مدينه) بخورد» در آن روزهاء زهر و جادو به او ضرری نمی 


رساند). 
باب (11): ليسيدن انگشتان 
4 عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا: أن الى يه قال: «إذا أكل 
أحد کم فلا یِمسح يده حَنَّى يلعقها أو يُلعقهًا». (بخارى:”ه: ه) 


توجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: نبی اکرم ل فرمود: «هنگامی که یکی از شما 
غذا خورد. تا زمانی که دست اش را نلیسیده و يا نلیسانده است. آنرا پاک نکند». 


۱۹ مختصر صحيح بخارى 


باب (۱۷): دعای بعد از غذا 


١5‏ عن أبي أَمَامة هه أن اي ول كان إذا رف مَائِدَكَهُء قال: 


کے 


«لحند زو اكور e‏ مدع ولا E‏ 


ریت (بخارى: ٤٥۸‏ ه) 


ترجمه: ابو امامه 5ه می كويد: هنگامی كه نبى اکر م سفره اش را جمع می کرد 
فرمود: «الْحَمدُ لله كثيرًا طَيبًا مُبا رکا فيه غَيْرَ مکی وله مود ع ولا مُمْتَغْنّى عَنْهُ ربّتاه. 
يعنى حمد و سياس بسیار» مبار کك» خالص و پاک از آن پرورد گار ما؛ خدا؛ است که نعمت 


هايش ب ركردانيده نمی شود و پایان نايذير است و انسان از او بی نياز نمی باشد. 


7 1ل وعنه م 4ه في رواية: آن اي ول کان إِذَا فرع من طَعَامِهِ قال: 
«الْحَمْدُ له اي کفاناه وآرواناه عير بكي ولا مکفور». (يخارى:0455) 
تو جمه: در روایتی دیگر ابو امامه #5 می گوید: : نبی اکرم بعد از غذا خوردن. مى 
فرمود: «الْحَمْدُ له الذي کفاناء وراه غَيْرَ مَكْفِيَ ولا مَكْفُورِ». يعنى حمد و ستایش 
مات که موز ای کرو METER SESSA‏ 


۰ ۰ ۳ ۰ و 
نمی شود ومورد ناسپاسی قرار نمی گیرد. 


باب (۱۸): این كفتة خداوند متعال که می فرماید: (وقتی که غذا خورد يده 
پرا کنده شوید4 


9 
ل أ 


١‏ عن اس نف #ه قال: أا أَعْلَمُ الاس بالججاب؛ کان أبسی بسن 


۳ 
مه و 18 وم ام م موم 


كب يسني عَنْهُه اصح رَسُول له و عروسا ريكب بت حخش وکان 


ترجه بالمیتة فدعا الاس پلطعام بَعْدَ از رتفاع انار فجلس سول الله عل 
ري م ام العام خي فاه رسُول الله ل مت ومشت 
مَعَهُ حَنّى بلغ باب حُجْرَةٍ عائشة. ES‏ فرجَفت مَعَهُ فإذا هم 


ساس ساس 


جلوس ان فَرَجَعَّ وَرَحَعْتْ مَعَهُ الثانية حى بل باب خُجْرَةٍ عائشة 


مختصر صحیح بخاری ۱۰ 


و 
ام ام مم 2و موم 
2 | 


فرحع وَرحعت معه» فإذا هم قد قاموا. فضرب بيني وبيّه سِتثرًا وألزل 


الحجاب. (بخارى:55: ه) 


قرجمه: انس 4 می گوید: من از همة مردم (سبب نزول) حجاب را بهتر می دانم تا جايى 
قاين شش کفب رخني الث هار راقو باره فسن ترس قانان د کر است كداوتؤل عسدا دز 
مدينه منوره» با زينب دختر حجش 4 ازدواج كرده بود وصبح روز عروسىء يس از بر آمدن 
آفتاب» مردم را به صرف غذا دعوت نمود. يس از اينكه مردم برخاستند» رسول خدا ول نشست 
وعده ای از مردم نيز آنقدر همراه او نشستند كه آنحضرت #5 برخاست و رفت. من نيز همراه 
ايشان رفتم تا اينكه به دروازة اتاق عايشه رضى الله عنها رسيد. آنگاه به اين گمان كه آنها رفته انده 
دوباره به خانه بركشت. من نيز همراه او بركشتم. اما آنها همچنان سر جايشان» نشسته بودند. 
رسول خدا #5 برای بار دوم ب رگشت. من نيز همراه او بركشتم تا اينكه به دروازة خانة عايشه 
رسيد. سپس ب رگشت و من نيز همراه او بركشتم. اين بار» آنها برخاسته بودند. آنگاه رسول خدا كل 


ميان من و خودش» پرده ای انداخت وحكم حجاب» نازل شد. 


۱۰۱ مختصر صحيح بخارى 


٤‏ - کتاب آداب عقبقه 


باب (۱): نام گذاری مولود 


1 عن أبي مُوسَى ذه ينه قال: ید بي غلا نیت به الب 38 
فسماه ابراهيی فحتکه بتمرق وت کت وَدَفْعَهُ ل (بخارى:57: ه) 


تر جمه: ابوموسی له می گوید: صاحب فرزند پسری شدم. او را نزد ن نبی اکرم 5آوردم. 
آنحضرت 5 او را ابراهيم ناميد. سپس خرمايى جويد و به كام اش ماليد و برايش دعاى بر کت 


نمود و او را به من تحويل داد. 


مو و م 9 © مه م 


2 أمنماء شت اين کر رَضِي الله عَنْهُمَا: انها وَلَدَتْ عَبْدَالله 
بن الزبير. تدم في حديث الِجْرَةٍء وَرَادَ هنا: ففرخوا به فرحا شَدِيدَاء لاه 
قيل لَهُمْ: إن الود قد سخرتکی فلا يولد لَكمْ. (بخارى:439 ه) 

ترجمه: اسماء دختر ابوبكر رضى الله عنهما می كويد: هنگامی كه عبدالله بن زیر 
رضى الله عنهما بدنيا آمد... حديث در گذشته بیان شد (كه او را نزد رسول الله #5 آوردم. پیامبر 
اكرم 5 خرمابى جويد و آنرا در دهان کود ک گذاشت و برايش دعاى بركت نمود). اسماء در اين 
حديث می افرايد: مسلمانان از متولد شدن عبدالله» بسیار خوشحال شدند زيرا به آنها گفته بودند كه 


يهوديها براى شما جادو كرده اند و شما صاحب فرزند» نخواهيد شد. 
باب (۲): نظافت كردن کود كء, هنگام ذبح عقبقه 


:اس عن سلمان ين عاش الضي ف فال: سمعت رسول الله عله 


یقول: «مَعَّ العّلام عقيقة» فأهريقوا عَنه دما وآمیطوا عَنْهُ الأذى». 


(بخاری: ۱ ۱۷ ۵) 


مختصر صحیح بخاری ۱ 


هر پسری» عقیقه ای وجود دارد. پس برايش گوسفندی؛ ذبح كنيد و او را تمیز نمایید». (غسل 


اش دهید و سرش را بتراشید). 
باب (۳): فرع 
0١‏ عن بي هُرَيْرَة طن عن لبي لا قال: «لا فرع ولا عییرة». 
وَالْفَرَعٌ: اول اج الوا بای لطواغيتهم ا E E‏ 
(بخاری: ۳ ۷ ه) 
ترجمه: ابوهریره 5ه می گوید: نبی اکرم ل فرمود: «فرع و عتیره اى» وجود ندارد». شایان 


ذکر است که فرع به اولين حمل حيوان می گفتند که آنرا برای طاغوت هایشان (بتها) ذبح می 


کردند و عتیره» حیوانی بود که آنرا در ماه رجب. ذبح می کردند. 


۱۳ مختصر صحيح بخارى 


7 کتاب ذبح و شکار 


باب (۱): گفتن بسم الله هنكام شکار كردن 


5 ات عن عدي إن حاتم له قال :.سألت اللي 4 عن صي 
اليعْرَاض» E‏ بدو ll‏ وما عات بعرضه فهو تن( 
اك عَنْ صيّدٍ الکلب فقال : ما سل عَلَيِْكَ فکل فان أذ الكلب 
كا و ود مع كلك أ NS‏ 4 تحويف أن بکرن ده 
مَعَهُ وقد قَتَلَهُ قلا کل فَإِنّمَا ذَكَرْت اسم الله ی كلبك» ولم ذد کره على 
غیرو». (بخاری: ۰ ۷ ه) 

ترجمه: عدی بن حاتم #ه می كويد: از نبی اکرم در مورد شکاری که با تير 
بدون بره شکار شود پرسیدم. فرمود: «اگر لب تيزش به شکار» اصابت کرده بود» آنرا بخور. در 
غير اين صورت. آن شکار به گوسفندی می ماند که با چوب» کشته شده باشد». (خوردن آن» 
جایز نیست). 

همچنین از رسول الله يل دربارة حکم شکار سگ؛ پرسیدم. فرمود: «شکاری را که برایت 
نگه داشت. آنرا بخور. زیرا گرفتن سگ» مانند ذبح كردن است. ولی اگر با سگ يا سگهایت؛ 
سگ دیگری را دیدی و بیم آن می رفت که آن سگ. شکار را گرفته و کشته باشد» آنرا 
نخور. زيرا تو هنكام فرستادن سگ خودت. بسم الله گفته ای نه سگ ديكرا. 


باب (۲): شکار كردن به وسيلة تير و کمان 


مب شب e‏ 3۳ لام 


9 


اللي ليس بمعلم يكبي المعلي هجا صلخ لی؟ قال: ما کت ره 


مختصر صحیح بخاری ۱ 


هل الکتاب فان وحم غیرها فلا تأكلوا فیها» وان لم تحدوا فاغسلوها 
وکلوا فِيها :وما صدت بقوميك فد كرت اسم الله فک رما عدف يكليك 


المُعَلّم فذکرت اسم الله فكل» ما صِدت بکلبك غَيْر َعَم فأذرکت دال 
فکل». (بخاری:۸ ۷ ۵) 

ترجمه: ابوثعلبه خشنی ده می گوید: عرض کردم: ای پیامبر خدا! ما در سرزمین اهل 
کتاب (يهود ونصاری) زند گی می کنیم. آیا می توانیم در ظرفهايشان» غذا بخوریم؟ همچنین در 
سرزمین ما شکان زياد است و من با كمانم و سگ تربيت يافته ام وغیر تربيت يافته ام» شکار 
می کنم. خوردن كداميكك از این شکارها برایم مناسب است؟ فرمود: «در پاسخ سؤالى که دربارة 
اهل کتاب پرسیدی بايد بگویم که اگر ظرفها ی دیگری وجود داشت در ظرفهای آنان» غذا 
نخورید. در غير اين صورت. ظرفهای آنان را بشویید ودر آنهاء غذا بخورید. وحبوانی را که با 
کمان ات شکار می کنی و هنكام شکار کردن بسم الله می گویی؛ بخور. همچنین حیوانی را که 
با سگ تربيت يافته ات شکار می کنی؛ بخور». 


باب (۳): حکم شکار كردن با سنكك 


۳9 9 
عو م۶ 


١4‏ عر عَبُداللُهِ بن مُعَفل ه: أنه رى رحلا يَخْذِفُ فقال لَهُ: لا 
كدف فان سول ال لين عن العف از كان بر العف ونال 
«نّه لا يِصَادُ به یت و که و E‏ ال وا 
الجن نم راه به ذلك دف فقال له: أحدلك عن رَسُؤل الله 4 4 
مایت تحر نا کلف E‏ 
(بخاری: ٩‏ ۷ ۵) 

توجمه: از عبدالله بن مغفل 5ه روایت است كه او مردی را دید که سنكك ريزه پرتاب می 
کند. به او گفت: سنگ ریزه» پرتاب نکن. زیرا رسول الله #5 از این کار منع فرمود و یا این کار 
را نايسند می دانست و فرمود: «با پرتاب سنگریزه» نه کسی می تواند. شکار کند و نه به دشمن» 
آسیبی برساند. ولی جه بسا که باعث شکستن دندانی شود و چشمی را كور کند». 


ه؟ ١.‏ مختصر صحيح بخارى 


پس از مدتی» باز هم همان شخص را ديد كه سنگریزه پرتاب می كند. به او گفت: به تو 
می گویم: رسول خدا و از يرتاب سنگریزه منع فرمود یا آنرا نايسند مى دانست. باز هم 
سنگریزه يرتاب می كنى؟! فلان مدت. با تو سخن نخواهم گفت. 


باب :)٤(‏ حكم نگهداری سگ غير شكارى و غير كله 


56 عن این عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِما عَن اي 4 قال: «من اقتقى 


۳9 
3 


کہا لیس يكلب مَاشِيَةء | و ضاریّة لقص کل یوم من عمله قراطان». 
(بخاری: ۸۰ ه) 
a E‏ 


شود). 
باب (۵): اگر شکار دو يا سه روز از ديد شکار چی» پنهان ماند 


5 عَنْ عي بن حاتم ڪه له تدم قريبا وَرَادَ في هلو الروَاية: 
رمت اتید وج بغه يوم أو ومين یس به إلا 
وم في المَاء قلا أکل». (بخاری: ۸۰ ه) 

ترجمه: روایت عدی بن حاتم چند حدیث قبل» بیان شد. در اين روایت. می گوید: 
نبی اکرم 5 در ادامة آن» فرمود: «اگر بسوی شکاری, تير اندازی کردی و بعد از یک يا دو روز 
آنرا یافتی و فقط اثر تیر تو بر آن وجود داشت. آنرا بخور. ولی اگر در آب. افتاده بود آنرا 


نخور). 
باب (1): خوردن ملخ 


۷ عن ابن ابي أوفى رضي الله عَنْهُمَا قال: غزوتا مَعَ ای ل 
سبح غرواتې أو ده كنا تأكل مَعَهُ اراد (بخاری: ۰ 5: ه) 


مختصر صحيح بخارى ١٠١55‏ 


ترجمه: عبدالله بن ابی اوفى رضى الله عنهما می گوید: هفت يا شش غزوه. همراه : نبى اكرم 


5 بوديم و با ایشان ملخ می خورديم. 


باب (۷): نحر كردن و ذبح نمودن 


ره هو م 


۸ عن أسماء بنت أبي بکر رضي الله عنهما وا تَحَرنًا على 
عهد رسول الله ی فرّسًا فا کلتاه. (بخاری: ۵۰۱۲) 
تر جمه: اسماء دختر ابوبکر رضی الله عنهما می گوید: در زمان رسول الله وَل اسبی را نحر 


كرديم' و خوردیم. 


باب (۸): مُثله كردن و هدف قرار دادن حیوان 

8ل عن ابن عمَرَ رضي الله عَنْهُمًا: که مر بتفر ص بوا 
برهو ا ا فقال این عُمّرَ: من فعَل هَذا؟ إن ال 
لعن من كك هذا: (بخاری: ۱۰ ه) 

تر جمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که ايشان از کنار تعدادی می گذشت ت که 
مرغی را هدف قرار داده بودند و بسوی آن, تير اندازی می کردند. هنگامی که ابن عمر 
رضی الله عنهما را دیدند» پراکنده شدند. ابن عمر گفت: اين کار را جه کسی انجام داده است؟ 
کسی را كه چنین کاری بکند» نبی اکرم و لعنت نموده است. 


0 وعنه رضي الله عَنْهُمَا في روایة: لَعَنَ اللي وله من منل 
ا 


تر جمه: ابن عمر رضى الله عنهما در روايتى دیگر» می كويد:: نبی اکرم 2 کسی را که 
حيوانات زنده را مُثله کند (اعضايش را قطع کند) لعنت نمود. 


ا- نحر كردن به معناي بريدن رگها و كلوي حيوان از كنار سينه ي آن است كه شتر معمولا اينكونه ذبح 


مي شود. 


TN‏ مختصر صحيح بخارى 


باب :)٩(‏ گوشت مرغ 


ات عن آبي مُوسَى هه ذه قال : رايت الي و يأكل دَجَاجا. 


)هه1١7/:ىراخب(‎ 


باب (۱۰): خوردن گوشت حيوانات درنده 


5 عن أبي تعلبة ظينه: أن رسول الله 5 نَهَى عن أكل کل ذي 
تاب من السباع: (بخارى: ١٠7هه)‏ 


ترجمه: ابوثعلبه 5ه می كويد : رسول الله #5 از خوردن كوشت حيوانات درنده منع 


فرمود. 
باب (۱۱): مُشك 


وَالسوعء کال ایند وَافِخ الک فحایل اليك إِمّا أن 


ن 1 يحذيك» واما 


ا 


E 


ن تجد مِنْهُ ريا طيبةء وف الكير ما أن یحرق انك 


ع 
م2 


2 9 
2 3 


ن تجد رجا حبيثة». (بخاری :؛ ”7ه ه) 

تر جمه: ابوموسى 45 می گوید: : نبى اكرم 5 فرمود : «مثال همنشين خوب و بد. مانند 
حامل مشک و دمنده دم آهنگر است. حامل مشک يا به تو مشک می دهد يا از او می خری ويا 
اينكه بوی خوش آن. به مشام ات می رسد. و دمنده ی دم آهنگر يا لباسهایت را می سوزاند ويا 


بوی بد آنء به مشام ات می رسد». 


باب (۱۲): نشانه گذاری بر صورت 


مه و م 


4 عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: تھی التي 5 أن رب 
الصُورَة. (بخارى: 4١‏ هه) 


مختصر صحيح بخارى ٠١‏ 


ترجمه: e‏ نبى اكرم 5 از زدن به صورت» منع فرمود. 


1 - كتاب آداب قربانی 


باب (۱): خوردن و ذخیره كردن گوشت قربانی 


EEN‏ بن الكو ع ل ضيه قال: قال التي ع: «مَنْ ضَحی 
تک مین بن َل رقي في يته مِنْهُ شيء». قلمّا کان العام الْمقبل 
قالوا: يا رَسُولَ الل تفعل كما فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قال: «کلوا وَأَطْعِمُوا 
وادحروا فان ذلك لام کان بالتاس جه فَأَرَدْتْ أن تُعِيئو | فيهًا». 
(بخاری: 5۳5۹ 8) 

تر جمه: سلمه د بن اکوع ذه می گوید: : نبی اكرم 5 فرمود: «هرکس از شما قربانی کرده 
است» نباید صبح روز سوم» جیزی از آن. در خانه اش» باقى بماند». سال بعل مردم گفتند: 
ای رسول خدا! آيا مانند سال گذشته» عمل کنیم؟ فرمود: «بخوربد و به دیگران نيز بخورانید و 
ذخيره کنید. سال گذشته مردم دچار قحط سالی شده بودند لذا خواستم که به آنها کمک 
کنىد). 


1 ۰- عن عم ن الخطاب 0 :له صلی ليد يوم الأطلحى قل 
الحطبة نم عطب الاس فقال: يا أيه الاس إن 0 الل ل قذ ناكم عَنْ 
صِيّام هَذَيْن العیدین» أَمّا أَحَدُهُمًا فيومُ فط کم من مریایکی وآما الآحر فوم 
کاکلون من ا (بمخاری :۵۱۷۳ ه) 

ترجمه: از عمر بن خطاب ك روایت است که ايشان نماز عید قربان را قبل از ايراد خطبه 


اقامه نمود. سپس برای مردم» به ايراد خطبه پرداخت و فرمود: ای مردم! همانا رسول خدا 5 شما 


۱۹ مختصر صحيح بخارى 


را از روزه گرفتن اين ين دو عید» منع فرمود. . زیرا یکی از آندوء روز عید فطر است که شما 


روزه هایتان را افطار می کنید. و دیگری» روزی است که شما قربانی هایتان را می خورید. 
۷ - کتاب نوشيدنيها 


١‏ اس عن هي مر رضي الله عَنْهُمًا: أن رسّول الله و قال: 


«مَنْ شرب الْحَمْرَ ة في الدئیاه نم لم يكب من خرمهافي الآجِرة». 
(بخاری: ه لاه ه) 


ترجمه: عبدالله بن عمر رضى الله عنهما می كويد: رسول الله يل فرمود: «(ه رکس» در دنيا 


شراب بنوشد و از آن» توبه نکند از شراب آخرت» محروم خواهد شد). 


۸ ۰ عن بي هرب و ظهه: آن ابي ول قال: «لا يزني الزاني جين يڙني 


رعو مؤي ولا یشرب الجر حون شرا وهر موی ولا یسرق السّارق حين 
سوق وهو موّمن». (بخاری:۸ 5۷ 9) 

تر جمه: ابوهریره 45 می گوید: : نبی اکرم 5 فرمود: «زنا کار هنكام ارتکاب عمل زناء 
مؤمن نیست. شراب خوار هنكام خوردن شراب مؤمن نیست وسارق هم هنگام سرقت» مؤمن 
تست). 


وم و 


٠ ۹‏ ل وَعَنْهُ ضيه في رواية یضا: «ولا هب هبة ذات شرف یفنم 


لاس له َبُصارَهم فیها حِين یا وَهُوَ مَُینْ». (خاري:۰0۷۸) 
ترجمه: در روات يتى دیگر از ابوهريره 45 آمده است كه رسول اكرم كلد فرمود: «و همچنین 
چپاولگری كه مال با ارزشى را غارت مى كند كه مردم به آن» چشم دوخته اند هنكام چپاول؛ 


مؤمن نيست). 


مختصر صحيح بخارى 50 


باب :)١(‏ شرابى كه از عسل ساخته مى شود 
۰ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: سيل رسول الله 44 عن البثع 
وهو تبیذ العسّل» وکان أهل اليمن یشربوته فقال رسول الله ولِهِ: «ک| 
شر انب اسك فهو حرام». (بخاری: ۵۸۲ ه) 
ترجمه: عايشه رضى الله عنها می كويد : از رسول الله ٤‏ دربارة شراب عسل كه مردم يمن 


است». 


۱- عن ا عامر ااي نه : أنْهُ سَمِعَ الي ول يقول: و 
0 00 2 لرن ر 1 »ورن 0 


2 غ 0 ال وضع اب 0 رد رد وحتازير» 200 يوم 
القيامة», (بخاری: ۵٩۹۰‏ ه) 


قرجمه: ابوعامر اشعرى 4 می كويد: شنيدم كه نبى اكرم تا فرمود: «در ميان امت من 
افرادى بيدا خواهند شد كه زناء ابریشم» شراب و آلات موسيقى را حلال می‌دانند. همجنين 
افرادی خواهند آمد كه در قلهُ کوه‌ها زندگی می کنند و هنكام شام كه جويان» گوسفندان آنها را 
به خانه می آورد» اكر مسكينى نزد آنان بيايد و از آنان» جيزى بخواهد» می گویند: فردا بيا.اما 
شب هنگام» خداوند آنها را هلاک می کند و كوه را بالای آنان» می‌اندازد. و گروهی دیگر را 


مسخ می کند و تا روز قیامت» به خ وک و میمون, تبدیل می نماید». 


باب (۲): گرفتن شيرة خرما در ظرفهای عادی و سنگی 
۲ عن أبي اسيا السّاعد 1 نه دعا سول الله ول في غرمیه فکانت 
:أ 


امه حمَادِمَهُمْ وهي الْعَرُوسُ قالت: آندرون مَا سَقَبْتْ رَسُول الله ۹36 مت له 


تَمرَاتٍ من اليل في تور. (بخاري: )5551١‏ 


00١‏ مختصر صحيح بخارى 


تر جمه: از ابوأسيد ساعدى 4 روايت است كه او رسول خداي را به جشن عروسى اش 
دعوت نمود. و همسرش که همان عروس بود» آنان را يذيرايى می كرد. (كفتنى است که اين 
ماجرا قبل از نزول حجاب بود). و (بعدها) می گفت: آيا می دانید که با جه چیزی از رسول خدا 
يل پذیرایی کردم؟ چند عدد خرما از شب گذشته برایش در ظرفی که از سنگ ساخته شده بود؛ 
داخل آب گذاشته بودم (و با آنها از ايشان» پذیرایی نمودم). 

باب(۳): اجازة استفاده از ظروفی كه قبلا استفادة از آنهاء منع شده بود 

مر و مه و o‏ 2 م2 و ل رن و 2 22 مرا م2 31 ساره اس 3 

۳ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما هی البى 6 عن 
6 في یط 2 لك ص 00 2 31 2 و ر ت بک و ا ك2 يه 
الاسقية قبل للنبي 4: ليس كل الناس يجد سقاء. فرحص لهم في الجر غير 
المَرّفتي. (بخاري:9537ه) 

ترجمه: عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما می كويد: هنكامى كه نبى اکرم یا از نوشيدن در 
بعضى از ظرفها (كه در آنها شراب ساخته می شد) منع فرمود» به آنحضرت 45 گفتند: همة مردم 


به ظرفهاى دیگی دسترسى ندارند؟ آنگاه نبى اکرم# به آنها اجازه داد تا از کوزه هايى كه قير 
اندود نشده اند» استفاده کنند. 


باب :)٤(‏ کسی كه می كويد: نبايد خرماى رسيده و نرسيده را در صورتى که 
مست كننده باشند» با هم مخلوط كرد و همجنين نبايد دو خورش را با هم 
مخلوط كرد 


14١ل‏ عن أبي فتَادة ضيه قال: نی الي 4 أن یجمع بين التمر والرهُو 
وَالَتَمْر والزبيبء ولیتبذ کل واحد منهما على حِدَةٍ. (بخاری: ۲۰۲) 
تر جمه: بوقتاده ‏ می گوید: نبی اکرم #5 از گرفتن شيرة خرمای رسیده و نارس 


بایکدیگر و همچنین از گرفتن شيرة خرما و کشمش با یکدیگره منع فرمود. پس شیره ی هر يكك 
از آنها بايد بطور جداگانه» گرفته شود. 


مختصر صحیح بخاری ۱۰۳ 


باب (۵): نوشیدن شير 


۶ س من كار نله رضي الله عنهما قال: جاء او حمیدٍ بقدح 
من لبن من التّقِيع فقال [ له رسول الله لك: ولا حمر أن كر اه 
عودا». (مخاری:۵۱۰) 

تر جمه: جابر بن عبدالله رضی الله عنهما می گوید: ابوحمید یک لیوان ث شير از منطة نقیع 
آورد. رسول اكرم 5 خطاب به او فرمود: «آيا ليوان را نپوشانیدی؟ اگر جه یک قطعه چوب» 
روی آن م ی گذاشتی». 


4 


وحن أبي هُرَيْرَةَ 5ه: أن رَسُول الله لل قال: «نعم الصدقة: 
E‏ لما الصَّفِىّ منحة تعدو بائاء وروح بآخر». 
(بخاری: ٦۰۸‏ ه) 

ترجمه: ابوهريره 5ه می گوید: رسول الله 5 فرمود: «بهترين صدقه» بخشيدن شير شتر نو زا 
وگوسفند شیردهی است که هر صبح و شام یک ظرف شير می دهد). 

باب (1): نوشيدن شير با آب 


۴ 


07 عن حابر بن باه رَضِي ي الله عَنْهِمًا: ن اي ول دحل علی 
رَجُلٍ مِنَ انار U EE‏ ل لبي عل : «إن کان عِنْدَكَ متا 
بات هذه الیل في شن وال کرغنا». قال: ار 1 الماء في حائطه 
كال ف فان ار جنر سول هسام اف فاثطلق إلى الْعَرِيشء قال: 
فالطلق بهمّا سکب في قح نم حلب عَلَيْهِ مين داجن له قال: فرب 
رَسُول الله يله نم شرب الرّحُل اي جَاءَ مَعَهُ. (خاری:۵5۱۳) 

جمه: جابر بن عبدالله رضی الله عنهما می گوید: نبی اکرم 4 با یکی از يارانش (ابوبکر) 
نزد یک مرد انصاری رفت و به او فرمود: «اگر نزد تو آپی وجود دارد که دیشب در مشک بوده 


است» برایمان بیاور. در غير اين صورت. با دهانمان از حوض» آب می نوشیم». آن مرد در حالی 


۰۳۳ مختصر صحیح بخارى 


که باغ اش را آبیاری می کرد و آب را از جایی به جایی دیگر منتقل می ساخت. گفت: ای 
رسول خدا! مشکث. آب دارد. شما به سایبان بروید. سپس آنهارا به سایبان برد و در کاسه ای» 
آب ريخت و گوسفندش را در آن دوشید. آنگاه 3 الله 5 از آن نوشید و در پایان» مردی 


که همراه ایشان آمده بود نيز از آن نوشید. 


باب (۷): ایستاده آب نوشیدن 


مر م2 
سو عي 


ل عن علي م ضيه اه آتی علی باب الرَّحَبَة فرب قَائِمّاه فقال: إن 
امنا بک أَحَدُهُمْ أن يشب وهو قائ وَإِنَّى رت ا 2 فعل n‏ 


و و 


أيشُمُوني فعلت. (بخاری (olo:‏ 

توجمه: از على ابن ابی طالب له روایت است که ايشان به دروازهُ رحبه (در کوفه) آمد 
وايستاده» آب نوشيد و گفت: بعضی از مردم» آب نوشیدن را در حالت ایستاده؛ ناپسند می دانند 
در حالی که من : نبی اکرم يلد را ديدم که ايستاده» آب نوشید همانگونه که شما مرا دیدید که 


ايستاده» آب نوشیدم. 


مه هو م 


8ل عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا قال: شرب : الي ل قَائِما من 
زَمَرَمَ. (جخاری:۱۷٦٥)‏ 
تو جمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: (ن نبى اكرم 5 از آب زمزم» ايستاده نوشيد). 


باب (۸): آب نوشيدن از دهانة مشت 


4 عن ابي سَعِيدٍ الْخُدْري :3 له قال: هی رسُول الله ل عن 


مه 


ايناث الأسقية يعني التُرْب من أَفوَاهِهًا. (بخارى:0775) 
قرجمه: ابو سعید خدری #5 می گوید: «رسول الله كل از نوشیدن آب از دهان مشک» منع 


فرمود). 


مختصر صحيح بخارى ل 


0 عن أبي هريرة 4ه قال: هی رَسُول الله 4 عن الشرّب من فم 


إن أو 


القِربَة 


قرجمه: از ابوهريره که روايت است که رسول الله 4 از نوشيدن آب از دهانة مشكك. 


و السّقاءء و یمتح جاره أن يعرز حشبة ف داره. (بخاری:۲۷٦٥)‏ 


منع فرمود. و همجنين از ايتكه شخص نگذارد تا همسايه چوب اش را بر ديوارش بگذرد» منع 
3 


باب (4): نهى كردن از تنفس در ظرف آبء و نوشيدن آب با دو يا سه نفس 


۳ 


ةان فن ۱ اس ا (بخاری: ۳۱ ۵) 


باب (۱۰): ظرفهای نقره ای 
57 عن ام سمه رضي الله عنها روج اَي 8: : أن رَسُول الله عل 
قَالَ: «الّذِي یشرب في ناء لس نما بحرحر في بطبه تار جهنم». 
(بخاری: 5 537 ه) 
توجمه: ام سلمه رضى الله عنها “همسر گرامی نبى اكرم ۶ می كويد: رسول الله 5 فرمود: 


«هر كس در ظرف نقره اى» آب بنوشد» در واقع» آتش دوزخ در شكمش مى ريزدا. 


باب (۱۱): آشامیدن در لیوان 
4ل عن سهل بن سعد 5 لب قال: e‏ 
فَقَال: RS‏ كو في د قال ١‏ يد فاعرج نا سل 
ل ا ا ا فَوَهْبَهُ لَهُ. 


4 ی 


(بخاری: 1۳۷ ه) 


To‏ مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: سهل بن سعد #5 می گوید: : نبى اكرم 5 به سقيفه بنى ساعده آمد و فرمود: «اى 
سهل! به ما آب بده). پس من در لبوانی» به ايشان» آب دادم. 


راوى می كويد: سپس سهل آن ليوان را بيرون آورد وما نيز در آن» آب نوشيديم. 


سرانجام عمر بن عبدالعزب بز از او خواست تا آن ليوان را به او ببخشد. سهل هم آنرا به او بخشيد. 


65 عن آلس بْن ما 5 طيد: أَنّهُ كان عِنْدَهُ قدّح اي بل فقال 
نس طن :د میا ُو ال في هذا الاح تر بن كتا وتا 
واد له امد او ی ی مَکائها حلقة من دعب أو 
OE‏ قن متعه سول لتر هه رد 
(بخاری:۸ 5۳ ه) 

ترجمه: از انس بن مالک 5ه روایت است كه ليوان نبی اکرم #5 نزد او بود . پس -روزی 
- گفت: رسول الله جرا بیشتر از چند بار در اين ليوان» آب دادم. 


راوی می گوید: در آن ليوان» یک حلقه آهنی وجود داشت و انس می خواست به جایش 
یک حلقه طلایی ويا نقره ای بگذارد. ابو طلحه به او گفت: چیزی راکه رسول الله 4 ساخته است 


تغییر نده. لذا انس آنرا به همان حال» باقی گذاشت. 


۸ - کتاب مریض ها 


باب (۱): آنچه دربارة كفارة گناهان بیمار. آمده است 


مه هو م 


بت عن أبي سيا الْخُدْرِيّ وأبي ره رضي لله عَنْهُمَا عن 
الي قال : «ما يضيب الْمُيْلِم من تصّب ولا وصّب»ء ولاهم ولا حزن ولا 
آذی ولا غم حَتّى الشركة يُشَاكهاء إلا كَثرَ الله بَامِن عَطَيَاةُ». 


(بخارى:51557ه) 


مختصر صحيح بخارى AT‏ 


تر جمه: ابوسعيد خدرى و ابو هريره رضى الله عنهما می گویند: : نبى اكرم 5 فرمود: 
«مسلمان» دچار هیچگونه خستگی» بیماری» نگرانی» ناراحتی» گرفتاری و غمی نمی شود مگر 
اينكه خداوند به وسيلة آنهاء گناهانش را می بخشد. حتی خاری که به يايش می خلد» (باعث 


كفارة گناهانش می شود). 


07 ال عَنْ أبي هُرَيْرَةَ هه قال: قال سول له : «مل الْمُوْمِن 
کم الْحَامَة من لزع من حَيْت نها ریخ كفأئهاء فاذا اعْمَدَلّت» تکفا 
الّلای والفاحر کار صَمَّاءَ مد حتّی يَقَصِمَهًا له إذا شاء». 
(بخاری: 4 515ه) 

تر جمه: ابوهریره 45 می گوید: رسول الله ل فرمود: «مثال مؤمن» مانند ساقة گیاهی است 
که از هر طرف بادی به سراغ اش می آید و او را کج می کند. و هنگامی که باده آرام می كيرد 
راست می شود. (هميشه در بلا و مصیبت بسر می برد و این مصیبت ها باعث كفارة گناهان اش 
می گردند). اما فرد فاجر مانند درخت کاج» سخت و استوار است تا اينکه مرگ اش فرا 


می رسد و خداوند او را نابود می گرداند». (یعنی کمتر دچار گرفتاری می شود). 


Sor م‎ 


۸ وعَنه دقال: فال ۳7 الله علد «من یرد ۸ به خيراء يصب 
مِنْه». (بخارى:ه514ه) 

تر جمه: همجن ابوهريره #5 می كويد: رسول الله يله فرمود: «به هركس كه خداوند اراده 
خير داشته باشد» او را گرفتار بلا می سازد؛. 


باب (۲): شدت بیماری 


8ل عن عَائْشَّة رضی ي الله نها قَالَتْ: ما ریت أَحَدَا أَشَدَ عليه الوَحَعْ 


و م و 


من رَسُول اه (بخاری: 1 5ه) 


ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: «کسی را ندیدم که بیماری اش از بیماری 


۱۰۳۷ مختصر صحيح بخارى 


۰ ال عن له تیه قال: أت الي ل في رضيو وُو بوك 
و و ی ای را ا مرگ ا" 00-6 ا 0 2 
وعکا شدیدا وقلت: إإنك لتوعك وعکا شدیداء قلت: (ن ذاه ان لك 
آحرین؟ قال: «أجل» ما من مسلم یصیبه أذى الا حات الله عَنْهُ عطایاف كما 
تحات ورق الشجر». (بخاری: ۲۷ ۵) 

ترجمه: عبدالّه بن مسعود نله می گوید: «در دوران بیماری نبی اکرم در حالی که به 
شدت. تب بود» نزد ايشان رفتم و گفتم: شما به شدت. تب می شوید. شاید به اين خاطر است که 
به شما دو پاداش می رسد؟ فرمود: «بلی» هر مسلمانی که به مصیبتی» گرفتار آید. خداوند 
گناهانش را می ریزد همانگونه که ب رگ درختان» می ریزند». 


الما 


۷ات غن ابن غباس رضی الله عنهماة أله قال لبعضن ام ححانه: ألا 
اريك امرأة مین أخل اة قلت: يبلن قال: هدو الم د السوداء» اقيض ال 
کي فقالت: 2 صر ع وَإنّي اَکشّف» فا الله لي. قال: «إن شعت صبرت 


إن 


a E 042‏ ای ا 0 ان ام م 
ولك الجنّةء وإن شعت دعوت الله أن بعافيك». فقالت: 


أصبن فقالت: 5 


نکش فَادْعٌ الله لي أن لا آکشّف فَدَعَا لّهًا. رخاری: 55 ه) 

توجمه: از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است كه به یکی از يارانش گفت: آيا زنی 
بهشتی به تو نشان ندهم؟ گفت: بلى. ابن عباس گفت: اين زن سياه» نزد نبى اكرم وَل آمد و گفت: 
من بی هوش می شوم و برهنه می گردم. لذا نزد خداوند برايم دعا كن - تا اين مشكل ام بر طرف 
گردد-. پیامبر خدا تا فرمود: اگر می خواهی» صبر كن. و در عوضء به بهشت می روى. و كر نه 
از خداوند می خواهم تا تو را شفا دهد». گفت: صبر می كنم. اما من برهنه می شوم. نزد خداوند» 


مختصر صحیح بخاری ۱۰۳۸ 


باب :)٤(‏ فضیلت کسی كه بينايى اش را از دست بدهد 
ا اتس بْن مالك جط ضيه قال: سَمِعْت اي يقول: «إن الله 
قال: 7 عر ما ال برید: عفن 
(بخاری: 51۰۳ ه) 
ترجمه: انس بن مالک نله می گوید: شنیدم كه نبی اکرم مى گفت: «خداوند متعال 
فرمود: ه رگا بنده ام را با گرفتن چشم هایش» مورد آزمایش قرار دهم» در عوض آنهاء به او 
بهشت عنایت می کنم». 


باب (0): عیادت بیمار 


۱ جابر له قال: جاءني النيي 4 يعوذني لمر راک مخ 
ولا برذون. (بخاری: 4 55ه) 


ترجمه: جابر بن عبدالله ذه می كويد: : نبى اكرم 5 بدون اينكه بر اسب و يا قاطری» سوار 


باشد (پیاده) به عیادت من اوه 
باب (1): آه و ناله اى كه براى بيمار, جايز است 


5س عن غائشة رضی الله عنها: نها قالت: ا فقال 
7 الله #: «ذاك لو كان 17 حي فَاسْتَغْفِرَ لك» وَأذْعْوَ لك». فقالت 
عائشة: وا تُكَلِيَاة والله إثي لأطثلك تحب مَوتي» ولو كان ذاك لظلت آخر 
يويك مُعَرْسًا ببَعْضٍ أَرْوَاحك. فقال الي ل4: «بل أناء وا رأساف لد هَمَسْتْ 
1 ی 0 بکر وابنی وَأَعْهَدَ أن ١‏ قول القائِلون» أو یی 
ار تفت با ری نی ای وتا 
ا (بخارى:55571ه) 


۳ 
E E 6ه‎ 


ها 


ترجمه: از عايشه رضى الله عنها روايت است كه كفت: وای سرم. رسول الله 5 فرمود: 


كر اتفاقى برايت بیفتد و من زنده باشم برايت طلب مغفرت و دعا مى کنم». عايشه 


۰۳۹ مختصر صحيح بخارى 


رضی الله عنها گفت: ای وای» سوگند به خداء گمان می كنم که تو مرگ ام را دوست داری و 
اگر اتفاقی بيفتد در پایان روز نزد یکی از همسرانت می روی و با او همبستر می شوی. نبی اکرم 
يل فرمود: «بلکه وای سرم. همانا تصمیم گرفتم شخصی را نزد ابوبکر و پسرش بفرستم و وصیت 
كنم تا مبادا کسی چیزی بگوید و یا آرزویی در سر بپروراند. سپ سپس با خود گفتم: خداوند بجز 


e لووك ان‎ Es 


باب (۷): آيا بيمار می تواند آرزوی مر کت کند؟ 


١ل‏ عن لس بن مَالِكِ ذه قال: قال لبي 3 ل 
لمت من ضر صان ند ان لا به َع :ا و انان 


زا و 


الا ة حيرا لي»؛ تفن ااا اة حيرا لي» . (بخاری AN‏ 
ی 
خدایا! تا زمانی که زندگی به نفع من است» مرا زنده نگه دار و هنگامیکه مرگ به نفع من است 
مرا بمیران». 


مه م2 


ع حاب طه: أنه اكتّوّى سبع کی فقال: إن 
لین سفوا مضه ولَمْ هم الفا و ما لا جد له مَوْضِعًا الا 
اراق ولولا آن ' الي وَل نَهَانَا أن ' ل ِالْمَوْتٍِ وت به. (بخارى (oY:‏ 

ت و جمه: خباب #5 كه بدنش را هفت جا داغ کرده بود» می گوید: «ياران گذشتة ما بدون 
اينكه دنيا از اجر و پاداش آنان بکاهد» رحلت کردند. اما ما به اندازه ای مال و دنیا به دست 
آورده ايم كه جایی بجز خاک برای آن نمی يابيم (فقط در ساختن ساختمان از آن» استفاده 
می کنیم). و اگر نبی اکرم ل ما را از تقاضای مركك باز نمی داشت» دعای مركك می کردم؛. 


۷ عن بي هْرَيْرَة وف كال سععت رتسول الله كلا بقول :تن 
ييل أحَدَا عم ه». قالوا: ولا نت یا رَسُولَ الله؟ قال: «لآه ولا گا الا 


۳ 
1 ر ر مه رر مهم نس 6 رو 


ن يتمد ني ال فطل وحم فا وقار وه ولا تم آحدکم اسر 


مختصر صحيح بخارى i‏ 


۶ سسا ت 


ما مُحْسنًا فلعلة أن يَرْدَادَ را وَإِمّا مُسيئا فلعله أن يستعة 


(بخارى: 517/7 ه) 

ترجمه: ابوهريره 5ه می كويد: شنيدم كه رسول الله ی می فرمود: «هيج كس را عملش 
وارد بهشت نمی کند». صحابه گفتند: حتى شما را ای رسول خدا؟ فرمود: «نه» حتى مرا (هم وارد 
بهشت نمی كند) مگر اينكه فضل و رحمت الهى شامل حالم شود. يس راه راست را بدون افراط 
وتفریط در بيش بگیرید و ميانه روى كنيد و هيج یک از شما آرزوى مرگ نكند. زیرا اگر 
نيك و کار است شايد به نيكى هايش بيفزايد. و اگر بد کار است. شايد از كارهايش توبه كند). 


باب (۸): دعاى عيادت بيمار 


١ل‏ عَنّْ عَائْشَة رَضِي الله غنها: أن رَسُولَ الله و كان إذا أكى 
ری و نی ب قال: «أذْهِب لباس رب الاس اشف وأئت الشافِيء لا 
شفاء الا قفاو ك شفاء لا یغادر سَقمّا». (مخاری: 1۷۰ ه) 

ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: هر گاه» رسول خدا ی نزد بیماری می رفت ويا 
بيمارى را نزد او می آوردند» می فرمود: «أذهب الْبَّاسَ رب الاس» اشف وات الشّافي 
لا شفاء الا شِفاك شفاء لا يُعَادوِرُ سَقَمّاه. يعنى ای پرورد گار مردم! بیماری اش را برطرف 
ساز و چنان شفايى عنايت كن كه هيجكونه بيمارى ای باقى نماند. جرا كه تو شفا دهنده هستى و 


هيج شفایی» بجز شفاى تو وجود ندارد». 


ا مختصر صحيح بخارى 


باب (۱): خداوند برای هر مرضی» دارويى آفريده است 


له شفاء». (بخاری:۵1۷۸) 
ترجمه: ابوهريره 5ه می گوید: نبی اكرم ی فرمود: «خداوند هیچ بیماری ای را نيافريده 


مگر اينكه دوای آنرا نيز آفریده است». 


باب (۲): شفا در سه چیز است 


لائة: في شرطة محخجم أو شَربة عسلی 
الکی». (بخاری: ۵5۸۱) 


در نشتر حجام» شربت عسل و داغ با آتش. ولی من امتم را از داغ کردن منع می کنم». 


باب (۳): مداوا با عسل و اين كفتة خداوند متعال که می فرماید: (در عسل برای 
مردم» شفا وجود دارد4 


۳ 
1 ا ۵ 


اه الثالئة 


6١‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ طليه: آن رَجُلاً أتى الي ول فقال: 
بَطْنَهُ فَقَالَ: «اسقه عَسَلاً». ا الثانيّة فقال: «اسْقِهِ عَسّلا». مه 
قَقَالَ: «اسْقّه عسّلا». ما فقال: قد فعلت. فقال: «صَدَق الله وکذب 
بط یت اه عملا فاه مرا خاری:01۸4) 


ترجمه: ابوسعید ذه می گوید: مردی نزد نبی اکرم 5 آمد وگفت: برادرم» شکم درد و 


اسهال است. رسول خدا 5 فرمود: «به او عسل بده». دوباره آمد. باز هم آن حضرت #5 فرمود: 


مختصر صحيح بخارى Et‏ 


«به او عسل بده». برای سومین بار آمد. باز هم رسول خدا یل فرمود: «به او عسل بده». آن مرد» بار 
دیگر آمد و گفت: به او عسل دادم (ولی شفا نیافت). بيامبر اكرم 5 فرمود: «خداوند راست گفته 
وشکم برادرت؛ دروغ گفته است (صلاحیت خوب شدن ندارد). به او عسل بده». اين بار به او 


عسل داد و شفا یافت». 


باب (۶): سياه دانه (شونیز) 


م ر و 


65 عن عَائِشة رَضِيّ الله عَنْهَا قالت: سَمِعَتُ الي يي يقول : «إن 
كن له الم ذاء شام رش كل دَاء 1 مِنَ السنّام». قلت: ومّا السّامُ؟ قال: 
«الموات»: (مخاری:01۸۷) 


ترجمه: عايشه رضى الله عنها می كويد: شنيدم که نبى اكرم ود فرمود: «اين سياه دانه 


علاج هر بیماری است بجر سام). پرسیدم: سام چیست؟ فرمود: «مركك). 
باب (0): قطرة بينى از عود هندى و عود دریایی 


او ی مت ات سمعت النبي 
ييه يقول: «علیکم بهذا الْعُودٍ الهندي. فان فيه سبعَة یت سعط به من 
او ویلد به من ذات ا وباقی الي تقد (بخارى:5537ه) 


«اين عود هندى را لازم بگیرید زيرا برای هفت بیماری» خوب است: برای كلو درد بچه ها در 
بينى جكانده می شود و برای بيمارى ذات الريه در حلق» ريخته می شود). و بقية حدیث» قبلا بیان 


كرديد. 


باب (1): حجامت از بيمارى 


وم مر مر ام و ر مر شير عو 


1 عر انس طله: حذيت احج رسول الله ET‏ آبو طية 
أن ريال الله كله قال: «ان 


انل ما تَداوَيتُم ب به 


تقد قال هنا في آخره: 


۰:۲ مختصر صحيح بخارى 


ها ماع البَحْري». وقال: «لا ۳ اک بِالعَمر ال 


7 


وعلي کم بالقسئط». (بخاری:٦۹٦٥)‏ 


ترجمه: روايت انس 4ه دربارة اینکه رسول الله 5 حجامت كرد و ابوطيبه از او خون 
گرفت» قبلا بیان كرديد. او در پایان اين روايت می گوید: رسول الله 5 فرمود: «بهترین دارو 
حجامت و عود دريايى است». وهمجنين فرمود: ابخاطر درد كلوء انگشتانتان را در كلو ی 
كود کانتان فرو نبرید و آنان را شکنجه ندهید. بلکه از عود دریایی استفاده كنيد). 


باب (۷): كسيكه از رقیه (تعویذ) استفاده نکرده است 


ه1١‏ عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال: قال رَسُول الله ول: 


2 


«فرضت علي لأت فختل اي وان زود میم لفط اي ليس 
معطي رن و قلت: ما هَذَا؟ أُمتِي هَنو؟ قیل: لح 


1 إلى الأفق» فإذا سواد یلا لاف 7 قيل لي: انظر 


ها هنا وخا هنا في آقاق السماء تا سا ما الأو قیل: ا 
اه 0 


20 
2 سس و 78 


ا ا ME‏ فا ونا فى املف تلم یه بل قرب 
فَقَالَ: «هم الاك لد ولا رو ورون وعلى ربهم 
یر کلون». فقال اش در مخص: آمنهم ار ال قال: : «تعم». 
فقام آخَر فقال: أَمِنْهُمُ أنَا؟ قال: «سبقك بها غکاشة». (بخاری: ۵ ۰ ۵۷) 
ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: رسول الله 5 فرمود: «امت ها به من عرضه 
شدند. یک يا دو پیامبر گذشتند و گرو هی همراه هر کدام از آنها بود. و پیامبری از آنجا گذشت 
كه هیچکس همراهش نبود تا اينكه گروه بزرگی به من عرضه گردید. پرسیدم: اینها کیستند؟ 
امت من هستند؟ گفتند: اینها موسی و قومش هستند. به افق نگاه کن. ناگهان ديدم كه سیاهی 
بزركىء افق را فرا گرفته است. سپس به کناره های آسمان اشاره کردند و به من گفتند: اين طرف 


مختصر صحيح بخارى E‏ 


وآن طرف را نگاه كن. ديدم كه سياهى بز رگی» سراسر افق را فرا گرفته است. گفتند: اين» امت 
تواست كه هفتاد هزار نفر از آنان بدون محاسبه» وارد بهشت می شوند». سپس رسول اكرم #5 به 
خانه اش رفت بدون اينكه در اين مورد به آنها توضيحى بدهد. آنگاه مردم با يكديكر به گفتگو 
پرداختند وكفتند: ما كسانى هستيم که به خدا ايمان آورديم و از پیامبرش اطاعت كرديم .يس ما 
بدون محاسبه وارد بهشت می شويم. يا اينكه آنها فرزندان ما هستند كه در دوران اسلام» متولد 
شده اند. زیرا ما در دوران جاهلیت بدنیا آمده ایم. سرانجام بگو مگوی مردم در اين زمينه؛ به 
اطلاع نبی اکرم 5 رسید. رسول خدا 5 یرون آمد و فرمود: «آنها کسانی هستند که تعویذ (دم) 
نمی خواهند» فال نمی كيرند» داغ نمی كنند و به پروردگارشان» تو کل می نمایند». عکاشه بن 
محصن گفت: ای رسول خدا! آيا من از آنان خواهم بود؟ فرمود: «بلی». مردی دیگر برخاست 


وگفت :آیا من هم از آنها خواهم بود؟ فرمود: «در اين بارم عکاشه از تو سبقت گرفت». 


باب (۸): جذام 


175ل عن أبى هريرة ذه: أن رسُول الله ل قال: «لا عدوی» ولا 


- 
العم 


ومع رب با ا ی اج مدش لني و ۳ مر 4 ا د 
31 و لا هامة» ولا صف وفر من المحذوم كما تشر من الاسد». 
(بخاری:۵۱۷/۰۷) 

توجمه: ابوهریره #5 می گوید: رسول الله 4 فرمود: «سرایت بیماری» بدفالی» هامه و 
صفی اصالتی ندارند. و از فردی که مبتلا به جذام است بگریزید همانگونه که از شير 
می كريزيد). 

توضیح: در دوران جاهلیت مردم معتقد بودند که بیماری» بدون مشیت الهیء سرایت 
می کند. در اين حدیث. پیامبر اکرم 5 این نظر را رد کرد و در عين حال راهنمایی کرد که از 


بیماریهای سرایت کننده مثل جذام» پرهیز کنید. زيرا اینگونه بیماریها به مشيت الهی و بر اساس 


سنت او سرایت می کنند. 


و اصالت نداشتن صفرء دو معنی دارد: یکی اينكه در دوران جاهليت» حرمت ماه محرم را تا 
صفر به تأخیر می انداختند ودیگر اينكه مردم معتقد بودند که در شکم. کرمی وجود دارد که 


هع.٠١‏ مختصر صحيح بخارى 


بیماری كرى هم واكير تر می دانستند. كفتنى است كه مفهوم صحيح مطلب فوق» همین است و 
ممكن است هر دو مفهوم» مورد نظر باشند يعنى هیچیک اصالتى ندارد. 


مفهوم اصالت نداشتن هامه: عربها خفاش و يا جغد را يرنده اى شوم مى دانستند و معتقد 
بودند که اگر بالاى خانة کسی بنشيند» باعث مركك وی و يا یکی از بستگانش می شود. و مفهوم 
دوم آن اينست كه آنها معتقد بودند كه استخوانهاى ميت و یا روح اش به پرنده ای تبديل 
می شود. رسول اكرم كيد اين انديشه هاى باطل را رد كرد. (شرح امام نووى بر صحيح مسلم با 


اند کی تصرف). 


باب :)٩(‏ صفر تاثبری ندارد 
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Sor 2 


7ل وعنه 4ه في رواية : قال أعرابي: يا رَسُولَ اللوي فما بال إيلي 
تون في الرَمْلٍ كَأنَهَا الظباء فيأتي ابعر الأَحْرَبْ فيذحل ينها فيُجربُهَاء فقال: 
«فمَنٌ أَعْدَى الأو ل». (بخاری:۷۱۷٥)‏ 

ترجمه: ابوهريره 4ه در روايتى دیگر» می كويد: هنگامی كه رسول الله ل فرمود: «سرايت 
بیماری اصالتى ندارد» یک فرد باديه نشین كفت :ای رسول خدا! پس جرا شترانم كه در 
ریگستان بسر می برند و مانند آهو هستند» به محض اينكه نزد شتران گر می آيند و در ميان آنان 
می روند» گر می شوند؟ رسول اكرم تج فرمود: «پس جه کسی شتر اول را گر كرده است»؟ 


باب (۱۰): بيمارى سينه پهلو 


204 عَنْ لس بن مالك ذه قال: اون رَسُول الله و لأهْل بت من 


الأنْصّار أن 0 ا د قال اهن رت من ذات لب 


3 و هو و رعو 


ورسول اه يي حي وشهدني بو طلحة وأئس بن النْضر وريد بْنْ ابت وأبو 
طلحة کوانی. (بخاری: ۲۱ ۵۷) 
ترجمه: انس بن مالک نله می گوید: رسول الله وَل به یکی از خانواده های انصار اجازه داد 


تا مار گزیدگی و عقرب زدگی و درد كوش را دم کنند. انس #5 می گوید: من چون ذات الربه 


مختصر صحيح بخارى 004 


داشتم در زمان حيات رسول الله #5 داغ كردم. كفتنى است كه انس بن نضر و زيد بن ثابت در 


49 عن آسماء شت أبي کر رضی الله عَنْهُمًا: آنا کائت ذا ات 
بالمراة كذ حمق نغور ليل أخذيت الماه فضئلة ينها ورين بها فا یت 
وكات رسُول اللملة a‏ بالماء. (مخاری:4 0۷۲) 

تو جمه: روایت است که هر گاه» زنی را که تب داشت برای دعا نزد اسماء دختر ابوبکر 
رضی الله عنهما می آوردند. او مقداری آب برمی داشت و بر گریبان بیمار می ريخت و 


می گفت: رسول الله يبه ما دستور می داد تا حرارت تب را با آب» پایین بياوريم. 
باب (۱۲): آنچه دربارة طاعون آمده است 


٠١‏ عن أنس بن مالك هه قال: قال رَسُول الله ع: «الطاغون 
شهادة لكل مسلم». (بخاری:۷۳۲٥)‏ 
شهادت بحساب می آيد). 


باب (۱۳): دم كردن براى نجات از جشم زخم 
۱ لمم افق رز اللّه غتها ل الا آمرنی سول اه و ا ا 
أن یسترقی من العَيّن. (مخاری:۵۷۳۸) 
چشم زخم» دم کنند. 


ا [ 


م سم رضيي الله عَنها: أن ابي ل رای في ينها اريه 


فان بها النَظَرَة». (بخاری:۷۳۹٥)‏ 


5 عن نھ 
في وحهها سفعة فقال: «استرقوا لها ف 
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14۷ مختصر صحيح بخارى 


E 


باب :)۱٤(‏ دم كردن شخصى که مار یا عقرب او را كزيده است 


مو م 


اراي سس ی رخص ابي و الرفيّة من کل 


تر جمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: : نبی اکرم 5 اجازه داد تا هر فردی را که مار و با 


عقرب» گزیده است» دم کل 


باب (۱۵) پیامبر اكرم یذ جكونه دم می کرد 


o 


الل E‏ ماده أن اي يل كان يقول في 
ا أرقا وريقة بعضیناه يُشْفَى سَقِيمنًا بان ربنّا». (بخارى: 5 4 ۵۷) 

تر جمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: : نبی اکرم يه هنكام دم كردن می فرمود :«این 
خاک زمين ما و آب دهان یکی از ماست که با اجازهُ پرورد گارمان» باعث بهبودی بیمارمان 


می شود). 
باب :)۱١(‏ فال گرفتن 


۰ عر ابي هُرَيْرَةَ ذه قال: قال لبي و «لا مره وك هنا 
E ET NNE‏ 


ا 


حدکم». (بخاری:٥٥۷٥)‏ 


ترجمه: از ابوهريره 5ه روايت است كه نبى اكرم تا فرمود: «شكون كرفتن هیچگونه 
است كه یکی از شما می شنود و آنرا به فال نیک می گیرد». 


مختصر صحیح بخاری 4۸ 


باب (۱۷): پیشگویی 


۵ مه 


55 ١ل‏ عَنْ ابي هیر يه: أن رَسُول الله كل قضّى ذ في امراتین من 
هُدیل تاه فرمّتٌ إِحْدَاهُمَا 2 بِحَجَرٍ فأصاب بَطَنَهَا وهي ` خامسل» 
فقتلت ولا الذي في بطنهّه فا حَصَمُوا إلى اي ل فقضی أن د دية ما في 
بر ام تن ولي رو التي غرمت: EE CE,‏ 
ول اش اش ولا کل ول ی ابا اس دا ی عفان 
ا يل: «إنّمًا هذا من إخوان الکیّان». (بخاری :۰۸ ۵۱۷) 

ترجمه: ابوهريره 5ه می كويد: رسول الله ڳل میان دو زن از قبيلة هذيل كه با يكديكر 
د ركير شده بودند» فيصله نمود. یکی از آنهاء سنگی بسوى دیگری كه حامله بود» يرتاب کرد ه و 
به شکم اش اصابت نموده و باعث م رگ جنين اش شده بود. پس شکایت نزد : نبی اکرم 5 بردند. 
آن حضرت 5 نيز چنین داوری فرمود که خون بهايش را که یک دهم ديه است و برابر با ارزش 
یک برده و یا یک كنيز می باشد به او پرداخت نماید. سپس ولی زنی که جریمه شد گفت: 
چگونه برای کسی که نخورده و نياشاميده و سخن نگفته و حیات نداشته است» جریمه پرداخت 


کنم؟ چنین کسی. خونبها ندارد. نبی اکرم 5 فرمود: «اين شخص. برادر کاهنان است». (مثل آنها 
زبان آوری می کند). 


باب (۱۸): بعضی از سخنان, مانند سحر. تأثير دارند 


که و 


۷ ا عن بالل بن عم رضي الله علهُمَ: ته دم رخلان من 
المَشرق فحطا فخطباه فقحب النَّاسُ لبيّانهمًاء فقال رَسُولَ الله ل: «ان من ان 
راء أو ان عض ايان لَسحَر». (خاری:۵۷5۷) 

قوجمه: عبدالله بن عمر رضى الله عنهما می گوید: دو نفر از طرف مشرق آمدند و 
سخنرانی كردند. مردم از سخنان آنان» بسيار متأثر شدند. رسول الله 38 فرمود: «همانا بعضی از 


سخنان» سحراند). 


44 مختصر صحيح بخارى 


باب (۱۹): واگیر بودن بیماری» اصالتى ندارد 
۸--عن أبي هريرَة ذه قال: قال رسول الله 44: «لا يوردّن 
ممُرضٌ على مصح». (جخارى: ١/الاه)‏ 


ترجمه: ابوهريره #5 می گوید: رسول الله كلد فرمود: «هيج كس نباید ث شتران بيمارش را نزد 


کسی كه شترانش سالم اند» ببرد). 
باب (۲۰): نوشيدن زهر و مانند آن براى مداوا 


98ل وعنه ذلك عن اي وَل قال: «مَنْ تَرَدّى من حبَل فقتل تفس 


EE 


r م‎ 


فس فَسُمُهُ في يده یاه في ار جهنم الا مُحَلَدَا فيها باه وَمَنْ قل 


َفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدتُهُ في يده يجا بها في بَطْنهِ في ار جهنم ایا مُعَلّدا 
فیها آبد». (بخاری:۷۷۸٥)‏ 

ترجمه: از ابوهریره 5ه روایت است که نبی اکرم 5 فرمود: «ه رکس» خودش را از بالای 
کوهی بیندازد و خود کشی کند. برای هميشه و بطور دائم در آتش جهنم» سقوط می کند. و 
هر کس» با خوردن زهر» خود کشی کند. برای هميشه و بطور دائم آن زهر را در آتش جهنم در 
دست خواهد داشت و جرعه جرعه آن را خواهد نوشید. وه ركسء با آهنی» خود کشی کند» 
برای هميشه و بطور دائم» آن آهن را در آتش جهنم بدست خواهد داشت و در شکم اش فرو 


خواهد برد). 
باب (۲۱): اگر مگسی. در ظرف بیفتد 


۰- وَعَنْهُ ظله: أن رَسُول الله وله قال: «إذا وَقَعَ 2 في إاء 
آخد کی فلیفیسته کلف ثم لبطرخه فان فی أعو جتاحیه شفاء و الاعسر 


داء». (بخاری: 2۷۸۲) 


مختصر صحیح بخاری .۱۰۵ 


تر جمه: از ابوهریره ‏ روایت است که رسول الله ب فرمود: «اگر مگس در ظرف (آب) 
یکی از شما افتاد» آنرا بطور کامل در آن» غوطه دهد. سپس بیرون بیندازد. زیرا در یکی از 


بالهایش شفا و در دیگری» بیماری وجود دارد). 


۰- کتاب آداب لباس پوشیدن 


باب (۱): لباسی که پایین‌تر از قو زكهاى پا باشد. در دوزخ خواهد بود 
۱ عن آبي هريرة فل عن لبي يلِهُ قال: «مّا أسفل من ١‏ لکعبین 
من الازار ففي النّار». (بخاری: ۸۷ 2۷) 
ترجمه: ابوهریره ذه می گوید: نبی اکرم 5 فرمود: «هر كسء ازارش پایین تر از 
شتالنگ هایش باشد. در جهنم است». (البته این زمانی است که بخاطر تکبر باشد. فتح الباری). 
باب (۲): لباس گلدار؛ نقش دار و عبا 
۲ - عن آلس بن مالك 4# قال: كان حب الثیاب إلى الى يله أن 
یلبسها الحبرة. (بخاری:۵۸۱۳) 
قرجمه: انس بن مالک #ه می گوید: محبوب ترين پارچه نزد نبی اکرم 5 برای پوشیدن؛ 


و ے 
برد يمانى سبز رنكك بود. 


١97‏ عَنْ عائشة رضي الله نها زوج البي كلِِ: أن سول الله 5 جين 


1 
۶ وی م و ور وره 


توفي سجي ببرد حبرة. (بخاری:؛ 2۸۱) 


ترجمه: عايشه رضی الله عنها ؛همسر گرامی نبی اكرم و می گوبد: هنگامی که رسول 
الله وفات یافت. با یک چادر سبز یمنی پوشانده شد. 


1.0۱ مختصر صحيح بخارى 


6ل عن ابي ذر مه قال یت ت التي ول وعَلیّه وب ايض رو 
تائم نم آي وقد اسيق 0 : ما مرن عبد قال: لا له لَه إلا الل مات 
على ذلك إا دحل الْحَة». قلت: و زَنَى» و 50 قال: «وإن زنی» 
ل سرق». لت ون زَنَى» إن سرق؟ قال: زوا زین وان سرق». قلت: 
وان ولق ون سَرّق؟ قال: « ون تيه وإن سرف على زغم أو آيي ذر». 
وکان ورلا کات بهذاه قال: وان رغم الفا أي در (خاری:۰۸۲۷) 

ترجمه: ابوذر ذه می گوید: نزد : نبی اكرم ويه رفتم و ديدم که پارچه ای سفید بر او کشیده 
شده و خوابيده است. بار دوم كه نزد ايشان رفتم» بيدار شده بود. يس فرمود: «هر بندهاى كه 
لا اله الا الله بگوید و بر آن بميرد» وارد بهشت می شود). يرسيدم: اگر جه مرتكب زنا و سرقت 
شود؟ فرمود: «اگر جه مرتكب زنا و سرقت شود». دوباره يرسيدم: اگر جه مرتكب زنا و سرقت 
شود؟ فرمود: «اگر جه مرتکب زنا و سرقت شود». باز هم پرسیدم: اگر جه مرتکب زنا و سرقت 
شود؟ فرمود: «علی رغم خواست ابوذر اگر جه زنا و دزدی کند؛. 

راوی می گوید: هرگاه ابوذره اين حديث را بیان می کرد می گفت: على رغم خواست 


ابوذر. 


باب :)٤(‏ يوشيدن حرير و نشستن روى آن 


31 


65ل عن عم 5 يه: أن رَسُول الله ل هی عَن الحریر الا مک هکذا 


م2 


9 کت ەر که و مه 


سار باصبعیه لين ليان الابهام قال: فیما نا أ يَعْني: الأغلام. 
(بخاری:۸ ۸۲ ۵) 

ترجمه: عمركه با اشارة دو انگشت كنار ابهام (سبابه و میانه) گفت: رسول الله 5 از 
پوشیدن لباس ابریشمی مگر به اين اندازه» منع فرمود. 


ابو عثمان نهدی - که یکی از راویان حدیث است -می گوید: به نظر ما هدفش» گلدوزی 


حاشبه های لباس بود. 


مختصر صحيح بخارى 1 


باب (0): نشستن روى ابريشم 


۰ - عن عَم كه قال: قال اي : «مَنْ لبس الْحَرِيرَ في الدنيًا لم 


So ی‎ 


یلبسه في الاحرق». (بخاری: ۵۸۳) 

تر جمه: عمرفله می گوید: : نبی اکرم 5 فرمود: «هر کس» در دنیا لباس ابریشمی بيوشد» 
در آخرت. آنرا نخواهد پوشید». 

1 عر حذيفة ذه قال: انا اي و أن شرب في آنية الذَهَب 
ا تأكل فِيهاء وَعَنْ لیس الْحَرِيرٍ وا یاج وأن تخس علبي 
(بخاری:۸۳۷٥)‏ 

ترجمه: حذيفه #5 می گوید: : نبى اكرم 5 از خوردن و نوشيدن در ظرفهای طلايى و نقره 
اى و همجنين از يوشيدن يارجه هاى ابريشمى و نشستن برآنهاء منع فرمود. 

باب (1): استعمال زعفران برای مردان» ممنوع می باشد 

4 عَنْ آلس ذه قال: هى التي وله أن يُترَعْفر الرخُل. 
(بخارى:55/ه5) 

ترجمه: انس ذه می گوید: : نبى اكرم 5 از زعفران زدن مردان (بر بدن و لباس) منع فرمود. 

باب (۷): كفشهاى چرمی و غيره 

8 ١ل‏ عن انس له أله سعل: أكان ابي يل يُصَلَي ذ في عليه قال: 
نَعم. (بخاری: ٠‏ 65/ه) 

تقرجمه: از انس 4ه يرسيدند: آيا نبى اكرم 4 با كفش هایش, نماز می خواند؟ كفت: بلى. 


۰ عن بي هْرَيْرَة ید أن رَسُول الله يك قال: «لا يمشى م 
في تعل واحدق لِيَحَفِهِمًا جمیعا رسای جمیعا» . (بخاری :۸9 ) 


NASTY‏ مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: از ابوهريره 4# روايت است كه رسول الله 5 فرمود: «هيج یک از شما با یک 
لنگ کفش» راه نرود. يا هر دو كفش اش را بيوشد و يا پابرهنه» راه برود». 

ملاحظه: حديث دیگری در اين باب آمده که مؤلف» بخاطر طولانى و تكرارى بودن مطالب» 
از آوردن آن خوددارى كرده است. در آن حدیث» راوى می كويد: رسول اكرم و كفش چرمی 


پوشیده بود. (مترجم) 


باب (۸): در آوردن کفش پای چپ 


و 2 ر EE E‏ 9 
1 عن أبي هريرَة طه: أن رَسُول الله 5ي قال: «إذا تغل حدکم 
و ره 3 r‏ ا A,‏ للم بر تزا ۳ PR‏ 7 2 رہ رور 
يبدأ بالیمین وإذا تزع فليبداً بالشمال. ليكن الیمتی آولهما تنعل وآحرهما 
تُنْرَعٌ». (خارى:5 85 ه) 
ترجمه: ابوهريره 4ه می گوید: رسو ل الله يله فرمود: «هركاه یکی از شما خواست کفش 
بپوشد از سمت راست. شروع كند. و هر گام خواست بيرون بياورد» از سمت جبء آغاز نمايد. 


پای راست بايد در پوشیدن» اول» و در بيرون آوردن آخر باشد». 


باب :)٩(‏ هيج كس نبايد نقشی مانند نقش انگشتر پیامبر اكرم #۶ بسازد 


سس 2 


ل عَنْ نس بن مالك طله: أن رَسُول الله 4ل اثحَذُ حاتمًا من فص 


ب ریم 1 2 2 20 ل ۳ إن 2 
وقش فيه مُحَمَدٌ رَسُول الله وقال: «إنى اتحذت حَائَمًا من ورق» وتقشت فيه 


هر د ل م و 1 1 
محمد رَسُّول الله» فلا ینش أَحَدٌ على ئقشه». (بخاری:۵۸۷۷) 

توجمه: انس بن مالک نمی گوید: رسول الله وَل انگشتری نقره اى» ساخت و بر آن لفظ 
«محمد رسو ل الله) را مش نمود و فرمود: «من انگشتری نقره ای ساختم وبر آن, لفظ «محمد 


رسول الله» را منقّش نمودم. پس هیچ كس نباید نقشی مانند نقش انگشتر من بسازد». 


مختصر صحيح بخارى ١٠١:‏ 


باب (۱۰): مردانی كه خود را به صورت زنان در می‌آورند. بايد از خانه‌ها ييرون 
رانده شوند 

7 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن التي ل المُحَبِنَ من 
الرّحَالء والمترحلات من ¿ سای وَقال: «أَخْرجُوهُمْ من Cu‏ قال فَأَخْرَجَ 
اي ل فلاناء ل (يخارى:885ه) 

ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می كويد: نبى اكرم يلد مردانى را كه خود را به شكل زنان 
در می آورند و زنانى را كه خود را به شكل مردان در می آورند. لعنت كرد و فرمود: «آنان را از 
خانه هايتان بيرون كنيد). راوى می گوید: نكا نبی اکرم 5 فلانی؛ و عمر بن خطاب ذه هم 
فلانى رااز خانه هايشان بيرون كردند. 


باب (۱۱): گذاشتن ريش 
4 لو عن ابن غُمَرٌَ رضی الله عنهما عن الى يه قال: «خالفوا 
المشر كن وفروا اللحى وأخفوا الشوارب». (بخاری:۵۸۹۲) 
ترجمه: ابن عمر رضى الله عنهما می گوید: : نبى اكرم 5 فرمود: «با مش رکین؛ مخالفت 
كنيد. ريشهايتان را بگذارید وسبيلهايتان راکوتاه كنيد 


باب (۱۳): رتك كردن محاسن و موی سر 


۵۰ ل عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قال: قال اي وَل: «إن هد وَالنصّارَى لا 


یصبعون فَحَالِفُوهُةُ». (بخارى:55/ه5) 


ترجمه: ابوهریره مى گوید: : نبی اکرم 5 فرمود: «بهود و نصاری (سر و ريش هایشان 
را) رنكك نمی زنند. پس شما با آنان» مخالفت كنيد». (رنكك بزنيد باستثناى رنكك سياه) 


۱۰۵ مختصر صحيح بخارى 


باب (۱۳): موی مجعد 


۲ عن أئس بن مالك له قال: كان شعر رسول الله 5 رحلا 
لیس بالسیط ولا الحعد بین آذئیه وعانقه. قارف جه نهو 
تر جمه: انس بن مالک #5 می گوید: موهای رسول الله نه لخت بود ونه مجعّد. بلکه 


حالت دار بود و تا ميان شانه و گوشهایش می رسيد. 


اس سم 


۷ - عَنْ آلس ذه قال: كان البي وله ضحم اليدين والقدمين» حسر 
الوجهء لم ان بعد و قبله مثله و کان پسط الکفین. (بخاری: ۷ ۰ ۹( 


يهن داشت و من قبل و بعد از ايشان» فردى مانند او نديدم. 


باب :)۱٤(‏ تراشيدن بخشى از موی سر و ترک كردن بخشی دیگر 


مه هو م2 3 
ا 


ل عن ابن عمر رضي ال عنهما: ن رسول الله و هی عن القرّع. 


(بخاری: ٩۲۱‏ ۵) 
ترجمه: ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول الله #5 از تراشیدن بخشی از موهای سر 
و ترک كردن بخشی دیگر منع فرمود. 
باب (۱0): خو شبو زدن زن به شوهر 
١89‏ عن عائشة رضي الله عَنْهَا قالت: كنت أطیّب اي و بطب 


۳ و 9 13 مر م2 م2 4 8 95 0 
ما يجد حتى اجد و بیص الطيب یی راسه و لحیته. (بخاری:۲ ٩۳۲‏ ۵) 


ترجمه: عايشه رضى الله عنها می كويد: نبی اكرم 5 را با بهترين مواد خوشبويى که در 
دسترس داشت. معطر می ساختم تا جایی که درخشندكى مواد خوشبو را بر سر و ريش اش؛ 


مشاهده می نمودم. 


مختصر صحيح بخارى 006 


باب (۱7): رد نکردن عطر و مواد خوشبو 
۰ عَنْ ألس طه: أَنّهُ كان لا یرد الطیب» وزعم أن التب ی كان 
لا یرد الطیب. (بخاری:۵۹۲۹) 
نمی کرد. و معتقد بود که نبی اکرم و نیز آنرا رد نمی کرد. 
باب (۱۷): عطر مخلوط 
0١‏ عَنْ عائشة رضي الله عنهّا قالت: طیبّت رسول الله هه بدي 
بذريرَةٍ في حَجة الوداع» للجل والاخرام . (بخاری:۳۰٩2)‏ 
ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: با دستهای خود» به رسول خدا ی در حجهٌ الوداع 
هنگامیکه می خواست احرام ببندد وهمچنین زمانی که از احرام بيرون آمد مواد خوشبوی 
باب (۱۸): عذاب مجسمه سازان در روز قيامت 
۷ ال عَنْ له بن عْمَرَ رضي الله عتهما: أن رَسُولَ اله 4 َالَ: 
«إن ییون هذه الصور یعون یوم القيامق يقال لَهُم: وا ما 
خلقتم». (بخارى:١951ه)‏ 


تر جمه: عبدالله ابن عمر رضى الله عنهما میگوید: رسول الله يلد فرمود: «همانا روز قيامت» 
كسانى را که اين مجسمه ها را می سازند» عذاب می دهند و به آنها می گویند: آنچه را كه خلق 
كرده ايد زنده كنيد). 


/اه.١‏ مختصر صحيح بخارى 


باب (۱۹): از بين بردن تصاوير 
E‏ اا ل ل ال ل لان 
8 ١ل‏ عن آبي هريرة ذه قال: سيعت رسول الله 5 یقول: «قال الله 
تَعَالى: وَمَنْ أظلم مِمَّنْ ذهب یخلق كخلقي» فلیخلقوا حبة» وليخلقوا ذرَّة». 
وراد فى روايّة: «ولیحلقوا شَعيْرَّة». (بخارى:957ه) 
ترجمه: ابوهريره ذه می كويد: شنيدم كه رسول الله 5 مى گفت: «خدا وند متعال می 
فرمايد: جه کسی ستمكارتر از فردى است كه تلاش می كند تا مانند آ فرينش من بيافريند. پس 


دانه ای گندم و يا مورچه ای بيافريند». و در روايتى دیگر فرمود :«يس دانه ای جو بیافریند». 


۱ کتاب ادب 


باب (۱): جه کسی برای حسن سلو کت و برخورد خوب. از دیگران مستحق 


مول الله من حقو التاس بحسن صحابتی؟ قال: امك قال: ثم من قال : 


0 


5ه تفريم Ê‏ 2 كم سوه ی يه ی 
«ثم أمك». قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك». قال: 
(بخارى: ٩۱۷۱‏ ه) 

ترجمه: ابوهريره 45 می گوید: شخصی نزد رسول الله و آمد وگفت: جه کسی برای 
خوش رفتارى من از ديكران» مستحق تراست؟ فرمود: «مادرت». كفت: سيس جه كسى؟ فرمود: 
«مادرت». گفت: بعد از او جه كسى؟ فرمود: «بازهم مادرت». يرسيد: يس از او جه كسى؟ 
فرمود: «بعد از او پدرت». 
باب (۲): نباید کسی والدین اش را دشنام دهد 
مه و ا o‏ م کا و اھ ا و كات ترجه e‏ 
5 عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله : 


- 


«إن من آکبر الكبائر: أن یلع الرَخُل وَالِدَيْه». قيل: يا رسول الله وکیف 


5 ۲ 


مختصر صحیح بخاری ۱۰۸ 


يَلْعَنُ الرّحُل وَالِدَيْه؟ قال: «یِسب الرَحُلَ آبا الرّحُلء فيسب أَبَاهُ وَيَسُب أمه». 


- 


(بخارى: 5377 ه) 

ترجمه: عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما می گوید: رسول الله يلد فرمود: «همانا یکی از 
بز ركترين گناهان کبیره» اين است كه شخصء يدر ومادرش را لعنت كند. گفتند: ای رسول خدا! 
چگونه شخص» يدر ومادرش را لعنت می كند؟ فرمود: (شخصی» يدر دیگری را دشنام می دهد 


و او در پاسخ» به يدر ومادرش» دشنام می دهد). 
باب (۳): گناه قطع صلة رحم (پیوند خویشاوندی) 

١5‏ عن جبیّر بن مطعم ضيه قال: سَمِعْتْ التبي 4 یقول: لا 
یدخل الجنّة قاطع». (بخاری:٤۹۸٥)‏ 

قرجمه: جبير بن مطعم ذه می گوید: شنيدم كه نبى اكرم وَل می فرمود: «قاطع رحم (كسى 
كه با خویشاوندانش» قطع را بطه می کند) وارد بهشت نمی شودا. 
باب :)٤(‏ کسی كه بيوند خويشاوندى را حفظ کند» خداوندء رابطه اش را با او 

حفظ خواهد كرد 

١7‏ عن أبي یره ذه عن النَبِيّ وليه قال: «ان الرحم شَحنة من 
الرّحْمّنء فَقَالَ الله: مَنْ وَصَّلكِ وَضَلتَهُ ومن قطعك قطعته». (بخاری:۹۸۸٥)‏ 

ترجمه: ابوهريره ذه می گوید: نبى اكرم یذ فرمود: «رجم از رحمن كرفته شده است. لذا 


آورد) او را به خود» وصل خواهم كرد. و هر کس» تو را قطع كند (حق خويشاوندى را بجاى 


نیاورد) با او قطع رابطه خواهم نمود». 


a9‏ مختصر صحيح بخارى 


باب (0): حق خو يشاوندىء رعايت گردد 


يقول: «إن ال ا سا ارا لم ۳ 0 50 رت 
ولکن لهم رَحِم آبلها ببلاها». (بخاری:۹۹۰٥)‏ 

ترجمه: عمرو بن عاص #ه می گوید: شنيدم که نبى اكرم با صراحت تمام و صدای 
بلند می فرمود: «همانا فرزندان ابو فلان» دوستان من نيستند. بلکه خدا و مؤمنان نیکو کار» دوستان 


باب (1): صل رحم بخاطر جبران نيكى هاى د يكران نيست 
8 جع عبلالله بن عمرو رضي ال ھا عن الین فا قال: «لیس 
الواصل بالمکافی» ولکن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وَصّلها». 
(بخاری: ۹۹۱ °( 


تو جمه: عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما می گوید: : نبی اکرم 5 فرمود: «وصل کنندة 
واقعی پیوند خویشاوندی» کسی نیست که بخاطر جبران رابطه ای که خوبشاوندانش با او دارند» 
صله رجمی کند. بلکه کسی است که اگر دیگران با او قطع رابطه کنند. او رابطه برقرار نمايد). 


باب (۷): دوست داشتن» بوسیدن و در آغوش گرفتن کودکان 
۰س عر عائشة رضي الله عَنْها قَالَتْ: جَاء أَعْرَابِي ا المي ولا 
ا ا الان ما تقبلهم. فقال الي ي: «أوأمْلك لك أن تزع الله 
من ليك ار (بخاری :۹۹۸ 9) 


تر جمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: مردی بادیه نشین نزد : نبى اکرم ی آمد و گفت: 
ما کود کان را نمی بوسیم. آیا شما می بوسید؟. پیامبر خدا 5 فرمود: گر خداوند» رحمت را از 


قلب ات بیرون آورده است. من نمی توانم برایت کاری انجام دهم». 


مختصر صحيح بخارى E‏ 


0١‏ عَنْ مر بن الْحَطَاب هه قال: قَدِمَ عَلَى التي ول سبي فإِذَا 


و رک 


امر اه من ¿ السبي ق لب E‏ 0 اذا وَحَدَت صب صبیا في السبي أَحَدَثْقُ 
فالصقه بَطهاه وا وضع فقال لا تبي كلة: دِأتْرَوْنَ هلو طارحة وَلَدَهَا في 


الثَار»؟ لیا لا» وهي E‏ أن لا م فقال: «لَلهُ ع بعباده من 
هَذه بِوَلّدِهَا». (بخارى:595ه) 


ترجمه: عمر بن خطاب ذه می كويد: تعدادى اسير جنگی نزد نبى اكرم ول آوردند. در 
ميان آنان» زنى وجود داشت كه از يستانهايش شير می ريخت. ناگهان» در ميان اسيران» چشم اش 
SS‏ ار ا ميل 
شير دادنش كرد. ز نبى اكرم 5 خطاب به ما فرمود: «آيااين مادر» فرزندش را در آتش 
می اندازد)؟! كفتيم: خیر اگر توانايى داشته باشد (مجبور به انداختن نباشد) نمی اندازد. فرمود: 


«بدانيد كه خداوند» بر بندكانش ازا ين مادر هم نسبت به فرزندش» مهربانتر است». 
باب (۸): خداوند. رحمت را به صد قسمت. تقسيم نموده است 
OT‏ 000 يك رو ام اه ارب و و 2 
05 عن بي هْرَيْرَة ضيه قال: سيعت رسول الله هله يقول: «جَعل 
الله الرحمة مائة جزی فأسل عنده تسعة وتسئعین جزءاه وآئزل فی الور قن 
جزءا وَاحِدَاء فمن ذلك الجزء يَتَرَاحَمْ الخلقء حتى ترفع الفرس حافرها عن 
ولدها حشية أن تصيبة». (بناری:۰۰۰) 
ترجمه: ابوهريره ذه می كويد: شنيدم كه رسول الله يل می فرمود: «خداوند» رحمت را به 
صد قسمت» تقسيم نموده است. نود و نه قسمت آنرا نزد خودش نگه داشته و یک قسمت اش را 


به زمين فرستاده است. و همین یک قسمت است كه باعث مهربانى مخلوقات با يكديكر می شود 
تا جایی كه اسب سم اش را بلند می كند كه مبادا به كره اش آسیپی برسد). 


۰٦١‏ مختصر صحيح بخارى 


باب (1): گذاشتن کو د کت روى زانو 
م or‏ - 0 رو "ل ل ا Iz‏ 
۳ عن أسامة بن زَيدٍ رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ويه 
رھ و۶ کو و هر ی ی مب ر چم ل ا ره 
يأحذني فيقعدني على فخجدی ویقعد الحسن على فجذه الأخرى؛ ثم يضمهماء ثم 
8 و و م و و 
یقول: «اللهم ارحمهما». (بخاری: ۲۰۰۳) 
قو جمه: اسامه بن زيد رضی الله عنهما می گوید: رسول الله يله مرا بر می داشت و بر روی 
زانویش می نشاند و حسن را روی زانوی دیگرش می نهاد. سپس ما را به یکدیگر می چسباند و 


مى فرمود: «خدايا! بر اینها رحم كك 


باب (۱۰): رحم كردن بر انسانها و جاريايان 


14 عن آبی هريرَة قال: قام رسول الله کل فى صلاق وقمنا معَف 
مال آعرابي وَهُوَ في الصلاة: اللهم ارْحَمَنيء وَمُحَمّدَاء ولا ترحم مَعَنَا آحَدا. 


- 
0 


9 در ا ەر ن 18 از و ی ا 2 

فلما سلم النبي 5 قال للاعرابي: «لقد حجرت و اسعا». (بخاری:۰ ۱ ۲۰) 
ترجمه: ابوهریره 4ه می گوید: رسول الله و برای ادای نمازی برخاست و مانیز همراه 

ایشان بلند شدیم. در آن اثناء مردی بادیه نشین كه مشغول نماز خواندن بوده گفت: خدایا! بر من و 

محمد رحم كن و بجز ما بركسى دیگر» رحم نکن. هنگامی که نبی اکرم 5 سلام داده به او 


فرمود: «جيز (رحمت) وسيعى را محد‌ود ساختی». 


5 عن النعمان بن بشيره قال: قال رول الله ب#: «نری 
المؤينين فی تراخوهی وترادمن وتاطفهی کمثل الحَسّد اذا اشتکی عضو 


ےا ام 


تداع له سافر جسته:پالسهر a‏ فار 6۱ 
تر جمه: نعمان بن بشير#* می گوید: رسول الله يله فرمود: «مومنان در شفقت» دوستی و 
مهربانی با یکدیگر مانند اعضای یک پیکراند که اگر عضوی از آن بدرد آيدء ساير اعضاء 


‌ و 5 5 ۵ ۰ 
بی قرار می گردند و تب می شوند». 


5 ١ل‏ عن لس بن مالك ذه عن التي ل قال: «مَا من مُسلم عرس 


ا 


و دابّق إلا كان له به صّدّقة». (بخاری:۰۱۲٦)‏ 


مختصر صحيح بخارى 1۰۲ 


ترجمه: از انس بن مالک ذه روايت است که نبى اكرم 5 فرمود: «هر مسلمانى که نهالى 


غرس نمايد و انسان يا حيوانى از آن بخورد» برايش صدقه بشمار می رود. 


۷ - عَنْ جرير بن عَبَداللهِ عن الي ك قال: «مَن لا رح لا 
یرحم». (بخارى:501) 

ترجمه: جرير بن عبدالله 5ه می گوید: : نبى اكرم ی فرمود: «هر كسء به دیگران» رحم 
نکند» خدا به او رحم نخواهد كردا. 


باب (۱۱): سفارش در مورد همسايه 


مه م2 


04 عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَن اي كل قال: «ما رال يُوصيني 
حبرِيل بالخار حَنَّى ظتنت أله سَيورثُة». (بخاری:؛ ۲۰۱) 

ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: : نبی اکرم 5 فرمود: «جبرئیل آنقدر مرا در مورد 
همسايه سفارش نمود كه خيال كردم او را شريكك ارث» قرار می دهد». 

باب (۱۲): گناه کسی که همسا كانش از دست وى در امان نباشند 


۳ 


8 عر ا ابي شریح ڪه : أن اللي وله قال: «والله لا يُوْمِنُ والله لا 
ین والله لا يُوْمِنُ» قیل: وَمَنْ يا سول اللّه؟ قال: «الّذِي لا یمن حاره 
بوایقه EEE‏ 

ترجمه: ابوشريح 5ه می گوید: : نبى اكرم 5 فرمود: «بخدا س وگند» مؤمن نیست» بخدا 


س وگند» مؤمن نیست» بخدا سو گنده مؤمن نيست). يرسيدند: جه کسی ای رسول خدا؟ فرمود: 
«كسى كه همسایه از شرش در امان نباشد». 


تس مختصر صحيح بخارى 


باب (۱۳): هركس به خدا و روز قبامت. ایمان دارد. همسایه اش را اذبت و آزار 
نکند 


مرو مه 


٠٠‏ عن بي هُرَيْرَة ضيه قال: قال رَسُول الله : «مَن كان بومن 
الله لیر الآخر فلا بوذ ار وَمَنْ كان بسن بالله واليوْم الآجر فلیک رم 
یه وَمَنْ كان یوبن بالل لیم لاجر فلبقل عرا أو یُصنشت». 
(بخاری:۱۸ ۲۰) 

ترجمه: ابوهریره 5ه می گوید: رسو ل الله 5 فرمود: (ه رکس که به خدا و روز قیامت؛ 
ایمان دارد» همسایه اش را از اذیت و آزار نکند. و هركس که به خدا و روز قیامت ایمان دارد» 
مهمان اش را گرامی بدارد. و هركس که به خدا و روز قیامت» ایمان دارده سخن خوب بگوید و 


يا سکوت نمايد). 
باب :)۱٤(‏ هر کار نیک» صدقه بشمار می رود 
مَعروف ا (يخارى: )5١0571١‏ 
تو جمه: جابر بن عبدالله رضی الله عنهما می گوبد: : نبی اکرم 5 فرمود: «هر کار نیکک» 


صدقه بشمار می رود). 


باب :)١10(‏ ملايمت در همة كارها 


ر 


ss‏ قال رَسُول الله ل: «إن الله 
ِب رفن في اسر کلو». (خاری:4 2۰۲) 


ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: رسول الله يلد فرمود: «خداوند نرمی و ملایمت را 


در همه کارها دوست دارد». 


مختصر صحیح بخاری ۱4 


باب (۱3): همکاری مؤمنان با یکدیکر 


۳ عن أبي ُوسى هه عن اي ال: «فم وین لین 


کالبتیان بشد ا بش ثم شیک نیت ا اللبي يِه جَالساء إذ 
رود ولیقض الله عَلَى لسان یه ما شاء». (باری:1۰۲۷) 

ترجمه: ابوموسی اشعری ذف می گوید: نبی اکرم 3 فرمود: «مومنان برای یکدیگر مانند 
اجزای یک ساختمان هستند که باعث تقویت و استحکام یکدیگر می شوند». سپس رسول خدا 
تزا نگشتانش را داخل یکدیگر نمود. (با اين کار» استحکام را به ما نشان داد) 

و آنحضرت ب نشسته بود که سائل و با نیازمندی نزدش آمد. پیامبر خدا برو بسوی ما کرد 
و فرمود: «شفاعت كنيد تا اجر و پاداش ببرید. البته خداوند هر جه بخواهد بر زبان پیامبرش جاری 
می سازد». 

باب (۱۷): رسول خدا ‏ سخن بد به زبان نمی آورّد و بد زبان هم نبود 

4 عن آلس بن مَالِكٍ ضيه قال: لَمْ يكن الي ول سَبَابَاء ولا 
(بخاری:۲۰۳۱) 

قرجمه: انس بن مالک #5 می گوید: نبی اکرم 5 فردی دشنام دهنده؛ بد و بیراه گوی و 
نفرین کننده نبود. بلکه هركاه می خواست یکی از ما را سرزنش کند. می فرمود: « او را چه شده 


است؟ پیشانی اش به خاک مالیده شود». 


باب (۱۸): خوش اخلاقی و سخاوت. و کراهت بخل 


۵ عن حابر یقول: ما سمل البي ي عَنْ شيء قط فقال: لا. 
(بخاری: 5 ۳ ۲۰) 


e‏ مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: جابر#* می گوید: هركاه از نبى اكرم تا چیزی خواسته شده هر كز نه نگفت. 


۰- عن آأنس ذف قال: e‏ ر تن فما قال ا 


غك 
ا 


ف ولا لِم صتعت؟» ولا 


1 


۳ صنعت. (بخاری (TA:‏ 


ترجمه: انس له می گوید: ده سال در خدمت نبی اکرم 5 بودم. انحضرت ی ه ركز به 


من» اف يا چرا چنین کردی و يا چرا چنان نکردی» نگفت. 
باب :)۱٩(‏ نهی از نفر ین و دشنام 


هي و ولد که نيان ول بارس ره 
رَخُلاً بالْفُسُوق» ول ره بالکفر إلا اركدّت علي إن نم ین صاچه 
كذلك». (بخاری: 4۵ ۲۰) 

تر جمه: ابوذ را می گوید: شنيدم که نبى اكرم 5 فرمود: (ه رکس» فرد دیگری را متهم 
به فسق یا كفر كند و او اینگونه نباشد» فسق و کفر» به خودش بر می گردد». 

RN EAA‏ نت و ا ات الشكزة د 
ن رَسُول الله وخ قال: «مَنْ حلف عَلَى ملة غیر الإسلام؛ هر كما قال. 
لیس عَلَى ان آدَمَ تَدْرٌ فیما لا يَمْلِكُ. وَمَنْ فمل نَفْسَهُ بشتيء في الا غذب 
به یرم القِيَامَة. وَمَنْ لَعَنَ مُوْمِنًا فهر کقثله. من قذف مُؤينَا بکفر فهو 
کقثله». (مخاری: 6۰۷ 


ا 


قرجمه: ثابت بن قيس #ه که یکی از اصحاب شجره (بست رضوان) است» می گوید: 
رسول اه ی فرمود: «ه رکس» به دينى غير از اسلام» س وگند ياد کند» همانگونه است که 
می گوید. و ه رکس» چیزی را نذر كند که مالک آن نیست» نذرش صحيح نمی باشد. و 
ه رکس» در دنيا با چیزی خود کشی کند» روز قيامت بوسیلهٌ همان چیز» عذاب داده خواهد شد. و 
ه ركسء مؤمنى را نفرین» و یا متهم به كفر كند, مانند اين است كه او را به قتل رسانده است». 


مختصر صحيح بخارى ومس 


باب (۳۰): سخن جينى 


EA a‏ شعت التبي ول یقول: جلا یدحل ال 


قات (خارق ذه م 


نمی شود). 


باب (۲۱): کراهیت تعریف و تمجید 


۰ عن ابي بكر نف طيه: آن رَخُلاً ذْكِرَ عِنْدَ اي يه فألتی عليه 
۳ فقال التي ع3: E‏ عق صاحبك اب 


که و 


إن كان احَ کم ماد لا مَحَالة فليقل: أحْسب كذا وكذاء إن کان یری أنه 
ای هه الله ولا يُرَكي عَلَى الله ELÎ‏ (مخاری: مم 


تر جمه: ابوبکره 45 می گوید: نزد ن نبی اکرم 5 سخن از مردی» به ميان آمد. شخص 
دیگری از او ستايش کرد. نبی اکرم وَل فرمود: «وای بر توه كردن دوست ات را شکستی -و این 
جمله را چند بار تکرار کرد -اگر لازم است که یکی از شما دیگری را تعریف کند» پس بگوید: 
گمان می كنم که فلانى» چنین است و دارای چنین صفاتی است و حساب اش با خداست. آنهم 
در صورتی که می داند که در او چنین صفاتی وجود دارد. و کسی را نزد خداوند. پاک و منزه» 


معرفی نکند). 
باب (۲۲): نهی از حسادت و يشت كردن به یکدیگر 


١‏ عن اس بن مالك ذف طلنه: أن رَسُول الله يله قال: «لا تَبَاعْضُواء 
ولا تَحَاسَدُواء ولا تذابرو E‏ الله و إخواناء ولا ل لیم أن 


۳ 
عن و ا ميو ...20 يه 


بحر حاة فق ثلاثة آیام». (ضخارئ :+ ) 


AY‏ مختصر صحيح بخارى 


حسادت نورزيد و به یکدیگر» يشت ننمایید. بلكه برادروار» خدا را عبادت كنيد. و برای هيج 


مسلمانى جايز نيست كه بيشتر از سه روز با برادر مسلمانش» قهر باشد». 


ال ge YE aE‏ 
لخان وار ها ها تاو Re RE‏ 
(بخارى:5055) 
قرجمه: ابوهريره 2ه می كويد: رسول الله 5 فرمود: «از گمان بده اجتناب كنيد. زيرا 
گمان بد» بدترين نوع دروغ است. و به دنبال عيوب ديكران نباشید» تجسس نكنيد» قيمت كالاها 
را بدون اينكه نيت خريد داشته باشيد» بالا نبريد و به یکدیگر» حسادت نورزيد. با يكديكر 


دشمنى نكنيد و يشت ننماييد و برادروار» خدا را عبادت كنيد). 
باب (۲۳): ظن و گمان جايز 


۲۳ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبى غ دما أظن فلانًا 
وفلانًا يَعرفانِ من دینتا شيّئا». وفی روایة: «يعرفان ديتتا الذي تحن عليه». 


(1 ۰ ٦۸ (بخاری:‎ 

ترجمه: عايشه رضى الله عنها می كويد: نبی اكرم ی فرمود: «كمان نمی كنم كه فلانى و 
فلانى دربارة دين ما جيزى بدانند». و در روايتى ديكر فرمود: «كمان نمی كنم كه فلانى و فلانى 
دربارة دينى كه ما بر آن هستیم. جيزى بدانند». 

باب (۲۶): مؤمنء بايد كناهان اش را ينهان نمايد 


و 2 


4ل عن آبي هُرَيرَة ضيه یقول: سیف سول الله و يقول: «کل 
مي معافی إلا الْمُحَاهِرِينَ وان من الْمحَاهرة: آن یعْمَلالرّحْل بل عملا 


مختصر صحيح بخارى مك١١‏ 


نیصح وقد سره الله علي فیقول: یا فلان! عَمِلْت الْبَارِحَة كَذَا وکذاء ود 
بات يسثرة رب ویصبح یکشف سر الله عَنْةُ». (خاری: ۰5۹ 

ترجمه : ابوهريره هه می گوید: شنیدم که رسول الله وَل می فرمود: «همه ی افراد امت من 
بخشیده خواهند شد مگر کسانی که به طور علنى» مرتکب گناه شوند. و یکی از انواع گناهان 
علنی اين است که شخص» شب هنگام مرتکب گناهی شود و در حالی صبح کند که خدا وند 
گناه اش را پوشانده است. اما او بگوید: ای فلانی! دیشب فلان کار و فلان کار را انجام دادم. اين 
در حالی است که خدا وند» گناهش را ينها ن کرده بود ولی او پرده ی خدا را از روی خودش 


برداشت». 


باب (۲۵): قهر كردن 


۳ 3 ۳ 
م و ۶ عه اس 1 


ه6٠‏ عن أبى أيوب الأنصاري ذلكء: ن رسول الله و قال: «لا يحل 


رل آن ر أعاة فوق الات ال ان فیغرض هذاه ویعرض هيداه 


م مه هو وو م 


وخیرهما الذي یبدا بالسّلام». (ماری:۰۷۷) 

ترجمه: ابوایوب انصاری #ه می گوید: رسول الله 5 فرمود: «براى هیچ کس» جایز نیست 
که بیشتر از سه شب با برادر مسلمانش» قهر باشد طوریکه هنگام ملاقات. از یکدیگر» روی 
گردانی کنند. و بهترين آنها کسی است که آغاز به سلام گفتن نماید». 
باب (۲۱): اين كفتة خداوند متعال که می فرماید: (ای موّمنان! از خدا بترسید 

و با راستگوبان باشيد» و آنچه که در مورد نهی از دروغكويى آمده است 

۰ - عَنْ عبدالله ضيه عن النبي بل قال: «إن الصَدّق يَهْدِي إلى السن 
وان البر يدي إلى الجنّه ون الرَّحْل لیْصَدّق» حتّی یکون صِدّيقاء وین الکذب 
يَهْدِي إلى الفجور ون الفجور يهْدِي إلى الناره وَإِن الرحل ليكب حتی 
یکّب عند الله کذابا». (بخاری:؛ 6۰۹ 


A‏ مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: عبدالله بن مسعود 45 می گوید: نبى اكرم يه فرمود: «همانا راستگویی» انسان را 
بسوی نیکی» رهنمون می شود. و نیکی» انسان را به بهشت می رساند. و شخص. به اندازه ای راست 
می كويد كه در زمره ی صديقين قرار می گیرد. و همانا دروغگویی» انسان را بسوى فسق و فجور 
سوق می دهد. و فسق و فجورء انسان را به جهنم می کشاند. و شخص» به اندا زه ای دروغ می كويد 


كه نزد خداوند» در زمره ی دروغگویان نوشته می شودا. 
باب (۲۷): صبر در برابر ناسزا گوبی ها 
١7‏ عن ابي موسی یه عن التبي وَل قال: «لیس احل او لیس شيء 


صبْرَ على أذى سَمعه من الله إِنْهُم لیدعون له ولد وه لیعافیهم ويرزقهم». 
(بخاری:۲۰۹۹) 


9 
3 


ناسزا گویی از خدا وند. بردبارتر نیست. مردم به او فرزند» نسبت می دهند با وجود اين» خداوند به 
آنان» عافیت می بخشد و رزق» عنایت می کند». 
باب (۲۸): اجتناب از خشم 


or 8 


۸- عن آبی هرر 4 آن و سول الله ج قال: «لیس الشدید 
بالصرعة» اما السديد الذي يملك ا عنْد ال وشار 

ترجمه: ابوهريره 5ه می كويد: رسول الله ی فرمود: «قهرمان» کسی نيست كه هنگام 
كشتى گرفتن» افراد زيادى را به زمين بزند. بلکه قهرمان» کسی است که هنكام خشم» خودش را 
كنترل نمايد). 

6498 عن أبى هريرة ظله: أن رحلا قال سى ع: أوصنى. قال: «لا 


تعْضب». فردد مرارا. قال: وا ت ا ٩۱۱۹:‏ 
ردد مزان ر 


مختصر صحيح بخارى 00 


ترجمه: ابوهريره 4# می گوید: مردى به : نبى اكرم 5 گفت: مرا نصيحت کن. آنحضرت يلل 
فرمود: «خشم نکن». آن مرد چند بار» تقاضايش را تكرار كرد و رسول اكرم يله همچنان می 


فرمود: «خشم نكن). 
باب (۳۹): شرم و حيا 
٠ ۰‏ عن عمران بن حصین 5 ضيه قال: قال اب : «الْحَياء لا يَأتِي 
إلا بخير». (بخاری:۲۱۱۷) 
قرجمه: عمران بن خصین ذه می كويد: رسول اكرم 5 فرمود: «حيا جيزى جز خوبی» به 
ارمغان نمی آوردا. 
باب (۳۰): اگر حيا نداری؛ هر جه خواهی كن 
۲۱ عن ابي 7 الم وله 0 قال لبي 1 «إن شا أَدْرَكَ الاس 
مِنْ کلام بر الأولّى لی: إذا لمکم سي فاصم ما شيكت». (بخارى: ۲۰ ۲۱) 
ترجمه: عبدالله بن مسعود #5 می گوید: : نبی اکرم 5 فرمود: «یکی از سخنانی که مردم از 
ييامبران گذشته دريافته اند این است که: اگر حيا نداری» هرجه خواهى کن). 
باب (۳۱): خوش اخلاقى با مردم و شوخی با افراد خانواده 
۲- عن اس تن مالك که قال: إن كان الي ول عالطا خی 
000 م 
ترجمه: انس بن مالک #ه می كويد: نبى اكرم ی به اندازه ای با ما نشست و برخاست 


داشت كه (شوخى مى كرد و) به برادر كوجكم می فرمود: «ای ابوعمير! حال تُعَير چطور است»؟ 
(ُغير» يرندة كوجكى بود كه ابوعمير با آن بازى می کرد). 


۱۰۷ مختصر صحيح بخارى 


باب (۳۲): مومن ازیک سوراخ» دو بار گزیده نمی شود 
۳ - عن آبي یره ذه عن التي وَل أنه قال: «لا یلد غ الموّمن من 
خخر واحد مرتین». (مخاری:1۱۳۳) 
ترجمه: ابوهریره 5ه می گوید: نبی اکرم 5 فرمود: «مومن از یک سوراخ» دو بار» گزیده 
نمی شود). 
باب (۳۳): اشعار و رجزخوانیهای جایز و مکروه 
۶ - عن أن بن کغب ف أن رسول الله ‏ قال : «زن من لشم 
حجكمّة». (بخارى: 55 51) 
سخنان مفيدى هستند). 
باب (۳۶): كراهيت وقت كذراندن با شعر و ترک ياد خدا و تلاوت قرآن 
۵ عن ان حمر رضی الله عنهما كن الثبی لا قال: «لان مت 
حوف آحد کم قیحاء خی له من أن یمتلی شعرّا». (بخارى:4 ۲۱۰) 
ترجمه: ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: نبی اکرم ی فرمود: «ا گر شکم یکی از شما از 


چ رک و زرداب پر شود بهتر است از اينكه از شعر پر شودا. 


باب (۳۵): اكر شخصی به کسی بگوید: وای بر تو 
۲۰ رن آلس: آن رخا من أكل اناو آتی الب ا فقال: با 
رول الله متى الساعة قائمّة؟ قال: «ویلك وما أَعْدَذت ليّاه؟ قال: ما 


7۳ 
ع و ماه 


أَعْدَدْتْ لها إلا أي أحب الله وَرَسُولهُ. قال: «إِنَّكَ مَعَ من أحَيْبَتَ». فقلنا؟ 


حاط 


وحن کذلك؟ قال: «نْعم». (ضاری:۲۱۷) 


مختصر صحیح بخاری ۱۷ 


ترجمه: انس 4ه می گوید: مردی بادیه نشین نزد نبی اکرم ‏ آمد و گفت: ای رسول 
خدا! قيامت کی بر پا خوا هد شد؟ رسول خدا ب فرمود: «وای بر تو» جه چیز برای آن آماده 
کرده ای:؟ گفت: هیچگونه اماد گی ای ندارم. فقط خدا و رسولش را دو ست دارم. فرمود: «تو با 
کسانی خوا هی بود كه آنها را دو ست داری». ما (صحابه) گفتیم: ما هم اینگونه خواهيم بود؟ 


فرمود: «بلى). 


باب (۳۱): انسانها به پدرانشان نسبت داده می شوند 


7لا عن ابن عم رضي الله لها عن الب ج قال: وال العادر 
برفع له لواء یوم القيامةء يقال: هذو غدرة فلان بن فلان». (خاری:۲۱۷۷) 

قرجمه: ابن عمر رضی الله عنهما می كويد: نبی اکرم 5 فرمود: «روز قيامت برای هر 
شخص خائن» پرچمی نصب می کنند و اعلام می نمایند که این خیانت فلانی فرزند فلانی 


است». 
باب (۳۷): «کرم» قلب مؤمن است» 


۸ ال عن آبي هُرَيْرَةَ فيه قال: قال رَسُول الله و: «ویقولون الکرم؟ 
ِنّمَا الكرْمٌ قلب المُؤْمِن». (مخاری:۱۸۳) 


ترجمه: از ابوهريره 4ه روايت است كه رسول الله 5 فرمود: «مردم به انگور کرم می 


گویند در حاليكه کرم قلب مؤمن است؛. 


قابل یاد آوری است که اعراب به انگور درخت انگور و شرابی که از انگور بدست می 
آمد» کرم می گفتند. زيرا كه شراب انگور باعث کرامت و بخشش می شد. شریعت. استفادة 
اين لفظ را برای موارد فوق» ناپسند دانست زيرا جه بسا که مردم اين لفظ را می شنیدند و 
تحريكك می شدند و به ياد شراب می افتادند. به همین خاطر رسول اکرم 5 یاد آوری نمود 
که لفظ کرم» برای قلب مؤمن وخود مؤمن» شایسته است زیرا مؤمن» سرچشمةٌ کرم و بخشش 


۱۷۳ مختصر صحيح بخارى 


باب (۳۸): تغيير دادن یکت اسم به اسمی که بهتر از آن باشد 


له م 


٠ ۰۲۹‏ عن أبي هریرة تفه + آن EIEN a‏ 0 
فقیل؛ کی ی ال الله لي زيتب. (بخاری: ۲ ۲۱۹) 

ترجمه: ابوهریره 5ه می گوید: اسم زینب رضی الله عنها بره یعنی زن نیک وکار بود. مردم 
گفتند: او خودش را ستايش می کند. لذا رسول خدا #5 او را زینب نامید. 


باب (۳۹): کسی که شخصی را صدا بزند و یک حرف از اسمش. کم کند 


۳ نس ده هه قال: كانت اَم سیم رضي الله عَنهّا في التقلء 
وَأَنْحَشَةَ غلا لني ولا سوق بهنْ. فقال ابي : «یا آلخش رود 
سوق بِالْقَوَارير». (يخارى:5707) 

ترجمه: انس ذه می كويد: ام سّليم رضى الله عنها در ميان زنان مسافر بود و انجشه ؛بردة 
رسول اكرمية؛ شتران آنان را سوق می داد. ييامبر خدا 5 فرمود: «ای انجش! شيشه ها را 
آهسته تر ببر). 


باب (2۰): بدترین اسمها نزد خداوند متعال 


0١‏ عن ابي هیر وف 2 يه قال: قال 1 الله علد «أختى الأسُْماء 
یرم القيَامَةِ عند الله: رل تسَمّی: مك الأَمْلاك». (بخاری:2۲۰۵) 

ترجمه: ابوهریره نمی گوید: رسول الله 5 فرمود: «روز قیامت» بدترین اسم ها نزد 
خحداوند» نام مردی است که خود را شاهنشاه ناميده باشد). 


باب (4۱): کسی که عطسه می زند. الحمد لله بگو ید 


۲ ال عن لس بْن مالك هه قال: عَطس رجلان عند الي یه فشَمّت 


اس ولم امت الاح فقيل لَهُ. فقال: «مَذا ية الله هذا لم يَحْمَد 


اللهَ». (بخارى: |1( 


مختصر صحیح بخاری ۱۷4 


ترجمه: انس ذه می گوید: دو نفر نزد : ك رسول خدا و در جواب 
یکی از آنهاء یرحمک الله كفت و در جواب دیگری» نگفت ت. مردم علت را يرسيدند. فرمود: «اين 
يكى» الحمدالله كفت وآن یکی نگفت». 


باب (۶۲): عطسه زدن. خوب. و خميازه كشيدنء بد است 


N‏ آبي هريرة طلا عر عن البي يد قال: «إن الله يحب العطاس 


کر الشاب TT‏ تكرفة آ لمك 


- 


رک 


وأا الاب نم هو مر الشيطان فليرده ما ما استتطاع» فإذا قال: هاا ضجك مه 
السَیْطان». (بخاری: ۳۲ ۲ ۲۲) 

تر جمه: ابوهریره #5 می گوید: نبی اکرم و فرمود: «خداوند» عطسه را می‌پسندد ولی 
خمیازه را نمی پسندد. يس اگر مسلمانى» عطسه زد و الحمدلله گفت. بر هرمسلمانی که آترا 
می شنود» لازم است که در جوابش» برحمک الله بگوید. اما خمیازه ازطرف شیطان است و تا 
می توانید آن را دفع کنید. زیرا هنگامی كه شخص (دهانش را باز می کند و) ها می گوید. شیطان 


به او می خندد). 


۲- کتاب اجازه خواستن 


باب (۱): سلام گفتن افراد کمتر به افراد بیشتر 
۶- غَن هر ضف عن الي تا قال: رسن المي عل 
الکبیی والمّار على القاعد والقلیل على الكثير». (خاری:۲۳۱) 


تر جمه: ابوهریره له می گوید: : نبی اکرم 5 فرمود: «کوچکتر به بز رگتر» شخص عابر به 


فرد نشسته» و جمعیت کم به جمعیت زباد» سلام دهند». 


۱۰۷۰ مختصر صحيح بخارى 


باب (۲): سلام دادن رهگذر به شخص نشسته 


۵ ال وعَنْهُ ذه في روایق قال: قال رسّول الله 6: «یسلم الراكب 
على اي والماشي على الْقَاعِدِء ال عَلَى الکیر». (بخاری: ۲۳۲ ۲) 

ترجمه: ابوهريره 4 در روايتى دیگر می كويد: رسول الله 5 فرمود: «سوار به پیاده» کسی 
كه راه مىرود به کسی که نشسته است و آنانى كه كمتر هستند به آنانى که بيشتراند» سلام دهند). 


باب (۳): سلام دادن به آشنا و بيكانه 


۳۹ ۷۰ من یوبن مارو ردي ال تما أن رلا سال ال : 
آي الاسلام یر قال: «تطعم الطّعَامَ و لقراً السلام على من عرَفت وعلی من 
لم تَعْرفْ». (بخاری:۲۲۳۲۰) 


ترجمه: عبدالّه بن عمرو رضی الله عنهما می گوید: مردی از نبی اکرم 5 پرسید: کدام 
خصلت اسلام بهتر است؟ فرمود: «طعام دادن و سلام كردن به آشنا و بیگانه». 


باب (۶): اجازه خواستن بخاطر نگاه است 


ا عن سَهْلٍ إن متا هه قال: اطع رل من خر في حجر 
لني كلذ وَمَعّ الي و مدری يَحْلكّ به رأسه. فقال: در عم أك نر 
لطعت به في عَيْنكَ» ما خول الاستغذان من أجل الْبَصّر». (بخاری: ۶۱ 557) 

تور جمه: سهل بن سعد #ه می گوید: مردی از سوراخی به داخل یکی از خانه های 
رسول الله ب نگاه کرد در حالی كه آنحضرت بل چوب ن وک تیزی در دست داشت و با آن» 
سرش را می خاراند. پیامبر خدا 5 فرمود: «اگر می‌دانستم که تو نگاه م یکنی» آنرا در چشم ات 
فرو می بردم. زیرا بخاطر نگاه است که اجازه خواستن لازم شده است؛. 


مختصر صحیح بخاری ۱۰ 


باب (0): زنای اعضای بدن 


ع الى باس رضی اله ا عن ای كلل دزت الله کب 
على ابن آم حَظَّهُ من a‏ ذلك الا مهو هر با لعن اسر E‏ 
اللسان المتطق و الف تمن رتشتهي والفرج اق ولك ا NEG‏ 
(بخاری: ۳ )٦۲‏ 


ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می كويد: نبی اکرم يل فرمود: «خداوند برای هر 
شخصء نصیبی از زنا تعیین کرده است. پس زنای چشم. نگاه کردن؛ زنای زبان» سخن گفتن؛ و 
زنای نفس» آرزو كردن و خواستن است. و این شرمگاه است که آنرا تصدیق و یا تکذیب 
می کند). 


باب (1): سلام كردن به بچه‌ها 


9 ال عن أئس بن مالك ڪه وه : اه مر علی م صبیان فسلم عليه » وقال: 
كان التبی ب یفعله. (بخاری: ٤۷‏ 57) 
2 لطا را ا ق ا د ت و به آنها 


باب (۷): اگر کسی بكويد كيستى؟ و او در جواب بكويد: منم 


3 ۰ عَنْ حابر بن عَبْداللُِ رضي الله عَنْهُمًا قال: : أ یت التبي 4 في 
اء فقال: «أتا 


#۶ 


دين ا على ۳1 ۱ ترس الا فقال: «من E‏ ل ۳ 


9 
عر 


1 ا» کت کرهها. (بخاری: د 


تر جمه: جابر بن عبدالله رضی الله عنهما می گوید: بخاطر بدهی‌های پدرم» نزد نب نبی اکرم 
رفتم و در زدم. آنحضرت ب پرسید: «کیستی كيستى)؟ گفتم: منم. فرمود: «من هم منم». گویا این 


گونه جواب دادن را نایسند دانست. 


ANY‏ مختصر صحيح بخارى 


باب (۸): باز کردن جا در مجالس 


مه هو م 


an‏ لمحي Sl‏ «لا ینیم 
لحل الرَحُل مِنْ مَجْلِسِهِ ؛ وَيَجْلِس فيه آخَرُ ولکن تفس وا وَتَوسَّعُوا». 
(بخاری: ۰ ۲۷ ۲) 


۳ را از جايش بلند نكند تا دیگری (و يا u‏ در جايش بنشیند ولی برای جاباز 
كنيد). 


باب :)٩(‏ حلقه زدن دستها دور زانوها هنكام نشستن 
EE‏ فال رابت و سوال الله اه فان الك مار هه 
هَكَذَا. (بخاری:۲۷۲) 
ترجمه: ابن عمر رضى الله عنهما می كويد: رسول الله 5 را ديدم كه در صحن خانة کعبه 


دستهايش را دور زانوهايش حلقه زده و نشسته بود. 


باب (۱۰): جواز در گوشی صحبت كردن در جمعی که بيش از سه نفر در آن 
باشد 

٠٠١4+‏ عر عبّدالله يه قال: قال اي ع3: «إذًا کم لاله 2 فلا ای 

رکا ون الا حى تَخْتَلِطُوا بالتانی أجل أن يَحَرئَهُ». (بخاری:۲۲۹۰) 

تر جمه: عبدالله بن مسعود ذ#ه می گوید: : نبى اكرم 5 فرمود: «اگر سه نفر بودید» دو نفر 

بدون مشار کت دیگری با یکدیگر» در گوشی صحبت نكنيد. زیرا این کار باعث نگرانی 7 ان 


شخص می‌شود. مگر اينكه در جمع مردم» قرار گرفتید». (که در اين صورت می توانید در گوشی 
صحبت کنید). 


مختصر صحیح بخاری ۱۰۷۸ 


باب (۱۱): هنكام خواب. نباید آتشی در خانه. روشن بماند 


35 ۰ عن ابي مُوسَى هه ذه قال: اخترق بَيْتْ بِالْمَدِيئَةِ علی اه هله من 
الیل ذ و بشأنهم شي يك كال «إن هُذه ار نما هي عدو ۳ ذا نسم 
فَأَطْفِعوهَا عَلکُم». (خاری: 6۲۹4 

تر جمه: ابوموسى اشعری 4ه می گوید: در یکی از شبهاء خانه ای در مدينه با ساکنانش 
آتش گرفت. ماجرای آنان را با : نبی اکرم وَل درمیان گذاشتند. رسول خدا ی فرمود: «آتش؛ 


دشمن شما است. يس هر گاه» خواستید بخوابيد» آن را خاموش كنيد). 


باب (۱۲): آنچه دربارة ساختن خانه آمده است 


۵ - عن ان عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: ريشي كك بت 
يدي يا کي من الط ويُظِلنِي من الس ما آغائي عله اح دمن لق 
اللّه. (بخاری: ۲ ۲۳۰) 

ترجمه: عبدالله بن عمر رضى الله عنهما می كويد: شما مرا در زمان نبى اكرم #۶ مشاهده 
می كرديد كه خانه ای را با دست خود بدون اينكه کسی از خلق خداء مرا يارى کند» ساختم تا 
مرا از باران و نور خورشید. حفاظت كند. 


۱۷۹ مختصر صحيح بخارى 


۳- کتاب دعا 


باب (۱): هر پیامبری» دعای مستجابی دارد 


3 ا ان هُرَيْرَةَ طله: أن E‏ الله ل قال: «لكل E‏ 
(بخاری:٤ )٦۳۰‏ 
ترجمه: ابوهريره 4ه می گوید: رسول الله 5 فرمود: «هر پیامبری» یک دعای مستجاب 


دارد که از آن» استفاده می کند. من می‌خواهم دعايم را برای آخرت» ذخيره كنم تا برای امتم 
شفاعت نمایم». 


باب (۲): بهترین استغفار 


رك و 


۷ ۰ عن شاد بن اوس واه عن النّبي يه قال: «سيد الاملتغقار أن 
تقول: ال نت ري e‏ وأنا على عهدك 
ووعدل اط أعُوذْ پلت من شر ما صتخته أبُوء لك بنفماك علسي 
واپوء لك بڌيي» فَاغف* لي» فان لا و ۳ نت». قال: «ومن * قالها 
بن اكلا ترد بل ی 
قَالَهَا من الیل وَهُوَ مُوقِنٌ باه فمات قبل أن يصح فَهُوَ من أخل الْجَنّة». 
(بخاری: )٦۳۰ ٦‏ 


1 


ترجمه: شداد بن اوس 4ه می كويد: نبى اكرم ی فرمود: «بهترین استغفار» اين است كه 
بگریی: الله آلت نی لا اله إلا آلت نت حلقتني وَأنا عَبْدُكَء وأا علی عَهْدك وَوَعْدِكَ 
ما امقطفت. د صنفت. آبوه لت بنغميك علي وه لت بسذلبي: 


۶ ی 2 
نت . یعنی الهی! تو پرورد گار منی» بجز تو معبودی 


5 
(` 
ع‎ 
0 
۳ 
6 
E 
3 
6 


مختصر صحیح بخاری ۱۸ 


وجود ندارد» تو مرا آفریده ای و من بندۀ تو هستم. بر پیمانی که با تو بسته ام تا حد توان استوارم 
و به وعده ای که داده ای» يقين دارم. از بدی کارهایی که انجام داده ام» به تو يناه می برم. و 
به نعمتهایی که به من ارزانی داشته ای وگناهانی که انجام داده ام اعتراف می‌کنم. يس مرا 
مغفرت كن زیرا کسی بجز توء گناهان را نمی بخشد. 

ه رکس» در روز با يقين» اين دعا را بخواند و در همان روز قبل از اينكه شب شود بمیرد» 
از بهشتیان بشمار می رود. همچنین هرکس, در شب. با يقين» اين دعا را بخواند و قبل از اینکه 
صبح شود. بمیرد» از بهشتیان بشمار میرود). 


باب (۳): استخفار پیامبر اكرم # در روز و شب 


ET‏ ابي هریره اد قال تفت رول :الله له يفول ازروائلة 
إِنّي لأستَعفر الله وأثوب له في الیرم أكثْرَ من سَبْعِينَ مَرة». (خاری:2۳۰۷) 
قرجمه: ابوهريره 4ه می كويد: شنيدم که رسول الله 4 فرمود: «به خدا سو گند كه من 


روزانه» بیش از هفتاد بار از خداوند» طلب آمرزش كرده و توبه می كنم). 


باب :)٤(‏ توبه 


م2 
ع مه م و عم و 


لبي 3 a‏ 6 إن ره یری ل اه قاع تخت 
8 را 


9 


به هَكَذَاء تم قال: : هر وه عدو من رل تزل مثزلاً وه ملک ومعه 


ار موم مر هر همم 


راجلته علیهَا طعامه شراب وضع رأسَه فام وت فاسیفظٌ وقلد ذَمَت 


رَاحِلتُهُ حَنَّى إذا اشد عليه الحر والعطش أو ما الل قال: رم اح 


مَكاني» فرحَم فنَامَ وم ثم رقع رأسة فإذا راح عندة (ضاری:۳۰۸) 


قرجمه: از عبدالله بن مسعود 5ه دو حدیث. روايت شده است كه یکی از نبى اكرم #5 و 


ديكرى از خودش می باشد. او می گوید: مؤمن» كناهانش را مانند كوهى می بيند که زیر آن 


۰۸۱ مختصر صحيح بخارى 


نشسته است و می ترسد که روى او بیفتد. ولى فرد فاسق» كناهانش را مانند مگسی می بيند که از 


سپس كفت رسول خدا 5 فرمود: «خداوند از توبه ی بنده اش بيشتر از فردى خوشحال 
می شود كه در جاى خطرناكى منزل گرفته و سوارى و آب و غذ؛ همراهش باشد. آنگاه» سرش 
را بر زمین می گذارد و لحظاتى می خوابد و بيدار می شود.مى بينيد که سوارى اش رفته است. 
پس كرما و تشنگی بر وى غلبه می کند. در این وقت» با خود می گوید: بر می كردم و سرجایم 
می مانم. پس از ب رگشتن» باز هم لحظاتى به خواب می رود. سپس بيدار می شود و سرش را بلند 
می کند. ناگهان سواری اش را در كنار خود می بيند». (يعنى خداوند از توبه ی بنده اش از این 


فرد هم بیشتر خوشحال می شود). 
باب (0): دعای وقت خواب 


CE 3‏ 2000 وت 10 مه عاض حي م را ی 

۰ عن حذيفة ذه قال: كان الثبى ك إذا أحذ مَضَحعه من الیل 

ا ار واک ورم ی ی کک کوت ی 2 7 م 
وضع يده تخت خدو ثم یقول: «اللهم باسمك أموت وأحيّا». وإذا استَيقظ 


قال: الخد لله الذي اانا تدا أماتنا واه او ور 


| 
دست اش را زیر رخسارش سی گذاشت و می فزموةواللهم باسك أُممُوت وَأحيا». يعنى 
خدایا! به نام تو می خوابم و بیدار می شوم؛. 
وهتكامى که یدار می شد می فرمود: «اْحَف ِل الي يان بغ ما نا واه 
النشور». يعنى حمد و سياس از آن خدايى است که ما را از خواب» بيدار کرد و بسوی او حشر 


خواهيم شد). 


باب (1): خوابيدن بر پهلوی راست 


١‏ عن البراء بن عازب فل قال: كان رسول الله ي إذا وی إلى 


فراشه تام على شقه الأيمّن» ثم قال: «اللهم آسلمت تفسي اليك وَوَحه_- 


م 


مختصر صحیح بخاری ۱۸ 


هي لت وفوضت أَمْرِي لك وألحأت طَيْرِي یت رغبة ورَهبة لك 
لا 27 وا إا لِك منت كتانف الذي الله ونيف الذي 
أَرْسَلتَ». (خارى:ه581) 
قرجمه: براء بن عازب که می كويد: هنگامی كه رسول الله يبه رختخواب می رفت» به 
يهلوى رامت می خوابید و اين دعا را می خواند: «اللهُم آسلمّت تفسي ! لك وَوَجَهْت 
رجهي ! یلك وَفَوَضْتْ هري إِلَيِكَء وَأَلْجَأتْ طَهْرِي ليك وه وره لت الا 
مَلجاً ولا مَنْجَا منك إا لَك آمَنْتْ بكتابك الذي ألزلتء وبتیّك الذي أَرْسّلت». 
یعنی خدایا! به اميد اجر و واب و ترس از عقاب ات. خودم را تسلیم تو ساختم» به تو روی 
آوردم» کارهایم را به تو سپردم و به تو توكل کردم. هيج پناهگاه و جای نجاتی از تو بجز تو 
وجود ندارد. به کتابی که نازل فرمودی و پیامبری که فرستادی ایمان آوردم. 


باب (۷): دعای بیدار شدن از خواب. در هنكام شب 


E‏ الو رس و بای 
الحدیت. وقد تقدی قال: و کان یقول في دعائه: «اللهم احعل في قلبي ورك 
وفي بصري تور وفي سمعى وراه وعن يميني نورا» وعن يساري نورا 


و آمامي ورا وَحَلَفِي ر وَاحْعَل لي و" 


1 


وفوقي ورا. وتي نورا 

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: شبی نزد میمونه (در خانة پیامبر اکرم وَل 
ماندم. سپس وی حدیثی را که قبلا بیان شد» ذكر کرد و گفت: رسول خدا ی در دعايش چنین 
می گفت: «اللهم اجعَل في قلبي ورا وّفي بصري ورا. وفي سَمعي ورا. ون يوني 
وراء وعن يَسَارِي ثوراء وَقوقِي توراء وي ورا وأمامي وراه وخلفسي وره 
وَاجْعَل لي ورا». يعنى خدايا! در دلم» ج چشم هايم» كوشهايم» سمت راستم» سمت چپم» بالاى 


سرم» زیر پایم» پیش رویم و يشت سرمء نوری قرار بده. 


AY‏ مختصر صحيح بخارى 


باب (۸) 


۳ - عَنْ آبي هر ضف قال: قال الي 4 «إذا وی أحذكم إلى 
فراشیی فليفض فِرَاسَهُ بدَاحلَة إراري اه لا يَدْرِي ما له علي نم يق ول: 
باسيك رب وَضَعْتُ جَثبي» وبك رقف إن أَمْسَكت تفسيء فَارْحَمْهَاء وإن 
ارس احفظها يما تحفظ a‏ شم E‏ 

ترجمه: ابوهريره 5ه می كويد: نبى اكرم و فرمود: «ه رگاه» یکی از شما به رختخواب 
ی یت آن 
امک تفسي, فَارْحَمْهَاء وان ارسلته ا بمًا حفط به ادك هی 
یعنی پرورد گارا! به نام تو يهلويم را به زمين گذاشتم و به کمک تو آنرا بلند می کنم. اگر روح 
مرا قبض كردىء بر آن» رحم فرما. و اگر زنده گذاشتی» آنرا بوسیلهٌ همان چیزهایی که بندگان 
نیک و کارت را حفاظت می نمایی» حفاظت کن». 


باب :)٩(‏ از خداوند بطور قطع و يقين بخواهید 


۰6 ۲- وَعَنّْهُ ذلله: أن رسُول الله ل قال: «لا بر آحدکم: اللي 
اغْفِرْ لي ان شعت الم ارحَمني إن شنت لِيَعْمِ ال قله لا مُكْرة لّهُ». 
(بخاری:٩‏ ۳ ۲۳) 

ترجمه: ابوهریره 5ه می گوید: رسول الله يل فرمود: «هیچ یک از شما نگوید: خدایا! اگر 
خوانستی؛ مرا مغفرت کی خدای! اگر خواستی: برمن وحم فرماء بلکه بعلور فطع و ی بخواهند, 


زيرا هیچ كس نمی تواند خدا را مجبور کند». 
باب (۱۰): بنده تا زمانی که عجله نکرده است. دعایش قبول می شود 
هه" وعنه ذلك: آن مس الله وله قال: «يَسْتَجَاب لخد کم ما نم 


لتك ينول : دعَوَت نل شيف لي». (ضاری:۳:۰) 


مختصر صحیح بخاری ۱۸4 


تر جمه: ابوهریره 4ه می گوید: رسول الله يلد فرمود: «دعاهای شما پذیرفته می شود تا 
زمانی که عجله نکنید و نگویید: دعا کردم ولی پذیرفته نشد». 


باب (۱۱): دعای هنگام پر یشانی 


۰ 


55 ؟س عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله يي كان يقول 
عِنْدَ الكرْب: «لا له إا الله اليم الْحَلِيمُ 0 لَه إلا ال رب الْعَرْش الْعَظِيم 
لا إلة 1 له 1 المح امور الأرْض در تن ی الکسرم». 


ترجمه :ابن عباس رضی الله عنهما می كويد : رسول الله #5 هنگام اندوه و پریشانی 
می فرمود: «ا إِلَهَ لا الله الْعَظِيم الْحَلِيم, لا له إلا ال رب لش العظیم لا لها 
الله رب المسّمَوَات ورب + الأرض ورب ؛ العش الكريم». يعنى هيج معبودى بجز خداى 
بز رگ و بردبان وجود ندارد. هیچ معبودی بجز الله که پروردگار عرش بزركك است. وجود 


ندارد. هیچ معبودی بجر الله كه پروردگار آسمانها و زمين و عرش گرانبها است» وجود ندارد؛. 


باب (۱۲): پناه جستن به خداوند از شر گرفتاریها 


مه مه 


۷ عن آبي هريره ضيه قال: كان رَسُول الله يعو من حه د 
البلای وَدَرَكُ الشقای وَسُوء الْقَضَاى وشمانة الاغدای قال سفیان الراوي 


عو و 


الحدٍیت الات زذت نا راد لا آذري اهن مي. (بخاری: ۷ 3) 
ترجمه: ابوهریره كه می گوید: رسول الله یت از گرقاری» نگون بختیء قضای بد و 
خوشحال شدن دشمنان به خدا پناه می برد. سفیان که یکی از راویان اين حدیث است. 


می گوید: پيامبر اكرم #5 از سه چیز يناه خواست. من هم یکی به آنها افزودم. ولی اکنون 
نمی دانم که کدام مورد است. 


۱۰/۷۰ مختصر صحيح بخارى 


باب (۱۳): این سخن رسول الله 5 که فرمود: پرورد گارا! بنده ای را که من 
اذبت کردم آنرا براش باعث كفارة گناهان و نزول رحمت بکردان 


9 


0 طيد: أله سم اي ول یقول: «اللهم فا مین سیم 
فاحل ذلك لَه قربة ی ؛ يوه الْقیَامَ». رمضاری: E‏ 


قرجمه: ابوهريره 5ه می گوید: شنيدم كه نبى اكرم 5 می فرمود: «خدایا! مؤمنى را که من 


ناسزا گفتم» روز قيامت آنرا برايش باعث قرب و نزديكى خود» قرار بده». 


باب (۱۶): پناه خواستن از ُخل 


ار ا آبي وقاص نفد #: أن رَسُولَ الله يخ كان یام 
بخمس: : «اللَهُمَ بك يِن بل وا بك يِن اجب وَأعُوذ بك 


2 
م2 ه 
1 زر و ور 


ن ادلی أَرْذَل اسب واعود بك من فتلة لديا يعني فة الدجال 
وَأَعُوذْ بك من عَداب القبْرِ». (بخاري: ۲۱۰۵ ۲۳) 


6 


تر جمه: سعد بن ابی وقاص 45 می گوید: رسول الله يل به يناه خواستن تن از ينج جيز» دستور 
مى داد و مى فرمود: «اللَّهُمَ ۳ آغوذ بلك من الیل وأعُوذ بك م مِنَ الجن وََعُودُ بك أن 


رَد إلى رذل مسب وأعُوذ بك من فة الذي وَأَعْوهُ بك من عذاب القبر». يعنى خدايا! از 
بخل» بزدلی» فرتوت شدنی که باعث ذلت كردد. فتن دنيا (دجال) و عذاب قبر» به تو پناه می 


برع 


باب (۱۵): پناه خواستن از بدهکاری و گناه 


وات عن عائشة رضي الّه عَنهّا قالت: كان التي ل قول : «اللهم 
ني أَعُوذْ بك مِنَ الکسّل وَالْهَرَم وَالمََنّم وَالمَغْرَم وين فة الق وَعَذَاب 
الق وَمِنْ فِثنَةِ ان وعذاب الا وَمِنْ شر فة الفتی» وَأَعُوذْ بك من فتن 
الفقر وأعُوذ بك مِنْ َة اْمَسيح الدَحَال؛ لل اشن عجري خياد 


الج والبرَدِء وق قلبي من الحَطایا کما نقيت الب ایض م من ال دنس 


مختصر صحيح بخارى 1۰A‏ 


E 


ترجمه: عايشه رضى الله عنها مى كويد: : نبى اكرم 5 می فرمود: «اللَهُمٌ إني أعُوذ بك 
من الکسل والهرّم والمائم والمفرّم ومن فثتة القبر وعذاب الق وَمِنْ فثة الا 
وغذاب الاب وین شر فة ای واعود بك من فة الغقي وآغوذ بك من فة 
الْمَسيح الدَجّالء اللّهُمَّ اغسل عتّي خطياي بمّاء اللج وَالْبَرَد وق قلبي من الْخَطَايًا 
كما تقَيْتَ القوب الأبِيَضَ من الدّئسء وباعذ بيني وین عطااي كما ادت بين 
الْمَشْرق وَالْمُغرب». يعنى خدايا! از تنبلى» بير و فرتوت شدنء گنا ذین» آزمایش قبر و 
عذاب آن» فتنة جهنم و عذاب آنء شر فتنة سرمايه داری» فتنة قبر و فتنۀ مسيح دجال, به تو 
يناه می برم. خدايا! گناهانم را با آب يخ و تگ رگ» شستشو ده و همانگونه كه لباس سفيد را 
ياك و صاف می گردانی و چ ركهايش را بر طرف می کنی» قلبم را از كناهان» پاک وصا 
ف بگردان. و همچنان كه ميان مشرق و مغرب» فاصله انداخته ای» ميان من و گناهانم» فاصله 


بينداز). 
باب (1): این كفتة پیامبر اكرم + كه می فرمود: ربَّنَا آتنا فى الدنيًا حَسَنَة 


۱ 0 انس داد ضيه قال: کان أكثرٌ ذعاء الي كل: «اللْهُمّ را آنا 


فی الدتیا ية رز حَسَنة وفي الآخرة حسئةق وفنا عدا الّار». (بخاری (ITA:‏ 


- 


قرجمه: انس داه می كويد: بیشترین دعاى نبی اكرم يتك این بود كه می فرمود: د اللَّهُم را 


آتتا في الا حَسَئَة, وَفِي الآخرَةٍ حَسنة, وتا عذاب النَارِه. يعنى خدايا! پرور كار ما! در دنيا و 


آخرت به ما نيكى عنايت فرما و ما را از آتش دوزخ نجات بده. 


باب (۱۷): این دعاى بيامبر اكرم 3 كه می فرمود: «خدايا! كناهان كذشته 
وآينده ام را بیامرز» 


۲ ۰ عن أبي مُوسَى الأشعري ذه عن البي : آله ال 


«لله اغف لي حطيتتي وَحَهلي افیف نري و وما أ لت أَعْلّمُ به مِني» 


AY‏ مختصر صحيح بخارى 


للم عفر بي مزلي وجڏيء وخطااي وَعَنڍي» وکل سك عنری». 
(بخاری:۲۳۹۹) 


ترجمه: از ابوموسى اشعرى 4 روايت است كه نبى اكرم 25 جنين دعا می فرمود: َاللّهُم 
غفز لي خطينتي وجهلي. واسرافي في هري وم لت َعَم به يلم از لي قزلي 
وَجِدّي, وخطياي وَعَمْدِيء وکل ذلك عِنادِي». يعنى خدايا! كناهائم نادانى هايم زياده 
روى هايم را در كارهاء و جيزهايى را كه تو بهتر از من می دانی» مغفرت كن. خدایا! شوخى هاء 


جدّی ها و كناهان سهوى وعمدى مرا ببخشاى. جرا كه همةٌ اين كارها را مرتكب شده ام. 


باب (۱۸): فضيلت كلمة لا اله الا الله 


۰ 


٠ 1۲‏ عن أبي هُرَيْرَة تفن ه: أن رَسُول الله 4 قال: «مَنْ قال: لا إِلَهَ إلا 


2 


وَحْدَهُ لا شريك لَه ا ه مت وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلی كل شيء قدین في 


و 


Sor 


مائة مر كائت له عذل عَشْرٍ رقاب وکیب له مائة حسلق وَمُحِيَت عَنْهُ 


هو ۵ م2 


مائة متلق وکانت له حرزا OS‏ یر پر بات 
ا بأفضّل با جا الا عمل كبر منه». (خاری:14۰۳) 

ترجمه: پوهیره 4 مى كويذة سول الل که فرتود «ه رس روزائة صد بار لا إل 
الل وَحْدَهُ لا شريك له لَه الم وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى کل شيء قلویر بگوید. به او 
به اندازة آزاد ساختن ده برده» ثواب می رسد. و همجنين صد نيكى برايش نوشته می شود و صد 
گناه از گناهانش پا كك می گردد و آنروز تا شب از شیطان» حفاظت می شود. و هیچ كس (در 
روز قيامت) عملى بهتر از آن : نمی آ ورد مگر فردى كه عمل بيشترى انجام دهد». يعنى همين كلمه 


را بيشتر بگوید و یا به طور کلی» اعمال بيشترى انجام داده باشد. 


ل 


هذا الْحَدِثْ 7 0 قال - کان حمر ای رق 5 
(سْماعیل». (بخاری:؛ )51٠١‏ 


مختصر صحیح بخاری ۱۸۸ 


ترجمه: ابو ايوب انصاری و ابن مسعود رضی الله عنهما روایت می کنند که نبی اکرم 5 
در حدیثی كه شرح آن گذشت. فرمود: «هركسء ده بار لا اله إلا الله وحده لا شريك ل 
له الملك وله الحَمَدُ وَهْوَ علی كل شيء قدیر بگوید. مانند كسم است كه ده برده از 


فرزندان اسماعیل را آزاد كرده است». 


باب :)۱٩(‏ فضیلت سبحان الله گفتن 


هو مه م 3 
۰ 


اه عن بي هُرَيْرَة له رسول ال فال ی كال شییان 
الله وبحنده في یوم مائة مر خطت میا وان کا ركنا الیعتسر: 
(بخاری:۰ ۶۰ ۲) 


تر جمه: ابوهريره 4# می كويد: رسو ل الله يلد فرمود: «هركسء روزانه صد بار سْبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِهِ بگوید. گناهانش بخشيده می شوند اگر جه به اندازة کف دريا باشند). 


باب (۲۰): فضيلت ياد خداوند 


0 وم أبي موسی ذه ضيه قال: قال اي يل: «مثل الْذِي يذكر ره 
وَالْذِي لا یذ کر رب ۳9۳ N‏ (مخاری: 616۰۷ 


تر جمه: ابوموسى اشعری اه می گوید: : نبی اكرم 5 فرمود: «مثال کسی که پرورد كارش 


را ذکر می کند و کسی كه پروردگارش را ذكر نمی کند. مانند شخص زنده و مرده است». 
۷ عر أن هريرة ف قال: قال رسُول الله 4 «ان لله ملامک ة 
تطوفوزك فى" الطرق تسین اه الذكرء فاذا وَحَدُوا قومًا يُذَكرُونَ الله 
تنَادَوًا: هَلموا إلى حَاجَتَكُم قال: 0 خیم إلى السّمَاء اليا 
قال: ما راو ی ۳ ما یقول عبادي؟ قال: و 


يُسَبَّحونكه ویکیرونك ویخمدوئك. وَيُمَحَّدُوئك» قال: فتتول: هل رأَوني؟ 
قال: e‏ لوا E‏ وکیف لو رأؤني؟ قال: 


ا 


۰۸۹ مختصر صحيح بخارى 


E ER O O OY 
ول رها تال اذم وائلة بوي فلار رمك فال سول یکی زا‎ 
ما انه لها‎ E هم راوها؟ قال: یقولون: لو لوا راوها کاوا اد‎ 
و را را ان‎ 
اف ما رل تادهعت وا تال رل ماس سس‎ 
اللاك فیهم فلان لیس ميق نما جاء لحاحة. قال: هُم الحلساء لا يكننى‎ 
بهم جلیسهم». (ضاری:1:۰۸)‎ 
تر جمه: ابوهریره #5 می گوید: رسول الله ب فرمود: «خداوند» فرشتگانی دارد که در راهها‎ 
مشغول كشت زنی هستند و بدنبال ذاکران می گردند. هرگاه» گروهی را بینشد که به ياد خدا‎ 
مشغول اند» یکدیگر را صدا می زنند و می گویند : به هدف خود رسیدیم. آنگاه» ذاكران را تا‎ 
آسمان دنیا زیر بالهایشان می گیرند. سپس خداوند که حال بن د گانش را بهتر می داند از فرشتگان‎ 
می پرسد که بند گانم جه می گویند؟ فرشتگان می گویند: پاکی و بز ركى تو را بیان می کنند و تو‎ 
را تعریف و تمجید می نمایند. خداوند می فرماید: آيا مرا دیده اند؟ جواب می دهند : خير» سو گند‎ 
به خدا که تو را ندیده اند. خداوند می فرماید: اگر مرا می دیدند» چکار می کردند؟ می گویند:‎ 
اگر تو را می دیدند» یشتر عبادت می کردند و بیشتر حمد و ثنا و پاکی ات را بيان می نمودند.‎ 
آنگاه خداوند می فرماید: از من جه می خواهند؟ فرشتگان می گویند : از تو بهشت می طبند.‎ 
خداوند می فرماید: آیا آن را دیده اند؟ می گویند: ای پرورد گار! نه» سو گند به خدا که آن را‎ 
ندیده اند. می فرماید : اگر آن را می دیدند» چکار می کردند؟ فرشتگان می گویند : اگر آن را‎ 
می دیدند» بیشتر به آن علاقه مند می شدند بیشتر به دنبال آن می رفتند و بیشتر به آن تمایل نشان‎ 
می دادند. خداوند می فرماید: از جه چیزی يناه می خواهند؟ می گویند: از جهنم. خداوند‎ 
می فرماید: آيا آن را دیده اند؟ می گویند: ای پرورد گار! نه س و گند به خدا که آن را ندیده اند.‎ 


مختصر صحیح بخاری ۱۹۰ 


از آن» دوری می کردند و بیشتر می ترسیدند. سرانجام خداوند می فرماید: شما گواه باشید که من 


بلکه برای انجام کاری آمده است. خداوند می فرماید: آنها کسانی هستند كه همنشینشان هم 


بدبخت نمی شود). 


۶- کتاب آرامش خاطر و رقت قلب 
باب (۱): صحت و فراغت 


564 عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا قال: قال التبي كل: «نعْمَتَان 
مَعْبُونَ فِيهمًا كثيرٌ مِنَ النّاس: الصّحّة والفرّا غ». (مخاری:16۱۲) 

ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می كويد: نبى اكرم ی فرمود: «دربارة دو نعمت؛ 
بسيارى از مردم» دچار ضرر و زيان می شوند (از آنها بهره بردارى نمی كنند): یکی صحت و 
دیگری» فرا غت است». 


باب (۲): در دنيا بايد مانند مسافر, زند گی کرد 


م © مه ر رمرم 7 وگ ای کم E‏ را مه ی 

8 عن عبدالله بن عمرَ رضی الله عنهما قال: أحذ رسول الله كل 
مه 0 ا 7 6ه م > هه و م مص ەو ال 
بمنکبي» فقال: «کن في الدنیا کانك عريب او عابر سبیل». وكان ابن عمر 
س 5 گ#ه مه ای موم E‏ ل 2 و ۵ ا و 2 رم و 9 
یقول: ادا آمسیت فلا تنتظر الصباح و ادا أصبحت فلا تنتظر المساء وحد 
من صِحَتِك لِمَرَضِك» وَمِنْ حَيّاتِكَ لِمَؤْتكَ. (خاری:14۱) 

ترجمه: عبدالله بن عمر رضى الله عنهما می كويد: رسول الله 5 دستش را بر شا نه ام 
گذاشت و فرمود: «در دنيا مانند مسافر و يا رهكذرء زندكى كن). 

راوى می گوید: ابن عمر رضى الله عنهما می گفت: هنگامی که شب شد منتظر صبح 
نباش. و هنگامی كه صبح شدء منتظر شب نباش. و از وقت صحت. برای زمان بیماری» بهره 
برداری كن. همجنين در دوران زندگی» برای م رگ ات» آمادگی كن. 


۱۰۹۱ مختصر صحيح بخارى 


باب (۳): آرزوهای دور و دراز 
٠ل‏ عن عبدالله ذه قال: حط التبي و حطا مُرَبّعَاء وحط حَطا في 
الوط خارجا من وخط خططا مارا إلى هَذا الذي في الْوَسَطر من جانبه 
الذي فی الو سط وقال: «هذا الانسان وهذا َحله محیط بی أو كذ حاط بك 
مله» وهذه الخطط الصعار: الأعْراض» فان أخطأة 


ا 


وَهَذَا الْذِي هو خارج: 
هَذَاء هشه هَذَاء وان أَخْطَأَهُ هَذَاء هشه هُذا». (خارى:0417) 

ترجمه: عبدالله بن مسعود که می گوید: نبى اكرم 4 مربعى رسم كرد و خطى هم از وسط 
آن» رسم نمود طوريكه از آن» خارج می شد. و يبرامون آن قسمت از این خط كه داخل مربع» 
قرار داشت» خطهاى كوجكى رسم نمود كه به سوى آن» در حال حركت بودند و فرمود: «اين 
خط كه داخل مربع قرار دار انسان است. و اين مربع» اجل اوست كه وى را احاطه كرده است. 
اين خط كه خارج از مربع» قرار دارد» آرزوهایش می باشند. و این خطهاى كوجكك. مسائل و 
مشكلات اش هستند. اگر انسان از یکی از اينها نجات پیدا کند به دام ديكرى می افتد. و اگر از 


دومی» نجات بيدا کند. به دام آن یکی دیگر» خواهد افتادا. 
باب :)٤(‏ هركس به شصت سالكى برسد. حجت خداوند بر او تمام شده است 
۱ - عن آبی هريرة ف عن لتب علا قال: «آعذر الله إلى امریغ خر 
أَجَلهُ حتّی بَلعَّه سين سنئّة». (بخاری:۹ 64۱ 


ترجمه: ابوهریره #5 می گوید: نبی اکرم یذ فرمود: «خداوند برای فردی که اجلش را به 


اندازه ای به تأخير ببندازد که به شصت سالگی برسد» هیچ عذری باقی نگذاشته است). 


م Sor‏ 2 إن و 
32 


وى تي وغل قد كال + متفر سول الله عله يفول :عله يزان فلي 
الكبير شانًا فى انين فى خب الدثيّاة وطول الْأمّل»: (بخاری:۰ 6448 


قرجمه: ابوهريره 4 می كويد: شنيدم که رسول الله يل می فرمود: «دل انسانهای كهنسال 


در دو جيز» همچنان جوان مى ماند: دوستى دنا و آرزوی طو لانی». 


مختصر صحيح بخارى 1۰۹۲ 
باب (۵): كارى که برای رضاى خدا باشد 
تصاري قال: قال رَسُول الله 6: «لن 


ده بان بْن مالك الأنصا 


٣ ۳‏ عن عتبا 
برافی عبد يوم القِيَامَة تقول : لا ال له إلا اله تي به وه الله إلا رم الله عل 


التَارَ». (نخاری:۲ )٦ ٤۲‏ 
توجمه: عتبان بن مالک انصاری می گوید: رسول الله 5 فرمود «هر بند ه ای» روز قيامت 
در حالی بيايد كه بخاطر رضای خدا لا اله الا الله گفته است. خداوند آتش راد بر او حرام 


می گر داند؛. 
۴ عن أبي هريره ن ه: أن رَسُول الله يلي قال: «یقول الله تَعَالَى: ما 
و o£‏ ال 1008 ا مه إلا 


لعبدي اون عندي إذا قبضت صفيه من اهل ۱ 


ال (بخاری: 5 )٦ ٤۲‏ 
بر جمه ابو هريره #5 می گوید: رسو ل الله يلل فرمود: «خداوند متعال می فرمايد هر گاه» 
یکی از عزيزان بندة مؤمنم را در دنيا قبض روح نمايم و او به نیت اجر و ثواب» صبر کند. نزد من 
پاداشی» جز بهشت ندارد». 
باب (1۱): از بين رفتن صالحان و نيكو كاران 
٥‏ عن مرذاس الأملبي يه قال: قال التبي كل: «یذهب 
الثّمْر مر لا یبالبهم الله 


ا ا ة الشّعير 0 


2 


بالة». (بخارى: 5 15157) 
اد مرداس اسلمی #5 می گوید: : اس نوی و 


به آنها هيج توجهى نمى نمايد). 


۹۳ مختصر صحيح بخارى 


باب (۷): برهيز از فتنة مال 


۰۷٦‏ ا عن ابْنِ عباس رضي الله عَنْهُمًاتقول: سمغت اي 4 يقو 
کان 0 ك لابتعی ال Eg‏ ن آدم : 


3 


2 


توجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می كويد: شنيدم كه نبى اكرم بل می فرمود: «اگر فرزند 
آدم دو درة پر از مال و ثروت داشته باشدء به دنبال سومى خواهد رفت. و فقط خاک است كه 


شكم او را پر می كند و هر كس توبه کند. خداوند توبه اش را می پذیرد». 


باب (۸): مال انسان همان است که جلوتر فرستاده است 


8 


۷ عر عبدالله يه قال: قال اسي : «آیکم مال وارثه حب اه 
E‏ یا رَسُول الله مّا ما أَحَدّ إلا ما ال ا ال 


ما دم رمال اه ما أَحُرَ». (بخارى: )٦ ٤٤۲‏ 


ترجمه: عبدالله بن مسعود 4ه می گوید: : نبى اكرم 5 فرمود: «آيا در ميان شما کسی هست 
كه مال وارش را سڈ بيشتر از مال خود» دوست داشته باشد»؟ صحابه گفتند: همه مااموال خودرا 
بيشتر دوست داريم. فرمود: «مال خود انسان» همان مالى است كه در راه خداء انفاق کرده است و 


آنچه را که باقى گذاشته است. مال وارث اش بشمار می رودا. 


باب :)٩(‏ چگونگی زند گی پیامبر و يارانش و روكردانى آنها از دنيا 


۷۸ ۰ عن ابي هْرئْرَة هه ا : ائه كان نول : له اي لا هلا ُ إن 
کت لأَعْتَمِدُ ی وان کنت لاشد الْحَجرَ علی 


م هع 


بَطْني من الجوع» وق قعلات یرما على طَرِيقِهم الذي بر ون الا 
ایو بكر فسا عن آية شن کتاب الله ما سال إلا ليشبعني» فر ولم عل» 
ٿم م بي عم فسا عَنْ ايو من کتاب اله م ما سا إلا ليشبعني فر فلم 


۳ 


يفعل» تم مر بي ابو القاسم يك فَتَبَسّمَ جين رآني» وعرف ما في تفسي, وا 


2 


مختصر صحیح بخاری ۱۹ 


في وحهي ت نم قال: «یا أَبَا هر ! قلت: لب یا رس ال قال: «الحق» 
وعضی فدعل و فأذن لي؛ نحل وج في قَدَحء فقَال: 
«من آین هذا لین ؟ قالوا: + آهداه للك فلان 0 فلات قال: جاب هْ»! 
ملف يا رول اللش قال کی إلى هل اه ادعَهُم لي». قال: وأهْل 


السفف: اضیات ارم لا باون ی أَهْلٍ ولا مَال ولا على أَحَدِء إذا أنه 


م 
0 
o‏ 
م 


2 ر ے 


صدقة بت بها | و ا 8 یت هدية ارسّل ال 5 
وفلف منها 5 فيهّاء فساءني ذلك فقلت: لت اوم هذا الم و في هل 
اش کت ار از م هل ۳ شرب اتقو بهّه فاذا جَاء 


مربي نت أنا أغطيهم وما عَسَى ان يلقي من هذا الي و ین من 
طَاعَةِ الله وَطَاعَةِ رَسُولِهِ و بد فَأََيتَهُمْ فَدَعَوتهُمْ ُو فاستَأدُوا فأذن له 


ا E‏ للق نال :نري اناب قلي د ی ام 
قال: «حذ أَعْطِهِم». قال: دي دح E‏ او الرخْلء فیشرّب 


موم چم dsr‏ اش وا م2 و و رو 


حى بروی» نم يرد عَلَيَّ دح فأَعْطِيه الرّخُل یشرب حتّی يروى» نم برد 
لقح كه حت ی برویه نم برد علي الْقَدَجَ حى الَهیت ی 
ود روي ) الوم کل فَأحَذ القَدح فَوَضَعَهُ علی ید فتظر الي فیس 
فمال: «آبا من»! قلت: ی یا رسّول اللی قال: «بقیت آنا وأنت» قلت: 
و اللی قال: «قَغد فاشرب». فقعات فضربُت» فقال: 
«اشرّب». فشَربُتُ» فمّا رال ۳ «اشرب»» حتی قلت: لا لدي بَعَنْكَ 
بالحَق» ما أَحد ا «فأرني». فاحَطیه دح EE‏ و 
ورب اة (خاری: 61:0۲ 

قرجمه: ابوهریره ده می گوید: سو گند به خدایی كه هیچ معبودی بجز او وجود ندارد؛ 
گاهی از شدت گرسنگی» بر شکم ام روی زمين می خوابیدم. و گاهی هم از شدت گرسنگی؛ 
سنكك به شکم ام می بستم. روزی» كنار راهی که مردم از آنجا عبور می کننده نشستم. نخست؛ 
ابوبكر از آنجا گذشت. من صرفاً بخاطر اينكه غذایی به من بدهد و گرسنگی ام را برطرف نماید 


ANS‏ مختصر صحيح بخارى 


از ایشان در مورد یکی از آیات قران كريم يرسيدم. اما او به راهش ادامه داد بدون اینکه كارى 
برايم انجام دهد. سپس عمر از كنارم گذشت. باز هم من صرفا به خاطر ايكه غذايى به من بدهد و 
گرسنگی ام را برطرف نماید» از ايشان هم در مورد یکی از آيات قران كريم يرسيدم. او هم به 
ایشان» هنگامی که مرا می دید» تبسم نمود و از چهره ام به آنچه که در درونم می گذشت» پی 
برد. سپس فرمود: «اى ابو هره)! گفتم: آماده ی خدمتم ای رسول خدا. فرمود: «با من بیا). و به راه 
افتاد. من هم به دنبالش براه افتادم تا اينكه وارد منزل اش شد و اجازه خواست. آنگاه به من نيز 
اجازه ورود داد. هنگامی که وارد خانه شد. ليوان شيرى در آنجا ديد. پرسید: «اين شیر از 
کجاست»؟ گفتند: فلان مرد يا فلان زن» آن را به شما هديه كرده است. فرمود: «ابوهریره)! گفتم: 
ای رسول خدا! آمادة خدمت ام. فرمود: «خودت را به اهل صفه برسان و آنان را نيز نزد من بیاورا. 

قابل ياد آورى است كه اهل صفه» ميهمانان اسلام بودند. آنان خانواده و مالى نداشتند و نزد 
كسى هم نمى رفتند. هر كاه زكاتى به نبى اكرم يلد مى دادند» آنرا براى آنان مى فرستاد و 
خودش از آن» استفاده نمی كرد. و هركاهء هديه ای به ايشان می دادند» آنها را با آن» شريكك 


مى كرداند. يعنى خودش از آن استفاده مى كرد و مقدارى از آنرا هم براى آنها مى فرستاد. 


بهر حالء اين سخن پیا مبر كي مرا اندوهگین ساخت و با خود كفتم: مگر اين شیر چقدر 
است كه اهل صفه را هم بياورم؟ بايد اين شير را به من مى دادند تا جرعه اى از آن بنوشم و 
تقويت شوم. اگر آنها بيايند حتماً رسول خدا يِل به من دستور می دهد تا به آنان شير بدهم و جه 


بسا كه به من» جيزى نرسد. 


اما جاره ای جز اطاعت از خدا و رسولش نداشتم. لذا نزد آنان رفتم و آنها را دعوت نمودم. 
آمدند و اجازهٌ ورود خواستند. رسول خدا 4 به آنان اجازه داد. و آنها هم وارد خانه شدند و 
نشستند. پیا مبر اكرم ی فرمود: «اى ابا هر)! گفتم: آ ماده خدمتم ای رسول خدا. فرمود: «شیرها را 
بردار و به آنها بده» . من ليوان را برداشتم و شروع به شير دادن نمودم. هنگامی که ليوان را به یکی 
از آنها می دادم؛ او آنقدر می نوشيد که سيراب می شد و ليوان را به من بر می گرداند. سپس به 
دیگری مى دادم او نيز آنقدر مى نوشيد كه سيراب مى شد و ليوان را به من بر مى گرداند. من اين 
كار را همجنان ادامه دادم تا اينكه در حالى به نبى اكرم 3 رسيدم كه همه آنان» سيراب شده 


مختصر صحيح بخارى a‏ 


بودند. آنگاه بيامبر اکرم #5 ليوا ن را از من كرفت و روی د ستشر گذاشت و با تبسم» به من نگاه 
0 : ا حي وك التي ل ليا 1 : ی 5 1 2 
كرد و فرمود: «ابا هِرا! گفتم: آمادهُ خدمتم ای رسول خدا. فرمود: «فقط من و تو مانده ایم». گفتم: 
درست است ای رسول خدا. فرمود: بنشین و بنوش». من هم نشستم و نوشیدم. دوباره فرمود: 
«بنوش». وآنقدر اين کلمه را تکرار نمود که گفتم: نه» سوگند به ذاتی که تو را به حق» فرستاده 
است» جایی براى نوشيدن ندارم. فرمود: (پیس ليوان را به من بده). لبوان را به ایشان دادم. 


آنحضرت 4 بعد از حمد و ثنا و بسم الله گفتن» باقيماندة آن شیرها را نوشید. 


۹ - عن أبي هُرَيْرَة ضيه قال: قال رَسُول الله ولِ: «اللهُم اررق آل 
مُحَمَّدٍ قوئّا». (جخارى:117-0) 


ترجمه: ابوهريره 45 می كويد: رسو ل الله يله فرمود: «خدايا! آل محمد را به اندازة سد 


رمق» روزى بده). 


باب (۱۰): مداومت و اعتدال در کارها 


نت وغل ةوفه كال كال رسول الله E‏ بت اعدا منکم 


لا أن يَتَعَمّدَنى الله 


لاا 


عل ا ولا ان بابرسول له تال أنا 


/ 
برحمة. سددوا وقاربواء واغدوا وروحواء وشيء من الدلحة والقصد القصد 
تبلعُوا». (بناری:141۳) 


قرجمه: از ابوهریره 4# روایت است که رسول الله 5 فرمود: «هیچ یک از شما را اعمالش 
نجات نمی دهد». صحابه عرض کردند: حتی شما را ای رسول خدا؟! فرمود: «مرا هم اعمالم 
نجات نمی دهند مگر اینکه رحمت خداوند. شامل حالم شود. شما به نيت اجر و ثواب» عمل 
كنيد و راه اعتدال را در پیش كيريد و صبح و شام و قسمتی از شب را در عبادت. بگذرانید و 


برای رسیدن به هدف. میانه روی را پيشة خود سازید». 


ا 


ا عن عائشة رضی "الله غنها: اها قالت: ل ال د آي 
الأعمّال أحَب إلى الله؟ قال: «أذومها وان قل». (بخارى:٥٦٠٤٠)‏ 


3 
- 


(n e 


۱۹۷ مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: از نبی اکرم 5 پرسیدند: محبوبترین عمل» نز 


خداوند چیست؟ فرمود: «عملی که دوام بیشتری داشته باشد اگر جه اند کک باشد». 
باب (۱۱): اميد توأم با ترس 


۸۲ ٠ل‏ عن ابي هُرَيْرَة ديه قال: سمعت رسول الله 9 يقول: «لو یعلم 
الکافر بكل اي عه الله من الرْحمة لذ س عن المحلة ولو يخلم ا 
بکل الّذِي عِنْدَ له من الْعَذَابِ لم یامن م مِنَ الا ر». (بخاری: ۶7۹ ۲) 

ترجمه: ابوهریره 5ه می گوید: شنیدم که رسول خدا ی می فرمود: «اگر کاف تمام 
رحمت های خدا را می دانست از بهشت» ناامید نمی شد. و اگر مسلمان» تمام عذاب هاى الهی را 


می دانست» خود را از آتش» در امان نمی دانست». 


باب (۱۲): دربارة حفظ زبان و اينكه هر کس. به خدا و روز قيامتء ایمان دارد 
بايد سخن شایسته بگوید يا سکوت نماید 


٣‏ عن سهل بن سعد ڪه + عَنْ رَسُول الله ولك قال: «من يضمن لي 


ما ييْنَ یه ما بَيْنَّ رجایّی فق لذ اكد (بخارى: 575 ۲) 


قرجمه: از سهل بن سعد 4ه روايت است که رسول الله 5 فرمود: «هركسء به من ضمانت 


5 ال عن ابي هريره ڪه عر عن الي و قال: «إن الْعَبْدَ لي کک بِالْكَلِمَة 


من رضوان الل لا لقي لها بالا ا الله بها درجات ون ا 


كلس E‏ اللو لها با بنرك با نی عم 
تر جمه: ابوهریره ف می گوید: : نبی اکرم 5 فرمود: «بنده» سخنی در جهت رضای خدا به 
زبان می آورد بدون اينكه به آن» فکر کند. ولی خداوند به وسیلا آن سخن» به درجاتش 
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مى افزايد. همجنين بنده» سخنى در جهت ناخشنودى خدا به زبان مى آورد بدون اينكه به آن 


توجه كند. ولى به وسيلة آن سخن» در جهنم» سقوط می کند». 


باب (۱۳): اجتناب از كناهان 


۵ -س عَنْ أي موسی < له قال: قال رَسُول الله و: «متلي ول ما 
۳2 للك کک رل ا ۳ فقال: ریت الج مت نار 


3 فَصَبّحَهُمُ الخیش لاحي (بخاری: 61:۸۲ 

ترجمه: از ابوموسی اشعری که روایت است که رسول الله #5 فرمود: «مثال من و آنچه که 
خداوند مرا بدان فرستاده است» مانند مردی است که نزد قومی می آید و می گوید: من با چشمان 
خودم» لشکر (دشمن) را ديدم و صراحتا خطر را به شما اعلام می کنم. بشتابید. بشتابید. پس 
تعدادی از آنها از او اطا عت کردند و شب هنگام بدون عجله» حرکت کردند. در نتیجه» نجات 
يافتند. اما گروهی دیگر او را تکذیب کردند. لذا لشکر بطور ناگهانی به آنها یورش برد و آنان را 
نابود ساخحت». 


باب (۱۶): دوزخ با هواهای نفسانی» احاطه شده است 
۰ عن أبي هریرة ذيه: أن رسول الله ئي قال: «ححبّت النار 
بالشَهُوات و حخجبّت الجنّة بالمکاره». (بخاری: 14۸۷) 
تر جمه: از ابوهریره ذه روایت است که رسو ل الله 5 فرمود: «(آتش» در حجاب هواهای 
نفسانی و بهشت. در حجاب دشواریها است». یعنی هركس بدنبال هواهای نفسانی برود» به جهنم» 
و هر کس دشواریها را در راه دين» تحمل کند. به بهشت می رود. 
باب (۱۵): بهشت و دوزخ از بند کفشهایتان به شما نزد یکت تراند 


م © مه 


۷ عن عَيُدالله و که قال: قال لبي يل: «الجنة اف إلى أَحَدِكَمْ 
من اش تعله» وَالَثَارُ مثل ذلك». (بخاری ۸۸۰ 5) 
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ترجمه: عبدالله بن مسعود #ه می كويد:: نبى اكرم 5 فرمود: «بهشت و دوزخ از بند 


كفشهايتان به شما نزديكتراند). 


باب (۱7): هميشه بايد به اشخاص بابين تر از خود. نگاه کرد نه بالاتر از خود 


ال عن أبي هُرَيْرَةَ ظله عَنْ رَسُول الله وي قال: «إذا نَظرَ أحَذكم لی 
مَنْ فضّل عليه في المال والخلق فلینظر إلى مَنْ هو أل مِنْهُ». (بخارى: ۰ )٠٤۹‏ 


تر جمه: از ابوهريره 5ه روايت است كه رسول الله 5 فرمود: «ه ر گاه» یکی از شما فردی 
را دید که به او در مال و جمال» برترى عنايت شده است» به افرادى که از خودش» در سطح 


يايين ترى قرار دارنده نگاه كند ». 
باب (۱۷): ارادة کار نيك و بد 


۹ عن ابن عباس رضي الله عنم عن التي لا في ما يروي عن ريه 


ويل قال: إن الله كب الحستات 5-0 ا لك فمن هم 
98 شهشظهش1212 RE‏ كاقلة. فان هُوَ هم بها فَعَمِلَهَا 


کتبها الله له عنده عشر حسنا ا ع 
ف سوم له کتبا الله له عنده حَسة کابلة. فان ھوک بها فعَملهّ 


بها الله له س بد 2 (بخاری: ۶٩۱‏ ۲) 


ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: : نبى اكرم #5 به نقل از پرورد كارش فرمود: 
«خداوند» نيكى ها و بديها را مشخص نموده و آنها را بیان كرده است. يس هر کس اراده نمايد 
كه كار نيكى انجام دهد ولى آنرا عملى نکند. خداوند برای او نزد خودش» یک نيكى کامل؛ 
ثبت می نمايد. و اگر قصد انجام عمل نيكى را بنمايد و به آن» عمل کند» خداوند نزد خود ده 
تا هفت صد نيكى و جندين برابر بیشتر از اين» برايش ثبت می نمايد. و ه رکس» قصد انجام عمل 
بدى را بکند و آنرا عملى نسازد» خداوند» یک نيكى كاملء نزد خود برايش ثبت می کند. و اگر 
قصد انجام عمل بدى را بنمايد و مرتكب آن شودء خداوند برايش یک بدی» ثبت می نمايدا. 
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باب (۱۸): از بين رفتن امانت داری 


۰ عن حذيفة ذه قال: حَدََنَا سول الله يِه حَدِيكيْنِ» ریت 
ااا و اقظر لاخ حَدَتَنَا: «أن الأمّائة َرَت في جذر قلوب الرّحَالء 
e 3‏ ین لقن م عَلمُوا هن المكة. . وحَدتنا عن رفعها فقال: يتام 
لرحلاثرمت قيض الانانة ین تب 9 ارا مل ئر الْوَكْستوء نم یا 


9 


راه منتبرّا ولیس فيه شيء فیصبح a‏ 2 ن. فلا يَكَادُ أَحَدٌ يودي 


د یال إن في بني فلانٍ رجلا أمِينّ ویقال: لِلرّحُلِ: ما أَعْقلّهُ وم 


ا 


CGC: ® 


ل وم في قلبه مثقال حا خردل من إِعَانٍ». ۴ ات علي 
مان وما آبالي ایک بایفت. لین کان ا 1 ا اسلا و کان 


ره 


رانا رده علي ساعیه انا کنت بای 1 فلاا وَفلانًا». 


(بخارى:/51551) 

ترجمه: حذيفه #5 می كويد: رسول الله 5 دو حديث برای ما بیان فرمود كه یکی از آنها 
را مشاهده نموده ام و منتظر دیگری هستم. رسول خدا ی فرمود: «همانا امانت دارى در ريشه ی 
دلهاى مردم» قرار داده شده است. سپس. اين مطلب را از قر آن وسنت هم دانستندا. همچنین 
پیامبر خدا ی دربارة از ميان رفتن امانت دارى سخن كفت و فرمود: «روزی خواهد آمد که فرد 
می خوابد و امانت داری از قلب اش برداشته می شود طوريكه اثر آن» مثل یک نقطة کم رنگ 
در قلب اش باقی می ماند. سپس بار دیگر كه می خوابد» امانت داری بطور کلی از قلبش برداشته 
TS E I‏ ی 
اخگری را روى يايتان بغلطانيد و يايتان» باد كند. شما آنرا برآمده می بینید اما درحقیقت» جيزى 
در آن وجود ندارد. مردم با یکدیگر داد و ستد می كنند اما کسی بيدا نمی شود كه امانت را 
بركرداند. تا جایی که مردم می كويند: در فلان قبيله» مردى بسيار امانت دار وجود دارد. و 
همجنين در باره ی یک شخص می كويند: چقدر عاقل» زيرك و زرنكك است در حالى كه در 
قلب اش به اندازه ی یک دانه ی خردل» ايمان وجود ندارد) . 
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حذيفه 5ه می گوید: «زمانى بود که از داد وستد با هر یک از شما هيج پروایی نداشتم. زيرا 
اكر طرف معامله» مسلمان بود» اسلامش باعث می شد تا امانت را بر گرداند. و اگر نصرانى بود 
حاكم اش امانت را به من برمى كرداند. اما امروز بجز فلانى و فلانی» با کسی دیگر داد و ستد 
نمى كنم). 

0١‏ عڻ عَبْدالل ن عُمَرَ رضي ال عَنُمَا قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
یو ل: «إِنّمًا اللا کالابل المائق لأتكاة سد فیها رَاجِلّة».(بخارى:/5149) 


«مردم مانند صد شتری هستند که یک سواری در ميان آنها يا فت نمی شود). یعنی همانطور که 
در ميان صد شتر » یک شتر خوب برای سواری يبدا نمی شود. در ميان اين همه انسان» یک نفر 


برای دوستی و رفاقت يا فت نمی شود. 
باب :)۱٩(‏ ریا کاری و شهرت طلبی 


لوانت فن جندّب فل قال: قال الس كد «من سم سم الله به 


ومن يرائي يرائي الله به». (مخاری: 51495) 
ترجمه: جندب ذه می گوید: «نبی اکرم 5 فرمود: «هركس که بدنبال شهرت باشده 
خداوند دست اش را رو می نماید. و هر کس, ریا کاری كندء خداوند ریا کاری اش را آ شکار 


می سازد). 


٠١‏ عن أبي هريْرَة ڪه قال: قال رسول الله كَل «إن الله قال: من 
عَادَى لى ولیا فقذ آذه بالحرب» وما تقرب إلى عَبْدِي بشىء أحب إلى مما 
فرصت علیّی وما یرال عَبْدِي یقرب اليٌ بالنوَافِلٍ حتى اجه فإذا حي 


و 3 3 3 

كنت سَنْعَهُ الذِي يَسْمَعُ به ویر الَذِي لمیر ب وده الي نش به 
o‏ 2 سه 5-5 9 8 07 58 م له و 00000 39 14 1 
ورجله التي يمشي بهاء وان سالني لاعطینه» ولئن استعادني لیذ وما 
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۳9 


نا فَاعِلَهُ تَرَدّدِي عن تفس موی ی ال تن وأا كه 
سا ا (0٠‏ 


تو جمه: از ابوهريره 4ه روايت است كه رسو ل الله كلد فرمود: «خداوند متعال می فرمايد: 
ه ركسء با دوستان من دشمنى کند» من با او اعلام جنگ می نمايم. و بندهام با هيج جيز محبوبى 
نزد من به اندازه ی انجام آنچه كه بر او فرض قرار داده ام» به من نزديكك نمی شود. و همچنان با 
انجام نوافل به من تقرب می جوید تا اینکه محبوب من قرار می گیرد. پس هنگامی که مورد محبت 
ام قرار گرفت. من گوش» چشم» دست و پایش می شوم که بوسیله ی آنها می شنود و می بیند و 
می كيرد و راه می رود. و اگر از من طلب كندء به او عطا می كنم و اگر يناه بخواهد» او را يناه می 
دهم. و در هر کاری که می خواهم انجام دهم به اندازه ی قبض روح مؤمنى که مرگ را نمی 


پسندد و من هم آزارش را نمی پسندم» متردد نمی شوم». 


باب (۲۱): هركسء آرزوی دیدار خدا را داشته باشد. خدا نیز مشتاق دیدارش 


خواهد بود 
6ل عن عُبَادَةَ بن الصامت ذه عن البي کل قال: «من أَحب لقاء 
اللي نع الله تما ومن کره لقّاء ال کرة الله لقاءه». قالت عائشة ‏ أو 


بَعْضْ أزواحه : إا لَنَكْرهُ الْمَوْتَء قال: «لیّس ذال وَلكِن الْمُوْمِنَ إذا 
حَضَرَهُ الموَت بر ِرضْوَان الله د و گرا یس يء أَحَبّ اه مما أَمَامَهُ 
حب لِقاء له وأَحَب الله لقاع 
(بخاری:۲۵۰۱۷) 


ون الکافر إِذا ی بعذاب الله 
مك 5 ار كر الله ی 


ا 


ترجمه: عباده بن صامت له می گوید: : نبى اكرم 5 فرمود: (ه رکس» ملاقات خدا را 
دوست داشته باشد» خداوند هم ملاقات او را دوست دارد. و هركس كه ملاقا ت خدا را دوست 


نداشته باشد» خداوند هم ملاقات او را دوست ندارد). 
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عايشه رضى الله عنها يا یکی دیگر از همسران نبى اكرم ی گفت: ما مرگ را دوست 
نداریم. رسول خدا ی فرمود: «هدف. اين نیست. بلکه هنگامی که م رگ به سراغ مؤمن بیایده او 
را به خشنودى و بخشش الهى» بشارت می دهند. درا ين هنگام هیچ چیزی برا يش از آنچه که در 
انتظارش هست» محبوبتر نيست. يس او ملاقات خدا را دوست دارد و خدا هم ملاقات او را 
دوست دارد. اما هنگامی که مرگ کافر فرا رسد او را به عذاب الهی؛ بشارت می دهند. لذا هیچ 
چیزی برایش از آن جه که در انتظارش می باشد. ناگوارتر نیست. اینجاست که او ملاقات خدا را 


دوست ندارد و خدا هم ملاقات او را دوست ندارد). 


باب (۲۲): سکر ات موت 


۰۵ ال عن عائشة رضي الله عَنْها قالت: كان رجال من الأَعْرَاب حُفَاة 
بان لبي يل فیستالوه: مَتَى السّاعَة؟ فکان ينظ ی أصْْرِهِمْ فيقول: «إن 
بعش هذان لا ید رکذ ون (بخاری:۲۵۱۱) 

ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: افرادی خشن از باديه نشینان نزد نبی اکرم كل 
می آمدند و می پرسیدند: قيا مت کی بر پا می شود؟ رسول خدا #5 با نگاه كردن به کوچکترین 
آنها می فرمود: «اگر اين شخص, زنده بماند» قبل از این که پیر شود قيامت شما برایتان برپا 
خواهد شد). 


باب (۲۳): روز قیامت» خداوند زمين را در قبضة خود می كيرد 


E‏ أي سعید ٍ الخذري :3 5ه قال: قال لبي ي: «تكون الارض 
يوم القَيامة رة واحدة یتَکنوها ۳ 58 کما یا کم عون في 
اسف رلا هل الْحنّة». E E‏ فقال: ارك الرحمن لك ا آنا 
الْقَاسِمٍء أل خر بل أَهْلٍ الجنّة 2 یوم القيامة؟ قال: «بلی». قال: ون ارط 
بر وَاحدَة كما قال الى .تقر الى 35 یه نم صحلك حى بدت 
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و 


قال: ألا أخبرك بإِدَامِهِم؟ قال: إِدَامُهُمْ بالا ونون قالوا: وما هَذَا؟ 
قال: تور وون کل من ردق كَبِمًا معن آا. ويخارى: ٠‏ 70۲) 

ترجمه: از ابوسعيد خدرى ذه روايت است كه نبى اکرم يد فرمود: «زمين در روز قبيامت 
به یک قرص نان» تبديل می شود و خداوند جبار آنرا با دست اش می گرداند و بعنوان مهمانى 
به اهل بهشت» تقديم می نمايد همانطوركه یکی از شما نانى را که در سفر می پزد از این دست 
به آن دست می كند و جمع و جور می نمايد». يس از آن» مردى از يهوديان آمد و كفت :ای 
ابو القاسم! خداوند تو را مباركك گرداند. آيا از مهمانى اهل بهشت در روز قيامت» تو را مطلع 
نسازم؟ فرمود: «بلی». آن مرد» همانگونه كه نبى اکرم ی فرموده بود» گفت: زمين به یک قرص 
نان» تبدیل می شود. نبی اکرم ی بسوی مانگاه کرد و خندید تا جایی که دندانهای 
مبارک اش» آشکار شد. آنگاه مرد بهودی گفت: آيا از خورش بهشتیان تو را باخبر نسازم؟ 
خورش آنها بالام و ماهی است. صحابه پرسیدند: آن» چیست؟ مرد گفت: ماهی و گاوی هستند 
كه از گوشه ی کبد آنها هفتاد هزار نفر می خورند. 

۷ اس عن سل غار هه قال: سيت اي يقُول: «محظ 
لاس یرم الْقيَامَةِ على أَرض بيضاء عفرای كقرصة تقي». قال سَهْل أو غیره: 
لیس ا E‏ 

قرجمه: سهل بن سعد ذه می گوید: شنيدم كه نبى اكرم #5 فرمود: «روز قيا مت» مردم 
روى زمينى كاملا سفيدكه مانند نان آرد بدون سبوس است» حشرخواهند شد. سهل با یکی 


دیگر از راویان می گوید: در آن زمين» هیچ کس خط و نشانی ندارد. 


باب (۲۶): روز محشر 


۸- عن أي هُرَيْرَةَ ف عن الي ي قال: «یحشر الاس عَلَى ثلاث 


4 


له عع سه ر ما هفرع و لمهي هين اس اه 3 7 82 و موه 
وعشرة على بعير» ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالواء وتبیت معهم 


ه.١١‏ مختصر صحيح بخارى 


ي هو و مرو و 
م2 


حیث بائو وتصبح معهم حیث 
(نخاری:۲۲٥٦)‏ 


£ مم و 
ا 


صبحو اه ۳ معهم حيث امسو ا: 


قرجمه: ابوهریره 5 می گوید: نبی اكرم 5 فرمود: «مردم در سه گروه حشر خواهند شد: 
گروهی در بیم و اميد به سر می برند. و گروهی دیگر هستند كه هر دو نفر» سه نف چهار نفر و 
ده نفر آنان بر یک شتر» سوار خواهند شد. و باقیماندة آنان را كه گروه سوم هستند» آتش جمع 
می کند و ھر کجا هنكام ظهر يا شب بخوابند با آنها توقف می کند و صبح و شام با آنان خواهد 


بود). 


8 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 46: 
E O a oa‏ رَسُول الب الرحَال 
ای ينْظٌ بَعْضْهُمْ إلى بعض؟ فقال: «الأمْرْ أَسَدُ من أن همهم ذَاكِ». 
(بخاری:۷ ۲ ۲۵) 


تر جمه: از عايشه رضی الله عنها روایت است که رسول الله وو فرمود: «پا لخت. عریان و 
بدون ختنه» حشر خواهید شد». عايشه رضی الله عنها می گوید: گفتم: «ای رسول خدا! مردان و 
زنان» باهم حشر می شوند و به یگدیگ نگاه می کنند؟! فرمود: «مسئله دشوارتر از آن است که 
کسی در این فکر باشد». (به دیگری نگاه کند). 


باب (۲۵): اين كفتة خداوند متعال که می فرماید: [آيا آنان فکر نمی کنند که در 
روز بز رگی بر انگیخته می شوند. روزی که مردم در پیشگاه پرور دگارشان حاضر 
می شوند) 

۰- عن أبى هريرة 4: أن رَسُول الله قال: يرق التاس يوم القِيَامَةٍ 
حى يذهب عرَقهُم في الأرض سین ذرَاعَا وَيُلحِمْهُمْ حى يبلغ آذائهُم». 
(بخاری: ۲ ۲5۳) 

ترجمه: از ابوهریره #5 روایت است که رسول الله 5 فرمود: «روز قيامت» مردم به اندازه 


ای عرق می کنند که عرق به گوشهایشان می رسد و هفتاد ذراع در زمين فرو می رود». 


مختصر صحیح بخاری ۱۷ 


باب (۲۲): قصاص در روز قيامت 


۰۱ عر عَبّد الله ضيه قال: قال التي كلل: «اول ما يقضى بين الاس 


بالدمّاء». (بخاری:۰۳۳٠)‏ 


تر جمه: عبدالله بن مسعود 5ه می گوید: : نبى اكرم 5 فرمود: «نخستين» فيصله ای که در 
(روز قيامت) ميان انسانها صورت می گیرد» در مورد خونها (قتلها) است». 


باب (۲۷): توصیف بهشتیان و دوزخیان 


اام عن این عمر رت الله علهما قال فال ر سول الله 2 ودا 
صَارَ اهل الجنّة إلى الجنّ رهل اثار إلى الا حيء بالمَوّتب حتّی یجعل 
ين اله فاه م يذخ ا نم يتاي مُنَادٍ: یا اهل الْجَنَّق لا موت ويا أهل 


لار لا موت فَيَرْدَادُ هل اجه فرحا إلى فرحهم وَيَرْدَادُ اَهَل ار حرا إلى 
حزنهم». (جخاری: ٤۸‏ 15) 

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روايت است که رسول الله ول فرمود: «هنگامی که 
بهشتيان به بهشت» و جهنميان به جهنم می روند» مرگ را می آورند و ميان بهشت و دوزخ ذبح 
می كنند و یک منادی» ندا می دهد که: ای بهشتيان! بعد از این» مر گی وجود ندارد. و ای 
دوزخیان! بعد از اين» مرگی و جود ندارد. در نتیجه» بهشتیان بیش از پیش» خوشحال» و دوزخیان 


بیش از پیش غمکین می شوند». 


7 عن أبي سمي اي له قَال: قال رَسُول الله عل: إن الله 
ارك وتعالى ول هل الجنّة: یا أَهل الت دل را 50 
فيقول: هَل رطیشم؟ فقو لون وما ا لا رض وقد أعطيتتا ما لم عط أَحَدًا 
من حَلْقِكَ فيقول: : ا ا اغطیکم أَفْضّلَ من َلك قالوا: 4 يا رب واي شيء 
انق مرن ذلك فیقول: أجل عَلَيِكُمْ رظواني قلا سحط عَلَيْكُم بَعْدَهُ أبد4. 


(بخارى:55 ۲۵) 


۲ 


۱۱۰۷ مختصر صحيح بخارى 


تر جمه: ابوسعید خدری 4 می گوید: رسول الله 5 فرمود: «خداوند متعال خطاب به بهشتیان 
می فرماید: ای بهشتیان! آنان می گویند: لبيكك ای پروردگار ما! آمادة خدمتیم. می فرماید: آيا 
راضی و خشنود هستید؟ می گویند: چرا را ضی نباشیم؟ تو به ما نعمت هایی ارزانی داشته ای که به 
هیچ يك از مخلوقات ات عنايت نکرده ای. خداوند می فرماید: بهتر از اين» به شما عنايت 
می کنم. آنان می گویند: پروردگارا! جه چیزی بهتر از این است؟ می فرماید: رضایت و 


خشنودی ام را شامل حال شما می گردانم و بعد از آن» ه رگز از شما ناخشنود نمی شوم؛. 


15 عن ابي هريره تفن عن اي کل قال: «ما بين منکبي الکافر 
مسيرة ثَلانَةِ یام للراكب ربخاری:۰۰۳٠)‏ 

تر جمه: از ابو هريره 2ه روايت است كه نبى اكرم 5 فرمود: «فاصلۀ ميان دو شانة كافر به 
اندازة مسافتى است كه یک سوار با شتاب» در سه روز طى می كندا. 


يي هی الى 44 قال: «يَوج قوم من ار 
بعد م ما مَسَّهُمْ منها سف ی خلون ات فيِسَمَيهِمْ : أَهْلٌ الجَنّة: الجهة e‏ 
(بخاری: ۵۹ ۲5) 

تر جمه: انس بن مالک ذه می گوید: نبى اکرم ی فرمود: «گروهی بعد از اينكه آتش آنها 


را سوخته و سياه کرده است» از دوزخ بیرون می آیند و وارد بهشت می شوند. يس بهشتیان» آنان 


را جهنميان می نامند). 


۰ عن امن بن يشير طك قال: وا يلد یقول: «إن 


اهرون َي لار عَذاا یرم الْقيَامَة: رل على آخمص كدميه یران ی 
مها ماع کم يغلي لا وَالْقَمْقَمُ». (بخاری: 55557) 

قرجمه: نعمان بن بشیر ذه می گوید: شنیدم كه نبی اكرم 5 فرمود: «آسان ترین عذاب 
جهنمیان در روز قيامت از آن شخصی است که دو اخگر در گودی کف ياهايش گذاشته 


می شود که ر بر اثر آن» مغز سرش بجوش می آید همانگونه که دیگ و ظرف عطار می جوشد». 


مختصر صحیح بخاری ۱۰۸ 


و 


EN‏ بي هُرَيْرَة ذه قال: قال: اي : زولا يشل اخ ال 
1 ري ده من ار تراسا د کا ل ار اة إلا ارش 
مقعده من الخه لو اعسوم کون E‏ قاوس ۵5 
ترجمه: ابوهریره ذه می گوید: نبى اکرم ‏ فرمود: «هيج كس وارد بهشت نمی شود مگر 
اينكه جایش در دوزخ در صورتیکه بد کردار می بود» به او نشان داده می شود تا بیشتر سپاسگزاری 
كند. و همچنین هیچ كس وارد دوزخ نمی شود مگر اینکه جايش در بهشت در صورتیکه نیک 


کردار می بود» به او نشان داده می شود تا باعث حسرت وی گردد؛. 
باب (۲۸): دربارة حوض (کوثر) 


4 عن تلوب عَمْرِو رَضي الله نها قال قال التي ع: 
«حوضي مُسيرَة شهر ماه 2 من لین وره 4 من IR‏ 
و کیره کنجوم السمای مَنْ شرب منها دلا بسنا بدا». خاری:5۷۹) 


ترجمه: عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما می گوید: نبی اکرم 5 فرمود: «حوض من به 
اندازة مسافت یک ماه راه است. آبش» سفیدتر از شیر و بویش» خوشبوتر از مشک و 
يارج هايش به اندازة ستارگان آسمان است. هر کس از آن يارج هاء آب بنوشد ه ركز تشنه 
نخواهد شد). 


9 عن ابن عم رضي الله عَنْهُمَا عَن اي كله قال: «أَمَامَكمْ 


ر عه م 


حَوْضُ کما ین جرباء وَأذْرُحَ». (بخاری:۷۷٥٠)‏ 


وجود Cs‏ ل ور اجا 


أذرح دو روستا در شام اند كه فاصلة ميان آنها سه شبانه روز» راه است). 


۱۹ مختصر صحيح بخارى 


٠ل‏ عن آتس بن مالك ظله: أن رسول الله و قال: «ان قدر 
حَوضي كما بين ايله وَصَنْعَاءَ مِنَ لیم ون فيه مِنَ الأبَارِيق كعَدَدٍ جوم 
EA E‏ 

ترجمه: انس بن مالک #5 می گوید: رسول الله 5 فرمود: «بز ر گی حوض من به اندازهة 


مسافت ميان أيله و صنعاى یمن و تعداد يارج هاى آن.» به اندازة ستا ركان آسمان است). 


1 شاع أن كركرة له عر عن اي و قال: «بَيْنَا آنا قا ام ا 
ی بدا رقم خرج رل من تبي وهم قال حلي فق أَْن؟ تال 
الی التاق وله قلت: وم ساب قال: ام ارکدوا بَعْدَكَ عَلَى آذبارجم 
الْقَهْمَرَى» م ذ س إذا ريم حرج رل من بيني وبينهم» فقال : 

عم وه ېوو ام 


هَل قلت: أَيْنَ؟ قال: إلى الَّار والل قلت: ما شألهم؟ قال تب ادا 


بَعَدَكَ على أَدبَارِهِمُ EE‏ قلا اه ا منهم إلا مثل ه همل النعم». 


(بخاری: ۸۷ ۲5) 


ترجمه: ابوهریره #5 روایت می کند که نبی اکرم 5 فرمود: «در حالی که (کنار حوض) 
ايستاده ام ناگهان چشم | م به كروهى مى افتد و آنها را مى شناسم. درا ین هنگام» مردی از ميان 
من و آنان» بیرون می آید و (به آنان) می گوید: بيایید. من می گویم: کجا؟ می گوبد: به خدا 
سوگند که بسوی آتش. می گویم: آنان چکار کرده اند؟ می كويد: آنها بعد از تو به يشت 
سرشان ب رگشتند و مرتد شدند. سپس ناگهان» كرو هی دیگر آشکار می شود و هنگامی که آنها 
را می شناسم» مردی از ميان من و آنان بیرون می آيد و (به آنان) می گوبد: بيایید. می گویم: 
کجا؟ می گوید: سو گند به خدا که بسوی آتش. می گویم: چکار کرده اند؟ می گوید: آنان بعد 
از تو به يشت سرشان ب رگشتند و مرتد شدند. فکر نمی كنم که از ميان آنان» جز افراد کمی كه به 
اندازۀ تعداد شتران سرگردان هستند» کسی نجات بيدا کند». 


فقال: 500007 ف 9۹۱( 


مختصر صحیح بخاری ۱۱۹۰ 


آورد و فرمود: (به اندازة مسافت ميان مدینه و صنعاء است». 


۵ - کتاب قضا و قدر 
باب (۱): پس از نوشته شدن علم خداوند. قلم ها خشک شده اند 


۳" عن عمرّان بن حصین ذه قال: قال رحل: یا رسول الله 
ا و ا بل و ره 7 0 ی تا 
أيعرّف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «تعم». قال: فلم یعمل العاملون؟ قال: 
Cg E‏ 
«كل يعمل لما حلق له أو لما يسر له». (بخاری:55۹1) 
تر جمه: از عمران بن خصین نله روايت است که مردى گفت: ای رسول خدا! آیا بهشتيان 
ودوزخيان» مشخص شده اند؟ فرمود: «بلى). آن مرد گفت: پس چه نیازی به اعمال است؟ فرمود: 
«ه رکس» عملى را انجام می دهد كه برای آن» آفريده شده است. و يا ه رکس» همان كارى را 
(همجنين هيج كس بهشتی و يا دوزخى بودن خود را نمی داند. لذا همه ی افراد» مكلف اند 


باب (۲): امر خداوند. مقدار و شدنی است 


4 عن حُدَيْمَةَ يه قال: لَقَدْ حَطبنا ای ل خطبة ما ترك فیها 
ییا ای ام الساعَة إلا ذَكَرَه عم من عله وَحَهلَهُ مَنْ جهله إن كنت 
لأَرَى الشّىء قَدْ تسبيت» فَأَعْرفُ ما یعرف الرَّحُل إِذَا غاب عله فرآه فعرفه. 
(مخاری: E‏ 

ترجمه: حذيفه ذه می گوید: رسول الله 5 برای ما خطبه ای ايراد كردند و در آن» تمام 
امورى (فتنه هايى) را كه تا روز قیامت. اتفاق می افتد بیان نمودند. بعضی» سخنان آنحضرت ول 


را فهمیدند و برخی دیگر نفهمیدند. من ه رگا چیزی را ببينم که فراموش کرده ام بياد 


١١١١‏ مختصر صحيح بخارى 


می آورم. چنانکه اكر فردى جيزى را ببيند و با فاصله كرفتن از آن» آنرا فراموش كندء هنگامی 


باب (۳): نذرء بنده را بسوى قضا و قدر. سوق می دهد 


م وگ و موه E‏ ل ر و ا ا ر 9 

لم یکن قد قدَرثة و ا 0 وفك قد رکه لب اتاج ب من نی“ 
(بخاری:٩‏ ۲۲۰) 

تر جمه: ابوه ربره#5 می گوید: : نبی اكرم 5 فرمود: (خداوند متعال می فرماید): «نذر برای 

بنی آدم» چیزی را که مقدر کرده ام» تغیبر نمی دهد. ولی تقدیر است که انسان را به سوی نذری 


سوق می دهد که من برایش مقدر نموده ام و بوسيلة آن» چیزی از دست بخیل» بیرون می آورم». 
باب (): معصوم. کسی است که خداوند او را حفظ نماید 


اب سَعید الخذري نفد 1 عن البي يك قال: لما استخلف 
حليفة الا له بطانتان: بطائة بالحیر ا وبطائة كاه بالشر 


پر و ای ما < BE‏ | 


وتحضه عليه ی (بخاری: )551١ 1١‏ 

تر جمه: ابوسعید خدری ذه می گوید: : نبی اکرم 5 فرمود: «هیچ خليفه ای به خلافت 
نمی رسد مگر اينكه دو همنشین دارد که یکی از آنها او را وادار به نیکی می کند و به سوی آن 
فرا مى خواند و دیگری او را وادار به بدی کرده و بسوی آن فرا می خواند. و معصوم» کسی 


باب (0): خداوند. ميان انسان و قلب اش (آرزوهایش) فاصله می اندازد 


و جر 1 يق ام م2 و اق ور ی 2 رم ا ا 
۷ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: کثیرا مما كان النبى 
له يخلك: «لا ومقلب. القلوب». (خاری:1۱۷) 


مختصر صحيح بخارى ؟ ١١١‏ 


ترجمه: عبدالله بن عمر رضى الله عنهما می كويد: بسيارى از س وگندهای نبى اكرم وَل جنين 
بودند که می فرمود: «نه» و سو گند به ذاتى كه دلها را از یک حالت به حالتى ديكرء تغيير می 
دهد). 


- کتاب سوكندها و نذرها 


باب (۱): دربارة اين سخن خداوند متعال که می فرمابد: (خداوند. شما را 
بخاطر سو گندهای غير ارادی تان مؤاخذه نمی کند4 
6 عن عبد الرَّحْمَن بن سَمْرَة ذه قل: قال اللي و 


مه م2 هو م ۶0 


عبدَالرحمن ! 1 سل الامارت فاّك إن تا اقفر 
0 وآن نها ین غير مال آعنت علدا وإذا حلفت على ین ف رات 
ها حيرا منهاه فکفر عَنْ وی یمین ا (بخاری: ۲ 5557) 
تر جمه: عبدالرحمن بن سمره #5 می گوید: : نبى اكرم 5 فرمود: «اى عبدالرحمن بن 
سمره! درخواست امارت نکن. زیرا اگر بعد از درخواست. به امارت برسی» با آن» (امارت) تنها 
خواهی ماند. اما اگر بدون درخواست. به امارت برسی» خداوند تو را یاری خواهد کرد. و اگر 
برای انجام کاری» سوگند یاد کردی و خلاف آنرا بهتر دانستی» يس کفارة سوكندت را ادا كن 
و همان کار بهتر را انجام بده). 

618 عن ابي هُرَيْرَة يه عن النّبِي كَل قال: «نَحَن الآخِرُون السابقون 
یوم م القَيامة». وَقَالَ رَسُول الله يه «والله أن بلح أَحد کم بیمینه في هله نم 
له عِنْدَ الله لا بط كفاركة ۳1 رض الله Ê‏ (مخاری:4 11۲ 


ANS 


تر جمه: ابوهريره 45 میگوید: : نبى اكرم كيد فرمود: «ماديرتر از همه آمدهايم ولى روز 


قیامت» بر همه پیشی خواهیم گرفت». 


1۳ مختصر صحيح بخارى 


همجنين رسول الله 5 فرمود: «سو گند به خدا که گناه اصرار ورزيدن بر سوكندى که یکی 
از شما برای ضرر رساندن به خانواده اش ياد كرده است» نزد خداوند از گناه س و گند شکستن و 


پرداخت کفاره ای كه خداوند بر او فرض قرار داده» بيشتر است». 


باب (۲): پیامبر خدا 4 چگونه سو گند ياد می کرد؟ 
٠‏ عن عَيُدِاللهِ : بن شام 5 ذه قال: کنا مع اي 4# هو بيد 


عُمَرَ ِن لطاب فقال لَه له عمر: : ی نت أحب اي من كل شيء 


الا من تفسي» فاك ی جل" اي تفسي بر حى أكون حب ال 


م2 


و م2 و 


من O‏ فقال له هر : فا الآن الل لانت 9 اي من تفسي ال 
2 : «الآن یا عُمَرُ». (بخارى: 1۳۲ 

قرجمه: عبدالله بن هشام #2 می گوید: ما همراه نبى اكرم 5 بوديم در حالى كه ايشان 
دست عمر بن خطاب 4 را كرفته بود. عمر#» عرض كرد: ای رسول خدا! شما نزد من از هر 
جيز دیگری جز خودم» محبوبترى. نبى اكرم ب فرمود: «نه» سو گند به ذاتى كه جانم در دست 
اوست تازمانى كه من نزد 7 تواز خودت هم محبوبتر نباشم» (به كمال نخواهی رسيد). 
عمر ذف هگفت: سوكند به خدا که تو هم اكنون برای من از خودم هم محبوبترى. نبى اكرم 5 
فرمود: «اكنون ای عمر؛ (به كمال رسيدى). 


هن أبي در ه ذه قال: هت إلى رَسُول الله و وه في ظِل 
ا 1 «هم الخد ول و الكَعْبة هم الأخسرون ورب E‏ 
قلت: ما شأني آیری في شيء ما شأني؟ فلت له وم يقول» فما 
تطخت أن کت وتقشاني ما شاد لفق مَنْ هُم؟ بابي أنت وأمي یا 
رَسُولَ الله. قال: «الأكترُونَ أَمَْالاً لا مَنْ قال هکذا وَمَكَذَا وَمکذا». 
(نخاری: )٦ ٦۳۸‏ 


مختصر صحيح بخارى ١١١+‏ 


ترجمه: ابوذر ظا می گوید: نزد رسو ل الله 25 رفتم در حالى كه ايشان در سايه ى كعبه 

نشسته بود و می فرمود: اسوكند به پرورد گار كعبه كه آنها در ضرر و زيان بسر می برند» سوگند به 
پروردگار كعبه كه آنهادر ضرر و زيان بسر می برند). 

با خود كفتم: مرا جه شده است؟ آيا رسول خدائة در من جيزى ديده است؟ يس نزد 

آنحضرت 5 ث نشستم در حالى كه ايشان همان جمله را تكرار مى كرد. از آنجايى كه غم و اندو 


سراسر وجودم را فرا گرفته بود» نتوانستم سکوت نمایم. لذا گفتم: ای رسول خدا! يدر و مادرم 
فدایت باد. آنان جه کسانی هستند؟ فرمود: «کسانی اند که مال و ثروت زیادی دارند مگر اينكه آنرا 
اینگونه و اینگونه (در راههای مختلف خير) انفاق نمایند». 


باب (۳): اين كفتة خداوند متعال که می فرماید: (مشر کین با همة توان خود و 
با تا کید هر جه بیشتر» س و گند می خوردند) 
یک عن ابي هْرَيْرَة طفه: أن رسول الله يله قال: «لا يموت لأحد 
من المسلمین لاه من الوك تمس الا الا تة السّم». (مخاری:595) 
تر جمه: ابوهریره 4ه می گوید: رسول الله وَل فرمود: «هر مسلمانی که سه فرزند» از دست 
بدهد» آتش به او نمی رسد مگر به اندازه ای که قسم خداوند کفاره شود؛. (چنانکه فرموده 


است: «ٍن منکم الا واردها ایعنی هر یک از شما وارد جهنم می شود به ين معنی كه همه ی افراد 
بدون استثناء از بالای آن» عبور می کنند). 


باب :)٤(‏ اگر کسی فراموش کند و سو گندش را بشکند 


۳۲ - وَعَنْهُ د: آن اي يك كَالَ: «إن الله تَحَاوَرَ لامي عَم 


۳ 
ی چ م2 a‏ 


و نتب اسان 0 ری 
ترجمه: از ابوهریره 4 روايت است که نبی اکرم 5 فرمود: «خداوند از وسوسه های امتم 
و آنچه که در دلهایشان می گذرد تا زمانی که آنها را عملی نکرده اند ويا به زبان نیاورده اند 


صرف نظر نموده است)». 


۱۰ مختصر صحيح بخارى 


باب (۵): نذر كردن برای اطاعت از خداوند است 


۶ عن عالشة رضي الله عَنْهَا عن التبی ل قال: «مَنْ تذر أن بطیع 
الله فلیطعة وَمَنْ تذر أن یَعصیه فلا یعصه». (بخارى:57535) 

قرو جمه: از عايشه رضی الله عنها روایت است که نبی | کرم 5 فرمود: «هر کس» نذر کرد 
که از خدا اطا عت کند» يس از او اطا عت نماید. و هر کس» نذر کرد كه از او نافرمانی کند» يبس 


نافرمانی نکند» (به اين نذرش وفا ننماید). 


باب (1): اگر کسی بمیرد و نذری بر ذمه اش باشد 


ماه مه 3 ن 2 2 و ور ,ر م 2 ا ر 


ح سم 9 
3 


ا ا ا ما ره کر و 
كان على امه فتوفيت قبل أن تقضیه» فأفتاه 


۳ 
1 مره مه م2 


ن يَقَضِيّه عنها. (بخارى:/559) 
تر جمه: از سعد بن عباده انصاری 4ه روايت است كه ايشان در باره ی نذرى كه بر ذمه ی 


مادرش بود و او قبل از اداى آن» فوت نمود. استفتاء كرد. رسول اكرم 5 به او فتوا داد تا به نيابت 


از مادرش» آن نذر را ادا کند. 


باب (۷): نذر كردن براى انجام كناه و جيزى كه توان آنرا ندارد 
5ه عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال: بيا التي كله يطب ذا هو 
برحل قائی فسّأل عَنْهُ فقالوا: آبو إسرائيل نَذْرَ أن يقوم ولا يَقَعْدَء ولا ستظلی 


2 ر رر ررم عي اس 5 3 نس ال اد و وو E‏ ر م 8 مر که و عرد ت 
ولا يتكلم ویصوم» فقال النبي : («مر ه فلیتکلی ولیستظل» و لیقعد» و لیتم 
صومّهُ». (خارى:4١717)‏ 

ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: روزى نبى اكرم ل در حال سخنرانى» مردى 
راديد كه ايستاده است. علت اش را يرسيد. كفتند: او ابواسرائيل است. نذر كرده است كه بايستد 
و ننشيند» زیر سايه نرود» حرف نزند و روزه بگیرد. نبى اكرم ی فرمود: «به او بگویید تا حرف 


بزند» زیر سایه برود و بنشیند. ولی رو زه اش را کامل کند». 


مختصر صحيح بخارى ١١1١5‏ 


۷- کتاب کفارة سو گند 
باب (۱): صاع مدینه و مد نبی اکرم 25 

7707 عن السّائب بن يزيد ظ ديه قال: كان الصّاعٌ على عهد اللي ع 
مدا وا يمد کم ام (خاری: 62۷۱۲ 

ترجمه: صائب ابن يزيد #ه می گوید: صاع» در زمان رسو ل الله 5 به اندازه ی یک و 
یک سوم مد امروزی شما بود. 

۸- عن آلس بن مالك ه: أن رَسُول الله يل قال: «اللَهُم بارك 
هم في مکیَاله وصاعِهم» وَمُدُّهِم». . (بتخارى:5 )٦۷۱‏ 


تر جمه: انس ابن مالک 45 می گوید: رسو ل الله يله فرمود: «خدایا! در پیمانه» صاع و مد 
آنها (اهل مدينه) بركت عنايت كن). 


۸ - كتاب ميراث 


باب (۱): میراث فرزند از يدر و مادرش 


89 عن ابن عباس رَضِي الله عنهما عَن اسي ك قال: واوا 


الفراقض بأهلها» فما بَقِي فهو لأؤلى رجُل ذکر». (بخار ی ۳ 
ترجمه: از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است كه نبى اكرم 5 فرمود: «سهميه هاى 
معين شده ی ارث را به صاحبان آنها بدهيد. و باقيماندة آنرا به نزديكترين خویشاوند مرد ميت 


بدهيد). 


111۷ مختصر صحيح بخارى 


باب (۲): ميراث دختر پسر با خواهر 


۰- عن آبي عوسی کا اله سكل عن شت وابئة ان واخ فقال: 
لالص ولخت لصف وأت اين مسعود فسيتابعني» فسئل این 
مَمْعُودٍ وأخبر بقول أبي مُوسَىء ققال: لَقَدْ ضللت إذا وَمَا أنا مِنَ مهن 
أفضي فيها بَا قَضى اي لاعف وَلائئة ان السشس» تمل ال 
وما بھی فلخت فاینا آبا موسی» فأحبرتاهٌ بقول ابن مُسعُودٍ» فقال: لا 
تالو ما دام عدا ابر فيك (خاری:0۷۳۹) 

ترجمه: از ابو موسی اشعری د درباره ی میراث دختر دختر پسر و خواهر پرسیدند. 
گفت: نصف را به دختر و نصف دیگر را به خواهر بدهید. باز هم نزد ابن مسعود بروید. او نیز 
همین جواب مرا خواهد داد. آنان از ابن مسعود #5 پرسیدند و جواب ابوموسی 4 را نیز برايش 
با زگو نمودند. ابن مسعود #5 گفت: اگر من هم مانند او قضاوت کنم» گمراه شده و از هدايت 
یافتگان نیستم. من آنگونه قضاوت می كنم که نبی اکرم #5 قضاوت نمود. نصف آنرا به دختر و 
برای کامل شدن دو سوم» یک ششم آنرا هم به دختر پسر و باقيمانده اش را به خواهر بدهید. 
راوی می گوید: سپس نزد ابوموسی آمدیم و او را از فتوای ابن مسعود #5 مطلع ساختیم. گفت: 


باب (۳): بردة آزاده شده هر قوم و فرزند دخترشان, جزو همان قوم بشمار می 
روند 
۱- عن انس بن مالك ذه عن التبی ي قال: «مولى القوم من 
آتفسهم». (بخاری: ۲۷۲۱) 
قرجمه: از انس بن مالک ذه روايت است كه نبی اکرم 5 فرمود: «برده ی آزاد شده ی 
هر قوم» جزو همان قوم بشمار می رود». یعنی به آنان نسبت داده می شود و آنان از او ارث 


می بر ند. 


مختصر صحيح بخارى 


۲ - عَنْ آلس ذه عن البي وَل قال: «ابْنْ أت القؤم مِنْهُم) 
أنفسهم». (بخاری:۲٦۷٦)‏ 


ترجمه: از انس بن مالک #2 روايت است كه نبى اكرم 5 فرمود: اپسر خواهر هر قوم 
جزو همان قوم» بشمار می رود». 


باب :)٤(‏ کسی که خود را به غير پدرش» نسبت دهد 


بيه وهو يعلم أنه ع أبيه» فالجنّة عليه حرام». فذ کر ذلك لأبى کر فقال: 
وَأنَا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله ج. (بخارى:717717) 


۳ - عر سكل لفل قال: کے يفول «من ادذعی إلى غیر 
ا رر روا و و > 


دانسته» خود را به غير پدرش» نسبت دهد» بهشت بر او حرام خواهد شدا. 
سپس اين حدیث. برای ابوبكره #5 با زگ وگردید. وى گفت: من هم با گوشهای خودم آنرا 
از رسول الله 5 شنیدم و بخوبی بخاطر دارم. 
ره 2 هد 2 او 3 
۶ - عن أبى هريرَة ذه عن النبی بي قال: «لا ترغبوا عن آبانکی 


من رغب عن آیه فهر کن ری 


ترجمه: از ابوهریره #5 روایت است که نبی اکرم ی فرمود: «از پدرانتان روی گردانی 


نکنید (خود را به دیگران نست ندهید). يس هركس از پدرش روی گردانی کند» کفران نعمت 
کرده است». 


١١68‏ مختصر صحيح بخارى 


۹ - كتاب حدود 
باب (۱): زدن با شاخة درخت خرما وكفش 


۵ - عن أبى هريرة ذه قال: أتى النبى يي برحل قذ شرب قال: 
«اضربوة». ال آبو هريرة: فسا الضارب بیو رالضارب بتعله والضّارب 
شوب فا اللصرّف» 2 بعْض ام أحرّاك الله ها جلا ول هَكَذَاء لا 
تعیئوا عليه الشيطان»: (بخاری:۲۷۷۷) 

تر جمه: ابوهریره #5 می گوید: مردی را نزد ز نبی اکرم و آوردند که شراب خورده بود. 
رسول الله يل فرمود: «او را بزنید». ابوهریره که می گوید: تعدادی از ما با دست» تعدادی با کفش 
و بعضی هم با پارچه او را زدند. و هنگامی که بركشت و رفت. یکی از حاضران گفت: خدا تو 
را رسوا کند. رسول خدا #5 فرمود: «اینگونه نگویید و شیطان را عليه او کمک نکنید». 


و بي طلب ع فيه قال موب مرو 


رول ال 5 يسنة: e‏ 


تو جمه: على بن ابی طالب #5 می گوید: هركس را که حد بزنم و در اثر آن» بميرد» 
ناراحت نمی شوم. جز شراب خوار که اگر در اثر حد زدن بمیرد؛ ديه اش را پرداخت می نمایم. 


زیرا رسول الله حدی را برايش معين نفرمود. 


۷- عَنْ عَم بن الخطاب ذله: أن رخلا علی عَهْدِ اللي ل كان 
سم عَبْدللَه وکان لب حِمَارَاء وکان يلحك سول ال وکان اي 
يي قذ حَلَدَهُ في الشاب تي به یرم مر به فد فقال رح ین الْقَوْم: 
اللْهُمّ الْعنْهُ ما أكثر مَا بوتی به E‏ اي 3: «لا ا ا 


و و 


إله يجب 5 الله 0 (بخاری: ۲۷۸۰) 


مختصر صحیح بخاری ۱۱۳۰ 


ترجمه: عمر بن خطاب ک4 می گوید: در زمان نبی اکرم يك مردی بنام عبدالله كه ملقب به 
حمار (الاغ) بود» وجود داشت. او رسول الله 4 را می خنداند. آنحضرت تاو را بخاطر شراب 
خواری» حد زده بود. روزی» همین شخص را (بخاطر شراب خواری) نزد رسول خدا یآ آوردند. 
پیامبرا کرم بل دستور داد تا او را حّد بزنند. یکی از حاضران گفت: خدایا! او را لت کن. چقدر 
شراب می خورد. نبی اکرم يك فرمود: «او را لعنت نکنید. بخدا سو گند تا جاییکه من می دانم او 


خدا و رسولش را دوست دارد». 
باب (۲): لعنت كردن دزد 
۸- عن أبي هريرة ذه عن الب کل قال: «لعَنَ الله الستارق یسترق 
البيضة» فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع یذه». (مخاری:1۷۸۳) 
ترجمه: از ابوهریره َي روایت است که نبی اکرم 5 فرمود: «خداوند» دزد را لعنت کند 
كه با دزدیدن تخم مرغ و ريسمانى» باعث می شود تا دست اش قطع گردد؛. 
باب (۳): دست دزد جه وقت بریده می شود؟ 
8 عن عائشة رضي الله عَنْهَا عن الي ل قال: «تقطعٌ ی في ربع 
ديار فصَاعدا». 1 
ترجمه: از عايشه رضی الله عنها روایت است که نبى اکرم 5 فرمود: «دست دزد به خاطر 
یک چهارم دینار و بیشتر از آن» بریده می شود؛. 
E‏ أن ید ١‏ السارق لم لقطع علی عَهْدٍ ابي 
ححفة أو ترس. (بخاری: ۲ ۲۷۹) 


ترجمه: عايشه رضى الله عنها می كويد: در زمان نبى اكرم که دست دزد فقط در مقابل 


دزديدن جيزى كه به اندازه ی یک سپر» قيمت داشت» قطع می شد. 


1۲۱ مختصر صحيح بخارى 


و مرو او 


١‏ عن ان عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: أن الي بي قطع في مجن تمه 
اة دَرَاَهِم. (بخارى:5179>7) 
تر جمه: ابن عمر رضى الله عنهما مى كويد: : نبى اكرم 5 دست دزدى را بخاطر سيرى که 


قيمت اش سه درهم بود» قطع کرد. 


۰ - کتاب کفار و مرتدین محارب 


باب (۱): تعزیر و تنبيه جه اندازه است؟ 


۲ ۱- عن آبی بردة ذه قال: كان التبی # یقول: «لا یجلد فوّق 
عشر حلدّات الا فی عد من خدود الله». (خاری:۸:۸ 
تر جمه: ابوُرده ‏ می گوید: : نبی اكرم 5 می فرمود: «بجز حدودی که تعداد شلاقهایشان 


در قرآن و حدیث. معين شده است. به هيج کسی دیگر نبايد بيشتر از ده شلاق زد؛. 
باب (۲): متهم کردن برد گان به زنا 


سيفن أن هربرة قف قال :سيك آنا القاسیم وَل یقول: « 


CS 0 أن‎ 


ء3 ان کی و 


قذف مَمل که وَهُوَ بري» مما قال جُلِدَ یرم الب نیام الا 
(بخار ی :۸۰ ۲۸۵) 

ترجمه: ابوهریره 4 می گوید: شنيدم كه ابو القاسم مى فرمود: اه رکس؛ برده اش را 
متهم به زنا کند در حالی که او چنین گناهی مرتکب نشده است. روز قيامت» شلاق زده خواهد 


شد مگر اينكه سخنش در مورد او درست باشد». 


مختصر صحيح بخارى ؟ ١١”‏ 


۱- كتاب خون بها 


464ل عن ابن عَمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: قال رَسُول الله و: «لن 
یرال الزن فى سح دنه ما نم بت دما حراما». (بخاری: ۲ ۲۸۲) 


مرتکب خون ناحق نشده باشد در امان بسر می برد و احتمال می رود که توبه اش پذیرفته شود». 


6 عن این عباس رضي الله عنهمّا قال: قال البي ‏ للیقداد: 
«إذا كان 4 مون يني إِمَائَهُ مَعَ قوم کفار فا مان فَقَتَلئَهُ؟ فَكَذَلِكَ 
ااي 0 (يخارى:585) 


000 ال 
زک ا 


باب(۱) : هر کس, سبب زنده ماندن انسانی شود. كويا همه انسانها را زنده نگه 
داشته است4 


م2 


ss‏ : أن رَسُول الله يل قال: 


قرجمه: از عبد الله بن عمر رضى الله عنهما روايت است که رسول الله 5 فرمود: (ه رکس» 
عليه ما اسلحه بردارد» از ما نيست». 
باب (۲): دربارة اين كفتة خداوند متعال كه می فرمايد: (فرد در مقابل فرد و 
چشم در برابر چشم. قصاص می شود) 


له که قال: قال a,‏ الله عل و امری 


و ۲ 


واني الل 1 بإحدى ثلاث : الس 


۷ قن عبّد | 
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بلس والتيْبْ الرّاني» والمَارق ین الدّين الارك لِلْجَمَاعَةِ». 
(بخاری:۲۸۷۸) 

ترجمه: عبد الله بن مسعود که می گوید: رسول الله 5 فرمود: «هر مسلمانی؛ گواهی 
دهد که هیچ معبودی بجز الله وجود ندارد و من فرستاده ی خدا هستم» ریختن خونش جایز 
نیست مگر بخاطر یکی از اين سه مورد: اگر انسان دیگری را بکشد کشته می شود. فردی که 
ازدواج کرده باشد و بعد از آن» مرتکب زنا شود و کسی که از دين خارج شود و جماعت 
مسلمانان را رها کند». 


باب (۳): کسی که به ناحق به دنبال ريختن خون دیگری باشد 


04 عن ابن عباس ر الله عَنْهُمًا: أن الي كل قال: و 
الاس إلى الله او مین في لح متخ في الإسلام E‏ 
و دم امُرئ بعیر حق لیهریق دَمَهُ». (بخارى: ۲ )٦۸۸‏ 

قو جمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: نبى اكرم #۶ فرمود: «مبغوض ترين مردم نزد 
خداوند سه گروه اند: نخست» كسانى که در حرم» ستم و الحاد كنند. دوم: كسانى که در اسلام 
بدنبال احیاء ارزشهای دوران جاهلیت باشند. سوم: کسانی که به ناحق در صدد کشتن دیگران 


برآ يند). 


باب (4): کسی که حق خود را بدون اجازة حاكم از کسی بكيرد و با قصاص 
نمايد 
49 عن ابي هريره ضيه قال: سيعت رَسُوْلَ الله ول يقول: «لو اطلَمَ 
في بيك أَحَدّ ولم اذن له فحَذَفتَهُ بحَصاة ففقأت عَيْنَهُ ما کان عَلَيِكَ من 
حناح». (بخارى:588/8) 
تر جمه: ابوهریره ذه می گوید: شنیدم که رسول الله می فرمود: «اگر کسی بدون 
اجازه به داخل خانه ات نگاه کرد و تو با پرتاب سنگریزه؛ چشم اش را كور کردی» هیچ گناهی 


بر تو نیست). 


مختصر صحيح بخارى ١١”‏ 


باب (0): خونبهاى انگشتان 


2 3 2 2 2 نقد وي 2 و 2 مر مه 

5 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 5 قال: «هذه وهده 
سواء». يُعنى الخنصر والابهام. (بخارى:5855) 

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که نبی اکرم 5 فرمود: «اين و این با 


۳ - کتاب درخواست توبه از مرتدین و معاندین و جنگیدن با آنها 
باب (۱): گناه کسی که به خدا شر کت ورزد 


دق ام رو ال دان را شرل اش قاس سا 
عَمِلنَا في الجَاهلیة؟ قال: «مَنْ أَحْسَّنَ في الإسلام لم یوَاحَذ بمّا عمل في 
لام وَمَنْ آسَاء في لاسلام أذ بالكوّل والآخجر». (بخارى: 624۲۱ 

توجمه: ابن مسعود ‏ می گوید: مردی گفت: ای رسول خدا! آيا بخاطر اعمالی که در 
دوران جاهلیت» انجام داده ايم» مؤاخذه می شویم؟ پیامبر اکرم 5 فرمود: «هركس در اسلام» 
خوبی کند (مسلمان واقعی باشد) بخاطر گناهانی که در دوران جاهلیت انجام داده است» مؤاخذه 
نمی شود. و هر کس, در اسلا بدی کند (فقط به ظاهر مسلمان باشد) به خاطر گناهان اول و 


آخرش مؤاخذه مى كردد). 


۱۰ مختصر صحيح بخارى 


۳- کتاب تعبیر خواب 


باب (۱): رؤياى نیکو کاران 
۲- عَنْ لس بن مَالِكٍ ذهه: أن رَسُول الله کل قال: «الرؤيا الحَسة 
من الول الصالح جزء من مه رین جزءا م ا (نخارى:5937/87) 
قرجمه: انس بن مالک ده می گوید: رسول الله وَل فرمود: «خواب خوبی را که فرد 
نیک و کار می بيند» یک بخش از چهل و شش بخش نبوت بشمار می رود». 


باب (۲): خواب خوب از جانب الله است 


۳ عن آبي سَعِيدٍ الخذري :3 اسيع اي 9 بقول: «إذا رای 
أحَدکم روا هاب الما می من الب فيكم ال علا و حك بهاء وَإِذا 
رای غَيْرَ لك ما یکره فائما هي من الشیّطان فلیستوذ من شرها ولا یذکرها 
لاحل ها لا تَضرْه». (خاری:19۸۰) 

ترجمه: ابوسعيد خدری ذه می گوید: شنيدم كه نبى اكرم تا فرمود: «ه رگا یکی از شما 
خوابى ديد كه آنرا دوست دارد» پس بداند که آن خواب. از جانب الله است. لذا خدا را سياس 
كويد و آنرا برای دیگران تعريف كند. و اگر امر نايسندى را خواب ديد يس بداند كه از جانب 
شيطان است. لذا از شر آن به خدا يناه ببرد و آنرابرای کسی تعريف نكند. چرا كه در اين 


صورت. به او ضررى نخواهد رساند». 


باب (۳): بشارت دهندها 


کن أبي هْرَيْرَة هه ذه قال : تينع سول شون «لم یق 


من البو إل المَشرات» قالوا: وما الميشرات؟ قال: «الرقیا الصّالحَة». 
(بخاری: ۲۹۹۰) 


مختصر صحيح بخارى 1۲١‏ 


ترجمه: ابوهريره 45 می گوید: شنيدم كه رسول الله 5 می فرمود: «از نبوت» چیزی بجز 


بشارت هاء باقى نمانده است». صحابه يرسيدند: بشارتها جه هستند؟ فرمود: «خوابهاى خوب». 
باب :)٤(‏ کسی كه نبى اكرم 5 را در خواب ببيند 
٣‏ عن ابي هُرَيْرَة ذه قال: سَمعت اي ول یقول: «مَن رآني في 
متام فَسَيرَاني في مت ولا یل الَیْطان بي». (بخاری: 1۹۹۳) 
تر جمه: ابوهریره ذه می گوید: شنیدم که نبی اكرم 5 می فرمود: «ه رکس؛ مرا در خواب 


ببيند» در بیداری هم (در آخرت) خواهد دید. شیطان نمی تواند خود را به شکل و صورت من 


در آوردا. 


م عن أبن سعید الخدري طلنه: أنه سوم ال ي یقول: «من 


رآني فقد رأی الحق» فان الشيطان لا يتكوثني». (جخارى:59517) 


١ط‏ ذا 


خواب ببيند» همانا خواب درستى ديده است. زيرا شيطان به شكل من در نمی آيدا. 
باب (۵): خواب دیدن در روز 


117 عن اتس بن مالك ذه يقول: كان رسول الله کل یدحل على 
1 حرام بت ملحان وكائت تخت عبادة بن الصَامت. فدحل عليها يرما 


أَطْعَمَتهُ وحعلت تفلي رس فَنَامَ رَسُول الله يك نه استيقظ وَهُوَ بح 
را في سبیل الب برکبون بح هذا البخر ملوکا على الأمرة س أو مثل 


ال لبر قر 3 7 5502 29 مدي رش بر از ۳۹ olo‏ 3 مه ام مه ما و 0 و 2 
فذعا لها رسول الله 5. ثم وضع راسه ثم استیقظ وهو یضحك. فقلت: ما 


قود و م ار 


يضحکك يا رَسُول الله؟ قال: «ئاس من أمتى عرضوا علي غرّاة في سبيل 


/ا ١١‏ مختصر صحيح بخارى 


- 


الله» کم قال فى الأولى. فالس فة يا 00 اللی ادع الله أن یجعلنی 


منهم. قال: «أنت من الأُوَلينَ». ف ركت الْبَحْرَ في زمان مَعَاوية بن أبي سفيان 
فطرعت عن دیا جين حَرَحَتْ من الب فهلکت. (بخاری: ۱۷۰۰۲) 

ق و جمه: انس بن مالک 5ه می گوید: گاهی رسول خدا #5 نزد ام حرام دختر ملحان که 
همسر عباده بن صامت بود» می رفت. روزی» رسول اکرم 5 به خانه ی ایشان رفت و او بعد از 
پذیرایی» شرو ع به خاراندن سر مباركك رسول اکر م 5 نمود تا اينكه آنحضرت 5 خواب رفت. 
سپس بیدار شد در حالی که می خنديد. 

ام حرام می گوید: گفتم: ای رسول خدا! چرا می خندی؟ فرمود: «گروهی از امتيانم به من 
عرضه شدند که در راه خدا جهاد می کنند. آنان بر يشت اين دریا سوار می شوند و مانند 
پادشاهانی هستند که بر تختها نشسته اند». ام حرام می گوید: گفتم: ای رسول خدا! از خداوند 


بخواه که مرا جزو آنان قرار دهد. پیا مبر اكرم هم برايش دعا کرد. 


دوباره آنحضرت يلد سرش را گذاشت (خوابيد). و هنگامی كه بيدار شد» می خندید. 
ام حرام می گوید: گفتم: ای رسول خدا! چرا می خندی؟ فرمود: «گروهی از امتیانم به من عرضه 
شدند که در راه خدا جهاد می کنند...» و همان سخنان اول را تکرار کرد. گفتم: ای رسول خدا! 


از خداوند بخواه که مرا نيز جزو آنان قرار دهد. فرمود: «تو از گروه نخست هستی». 
راوی می گوید: آنگاه ام حرام در دوران معاویه بن ابی سفیان به دریا سفر کرد و هنگامی 
که از دريا ببرون آمد از سواری اش به زمين افتاد و فوت کرد. 


باب (۱): کسی که در خواب ببیند كه در بند است 


6 عن أبي هريرة ذه یقول: قال رسول الله كل «إذا اقترب 


الرزّمَادَء لم تكد تکذب رویا الموّین ورڙيا المومن حزء من ست واربعين 


جزءا من البوّق وما كان من البو فإنَّهُ لا يكذب». (بخاری:۷۰۱۷) 


مختصر صحيح بخارى 1۸ 


تر جمه: ابوهريره 45 می كويد: رسول الله يل فرمود: «نزديكك قیامت» كم اتفاق می افتد كه 


خواب مؤمن» دروغ از آب در آید. چرا كه خواب مؤمن» بخشى از چهل و شش بخش نبوت 


است. و آنچه که از سوت باشد» دروغ از آب در نمی آيد). 
باب (۷): جابجا كردن چیزی در عالم خواب 


6۹" عن ابن عمر رضی الله عنما آن البی كل فال «رآیت کان 
E8‏ ا ر 9 چ ا . لا ا 00 ° ل هدم 2 2 
امر اه سوداء ثائرة الرآس حرحت من المدينة حتى قامت بمهيعة ‏ وهی 
۵ ور و وه ی و ۳0 0 a‏ 1 
الححفة - فأولت أن وبَاء المَديتة تقل إِليها». (بخاری:۷۰۳۸) 

تر جمه: از این عمر رضی الله عنهما روایت است که نبی اکرم 5 فرمود: «در خواب ديدم 
که زنی سياه رنگ و ژو ليده مو از مدینه بیرون رفت و در مهیعه که همان جُحفه باشد» سکونت 


کرد. خوابم را جنين تعبیر کردم که وبای مدینه به جُحفه منتقل می شود». 
باب (۸): کسی که خواب دروغین بیان کند 


ند عن این عباس رضي الله عنهما عن ای كلذ فال من کحلم 
بحلم لم یره کلف أن يعقد بين شعبرتین ولن یفعل. ومن استمَعٌ إلى حدیث 


- 
5 مس 9 


قوم وهم له كارهون أو پفرون من صب في أذنه الاك يوم القيامة. ومن 


ور اضر لدي كسان ل قیها سن بتافخ». (بخارى: ۷۰۲) 
ترجمه: از ابن عباس رضى الله عنهما روايت است كه نبى اكرم 5 فرمود: اه رکس» خوابی 
را که نديده است بیان كند (روز قيا مت) به او دستور می دهند تا دو دانه ی جو را با هم گره بزند 
در حالی که هركز نمی تواند چنین کاری انجام دهد. و هركسء به سخنان کسانی كوش فرا دهد 
كه آنها دوست ندارند و يا نمی خواهند که او سخنانشان را بشنود» روز قيا مت در گوشهایش سرب 
ذوب شده می ریزند. وه رکس» تصوير و مجسمه ای بسازد او را عذاب داده و به او دستور 


می دهند تا در آن» رو ح بدمد و لی او نمی تواند». 


١١8‏ مختصر صحيح بخارى 


0١‏ عن ابن عمَرَ رَضِي الله عَنْهُمًا: أن رَسُول الله يله قال: «إن من 
أَفرَى الفری أن لي عَيُه ما لم گر». (بخاری: ۳ ۷۰) 


ترجمه: ابن عمر رضى الله عنهما می گوید: رسول الله کا فرمود: «يكى از بز ركترين 


دروغهاء اين است كه جيزى را كه انسان» خواب نديده است» بگوید خواب ديده ام). 


را بخواهد 

775 عن این عباس رضي الله يمه كان یحَدّت: أن رخلا آتن 
رَسُولَ الله و فقال: اي ريت الليلة في الْمَنَامِ ظلة نطف السّمْنَ وَالْعَسَلَ 
فأرَى الاس يفون مها فالمستتکتر سل وَإذا شالف 
الأرْض إلى السمّای رال أحذت به فعلت نم أَحَدَ به رخل آخر فعا به 

اد به رل آعر تلا بو نآ به رل عر اطع م ومیل فقال 
بو بکر: lL‏ بابي لت والله لدعتي فأَعبرَهَاء فقال التي : 
«اغيرُها». قال: ما الظلة فالاسلام وم الذي بطق مِنَ اس والسَمن 
فالفر ان کو ا مالس کر دق الفرآن سل ها 
رال من ¿ السّمّاء إلى الأرْض» فالحق الذي 0 عله اذ به عليه ار 


1 اموي ی الم وني 
بأحده رل ار فينقطِع بوه ٿم يُوَصّل له فیعلو به فأخبرني يا رَسُولَ الله 
بأبى ان اف 1 اخطات؟ قال الب E‏ اه اد 


بَنْضَاه. قال: فَوَلله يا رَسُولَ الل حاتي الذي اخطات. قال: 


0 39 


تقسم». (بخارى:57 ۷۰) 
ترجمه: ابن عباس رضى الله عنهما می گوید: مردى نزد رسول الله 4 آمد و گفت: ديشب» 


سایبانی را در خواب ديدم كه از آن» روغن و عسل بر می دارند. بعضى ببشتر و بعضى کمتر 


مختصر صحیح بخاری ۱۱۳۰ 


برمی داشتند. همچنین ریسمانی را ديدم كه از زمين به آسمان» وصل شده است. و تو را دیدم که 
آنرا گرفته و بالا رفتی. سپس فرد دیگری آنرا كرفت و بالا رفت. آنگاه» شخص دیگری آنرا 
كرفت و بالا رفت. سر انجام» فردی دیگر آنرا كرفت و ریسمان قطع شد. اما دوباره» وصل 
گردید. ابو بكر 5ه گفت: ای رسول خدا! پدرم فدایت باد به من اجازه دهید تا آن را تعبير کنم. 
نبی اكرم ی فرمود: «تعبیر کن». ابو بكر گفت: سايبان» همان اسلا است و عسل و روغنی که از 
آن می چکد به معنی قرآن است که حلاوت اش می چکد. بعضی» قرآن بیشتری و برخی» قرآن 
کمتری, ياد می گیرند. و ریسمانی که از آسمان به زمین» متصل است» حقی است که تو به آن 
چنگ می زنی و خداوند تو را بالا می برد. سپس بعد از توه مردی دیگر آنرا می كيرد و با آن؛ 
صعود می کند. و پس از آن» مردی دیگر آنرا می كيرد و بوسيلة آن» صعود می نماید. سرانجام 
مردی دیگر آنرا می گیرد. اما ريسمان» کنده می شود و دوباره و صل می گردد و او هم به وسيلة 
اس ی ا دی ی 
کردم؟ نبی اکرم 5 فرمود: «بعذ بعضی از آنها را درست گفتی و بعضی دیگر را اشتباه». ابوبكر ذه 
گفت: به خدا س وگند که اشتباهاتم را به من می گویی. پیا مبر اکرم ی فرمود: «س و گند نخور؛. 


۶- کتاب فتنه ها 


باب (۱): ابن سخن پیامبر اکرم ی كه فرمود: «پس از من چیزهایی را می بینید 
که برایتان ناخوشایند است» 


مه هو م 


77 عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمًا عن اسي كل قال: «منْ كرة من 
هم ی ناه شرا مات مية جَاهِليّة». 


(بخاری: ۵۳ ۷۰( 


ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که نبی اكرم 5 فرمود: «ه رکس» چیزی 
را از امیرش دید كه بر او ناپسند آمد» صبر کند. زیرا هركس به اندازۂ یک وجب از (اطاعت) 
حاکم («مسلمان) فاصله بگیرد (و بمیرد) بر جاهليت» مرده است». 


۱۳۱ مختصر صحيح بخارى 


5 عر عاد ۳ الصامت ذه قال: دَعَانًا ۳ و عدم ِ 
فيمًا أَحَدَ علیتا: «أن بايعتا على السّمّع والطاعت في منشطنا و 


- 
أن 


3 ۳ 


5 
of هم‎ 4o مه‎ 


وعسر تا ویسترتاه 9 E‏ ۳ لا ناز ع الامر هلف إلا 


پواحاه عندکم من 3 فيه ا (بخاری:1 ه ۷۰( 


قرجمه: عباده بن صامت ذه می گوید: نبی اکرم تما را طلب کرد و ما با ايشان بيعت 
کردیم. از جمله اموری که در مورد آنها از ما بيعت كرفت اين بود که فرمود: «در حالت 
خوشحالی و نگرانی» سختی و آسانی و تر جیح دیگران بر ماء از ایشان (رسول خدایّل) اطاعت 
کنیم. و همچنین نباید با واليان و حکام» بخاطر حکومت. دركير شویم مگر زمانی که کفر 
آشکاری دیدید و برای آن از جانب خداء دلیل و برهانی داشتید. (در این صورت می توانید 
مخالفت کنید). 


باب (۲): ظهور فتنه ها 


a‏ 0 وله + قال: 0 يك یقول: «من شرار 


بريا شدن قیامت» زنده اند» از بدترين انسانها هستند). 


باب (۳): هر زمان از زمان قبلی» بدتر خواهد بود 


7+ عن ئس بن مالك ڪه وقذ شكي له ما لقي الاس 4 
الحا فقال: اصْبرُواء ا الاي ا ماج 
ر رک سم بن تک . وخارى :۹4 ۲۰ 

قرجمه: روایت است که مردم از رفتار حجاج» نزد انس بن مالک نله ذه شکایت بردند. 
گفت: صبر کنید. زيرا از هر زمانی که بر شما می آیدء زمان بعدی بدتر خواهد بود. و این تا 


زمانی ادامه دارد كه پرورد گارتان را ملاقات کنید. من اين مطلب را از پیامبر شما شنیدم. 


مختصر صحیح بخاری ۳۲ ۱ 


باب (۶): این سخن پیامبر اكرم :3 که فرمود: «ه رکس. عليه ما اسلحه بردارد از 
ما نیست» 


۳9 
3 


۷- عن ابي له عر. عن اي يك قال: لاحو و ی ۶ 
E ENIS‏ يډ يق في حفرَةٍ من 
الثّار». (بخاری:۷۰۷۲) 


ترجمه: ابوهریره 5ه می گوید: : نبی اكرم 5 فرمود: «هیچ یک از شما با اسلحه بسوی 
برادر مسلمانش اشاره نکند. زيرا شما نمی دانید شاید شیطان باعث شود تا به او ضربه ای وارد 


گردد. و در نتیجه» شما در چاله ای از جهنم بیفتید). 


باب (0): فتنه هایی بروز خواهد کرد که هر كس از آنها بیشتر فاصله بگیرد. بهتر 


است 


۸ عن ۳ هُرَيْرَة ضه قال: قال رَسُول الله ع:: «ستکون فتن 


لقاع فيها خَيرٌ مِنَ القائي والقائم فِيهًا یر ین عابي والماشي فیها خير 
1 ا 


۳9 
مر مر بن ملحا أ 


من الساعي» من شرف لها تستشرفة. قمر اوعد نها ملس 
به». (بخاری: ۱۷۰۸۱) 


ترجمه: ابوهریره 2ه می گوید: رسول الله 5 فرمود: «بزودی فتنه هایی رخ خواهد داد که 
دز آنها فرد نشته از فرد ایستاده بهتر اسك و فرد ایستاده از کسی که راه می زوف بهشر ات و 
شخصی که راه می رود از کسی که می دود؛ بهشر است. (هرکس دخالت کمثری در فشه ها 
داشته باشد» بهتر است). و هر كس که به سرا غ فتنه برود» او را هلاک خواهد کرد. نذا هرکس؛ 


پناهگاهی یافت. به آن يناه ببردا. 


۱۱۳۳ مختصر صحيح بخارى 


باب (1): زند گی با باديه نشینان در دوران فتنه و فساد 


E‏ مله ناوج تید: أَنَهُ دحل علی الحَحاح, فقال: یا 
این الأكوّع, ارگدذت علی ا ا رول الله له 
ِن لي في الْبَدُو». (بخاری: ۰۸۷ ۱۷) 

قرجمه: روايت است كه سلمه بن اكوع #5 نزد حجاج رفت. حجاج كفت : ای فرزند 
اكوع! به عقب ب ركشتى و زند گی باديه نشينى را انتخاب کردی؟ (در حالى كه نبى اكرم ول بعد 
از همجرت. ازا ين کار منع فرمود). سلمه ب بن اكوع 5ه گفت: خير» (من خلاف دستور پیامبر اکرم 
يله عمل نکردم) بلکه آنحضرت ی به من اجازه داد تا در صحرا و بادیه» زندگی کنم. 

باب (۷): هر گاه» خداوند بر ملتی عذاب نازل فرماید 


ار م عر م2 


ل عن عَبْد اللو ن مر رضي هم و قال 9 الله 
وله : «إذا ا بقوم غذابا ماف ادات مر كان فيهم 0 وا عن 
عمالهم». (بخاری:۷۱۰۸) 

ترجمه: عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول الله 5 فرمود: «ه ر گاه» خداوند بر 
قومی» عذاب نازل کند» آن عذاب. شامل حال کسانی که در ميان آنان زندگی می کنند نیز 


خواهد شد. آنگاه بر اساس اعمالشان» حشر می شوند». 

باب (۸): اگر کسی نزد عده ایی» سخنی بكويد و نزد دیگران, خلاف آنرا بكويد 
۱ - عن حذيفة 5ف ود نما كان الفاق على عَْدِ اي يلق نام 

راما هو الکفر يَعْدَ ادا ن. (بخاری: ۱۷۱۱) 


MERANE a 


به معنى كافر شدن بعد از ايمان آوردن است. 


مختصر صحيح بخارى ١١7‏ 


باب :)٩(‏ بیرون آمدن آتش 


م ه 


۲ - عن أبى هريرَة ذنه: أن رَسُول الله کل قال: «لا تقوم السّاعة 


تر جمه: از ابوهریره ذه روایت است که رسول الله ي فرمود: «تا زمانی كه آتشی از 
سرزمین حجاز بيدا نود و روشنایی آن» كردن شترها را در بصری فرا نگیرد» قيا مت برپا نخواهد 


شد). 


۳ - وعنة ال قال رسول الله عل ویو شك الفرات أن پحسر 


ل يحسر 


- 


ا 


2 
27 98 مر مرو 


نض .6 َه 1 2 2 9 و و و or‏ 
عن كنز من ذهب. فمن حضره فلا يأحذ منه شيئا». (بخاری:۱۷۱۱۹) 
تر جمه: ابوهريره 5ه می گوید: رسول الله که فرمود: «بزودی» فرات گنجی از طلاء آشکار 


خواهد ساخت. يس هر کس» آنجا حضور بيدا کرد جيزى از آن برندارد). 


باب (۱۰) 


م ه 


14 | عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ظله: أن رَسُول الله تج قال: «لا ی الماعة 
نی تقتیل فَِانِ عَظِمتَانِ یکون نما مَقلة عَظِيمَة َعوتهُمَا وَاحِدَةُ. وَحَتَّى 
يت دَحَلُونَ کون قريب من تلاین. كلهم زغم اه سول الل وَحَتّى 
يقبض الم وتکتر الرلازل ویتتارب الرَمَان وکظهر این ویک اهر - 
وهو اقل وَحَتَى يَكثْرَ فيكم المال قيفيض» حى هم رب الْمَال من قبل 
صد وحن يَعْرِضْهُ علي فیقول الذي يَعْرِضُهُ عَلَيْه: لا أرب لي به وَحَتَّى 
تطاول الاس في تیان وى يم الرَحل بقبْرٍ لحل فیقول: يا يني 
مَكَائَهُ وَحَتَّى تَطْلعَ الشَمْس من مغربهاه فاذا طَلّعَتْ وَرَآهَا اناس يعني _ 
آمنُوا حون فك جين (ل تفع تسا الها لم تكن آمَنت من قبل أو كُسَبت 


۱۳۰ مختصر صحيح بخارى 


ەر هر مر موم هر م2 رصم م2 


في نها خيْرَا4 ولتقومنٌ الساعة وَقَدْ تشر الرَحُلانِ نَوَْهُمَا یلها فلا بایان 
ولا يطويانه وَلَُومَنَ السَاعة وقد الصرّف ال بل لفحي فلا بطم 
وم السسّاعَة وَهُوَ لبط حَوَضَهُ فلا يَسْقِي فيه ولقومَنٌ السّاعَة وذ رف 
کله إلى فيه فلا یَطْعَم». (مخاری:۷۱۲۱) 

توجمه: از ابوهریره له روایت است که رسول الله يل فرمود: «تا زمانی که دو گروه 
بزرگ که به سوی یک چیز دعوت می دهندء با یکدیگر به جنگ نپردازند و کشتار بزرگی ميان 
آنان رخ ندهد و تا وقتی که نزدیکک به سی دجال دروغگو» ظهور نکند که همگی آنان ادعای 
نبوت می کنند. قبا مت برپا نخواهد شد. همچنین تا زمانی که علم و دانش از ميان مردم برداشته 
نشده و زلزله ها زياد نشوند و فاصله ها کم نشود و قتل و كشتار» زياد نگردد و مال به اندازه ای 
زياد نشود که به فردی که داده می شود بگوید: من به آن نیازی ندارم و مردم در ساختمانها به 
یکدیگره فخر نفروشند؛ قيامت برپا نخواهد شد. همچنین تا زمانی كه یک فرد از كنار فرد 
دیگری عبور نکند و نگوید: ای کاش! من بجای او می بودم و خورشید از سمت مغرب» طلوع 
ننماید» قيامت برپا نخوهد شد. پس هنگامی که خورشيد از سمت مغرب» طلوع کرد و مردم آنرا 
دیدند و همگی ایمان آوردند» در اين هنگام» ایمان کسی که قبلاً ایمان نیاورده است و یا در 


همان دوران قبلی که ایمان داشته است» کار نیکی انجام نداده است. به او سودی نخواهد بخشید. 
و قیامت. چنان ناگهانی فرا می رسد که دو نفر پارچه هایشان را بين یگدیگر يهن می کنند 
ولی هنوز معامله ای انجام نداده اند و آنها را جمع نکرده اند که قيامت برپا می شود. 
و چنان ناگهانی است که شخصی» شترش را می دوشد اما قبل از اينكه شیرش را بنوشد» 


قيامت برپا می شود. و چنان نا گهانی است که فرد» شکافهای حوض اش را می كيرد اما قبل از 


اينكه دام هايش را آب بدهدء قيامت برپا می شود. 


و حتی به اندازه ای ناگهانی است که شخصىء لقمه اش را بسوی دهانش می برد اما موفق 


به خوردنش نمی شود). 


مختصر صحيح بخارى ١١75‏ 


۵ - كتاب احکام 
باب (۱): اطاعت از امير تا وقتی که دستورش, گناه و معصبت نباشد 


۵ - عن آتس بن مالك ذه قال: قال رسول الله کل: «اسمعوا 


ر و م2 در ه 2 مج مه 8 206 258 8 مهم 3 
وأطِيعواء وان استعمل عليكم عبد حَبشي كأن راسه زبیبة». (بخاری: ۲ ۷۱) 


قوجمه: انس بن مالک 45 می كويد: رسو ل الله يل فرمود: «بشنوید واطاعت كنيد اگر 


جه فرمانروای شما برده ای حبشى تعیین گردد كه سرش به اندازه ی یک دانه ی كشمش باشدا. 


باب (۲): كراهيت تلاش برای رسيدن به امارت 


هن أبي هُرَيْرَة ذه عن التي کل قال: «إنكم سَتَحرصون على 
NE TOT COTO‏ وس العام 
(بخاری: ٤۸‏ ۷۱) 


ترجمه: از ابوهريره 5ه روايت است كه نبى اكرم #5 فرمود: «شما برای رسيدن به 
فرمانروایی و ریاست. تلاش می كنيد ولى روز قیامت. باعث يشيمانى شما خواهد شد. رياست» 
شير دهنده ى خوبى است (لذات زيادى دارد) اما قطع شدن (مردن) بسيار بدى دارد). (البته این 


برای كسانى است كه به مسئولیت خویش» بخوبی عمل نكنند). 


باب (۳): كسى که مسئوليتى را به عهده بكيرد ولى حقش را ادا نكند 


2 
5 


SEEN‏ فال :اتيت لقو که يدول رما من 


عَبّدٍ اسْتَرْعَاهُ الله رَعِيّة فلم يَحُطْهًا بتصيحَة لا ل يَجدْ رَائحّة الْجَنّة». 


(بخاری: ٠ه‏ ١71ا)‏ 


۱۱۳۷ مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: معقل بن يسار نمی گوید: شنیدم که نبی اکرم می فرمود: اهر بنده ای که 
خداوند. مسئولیت رعیتی را به او عنایت فرماید و او در نصيحت و خير خواهی آنان» کوتاهی 


کند» بوی بهشت به مشام اش نخواهد رسید». 


Sor 2 


۸-وعنه له أيضا عَنْ رَسُول الله يك أنه قال: «ما من وال تلی 
E a‏ لا عه ال له الصّه. 


(بخاری:۱ ۱۵ ۷) 


N 


تو جمه: همچنین از معقل بن يسار له روايت است كه رسول الهو فرمود: «هر فرمانروايى 
كه مسئو ليت گرو هی از مسلمانان را به عهده بگیرد و در حالى بميرد كه به آنان» خيانت كرده 


است. خداوند بهشت را بر او حرام می گرداند؛. 
باب (4): کسی که سخت گیری کند. خداوند بر او سخت گیری خواهد کرد 


۹ - عن جندب ذه قال: سيعت رَسُول الله يه یقول: «مَنْ سمع 
سَمّعْ اللهُ به یوم القيامة قال: ومن یشاقق یشقق الله علیه يوم القَيامة» فقالوا: 


ور r‏ 412 اح ةياو > ا ےھ وو مر و ر 


° ی 


ينا قیْفعل» ومن استطاع ان لا يُحَالَ بيه وين اله بیلء کفه من دم 
هراق فلیفعل». (يخارى: 7ه )7١‏ 

ترجمه: جندب 44 می گوید: شنيدم که رسول الله 5 می فرمود: «هركس بدنبال شهرت 
باشد» روز قیا مت» خداوند نيت اش را آشکار خواهد ساخت. و هر کس» سخت بگیرد» روز 
قيامت» خداوند بر او سخت خواهد گرفت». صحابه گفتند: مارا نصیحت کن. رسول خدا وَل 
فرمود: انخستین عضوی که از انسان» بدبو و متعفن می شود شکم اوست. لذا تا می توانید فقط از 
مال حلال بخورید و همچنین تا می توانید یک كف خون ناحق نريزيد تا مانع ورود شما به 


بهشت نگردد). 


مختصر صحيح بخارى ITA‏ 


باب (۵): قضاوت كردن و فتوى دادن در حالت خشم 


اكات عن آبي يكرة عله قال: سيعت الى كل يقول: «لا یَفضیین 


بين انين وهو غضبّان». (مخاری:۷۱۵۸) 


ما اما کات کی ای یی رب در ی 
حالت خشم» ميان دو نفر» قضاوت کند». 


باب (1): آنچه برای کاتب. مستحب است 


و 
3 و را ده - 


١‏ حدیث حويصة وَمُحيّصّة تَقدّمَ فى الحهاب وَرَادَ هَهُنَا: «إما 
يدوا صاحبکم وَإِمّا أن يَؤوُوْنُوا بحرّب». (مخاری: ۷۱۹۲) 

تر جمه: حديث حويصه و محيصه در كتاب جهاد بیان كرديد. در اين روایت. علاوه بر 
آن» آمده است كه نبى اكرم 5 فرمود: «يهوديها بايد خونبهاى رفيق شما را يرداخت کنند ويا 
اعلام جنگ كنندا. 


باب (۷) شیوة بیعت امام با مردم 


ادغ عاد بن العافت له قال: باتعا سول الله غل 
السّمْع والطاعق لدم وراد في هذه الرَوَايَةِ: وأن تقوم أو تقول بالْحَقّ حیشما 
كنا لا ناف في الله لَوْمَةَ لائم. (خاری: 0۲۰۰-۷۱۹۹ 

قرجمه: حدیث عباده بن صامت #5 درباره ی اينكه با نبی اکرم بر سمع و طاعت» 
بيعت کردند بیان گردید. در اين روايت» علاوه بر آن» آمده است که: همچنین با نبی اکرم 5 
بيعت نمودیم تا هر کجا بودیم» با حق باشیم و يا حق را بگوییم. و در بیان احکام الهى از سرزنش 
هیچ سرزنش کننده ای نترسیم». 


سم هم 


ل عَنْ عبدالله بن عَمَرَ رَضِي الله عَنْهِمًا قال: کتا إذا اتا :ر سول 
الله ع على السّمّع و الطاعة یقول 15 «فیما استطتم». (بخاری: ۲۰۲ ۷) 


۱۳۹ ۱ مختصر CE‏ بخارى 


ترجمه: عبدالله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: هنگامی که با رسول الله #5 بر شنیدن و 


اطاعت کردن بیعت می کردیم» به ما می فرمود: «در آنچه كه توانایی آنرا دارید». 
باب (۸) تعیین جانشین 


65" وعنه ذه قال: قيل لِعمَر: ألا تَسْتَحَلِف؟ قا 
استخلف من هو خير مني أبو بک وان آثرك فقد ترك من هو خير مني 
رسول الله . (مخاری:۷۲۱۸) 

ترجمه: عبدالله بن عمر رضى الله عنهما می كويد: به عمرته گفتند: آيا جانشينى برای 
خود» تعیین نمی كنى؟ گفت: اگر جانشين تعيبن کنم» کسی که بهتر از من بود يعنى ابو بكر 
جانشين تعيين كرد. و اگر جانشين تعيين نکنم» کسی كه بهتر از من بود يعنى رسول الله كَل 
جانشين تعيين نكرد. 


)٩( باب‎ 


ف اكد عن جابر بن سمرة كه قال: سَمعت ال 2 یقول: «یکون 
انتا عَشَرَّ آمیرا». فقال كلمة لم أَسْمَعْهّاء فقال أبي : نه قال: «كلهم من 
فرپش»: (خاری: ۲۳۲-۰۷۲۳۲ ۷۲) 

قرجمه: جابر بن سمره #5 می گوید: شنیدم که نبی اکرم 5 می فرمود: «دوازده نفر به 
امارت خواهند رسید». سپس چیزی گفتند که من آنرا نشنیدم. پدرم می گوید: رسول خدا 


دفر مود: «همگی آنان از قريش هستند). 


مختصر صحیح بخاری ۱۱۹۰ 


٣‏ - کتاب آرزو كردن 


باب (۱): آرزوهای ناپسند 


- إن 8 صو و 


الْمَوت» لَمَیْتَ. (جخاری (VYYY:‏ 
توجمه: انس بن مالک ذه می گوید: اگر نمی شنيدم که نبی اکرم ل فرمود: «آرزوی 


مرگ نکنید»» آرزوی م رگ می کردم. 


۷ عن آبي هْرئْرَة ذف ذك: أن رَسُول الله ك قال: «لا يمى آحدکم 


و و و 


المت إا محستا ا يزداد» وم مسيئا فلع پستعیب : (بخاری (VYYTo:‏ 

ترجمه: ابوهريره 4ه می كويد: رسول الله يه فرمود: «هيج یک از شما آرزوی م رگ 
نکند. زيرا يا فرد نيك وكارى است كه اگر زنده بماند» شايد به نيكى هايش بيفزايد. ويا شخص 
بد كارى است كه اكر زنده بماند» شايد توبه كند). 


۷- كتاب تمسکت جستن به قران و سنت 


باب (۱): اقتدا به سنت هاى بيامبر اکرم 25 


te 


۸ ال عن أبي ربرة د و : آن a‏ الله ل قال: «كل 


رر ه معدم ده 2 


ال إلا من آبی». قالوا: یا سرك 7 ومن يابى؟ قال: «من 5 00 
الق ومن عصاني ع ی (بخاری: (VTA:‏ 


4 7 
ام 


حلون 


تو جمه: از ابوهریره 45 روایت است که رسول الله تج فرمود: «همهٌ امتیان من وارد بهشت 
خواهند شد مگر کسی که امتناع ورزد». صحابه عرض کردند: ای رسول خدا! جه کسی امتناع 
می ورزد؟ فرمود: «هرکس که از من اطاعت کند. وارد بهشت می شود و هر کس. از من 


نافرمانی کند» در حقيقت» امتناع ورزید ه است». 


YEN‏ مختصر صحيح بخارى 


8 عَنْ جابر بن عَبد الله هه قال: جاءت مَلائكة إلى اي ب 


oro 
7 يا ب مي م ره و و و و م2 مک مه وه‎ RL 


وهو نائم. فقال بعضهم: إله نائی وقال بعضهم: إن العین نَائِمّة والقلب 
یقظان. فقالوا: إن لصَاحبکم هذا ملا فاضربوا لَه م 
ام. وال بَعضَهُم: إن این نَائِمّة والقلب یقظان. فقالوا: مله كمثل رَجُل 


E‏ وبحت داعیا. فمن أجاب الذاعي دحل الذار وأكل 
مِنْ لدب وَمَنْ لم يحب الداعي لم يدل الدار ولم يأكل من المادبة. 


فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بَعْضهة: له نَائِمٌ. وقال بَعْضُْهُم: إن الْعَيْنَ اة 
والقلب یقظان. فقالوا: فالدار التق والذاي محمد ل فَمَنْ آطاع مُحَمَّدَا ل 


۳ ام م2 
و داس م ° 99 مه م 


فقد أطاعَ الله وَمَنْ عصی مُحَمَّدَا يك فقد عصی الله ومحمد يك فرق بين 


قرجمه: جابر بن عبدالله 5ه می گوید: نبی اکرم ا خواب بود که چند نفر نزد ایشان 
آمدند. یکی از آنان گفت: او خواب است. دیگری گفت: چشم اش خواب است ولی قلب اش 
بيدار است. آنگاه به یکدیگر گفتند: این دوست شما مثالی دارد. مثال اش را بیان کنید. 


دوباره یکی ا زآنان گفت: او خواب است. دیگری گفت: چشم اش خواب است ولی قلبش 
بیدار است. سپس به یکدیگر گفتند: مثال او مانند شخصی است که خانه ای ساخته و سفره ای در 
آن» پهن کرده و دعوتگری فرستاده است. پس ه رکس, دعوتگر را اجابت كندء وارد خانه 
می شود و از آن سفره می خورد. و هر کس» دعوتگر را اجابت نکند. وارد خانه نمی شود و از 
آن سفره نمی خورد. آنگاه به یکدیگر گفتند: آنرا توضیح دهید تا بفهمد. یکی ا زآنان گفت: او 
خواب است. دیگری گفت: چشم اش خواب و قلبش» بیدار است. آنگاه گفتند: خانه. همان 
بهشت است و دعوتگی محمد #۶ است. يس هر کس. از محمد و اطاعت کند» در حقیقت از 
خدا اطا عت کرده است و هر کس. از محمد 5 نافرمانی كند, در حقيقت از خدا نافرمانی کرده 
است. و این محمد تلا است که مسلمانان و کفار را از یکدیگر جدا ساخته است. 


مختصر صحيح بخارى NEY‏ 


باب (۲): كراهيت كثرت سؤال و به زحمت انداختن خود در كارهاى بیهوده 


عن أله ما فاه قال: قال سول الله 86: «أن رح 


التاس یه ساون يقولوا: هذا اللّهُ الق کل شي مد لق الله». 
(بخاری:۷۲۹۲) 


توجمه: انس بن مالک 4ه می گوید: رسول الله 5 فرمود: «مردم به اندازه ای به سوالات 
خود ادامه می دهند تا جایی که می گویند: اين خدا است که همه چیز را آفریده است. يس جه 
کسی خدا را آفريده است»؟ (در اين صورت بايد بگوید: به خدا و رسو لش ايمان دارم و به خدا 


يناه ببرد و جلوتر نرود). 
باب (۳): مذمّت حكم كردن به رأى و تكلف در قياس 


26 عَنْ عَبِْاللهِ بن عرو رضي الله عَنْهُمًا قال: سو اللي‎ ١ 
وإ اله ا ينع الم یهن اوه اه ولجن برع‎ e 


2 
2 2 


و 


مع قبض العلمّاء بوليهم» فیبقی ناس E‏ یتفن فیفیّون ِرَأيهِم فيض 
و (بخاری:۷۳۰۷) 

ترجمه: عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما می گوید: شنيدم که نبى اكرم 4 
می فرمود: «علمی را كه خداوند به شما عنايت كرده است. از شما يس نخواهد گرفت. البته علم 
با قبض روح علماء از بین خواهد رفت. و در این صورت. مردمى نادان باقى خواهند ماند که 
دیگران از آنان استقتاء می کنند. و آنان هم بر اساس رأى خود. فتوا می دهند و مردم را گمراه 


می کنند و خودشان هم گمراه می شوند؛. 


14۳ مختصر صحيح بخارى 


باب :)٤(‏ تقليد از عادات امتهاى كذشته 


5ك عن أبى هُرَيْرَة ذل عن النَبِىّ يلع قال: «لا تقوم السّاعة حتی 
رع و 3 £ ه. و 5 2 2 3 ا و م2 8 7 م2 
تأحذ أمتي بأحذ القرون قبلها شبرا بش وذراعا بذراع». فقیل: يا 
سول الله کفارس والروم؟ فقال: «ومن الاش إلا أولعك». (مخاری:۷۳۱۹) 

قرجمه: از ابوهریره 4# روایت است كه نبی اکرم ##فرمود: «تا زمانی که امت من وجب 
کردند: ای رسول خدا! منظور از امتهای گذشته» همان ایرانی ها و رومی ها هستند؟ فرمود: «مگر 
غير از آنان» کسی دیگر هم هست؛. 

باب :)٥(‏ رجم زانی متأهل 

۳ عن عم رطف قال: إن الله بعك مُحمّدا كله بالحق واتزل علیه 
الکتاب» فکان فيما أنزل آيّة الرجُم. (مخاری:۷۳۲۳) 

ترجمه: عمرتله می گوید: خداوند» محمد ب را با (دین) حق» مبعوث کرد و قرآن را بر 
گردید). 


باب (1): پاداش حاکمی که اجتهاد نمايد و دچار اشتباه شود و يا درست» 
قضاوت نماید 


56 عن عمرو بن العاص ذلك: نه سَمِعَ رَسُول الله ي یقول: «إذا 


حَکم الحَاكم فَاحْتَهَد تم آصاب فَلَهُ آخران وإذا کم فَاحْتَهَدَ نم اطا فل 


ا 


جَرٌ». (مخاری: 57 )07٠‏ 

ترجمه: روايت است که عمرو بن عاص # از نبى اكرم يد شنيد كه می فرمود: «اكر 
حاکم» اجتهاد كند و حكمى را صادر نمايد كه درست باشد. دو ياداش به او می رسد. و اگر 
اجتهاد كند و حکمی را صادر نمايد ولى در آن» دچار اشتباه شود» یک ياداش به او می 


رسد). 


مختصر صحيح بخارى NE‏ 


باب (۷): کسی كه فقط سكوت پیامبر اكرم :#5 را حجت می داند نه سكوت 
ديكران را 


] 


۵ - عر حابر بن عبدالله د: أنه كان یخلت بالله: أن ان الصّائد 


اط اف و شر او 8 0 مر و وه و مس و وه ھت رد 9 
الدَجال. قلت: تحلف بالله؟ قال: نی سيعت عمر یحلف على ذلك عند النبى 
E:‏ فلم ینکر ه الي . (بخارى: ه ه ؟17) 


اين مورد نزد نبى اكرم وَل سو گند ياد می کرد و آنحضرت #۶ هم او را منع نفرمود. 


۸ - کتاب توحيد و رد جهميه 


باب (۱): دربارة دعوت پیامبر اکرم #2 از امت. به سوی بکتاپر ستی 


١ 


5ك غر ا رضی الله عنها: ن ابیت بَعَث رحلا على سریّق 
وکان يقرأ لأمْحَابهِ في صلاتهم یم ب«فل هو الله خذ). فلمّا رَحَعُوا 
ذکروا ذلك لشي يل فقال: «سلوه لأي شيء يَصْنَعْ ذلك»؟ فسألوه فقال: 
اض ارح ركنا اجب أن ارا بها. فالآو الله 


یحبه». (بخاری:۷۳۷۰) 


ترجمه: عايشه رضی الله عنها می گوید: نبی اكرم ی مردی را بعنوان فرمانده یک دسته ی 
نظامی» تعیین و اعزام کرد. او كه نماز را برای يارانش امامت می کرد قرائت اش را با قل هو الله 
احد به پایان می رساند. آنان هنكام با ز گشت. مسئله را برای نبی اکرم بازگو کردند. 
پیامبر خدا ب فرمود: «از او بيرسيد كه چرا چنین می کند». از وی پرسیدند. گفت: چون در این 
سوره» صفت خدای رحمان بیان شده است لذا دوست دارم آنرا بخوانم. نبى اکرم 5 فرمود: «به 


او بگویید که خداوند هم او را دوست دارد». 


۱:۰ مختصر صحيح بخارى 


باب (۲): دربارة اين سخن خداوند متعال که می فرماید: (بدرستیکه خداوند. 
رزاق و نیرومند و استوار است4 

51 عر آبی مُوسّی الأشعري ي قال: قال الب كَله: «ما أَحَدٌ 

أصْبرُ عَلَى 


(بخاری:۷۳۷۸) 


و 
و 2 رس 3 مس و هی و ه 


21 ا ده 7 3 رات ص م2 م و 
اذى سمعه من الله يعون له الولد» 7 یعافیهم ویرزفهم». 
قو جمه: ابو موسى اشعرى 5ه می گوید: «هيج كس در برابر بد و بيراه شنیدن» از خداوند 


صبر بيشترى ندارد. مردم ادعا مى كنند كه خداء فرزند دارد ولى او به آنان تندرستى ورزق» 


عنايت می فرمايد). 


باب (۳): در بارة اين سخنان خداوند متعال كه می فرمايد: (و او عزيز و حكيم 
است) (و عزت از آن خدا و رسول خدا است» 


54 عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمًا: أن البي بيه كان يُقول: «آعوذ 
برك الذي لا إِلهَ إلا أنت» الذي لا يموت والجن والانْس يَمُوتُون». 


تر جمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: نبی اکرم لد مى فرمود: «أغوذ بعرتك» 
الْذِي لا ال إلا آنت. الْذِي لا يَمُوتَء وَالْجِنُ والالس يَمُوُونَ». يعنى يروردكارا! به عزت 
ات كه هيج معبودى بجز تو وجود ندارد؛ يناه می برم. همان ذاتى كه هركز نمى ميرد ولى جن و 


انسانها می میرند). 


باب :)٤(‏ در بارة اين سخن خداوند متعال که می فرمايد: (خداوند شما را از 
خويشتن برحذر می دارد) 


8 عن أبى هريرة فك عن الب يلك قال: ولا حلى الله الحلى 
كنب في كاب وهو يكب عَلَى تفسه وَهْوَ وضع عِنْدَهُ عَلَى العَرش: إن 


- 


مد و م2 


رحمتي تغلب غضبي». (خاری:؛ ٤۰‏ ۷) 


مختصر صحيح بخارى ١١55‏ 


تر جمه: ابوهریره #5 می گوید: : نبى اكرم 5 فرمود: «هنگامی كه خداوند مخلوقات را 


آفرید» در کتابی که برای خودش می ویسد و نزد خودش بالای عرش نگه می دارده چنین 


۰س عن ابي مر ضيه قال: قال ابي عل : ول الله ل أن 
عند ظرن عَبْدِي لع 3 وآنا مَعَهُ إذا ذكرّني فان د تفسه ذکرله في 
نفسي. وان كرتي في ملا له في ملا خر و قرب لي بشیر 
بت ليه ذراعا و قرب الي ذراعا تقربت ليه پاعا؛ و أكاني يمشي 
یمه هرولة». (بخاری: ۵ 4۰ ۷) 

تر جمه: ابوهریره 5 می گوید: : نبی اکرم یذ فرمود: «خداوند متعال می فرماید: من با 
بنده ام بر اساس گمانی که به من دارد؛ رفتار می نمایم. و هنگامی که مرا ياد می کند من با او 
هستم. يس اگر در تنهایی مرا ياد كندء من هم او را در تنهایی؛ ياد خواهم کرد. و اگر مرا در ميان 
جمع» ياد كند» من او را در ميان جمع بهتری» ياد خواهم کرد. و اگر به اندازة یک وجب به من 
نزدیک شود من به اندازة یک ذراع به او نزديكك می شوم. و اگر به اندازة یک ذراع به من 
نزديكك شود من به اندازة یک باع (فاصلة باز كردن دو دوست) به او نزدیک می شوم. و اگر 
قدم زنان به سوى من بيايد» من دوان دوان به سوى او خواهم آمد). 
باب (۵): در بارة اين سخنان خداوند متعال که می فرمايد: (می خواهند كلام 

خدا را تغيير دهند4 

1 اح عن أبي هريرَة ضه: أن رسول الله 44 قال: «يقول الله: 1 
ل م خی بَعملها فان یله ایو 
بوثلا وان تَرَكَهَا من الي فَاكبُوهَا لَه ست ول ارد اذ َل سق قل 
لي فَاكبُوهًَا له حَسَنَة فان عَيلها فَاكتُبُوهَا له بعشر أَمْتالِها إلى سبع 


مائة ضعف» . (بخاری: ۱ ۷۵۰) 


/ا ١١5‏ مختصر صحيح بخارى 


ترجمه: ابوهريره 5ه می گوید: رسول الله 5 فرمود: «خداوند عز وجل می فرمايد: ه رگا 
بنده ام نيت كرد كه كار بدى انجام دهد تا زمانى كه مرتكب آن نشده است. برايش ننويسيد. و 
اكر مرتكب آن شدء فقط یک بدى برايش بنويسيد. و اگر آنرا بخاطر من ت رک کرد برايش 
یک نيكى ثبت كنيد. و اگر قصد انجام عمل نیکی را كرد ولى آنرا انجام نداد برايش یک نیکی 
بنويسيد. و اگر آنرا انجام داد ده تا هفت صد برابر نيكى برايش بنويسدا. 


۲ - وعلة له قال: سَمعت الى 2 قال: «رن عيدا آصاب ذئبّا - 


ر 
ر و م2 TE‏ 


TE E E‏ مت تاو 


0 


و موه 9 

RE ۰ 3‏ و 9 
یاحذ به؟ غفرت لعبدي. 
2 2 و 3 5 د له مه و 3 
دنب ذبا» فقال: رب» اذنبت» او 


نم مک ما شاء اللَهُ. نم آصاب دیب 


2 
أذ 2 م ول م 


or‏ 2 0 012 موی و موه م ررم وم o‏ و مه ۹ 0 0 كر 
عَبّدِي أن له ربا یغْفر الذلب ويأحذ به؟ غفرت لعَبّدِي» ثلاثا. فلیعمل ما 
شاء». (بخاری: ۱۷۵۰۷) 

قرجمه: همچنین ابوهریره ذه می گوید: شنیدم که نبی اکرم 3 فرمود: «یکی از بندگان؛ 
مرتکب گناهی شد و يا گناهی انجام داد و گفت: پروردگارا! مرتکب گناهی شدم. يس مرا 
مغفرت کن. پرورد گارش می گوید: آيا بنده ام دانست که پرور دگاری دارد که گناهان را 
می بخشد و بخاطر آنها مجازات می کند؟ بنده ام را بخشیدم. 

آنگاه يس از مدتی» مرتکب گناهی دیگر شد و دوباره گفت: پرورد گارا! مرتكب گناهی 
دیگر شدم. پس آنرا مغفرت کن. خداوند می فرماید: آيا بنده ام دانست که پرورد گاری دارد که 
گناهان را می بخشد و بخاطر آنها مجازات می کند؟ يس بنده ام را بخشیدم. 


سپس بعد از مدتى» مرتکب گناهی دیگر شد و گفت: پرورد گارا! مرتکب گناهی دیگر 


شدم. آنرا نیز ببخش. خداوند می فرماید: «آیا بنده ام دانست که پرورد گاری دارد که گناهان را 


مختصر صحيح بخارى م5١١‏ 


می بخشد و بخاطر آنها مجازات می كند؟ يس بنده ام را بخشيدم. و بعد از مرحلة سوم می كويد: 


يس هر جه می خواهد» انجام دهد). 
باب (1): سخن گفتن خداوند متعال در روز قيامت با بيامبران و ديكران 


۲ عن براض ذه قال: سيعت ابي كلك يقول: «إذا كان یوم 
لَِْامَِ شففت. فقلت: يا رَبّ أذجل الْحِنّةَ مَنْ كان في قلبه حَردلة 
Ee‏ نم فول أَذحل اد من با في قلبه آدتّی شيء». ۳ ی 
كني انظ إِلَى آصابع رسول الله يل (خاری:۷۵۰۹) 


ترجمه: انس #» می كويد: شنيدم كه نبى اكرم ی می فرمود: «روز قيامت» شفاعت من 
يذيرفته می شود. لذا من می گویم: يروردكارا! ه رکس» در دل اش به اندازة یک دانة اسپند؛ 
ايمان وجود دارد» او را وارد بهشت كردان. پس آنان وارد بهشت می شوند. سپس می كويم: 
هركس كه در قلبش ذره ای ايمان وجود دارد. او را نيز وارد بهشت گردان». انس« می كويد: 
گویا هم اكنون انگشتان رسول خدا وَل را می بينم (كه به آن ذره كوجكك اشاره می نمايد). 


2 
2 2 2 
5 

ر و 


6 وعَنْهُ طن ذكرَ حَدِيث الشّفاعَةِ وقد تدم مُطَوَّلا من رواية ية أبي 
هُريْرَة ڪه وراد هُنَا في آخره: «فیائون عیستی فیقول: لمن ها ون عَليْكمْ 
بمْحَمَّدٍ 9 فيأئوني» فأقول: أنا لَه فأستازن على ريي فيؤڏن لي» و 


واو 
£ و م رو و و £ و م رو ل 


محامد احمده بها 3 تحضرني الآن» فاحمده يلك ا 


ا اممك ا 2 واشفع 


3 


تضفع. فأقول: ا متي اُمتي. فیقول: الطلو فأخرج مِنْهًا مَنْ كان في 


ل ل رن مر مگ رسد ره و f‏ ور وو 
قلبه مثقال شعیرة من إِعَانٍ. فانطلق. فافعل ثم عون فأحمده لك الْمَحَامِدِ 
و ا 2 E‏ 


حدا. فا پا 9 ارفع را وقل 0 للك كل 


ار ام 92 


مَنْ کان في قلبه مثقال ذَرَةٍ أو عَردلة من لا فأخرجه. فانْطلق فأفعل. ثم 


و رو 


ود فا فأحْمده بلك الْمَحَامِدِ. م ور له متاحذا. ES‏ 


اون يا ربا 


رام وق تم لت 0 1 واشفع نشفع. فاقول: يا رب 
هي فیقول: اطلق فارج كان في قلبه آدتّی آدتّی آذ مثقال حب 


ار 
م وم ° 


خردل من لا ن فا خرجه من الثّار. فطل فأَفعل». رخاری:۰ 0۷۰۱ 


تر جمه: انس ذه حديث شفاعت را که به روایت ابوهریره 4ه بطور مفصل در شمارة 
(۱۷۲۵) بیان شد» ذ کر کرد و در پایان آنء افزود: پیامبر خدا ی فرمود: آنگاه مردم نزد عیسی 
عليه السلام می روند. او می گوید: اين» کار من نیست. شما نزد محمد 5 بروید. سپس مردم نزد 
من می آیند. من می گویم: اين» کار من است. آنگاه از پرورد گارم اجازه می خواهم. پس به من 
اجازه داده می شود و خداوند ثناهایی را که اکنون به خاطر ندارم» به من الهام می کند. من او را با 
همان ثناها مورد ستایش قرار می دهم و به سجده می افتم. آنگاه خداوند متعال می فرماید: ای 
محمد! سرت را بلند كن و بگو. زيرا سخن ات شنیده می شود. و بخواه که به تو عنایت می شود. 
و شفاعت كن كه شفاعت ات پذیرفته می شود. من می گویم: پرور دگارم! امتم » امتم. خداوند 
می فرماید: برو و هر كس را که در قلب اش به اندازة یک دانۀ جوء ایمان وجود دارد از آتش 
بیرون بیاور. من می روم و این کار را انجام می دهم. سپس بر می كردم و دوباره او رابا همین 
ثناها مورد ستايش قرار می دهم و به سجده می افتم. آنگاه خداوند می فرماید: ای محمد! سرت را 
بلند كن و بگو. زیرا سخن ات شنیده می شود. و بخواه كه به تو عنایت می شود. و شفاعت كن 
كه شفاعت ات پذیرفته می شود. من دوباره می گویم: پرور د گارم! امتم امتم. خداوند می 
فرماید: برو و هر كس را که در قلب اش به اندازه ی ذره ای يا دانة اسپندی» ایمان وجود دارد» از 
آتش بیرون بیاور. من می روم و این كار را انجام می دهم. سپس برای سومین بار بر می كردم و با 
همین ثناها او را مورد ستایش» قرار می دهم و به سجده می افتم. خداوند می فرماید: ای محمدا! 
سرت را بلند كن و بگو. زیرا سخن ات شنیده می شود. و بخواه که به تو عنایت می شود. و 
شفاعت كن که شفاعت ات پذیرفته می شود. يس من می گویم: پرورد گارا! امتم» امتم. خداوند 
می فرماید: برو و هركس را که در قلبش به اندارة کوچکترین ذرة دان اسپند» ایمان وجود دارد» 


از آتش بیرون بیاور. من می روم و این کار را انجام می دهم). 


مختصر صحیح بخاری ۱۱9۰ 


۵ م و و 


NYO‏ وفي رواية عنه: 4 غود رابت ا بلك المَحَایب 


e 


عير له سّاجدًا. قال : يا ۳ ارفع رأف كل بت 0 فط 


واشفع تُشفع. فأقول: كارب ائذن لي يمن قال: لا له إلا الله فیقول: 
وَعِرتِي وَجَلالِيء وَكبْريّائي وعظمتي خرن مِنْهَا مَنْ قال: لا ال لَهَ إلا اللهُ». 


ا 


ترجمه: و در روايتى دیگر از انس #5 آمده است که رسول الله ل فرمود: «سپس برای 
جهارمين بار بر می كردم و خداوند را با همین ثناها مورد ستايش قرار می دهم و برايش به سجده 
می افتم. آنگاه به من گفته می شود: ای محمد! سرت را بلند كن. بگو» سخن ات شنيده می شود. 
سؤال كن. به تو عنایت می شود و شفاعت كن كه شفاعت تو يذيرفته می شود. من می كويم: 
پرورد گارم! دربارة كسانى که لا اله الا الله گفته اند به من اجازه ی شفا عت بده. می فرمايد: به 
عزت و جلال و بزرگی و عظمت ام سو گند که هر كسء لا اله الا الله كفته است» او را از آتش 


بيرون خواهم کرد). 
باب (۷): ترازوى اعمال و اقوال در روز قيامت 
5 عن آبی هريرة ذه قال: قال رسول الله 4#: «کلمتَان حفيفتان 
فلن لكان تلان قرتفن ال ادس تیان N‏ لكان اد ویس له 
سبُحان الله العظيم». (بخارى:7557) 


ترجمه: ابوهريره 4ه می گوید: رسول الله تا فرمود: «دو كلمه وجود دارد كه بر زيان» 


سبکک» ولی در ترازوی اعمال» سنگین» و نزد خداوند. محبوب اند: سبحان الله وَبحمدة 


سْبْحَانَ اللّهِ لْعْظیم». 


که البجزاء الثاني بعَوْنِ الله تعالي 


